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تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ بخشی از این کتاب قابل تکثیر یا استفاده نیست

به هر شکل یا به هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی،

بدون اجازه قبلی کتبی از

.LLC "نویخ و "آلاترا .A

کتـاب آلاتـرا کتاب کلیدی آناسـتازیا نوویخ اسـت که دانش بنیـادی در مورد 

جهـان و انسـان را بیـان مـی کنـد. اصـل ایـن اثـر و همچنیـن کتـاب هـای 

دیگـر آناسـتازیا نوویـخ بـه زبان روسـی نوشـته شـده اسـت. بایـد درک کرد 

کـه هـر چیـزی کـه در معـرض ترجمـه ایـن کتاب هـا بـه زبان هـای دیگـر 

باشـد، دیگـر اصـل نیسـت. اینهـا بیـشتر ترجمـه معانـی و درک افـرادی 

بـه  ایـن اطلاعـات  انتقـال  بـرای  ایـن ترجمـه هـا را در تلاش  اسـت کـه 

دیگـران انجـام مـی دهنـد. کسـانی کـه واقعـاًً آگاه هسـتند، کتـاب آلترا را 

فقـط بـه صـورت اصلـی مـی خواننـد تـا نـه تنهـا معنـای اولیـه آن را درک 

کننـد، بلکـه قـدرت تأثیرگـذار و روح حقیقـت ایـن کتـاب را نیـز درک کنند
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 گریه یک فرشته در لباس،

یا رنج های یک مرد با فرشته به جای روح

ایـن سـطرها را بـرای چـه کسـی و چـرا مـی نویسـم؟ به احـتمال زیـاد برای 

خودم من که سـالها در مکان مقدسـی سـکونت داشتم، فقط دو بار شناخته 

شـدم، و آن هـم فقط توسـط مردمی که روحشـان به خواسـت خـدا آزاد از 

ذهن اسـت. ذهن انسـان یک سنگ سـکندری است، شـاید یک صخره کامل 

رو بـه روی روح. نممی تـوان دور آن رفـت یـا از روی آن بپرد. بـرای بالا رفتن 

از سـنگ های تیـز، ناخن هـای خـود را بتراشـید تـا خونریـزی کننـد و از روی 

تاقچه هـای لغزنـده بیفتنـد کـه از ذهـن شـیرین اسـت. سـپس دوبـاره بلند 

شـدن، بـا بـه دسـت آوردن قـدرت معنـوی، و دوبـاره خزیـدن... بـرای همه 

مناسـب نیسـت. زیرا در پای صخره بسـیار دوسـت داشـتنی، دنج، شیرین و 

گـرم اسـت. ذهـن لباس های ضعیف، هـر چیزی را کـه آرزو می کنیـد، توهم 

ایجـاد می کنـد. تا زمانی که بـه آرزو کردن ادامه دهید. آرزوی عشـق زمینی 

بـا آتـش سـوزی، برای فرزندانـی که قبیلـه شما را طولانی کنند، بـرای ثروت، 

بـرای شـهرت - همـه چیز یکسـان اسـت. تـا زمانی که بـه آرزو کـردن ادامه 

دهیـد. آرزو، آرزو، و همـه داده خواهـد شـد. در ایـن یا آن توهـم، تا زمانی 

کـه بـه آرزو کـردن ادامـه دهید، مهم نیسـت. بـا آرزوی! بـا آرزوی زمینی..
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"امـا خیلـی سـخته!" خیلـی هـا گریه کن نـه اینطـور نیسـت. بارها لبـاس را 

پوشـیدم. مـن فقـط بـا یـک عصـا در جـاده ای بـی پایـان پرسـه زدم و فقط 

بـا چیـزی کـه پیـدا کردم به گوشـت غذا مـی دادم. مـن یک پادشـاه بودم و 

بـرای مـدت طولانی بر مردمـان بیشماری حکومت کردم. و هـر بار که لباس 

خیلـی تنـگ میشـد، مانع زندگی ام می شـد. از تـرس میلرزیـد و مریض می 

شـد و مثـل بقیـه در ابتـدا آرزوی زیـادی داشـت تـا اینکـه رامش کـردم. آن 

جانـور وحشـی کـه همه لباس هـا از آن بافته شـده اسـت، فقـط از اربابش 

میترسـه، فقط از روح. اما بسـیاری از روح بیشتر از وحش می ترسـند. روحی 

کـه مانـع زندگـی آنهـا مـی شـود، همانطـور که لبـاس مانـع زندگـی من می 

شـود. مـن نمی توانـم چنیـن افـرادی را درک کنم. بـرای معامله تممام ابدیت 

فقـط برای یـک لحظه؟ نکته اینجا چیسـت؟ رنج کشـیدن در آغوش پوسـت 

وحش، خدمت به لباس های پوسـیده روز به روز. آیا زندگی در این اسـت؟ 

زندگـی بـی نهایت اسـت! رنجـی ندارد، پـاره نمی شـود، زیرا فرسـودگی روح 

غیرممکـن اسـت. لبـاس خانـه نـدارد. فقـط یـک کمـد وجـود دارد کـه برای 

مـدت کوتاهـی در آن نگهـداری مـی شـود. فقـط روح یـک خانـه واقعـی 

دارد. و ایـن روح اسـت کـه بـا اشـتیاق بـرای ابدیـت، ایـن حـس از خانـه را 

ایجـاد مـی کنـد، کـه انسـان تممام زندگی خـود را برای آن جسـتجو مـی کند

ریگدن جاپو
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در طـول سـال هایی کـه گذشـت، پـس از انتشـار اولیـن کتاب هـا، اتفاقاتـدر 

طـول سـال هایی که گذشـت، پس از انتشـار اولیـن کتاب ها، اتفاقـات زیادی 

رخ داد کـه مـن را یـک بـار دیگـر متقاعـد کـرد کـه میـل خالصانـه یـک فرد 

مجـرد بـرای کمـک بـه مـردم، همـراه بـا اعمال واقعـی و کمال خـود، وجود 

دارد. میـوه شـگفت انگیز شـگفت انگیز و حتی در مـورد کتاب ها به عنوان 

خوانـدن مهـم نیسـت، بلکـه در مورد درک و بـه کار بردن دانش داده شـده 

در آنهـا بـه عمـل می آید. کتاب وسـیله ای بـرای انتقال دانش اسـت. دانش 

نـه بـه معنـای "مالکیت" یـا "نتیجه گیـری خود" بلکـه به عنـوان حکمتی از 

بـالا کـه در طول قرن ها می گـذرد. حکمتی ماننـد دروازه ای باز برای ورود 

بـه آن وضعیـت عالـی عالی معنویـت، که از طریـق آن بصیرت از آن کسـی 

مـی آیـد که همه چیز را آفرید. حکمتی که همیشـه بوده، هسـت و خواهد 

بـود، حتـی زمانـی کـه یـاد هادیـان انسـانی اش در غبـار اعصـار محو شـود

ایـن حکمـت اسـت کـه ماننـد بـذری اصیـل نهـال هـای نیکـو را در انسـان 

مـی بخشـد و بـه او کمـک مـی کنـد تـا ذهـن خـود را از طاقچه تـرس های 

انسـانی و طـاق هـای باریـک تاریکـی تـوهمات رهـا کنـد و بـر اسـتحکام 

تفکـر مـادی غلبـه کنـد و کشـف کنـد. قلمـرو بـی کـران شـناخت حقیقـت 

بـه او کمـک مـی کنـد تـا از خـود زمینـی خـود بالاتـر بـرود و جهـان را 

از اوج نـگاه معنـوی بـدون تعصـب و کورهـای مـادی ببینـد. حکمـت بـه 
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انسـان صداقـت و هدفمنـدی مـی بخشـد، او را بـا ادراک غنـی می سـازد و 

سـطح مسـئولیت او را در قبـال کیفیـت معنـوی زندگـی اش بـالا مـی بـرد

ایـن حکمـت ابدی برای یـک فرد روحانی مانند آب زنده کننده برای خوشـه 

گنـدم رسـیده از یـک دانـه خـوب اسـت. ایـن به شـخص اجـازه مـی دهد تا 

ریشـه مشـکلات انسـانی را دریابـد و فضـای زندگـی معنـوی خـود را بهبود 

بخشـد. کلیدهـای اصلـی درک واقعیـت پیچیـده یک انسـان و جهـان را می 

دهـد و بـه عنوان منبع ایجاد شرایط منحصر به فرد برای انسـان برای شـکل 

دادن به یک جامعه معنوی در دنیای بی رحمانه ذهن مادی حیوانات عمل 

مـی کنـد. حکمت ابدی به انسـان ایـن امکان را می دهد که خـود را از نظر 

روحـی متحـول کند و جوهر پنهان حوادث گذشـته و آینده را بشناسـد. این 

حکمت دقیقاًً همان اصل سـازنده ای اسـت که توسـط او ایجاد شـده اسـت 

کـه بـرای هـر فـردی کـه آن را پذیرفتـه اسـت، راه ابدیـت او را می گشـاید
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ریگـدن: بین کسـانی کـه از ذهـن سـؤال می پرسـند و کسـانی کـه عطـش 
جسـتجوی حقیقـت را هدایـت می کننـد، تفـاوت اساسـی وجـود دارد. در 
دنیـا فقـط عقـل و حافظـه و دانشـی را مـی آموزنـد کـه از منطـق سرچشـمه 
مـی گیرد. در حالـی کـه هنـگام شـناخت حقیقـت، شـخص بایـد بـه مرحلـه 
رفیـع کمـال خـود، آگاهـی و درک عمیـق تریـن احساسـات معنـوی کـه از 
روح سرچشـمه مـی گیرد، تسـلط یابـد. از ایـن گذشـته، تجربـه معنـوی فراتـر 

از مرزهـای ذهـن اسـت...

آناسـتازیا: بلـه، قـبلًاً بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده ایـد. با ایـن حـال، تنهـا 
اکنـون، پـس از سـال ها کار روزانـه بـر روی خـودم، زمانـی کـه شـروع بـه 
احسـاس و درک اطلاعات به صورت جامع کردم، در عمل متوجه شـدم 
که این تجربه معنوی که فراتر از ذهن است چیست. درک معنوی جهان 
و خود من در این امر به من کمک زیادی کرد، به لطف دانش منحصر 

بـه فـردی کـه از طریـق شمما وارد جهـان شـده اسـت.

سـال ها از انتشـار اولین کتاب هایـی کـه دانه هـای معنـوی حکمـت با مـردم 
در میان گذاشته شده است، نگذشته است. مردم از این کتاب ها بیش 
از سپاسـگزاری اسـتقبال کردند. با مواجهه با این حکمت، روح بسـیاری 
از آنهها، ماننـد یـک ریسـمان کنـده شـده، صـدای پیروزمندانـه ای غیر قابل 
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شـنیدن مـی دهـد. حتـی بیـشتر از آن، ایـن کتاب هـا حتـی افـرادی را در 
انتخـاب خـود مـردد می کننـد کـه طبیعـت حیوانـی در آگاهـی آنهها غالـب 
اسـت. مـردم با جدیـت بیـشتری روی خودشـان کار کردنـد و سـعی کردنـد 
کـنترل کننـد افـکار آنهها را درک کننـد تا مـسیر رشـد و ماهیـت نیازهـای 
روحـی خـود را درک کننـد و دانـه هـای ابـدی را در باورهـای سـنتی ببیننـد. 
خواننـدگان ایـن کتاب هـا فقـط بیـدار نشـدند، بلکـه از نظـر معنـوی نیـز 
رشـد کردند. و این را می توان با تکامل سـؤالات آنها ردیابی کرد. اولین 
سـوالی کـه معمـولًاً اکثریـت با عجلـه از ذهـن انسان شـان پرسـیده می شـود 
این اسـت که آیا شـخصیت های اصلی کتاب ها واقعاًً وجود دارند یا خیر 
و آیا آنهها تخیلـی هسـتند یا حقیقـت، بـه ویـژه شـخصیت اصلـی سنسـی؟ 
)ریگدن به شـکلی دوسـتانه لبخند زد.( دیگران، با احسـاس شـادی قلبی 
درونـی، عجلـه مـی کننـد تا یـک سـوال در قالـب الگـوی تفکـر مصـرف 
کننـده بپرسـند: "مـن آخریـن کتـاب را خوانـده ام، کتـاب بعدی کی منتشـر 
مـی شـود؟" برخـی دیگـر تلاش می کننـد تا اعمـال معنوی شـرح داده شـده 
در کتاب ها را انجام دهند، در واقع، بدون تغییر اولویت های مادی خود، 
بنابرایـن دائمـاًً در حـال مجادلـه با خـود هسـتند. و سـوالاتی کـه از آنهها 
می آینـد از همین ماهیـت هسـتند: "مـن تمرینـات معنـوی انججام می دهـم، امـا 
هیـچ معجـزه ای اتفـاق نمی افتـد و هیـچ چیـز در زندگـی مـن تغییر نمی کند."

ریگـدن: انسـان ذاتاًً دوگانـه اسـت. ذهـن انسـان مـی توانـد بـه راحتـی از 
یک افراط به افراط دیگر تغییر کند و در نتیجه هرج و مرج و بی ثباتی 

ایججاد کنـد. بیرون فقـط بازتابـی از درون اسـت.

آناسـتازیا: امـا کسـانی هسـتند کـه با عمـق دانـش آغشـته شـدند. ایـن بـه 
شـدت زندگـی آنهها را تغـییر داده اسـت. آنهها بـه هیـچ دلیلـی بـرای اثبـات 
غلبـه معنـوی بـر منطـق ذهـن نیـاز ندارنـد. آنهها در انتخـاب زندگـی خـود 
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محکم هستند. چنین افرادی در روح خود پاک هستند و آگاهی آنها در 
الگوهـای رفتـاری خـود مححوری جهانی و تردیدهای شـخصی گرفتار نشـده 
اسـت. آنهها ماننـد گل هـای نیلوفـر آبـی هسـتند: هنگامـی کـه با پرتوهـای 
خورشـید روشـن مـی شـوند، بـه سممت نـور مـی رونـد. بـه همین دلیـل اسـت 
کـه کیفیـت سـؤالات آنهها در مـورد باطـن کاملًاً متفـاوت اسـت. سـوالات 
آنهها نـه از منطـق و نـه از ذهـن انسـان سرچشـمه مـی گیرد، بلکـه از عمیـق 
تریـن احساسـات ناشـی مـی شـود کـه گویـی ارتبـاط نامرئـی بین روح هـا در 

جـریان اسـت.

ریگـدن: عمیـق تریـن احساسـات دقیقـا زبان خاصـی اسـت کـه با زبان 
انسانی متفاوت است. زمانی که فرد بر پایین ترین پست های درون خود 
غلبـه مـی کنـد، هـر روز روی خـود کار مـی کنـد، خـود را از نظـر روحـی بـه 
عنوان یک انسـان تکامل می بخشـد و متحول می کند، روشـن می شـود. 
وقتی فرد از نظر روحی تکامل می یابد، با سوالاتی از ذهن خود مواجه 
مـی شـود. تجربـه در اعمـال معنـوی او را متوجـه ایـن حقیقـت مـی کنـد کـه 
مغز مادی او در ادراک محدود اسـت و جزئی از بدن اسـت. بدن فاسـد 
شـدنی و متناهـی اسـت. در مـورد روح سـاکن در درون او، نامرئـی و در 
عین حـال ابـدی اسـت. او درک مـی کنـد کـه بیـان دقیـق تجربـه احساسـات 
خود در کلمات ذهن غیرممکن اسـت. از این گذشـته، اعمال معنوی تنها 
ابزارهایـی هسـتند کـه بـه آشـکار کـردن، شـناختن و آشـکار شـدن عمیـق 
تریـن احساسـات انسـانی کمـک مـی کننـد، کـه از طریـق آنهها ارتبـاط او با 
برتـران از مـاوراء بـه زبان آنهها، زبان عمیـق تریـن احساسـات، صـورت مـی 
گیرد. بـه همین دلیـل اسـت کـه نممی تـوان مسـتقیماًً از امـر الههی صحبـت 
کـرد زیـرا هـر فکـری فقـط یـک تمثیـل اسـت. زیـرا زبان الههی زبانـی متفاوت 
اسـت، زبانـی نـه ذهـن، بلکـه عمیـق تریـن احساسـات، کـه توسـط روح هـر 
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شخصی قابل درک است. این زبان جهانی روح انسان است. این دقیقاًً 
زبان حقیقـت اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، چـنین تجربـه ای در واقـع با تمریـن بـه دسـت مـی آیـد. مـن 
فهمیـدم کـه بین تداعـی ذهـن و درک بـه ویـژه با عمیـق تریـن احساسـات 
تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. بـه اشتراک گـذاشتن تجربـه خـود با کلمـات 
دشـوار اسـت. اگرچه افرادی که با شمما در یک طول موج معنوی هسـتند 

شمما را بـدون هیـچ کلمـه ای درک مـی کننـد.

ریگـدن: ایـن سـوال کـه چگونـه مـی تـوان تجربـه معنوی خـود را به اشتراک 
گذاشـت و واقعیـت واقعـی را بـرای مـردم توضیـح داد، همیشـه کسـانی را 
کـه حقیقـت را مـی شناسـند، آزار مـی دهـد. انتقـال ماهیـت تجربـه معنـوی 
شـخصی با کلمـات دشـوار اسـت زیـرا تجربـه ای از شـناخت دنیایـی کاملًاً 
متفـاوت اسـت کـه بـر خلاف دنیـای مـادی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـر 
آنچـه شمما مـی گوییـد با تفکـر مـادی از منشـور تجربـه ایـن جهـان تفـسیر می 
شـود و در نتیجه یا دچار سـوء تفاهم می شـود یا در ادراک مخدوش می 
شـود. علاوه بر این، از هزاران از بین شـنوندگان، فقط تعداد کمی واقعاًً 
می شـنوند. بقیه از این کار سـودی نخواهند برد. از این گذشـته، وجوه 
واقعیـت را فقـط کسـی مـی دانـد کـه چشـمش آن را مشـاهده مـی 

کند.

آناسـتازیا: خوانندگانـی نیـز با تجربـه زندگـی غنـی هسـتند. با معیارهـای 
انسـانی، آنهها در بسـیاری از چیزهـا در زندگـی خـود موفـق بـوده انـد، بـه 
موفقیـت هـای زیادی دسـت یافتـه انـد و ایـن فرصـت را بـه دسـت آورده 
انـد کـه در دنیـای اطـراف خـود تغـییرات زیادی کننـد. دانـش روح آنهها را 
لممس کـرده اسـت، امـا طـنین ناشـی از دانـش آنهها به آنهها آرامش نمی دهد. 
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و اگرچه آنها بر اساس تجربیات زندگی خود از منطق سؤال می کنند، اما 
جوهر سؤالات آنها از روحیات آنها ناشی می شود. احساس می شود که 
چـنین افـرادی می خواهنـد پاسـخ را بداننـد، نـه بـه خاطـر یـک مغـز بیـکار، 
بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه می خواهنـد دنیـا را بـرای بهتر شـدن تغـییر دهنـد. من 
یکـی از ایـن سـوالات را بـه انـدازه کافـی مهـم و ضـروری دانسـتم کـه بتوانم 
آن را بـه شمما بپـردازم، زیـرا پاسـخ بـه آن ممکـن اسـت اساسـاًً جهـان بینـی 
مردم را تغییر دهد و بر انتخاب جهانی تمدن تأثیر بگذارد. سؤال به این 
شـرح اسـت: »آیا چـنین دانشـی وجـود دارد کـه مـردم نتواننـد از آن بـرای 
مقاصد نظامی استفاده کنند، اما بتواند علوم رسمی را متزلزل کند و ذهن 
کنجکاو را به اثبات علمی مستقیم منشأ مواد سوق دهد. جهان از عالم 

روحانـی، یعنـی خلقـت جهـان توسـط خداوند؟«

ریگـدن: بلـه، مـن ایـن سـوال را مـی بینـم کـه از طـرف شـخصی مـی آیـد 
کـه مشـتاق حقیقـت اسـت... خـوب، اگـر مـردم قـبلًاً چـنین سـؤالی را مـی 
پرسند، به این معنی است که وقت آن رسیده است که پاسخ آن را فاش 
کنیـم. بلـه، چـنین دانشـی وجـود دارد. ایـن بـه شـاخه ای از نججوم، یا بهتر 
اسـت بگوییـم، علـم اخترفیزیـک مربـوط مـی شـود کـه پدیـده هـای موجـود 
در فضـای بیرونـی و همچـنین تکامـل و فعـل و انفعـالات اجـرام سمماوی 
و منظومـه هـای آنهها را مطالعـه مـی کنـد. با توجـه بـه اینکـه اخترفیزیـک 
در مرحلـه کنونـی توسـعه خـود از اکتشـافات جدیـد در فیزیـک مـدرن و 
همچـنین آخریـن دسـتاوردهای پیشـرفت هـای علمـی و فنـی اسـتفاده مـی 
کنـد، اطلاعاتـی کـه آن را غنـی مـی کنـد در نتیجـه از بسـیاری جهـات بـه 
توسـعه خـود فیزیـک کمـک مـی کنـد. بـه عنـوان علمـی کـه الگوهـای کلـی 
پدیده های طبیعی را مطالعه می کند. و اگر مردم قوانین فیزیک را عمیقاًً 
درک کننـد، متوجـه خواهنـد شـد مـی توانـد بـه وسـیله علـم به اثبـات واقعی 
برسـد کـه جهـان معنـوی اولیـه و جهـان مـادی ثانـوی اسـت. در نتیجـه این 
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امر کیفیت و معنای زندگی انسـان را تغییر می دهد و راه دیگری را برای 
دسـتیابی بـه حقیقـت، یعنـی علـم، باز می کنـد.

آناسـتازیا: ایـن دانـش واقعـاًً بـه موقـع خواهـد بـود. تا آنججا کـه مـن میدانم، 
اختر فیزیکدانان تلاش کرده اند در مورد مسائل تکامل تحقیق کنند و به 
سـؤالات همیشـگی "چـه چیـزی بـود؟" پاسـخ دهنـد. و "چـه خواهد شـد؟" 
با ایـن حـال، با وجـود جهـش فعلـی در علـم، انججام ایـن کار بـرای مـردم 
بسـیار دشـوار اسـت. و دلایل زیادی برای آن وجود دارد. شـناخته شـده 
اسـت کـه امـروزه دانـش در مـورد سـتارگان، از بسـیاری جهـات، مبتنـی بـر 
تجزیـه و تحلیـل طیفـی تابـش الکترومغناطیسـی اجـرام سمماوی اسـت. یعنـی 
بـر اسـاس اطلاعـات دریافتـی بـه لطـف مطالعـه جـریان هـای ضعیـف امواج 
الکترومغناطیسی که از اجرام آسمانی به زمین می آیند. و همه اینها علاوه 
بر نور مرئی، از جمله امواج رادیویی، مادون قرمز، فرابنفش، اشعه ایکس 
و تابش گاما، امواج الکترومغناطیسـی با طول موج متفاوت هسـتند که یا 
کوتاهتر یا بلندتر از پرتوهایی هستند که برای چشم انسان قابل مشاهده 
است. به طور کلی، هر ابزاری که مردم اختراع کرده اند، به لطف آخرین 

پیشـرفت هـای علمـی، هممان چیـزی اسـت کـه دیده اند.

ریگـدن: در میـان اقیانـوس کیهانـی انبوهـی از امـواج از انـواع مختلـف 
بـرای علـم امـروزی شـناخته  ایـن امـواج الکترومغناطیسـی، کـه  طبیعـت، 
شـده اند، از نظـر طیـف فقـط فاصلـه کمـی از تابـش را اشـغال می کننـد.

آناسـتازیا: مشـکل همین اسـت. به هر حال، کار فیزیکدانان مدرن شـبیه 
بـه کسـی اسـت کـه با نـگاه کـردن بـه شـکافی باریـک، کـه فقط یـک منطقه 
مححدود را نشـان مـی دهـد، تلاش مـی کنـد بفهمـد کل جهـان کنونـی چگونه 
اسـت، و سـپس فقـط از گذشـته هـای دور و نـه اکنـون. ، بـه آینـده اشـاره 
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نکنیـم. اگـر از خـود بپرسـید کـه نـور چیسـت، طبـق علـم امـروزی، پاسـخ 
ایـن خواهـد بـود کـه، در یـک مفهـوم مححدود از ایـن مفهـوم، نـور امـواج 
الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی است که توسط چشم انسان درک 
مـی شـود. در معنـای گـسترده تـر، تابـش نـوری اسـت. با توجـه بـه سـرعت 
نور شـناخته شـده برای دانشـمندان، جای تعجب نیسـت که آنها بسـیاری 
از پدیـده هـای مربـوط بـه سـتارگان را بـه عنـوان چیـزی کـه مـدت هـا پیـش 
اتفـاق افتـاده مـی بیننـد. بنابرایـن، در واقـع، آنهها فرآیندهایـی را مشـاهده 

مـی کننـد کـه میلیـون هـا سـال پیـش رخ داده اسـت…

ریگدن )خندان(: واقعاًً... زمانی که گونه های هومو ساپینس هنوز روی 
این سیاره وجود نداشتند.

آناسـتازیا: جالـب اسـت... دانشـمندان بـر ایـن باورنـد کـه انسـان‌های 
امـروزی تا 40000 سـال پیـش ظاهـر شـدند و اولین هومـو سـاپینس 
"اصیـل" بـه عنـوان نماینـده نـژاد انسـان روی زمین حـدود 2 میلیـون سـال 
پیـش ظاهـر شـد. و اگـر در نظـر بـگیریم کـه بیـش از 2 میلیـون سـال طـول 
می کشد تا نور سحابی بزرگ آندرومدا به عنوان یکی از کهکشان های 
همسـایه بـه مـا برسـد، واقعـاًً معلـوم مـی شـود کـه مـا نـه آنچـه اکنـون وجـود 
دارد، بلکـه آنچـه را مـی بینیـم. زمانـی وجـود داشـت کـه حتی اشـاره ای به 

حضـور انسـان روی زمین وجـود نداشـت.

ریدن: کاملًاً درسـت اسـت. و در مورد اجرام دور کهکشـانی دوردسـت 
چـه مـی تـوان گفـت؟ مـردم آنهها را همانطـور کـه میلیاردهـا سـال پیـش بودند 
مـی بیننـد. سـتاره هـا، حتـی آنهایـی کـه کمتریـن عمـر را دارنـد، در مقایسـه 
با تممدن بشـری بسـیار طولانـی تـر هسـتند. مـن حتـی در مـورد یـک فـرد 
معمولی به عنوان یک "فرد باهوش" صحبت نمی کنم که در طول زندگی 



14

زودگذر خود اغلب به هدف واقعی خود پی نمی برد، چه رسد به چیزی 
بـزرگتر. زندگـی او ماننـد بخخار بـرای لحظـه ای ظاهـر مـی شـود و در یـک 

لحظـه ناپدیـد مـی شـود…

علاوه بر این، خود بشـر متعلق به تمدن هایی اسـت که به سـرعت از بین 
مـی رونـد. گرچـه گهـگاه بـه مـردم دانـش داده می شـود، اما در بسـیاری از 
مـوارد، بـه مححض اینکـه چـنین دانشـی در جهـان ظاهـر می شـود، بلافاصله 
بـرای کسـب قـدرت بـر دیگـران اسـتفاده مـی شـود. ایـن در واقـع انتخـاب 
انسـان نسـبت بـه طبیعـت حیوانـی اسـت. فقـط تعـداد کمـی از آنهها زمـان 
کافـی بـرای اسـتفاده از دانـش بـرای رشـد معنـوی خـود دارنـد. نتیجـه 
انتخـاب ماننـد آب اسـت کـه شـکل ایـن یا آن ظـرف را بـه خـود 

مـی گیرد.

آناسـتازیا: متاسـفانه ایـن را مـی تـوان در تممدن کنونـی نیـز مشـاهده کـرد، 
جایـی کـه انسـان اسیر احساسـات شـوم خـود اسـت. در اینجـا یـک مثـال 
اخیر وجود دارد: مردم تقریباًً بلافاصله پس از اختراع موشـک بالسـتیک 

و بممب اتممی شـروع بـه کاوش در فضـای نزدیـک بـه زمین کردنـد.

ریگـدن: اگـر بشـریت اولویـت هـای خـود را در اندیشـیدن بـه امـر معنوی 
تغـییر ندهـد، سرنوشـت غـم انگیـزی در انتظـار تمدن اسـت. به عنوان یک 
قاعـده، چـنین تممدن هایـی کـوتاه مـدت هسـتند و بـرای مـدت زمـان نسـبتاًً 

کوتاهـی وجـود دارنـد، زیـرا خـود را در جنـگ هـا نابـود مـی کننـد.

آناسـتازیا: هوم... صد سـال، درسـت مثل هزار سـال، چیزی در مقیاس 
کیهـان نیسـت. البتـه مشـاهدات عملـی اجـرام فضـای بیرونـی بـرای یـک 

انسـان فانـی قابـل بححث نیسـت.
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ریگـدن: زندگـی انسـان زودگـذر اسـت، ایـن درسـت اسـت. امـا انسـان 
خیلـی بیـشتر از یـک بـدن اسـت. بـه همین دلیـل اسـت کـه در ابتـدا، قبـل 
از هـر چیـز، در مـورد پدیـده هایـی کـه با چشـم انسـان نامرئـی هسـتند، 
دانش زیادی به مردم داده شـد. بنابراین از قدیم الایام، مردم از سـاختار 
جهـان و جهـان و چنـد بعـدی بـودن انسـان، جوهـر و رسـالت او آگاهـی 
داشـتند. سـؤال دیگـر ایـن اسـت کـه چگونـه چـنین دانشـی توسـط نفـس 
انسـانی غصب شـد، ذهن محدود به ماده آن را فراتر از تشـخیص پیچید 

و بـه چـه شـکلی تا بـه امـروز حفـظ شـده اسـت.

آناستازیا: افسوس که انگار از روی عمد، امروزه همه این دانش باستانی 
مـردم جهـان بـه عنـوان اسـطوره و "باورهـای بـدوی" باسـتانی بـه مـردم ارائه 
می شـود. و "حقایق ناخوشـایند" گواهی بر دانش مردم باسـتان، که حتی 
بـرای علـم امـروزی تا همین اواخـر ناشـناخته بـوده اسـت، اظهـار نظـر نممی 
شـود. همچـنین، کل علـم صرفـاًً مبتنـی بـر تفکـر مـادی اسـت. بـه عنـوان 
مثـال، در اخترفیزیـک، بـرای مطالعـه رویدادهـای نجومـی، اغلـب از روش 
هـای تحلیلـی بـرای سـاخت مـدل هـا و نظریـه هـا و پیـش بینـی هـا اسـتفاده 

می شـود.

ریگـدن ) پوزخنـدی زد (: در گاری خـش خـش جهـان بینـی صرفا مادی، 
در علـم واقعـی راه دوری نخواهیـد رفـت. با ایـن حـال، دیـر یا زود، یـک 
دانشـمند واقعـی بـه چـنین افـق هـای علمـی مـی رسـد کـه در آن امـکان 
اسـتفاده از پشـتیبان هـای موجـود، کـه کل زنجیره اسـتدلال انسـان بـر آن 
اسـتوار اسـت، نخواهـد بـود. امـروزه مـردم اغلـب سـعی مـی کننـد نامرئـی را 
بر حسب مرئی توضیح دهند. بنابراین ما "وای از شوخ طبعی" داریم: در 
بسیاری از موارد، نظریه ها و حقایق تصادفی کشف شده با هم مطابقت 
ندارنـد. بـه عنـوان مثـال، دانشـمندان هنـوز درک روشـنی از اینکـه مـثلًاً 
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جریان الکتریکی چیسـت، گرانش یا سـیاهچاله دقیقاًً چیسـت، ندارند. و 
با ایـن وجـود، آنهها با ایـن مفاهیـم عمـل مـی کننـد. با این حال، برای درک 
هممه جانبـه و کنـکاش در ماهیـت ایـن گونـه پدیـده هـا، لازم اسـت جهـان 
بینـی اساسـاًً متفاوتـی داشـته باشـیم کـه از نظـر کیفـی با جهـان بینـی مـادی 

متفاوت اسـت.

آناستازیا: درک پدیده های دنیای معنوی؟

ریدن: دقیقا.

آناسـتازیا: یـک بار گفتـی: "کیهـان آنقـدر وسـیع اسـت کـه نممی توانـد در 
آگاهـی انسـان جـا بیفتـد. امـا هیـچ جایـی در آن نیسـت کـه بتـوان باریـک 
تریـن سـوزن طبـی را بـدون اینکـه نـوک آن روی چیـزی قـرار گیرد یا چیـزی 

را لممس کنـد، چسـباند.

ریـدن: واقعـا همینطـور اسـت. و در پاسـخ بـه ایـن سـوال، تنهـا بـه چنـد 
موضـوع بسـیار مهـم اخترفیزیـک اشـاره خواهـم کـرد. بـه طـور طبیعـی، بـه 
شـکلی قابـل دسترس بـرای تفکـر انسـان. با ایـن حـال، درک ماهیـت 
آنچـه گفتـه خواهـد شـد مـی توانـد بـه اهالـی علـم دیدگاهـی کاملًاً 

متفـاوت از سـاختار جهـان بدهـد.

مـن با نظریـه و فـرض مـدرن، کـه بـرای ذهـن تحصیلکـرده مـدرن کلیشـه ای 
است، درباره انفجار بزرگ که، همانطور که دانشمندان معتقدند، در زمان 
تولـد کیهـان اتفـاق افتـاد، شـروع خواهـم کـرد. آنهها ایـن نظریـه فرضـی رایـج 
را با قوانین ترمودینامیک اثبات می کنند. بر اساس فرضی که داده شد، 
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جهـان تا یـک نقطـه فشـرده شـد و پـس از انفجـار، اجـرام با جـرم حـدود 
یـک میلیـارد تـن و انـدازه یـک پروتون ظاهر شـدند.

آناسـتازیا: همانطـور کـه مـی گوینـد، چیـزی کـه در حـال حاضـر مـی داننـد 
ایـن اسـت کـه آن را با چـه چیـزی اثبـات مـی کننـد. دانشـمندان فکـر مـی 
کنند که به اندازه کافی این شاخه از فیزیک را که مربوط به قوانین تعادل 
حرارتی و تبدیل گرما به انواع دیگر انرژی است، مطالعه کرده اند. حتی 
خـود اصـطلاح ترمودینامیـک، وقتـی از یونانـی ترجممه می شـود، بحث های 
آنها را در جامعه علمی به خوبی توصیف می کند: "therme" به معنای 
گرمـا، گرمـا و "dynamikos" بـه معنـای قدرتمنـد اسـت. بـه راسـتی که هر 

یک از منازعات آنها پر از حرارت و شـور اسـت.

ریگـدن: گفتـار پرشـور هنـوز آموختنـی نیسـت. یـک طوفـان هنـوز فصـل 
باران نیسـت. کسـی کـه در نـزاع قـوی باشـد از پیروزی یـک نفـر لـذت مـی 

بـرد و کسـی کـه مـی دانـد هـزاران نفـر را پیروز مـی کنـد.

آناسـتازیا: تا آنججا کـه مـن مـی دانم، نسـبت »قدرتمنـد« بـه »صلاحیـت« 
در علـم مـدرن فاجعـه آمیـز اسـت بـه ایـن معنـا کـه اولـی زیاد اسـت در 
حالـی کـه دومـی بسـیار کـمتر اسـت. یـک فـرد آگاه بـرای هر تیـم تحقیقاتی 
ارزشمند است. او مانند یک پروتون است )ترجمه شده از یونانی به معنای 
"پروتئوس"، اولین(، مانند این ذره بنیادی که همیشه دارای بار مثبت است 
و تمام هسته های اتمی را تشکیل می دهد. همچنین یک فرد آگاه است 

کـه مـی تـوان گفـت از تممام تحقیقـات ایـن تیـم حمایـت می کند.

ریدن: این درسـت اسـت. امیدوارم دانشـی که مردم به دسـت می آورند، 
نـه تنهـا در علـم، بلکـه در جامعـه بـه طـور کلـی بـر تعـداد دانـه هـا افـزوده 
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و درک جهـان از جملـه مبـدأ جهـان را تغـییر دهـد. همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، 
امروزه مردم با عشق باور دارند که جهان تا یک نقطه فشرده شده است، 
و پس از "بیگ بنگ" آن، اجسـامی با جرم حدود یک میلیارد تن و به 
اندازه یک پروتون ظاهر شـدند. علاوه بر این، این باور اشـتباه ذهن می 
گوید که چنین اجسامی چیزی جز سیاهچاله های میکروسکوپی نیستند. 
افسـوس، مـن بایـد "نظریـه پـردازان" پرشـور را ناامیـد کنـم: چـنین اشـیایی 

با انـدازه از یـک پروتـون و با جـرم حـدود یـک میلیـارد تـن وجـود ندارند.

با ایـن حـال، پدیـده زیـر در ماهیـت فضـا وجـود دارد: اجسـامی 
هسـتند که از خوشـه های اطلاعاتی )انباشـتگی( در هنگام تخلیه 
اطلاعـات از مـاده زمانـی کـه مـاده بـه ناحیـه سـیاهچاله مـی رسـد، 
ترکیباتـی کـه  و »سـنگین‌ترین«  بزرگ تریـن  شـوند.  مـی  تشـکیل 
خوشـه های اطلاعاتـی می تواننـد تشـکیل دهنـد، اجسـامی هسـتند 
کـه انـدازه آن هـا کمـی بزرگ تـر از پروتـون و با جـرم کمـی کمتر از 
یـک گـرم یا بـه عبـارت دقیق تـر 0.8 گـرم اسـت. ایـن اشـیاء کوتاه 
مـدت هسـتند، یعنـی فقـط بـرای کسـری از ثانیـه وجـود دارنـد و 
سـپس بـه "بلـوک هـای سـازنده" منفـرد تجزیـه مـی شـوند. تشـکیل 
چنین اجسامی در واقع به طور مستقیم با آنچه مردم سیاهچاله 

در جهـان مـی نامنـد مرتبـط اسـت.

آناستازیا: اجسام کمی بزرگتر از پروتون هستند؟ طبق آخرین تحقیقات، 
شـعاع پروتـون 0.84184 فمتـومتر )fm = 10 1-15 متر( اسـت. 
اگـر آنچـه شمما گفتیـد را در نظـر بـگیریم کـه جـرم چـنین اجسـامی کمی کمتر 
از یک گرم است، آنها واقعاًً اجسام "سنگین" برای عالم کوچک هستند. 
ایـن اطلاعـات فـوق العـاده جالـب اسـت. با توجـه بـه ایـن موضـوع، افـراد 
ممکـن اسـت حداقـل سـه سـوال داشـته باشـند. خوشـه هـای اطلاعاتـی، 
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"بلوک های سازنده" چیست؟ تخلیه اطلاعات از ماده چیست؟ و چگونه 
تشـکیل چـنین ذراتـی با سـیاهچاله هـای جهـان مرتبـط اسـت؟

ریـدن: در ایـن دنیـای مـادی، هممه چیـز، از جملـه آنچـه در حـال حاضـر 
بـرای مـردم شـناخته شـده اسـت، از ذرات زیـر اتممی گرفتـه تا اتم هـا، از 
ذرات غبـار روی کفـش هـای شمما تا تجمـع کهکشـان هـا در اعمـاق فضـا، 
هممه چیـز بـه لطـف اطلاعـات سـاختار یافتـه وجـود دارد. ایـن اطلاعـات 
ساختاری است که ماده را ایجاد می کند و خواص، حجم، شکل، جرم و 
سایر خصوصیات آن را تعیین می کند. توجه شما را به این واقعیت جلب 
می کنـم کـه مـا اکنـون در مـورد مفهـوم »اطلاعـات« کـه بـرای مغـز انسـان 
آشناسـت صحبـت نمی کنیـم، بلکـه از جلـوه ای متفـاوت از آن صحبـت 
می کنیـم. اگرچـه حتـی در درک معمـول، کلمـه "اطلاعـات" معانـی مختلفـی 
دارد از جمله: »اندیشیدن، آموزش دادن، تفسیر کردن« و »شکل دادن، 

شـکل دادن، ایججاد کـردن«.

را  یافتـه  سـاختار  اطلاعـات  ایـن  دهیـد  اجـازه  درک،  سـهولت  بـرای 
»بلوک هـای سـاختمان اطلاعـات« بنامیـم. بلـوک هـای سـازنده اطلاعـات 
در عمـل چیسـت؟ شـاید، مـن ایـن را با یـک مثـال تداعـی توضیح دهم که 
بـه راحتـی قابـل درک اسـت. تصـور کنیـد کـه تصمیـم گرفتـه ایـد یـک نـوع 
آزمایش داشـته باشـید. برای این کار به آب، یک آکواریوم شیشـه ای و 
بلوک های کوچک ساختمانی برای ساختن اشکال نیاز دارید. آنها مانند 
پلاسـتیک فـوم سـبک هسـتند و رنـگ آنهها، فـرض کنیـد، سـفید معمولـی 
نیسـت بلکـه شـفاف اسـت. اقدامـات شمما: در یـک آکواریـوم شیشـه ای 
خالـی، یـک قلعـه زیبـا مـی سـازید، با اسـتفاده از بلـوک هـای سـاختمانی 
شـفاف فـوم پلاسـتیکی )ماننـد مجموعـه سـاخت اسـباب بازی کـودک(، با 
تعداد زیادی اتاق، برج و غیره. وقتی یک بلوک ساختمانی شفاف را به 
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بلوک دیگر وصل می کنید. ، رنگ خاصی ظاهر می شود که برای چشم 
شمما قابـل مشـاهده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، شمما نقشـه ای در سـر داریـد 
که چگونه یک قلعه بسـازید، اراده ای برای ایجاد آن و زور دارید که با 
بـه کار بـردن آن با ایـن متریال غیرعـادی مـی سـازید. در مرحلـه بعـد، شمما 
قلعه ای را ساخته اید که به لطف چنین ارتباطاتی قابل مشاهده است و 
اکنـون مـی توانیـد زیبایـی، حجـم و پیچیدگـی معمـاری آن را تححسین کنیـد.

سـپس در ادامـه آزمایـش، آکواریـوم را پـر از آب مـی کنیـد. چـه اتفاقـی 
خواهـد افتـاد؟ فـرض کنیـد آب با چنـان نیرو )فشـاری( آکواریـوم را پـر 
مـی کنـد کـه قلعـه ای را کـه شمما سـاخته ایـد نابـود مـی کنـد. در آن زمـان، 
بلوک هـای سـاختمانی پلاسـتیکی فـوم، کـه زمانـی دیوارهـا، سـقف ها و 
عناصـر قلعـه شمما بودنـد، اکنـون شـروع بـه شـناور شـدن بـه سـطح آب 
می کننـد: برخـی جداگانـه، دوباره نامرئـی می شـوند، و برخـی دیگـر در 
گروه هـا شـناور می‌شـوند - خوشـه هایی کـه هنـوز از آنجایـی کـه آنهها بـه 
یکدیگر متصل هستند برای چشم قابل مشاهده هستند. در نهایت، کل 
سـاختار شمما تحت فشـار آب به بلوک های سـاختمانی جداگانه تبدیل می 
شـود کـه دوباره شـفاف مـی شـوند. بنابرایـن، همانطـور کـه مـی گوینـد، حتـی 
یک اثر از قلعه شما باقی نمی ماند. اگر تمام آب را از آکواریوم بردارید، 
بلـوک هـای سـاختمانی فـوم پلاسـتیکی بـه پایین فـرو مـی رونـد. خود بلوک 
ها، بدون برنامه، اراده و اعمال زور شمما، هرگز به شـکل یک قلعه منظم 
در نمی آیند. این به سادگی یک مشت پر هرج و مرج خواهد بود بلوک 
های ساختمانی پلاستیکی فوم شفاف که با چشم قابل مشاهده نیست. 
ممکـن اسـت آکواریـوم خـود را تا زمانـی کـه مـی خواهیـد تـکان دهید، حتی 
تا ابـد، آنهها را بـه هـم بزنیـد، امـا تا زمانـی کـه دوباره آن را نسـازید، هرگـز 

بـه قلعـه تبدیـل نممی شـوند.
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بنابراین، این بلوک های ساختمانی شفاف مشروط، مقایسه‌ای تصویری با 
اطلاعاتـی هسـتند کـه مـاده را ایججاد می کننـد، پارامترهـای خاصی، 
شـکل، حجـم، جـرم و غیره را بـرای آن تنظیـم می کننـد. و قلعـه 
مرئـی در حـال حاضـر یکـی از محصـولات مـادی اطلاعـات سـفارش 
شـده اسـت کـه ذرات فرعـی ابتدایـی را تشـکیل مـی دهـد کـه اتم 
هـا، مولکـول هـا، ترکیبـات شـیمیایی و غیره را مـی سـازند. یعنـی 
موضـوع جهـان هسـتی. و بالاخـره اراده، طـرح سـاخت و نیروی 
اعمـال، نیروهـای سـازنده اصلـی عـالم معنـوی هسـتند کـه خـود را 

در ایـن جهـان نشـان مـی دهنـد.

آناستازیا: شما می گویید اساس همه امور، اطلاعات است.

ریدن: درست است. به عنوان مثال، اتم از ذرات فرعی بنیادی تشکیل 
شده است که به نوبه خود از تعداد معینی بلوک اطلاعاتی تشکیل شده 
اسـت. همین امـر بـرای هممه چیـز در کیهـان صـادق اسـت. با ایـن حـال، 
هنگامـی کـه اطلاعـات حـذف شـد، پـس از خـوردن آن چیـزی کـه مـا ماده 

مـی نامیـم ماننـد سـوراخ یـک دونات ناپدیـد می شـود.

آناسـتازیا: بـه عبـارت دیگـر، در اینجـا یـک دیـدگاه اساسـی از رویـداد 
وجود دارد: تا زمانی که یک دونات وجود دارد، سوراخ وجود دارد، اما 
زمانـی کـه دونات خـورده شـود، سـوراخ نیـز ناپدیـد مـی شـود. آیا مـاده نیـز 
اینگونـه ناپدیـد مـی شـود؟ اگـر اطلاعاتـی وجـود نداشـته باشـد، هیـچ تجلـی 

مـاده وجـود ندارد؟

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. بـه هـر حـال، در اینجـا یـک واقعیـت جالـب 
وجـود دارد: مقـدار مـاده در کیهـان دائمـاًً در حـال تغـییر اسـت و ایـن 
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نوسـانات، هم به سممت افزایش یا کاهش آن، می تواند بسـیار قابل توجه 
باشـد. در ضمـن، مقـدار اطلاعـات همیشـه ثابـت اسـت، بـه همین 
دلیـل جـرم کلـی کیهـان از روز خلقـت تاکنـون حتـی یـک میلیاردم 

گـرم تغـییر نکـرده اسـت.

آناستازیا: بله، این چیزی است که باید در مورد آن فکر کرد.

ریگـدن: بنابرایـن مقـدار اطلاعـات در جهـان از روز خلقـت آن ثابـت 
بـوده اسـت. با ایـن حـال، اگـر تنهـا یـک واحـد اطلاعاتـی ناپدید می شـد، 

کل جهـان نیـز ناپدیـد مـی شـد.

آناستازیا: اگر بخشی ناپدید شود، کل نیز ناپدید می شود. اکنون شروع 
به درک می کنم که پایان داستان انبساط کیهان چه خواهد بود.

ریدن: جهان به سـادگی به اندازه خاصی منبسـط می شـود و ناپدید می 
شـود. هممه چیـز مبتکرانـه مثـل همیشـه سـاده اسـت... ایـن اجـزای سـازنده 
اطلاعـات کیهـان هرگـز در هیـچ کجـا ناپدیـد نممی شـوند، یعنـی هرگـز از 
مرزهـای کیهـان )در مثـال مـا، آکواریـوم( خـارج نممی شـوند و بـه صـورت 
کاملًاً منظـم در آن وجـود دارنـد. اجـازه دهیـد تاکیـد کنـم کـه بـه خـودی 
خـود، بـدون برنامـه سـاخت و سـاز مشـخص و اراده سـازنده، آنهها بـه 
سـادگی یـک تـوده نامنظـم )آشـوب در کـف آکواریـوم( خواهنـد بـود. در 
مـورد دنیـای مـادی کیهـان، همین بلـوک هـای سـازنده اطلاعـات، در میـان 
سـایر ویژگـی هـای تشـکیل مـاده، همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، پارامترهـای جـرم 
آن را تعـیین مـی کننـد. آنهها مـکان خاصـی را در جهـان بـرای مـاده 
ایججاد شـده تعـیین مـی کننـد. ایـن اطلاعـات سفارشـی اسـت، همان 
بلوک های ساختمان اطلاعاتی که دقیقاًً در مکان های خود قرار 
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دارند، که یک کوارک را از یک کوازار متمایز می کند. بگذارید 
اینطـور بیـان کنیـم: ایـن نظـم اطلاعـات بـر اسـاس »طـرح اصلـی« 

اسـت کـه جهـان را زنـده مـی کنـد.

آناسـتازیا: بـه عبـارت دیگـر، شمما مـی گوییـد کـه هممه چیـز در ایـن دنیـا 
کاملًاً منظـم اسـت و طبـق یـک برنامـه مشـخص، اراده و نیروی سـازنده 
وجـود دارد. امـا ایـن ثابـت مـی کنـد کـه جهـان مـا بـه طـور مصنوعـی ایججاد 
شـده اسـت و آن طـور کـه فـرض مـی شـود بـه خـودی خـود بـه طـور آشـفته 

شـکل نگرفتـه اسـت!

ریـدن: قطعـا. و اثبـات علمـی آن کاملًاً ممکـن اسـت! اگـر بـه مـسیری کـه 
در کتاب هـای قبلـی شمما اشـاره شـده اسـت برویـد و آن را با اطلاعـات 
ارائـه شـده در اینجـا و همچـنین با آخریـن اطلاعـات علمـی خلاصـه کنیـد، 
چندان دشوار نیست اکتشافات... حیات کیهان خود را در تبادل مداوم 
اطلاعات نشان می دهد که ماده را به حرکت در می آورد. در تعامل با 
خـود، باعـث واکنـش هـای فیزیکـی و شـیمیایی اولیه می شـود. در نتیجه، 
فرآیندهـای مختلفـی رخ مـی دهـد: بـه عنوان مثال، انفجار سـتارگان عظیم، 

تولـد سـتاره هـای جدیـد و غیره.

آناستازیا: اتفاقاًً صحبت از انفجار ستارگان پرجرم شد... می دانید، من 
بـه سـتاره شناسـی و علـوم وابسـته بلافاصلـه پـس از اینکـه گفتیـد در طـول 
زندگـی و فعالیـت فعـال آگاپیـت پچرسـک، بـه ویـژه در تابسـتان 
1054، یک سـتاره درخشـان علاقه مند شـدم. در آسممان ظاهر 
شـد کـه حتـی در طـول روز نیـز قابـل مشـاهده بـود. شمما همچـنین 
اشـاره کردیـد کـه ایـن نـور پـس از انفجـار یـک ابرنـواختر واقـع در صـورت 
فلکـی ثـور در کهکشـان مـا بـه زمین رسـیده اسـت. مـن خوانـدم کـه بقـایای 
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ابرنـواختر اکنـون بـه صـورت سـحابی خرچنـگ در حـال انبسـاط با یـک 
سـتاره نوترونـی )یـک تـپ اختر( در مرکـز آن مشـاهده مـی شـود کـه سـتاره 
منفجـر شـده بـه آن تبدیـل شـده اسـت. جالـب اینجاسـت کـه پرتـو مـوج 
رادیویـی ایـن تـپ اختر همچنـان در امتـداد زمین مـی لغـزد، درسـت ماننـد 
پرتـوی از فانـوس دریایـی در حـال چرخـش کـه در امتـداد سـطح دریا بـه 

عنـوان سـیگنالی بـرای کشـتی هـا مـی لغـزد.

با کمـال تعجـب، ایـن اولین سـتاره نوترونـی در کیهـان بـود کـه دانشـمندان 
شـروع بـه ارتبـاط با بقـایای ابرنـواختر کردنـد. مـن از ایـن واقعیـت شـگفت 
زده شـدم کـه انـدازه ایـن سـتاره تنهـا 25 کیلـومتر فـرض شـده اسـت. یعنـی 
در واقع ستاره ای به اندازه یک شهر است، اما سحابی عظیم خرچنگ 
را نیرو می دهد. ستاره نوترونی بسیار متراکم است. جالب ترین چیز این 
است که اخیراًً آنها شروع به مشاهده گسیل های غیرمنتظره پرتوهای گاما 

کرده انـد کـه از ایـن تـپ اختر در سـحابی خرچنـگ می آیند.

ریگدن: اخیراًً اتفاقات جالب زیادی نه تنها در این سیاره بلکه در فضا 
نیز رخ داده است.

آناسـتازیا: بلـه، رونـد تولـد سـتاره هـای جدیـد بسـیار جالـب و آموزنـده 
اسـت…

ریگـدن )لبخنـد(: بـدون شـک اینطـور اسـت، امـا این روند برای بسـیاری 
از نظریـه هـای معاصـر نیـز کاملًاً مخخرب اسـت... حقیقـت ایـن اسـت کـه 
فرآینـد قابـل مشـاهده تشـکیل سـتاره، کـه امـروزه توسـط دانشـمندان قابـل 
مشـاهده اسـت، با تشـکیل به اصطلاح "هسـته پیش سـتاره ای" آغاز می 
شـود. بـه عبـارت دیگـر، با وجـود تجهیـزات مـدرن، سـتاره شناسـان فقـط 
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در مرحلـه تشـکیل ابرهـای متراکـم گاز و غبـار قـادر بـه "کشـف" )دیـدن، 
مشـاهده( تولـد یـک سـتاره جدیـد هسـتند. یعنـی زمانـی کـه مـاده در نتیجه 
تعامل، شروع به تابش انرژی می کند، به ویژه چیزی که مردم آن را "نور" 
مـی نامنـد. و تنهـا پـس از مطالعـه طیـف هـا، کـه بـه وضـوح نشـان دهنـده 
فشـرده سـازی بخش های جداگانه در ابرهای گازی اسـت، در مورد تولد 
یـک سـتاره جدیـد نتیجـه گیری مـی کننـد. با ایـن حال، سـتاره شناسـان نمی 
توانند به این سـوال پاسـخ دهند که این ابرها چگونه برهم کنش می کنند 
و چه چیزی باعث انقباض آنها می شود. آنها همچنین نمی توانند بگویند 
کـه ایـن ابرهـای گاز و غبـار از کجـا مـی آینـد، چـرا ظاهـر می شـوند، و از 
هممه بیـشتر، چـرا و چگونـه نـه تنهـا سـتارگان منـزوی، بلکـه گاهـی اوقـات، 
کل خوشـه هـای سـتاره ای از مقـدار کمـی مـاده موجـود در آن تشـکیل 

مـی شـوند. ایـن ابره

مشکل این است که همه نظریه های مدرن، از نظریه نسبیت عام اینشتین 
گرفته تا قوانین ترمودینامیک، مبتنی بر فعل و انفعالات »ماده مرئی« یا 
بـر رفتـار منطقـی قابـل پیش بینـی آن هسـتند. اگرچـه در اینجـا نیز چیزهای 
عجیـب و غریـب زیادی وجـود دارد. بـرای مثـال، سـیاه چاله های کیهـان 
را در نظـر مـی گیریم - ایـن اجـرام مرمـوز کـه توسـط علـم معاصـر کشـف 
نشـده اند و مـاده را جـذب می کننـد. با ایـن حـال، قبـل از بررسـی ایـن 
موارد و همچنین روشـن کردن موضوع اجسـامی که تشـکیل آنها مسـتقیماًً 
با سـیاهچاله ها مرتبـط اسـت، ابتـدا از شمما می پرسـم: درباره سـیاهچاله ها 

چـه می دانیـد؟

آناسـتازیا: خـوب، نـه آنقـدر کـه مـن دوسـت دارم... سـیاهچاله هـا بـرای 
ناظـر بیرونـی نامرئـی هسـتند، زیـرا هـم نـور و هـم هـر تشعشـع دیگـری کـه 
علـم شـناخته شـده اسـت و هـم اشـیا را از فـرار جلـوگیری مـی کننـد. در 
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حـال حاضـر، تلاش هایـی بـرای شناسـایی سـیاهچاله هـا تنهـا با اسـتفاده 
از علائـم غیر مسـتقیم، با مطالعـه برهمکنـش آنهها با مـاده اطـراف انججام می 
شود... اعتقاد بر این است که سیاهچاله هندسه فضا و زمان را به دور 

خـود خـم مـی کنـد.

در مرحلـه کنونـی توسـعه اخترفیزیـک، فـرض بـر ایـن اسـت کـه سـیاهچاله 
یـک ناحیـه محلـی از بیرون فضایـی کـه توسـط فشـردگی گرانشـی نامححدود 
اجرام آسممانی عظیم تشـکیل شـده اسـت. همانطور که می دانم، این چیزی 
شـبیه یـک قبر گرانشـی اسـت کـه هممه چیـز بـه مححض ورود بـه داخـل آن 
ناپدیـد می شـود. مـرز چـنین ناحیـه ای را افـق رویـداد و شـعاع آن شـعاع 
گرانشـی مـی نامنـد. در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه دومـی مسـتقیماًً بـه مقـدار 
مـاده کشـیده شـده بـه سـوراخ بسـتگی دارد. با افزایـش جـرم سـیاهچاله، 
انـدازه آن نیـز بـه صـورت خطـی افزایـش مـی یابـد، یعنی شـعاع آن افزایش 

مـی یابـد. انـدازه ایـن شـی ممکـن اسـت متفـاوت باشـد…

نظریـه مـدرن تکامـل سـتارگان تشـکیل سـیاهچاله هـا را نتیجـه فروپاشـی 
سـتارگان پـر جـرم و پرجـرم مـی دانـد. همانطـور کـه فهمیـدم، وقتـی سـوخت 
هسته ای کم می شود و واکنش های گرما هسته ای درون یک ستاره خاتمه 
می یابنـد، دمـا و فشـار بالا کـه از انقبـاض سـتاره جلـوگیری می کـرد، اکنون 
تححت تأثیر گرانـش خـود کاهـش می یابـد. اگـر جـرم یـک سـتاره کمتر از سـه 
جـرم خورشـید باشـد، سـتاره بـه سـیاهچاله تبدیـل نممی شـود، فقـط بـه یـک 
سـتاره نوترونـی یا یـک سـتاره کوتولـه سـفید تبدیـل مـی شـود. و اگـر جـرم 
ستاره بیش از سه جرم خورشید باشد، دانشمندان بر این باورند که یک 
فروپاشی فاجعه بار اجتناب ناپذیر است. کل ماده آن به سرعت از افق 

رویـداد عبـور مـی کنـد و سـتاره تبدیـل بـه سـیاهچاله مـی شـود…



27

بـر اسـاس نظریـه مـدرن تکامـل سـتارگان، در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه از 
100 میلیـارد سـتاره حداقـل بایـد 100 میلیـون سـیاهچاله وجـود داشـته 
باشـد. درسـت در کهکشـان مـا، هـزاران سـیاهچاله ظاهـراًً در حـال پرسـه 
زدن هسـتند و تمام ابرهای گاز و غبار و سـتارگانی را که »ناخواسـته« در 
مـسیر سـیاهچاله ها قـرار می گیرنـد، کاملًاً جـذب می کنند. فرضیاتی وجود 
دارد که سیاهچاله های کلان جرم با جرم میلیاردها خورشید ممکن است 

در مرکز کهکشـان ما قرار داشـته باشـند.

ریـدن: خـب، ایـن بـد نیسـت. شمما ایـن ایـده کلـی را دریافـت مـی کنیـد کـه 
چگونـه علـم جهانـی در حـال حاضـر زمـان را مشـخص مـی کند و در یک 

دایـره باطـل از بححث هـای بیهـوده گرفتـار می شـود.

آناستازیا: من ممکن است کاملًاً از جزئیات بحث های آنها آگاه نباشم، 
امـا همانطـور کـه مـی گوینـد، مـن یـک ایـده کلـی دارم… در ضمـن یـه چیز 
دیگـه توجهـم رو جلـب کـرد. فـرض بـر ایـن اسـت کـه در سـیاهچاله، زمـان 
و مـکان بـه طـور قابـل توجهـی بـه دلیـل گرانـش عظیـم تحریـف شـده اسـت. 
هندسـه رایـج اقلیدسـی ممکـن اسـت در آنججا درسـت نباشـد، زیـرا خطـوط 
موازی ممکن است به خوبی قطع شوند و غیره... برخی حتی عقیده دارند 
کـه هـر چیـزی در سـیاهچاله اصـولًاً بایـد در مرکـز آن قرار گیرد، جایی که 
بعـداًً مـاده سـتاره ای ممکـن اسـت تا حـدی فشـرده شـود کـه در نهایـت آن 
را فشـرده کنـد. بـه نقطـه ای با چگالـی بـی نهایـت تبدیـل مـی شـود، یعنـی 

ممکـن اسـت تکینگـی ایجاد شـود.

ریگـدن: ایـن فقـط نظریـه پردازانـی اسـت کـه سـعی مـی کننـد نتیجـه گیری 
های ذهنی خود را با نظریه دور از ذهن بیگ بنگ تطبیق دهند. همانطور 
کـه آنهها معتقدنـد، انفجـار از یـک نقطـه بـی نهایـت متراکـم ظاهـر شـد کـه 
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ظاهـراًً کل مـاده جهـان در آن متمرکـز و متراکـم شـده بـود. و هنگامـی کـه 
چیـزی در داخـل ایـن "نقطـه" انفجـار بـزرگ را برانگیخـت، مـاده در هممه 
جهـات از هـم جـدا شـد و رونـد انبسـاط کیهـان آغـاز شـد. از آنججا کـه 
سـؤالات متعـددی مطـرح مـی شـود کـه دانشـمندان قـادر بـه یافتن پاسـخ 
آنهها از منظـر جهـان بینـی مـادی نیسـتند، چـنین نظریـه هـای گیـج کننـده 
مـدرن ظاهـر مـی شـوند. نویسـندگان بـه سـادگی یکدیگـر را بـه یـک کوچـه 
کـور هدایـت مـی کننـد. آنهها سـعی میکننـد با اسـتفاده از پایـگاه داده ای 
کـه قـبلًاً بـرای آنهها شـناخته شـده اسـت، پدیـده هـا را توضیـح دهنـد. در 
نتیجـه، در حالـی کـه نظریـه‌ای درباره منشـأ کیهـان یا مـثلًاً سـیاه‌چاله‌ها 
توسعه می دهند، خود را در موقعیتی شبیه به افسانه ای در مورد یک فیل 
می بینند. یعنی به جای پرداختن به این سـوال که فیل از کجا ظاهر شـده 
اسـت، چـرا حرکـت مـی کنـد و مـی خواهـد غـذا بخخورد، مـسیر حرکـت فیل 
هـا در سـاوانای آفریقـا را مطالعـه مـی کننـد، احتمـال اینکـه فیـل هـا ممکـن 
اسـت در راه خـود چـه نـوع گیاهانـی بخورنـد، در دسترس بـودن گیاهـان در 
مححل و اینکـه ایـن گیاهـان دارای چـه کیفیتـی هسـتند. در مورد دانشـمندان 
هـم همین طـور اسـت: آنچـه را کـه می بیننـد هممان چیـزی اسـت کـه بححث 
می کننـد، در حالـی کـه آنچـه را کـه نمی بیننـد و با جهان بینـی آنهها مطابقـت 

نـدارد، اصـولًاً برایشـان وجـود نـدارد.

آناسـتازیا: امـا، شـاید خنـده دارتریـن چیـز در مـورد ایـن نظریـه مـدرن، 
بـه نظـر مـن، بـه اصـطلاح "سـیاهچاله هـای اولیـه" باشـد. طبـق فرضیـات 
پـس از انفجـار بـزرگ  دانشـمندان، چـنین سـیاهچاله هایـی ظاهـراًً دقیقـاًً 
ظاهر شده اند در حدود 14 میلیارد سال پیش زمانی که انبساط کیهان 
آغـاز شـد. ایـن عقیـده وجـود دارد کـه سـیاهچاله همیشـه آمـاده اسـت تا 
هـر تشعشـع یا مـاده ای را جـذب کنـد و در نتیجـه جـرم خـود را افزایـش 
دهد. به طور فرضی، طبق تصور دانشـمندان، اندازه سـیاهچاله ها ممکن 
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اسـت از یـک سـیاهچاله فـوق العـاده کوچـک )با جـرم تنهـا 1015 گـرم، 
که ظاهراًً ممکن اسـت در جایی در جهان باز تاکنون دسـت نخورده باقی 
مانـده باشـد( تا یـک ابرغـول و فـوق العـاده متفـاوت باشـد. بـزرگ کـه بـه 

طـور فرضـی در مرکـز کهکشـان قـرار دارد.

حتی اگر فرض کنیم که پس از انفجار بزرگ، ماده به مدت یک میلیون 
سـال با حداکثر سـرعت ممکن از هم جدا می شـد و تنها پس از آن یک 
سـیاه چاله فوق العـاده کوچـک با جـرم تنهـا 1015 گـرم تشـکیل شـد، امـا 
دارای یـک »غـذا شناسـی تیـز« سیری ناپذیـر اسـت. اشـتها، بـه ایـن معنـی 
اسـت که اکنون به جای کیهان، یک سـیاهچاله غول پیکر وجود خواهد 

داشت.

ریگدن: خوشحالم که این را فهمیدی. با یک سناریوی نظری مانند این، 
جهان حداقل پنج میلیارد سال پیش وجود نداشت.

آناسـتازیا: ایـن یـک نظـر کاملا منصفانـه اسـت. بنابرایـن، بـه طـور کلـی، 
سیاهچاله‌ها موضوعی بسیار جالب و گیرا هستند، مخصوصاًً وقتی مقالات 
تحقیقاتی افرادی را می خوانید که به دنبال شناخت و کشف اسرار جهان 
هستند و برای مردم می نویسند. از سوی دیگر، حقیقتاًً، مقالات زیادی 
وجـود دارد کـه در آنهها آشـکارا نویسـندگان از روی بـی حوصلگـی درباره 
سـیاهچاله هـا بححث مـی کننـد. بدیهـی اسـت کـه آنهها روی کاغذهـای خـود 
درسـت مانند یک ضرب المثل روسـی کار می کردند: »هر جا که عطسـه 
می کردم، کاما می گذاشـتم. جایی که سکسـکه کردم، کولون گذاشـتم، و 
جایی که بو کشیدم، نقطه گذاشتم... بنابراین، به عنوان یک ناظر بیرونی 
از پیچش هـا و چرخش هـای مختلـف در علـم، برداشـت مـن از سـیاه چاله ها 
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ماننـد یـک جـوک رایـج اسـت: »آنچـه علـم می دانـد. در ایـن موضـوع ایـن 
اسـت کـه چیـزی نمی داند«.

ریدن: بله، همچین چیزی. بسیاری از دانشمندان زمانی که تلاش خود را 
متمرکز می کنند اشتباه می کنند و گاهی اوقات حتی زندگی خود را برای 
ایججاد یـک نظریـه بـن بسـت تلـف مـی کننـد. مـردم بـه سـادگی فاقـد اصـول 
اولیه هسـتند: دانش و راهنمایی در جهت درسـت تحقیق. با داشتن اینها 
مـی تـوان نـه تنهـا در علـم، بلکـه در توسـعه جامعـه نیـز بـه یـک پیشـرفت 
انقلابی دست یافت. من مطمئن هستم که اطلاعاتی که قبلًاً به اشتراک 
گذاشـته ام و بیـشتر بـه اشتراک خواهـم گذاشـت تا حـد زیادی بـه ایـن امـر 

کمـک می کنـد، اگـر مـردم آن را انتخـاب کنند.

آناستازیا: اما سیاهچاله در واقعیت چیست؟

ریگـدن: در حقیقـت، آنچـه مـردم در مقیـاس کیهـان سـیاهچاله مـی 
نامنـد، یـک پدیـده گـذرا اسـت کـه خـود جرمـی نـدارد. ظهـور و 
ناپدیـد شـدن هـر تعـداد سـیاهچاله در کیهـان، قانـون ثبـات جـرم 
کل کیهـان را نقـض نممی کنـد. حتـی غول پیکرتریـن سـیاه چاله، در 
واقع، برای مدت زمان نسبتاًً کوتاهی وجود دارد و جرم آن برابر 
با صفـر اسـت. با ایـن حـال، نقـش فـوق العـاده ای در دگرگونـی 

هـای اخترفیزیکـی جهـان ایفـا مـی کنـد.

از نظـر تداعـی، مـن سـیاهچاله را با یـک فکـر مقایسـه مـی کنـم. بالاخـره 
یـک فکـر دیـده نممی شـود. نممی تـوان آن را وزن کـرد یا لممس کـرد، امـا از 
زمانی که در آگاهی ما ظاهر شده وجود دارد. فکر حجم دارد )حداقل 
از نظر اطلاعات(. در وجود خود گذرا است زیرا به سرعت افکار دیگر 
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را دنبـال مـی کنـد. فکـر جـرم نـدارد، امـا مـی توانـد عواقـب عظیمـی در 
جهـان مـادی داشـته باشـد. در واقـع، هیـچ چیـز نیسـت.

آناستازیا: هیچی؟! برای درک بشر امروزی، هیچ چیز در بهترین حالت 
خلاء نیست.

ریـدن: صحبـت از آن: ایـن خلاء خالـی از لطـف نیسـت. در اینجـا یـک 
مثال ساده است. در فضای بین ستاره ای به اصطلاح خلاء زیاد حاکم 
اسـت. چگالـی متوسـط آن کـمتر از 1 مولکـول در سـانتی متر مکعـب 
است. اگر برای مقایسه، کمیاب ترین خلاء ایجاد شده توسط مردم را در 
نظـر بـگیریم، حـدود 100000 مولکـول در هـر سـانتی متر مکعب دارد. 
دانشـمندان قبلًاً درک کرده اند که حتی خلاء مطلق، که در آن ذرات به 
طـور کامـل وجـود ندارنـد، یـک »خلا مطلـق« عـاری از هـر گونـه خاصیت 
نیسـت. حتی در حال حاضر، فیزیک مدرن قبلًاً به نظریه خلاء فیزیکی 
)خلاء کامـل - یادداشـت مترجـم( نزدیـک شـده اسـت زیـرا دانشـمندان 
پایین تریـن حالـت انـرژی میدان هـای کوانتومـی را نام گـذاری کرده اند. خلاء 
فیزیکـی در نظریـه مذکـور با عـدم وجـود ذرات واقعـی مشـخص مـی شـود، 
امـا در عین حـال، شـامل انـواع ذرات مججازی اسـت. با ایـن حـال، نظریـه 
دیگـری وجـود دارد )اگرچـه بـه طـور مـداوم توسـط "علـم رسممی" به رسممیت 
شـناخته نشـده اسـت( که در آن ذرات و پادذرات )شـش طبقه( به دلیل 
لایـه بـرداری آن در امتـداد چرخـش با ظهـور راسـت و چـپ بـه عنـوان 
منشاء خلاء اولیه در نظر گرفته می شوند. میدان های پیچشی - نوعی 

کاتالیـزور کـه باعـث تولیـد مـاده خـام می شـود.

زمـان قطعـا قضـاوت خواهـد کـرد کـه چه کسـی به حقیقت نزدیکتر اسـت. 
مشـکل این اسـت که در حقیقت بسـیاری از دانشـمندان که می خواهند 
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حقیقـت را درک کننـد، با انعـکاس نادرسـت آن در آگاهـی خـود مواجـه 
مـی شـوند. آنهها عجلـه دارنـد تا تئـوری هایـی را کـه برایشـان مناسـب تـر 
اسـت را اعلام کننـد و از "حـق" ایـن نظریـه هـا بـرای مـدت طولانـی دفـاع 
کنند و سـال ها از عمر خود را تلف کنند و اعصاب خود و دیگران را 
تححت فشـار قـرار دهنـد و حتـی بـه عمیـق تـر آن فکـر نکننـد. دلایـل اینکه 
چرا چنین وارونگی در آگاهی آنها رخ می دهد. در حقیقت، مردم هنوز 
از بسـیاری از چیزها در مورد دنیای نامرئی آگاه نیسـتند، از اینکه ذهن 
حیـوانات در ایـن جهـان چقـدر قدرتمنـد اسـت، و چقـدر اهمیـت دارد کـه 
هـر فـردی مراقـب خلـوص معنـوی خـود باشـد. زیـرا ایـن دومـی اسـت کـه 

حقیقـت مـاوراء را در ماهیـت اولیـه اش آشـکار مـی کنـد.

آناسـتازیا: بلـه، داشـتم ایـن طـرح نظـری تولیـد ذرات و ضـد ذرات را بـه 
خاطـر مـی آوردم. شـگفت آور اسـت کـه هممه چیـز در آنججا نیـز با طـرح 
صلیب مورب اسـت... یک بار شمما یک مقایسـه بسـیار واضح و تداعی 
کننـده جهـان را با اقیانوسـی انججام دادیـد کـه هممه چیـز در آن پـر شـده 
اسـت. و اگـر با اسـتفاده از ایـن مقایسـه تصویـری با اقیانـوس بـه آن نـگاه 

کنیـم، سـیاهچاله در کیهـان چیسـت؟

ریگـدن: سـیاهچاله در کیهـان، بـه طـور نسـبی، ماننـد یـک حباب هوا در 
آب هـای اقیانـوس بـه نظـر مـی رسـد. با ایـن حـال، فقط شـبیه یک حباب 
اسـت، امـا با آن مطابقـت نـدارد، زیـرا یـک حبـاب در آب هـای اقیانـوس 
پر از هوا است، در حالی که سیاه چاله در وسعت کیهان اصلًاً با چیزی 

پر نشـده اسـت، حداقل در درک بشـر. از این پدیده

آناستازیا: به عبارت دیگر، سیاهچاله مانند چیزی است، یک گنجاندن 
خارجی که نمونه ای از جهان مادی نیست؟
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ریگدن: بله، می توانید این را بگویید.

هـای  در دگرگونـی  سـیاهچاله  نقـش  اشـاره کردیـد کـه  آناسـتازیا: شمما 
اخترفیزیکی کیهان بسیار زیاد است. لطفاًً حداقل با استفاده از مثال های 
مرتبـط، در مـورد ایـن و در مـورد عملکردهـای اصلـی سـیاهچاله بـه مـا 

بگوییـد.

ریگدن: خوب، عملکرد سیاهچاله را می توان به طور مشروط با پاسخ 
ایمنی و به عبارت دقیق تر، با سـلول های ایمنی بدن انسـان مقایسـه کرد 
کـه از ارگانیسـم در برابـر عوامـل ایججاد کننـده مختلـف بیمـاری هـا محافظـت 
مـی کنـد و ایـن بیمـاری زا را شناسـایی و از بین مـی بـرد. یا سـلول هـای 

دژنـره شـده ارگانیسـم )سـلول هـای تومـور( و غیره.

اگـر یـک عامـل خارجـی ماننـد ویـروس یا میکـروب هـای بیمـاری زا وارد 
ارگانیسـم شـود، سـلول هـای ایمنـی مـا آن را پیـدا کـرده و از بین مـی برنـد. 
اگـر یـک سـلول یا گروهـی از سـلول هـا معیـوب شـوند یا بـه درسـتی کار 
نکنند و مثلًاً شـروع به تقسـیم غیرقابل کنترل کنند، سـلول های ایمنی در 
اینجا نیز با از بین بردن چنین سلول های »سرکش« اوضاع را مرتب می 
کننـد. با ایـن حـال، چـنین مقایسـه ای در مـورد سـیاه چاله های کیهـان نیـز 
کاملًاً دقیـق نخواهـد بـود، زیـرا سـلول های ایمنـی بـه طـور مـداوم در وسـعت 
ارگانیسـم مـا در جسـتجوی »تجاوزگـران« از محدودیت هـای مججاز پـرتاب 

می‌شـوند.

از سـوی دیگـر، سـیاهچاله هـا بلافاصلـه در جهـان از ناکجـاآباد 
و تنهـا در جایـی کـه هسـت ظاهـر مـی شـوند لازم اسـت، و بعـداًً 
دوباره در هیـچ جـا ناپدیـد مـی شـوند. در آن زمـان، آنهها فـوراًً 
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ناپدید می شوند، اغلب )اما نه همیشه( پس از خود در دنیای مادی، 
خوشـه هـای کاملـی از قطعـات سـتاره و ابرهـای عظیمـی از غبـار و گاز 
را بـه جـای مـی گذارنـد کـه تشـخیص آنهها با تجهیـزات مـدرن نسـبتاًً آسـان 
اسـت. ایـن مـاده باقیمانـده پـس از از بین بـردن مـاده اصلـی "بیمـاری زا" 
شبیه زباله هایی است که از نوار نقاله در سنگ شکنی و پردازش سنگ 

افتـاده اسـت.

توضیـح اینکـه چگونـه چیـزی از ناکجـاآباد ظاهـر می شـود، گاهـی اوقـات 
کل خوشـه های سـتاره ای را از بین می بـرد و سـپس در هیـچ کجـا ناپدیـد 
بـه طـور قابـل  می شـود، دشـوار اسـت. در عین حـال، سـیاهچاله 
توجهـی فضـا و زمـان اطـراف خـود را منحـرف مـی کنـد و کشـش 
گرانشی فوق العاده ای دارد که بر ماده اطراف تاثیر می گذارد. 
سـیاهچاله تنهـا چیـزی اسـت کـه مـی تـوان آن را خلأ واقعـی یا هیـچ نامیـد 

زیـرا هیـچ چیـز مـادی در درک انسـان در آنججا وجـود نـدارد.

آناسـتازیا: بلـه، درک ایـن موضـوع بـرای ماتریالیسـت هـای علمی دشـوار 
خواهـد بـود. از ایـن گذشـته، با در نظـر گـرفتن اطلاعـات ذکـر شـده در 
بالا، این سوال مطرح می شود: چه کسی این روند را از هیچ کجا کنترل 
مـی کنـد؟ چـه کسـی چـنین نقـص هایـی را در کیهـان تشـخیص مـی دهـد و 
آغازگر پیدایش و ناپدید شـدن سـیاهچاله ها دقیقاًً در آن مناطق اسـت؟

ریگدن: برای درک این فرآیندها، و نه تبدیل آنها به فرمول، باید جهان 
بینی اساساًً متفاوتی داشت.

آناستازیا: شما اشاره کردید که جرم سیاهچاله برابر با صفر است. 
و مـاده ای کـه جـذب مـی کنـد چگونـه پـردازش مـی شـود؟ شمما گفتیـد کـه 
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تشـکیل سـنگین تریـن ریـز اجـرام در کیهـان بـه طـور مسـتقیم بـه سـیاهچاله 
ها مربوط می شـود. آیا این بدان معناسـت که بالاخره باید مقداری توده 

وجود داشـته باشـد؟

ریگدن: من معتقدم زمانی که اصل "عملکرد" سـیاهچاله را درک کنید، 
چنین سوالاتی خود به خود ناپدید خواهند شد. بنابراین سیاهچاله چگونه 
مـاده را بـه داخـل مـی کشـد و پـس از آن کجـا ناپدیـد مـی شـود؟ فـرض 
کنید سـیاهچاله یک ناحیه غیر عادی اسـت. به عنوان یک سـاختار غیر 
مـادی، در آن بخخش هایـی از کیهـان ظاهـر مـی شـود کـه در آن آشـفتگی 
خاصـی از میـدان هـا وجـود دارد. هـدف آن از بین بـردن مـاده ای اسـت 
که باعث این آشفتگی ها می شود. وجود سیاهچاله در بخشی از کیهان 
باعث تغییر شکل فضا-زمان می شود. به عبارت دیگر، خود سیاهچاله 
باعـث ایججاد اعوجـاج در جـریان همموار زمـان در یـک منطقـه مـعین از فضـا 
مـی شـود. ایـن منجـر بـه فعـل و انفعـالات خاصـی مـی شـود کـه منجـر بـه 
گرانـش فـوق العـاده ای مـی شـود کـه شـروع بـه کشـیدن در سـاختار مـواد 

مـی کنـد. آیا ایـن واضح اسـت؟

آناستازیا: بله.

ریگدن: پس اجازه دهید ادامه دهیم. به عنوان مثال، وقتی ماده جذب 
مـی شـود، قطعاتـی بـه انـدازه مـاه، بـه دلیـل نیروی گرانـش بسـیار زیاد، با 
نزدیـک شـدن بـه چـنین منطقـه غیرعـادی شـروع بـه تغـییر شـکل مـی کننـد. 
و هنگامـی کـه مـاده شـروع بـه ورود بـه منطقـه بـر افزایـش مـی کنـد، قـوی 
ترین میدان گرانشـی ایجاد می شـود و ماده تکه تکه می شـود. مانند یک 

دسـتگاه چـرخ کـردن می شـود.
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آناسـتازیا: لطفـاًً مشـخص کنیـد کـه آیا اصـطلاح "منطقـه برافزایـش" در 
اینجا به همان معنایی که دانشـمندان معاصر فهمیده اند اسـتفاده می شـود 
یا خیر. منظـور شمما از قـرص برافزایشـی بـه عنـوان منبـع قدرتمنـد تشعشـع 
است که به دور سیاهچاله می چرخد و در حین سقوط )برافزایش( ماده 
ستاره همسایه یا گاز بین ستاره ای روی این جرم تحت تاثیر میدان گرانشی 
آن تشـکیل مـی شـود؟ آیا ایـن درسـت اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، آیا مـاده 
پـس از برخـورد با سـیاهچاله شـروع بـه چرخـش بـه دور آن مـی کنـد و ایـن 

دیسـک بـه سـرعت در حـال چرخـش را تشـکیل مـی دهد؟

ریـدن: بلـه. یـک پیشـرفت بسـیار مهـم در طـول چـنین "سـاختن مـاده" 
اتفاق می افتد. این نیرو در اینجا به گونه ای اسـت که به سـادگی بلوک 
هـای سـازنده اطلاعـات را از یکدیگـر دور مـی کنـد تا دیگـر نتواننـد در 
موقعیت مشخص شده خود باقی بمانند و به همین دلیل است که از نظم 
اطلاعاتـی خـود جـدا مـی شـوند. بـه مححض ناپدیـد شـدن نظـم اطلاعاتـی که 
بـه لطـف آن مـاده ایججاد شـده اسـت، اطلاعـات از سـاختار مـاده خـارج 
مـی شـود و مـاده ناپدیـد مـی شـود در اینجـا یـک تناقـض وجـود دارد زیـرا 
خـود سـیاهچاله بـر بلـوک هـای سـاختمان اطلاعـات تأثیر نممی گـذارد، امـا 
مستقیماًً بر ماده تاثیر می گذارد. دومی با نیروی زیادی کشیده می شود 
و بلـوک هـای سـازنده اطلاعـات از یکدیگـر دور مـی شـوند و در نتیجـه 

مـاده ناپدیـد مـی شـود.

آناسـتازیا: یعنـی اطلاعـات از بین نممی رونـد. مـاده بـر اسـاس اطلاعـات 
ایججاد مـی شـود و بـه مححض تخلیـه اطلاعـات، مـاده از بین مـی رود.

ریگدن: درسته اگر کل این فرآیند را با استفاده از مثال انجمنی آزمایش 
شـرطی خـود توصیـف کنیـم، مـوارد زیـر را خواهیـم داشـت. تصـور کنیـد 
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کـه قلعـه ای از بلـوک هـای سـاختمانی فـوم نامرئـی سـاخته ایـد و بـه ایـن 
ترتیـب آن را قابـل مشـاهده مـی کنیـد. در مرحلـه بعـد، آن را با دقـت بالا 
مـی آوریـد و بـه سـادگی آن را داخـل آکواریـوم پـر از آب مـی اندازیـد. 
چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد؟ بـه طـور طبیعـی، پـس از برخـورد با آب، قلعـه 
بـه اجـزای کوچـک تبدیـل مـی شـود. در مـورد مـا، بـه حالـت دیگـری تغـییر 
مـی کنـد: مـاده ناپدیـد مـی شـود و فقـط اطلاعـات بـه شـکل بلـوک هـای 
سـاختمانی پلاسـتیکی فوم نامرئی اولیه باقی می ماند که روی سـطح آب 
شـناور می مانند. سـوال این اسـت: "خود قلعه )مهم( به کجا ناپدید می 
شـود؟ واضـح اسـت کـه چـرا سـوال مـن لبخنـد بـه لـب شمما مـی آورد. شمما 
مـی گوییـد: "بـه هممان جایـی کـه وقتـی دونات را مـی خوریـد سـوراخ دونات 

ناپدیـد مـی شـود". و کاملا حـق با شمما خواهـد بـود.

حـالا تصـور کنیـد آکواریـوم کمـی بـزرگتر اسـت و حداقـل ده نفـر مثـل شمما 
بالای آن با قلعه در دست ایستاده اند. و همه شما، تقریباًً به طور همزمان، 
قلعـه هـای خـود را بـه آکواریـوم پـرتاب مـی کنیـد. وقتـی قلعه هـای شمما با 
آب تماس پیدا می کنند، بلوک های ساختمانی پلاستیکی فوم )بلوک های 
سـازنده اطلاعـات فـردی یا بلوک هـای متصـل بـه صـورت خوشـه ای( روی 
سـطح آب شـناور نمی مانند، بلکه بلافاصله از سـطح آب می پرند )گویی 
از چیزی فوق چگال( مانند یک توپ تنیس. از آسفالت آیا این را تصور 
کرده اید؟ خوب، این دقیقاًً، اگرچه به شیوه ای کمی تحریف شده، نحوه 

"عملکرد" یک سـیاهچاله است.

آناسـتازیا: و چه اتفاقی برای بلوک های سـازنده اطلاعات، این خوشـه 
ها می افتد؟ آنها نشان دهنده کوچکترین موضوع هستند، اما با این وجود 
هنـوز قابـل مشـاهده اسـت. آنهها هنـوز بـه بلـوک هـای سـازنده اطلاعـات 

نامرئی تفکیک نشـده اند، درسـت اسـت؟
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ریگـدن )با لبخنـد(: آفریـن، مـی بینـم کـه وضعیـت را دنبـال مـی کنـی... 
شـکل سـیاهچاله کـروی اسـت. وقتـی اطلاعـات از مـاده تخلیـه می شـود، 
وقتـی بلوک هـای سـازنده اطلاعـات از مـاده پـردازش شـده جـدا می شـوند، 
بخخش خاصـی از آنهها بـه صـورت گروه هـا، خوشـه ها جـدا می شـوند. ایـن 
خوشـه هـا هسـتند کـه تبدیـل بـه اجسـام کـوتاه مـدت با جـرم 0.8 گـرم مـی 
شـوند کـه مسـتقیماًً از "قطـب هـای" ایـن کـره بـه عنـوان تابـش پـس زمینـه 
می آیند. و مفهوم "قطب" در این حوزه نسبی است زیرا آنچه در اینجا 
اهمیـت دارد موقعیـت ناظـر و تجمـع مـاده پـردازش شـده در رابطـه با ایـن 

کـره اسـت.

آناسـتازیا: به نظر می رسـد فرآیندی که با ماده نزدیک سـیاهچاله انجام 
مـی شـود ممکـن اسـت با قالـب بنـدی دیگـری از یـک دیسـک کامپیوتـر 
مقایسـه شـود، زمانـی کـه تممام اطلاعـات روی دیسـک حـذف مـی شـود. 
چرا این اشیاء عمر کوتاهی دارند و چرا فقط برای کسری از ثانیه وجود 

دارند؟

ریگـدن: چـون هیـچ برنامـه زندگـی ندارنـد. آنهها بـه سـادگی بـه بلوک های 
سـازنده اطلاعـات جداگانـه تقسـیم مـی شـوند. پارادوکـس ایـن اسـت کـه 
بـه طـور همزمـان در دو حالـت وجـود  بلوک هـای سـاختمان اطلاعـات 
دارنـد: بـه عنـوان انـرژی و بـه عنـوان مـاده )بـه شـکل خوشـه ای از ایـن 
بلوک های سـازنده اطلاعات هنگامی که ذره مادی را تشـکیل می دهند(. 
بـه عبـارت دیگـر، آنهها بـه نوعـی وجـود ندارنـد و بـه طـور همزمـان وجـود 
دارنـد. بلوک هـای سـازنده اطلاعـات فـردی جـرم ندارنـد، امـا اطلاعاتـی 
هستند که با جرم و همچنین فضا، گرانش و زمان، ماده را ایجاد می کنند. 
و اطلاعـات توسـط کسـی کـه هممه چیـز را آفریـده کـنترل مـی کنـد. او 
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اطلاعـات را بـه عنـوان نیرویـی خلـق کـرد کـه قـادر بـه تولیـد انـرژی هایـی 
اسـت کـه مـاده را تشـکیل مـی دهنـد )در درک انسـان).

اتفاقاًً، این بلوک های سازنده اطلاعات، با تشکیل ذرات اطلاعات کمی 
)نوترینـو و غیره(، تا حـد زیادی نظریـه نسـبیت »خـوب ترکیـب« انیشـتین 
را تحریـف می کننـد. مسـئله ایـن اسـت کـه برخـی از ایـن ذرات، بـه دلیـل 
"سـادگی" سـاختار آنها، با ذرات دیگر در کیهان فقط تا حد کمی تعامل 
دارند، حداقل در بعد ما، که به آنها اجازه می دهد تا در وسـعت وسـیع 
کیهـان با سـرعتی کـه بـه طـور قابـل توجهـی از سـرعت آن بیـشتر اسـت 

حرکـت کنند. سـبک.

آناسـتازیا: سـرعتی کـه از سـرعت نـور بیـشتر اسـت؟ در ایـن صـورت، 
حقیقـت وجـود چـنین ذرات، مـردم را وادار مـی کنـد کـه نـه تنهـا در نظریـه 
انیشـتین، بلکـه در بسـیاری از جنبـه هـای دیگـر فیزیـک معاصـر نیز تجدید 

نظـر کننـد.

ریگدن: بدون شک باید در موردی تجدید نظر کرد. اما از سوی دیگر، 
این به طور قابل توجهی درک مردم را از فرایندهای تعامل ماده در جهان 
عمیق تر می کند. و، شاید، بشر را به شناخت چنین تجلی فیزیکی زمان 
مانند فضا نزدیک تر کند... بنابراین، سـریع ترین و سـنگین ترین ریز اشـیاء 
ایـن جهـان ماننـد هـر چیـز دیگـری از بلوک های سـازنده اطلاعات سـاخته 

شده‌اند.

آناسـتازیا: و اگـر فرضـاًً تصـور کنیـم، مـثلًاً... یـک سـتاره نوترونـی کـه از 
چـنین اجـرام سـنگین و کـوتاه مدتـی تشـکیل شـده باشـد. ایـن بـدان معنـی 
اسـت کـه انـدازه آن صدهـا برابـر کاهـش مـی یابـد و جـرم آن افزایـش مـی 
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یابد، بنابراین انقباض گرانشی ستاره نیز افزایش می یابد. به طور تقریبی، 
در ایـن مـورد، آیا چـنین سـتاره ای مـی توانـد دچـار یک فروپاشـی گرانشـی 

کامـل و انتقـال بـه وضعیـت سـیاهچاله شـود؟

ریگدن: به طور فرضی، ما می توانیم هر چیزی را که دوست داریم تصور 
کنیـم، البتـه. با ایـن حـال، آنچـه شمما توضیـح دادیـد در واقعیـت غیرممکـن 
اسـت، زیـرا با ماهیـت سـاختار مـادی ناسـازگار اسـت. هـر سـاختار مـادی 
بـه سـادگی تححت چـنین نیرویـی فـرو مـی ریـزد، یعنـی بـه عنـوان مـاده وجـود 
نـدارد زیـرا، در طـی چـنین فرآینـدی، شـرایط خاصـی ایججاد مـی شـود کـه 
بـه ناچـار بلـوک هـای سـازنده اطلاعـات را از هـم جـدا مـی کنـد. همچـنین 
نیروهـای گرانشـی محدودیـت هایـی دارنـد، بنابرایـن چـنین چیـزی به سـادگی 
غیرممکـن اسـت. بـرای مثـال، فرایندهایـی را کـه در نزدیکـی سـیاه چالـه 
اتفـاق می افتنـد، در نظـر بگیریـد. اشـیای کـوتاه مدتـی کـه بـه شمما گفتـم از 
هم میپاشـند به سـرعت به بلوک های سـازنده اطلاعات فردی تبدیل می 
شـود، بـه مححض اینکـه انـرژی کـه آنهها را بـه هـم متصـل مـی کنـد شـروع بـه 

کاهـش مـی کنـد.

درک این فرآیندها با ذهنی که به نفع درک مادی صرف از جهان است 
دشوار است. به هر حال، دیر یا زود، هر فردی در رشد معنوی خود با 
مرزهـای چـنین درک مححدودی روبـرو خواهـد شـد کـه دنیایـی کاملًاً متفاوت 
و قـوانین کاملًاً متفاوتـی را در خـود پنهـان مـی کنـد. مهـم نیسـت کـه یـک 
ستاره چقدر بزرگ باشد و چه تعداد جرم خورشیدی در آن وجود دارد، 
هرگـز نممی توانـد بـه یـک سـیاهچاله بـه معنـای امـروزی تبدیـل شـود، زیـرا 
مـاده هرگـز نممی توانـد دچـار فروپاشـی گرانشـی کامـل شـود. مـاده متشـکل 
از بلوک هـای سـازنده اطلاعـات اسـت، و بلوک هـای سـازنده اطلاعـات 
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غیر قابـل تخریـب هسـتند، نـه می‌تـوان آن هـا را از بین بـرد و نـه تغـییر 
داد، و از نظـر کمـی در جهـان ثابـت هسـتند.

آناستازیا: حالا می بینم چرا جرم خود سیاهچاله صفر است. سیاهچاله، 
بـه عنـوان یـک شـی از جهـان غیر مـادی، بـه سـادگی شـرایطی را ایججاد مـی 
کند، نیرویی که عمل اصلی در نزدیکی آن انجام می شـود، یعنی به طور 
کلـی، مـاده غیر ضـروری بازیافـت مـی شـود. ایـن تقریبـاًً ماننـد یـک پاک 
کـن )لاسـتیک( اسـت کـه سـطح کاغـذ کتیبـه هـا را تمیـز مـی کنـد. مـاده بـه 
طـور کامـل ناپدیـد مـی شـود، بـدون اینکـه وارد خـود سـیاهچاله شـود. و 

انـدازه سـیاهچاله بـه چـه چیزی بسـتگی دارد؟

ریگدن: اندازه سـیاهچاله به مقدار مثلًاً ماده »آسیب شـناختی« بسـتگی 
دارد )غیر ممکـن اسـت جـنین مـاده ای را غیرممکـن بدانیـم(، کـه در معـرض 
نابودی در ناحیه ای از کیهان است. سیاهچاله ممکن است در هر اندازه 
ای باشـد: بـزرگ و کوچـک. بـرای درک بهتر ایـن فرآیندهـا در فضـای 
بیرونی، شـاید باید یک مثال ارتباطی بسـیار مشـروط در رابطه با فعالیت 
انسـان ارائـه کنـم. تصـور کنیـد کـه شـخصی نیـاز بـه کنـدن علـف هـای هـرز 
در قسـمت خاصـی از پاکسـازی دارد. او ایـن پاکسـازی را مـی بینـد و 
محاسـبه مـی کنـد کـه چقـدر نیرو بایـد اعمـال کنـد و ایـن کار چقـدر زمـان 
مـی بـرد. و بعـداًً یـک روز صبـح خـوب، او در پاکسـازی ظاهـر مـی شـود 
و کار برنامـه ریـزی شـده را انججام مـی دهـد، کـه، اجـازه دهیـد با آن روبـرو 
شـویم، کاملًاً غیرمنتظـره بـرای علـف هـای هـرز اتفـاق مـی افتـد. وقتـی یک 
مزرعـه کامـل از ایـن گونـه علـف هـای هـرز وجـود دارد، موضـوع متفـاوت 
اسـت. در ایـن صـورت بـرای از بین بـردن چـنین حجـم عظیمـی، فـرد از 
ظرفیـت هـای بـزرگتری ماننـد تجهیـزات، مشـارکت نیروی انسـانی اضافی و 
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غیره استفاده می کند. یعنی نقطه اعمال نیرو به ناحیه »آسیب شناسی« 
و روش اعمـال نیرو بـه حجـم بار کاری خـاص بسـتگی دارد.

آناستازیا: این یک مثال خوب است... به طور کلی، مسئله منشأ جرم 
بـه عنـوان مثـال هنـوز در فیزیـک معاصـر باز اسـت. علاوه بـر ایـن، خـود 
دانشـمندان ایـن موضـوع را بـه عنـوان یکـی از مـوارد اساسـی برجسـته مـی 
کننـد. با وجـود انبوهـی از نظریـه هـا و فرضیـات موجـود، مشـخص نشـده 
اسـت کـه چـرا برخـی از ذرات جـرم دارنـد در حالـی کـه برخـی دیگـر فاقـد 
جرم هستند. پیش از این، قبل از اینکه بیشتر به این موضوع علاقه مند 
شـوم، جـرم را نیـز بـه عنـوان ویژگـی خاصـی از هـر شـی مـادی بدیهـی مـی 
دانسـتم. هممه مـی داننـد کـه فیـل از مگـس سـنگین تـر اسـت، بنابرایـن جرم 
فیـل بـزرگتر اسـت. با ایـن حـال، مشـخص شـد کـه وقتـی در عـالم صـغیر 
شیرجـه می زنیـم، اینجـا هممه چیـز روان نیسـت. دانشـمندان بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده انـد کـه ذراتـی وجـود دارنـد کـه آنهها را "بنیـادی" با جـرم صفـر مـی 
نامنـد. یکـی از نماینـدگان چـنین ذرات بـدون جـرم )در حالـت استراحـت( 

فوتـون شـناخته شـده بـرای هممه، یـک کوانتـوم نـور اسـت.

ایـن سـؤال پاسـخ دهـد،  بـه  ریگـدن: در واقـع، علـم هنـوز نممی توانـد 
زیـرا فقـط با مرزهـای نظریـه هـای پیشـنهادی مححدود شـده اسـت. و ایـن 
نظریه هـا، علی رغـم تمایـل بـه پیچیده تـر شـدن، هنـوز نمی تواننـد پاسـخ های 
قابل اعتمادی به سؤالات مهم در رابطه با درک عمیق تر عملکرد کیهان 
ارائـه دهنـد، بـه عنـوان مثـال: »دقیقـاًً چـه چیـزی بـه ایـن یا آن نـوع ذرات 

جـرم می دهـد؟« "چـرا جـرم ذرات با هـم متفـاوت اسـت؟"

تصـور مـی شـود کـه جـرم بـدن مسـتقیماًً بـه مـاده ای کـه در آن وجـود دارد 
و از اتم تشـکیل شـده اسـت بسـتگی دارد. امـا اسـاس اتم هـا چیسـت؟ 
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بـر اسـاس تصـورات مـدرن، اتم هـا از الـکترون، پروتـون و نوتـرون تشـکیل 
شـده انـد. فـرض بـر ایـن اسـت کـه پروتـون هـا و نوتـرون هـا از کـوارک هـا 
تشکیل شده اند. و این الکترون ها و کوارک ها هستند که توسط مردم 

بـه عنـوان ذرات بنیـادی در نظـر گرفتـه مـی شـوند…

آناستازیا: بله، فرض کردن، دور انداختن نیست. این همان بازی منطقی 
ابـدی "مـن باور دارم - باور نممی کنـم" سـاکن فضـای سـه بعـدی اسـت: 
چیـزی کـه مـن نممی تـوانم با تجهیـزات موجـود در حال حاضر ببینم در اصل 

وجـود ندارد.

ریگدن: هر فردی راه خاص خود را برای شناخت حقیقت دارد، گاهی 
اوقـات از طریـق غلبـه بـر آزمـون هـا و خطاهـای متعـدد. با ایـن حـال، 
خلـوص افـکار و انعطـاف پذیـری ذهـن بـه یـک دانشـمند واقعـی اجـازه 
مـی دهـد کـه دیـد وسـیع تـری بـه جهـان داشـته باشـد و الگوهـای تحمیلـی 
را حـذف کنـد. سـؤال در دانـش نیسـت، بلکـه در ادراک انسـان اسـت.

آناستازیا: خنده دارترین چیز این است که وقتی بی طرفانه به توصیفات 
نظری رفتار ذرات بنیادی که در طول صد سـال گذشـته ارائه شـده اسـت 
نـگاه میکنیـد، ایـن تصاویـر را بـه دسـت مـی آوریـد که هـر نظریه ای که در 
ادامـه مـی آیـد سـعی دارد شـکاف هایـی را بپوشـاند کـه سـلف خـود نشـان 
داده اسـت. کـرک در نتیجـه آخریـن اکتشـافات تجربـی. شـاید رویکـردی 
کاملًاً متفـاوت بـرای ایـن سـؤال مـورد نیـاز باشـد... لطفـاًً می توانیـد بـه مـا 

بگوییـد کـه جـرم در مقیـاس جهانـی چـه چیـزی را نشـان می دهـد؟
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ریگـدن: هممه چیـز در واقـع سـاده تـر از آن چیـزی اسـت کـه مـردم فکـر 
مـی کننـد. مقـدار مـاده )حجـم، چگالـی و غیره( و همچـنین حضـور آن در 
جهـان، بـر جـرم کل کیهـان تأثیری نـدارد. مـردم عـادت دارنـد مـاده با جـرم 
ذاتـی را صرفـاًً از منظـر فضـای سـه بعـدی درک کننـد. با ایـن حـال، بـرای 
درک عمیـق تـر از موضـوع، لازم اسـت در مـورد چنـد بعـدی بـودن کیهـان 
بدانیـم. حجـم، چگالـی و سـایر ویژگی هـای مـاده مرئـی کـه مـردم با آن هـا 
آشـنا هسـتند، با هممه تنـوع آنهها )از جملـه ذرات بـه اصـطلاح "بنیـادی"(، 
در حـال حاضـر در بعـد پنجـم تغـییر می کننـد. با ایـن حـال، جـرم بـدون 
تغـییر باقـی مـی مانـد، زیـرا بخشـی از اطلاعـات کلـی در مـورد "زندگـی" 
ایـن مـاده تا بعـد ششـم را شـامل مـی شـود. جـرم مـاده فقـط اطلاعاتـی 
درباره برهمکنش یک ماده با ماده دیگر در شرایط خاص است. 
همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، اطلاعـات مرتـب شـده، مـاده را ایججاد مـی کنـد و 
ویژگـی هـای آن، از جملـه جـرم را نیـز تعـیین مـی کنـد. با توجـه بـه چنـد 
بعـدی بـودن جهـان مـادی، جـرم آن همیشـه برابـر با صفـر اسـت. 
جـرم کل مـاده در کیهـان فقـط بـرای ناظـران از بعـد سـوم، چهـارم و پنجـم 

بسـیار زیاد خواهـد بـود.

آناسـتازیا: جرم کیهان برابر با صفر اسـت؟ اما این ماهیت توهمی جهان 
را نشـان مـی دهـد کـه در بسـیاری از افسـانه هـای باسـتانی مـردم جهـان 

ذکر شـده اسـت.

ریگـدن: علـم آینـده، اگـر راهـی را انتخـاب کنـد کـه در کتاب هـای شمما 
ذکـر شـده اسـت، می توانـد بـه سـؤالات منشـأ جهـان و خلقـت مصنوعـی 

آن پاسـخ دهـد.
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آناسـتازیا: یـک سـوال دیگـر وجـود دارد. در علـم مـدرن فرضیاتی وجود 
دارد که سـیاهچاله های بسـیار پرجرم در هسـته تقریباًً همه کهکشـان های 

بزرگ وجود دارند. آیا این درسـت اسـت؟

ریگدن: نه. این فرض در میان دانشمندان ظاهر شد زیرا کهکشان های 
فعـال تشعشـعات بسـیار قدرتمنـدی از خـود سـاطع می کننـد و سـتارگان 
در اطـراف ایـن مراکـز بـه گونـه ای حرکـت می کننـد کـه گویـی توسـط چیـزی 
جـذب می شـوند کـه بـرای تجهیـزات مـدرن نامرئـی اسـت، امـا بسـیار عظیـم 
اسـت. با این حال، هیچ سـیاهچاله ای در هسـته های کهکشـانی وجود 

نـدارد. فقـط قـوانین تا حـدودی متفاوتـی در آنججا وجـود دارد.

آناسـتازیا: کهکشـان هـای مارپیچـی یکـی از اولین کهکشـان هایـی بودنـد 
کـه کشـف شـدند. آیا شـکل مارپیچـی نقـش خاصـی در عـالم خـرد و کلان 

کیهان دارد؟

ریگـدن: بلـه، ایـن کار را انججام مـی دهـد و بـه حرکـت سـاختاریافته انـرژی 
هـا و همچـنین بـه ذخیره و تبـادل اطلاعـات مربـوط مـی شـود، یعنـی بـه 
فیزیک پیشرفته. اگر این موضوع را با دقت مطالعه کنید، خواهید فهمید 
کـه بسـیاری از چیزهـا در دنیـای مـادی بـه شـکل مارپیچـی چیـده 
شـده انـد یا بـه صـورت مارپیچـی حرکـت مـی کننـد، از اجسـام خـرد گرفته 
تا اجسـام کلان. بـه عنـوان مثـال، بیاییـد ریـز اشـیاء جهانممان را در نظـر 
بگیریم، مانند اسـکلت سـلولی سـلول های یوکاریوتی. همانطور که تعریف 
زیسـت شناسـی را بـه خاطـر داریـد، یوکاریـوت هـا موجوداتـی هسـتند کـه 

سـلول هـای آنهها دارای یـک هسـته مشـخص هسـتند.
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آناسـتازیا: جرم کیهان برابر با صفر اسـت؟ اما این ماهیت توهمی جهان 
را نشـان مـی دهـد کـه در بسـیاری از افسـانه هـای باسـتانی مـردم جهـان 

ذکر شـده اسـت.

ریگدن: درسـته در داخل اسـکلت سـلولی آنها، یک مارپیچ پیچ خورده 
خطـی، یـک مارپیـچ دوتایـی، و همچـنین یـک سـاختار ابرمارپیچ را خواهید 

دید.

آناسـتازیا: دقیقـا! از ایـن گذشـته، سـلول هـای آنهها دارای هسـته محصـور 
در غشـاها و کروموزوم های سـاختار مارپیچ حاوی پلیمر زیسـتی هسـتند 
که بخشـی از موجودات زنده، یعنی مولکول DNA دو رشـته ای اسـت. 
در اکثر موارد، DNA ساختار مارپیچ دوگانه را دارد! حتی باکتری های 
خاصـی کـه پروکاریوتـی هسـتند )ارگانیسـم هایـی با هسـته هـای تمایز نیافته( 

3                                          2                                         1

شکل 1. ساختارهای حلزونی:

1( تقسیم DNA؛ 2( پروتئین α-کراتین. 

3( مارپیچ کلاژن سه گانه. کلاژن.
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دارای یـک مولکـول DNA دو رشـته ای هسـتند کـه بـه شـکل یـک زنجیره 
دایره ای شـکل اسـت.

ریگـدن: کاملا درسـته. همچـنین ممکـن اسـت فرآینـد تقسـیم سـلولی و 
مشـارکت کرومـوزوم سـلول های زن و کروموزوم هـای سـلول‌های مردانـه 
در آن را بـه خاطـر بیاوریـد... در تممام مراحـل چرخـه سـلولی، کرومونمماتا 

اسـاس کرومـوزوم اسـت.

آناستازیا: بله... این ساختارهای نخ مانند.

ریگـدن: بـه مـوارد زیـر توجـه کنیـد: در یـک سـلول غیرقابـل تقسـیم، آنهها 
پیـچ خـورده نیسـتند، مـثلًاً ناامیـد شـده انـد، در حالـی کـه در طـول تقسـیم 
سلولی آنها به صورت مارپیچی محکم می پیچند، به طور مجازی به شکل 
دو مـار در هـم تنیـده... و بنابرایـن، ممکـن اسـت بـه یاد داشـته باشـید. کـه 
عملکردهـای DNA شـامل ذخیره سـازی اطلاعـات، انتقـال آن و اجـرای 

برنامه ژنتیکی توسـعه اسـت.

جزئیـات  با  را  انسـان  از جملـه  جانـوران  بیوشـیمی  اگـر  طـور کلـی،  بـه 
)مارپیـچ چپ‌دسـت،  مارپیچ‌هـا  انـواع  می تـوان  بررسـی کنیـم،  بیـشتری 
مارپیـچ راست دسـت، مارپیـچ سه رشـته ای و غیره( را پیـدا کـرد. بـه عنـوان 
مثـال، مولکـول کلاژن معمولـی از سـه زنجیره پلـی پپتیـدی از انـواع مختلـف 
)آ-مارپیـچ( تشـکیل شـده اسـت. آنهها معمـولًاً بـه شـکل مارپیـچ سـه گانـه 
سمت راست پیچیده می شوند. با این حال، کلاژن چیست؟ این گسترده 
تریـن پروتـئین نـخ ماننـد در موجـودات حیوانـی اسـت کـه تقریبـاًً ٪25 از 
کل پروتـئین را تشـکیل مـی دهـد. اسـاس الیـاف بافـت همبنـد کلاژنـی را 
تشـکیل مـی دهـد و اسـتحکام و انعطـاف پذیـری آن را تضـمین مـی کنـد. 
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بنابرایـن اسـتخوان هـا )شـامل جمجمـه، سـتون فقـرات و غیره(، غضـروف 
هـا و تانـدون هـا از آن تشـکیل شـده اسـت.

در اینجـا یـک مثـال دیگـر اسـت. مـو و ناخـن انسـان و پـر و چنـگال 
و لنـگ و مـوی حیـوانات چیسـت؟ تممام ایـن سـاختارها بیـشتر از کـراتین 
)ماده شاخ( تشکیل شده است. کراتین که یک پروتئین ساختاری است، 
همچنین عمدتاًً به شـکل مارپیچ سـاخته می شـود، مانند پروتئین سـاختاری 
 α مـو یا کـراتین خـز. طولانـی تریـن قسـمت زنجیره پپتیـدی آن در مارپیـچ
راسـت دسـت پیـچ خـورده اسـت. و دو زنجیره پپتیـدی یـک مارپیـچ فـوق 
العاده چپ دست را تشکیل می دهند. به بیان تصویری، این یک مارپیچ 
در هـم تنیـده بـه شـکل دو مـار اسـت. سـوپر مارپیـچ هـا بـه نوبـه خـود بـه 
تترامـر هـا ترکیـب مـی شـوند و دومـی در سـاختار پیچیـده تـری ترکیـب مـی 
شوند. هشت مورد از چنین ساختارهای پیچیده ای یک میکروفیبریل از 
مـو یا خـز را تشـکیل مـی دهنـد. اینهـا بـه سـادگی فرآیندهایـی هسـتند کـه 
در جهان مادی قابل مشـاهده هسـتند و در سـطح انرژی نامرئی سـازمان 

مـاده ششکل مـی گیرنـد.

سـاختار مارپیچ یکی از راحت ترین اشـکال ذخیره سـازی اطلاعات بلند 
مدت اسـت. امروزه علم تنها اکنون به این درک نزدیکتر شـده اسـت. به 
عنوان مثال، به لطف روش های آزمایش DNA موجود، می توان بسیاری 
از چیزهـا را در مـورد انسـان کشـف کـرد و همچـنین آزمایـش ژنتیکـی را 
بـرای تعـیین یـک رابطـه بیولوژیکـی انججام داد. قـبلًاً از خـون بـرای آنالیـز 
DNA اسـتفاده مـی شـد. اکنـون بـرای چـنین تحلیلـی از بـزاق، مـو و ناخـن 
فـرد اسـتفاده مـی شـود. در علـم پزشـکی قانونـی، پزشـکان مـی توانند سـن 
و جنسـیت فـرد را با اسـتفاده از یـک مـو مشـخص کننـد. آنهها همچـنین 
مـی تواننـد تعـیین کننـد کـه چـه مـواد و ریـز عناصـری در موهـای فـرد وجـود 
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دارد، در کـدام دوره از زندگـی فـرد تعـداد آنهها در ارگانیسـم او کـمتر یا 
بیـشتر بـوده اسـت. چـنین داده هایـی بـه نوبـه خـود بـه سـبک زندگـی فـرد 
اشـاره مـی کنـد: چـه داروهایـی مصـرف کـرده، چـه خـورده اسـت، و غیره. 
تجزیه و تحلیل DNA مو، اگر آن را با نمونه های دیگر مقایسـه کنید، به 
کارشناسان اجازه می دهد تا "صاحب" آن را شناسایی کنند. . این روش 
همچـنین توسـط باسـتان شناسـان بـرای مطالعـه مـکان هـای مختلف تدفین و 
مـقبره هـای باسـتانی اسـتفاده مـی شـود زیـرا مـو حتـی بهتر از اسـتخوان هـا 

حفـظ می شـود.

حقیقـت ایـن اسـت کـه ایـن از حـد دانـش دور اسـت. در حـال حاضـر، 
علـم دقیقـاًً در آسـتانه درک اسـرار سـاختار مارپیچـی )کـه بـه وفـور در 
انسـان نیز وجود دارد( و ارتباط متقابل ماده و انرژی ایسـتاده اسـت. به 
هـر حـال، آگاهـی از هممه اینهـا در دوران باسـتان وجـود داشـته اسـت کـه 
نشـانه ها و نمادهای مردم باسـتان را نشـان می دهد که به عنوان کتیبه بر 
روی اشـیاء آیینـی، سـنگ هـا، آثار باسـتانی از تـدفین هـا یا بـر روی اقلام 
نمادیـن معمـاری و همچـنین در پـژواک هـا بـه جـا مانـده اسـت. آیین هـای 
جادویـی کـه تقریبـاًً در سراسـر جهـان در بین مردمـان مختلـف رایـج اسـت. 
بـه هـر حـال، تصادفـی نیسـت کـه آیین هـا با مـو، ناخـن و اسـتخوان، بـه 
عبارت دیگر، با ساختارهای مارپیچی که قادر به ذخیره و انتقال قدرت 
)اطلاعـات( بودنـد، پیونـد خوردنـد. اطلاعـات یا هممان طـور کـه قـبلًاً آن 
را »قـدرت خفتـه« مـی نامیدنـد، با افسـون، یعنـی ارتعاشـات صوتی خاص 
یا با تمرکـز قـدرت فکـر یا توجـه، فعـال مـی شـد )بیـدار مـی شـد(. مـردم از 
ایـن دانـش هـم در راه هـای مثبـت وهـم منفـی اسـتفاده مـی کردند. مسـلماًً 
امروز نیز آیین های مشـابهی باقی مانده اسـت، اما عمدتاًً به شـکلی پوچ 
تحریف شده است. این یک تقلید توخالی است، معنایش گم شده است.
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آناسـتازیا: بسـیاری از مـردم خرافـات متفاوتـی دارنـد، حتـی تابلوهایـی که 
در ارتباط با مو و ناخن اسـت. به عنوان مثال، تصور می شـود که موها 
و ناخـن هـای کـوتاه شـده نبایـد پراکنـده شـوند، زیـرا آنهها اطلاعـات انـرژی 
خاصی در مورد صاحب 67د دارند و ممکن است به دست یک بدخواه 
بیفتند که قادر است آنها را به غایت بد برساند. حتی در برخی از مردم 
تابوی تف کردن وجود دارد: نباید تف به چپ و راست کرد، زیرا تصور 
می شود که ساحر ممکن است آب دهان را تصاحب کند تا این شخص 
را نفریـن کنـد. چـه مـی شـد اگـر ایـن تابـو تـف برای سـاکنان شـهری معرفی 
مـی شـد. در ایـن صـورت ممکـن اسـت فرهنـگ مـا بهبـود یابـد، خیـابان هـا 
تمیزتـر شـوند و شـاید مـردم کـمتر دچـار اخـتلالات و بیمـاری هـای مختلـف 

با منشـا ناشناخته شوند…

ریگـدن: البتـه فرهنـگ هرگـز بـه درد نممی خـورد. امـا بححث سلامتـی و 
تابـو و جادوگـر و خرافـات نیسـت. هممه اینهـا بیرونـی اسـت، امـا از درون 
خـود انسـان نشـات مـی گیرد. ایـن یـک مسـئله عـادت اسـت، غلبـه تفکـر 
خـاص فـرد و انتخـاب روزمـره. اگـر انسـان ذهـن خـود را از هـرج و مـرج 
ایدئولوژیک پاک کند و اولویت های معنوی خلقت را وارد زندگی خود 

کنـد، هیـچ جادوگـری با خرافـات خـود مانعـی نـدارد.

آناستازیا: من کاملًاً با شما موافقم... جای تعجب نیست که نمونه هایی 
از تأثیر منفـی از طریـق چـنین سـاختارهای مارپیـچ تقریبـاًً در هـر مرحلـه در 
ادبیـات رایـج جامعـه معاصـر توصیـف مـی شـود. با ایـن حـال، اگـر نمونـه 
های منفی وجود دارد، باید موارد مثبت نیز وجود داشته باشد. شما اشاره 

کردیـد کـه از ایـن دانـش بـه صـورت مثبت نیز اسـتفاده شـد.
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ریگـدن: بیاییـد بگوییـم کـه در ابتـدا ایـن دانـش دقیقـاًً بـه صـورت مثبـت 
بـه مـردم داده مـی شـد.

بـرای مثـال، بیاییـد مـو را در نظـر بـگیریم. مـو اطلاعاتـی را در مـورد یـک 
فرد و ارتباط با سـاختارهای فیزیکی و انرژی او حفظ می کند. در زمان 
های قدیم، مردم در مورد چنین ارتباط مو با سـاختار انرژی می دانسـتند 
که علم مدرن هنوز آن را درک نکرده اسـت. اکنون شمما می توانید فقط 
پـژواک هـای ایـن را بیابیـد. بـه عنـوان مثـال، اسلاوهـای باسـتان، درسـت 
مانند سایر ملل، معتقد بودند که موهای ریخته به یک زن قدرت جادویی 
مـی بخشـد یا اینکـه یـک دسـته کوچـک از موهـای سرشـانه مـرد )جنگجو( 
کـه دقیقـاًً از تاج سـر او گرفتـه شـده اسـت، قـدرت جادویـی نیـز دارد. . 
هممه اینهـا پـژواک دانـش قبلـی در مـورد سـاختار انـرژی انسـان و امـکان 

اسـتفاده صحیـح از آن در زندگـی بـرای کمـک بـه سـفر معنـوی اسـت.

حتی یک دسته از موهای کوتاه شده ارتباط خود را با یک شخص حفظ 
مـی کنـد. پیـش از ایـن، زمانـی کـه شـخصی از یـک کمون برای یک هدف 
خـاص بـه یـک سـفر طولانـی فرسـتاده مـی شـد، ایـن شـخص یک دسـته از 
موهـای خـود را بـه کمـون مـی گذاشـت. زمانـی کـه او در ماموریـت بـود، 
کمـون گهـگاه بـه صـورت دایـره ای مـی نشسـت و ایـن موهـا را در مرکـز 
قـرار مـی داد و کاری را انججام مـی داد کـه امـروز آن را مدیتیشـن، دعـا مـی 
نامیـم. بـه عبـارت دیگـر، افـراد کمـون در حالـی کـه در حالـت آگاهـی تغییر 
یافته )در مدیتیشن( بودند، از طریق تار مو به این شخص قدرت معنوی 

بیـشتری مـی دادنـد تا از او در انججام ماموریتـش حمایـت کننـد.

بـه هـر حـال، پیـش از ایـن، زمانـی کـه یـک کمـون قصـد حمایـت معنـوی از 
یـک فـرد خـاص را داشـت، تارهـای موهـای او را از ابتـدا در سـه مـکان 
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بـرای ایـن منظـور کـوتاه کـرده بودنـد و ایـن مـکان هـا بـه نوعـی نمماد مثلثـی 
بالای سـر او بـود: روی شـقیقه هایـش ) نزدیـکتر بـه نقطـه بالای گـوش 
او( و در پشـت سـر او. و سـپس کمـون، بـه اصـطلاح، روی آن موهـای 
کـوتاه شـده مراقبـه کـرد. ایـن بـرای کمـک بـه او بـرای جلـوگیری از حالـت 
منفـی )مربـوط بـه گذشـته فـرد( و سـرکوب مـوج هـای طبیعـت حیوانـی او 
مورد استفاده قرار گرفت. مو هرگز از پیشانی کوتاه نمی شد زیرا قسمت 
جلـوی انسـان و فضـای جلـوی او بـه عنـوان ارتباطـی با جهـت معنـوی، با 

راه رو بـه جلـو در نظـر گرفتـه مـی شـد.

در واقع، یک تأثیر بسیار واقعی، هرچند ضعیف و کوتاه مدت، از طریق 
موهـای فـرد بـر روی او اعمـال مـی شـود. با ایـن حـال، چـنین تأثیری تنهـا 
می تواند آنچه را که قبلًاً در چنین شـخصیتی غالب اسـت، تقویت کند. 
به عبارت دیگر، از طریق موهای یک فرد خوب، با تأثیرگذاری با عمیق 
تریـن احساسـات درونـی، یـک فـرد خـوب دیگـر مـی توانـد انـرژی مثبت را 
منتقـل کنـد و بـرای مـدت معینـی نیروهـای مثبـت را در درون خـود تقویـت 

کند. اما البته، کار اصلی روی خود هنوز به شـخصیت بسـتگی دارد.

جالـب اینجاسـت کـه در زمـان هـای قـدیم، دانـش چـنین قـدرت اضافی در 
آیین هـای جادویـی صرفـاًً بـرای کمـک معنـوی بـه شـخص مـورد اسـتفاده 
قـرار مـی گرفـت، در حالـی کـه اکنـون ایـن دانـش یا تحریـف شـده اسـت یا 
بـه صـورت منفـی اسـتفاده مـی شـود. بـه نوعـی مـردم فرامـوش کـرده انـد کـه 

ایـن دانـش بـه منظـور کمـک بـه یکدیگـر بـه آنهها داده شـده اسـت.

آناستازیا: در برخی از ادیان مدرن، آداب کوتاه کردن مو وجود دارد. به 
عنوان مثال: نذر رهبانی در مسیحیت، تراشیدن مو در میان مسلمانانی 
کـه بـه زیارت مکـه مـی رونـد، تراشـیدن سـر در جوامـع صومعـه ای بودایی 
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یا تراشـیدن قسـمت جلـوی سـر در میـان چینـی هـا، منچـوری هـا یا آینهـوا 
به عنوان قربانی. خداوند. این آداب و رسـوم بر چه اسـاس اسـت؟

ریگـدن: هممه آنهها قـبلًاً اقدامـات کاملًاً نمادیـن هسـتند کـه در ادیان بـه 
عنـوان جدایـی نهایـی یـک شـخص از تممام گذشـته خـود و تصمیـم او بـرای 
خدمت به دین داده شده که به عنوان "قربانی برای خدا" تلقی می شود 
تعـبیر مـی شـود. در حقیقـت، اگـر فـردی از بیرون موهـای خـود را کوتاه یا 
بتراشد اما کیفیت درونی آن تغییر نکند، همه اینها همچنان نمادی خالص 
باقـی مـی مانـد. باز هـم مـی گـویم: ایـن صفـات، لبـاس یا هـر ظواهر متمایز 
ظاهـری مهـم نیسـت، بلکـه جـزء درونـی انسـان اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
کوتاه کردن صلیبی مو یا تراشـیدن تاج سـر یا پیشـانی - این قبلًاً انتقال 
دانش تحریف شـده اسـت، تفسیری توسـط خود مردم، یک نمایش بیرونی 
صرفـاًً نمادیـن توسـط یـک شـخص از ارتبـاط خـود با خـدا، از او. حرکـت 

در مـسیر معنـوی و وابسـتگی او بـه ایـن یا آن دیـن.

آناسـتازیا: پـس بـی دلیـل نیسـت کـه مـردم مـی گوینـد نبایـد شـخص را از 
روی ظاهر قضاوت کرد... با بازگشت به موضوع اشکال مارپیچ در عالم 
خـرد و کلان، بـه یاد مـی آورم کـه حرکـت الـکترون در میـدان مغناطیسـی 

کـه ثابـت در زمـان، همچـنین مارپیچ اسـت.

ریگدن: بسیاری از پدیده های طبیعی با چنین حرکتی مرتبط هستند. به 
پدیده های طبیعی در مقیاس بزرگ، مانند طوفان‌های هوا، پادسیکلون‌ها، 
گرداب هـای غول پیکـر اقیانوسـی )بـه اصـطلاح حلقه هایـی کـه مرکـز آنهها 
ممکن است ده ها متر زیر سطح اقیانوس قرار داشته باشد(، مناطق تلاطم 
مارپیچی، نسل های مختلف توجه کنید. به عنوان مثال، امواج مارپیچی و 

غیره، ساختار مارپیچ و حرکت اجرام کلان، مانند کهکشان ها.
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مـن حتـی بیـشتر در مـورد شـکل مارپیچـی در جهـان کلان خواهـم گفـت، 
یعنـی چیـزی کـه امـروزه بـرای علـم ناشـناخته اسـت، امـا در افسـانه هـای 
خلقت باستانی مردمان مختلف منعکس شده است. اتفاقاًً، افراد باهوش 
باید به سؤالات زیر فکر کنند: چرا، با وجود تنوع آشکار تصاویر ممکن 
از جهـان، اطلاعـات اصلـی افـراد مختلـف بـه طـرز شـگفت آوری مشـابه 
بـر ایـن، تنهـا در مـوارد معـدودی، چـنین »تصادفـی« را  اسـت؟ علاوه 
مـی تـوان با تمماس بین فرهنـگ هـا توضیـح داد. مـردم باسـتان چگونـه مـی 
دانسـتند کـه کیهـان و زندگـی در آن چگونـه شـکل گرفتـه اسـت یا اینکـه 
اصـول کیهانـی قطبـی چیـزی مـشترک دارنـد؟ چرا مردم باسـتان جهان را به 
عنـوان یـک شـکل گیری ابـدی و چیزهـای موجـود در آن را بـه عنـوان ثممره 
مبارزه درک می کردند؟ آنها چگونه از وجود "فضاهای" مختلف پرجمعیت 
با "خـدایان و ارواح مختلـف" )3، 7، 9 و بیـشتر "آسممان هـا"، "سـرزمین 
ها"، "سـرزمین های بهشـتی"، و غیره( در مورد "چندین" اطلاع داشـتند. 
-جهـان مرحلـه ای«، مفهـوم اصـل بنیـادی واحـد جهـان اسـت کـه شـکل، 
ویژگی هـا و ویژگی هایـی را بـه جهـان اختصـاص می دهـد، امـا خـود فاقـد 

هممه ایـن ویژگی هـا اسـت؟

چرا شباهت های کمی و کیفی عناصر در اسطوره ها یافت می شود و چرا 
بیـشتر از چهـار عنصـر آب، آتـش، هـوا و خـاک صحبـت می کننـد؟ چـرا 
در اکثـر مـوارد پنجـمین عنصـر مرکـزی ایـن چهـار عنصـر را متحـد مـی کند 
و هممه اینهـا با هـم بـه اسـاس مـادی جهـان گـره مـی خورد؟ بـه عنوان مثال، 
 »u-sin« چینی هـای باسـتان پنـج عنصـر اساسـی جهـان را با عبـارت
مشـخص می کردنـد )u بـه معنـای »پنـج« اسـت، در حالـی کـه هیروگلیف 
»sin« به معنای »عمل کردن، حرکت کردن« است(، به عبارت دیگر، 

"پنـج عنصـر در حرکـت ابدی هسـتند."
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آنها توسعه جهان را دوباره به عنوان تعامل دو اصل کیهانی متضاد - یین 
و یانـگ تعریـف کردنـد. در نوشـته های هنـد باسـتان، علاوه بـر عناصـر 
چهارگانه، نقش مهمی در جهان به روح )آتمان(، ذهن )ماناس( و همچنین 
زمـان )کالا(، فضـا )دیـک( و مفهومـی ماننـد »آکاشـا« اختصـاص داده 
شـده اسـت. مـاده "آکاشـا" بـه عنـوان چیـزی غیر قابـل تقسـیم و فـراگیر 
نشـان داده شـد. فقـط یـک ویژگـی مشـخصه بـه آن نسـبت داده شـد - 
صـدا. ایـن آکاشـا بـود کـه، طبـق توصیـف هنـدی، هممه مـواد ذکـر شـده در 
بالا را بـه هـم متصـل کـرد. یعنـی چهـار مـادی و چهار غیر مادی. بسـیاری 
از افسـانه هـای مقـدس مردمـان جهـان ایـن دانـش را حفـظ کـرده انـد کـه 

انسـان از پنج بخش اساسـی تشـکیل شـده اسـت.

به هر حال، عقاید مردم باستان در مورد زندگی و مرگ کاملًاً متفاوت از 
جهـان بینـی معاصـر بـود. مـرگ، بـر اسـاس جهـان بینـی آنها، نابـودی نهایی 
انسـان نبـود. مـرگ و زندگـی ارتبـاط تنگاتنگـی با یکدیگـر دارنـد و مکمل 
یکدیگـر هسـتند. مـرگ در افسـانه هـا بـه عنـوان گـذار بـه شـکلی متفـاوت 
از وجـود تلقـی مـی شـود. امـا ایـن گـذار بـه کیفیـت معنـوی زندگـی انسـان 
بسـتگی دارد و بـه همین دلیـل گفتـه شـد کـه زندگـی زاینـده مـرگ اسـت و 
مرگ - زندگی. مردن به معنای تولد دوباره بر اسـاس شایسـتگی یا رفتن 
به دنیای بهتر است. علاوه بر این، این انتقال به دنیای متفاوت با تغییر 
شـکل انسـان و همچـنین عبـور از "آب هـای کیهانـی" )طبـق افسـانه هـای 
مختلـف - با قایـق، روی یـک پرنـده، یـک اسـب، یـک مـار یا یـک موجـود 

خـارق العـاده( مرتبط اسـت.

و بنابرایـن، البتـه، افسـانه هـای مـردم جهـان توصیـف مـی کننـد کـه چگونـه 
جهان دقیقاًً نابود خواهد شـد. افراد باهوش باید به این سـوال فکر کنند 
که چگونه مردم باسـتان می توانسـتند همه اینها را بدانند و در این دسـته 
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بندی های بزرگ فکر کنند. به هر حال، مردم گذشته باستان، در بیشتر 
مـوارد، هرگـز چیـزی غیر از مححل زندگـی خـود، نـه از فضـای بیرونـی، چـه 

رسـد بـه تولـد و نابـودی کیهـان، ندیده اند.

با ایـن وجـود، دانـش در مـورد جهـان وجـود داشـت! و جوهـر کلـی کـه 
تممام اسـطوره هـای کیهـان شـناختی مردمـان جهـان بـر آن اسـتوار بـود، با 
زبان مـدرن صحبـت مـی کردنـد، بـه شـرح زیـر بـود. از دنیـای خدا )که در 
افسـانه هـای مختلـف نام هـای مختلفـی دارد - آب هـای جهانـی، اقیانـوس 
جهانی، جهان ازلی، خالق(، صدای اولیه پدید آمد )پرنده اسـطوره ای، 
صـدا، اولین لوگـوس، کلام خـدا(. گاهـی در افسـانه هـا ذکـر مـی شـود کـه 
جهـان از هـرج و مـرج خلـق شـده اسـت. در ضمـن بایـد بفهمیـم کـه کلمـه 
یونانـی chaos بـه معنـی شـکاف از ریشـه و کلمـه زنجیر، بـه معنـی خمیـازه 
کشـیدن، باز کـردن گـسترده اسـت. بنابرایـن، هـرج و مـرج در اسـاطیر بـه 
معنـای »خمیـازه کشـیدن«، »فضـای شـکاف« و »کشـش خالـی« اسـت.

آناسـتازیا: تقریبـاًً ماننـد آغـاز کتـاب مقـدس اسـت کـه در مـورد خلقـت 
جهـان مـی گویـد: "زمین بـی شـکل و خالـی بـود، تاریکـی بـر سـطح پرتـگاه 

بـود و روح خـدا بـر روی آب هـا معلـق بـود".

ریگدن: تنها اکنون است که ترجمه سینودال کتاب مقدس به ورطه افتاده 
اسـت. در اصل، در متن باسـتانی بین النهرین، که کشیشـان عبری کیهان 
شناسـی سـومری و بابلـی را از آن وام گرفتنـد، آن را "آب هـای جهانـی 
اولیـه"، "دریا" نامیدنـد. و اگـر بـه معنـی فعـل معلـق در اصـل کـه ترجممه از 
آن انججام شـده اسـت نـگاه کنیـد، متوجـه میشـوید کـه همین فعـل در مـورد 
مرغ زاده که جوجه های خود را در لانه بیرون می آورد نیز اطلاق شـده 
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اسـت. و اصطلاح »روح خدا« )روخ الوهیم در رونویسـی انگلیسـی( از 
ریشـه سـامی باسـتان گرفتـه شـده و با »رخ« عربـی مرتبـط اسـت. از ایـن 
ریشـه نام پرنـده غـول پیکـر اسـاطیری رخ شـکل گرفـت و ایـن پرنـده هنـوز 

در داسـتان هـای کهـن عربـی آمـده اسـت.

آناسـتازیا: شمما می گویید که این داسـتان کتاب مقدس بر اسـاس اسـطوره 
اسـت کـه  دیگـر  مردمـان  قبلـی  وضیـح مـی دهد چگونه جهان هـای 

توسط یک پرنده بزرگ که بر فراز اقیانوس جهانی اولیه شناور بود ایجاد 
شـده اسـت؟ بـه طـور کلـی، بلـه. از ایـن گذشـته ، موتیـف بیرون کشـیدن 
زمین از آبههای اولیـه بـه طـور خـاص توسـط یـک پرنـده یـک افسـانه نسـبتاًً 
گسترده در بین مردمان جهان است. معلوم می شود که تمام موضوع در 

اینجـا در حرکـت و عمـل و خلقـت از بالای ایـن جهـان اسـت.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. بنابرایـن، صـدای اولیـه جهـان را بـه شـکل 
یـک کـره )تخخم جهانـی، کیهانـی، جـنین طلایـی، دانـه اولیـه( بـه دنیـا آورد. 
در سـطح کـره، تححت تاثیر نیروهـای الات )انـرژی اولیـه کـه باعـث حرکـت 
حیات می شـود( ماده شـروع به شـکل گیری کرد )بخشـی از انرژی شـروع 
بـه تبدیـل شـدن بـه مـاده کـرد(. بار دیگـر بـه لطـف نیروهـای آلات )در 
اسـاطیر - مـادر هممه چیـز، اصـل زنانـه الههی خلقـت، اصـل خالـق و قابـل 
دوام، پرنـده مـادر، اراده خـدا، قـدرت اندیشـه خـدا( اهمیـت دارد. شـروع 
بـه تعامـل با یکدیگـر کردنـد. قـبلًاً، مـن قـبلًاً با جزئیـات بیـشتری توضیـح 
داده بـودم کـه چگونـه دقیقـاًً کیهـان تشـکیل شـده اسـت و همچـنین آنچـه 

کـه آلات، زمـان، مـکان و گرانـش واقعـاًً هسـتند.

آناستازیا: بله، من این اطلاعات را در کتاب های سنسی4- و شامبالا 
آورده ام.
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ریگدن: خوب، این بدان معناست که اکنون واضح تر از چه فرآیندهایی 
صحبـت مـی کنیـم. بنابرایـن، در مکان هایـی کـه بیشتریـن تمرکـز و فعالیـت 
نیروهـای الات در سـطح آن حالـت کـروی اولیـه کیهـان وجـود داشـت، 
مـاده در صورت هـای خاصـی شـروع بـه تجمـع کـرد. کهکشـان های آخـری 
بـه »پیشـگان« کهکشـان های آینـده تبدیـل شـدند، کـه حیـات در آنهها 
سرچشـمه گرفـت. )افسـانه هـای مختلـف ایـن را در تصاویـر ظاهـر اولین 
شـخص عظیـم توصیـف مـی کننـد، غـول هـا، اجـدادی کـه جهـان را با 
بـدن خـود تشـکیل دادنـد و متعاقبـاًً پـس از مـرگ بـه قطعـات جـدا شـده و 
تشکیلات دیگری به دنیا آمدند(. به هر حال، در درون آن انباشته های 
اولیـه، کانون هایـی از تشعشـعات حرارتـی ظاهـر شـد کـه حتـی اکنـون نیـز 
در محدوده مایکروویو باقی مانده اند. آنها در حال حاضر توسـط علم به 
عنوان تشعشـعات پس زمینه مایکروویو کیهانی شـناخته می شـوند )تابش 
یادگاری(. ایـن دقیقـاًً تجلـی اولین تأثیر قـوای آلات در هنـگام ایججاد جهـان 
مادی اسـت. در واقع باید توجه داشـت که به برکت الات اسـت که امر 

زندگـی را آغـاز کـرد و نظـم بخشـیدن بـه آنچـه هسـت آغـاز شـد.

و در اینجا جنبه بسیار مهم دیگری از شکل گیری جهان وجود دارد که 
درک درسـتی از آنچـه کـه جهـان اکنـون نشـان مـی دهـد مـی دهـد. حرکت 
نیروی الات بـرای شـکل منسـجم یکپارچـه )بـه سـوی خـدا( حرکـت جهان 
را »از درون بـه بیرون« کـرد و شـروع بـه چرخـش آن در مارپیـچ راسـت، 
یعنـی بـه سممت انبسـاط کـرد. بـه ایـن ترتیـب تابـع ایججاد تنظیـم شـد. )مـردم 
از دوران پارینـه سـنگی بالایـی بـه طـور نمادیـن ایـن حرکـت »از درون بـه 
)صلیـب شکسـته  عنـوان صلیـب شکسـته صحیـح   بـه  را  بیرون« 
»مستقیم«، »راست«(، به عبارت دیگر، به عنوان یک صلیب با لبه‌های 
خمیـده بـه چـپ بـه تصویـر می کشـند. یـک صلیـب شکسـته نمماد حرکـت 
عقربه هـای سـاعت - در جهـت درسـت اسـت. بـه هـر حـال، ترجممه از 
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سانسـکریت، کلمه هندی باسـتانی "swastika" از کلمه "su" به معنای 
"هممراه با خیر" اسـت، یعنـی "su-asti" بـه معنـای »زیبـا وجـود دارد«، 

»وجود خوب«.

همزمان با چرخاندن جهان در مارپیچ صحیح، نیروی آلات نیروی مخالف 
را بـه وجـود آورد کـه بـه صـورت مارپیچـی معکوس در داخل کیهان شـروع 
بـه چرخـش کـرد، در جهـت مخالـف جهـت اصلـی الات- "از بیرون". بـه 
درون«، مـاده را در یـک ذهـن مـادی واحـد )ذهـن حیوانـی( گـرد هـم مـی 
آورد. بدیـن ترتیـب، کارکـرد تخریـب، مخالفـت با نیروهـای الات تعیین شـد. 
)مـردم بـه طـور نمادیـن ایـن حرکـت "از بیرون بـه داخـل" را بـه عنـوان یـک 
صلیب شکسته نادرست، تهاجمی، معکوس،  یعنی به صورت صلیب 
با لبـه هـای خـم شـده بـه سممت راسـت بـه تصویـر کشـیدند. چـنین صلیـب 
شکسته نماد حرکت خلاف جهت عقربه های ساعت - در جهت چپ 
اسـت. در اسـاطیر. ، ظهـور نیروی مخالـف در تصویـر ظهـور آتـش از آب 

منعکس شده است(.

آناسـتازیا: قـبلًاً بـه مـن کمـک کـرد: اگـر در یـک فنجـان چـای "گرداب" 
)قیـف( را در جهـت عقربـه هـای سـاعت با قاشـق بچرخانیـد، مـی تـوان 
امواجی از شکل صحیح سواستیکا را در امتداد لبه ها مشاهده کرد. و 
اگـر ایـن مایـع را در خلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت بچرخانیـد، امـواج 

سواسـتیکا معکـوس مشـاهده مـی شـود.

ریگدن: درسـت اسـت، این واضح ترین مثالی اسـت که یک فرد روزانه 
با آن مواجـه مـی شـود. بنابرایـن، اینگونـه اسـت کـه دو نیروی مسـتقیماًً 
متضاد در جهان ظاهر می شوند: نیروی بزرگتر که جهان را به بیرون می 
چرخاند و نیروی کوچکتر که با آن در خود کیهان مخالف است. پس از 
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تجلی این دو نیرو، کیهان شکل کروی خود را از دست داد و تحت تأثیر 
آنهها صـاف شـد، یعنـی فشـرده شـده، صـاف تـر شـد. ایـن نکته در افسـانه 
هـای کیهانـی مردمـان جهـان بـه صـورت شـکستن تخخم دنیـا و تقسـیم آن به 
دو نیمـه ثبـت شـده اسـت کـه از آن بهشـت و زمین ایججاد شـده و بین آنهها 
تقسـیمات )فضا( و آب قرار گرفته اسـت. افسـانه های دیگر می گویند 
کـه اجزایـی کـه پـس از تـرک خـوردن تخخم باقـی مانـده انـد، منبسـط شـده و 
بـه جهـان تبدیـل شـده انـد. در قسـمت های دیگـر نیـز بـه تقسـیم جهـان به 
دو عنصـر یا دو خـدا با عملکردهـای مسـتقیماًً متضـاد، یعنـی ایججاد یـک 

جفـت نامرئی اشـاره می شـود.

خـود مارپیچ هـا در اسـطوره ها به عنـوان اولین جفـت خـدایان با کارکردهـای 
در  اهریمنـی(  ذات  دارای  دیگـری  و  الههی  ذات  دارای  )یکـی  متضـاد 
اسـطوره ها نمایـش داده می شـوند کـه خـدایان دیگـر بعـداًً از آنهها نازل 
شـدند. در نسـخه دیگـری از افسـانه هـا، آنهها بـه صـورت نیمـه انسـان و 
نیمـه مـار بـه تصویـر کشـیده مـی شـدند )در ایـن میـان، خالقـان خـدایان 
آب بودنـد، بـدن هایـی با رنـگ سـبز متمایـز داشـتند(. در نسـخه سـوم، 
شـخصیت هایـی وجـود داشـتند کـه نظـم، آب حیـات، باروری و نـور را 
تجسـم مـی کردنـد. در مقابـل، بـی نظمـی، مـرگ، تاریکـی، موجـودی جفت 
نشـده )مـثلًاً طبـق افسـانه هـای آفریقایـی، شـغالی کـه مـی خواسـت ارباب 
کیهـان شـود( را بـه تصویـر مـی کشـید. پـس اینگونـه بـود کـه خلقـت جهان 
در اسـطوره هـا منعکـس شـد. فقـط ایـن اسـت کـه مـردم مـدرن درک جنبـه 
معنـوی موضـوع را از دسـت داده انـد و هممه چیـز بـه سـطح درک مـادی 

داسـتان هـای کهـن تقلیـل یافتـه اسـت.

آناستازیا: پس این بدان معناست که اکنون جهان در اثر حرکت آلات 
به صورت مارپیچی در حال انبساط است، درست است؟
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ریگـدن: بلـه، و در هـر پیـچ بعـدی، سـرعت آن افزایـش مـی یابـد در 
حالـی کـه زمـان عبـور از پیـچ هـا ثابـت مـی مانـد. بنابرایـن، حرکـت کلـی 
مـاده در کیهـان، از جملـه حرکـت کلـی کهکشـان هـا، بـه صـورت مارپیچـی 

رخ مـی دهـد.

آناسـتازیا: ایـن اطلاعـات واقعـاًً مهمـی اسـت و دیـدی از جهـان را از 
منظـری کاملًاً متفـاوت باز مـی کنـد.

ریگـدن: بـه هـر حـال، کلمـه "مارپیـچ" از کلمـه لاتین "اسـپیرا" بـه معنـای 
"فر، یک منحنی"، "خم شدن مار" گرفته شده است. این نام خانوادگی 
از شـرق آمـده اسـت کـه در آن مـار بـه عنـوان یـک حیـوان مقدس در نظر 
گرفتـه مـی شـد و بسـیاری از چیزهـای مربـوط بـه فرآیندهای نامرئی جهان 
در آن زمـان در نمونـه هـای روشـن جهـان مرئـی بـرای مـردم توضیـح داده 
شـد. بـه عنـوان مثـال، حرکـت مارپیچـی از طریـق مثال بصـری پیچ خوردن 

مـار توضیح داده شـد.

در اعمال معنوی، بسیاری از چیزها نیز با حرکت مارپیچی انرژی مرتبط 
اسـت. به عنوان مثال، در شـرق، در هند باسـتان، قدرت بالقوه پنهان و 
عظیـم انسـان با انـرژی کندالینـی، کـه مخخزن آن در پایـه سـتون فقـرات قـرار 
دارد، نمادیـن اسـت. از زمـان هـای قـدیم، ایـن انـرژی بـه عنـوان نمماد یـک 
مـار خفتـه کـه در یـک مارپیـچ 3 و نیـم بار پیچیـده شـده بـود بـه تصویـر 
کشـیده می شـد. به هر حال، کلمه "کندالینی" از سانسـکریت به عنوان 
")قدرت( پیچ خورده در یک مارپیچ"، "پیچیده شده به شکل مار" ترجمه 
شده است. بیدار شدن "مار کوندالینی" خفته و فعال شدن آن یکی از 
بالاتریـن دسـتاوردها در اعمـال معنـوی محسـوب مـی شـود. امـا در واقـع، 
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همانطـور کـه مـی دانیـد، ایـن تنهـا مرحلـه دیگـری از رشـد معنـوی اسـت، 
فقـط یـک مرحلـه دیگـر، نـه بیـشتر از آن.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در اسـطوره هـای مردمـان مختلـف جهـان، نمماد مـار 
با باروری، با قـدرت آفرینـش زنانـه، با زمین، هـوا، آب، آتـش )بـه ویـژه 
آتش آسممانی( و همچنین با حکمت همراه بوده اسـت. . اکنون، این را با 
اطلاعاتـی کـه قـبلًاً می دانیـد مقایسـه کنیـد، مـثلًاً در مـورد تقسـیم سـلولی، 
حرکـت الـکترون، سـیکلون های هـوا، پاد سـیکلون ها و گرداب هـا. یا با 
عملکرد ساختارهای مارپیچی )مثلًاً DNA( که به ذخیره سازی و انتقال 
طولانـی مـدت اطلاعـات مرتبـط اسـت. در آنججا نممادی از خـرد داریـد. با 
ایـن حـال، ایـن تنهـا بخخش کوچکـی از آنچـه امـروزه شـناخته شـده اسـت 
اسـت. بـه عنـوان مثـال، دانـش زیادی در مـورد زمین، فضـای بیرونـی، و 
کهکشـان ها وجـود دارد کـه مـردم تاکنـون آن هـا را با »اسطوره‌شناسـی 
بـدوی« مرتبـط کرده انـد، زیـرا علـم مـدرن هنـوز پدیده هایـی را کـه در آن به 
زبان تداعـی توصیـف می شـود درک نکـرده اسـت. نمی تـوانم بگـویم کـه ایـن 
دانـش در اسـطوره ها بـه شـکل اولیـه اش حفـظ شـده اسـت، امـا اگـر کسـی 
جوهـر فرآیندهـای فیزیکـی جهانـی را بدانـد، هنـوز می تـوان آن را حتـی با 

لمس هـای موجـود فانتـزی بشـر درک کـرد.

آناستازیا: در صورت امکان، لطفاًً مثالی از چنین دانشی ارائه دهید.

ریـدن: خیلـی خـب. بـه عنـوان مثـال، اسـطوره هـای کیهانـی اروپا، آسـیا، 
آفریقـا یا آمریـکا را در نظـر بـگیریم. بسـیاری از آنهها با تصویـر مـار پیـچ 
خورده مرتبط هسـتند. به طور خاص، اگر به هسـته حداقل افسـانه های 
هند باستان که با آنها آشنا هستید، مثلًاً در مورد مار هزار سر )یا به تعبیر 
دیگـر هفـت سـر( شیشـا، برسـید، مـی توانیـد متوجـه شـوید. مقـدار زیادی 
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از ایـن گذشـته، طبـق افسـانه هـای باسـتانی، او نـه تنهـا از زمین پشـتیبانی 
مـی کنـد، بلکـه بـه لطـف کویـل هـای بـی شممارش، بـه عنـوان بـستری بـرای 
خـدای ویشـنو نیـز عمـل مـی کنـد. علاوه بـر ایـن، افسـانه هـا توصیـف مـی 
کننـد کـه او با دهـان هـای بـی شممارش دائمـاًً مشـغول خوانـدن جلال و نام 

خدای ویشـنو اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، ویشـنو یکـی از عالـی تریـن خـدایان در اسـاطیر هنـدو 
اسـت. برهمما، شـیوا و ویشـنو سـه گانـه الههی را تشـکیل مـی دهنـد - "تـری 
مورتـی"، یعنـی "سـه شـکل" در سانسـکریت. نام ویشـنو در سـنت هنـدی 
بـه عنـوان "هممه چیـز" و "نفـوذ در هممه چیـز" بـه عنـوان اصـل احیـا کننـده 

جهانـی تعـبیر مـی شـود.

ریـدن: درسـت اسـت. طبـق ایـن افسـانه، اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه در 
پایان هـر چرخـه جهانـی، مـار شیشـا آتـش سممی را بیرون مـی انـدازد کـه 
جهان را نابود می کند. سـپس ویشـنو به خواب می رود و بر آن مار که 
در اقیانـوس علّـّی جهـان شـناور اسـت، استراحـت مـی کنـد. وقتـی خـدای 
ویشنو از خواب بیدار می شود، در حالی که روی کلاف های مار شیشا 
تکیـه داده اسـت، بـه خلقـت جدیـدی فکـر مـی کنـد. سـپس یـک نیلوفـر 
از ناف ویشـنو رشـد مـی کنـد. از نیلوفـر آبـی، برهمما، کـه جهـان را مـی 
آفرینـد، خـود را نشـان مـی دهـد. و یـک چرخـه جهانـی جدیـد از راه مـی 
رسـد... جالـب اینجاسـت کـه لقـب دائمـی مـار شیشـا، ان انـت بـه معنـای 

"بـی نهایـت" اسـت.

آناسـتازیا: مـار شـخصیت بـی نهایـت... آنانتـا نمماد بـی نهایـت اسـت. 
تعجـب مـی کنـم اگـر فـرض کنیـم کـه سـیم پیـچ هـای مـار بـه معنـای حرکـت 

مارپیچـی انـرژی اسـت چـه؟
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ریگـدن )لبخنـد زد(: حتـی بیـشتر مـی گـویم: در برخـی از اسـطوره هـا، 
مـار ششـا بـه عنـوان توهـم ویشـنو در نظـر گرفتـه مـی شـود، در حالـی کـه 
در برخـی دیگـر، بـه عنـوان بخشـی از ویشـنو... کافـی اسـت اسـطوره هـای 
"پایین" را بیـشتر بخوانیـد، ماننـد مـثلًاً مـار مصـری ماهنتـا کـه زمین را احاطـه 
کرده است یا در مورد مار میدگارد اسکاندیناویایی جورمونگاند که طبق 
افسـانه هـا در اقیانـوس زندگـی مـی کنـد و کل زمین را احاطـه کـرده اسـت 
... یا اسـطوره مردمـان غـرب آفریقـا را در نظـر بگیریـد. بـه عنـوان مثـال، 
از دوگـون. آنهها اشـاره مـی کننـد کـه زمین، ماننـد یـک لبـه، توسـط فضـا با 
آب شـور احاطـه شـده اسـت. هممه اینهـا توسـط یـک مـار عظیـم الجثـه در 
هـم تنیـده شـده اسـت کـه دم خـود را گاز مـی گیرد. در مرکـز زمین، یـک 
سـتون آهنـی وجـود دارد و دیسـک زمین در طـول روز حـول مححور آهنـی 
خـود مـی چرخـد. یا نگاهـی بـه افسـانه هـای سرخپوسـتان بخخش مرکـزی 
آمریـکای جنوبـی بیندازیـد کـه بـر اسـاس آن زمـان هایـی وجـود داشـته کـه 
آسممان بـه زمین مـی افتـد و تنهـا مـار کـه دور آسممان و زمین مـی پیچـد مـی 
توانـد آنهها را از هـم جـدا کنـد. . اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه او هنـوز آنهها را 

از هـم جـدا نگـه مـی دارد.

آناسـتازیا: بـه عبـارت دیگـر، ممکـن اسـت نوعـی میـدان نیرو با سـاختار 
مارپیچـی باشـد کـه دو محیـط را در تعـادل نگـه مـی دارد؟

ریگـدن )خنـدان(: و سرخپوسـتان حوضـه آمـازون افسـانه ای را حفـظ 
کرده اند که مار بویوسو در روز به صورت رنگین کمان )به عنوان استاد 
باران کـه آب بهشـتی را مـی نوشـد( بـه دنیـا نشـان مـی دهـد، در حالـی کـه 
در شـب. خود را به صورت سـیاه چاله ای در کهکشـان راه شیری نشـان 

مـی دهد.



65

آناستازیا: سیاهچاله؟ حیرت آور!

ریگـدن: دانـش وجـود دارد، امـا بـرای درک آن، نیـاز بـه درک کیفـی 
متفاوتی از جهان است. بنابراین به گفتگوی خود در مورد فضای بیرونی 
بازگردیم. سیاهچاله یک پدیده منحصر به فرد در این جهان است. ماده 
را بـه سممت خـود مـی کشـد و آن را از بین مـی بـرد در حالـی کـه اطلاعاتـی 
را کـه مـاده را تشـکیل مـی دهـد را از بین مـی بـرد )و در نتیجـه حفـظ مـی 
کنـد(. و ایـن هممان چیـزی اسـت کـه افـراد باهـوش بایـد در مـورد آن فکـر 
کننـد، زیـرا درک ایـن فرآینـد بـه سـؤال در مـورد خلقـت جهـان و نـه تنهـا 
بـه آن پاسـخی واقعـی خواهـد داد. ایـن پاسـخ بـه کلـی تصـور تحریـف شـده 
بشر را در مورد پدیده های کیهان کلان و جهان خرد تغییر خواهد داد. 
سـپس مشـخص خواهـد شـد کـه چـرا اطلاعـات هرگـز در هیـچ کجا ناپدید 
نمی شوند و چرا وقتی توسط سیاهچاله دور می شوند، در مناطق خاصی 
از کیهـان متمرکـز مـی شـوند. چـه چیـزی باعـث می شـود که ایـن بلوک های 
اطلاعاتی شکل های منظمی را تشکیل دهند و از هیچ، ماده ایجاد کنند؟ 
چرا ابرهای مولکولی در وسعت کیهان به گونه‌ای ظاهر می شوند که گویی 
از ناکجاآباد ظاهر می شوند و چگونه میدان الکترومغناطیسی درون چنین 
ابرهایـی تشـکیل می شـود؟ چـه چیـزی باعـث مـی شـود کـه مولکـول هـا در 
اجسـام کلان، به عنوان مثال، در سـتاره های غول پیکر متحد شـوند؟ و 
سـرانجام، چـه چیـزی زندگـی را بـه وجـود مـی آورد، و نـه تنهـا زندگی، بلکه 
گاهـی اوقـات، زندگـی هوشممند را؟ در نـگاه اول، ایـن سـوالات دشـوار بـه 
نظـر مـی رسـد. با ایـن حـال، اگـر یـک ذهـن انسـان کنجـکاو تممام دانـش 
قبلـی ارائـه شـده در کتـاب هـای شمما را با آنچـه کـه مـن گفتـم مقایسـه کنـد 
و از "بلـوک هـای سـاختمانی پلاسـتیکی فـوم" مغـز خـود کمـی اسـتفاده 
کند، بسیاری از چیزها حداقل در زندگی مردم می توانند تغییر کنند… 
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از طـرف دیگـر، مـن چیـز جدیـدی نگفتـه ام. هممه اینهـا زمانـی بـرای بشـر 
شـناخته شـده بود.

آناسـتازیا: بنابرایـن مـردم در مـورد وجـود اطلاعاتـی کـه مـاده را ایججاد مـی 
کنـد می دانسـتند.

ریـدن: تا حـدی. بـه عنـوان مثـال، در مصـر باسـتان، ایـن دانـش بـر روی 
لـوح هـای طلایـی بـه عنـوان میراثـی بـرای فرزنـدان ثبـت مـی شـد. بعدهـا، 
مـردم چـنین میراثـی را کتـاب هـای تـوث نامیدنـد، اگرچـه الـواح در نهایـت 
نابـود شـدند، یا دقیـق تـر ذوب شـدند، زیـرا اغلـب مـردم همیشـه برای طلا 
بیشتر از دانش ارزش قائل بوده اند. با این وجود، نسخه هایی از الواح 
کـه دوباره بـر روی صفحـات پاپیروس نوشـته شـده انـد، یا حداقـل بخشـی 
از آنهها، حفـظ شـده اسـت. متأسـفانه، چـنین نسـخه هایـی بـه طـرز دیوانـه 
وار توسـط کشـیش هـا در زمـان هـای مختلـف بـدون توجـه بـه جایـی که پیدا 
شـده اند، نابود شـده اند، زیرا اطلاعات موجود در آنها به معنای واقعی 
کلمه قدرت کشیش ها را بر مردم تضعیف می کند. با این وجود، چیزی 
باقـی مانـد و ایـن چیـزی کـه در کوه هـای کرواسـی نججات یافـت و دوباره 
پنهـان شـد، دو دانشـمند برجسـته را در نیمـه دوم قـرن نوزدهـم بـه دنیـا 
داد. امـا زمانـی کـه آن چیـزی در سـال 1936 بـه دسـت افـراد نادرسـت 
افتاد، عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشت که آغاز آن بعدها توسط 

سـاکنان صلـح آمیـز هیروشـیما و ناکازاکـی مشـاهده شـد.

آناستازیا: بله، انتخاب ضرب المثل انسان.



67

ریگـدن: بنابرایـن، در مجمـوع، اگرچـه چـنین اطلاعاتـی بـرای آینـده مهـم 
است، اما بیشترین خشم را برانگیخته است... بگذارید اینطور بگوییم، 

»کشیشـان علـم« معاصـر.

آناستازیا: "کشیشان از علم"؟

ریگـدن: بلـه، منظـور مـن کسـانی اسـت کـه آرزوهایشـان نـه در جهـت 
پیشرفت علم، بلکه بیشتر به سمت حفظ »تاج« بر سر است و معتقدند 
کـه نظرشـان در علـم تزلـزل ناپذیـر اسـت. یقینـاًً، در ملاء عـام، در حالـی 
کـه سـعی می کننـد ایـن دانـش را لینـچ کننـد، بـه خشـم می رونـد و با خنـده 

احمقانـه بـه حقیقـت، تـرس خـود را از آن پنهـان می کننـد.

آناسـتازیا: با این حال، دانشـمندان واقعی در جهان هسـتند که مشـتاق 
دانـستن حقیقـت بـه خاطـر خـود حقیقـت هسـتند، کـه آگاهـی آنهها توسـط 

چـنین نظراتـی از "مقامـات" کـور نممی شـود.

ریگـدن: بـدون شـک، ایـن دانـش در نهایـت کسـانی را خواهـد یافـت کـه 
واقعـاًً دانشـمندان واقعـی هسـتند. مـردم شـروع بـه تأییـد ایـن اطلاعـات، 
مقایسـه آن مـی کننـد و در پایان بـه حقیقـت خواهنـد رسـید. یـک ذهـن 
کنجـکاو، با دیـدن جهـت و دانـش از قبـل موجـود، مـی تواند هر آنچه را 
که من عمداًً ناگفته گذاشته ام، به تنهایی کشف کند، بنابراین راه خود را 
برای شناخت حقیقت باز می کند. در مورد »مرجعان«، هیچ مرجعی نمی 
توانـد در علـم واقعـی وجـود داشـته باشـد. علـم واقعی فرآیند شـناخت 

حقیقـت اسـت نـه وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه قدرت.
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هنگامی که این اطلاعات در مورد سیاهچاله و در مورد سنگین ترین ریز 
اجرام در جهان مادی ما تأیید شد )این کار را می توان حتی با تجهیزات 
مـدرن انججام داد(، ایـن اکتشـافات نـه تنهـا پاسـخی بـه سـؤالات حل نشـده 
متعدد علم مدرن خواهند داد، که با شروع منشأ کیهان و با تبدیل ذرات 
در عالم کوچک به پایان می رسـد. درک کل سـاختار جهان، از جمله همه 
چیـز، از اشـیاء خـرد گرفتـه تا کلان و پدیـده هایـی کـه آنهها را تشـکیل مـی 
دهنـد، بـه طـور اساسـی تغـییر خواهـد داد. ایـن ماهیـت اولیـه اطلاعـات 
)مولفـه معنـوی( را تأییـد مـی کنـد. هممه چیـز اطلاعـات اسـت. مـاده به این 
صـورت وجـود نـدارد، ثانویـه اسـت. اولیـه چیسـت؟ اطلاعـات. درک ایـن 
موضوع بسیار تغییر خواهد کرد. باعث ایجاد گرایش های جدید در علم 
خواهد شـد. اما نکته اصلی این اسـت که مردم به سـوال سـاختار واقعی 
انسـان پاسـخ خواهنـد داد. از ایـن گذشـته، دانـش در مـورد جوهـر انسـان 
و ساختار کلی انرژی، که با بدن فیزیکی متفاوت است، هنوز مخفی نگه 
داشـته مـی شـود. چـنین درکـی بـه نوبـه خـود، جهـان بینـی بسـیاری از مـردم 

را از مـادی بـه معنـوی تغـییر اساسـی خواهد داد.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن در واقـع مـی توانـد مـسیر تممدن بشـری را بـه سممت 
توسـعه معنـوی واقعـی تغـییر دهـد.

ریگدن )با لبخند(: اگر مردم صدای شما را می شنیدند.

آناستازیا: من دوست دارم باور کنم که مردم واقعاًً این را خواهند شنید. 
به هر حال، این دانش بسیار منحصر به فرد است…

ریگـدن: ایـن دانـش تنهـا زمانـی بـرای یـک فـرد منحصـر بـه فـرد اسـت که 
او قبلًاً چیزهای زیادی فراتر از الگوهای جهان مادی درک کرده باشد و 
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زمانی که روح او در آرزوی فراتر رفتن از افق رویدادها باشد. اما بسیاری 
از مردم... بارها دانش در زمان های مختلف داده شده است. مردم تمایل 
دارنـد با گذشـت زمـان آن را از دسـت بدهنـد. و چـرا؟ زیـرا ذهـن انسـان 
آنقدر سـاده را پیچیده می کند که دیگر قادر به دیدن حقیقت نیسـت.

همانطـور کـه اتفـاق مـی افتـد، یـک تمثیـل هنـدی باسـتان در ایـن رابطـه 
وجـود دارد. قدمـت آن بـه زمانـی برمی گـردد کـه زنان نـه تنهـا از حقـوق 
برابـر با مـردان برخـوردار بودنـد، بلکـه حکمـت معنـوی آنهها بسـیار مـورد 
احترام بـود... »روزی روزگاری زنـی زندگـی می کـرد - معشـوقه ای بـه نام 
ویـدیا )ترجممه شـده از سانسـکریت، ایـن نام بـه معنـای »دانـش« اسـت(. 
او شـاگردی داشـت کـه نامـش امریـت )"جاودانـه"( بـود. وقتـی شـاگرد 
بـزرگ شـد، معشـوقه ویـدیا بـه او گفـت: »تـو بـزرگ شـدی، حـالا می توانی 
افکار و احساساتت را کنترل کنی و خشم خود را فرو کنی. حالا برو و 
دنیـا را بـبین. شمما آمـاده ایـد تا بـذر واحـد حقیقـت را بیابیـد و بشناسـید.« 
امریـت پرسـید: "خـانم ویـدیا، مـن از شمما بـه خاطـر سـخنان خردمندانـه و 
اعمـال خـوب شمما سپاسـگزارم. آنهها بـه مـن چیزهـای زیادی یاد داده انـد. 
امـا حداقـل یـک اشـاره بـه مـن بدهیـد کـه کجا به دنبـال تک نطفه حقیقت 
باشـم.« معشـوقه ویـدیا فقـط لبخنـد زد و پاسـخ داد: "بـه روح خـود گـوش 

دهیـد، او شمما را بـه مـسیر درسـت هدایـت مـی کنـد."

بـه مححض اینکـه آمریـت بـه یـک شـهر بـزرگ رسـید، ایـن خبر را شـنید کـه 
امپراطور سرزمین شورای بزرگی از حکیمان را برای بحث در مورد معنای 
زندگی بشر تشکیل می دهد. به برنده جایزه بزرگی تعلق می گیرد - صد 
گاو که شاخ هایشان با طلا تزئین شده است. آمریت به این شورا رفت، 
به این امید که پاسخی برای سوال خود در مورد اینکه بذر منفرد حقیقت 

را از کجا می توان یافت. اما اتفاقی غیر منتظره افتاد.
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وقتـی از حکیمـان پرسـیدند »معنـای زندگـی چیسـت؟« هـر کـدام بـه شـیوه 
خـود پاسـخ دادنـد. زنـی از حکیمـان گفـت: ایـن دنیـا بـرای مـردم منـزل 
موقتی بیش نیست. انسان با مشت های گره کرده به دنیا می آید و در 
تلاش بـرای تسـخیر آن اسـت. امـا او با کـف دسـت هـای باز مـی میرد و 
یک ذره خاک از دنیا نمی برد. معنای زندگی در تولد خواسته های انسان 
است که سرنوشت او را در آخرت رقم می زند. مردی از حکیمان بحث 
را ادامـه داد: آرزوهـای انسـان ماننـد شـن هـای دریا بـی شممار اسـت. امـا 
اعمال او مانند سـنگ های گرانیت کمیاب اسـت. اعمال انسـان زندگی 
او را می سازد. بدی یا نیکی او بدل یا بدبختی او می شود. معنای زندگی 
انسـان از کارهایـی اسـت کـه هـر بار »اینجـا و اکنـون« انججام مـی دهد. زن 
دیگـری از حکیمـان بـه او پاسـخ داد: »اعمـال صرفـاًً پیامـد افـکار انسـان 
است. اگر انسان با افکار شیطانی رفتار کند، رنج او را دنبال می کند، 
ماننـد چـرخ گاری کـه بـه دنبـال پاهـای گاو مـی آیـد. اگـر انسـان با اندیشـه 
نیک رفتار کند، شـادی مانند سـایه ای از خورشـید درخشـان او را دنبال 

می کند. معنای زندگی انسـان در افکار او نهفته اسـت.«

بنابرایـن بححث تا ظهـر ادامـه یافـت. سـرانجام یکـی از مرشـدهای معـروف 
آن زمـان کـه در دربار بـه خاطـر آمـوختن مشـهور بـود، گفـت: »افـکار از 
احساسـات می ترکـد، ماننـد آتشـی کـه از رعـد و بـرق فـوران می کنـد. مـرد 
دیـروز با فـرد فـردا فـرق دارد. آمـوختن از زندگـی یعنـی دو بار زندگـی 
کـردن. معنـای زندگـی در تغـییرات ناشـی از زحممت و نگرانـی اسـت.« 
سـکوت بـه دنبـال ایـن سـخنان آمـد. وقتـی هیـچ یـک از حکیمـان دیگـر 
پاسـخی ندادنـد، امریـت کـه در میـان مـردم عـادی ایسـتاده بـود تصمیـم 
گرفـت در بححث شـرکت کنـد و گفـت: زندگـی انسـان ماننـد یـک رویا مـی 
گـذرد. بـرای درک معنـای آن، بایـد از خـواب بیـدار شـد. تغـییرات بیرونی 
فقـط در صورتـی مفیـد اسـت کـه از دنیـای درونـی یـک فـرد نشـأت گرفتـه 
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باشـد. تممام آنچـه در ایـن جهـان وجـود دارد و وجـود ندارد، اینجاسـت - 
در روح انسـان. دانـستن ایـن حقیقـت معنـای زندگـی اسـت.« مردم عادی 
پـس از ایـن سـخنان شـادی کردنـد و حکیمـان با تـکان دادن سـر بـه تاییـد 
با حکمتـی کـه از ایـن جـوان ناشـناس آمـده بـود، موافـق بودنـد. جایـزه 
امپراطـور بـه امریـت داده شـد و بنابرایـن او در یـک روز ناگهـان ثروتمنـد 

و مشـهور شـد.

پـس از پایان شـورا، گـورو معروفـی کـه تا آن زمـان از هممه مخالفـان خـود در 
مناظـره برتـری یافتـه بـود و ایـن مـرد جـوان بـه طـور غیرمنتظـره ای پیروزی 
را از او گرفتـه بـود، بـه امریـت نزدیـک شـد. او از امریـت پرسـید کـه چـرا 
به این سـرزمین آمده اسـت. و پس از اطلاع یافتن از جسـتجوی آمریت 
بـرای تـک دانـه حقیقـت، خوشـحال شـد: "اوه، مـرد جـوان! شمما غیرقابـل 
توصیـف خـوش شـانس هسـتید! امـروز شمما نـه تنهـا ثروت و شـهرت، بلکه 
یـک دوسـت واقعـی و یـک معلـم دانا بـه دسـت آورده ایـد - خـودم. مـن 
در ایـن سـرزمین شـناخته شـده ام. مـن علـوم مختلفـی را تدریـس می کنـم کـه 
بذرهـای زیادی از حقیقـت در آنهها نهفتـه اسـت.« پـس از ایـن گفتگـو با 
مرشـد معـروف، امریـت تصمیـم گرفـت شـاگرد او شـود و تممام پـول خود را 
صرف یادگیری علوم دنیوی از او کرد. به زودی با تسـلط بر بسـیاری از 
زبان هـا و آمـوختن تممام علـوم آن زمـان یکـی از بهتریـن شـاگردان او شـد.

آمریـت پـر از غـرور بـه خاطـر دسـتاوردهایش بـه خانـه حکمـت بازگشـت. 
بـود. آمریـت کـه از دیـدن او خوشـحال شـد،  معشـوقه ویـدیا در باغ 
شـروع بـه گـفتن او درباره سـفرهایش کـرد: »وقتـی خانـه ویـزدام را تـرک 
کـردم، اتفاقـی غیرمنتظـره افتـاد. در آن روز امپراطـور کشـور مجلـس بزرگـی 
از حکیمـان را تشـکیل داد. بـه امیـد اینکـه جـواب سـوالم را بـگیرم بـه آنججا 
رفتـم. معنـای زندگـی انسـان در شـورا مطـرح شـد. نظـرم را گفتـم و ناگهـان 



72

جایـزه امپراطـور را دریافـت کـردم. فقـط در یـک روز ثروتمنـد و مشـهور 
شـدم. بـرای شـناختن تنهـا بـذر حقیقـت، تصمیـم گرفتـم تممام پـول را صـرف 
درس هایی از یک استاد معروف کنم. اکنون من دانش زیادی در بسیاری 
از علوم به دست آورده ام و می توانم در مورد بسیاری از بذرهای حقیقت 
در هـر یـک از آنهها بـه شمما بگـویم...« بنابرایـن آمریـت شـروع بـه بازگویـی 
آموخته هایـش کـرد. با ایـن حـال، معشـوقه ویـدیا، پـس از شـنیدن داسـتان 
آمریـت در مـورد دسـتاوردهایش و دانشـی کـه بـه دسـت آورده بـود، فقـط 

لبخنـد زد و گفـت:

"شمما آموختـه هـای خـود را نشـان دادیـد. تممام آنچـه در دنیـا آموختـه ایـد 
دانشـی از ذهـن اسـت. ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه شمما تنهـا بـذر حقیقـت 
را یافتـه ایـد و یاد گرفتـه ایـد. کثـرت از کل زاده مـی شـود. بـرای نفـوذ بـه 
ذات مقدس، به توانایی احساس و همچنین آگاهی و درک نیاز دارید.« 
معشوقه ویدیا میوه ای از نزدیکترین درخت از زمین برداشت و به آمریت 
نشـان داد: "تو مطالعه کرده ای که جهان مادی از چه چیزی بافته شـده 
اسـت، امـا از آنچـه کـه از آن آفریـده شـده و دلیـل وجـود آن را فرامـوش 
کـرده ای." معشـوقه ویـدیا میـوه را بـه نصـف تقسـیم کـرد. پـس از بیرون 
آوردن دانـه، آن را بـه نصـف تقسـیم کـرد و خمیر درون دانـه را بـه آمریـت 
نشـان داد. "با ذهـن خـود، هسـته مرئـی دانـه را کـه از آن درخـت بزرگـی 
رشـد مـی کنـد، شـناختی. امـا تنهـا از طریـق توانایـی احسـاس مـی توانیـد 
نامرئـی را بشناسـید، آن پوچـی حیـات بخخش کـه از آن درختـی بـزرگ مـی 
رویـد. دانـه فقـط ظرفـی اسـت بـرای ایججاد پوچـی. پوچـی حیـات بخخش از 
دانه ی حقیقت بافته شده است که همه چیز از آن زاده شد و همه چیز 

دوباره در آن حـل خواهـد شـد.
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وقتـی در مـسیر قـدم گذاشـتید، قـبلًاً ایـن دانـش را در اختیـار داشـتید. بـه 
لطف آن، ثروت و شهرت به دست آوردید. اما شما از ثروت برای ذهن 
اسـتفاده کردیـد در حالـی کـه ثـروت بـرای درک مسـئولیت داده مـی شـود. 
ثـروت هـای دنیـا از آن دنیاسـت کـه در آن هممه چیـز گـذرا و در معـرض 
مرگ اسـت. اگر از ثروت به نفع مردم اسـتفاده می کردی، بذر حقیقت 
را مـی یافتـی و مـی شـناختی کـه بخشـی از آن در تـو نیـز هسـت.« "امـا 
الان باید چیکار کنم؟" آمریت عصبی زمزمه کرد. "من دیگر ثروتی برای 
اصلاح اشـتباهم نـدارم." کـه میـسترس ویـدیا پاسـخ داد: "از نقطـه ای کـه 
توقف کردید به راه خود ادامه دهید. راه خود را ادامه دهید و بر تجربیاتی 
کـه در حـال حاضـر داریـد بنـا کنیـد. شمما دانـش دنیـوی را بـه دسـت آورده 
ایـد کـه مـردم بـرای آن ارزش قائـل هسـتند و بدیـن ترتیـب جهـان مرئـی را 
درک مـی کننـد. برویـد و ایـن دانـش را بـه مـردم بیاموزیـد و نـه تنهـا بـه آنهها 
نشـان دهیـد کـه جهـان مرئـی از چـه چیـزی بافته شـده اسـت، بلکـه به آنها 
نشان دهید که از چه چیزی تشکیل شده است و چرا همه وجود دارد.«

امریـت تعجـب کـرد: "چگونـه چیـزی را کـه خـودم نممی دانم بـه مـردم نشـان 
دهم؟" معشوقه ویدیا لبخند زد: "کسی شو که نمیشناسی. خودت باش، 
زیـرا بخشـی از بـذر حقیقـت را در خـود داری. انسـان فقـط ظرفـی بـرای 
روح اسـت - منبـع جوهـر او. آن یکـی را پیـدا کنیـد و آن را درک کنیـد. 
ایـن مهمتریـن چیـز اسـت. هنگامـی کـه بـذر واحد حقیقـت را درک کردید، 
خـود را خواهیـد شـناخت.« امریـت پرسـید: "امـا چگونـه ایـن کار را انججام 
دهـم؟" معشـوقه ویـدیا پاسـخ داد: "از ذهـن خـود بـه نفـع مـردم اسـتفاده 
کنیـد و تجربـه کسـب کنیـد. وقتـی اعمـال شمما کـه از احساسـات بـه 
خاطـر حقیقـت اسـت، از تعـداد کلماتـی کـه بـه خاطـر نفسـی کـه 
از ذهـن شمما می آینـد، بیـشتر شـود، آن گاه بـذر واحـد حقیقـت را 

درک خواهیـد کـرد.«
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آناستازیا: این یک تمثیل جالب است و همیشه مرتبط است.

ریگدن: مشـکل بشـریت مدرن این اسـت که خودپرسـتی دانش را چنان 
کاملًاً در هـم شکسـته اسـت کـه معنـای واحـد، یعنـی هـدف ایـن دانـش 
از بین رفتـه اسـت. بـه همین دلیـل اسـت کـه امـروزه اخترفیزیکـدانان، بـه 
عنـوان مثـال، ترجیـح مـی دهنـد فقـط بـه سـتاره هـا نـگاه کننـد و نظریـه 
هـای باورنکردنـی، بـرای مثـال، درباره سـیاهچاله هـا ایججاد کنند. و باسـتان 
شناسـان و قـوم شناسـان ترجیـح مـی دهنـد فقـط بـه پایین نـگاه کننـد، در 
دوران باسـتان غواصـی کننـد و حـدس هـای خـود را در مـورد گذشـته بیـان 

کننـد…

آناسـتازیا: در مجمـوع، هیـچ وحدتـی در شـناخت چندجانبـه کل واحـد 
وجـود نـدارد، هیـچ وسـعت بخشـیدن بـه افـق وجود نـدارد، و مهمتر از همه 

- دانـش انسـان در مـورد خـود، در مـورد جوهـر واقعـی خـود.

ریدن: متأسفانه اینطور است. مثال جالب دیگری در این زمینه می زنم. 
همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، قبیلـه ای از مـردم دوگـون در غـرب آفریقـا 
وجـود دارد. در پایان قـرن نوزدهـم، زمانـی کـه کشـورهای پیشـرو اروپایـی 
شـروع به تقسـیم آفریقا به مسـتعمرات خود کردند، قلمروی که این قبیله 
در آن زندگـی مـی کردنـد، درسـت ماننـد همسـایگان خـود، تححت سـلطه 
فرانسـه قـرار گرفـت. در آن زمـان تججارت فعـال بـرده از قـاره آفریقـا وجـود 
داشـت. با ایـن وجـود، دوگـون تححت تأثیر قـرار نگرفـت زیرا آنها در مناطق 
غیرقابـل دسترس زندگـی مـی کردنـد. بنابرایـن اولین کسـی کـه از وجـود آنهها 
مطلـع شـد یکـی از مقامـات نیروهـای اسـتعماری بـود که فهرسـتی از قبایل 
"وحشی" تهیه می کرد. نگرش او نسبت به این مردم با الگوی ایجاد شده 
توسط سیاستمداران کشورش مطابقت داشت. به عبارت دیگر »وحشی 
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ها انسـان هم نیسـتند«. فرهنگ این مردم )البته فقط برای دایره باریکی 
از متخصصان اروپا( توسـط قوم شـناس آفریقایی فرانسـوی مارسـل گریول 
کشف شد. او قبل از هر چیز به جنبه معنوی زندگی دوگون علاقه مند 
بـود و بـه همین دلیـل بـود کـه کشـیش هـای ایـن ملـت در نهایـت بزرگتریـن 

راز خـود را بـرای او فـاش کردنـد.

آناستازیا: "دانش مخفی به شخصی با قلب خوب و افکار پاک آشکار 
می شود" ...

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت... با ایـن حـال، جهـان در مـورد سیسـتم 
کیهانی دوگون نه از آثار این قوم شناس، بلکه از آثار یک ستاره شناس 
کـه بـه باسـتان شناسـی و قـوم نـگاری نیـز علاقـه منـد بـود و توانسـت هممه 
ایـن دانـش را با هـم مقایسـه کنـد، آموخـت. بنابرایـن، دوگون و قوم بامبارا 
از جملـه معـدود مردمـی هسـتند کـه اطلاعـات اصلـی را عـملًاً با حداقـل 
تحریف حفظ کردند، اغلب حتی بدون اینکه معنای این اطلاعات را درک 
کننـد. و دومـی بـه گونـه ای اسـت کـه بسـیار جلوتـر از تممام دسـتاوردهای 

علمـی مدرن اسـت.

آناستازیا: جالبه…

ریگـدن: در کیهان شناسـی دوگـون و بامبـارا، اطلاعاتـی در مـورد نقـش 
اصلـی ارتعـاش و حرکـت مارپیچـی در ایججاد جهـان وجـود دارد.

آناستازیا: داگون در مورد حرکت مارپیچی کیهان آگاهی دارد؟!
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ریـدن: بلـه. در اسـاطیر دوگـون، یـک خـدای برتـر وجـود دارد - خـدای 
خالـق بـه نام آمـا. یکـی از اسـطوره هـای دوگـون مـی گویـد کـه جهـان از 

کلمـه "آمـا" سرچشـمه گرفتـه اسـت.

آناسـتازیا: جالـب اسـت کـه دوگـون در آفریقـا "آمـا" دارنـد، در حالـی 
 "Om" کـه طبـق افسـانه هـای هنـدی، جهـان از ارتعـاش صـدای مقـدس
سرچشمه گرفته است. در وداها نیز این صدا به عنوان نمادی از نزدیک 
شـدن روح بـه جهـان خـدا در نظـر گرفتـه شـده اسـت و با علامـت خاصـی 

مشـخص مـی شـود.

ریگدن: مطمئناًً همه این افسانه ها در یک زمان یک پایه و یک دانش 
داشتند. بنابراین، طبق اساطیر دوگون، جهان از کلمه "Amma" برخاسته 
اسـت. چیـزی جـز ایـن کلمـه نبـود. اولین کلمـه باعـث بوجـود آمـدن یـک 
عنصـر اساسـی بـی نهایـت کوچـک از جهـان شـد کـه دوگـون آن را "کیـزه 
یـوزی" مـی نامنـد )ایـن نیـز دانـه ارزن پـو اسـت(. با ارتعـاش درونـی، "کیزه 
اوزی" بـه "تخخم مـرغ جهـان" تبدیـل شـد. در اسـطوره هـای دوگـون، آمـا 
لقـب »گـرداب چرخـان« را دارد و اشـاره شـده اسـت کـه حرکـت آن بـه 
صـورت مارپیچـی حرکـت مـی کنـد. علاوه بـر ایـن، آفریـده هـای عمـا و 
هفـت جهـان خورشـید و مـاه ذکـر شـده اسـت. بـه ویـژه اینکـه خورشـید 
توسـط یـک مارپیـچ از هشـت سـیم پیـچ مـس قرمـز احاطـه شـده اسـت. 
مـاه توسـط هممان مارپیـچ امـا از مـس سـفید احاطـه شـده اسـت. با کمـال 
تعجـب، فیزیـک مـدرن هنـوز بـه سـطح درک علمـی ایـن سـؤالات نرسـیده 
اسـت. اما این جالب ترین چیز نیسـت. برگردیم به خلقت جهان... پس 
از خلقـت "دانـه پـو" و شـروع حرکـت بـه صـورت مارپیچـی، "امّّـا نامرئـی" 
شـروع بـه ایججاد نشـانه هایـی کـرد کـه هممه چیـز را در ایـن جهـان تعـیین مـی 
کنـد: دو "نشـانه راهنمـا" کـه متعلـق بـه امـا و هشـت »اصلـی« اسـت…
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آناسـتازیا: نشـانه هـا؟ با توجـه بـه اینکـه شـامبالا نیـز با نشـانه ها ارتبـاط 
برقـرار می کنـد و رویدادهـا را خلـق می کنـد... نشـانه ها اساسـا موضـوع 
خاصی هستند. در رابطه با افسانه فوق، خوانندگان ممکن است بپرسند: 

»نشـانه هـای راهنمـا و اصلـی« یعنـی چـه؟

ریگدن: خب، اول از همه، خود این واقعیت که دوگون چنین دانشی را 
در اختیار داشتند، گواه این واقعیت است که اجدادشان آن را از طریق 
تمماس دیرینـه دریافـت کـرده انـد. دو »نشـانه راهنمـا« نشـانه هایی هسـتند 
کـه تنهـا کسـی کـه او را »امـا« در اسـطوره های خـود می خوانـد می توانـد 
اسـتفاده کنـد. هشـت »نشـانه اصلـی« نشـانه های ایجادکننـده ای هسـتند 
کـه وقتـی قـدرت خاصـی را بـه آنهها اعمـال می کنیـد، به طـور مججازی، ماننـد 
کلیـد یـک قفـل، امـکانات خاصـی را بـرای مدیریـت فرآیندهـای خلقـت 
و نابـودی باز می کننـد. بسـیار نادر اسـت امـا اتفـاق مـی افتـد کـه "نشـانه 

هـای اصلـی" در دسترس انسـان قـرار مـی گیرد.

آناسـتازیا: بـه نـدرت در دسترس انسـان قـرار مـی گیرد... امـا جـام همین 
اسـت! مـن ایـن دانـش را در کتـاب Sensei 4 ثبـت کـردم. زمانـی، شمما 
اشاره کردید که جام شامل دوازده نشانه است و اسطوره دوگون، هشت 
مـورد از آنهها را ذکـر می کنـد، بـه اسـتثنای آن دو کـه اصـولًاً بـرای مـردم 
در دسترس نیسـتند، تا آنججا کـه مـن مـی دانم. بنابرایـن، دوگـون یا اطلاعات 
ناقصـی داشـت، یا با گذشـت زمـان تا حـدی از بین رفـت، یا از دسـت 
محققـان اروپایـی کـه اسـطوره هـای خـود را نوشـتند، پنهـان مانـد. امـا ایـن 
واقعیـت کـه جـام متشـکل از "نشـانه هـای اصلـی" اسـت کـه ممکـن اسـت 
جهان به میل خود با آنها طراحی و تنظیم شـود، به طور غیر مسـتقیم در 

بسـیاری از افسـانه هـای مردمـان مختلـف ذکـر شـده اسـت.
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ریگدن: کاملًاً درسـت اسـت... چنین »مقدس«، برای این یا آن ملت، 
دانـش تقریبـاًً هرگـز بـه طـور کامـل توسـط کشـیش های قبیلـه، به ویـژه بـرای 
افراد تصادفی آشکار نمی شود. در مورد جام، باید به یاد داشته باشید که 
زمانـی کـه پنهـان شـد، تصادفـی نبـود کـه 12 علامـت بـه چهـار قسـمت با 
سـه علامت در هر قسـمت تقسـیم شـدند. این به طور قابل توجهی روند 
تنظیـم علائـم و فعـال کـردن جـام توسـط صـدا را پیچیـده کـرد. نشـانه های 
جـام در یـک توالـی مـعین ماننـد یـک شـکل هسـتند، ماننـد کلیـد قفلـی کـه 
با اعمـال قـدرت مـعین )فرمـول صوتـی صـدای اولیـه(، احتمـالات ماورایـی 

را بـرای انسـان باز می کنـد.

آناستازیا: چهار قسمت با سه علامت در هر قسمت…

ریگـدن: اتفاقـاًً ایـن اقـوام باسـتانی اسـنادی را حفـظ کـرده انـد کـه عـدد 
چهار مظهر اصل زنانه، عدد سه اصل مذکر و مجموع آنها برابر با هفت 

اسـت کـه اسـاس وجـود انسـان )اصـل حیـات جـاودان( و کمـال اسـت.

آناستازیا: چهار مظهر اصل زنانه است... بنابراین از آنجایی که جام با 
اسـتفاده از چهـار بخخش کنـار هـم قـرار گرفـت، بـه ایـن معنـی اسـت کـه ایـن 
بـه طـور غیرمسـتقیم بـه ارتبـاط با یـک قـدرت الههی از اصـل زنانـه -  آلات 

اشـاره مـی کند.

ریگـدن )با پوزخنـد(: چـرا غیر مسـتقیم؟ بـه هـر حـال، صحبت از آلات، 
در اسـطوره هـای کیهانـی قـوم بامبـارا کـه از مرحلـه بـی زمـان اولیـه آفرینـش 
جهان حکایت می کند، ذکر شده است که جهان از خلأ مملو از حرکت 
- "گلا" سرچشـمه گرفتـه اسـت. "گلا" بـه نوبـه خـود یـک دوقلـو بـه دنیـا 
آورد. در نتیجـه، یـک جفـت ظاهـر شـد - "gla gla". بـه طـور کلی، پس 
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از تعـدادی تبدیـل و تبدیـل، بـه لطـف ارتعـاش، "علائمـی" ظاهـر شـد کـه 
قرار بود بر روی اجسـامی که هنوز ایجاد نشـده بودند قرار داده شـوند تا 
آنها را علامت گذاری کنند. در حین آفرینش، روح یو )که اولین نیروهای 
قدرتمنـد پمبـو و فـارو از او فـرود آمدنـد و در خلقـت جهـان شـرکت 
داشـتند(، 22 عنصـر اساسـی و 22 سـیم پیـچ مارپیچـی ظاهـر شـد. ذکـر 
شـده اسـت کـه وقتـی ایـن کویل هـای مارپیچـی یـو را بـه هـم می زدنـد، در 
نتیجـه نـور، صـدا، هممه اعمـال، هممه موجـودات و هممه احساسـات ظاهـر 
می شـد... افسـانه ها اشـاره می کننـد کـه پمبـو در یـک گـرداب در فضـا 
حرکـت کـرد و او چیـزی را بـه سممت بالا پـرتاب کـرد کـه بعدهـا فـارو نام 
گرفـت. فـارو بـه نوبـه خـود هفـت بهشـت و روح هـوا را آفریـد و زندگـی را 
بـه صـورت آب در زمین ریخخت. او هممه جـا حاضـر اسـت و از هممه آب 
هـا بازدیـد مـی کنـد. در اصـل، فـارو بـه خلقت جهان ادامه داد، او جهان 
را بـه نظـم درآورد و هممه عناصـر آن را طبقـه بنـدی کـرد، مـردم را آفریـد و 

کلمـه را بـه آنهها آموخـت.

آناسـتازیا: فـارو کیهـان را مرتـب کـرد. امـا اینهـا کارکردهـای قـوه آفرینـش 
الات اسـت!

ریگـدن: ایـن چیـزی اسـت کـه مـن در مـورد آن صحبـت مـی کنـم. اتفاقـاًً 
در مـورد گفتـار. در اسـاطیر دوگـون، خـدایان آب )دوقلوهـای الههی( کـه 
بـه شـکل نیمـه انسـان و نیمـه مـار بودنـد، Nommo نامیـده مـی شـدند. 
افسـانه هایـی باقـی مانـده اسـت کـه وقتـی زمین مـادر را از آسممان دیدنـد، 
برهنه و بی کلام، برای او دامنی از ده رشته از رشته های گیاهان بهشتی 
سـاختند. دقیقـاًً همین رشـته های مرطـوب، پیـچ خـورده در یـک مارپیـچ، که 
کلمـه را تشـکیل می دادنـد، جوهره هـای کامـل Nommo بودنـد کـه گفتار 
را بـه زمین، اولین زبان جهـان، منتقـل کردنـد. بنابرایـن برخـی از مـردم نباید 
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مردم دوگون و بامبارا را "بربر" می نامیدند. آن "بربرها" اطلاعات بسیار 
بیشتری نسـبت به "مردم متمدن" برای نسـل های آینده حفظ کرده اند. 
مطمئنـاًً بـدون عناصـر تحریـف آنهها نیسـت، امـا هنـوز هـم ایـن بسـیار بهتر 

از هیـچ اسـت.

آناستازیا: بله، بعد از همه چیزهایی که گفتید، یک نفر فقط می خواهد 
هممه چیـز را رهـا کنـد و بـه آفریقـا بـرود، زیـرا چـنین دانشـی در آنججا حفـظ 

شـده است.

ریگدن )با خنده منفجر شد(: هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد، 
در آن آفریقـا. ایـن ماننـد رفتن بـه تبـت اسـت. بلافاصلـه افـراد زیادی را 
خواهیـد یافـت کـه مایلنـد »راه درسـت« را بـه شمما نشـان دهنـد ... بـه 
اهریممن، و علاوه بـر آن با پـول خـودتان ... در واقعیـت، هممه چیـز بسـیار 
نزدیکتر از آن چیزی اسـت که یک شـخص تصور کند. همه اینها مربوط 
بـه رگ دانـش و جهـان بینـی غالـب اسـت. بـه اینجا نگاه کنید، شمما جهان 
را در پرتـوی متفـاوت از دانـش، از منظـر جهـان بینـی معنـوی، دیـده ایـد. 
اطلاعاتی که قبلًاً برای شمما ضروری نبود، اکنون مهم شـده اسـت. دانش 
تکـه تکـه شـده از فیزیـک، اسـاطیر، و نججوم، ماننـد یـک پازل در جـای 
خود قرار گرفته است، و هر قطعه مکمل دیگری است که گویی جایگاه 
واقعـی خـود را گرفتـه اسـت. حـالا تصـور کنیـد افـرادی کـه چـنین اطلاعاتی 
ندارنـد، مـثلًاً بـه چـه نشـانه هایـی فکـر مـی کنند؟ به هر حـال، بیشتر مردم 
معاصـر حتـی نمی فهمنـد کـه واقعـاًً چـه چیـزی در اینجـا گفتـه می شـود. بـر 
اسـاس جهـان بینـی مـدرن، نشـانه هایـی کـه »جهـان را مـی آفریننـد« در 
بهتریـن حالـت مـی تواننـد نمادهایـی باشـند کـه جـدول عناصـر شـیمیایی را 

تشـکیل مـی دهنـد، نـه بیـشتر…
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با ایـن حـال، بـرای مثـال، مارپیـچ بـه عنـوان نمماد از قبـل در دوران پارینـه 
سـنگی شـناخته شـده بـود. تصاویـر آن را مـی تـوان در مصـر پیـش از 
سلسله، در هند باستان، و چین، در فرهنگ های باستانی کرت و میکنه، 
و در میان مردمانی که در قاره های مختلف زندگی می کنند - در اروپا، 
آفریقـا و آمریـکای پیـش از کلمبیـا یافـت. با ایـن حـال، وضعیـت امـروز 
چگونه است؟ از دانش گذشته از ساختار مارپیچی جهان کلان و جهان 
نامرئـی چـه چیـزی باقـی مانـده اسـت؟ کافـی اسـت بـه خیـابان برویـد و از 
هـر کسـی یا بـه طـور خـاص متخصصانـی کـه در زمینـه علمـی مانند فیزیک 
فعالیـت دارنـد در مـورد آنچـه کـه مـردم اکنـون در مـورد مارپیـچ مـی داننـد 
بپرسـید. در نتیجـه، شمما در بهتریـن حالـت یـک پاسـخ اسـتاندارد دریافـت 
خواهیـد کـرد کـه متأسـفانه فقـط الگـوی معمولـی جهان بینی مادی مردم را 

منعکـس مـی کنـد، کـه فراتـر از مححدوده دانـش جهـان مرئـی نممی رود.

آناسـتازیا: دقیقـا! بـرای یافتن چـنین نمونـه هایـی لازم نیسـت راه دوری 
برویـد، زیـرا چنـدی پیـش مـن خـودم بـه همین عبـارات فکـر مـی کـردم ... 
معلـوم اسـت کـه مـردم باسـتان نیـز از چـنین دانـش شـگفت انگیـزی درباره 
جهـان بـی بههره نبـوده انـد! مهـم نیسـت کـه دانـش بـه چـه شـکل ارائـه شـده 
اسـت. ایـن ماهیـت مهـم اسـت کـه بـر جهـان بینـی یـک فـرد و در نتیجـه 
بـر زندگـی او تأثیر مـی گـذارد. از ایـن گذشـته، ایـن اطلاعـات بـه درک این 
نکتـه کمـک مـی کنـد کـه جهـان از بالا مدیریـت مـی شـود و هممه چیـز در 
ایـن جهـان بـه طـور مصنوعـی سـفارش و ایججاد مـی شـود. از اینجـا می تـوان 
فهمیـد کـه ایـن زندگـی زودگـذر چیسـت، خـود انسـان بایـد چـه آرزویـی 
داشته باشد و چگونه از قدرت آن برای رشد معنوی خود استفاده کند.

ریگـدن: در ایـن دنیـای توهـم، هممه چیـز ماننـد سـرابی در بیـابان 
زودگذر است. بنابراین، هر چیزی که ما در جهان فیزیکی داریم، 
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ارزشی ندارد، زیرا در حال گذر است. ما باید عجله کنیم تا یاد 
بـگیریم با روح احسـاس کنیـم و زیبایـی را درک کنیـم زیـرا هممه چیـز 
در ایـن دنیـای مـادی، از جملـه زندگـی انسـان، چیـزی نیسـت جـز 

حبـاب هـای کـف روی شـن های دریا.

انسـان احسـاس می کند که فقط یک موجود دو پا نیسـت، چیزی بسـیار 
بزرگتر در درونش وجود دارد و دنیای درونش با دنیای اطرافش متفاوت 
اسـت. در درون او روحـی وجـود دارد - ذره ای از بیرون - از دنیـای 
معنـوی. یـک بـردار حرکـت دارد، یـک میـل واحد. روح در واقع به دنبال 
فـرار از ایـن جهـان اسـت. آرزوی رفتن بـه سـوی خـدا، بـه دنیـای خـودش 
را دارد. امـا در دنیـای مـادی، ایـن آرزو، ایـن عمیـق تریـن احساسـی که از 
روح مـی آیـد، با آگاهـی انسـان مواجـه مـی شـود. و آگاهـی انسـان ایـن 
عمیـق تریـن انگیـزه هـای قـوی را بـر اسـاس دانـش و تجربـه بـه دسـت آمـده 
در ایـن زندگـی متفـاوت تفـسیر مـی کنـد. و در اینجـا، نقـش بسـیار مهمـی 
را جهان بینی غالب یک فرد، دانش او از جهان و خودش ایفا می کند. 
اگر جهان بینی مادی در او مسـلط باشـد، آگاهی او تنگ شـده و فاقد 
دانش معنوی باشد، جانشینی های متعددی در آگاهی او رخ می دهد. 
یعنـی شـخصیت از ایـن قـدرت نـه بـرای رشـد معنـوی، بلکـه بـرای ارضـای 
خواسـته های مادی خود اسـتفاده می کند. قدرت احسـاس معنوی واحد 
در آگاهـی بـه خواسـته هـای متعـدد طبیعـت حیوانـی تقسـیم مـی شـود. در 
نتیجه، فرد به جای تلاش برای ابدیت، شـروع به وحشـت و ترس از آن 
مـی کنـد و ایـن دنیـای سـه بعـدی را تنهـا واقعیـت وجـودی خـود مـی دانـد. 
او قـدرت زندگـی خـود را بـرای رسـیدن بـه ارضـای نفـس خـود در دنیـای 
مادی، قدرت گرفتن بر همنوعان خود و جمع آوری ثروت زمینی هدر می 
دهد. با این حال، با مرگ بدن، انسان همه اینها را از دست می دهد و 
از زندگـی گذشـته خـود در سرنوشـت پـس از مـرگ خـود، فقـط یـک بسـته 
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انرژی منفی را پشت سر می گذارد که برای مدت طولانی برای او رنج و 
اضطراب به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر جهان بینی معنوی 
در انسـان حاکم باشـد و صرفاًً علم به جهان و خود نداشـته باشـد، بلکه 
به طور هدفمند و مناسـب از آن اسـتفاده کند و روی خود کار کند، در 
ایـن صـورت کیفیـت او تغـییر مـی کنـد. او به لطف عمیق ترین احساسـاتی 
کـه از روحـش سرچشـمه مـی گیرد، در امتـداد بـردار معنـوی زندگـی خـود 
حرکـت مـی کنـد. بـرای یـک فـرد بالـغ از نظـر روحـی، مـرگ بـدن فیزیکـی، 
در اصـل، یـک رهایـی اسـت. ایـن فقـط یـک گـذار بـه یـک وضعیـت کیفی 

متفاوت اسـت - وضعیت آزادی واقعی در ابدیت.

آناسـتازیا: می دانید، بسـیاری از خوانندگان به این نکته اشـاره می کنند 
که با توجه به تنوع ادبیات موجود، یافتن اطلاعات خاصی در مورد روح 
در واقـع دشـوار اسـت. علاوه بـر ایـن، در جامعـه مصرفـی مـدرن، حتـی 
خـود اصـطلاح »روح« بـه طـور فزاینـده ای با مفاهیمـی کاملًاً متضـاد با 
روح، مانند »ذهن«، »روان«، »خود« انسان و »خودآگاهی« جایگزین 
مـی شـود. . در بهتریـن حالـت، خواننـدگان فلسـفه کلـی پیـدا می کننـد، و 
حتی در آن زمان، معمولًاً در پوسـته ای از قوم شناسـی، یا دین و عرفان، 

یا روان شناسـی و جامعه شناسـی مهـر و مـوم می شـوند.

از زمـان هـای قـدیم اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه یـک روح غنـی از نظـر معنـوی 
گرانبهاتریـن دارایـی یـک انسـان واقعـی اسـت. بـه لحاظ نظـری، در جامعـه 
انسـانی کـه در جهـت معنـوی حرکـت مـی کنـد، بایـد بـه مطالعـه معنویـت 
اهمیـت اساسـی داد. از ایـن گذشـته، ادراک روح بـه ادراک هـر حقیقـت 
دیگـری از جملـه حقیقـت علمـی کمـک مـی کنـد. طیـف وسـیعی از نظرات 
ایده آلیستی و مادی در مورد روح و اظهارات جزمی وجود دارد، از جمله 
نظراتی که ماهیت نظری دارند. با این حال، همه اینها صرفاًً جستجوهای
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بسـیاری از افـراد در زمـان هـای مختلـف اسـت کـه از حکیمـان، انبیـا و 
اولیـا شـروع مـی شـود و بـه دانشـمندان، مربیـان، طبیعـت شناسـان و مـردم 
بـه دلیـل کمبـود دانـش صـورت  عـادی ختـم مـی شـود. منازعـات عمـدتاًً 
گرفـت. با ایـن حـال، آنچـه قابـل توجـه اسـت ایـن اسـت کـه مـردم هنـوز 
درک مـی کننـد کـه اگـر دانـش سیسـتماتیک از انسـان و قبـل از هـر چیـز 
از روح داشـته باشـند، مـی تواننـد با هدایـت نیازهـای روح، آرزوهـای خـود 
را کـنترل کننـد. ذهـن آنهها با شـناخت خـود، هممه اجـزای زندگی خود مانند 
شهود، افکار، احساسات، عواطف، تمایلات پنهانی، انگیزه های رفتار، 
پیامدهای اعمال خود و غیره را بهتر درک خواهند کرد. در این صورت، 
اگـر ایـن دانـش نـه تنهـا در دسترس قـرار گیرد، بلکـه توسـط اکثریـت درک 
شـود، بـدون هیـچ مشـکلی می تـوان جامعـه ای از مهربانـی و هماهنگـی را 
در جهان سـاخت و تأیید کرد که مردم هزاران سـال اسـت که آرزوی آن 

را داشـته اند.

خوانندگانـی هسـتند کـه بـه طـور طبیعـی توانایـی احسـاس کـردن مظاهـر 
دنیـای نامرئـی را کمـی بیـشتر از مـردم عـادی دارنـد. در ایـن حالـت، آنهها 
اینهـا  معمـولًاً توانایـی هـای خـود را از دیگـران پنهـان مـی کننـد. عمـدتاًً 
افراد کاملًاً باهوشـی هسـتند که قبلًاً در درک انسـانی "خود را در زندگی 
تثبیـت کـرده انـد": آنهها فرزندانـی بـزرگ کـرده انـد ، بـه موقعیـت اجتماعـی 
خاصـی دسـت یافتـه انـد ، در زمینـه خـود متخصصـان برجسـته ای شـده 
انـد و مـدارک علمـی دریافـت کـرده انـد. با ایـن حـال، آنهها معنـای اصلـی 
زندگـی خـود - آنچـه را کـه بـه طـور شـهودی در درون خـود احسـاس مـی 
کننـد - در ایـن دسـتاوردهای انسـانی کشـف نکـرده انـد. و نگـران ایـن 
موضـوع هسـتند. آنهها سـعی مـی کننـد بـرای ایـن سـوال کـه برایشـان مهـم 
اسـت پاسـخی بیابند تا خود و روحشـان را درک کنند و در نتیجه جهت 
بـردار اصلـی زندگـی خـود را مشـخص کننـد. آنهها فاقـد دانـش هسـتند تا 
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جوهر خود را درک کنند، چگونه در این دنیا زندگی کنند و چگونه خود 
را بـرای زندگـی پـس از مـرگ آمـاده کننـد. از ایـن گذشـته، برخـی از آنهها 
پـس از تجربـه مظاهـر دنیـای نامرئـی و کسـب تجربـه شـخصی ارزشممند، قـبلًاً 
جهـان بینـی خـود را بـه طـور اساسـی تغـییر داده انـد. سـوال اصلـی ایـن 
افـراد ایـن اسـت: "چگونـه روح خـود را نججات دهـم؟" مـن فکـر مـی 
کنـم کـه آنهها و حتـی نسـل هـای آینـده کـه با ایـن دانـش در تمماس خواهنـد 
بـود بسـیار سپاسـگزار خواهنـد بـود اگـر بـه ایـن سـوال اصلـی کـه بـرای هـر 

انسـانی حیاتـی اسـت پاسـخ دهیـد.

ریگـدن: چگونـه روح خـود را نججات دهیـم؟ در واقـع، اگـر واقعـاًً در 
زندگـی روزمـره خـود بـرای ایـن کار تلاش کنیـد، اگـر روح خـود و در نتیجه 
دلیـل وجـود خـود را بشناسـید و درک کنیـد، در اینجـا هیـچ چیـز پیچیـده 
بـه دانشـی در مـورد خـود و  ای وجـود نـدارد. بـرای ایـن کار، مطمئنـاًً 
طبیعـت خـود و همچـنین در مـورد عمـل اصلـی در زندگـی انسـان - کار 
روی خود - نیاز دارید. بذر جوانه های مختلف ذات او در یک انسـان 
نهفتـه اسـت امـا تنهـا یکـی از آنهها صـادق اسـت. چـرا انسـان در حالـی کـه 
بـه دنبـال معنـای آمـدن خـود بـه جهـان اسـت، تا زمـان خـروج از آن، ایـن 
قـدر بـه راز زندگـی مـی پـردازد؟ زیـرا او با وجـود اینکـه موقتـاًً اینجاسـت، 
قـدرت تغـییر ماهیـت خـود را دارد. منظـور از اقامـت انسـان در ایـن دنیـا 
رشـد معنـوی اسـت، آرزوی خـروج از حالـت تححقیر مـادی آگاهـی بـرای 
تعالی معنوی، دگرگونی و اوج گیری به سوی مقصود و شکوفایی هر چه 
در اوست. وقتی انسان بال های خودسازی را به دست می آورد، او را 
به اوج درک حقیقت می رساند و ماهیت او را از نظر کیفی دگرگون می 
کنـد. شـاید در مـورد سـاختار درونـی انسـان با جزئیـات بیـشتری صحبـت 
کنـم. ایـن دانـش تقریبـاًً در رودخانـه زمـان گـم شـده اسـت، امـا پـژواک آن 

را هنـوز مـی تـوان در کرانـه هـای دنیـای مـدرن یافـت.
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پـس روح چیسـت؟ همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، روح پادمـاده واقعـی اسـت، 
ذره ای از بیرون - از دنیـای معنـوی، جهـان خـدا. روح تنهـا جـزء انسـان 
اسـت. ایـن پتانسـیل اصلـی، پـورتال و ارتبـاط مسـتقیم هـر فـرد با دنیـای 
معنـوی اسـت. در گیاهـان و حیـوانات و یا در هیـچ مـاده دیگـری از جملـه 
در مـاده هوشممند وجـود نـدارد. روح در هشـتمین روز پـس از تولـد بـدن 
فیزیکی )نوزاد( وارد سـاختار انرژی در حال ظهور انسـان می شـود. اگر 
سـاختار جسـم فیزیکـی را در نظـر بـگیریم، مـکان تقریبـی روح در ناحیـه 
شـبکه خورشـیدی، یعنـی مرکـز واقعـی انسـان اسـت. با ایـن حـال، روح نـه 
شـبکه خورشـیدی اسـت، نـه قلـب، و نـه هیـچ انـدام یا سیسـتم فیزیکـی 
دیگری، از جمله مغز، ذهن، آگاهی، تفکر، عقل یا توانایی های ذهنی. 
همه چیزهایی که در بالا ذکر شد نه محصول و نه خاصیت روح هستند - 
هممه اینهـا در مـورد جهـان مـادی صـدق مـی کنـد. بـرداشتن جراحـی، پیونـد 
اعضـای مختلـف بـدن فیزیکـی )مـثلًاً قلـب(، یا انتقـال خـون هیـچ ربطـی بـه 
روح نـدارد. تاکیـد مـی کنـم کـه در سـاختار انـرژی انسـان قـرار دارد نـه در 
قسـمت فیزیکـی ایـن سـاختار. هـر انسـانی یـک روح دارد. مججرد و غیر 
قابل تقسـیم اسـت. هیچ فرقی بین روح زن و مرد نیسـت. روح جنسـیت 
نـدارد. روح هممه مـردم در ذات خـود یکسـان اسـت. و از ایـن نظـر مـی 
تـوان گفـت کـه افـراد بسـیار نزدیـک و نزدیـک بـه هـم هسـتند. روح مـاده 
نیست، فرسوده نمی شود. پیر و مریض نمی شود. نسبت به جهان مادی 
کامل است اما از نظر فردی در رابطه با جهان خدا به اندازه کافی کامل 
نیسـت. در نتیجـه تناسـخ هـای مکـرر در دنیـای مـادی، روح با کپسـول 

هـای اطلاعاتـی بار مـی شـود.

انسـان چیسـت؟ در طـول زندگـی، انسـان یـک شـی فضایـی چنـد بعـدی 
را نشـان مـی دهـد کـه در اطـراف روح سـاخته شـده اسـت و شـخصیت 
هوشممند خـود را دارد. شـکل معمـول و سـاختار بـدن فیزیکـی کـه با چشـم 
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قابل مشاهده است، همراه با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی آن و همچنین 
سیسـتم کـنترل )از جملـه مغـز مـادی( تنهـا بخشـی از سـاختار کلـی انسـان 
اسـت کـه بـه ایـن سـه مربـوط مـی شـود. -فضـای بعـدی بـه عبـارت دیگـر، 
انسـان متشـکل از یـک روح با کپسـول هـای اطلاعاتـی، یـک شـخصیت 
و سـاختاری اسـت کـه مـثلًاً از حـوزه هـای مختلفـی از ابعـاد دیگـر )از جمله 
بـدن فیزیکـی کـه در فضـای سـه بعـدی قـرار دارد( تشـکیل شـده اسـت. .

شخصیت باهوش چیست؟ یک شخصیت جدید در یک ساختار جدید، 
یـک بـدن جدیـد شـکل مـی گیرد. شـخصیت کسـی اسـت کـه هـر فـرد در 
طول زندگی خود را آن گونه تصور می کند، کسی که بین طبیعت معنوی 
و حیوانی انتخاب می کند، تجزیه و تحلیل می کند، نتیجه می گیرد و توشه 
هـای شـخصی سـلطه هـای حسـی و عاطفـی را جممع مـی کنـد. اگـر انسـان 
در طـول زندگـی خـود بـه حـدی از نظـر روحـی رشـد کنـد کـه شـخصیت او 
با روح درآمیـزد، موجـودی از نظـر کیفـی جدیـد و بالـغ شـکل مـی گیرد. با 
انسـان فـرق مـی کنـد و راهـی دنیـای معنـوی مـی شـود. ایـن در واقـع هممان 
چیـزی اسـت کـه »رهایـی روح از اسـارت عـالم مـادی«، »عبور به نیروانا«، 
»تحصیل به قداست« و... نامیده می شود. در غیر این صورت، اگر در 
طول زندگی انسـان چنین ادغامی اتفاق نیفتد، پس از مرگ بدن فیزیکی 
و از بین رفتن ساختار انرژی، این شخصیت هوشمند همراه با روح به یک 
تولـد مججدد )تناسـخ( مـی رود و تبدیـل مـی شـود. بـه یـک شـخصیت فرعی 
)برای راحتی و برای درک اصل، آن را به این ترتیب بنامیم(. وقتی جسم 
فیزیکـی مـی میرد، انسـان بـه وجـود خـود ادامـه مـی دهـد. در حالـت گذار 
دارای فـرم کـروی با سـاختارهای مارپیچـی اسـت. روح بـه هممراه کپسـول 
هـای اطلاعاتـی خـود در ایـن سـازند محصـور شـده اسـت. کپسـول هـای 
اطلاعات، شخصیت های فرعی از تجسم های قبلی، از جمله شخصیت 

زندگی اخیر هسـتند.
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کپسـول هـای اطلاعاتـی کـه در اطـراف روح قـرار دارنـد بسـته های حسـی 
و عاطفـی هسـتند. بـه طـور خـاص، یـک سـاختار اطلاعاتـی هوشممند کـه 
می تواند به صورت تداعی با نوعی سـحابی مقایسـه شـود. به بیان سـاده، 
اینها شخصیت های قبلی از تجسم های قبلی هستند. بسته به اینکه فرد 
چند بار تناسخ پیدا کرده است، می تواند بسیاری از چنین شخصیت های 

فرعی در نزدیکی روح وجود داشـته باشـد.

آناستازیا: این بدان معناست که یک زیر_شخصیت  ، شخصیتی است 
درست مانند شما که در تجسمات گذشته روح شما فعال بوده است.

ریـدن: بلـه. بـه عبـارت دیگـر، شـخصیتی پیـشین از زندگـی گذشـته با تممام 
توشـه هـای سـلطه هـای حسـی و عاطفـی )مثبـت یا منفـی( اسـت کـه در 
طول عمر خود جمع کرده است. یعنی با نتیجه انتخابش در طول زندگی.

شخصیت، به عنوان یک قاعده، ارتباط مستقیمی با زیر_شخصیت  ها 
ندارد. بنابراین، فرد زندگی قبلی خود را به یاد نمی آورد و بر این اساس، 
تجربـه و دانـش بـه دسـت آمـده توسـط ایـن زیر_شـخصیت  هـا. با ایـن 
حال، در موارد نادری که شرایط خاصی با هم تداخل دارند، شخصیت 
ممکـن اسـت احسـاس مبهـم دژاوو یا تظاهـرات خـود بـه خـودی کوتاه مدت 
فعالیـت آخرینزیر_شـخصیت  )کسـی کـه قبـل از تجسـم فعلـی اسـت( را 
تجربـه کنـد. ایـن بـه ویـژه بـرای افـراد در اوایل دوران کودکی معمول اسـت.
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عکس 1.* روح انسان در حالت گذار پس از مرگ بدن فیزیکی.

در تصویـر روح، کپسـول لبـه را به وضوح می بینید. )هنگامی که به سـمت 

کـره عمیـق تر می رویـم( از رنگ قرمـز )باقیمانـده انرژی حیـات - پرانا( و 

همچنیـن از رنـگ هـای زرد و سـفید مایـل بـه زرد سـایر انرژی ها تشـکیل 

شـده اسـت. شـکل کـروی خـود بـه رنـگ آبـی آسمانـی بـا سـایه های سـبز 

 عکس 2. روح انسان در حال ناپدید شدن از دنیای
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مـواردی وجـود دارد کـه در مقـالات روانپزشـکی ثبـت شـده اسـت کـه 
کودکانـی کـه هیـچ انحرافـی در آنهها مشـاهده نشـده و دارای والدینـی سـالم 
هسـتند، رفتارهای غیرطبیعی کوتاه مدت مشـابه اختلال شـخصیت مرزی 
از خود بروز می دهند. یکی از این نمونه ها را می زنم. یک دختر چهار 
سـاله شـروع به دیدن یک رویا کرد: در پس زمینه نور، پسـری او را صدا 
مـی کـرد تا بـه او نزدیـک شـود، امـا او اجـازه نممی داد بـه نـور بـرود. او 
شـروع کرد به شـکایت از والدینش در مورد این خواب که او را افسـرده 
مـی کـرد و عصرهـا شـروع بـه رفتـار غیرقابـل پیـش بینـی و پرخاشـگرانه کـرد 
کـه قـبلًاً بـرای او غیرعـادی بـود. او همچـنین بـه طـور غیرعـادی قـوی مـی 
شـد. دختر چهـار سـاله با عصبانیـت میزهـا، صندلـی هـا، میز سـنگین کنار 
تخخت را بـر مـی گردانـد. مـادرش را نمی شـناخت، فتنـه می کـرد و بـه شـکلی 
متهم آمیـز می گفـت: »تـو مـادر مـن نیسـتی«، »بـه هـر حـال مـی میری« و 
غیره. یعنـی سـخنان و رفتـار دختر بـرای او غیرطبیعـی بـود امـا بـرای فـردی 
فرعـی کـه تناسـخ را پشـت سـر گذاشـته بـود و سـپس در حالـت »جهنـم« 
بـود و رنـج و درد حیوانـی را تجربـه مـی کـرد کاملًاً طبیعـی بـود. روز بعـد، 
کودک دوباره عادی می شد و مثل همیشه رفتار می کرد. این یک نمونه 
معمولی از تجلی کوتاه مدت منفی گراییزیر_شخصیت  قبلی است. بهترین 
کاری که در این مورد می توان انجام داد این است که هوش کودک را به 
طور فعال توسعه دهیم، افق های او را در شناخت جهان گسترش دهیم 
و منتظر بمانیم تا موج اولیه رخ دهد و شـخصیت جدیدی شـکل بگیرد.

موج اولیه، به عنوان یک قاعده، در زمانی که یک فرد 5-7 ساله است 
اتفـاق مـی افتـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه در اوایـل کودکـی، قبـل از مـوج 
اولیـه، چـنین فعـال سـازی کـوتاه مـدت شـخصیت قبلـی )فـرع شـخصیت( 
واقعـاًً ممکـن اسـت رخ دهـد. دومـی، در حالـی کـه شـخصیت جدیـدی در 
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حـال شـکل گیری اسـت، سـعی مـی کنـد بـه آگاهـی برسـد و قـدرت را بـر 
شـخص بـه دسـت گیرد.

با این حال، موارد دیگر تجلی یک زیر_شـخصیت  بسـیار بیشتر اسـت. 
ایـن زمانـی اسـت کـه کـودکان 3-5 سـاله )در دوره ای کـه هنـوز زیـر_
شـخصیت جدیـدی شـکل نگرفتـه اسـت( از موضـع یـک فـرد بزرگسـال و 
با تجربـه شـروع بـه صحبـت مـی کننـد. در مـوارد نادر، ممکـن اسـت شـرح 
مفصلی از زندگی بزرگسـالی قبلی آنها وجود داشـته باشـد که در واقع در 
چنین سنی غیرممکن است. با این حال، اغلب، کودک به طور غیرمنتظره 
ای عاقلانـه در مـورد چیـزی صحبـت مـی کنـد، افـکار غیر کودکانـه را بیان 
می کند، و گاهی اوقات این امر به طور عرفانی بزرگسالان را می ترساند. 
والدیـن نبایـد از چـنین تظاهراتـی بترسـند; در عـوض، آنهها بایـد بـه سـادگی 
ماهیـت خـود را درک کننـد. هنگامـی کـه شـخصیت کـودک شـکل گرفـت، 

چـنین تظاهراتـی از بین مـی رود.

بنابرایـن هـر خـرده شـخصیتی فردیـت آگاهـی گذشـته خـود را در قالـب 
امیـال و آرزوهایـی کـه در طـول زندگـی فعالـش بـر او مسـلط بـود حفـظ 
مـی کنـد. شـخصیت، همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، هیـچ ارتبـاط مسـتقیمی با 
زیر_شخصیت  ها ندارد. یعنی فرد آگاهانه زندگی های قبلی خود را به 
یاد نمی آورد. با این حال، چنین ارتباطی بین شخصیت و زیر_شخصیت  
هـا در سـطح ناخـودآگاه حفـظ مـی شـود. دومـی ممکـن اسـت بـه طـور 
غیرمسـتقیم بـر شـخصیت تأثیر بگـذارد و او را بـه سممت اعمـال خاصـی 
سـوق دهـد و او را بـه سممت تصمیـم گیری هـای خـاص سـوق دهـد. ایـن 
در سـطح ناخودآگاه اتفاق می افتد. علاوه بر این، زیر_شـخصیت های 
بـه  فرعـی، به‌طـور مججازی، ماننـد »فیلترهـای نـوری مه‌آلـود« هسـتند کـه 
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طور قابل توجهی مانع ارتباط مسـتقیم روح و شـخصیت جدید می شـوند. 
بنابرایـن، بین منبـع نـور و کسـی کـه بـه آن نیـاز دارد.

آناستازیا: "فیلترهای نور مه آلود"؟ مقایسه بسیار جالبی است

ریگـدن: شـاید در ایـن مـورد با جزئیـات بیـشتری صحبـت کنـم. امـا درک 
ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه هممه ایـن فرآیندهـا در سـطح انـرژی هـا اتفـاق 
مـی افتـد. بنابرایـن، بـرای سـهولت درک از مقایسـه هـای مججازی اسـتفاده 
خواهـم کـرد. بنابرایـن، زیر_شـخصیت ها در اطـراف روح قـرار دارنـد و 
می تـوان آنهها را به عنـوان... سـحابی های »هوشممند« تصـور کـرد. از یـک 
طـرف، آنهها در نزدیکـی روح قـرار دارنـد و تأثیر ایـن سـاختار قدرتمنـد ضـد 
مـادی را تجربـه مـی کننـد. بنابرایـن، نزدیکـی »نفخـه ابدیـت«، »حضـور 
ذره ای از عـالم خـدا«. از سـوی دیگر،زیر_شـخصیت   هـا تأثیر و فشـار 
قـوی سـاختارهای متراکـم مـادی طبیعـت حیوانـی را تجربـه می کننـد. یعنـی 
زیر_شـخصیت  بین دو نیروی قدرتمنـد دنیـای معنـوی و مـادی فشـرده 
مـی شـوند. آنهها مـدام ایـن فشـار عظیـم را از هـر دو طـرف احسـاس مـی 
کنند. بنابراین، هر شـخصیت فرعی به نوعی »فیلتر نور« در طول سـفر 
شـخصیت فعلـی بـرای ارتبـاط با روح تبدیـل می شـود. سـطح »کـم نـور« 
چـنین »فـرع شـخصیت فیـلتر نـور« بـه انتخـاب هـا و ترجیحـات زندگـی 
غالب و همچنین اولویت های حسـی و عاطفی که در زندگی گذشـته آن 

انباشـته شـده اسـت بسـتگی دارد.

بـه عنـوان مثـال، اگـر فـردی در زندگـی گذشـته خـود خـوب و مهـربان بوده 
و بـرای رشـد روحـی خـود کارهـای زیادی انججام داده باشـد امـا بـه انـدازه 
کافـی از دنیـای مـادی فـرار نکنـد، در ایـن صـورت ایـن زیر_شـخصیت  
آرامش بیشتری دارد و ارتعاشات کمتری خواهد داشت. این بدان معنی 
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اسـت کـه انـرژی و تکانـه هـای روح از چـنین "فیـلتر نـوری" بهتر عبـور مـی 
کنـد. با ایـن حـال، اگـر فـردی زندگـی گذشـته خـود را در اولویـت هـای 
ارزش هـای مـادی تلـف کـرده باشـد، چـنین "فرهشـخصیت فیـلتر نـور" بـه 
دلیل ارتعاشـات بالاتر در سـاختار خود متراکم تر خواهد بود. به عبارت 
دیگـر، ظرفیـت انتقـال مـثلًاً »نـور« کـه از روح بیرون می آیـد بسـیار بدتـر 
خواهـد بـود. ایـن را می تـوان با شیشـه ای کـه با دوده آلـوده اسـت مقایسـه 
کـرد کـه نـور واقعـی از طریـق آن اعوجـاج می یابـد یا کمتر نفوذ می‌کند. به 
عبارت دیگر، هر چه جنب حیوانی بر انسان در طول زندگی اش تسلط 
داشـته باشـد و ارزش هـای مـادی بیـشتر شـود، پـس از آن دوران سـخت 
تری خواهد داشـت زیرا حامل سـطح بیشتری از تحریف خواهد بود. اگر 
بسـیاری از چـنین شـخصیت هـای فرعـی با "فیلترهـای نـور" متراکـم وجـود 
داشـته باشـد، پس برای شـخصیتی که اکنون زنده اسـت مبارزه با طبیعت 
حیوانـی خـود بسـیار دشـوار اسـت، دشـوار اسـت کـه از مـسیر مسـلطان 

مـادی برگـردد و روح را احسـاس کنـد.

آناستازیا: این بدان معناست که چنین شخصی به نوعی بیشتر در ماده 
گرفتـار شـده اسـت و تغـییر بـردار زندگـی بـه سممت رشـد معنـوی بـرای او 

دشـوارتر است؟

ریـدن: بلـه. با ایـن حـال، هرگـز بـرای کسـی، حتی برای چـنین فردی، دیر 
نیسـت کـه اوضـاع را برعکـس کنـد، زیـرا شـخصیت دارای نیروی حیـات 
و حـق انتخـاب اسـت... وگرنـه هممان سرنوشـتی کـه فعلًاًزیر_شـخصیت  
هـای او تجربـه مـی کننـد، در انتظـار اوسـت. بـه هـر حـال، دقیقـاًً تجربـه 
خرده شـخصیت ها اسـت کـه بـه طـور غیرمسـتقیم منجـر بـه تظاهـرات تـرس 
از مرگ در یک فرد در سطح ناخودآگاه می شود. آنچه زیر_شخصیت  
 هـا در یـک شـخصیت جدیـد احسـاس می کننـد، در واقـع بـرای آنهها یـک 
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»جهنـم« واقعـی اسـت کـه بـه زبان دیـن صحبـت می کننـد. پـس از مـرگ 
کالبـد فیزیکـی، شـخصیت کـه تبدیـل بـه یـک شـخصیت فرعـی مـی شـود، 
تجربه و درک خود را از چیستی جهان مادی، چیستی روح و اهمیت این 
دومـی بـرای انسـان بـه دسـت مـی آورد. امـا در سـاختار یـک بـدن جدیـد، 
زیر_شخصیت  در حال حاضر در موقعیت ناامیدکننده ای از یک ذهن 
زنجیر شـده اسـت که همه چیز را می فهمد، درد شـدید حسـی و عاطفی را 
احساس می کند، اما نمی تواند کاری از جمله به اشتراک گذاشتن تجربه اش 
با شـخصیت جدیـد انججام دهـد. ایـن معـادل حالتـی اسـت کـه در بدنـی 
محبوس شده اید، اما این بدن به ذهن شما خدمت نمی کند، از شما اطاعت 
نمی کنـد و آنچـه را کـه بـه آن دسـتور می دهیـد، انججام نمی دهـد. یعنـی اصلا 
بـه شمما خدمـت نممی کنـد و خـودش زندگـی مـی کنـد. شمما از هممه اینهـا آگاه 
هسـتید امـا نممی توانیـد کاری در مـورد آن انججام دهیـد - فقـط فشـار فـوق 
العـاده وحشـتناک، هممان اشـتباهات شـخصیت جدیـد را دوباره احسـاس 
می کنید و درک ناتوانی خود در تغییر جهت بردار مصرف انرژی زندگی 
را احسـاس مـی کنیـد. . بـه هـر حـال، تـرس هـای انسـان، ماننـد تـرس از 
فضاهـای بسـته، دقیقـاًً از همین جـا ناشـی مـی شـود. ریشـه علـل اصلـی 
ظهـور چـنین ادراک فضایـی تحریـف شـده، کـه عمیـق ترین احسـاس ترس و 
وحشـت را در فرد ایجاد می کند، با بخشـی از سـاختار انسـانی که در آن 

زیر_شـخصیت  قـرار دارنـد، مرتبـط اسـت.

بـه عنـوان مثـال، چـرا مـردم توسـط بسـیاری از فرقـه هـا و مذاهـب بـرای 
زندگی برای همیشـه در بدن جذب می شـوند؟ روانشناسـان معمولًاً این را 
بـه میـل پنهانـی انسـان نسـبت مـی دهنـد کـه در پاسـخ بـه تـرس غیرمنطقـی 
از مـرگ )thanatophobia( ایججاد مـی شـود. ایـن فوبیـا دارای تظاهـرات 
رفتـاری خاصـی اسـت کـه هـدف آن اجتنـاب از موضـوع فوبیـا و یا کاهش 
تـرس از آن با انججام برخـی اقدامـات )رعایـت بـه احـکام و شـعائر دینـی و 
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همچـنین افزایـش علاقـه بـه اطلاعاتـی ماننـد: به عنوان مثال، "حیات ابدی 
در بـدن" و غیره(. یعنـی شـخص بـه نوعـی در پشـت هممه اینهـا از تعـارض 
درونـی غیرقابـل حـل خـود کـه ناشـی از تـرس غیرمنطقـی اسـت کـه معمـولًاً 
با احسـاس پیشـگویی نیـز هممراه اسـت پنهـان مـی شـود. چـنین پیش بینی هـا 
و چـنین ترسـی از کجـا می آینـد؟ از ناخـودآگاه، و ایـن با حالـت حسـی و 
عاطفـی ظالمانـه خرده شـخصیت هایی مرتبـط اسـت کـه قـبلًاً درک عملـی از 
مـرگ و تناسـخ دارنـد. بـه بیـان تصویـری، میـل بـه زندگـی »در بـدن بـرای 
همیشـه« بـه دلیـل تـرس از دسـت نیـافتن ابدیـت بـه زیر_شـخصیت  هـا کـه 
بـه معنـای مـرگ اجتنـاب ناپذیـر و نهایـی آنهاسـت، در انسـان وجـود دارد. 
این تنها یکی از خواسته های طبیعت حیوانی و جایگزینی آن )در سطح 

ناخـودآگاه( بـرای آرزوهـای روح اسـت.

آناستازیا: اگر فردی در طول زندگی خود بتواند از نظر معنوی به حدی 
رشد کند که به عنوان یک شخصیت معنوی و بالغ بتواند از چرخه تولد 

دوباره خارج شود، چه؟ آن وقت تکلیف زیر_شخصیت  چه می شود؟

ریگـدن: آنهها بـه سـادگی نابـود مـی شـوند. بـه هـر حـال، ایـن صرفـاًً یـک 
سـاختار اطلاعاتـی اسـت.

آناسـتازیا: صرف نظر از اینکه این زیر_شـخصیت  ها شـخصیت های 
خـوب یا بـد در زندگـی هـای قبلـی بودند؟

ریگدن: به بیان تصویری، اگر شخصیت به یک شخصیت فرعی تبدیل 
شده باشد، نمی توان زیر_شخصیت  های »خوب« )در درک شما( وجود 
داشـت. شـخصیت مـی توانـد آگاهانـه از نظـر معنـوی رشـد کند و 
با ادغام با روح، در یک زندگی مجرد آزاد شـود! در واقعیت، همه 
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چیـز سـاده اسـت. اگـر فـردی در ایـن زندگـی سـعی کـرد در جهـت معنـوی 
رشـد کنـد امـا بـه انـدازه کافـی تلاش نکـرد، در زندگـی بعـدی شـخصیت 
جدیـد شـرایط بهتری خواهـد داشـت. ایـن فرصـت هـا را برای رشـد معنوی 
آن گـسترش مـی دهـد، امـا مقاومـت طبیعـت حیوانـی را نیـز افزایـش مـی 
دهـد. باز هـم، هممه چیـز )ادامـه یا توقـف رنـج هـای زیر_شـخصیت  هـا و 
همچـنین سرنوشـت روح و خـود شـخصیت( بـه انتخـاب فـردی شـخصیت 

از قبـل جدیـد بسـتگی دارد.

آناستازیا: یعنیزیر_شخصیت  فقط یک ساختار اطلاعاتی است؟

ریدن: بله. هر موضوعی از جمله انسان فقط یک موج اطلاعاتی است. 
آنچه پیش روی شماست - مثلاًً یک سیاره یا یک باکتری، یک صندلی یا 
یک انسان - دقیقاًً به اطلاعاتی بستگی دارد که در آن قرار داده شده 
اسـت. امـا در درون انسـان، روحـی وجـود دارد کـه او را از هـر موضـوع 

دیگـری متمایز می کند.

آناستازیا: آیا روح را می توان یک ذره اطلاعات نامید؟

ریگدن: نه. روح متعلق به جهان مادی نیست. از دنیایی کاملًاً متفاوت 
می آید - دنیای ابدیت... با این حال، انسان از نظر کل ساختار چند 
بعـدی خـود در جهـان مـادی )از جملـه طبیعـت حیوانـی اش( همانطـور کـه 
قبلًاً گفتم دقیقاًً یک موج اطلاعاتی است. روح چیزی است که در انسان 
واقعـی اسـت. ایـن جـزء اصلـی اسـت کـه کل سـاختار بـر آن متمرکـز شـده 
اسـت! هـر چیـز دیگـری فقـط اطلاعـات اضافـی بـرای توسـعه اسـت. پـس 
از بلـوغ شـخصیت معنـوی، و ادغـام شـخصیت با روح )رهایـی معنـوی(، 
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ایـن اطلاعـات بـه سـادگی از بین مـی رود. یعنـی بـه عنـوان یـک سـاختار 
سـازمان یافتـه وجـود ندارد.

آناسـتازیا: بـه زبان سـاده، در درک انسـان، ایـن مـوج اطلاعاتـی از بین 
مـی رود، امـا در واقـع، بـه کیفیـت متفاوتـی تبدیـل می شـود، زیـرا اطلاعـات 
)بلوک هـای سـاختمان اطلاعاتـی کـه هممه چیـز از آن تشـکیل شـده اسـت( 

بـه ایـن شـکل از بین نممی رود.

ریدن: دقیقا.

آناستازیا: شما یک بار اشاره کردید که یک رسانه به اندازه کافی قدرتمند 
واقعاًً قادر است یک مرده را برای گفتگو احضار کند زیرا در واقع، فرد 

در سطح اطلاعات نمی میرد.

ریگـدن: بلـه، شـخصیت انسـانی بـه وجـود خـود ادامـه می دهـد امـا بـه 
شکل دیگری - به عنوان یک شخصیت فرعی. اگر رسانه ای به اندازه 
کافـی قدرتمنـد باشـد و بتوانـد بخشـی از انـرژی زندگـی خـود )پـرانا( را بـه 
زیر_شخصیت  فرد مرده منتقل کند تا آن را با این انرژی پر کند، آنگاه 
چـنین شـخصیت فرعـی توانایـی موقتـی بـرای برقـراری ارتباط با رسـانه را به 
دسـت مـی آورد. بـرای زیر_شـخصیت  ، پـرانای یـک فـرد زنـده، بـه طـور 
نسـبی، "غـذای شیریـن" در "جهنـم" اسـت. ایـن فرصتـی اسـت کـه بـرای 
مـدت کوتاهـی خـود را نشـان دهـد. بنابرایـن، رسـانه، همانطور که مردم می 
گویند، در واقع "روح" یک فرد مرده را برای برقراری ارتباط می خواند. 
در واقع او با زیر_شخصیت  رتباط اطلاعاتی برقرار می کند. و این تنها 
در صورتی اتفاق می افتد که فرد قبلًاً تناسخ یافته باشد و زیر_شخصیت  
داده شـده در دنیـای مـادی در سـاختار بـدن زنـده جدیـد با شـخصیت 
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جدید حضور داشته باشد. در آن زمان، کل تماس برای شخصیت جدید 
مـورد توجـه قـرار نممی گیرد. و اگـر شـخصی بـه نیروانا رفتـه باشـد، هیـچ 
رسانه‌ای نمی تواند او را از آنجا بکشاند تا صحبت کند. همین امر در مورد 
فـردی کـه در مرحلـه تولـد دوباره )قبـل از تجسـم جدیـد در جهـان مـادی( 
قرار دارد صادق است. چرا؟ زیرا چنین »تماس هایی« از رسانه ها یکی از 
پوشش های ذهن حیوانی، مظاهر و ارتباطات آن در جهان مادی است. 

دنیـای معنـوی بـرای ذهـن حیـوانات غیرقابل دسترس اسـت.

آناسـتازیا: وای! ایـن بـدان معناسـت کـه یـک رسـانه واقعـی پـرانای خـود 
را خـرج مـی کنـد )نشـت مـی کنـد( و هممه اینهـا را بـرای تغذیـه اینزیـر_
شـخصیت  خـرج مـی کنـد. ایـن یـک مبادلـه نابرابر اسـت: یـک فرد انرژی 
ارزشممندی را کـه بـرای رشـد معنـوی خـود در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـرای 
برخـی اطلاعـات ناچیـز از شـخصیت فرعـی خرج مـی کند. بنابراین، چنین 
"تغذیه"زیر_شـخصیت  ، در واقـع، تنهـا ترفنـد دیگـری از ذهـن حیـوان 
است! اکنون می فهمم که چرا ادیان سنتی با اقدامات رسانه ها مخالفت 
مـی کننـد و افسـانه هـا در مـورد ارواح گرسـنه و سیری ناپذیـر از کجـا 
سرچشـمه مـی گیرنـد کـه مـردم زنـده سـعی مـی کردنـد آنها را "طعمـه" کنند.

ریگدن: بله، این یکی از ترفندهای ذهن حیوانات اسـت. خوشـبختانه، 
با توجـه بـه ناآگاهـی کلـی مـردم امـروز در مـورد ایـن مسـائل، رسـانه هـای 
واقعی آنچنان زیاد نیستند. آنها بیشتر مورد تقلید افرادی قرار می گیرند 

کـه با ترفندهـای صرفـاًً روانـی، عمـوم مـردم را سـرگرم مـی کنند.

آناسـتازیا: ایـن باور تا بـه امـروز باقـی مانـده اسـت کـه مـردگان را نبایـد 
بـه طـرز بـدی بـه یاد آورد، و اگـر بـه آنهها فکـر مـی کنیـد، فقـط بـه روشـی 
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خـوب. اگـر مـرده ای در خـواب بیایـد، اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه "روح او 
آرام نشـده اسـت". چقـدر ایـن باورهـا درسـت اسـت؟

ریگـدن: مـن تصریـح مـی کنـم کـه اگـر بـه مـردگان فکر می کنیـد، باید این 
کار را فقـط از منظـر ماهیـت معنـوی زنـدگان انججام دهیـد، از منظـر عشـق 
معنـوی کـه بـرای زنـده هـا سـازنده اسـت و نـه از منظـر غـم و انـدوه بـرای 
زنـدگان. گذشـته علاوه بـر ایـن، درک فرآیندهایـی کـه در ایـن مـورد اتفـاق 
مـی افتـد ضـروری اسـت. اولًاً، ایـن روح انسـان نیسـت کـه در هممه ایـن 
مـوارد بـه آن اشـاره مـی شـود. بـه عنـوان یـک قاعـده، این نه تنهـا نزدیکان 
او بودنـد کـه در طـول زندگـی او چیـزی در مـورد آن نممی دانسـتند، بلکـه 
حتـی خـود شـخص نیـز چیـزی در مـورد آن نممی دانسـتند. در اینجا منظور 
دقیقـاًً شـخصیت فـرد اسـت کـه جامعـه آن را بـه خوبـی می شـناخت و پـس 
از مرگ بدن تبدیل به یک شـخصیت فرعی شـد. خود روح، هنگامی که 
تناسـخ مـی یابـد، بـه مححل »حبـس« قبلـی خـود باز نممی گـردد. با این حال، 
زیر_شخصیت  به عنوان یک ساختار اطلاعاتی هوشمند از دنیای مادی، 
حتـی زمانـی کـه در بـدن جدیـدی »محبـس« اسـت، می توانـد از انرژی هـای 
بـدن جدیـد اسـتفاده کنـد )عمـدتاًً زمانـی کـه شـخصیت جدیـد هنـوز بالـغ 
نشـده اسـت(. وقتی برای مدت کوتاهی قدرت پیدا می کند، می‌تواند به 
لطـف پیش بینی هایـش، از آن مکان هـا و افـرادی کـه در طـول زندگـی اش 
بـه آن هـا وابسـته بـود، بازدیـد کنـد. وقتـی افـراد زنـده شـروع بـه فکـر کـردن 
در مـورد آن )فـرد مـرده( مـی کننـد، مـی توانـد فعالیـت خـود را نشـان دهد 
و بـه آن قـدرت توجـه بدهـد. ایـن بـرای یـک فـرد زنـده چـه معنایـی دارد؟

متأسـفانه، مـن نممی تـوانم هممه جزئیـات را در اینجـا، همانطـور که می گویند، 
بـرای عمـوم مـردم فـاش کنـم، زیـرا معـروف اسـت کـه "دانـش انـدوه را چنـد 
برابر می کند". با این حال، برای درک کلی از اصل این فرآیندها، موارد 
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زیر را بیان می کنم. نکته این اسـت که وقتی شـخصی شـروع به یادآوری 
یـک مـرده مـی کنـد، مـوارد زیـر رخ مـی دهـد. فـرد زنـده با توجـه بـه تـرس 
غیرمحلـی و احساسـات آسـتنیک )غـم و انـدوه، ناامیـدی و افسـردگی( 
کـه در نتیجـه اندیشـیدن بـه فـرد مـرده در ایـن فرآینـد بـه وجـود می آیـد، 
از نظـر فیزیـک صحبـت می کنـد. شـارژ« بـه شـخصیت فرعـی )قـدرت 
را منتقـل مـی کنـد(. بـه همین دلیل،زیر_شـخصیت  فعـال مـی شـود. بـه 
عبارت دیگر، فرآیند فراخوانی یک مرده توسـط زنده مشـابه انتقال آنی 
»بار« )قـدرت( از یـک ذره بنیـادی بـه ذره دیگـر بـدون توجـه بـه زمـان یا 
مـکان است.زیر_شـخصیت  در بـدن جدیـد باقـی می مانـد، امـا با انتقـال 
ایـن »بار«، فرافکنـی آن فـوراًً خـود را نشـان می دهـد. بـه طـور خـاص، با 
شـخصیت شـخصی کـه بـه آن فکـر مـی کنـد، در تمماس اسـت. دومـی ایـن 
ارتباط، چنین تبادل اطلاعات، را با زیر_شـخصیت  فرد مرده در سـطح 
ناخـودآگاه احسـاس مـی کنـد. در واقـع فـرد زنـده ایـن تمماس را با انـرژی 
زندگـی خـود تغذیـه مـی کنـد. نبایـد انتظـار خوبـی از آن داشـت زیـرا چـنین 
مبادلـه ناخـودآگاه اطلاعـات بازیر_شـخصیت  فقـط مـوج هـای طبیعـت 

حیوانـی را در فـرد تقویـت مـی کنـد.

در نتیجـه چـنین تمماس اطلاعاتـی، فـرد زنـده شـروع بـه احسـاس مالیخولیـا 
)"سـنگینی"( و انـدوه مـی کنـد، در حلقـه ای از افـکار گرفتـار مـی شـود: 
"اگـر او زنـده بـود، ایـن اتفـاق بـرای مـن نممی افتـاد" یا "ایـن اتفـاق نممی 
افتـاد". اگـر او زنـده بـود، ایـن اتفـاق نممی افتـاد، "او اجـازه نممی داد آنها با 
مـن اینطـور رفتـار کننـد" و غیره. در واقعیـت، طبیعـت حیوانـی بـه سـادگی 
خواسـته هـای مصـرف کننـده ایـن شـخص را پنهـان مـی کنـد )مـثلًاً میـل بـه 
احسـاس مهـم بـودن( تححت تصـور عشـق از دسـت رفتـه، ایججاد حسـرت 

گذشـته در او، تـرس از مـرگ قریـب الوقـوع، و غیره.
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ایـن هـم بـرای شـخصی کـه بـه یاد مـی آورد رنـج مـی بـرد و افـکار غالـب 
از طبیعت حیوانی را در او آشـکار می کند و هم برای شـخصیت فرعی 
کـه او بـه یاد مـی آورد. از یـک سـو، چـنین تماسـی بـرای زیر_ شـخصیت، 
قدرتـی حیـات بخخش اسـت. از سـوی دیگـر، چـنین »بار« زنـده ای بـه آن 
آگاهـی روشـنی از موقعیـت غیرفعـال خـود و وضعیـت ناامیـدی مـی دهـد. 
و ایـن فقـط بـرای شـخصیت سـابق )کـه بـه یـک شـخصیت فرعـی تبدیـل 
شـده اسـت( عـذاب مـی افزایـد. علاوه بـر ایـن، چـنین تحریکـی از طبیعـت 
حیوانـی علاوه بـر ایـن، نـه تنهـا خـود زیر_شـخصیت  ، بلکـه شـخصیت 

فـردی را کـه در سـاختار انـرژی او قـرار دارد نیـز سـنگین مـی کنـد.

شاید برای سهولت درک اینکه چنین ارتباطی با یک فرد زنده چه معنایی 
برای زیر_شخصیت  دارد، مثالی مجازی می زنم. تصور کنید شخصی در 
حال قدم زدن در یک صحرای داغ است. او در حال حاضر محکوم به 
فناسـت. او تقریباًً در آسـتانه مرگ اسـت. او را از درد و تشـنگی شـدید 
عـذاب مـی دهـد. و سـپس یـک قطـره کوچـک آب از آسممان بـر لبانـش 
مـی ریـزد. تشـنگی او را سیراب نممی کنـد، امـا از یـک سـو بـه او امیـدی 
واهـی بـه زندگـی یا بهتر بگوییـم خاطراتـی از زندگـی گذشـته اش مـی دهـد. 
و از سـوی دیگـر بـه او درک روشـنی از ایـن واقعیـت مـی دهـد کـه مـرگ 
اجتناب ناپذیر اسـت. این درک بیشتر عذاب ها و رنج های فرد محکوم 

را تقویـت مـی کند.

آناسـتازیا: بلـه، واقعـاًً، مـا نممی دانیـم داریم چـه کار مـی کنیـم. پـس بـه ایـن 
معناسـت کـه با یادآوری آنهها در واقـع رنججی را بـرای خویشـاوندان سـابق 
خـود بـه ارمغـان مـی آوریم و خـود نیـز از آن رنـج مـی بـریم. و اگر به تاریخ 
نگاه کنیم چه؟ شـخصیت های عمومی تاریخی چقدر باید رنج بکشـند، یا 
بهتر اسـت بگوییـم، آنهها قـبلًاً شـخصیت های فرعـی هسـتند کـه مـردم زنـده 
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قرن هـا و حتـی هزاره هـا آنهها را بـه یاد می آورنـد. معلـوم مـی شـود کـه چـنین 
خاطـره هـای دسـته جمعـی رنـج آنهها را بیـشتر مـی کند.

ریگدن: اگر مردم در حالی که تحت سلطه طبیعت حیوانی هستند، آنها 
را بـه خاطـر بسـپارند و قـدرت عاطفـی خـود را در چـنین افـکاری بـه کار 
گیرنـد، البتـه ایـن امـر بـه طـور قابـل توجهـی هـم زیر_شـخصیت  هـا و هـم 
کسـانی را کـه در مـورد آنهها فکـر مـی کننـد سـنگین مـی کنـد. امـا در آنججا 
بـه آنچـه کـه لیاقتشـان را داشـتند، رسـیدند کـه چگونـه در اینجـا زندگـی 

مـی کردنـد.

آناسـتازیا: خـوب، بلـه، با توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه تاریـخ نیـز در مـورد 
ماهیـت معنـوی حاکـم بـر مـردم جهـان نیسـت، بلکـه در مـورد تسـلط بـر 
طبیعـت حیوانـی در نـوع بشـر نوشـته مـی شـود: چـه کسـی بـر چـه کسـی 
و علیـه چـه کسـی جنـگ هـا بـه راه افتـاده اسـت. … بسـیار خـوب، مـی 
توانیـد بـه مـا بگوییـد چگونـه مـی تـوان پدیـده هـای زیـر را توضیـح داد؟ در 
مقالـه ای درباره قوم شناسـی، درباره خرافـات و مـوارد مرتبـط با شممن های 
سـیبری خوانـده ام. شممن هـای قدرتمنـد از خویشـاوندان خـود خواسـتند کـه 
آنهها را سـه بار پـس از مرگشـان - هـر صـد سـال یـک بار - دفـن کننـد. 
مـردم ایـن اطلاعـات را از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل کردنـد. اگـر بـه 
دلایلـی تـدفین انججام نممی شـد، شممن شـروع بـه "تسـخیر" نامرئـی نسـل زنـده 
فرزنـدان خـود کـرد و آنهها را با فاجعـه تهدیـد کـرد. اگـر نسـل جدیـد بـه این 
امـر پاسـخ نممی داد، مـردم محلـی دچـار بدبختی هـای مختلفـی مانند همه گیری، 
تلفـات احشـام، بلایای طبیعـی و غیره می شـدند. ایـن مـورد در مـورد شممن 
هـای "خـوب" و "بـد" بـود. همچـنین ذکـر شـد کـه اگـر مردم با خاطره شممن 
های "خوب" با احترام رفتار می کردند ، آنها نیز به نوبه خود از آنها در 

برابـر هرگونـه بلا یا بدبختـی شـخصی محافظـت مـی کردنـد.
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ریگـدن: مـا بایـد مفاهیـم را در اینجـا متمایـز کنیـم. در ایـن جهـان، هـم 
نیروهـای ذهـن حیوانـی جهـان مـادی و هـم نیروهـای دنیـای معنوی در کار 
هستند. تظاهرات مرتبط با نیروهای طبیعت بیشتر به اعمال ذهن حیوان 
مربـوط مـی شـود. در مـورد زیر_شـخصیت  انسـان )کـه در طـول زندگـی 
خود به عنوان یک شخصیت، در حالی که قدرت های ماوراء طبیعی را 
در خـود پـرورش مـی داد، بـه سـطح خاصـی از نفـوذ بـر مـردم مـی رسـید(، 
تنهـا مـی توانـد موجـی از طبیعـت حیوانـی را در افـراد برانگیـزد، و آنهها 
را عمـدتاًً از طریـق ناخـودآگاه خـود تححت تأثیر ابزارهـا قـرار دهـد. تبـادل 
اطلاعـات هـر شـخصیت فرعـی ایگـو، خودشناسـی آن را حفـظ مـی کنـد. 
تجربـه، دانـش و مهـارت هـای تأثیرگـذاری بـر دنیـای مـادی دارد، اما نیروی 
حیاتـی نـدارد. ایـن شممن مـرده نیسـت کـه بین مـردم بلا ایجاد می کند، بلکه 
اعتقـاد خـود مـردم بـه ایـن خرافـه اسـت. ایـن بـه قیمـت از دسـت دادن 
قـدرت افـراد زنـده اتفـاق مـی افتـد. علاوه بـر ایـن، ما نبایـد در مورد فعال 
شدن قدرت، علائمی که شمن در طول زندگی خود با آنها کار می کرد، و 
ارواح این یا آن منطقه که توسط ذهن حیوان نیز کنترل می شود، فراموش 

نکنیـم. با ایـن حـال، ایـن موضـوع دیگـری اسـت، نـه بـرای ایـن گفتگـو.

آناسـتازیا: این بدان معناسـت که زیر_شـخصیت   همه چیز را به خاطر 
مـی آورند.

ریدن: بله. آنها سـاختارهای هوشممندی هسـتند. و از تناسـخ آینده که از 
یـک طـرف عـذاب آنهها را بیـشتر مـی کنـد و از طـرف دیگـر مـرگ نهایـی را 
نزدیکتر می کند بسـیار ترسـیده و عذاب می کشـند. به همین دلیل اسـت 
که برای شخصیت زنده بسیار مهم است که هر کاری ممکن و غیر ممکن 
را در زندگی انجام دهد تا با روح خود متحد شود. هدف طبیعت حیوانی 
در طـول زندگـی شـخصیت ایـن اسـت کـه بـه هـر وسـیله ای از طبیعـت 
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معنوی منحرف شـود، چه در افکار، خواسـته ها، اعمال یا کردار - این 
مهـم نیسـت، تا زمانـی کـه انسـان بـه مـادیات، زمینـی و فانـی طمـع کنـد. 
. طبیعـت حیوانـی از هـر وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود اسـتفاده 
خواهـد کـرد، از جملـه چـنین جلـوه هایـی از شـخصیت هـای فرعـی. هیـچ 
خیری در طبیعـت حیوانـی وجـود نـدارد! فانـی اسـت. بـه همین دلیـل اسـت 
کـه هـدف آن، درسـت ماننـد هـر مـاده هوشممند، ایـن اسـت کـه بـر مـاده 
دیگر تسلط یابد و از نیروی حیاتی آن برای اهداف خود استفاده کند. 
طبیعـت حیوانـی هـر کاری کـه ممکـن اسـت انججام مـی دهـد تا جهـت بـردار 
زندگـی شـخصیت را تغـییر دهـد و آن را از طبیعـت معنـوی منحـرف کنـد. 
از اسـتفاده از هیچ وسـیله ای، کل »زرادخانه« خود بیزار نیسـت. و آن 
اول و مهمتر از همه، تهاجم، حمله است. این جستجو برای نقطه ضعف 
فـرد اسـت، جایـی کـه او مـی توانـد از نظـر ذهنـی "گزیـده" شـود و از نظـر 
احساسـی "ضربـه" شـود یا بـه سـادگی با توهـم "شیریـن" دیگـری وسوسـه 
شـود. دائمـاًً تنظیمـات جدیـدی را بـه شـخص تحمیـل مـی کنـد یا تنظیمـات 

قدیممی را فعـال مـی کنـد. طبیعـت حیوانـی دیکتاتـوری مـرده اسـت!

آناسـتازیا: تـو در مـورد دیکتاتـوری مـرده بـه سـرت زدی. همانطـور کـه می 
گویند زمین برای هر مرده ای تابوت اسـت. هر چیزی که انسـان در این 

دنیـای مـادی آرزو مـی کنـد، گذرا و فانی اسـت…

ریگدن: ترفندهای هوشمندانه طبیعت حیوانات متنوع است. اگر انسان 
خودش را نفهمد، در این زندگی روزگار سختی دارد و بعد از آن سخت 
تر. و این مربوط به شرایط بیرونی نیست، بلکه به انتخاب انسان مربوط 
می شود. زندگی خیلی زود میگذره و بدترین چیز در مورد وجود انسان، 
مـرگ بـدن نیسـت. بدتریـن چیـز آن اسـت کـه انسـان در فراموشـی واهـی 
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ایـن دنیـا زندگـی خـود را سـپری کـرده باشـد و زمانـی کـه شـخصیت او در 
بعد معنوی تکامل نیافته اسـت، چیزی نفهمیده اسـت.

سـپس ناگزیـری مطلـق بـرای او بـه وجـود مـی آیـد: در اینجا، شمما در طول 
زندگی خود رنج کشیدید، در حالی که در آنجا، قرن ها رنج خواهید برد 
و فرصتـی بـرای تغـییر چیـزی نخواهیـد داشـت، زیـرا دیگـر ابـزاری بـرای این 
کار وجـود نخواهـد داشـت بـر خلاف شـخصیتی کـه در بـدن اسـت. . از 
نظر شـخصیت فرعی، چنین وضعیتی برابر اسـت با وضعیت اسـفبار یک 
فـرد گرسـنه کـه ایسـتاده اسـت و بـدون اینکـه بتوانـد بـه آن برسـد، پشـت 
لیـوان انبوهـی از غذاهـای مختلـف را تماشـا مـی کنـد. غـذا خیلـی نزدیک به 
نظر می رسـد اما لیوان مانع از خوردن آن می شـود. آن وقت اسـت که 
سوالاتی از خودپرستی زیر_شخصیت  سرازیر می شود: »چرا من؟! من 
خیلـی خـوب بـودم!« چـون بـه جـای ابدیـت، لـذت هـای لحظـه ای، 
مادیات را انتخاب می کردی. زیرا در افکار خود پنهانی شهوت 
قدرت بر دیگران را داشتید، طبیعت حیوانی خود را خشنود می 
کردیـد و بـر خلاف وجـدان خـود عمـل مـی کردیـد. زیـرا شمما هـر 
روزی را کـه مـی گذشـت، چـه در اعمـال و چـه در افـکار، صرف 
خودخواهـی خـود مـی کردیـد. و چـنین »چـون« در تممام روزهـای 
زندگـی کـوتاه شمما بـه هـر کجـا کـه نگاه کنید بسـیار زیاد اسـت…

آناسـتازیا: بلـه، ایـن ناراحـت کننـده اسـت... با ایـن حـال، بسـیاری از 
مـردم بـه سـادگی نممی تواننـد زندگـی متفاوتـی را غیر از نگرانـی در مـورد 
مـاده تصـور کننـد. اگرچـه مـردم خودشـان بـد نیسـتند و از یـک قیـد و 
بنـد طبیعـت حیوانـی رنـج می برنـد، امـا ایـن رنج هـا را بـه گـردن »دلایـل« 
و »پاسـخ های« قالبـی می اندازنـد کـه بـر جامعـه تحمیـل شـده اسـت: »هممه 
همین طـور زندگـی می کننـد«، »این هـا هسـتند«. زمانـی که ما در آن زندگی 
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می کنیم، »سرنوشت من چنین است«، »تو نمی توانی از سرنوشتت فرار 
کنی«، و غیره. یعنی مردم در تغییر خود و سرنوشتشان منفعلانه رفتار می 
کنند. در حالی که دیگران، برعکس، فعال هسـتند اما در جهت اشـتباه 
هسـتند. مـن با افـرادی ملاقـات کـرده ام کـه طبیعتـاًً مـی توان گفت، ویژگی 
هـای ذاتـی رهبری دارنـد. آنهها عـملا از دوران کودکـی خـود قـدرت درونـی 
را احسـاس مـی کننـد کـه بـه لطـف آن مـی تواننـد بـر مـردم تأثیر بگذارنـد و 
رویدادهـا را پیـش بینـی کننـد. بـه هـر حـال، چگونـه مـی تـوان چـنین قـدرت 
ذاتـی را در یـک فـرد توضیـح داد؟ آیا مـی توانـد بـه نححوی با زندگـی قبلـی 

فـرد مرتبط باشـد؟

ریگـدن: مـوارد مطمئنـاًً مـی تواننـد متفـاوت باشـند. با ایـن حـال، اگـر از 
اسـتعداد ذاتـی یـک فـرد صحبـت کنیـم، بـه ایـن معنـی اسـت کـه در تجسـم 
گذشته این روح، شخصیت از نظر معنوی رشد کرده و نتایج خاصی در 
خودسـازی و درک ایـن جهـان بـه دسـت آورده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
جهـش خوبـی در رشـد معنـوی صـورت گرفـت، امـا بـرای خـروج از نظـام 
اهریممن، بـرای شـکستن چرخـه تولـد دوباره کافـی نبـود. با ایـن وجـود، در 
یـک زندگـی جدیـد، یـک شـخصیت جدیـد با چـنین روحـی در مقایسـه با 
افـراد دیگـر مـزایای خاصـی دارد. انسـان با پتانسـیل انـرژی زیادی متولـد 
می شـود که اگر به درسـتی از آن اسـتفاده شـود، به رشـد معنوی سـریعتر 
شخصیت کمک می کند و به او فرصت های واقعی برای ادغام با روح 

و خـروج از دایـره تولدهـای دوباره مـی دهـد.

چـنین افـراد با اسـتعداد زیادی وجـود دارنـد. آنهها احسـاس مـی کننـد کـه با 
هممه فـرق دارنـد. چـنین افـرادی از دوران کودکـی کاملًاً اجتماعـی هسـتند، 
دارای ویژگـی هـای رهبری، اسـتعداد ذاتـی تأثیرگـذاری بـر افـراد، سـطح 
خاصـی از حساسـیت بـه رویدادهـا و تجلـی انـرژی هـای ظریـف و غیره 
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هسـتند. با ایـن حـال، دسـته دیگـری از افـراد با پتانسـیل بالایـی وجـود 
دارند. در دوران کودکی، در نتیجه شرایطی که در آن قرار گرفتند، گوشه 
گیر و دور از دنیای بیرون بزرگ می شـوند. و تنها بعداًً، در بزرگسـالی، 

پتانسـیل کامـل خـود را توسـعه مـی دهنـد.

آناستازیا: بدیهی است که چنین هدیه ای مسئولیت بزرگی است؟

ریگـدن: بلـه و اول از هممه بـرای خـود شـخص. کسـانی کـه با پتانسـیل 
معنـوی بـزرگ متولـد مـی شـوند بایـد درک کننـد کـه مخالفـت شـدیدی از 
طـرف طبیعـت حیوانـی وجـود خواهـد داشـت و هـر کاری انجام می دهد تا 
از این قدرت برای اهداف خود استفاده کند. اگر دانش تبیین کننده این 
لحظـات در جامعـه کـم باشـد، اگـر الگوهـای فکـری متعـددی ماننـد تلـه ها 
در قالـب طبیعـت حیوانـی تنظیـم شـود، چـنین افـراد مسـتعدی با پیروی از 
اولویـت هـای جامعـه، تـوان منحصـر بـه فـرد خـود را صـرف اجـرای برنامـه 

هـا مـی کننـد. از طبیعـت حیوانـی

آنها متوجه می شـوند که می توانند برخی از مسـائل به ظاهر دشـوار را به 
راحتـی حـل کننـد. آنهها درک مـی کننـد کـه بـر دیگـران تأثیر دارنـد. رهبران 
هـر گروهـی بـرای آنهها آسـان اسـت. امـا بـدون شـناخت درسـت از خـود، 
به عنوان یک قاعده، آنها شـروع به اسـتفاده از موهبت خود می کنند یا 
بـرای اهـداف خودخواهانـه بـرای اجـرای برنامـه های طبیعـت حیوانی خود 
یا بـه طـور کلـی بـرای سیسـتمی کـه در برنامـه ذهـن حیـوان وجـود دارد. 
بنابراین، آنها جذب ماده می شوند، اغلب آن را انتخاب می کنند و این 
جهـت را در زندگـی خـود توسـعه مـی دهنـد. بنابرایـن ذهـن حیـوانات آنهها 
را فریـب مـی دهـد. طبیعـت حیوانـی در انسـان فعـال مـی شـود، جایگزینی 
ظریـف بـردار معنـوی زندگـی بـه جـای مـادی رخ مـی دهـد و ایـن قـدرت 
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ذاتـی بـه نفـع ذهـن حیوانـی خـرج مـی شـود. در مـوارد بسـیار نادر، چـنین 
افـرادی با اسـتعداد، با غلبـه بـر مخالفـت شـدید طبیعـت حیوانـی خـود، 
بـرای مثـال بـه رهبران معنـوی تبدیـل مـی شـوند )منظـورم کسـانی نیسـتند 
کـه دارای قـدرت مذهبـی بـر مـردم هسـتند، بلکـه کسـانی هسـتند که واقعاًً 
مـسیر معنـوی را دنبـال مـی کننـد و واقعـاًً بـه رشـد معنـوی دیگـران کمـک 
مـی کننـد. و شعورشـان را از اسـارت مـاده رهـا سـازند(. امـا بیـشتر از ایـن 
موهبت برای ساختن شغلی برای خود، کسب قدرت، جمع آوری دارایی 

هـای مـادی و غیره اسـتفاده مـی کننـد.

بـه عنـوان یـک قاعـده، چـنین افـرادی در جامعـه رهبر مـی شـوند: برخـی به 
چهـره هـای عمومـی تبدیـل مـی شـوند، برخی دیگر تاجر می شـوند، برخی 
دیگـر تبدیـل بـه ارباب جنایـت مـی شـوند و غیره. گاهـی اوقـات، آنهها بـه 
سـادگی اطرافیـان خـود را شـگفت زده مـی کننـد کـه نممی تواننـد بفهمنـد کـه 
چگونـه و چـرا ایـن اتفـاق در زندگـی رخ مـی دهـد. وقتـی یـک شـخص 
آشـکارا »از نظـر فکـری ضعیـف«، بـه نظـر آنهها، بـدون تحصـیلات عالـی، 
یـک »امپراتـوری« مالـی مـی سـازد کـه تأثیر زیادی دارد؟ در واقـع، ایـن 
شـخص صرفـاًً دارای یـک پتانسـیل درونـی بـزرگ و یـک آگاهـی مححدود 
است که به سمت اولویت های مادی هدایت می شود زیرا طبیعت حیوانی 
دائمـاًً در او غالـب اسـت. اگـر چـنین شـخصی افـق دیـد خـود را گـسترده 
مـی کـرد و اولویـت هـای معنـوی را در زندگـی انتخـاب مـی کـرد، یعنی اگر 
مـسیر حرکـت درونـی خـود را بـه طـور اساسـی از منفـی بـه مثبـت تغـییر مـی 
داد، در آن صـورت مـی توانسـت در رشـد معنـوی خـود دسـتاوردهای 
زیادی داشته باشد. او که آگاهانه خود را برای بهتر شدن، برای معنویت 
تغـییر مـی دهـد، بیـش از یـک شـانس واقـع بینانـه بـرای دسـتیابی بـه رهایـی 
معنـوی و خـروج از دایـره تناسـخ هـا در ایـن زندگـی اسـت. اگرچـه هـر فرد 
زنده، اتفاقا، چنین شانسی دارد. این یک انتخاب شخصی، هدفمندی، 
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خودسازی و پشتکار او برای هدف معنوی است که در اینجا نقش تعیین 
کننـده ای دارد. مـن تأکیـد مـی کنـم کـه چـنین تغییراتـی صرفـاًً با دگرگونـی 
دنیای درونی یک فرد مرتبط اسـت. اگر فردی سـعی کند شـرایط بیرونی 

خـود را بـدون تغـییر درونـی تغـییر دهـد، هیـچ فایـده ای نـدارد.

آناسـتازیا: حـدس مـی‌زنم، مثـل اکثـر مـردم وقتـی تنهـا می‌ماننـد، چـنین 
افرادی هم هر از گاهی بار ماده و مشکلات روزمره را احساس می‌کنند. 
آنهها آشـکارا می داننـد کـه هـر آنچـه در مـسیر زندگـی بـه دسـت آورده انـد، 
اصیـل نیسـت، نتیجـه ای نیسـت کـه »روح« آن هـا می خواهـد، و هممه اینهـا 
پیـش پا افتـاده و سـطحی اسـت... آیا ایـن اتفـاق می‌افتـد کـه طبیعـت 
حیوانی به طور کامل بر چنین چیزهایی قدرت می گیرد. افراد با استعداد؟

بـه  افـراد  ایـن  مـواردی،  چـنین  در  امـا  مـی کنـد.  را  ایـن کار  ریـدن: 
جهش‌یافته هـای پرخاشـگر واقعـا خودخـواه تبدیـل می شـوند – هیـچ نام 
دیگـری بـرای چـنین موجوداتـی وجـود نـدارد... امـا این فقط ثابت می کند 
کـه زیر_شـخصیت  هـای فرعـی عـملًاً هیـچ تأثیری بـر ایـن کـه شـخصیت 
جدیـد در طـول زندگـی کـدام بـردار رشـد خـود را انتخـاب می کنـد ندارند. 
. بگذاریـد اینطـور بیـان کنیـم: حتـی اگـر زیر_شـخصیت فرعـی در زمـان 
خود به ارتفاعات معنوی قابل توجهی دست یافته باشد و تنها یک قدم 
تا نیروانا )فـرار نهایـی از دایـره تولدهـای دوباره( کمبـود داشـته باشـد، ایـن 
بـدان معنـا نیسـت کـه شـخصیت بعـدی خواهـد بـود. ایـن مرحلـه را انججام 
دهیـد بـه عنـوان یـک قاعـده، معمـولًاً برعکـس اتفـاق می افتـد، زیـرا چـنین 
شـخصیت هایی )با یـک زیر_شـخصیت  تکامل یافتـه معنـوی( در اوایـل 
کودکـی در معـرض توجـه بیـشتری از سـوی ذهـن حیـوانات قرار می گیرند. 
در نتیجه، این افراد به جای ادامه رشد خود در جهت معنوی و دستیابی 
به آمیختگی نهایی با روح، یعنی رهایی معنوی )فرار به نیروانا(، موهبت، 
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قدرت ارزشمند خود را که از شخصیت قبلی "به ارث برده اند" هدر می 
دهنـد. ، بـر روی توهـم تحمیـل شـده توسـط طبیعـت حیوانـی. در نهایـت به 
جـای جهـش مـورد نظـر بـه جلـو بـه معنـای معنـوی، فـرد بـه عقـب مـی افتد 
و در نتیجـه شـخصیت و روح او را سـنگین مـی کنـد. طبیعتـاًً او دوباره بـه 
دایره تناسـخ می رسـد، اما این بار در شـرایط بسـیار بدتری. و در واقع، 
ایـن شـخصیت بایـد مـرگ را تجربـه کنـد، بـه یـک شـخصیت فرعـی تبدیـل 
شـود و سـپس به دلیل "اشـتباه مهلک" خود برای مدت طولانی در بدن 

هـای جدیـد رنـج بکشـد.

آناسـتازیا: بنابرایـن آنهها ایـن قـدرت را نـه بـرای یـک جهـش بـه ابدیـت، 
بلکه برای حکومت بر همنوعان خود در این "لحظه فانی" که خیلی سریع 

مـی گـذرد صـرف مـی کنند.

ریـدن: بلـه. احمقانـه اسـت کـه بـه مـاده فانـی ترجیـح داده شـود، در حالـی 
کـه فقـط یـک قـدم از ابدیـت معنـوی فاصلـه دارد. بـه هـر حال جسـد می 
میرد، اما چه چیزی برای شما باقی می ماند؟! ترس ساختار مادی هوشمند 
از نابودی اجتناب ناپذیر دقیقاًً دلیلی است که به دلیل آن مخالفت درونی 
با خـدا و دنیـای او کـه از طبیعـت حیوانـی سرچشـمه مـی گیرد، در انسـان 
ظاهـر مـی شـود. چـنین تقابلـی در جایـی ظاهـر مـی شـود کـه جهـان معنـوی 
و مـادی با هـم برخـورد یا تلاقـی مـی کننـد. ایـن پدیـده در برخـی ادیان بـه 
عنـوان نبرد بین فرشـتگان و فرشـتگان سـقوط کـرده توصیـف شـده اسـت. 
اما در واقع، اینها تداعی صرف هسـتند. این بدان معنا نیسـت که کسـی 
در جایی جنگی آسممانی برای روح انسـان به راه انداخته اسـت. همه اینها 
اینجـا و اکنـون در درون هـر فـرد رخ مـی دهـد و میـدان جنـگ آگاهـی، 
افکار، عواطف و خواسته های اوست. برتری آنها به نفع معنوی یا مادی 
به معنای پیروزی یا شکست شخصیت در نبرد لحظه ای برای روح و در 
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نهایـت بـرای حـق ادغـام با آن و گـذار بـه ابدیـت اسـت. از دسـت دادن 
یک نبرد ترسـناک اسـت اما شکسـت در جنگ کشـنده اسـت.

چرا انسان با عشق ورزیدن به او و سپس متنفر شدن از خدا می ترسد؟ 
زیرا هر کس به دلیل تناسخ های مکرر روح خود، ناخودآگاه می داند که 
یک دنیای معنوی وجود دارد، خدا وجود دارد و موجودات روحانی در 
خدمت او هستند. دومی در افسانه ها در میان مردم "فرشتگان" نامیده 
مـی شـود. امـا آن طـور کـه مـردم تصـور می کننـد در دسـته های انجمنـی دین 
به نظر نمی رسـند. اینها موجوداتی از بعد دیگری هسـتند که با جهان سـه 
بعـدی متفـاوت اسـت. بـه هـر حـال، ایـن واقعیـت را نممی تـوان با کلمـات 
توصیـف کـرد. هـر گونـه تلاش بـرای چـنین تفـسیری از آن جهـان، با تفکـر 
بشـری بـه صـورت تداعـی گرایانـه با ایـن جهـان پیونـد خـورده و واقعیـت 
را مخخدوش خواهـد کـرد. و اگـر انتقـال بعـدی ایـن اطلاعـات تححت تسـلط 
طبیعـت حیوانـی انججام شـود، خـوب، شمما خـودتان کـه بارهـا با آن روبـرو 
شـده ایـد، دیـده ایـد کـه ایـن "افسـانه هـا" در نهایـت چـه شـکلی بـه خـود 
مـی گیرنـد و چگونـه با جزئیـات اضافـی شـکل مـی گیرند. بیایید، به عنوان 
مثـال، داسـتان هـای "قضـاوت خـدا" را در نظـر بـگیریم. در واقـع، هممه 
چیـز سـاده اسـت: هـر بار پـس از مـرگ بـدن مـادی، یـک شـخص )یا بهتر 
اسـت بگوییـم شـخصیت و روح با شـخصیت هـای فرعـی( با نماینـدگان 
دنیای معنوی "ملاقاتی" می کند و به اصطلاح پاسخی می دهد. زندگی 
سـپری شـده و پس از آن سرنوشـت بعدی انسـان تعیین می شـود. از این 
رو، افسـانه هـای مختلفـی در میـان مـردم جهـان درباره قضـاوت خداونـد، 
سرنوشـت اخـروی انسـان و غیره وجـود دارد. با ایـن حـال، چگونـه هممه 

چیـز در هممان ادیان و باورهـای گوناگـون پیـچ و تاب می یابـد؟!
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تممام ایـن سـوء تفاهـم نیـز بـه ایـن دلیـل رخ مـی دهـد کـه شـخصیت در 
طـول زندگـی خـود بـه حافظـه و تجربـه زیر_شـخصیت  دسترسـی نـدارد و 
شـخص تممام حقیقـت را در مـورد خـود نممی دانـد. اگـر زندگـی یـک انسـان 
)شـخصیت( هر بار با مسـدود شـدن خاطره زندگی های گذشـته از صفر 
شـروع نممی شـد، هیـچ شـرایطی بـرای انتخـاب وجـود نداشـت. اگـر مـردم 
آگاهانه تمام تناسـخ روح خود و رنج غیرقابل تحملی را کهزیر_شـخصیت  
هایشـان هنـوز تجربـه مـی کننـد بـه یاد مـی آوردنـد، بـه شمما اطمینان می دهم 
کـه هممه مـردم مـدت هـا پیـش فرشـته شـده بودنـد. امـا متاسـفانه خاطـره 
زندگی های گذشـته مسـدود شـده اسـت. هر بار که یک فرد مجبور اسـت 
دوباره به این جهان فرو رود تا به بلوغ معنوی آگاهانه مستقل شخصیت 

خود برسـد.

با ایـن حـال، چـه چیـزی در مـورد چـنین "لـوح�ۀ پاک" آگاهـی شـخصیت 
جدیـد خـوب اسـت؟ اول از هممه، با توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه اولویـت 
هایـی دوباره بـر روی آن حـک شـده اسـت کـه انتخـاب غالـب را در طـول 
زندگـی شـخصیت جدیـد تعـیین مـی کنـد، صـرف نظـر از "شایسـتگی" 
قبلیزیر_شـخصیت  ها. یعنی اگر شـخص به شـدت بردار زندگی خود را 
بـه نفـع طبیعـت معنـوی تغـییر دهـد، افـکار غالـب خـود را بـه کانال معنـوی 
هدایت کند و آگاهی خود را منضبط کند، آنگاه او )شخصیت( فرصتی 
واقعـی بـرای نججات خـود و روحـش در وجـودش خواهـد داشـت. زندگـی 
از ایـن گذشـته ، در چـنین حالتـی ، او شـروع بـه تغـییر کیفـی خـود بـرای 
بهتر شـدن و زندگـی در دنیـای معنـوی مـی کنـد. با ایـن حـال، اگـر انسـان 
)شـخصیت( دوباره بخواهد در قید و بندهای تفکر مادی گرفتار شـود و 
افـکاری از طبیعـت حیوانـی همیشـه در او غالـب باشـد، چـنین شـخصیتی 
تنهـا یـک مـسیر خواهـد داشـت - تبدیـل شـدن بـه یـک شـخصیت فرعی. 
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زیرا شخص قدرتی را که برای رهایی روح در نظر گرفته شده است صرف 
خواسـته هـای پایان ناپذیـر دنیـای مـادی خواهـد کـرد.

آیا تفـاوت اساسـی بین زندگـی شـخصی کـه در آن مـادیات غالـب اسـت 
با کسـی کـه تححت سـلطه معنـوی اسـت را درک مـی کنیـد؟ هنگامـی کـه 
مـواد در آگاهـی تسـلط پیـدا مـی کنـد، شـخص با دنیـای مـادی زندگی می 
کنـد و فقـط گهـگاه بـه روح فکـر مـی کنـد. گاهـی اوقـات، او حتـی ممکـن 
اسـت سـعی کند تمرینات معنوی انجام دهد. او معمولًاً دومی را به عنوان 
یکـی از سـرگرمی هـای خـود یا بـه عنـوان وسـیله ای بـرای کمـک به توسـعه 
"ابـر قـدرت هـا" بـه منظـور تقویـت نفـوذ خـود بـر مـردم و غیره در نظـر می 
گیرد. در ضمـن چـنین شـخصی طبیعتـاًً زیاد بـه خـود زحممت نممی دهـد کـه 
روی خـود کار کنـد و طبیعـت حیوانـی خـود را رام کنـد. امـا هنگامـی کـه 
امـر معنـوی غالـب مـی شـود، شـخصیت در کیفیـت جدیـد خـود با دنیـای 
معنـوی زندگـی مـی کنـد، با عشـقش بـه خـدا و دائمـاًً در آن مـی مانـد. در 
این حالت، فرد به تمام ترفندهای طبیعت حیوانی با شوخ طبعی نگاه می 
کنـد و ماهیـت آنهها را مـی شناسـد و حملات بعـدی و اقدامـات بعدی آن 
را پیش بینی می کند. و آنها دیگر بار شـخصیت را بر دوش نمی کشـند، 
زیـرا شـخص بـه آنهها دل نممی بنـدد زیـرا در افـکار و احساسـات خـود از 
قبـل با دنیـای معنـوی زندگـی مـی کنـد. در مـورد جهـان مـادی، او فقـط با 
آن ارتبـاط برقـرار می کنـد، زیـرا در کالبـد جسـمانی بـه وجـود خـود ادامـه 

می دهـد و کارهـای نیـک انججام می دهـد.

آناسـتازیا: بله، در واقع، کسـی که عاشـق اسـت در خداسـت و خدا در 
اوسـت، زیرا خدا عشـق است.

ریگدن: یک انسان واقعا مقدس با این زندگی می کند.
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آناسـتازیا: دانـش در موردزیر_شـخصیت   هـا ارزشممند اسـت، امـا ممکـن 
اسـت در فـرد ایـن تـرس ایججاد شـود کـه در ایـن زندگـی زمـان کافـی بـرای 
رسـیدن بـه حالـت رهایـی معنـوی کامـل خـود و روحـش نخواهـد داشـت و 

بنابرایـن، خواهـد شـد. یکزیر_شـخصیت  فانـی

از  توانـد ناشـی  مـی  فقـط  ترسـی  چـنین  از هممه،  اول  ریگـدن: خـب، 
خودپرسـتی باشـد، یعنـی طبیعـت حیوانـی. ثانیـاًً، شمما خـود شـاهد بوده ایـد 
کـه فـردی دانـش را، بـه اصـطلاح، از ابتـدا دریافـت می کنـد، درسـت 
مثـل بقیـه افـراد گـروه. امـا او چنـان از آن بذرهـای حقیقـت الهام گرفـت و 
خواسـت که با عالم روحانی چنان قوی متحد شـود که فقط دو سـال کار 
وجدانـی روی خـودش طـول کشـید تا دنیـای روحانـی او را بپذیـرد. و ایـن 
علیرغم همه شرایط نامساعد زندگی او در مقایسه با بقیه گروه. بنابراین، 
جایی که اراده وجود دارد، راهی وجود دارد! و ثالثاًً، وقتی عشق به خدا 
در زندگـی انسـان غالـب شـود، هـر ترسـی در راه رسـیدن بـه هـدف از بین 
مـی رود. بـرای درک اصـل اعمـال معنـوی بـرای شمما مثـال مججازی مـی زنم.

فـردی را در حـال جنـگ تصـور کنیـد کـه از میهـن خـود دفـاع مـی کنـد. او 
آن را بـه شـدت و عمیقـاًً دوسـت دارد کـه آمـاده اسـت بـرای آن با تممام 
قدرت بجنگد ، برای پیروزی در هیچ چیز متوقف نشود و به خاطر یک 
هـدف - بـرای آزادی سـرزمین مـادری خـود - هـر کاری ممکـن و غیرممکن 
را انجام دهد! برای عشق به وطن، او آماده است تا برای آن بمیرد. برای 
او مهم نیست که چه اتفاقی برای بدنش خواهد افتاد. نکته اصلی برای 
او احساسـی اسـت کـه او را تجربـه مـی کنـد کـه او را بـه نبرد مـی کشـاند و 
او را پیروزمندانه می جنگد. و این احساس عشق او را رها نمی کند حتی 
زمانـی کـه اسیر دشممن مـی شـود و مـی دانـد کـه مقـدر اسـت در رنـج بمیرد. 
زیـرا او پـر از احسـاس عشـق واقعـی اسـت کـه بـرای آن زندگـی کـرده و 
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بـرای آن خواهـد مـرد. پـس هممه چیـز بـه شـخص بسـتگی دارد! اگـر او پـر 
از عشـق واقعـی بـه خـدا باشـد کـه هـر روز با آن زندگـی مـی کنـد، دیگـر 
جایـی بـرای هیـچ شـکی در او باقـی نممی مانـد. او فقـط یـک هـدف دارد 

- پیروزی بـه خاطـر آزادی روحـش!

آناستازیا: بله، پیروزی به هر قیمتی…

ریگدن: پس نجات روح او عمل اصلی زندگی انسان، هدف اصلی او، 
معنـای وجـود اوسـت. نججات روح خدمـت واقعـی بـه عـالم روحانـی اسـت 
نـه بـه دنیـای مـادی. خـودتان را نججات دهیـد و هـزاران نفـر در اطـراف شمما 
نججات خواهنـد یافـت. و تا زمانـی کـه یـک آرزو وجـود داشـته باشـد، هیـچ 
چیـز دشـوار نیسـت. فـرد بایـد بـه سـادگی از پایـه شـروع کنـد - روی خـود 
کار کنـد. مغـز انسـان ماننـد یـک کامپیوتـر اسـت: خروجـی بسـتگی بـه 
چیـزی دارد کـه شمما در آن قـرار مـی دهیـد. در راسـتای اهدافـی کـه تعـیین 
کـرده ایـد و برنامـه هایـی کـه در آن نصـب مـی کنیـد کار خواهـد کـرد. در 
طول زندگی، حافظه آن تجربه احساسـات، ادراکات، افکار، احساسـات 
و غیره مختلف را در خود جمع می کند. این تداعی ها بیشتر به برداشت 

هـای دریافـت شـده از دنیـای اطـراف مرتبـط اسـت.

چـرا بـرای انسـان امـروزی کـه در مـسیر معنـوی قـدم می گـذارد بسـیار مهـم 
اسـت کـه دائمـاًً افـق دیـد خـود را گـسترش دهـد، بیـشتر مطالعـه کنـد، با 
اطلاعات مختلف آشنا شود و دانش پیشینه خود را در زمینه های مختلف 
غنـی کنـد؟ زیـرا در ایـن صـورت، فـرد تداعـی هـای بیـشتری، حافظـه بهبـود 
یافتـه و درک جامعـی از جهـان خواهـد داشـت. بـه هـر حـال، ناخودآگاه، 
کـه از آن تداعی هـا ترسـیم می شـود، شـبیه بـه یـک کمـد اسـت: چیـزی کـه 
زمانـی در آن قـرار می دهیـد هممان چیـزی اسـت کـه بعـداًً خواهیـد یافـت. 
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سـاختار مـادی مغـز تصاویـر )هولوگـرام( را در خـود نگـه مـی دارد کـه در 
طول زندگی دریافت کرده است. به عنوان مثال، زمانی که فرد اطلاعات 
جدیـدی را از طریـق بینایـی یا شـنوایی دریافـت مـی کنـد، تحریـک نـورون 
هـا در ناحیـه خاصـی از مغـز اتفـاق مـی افتـد. مغـز اطلاعـات را پـردازش 
می کند و اگر از دسـته بندی هایی که قبلًاً برای شمما شـناخته شـده اسـتفاده 
کنیـم، برانگیختگـی »بلوک هـای سـازنده اطلاعـات« خاصـی رخ می دهد. 
مغـز بـر اسـاس دانـش و تجربـه قبلـی "آنچـه هسـت" را تشـخیص می دهد. 
ایـن هممه چیـز را در بـر مـی گیرد - صـدا، احساسـات، دانـش و غیره. بـه 
بیـان تصویـری، مغـز بـه عنـوان یـک موتـور جسـتجو در رایانـه عمـل مـی 
کنـد: بـه عنـوان مثـال، اگـر کلمـه "مهربانـی" را تایـپ کنیـد، تممام فایل های 
حـاوی اطلاعـات حـاوی ایـن کلمـه را برمـی گردانـد. بـه طـور کلـی، مغـز بـه 
دنبـال چیـزی اسـت کـه شـبیه بـه تداعـی هایـی اسـت کـه در محتـویات کمـد 
ناخـودآگاه مـا وجـود دارد. در عین حـال، اطلاعـات جدیـد را با ویژگـی 

هـای خـود ذخیره مـی کنـد و کمـد خـود را با آن پـر مـی کنـد.

اگـر فـردی بـرای بهبـود دانـش و توسـعه مهـارت هـای تحلیلـی تنبـل باشـد و 
خـود را فقـط بـه آنچـه رسـانه هـای جمعـی »آمـاده« بـه او ارائـه مـی دهنـد 
مححدود کنـد، تبدیـل بـه یـک شـی ایـده آل مـی شـود که باید توسـط کشـیش 
ها و سیاسـتمداران از طریق آگاهی خود کنترل شـود. فرد به دلیل تنبلی 
خـود آگاهانـه افـق دانـش خـود را مححدود مـی کنـد. و هنگامـی کـه مغز فرد 
از معاشـرت هـا عـاری باشـد )اکثریـت آنهها غالبـاًً بـر اولویـت هـای مـادی 
حلقـه زده انـد(، چـنین شـخصی از نظـر روحـی ضعیـف مـی شـود. کنترل و 
فریب دادن او و القای دستورالعمل های خاصی در او آسان تر است. 
در واقع، به همین دلیل است که کشیش ها و سیاستمداران به دنبال این 
هستند که یک فرد را به حالت آگاهی محدود برسانند. در چنین حالتی، 
او بـرای کـنترل آنهها راحـت اسـت. علاوه بـر ایـن، کافـی اسـت تداعـی هـا 
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و الگوهـای خاصـی را در آگاهـی او قـرار دهیـد و شـخص بـه عروسـکی 
مطیع در دسـتان او تبدیل می شـود.

آناسـتازیا: درسـت اسـت. اگـر بـه کسـی نشـان دهیـد کـه چقـدر هممه چیـز 
بـد اسـت، او چیزهـای بـد را در افـکار خـود تکـرار مـی کنـد و ناخواسـته 
توجه خود را روی آنها متمرکز می کند. او با یادآوری انجمن های مربوطه، 
موقعیـت هـای منفـی را احیـا و بـه فعلیـت مـی رسـاند. پـس از هممه، ماننـد، 
ماننـد را جـذب مـی کنـد. در عین حـال، اگـر چیزهـای خوبـی بـه انسـان 
نشـان داده شـود، اگـر توجـه او بـه جنبـه هـای معنـوی زندگـی جلب شـود، 
اگر نمونه هایی از مهربانی، اخلاق، فرهنگ، خوش اخلاقی و طرز فکر 
معنـوی بیـشتر بـه او نشـان داده شـود. ، سـپس او جهـان بینـی خـود را در 

همین راسـتا شـکل خواهد داد.

ریگدن: مردم به طبع خود قابل تلقین هسـتند و در ابتدا تمایل به تقلید 
دارنـد. در عین حـال، آنهها همیشـه بـرای چیـز جدیـدی تلاش مـی کننـد، 
اغلـب بـدون اینکـه بداننـد بـه طـور خاص چیسـت. در ضمن، چرا انسـان 
همیشـه چیـزی کـم دارد و بـه دنبـال چیزهـای جدیـد مـی گـردد و یاد مـی 
گیرد؟ زیـرا روح او را بـه جسـتجوی دنیـای معنـوی و بومـی خـود سـوق 
مـی دهـد. امـا »فیلترهـای نـوری« متفـاوت در قالبزیر_شـخصیت   هـا و 
طبیعـت حیوانـی کـه در آگاهـی انسـان غالـب اسـت، بـردار جسـتجو را 
مخخدوش می کنـد. تعـدادی از مشـکلات در جسـتجوی معنـوی انسـان نیـز 
توسـط ادراک انجمنـی مغـز مـادی ایججاد مـی شـود. بالاخـره دنیـای معنـوی 
با دنیـای مـادی فـرق دارد. و هـر آنچـه کـه انسـان در اینجـا، همانطـور کـه 
مـی گوینـد، با حـواس پنـج گانـه خـود درک مـی کنـد، تنهـا ادراک بخخش 
کوچکـی از جهـان سـه بعـدی محیـط مـادی اسـت کـه علاوه بـر ایـن، از 
طریـق منشـور تفکـر مـادی تداعـی نگریسـته مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر، 
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انسـان با اندیشـیدن در مقولـه هـا و تداعـی هـای دنیـای سـه بعـدی سـعی 
در درک چیسـتی جهـان معنـوی دارد.

آناسـتازیا: از طریق منشـور تفکر مادی؟ خوب گفته شـده و ماهیت آن 
بسـیار دقیق بیان شـده اسـت.

ریـدن: بلـه. همانطـور کـه مـی دانیـد مغـز انسـان از بـدو تولـد با فرکانـس 
طبیعـت حیوانـی تنظیـم شـده اسـت. اگرچـه ایـن بـدان معنـا نیسـت که بعداًً 
نممی تـوان ایـن تنظیمـات را تغـییر داد. یکنفـر میتوانـد. مغـز بـرای چندیـن 
حالت آگاهی برنامه ریزی شده است. اما تغییر تنها از طریق میل و آرزوی 
شـخصی خود انسـان امکان پذیر اسـت. در بیشتر موارد، مردم حتی در 
مورد همه اینها نمی دانند. به همین دلیل است که آنها در طول زندگی خود 
مانند هر موضوع هوشممند دیگری رفتار می کنند. وقتی انسـان با دانشـی 
مواجـه مـی شـود کـه درک او از جهـان را گـسترش مـی دهـد، اولین چیـزی 
کـه در او ایججاد مـی شـود طبیعـت حیوانـی اسـت. بـه طـور کلـی، طبیعـت 
حیوانـی "پـرورش مـی کنـد" و اولین رذیلـه انسـانی - غـرور را آشـکار مـی 
کند تا قدرت خود را بر انسان از دست ندهد. فرد فکر می کند که از 
قبـل هممه چیـز را مـی دانـد و مـی توانـد هممه آن را انججام دهـد. امـا هنگامـی 
کـه او در دانـش فـرو مـی رود، مـی فهمـد کـه ایـن دور از حقیقـت اسـت 

و چـنین قضـاوت اولیـه اشـتباه بوده اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، غـرور آفـت بسـیاری از مـردم اسـت و هممه بـه درجـات 
مختلـف مسـتعد آن هسـتند. مـن معتقـدم کـه بـرای هـر فردی مهم اسـت که 
حداقـل ایـن دشممن پنهانـی را در چهـره بشناسـد تا خـود و ماهیـت خـود را 
بهتر درک کنـد. شمما یـک بار در یـک گفتگـو اشـاره کردیـد کـه غـرور جلـوه 

ای از حاکمیـت ذهـن حیوانـی در یـک فـرد اسـت.
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ریـدن: ایـن درسـت اسـت. بـرای شـخص بسـیار دشـوار اسـت کـه بفهمـد 
آنچـه را کـه او افـکار خـود مـی دانـد، کـه »خـود« او را تشـکیل می دهد، 
صرفاًً نتیجه انتخاب او بین اراده طبیعت روحانی و اراده طبیعت حیوانی 
اسـت. درک ایـن امـر بـه ویـژه بـرای افـرادی کـه از دوران کودکـی خـود در 
جامعـه ای با اولویـت هـای مصـرف کننـده متناظر زندگی کرده اند، مانند، 
بـه عنـوان مثـال، اولویـت هـای روانشناسـی مـادی و ارزش هـای مرتبـط، 
دشـوار اسـت. بـرای کسـانی کـه آگاهـی آنهها توسـط یـک مفهـوم دینـی، 
فلسـفی یا مفهومـی دیگـر بـر اسـاس اصـول تسـلط بـر ارزش هـای جهـان 
مادی که توسـط اصول معنوی پوشـانده شـده اسـت، محدود شـده اسـت، 

بـه هممان انـدازه دشـوار اسـت.

ایـن غـرور اسـت کـه انگیـزه بسـیاری از افـکار انسـان اسـت. غـرور یـک 
احسـاس اسـت. احسـاس بـه عنـوان یـک نیرو، انـرژی اسـت. ایـن مبنایـی 
اسـت کـه اندیشـه غالـب بـر آن پدیـد مـی آیـد. بسـیار مهـم اسـت کـه یـک 
فکـر با چـه چیـزی "رنـگ" مـی شـود - خواسـته هـای طبیعـت حیوانـی یا 
خواسـته هـای طبیعـت معنـوی. از ایـن گذشـته، ایـن تعـیین مـی کنـد کـه آیا 
احساس مثلًاً عزت به غرور و در نتیجه به احساس عشق به خود، تعالی 
خود بر دیگران تبدیل می شـود یا به احسـاس شـرافت و شـرافت درونی 

بـرای اعمـال خـود در مـورد معنویـت. مـسیری در آرزوی خـد

در اینجا، شـاید باید در سرشـت انسـان، به سرچشـمه عمیق ترین آرزوها 
و فرافکنی های آن ها در عالم ماده بپردازیم. در زندگی یک انسان، بسیار 
مهم است که انسان با انتخاب خود چه نوع احساساتی را در خود ایجاد 
می کند و در طول زندگی اش انباشته می شود. چرا؟ زیرا با این »توشه«، 
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با این اطلاعات یا به تعبیر مجازی، با این »خود« )شخصیت(، قرار است 
پس از مرگ بدن به »فراتر« برود و پاسخگوی این انتخاب خود باشد.

حـال اجـازه دهیـد مکانیسـم پیدایـش یـک احسـاس را بررسـی کنیـم. 
انگیزه اولیه هر احساسی از عمیق ترین نیروی درونی ناشی از روح ناشی 
مـی شـود. از آنجایـی کـه روح یـک ذره بسـیار قدرتمنـد از دنیـای غیر مادی 
است، همیشه یک بردار حرکت دارد، یک آرزو - فرار از این جهان به 
دنیـای خـودش کـه مـردم آن را دنیـای معنـوی، جهـان خـدا مـی نامنـد. ایـن 
انگیـزه اولیـه از روح، اصـل اساسـی تولیـد قـوی تریـن احساسـات اسـت. 
اگـر کسـى از ایـن نیرو در مـسیر معنـوى بـه طـور هدفمنـد اسـتفاده کنـد، 
آنـگاه بـراى فـرد، صـرف نظـر از گذشـته، کافى اسـت کـه از چرخـه تولـد 

دوباره در طـول عمـر خـود خـارج شـود.

هنگامـی کـه چـنین احسـاس عمیقـی ایججاد مـی شـود، مغـز مـادی مـا شـروع 
به واکنش به آن قدرت می کند و در نتیجه، این احساسات را از طریق 
آگاهی خود به روش خود تفسیر می کند. به این معنی که فرد با هدایت 
تداعـی هـای خـود شـروع بـه "تفـسیر" احسـاس ناشـی از الگـوی تفکـری 
مـی کنـد کـه بـه آن عـادت کـرده اسـت. در این مرحلـه این جهان بینی فرد 
اسـت کـه نقـش بسـیار مهمـی دارد. ایـن شـامل هممه چیزهایـی اسـت کـه از 
دوران کودکی در آگاهی او گذاشته شده است، کل تجربه زندگی انباشته 
شـده، الگوهـای رفتـاری و تفکـر شـکل گرفتـه )از جملـه آنهایـی کـه توسـط 
رسـانه هـای جمعـی شـکل گرفتـه اسـت( کـه در ناخـودآگاه او و همچـنین 
دامنـه دانـش و توانایـی شـخصی او ریشـه گرفتـه اسـت. بـرای کنترل افکار 
و تمرکـز توجـه خـود. جهـان بینـی مسـلط شـخص تعـیین مـی کنـد کـه نیروی 
ناشـی از روح چگونـه و کجـا صـرف شـود. بـه هـر حـال، آگاهـی اغلب به 
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سـادگی ایـن نیروی مججرد درونـی )عمیـق تریـن احسـاس( را از طریق منشـور 
افـکار مسـلط شـکافته و تحریـف مـی کنـد.

آناسـتازیا: آیا مـی تـوان ایـن فرآینـد را بـرای مثـال با نححوه شکسـت پرتـو 
خورشـید در یـک منشـور شیشـه ای مثلثـی، یعنـی با تجزیـه پرتـو بـه طیـف 

رنـگین کمـان چنـد رنـگ مقایسـه کـرد؟

ریگـدن: قطعـا. ایـن فرآینـد را مـی تـوان بـه طـور مججازی با پراکندگـی نـور 
مقایسـه کـرد کـه یـک مـوج منفـرد بـه چنـد موج با طول های مختلف تقسـیم 
مـی شـود. آگاهـی با تجربـه انباشـته از تداعـی هایـش ماننـد منشـوری اسـت 
کـه نیروی واحـد را تقسـیم مـی کنـد و آن را بـه اجـزای کوچـک متعـدد 
)افکار( هدایت می کند و رنگ هایی به این نیرو می افزاید. هر آنچه در 
آگاهی فرد غالب است، سایه افکار چنین است، آرزوها چنین هستند. 
به لطف این نیرو، افکاری که از طبیعت حیوانی می آیند، خود خواسته ها 
را بـه شـکلی توهم آمیـز رنگارنـگ و جـذاب می سـازند. یعنـی در اصـل با 
واقعیـت زمانـی کـه محقـق شـد مطابقـت ندارنـد )چـون توخالـی هسـتند(. بـه 
بیـان سـاده، افـکار غالبـی کـه توجـه بـر آنهها متمرکـز مـی شـود، قـدرت آن 
عمیق ترین احساس را به سوی اجرای خواسته های فرد هدایت می کند.

آناسـتازیا: همانطـور کـه مـی گوینـد، زور همیشـه زور خواهـد بـود. ایـن 
انتخـاب شـخص و اینکـه او ایـن نیرو را بـه کجـا هدایـت مـی کنـد مهـم 

اسـت.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. بـه عنـوان مثـال، احسـاس غـرور یا نفـرت را 
در نظـر بگیریـد. یـک ضـرب المثـل معاصـر وجـود دارد: "عشـق و نفـرت 
فقط یک قدم از هم فاصله دارند". از امروز، دانشمندان علوم اعصاب 
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قبلًاً تأیید کرده اند که وقتی احساس نفرت یا عشق عاشقانه در یک فرد 
ایججاد مـی شـود، "بـه دلایلـی" یـک ناحیـه از مغـز فعـال مـی شـود حتـی اگـر 
ایـن احساسـات اساسـاًً متفـاوت باشـند. هنگامـی کـه دانشـمندان بـه درک 
علمـی از نیرویـی کـه در اسـاس تفکـر غالـب نهفتـه اسـت برسـند، "چـرا" 
ایـن اتفـاق مـی افتـد را خواهنـد فهمیـد. در واقـع هممه چیـز سـاده اسـت. 
از ایـن گذشـته، موضـوع شـرایط بیرونـی یا ایـن واقعیـت نیسـت کـه کسـی 
بـر غـول روی فـرد تأثیر گذاشـته اسـت، تـوهین کـرده، گفتـه یا کار اشـتباهی 
انجام داده اسـت. موضوع فقط در مورد احساسـات درونی خود شـخص 
"آزار دیده" است. صرفاًً این است که طبیعت حیوانی که در آگاهی این 
شـخص غالـب اسـت، بـه سـادگی از هممان نیروی عمیـق تریـن احساسـات 
اسـتفاده مـی کنـد، فقـط با کمـک تخیـل آن را در افـکار دیگـر رنـگ مـی 
کنـد و هممه چیـز را بـه عنـوان یـک موقعیـت منفـی نشـان مـی دهـد. علاوه 
بـر ایـن، ایـن »داسـتان طـرح دار« ابـداع شـده با تداعی هـای مختلفـی پـر 
می شود که فرد از الگوی رفتاری که در موقعیت های مشابه به او تحمیل 
شده است، جمع آوری کرده است. و در آنجا شما موضوع درگیری دارید.

مواقعـی وجـود دارد کـه طبیعـت حیوانـی بـه سـادگی تصـورات را تحریـف یا 
جایگزیـن مـی کنـد. بـه عنـوان مثـال، شـخصی شـروع بـه شـکایت مـی کند: 
"مـن هممه کارهـا را بـرای دیگـران انججام مـی دهـم امـا هیـچ کـس کاری بـرای 
مـن انججام نممی دهـد". ایـن دقیقـاًً یـک جایگزینـی اسـت. طبیعـت حیوانـی 
مصـرف کننـده اسـت. فطـرت معنـوی بخشـنده اسـت. اگـر ریشـه جـرم را 
دنبـال کنیـد، آن را در درون خـود خواهیـد یافـت. کینـه بیرونـی نسـبت بـه 
کسـی نتیجه از دسـت دادن شمما نسـبت به طبیعت حیوانی اسـت. رنجش 
نشـان مـی دهـد کـه شمما قبـل از هـر چیـز نسـبت بـه خـودتان اشـتباه کـرده 
ایـد. بـی اعتمـادی بـه خـود و شـک از ندانـستن حقیقـت ناشـی مـی شـود. 
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جهل به حقیقت - از بی میلی به نگاه کردن به درون خود، زیرا حقیقت 
آنجاسـت. حقیقـت زندگـی یا مـرگ اسـت.

تـرس از حقیقـت کـه از طبیعـت حیوانـی ناشـی مـی شـود، آن را تحریف می 
کنـد و سـعی در بـه تعویـق انـداختن آن دارد. امـا حقیقـت اجتنـاب ناپذیـر 
اسـت، صـرف نظـر از اینکـه شـخص چـه انتخابـی مـی کنـد. حتـی یـک 
سـیاه چـال آزادی را از روح نورانـی سـلب نخواهـد کـرد و هیـچ 

نیروی زمینـی حیـوان محکـوم بـه مـرگ را آزاد نخواهـد کـرد.

آناسـتازیا: بنابرایـن، در اصـل، بـه ایـن معنـی اسـت کـه در موقعیـت هـای 
درگیری، افـراد قـدرت خـود را کـه بـرای رشـد معنـوی در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت هـدر مـی دهنـد؟

ریگدن: و ابلهانه آن را هدر می دهند و طبیعت حیوانی را انتخاب می 
کنند که متعاقباًً باید به آن پاسخ دهند... گذشتگان هنگام توضیح سفر 
معنـوی انسـان، بـدن را بـه شـکل مججازی بـه قایـق مقایسـه مـی کردنـد که در 
آن شـخص در اقیانـوس توهممات حرکـت مـی کنـد و بـه سممت آن می رود. 
برای فانوس دریایی روح از سـوی دیگر، طبیعت حیوانی و ذهن حیوانی 
با دشممنی فـراگیر مقایسـه شـد کـه می خواهـد ذهـن انسـان را با چیزهـای 
موقتـی بی اهمیـت مشـغول کنـد و از ابـدی، از نـور فانـوس روح، منحـرف 
شـود. از ایـن گذشـته، تمایـل بـه توهـم مـاده، چشـم انـداز را مححدود می کند 
و ذهـن را بـه مشـکلات قایـق مححدود مـی کنـد و از لبـه آن بیـشتر از یـک 
متر امتداد نمی یابد. اینگونه اسـت که دشممن انسـان سـعی می کند انسـان 
را از مسیر درسـت منحرف کند. با این حال، نباید فریب اقیانوس توهم 
و اقامـت کـوتاه مـدت در قایـق را خـورد. هنگامـی کـه انسـان سـفر خود را 
تممام مـی کنـد، قایـق را در سـاحل رهـا مـی کنـد، بـه عنـوان چیـزی موقتـی که 
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دیگـر بـرای سـفر نیـازی نـدارد و در معـرض پوسـیدگی و نابـودی اسـت. 
هـر چیـزی کـه قابـل مشـاهده اسـت ناپدیـد مـی شـود و بـه هیـچ تبدیـل مـی 
شـود، همانطـور کـه یـک شممع سـوزان ناپدیـد مـی شـود. فقـط کسـی کـه بـه 
چیزهـای قابـل مشـاهده وابسـته نیسـت از روح مراقبـت مـی کنـد. همانطـور 
کـه خردمنـدان گفتنـد: جـان خـود را حفـظ کـن، زیـرا صیـاد آن خـواب 
نیسـت. مراقـب هـر سـاعت و هـر دقیقـه باشـید و از زندگـی خـود بـرای 

نججات روح خـود اسـتفاده کنیـد.«

آناستازیا: فقط کسی که به چیزهای قابل مشاهده وابسته نیست از روح 
مراقبـت مـی کنـد... واقعـاًً همینطـور اسـت. این دقیقاًً چیزهای مرئی اسـت 
کـه تا حـد زیادی افـراد را در افکارشـان وسوسـه مـی کنـد. کشـف وجـوه 
نامرئـی کـه در آنهها وجـود دارد و از طریـق عمیـق تریـن احساسـات درک 
مـی شـود، بـه آنهها کمـک مـی کنـد تا نـه تنهـا دنیـای روح را احسـاس کننـد، 
بلکه بیش از هر چیز در جهان مادی به آن تمایل داشته باشند. من افراد 
زیادی را ملاقات کرده ام که بدون تسلیم شدن به طبیعت حیوانی خود، 
مـسیر معنـوی را طـی مـی کننـد. بلـه، گاهـی اوقات آنهها در لحظات خاصی 
بـه آن می بازنـد، امـا بعـد متوجـه ایـن موضـوع می شـوند و تجربـه ارزشممندی 
بـرای دوری از چـنین تله هایـی کسـب می کننـد. چـنین افـرادی اغلـب مـی 
پرسـند که چگونه از خود در برابر حملات طبیعت حیوانی محافظت کنند 
و چگونه از تظاهرات آنها جلوگیری کنند ، چگونه آنها را بشناسند و از 

ایججاد یـک موقعیـت منفـی در خود جلـوگیری کنند.

ریگـدن: فـرد بـه سـادگی بایـد مکانیسـم حملات طبیعـت حیوانـی، ماهیت 
آنهها را بشناسـد و یاد بـگیرد کـه چگونـه خـود را کـنترل کنـد. توجـه داشـته 
باشـید کـه وقتـی فـردی روی مـوج معنـوی مـی مانـد، خـود را رشـد مـی دهد 
و تمرینـات معنـوی انججام مـی دهـد، حالـت آگاهـی گـسترده ای دارد. بـرای 
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مثال، در مراقبه ها، او احسـاس می کند که آگاهی او به نوعی فراتر از 
جنبه های معمول درک جهان اسـت. و مهمتر از همه، شـخص احسـاس 
شـادی، شـادی، نشـات گرفتـه از روح را تجربـه مـی کنـد. یعنـی انـگار 
از درونـش، از عمـق احساسـاتش تا دنیـای بیرون. ایـن احساسـی اسـت 
کـه مغـز آن را بـه عنـوان احسـاس شـادی، شـادی و آزادی بهشـتی مـی 
شناسـد. آگاهـی روشـن، تیـز مـی شـود. هممه مشـکلات زمینـی در مقایسـه 
با ایـن احسـاس خانـه بومـی، آرامـش بیکـران و ابدیـت، کوچـک بـه نظـر 
مـی رسـند. بـر ایـن اسـاس، خلـق و خـوی نیـز شـاد، بالا رفتـه و اعمـال پـر 
از قـدرت مـی شـود. حـال بیاییـد بررسـی کنیـم کـه وقتـی طبیعـت حیـوان بـه 

او حملـه مـی کنـد چـه اتفاقـی بـرای او مـی افتـد.

حملات ماهیـت حیوانـی مـی توانـد متفـاوت باشـد. همانطـور کـه مـی 
گوینـد بایـد دشممن خـود را از روی دیـد بشناسـید. بـرای شـروع، بیاییـد 
حملـه خشـونت آمیـز طبیعـت حیوانـی را بررسـی کنیـم کـه مبتنـی 
بـر رنججش، احسـاس نارضایتـی از خـود، یا انتقـاد بیـش از حـد از 
خود اسـت، تحت شـعار رایج "زندگی به نتیجه نرسـید" )"قربانی" 
موقعیـت(. اول از هممه، چـنین حملـه خشـونت آمیـزی بـه طبیعـت حیوانـی 
را می توان به عنوان یک فشـار خارجی توصیف کرد. اگر از منظر ناظر 
از طبیعت معنوی با دقت نگاه کنید که این فشـار از کجا سرچشـمه می 
گیرد، کـه حتـی در سـطح فیزیکـی قابـل احسـاس اسـت، دقیقـاًً از بیرون، 
از بالا بـه پایین، احسـاس خواهیـد کـرد کـه گویـی فشـار از طـرف کنـار سـر 

یا از پشـت به قفسـه سـینه.

بـه طبیعـت حیوانـی، در مـدت  در نتیجـه چـنین حملـه خشـونت آمیـزی 
کوتاهـی، فـرد از یـک فـرد فعـال بـه یـک فـرد منفعـل تبدیـل مـی شـود، 
دچـار سـردرگمی مـی شـود. بـه نظـر مـی رسـد کـه او نوعـی پایـه و اسـاس 
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زیر خود را از دست می دهد. تصاویر منفی، افکار و مشکلات دور از 
ذهـن ناگهـان ظاهـر مـی شـوند و شـروع بـه بازی در هشـیاری او مـی کننـد 
و توجـه او را بـه آنهها جلـب و متمرکـز مـی کننـد... وقتـی ایـن اتفـاق مـی 
افتد، فرد حالتی از نارضایتی و استرس عاطفی را تجربه می کند که عمدتاًً 
در الگوهـای اسـتاندارد خـود را نشـان مـی دهـد. در داخـل ناخوشـایند و 
ناراحـت کننـده مـی شـود، گویـی چیـزی در داخـل سـینه فشـرده مـی شـود. 
تمرکـز روی هـر کاری دشـوار اسـت، زیـرا افـکار اضافـی مـدام حـواس او را 
پـرت مـی کننـد تا روی یـک موضـوع دردناک فکـر کنـد. رنججش یا بـه قـول 
آنهها "درد عاطفـی" بوجـود مـی آیـد. افـکار بـد انسـان را سـنگین مـی کنـد، 
سـرزنش خـود و عـذاب خـود بـرای چیـزی شـروع مـی شـود. مجموعـه ای 
از افـکار، تداعـی هـا و احساسـات منفـی ظاهـر مـی شـود. بـه طـور کلـی 
توجـه معطـوف بـه مشـکلی اسـت کـه طبیعـت حیوانـی آن را تشـدید مـی 
کنـد. آگاهـی فرjنتـذدد تا حـد ایـن مشـکل کاهـش مـی یابـد. او شـروع بـه 
دیـدن فقـط ایـن مشـکل مـی کنـد و هیـچ چیـز دیگـری. بـه عنـوان مثـال، 
شـخصی تلویزیـون را روشـن مـی کنـد و سـعی مـی کنـد حـواس خـود را از 
ایـن افـکار منحـرف کنـد. امـا آگاهـی، گویـی عمـداًً، می چسـبد و توجـه او 
را بـر آن بخش هایـی از برنامه هـا متمرکـز می کنـد کـه مشـکل دردناک او 
را لممس می کننـد. در اینجـا مثـال دیگـری وجـود دارد: شـخصی در ایـن 
حالـت بحثـی را با کسـی در مـورد موضوعـات غیر مرتبـط شـروع مـی کنـد. 
اما در نهایت حتی متوجه نمی شـود که آگاهی همچنان ناخواسـته مکالمه را 
وارد کانال هممان مشـکلات سـاختگی مـی کنـد... اگـر فـردی چنین حالتی 
را تجربـه کـرد، بایـد بفهمـد کـه ایـن وسـواس فکـری منفـی و چـنین حالـت 

افسـرده آگاهـی در واقـع اسـت. آغـاز حملـه بـه طبیعـت حیوانـی

آناسـتازیا: به عبارت دیگر، فرد به نوعی به موقعیت یک طرفه واکنش 
نشـان می دهد.
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ریگـدن: مسـلماًً، او بـه سـادگی درک کل نگـر از تصویـر جهـان را از 
دسـت مـی دهـد. آگاهـی او تنـگ مـی شـود. یـک فـرد نسـبت بـه مشـکل 
خاصـی دچـار وسـواس مـی شـود. بـه بیـان تصویـری، قبـل از ایـن او طیـف 
وسـیعی از رنگ هـا را می دیـد، امـا در هنـگام حملـه بـه طبیعـت حیوانـی او 
فقـط روی رنـگ سـیاه متمرکـز می شـود در حالـی کـه دیگـر رنگ‌هـا بـرای 

او وجـود ندارنـد. بـه نظـر مـی رسـد او متوجـه آنهها نیسـت.

هـدف از ایـن حملـه خشـونت آمیـز بـه طبیعـت حیوانـی چیسـت؟ هـدف 
آن مسـدود کـردن ارتبـاط شـخصیت با روح اسـت و بـه همین دلیـل نوعـی 
فشـار از بیرون بـه درون وجـود دارد. در طـول چـنین حملـه ای، بـه بیـان 
مججازی، سـیگنال روح بـه شـکل خالـص خـود بـه آگاهـی شـخصیت نممی 
رسـد )همانطـور کـه در اعمـال معنـوی اتفـاق مـی افتـد( و بـه طـور قابـل 
توجهـی از طریـق فعـال شـدن "فیلترهـای آلـوده" تحریـف می شـود. دانستن 
ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه طبیعـت حیوانـی بیـشتر انسـان را بـه ضعـف هـای 
خود می کشاند، زیرا از تمام نقاط ضعف شخص، از گذشته و حال او، 
از تممام رویاهـای مخفـی او کـه زمانـی توجـه خـود را روی آنهها متمرکـز کـرده 
بـود آگاه اسـت. بـرای ایـن یا آن خیر ایـن دنیـا بـرای خـود ارزشممندش. و 
چـه ایـن کـه آرزوهایـی کـه راه معنـوی را سـنگین مـی کننـد، در شـخص یا 
بهتر است بگوییم در شخصیت جدید او از ناکجاآباد ظاهر نمی شوند. 
اینهـا عمـدتاًً الگوهـای نگـرش مـادی سـنتی هسـتند کـه در جامعـه اطـراف 
غالـب هسـتند. بـه همین دلیـل اسـت کـه اکثریـت مـردم تححت سـلطه ویژگـی 
هایـی از طبیعـت حیوانـی هسـتند ماننـد خـود مححوری، حسـادت، حـرص و 

طمـع بـی حـد و حصـر، و ترحـم بـرای خـود ارزشممند خـود…

آناسـتازیا: بلـه، انسـان خیلـی زود با انگیـزه هـای طبیعـت حیوانـی آلـوده 
می شـود.
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ریگدن: به هر حال، من می خواهم به این نکته اشاره کنم که در هنگام 
حمله به طبیعت حیوانی، شخص فقط خود را "یک فرد خوب" می بیند. 
ظاهراًً او از همه جهات "فوق العاده" است، و بقیه چیزی کمتر از یک " 
تفاله خزنده" نیستند. وقتی فردی در چنین وضعیتی قرار دارد، بهتر است 
مسـتقیماًً به او نگویید که خود او مقصر اسـت زیرا ویژگی های منفی او 
آشکار شده است. در غیر این صورت، چنین افرادی بلافاصله این همه 
منفـی را بـه سممت شمما نیـز هدایـت مـی کننـد. طبیعـت حیوانـی او بلافاصلـه 
شروع به دفاع تهاجمی از مواضع خود خواهد کرد. واقعیت این است که 
در حالی که فرد در چنین حالتی است، آگاهانه توضیحات و مشاهدات 

شما را در مورد شخصیت خود درک نمی کند. چرا این اتفاق می افتد؟

اولًاً به این دلیل که آگاهی فرد در این لحظه تنگ می شود و به این دلیل 
کـه او گرفتـار خودپرسـتی خـود شـده اسـت. در ایـن حالـت، هیـچ چیـز و 
هیـچ کـس بـرای یـک شـخص بـه جـز »مـن، خـودم و مـن« در ظاهرهـای 

مختلـف وجـود ندارد.

آناسـتازیا: خـب، طبیعـت حیوانـی اسـتاد واقعـی مقصـر انـداختن دیگـران 
و ابـداع دلایـل بیرونـی اسـت، اگـر بـه آن فرصـت بدهیـد. یکـی دیگـر از 
تکنیک هـای مـورد علاقـه طبیعـت حیوانـی ایـن اسـت که فکری را به سممت 
شـخصی هدایـت کنیـد کـه او را بـه یـک دور باطـل سـوق دهـد: "اگر فقط 
... مـی توانسـت کاملًاً متفـاوت باشـد." بـه هـر حـال، خواننـدگان اغلـب 
مـی پرسـند کـه چـرا ایـن نـوع حلقـه زدن افـکار اتفـاق می افتـد. ، حتی اگر 

یـک فـرد فقـط بـه ایـن دلیـل احسـاس بدتری داشـته باشـد؟

ریـدن: بـه دو دلیـل. اول از هممه، ایـن کار طبیعـت حیوانی اسـت. شـرایط 
درونـی را بـرای انتخـاب فـرد ایججاد مـی کنـد. و آنچـه را کـه شـخصیت در 
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عمـر کـوتاه خـود ترجیـح مـی دهـد )اراده طبیعـت معنوی یا حیوانی، افکار 
خـوب یا بـد( حـق خـود شـخصیت اسـت. با ایـن حـال، اولویـت هایـی کـه 
فـرد روزانـه بـرای سرنوشـت پـس از مـرگ خـود انتخـاب مـی کنـد. ثانیـاًً، 
حلقه زدن افکار منفی تنها یکی از فنون طبیعت حیوانی است که با آن 
توجـه انسـان را بـه خـود جلـب مـی کنـد و شـخصیت را در خدمـت هـوس 
هـای ذهـن حیـوان قـرار مـی دهـد و در نتیجـه انـرژی زندگی را صرف امور 
فانـی مـی کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه در خلال چـنین حلقـه ای از افکار، 
شـخص بـه سـرزنش خـود می پـردازد، عصبانـی می شـود و مـدام بـه گذشـته 
فکـر می کنـد. بـه عبـارت سـاده، آگاهـی او بـه نقطـه عاطفـی و یـک طرفـه 
ادراک برخـی از مشـکلات "شـخصی" مححدود مـی شـود. در عین حـال، 
او حتـی نمی فهمـد کـه چـه کسـی، چـرا و بـرای چـه هدفـی ایـن مـسیر تفکـر 
را در او قـرار داده اسـت. و حتـی موضـوع یـک مشـکل سـاختگی خـاص 
نیسـت )هنگامی که این مشـکل حل شـود، مطمئناًً مشـکل دیگری ظاهر 
مـی شـود(. حقیقـت امـر ایـن اسـت کـه بایـد یاد گرفـت کـه خـود را کـنترل 
کرد. در این صورت مشکلات درونی کمتری وجود خواهد داشت، زیرا 

شـرایط بیرونـی در زندگـی فـرد از آن خـارج مـی شـود.

آناستازیا: این درست است، وگرنه چنین دویدن در دایره تا پایان زندگی 
ادامـه خواهـد داشـت. درسـت مثـل ضـرب المثـل: »تـو مـی کشـی و او می 
کشد. مهم نیست که چه کسی برنده شود، هر دو سقوط خواهند کرد.

ریگـدن: گاهـی اوقـات شـخص بـرای نیمـی از عمـر خـود بـه دلیـل برخـی 
فرصت هـای از دسـت رفتـه تا آنججا کـه بهبـود زندگـی اش در دنیـای مـادی 
پیـش مـی رود، نـق می زنـد. او رویای چـنین "خوشـبختی" تحقـق نیافتـه ای 
را مـی بینـد و آن را فقـط در یـک نـور خـوب بـرای خـود مـی بینـد، جایـی 
کـه اهمیـت خـودش )مگالومانیـا( ارضـا مـی شـود و در رویاهایـش جایـگاه 
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اول را مـی گیرد. شـخص در نظـر نممی گیرد کـه طبیعـت حیوانـی بـه سـادگی 
توهـم ایـده آل دیگـری را بـرای او ترسـیم مـی کنـد و ایـن که رویای او پس 
از تحقـق یافتن، کاملًاً متفـاوت از آنچـه تصـور مـی کـرد بـه نظـر مـی رسـد. 
در ایـن حالـت، انسـان نمی فهمـد کـه اگـر هممه چیـز بـه گونـه ای دیگر اتفاق 
می افتـاد، هیچ کـس نمی دانـد کـه امـروز چـه جـور آدمـی خواهـد بـود و آیا 
شـرایط و فرصت هایـی را کـه اکنـون دارد، خواهـد داشـت. از آنجایـی کـه 
هـر مرحلـه از زندگـی مسـتلزم تغـییرات و زنجیره ای از رویدادهـا اسـت کـه 

آینـده یـک فـرد را شـکل مـی دهـد.

آناستازیا: خوب، تا زمانی که انسان شروع به درک ماهیت خود نکند، 
بـرای او دشـوار خواهـد بـود کـه بفهمـد "خوشـبختی" واقعـی او شـامل چـه 

چیزی است…

ریگـدن: نـوع دیگـری از حملـه از طبیعـت حیوانـی وجـود دارد - 
حملـه نـرم و ظریـف، مبتنـی بـر غـرور کاذب. دقیقـا برعکـس نـوع 
خشـونت آمیـز اسـت. در طـول چـنین حملـه ای از طبیعـت حیوانـی، 
شـخص فکـر مـی کنـد کـه هممه چیـز را تححت کـنترل دارد، آنقـدر خونسـرد 
اسـت کـه هممه اطرافیـان او را تححسین مـی کننـد. امـا اگـر از منظـر ناظـر 
از فطـرت معنـوی بـه ایـن وضعیـت بنگریـد و ایـن لحظـات خودسـتایی را 
تحلیـل کنیـد، مشـخص مـی شـود کـه هممه آنهها مبتنـی بـر خـود وسواسـی و 
خودخواهی است. آگاهی انسان نیز به همین ترتیب تنگ می شود، او به 
همین ترتیب بر خود ارزشمند خود متمرکز می شود، اما این بار در جهت 
دیگری. به بیان اسـتعاری، او مانند یک نرگس، هیچ کس دیگری را در 
اطـراف خـود بـه جـز خـودش متوجـه نممی شـود. و فشـار دوباره از بیرون به 
درون احسـاس مـی شـود، فقـط خشـونت نیسـت، بلکـه ظریـف، دوسـت 

داشـتنی، رضایـت بخخش، با حـس لـذت بـردن از بیرون اسـت.
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آناسـتازیا: چـه تلـه هـای دیگـری را مـی تـوان از طبیعـت حیـوان انتظـار 
داشـت؟

ریگـدن: راه هـای نفـوذ آن متنـوع اسـت. بـه عنـوان مثـال، شمما در حـال 
انججام یـک کار مهـم هسـتید کـه در نهایـت بـر بسـیاری از افـراد و زندگـی 
آنهها تأثیر خوبـی خواهـد گذاشـت. قـبلًاً در اولین مراحـل اجـرای ایـن کار، 
هیـولا )طبیعـت حیـوان( شـروع بـه کاشـت ایـده هایـی مـی کنـد کـه از شمما 
مـی خواهـد بـه انـدازه کار اصلـی بـرای آنها تلاش و زمان صرف کنید. این 
ایده ها، که در حال حاضر واقعاًً مهم نیستند، با انبوهی از مسائل خود 
کـه نیـاز بـه "راه حـل فـوری" دارنـد، شـروع بـه منحـرف کردن توجه شمما می 
کننـد. بنابرایـن، بـه سـادگی گرفتـار ایـن مشـکلات خواهیـد شـد و بـه قـول 
معروف، هیاهوی زیادی در مورد هیچ چیز وجود خواهد داشت. اما در 
نهایت، اگر میزان کارایی اقدامات خود را ارزیابی کنید، مشخص خواهد 
شد که اقدامات پیش پا افتاده آنچنان نتیجه قابل توجهی را نشان نداده 
اسـت کـه اقـدام اولیـه کـه شمما آن را رهـا کـرده ایـد، مـی توانسـته باشـد. با 
ایـن حـال، زمـان از دسـت رفتـه و تلاش هـا هـدر رفتـه اسـت. بنابرایـن ایـن 

یـک جایگزینـی ظریف اسـت.

در اینجـا نسـخه دیگـری از حملـه بـه طبیعـت حیوانـی از جایگزینـی مفاهیم 
اسـت. به عنوان مثال، شمما متوجه حمله شـده اید و توانسـته اید موقعیت 
خود را حفظ کنید. اما ناگهان، نوعی وحشت در داخل شروع می شود، 
چیـزی شـبیه بـه "کمـک! مـن فـوری مـی خواهـم بـه ابدیـت! چـه چیـز بایـد 
انججام شـود؟! چگونـه مـی تـوانم فـورا نججات پیـدا کنـم؟« ایـن یـک جایگزیـن 
ظریـف دیگـر اسـت. متأسـفانه، چـنین جایگزیـن هـای زیادی وجـود دارد. 
ایـن اتفـاق می افتـد کـه در حالـی کـه تححت تأثیر طبیعـت حیوانـی قـرار دارد 
و از کار کردن روی خود زیاد خسته نمی شود، در مقابل دیگران فقط به 
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»دسـتاوردهای« رشـد معنـوی خـود می بالـد. او بـه اشـتباه )از روی غـرور( 
فکـر مـی کنـد کـه "مراقـب" حیـوان خـود "کاملًاً مسـلح" اسـت. امـا در 

واقعیـت، ایـن وضعیـت شـبیه بـه افسـانه گـرگ و شـکارچی اسـت:

»روزی روزگاری، گرگـی تصمیـم گرفـت بـه تنهایـی بـه یـک سـورتی پـرواز 
بـرود تا بعـداًً بتوانـد بـه گلـه خـود ببالـد کـه خـودش بـه شـکار انسـان رفتـه 
اسـت. در هممان زمـان، مـردی تصمیـم گرفـت بـه تنهایـی بـه شـکار بـرود تا 
بعـداًً بتوانـد بـه شـکارچیان مباهـات کنـد کـه بـه تنهایـی به شـکار گـرگ رفته 
اسـت. پـس هـر دو رفتنـد، گـرگ و مـرد، و هـر دو ترسـیدند و در شـب 
از تـرس میلرزیدنـد. هـر دوی آنهها در لبـه یـک جنـگل مسـتقر شـدند و 
بـه یـک "درخـت گـرم" تکیـه داده بودنـد. پـس تا سـپیده دم نشسـتند و از 
تـرس پشـت سـر هـم بـه هـم چسـبیدند و فقـط با ایـن فکـر کـه چگونـه بـه 
همنوعـان خـود ببالنـد کـه بـه تنهایـی بـه شـکار رفتـه انـد، خـود را آرام مـی 
کردنـد. آنهها گـرم و دنـج بودنـد و هـر دو بـی نهایـت خوشـحال بودنـد کـه 
سـالم و سلامـت باقـی مانـده انـد. گـرگ خوشـحال شـد کـه شـکارچی او را 

نگرفـت و شـکارچی خوشـحال شـد کـه گـرگ او را نگرفـت.

آناسـتازیا: خـوب گفتـی. بسـیاری از مـردم در مـورد کار واقعـی روی 
خودشـان زحمتـی ندارنـد. آنهها فقـط با افـکار تملـق آمیـز خـود را آرام مـی 
کننـد. بعـداًً تعجـب می کننـد کـه چـرا با وجود اینکه بارها به شـکار حیوان 
خـود رفته انـد، هیـچ نتیجـه قابـل توجهـی در رشـد معنـوی خـود بـه دسـت 
نیاورده‌انـد. تعجـب آور اسـت کـه چقـدر جایگزیـن هـای ظریـف وجـود 
دارد. تصـور ایـن اسـت کـه ایـن تنهـا شمما نیسـتید کـه بیـشتر یاد می گیریـد، 
بلکـه حیـوان نیـز نمی خوابـد، کـه دائمـاًً در حـال بهبود خود در جایی اسـت 

کـه می توانـد شمما را بـگیرد.



134

ریـدن: درسـت اسـت. جالـب تریـن چیـز ایـن اسـت کـه طبیعـت حیوانـی 
برنامـه هـای اسـتاندارد و یکسـانی دارد. مـردم روی یـک چنـگک پا مـی 
گذارنـد و هممه فکـر مـی کننـد تنهـا کسـانی هسـتند کـه بـه پیشـانی شـان 
ضربـه مـی زننـد. هـر فـردی فکـر مـی کنـد کـه بدتـر از دیگـران ایـن مشـکل 
را دارد و غلبـه بـر موانـع او سـخت تریـن اسـت. امـا ایـن هممه تاریکـی تلـه 
دیگـری از طبیعـت حیوانـی اسـت کـه باعـث مـی شـود یک فـرد توجه خود 
را بـر اهـداف آن متمرکـز کنـد. امـا با دانـستن ایـن ترفندهـا مـی تـوان بـه 
راحتـی حملـه دیگـری را پیـش بینـی کـرد و از تلـه دوری کـرد. رایـج تریـن 
برنامـه هـای طبیعـت حیوانـی بـر اسـاس غـرور، خـود مححوری و ترس اسـت. 
ایـن احساسـات منفـی باعـث حسـادت، حسـادت، انـدوه، رنججش، ترحـم 
بـه خـود، میـل بـه کـنترل و بححث در مـورد دیگـران، سـرزنش دیگـران، تـرس 
از تغـییرات، تـرس از بیمـاری، از دسـت دادن نزدیـکان، تـرس از تنهایـی، 
از رویکـرد مـی شـود. از پیری، مـرگ و غیره. در اینجـا، هممان فرآیندهـای 

باریـک شـدن آگاهـی اتفـاق مـی افتـد کـه قـبلًاً ذکـر کـردم.

امـا همانطـور کـه در قـدیم مـی گفتنـد هـر کـه از کـوه بلنـد مـی رود بـه 
شلوغی روزمره می خندد. اگر شخصی بخواهد به طور جدی به رشد 
روحـی شـخصی خـود رسـیدگی کنـد، قبـل از هـر چیـز بایـد افـکار خـود را 
منظم کند. تا آنجا که ممکن است، او باید از احساساتی که تجربه می کند 
و طـرز تفکـر خـود آگاه باشـد، ماهیـت آنهها و مکانیسـم ظهـور را تجزیـه و 
تحلیل کند. او باید بتواند فراتر از شرایط و پیش پا افتاده باشد. او باید 
بتوانـد جهـان را از منظـر ناظـر از طبیعـت معنـوی و نـه از منظـر معمـول 

مشـاهده گـر از طبیعـت حیوانـی درک کنـد.

طبیعـت حیوانـی دائمـاًً بـه انسـان توهـم بزرگـی نسـبت بـه چیسـتی دنیـای 
درونـی انسـان نشـان مـی دهـد و بـر منیـت شـخصیت و دنیـای بیرونـی کـه 
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ظاهـراًً بایـد در خدمـت ایـن ایگـو باشـد، در تفـسیر آن تأکیـد مـی کنـد. 
از منظـر ایـن توهـم، نظـرات نادرسـتی را در مـورد جهـان و افـراد دیگـر بـه 
شـخصیت تحمیـل مـی کنـد و در نتیجـه فـرد را از درک حقیقـت دور مـی 

کنـد. در واقعیـت، هممه چیـز متفـاوت اسـت.

آناسـتازیا: حـق با شماسـت، مـی تـوان گفـت کـه هممه مـا در ایـن دنیـا یـک 
توهـم هسـتیم تا زمانـی کـه از نظـر روحـی روی خودمـان کار کنیـم. وقتی از 
نظـر معنـوی شـروع بـه رشـد مـی کنیـم، آنـگاه مـی فهمیـم کـه ایـن دنیـا نیـز 
یـک توهـم اسـت. با داشتن تجربـه عملـی از کار روی خـودم در هـر روز، 
قـبلًاً در سـطح عمیق تـری دریافتـه ام کـه چقـدر مهـم اسـت کـه بفهمیـد چـه 
کسـی در شمما ایـن دنیـا را مشـاهده می کنـد و بـر اسـاس آنچـه ایـن ناظـر 

نتیجـه گیری می کنـد.

از  هرگـز  مشـاهده‌کننده  باشـید کـه  داشـته  توجـه  ریگـدن: 
مشـاهده پذیر جـدا نمی شـود، زیـرا او مشـاهدات را از طریـق تجربـه 
خود درک می کند. در واقع او جنبه هایی از خود را مشاهده خواهد 
کـرد. در حین صحبـت از جهـان، در واقعیـت، شـخص بـر اسـاس طـرز 
تفکر و تجربه خود، نظری را درباره تفسیر خود از جهان بیان می کند، اما 
نه از تصویر کامل واقعیت که فقط از منظر ابعاد بالاتر قابل درک است.

آناسـتازیا: بدیهـی اسـت کـه چـنین مشـاهداتی در حالـت معمـول آگاهـی 
توسـط شـخص با کمک مقایسـه، قضاوت در مورد شـباهت ها و تفاوت 

اشـیاء در رابطـه اولًاً با خـود انججام مـی شـود.

ریگـدن: کاملا درسـته. مکانیسـم های مقایسـه در طبیعـت انسـان تعبیـه 
شـده اسـت تا او را قادر می سـازد تا از طریق تقلید و تفکر تداعی کننده 
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سـریع تر یاد بـگیرد، تجربـه دریافـت و پـردازش کنـد، مهارت هـا را کسـب 
کند، سـبک رفتاری را به عاریت بگیرد. به همین دلیل می توان اعمال و 
الگوهای رفتاری مختلف را به فرد آموزش داد و همچنین می تواند دنیای 
اطـراف را خیلـی سـریع کشـف کنـد. با ایـن حـال، هممه اینهـا با شناسـایی 
و تضـاد هممراه اسـت. بـه عبـارت دیگـر با مقایسـه بالاخـره بـرای قضـاوت 
بایـد مقایسـه ای وجـود داشـته باشـد. و در اینجـا، خیلـی چیزهـا بسـتگی 
بـه ایـن دارد کـه چـه چیـزی در یـک شـخصیت بـه عنـوان یـک ناظـر غالـب 

اسـت - طبیعـت معنـوی یا طبیعـت حیوانـی.

هنگامی که طبیعت معنوی غالب است، مقایسه نقش ثانویه ایفا می کند. 
این فقط برای انتقال تجربه معنوی شمما از طریق انجمن های شـناخته شـده 
مورد نیاز است. در یک تمرین معنوی، فرآیند شناخت به دلیل احساس 
شهود، آگاهی گسترده و درک درونی از تمام فرآیندهایی که برای شخص 
کاملًاً جدیـد هسـتند، اتفـاق مـی افتـد، جایـی کـه نیـازی بـه مقایسـه چیـزی 
نیسـت، جایی که درک سـاده وجود دارد. از تمام فرآیندهایی که با منطق 
قابل توضیح نیستند. شخص احساس می کند که بخشی از دنیای معنوی 

است، بخشی از یک کل بزرگ، از واقعیت واقعی.

وقتـی طبیعـت حیوانـی تسـلط پیـدا مـی کنـد، یـک شـخصیت کاملًاً خـود 
را در بازی توهممات دنیـای مـادی غوطـه ور مـی کنـد. دائمـاًً خـود را بـر 
اسـاس یـک ویژگـی )فکـری، حرفـه ای، ظاهـر، تیـپ شـخص( و غیره با 
کسی مقایسه می کند. برای درک بهتر، اجازه دهید یک موقعیت معمولی 
را بررسـی کنیـم. وقتـی در چـنین حالتـی، فـرد معمـولًاً در مـورد همسـایه یا 
هممکار خـود در مححل کار کـه حقوقـش کمـی بیـشتر یا موقعیتش کمی بالاتر 
اسـت، چـه فکـری مـی کنـد؟ بـه عنـوان یـک قاعـده، او آنهها را با خـودش 
مقایسـه مـی کنـد. بـه عنـوان مثـال، "او دقیقـاًً مثـل مـن اسـت، مـن چگونـه 
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بدتـر هسـتم ..." و غیره. غـرور کاذب از طبیعـت حیوانـی نیـز مکانیسـم 
حسادت را برمی انگیزد که موجی از پرخاشگری و خشم را برمی انگیزد. 
فـرد اشـتباهات درونـی خـود را بـه گـردن اطرافیـان مـی انـدازد یا بـه انتقـاد 
از خـود مـی پـردازد. طبیعـت حیوانـی تمایـل دارد کـه افـکار خودسـرکوبی و 
خودسرکوبی را در فرد تقویت کند، به طوری که او بار دیگر در مقایسه 
با دیگـران، کار اشـتباهی انججام مـی دهـد یا از بقیـه بدتـر اسـت. در ایـن 
مـورد، بایـد بـه یاد داشـته باشـید کـه ایـن حیـوان نیسـت کـه منتقـد اسـت، 

بلکـه وجـدان بهتریـن کمـک شماسـت.

آناسـتازیا: دقیقـاًً چـه چیـزی یـک شـخص را بـه قضـاوت در مـورد کسـی 
سـوق مـی دهـد؟

ریگـدن: اول از هممه، آن ویژگـی هـای غالـب از طبیعـت حیوانـی کـه او 
در درون خـود دارد. وقتـی چـنین افـکار قضاوتـی ظاهـر مـی شـود بایـد بـه 

ایـن توجـه کـرد.

ثانیاًً، بسـیاری از توهمات خودخواهانه - الگوهای نگرش و همچنین کار 
طبیعت حیوانی که باعث موج های عاطفی می شود که فرد را به قضاوت 
در مورد کسـی سـوق می دهد. الگوهایی از این دسـت، به عنوان مثال، 
مانند "من می توانم بهتر از دیگری انجام دهم"، "نظر من تنها نظر درست 
است" و غیره. به عبارت دیگر، آنها مبتنی بر خودگرایی هستند، میل به 
فرمانروایی مخفیانه بر دیگران و دستور دادن به آنها و ساختن "امپراتوری 
نفـوذ" توهـم آمیـز خـود. اساسـاًً هممه اینهـا ابزارهایـی هسـتند کـه طبیعـت 

حیوانی با آنها یک انسـان را کنترل و دسـتکاری می کند.
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بـه  بـرای یافتن و رسـیدن  هـای طبیعـت حیوانـی  دلیـل تلاش  بـه  ثالثـاًً، 
مشـکلاتی کـه در واقعیـت وجـود ندارنـد، امـا افـکاری کـه در مـورد آن هـا 
وجـود دارد، فـرد را بـرای مـدت طولانـی ذهنیـت منفـی خـود را بـه وجـود 
مـی آورد، مجبـور بـه قضـاوت در مـورد کسـی مـی شـود. دومـی بـه شـکل 
گیری عـادت تفکـر منفـی شـخصیت کمـک مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، 
هـر چـه انسـان در مـورد آن صحبـت کنـد یا بـه آن فکـر کنـد، همیشـه هممه 
چیـز بـرای او بـد و منفـی خواهـد بـود و مهـمتر از هممه، بی انتها قضاوتش 

را ادامـه خواهـد داد.

مملـو از چیسـت؟ ایـن فرآینـد بـرای مـدت طولانـی توجـه فـرد را روی ایـن 
افـکار متمرکـز مـی کنـد و نگـه مـی دارد. و توجـه قـدرت اسـت، آغـاز 
خلقـت. کانـون توجـه توانایـی تمرکـز و انباشـت انـواع خاصـی از انـرژی هـا 
را دارد کـه جهـش آن هـا باعـث ایججاد کنـش و ایججاد چیـزی )احساسـات، 
افـکار، اعمـال، رویدادهـا( در جهـان مرئـی و نامرئـی مـی شـود. ایـن امـر 
بـه نوبـه خـود سرنوشـت انسـان را هـم در زمـان حیـات و هـم پـس از مـرگ 
جسـم فیزیکـی می سـازد. مثبـت یا منفـی بـودن نتیجـه ایـن عمـل بسـتگی 
بـه انتخـاب فـرد، اولویـت هـای او، عـادت روزمـره طـرز تفکـر او و میـزان 

توانایـی او در کـنترل و نظـم دادن بـه افـکار و احساسـات دارد.

آناسـتازیا: و طبیعـت حیوانـی از چـه راه هایـی باعـث ایججاد حالـت هـای 
بـه اصـطلاح پرخاشـگری "بـی اسـاس" در فـرد مـی شـود؟

ریگدن: حالت های پرخاشـگری »بی اسـاس« به ویژه زمانی اتفاق می افتد 
که انسان تفکر خود را بر روی غرور کاذب خود حلقه بزند و به مبارزه 
بـرای تسـلط بـر »نظـر مقتـدر« خـود در میـان دوسـتان و افـراد نزدیـک 
خـود توجـه زیادی نشـان دهـد. طبیعتـاًً چـنین شـخصی تححت سـلطه طبیعت 
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حیوانـی اسـت کـه او را بـه برنامـه هـا و الگوهـای آن وابسـته مـی کنـد. 
در ایـن صـورت، انسـان بـه راحتـی توسـط ذهـن مـادی از طریـق سیسـتم 
ارزش های مصرف دسـتکاری می شـود، جایی که ارضای نیازهای بی پایان 

طبیعـت حیوانـی از اهمیـت بالایـی برخـوردار اسـت.

آناسـتازیا: چـرا مـردم اینقـدر بـه نظـر دیگـران در مـورد آنهها اهمیـت مـی 
دهنـد و فکـر مـی کننـد؟

ریگـدن: ارزیابـی خـود و دیگـران و مقایسـه حاصـل در واقـع از بخخش 
حیوانی انسـان سرچشـمه می گیرد. این غریزه باسـتانی برای "مرد آلفا" یا 
"مونث آلفا" اسـت. طبیعت حیوانی همیشـه در تلاش اسـت تا در چشـم 
حریف بزرگتر و زیباتر به نظر برسد. به همین دلیل است که یک شخص 
بسـیار نگـران اسـت و در مـورد نظـر دیگـران درباره او فکـر مـی کنـد. بـه 
طـور معمـول، ایـن بـه جـای میـل بـه ظاهـر مححدود مـی شـود. فـرد نگـران 
است، "دیگران چه خواهند گفت؟" اما او حتی مکث نمی کند تا به این 
فکـر کنـد کـه دقیقـاًً چـه کسـی قـرار اسـت او را قضـاوت کند. ترس انسـان 
از نظـر طبیعـت حیوانـی دیگـران ناشـی از غـرور و غـرور کاذب اسـت. 
چـرا؟ زیـرا در ایـن مـورد، انتقـاد شـخص دیگـری به عنوان کم اهمیت جلوه 
دادن اهمیت نفس خود تلقی می شود. در عین حال، همه اینها بخشی از 
یـک فرآینـد واحـد اسـت - مبـارزه بـرای سـلطه و قـدرت بـر افـراد دیگـر. 

از ایـن رو، رنججش و همچـنین افسـردگی و پرخاشـگری افزایـش مـی یابـد.

آناستازیا: لطفاًً به خوانندگان بگویید برای جلوگیری از همه این موقعیت 
هـا چه باید کرد؟
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ریگـدن: انسـان )شـخصیت( در بـدن قـرار دارد و بـدن قلمـرو خانـه 
طبیعـت حیوانـی اسـت. اگـر از حملات احتمالـی اطلاع داشـته باشـید، 
همیشـه مـی توانیـد یـک ضدحملـه انججام دهیـد. مثـل شناسـایی اسـت. اگـر 
مجبـور بـه مقابلـه با دشممنی هسـتید کـه از نظـر نیرو بسـیار برتـر از شماسـت، 
دانـستن کمیـت و کیفیـت نیرو، اسـتقرار، تاکتیـک هـا و تکنیـک هـای 
اقدامات او برای ایجاد یک مقابله موثر مهم اسـت. سـپس شـانس شمما را 

بـرای پیروزی افزایـش مـی دهـد.

شمما بایـد فرآیندهـای مقایسـه را در ذهـن خـود کـنترل کنیـد. تا جایـی کـه 
ممکـن اسـت، بایـد از خـود سـؤالاتی با ماهیـت بپرسـید، بـه عنـوان مثـال، 
"حسـادت از کجـا مـی آیـد؟"، "مـن با چـه چیـزی و چه کسـی مقایسـه می 
کنـم؟"، "آیا ایـن مقایسـه مناسـب اسـت؟". افـراد نممی تواننـد "یکسـان" 
باشـند - هرکسـی از نظر سـاختار، ژنتیک، شـخصیت، اسـتعداد، سـطح 
سـخت کوشـی و غیره منحصر به فرد و متفاوت اسـت. افراد نه تنها در 
سـاختار مرئـی بلکـه در سـاختار نامرئـی خـود ویژگـی هـای خاصـی دارنـد. 
به عبارت ساده، هر کس متفاوت است، هر کسی خود را دارد، هرکس 
صلیـب خـود را حممل مـی کنـد، سرنوشـت خـود را دارد. البتـه بهتر اسـت 
زمانـی کـه طبیعـت حیوانـی خـود را نشـان مـی دهـد از شـعار زیـر اسـتفاده 
کنیـد: "مقایسـه نکنیـد، مغـرور نباشـید، و حسـادت نکنیـد!" بهتر اسـت 
هـر موقعیتـی را از منظـر ناظـر از سرشـت معنـوی بررسـی کنیـم. بـه عبـارت 

دیگـر جـدا از افـکار و احساسـات طبیعـت حیوانـی.

شمما بایـد موقعیـت هـا و افـراد را هممان طـور کـه هسـتند بپذیریـد زیـرا هـر 
موقعیتـی و هـر فـردی در آن بـه نوعـی معلـم اسـت. بایـد بتوانیـد از هـر 
شـرایطی، حتـی شـرایط منفـی، درس هـای مثبـت بگیریـد. تا از داشـته 
هایت راضی باشـی. به هر حال ریشـه احسـاس رضایت در دنیای بیرونی 
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نیسـت، بلکـه در دنیـای درونـی انسـان، در عمیـق تریـن میـل اوسـت. اگـر 
فـردی مـی خواهـد شـخصیت معنـوی شـود، پـس تممام آرزوهایـش بایـد در 

مـورد غیرت معنـوی باشـد.

بـرای یـک انسـان مهـم اسـت کـه بـه یاد داشـته باشـد کـه آرزوی بـه نظـر 
رسـیدن بـه معنـای بـودن نیسـت. نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه بـه درون، بـر 
آنچـه از روح مـی آیـد تکیـه کنیـم. زندگـی کـردن نـه بـه خاطـر نظـر سـایر 
"طبیعت های حیوانی". وجدان بهترین قاضی است. با گرفتن یک تصمیم 
شـخصی بـرای نظـارت بـر افـکار خـود، بسـیار دشـوار اسـت کـه بـه خـود 
اجـازه دهیـد کـه اسـکیت کنیـد. در انسـان خلـوص وحـی باطنـی در برابـر 
خودش مهم اسـت، زیرا او هرگز تنها نیسـت، خداوند همیشـه با اوسـت.

اغلـب، زمانـی کـه مـردم از تجزیـه و تحلیـل اعمـال خـود و همچـنین کـنترل و 
انضبـاط افـکار خـود خسـته نممی شـوند، با نصیحـت و موعظـه شـروع بـه 
دخالت در زندگی شخصی می کنند. باید به خاطر داشته باشیم که مردم 
نـه در مـورد آنچـه کـه هممراه مکالممه خـود را نگـران مـی کنـد، بلکه در مورد 
آنچـه کـه خودشـان دوسـت دارنـد مرتـب کنند صحبت مـی کنند. همانطور 
کـه یـک مـرد خردمنـد یـک بار گفـت: "هنگامـی کـه بـه کسـی آمـوزش مـی 
دهیـد، خـود را بیاموزیـد و یـک روز خواهیـد فهمیـد کـه چـه چیـزی یاد مـی 
دهیـد." همیشـه نبایـد در زندگـی دیگـران دخالـت کـرد. امـا همیشـه لازم 
اسـت کـه حـق انتخـاب شـخصی بـه هـر فردی داده شـود. هـر کس زندگی 
را انتخـاب مـی کنـد کـه بعـداًً مسـئول آن خواهـد بـود. سرمشـق بـودن و 
مسـئولیت پذیـری در قبـال افـکار، گفتـار و اعمـال خـود شایسـته انسـان 
اسـت. نصیحـت کـردن در زمانـی کـه از شمما خواسـته نممی شـود و موعظـه 
در صورت ناخواسـته به معنای ارتکاب یک عمل خشـونت آمیز اسـت، 

حتـی بـر یـک شـخصیت تنبـل و گمـراه، امـا باز هـم یـک شـخصیت.
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زندگـی از هـر کـس بـه انـدازه توانایـی هایـش مـی گیرد و بـه هـر کـس بـه 
اقتضای شایستگی هایش می بخشد و نه بیرونی ها، بلکه درونی ها. هر 
چه بیشتر دنیای درونی خود را تغییر دهید، خود و ویژگی های شخصی 
خـود را اصلاح کنیـد، ایـن تغـییرات بیـشتر بـه دنیـای بیرون نمایـش داده 
مـی شـود. در حالـی کـه انسـان در حالـت تسـلط بـر فطـرت معنـوی، خـود 
را درک مـی کنـد، افـکار و اعمـال خـود را در حالتـی آرام و روشـن تحلیـل 
مـی کنـد. هـر موقعیـت بیرونـی و تحریـک منفـی از جانـب دیگران به عنوان 
سـیگنالی بـرای کار شـخصی روی خـود، بـه عنـوان کسـب تجربـه خاصـی 
در کمـال خـود عمـل مـی کنـد. از ایـن گذشـته ، بـه عنـوان یـک قاعـده ، 
تحریـکات ناشـی از انگیـزه مربوطـه اسـت کـه از خـود شـخص نشـات مـی 
گیرد ، بنابرایـن بایـد افـکار ، کلمـات و احساسـات خـود را تححت کـنترل 
داشـت. تردیدهـای درونـی باعـث هـرج و مـرج بیرونـی مـی شـود. دانـش 
جامـد باعـث آرامـش و نظـم مـی شـود. وقتـی انسـان یاد بـگیرد که خودش 
را کـنترل کنـد، منتظـر فشـاری از بیرون بـرای حرکـت نخواهـد ماند، خودش 
راه کمـال خـود را طـی مـی کنـد. بایـد بـه خاطر داشـت: انسـان عاقل حتی 

از دشممنانش هـم درس مـی گیرد.

هدف و اهداف طبیعت حیوانی این است که فرد را با ابزارهای مختلف از 
چیز اصلی - رشد معنوی منحرف کند و توجه او را در "نقاط ضعیف" 
جلـب کنـد. روش هـای حملـه بـه طبیعـت حیـوانات متفـاوت اسـت. امـا 
عناصر مشترکی وجود دارد. همیشـه، این تله ها بر اسـاس خودخواهی به 
یک شـکل اسـت: یا مازوخیسـم به عنوان یک خود تازیانه ذهنی و خود 
ترحمی یا خودشـیفتگی، یعنی تحسین خود. اینها دو حالت افراطی اصلی 
طبیعت حیوانی هستند. همیشه وقتی طبیعت حیوانی حمله می کند، 
جریان هـا از درون بـه بیرون ناپدیـد می شـوند و فشـاری از بیرون 
ظاهـر می شـود کـه در سـطح احساسـات بـه وضـوح قابـل ردیابـی 
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است. اگر شما به عنوان یک شخصیت به دنبال رهایی معنوی هستید، 
بـه سـادگی چـنین تحریکاتـی را سـرکوب مـی کنیـد. و مـورد دوم بسـیار مهـم 
اسـت زیـرا وقتـی متوجـه یا شـروع یـک حملـه را احسـاس مـی کنیـد، نیمـی 
از نبرد را با طبیعـت حیوانـی پیروز شـده ایـد. پـس از هممه، قـدرت طبیعـت 
حیوانـی در پنهـان کاری آن نهفتـه اسـت. با دانـستن ایـن موضـوع، همیشـه 

مـی توانیـد اقدامـات متقابلـی انججام دهید.

به بیان تصویری، مانند هنرهای رزمی است. اگر از نظر روحی و جسمی 
بهتر از حریف خود آماده هستید، اگر روش های مبارزه و همچنین عادات 
او را بشناسـید، اگـر کوچک تریـن نشـانه های حملـه را پیش بینـی کنیـد و بـه 
موقع به »ضربه های مورد علاقه« او واکنش نشـان دهید، آن وقت برای 
انجام حملات متقابل فرصت دارید و بنابراین، شانس بیشتری برای پیروزی 
دارنـد شمما بایـد یـک اعتصـاب را پیـش بینـی کنیـد و بـه موقـع کنـار برویـد. 
اما اگر حتی مشکوک نیستید که طبیعت حیوانی حریف شماست، با این 
تصـور کـه شـریک زندگـی شماسـت، خـب، البتـه صحبـت در مـورد شـانس 
برنـده شـدن شمما فایـده ای نـدارد. از ایـن گذشـته، شمما حملات و حملات 
تهاجمی او را به عنوان حالت طبیعی خود درک خواهید کرد، بدون اینکه 
بفهمیـد چـرا و بـه چـه دلیـل زندگـی شمما را تا ایـن حـد سـرزنش مـی کنـد، 
و دائمـاًً درگیر کوچکتریـن تحریـکات آن خواهیـد بـود، بـدون اینکـه واقعـی 

خـود را از خیالـی متمایـز کنید.

هـر چـه بیـشتر خـود را بـه نظـم و انضبـاط مححدود کنیـد و هـر چـه بیـشتر با 
افـکار طبیعـت حیوانـی مخالفـت کنیـد، بیـشتر بـر آن قـدرت پیـدا می کنید. 
اینجا، مثل جنگ است - یا شما دشمن را می گیرید یا او شما را می گیرد. 
وظیفـه شمما ایـن اسـت کـه بـه هـر قیمتـی برنده شـوید، اینجـا و اکنون! زمان 
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زودگـذر اسـت، و شمما بایـد سـریع باشـید تا هممه جـور خوبـی انججام دهیـد و 
در نیت خود برای نجات روح اسـتوار باشـید.

هنگامـی کـه یـک جنگجـو مخفیانـه در اردوگاه دشممن اسـت، بـه 
خوراکی ها، تجملات و سرگرمی ها فکر نمی کند. او روی پیروزی 
تمرکـز خواهـد کـرد. جنگجـو سـه برابـر بیـشتر مراقـب اسـت، زیـرا 
در اردوگاه دشممن اسـت. او بـه ایـن فکـر خواهـد کـرد کـه چگونـه 
در ایـن لحظـه از جنـگ پیروز شـود. یـک جنگجـوی واقعـی عمیق 
تریـن احساسـات خـود را از گناهـان دنیـای مرئـی دور نگـه مـی 
دارد. او با حسادت، جانبداری یا حسادت به چیزهای دیگران 
نـگاه نممی کنـد. او بـه تخیـل خـود کـه توسـط توهممات جهـان تحریف 
شـده اسـت، آزادی عمـل نممی دهـد. زیـرا توهممات دنیـا اردوگاه 
دشممن اسـت و وای از وسوسـه شـدن توسـط آنها. جنگجو وقتی 
در نبرد فعلی شکست می خورد، اختیار خشم را نمی دهد. زیرا 
در هنـگام رویارویـی هرچقـدر هـم کـه مـورد آواز دشممن قـرار گیرد، 
همه به نفع رزمنده خواهد بود، زیرا روحیه او قویتر و عاقلتر می 

شـود و کارهـای بعـدی او عاقلانـه تـر مـی شـود.

آناسـتازیا: و چگونـه مـی توانیـد وضعیـت آگاهـی مححدودی را کـه طبیعـت 
حیوانـی بـه شمما تحمیـل کـرده اسـت، باز کنیـد؟

ریگـدن: با درک اینکـه تححت حملـه طبیعـت حیوانـی قـرار گرفتـه ایـد، رفـع 
بـه عبـارت دیگـر  انسـداد ایـن حالـت همیشـه ممکـن و ضـروری اسـت، 
اقدامـات زیـر را انججام دهیـد. در واقـع، طبیعـت حیوانی نیز آسـیب پذیری 
های خود را دارد. از دو چیز می ترسد: زودگذر بودن زمان و مرگ 
بـدن. بنابرایـن اولین کاری کـه بایـد در طـول حملـه انججام دهیـد ایـن اسـت 
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که به طور ذهنی از وابسـتگی خود به بدن فاصله بگیرید، از منظر 
ناظـر از طبیعـت معنـوی، آگاهـی گـسترش یافتـه بـه آن نـگاه کنیـد، گویـی 
کـه بـه آن نـگاه مـی کنیـد. زمین از فضـا شمما بایـد بدانیـد کـه زمـان زودگـذر 
اسـت و هممه چیـز خیلـی سـریع مـی گـذرد، کـه بـدن فیزیکـی شمما ماننـد تممام 

خواسـته هـا و نیازهایـش فانـی اسـت.

در مرحله بعد، لازم است درک خود را از جهان گسترش دهید و 
از زوایای مختلـف، از منظـر ناظـر از طبیعـت معنـوی، موقعیـت را تحلیـل 
کنیـد. با اسـتفاده از دانـش موجـود در مـورد انسـان و جهـان با روشـی 
انتقـادی از درون خـود بـه سـؤالات درونـی خـود بپردازیـد و بـه خواسـته 
هـای پنهانـی طبیعـت حیوانـی خـود برسـید. بـه عنـوان یـک قاعـده، اسـاس 
بسـیاری از خواسـته هـای آن در عطـش قـدرت بـر کسـی یا چیـزی اسـت. 

صرفـاًً ایـن میـل را با بهانـه هـای ظریـف مختلـف اسـتتار مـی کنـد.

و البته، پس از آن، شما باید مهار نورون های برانگیخته شده توسط چنین 
پرخاشـگری را انججام دهیـد. بـه زبان سـاده، شمما بایـد تمرینـات معنـوی 
انجام دهید: به عنوان مثال، "گل نیلوفر آبی" که شرح آن در کتاب 
Sensei آمـده اسـت. بـه لطـف ایـن عمـل، ادراک کل نگـر از جهـان احیـا 
مـی شـود، محدودیـت آگاهـی از بین مـی رود و عمـق احساسـات ناشـی از 
روح آشـکار مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر، موجـی از احساسـات عمیق 
از درون بـه بیرون اتفـاق مـی افتـد. بـه طـور طبیعـی، بـه دنبـال چـنین 
تغـییری در وضعیـت آگاهـی، فـرد بـه درک مثبـت از جهـان روی مـی آورد. 
مغز، با رمزگشایی این اطلاعات، مجموعه ای از تداعی ها را با احساسات 

مثبـت رنـگ آمیـزی می کند.
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بنابرایـن راه بـرون رفـت از حالـت تنـگ آگاهـی با اسـتدلال هـای 
متقابـل فعـال، درک موقتـی و فانـی مـاده، انتخـاب مـسیر زندگـی 
برای جهت گیری معنوی و استفاده از ابزار مناسب برای تنظیم 
ایـن  بـه طـول مـوج مثبـت مـورد نظـر مرتبـط اسـت. اغلـب،  آن 
استدلال اساسی است که مردم فاقد آن هستند - کلماتی برای متقاعد 
کـردن خـود بـرای بیرون آمـدن از یـک وضعیـت مححدود آگاهـی و دیـدن 
تصویـر وسـیع تـری از جهـان. بـه همین دلیـل مهـم اسـت کـه هـر روز روی 
خودتان کار کنید و تمام مسئولیتی که پیش روی خود دارید را درک کنید. 
لازم به یادآوری اسـت که تا زمانی که آگاهی، یا بهتر اسـت بگوییم یک 
شـخصیت، در انتخـاب غالـب خـود ناپایـدار باشـد، فـرد متزلـزل می شـود 
و در تردیدهای خود سـاکن می شـود. برای اینکه در مسیر معنوی خود 
ثابـت قـدم باشـید، بایـد دقیقـاًً بدانیـد کـه مـی خواهیـد در زندگـی خـود بـه 
چـه چیـزی برسـید و هـدف نهایـی شمما چیسـت. اگـر هـدف نباشـد، زندگـی 

وجـود نـدارد، زیـرا زندگـی حرکتـی هدفمنـد اسـت.

آناسـتازیا: برخـی از خواننـدگان در نامه هـای خـود مشـاهده کرده انـد کـه 
هنـگام انججام تمرین هـای معنـوی یا اقامـه نمماز، گاهـی اوقـات احسـاس تـرس 

ناگهانـی در آنهها ایججاد می شـود. چطـور مـی شـود ایـن را توضیـح داد؟

ریگـدن: ایـن بسـتگی بـه شـخص، نگـرش و درک او از فرآیندهایـی دارد 
کـه در درون او اتفـاق مـی افتـد. زیـرا زمانـی کـه دقیقـاًً بدانیـد چـه اتفاقـی 
بـرای شمما مـی افتـد، همیشـه مـی توانیـد اقدامـات کافـی را بـرای غلبـه بـر 
هـر موقعیتـی انججام دهیـد. خرده‌شـخصیت ها، در بیـشتر مـوارد، بـه دلیـل 
انتخـاب غالـب مـاده در زندگـی گذشته شـان، نسـبت بـه روح و جهـان آن 
)جهان خدا( غیر دوستانه هستند. در اعمال معنوی، هنگامی که مراقبه 
به دنبال اتحاد با روح اسـت، تظاهرات زیر ممکن اسـت رخ دهد. به نظر 
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مـی رسـد کـه فـرد موفـق شـده اسـت فرآینـد فکـر را سـرکوب کنـد )توقـف 
کند(، یعنی افکار را حذف کند و خود را با تماس حسی با روح هماهنگ 
کنـد، امـا ممکـن اسـت تظاهـرات دیگـری از حملـه ماهیـت حیوانـی وجـود 
داشـته باشـد: بدون دلیل ظاهری، ترس وحشـتناک کاملًاً غیر قابل توجیه 
بـه نظـر مـی رسـد. فـرد شـروع بـه احسـاس مـی کنـد کـه انـگار کـنترل بـدن 
خـود را از دسـت مـی دهـد - کمـی بیـشتر و او خواهـد مـرد. ریشـه ایـن 
تـرس از کجـا می آیـد؟ دقیقـاًً از ایـن زیر_ شـخصیت ها - فیلترهـای نـوری 
کـه قبـل از قـدرت روح پـر از تـرس هسـتند، زیـرا آنهها تناسـخ را تجربـه کرده 
و عـذاب خـود را درک می کننـد، مـرگ ناگزیـر از هـر آنچـه مـادی اسـت.

آناستازیا: وقتی چنین ترسی به وجود می آید چه باید کرد؟

ریگـدن: وقتـی ایـن اتفـاق مـی افتـد، بـرای مثـال، در حین مدیتیشـن، شمما 
فقـط بایـد بـدون توجـه بـه هـراس بـه سممت نـور روح برویـد و عمیـق تـر بـه 
سـطح احساسـی تـر برویـد و وحشـت را نادیـده بگیریـد. سـپس ایـن تـرس 
از بین مـی رود. از ایـن گذشـته، تـرس باعـث شـک و تردیـد مـی شـود. 
امـا بـرای رسـیدن بـه ارتفاعـات معنـوی، بـه پاکـی ایممان خالصانـه خـود نیـاز 
داریـد. اغلـب شـک و تردیـد و تـرس از جـدا شـدن از زندگـی آشناسـت 

کـه انسـان را مهـار مـی کنـد.

در ایـن زمینـه یـک تمثیـل جالـب وجـود دارد. "یـک روز مـردی از صخـره 
سـقوط کرد. اما در حین سـقوط توانسـت شـاخه درخت کوچکی را که از 
شـکاف صخـره بیرون آمـده بـود بـگیرد. آویـزان در وسـط صخـره متوجـه 
ناامیـدی وضعیـت خـود شـد: صعـود بـه قلـه غیرممکـن بـود و فقـط تختـه 
سـنگ هایی در پایین وجود داشت.دسـت هایی که شـاخه را گرفته بودند 
ضعیـف تـر شـدند.مرد فکـر کـرد: "حـالا فقـط خـدا مـی توانـد مـن را نجات 



148

دهـد. مـن هرگـز بـه او ایممان نداشـته ام امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه مـن بـودم. 
اگر الان به او ایمان داشـته باشـم، در موقعیتم چه چیزی را از دسـت می 
دهـم؟« و او با تممام صمیمیـت خـود در دعـا شـروع بـه صـدا زدن کـرد: 
»خـدایا، اگـر هسـتی، مـرا نججات بـده! ” بنابرایـن او بیـش از یـک بار صدا 
کـرد. ناگهـان صدایـی از آسممان آمـد: "باور مـی کنـی؟ اوه نـه، من افرادی 
ماننـد شمما را مـی شناسـم." مـرد چنـان ترسـید و متعجـب شـد کـه تقریبـاًً 
شـاخه را رهـا کـرد، امـا پـس از بـه هـوش آمـدن بیـشتر دعـا کـرد: »خـدایا 
خواهـش مـی کنـم! اراده تـو، فقـط مـرا نججات بـده!« امـا خـدا موافـق نبـود، 
بنابرایـن مـرد شـروع بـه دعـا کـرد و حتـی با شـور و اشـتیاق بیـشتری خدا را 
متقاعـد کـرد. سـرانجام خداونـد بـه او رحـم کـرد و گفـت: »خـب، همینطـور 
باشـد. مـن تـو را نججات خواهـم داد. شـاخه را رهـا کـن.« "چـی؟ شـعبه را 
آزاد کنیـم؟« مـرد فـریاد زد. "فکـر مـی کنـی مـن دیوانـه ام؟" در زندگـی هـم 
همینطـور اسـت. زندگـی انسـان در اصـل بـر فـراز پرتـگاه معلق اسـت. و با 
اینکـه فناپذیـری مقـام خـود را می فهمـد، با هـر دو دسـت خـود بـه شـاخه 
شـک در طبیعت حیوانی اش می چسـبد و می ترسـد آن را از دسـت بدهد 

و تسـلیم اراده خـدا شـود.«

بنابرایـن، هنگامـی کـه پـس از مدیتیشـن، تداعی هـا را تفـسیر می‌کنیـد، 
مهـم اسـت کـه تحلیـل کنیـد دقیقـاًً چـه کسـی در شمما تا ایـن حـد از ابدیـت 
می ترسد. روش مشابه خودآزمایی با موضوع "من کیستم؟" و فنون مربوط 
بـه آن از دیـرباز در مکاتـب معنـوی و عرفانـی اقـوام مختلـف و در نظـام 
هـای مختلـف مذهبـی بـه کار رفتـه اسـت. آنهها از زمـان هـای قـدیم شـناخته 
شـده انـد و بـه ویـژه در میـان بسـیاری از مـردم هنـد باسـتان و کشـورهای 
شـرق رایـج بـوده انـد. بـرای مثـال، یوگی هـا، صوفی هـا و شممن های باسـتانی 

آن هـا را تمریـن می کردنـد.
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همانطـور کـه بـه یاد داریـد، ایـن تکنیـک شـامل افـکار باز کردن در مورد 
موضـوع "مـن کیسـتم؟" اسـت. در حالـت مراقبـه کـه لازم اسـت بعـد از 
هر پاسخ ذهنی خود یک سوال ذهنی جدید از خود بپرسید. و مشاهده 
کنیـد کـه چـه افـکاری مـی آینـد، ماهیـت آنهها را احسـاس کنیـد و بیشتر از 
خود بپرسید: "کیست که در من پاسخ می دهد؟" مطلوب است که همه 
افکار بدون تأمل یا تمرکز زیاد به آرامی جریان داشته باشند. وقتی فکری 
بـه ذهنمـان مـی رسـد، بلافاصلـه با یـک سـوال با آن روبـرو مـی شـویم و با 
اولین پاسـخی کـه بـه ذهنمـان مـی رسـد، آن را مـی بینیـم. امـا نکتـه اصلـی 

این اسـت که بیشتر و بیشتر در خود غوطه ور شـوید.

و  افـکار  تشـخیص  بـرای  جالـب  تکنیـک  یـک  ایـن  بلـه،  آناسـتازیا: 
احساسـات به منظور درک خود و اینکه چه کسـی در آگاهی شمما تسـلط 
دارد اسـت. ایـن کمـک مـی کنـد کـه خـود را مرتـب کنیـد، گنـدم را از کاه 
جدا کنید. یادم می آید که بچه ها برداشت خود را در مورد این تکنیک 
به اشتراک گذاشتند. تغییرات زیادی شنیده می شد، آنها راه های زیادی 
برای گوشـه گیری از طبیعت حیوانی خود داشـتند. پرسـیدند: من کیسـتم؟ 
"چـه کسـی سـوال مـی پرسـد؟" "آیا مـن یـک بـدن هسـتم؟" "امـا بـدن فانی 
اسـت." "مـن دانشـجو هسـتم." "امـا دانـش آمـوز یـک مقـام اسـت." "من 
کسی هستم که در حال یادگیری هستم." اما چه کسی در حال یادگیری 
اسـت؟ "مـن یـک انسـان هسـتم." امـا چـه کسـی در مـن مـرا یـک انسـان 
خطـاب مـی کنـد و چـرا؟ "مـن انسـانی هسـتم کـه مـردم را دوسـت دارم." 
"امـا چـه کسـی در مـن عاشـق اسـت؟" "مـن بـدن دارم." "امـا شمما کـه بـدن 
داریـد؟" "بـدن مـن نیسـتم، امـا مـن در آن هسـتم." "و ایـن مـن کیسـتم؟" 
"بـه جهنـم بـرو... مـن هسـتم، کل و غیرقابـل تقسـیم." بنابرایـن طبیعـت 
حیوانـی "حـس شـوخ طبعـی" نیـز دارد. ایـن یـک تمرین بسـیار خوب اسـت 
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کـه بـه شمما کمـک مـی کنـد تا بـه عمیـق تریـن "مـن" خـود، بـه تـرس هـا و 
مشـکلات خـود برسـید.

ریگدن: بله، طبیعت حیوانی هم مصیبت اسـت و هم مدرسـه حکمت. 
با آگاهـی از اینکـه چـنین افـکاری از چـه کسـی سرچشـمه مـی گیرد، از 
کجـا ایـن یا آن مشـکل ظاهـر مـی شـود، ایـن یا آن ریشـه تـرس، متوجـه 
می شـوید که چگونه از شـر آن خلاص شـوید و چگونه وضعیت خود را 
کـنترل کنیـد. اگـر ایـن تکنیـک مراقبـه خودآزمایـی بـه درسـتی انججام شـود، 

پـس از آن، دقـت و وضـوح آگاهـی ظاهـر مـی شـود.

همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، بین احساسـات سـطحی ناشـی از طبیعـت 
حیوانـی و عمیـق تریـن احساسـات ناشـی از طبیعـت معنـوی )احسـاس 
واقعی تجلی عالی ترین عشـق( تفاوت های چشـمگیری وجود دارد. مثلًاً 
بـرای اینکـه در حین تمریـن معنـوی »گل نیلوفـر« در حالـت همگرایـی با 
روح غوطـه ور شـوید و عمیـق تریـن احساسـات را تجربـه کنیـد، اول از هممه 
به اخلاص و گشـودگی شمما به سـوی خدا نیاز اسـت. شمما باید به سـادگی 
به سممت نور روح بروید، مهم نیسـت که چه باشـد. در این مراقبه، عمیق 
ترین احسـاس عشـق به خدا را در خود ایجاد می کنید. به عبارت دیگر، 
نیرویی که از روح سرچشمه می گیرد برای هدف مورد نظر خود استفاده 
مـی شـود. توجـه داشـته باشـید کـه تمریـن معنـوی اصیـل و صحیـح کار با 
عمیق ترین احساسات است نه با افکار. در این لحظات، تنها چیزی که 
در انسـان غالـب اسـت، هممان میـل روحـی اسـت کـه در روح وجـود دارد.

آناستازیا: برای شخصیت، تماس با جریان ناب نیرویی است که از روح 
می آید که مهم اسـت.
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ریگـدن: البتـه، ایـن قـدرت معنـوی بیـشتری بـه شـخصیت فعلـی می دهـد. 
شـروع بـه احسـاس بیـشتر دنیـای روح، جهـان خـدا مـی کنـد و تفـاوت 
اساسی بین این جهان و آن جهان را درک می کند. اتفاقاًً این در سطح 
فیزیکـی - در سـطح بـدن نیـز منعکـس مـی شـود. زیـرا هنگامـی کـه در 
ایـن حالـت، انفجـار انـرژی رخ مـی دهـد، افزایـش شـدید اندورفین و سـایر 
هورمون های "شادی" وجود دارد و شرایط جسمی و روانی فرد به طور 

قابـل توجهـی بهبـود مـی یابـد.

ایـن امـر بـه ویـژه در طـول مراقبـه هـای عمیـق، زمانـی کـه تممام نقـاب هـا و 
تصاویـر فـرد از بین مـی رونـد و زمانـی کـه تبـادل اطلاعـات بین شـخصیت 
و روح انججام مـی شـود، قابـل توجـه اسـت. توجـه شمما را بـه ایـن واقعیـت 
جلـب می کنـم کـه ایـن در هـر مراقبـه ای اتفـاق نمی افتـد، بلکـه فقـط در 
مواردی اتفاق می افتد که در عمیق ترین سطح حسی با کار مرتبط هستند 
و هدفشـان بیـداری روح اسـت )مـثلًاً تمریـن معنـوی "گل نیلوفـر آبـی"(. 
شـخص پـر از احساسـات دنیـای روح، جهـان خـدا مـی شـود. در حالـت 
ایـده آل، مراقبه کننـده بـه دلیـل خامـوش کـردن تممام ادراک شـکل فکـری 
خـود و انتـزاع کامـل ذهـن خـود از تممام افـکار، چنـان عمیقـاًً در یـک تمرین 
معنوی در سطح احساسات غوطه ور می شود که شروع به درک مستقیم 

جریان هـای نیرو می کنـد. نشـات گرفتـه از روح

در خلال چنین مراقبه های عمیقی، شخصیت احساس می کند که جهان 
و فرآیندهایی که مشابهی در جهان مادی ندارند. به همین دلیل است که 
آن جهـان )عـالم خـدا، عـالم روح( با کلمـات قابـل توصیـف نیسـت، فقـط 
مـی تـوان آن را حـس کـرد. در چـنین حالـت مراقبـه ای عمیـق، فـرد شـروع 
بـه درک و احسـاس آزادی واقعـی مـی کنـد، او از نظـر درونـی از اهـداف 
طبیعت حیوانی و از تأثیر تهاجمی دنیای مادی اطراف مسـتقل می شـود. 
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او از نظر روحی قوی تر می شود و شروع به درک این موضوع می کند که 
ایـن دنیـای مـادی، دنیـای خانـه او نیسـت، کـه محیطـی تهاجممی و خطرناک 
برای روح او اسـت. اما البته، همه اینها تنها زمانی اتفاق می افتد که یک 
فرد تمرین های معنوی را به شیوه ای مسئولانه انجام دهد، زمانی که به طور 
سیستماتیک ماهیت حیوانی خود را زیر نظر داشته باشد، افکار خود را 
کـنترل کنـد، کارهـای خـوب در دنیـای بیرون انججام دهد. یعنی زمانی که به 
طـور کامـل درگیر رشـد درونـی خـود و جممع آوری توشـه اعمـال، افـکار و 
احساسـات خـوب اسـت. امـا بـه عنـوان یـک قاعـده، چنین افرادی بسـیار 

کم هستند.

اکثـر افـرادی کـه سـعی در انججام اعمـال معنـوی دارنـد با تحریـف خاصـی 
مواجه می شوند که در سطح مغز مادی یا بهتر است بگوییم آگاهی رخ 
می دهد. این دقیقاًً همان چیزی است که قبلًاً در مورد آن صحبت کردم. 
جـدا از »فرهشـخصیت ها« کـه بـه عنـوان فیلترهـای نـوری عمـل می کننـد 
کـه از طریـق آنهها جـریان اطلاعـات از روح عبـور می کنـد، بـه اصـطلاح 
»فیلترهـای نـوری« ارتباطـی مغـز نیـز وجـود دارد. اساسـاًً، ایـن تداعی هـای 
مـا هسـتند کـه در کمـد حافظـه نگهـداری می شـوند کـه تجربیـات زندگـی، 
برداشـت ها و غیره مـا را ذخیره می کنـد. اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آنهها بـه 
دنیـای سـه بعـدی مربـوط مـی شـوند. مسـئله ایـن اسـت کـه آگاهـی انسـان 
از زمـان تولـد بـدن بـرای درک ایـن جهـان تنظیـم شـده اسـت، اگرچـه بـرای 
حـالات و حالـت هـای مختلـف برنامـه ریـزی شـده اسـت. با تغـییر وضعیت 

آگاهـی، فـرد مـی توانـد بـه سـایر برنامـه هـای ادراک روی آورد.

بنابراین، تحریف های تداعی زمانی رخ می دهد که مغز اطلاعات دریافتی 
در طـول مدیتیشـن را پـردازش مـی کنـد. اگـر فـردی در حالـت تغـییر یافتـه 
آگاهـی )بـه دلیـل کار معنـوی پراکنـده ایـن شـخصیت، فقـط گهگاه( اصلًاً 
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بـرای چـنین ادراک اطلاعـات آمادگـی نداشـته باشـد، مغـز هنـگام تفـسیر 
اطلاعـات دریافتـی در سـطح خروجـی مـی دهـد. از تداعـی هایـی کـه در 
حافظـه موجـود اسـت و از اولویـت هـای اصلـی دنیـای آشـنا. بـه عبـارت 
دیگر، اطلاعات دریافتی پس از پردازش، توسط انجمن های جهان مادی 
تحریـف مـی شـود. چیـزی مشـابه، امـا با درجـه تحریـف کـمتر، بـرای کسـانی 
اتفـاق می افتـد کـه سـعی می کننـد بـه طـور سیسـتماتیک مراقبـه کننـد، امـا 
تا آنجایـی کـه افـکار طبیعـت حیوانـی را دنبـال می کننـد، خودسـازی کمـی 

انججام می دهنـد.

آناسـتازیا: مشـکل این اسـت: افرادی که درگیر اعمال معنوی می شـوند 
هنـوز دقیقـاًً نکتـه اینجـا را درک نممی کننـد و اینکـه چـه چیـزی شـرایطی را 
بـرای شـادی روحـی ایججاد مـی کنـد. آنهها هنـوز در آگاهـی خـود بین افـکار 
و احساسـات تمایز قائل نشـده اند: کدام یک از طبیعت حیوانی و کدام 
یـک از طبیعـت معنـوی اسـت. آنهها شـادی را کـه در یـک موقعیـت خـاص 
در دنیـای مـادی تجربـه مـی کننـد بهتر درک مـی کننـد زیـرا تجربـه اکتسـابی 
وجود دارد. با این حال، اعمال معنوی که در طی آن تماس شخصیت با 
دنیای معنوی اتفاق می افتد و درک این که لذت معنوی واقعی چیست، 
درست مانند هر چیز جدیدی برای شخصیت زنده، قبل از هر چیز نیاز 
بـه تمریـن فعـال از آن و همچـنین تلاش و صبر دارد. ، اعتقـاد بـه خـود و 
احساس هدف. به عبارت دیگر، آنها نیازمند کسب تجربه جدید هستند. 

علاوه بـر ایـن، در حالـت آگاهـی کـه برای شـخص غیرعادی اسـت.

 ریگدن:  این درست است، به همین دلیل است که برای مبتدیان آسان 
تـر اسـت کـه اطلاعـات اولیـه را از طریـق مثـال هـای مرتبـط، مثـل هـا و 
غیره درک کنند. شاید یک بار دیگر تمام آنچه را که در مورد "فیلترهای 
نـوری" گفتـه ام با اسـتفاده از تصاویـر بـرای درک بهتر توضیـح دهـم. روح 
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مانند چشـمه زلال، چاه اسـت. وقتی روح را احسـاس می کنید، وقتی از 
طریـق احساسـات با آن ارتبـاط دائمـی برقـرار مـی کنیـد، مهمتریـن اعمـال 
معنـوی در زندگـی، کارهـای خـوب، کمـک بـه دیگـران، طـوری اتفـاق مـی 
افتـد کـه گویـی کسـی از بالا کمـک مـی کنـد. هممه چیز خوب پیش می رود 
حتـی زمانـی کـه بـه نظـر مـی رسـد شـرایط بـه نفـع شمما نیسـت. و مهـمتر از 
هممه، شمما ایـن حمایـت را در عمیـق تریـن سـطح احسـاس و درک مـی کنیـد 
کـه گویـی از قبـل ایـن را مـی دانیـد. امـا وقتـی طبیعـت حیوانـی شـروع بـه 
دیکتـه کـردن قـوانین بازی خـود بـه شمما مـی کنـد، معمـولًاً بـی سـر و صدا و 
بدون مزاحمت، ارتباط از طریق احساسات با روح از بین می رود. یا بهتر 
بگوییـم دچـار اخـتلال مـی شـود. بـه بیـان تصویـری، هـر چـه بیـشتر توجـه 
شما توسط بازی طبیعت حیوانی جلب شود، سطح این چشمه شفاف که 
توسـط یـک پوشـش پوشـانده مـی شـود، بیـشتر مـی شـود. و هـر چـه عمیق 
تـر در مشـکلات روزمـره غوطـه ور شـوید و آنهها را از منشـور حیـوان خـود 
مشـاهده کنیـد، ایـن پوشـش ضخیـم تـر مـی شـود. بـر ایـن اسـاس، دومـی 
ارتباط شـخصیت را با روح و طبیعتاًً با خدا دشـوارتر می کند. شمما شـروع 
بـه داشتن تـرس هایـی کـرده ایـد کـه توسـط طبیعـت حیـوان پیشـنهاد شـده 
اسـت. هیاهوهـای خالـی زیادی ظاهـر مـی شـود و شمما زیـر بار مشـکلات 
متعـددی مـی رویـد. شمما از درک اهمیـت کار معنـوی بـر روی خـود دسـت 
نممی کشـید، شـروع بـه سـرزنش ناعادلانـه یا رنججش افـراد اطـراف خـود مـی 
کنیـد. وقتـی متوجـه ایـن چیزهـا شـدید، بدانیـد کـه ایـن حملـه دیگـری از 
طبیعـت حیوانـی شماسـت و لازم اسـت اقدامـی فـوری انججام دهیـد - بـرای 
بازگردانـدن ارتبـاط از دسـت رفتـه با روح، شـکستن ایـن، بـه بیـان مججازی، 
ضخامـت پوشـش سـاخته شـده. و وقتـی بـه آب تمیـز رسـیدید، مشـکلات 
سـاختگی ناپدیـد مـی شـوند و مهـم تریـن چیـز را دوباره درک خواهیـد کـرد 

و هـدف اصلـی خـود را خواهیـد دیـد.
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شـخصیت فقـط جنینـی از آگاهـی فـردی از یـک موجـود روحانـی ممکـن 
آینـده اسـت. بـه خـودی خـود، از نظـر معنـوی چیـزی را نشـان نممی دهـد. 
با این حال، روح دارای پتانسیل بالایی است. اما، بدون آمیختگی روح 
با شـخصیت، ایـن پتانسـیل مـی توانـد هـدر رود. ایـن تنهـا زمانـی اسـت 
کـه، بـه طـور نسـبی، طـنین ارتعاشـات، نوعـی آمیختگـی، "آغشـته شـدن" 
روح توسـط شـخصیت اتفـاق مـی افتـد. تنهـا در ایـن صـورت یـک موجـود 
معنـوی جاودانـه جدیـد با آگاهـی فـردی و پتانسـیل معنـوی بـزرگ متولـد 
مـی شـود. معنـای وجـود انسـان در ایـن نهفتـه اسـت: یا پیروزی زندگـی یا 

شکسـت با مـرگ.

آناسـتازیا: بلـه، برنـده کسـی نیسـت کـه مـرگ پشـت سـرش باشـد، بلکـه 
کسـی اسـت کـه زندگـی معنـوی پشـت سـرش باشـد.

ریـدن: قطعـا. زندگـی معنـوی چیسـت؟ زندگـی مجموعـه ای از وقایـع 
است که در آن هر لحظه حلقه ای از یک زنجیر است، مانند قاب فیلمی 
از فیلـم کـه تممام افـکار و اعمـال یـک فـرد را بـه تصویـر مـی کشـد. گاهـی 
اوقـات شمما یـک فیلـم خـوب را تماشـا مـی کنیـد و از آن تاثیرات مثبـت می 
گیرید زیرا اکثر فریم های آن روشن و پر جنب و جوش هستند. و گاهی 
اوقـات فیلـم دیگـری را تماشـا می کنیـد و حالتـی افسـرده ایججاد می کنـد، 
زیـرا اکثـر فریم هـای آن تاریـک و تاریـک اسـت. بنابرایـن مهـم اسـت کـه 
فیلـم زندگـی شمما پـر از نـور و روشـنایی باشـد و تا حـد امـکان فـریم هـای 
فیلـم خـوب داشـته باشـد. و هـر فـریم لحظـه ای اسـت در اینجـا و اکنـون. 
کیفیـت هـر فـریم از فیلـم زندگـی شمما تنهـا بـه شمما بسـتگی دارد زیـرا شمما با 
افـکار و اعمـال خـود زندگـی خـود را روشـن یا تاریـک مـی کنیـد. هر لحظه 
ای کـه توسـط تـو زندگـی مـی شـود نممی توانـد پاک شـود یا بریـده شـود و 
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هیـچ برداشـت دومـی وجـود نخواهـد داشـت. زندگـی معنـوی دقیقـاًً اشـباع 
هـر قـاب از مهربانـی، عشـق، افـکار و اعمـال خـوب اسـت.

نکته اصلی این است که به وضوح زندگی خود را به سمت طبیعت معنوی 
سوق دهید، اعمال معنوی انجام دهید، افق های معرفت خود را گسترش 
دهید، تسلیم تحریکات طبیعت حیوانی نشوید و در خود احساس عشق 
واقعـی بـه خـدا ایججاد کنیـد. و البتـه بیـشتر کارهـای نیـک انججام دهیـد و با 
وجـدان خـوب زندگـی کنیـد. ایـن کار روزانـه و پیروزی تدریججی بـر خـود 
است. همه اینها مسیر شما را می سازد که هیچ کس برای شما قدم نخواهد 

گذاشـت و هیـچ کـس ایـن کار معنـوی را بـرای شمما انججام نخواهد داد.

آناستازیا: بله، یک بار شما کلماتی را گفتید که در حافظه من حک شد: 
"هیـچ کـس روح شمما را بـرای شمما حفـظ نخواهـد کـرد و هیـچ کـس 
جـز شمما ایـن کار معنـوی را انججام نخواهـد داد." لطفـاًً بـه خواننـدگان 
بگویید که اگر فردی صمیمانه آرزوی نجات معنوی خود را دارد، چگونه 

بایـد بـه اعمـال معنوی نزدیک شـود.

ریگدن: برای شـخصی که به دنبال اتحاد با روح خود اسـت، مهم اسـت 
کـه با هـر مراقبـه بـه عنـوان بزرگتریـن و مهمتریـن جشـن زندگـی خـود رفتـار 
کنـد. همچـنین، حتـی در حین انججام یـک مدیتیشـن خـوب، لازم اسـت 
حداکثـر در آن فـرو رفتـه و هـر بار بـرای رسـیدن بـه سـطح جدیـدی از 
شناخت آن تلاش کنید. آنگاه شخص به جای تعیین زمان، رشد خواهد 
کـرد و هـر مراقبـه بـرای او در دامنـه احساسـات جالـب و جدیـد و در 

شـناخت و تسـلط بـر آن جـذاب خواهـد بـود.
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بسـیاری از مردم به اشـتباه بر این باورند که فقط یادگیری نحوه انجام یک 
تکنیک مدیتیشن خاص کافی است و تمام - باید یک اتفاق خوب برای 
آنهها ماننـد یـک افسـانه بیفتـد. نـه، ایـن یـک اشـتباه اسـت. انسـان فقـط 
زمانـی بـه سممت بهتر شـدن تغـییر مـی کنـد کـه خـودش آرزوی آن را داشـته 
باشـد، زمانـی کـه معنویـت را در اولویـت زندگـی خـود قـرار دهد، زمانی که 
افـکار خـود را در هـر ثانیـه کـنترل مـی کنـد، مظاهـر طبیعـت حیوانـی خـود 
را دنبـال مـی کنـد، تا آنججا کـه ممکـن اسـت کارهـای خـوب انججام مـی دهـد. 
تنها با یک هدف اصلی زندگی می کند - رسیدن به خدا به عنوان یک 
موجـود روحانـی بالـغ. مدیتیشـن فقـط ابـزاری اسـت کـه بایـد بـرای مدتـی 
طولانـی با آن تلاش کنیـد تا از خـود چیـزی »خـوب« بسـازید. علاوه بـر 
ایـن، ایـن ابـزار چنـد وجهـی اسـت. بـه عنـوان مثـال، انسـان قـادر بـه درک 
کامـل، یعنـی بـه طـور کامـل تمریـن معنـوی "گل نیلوفـر آبـی" نخواهـد بود - 
یـک زندگـی کامـل کافـی نخواهـد بـود. هـر مراقبـه ای، درسـت ماننـد خـرد، 
در شـناخت بـی حـد و حصـر اسـت. مدیتیشـن فقـط بـرای کسـانی کسـل 
کننـده اسـت کـه تنبـل هسـتند یا از سـر غـرور خـود را بالا مـی برنـد، "مـن 
بـر ایـن مراقبـه مسـلط شـده ام - مـن یکـی دیگـر را مـی خواهـم." باز هـم 
مـی گـویم کـه مدیتیشـن یـک ابـزار اسـت و کسـی کـه از صمیـم قلـب مـی 
خواهـد بـه ارتفاعـات معنـوی برسـد و در کار روی خـودش تنبلـی نـدارد، 

مـی توانـد در ایـن زندگـی بـه حداکثـر برسـد.

آناسـتازیا: هممه اینهـا درسـت اسـت. امـا مـن با افـراد زیادی روبـرو شـدم 
کـه بـه جـای اینکـه زمـان ارزشممند خـود را از دسـت ندهنـد و بـرای تغـییر 
خـود عجلـه کننـد، بـه دنبـال نمونـه ای از یـک فـرد معنـوی در زندگـی مـی 
گردنـد. بـه عبـارت دیگـر، کسـی کـه قـبلًاً خـود را تغـییر داده اسـت. بـرای 
آنها مهم است که کسی قبلًاً با توجه به قوانین معنوی و طرز تفکر چنین 
زندگـی مـی کنـد. و نـه در جایـی بیرون، بلکـه اینجـا، با هممان شـرایطی کـه 
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آنهها دارنـد. بـرای بسـیاری، ایـن مهـم اسـت. چـنین افـرادی بـر ایـن باورنـد 
که اگر چنین نمونه ای را ببینند، به این معنی است که آنها نیز می توانند 

ایـن گونـه زندگـی کنند.

ریگـدن: قـبلًاً هـم گفتـم کـه تقلیـد و تفکر تداعی گرایانه برای مردم خاص 
اسـت. امـا مهم تـر ایـن اسـت کـه خـودتان انسـان شـوید و وقـت ارزشممند 
خـود را بـرای یافتن کسـی کـه آرزوی انججام همین کار را دارد تلـف نکنیـد. 
انسـان بـه عنـوان یـک شـخصیت زمانـی کـه الگـوی دیگـران شـود 
برای خود و جامعه مفیدتر خواهد بود. انسان با کار روی مشکلات 
درونـی خـود، غلبـه بـر موانـع طبیعـت حیوانـی خـود و در عین حـال زندگی 
بـرای مـردم و بـه نفـع مـردم، مـسیر خـود را همموار مـی کنـد. هممه چیـز در 
دسـت مـردم اسـت. میـل و آرزوی فـرد بـه عوامـل بیرونـی زندگـی بسـتگی 
نـدارد. بـه دلایلـی، مـردم در ایـن توهـم زندگـی مـی کننـد کـه یـک نفـر بایـد 
بیایـد آنهها را رهبری کنـد، هممه کارهـا را بـرای آنهها انججام دهـد و تنهـا در این 
صـورت اسـت کـه هممه آنهها مـی تواننـد شـاد زندگـی کننـد. هممه منتظـر یـک 
رهبر از بیرون هسـتند. امـا فـرد، درسـت ماننـد جامعـه بـه عنـوان یـک کل، 
نبایـد بـر مـادیات بیرونـی تمرکـز کنـد، بلکـه بایـد توسـط معنـویات درونـی 
هدایـت شـود. در ایـن رابطـه تمثیلـی وجـود دارد کـه داسـتان شـادترین و 

ثروتمندتریـن مـرد را بیـان مـی کنـد.

»در یـک روسـتا، مـردی زندگـی می کـرد. او در میـان مـردم برجسـته بـود، 
زیرا اگرچه در فقر زندگی می کرد، اما با شـادی زندگی می کرد و همیشـه 
فداکارانـه بـه دیگـران کمـک می کـرد تا کارهـای کوچکی را که می توانسـت 
انججام دهنـد - گاهـی با یـک حـرف و گاهـی با یـک عمـل. شـایعاتی وجـود 
داشـت کـه وقتـی او تنهـا بـود، خـدا را سـتایش کـرد، صمیمانـه از او بـه 
خاطـر هـدایای غنـی کـه او را مـورد لطـف قـرار داده بـود تشـکر کـرد. ایـن 
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شـایعات به یک کشـیش برجسـته رسـید. کشـیش تصمیم گرفت به دیدار 
مـرد بـرود تا از او بفهمـد کـه او بـرای کـدام هـدایای غنـی خـدا را سـتایش 
کـرده اسـت. کشـیش بـه کلبـه ی کهنـه ای کـه ایـن مرد فـقیر در آن زندگی 

مـی کـرد آمـد و گفـت: روز شمما بـه خیر!

مـرد با لبخنـد پاسـخ داد: مـن واقعـا روزی را بـه خاطـر نممی آورم کـه بـرای 
مـن خـوب نبـود.

کشیش از این پاسخ تعجب کرد، زیرا هیچ کس تا به حال به او اینگونه 
پاسـخ نـداده بـود، بنابرایـن تصمیـم گرفـت بـه گونـه ای دیگـر سلام کنـد: 

"فقـط امیـدوارم خـدا بـه شمما خوشـبختی بدهد."

مرد نیز تعجب کرد و گفت: اما من هرگز ناراضی نبودم.

کشـیش فکـر کـرد کـه بـه مـرد بیچـاره بـه سـادگی یاد نگرفتـه اسـت کـه 
چگونه یک سخنرانی کوتاه بلند انجام دهد و گفت: "در مورد چه چیزی 
صحبـت مـی کنـی؟" مـن فقـط بـرای شمما آرزو مـی کنم کـه در زندگی خوش 

شـانس باشـید.

مرد حتی بیشتر تعجب کرد و صادقانه پاسخ داد:

"من هرگز بدبختی نداشته ام، مرد خوب."

کشـیش متوجـه شـد کـه ایـن مـرد فـقیر حتـی شـخص برجسـته خـود را نممی 
شناسد و با عجله به تجارت رفت: "بسیار خوب، خوب، هر آنچه برای 

خـود آرزو مـی کنـی برایـت آرزو مـی کنـم ..."
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مـرد خندیـد: »ایـن کـه بـرای خـودم آرزو کنـم؟!« "امـا مـن بـه چیـزی نیـاز 
نـدارم. مـن هـر چیـزی را کـه مـی خواهـم دارم.«

»چطـور؟!« نوبـت بـه تعجـب کشـیش رسـید. امـا تـو در فقـر زندگـی مـی 
کنـی! حتـی افـراد ثروتمنـد بـه چیزهـای زیادی نیـاز دارنـد و آرزوی زیادی 

دارنـد، بنابرایـن فقـرا نیـاز بیـشتری دارنـد.

مرد گفت: این افراد بدبخت هسـتند زیرا به دنبال سـعادت زمینی هسـتند 
و در تـرس از دسـت دادن توهممات و بدبختـی زندگـی مـی کننـد. بدبخخت 

کسـی اسـت کـه بخخت خـود را در توهممات ایـن دنیـا جسـتجو کنـد.

از این گذشـته، تنها یک خوشـبختی واقعی در اینجا وجود دارد - اینکه 
محکـم با خـدا متحـد شـوید و بـه خواسـت او زندگـی کنیـد. مـن بـه دنبـال 
رفاه موقت نیستم، زیرا برای آنچه دارم، برای آنچه در زندگی از جانب 
خـدا بـه مـن عطـا شـده، سپاسـگزارم. مـن هممه چیـز را با کمـال میـل مـی 
پذیـرم - چـه چیـزی کـه مـردم آن را بدبختـی و چـه چیـزی کـه مـردم آن را 
غم و اندوه می نامند. من از او سپاسـگزارم که مرا با هدایای غنی مورد 

لطـف قـرار داد.«

کشـیش با تمسـخر گفـت: »امـا خـدا چیـزی بـه شمما نـداده اسـت. ایـن بـه 
ایـن معنـی اسـت کـه شمما از او تشـکر غیر خالصانـه داریـد.«

مـرد گفـت: "خـدا مـرا مـی بینـد، او هممه وسوسـه هـا و هممه فرصـت هـای 
من را می بیند." او همیشه چیزی را به من می دهد که مرا از نظر روحی 

کامـل مـی کند.«
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کشیش پرسید: پس چگونه زندگی می کنی؟

مـرد پاسـخ داد: دغدغـه مـن در هـر روز فقـط ایـن اسـت کـه محکـم با خـدا 
متحـد شـوم و مطابـق خواسـت او زندگـی کنـم تا زندگـی مـن کاملًاً متحـد 
و همسـو با خواسـت خدا باشـد. همینطور روز من میگذره و هر شـب، با 

رفتن بـه رختخـواب، بـه سـوی خـدا مـی روم.«

"خدا را کجا پیدا کردی؟"

»در جایـی کـه حقیقـت را یافتـم، وقتـی کـه ماننـد لبـاس، هممه چیزهـای دنیـا 
را بـر کرانه هـای شـک هایم گذاشـتم و در پاکـی افـکار و ضـمیر پاکـم بـه 

آب هـای روشـنایی او رفتـم.«

کشـیش مـردد بـود، زیـرا هرگـز مـردی بـه ایـن فـقیر را ندیـده بـود کـه چـنین 
کلماتـی بگویـد. بـه مـن بگـو، آیا از روی اعتقـاد خـودت اینطـور صحبـت 
مـی کنـی؟ آیا اگـر خـدا روح شمما را بـه جهنـم بفرسـتد، شمما هـم همینطـور 

فکـر مـی کنیـد؟

مـرد شـانه هایـش را بالا انداخـت و گفـت: هـر روز با تممام آغـوش جـدا 
نشـدنی روحـم بـه خـدا چنـگ مـی زنم. عشـق خالصانـه مـن بـه او بسـیار 
زیاد اسـت. آغـوش مـن آنقـدر قـوی اسـت و عشـق مـن بـه او آنقـدر بـی 
حـد و حصـر اسـت کـه هـر جـا خـدا مـرا بفرسـتد او آنججا با مـن خواهـد 
بـود. و اگـر او با مـن اسـت، چـرا بایـد بترسـم؟ زندگـی مـن جایـی اسـت که 
او هسـت. بـرای روح مـن، خـارج از بهشـت با خـدا شیریـن تـر از بهشـت 

بـدون او خواهـد بـود.
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هر کسـی که باشـم، از زندگیم راضی هسـتم. و واقعاًً من آن را با جان و 
مـال هممه حاکمـان زمینـی عوض نمی کنم.

هـر انسـانی کـه مـی دانـد چگونـه بـر خـود مسـلط باشـد، چگونـه بـر افـکار 
خـود حکومـت کنـد و در آغـوش محکـم عشـق بـه خـدا باشـد، ثروتمندتریـن 

و شـادترین انسـان در این جهان اسـت.

بگو ای بیچاره چه کسی به تو چنین حکمتی آموخته است؟

مـن فقـط یـک معلـم دارم - خـدا. هـر روز از زندگـی ام سـعی مـی کنـم در 
این دنیا کار خوبی کنم، دعا می کنم، در داشتن افکار درسـت تمرین می 
کنـم. امـا در عین حـال، مـن همیشـه بـه یـک چیـز اهمیـت می دهـم - اینکه 
محکـم با خـدا متحـد شـوم، با عشـق بـی پایان او بـه مـن. تنهـا اتححاد با خـدا 
مـرا از نظـر روحـی کامـل مـی کنـد. ایـن زندگـی در عشـق خداسـت کـه هممه 

چیـز را بـه مـن مـی آموزد.«

هـر فـردی شـخصیتی اسـت کـه قبـل از هـر چیـز مسـئولیت معنـوی هـر 
کاری را کـه در زندگـی انججام مـی دهـد و انتخـاب مـی کنـد بـر عهـده دارد. 
بیـشتر مـردم درک مـی کننـد کـه مسـئولیت چیسـت. وقتـی مسـائل روزمـره 
ایدئولوژیک، خانگی، مالی و غیره را حل می کنند، مسئولیت را بر عهده 
مـی گیرنـد. اصـولًاً آنهها ایـن تلاش را نـه بـرای خـود، بلکـه بـرای خانـواده، 
بـرای آینـده فرزنـدان و نـوه هایشـان، بـرای دوسـتان، بـرای عزیزانشـان و 
... انججام مـی دهنـد. بنابرایـن در امـر معنـوی بـه عنـوان وظیفـه اصلـی هـر 
فرد، شمما باید مسـئولیت سرنوشـت معنوی خود را بر عهده بگیرید و هر 
کاری ممکن و غیرممکن را در زندگی خود انجام دهید تا با روح خود متحد 
شوید و آزادی واقعی را از دنیای مادی بیابید. نیازی نیست منتظر کسی 
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باشـید، بایـد خـودتان عمـل کنیـد و اول از هممه از خـودتان شـروع کنیـد. 
خـود شمما بایـد الگـوی خوبـی بـرای دیگـران باشـید و آنـگاه تغـییرات مثبت 

در شمما و جامعـه خـود را در انتظـار نگـه نممی دارنـد.

آناسـتازیا: بلـه، حقیقتـی در کلمـات شمما وجـود دارد کـه روح را عمیقـاًً 
لممس مـی کنـد و بـه حرکـت در مـی آورد. عشـق معنـوی کـه نـه انـدازه مـی 
شناسـد و نـه حـد و مـرز، هممه را فتـح مـی کنـد! مـی دانیـد، مـن متوجـه 
شـده ام کـه خواننـدگان در هـر سـنی همین سـوال را مـی پرسـند: "عشـق 
واقعـی چیسـت؟" با در نظـر گـرفتن اطلاعاتـی کـه قـبلًاً در مـورد این سـؤال 
داده بودیـد، اکنـون مـی فهمـم کـه در جامعـه امـروزی، ایـن مفهـوم بـه طـور 
قابـل توجهـی دسـتکاری شـده و در معنـا و ماهیـت تحریـف شـده اسـت. 
بـه هـر کجـا کـه نـگاه کنیـد، کاملًاً آشـکار مـی شـود کـه در دنیـای امـروز، 
فقـدان احسـاس واقعـی عشـق را تقریبـاًً هممه احسـاس مـی کننـد - کودکان، 
نوجـوانان، جـوانان، سـالمندان، افـراد مججرد، متاهـل و افـرادی کـه مقیـد 

نیسـتند. از طریـق ازدواج

ریگـدن: مـن نممی گـویم کـه در جامعـه امـروزی کلیدهـای ایـن مفهـوم کاملًاً 
گـم شـده اسـت. آنهها وجـود دارنـد، امـا در زیـر لایه های سـوء تفاهم، زیر 
زره جهـان بینـی مـادی پنهـان شـده انـد. امـا بـرای یافتن آنهها، مـردم بایـد 
حداقـل بداننـد کـه چـه شـکلی هسـتند. چیـز دیگـر ایـن اسـت کـه در یـک 
جامعه مصرفی همه چیز انجام می شـود تا اطمینان حاصل شـود که مردم، 
در اکثـر مـوارد، ایـن کلیدهـا را پیـدا نممی کننـد، کـه آنهها بـدون ایـن دانـش 
در رنـج زندگـی مـی کننـد، تنهـا با هدایـت غرایـز حیوانـی. چـرا؟ زیـرا عشـق 
واقعی انسان را درون خود آزاد می کند و گرانبهاترین هدیه را از بهشت 
مـی دهـد - آزادی واقعـی از ایـن دنیـای مـادی. ایـن یـک نیروی بسـیار 
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قدرتمنـد اسـت کـه روح را بیـدار مـی کنـد. ایـن کـوتاه تریـن راه مسـتقیم بـه 
سـوی خداسـت.

آناسـتازیا: آیا می توانیـد در مـورد آن، حداقـل در مـورد چیزهایـی کـه 
می توان در انظار عمومی و در دسترسی آزاد گفت، بیشتر توضیح دهید؟ 
از ایـن گذشـته ، افـراد باهـوش زیادی وجـود دارنـد کـه یـک اشـاره بـرای 
آنهها کافـی اسـت ، راهنمایـی در مـورد جهـت جسـتجو تا بتواننـد بـه طـور 
مسـتقل بـه درک اصـل ایـن موضـوع برسـند تا بتواننـد کلیدهـا را پیـدا کنند.

ریگدن: البته می توانم وارد جزئیات بیشتر شـوم... متأسـفانه مردم عشـق 
را هـر چیـزی می داننـد: از غریـزه خودخواهانـه »مـرد آلفـا« و »زن آلفـا« 
گرفته تا روابط بین همسران، والدین و فرزندان و... مسئولیت اخلاقی در 
برابر خویشـاوندان، جامعه، کشـور و غیره. اما همه اینها قرارداد هسـتند. 
عشـق واقعـی نیروی بسـیار قدرتمنـدی اسـت، بسـیار بـزرگتر از آن چیـزی 

کـه مـردم تصور مـی کنند.

می توان گفت که درک فعلی عشـق در ذهن اکثر مردم توسـط الگوهای 
کودکـی مححدود شـده اسـت. بـرای تـوده هـا، ایـن بیـشتر یـک بازی در 
چارچـوب قراردادهـای خـاص اسـت، با در نظـر گـرفتن سـنت هـای محلـی. 
با توجه به این موضوعات، جامعه همواره دارای اطلاعاتی بوده است که 
هم در دسترس عموم بوده و هم غیرقابل دسترس. اطلاعات قابل دسترس 
بـر دولـت و منافـع عمومـی متمرکـز بـود. در میان توده ها گسترش یافت تا 
الگوهـای رفتـاری خاصـی را کـه بـرای سـاختارهایی کـه اطلاعـات مححدود را 
در اختیـار دارنـد، مطلـوب تـر تبلیـغ کننـد. اطلاعـات طبقـه بنـدی شـده بـه 
طـور گـسترده در سـاختارهای مختلـف مرتبـط با قـدرت، بـه ویـژه در جهـت 
مذهبـی و غیبـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ایـن مبتنـی بـر دانـش خاصـی 
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در مـورد جهـان نامرئـی بـود کـه بـه دسـت آوردن قـدرت و نفـوذ بیـشتر بـر 
تـوده هـا امـکان پذیـر بود.

نقـش مهمـی در ایـن اطلاعـات بـه یکـی از نیرومندتریـن انـرژی هـا در بـدن 
انسـان داده مـی شـود. بـه صـورت مشـروط، اجـازه دهیـد آن را انـرژی 
جنسی بنامیم. اطلاعات قابل دسترس در این زمینه، قاعدتاًً یا بر طبیعت 
حیوانـی انسـان حلقـه زده اسـت یا بـه نوعـی با تابوهایـی با توضیحـات 
ابتدایی محدود می شود که مردم را از اصل سؤال دور می کند. در نتیجه، 
فـرد یا دچـار شـهوت و هـوس دیوانـه وار می شـود یا در جـریان انفجـار ایـن 
انـرژی دچـار انتقـاد از خـود و محدودیت هـای بیـش از حـد می شـود. ایـن 
بـه ایـن دلیـل اتفـاق می افتـد کـه فـرد ماهیـت خود را درک نمی کند و دانش 
کافی در مورد این قدرت ندارد. در هر دو مورد، او در نهایت به شادی 
و آرامش روحی درونی که مدت ها انتظارش را می کشید، نمی رسد، اما 

معمـولًاً احسـاس پوچـی یا تلاش بیـش از حـد مـی کنـد.

انـرژی جنسـی یکـی از قدرتمندتریـن نیروهایـی اسـت کـه بـر یـک فـرد تأثیر 
مـی گـذارد. اگـر تفـسیر خـودآگاه یا ناخـودآگاه مربـوط بـه آرزوهـا را در 
افـکار یـک شـخص دنبـال کنیـد، مـی توانیـد قـدرت آن را ببینیـد. بـه بیـان 
سـاده، اگـر مـردم در طـول روز بـه هممان انـدازه کـه بـه رابطـه جنسـی فکـر 
می کنند به نجات روح خود فکر می کردند، همه از مدت ها قبل قدیس 
شـده بودنـد. قـدرت قـدرت اسـت و هممه چیـز بسـتگی بـه ایـن دارد کـه 
چـه کسـی و چگونـه از آن اسـتفاده کنـد و توجـه خـود را روی چـه چیـزی 
متمرکـز کنـد. اگـر شـخصی از آن در زمینـه تسـلط بـر طبیعـت حیوانـی 
استفاده کند، تبدیل به یک فرقه خود بزرگ بینی، شهوت، پرخاشگری و 
شواهدی می شود که شما یک »نر آلفا« یا »زن آلفا« هستید. در جامعه 
مصرف کننـده، هممه چیـز، ماننـد بازی هـای کودکانه، بـه داشتن بی وقفه ترین 
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اسـباب بازی کـه هممه می خواهنـد خلاصـه می شـود. بعـد از اینکـه یـک نفـر 
از ایـن اسـباب بازی سیر شـد، تعقیـب و گریـز دیگـری بـرای یـک اسـباب 
بازی زیبا دیگر شروع می شود تا زمانی که فرد چیز بهتری را ببیند. چنین 
آرزوهایی پایانی ندارد. توجه داشته باشید که همین تمایل - داشتن بهترین 
و جـذاب تریـن - در زنان و مـردان در سـایر زمینـه هـا ظاهـر مـی شـود: 
اتومبیـل، آپارتممان، لبـاس و غیره. ریشـه هممه اینهـا طبیعـت حیوانـی اسـت 
کـه هممواره در جسـتجوی قـدرت و کسـب امـر موقـت و متناهـی و زمینـی 
اسـت. و در یـک مفهـوم جهانـی، برنـده ذهـن حیوانـی اسـت کـه بـه ایـن 
ترتیـب، با مجموعـه ای از توهممات، باعـث مـی شـود مـردم انـرژی زندگـی را 
صـرف کننـد و بـه جـای تمرکـز بـر نججات معنـوی خـود، بـه فانـی توجـه کنند.

آناسـتازیا: اساسـاًً مـردم بـه دشممن خـود توجـه مـی کننـد کـه در واقـع آنهها 
را مـی کشـد.

ریگـدن: بلـه... بـرای هـر فـرد باهوشـی، منطقـی اسـت کـه فـرض کنیـم 
از آنجایـی کـه یـک فـرد دارای انـرژی جنسـی اسـت و نـه تنهـا در ارتبـاط 
با غریـزه تولیـد مثـل ظاهـر مـی شـود، بلکـه تأثیرات روانـی، فیزیولوژیکـی 
و غیره قدرتمنـدی نیـز دارد. او در طـول زندگـی، بـه ایـن معنـی اسـت کـه 
قـدرت آفرینـش آن جایـگاه مهمـی در سـاختارهای مرئـی و نامرئـی انسـان 
دارد. بالاخره افزایش هورمون ها چیست؟ این تشکیل ترکیبات شیمیایی 
اسـت کـه از کار انـرژی هـا بـه دسـت مـی آیـد. یعنـی از فیزیـک پیشـرفته 
تـر. علاوه بـر ایـن، فکـر فعـال کننـده اسـت. بـه هـر حـال، کلمـه هورمـون 
)"hormaō"(، هنگامـی کـه از یونانـی ترجممه شـده اسـت، دقیقـا بـه معنـای 
"مـن برانگیختـه مـی کنـم"، "مـن عمـل می کنم". هورمون ها به عنوان مواد 
فعال بیولوژیکی، شـروع به ایجاد تغییرات در ارگانیسـم می کنند و بر تمام 
فرآیندهـای حیاتـی بـدن تأثیر مـی گذارنـد. و مـا در مـورد آنچـه قـبلًاً بـرای 
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مـردم در سـطح فیزیولـوژی شـناخته شـده اسـت صحبـت مـی کنیـم ، یعنـی 
جهان مرئی ، ماده مرئی. حال تصور کنید که این نیرو چه چیزی را برای 
دنیـای نامرئـی کـه در آن تأثیرات و دگرگونـی هـای ظریـف رخ مـی دهـد و 
در واقع همه چیز از آن زاده می شـود، نشـان می دهد. در بعد معنوی، 
انـرژی جنسـی، نیرو و رسـاننده عمیـق تریـن احساسـات، مـثلًاً بـه دنیـای 
اسـرار حـق تعالـی اسـت. ایـن دانـش خـاص بـه هـر شـکلی در بسـیاری از 
ادیان و باورهای سـنتی مردمان مختلف جهان وجود دارد. و شـاید این را 

با جزئیـات بیـشتری توضیـح دهـم.

عشـق واقعـی عمیـق تریـن احساسـات فـرد اسـت کـه نممی تـوان آن را با 
کلمات بیان کرد. این قدرت روح، حالت عشق آن به خدا است. عشق 
واقعی بین مردم زمانی شروع می شود که یک نفر عمیق ترین احساسات 
عشـق بـه روح شـخص دیگـر را تجربـه کنـد. وقتـی کـه بـه قـول می گوینـد، 
یکـی جوهـر دیگـری را می بینـد، وقتـی »عجـب در سـکوت« وجـود دارد.

انفجـار جنسـی  از  متفـاوت  ایـن حالـت بسـیار  میبینیـد؟  تفـاوت را  آیا 
معمولـی یـک انسـان اسـت کـه تححت سـلطه طبیعـت حیوانـی اسـت، زمانـی 
که شخصی می خواهد شخص دیگری را برای اهداف خودخواهانه خود 
تصاحب کند، تسلط یابد و از آن استفاده کند. این به طور قابل توجهی 
با یـک مفهـوم روانشـناختی متفـاوت اسـت کـه بـه عنـوان تسـلط بـر برخـی 
حـالات آنـی، احساسـات متزلـزل یا بسـیاری از "خواسـته هـای" حریصانـه 
بیان می شـود. همه اینها اغلب زمانی اتفاق می افتد که فرد در این توهم 
اسـت کـه ظاهـراًً بـر کسـی مسـلط اسـت، یا هممه ی خـود را می بخشـد، امـا 
احسـاس متقابلـی بـه او نمی دهـد. زمانـی کـه او بـه نام آرمانـی کـه در واقـع 
ابـداع اوسـت، در رفتـار خـود عـذاب دائمـی نشـان مـی دهـد. اگرچـه او 
در عمـل عشـق واقعـی فداکارانـه را تجربـه نممی کنـد، امـا سـعی دارد اهمیـت 
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آلفـای خـود را بـه خـود و دیگـران نشـان دهـد. در روابـط، هممه اینهـا دیـر 
یا زود بـه سـوء تفاهـم و تنـش تبدیـل مـی شـود، نفـرت و دشممنی ایججاد مـی 
کند، زیرا نه بر اسـاس عمیق ترین احسـاس بلکه بر اسـاس خواسـته های 
طبیعت حیوان اسـت. باز هم در چنین حالتی، شـخص شـروع به سـرزنش 
هممه و هممه چیـز مـی کنـد، مگـر خـودش. با ایـن حـال، هممه اینها نشـان می 
دهـد کـه او فقـط منیـت خـود را ابـراز مـی کنـد و در واقع نمی داند چگونه 
عشـق بـورزد، بلکـه چـنین عشـقی را بـرای خـود مـی خواهـد. یعنـی "جنـگ 
و صلح" اول از همه در آگاهی آغاز می شود. مشکل انسان این است 
کـه نمی خواهـد روی خـودش کار کنـد، عشـق واقعـی و معنـوی را خـودش 
تولیـد کنـد، هممان عشـقی کـه روحـش نسـبت بـه خـدا احسـاس می‌کنـد. از 
ایـن گذشـته ، بـرای رشـد سـریع معنـوی شـخصیت - ماننـد رطوبـت زنـده 

برای خوشـه ای اسـت که در حال رسـیدن اسـت.

عشـق واقعـی یـک هدیـه درونـی سـخاوتمندانه اسـت کـه یـک نفـر بـه دلیـل 
فراوانـی عمیـق تریـن احساسـات بـه دیگـری تقـدیم مـی کنـد. وقتـی خـودت 
را فراموش کنی می توان چنین عشـقی به او داد. درباره این عشـق اسـت 
که می گویند صبور است، بخشنده است، حسود نیست، مغرور نیست، 

خودخواه نیسـت و بد نمی اندیشـد.

عشـق واقعـی بازیابـی وحـدت روح اسـت. انسـان عاشـق خویشـاوندی را 
در دیگـری و زیبایـی روح خـود مـی بینـد. وقتـی شـخصی در حالـت عشـق 
واقعی قرار می گیرد، بیشتر زیبایی ظاهری، به عبارت دیگر زیبایی ذهنی 
یا جسمی شخص دیگری، استعدادها یا توانایی های او را نمی بیند، بلکه 
زیبایـی درونـی طبیعـت معنـوی او را مـی بینـد. در ایـن حالـت، او شـروع به 
دیـدن شـخص دیگـری از زاویـه ای کاملًاً متفـاوت مـی کنـد. آن شـخص 
نیـز دچـار دگرگونـی قابـل توجهـی مـی شـود. تصـور کنیـد کـه دومـی رفتـاری 
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پرخاشـگرانه نسـبت بـه دنیـای خـارج داشـته باشـد. یکدفعـه یـک نفـر در 
او نـه یـک آدم بـد، بلکـه یـک انسـان مهـربان مـی بیند. او به جای ویژگی 

 شکل 2. ابر الکترونی اتم هیدروژن:

 ناحیه ای از فضای سه بعدی اطراف هسته اتم که محتم

 تری مکان الکترون را حفظ می کند.

شکل 3. اشکال مختلف اوربیتال های اتمی )"هندسه" شیمی کوانتومی(:

1( اوربیتال s یک اوربیتال اتمی کروی شکل است )علامت دایره(.

2( p-orbital به شکل زنگوله یا دو گلابی است )علامت بی نهایت(؛

3( d-orbital به شکل یک گل چهار گلبرگ )نشانه صلیب مورب( است. 

1 2 3
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هـای بـد خـود، بـه خوبـی هـا توجـه مـی کنـد. یعنـی متوجـه زیبایـی روحـی 
خـود مـی شـود کـه در او نیـز هسـت، امـا در آگاهـی او غالـب نبـود. بـه 
لطـف ایـن احسـاس صمیمانـه، فـرد نـه تنهـا شـروع بـه آشـکار شـدن مـی 
کنـد، بلکـه تغـییر بـرای بهتر شـدن را نیـز آغـاز مـی کنـد، با آگاهـی او در 
جـام پـر از عشـق سـاکن اسـت. افـرادی کـه مـی خواهنـد راه معنـوی را طی 
کننـد، نبایـد وقـت خـود را در انتظـار ایـن باشـند کـه روزی کسـی بیایـد و 
صمیمانه او را دوست داشته باشد. آنها باید یاد بگیرند که چگونه عشق 
را در درون خـود آشـکار کننـد - عشـق بـه خـدا، بـرای روح - و سـپس 
در دنیـای اطـراف منعکـس شـود، بـه آنهها اجـازه خواهـد داد که مردم را از 
منظـر زیبایـی معنـوی خـود ببیننـد. هممه چیـز در واقـع نزدیـک تـر از چیـزی 

اسـت کـه مـردم تصـور کننـد.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن تصـور وجـود دارد کـه دانـش اساسـی در مـورد عشـق 
واقعی از بین رفته است ... توده ها فقط با سنت ها بدون درک ماهیت 
باقـی مانـده انـد ... بـه عنـوان مثـال، در سـنت ارتدکـس، هنـگام مراسـم 
عروسی، دعایی وجود دارد که از فیض بهشت می خواهد بر زن و مردی 
کـه تصمیـم گرفتنـد سرنوشـت خـود را یکـی کننـد و روابـط انسـانی را بـه 
روابـط بهشـتی تبدیـل کننـد. با توجـه بـه آنچـه کـه شمما گفتیـد، اینهـا فقـط 

کلمـات نیسـتند.

ریـدن: قطعـا. نکتـه اینجـا در اصـل اسـت: رمـز و راز روح. وقتـی دو نفـر 
عشـق واقعـی را نسـبت بـه یکدیگـر نشـان مـی دهنـد، زمانـی کـه در عمیـق 
تریـن حالـت خـود با هـم متحـد هسـتند مارماهـی هـا، حتـی اتححاد فیزیکـی 
)"ارتبـاط بدنـی، ارتبـاط بـدن انسـان"( همانطـور کـه در ارتدکـس مـی گوینـد 
تنها کمک می کند تا راز واقعی را برای آنها آشکار کنیم، که عملی است 
که مسـتقیماًً از خدا می آید و به او منتهی می شـود. . این "معجزه ای 



171

اسـت کـه از هممه روابـط و حـالات طبیعـی فراتـر مـی رود". اینجـا معنـای 
عمیقـی نهفتـه اسـت و قـدرت عظیمـی در ایـن راز نهفتـه اسـت. ایـن روح 
اسـت کـه در اینجـا اصلـی اسـت، نـه مـاده. مـاده فقـط یک وسـیله اضافی 

است.

آناسـتازیا: بلـه، عشـق هممه چیـز را تسـخیر مـی کنـد... مـن بایـد چندیـن 
سـوال دیگـر از خواننـدگان را از شمما بپرسـم کـه متاسـفانه در حـال حاضـر 

هنـوز سـنتی هسـتند: "آیا ممکـن اسـت انسـان مـدرن تغـییر کنـد؟"

ریگـدن: کاملا همینطـور. فقـط ایـن اسـت کـه یـک انسـان چیـز زیادی در 
مـورد توانایـی هـای خـود نممی داند.

آناستازیا: چه چیزی می تواند فرد را از شناخت باز دارد؟

شکل 4. یک مثال تصویری از تبدیل الکترون از یک ذره به یک موج:

1( حالت ذره. 2( حالت موج.

2
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ریگدن: بیشتر ترس از طبیعت حیوانی – ترس از ناشناخته – است که 
تخیـل را بیـشتر تحریـک مـی کنـد. امـا ایـن ترس فقط تا زمانی وجود دارد که 
ناشناخته شناخته شود. برای شناخت ناشناخته ها باید به آن علاقه مند 
باشید و دامنه تفکر خود را گسترش دهید. در غیر این صورت، اگر یک 
فرد فقط چیزهایی را که برایش آشناست جذب می کند و چارچوب های 
مححدودی را بـرای اطلاعـات دریافتـی تنظیـم می کنـد، چگونـه می تواند چیز 
جدیـدی ببینـد؟ تنـگ نظـری و عـدم درک عمیـق از جهـان نیز باعث ترس 
در انسـان )از طبیعـت حیوانـی( مـی شـود تا با ابـدی تمماس پیـدا کنـد و آن 
موقتی را که اکنون دارد از دسـت بدهد. به بیان مجازی، همان شـاخه ای 

که آن مرد از مثل به آن چسـبیده اسـت، که قبلًاً ذکر کردم.

آناسـتازیا: شمما گفتیـد کـه بـرای شـناخت چیـزی، حداقـل بایـد تلاش کـرد 
تا آن را شـروع کـرد.

ریـدن: بلـه. بـه دلیلـی اسـت کـه حکمـای قـدیم مـی گفتنـد بـرای شـناخت 
جهـان بایـد خـود را بشناسـی. و بـرای شـناخت خـود، بایـد از الگوهـای 
معمـول ادراک دور شـوید. بـه هـر حـال، دنیـای درونـی مـا بسـیار بزرگتر و 
جالـب تـر از آن چیـزی اسـت کـه مـا عـادت کـرده ایم فکـر کنیـم. زیبایـی، 
مقیـاس و عمـق آن را فقـط با ادراک معمـول نممی تـوان شـناخت. بـرای 
مثـال، هنـگام انججام تکنیـک هـای مدیتیشـن، غواصی در اعماق ناشـناخته 
هـا، مـی توانـد آنچـه را کـه همیشـه هممراه شمما بـوده و بـه شمما درک جامعـی 
از جهـان مـی دهـد، ببینـد و احسـاس کنـد. عمیـق تریـن احساسـات )یا 
بـه اصـطلاح حـس ششـم، حـس شـهودی کـه مـی توانـد با تمرینـات مراقبـه 
و معنـوی خاصـی ایججاد شـود( بـه شمما امـکان مـی دهـد اطلاعـات بیـشتری 
نسـبت بـه آگاهـی کـه توسـط منطـق مححدود شـده اسـت درک کنیـد. آنهها 
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یـک موقعیـت را پیـش بینـی مـی کننـد و از دیـدگاه ناظـر از طبیعـت معنوی 
دانـش گـسترده ای در مـورد آن مـی دهنـد.

از ایـن گذشـته، دنیـای واقعـی، و نـه طیـف باریکـی کـه مـا مـی توانیـم با 
بینایـی خـود ببینیـم، آنقـدر چنـد وجهـی و متنـوع اسـت کـه مطالعـه آن تنها 
از منظـر یـک فضـای سـه بعـدی غیرمنطقـی اسـت. سـاختار چنـد بعـدی 
انسـان، مشـاهده گـر از طبیعـت معنـوی را قـادر مـی سـازد تا در حـالات 
مختلف آگاهی تغییر یافته کار کند و همزمان در مکان های مختلف باشد. 
ایـن بـه نوبـه خـود امـکان قـرار گـرفتن در حـالات و ابعـاد مختلـف جایگزیـن 
را فراهـم مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، "دیـدن" یا داشتن گزینـه هـای متنـوع 
در واقعیت های مختلف. برای یک انسـان، این تنوع بالقوه »غیرواقعی« 
تا زمانی آشـکار می شـود که او انتخاب خاصی انجام ندهد. دومی یکی 
از بسـیاری از واقعیـت هـای مرتبـط با یکدیگـر را کـه مراقبـه کننـده با آنهها 
تشـدید مـی شـود، نشـان مـی دهـد. بـه عبـارت دیگـر، در حالـی کـه در 
مدیتیشـن، شـخص با انتخـاب خـود از قبـل در حـال ایججاد تغییراتـی در 
واقعیـت داده شـده اسـت. مدیتیشـن ماننـد خـود زندگـی اسـت کـه در آن 

انتخـاب شـخصی ایـن یا آن آینـده را ایججاد مـی کنـد.

و هیـچ چیـز شـگفت انگیـزی در اینجـا وجـود نـدارد. ایـن فقـط متفـاوت 
است، تا امروز کاوش نشده، فیزیک. با این حال، تحقیقات در این زمینه 
در حال حاضر در حال انجام است. درک یا حل برخی از سؤالات علمی 
حتـی تعـداد بیـشتری از آنهها را ایججاد مـی کنـد. به عنوان مثال، پاسـخ هایی 
کـه فیزیـک کوانتومـی مـی یابـد، سـوالاتی را در زمینه بیوشـیمی، بیوفیزیک 
و غیره از طریـق زنجیره پیچیـده ای از پیوندهـا و وابسـتگی هـای متقابـل 
ایـن دنیـای پیچیـده ایججاد مـی کنـد. همانطـور کـه معلـوم اسـت، عـالم کلان 
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بازتاب عـالم صـغیر اسـت. بـرای درک سـاختار، کار هماهنـگ و امـکانات 
یـک شـی ماکـرو، بایـد با مطالعـه و درک جهـان کوچـک آن شـروع کنیـد.

لطـف  بـه  انسـان  امـروز، آزمایش‌هـا ثابـت کرده‌انـد کـه  از  آناسـتازیا: 
میـدان  نـور،  پرتوهـای  قطبـش  می توانـد  خارق‌العـاده‌اش،  توانایی هـای 
الکترومغناطیسـی و خـواص آب را تغـییر دهـد و همچـنین پرتـو لیـزر را 
منحـرف کنـد، اطلاعـات اشـیاء دیگـر را بخوانـد و بـه زودی. یعنـی اگـر بـه 
یک شخص )یا حداقل به توانایی های او که امروزه علم می تواند ثابت 
کنـد( نـگاه کنیـم، بـرای درک مکانیسـم چـنین پدیـده هایـی، لازم اسـت نـه 
تنهـا چیزهـای مرئـی، بلکـه مهـمتر از هممه، نادیدنـی هـا را مطالعـه کنیـم. 

سـاختار انسـانی؟

ریدن: قطعا. هر جسم مادی از مجموعه ای از عناصر شیمیایی تشکیل 
شـده اسـت. اگر از یک انسـان صحبت کنیم، بدن او کل جدول تناوبی 
و بسـیاری از عناصـر شـیمیایی کشـف نشـده دیگـر را در خـود جـای مـی 
دهد. اما آنچه مهم اسـت این اسـت که اگر در عالم صغیر انسـان کاوش 
کنیم، متوجه می شویم که تعداد عناصر شیمیایی کاهش می یابد و تعامل 
آنهها پیچیـده تـر مـی شـود. بـه عنـوان مثـال، اگـر بـه انـدازه یـک مولکـول 
عمـق داشـته باشـیم، مـی بینیـم کـه تعـداد عناصـر شـیمیایی بـه تعـداد کمـی 
کاهـش مـی یابـد. با غوطـه ور شـدن بیـشتر در عـالم کوچـک اتم، شـیمی 
ناپدیـد مـی شـود و فیزیـک کوانتومـی در سـطح ذرات بنیـادی باقـی مـی 
مانـد. ذرات بنیـادی ویژگی هـای شـرط مـرزی را در اینجـا نشـان می دهنـد: 
یک ذره می تواند در شرایط خاصی ماده )ذره( باشد و همچنین می تواند 
انـرژی )مـوج( باشـد. علاوه بـر ایـن، تعـدادی از ویژگی هـای شـگفت انگیز 
پنهان آشکار می شوند - برهمکنش ذرات بدون توجه به فاصله و انتقال 
انـرژی، و مـوارد دیگـر. امـا مـی تـوان گفـت فیزیـک کوانتومـی نیـز مححدود 
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اسـت: در آسـتانه دو جهـان قـرار دارد کـه مـاده )ذره( بـه انـرژی )مـوج( 
تبدیـل می شـود.

با غوطه ور شـدن بیشتر، فیزیک کوانتومی ناپدید می شـود و دنیایی کاملًاً 
جدید و در عین حال ناشناخته آغاز می شود دنیای چندبعدی انرژی ها، 
و حتـی فراتـر از آن - دنیـای اطلاعـات )از بلوک هـای سـاختمانی بسـیار 
بنیـادی اطلاعاتـی کـه در بالا بـه آن اشـاره شـد(، کـه خـود مـاده، شـکل و 

زندگـی را ایججاد می کند.

این پارادوکس وجود دارد، من آن را پارادوکس انسان می نامم. به عنوان 
مثال، یک فرد میانسـال را در نظر بگیرید که 70 کیلوگرم وزن و 1 متر 
و 70 سانتی متر قد دارد. بنابراین، اگر تمام ذرات بنیادی تشکیل دهنده 
آن فرد را کنار هم بگذاریم، حتی یک بند انگشت کوچک را پر نمی کند 
و وزن آنهها کـمتر از 1 گـرم مـی شـود. امـا اگـر مججدداًً ذرات بنیـادی را در 
مکان هایشـان با توجه به سـاختار اطلاعاتی این شـخص در این نقطه از 
زمـان و در یـک نقطـه مشـخص از فضـا مرتـب کنیـم، دوباره بـه یـک فـرد 
میانسـال درشـت انـدام و سـنگین خواهیـم رسـید کـه وزن آن 70 کیلوگـرم 

است. قد 1 متر 70 سانتی متر

آناستازیا: این جای تعجب دارد...

ریگدن: سوال این است که حجم و جرم او چه می شود؟

وقتـی  میفتـه  بـرای سـوراخ دونات  اتفاقـی کـه  شـاید هممون  آناسـتازیا: 
پیراشـکی خـورده میشـه... یعنـی وزن آدم هـم توهـم اسـت؟ با ایـن حـال، 

جالـب اسـت، پـس چـه چیـزی توهـم وزن را ایججاد مـی کنـد؟
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ریگدن: این سـوال پاسـخی دارد اما فراتر از درک فیزیک مدرن اسـت. 
امـا ایـن مبتنـی بـر دانـش در مـورد بلـوک هـای سـازنده اطلاعـات جهـان 

اسـت کـه قـبلًاً در مـورد آن صحبـت کـردم.

بگذاریـد اینطـور بیـان کنیـم: طبـق یـک "طـرح" خـاص، ترکیبـات مختلفـی از 
بلـوک هـای اطلاعاتـی ایججاد مـی شـود. در نتیجـه، اشـکال مختلـف مـاده 
»زنده« یا »غیر زنده« و غیره از همان عناصر شیمیایی تشکیل می شوند. 
تنوع گزینه های ترتیب اطلاعات و منشأ اولیه انرژی ها در فرآیند مشاهده 
توسط، فرض کنید، یک ابر ناظر از طرف دیگر ایجاد می شود. مردم او 
را خدا، خالق، هوش برتر، کسی که بر اساس اسطوره ها می نامند مردم 
جهـان، جهـان را خلـق کـرده و آن را اداره مـی کننـد. ایـن ابـر ناظـر اسـت 
کـه بسـتگی بـه ایـن دارد کـه چگونـه اطلاعـات ترکیـب شـوند و در نتیجـه 
کـدام یـک از انـرژی هـا یا اجـزای آن بـه یـک ذره بنیـادی تبدیل شـوند. و 
سـپس بسـته به آن، چه چیزی دقیقاًً در عالم ماده متجلی و خلق خواهد 
شـد; به معنای واقعی کلمه، یک سـنگ زیر پای شمما یا یک سـتاره بالای 
سـر شمما. بـه هـر حـال، هممه چیـز در اطـراف مـا، از جملـه خودمـان، از یک 
عنصر واحد تشـکیل شـده اسـت، اما بر اسـاس برنامه های مختلف به هم 
متصـل شـده انـد. و ایـن برنامه هـای اطلاع رسـانی، ایـن انرژی هـای اولیـه، 
فقط تجلی برنامه ای هستند که همه چیز را آفرید. شکل و ترکیب متفاوت 
اسـت، امـا با وجـود ایـن، هممه چیـز با یکدیگـر مرتبـط اسـت. هممه »زنده« 

و »غیر زنده« در تعامل هسـتند. این اراده اوسـت، این ایده اوسـت.

انسـان ذره ای از آن خدایـی کـه هممه چیـز را آفریـده اسـت. مـردم بـه آن 
روح مـی گوینـد. وجـود آن بـه ایـن شـکل )بـه بردگـی در مـاده( جزئـی از 
برنامه اوست زیرا خلق چیزی بدون رعایت آن معنا ندارد. همان گونه که 
مشـاهده تححولات روحـی بـرای انسـان ارزشممند اسـت، مشـاهده ارواح نیـز 
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برای خداوند ارزشمند است. گرانقدر کسی است که به سوی او بازگشته 
است. در عین حال، آزادی انتخاب با خود انسان باقی می ماند. انسان 
در انتخـاب هـر راهـی آزاد اسـت. امـا هممه چیـز موقتـی و فانـی اسـت جـز 
راه ابدیت. دقیقاًً این شـخصیت اسـت که با رشـد معنوی و آمیختگی با 
روح، ناظـری از طبیعـت معنـوی مـی شـود کـه مـی توانـد ماننـد خالـق خـود، 
به لطف مشاهده خود، بسیاری از چیزها را در جهان مادی تغییر دهد. 
بـه عنـوان مثـال، نـه تنهـا سرنوشـت خـود، بلکـه سرنوشـت افـراد دیگـر را 

نیـز تغـییر دهـد و در دنیـای اطـراف تغـییرات ایججاد کنـد.

آناسـتازیا: امـا آبـزرور چگونـه مـی توانـد با مشـاهده خـود تغییراتـی ایججاد 
کند؟

ریگـدن: بـرای روشـن شـدن پاسـخ ایـن سـوال، اجـازه دهیـد سـفری بـه 
فیزیک کوانتومی داشته باشیم. هر چه دانشمندان بیشتر سوالات مطرح 
شده توسط این علم را مطالعه کنند، بیشتر به این نتیجه می رسند که همه 
چیـز در جهـان بسـیار بـه هـم مرتبـط اسـت و بـه صـورت غیر محلـی وجـود 
دارد. به عنوان مثال، ذرات بنیادی به هم مرتبط هستند. بر اساس تئوری 
فیزیـک کوانتومـی، اگـر تشـکیل همزمـان دو ذره تحریـک شـود، آنهها نـه تنها 
در حالـت »ابرجایگزینـی« خواهنـد بـود، یعنـی در بسـیاری از مکان هـا بـه 
طور همزمان. تغییر حالت یک ذره همچنین منجر به تغییر فوری وضعیت 
ذره دیگـر خواهـد شـد، صـرف نظـر از اینکـه چقـدر از آن فاصلـه داشـته 
باشـد، حتی اگر این فاصله از محدوده عمل همه نیروهای طبیعی شـناخته 

شـده برای مدرن فراتر رود. بشـر.

آناستازیا: راز این ارتباط فوری چیست؟
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ریگـدن: یـک لحظـه دیگـر توضیـح خواهـم داد. بـه عنـوان مثـال، اجـازه 
سـاختمان  بلوک‌هـای  شـامل  ایـن  بینـدازیم.  الـکترون  بـه  نگاهـی  دهیـد 
اطلاعـات )یا همان طـور کـه قدیم هـا آن هـا را »دانه هـای پـو« می‌گفتنـد( 
اسـت کـه ویژگی هـای اساسـی آن را تعریـف می کنـد و پتانسـیل درونـی آن 
را در میان چیزهای دیگر تعیین می کند. بر اساس مفاهیم مدرن، الکترون 
در اطراف هسته اتم به گونه ای حرکت می کند که گویی در امتداد یک 
"مـدار ثابـت" )اوربیتـال( اسـت. بـه بیـان دقیـق تـر، حرکـت آن در حـال 
حاضـر نـه بـه شـکل یـک نقطـه مـادی با یـک مـسیر از پیـش تعـیین شـده، 
بلکه به شکل ابر الکترونی )تصویر معمولی از الکترون که در کل حجم 
اتم "آلوده شـده" اسـت( ارائه شـده اسـت. دارای مناطق ضخیم شـدن و 
تخلیه بار الکتریکی است. ابر الکترونی به عنوان چنین مرزهای مشخصی 
ندارد. مدار )اوربیتال( نه به عنوان حرکت الکترون در یک خط خاص، 
بلکـه بـه عنـوان بخخش معینـی از فضـا، ناحیـه ای در اطـراف هسـته اتم کـه 
بیشتریـن احتمـال قـرار گـرفتن الـکترون در اتم را حفـظ مـی کند، نامیده می 

شـود. اوربیتـال اتممی( یا در مولکـول )اوربیتـال مولکولـی(.

ایـن تفـاوت بین پتانسـیل درونـی و بار خارجـی اسـت کـه چـنین اوربیتـال 
هایـی را ایججاد مـی کنـد. کیفیـت انـرژی درونـی )پتانسـیل( یـک شـی مـادی 
را مشـخص مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، با اسـتفاده از زبان علـم مـدرن، 
چـنین پوسـته هـای الکترونـی )اوربیتـال( اتم هـا خـواص الکتریکـی، نـوری، 
مغناطیسـی و شـیمیایی اتم هـا و مولکـول هـا و همچـنین بیـشتر خـواص 
اجسـام جامـد بسـته بـه تعـداد و موقعیـت الـکترون هـا بـر روی آنها. شـکل 
ابـر الکترونـی، همانطـور کـه از کلاس هـای شـیمی در مدرسـه بـه یاد داریم، 

ممکـن اسـت متفـاوت باشـد.
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بنابرایـن همانطـور کـه مشـخص اسـت، الـکترون مـی توانـد بـه طـور همزمـان 
در دو حالت در جهان مادی وجود داشته باشد - به عنوان یک ذره 
و بـه عنـوان یـک مـوج. با توجـه بـه فیزیـک کوانتومـی، مـی تواند همزمان 
در مکان های مختلف خود را نشان دهد. الکترون با خروج یا به عبارتی 
ناپدیـد شـدن از مـدار هسـته ای خـود، فـوراًً حرکـت مـی کنـد، یعنـی در 

اینجـا ناپدیـد مـی شـود و در مـدار دیگـری ظاهـر مـی شـود.

امـا جالـب تریـن چیـز در اینجـا چیـزی اسـت کـه دانشـمندان هنـوز نممی 
داننـد. بـرای مثـال، الـکترون اتم هیـدروژن را در نظـر بگیریـد کـه عنصـری 
اسـت کـه بخشـی از ترکیـب آب، موجـودات زنـده و منابـع طبیعـی اسـت. 
همچنین یکی از رایج ترین عناصر در فضا است. اوربیتال اتمی که هسته 
اتم هیـدروژن را احاطـه کـرده اسـت کـروی شـکل اسـت. ایـن چیـزی اسـت 
که علم امروزی می تواند تشخیص دهد. اما دانشمندان هنوز نمی دانند 
که خود الکترون به شـکل مارپیچی )مارپیچ( پیچ خورده اسـت. 
علاوه بر این، بسـته به محل شـارژ روی آن، این مارپیچ )یک و یکسـان( 
می تواند هم چپ دسـت و هم راسـت دسـت باشـد. به لطف این شـکل 
مارپیچـی و تغـییر مـکان غلظـت بار اسـت کـه ایـن الـکترون بـه راحتـی از 

حالـت ذره ای بـه مـوج و بالعکـس تغـییر مـی کنـد.

در اینجـا یـک مثـال مججازی آورده شـده اسـت. تصـور کنیـد که یک پرتقال 
در دسـت داریـد. با اسـتفاده از یـک چاقـو با احتیـاط تممام پوسـت را بـه 
صـورت دایـره ای ماننـد مارپیـچ از روی آن جـدا مـی کنیـد و از یکـی از 
رئـوس آن بـه صـورت مشـروط مـی گوییـم از نقطـه الـف بـه نقطـه ای دیگـر 
– نقطـه B. اگـر ایـن پوسـت را از پرتقـال جـدا کنیـد، سـپس در حالـت تا 
شـده معمولـی کـروی شـکل خواهـد بـود کـه خطـوط نارنججی را بازتاب مـی 
دهد. اگر کشیده شود، شبیه یک طناب موج مانند خواهد بود. بنابراین 
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در مثال تصویری ما، پوسـت پرتقال نشـان دهنده مارپیچ الکترونی اسـت 
که در سطح آن یک بار خارجی در ناحیه نقطه A وجود دارد، در حالی 
کـه بار داخلـی در ناحیـه نقطـه B در داخـل )روی سـفید( اسـت. سممت 
پوسـت(. هـر گونـه تغـییر خارجـی در نقطـه A )در سممت نارنججی پوسـت( 
منجـر بـه هممان تغـییر درونـی آنـی، امـا مخالـف نیرو و تأثیر، در نقطـه واقـع 
در سممت سـفید پوسـت در زیر نقطه B خواهد شـد. بار الکترون خارجی 
کاهـش مـی یابـد، مارپیـچ تححت تأثیر پتانسـیل داخلـی کشـیده مـی شـود و 
الـکترون بـه حالـت موجـی تغـییر مـی کنـد. هنگامـی کـه بار خارجـی دوباره 
ظاهـر مـی شـود، کـه بـه دلیـل برهمکنـش امـواج با مـاده ایججاد مـی شـود، 
مارپیچ فشـرده می شـود و الکترون دوباره به حالت ذره تبدیل می شـود. 
در حالـت ذره ای الـکترون دارای بار خارجـی منفـی و مارپیـچ چـپ و 
در حالـت مـوج دارای مارپیـچ راسـت و بار خارجـی مثبـت اسـت. و کل 

دگرگونـی بـه دلیـل ezoosmos اتفـاق مـی افتـد.

مشـاهده گـر از منظـر یـک جهـان سـه بعـدی مـی توانـد در صـورت ایججاد 
شرایط فنی خاصی، الکترون را به عنوان یک ذره ببیند. اما ناظر از منظر 
ابعـاد بالاتـر کـه جهـان مـادی مـا را بـه صـورت انـرژی خواهـد دیـد، قـادر 
خواهـد بـود سـاختار دیگـری از الـکترون را مشـاهده کنـد. بـه طـور خاص، 
بلوک های سـاختمان اطلاعاتی که آن الکترون را تشـکیل می دهند، فقط 
ویژگی هـای امـواج انـرژی )مارپیـچ کشـیده( را نشـان می دهنـد. علاوه بـر 
ایـن، ایـن مـوج در فضـا بـی نهایـت خواهـد بـود. بـه بیـان سـاده، موقعیـت 
الکترون در سیستم کلی واقعیت به گونه ای است که در همه جای جهان 

مـادی قـرار خواهـد گرفت.

آناسـتازیا: آیا مـی توانیـد بگوییـد کـه بـدون توجـه بـه اینکـه مـا آن را بـه 
عنـوان ناظـران یـک جهـان سـه بعـدی ببینیـم یا نـه، وجـود خواهـد داشـت؟
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ریـدن: بلـه. بـرای درک ایـن موضـوع، اجـازه دهیـد مثـال دیگـری را با 
یـک آینـه در نظـر بـگیریم. فـرض کنیـد کـه چندیـن بلوک اطلاعات اساسـی 
سـاختاری را تشـکیل مـی دهنـد کـه یـک نقطـه محلـی، یـک شـیء را نشـان 
مـی دهـد. آن را در وسـط اتاقـی قـرار مـی دهیـم کـه در آن انبوهـی از آینه 
هـا در یـک زاویـه مشـخص قـرار گرفتـه انـد بـه گونـه ای کـه در هـر یـک از 
آنها منعکس می شود. بنابراین، جسم در وسط اتاق است و در هر آینه 
ای منعکس می شود. همچنین ما آن را می بینیم و بنابراین اطلاعاتی در 
مـورد آن در ذهـن مـا وجـود دارد. بـه طـور خلاصـه، اطلاعـات مربـوط بـه 
شـی بـه طـور همزمـان در چندیـن مـکان وجـود دارد. اگـر یکـی از آینـه هـا 
را بـرداریم، ایـن شـی را در آن مـکان مشـاهده نممی کنیـم. امـا وقتـی آینـه را 
برگردانیـم، دوباره ظاهـر مـی شـود. بنابرایـن، در واقـع، اطلاعـات در مورد 
آن ناپدید نشده است. فقط این است که ما شی را تحت شرایط خاصی 
از تجلـی اطلاعـات مـی بینیـم و وقتـی شـرایط تغـییر کـرد، دیگـر آن را نممی 
بینیـم. با ایـن حـال، بـه طـور عینـی، ایـن شـیء همچنـان از نظـر اطلاعـات 
در آن مکان وجود دارد. انعکاس ممکن است یک جریان پیوسته داشته 
باشـد، بنابراین به این معنی اسـت که این جسـم در هر نقطه از این اتاق 
)و اتفاقـاًً نـه تنهـا اتاق، بلکـه در فضـای خـارج از مححدوده اتاق( وجـود 

دارد، صـرف نظـر از اینکـه آن را ببینیـم یا نـه

طبـق فیزیـک کوانتومـی، وجـود الـکترون در حالـت ذره ای بـه خـود عمـل 
اندازه گیری یا مشاهده بستگی دارد. به عبارت دیگر، الکترونی که اندازه 
گیری نشده و مشاهده نمی شود، نه به صورت ذره، بلکه به صورت موج 
رفتـار مـی کنـد. در ایـن مـورد، یـک میـدان احتمالـی کامـل بـرای آن وجـود 
دارد، زیـرا در اینجـا و اکنـون در بسـیاری از مـکان هـا بـه طـور همزمـان 
وجـود دارد. یعنـی در حالـت برهـم نههی. در ایـن صـورت، علیرغـم اینکـه 
الکترون چندین موقعیت دارد، یک الکترون و یک موج یکسان خواهد 
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بـود. برهـم نههی توانایـی وجـود همزمـان در تممام حالـت هـای جایگزین ممکن 
است تا زمانی که یک انتخاب انجام شود، تا زمانی که مشاهده گر اندازه 
گیری )محاسـبه شـی داده شـده( را انجام دهد. به محض اینکه مشـاهده گر 
توجـه خـود را بـر روی رفتـار الـکترون متمرکـز کـرد، آن )منظـورم الـکترون 
اسـت( بلافاصلـه بـه یـک ذره فـرو مـی ریـزد. یعنـی از مـوج به جسـم مادی 
تبدیـل مـی شـود کـه موقعیـت آن مـی توانـد قـرار گیرد. بـه طـور خلاصـه، 
پـس از انـدازه گیری، بـه اصـطلاح، پـس از انتخـاب ناظـر، یـک شـی فقـط 

در یـک مـکان وجـود خواهد داشـت.

آناسـتازیا: وای، اطلاعـات جالبـی اسـت! یافته هـای فیزیـک کوانتومـی، 
همانطور که مشخص است، برای کسانی که درگیر کمال شخصی هستند 
بـه نوعـی توضیـح مـی دهـد کـه چـرا یـک فـرد در  ایـن  ارزشممند اسـت. 
مدیتیشن شکست می خورد. از این گذشته، آنچه به اصطلاح به "مادی 
شدن" فرآیند مراقبه کمک می کند. به عبارت دیگر، چه چیزی به انتقال 
از حالـت موجـی بـه حالـت مـادی کمـک مـی کنـد کـه در آن انـرژی بار 
دیگر خواص ماده را به دست می آورد؟ این مشاهده و کنترل از طبیعت 
حیوانـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، مدیتیشـن زمانـی با شکسـت مواجـه مـی 
شـود کـه فرآیندهـای ذهنـی کـه نمونـه ای از حالـت معمـول روزانـه آگاهـی 
هستند فعال شوند. در این حالت، مغز همیشه در تلاش است تا چیزی 
را شناسایی کرده و مکان مورد مشاهده را بیابد. این وضعیت زمانی ایجاد 
مـی شـود کـه شـخصیت بـه انـدازه کافـی خـود را در یـک حالت تغییر یافته 
از آگاهی در طول مدیتیشن غوطه ور نکند یا زمانی که کنترل خود را بر 
ایـن حالـت از دسـت بدهـد. ایـن بـه طبیعـت حیـوان اجـازه مـی دهـد تا در 
فرآینـد مشـاهده دخالـت کنـد. در نتیجـه، تصاویـر تداعی ظاهر می شـوند 
و حقیقـت از بین مـی رود. مـوج بـه مـاده تبدیـل مـی شـود. امـا بـه مححض 
اینکـه مغـز را با فرآیندهـای فکـری خـود »خامـوش کنید« و به لطف تجلی 
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احساسـات عمیـق خـود بـه طـور کامـل وارد مراقبـه شـوید، آنـگاه گـسترش 
آگاهـی رخ مـی دهـد و موضـوع مشـاهده شـده از طبیعـت معنـوی بـه مـوج 
تبدیـل مـی شـود. . شمما با واقعیـت واقعـی جهـان ادغـام مـی شـوید، با آن 
یکـی مـی شـوید و در عین حـال هممه تنـوع آن را احسـاس مـی کنیـد، مثـل 
اینکه تعداد زیادی از شما وجود دارد و همه جا هستید. این زمانی است 
کـه یـک مراقبـه واقعـی بـه عنوان فرآیند شـناخت حقیقـت اتفاق می افتد.

ریگـدن: قطعـا. جهـان طبیعـت حیوانـی، جهـان تسـلط مـاده و قـوانین 
آن اسـت. دنیـای خـدا دنیـای انـرژی هـای کامـل اسـت. وقتـی مدیتیشـن 
می کنیـد، وقتـی در وضعیـت آگاهـی تغییریافتـه هسـتید، بخشـی از فرآینـد، 
بخشـی از تجلـی الههی در اینجـا می شـوید. بـه مححض اینکـه مشـاهده گـر از 
طبیعت حیوانی فعال می شـود، فکر می کنید که کنترل ماده را به دسـت 
می آورید. در واقع، این ماده )ذهن حیوانات( اسـت که کنترل شمما را به 
دسـت مـی آورد. در نتیجـه، شمما تبدیـل بـه یـک شـیء مـادی آشـکارتر می 
شـوید. در واقع، شمما به یک جسـم جسـمی از ماده کلی تبدیل می شـوید 
)جسم، از لاتین corpusculum به معنای »جسم«، »کوچک ترین 
ذره مـاده«( و از قـوانین آن پیروی می کنیـد. اگـر بـه حالـت مـوج برویـد، 
بخشـی از تجلـی الههی در ایـن جهـان مـی شـوید، یعنـی ناظـری از طبیعـت 
روحانـی. بـه همین دلیـل اسـت کـه گفتـه مـی شـود: هـر چـه بیـشتر در خـود 

داری، هممان خواهـی بـود.

در حالت مراقبه، ادراک معمولی ناپدید می شود. آگاهی یک تمرین‌کننده 
با تجربه، به ویژه اگر وضعیت او را در تمرین معنوی »گل نیلوفر آبی« در 
نظـر بـگیریم، فراتـر از مرزهـای دنیـای آشـنا گـسترش می یابد. فرد احسـاس 
مـی کنـد کـه بـه طـور همزمـان در هممه جـا حضـور دارد. مـی تـوان گفـت کـه 
برهـم نههی فیزیـک کوانتومـی، اکتسـاب حالـت موجـی، هممان اکتسـاب در 
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مدیتیشـن از حالـت خـروج بـه ابعـاد بالاتـر اسـت کـه در آن مـاده قـبلًاً 
وجـود نـدارد. برهـم نههی در حالـت مدیتیشـن زمانـی اسـت کـه شمما »مـی 
بینیـد« بـه ایـن معنـی کـه کل جهـان و جلـوه هـای متنـوع آن را با عمیـق 
تریـن احساسـات احسـاس مـی کنیـد. امـا بـه مححض اینکه مشـاهده گر روی 
یک شـی متمرکز می شـود، آگاهی او توسـط شـی مشـاهده شـده باریک 
و مححدود مـی شـود. یعنـی وقتـی انتخـاب مـی کنیـد و روی جزئیات خاصی 
تمرکـز مـی کنیـد، مـوج بـه مـاده تبدیـل مـی شـود. بـه هـر حـال، وقتـی روی 
جزئیـات تمرکـز مـی کنیـد، درک جامـع از بین مـی رود و فقـط جزئیـات 
باقـی مـی مانـد. افـکار از طبیعـت حیوانـی نوعـی ابـزار، نیرویـی برای مادی 
سـاختن اشـیا هسـتند، در حالـی کـه احساسـات از طبیعـت معنـوی نیرویـی 

بـرای گـسترش آگاهـی و دسـتیابی بـه ابعـاد بالاتـر اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن دنیـا چقـدر پیچیـده اسـت و چیزهـای سـاده چقـدر 
در آن آشـکار اسـت.

ریگدن: اکنون در مورد فیزیک کوانتومی... از یک سو، مفهوم مشاهده 
گـر مرزهـای دانـش علمـی را گـسترش داده اسـت، امـا از سـوی دیگر آنها 
را به بن بسـت رسـانده اسـت. از این گذشـته، دیدگاه ابر ناظر ثابت می 
کند که نیروی عظیمی وجود دارد که می تواند از بیرون جهان، همه اشیاء 

آن و همه فرآیندهایی که در آن اتفاق می افتد تأثیر بگذارد.

بـرای اثبـات علمـی وجـود  آناسـتازیا: پـس در واقـع، ایـن راه دیگـری 
خداسـت؟

ریـدن: بلـه. انسـان دارای روح بـه عنـوان بخشـی از قـدرت الههی اسـت. 
هـر چـه او دنیـای درونـی خـود را بیـشتر دگرگـون کنـد و شـخصیتش بیـشتر 
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با روح آمیختـه شـود و در برابـر خـدا آشـکار شـود، از نظـر روحـی قـوی 
تـر مـی شـود و توانایـی تأثیرگـذاری بـر دنیـای فیزیکـی از ابعـاد بالاتـر را بـه 
دسـت می آورد. و هر چه تعداد این افراد بیشتر باشـد، این نفوذ بیشتر 
اسـت. ابـر ناظـر خدایـی اسـت کـه مـی توانـد بـر هممه چیـز تأثیر بگـذارد. 
انسـان بـه عنـوان یـک ناظـر از ذات معنـوی، ناظـری اسـت کـه مـی توانـد 
در فرآیندهـای جهـان دخالـت کنـد و آنهها را در سـطح خـرد تغـییر دهـد. 
البتـه دسـتکاری هـای خاصـی با مـاده از منظـر ناظـر از طبیعـت حیوانـی 
برای مردم قابل دسترسـی اسـت. اما یک شـخص تنها زمانی قدرت نفوذ 

واقعـی را بدسـت مـی آورد کـه ناظـر ذات روحانـی او فعـال شـود.

آناستازیا: وقتی تمرینات معنوی انجام می دهید و دید گسترده ای نسبت 
بـه واقعیـت جهـان داریـد، متوجـه مـی شـوید کـه ایـن یـک واقعیـت اسـت. 
شـگفتی هـای باورنکردنـی سـاخته شـده توسـط کسـانی کـه در زمـان هـای 
مختلف و در قاره های مختلف مقدس شمرده می شدند، دلیلی بر این امر 
اسـت. زیـرا بـرای آنهها متوقـف کـردن عناصـر، تغـییر سـاختار آب، درمـان 

هـر بیمـاری و حتـی زنـده کـردن مـردم از مـردگان آسـان بـود.

ریگـدن: البتـه مـردم حتـی نممی تواننـد تصـور کننـد کـه چه توانایـی هایی در 
آنهها نهفتـه اسـت. مشـاهده اولین قـدم بـرای شـناخت اسـرار پنهـان اسـت. 
ما بر یک موقعیت خاص، پیامد احتمالی آن، و راه حلی در جهان تأثیر 
مـی گـذاریم کـه بـرای مـا نامرئـی اسـت، با ایـن واقعیـت کـه از منظر ناظر از 
طبیعـت حیوانـی یا از طبیعـت معنـوی از زمانـی کـه انتخاب می کنیم، فکر 
مـی کنیـم. هـر موقعیتـی بـه نوعـی پاسـخی اسـت نـه تنهـا بـه حضـور شمما در 
ایـن مـکان در اینجـا و اکنـون، بلکـه بـه ایـن کـه چگونـه دقیقـاًً خـود را در 

ایـن لحظـه مشـاهده مـی کنید.
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آناسـتازیا: در اصـل، مـا بخشـی از خـود را در آنچـه مـا را احاطـه کـرده 
اسـت مشـاهده مـی کنیـم و ایـن واقعیـت جهـان نیسـت کـه قضـاوت مـی 
کنیم، بلکه نحوه تفسیر آن بر اساس تجربه و درک خود از جهان است.

ریدن: درسـت اسـت. با بیان چیزی در مورد جهان، ما اساسـاًً چیزی را 
در مورد خود بیان می کنیم. یک شنونده خوب همیشه چیزهای بیشتری 
در مورد گوینده خواهد شنید که او قصد دارد در مورد خودش فاش کند.

آناسـتازیا: بـه عبـارت دیگـر، بـه هـر طریقـی، مـا جهـان خـارج را از طریـق 
نوعـی "عینـک رز رنـگ" مشـاهده گـر از طبیعـت حیوانـی مـی بینیـم. هـر 
چـه کـمتر روی تغـییر دنیـای درونممان کار کنیـم، بـرای مـا بدتـر اسـت. زیـرا 
آنچـه در ایـن مـورد بیـشتر رشـد خواهـد کـرد، فقـط تجربـه مربـوط به تسـلط 
ناظـر از طبیعـت حیوانـی اسـت کـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـا تصویـر حتـی 

تحریـف شـده تـری از ادراک جهـان بـه دسـت خواهیـم آورد.

ریدن: بله. اتفاقاًً حتی از منظر دانش موجود در مورد مغز، آگاهی، طرز 
تفکـر فـرد و نححوه شـکل گیری جهـان بینـی او نیـز مـی تـوان این موضوع را 
ردیابـی کـرد. بـه عنـوان یـک قاعـده، در یـک جامعه مصرفـی، نگرش های 
خاصـی از بـدو تولـد بـه فـرد القـا مـی شـود کـه جهان مادی اسـت و ظاهراًً 
این تنها واقعیت موجود برای انسـان اسـت. قبلًاً گفتم که مغز ما به گونه 
ای تنظیم شـده اسـت که خیلی سـریع با الگوهای رفتاری مختلف سـازگار 
مـی شـود. علاوه بـر ایـن، پـس از آن بـر اسـاس آنهها خواهـد بـود تا زمانـی 
کـه فـرد مـوارد جدیـدی را انتخـاب کنـد. بنابرایـن، فـرد شـروع بـه سـاختن 
زندگـی خـود از دوران کودکـی مـی کنـد، در اصـل، بـر اسـاس تنظیمـات 
اشتباه و نگاه یک طرفه به جهان از دیدگاه ناظر از طبیعت حیوانی. او 
به سادگی هر چیزی را که با الگوهای او و انتخاب شخصی او مطابقت 
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نـدارد نادیـده مـی گیرد. او نوعـی مححدوده زندگـی بسـیار باریـک از درک 
جهـان و خـودش را انتخـاب مـی کنـد، در حالـی کـه حتـی بـه چیـزی بیـشتر 
علاقـه نـدارد. در نتیجـه، افـراد از تداعی هـای »مبتنـی« اسـتفاده می کننـد 

و در اعمـال و نیـات خـود کاملًاً قابـل پیش بینـی می شـوند.

آن اطلاعـات انتخابـی از دنیـای بیرون، کـه بخخش بزرگـی از آن از بینـش 
می آید، چه چیزی را نشان می دهد؟ آنچه می بینیم، طبق همان فیزیک 
کوانتومی، توهمی است که توسط هندسه فضا ایجاد می شود. در حالت 
معمول آگاهی، ما جهان را نه از منظر یک ناظر فضایی جدا شده یا یک 
ناظـر دیگـر، بلکـه از منظـر ناظـری کـه در ایـن دنیـای سـه بعـدی غوطـه ور 
اسـت و در مختصـات خاصـی در یـک مـکان مـعین قـرار مـی گیرد، درک 
مـی کنیـم. نقطـه در زمـان بـه همین دلیـل اسـت کـه مـا جهـان را فقـط از این 
نقطـه یـک طرفـه درک خواهیـم کـرد و در ایـن مورد تحریفاتی وجود خواهد 
داشـت. مـا حتـی بـدن خـود را بـه عنـوان یـک تصویـر سـه بعـدی مـی بینیـم 
که توسـط مغزمان درک می شـود و با حالتی از آگاهی که برای ما عادی 
است تنظیم شده است. اگر حالت آگاهی را تغییر دهیم و مثلًاً در حالت 
مدیتیشـن بـه بـدن فیزیکـی خـود نـگاه کنیـم، هالـه و پوسـته هـای مربـوط 
بـه آن را خواهیـم دیـد - اساسـاًً سـاختاری کاملًاً متفـاوت. در حین انججام 
مدیتیشـن هـای پیچیـده تـر مربـوط بـه مشـاهده از ابعـاد بالاتـر، مـی توانیـد 
کل سـاختار خـود را در مقیـاس بـزرگتر مشـاهده کنیـد، از جملـه قسـمت 
هایـی کـه در ابعـاد دیگـر قـرار دارنـد. بـر ایـن اسـاس، هممه اینهـا درک ما را 

از سـاختار انـرژی یـک انسـان گـسترش مـی دهد.

علاوه بـر ایـن، مـا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه مغـز در جمجمـه قـرار 
دارد. به عبارت دیگر کاملًاً از محیط بیرونی جدا شده است. هیچ تماس 
مسـتقیمی با نـور فضـای فیزیکـی اطـراف نـدارد. نـوری کـه وارد چشـم مـی 
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شـود بـه سـادگی بـه سـیگنال الکتریکـی تبدیـل مـی شـود. و ایـن سـیگنالی 
است که مغز آن را تجزیه و تحلیل و رمزگشایی می کند، به عبارتی مجازی 
در "تاریکـی" خـود. بـه عبـارت دیگـر، مغـز مـا "تصویـر واقعـی" )یا بهتر 
بگوییـم توهـم هندسـه یـک فضـای مـعین( را نمی بیند، بلکه فقط سـیگنالی 
را مـی بینـد کـه از بیرون تبدیـل شـده اسـت - یـک "کپـی الکتریکـی" از 

تصویـر قابـل مشـاهده در مححدوده مححدود. از ادراک

آناسـتازیا: بـه طـور کلـی، ایـن یـک "کپـی الکتریکـی" از وضعیـت اجسـام 
مشـاهده شـده از لحظـه ای اسـت کـه قـبلًاً سـپری شـده اسـت. علاوه بـر 
این، این نسخه را نمی توان حتی بخشی از اطلاعات خارج از تنوع دنیای 
مرئی و البته نامرئی نامید. و انسان همچنان با توهم فکر می کند که این 

دنیـا را مـی شناسـد و مـی فهمد...

ریگـدن: بلـه، انسـان از روی عـادت فکـر کـردن از ذات حیوانـی چـنین 
اعتقـادی دارد... امـا بایـد از خـود ایـن سـؤال را بپرسـد کـه دقیقـاًً چـه 
کسـی در او فکر می کند و آگاهی چیسـت؟ مغز در پیچیدگی سـاختار 
و عملکـرد خـود )از جملـه دفاعـی( دسـتگاه زیسـتی اسـتثنایی اسـت کـه 
دارای تعـداد نجومـی عناصـر و اتصـالات بین آنهاسـت و ارتبـاط مسـتقیمی 
با محیـط نـدارد. مغـز بیـش از حـد فـراوان اسـت. بـه عبـارت دیگـر، مـی 
توانـد عملکردهـای بسـیار پیچیـده تـری را انججام دهـد، مـثلًاً بـرای زندگـی 
در سـیاره زمین. مغـز دائمـاًً در حـال کار اسـت - هـم شـب و هـم روز. 
فقـط حالـت خـود را تغـییر مـی دهـد، مـثلًاً بـه خواب، بیـداری و غیره. این 
سیسـتم خـود سـازماندهی دائمـی ذاتـی خـود را دارد. معمـولًاً بین 0.5 تا 
2.5 ثانیه ثابت می ماند، سپس برخی از پیوندهای متغیر و انعطاف پذیر 
فعـال مـی شـوند، برخـی دیگـر خامـوش مـی شـوند، در حالی کـه پیوندهای 
سخت دائماًً کار می کنند. مغز به نوعی از یکنواختی "بی حوصله" شده 
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اسـت. یـک فرآینـد فکـری مـداوم وجـود دارد. پـردازش اطلاعـات مختلـف 
در آن بـه صـورت شـبانه روزی انججام مـی شـود.

مغـز میانججی بین آگاهـی و جهـان اسـت. ایـن کدهـا را دریافـت کـرده و 
سـعی در رمزگشـایی مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، سـیگنال هـای مختلـف، 
از جملـه سـیگنال هایـی کـه از حـواس پنـج گانـه مـی آینـد. امـا توجـه بـه ایـن 

شکل 5. نماد جهان - گاز گرفتن مار دم خودش:

1( بخش هایی از تصویر در نقش برجسته ها، نقاشی ها در معابد 

فرهنگ مصر باستان؛ 2( یک حلقه انگشت به شکل مار که دم خود 

را گاز می گیرد، از یافته های باستان شناسی در دره سند )"تمدن 

هاراپا" - تمدن اولیه هندی که در هزاره III-II قبل از میلاد وجود 

داشت(. 3( نماد چینی باستان - ماری که دم خود را گاز می گیرد 

)نماد از نفریت ساخته شده است که در چین به عنوان "سنگ 

زندگی" در نظر گرفته می شود(.

1

2 
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نکته بسـیار مهم اسـت که مغز قادر به دریافت بسـیاری از سـیگنال های 
دیگر نه تنها از دنیای مرئی بلکه از دنیای نامرئی است. آنچه به عنوان 
اثبات این امر برای دانشمندان امروزی عمل می کند، آزمایش‌هایی است 
کـه با مشـارکت افـرادی انججام می شـود کـه در حالـی کـه وضعیـت آگاهـی 
خـود را تغـییر می دهنـد، بـه اعمـال مراقبـه خاصـی می پردازنـد. اینها راهبان 
بودایـی، شممن هـای سـیبری، روشـن بینـان و غیره هسـتند. علاوه بـر ایـن، 
ایـن گـروه آزمایشـی شـامل افـرادی اسـت کـه توانایی هـای غیرعـادی را بـه 
صـورت پراکنـده و خـود بـه خـود بـروز داده انـد کـه شـامل تلـه پاتـی )انتقال 
فکـر(، پیش بینـی آینـده، تله کینزیـس )توانایـی حرکـت اجسـام فیزیکـی و 
تغـییر شـکل آن هـا توسـط فکـر( و غیره اسـت. بـه طـور کلـی، ایـن توانایـی 

هـا در هـر فـردی وجـود دارد، اگـر توسـعه یابـد.

آناسـتازیا: ایـن در واقـع شـواهدی اسـت کـه نشـان می دهـد فـردی کـه 
دانـش پایـه را در اختیـار دارد، می توانـد با موفقیـت جهـان را در حالـت 
آگاهی تغییریافته بدون خروج از اتاقش، با چشمان بسته، و بدون کمک 

منابـع فنـی یا حسـی شـناخته شـده کاوش کنـد. انـدام هـ

ریگدن: توجه داشته باشید که چنین دانشی بسیار آموزنده تر و غنی تر 
از دانشی خواهد بود که توسط فردی در حالت معمولی آگاهی به دست 

می آید. چرا؟ زیرا آگاهی او در حالت دیگری شروع به کار می کند.

شما می توانید ردیابی کنید که چگونه فعالیت مغز خود را در حالت تغییر 
یافته آگاهی حتی با تجهیزات مدرن سازماندهی مجدد می کند. وقتی انسان 
در حالـت آگاهـی معمولـی فکـر مـی کنـد، فعالیـت سـلول هـای عصبـی در 
نواحـی مختلـف مغـز شـبیه بـه آسممان پرسـتاره بـه نظـر مـی رسـد. بـه عبـارت 
دیگر پراکنده. اما زمانی که فرد در وضعیت آگاهی تغییر یافته قرار دارد، 
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تصویر کاملًاً متفاوتی از فعالیت مغز شکل می گیرد. »ستاره ها« به شکل 
»خوشـه های سـتاره ای« عجیـب و غریـب از یـک شـکل خـاص - کره هـا، 

ابرها، نهرها و پرتوهایی با جهت روشـن، صف می کشـند.

علاوه بـر ایـن بایـد بـه سـاختار )شـکل( جمجمـه انسـان از داخـل و بافـت 
های مجاور آن توجه شـود. اسـتخوان های پیشـانی، آهیانه و پس سـری، 
با تسـکین خـاص خـود، شایسـته توجـه ویـژه هسـتند. ایـن یـک نمونـه اولیـه 
بیولوژیکـی از آینـه هـای مقعـر اسـت کـه مـی توانـد امـواج فرکانـس هـای 
مختلف را متمرکز، جذب و منعکس کند. این طرح به عنوان یک تشدید 
کننـده خـوب عمـل مـی کنـد )از کلمـه لاتین "resono" - "مـن در پاسـخ 
صـدا مـی کنـم" ، "پاسـخ"(؛ بـه عبـارت دیگـر قـادر بـه جممع آوری و تمرکـز 

انـرژی ارتعاشـات و تقویـت آن اسـت.

ایـن اطلاعـات بسـیار جالـب اسـت. همانطـور کـه از مثـال  آناسـتازیا: 
مهندسی رادیویی مدرن می دانیم، آینه های مقعر دارای خاصیت دریافت 

و ارسـال آنتن هسـتند.

ریگدن: کاملا درسته. بنابراین مغز تا حد زیادی یک دستگاه بیولوژیکی 
منحصر به فرد است که عملکردهای زیادی را انجام می دهد و به عنوان 
گیرنده و فرستنده اطلاعات نه تنها از بیرون مرئی بلکه از دنیای نامرئی 

از جمله دنیای درونی انسان عمل می کند.

هنگامـی کـه شـخص شـروع بـه مدیتیشـن مـی کنـد، دسـتور ذهنـی مـی دهـد 
کـه ایـن یا آن چاکـران هـا را درگیر مـی کنـد و انـرژی هـای ظریفـی را فعـال 
مـی کنـد کـه مناطـق خاصـی را در سـاختار انـرژی فعـال مـی کنـد. بـه لطـف 
چنین نظم ذهنی، مغز بدن فیزیکی نیز خود را در حالت عملیاتی حالت 
تغـییر یافتـه آگاهـی تنظیـم مـی کنـد. مـی توانیـم بگوییـم کـه در مراقبـه هـای 
عمیـق تـر یـک رونـد جالـب اتفـاق مـی افتـد: مراقبـه عـملا "توقـف افـکار" 
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را اجرا می کند. و اطلاعات به شکل خالص خود به دلیل نیرویی است 
کـه مـردم از قـدیم الایام آن را حـس ششـم یا شـهود )دانـش شـهودی( 
مـی نامیدنـد. و یادگیری از ایـن طریـق بسـیار عمیـق تـر، غنـی تـر و متنـوع 
تـر از درک ظاهـری معمـول از جهـان مرئـی اسـت. از ایـن گذشـته، ناظـر 
از طبیعـت معنـوی، فرآیندهـای انـرژی را با احساسـات، بـه طـور کامـل و 
واضـح، با تجربـه واقعیـت واقعـی درک مـی کنـد. بـه لطـف ایـن، پـس از 
مدیتیشن برای او آشکار می شود که چه تفاوت معناداری بین آنچه مغز 
انسـان بـه عنـوان »واقعیـت« از الگوهـای یـک دنیای سـه بعدی درک می 
کنـد و آنچـه در واقـع واقعیتـی اسـت کـه رویدادهـای ایـن جهـان را شـکل 
مـی دهـد، وجـود دارد. بـرای چـنین ناظـری، اسـتخراج اطلاعاتی که بسـیار 
جلوتـر از درک علمـی فعلـی از فرآیندهـای خـاص در ایـن جهـان اسـت، 

مشـکلی نیست.

بنابرایـن دنیـای بیرونـی بـرای مغـز بـه عنـوان یـک دسـتگاه زیسـتی فقـط 
نسـخه های متعددی اسـت که مطابق با وظیفه ای که مشـاهده گر به آن 
مححول مـی کنـد مطابـق با دنیـای درون و انتخـاب ناظـر، آن ها را درک می 
کنـد. هـر فـردی بـر اسـاس انتخـاب و ادراک درونـی خـود واقعیـت خـود 

را زندگـی مـی کنـد.

آناسـتازیا: بلـه، اکنـون درک عمیق تـری از ایـن موضـوع دارم کـه چـرا بایـد 
بـرای زندگـی و کسـب تجربـه دسـت اول با دیـدگاه ناظـر از طبیعـت معنوی 
تلاش کنیـم. فقـط در ایـن صـورت اسـت کـه شـانس واقعـی وجـود دارد 
کـه زندگـی خـود را با تصـورات غلـط بـی شممار تلـف نکنیـد و در توهممات 
مشاهدات حیوان گیر نکنید. طبیعت، برای تغییر سرنوشت شما، و شکل 
دادن بـه واقعیـت نججات معنـوی شمما حتـی در طـول ایـن زندگـی. از ایـن 



193

گذشـته، آنچـه مـا بـه آن فکـر مـی کنیـم ایـن اسـت کـه چه چیـزی ایجاد می 
شـود و ایـن یا آن واقعیـت را بـرای مـا آشـکار مـی کنـد.

ریگـدن: انسـان در شـناخت خـود تا جایـی کـه باور دارد مـی توانـد پیـش 
بـرود. هـر چـه او بـرای دور شـدن از ذهنیـت هـای مححدود کننـده خـود کـه 
توسـط طبیعـت حیوانـی شـکل گرفتـه اسـت، پافشـاری کنـد، تأثیر او بـر 
واقعیـت آشـکارتر خواهـد بـود. با شـکل گیری چشـم انـداز قـوی ناظـر از 
طبیعت معنوی در زندگی، شخص می تواند ارتباط عمیق و تعامل عمیق 

خـود را با کل جهـان درک کنـد.

انسـان بـه عنـوان ناظـر از طبیعـت حیوانـی، اشـیایی را کـه بـرای او مهـم 
هستند در دنیای اطراف ثبت می کند و با قدرت توجه خود اهمیت آنها 
را بـرای خـود تقویـت مـی کنـد. اهمیـت دادن بـه ایـن یا آن شـی بسـتگی بـه 
دیدگاه شـخص، تجربه او در شـناخت جهان و خودش دارد. هنگامی که 
فـرد شـروع بـه تکیـه بـر شـرایط بیرونـی مـی کنـد، حرکتـی ایججاد مـی کنـد کـه 
او را مضطـرب مـی کنـد و توهممات متعـددی را بـروز مـی دهـد کـه توجـه او 

را بیـشتر جلـب مـی کنـد.

انسـان بـه عنـوان ناظـر ذات روحانـی، بـی طرفانـه بـه جهـان مـی نگـرد. 
تکیـه گاه او در زندگـی و موضـوع مهـم روح اسـت. بـه هـر حال، شـناخت 
حقیقـت ظاهـر بـدون شـناخت حقیقـت باطـن غیرممکـن اسـت، زیـرا در 
ایـن صـورت هیـچ ناظـری وجـود نـدارد کـه تممام اسـرار جهـان در برابـر آن 

آشـکار باشـد.

آناسـتازیا: مـی دانیـد، نقطـه ای در زندگـی مـن وجود داشـت که بسـیاری 
از کلمات شما را بیشتر شهودی دریافت کردم تا آگاهانه: آنها الهام بخش 
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بودنـد و بـه مـن کمـک کردنـد تا زندگـی کنـم و بـر مشـکلات انسـانی غلبـه 
کنـم. امـا زمانـی کـه تمرین هـای پیشـرفته، به ویـژه آن هایـی کـه بـه سـاختار 
نامرئـی انسـان مربـوط می شـد، آغـاز شـد، ایـن امـر محدودیت هـای درک 
مـن از جهـان را تا حـد زیادی گـسترش داد و بـه کسـب یـک تجربـه معنـوی 
خارق العـاده کمـک کـرد. فرصتـی بـرای تفکـر معنـوی و کشـف خـود در 
عمیـق تریـن احساسـات فراهـم کـرد. بـه لطـف ایـن تجربـه، بـه ارزش دانشـی 
کـه بـه مـا مـی دهیـد پـی بـردم. در واقـع، تجربیـات در مراقبـه را نممی تـوان 
در قالـب کلمـات بیـان کـرد، امـا آنهها اساسـاًً نگـرش بـه دنیـای اطـراف را 
تغـییر مـی دهنـد، زمانـی کـه شمما واقعـاًً چیـزی ارزشممندتر از کل دنیای مادی 
احسـاس مـی کنیـد... جالـب تریـن بخخش ایـن اسـت کـه از ایـن پیشـرفت 
عملـی، کیفیـت مدیتیشـن تغـییر کـرده اسـت بـه خصـوص، مـن مـی خواهـم 
بـه تطبیـق پذیـری مراقبـه "گل نیلوفـر آبـی" در رابطـه با کار با عمیـق تریـن 
احساسـات و دانـش اساسـی عملـی شـگفت انگیـز در مـورد خـود توجـه 
کنـم کـه بـه فـرد امـکان مـی دهـد سـاختار انرژی انسـان را در مراقبه "هرم" 
بشناسـد. . بـه هـر حـال، آیا مـی تـوان در مـورد ایـن مراقبـه بـه دنیـا گفـت؟ 
و اگـر چـنین اسـت، اگـر مـردم بتواننـد مسـتقیماًً از شمما درباره ایـن دانـش 

اولیـه بیاموزنـد، از شمما بسـیار سپاسـگزار خواهـم بـود.

ریدن: البته. "هرم" از حد کمال دور اسـت، اگرچه مراقبه بسـیار مؤثری 
اسـت کـه بـه شمما کمـک مـی کنـد تا درون واقعـی خـود را احسـاس کنیـد و 
همچـنین سـاختار پیچیـده انسـان را کـه بـرای مـردم امـروزی کـمتر شـناخته 
شده است، درک کنید. با این حال، من فکر می کنم قبل از صحبت در 
مورد این مراقبه، ارزش دارد که مردم را با دانش مربوط به ساختار نامرئی 
انسـان بیـشتر آشـنا کنیـم. از زمـان هـای قـدیم، مردمـان مختلـف دارای ایـن 
دانـش بـوده انـد. مـن نممی تـوانم بگـویم کـه امـروزه کاملًاً از بین رفتـه اسـت، 
برخـی از ذکرهـای آن تا حـدی باقـی مانـده اسـت، امـا اینکـه به چه شـکل 



195

اسـت، سـؤال دیگـری اسـت. امـا دلیلـی بـرای تعجـب وجـود نـدارد، ذهـن 
پیچیده انسـان توانایی بسـیار بیشتری دارد.

همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، انسـان چیـزی بسـیار بـزرگتر از مـاده اسـت. در 
سـاختار خـود، او نـه تنهـا در سـطح فیزیکـی بلکـه در سـطح انـرژی نیـز 
بسیار پیچیده است. با مشاهده ساختار فیزیکی انسان، حتی با تجهیزات 
مدرن، تنها بخشی از ساختار آن را می توان دید که به صورت سه بعدی 
وجود دارد. علاوه بر این، اگر ساختار کلی یک انسان را در نظر بگیریم 
که اکثریت ساخت آن مربوط به دنیای نامرئی است، می‌توان دریافت که 
در سطح فیزیکی محافظت بسیار ضعیف تری نسبت به سطح انرژی های 

ظریف دارد.

سـاختار کلی انسـان به گونه ای طراحی شـده اسـت که روح بهتر 
از بدن محافظت می شود. بدن فقط یک پوسته مادی متحرک اضافی 
اسـت کـه بـرای شـرایط خاصـی از وجـود در کیهـان در هندسـه فضـای 
سـه بعـدی ایججاد شـده اسـت. موقـت و فانـی اسـت. ایـن یـک نـوع مـاشین 
زیسـتی اسـت کـه توسـط شـخصیت کـنترل مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر، 
توسـط کسـی کـه دائمـاًً در حـال انتخـاب اسـت کـه در رویدادهـای زندگـی 
او و همچـنین رشـد معنـوی او بـه طـور کلـی منعکـس مـی شـود. تغـییر بـدن 
در طـول تناسـخ ماننـد تجدیـد ایـن پوسـته خارجـی اضافـی اسـت. بـه بیـان 
مججازی، ماننـد بازسـازی پوسـت در بـدن فیزیکـی یا تغـییر لبـاس در زندگـی 
روزمره است. به طور طبیعی، یک تعامل بین انرژی و بخش های فیزیکی 
ساخت انسان، فرآیندهای مختلف تبادل انرژی و اطلاعات رخ می دهد.

همانطور که قبلًاً گفتم، همه چیز در جهان به هم مرتبط است. جهان چند 
بعـدی اسـت و شـباهت هـای متفاوتـی دارد. انسـان در دنیـای نامرئـی 
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یـک موجـود اطلاعاتـی پیچیـده فضامححور اسـت کـه به طـور مداوم 
در شـش بعـد بـه طـور همزمـان وجـود دارد. درک آن بـرای یـک فـرد 
مـدرن دشـوار اسـت، امـا امیـدوارم با توسـعه فیزیـک و بیوفیزیـک جدیـد 
کیفـی، علـم نیـز ایـن واقعیـت را کشـف کنـد. انسـان بـه طـور پیوسـته و 
همزمان در شـش بعد وجود دارد که پیوسـته بر یکدیگر تأثیر می 
گذارنـد. امـا انسـان در طـول زندگـی خـود این فرصت را دارد که 
شـخصیت خود را با روح یکی کند و به بلوغ معنوی برسـد و به 
بعـد هفتـم )نیروانا، بهشـت( بگریـزد، یعنـی به رهایی روحی دسـت 
یابـد و حتـی اگـر بخواهـد ابعـاد بالاتـر را بشناسـد. بـرای مقایسـه، 
بودیسـاتوا بـه عنـوان یـک موجـود روحانـی، آزادانـه در طـول تجسـم زمینـی 
در سـاختار انسـانی بـدن وجـود دارد )بـه عنـوان یـک موجـود روحانـی، 
بودیسـاتوا مـی توانـد در هـر زمانـی بـه دنیـای معنـوی بـرود، بـر خلاف روح 
انسـانی که در سـاخت به بردگی گرفته شـده اسـت( ، به طور پیوسـته در 
72 بعـد بـه طـور همزمـان وجـود دارد. ایـن تعـداد دقیـق ابعـاد در جهـان 
جهانـی اسـت. بـه طـور خلاصـه، بودیسـاتوا بـه طـور موقـت در سـاختاری 
وجـود دارد کـه در شـش بعـد دنیـای مـادی قـرار دارد، درسـت ماننـد هـر 
انسـان. امـا بـه جـای روح انسـان، او دارای یـک موجـود معنـوی کامـل از 
عالم خداسـت که به طور پیوسـته و همزمان در 72 بعد وجود دارد و می 

توانـد در آنهها تغییراتـی ایججاد کنـد.

فرصت‌هـای  درک  بـه  اسـت کـه  خوبـی  مثـال  ایـن  بلـه،  آناسـتازیا: 
منحصربه فـرد یـک انسـان بـرای رشـد معنـوی در طـول زندگـی اش می دهـد 
و چرا هر لحظه از زندگی آنقدر ارزشمند است. شما اشاره کردید که جهان 
72 بعـد دارد. مـن فکـر مـی کنـم خواننـدگان بسـیار علاقـه منـد خواهنـد 
بـود بداننـد کـه تعـداد ابعـاد در جهـان مححدود اسـت. یادم می آیـد کـه قـبلًاً 
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در مـورد ezoosmos، جهان هـای مـوازی، پارادوکـس مـوازی، در مـورد 
تفـاوت بین مفاهیـم "ابعـاد مـوازی" و "جهان هـای مـوازی" توضیـح دادیـد.

ریگدن: بله، جهان های موازی و ابعاد یکسان نیستند. می تواند جهان 
های موازی زیادی وجود داشته باشد. به هر حال آنها با ابعاد مختلف در 
هم تنیده شده اند. اما همه اینها در یک جهان جهانی وجود دارد. موازی 
چیسـت؟ من با یک مثال مجازی از زندگی مردم توضیح خواهم داد. هر 
فردی زندگی خود را به گونه ای می گذراند که گویی در "واقعیت" روزمره 
خود، در عالم صغیر خود، که برای لحظاتی با برخی "واقعیت های" دیگر 
در زندگـی دیگـران تلاقـی مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، آگاهی فردی او به 
طـور جداگانـه زندگـی مـی کنـد، گویـی در مـوازی خـود، امـا در جهانـی کـه 
برای همه مشترک است. افراد دیگر با زندگی و افکار و دنیای درون و 
محیـط بیرونـی خـود بـه مـوازات او زندگـی مـی کننـد و او حتی از وجود آنها 
بـی خبر اسـت. جهـان هـای مـوازی هـم همینطـور: آنهها بسـیارند. برخـی با 
یکدیگـر در تمماس هسـتند، برخـی دیگـر بـه صـورت مـوازی وجـود دارنـد و 
فـردی باقـی مـی ماننـد. امـا هممه آنهها در سیسـتم 72 بعـدی جهـان جهانـی 

گنجانده شـده اند.

ایـن 72 بعـد بـه طـور کلـی با انـرژی هـای ظریـف و خـام نشـان داده مـی 
شـوند کـه میـدان هـای انـرژی خاصـی را تشـکیل مـی دهنـد و بعـد خاصـی 
را تشـکیل مـی دهنـد. هیـچ مـرز مشـخصی بین آنهها وجـود نـدارد. همین 
انرژی ها ممکن اسـت در یک بعد و در بعد دیگر و در بعد سـوم وجود 
داشـته باشـند. هممه ابعـاد بـه هـم پیوسـته و همزمـان جـدا هسـتند. ممکـن 
اسـت بگوییـم تفـاوت در معمـاری انـرژی هـر بعـد اسـت. در ابعـاد تححت 
سـلطه انـرژی هـای ظریـف تـر، حتـی کوچکتریـن تغـییر مـی توانـد تغـییرات 
جهانـی در ابعـاد دیگـر ایججاد کنـد کـه تححت سـلطه انـرژی هـای ناخالـص 
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)شـامل انـرژی هـای ظریـف( هسـتند. بعـد 71 یکـی از پیچیـده تریـن ابعـاد 
در سـاختار انـرژی اسـت. و بعـد 72 پیچیـده تریـن، عالـی تریـن و جهانـی 
تریـن بعـد کیهـان اسـت. از آن مـی توانیـد هـر بعـد یا مـوازی را تححت تأثیر 
قـرار دهیـد و هـر گونـه تغـییری را در آنججا ایججاد کنیـد. بـه عبـارت دیگـر، به 
طـور مسـتقیم بـر روی ezoosmos تأثیر بگـذارد. ایـن بالاتریـن بعـد اسـت 
کـه یـک ذهـن معنـوی فـردی مـی توانـد بـه لطـف رشـد آن در ایـن جهـان 
جهان که از طریق صوت الهی آشـکار شـده اسـت درک کند. اگرچه بعد 
72 پیچیده ترین اسـت، اما در عین حال بسـیار سـاده اسـت. با بعد اول 
مرتبـط اسـت. بعـد اول، در اصـل، مححرک اولیـه اسـت، ازواسمموس کـه تممام 
تغـییرات بعـدی را بـه ابعـاد دیگـر منتقـل مـی کنـد و بـر هممه مـواد از جملـه 
زمـان، مـکان، گرانـش و غیره تأثیر مـی گـذارد. بـدون ezoosmos هیـچ 

حرکتـی وجـود نداشـت و بنابرایـن زندگـی وجـود نداشـت.

این دانش از زمان های قدیم وجود داشته است، هرچند، در آن اشکال 
انجمنـی کـه بـرای مردمـان آن زمـان قابـل درک بـود. بـه عنـوان مثـال، در 
هنـد، چین و مصـر باسـتان، دانـش درباره هندسـه فضـا و سـاختار جهـان 
از زمان های قدیم وجود داشـته اسـت. نماد مقدس هفتاد و دو بعد، مار 
نیـش زدن دم خـود بـود. علاوه بـر ایـن، بـدن آن بـه شـکل 72 حلقـه )یا 
به عبارت بهتر "پیوندهای" بدن( به تصویر کشـیده شـد که به طور نمادین 
ابعـاد جهـان را نشـان مـی دهـد. سـر مـار نمماد معمـاری پیچیـده انـرژی از 
بعـد 71 اسـت کـه بـه بعـد 72 تبدیـل مـی شـود. نیـش دم خـود مـار نمادی 

از تبدیـل پیچیـده بـه سـاده و ارتبـاط بعـد 72 با بعـد 1 بـود.

آناسـتازیا: بلـه، مـن بارهـا با ایـن اثـر باسـتانی در آثار باسـتان شناسـی 
کـه بـه فرهنـگ و زندگـی مردمـان مختلـف جهـان اختصـاص دارد، برخـورد 
کـرده ام. مـن معتقـدم کـه خواننـدگان علاقـه منـد بـه یادگیری یک جزئیات 
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اساسـی خواهنـد بـود، یعنـی اینکـه سـر مـار چگونـه قـرار مـی گیرد - در 
جهـت عقربـه هـای سـاعت یا خلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت؟ بـه هـر 

حـال، در فرهنـگ هـای مختلـف، تنـوع هـای متفاوتـی وجـود دارد.

ریگـدن: موقعیـت اصلـی سـر مـار دقیقـاًً در جهـت عقربه های سـاعت به 
عنوان نمادی از خلقت و توسعه بود. نمایش شماتیک تعداد ابعاد در قالب 
ترازو-حلقـه بـه ترتیـب از چـپ بـه راسـت بـود. یـک دایـره )کلاف مـار( 
همچنین نماد ایجاد و حرکت مارپیچی جهان )سواستیکا درست در جهت 
عقربه هـای سـاعت( بـود. بـه عبـارت دیگـر حرکـت بـر اسـاس عمـل اصلـی 
قوای الات )تسـلط روح بر ماده(. در دوران باسـتان، این نماد اغلب در 
تـزئین معابـد بـه عنـوان نمماد مقدسـی کـه معرفـت الههی را روایـت مـی کـرد، 
اسـتفاده مـی شـد. سـر مـار معمـولًاً در خلاف جهـت عقربه هـای سـاعت 
توسط طرفداران ذهن مادی )ذهن حیوانی( به عنوان نماد نیروی کوچکی 
که جهان را در خلاف جهت عقربه های ساعت )سواستیکا معکوس( به 
سممت داخل هدایت می کند، نقاشـی می شـد. نابودی و نابودی این افراد 
ضمـن اطاعـت از اراده ذهـن حیوانـی، برتـری مـاده بـر روح را بـرای خـود 
اعلام کردند و اصل تسـلط قدرت مادی را در واقعیت تجسـم بخشـیدند.

آناستازیا: در اصل، این جایگزینی علامت از مثبت به منفی است. من 
بارها چنین ماری را دیده ام که سرش خلاف جهت عقربه های ساعت در 

صحنه های معماری فراماسون ها است.

ریگـدن: ایـن پدیـده کاملًاً رایـج بـود، بـه عنـوان مثـال، در قـرون وسـطی، 
در زمـان مـوج کیمیاگـری، زمانـی کـه جهـت سـر این خزنده باسـتانی اغلب 
در خلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت بـه عنـوان نممادی از مهـار مصنوعـی 
یا پسـرفت نشـان داده مـی شـد. از سـوی دیگـر، چـنین جزئیاتـی تنهـا در 
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حلقـه هـای باریـک مبتکـران شـناخته شـده بـود. تـوده هـا با تفـسیر کاملًاً 
قابـل قبولـی از ایـن مفهـوم ارائـه شـدند، بنابرایـن مـردم عـادی توجـه کمـی 
بـه چرخـش سـر در ایـن یا آن جهـت داشـتند. و ایـن خیلـی بـد اسـت زیـرا 
نمادها و نشانه ها نقش مهمی در زندگی یک جامعه ایفا می کنند، حتی 

زمانـی کـه جامعـه بـه آن شـک نداشـته باشـد.

امـا برخـی سـر مـار را در خلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت بـه تصویـر 
بـه دلیـل وجـود انسـان اصلـی  کشـیدند، در حالـی کـه برخـی دیگـر - 
سـردرگمی، از دسـت دادن دانش، یا کپی برداری نادرسـت از اطلاعات 
باسـتانی، کـه بـر اسـاس آن طـرح داده شـده ترسـیم شـده اسـت. بـه عنـوان 
مثـال، امـروز در بازنمایـی نمادیـن جهـان در قالـب مـار افسـانه ای هنـدی 
باسـتان، آنانتـا، همین امـر را مـی تـوان دیـد. طبـق اسـاطیر هنـدی، کیهـان 
یـک مـار جهانـی غـول پیکـر اسـت کـه دم خـود را گاز مـی گیرد و خـود 
را بـه صـورت حلقـه ای بـه دور مخلـوق مـی پیچـد. در داخـل حلقـه، لاک 
پشـت غـول پیکـری را حممل مـی کـرد کـه چهـار فیـل روی پشـتش بود که از 
جهـان حمایـت مـی کردنـد. در مرکـز جهـان سـرزمین مسـکونی جامبودویپـا 
قـرار داشـت کـه بـه شـکل گل نیلوفـر شـکوفه با کـوه مـرو در وسـط آن 

تداعـی مـی شـد.
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شکل 6. نمادین هند باستان نمایندگی جهان:

تفسیر سنتی تصویر در دایره المعارف ها، طبق اسطوره ها: 1( 
مار افسانه ای آنانتا )از سانسکریت - "بی نهایت"، "بی پایان"( 
شناور در آب های اقیانوس کیهانی. نام دیگر آن ششه است. 
افسانه ها ذکر می کنند که خدای ویشنو بر روی حلقه های خود 
قرار دارد. 2( مثلث بالای هرم کوتاه نشان دهنده قدرت بالاتر 
نسبت به پایین است. 3( نمایندگی متعارف یک تصویر کوه مرو، 
در این مورد به شکل یک هرم کوتاه. 4( نماد دنیای فیزیکی قابل 
مشاهده به شکل یک نیمکره؛ 5( چهار فیل )نماد عناصر( حامی 
جهان زمینی )فیل نماد عنصر هوا قابل مشاهده نیست(. 6( لاک 
پشتی که بر روی حلقه های مار آنانتا شیشا قرار گرفته است - 
تجسم خدای نگهبان هندی باستان ویشنو )طبیعت زنده جهانی(.
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تفسیر تصویر از منظر دانش مخفی: نقاشی از منظر درک جهان 
فراماسون ها با جایگزینی نشانه ها ساخته شده است - جهت 
گیری مجدد برای جهت تهاجمی جهان، برتری ذهن حیوانات. سر 
مار عوض شده است - کبری با کلاه باز در خلاف جهت عقربه 
های ساعت به تصویر کشیده شده است. در مرکز جهان به جای 
گل نیلوفر آبی، نقاشی دو بعدی و نمادی از کوه مرو وجود دارد. 
در بعد سوم )بعد انسانی( یک هرم کوتاه با شش پله قابل مشاهده 
و نماد مربوط به "قدرت زمینی" - راس مثلثی با 13 پرتو، که تصویر 
آن اغلب توسط فراماسون ها به عنوان "استفاده می شود" قرار 

داده شده است. علامت متمایز آنها

نمماد گاز گـرفتن دم توسـط مـار در زمـان هـای قـدیم در بین مردمـان مختلـف 
بسیار رایج بود. در اسطوره ها، با تصویر جهان، با عمل آفرینش جهان 
یا رزق و روزی زمین همراه بود. به عنوان مثال، در اسـاطیر مردم آفریقا، 
بـه ویـژه در اسـاطیر داهومـی، ایـن شـخصیت باسـتانی آیـدو هـودو وجـود 
دارد - مـار رنـگین کمـان. طبـق اسـطوره، ابتـدا ظاهـر شـد و قبـل از هممه 
وجود داشت. این مار با خم شدن و گاز گرفتن دم خود از زمین حمایت 
 Aido کـرده اسـت. طبـق افسـانه دیگـری در مـورد آفرینـش جهـان، مـار
Hwedo بـه عنـوان یـک خدمتـکار سـر پانتئـون خـدایان Mawu-Lisa را 
همراهـی مـی کنـد. همچـنین ذکـر شـده اسـت کـه ایـن مـار در حین آفرینـش 
خدای مذکور را در دهان خود حمل می کند; به عبارت دیگر، در فک.

آناسـتازیا: ایـن بـدان معناسـت کـه خـدای برتـر داهومـی خلقـت جهـان را 
از آرواره های مار پدید آورد. بنابراین این اشاره مستقیم به دانشی است 
کـه خداونـد در واقـع از بعـد 72 خلـق مـی کنـد. دقیقـاًً در تقاطـع ابعـاد 
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72 و 1؟! ایـن شـگفت انگیـز اسـت! معلـوم مـی شـود کـه مـردم دهومـی 
نیـز چـنین دانشـی داشـته انـد؟

ریگـدن: متأسـفانه، ایـن ملـت غـرب آفریقـا، ماننـد بسـیاری دیگـر، دیگـر 
از چـنین دانشـی برخـوردار نیسـت، بلکـه تنهـا بخشـی از اطلاعـات را در 
بـه  بـه زمـان مـا حفـظ کـرده اسـت کـه مدت هـا پیـش  افسـانه های خـود 
اجدادشـان رسـیده اسـت. اگرچـه در زمـان هـای گذشـته، چـنین دانشـی بـه 
مردمـان مختلـف در قـاره هـای مختلـف داده مـی شـد کـه از نظـر جغرافیایـی 

از یکدیگـر جـدا بودنـد.

آناستازیا: بله، نماد مار نیش زدن دم خود را می توان نه تنها در اساطیر 
مردمـان باسـتانی آفریقـا )مـردم دوگـون، مصـریان(، بلکـه همچـنین در آسـیا 
)چینـی هـا و سـومرها(، شممال یافـت. آمریـکا )آزتـک هـا(، و در اسـطوره 

هـای فرهنـگ هـای باسـتانی دیگـر قاره ها.

ریگـدن: با گذشـت زمـان، بـه تعـبیر بشـری، نمماد گاز گـرفتن دم مـار بـه 
معنای وحدت فراگیر، از همه در یک، دست یافت. به نمادی از ابدیت 
و بـی نهایـت تبدیـل شـده اسـت، آغـاز و پایان )آلفـا و امـگا، خلقـت و 
نابـودی( و همچـنین خـود نوسـازی چرخـه هـای طبیعـی، چرخـه زمـان، تولـد 
و مـرگ را نشـان مـی دهـد. ایـن نمماد جهـان، کـه در تصاویـر مصـر باسـتان 
جاودانـه شـد، بعـداًً با فنیقـی هـا و یونانـی هـا ظاهـر شـد کـه نامـی بـرای آن 
ایججاد کردنـد - "ouroboros" کـه در یونانـی بـه معنـای "بلعیـدن )جـذب( 
دم آن اسـت. سـپس ایـن کلمـه مـورد اسـتفاده کیمیاگـران قـرار گرفـت و 
معنـای ایـن نمماد دسـتخوش تحریـف بیـشتر شـده اسـت. در دنیـای امـروز 
بـه پیشـنهاد کابالیسـت هـا ایـن نمماد تححت تعـبیر »روانشناسـی عمـق« قـرار 
گرفـت. در ایـن نسـخه کـه توسـط ذهـن انسـان پیـچ خـورده اسـت، قـبلًاً 
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بـه عنـوان یـک کهـن الگـوی اساسـی در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه نممادی از 
وحـدت ماقبـل تاریـخ مردانـه و مؤنـث اسـت و بـه عنـوان آغـاز کار اسـت 
زمانـی کـه »مـن« در ناخـودآگاه غوطـه ور شـود، کـه تجربـه هشـیار هنـوز از 
آن متمایز نشده است.« به طور کلی، هرچه از دانش اصلی دورتر باشد 
و غوطـه ور شـدن در ورطـه منطـق مـادی انسـان بیـشتر باشـد، بیـشتر مـی 
شـود. حقیقت از دسـت رفته اسـت، اگرچه این بدان معنا نیسـت که این 
حقیقـت امـروز ناشـناخته اسـت. کشـیش هـای امـروزی را در نظـر بگیریـد 
کـه بـه دانـش باسـتانی دسترسـی دارنـد: آنهها سـعی مـی کننـد حقیقـت را از 
تـوده هـا پنهـان کننـد تا قـدرت خـود را بـر ایـن تـوده هـا حفـظ کنند. اما در 

اصـل علـم بـرای هممه مـردم داده شـده اسـت.

آناستازیا: بله، همه چیز در این دنیا ساده است وقتی دانش داشته 
باشید. در مورد ذکر 72 ... با کمال تعجب در واقع عدد 72 ترکیبی 

از اعداد است: 12 برابر )دوره( در 6.

ریدن: قطعا. این عدد از بسـیاری جهات جالب اسـت. به عنوان مثال، 
در مصـر باسـتان، دانـش کاملـی از هندسـه فضـا، مقادیـر عـددی دقیـق 
بـرای انـدازه گیری زوایای اشـکال هندسـی وجـود داشـت. دومـی مبنـای 
دانـش در اجـرای پـروژه هـای مختلـف در سـاخت و سـاز و معمـاری از 
جملـه پـروژه هـای منحصـر بـه فـرد را تشـکیل داد کـه بـه دلیـل آن شـرایط 
خاصـی بـرای تغـییر فیزیـک فضـا شـکل گرفـت. نمونـه بارز آن مجموعـه ای 
از "اهـرام بـزرگ" در جیـزه اسـت کـه در زمـان مصـر باسـتان سـاخته شـده 
انـد. اگرچـه هـدف واقعـی چـنین اشـیاء معماری پیچیـده ای که زوایای آنها 
در یـک درجـه دقیـق اسـت و با مصـالح مـعین و معمـاری پیچیـده خـاص 
سـاخته شـده انـد، احتمـالًاً فقـط بـرای کسـانی روشـن اسـت کـه در مـورد 
تعامـل میـدان هـا، انـرژی هـای ظریـف و ... اصـول عملکـرد ابعـاد دیگـر 
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و همچـنین در مـورد تأثیری کـه نشـانه هـا بـر جهـان دارنـد. امـا نکتـه ایـن 
نیسـت. نکتـه اصلـی در حـال حاضـر ایـن اسـت کـه ایـن دانـش در مصـر 

باسـتان وجـود داشـته اسـت.

آناسـتازیا: شمما زمانـی از اوزیریـس خـدای مصـر باسـتان صحبـت کردیـد، 
از فعالیـت او، صحبـت کـردن بـه زبان مـا، بـه عنـوان یـک بودیسـاتوا، و 
در مـورد ایـن واقعیـت کـه مصـریان باسـتان عـدد 72 را با نمادهـای مذهبی 

مقـدس مرتبـط مـی کردنـد.

ریـدن: درسـت اسـت. عقایـد مصـریان باسـتان در مـورد عـدد مقـدس 72 
نیز به سطح ادراک بودیساتوا به عنوان موجودی روحانی مرتبط با جهان 
خـدا کـه جوهـر را مـی شناسـد و قـادر بـه کـنترل و اسـتفاده از یکپارچگـی 
72 بعـد اسـت مربـوط مـی شـود. . هممان اوزیریـس نـه تنهـا بـه عنـوان یـک 
انسـان، بلکـه بـه عنـوان یـک گل نیلوفـر آبـی )در ابتـدا با 72 گلبرگ( 
بـه تصویـر کشـیده شـد. برخـی از تصاویـر او اطلاعاتـی در مـورد کیهـان 
رمزگـذاری شـده بـود. بـه عنـوان مثـال، در برخـی داسـتان ها، ردای سـفید، 
کـه در آن ازیریـس بـه عنـوان قاضـی عالـی روح هـای انسـان در زندگی پس 
از مرگ به تصویر کشیده می شد، با تعداد معینی از گره ها که جوانه های 
نیلوفر آبی بودند )در ابتدا 72 عدد( پوشـیده شـده بود. بعداًً وقتی این 
داسـتان ها بارهـا دوباره ترسـیم شـدند و توسـط افـرادی کپـی شـدند کـه از 
دانش مقدس تصویر شده در آنجا اطلاعی نداشتند، این تعداد تغییر کرد 
و لبـاس اوزیریـس ماننـد یـک مومیایـی بـه تصویـر کشـیده شـد. بـه عبـارت 
دیگر، به نحوی که برای ذهنیت افراد عادی بیشتر قابل درک باشـد. اما 
باز هـم، اگـر دانـش داشـته باشـید، حتـی با آن متونـی کـه در طـول هـزاران 
سـال به نسـل های کنونی رسـیده اند، به لطف نقاشـی های معبد و قبرهای 
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مصـریان باسـتان، می تـوان متوجـه شـد کـه هممه آنهها در مـورد چیسـت. 
همانطـور کـه مـی گوینـد، "گنـدم را از کاه جـدا کنیـد".

آناسـتازیا: جـای تعجـب نیسـت کـه امـروزه خوانـدن ایـن متـون، ترجممه و 
تفـسیر آنهها مشـکلات زیادی را بـرای متخصصـان ایججاد مـی کنـد. از ایـن 
گذشـته، بـرای درک آنچـه مصـریان باسـتان درباره آن نوشـته اند، حداقـل 
حالـت  بهتریـن  در  و  شـویم  دور  مصرف کننـده  ذهنیـت  قالـب  از  بایـد 
جهان بینـی اساسـاًً متفـاوت، سـطح کیفـی متفاوتـی از دانش داشـته باشـیم.

ریگدن: بله، در غیر این صورت همان سردرگمی با کابالیست های قرون 
وسـطی وجود خواهد داشـت. امروزه بر کسـی پوشـیده نیسـت که کاهنان 
یهودی دانش زیادی را از مردمان دیگر از جمله مصریان به عاریت گرفته 
انـد و آن را بـه شـیوه خـود تفـسیر کـرده و سـپس آن را بـه عنـوان آمـوزه 
های دینی خود معرفی کرده اند. بنابراین، عدد 72 توسط کابالیست ها 
با ایـده نام غیرقابـل بیـان خـدا مرتبـط شـد کـه مـی توانـد تممام سـطوح جهـان 
را کـنترل کنـد. بـرای کابالیسـت هـای قـرون وسـطی، ایـن نام مخفـی موضوع 
اصلـی مطالعـه بـود. در واقـع، ایـن عـدد ربطـی بـه نام خـدا نـدارد، امـا ایـن 
تصـور کـه ایـن جوهـر جهـان اسـت و تممام نیروهـای طبیعـت را در خـود 
دارد، درسـت اسـت. اشـتباه آنها صرفاًً در مسـائل انسـانی بود. یعنی در 
ترجممه و تفـسیر نادرسـت اطلاعـات مربـوط بـه دانـش و نشـانه هـای مصـر 
باسـتان که سـپس توسـط آنها اصلاح شـده و به عنوان یک ایده )نشـان( 
کابالیسـتی از نام خـدا ارائـه شـده اسـت. آنهها معتقـد بودنـد کـه کسـی کـه 
بتواند این نام را به درسـتی تلفظ کند، آزاد اسـت که هر چیزی را که می 
خواهـد از خـدا بخواهـد. در واقـع، ایـن درک مححدودی اسـت کـه از ذهـن 
انسـان مـی آیـد. چـنین انحرافـی از دانـش زمانـی کـه مـردم شـروع بـه تفـسیر 
معرفـت معنـوی از منطـق طبیعـت حیوانـی خـود مـی کنند، نمونه ای اسـت.
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آناسـتازیا: حـق با شماسـت. مـردم احمقانـه آرزوی قـدرت مطلـق دارنـد و 
ابدیـت را با لحظـه ای توهممی مبادلـه مـی کننـد.

ریگـدن: متأسـفانه، مـردم تسـلیم توهماتـی مـی شـوند کـه توسـط ذهـن 
حیوانـی بـه آنهها تحمیـل مـی شـود، عمیـق تـر نممی شـوند، و مهمتریـن دارایـی 
خـود - جوهـر معنـوی را نادیـده مـی گیرنـد. بیاییـد حداقـل مثـال زیـر را 
در نظـر بـگیریم. افسـانه مصـر باسـتان ازیریـس و سـت تا بـه امـروز منتقـل 
شـده اسـت. در زمـان خـود، توسـط افـکار فیلسـوفان یـونان باسـتان از 
طبقـات ثروتمنـد تفـسیر شـد. ایـن مـی گویـد کـه اوزیریـس بـه مـردم جهـان 
بینی جدید، کشـاورزی، شـفا، سـاختن شـهرها، اسـتخراج و فرآوری سنگ 
معـدن مـس و طلا و بـه طـور کلـی تممام ویژگـی هـای زندگـی متمـدن را بـه 
مـردم آموخـت. سـت، بـرادر کوچک تـر ازیریـس که خدای شـیطانی صحرا 
به حسـاب می آمد، به شـکوه و قدرت برادرش حسـادت می کرد و آرزو 
داشـت بـه جـای او حکومـت کنـد. سـت روشـی هوشممندانه بـرای از بین 
بـردن اوزیریـس ابـداع کـرد. او با اجـرای آن بـه هممراه 72 همدسـتش نـزد 
اوزیریـس آمـد. نقشـه آنهها عملـی شـد و اوزیریـس را نابـود کردنـد. امـا بـه 
لطف همسـر اوزیریس، ایسـیس، شـر متعاقبا مجازات شـد و عدالت برقرار 
شـد. در نتیجـه اوزیریـس زنـده شـد، امـا ایـن بار بـه عنـوان قاضـی در مـورد 

روح انسـان در زندگـی پـس از مـرگ.

بنابرایـن ایـن چیـزی اسـت کـه مـن مـی خواهم در مورد ایـن موضوع بگویم. 
مردم اغلب از منظر خواسته های انسانی خود فکر می کنند و چیزهای 
مهـم را از دسـت مـی دهنـد. از آنجایـی کـه عـدد 72 نشـان دهنـده سـطح 
دانـش اوزیریـس )بودیسـاتوا( بـود، مخالفـان دنیـای معنوی شـروع به نسـبت 
دادن آن بـه خـود کردنـد تا بـر قـدرت نیروی مخالـف خـود تأکیـد کننـد. 
بـه همین دلیـل اسـت کـه بعـداًً در سـاختارهای تابـع آرکـون هـا حلقـه هایـی 
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تشکیل شده بود که اندازه آنها در محدوده 72 کشیش "برگزیده" و غیره 
متفـاوت بـود. امـا ایـن طـرز تفکـر انسـانی مضحـک اسـت زیـرا کیفیـت 
نیروی یـک موجـود روحانـی فراتـر از هممه مقایسـه اسـت، بـه ویـژه با توجـه 
بـه تعـداد کمـی از افـرادی کـه آگاهـی آنهها تححت سـلطه طبیعـت حیوانی 

است.

در ایـن افسـانه، بـه شـکلی کـه امـروز بـه دسـت مـا رسـیده، کاهنـان سـعی 
کردنـد بـه تـوده مـردم نشـان دهنـد کـه خـدایان ماننـد انسـان هـا رفتـار مـی 
کننـد. بـه هـر حـال، ایـن ایـده بـه ویـژه از طریـق افسـانه های یونان باسـتان 
)در مـورد خـدایان الممپ( بـه طـور فعـال منتشـر شـد و تصادفـی نیسـت کـه 
آنهها بعـداًً در سراسـر جهـان در میـان مردمـان مختلـف تبلیـغ شـدند. چـرا 
انججام شـد؟ بـه منظـور القـای ایـن ایـده به توده ها مبنی بـر اینکه جنگ هایی 
که در واقع توسط کشیشانی که بین خود برای قدرت زمینی می جنگند، 
طرح ریـزی و سـازماندهی می شـوند، »عـادی« هسـتند، زیـرا ظاهـراًً خدایان 
نیـز همین کار را می کننـد، ایـن شـر نیـز ظاهـراًً »طبیعـی« اسـت. زیـرا ایـن 
ویژگـی خـدایان اسـت. بـه عبـارت دیگـر، کشیشـان مـردم را متقاعـد کردند 
کـه اگـر پادشـاهی بالاتـر از شمما باشـد کـه آرزوی قـدرت داشـته باشـد و 
مـردم را بـه جنـگ بفرسـتد، ایـن "عـادی" اسـت زیـرا خـدایان نیـز همین کار 
را می کنند. اگر یک "رئیس" شـرور بالای سـر شمما باشـد، این نیز طبیعی 
اسـت و شمما، پلبـی، بایـد بـه او گـوش دهیـد و از او اطاعـت کنیـد. در 
نتیجـه، هممه اینهـا یـک آگاهـی عمومـی مطیـع را شـکل مـی دهد و مردم را 
از مـسیر معنـوی واقعـی دور مـی کنـد. و بـرای نسـلی از کشـیش هـا، چنین 
ایدئولـوژی بهانـه ای مناسـب بـرای طمـع آنهها بـه ثـروت و میـل بـه قـدرت 
اسـت. بـه همین دلیـل اسـت کـه امـروزه ایـن اطلاعـات بـه طـور ناخـودآگاه 
تقریباًً از دوران کودکی در سر مردم چکش می شود. این را می توان در 
کتاب های درسـی کشـورهای مختلف "متمدن" یافت. این گونه اسـت که 
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معرفـت معنـوی منحـرف مـی شـود و با اهـداف و مفاهیـم مـادی جایگزیـن 
مـی شـود تا تـوده هـا را بـه بردگـی بکشـاند.

آناسـتازیا: بـه نظـر مـی رسـد کـه مـردم عـزم خـود را بـرای از بین بـردن تممام 
پوسـته هـا و زندگـی با وجـدان ندارنـد - همانطـور کـه روح آنهها نشـان مـی 
دهـد ... شمما اشـاره کـرده ایـد کـه نـه تنهـا افـراد مـی تواننـد در طـول زندگی 
خـود بـه رهایـی معنـوی دسـت یابنـد و بـه سـطح بعـد هفتـم برسـند. بلکـه 

بـرای شـناخت ابعـاد بالاتـر.

ریـدن: قطعـا. هممه چیـز در جهـان بـه هـم پیوسـته اسـت. انسـان، بـه لطف 
ساختار انرژی منحصر به فرد خود، با تمام 72 بعد مرتبط است. با این 
حـال، ایـن یـک چیـز اسـت کـه حتـی بـدون اینکـه ایـن ارتباطـات نامرئـی را 
درک کنیـد و آگاهانـه هممه ایـن ابعـاد را بشناسـید، علاوه بـر ایـن، در یـک 
کیفیـت معنـوی جدیـد. یـک فـرد رشـد یافتـه معنـوی مـی توانـد تممام 72 
بعـد را بشناسـد و در طـول زندگـی خـود بـه سـطح یـک بودیسـاتوا برسـد. 
امـا، همانطـور کـه گفتـم، شـخصی کـه بعـد هفتـم را شـناخته اسـت، دیگـر 
انسـان نیسـت، ماننـد یـک واحـد تازه متولـد شـده از دنیـای معنـوی مـی 
شـود - یـک موجـود معنـوی جاودانـه با آگاهـی فـردی و پتانسـیل معنـوی 
بسـیار. بـه عبـارت دیگـر، موجـودی کـه از دایـره تناسـخ رهـا مـی شـود و 
می تواند پوسته موقتی خود - بدن فیزیکی واقع در یک دنیای فیزیکی 
سـه بعـدی را تـرک کنـد و آگاهانـه در هـر زمـان بـه دنیـای معنـوی بـرود. 
تصـور کنیـد کـه چـه تغییراتـی در او رخ مـی دهـد کـه او از تممام ابعـاد کیهان 
در وضعیـت کیفـی جدیـد خـود آگاه شـود. امـا باز هـم چـنین رشـد معنـوی 
سریع فقط در زمان حیات او امکان پذیر است. متأسفانه در عمل چنین 
افرادی در تاریخ بشـریت کم بودند. فرض کنید، شـخص ضمن شـناخت 
ابعـاد بالاتـر، نـه تنهـا با خلقـت مصنوعـی جهـان در سـطحی عمیـق تـر و 
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در مقیاسـی بـزرگتر، بلکـه با ایـده خـدا، قـدرت دنیـای معنـوی و ارتباط او 
با او آشـنا مـی شـود. فـردی کـه از نظـر روحـی تا سـطح یـک بودیسـاتوا 
تکامل می یابد، 72 مرحله در رشد معنوی، 72 "آینه" را پشت سر می 
گذارد. البته این راه شـناخت جهان تصور شـده از سـوی خداوند آسـان 
نیسـت و بـرای چـنین مـسیر معنـوی، ماننـد علم بـه ابزار دقیق صحیح نیاز 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، دانـش برخـی از تکنیـک هـای مراقبـه کـه امـکان 
رشـد تدریججی معنـوی را فراهـم مـی کنـد. روشـن اسـت کـه ایـن راه برای همه 
نیست، اما با این حال، کسی که مشتاق حقیقت معنوی است، قادر به 
درک آن اسـت. افسـانه سـت و اوزیریـس دقیقـاًً هشـدار مـی دهـد کـه شمما 
نبایـد با داشتن منطـق انسـانی از طبیعـت حیوانـی و آرزوی قـدرت عظیـم 
و زمینـی در ایـن راه قـدم بگذاریـد، زیـرا بـه مججازات چـنین افـرادی از نظـر 

معنـوی نابالـغ ختـم می شـود.

امـا حتـی یـک سـفر معنـوی بـزرگ با قـدم هـای کـم شـروع مـی شـود. شمما 
بایـد آگاهـی معنـوی را تمریـن کنیـد و نـه درک ناشـی از خودپرسـتی و ذهـن 
پـر از رویاهـای تحقـق خواسـته هـای زمینـی. اگـر فـردی کـه مایـل بـه رشـد 
معنوی اسـت خود را فقط به خواسـته هایی مانند "من می خواهم"، "من 
مـی شـوم"، "مـن مـی کنـم" مححدود کنـد، امـا در واقـع، هیـچ کاری انججام نمی 
دهـد و در زندگـی روزمـره خـود تغـییر نممی کنـد، در ایـن صـورت هیـچ اراده 
خوبـی وجـود نـدارد. از آن بیاییـد امـا اگـر فـردی واقعـاًً درگیر خودآمـوزی 
و خودسـازی باشـد و دائمـاًً خـود را با نظـم و انضبـاط، خویـشتن داری و 
تمرین های معنوی اصلاح کند، در نهایت می‌آموزد که چگونه احساسات، 
رفتـار و افـکار خـود را کـنترل کنـد. تنهـا زمانـی اسـت کـه یـک فـرد بـر 
وضعیـت آگاهـی تغـییر یافتـه ای کـه بـرای او جدیـد اسـت تسـلط یابـد و 
در رام کـردن طبیعـت حیوانـی خـود تثبیـت شـود، دنیـای نامرئـی شـروع بـه 
فـاش کـردن اسـرار خـود بـرای او مـی کنـد. فـردی کـه از نظـر روحـی خـود 
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را بیـشتر تصحیـح مـی کنـد و از منظـر ناظـر از طبیعـت معنـوی در مـورد 
فرآیندهـای دنیـای پیچیـده کیهـان یاد مـی کنـد، ماننـد یـک گل نیلوفـر آبی 
پـر گل مـی گشـاید کـه خـود را با خـرد و دانـش غنـی مـی کنـد. هنگامـی کـه 
او بـه پیچیدگـی ایـن جهـان پـی مـی بـرد، همزمـان سـادگی آن را در پرتـو 
حقیقت ابدی آشـکار می فهمد. انسـان با تکامل روحی ممکن اسـت در 
انتخـاب خـود دچـار تزلـزل شـود تا اینکـه بعـد ششـم را در رشـد معنـوی 
خود پشـت سـر بگذارد. در بعد هفتم، او به عنوان یک موجود روحانی 
جدیـد، تممام شـک و تردیـد را از دسـت مـی دهـد، و تنهـا حقیقـت باقـی 

مـی مانـد و تنهـا یکـی - بـردار معنـوی توسـعه بیـشتر.

در دوران باسـتان در شـرق، مراحل یادگیری مسیر یک بودیسـاتوا توسـط 
انسان به طور مجازی با شکوفه دادن گل نیلوفر آبی که از آب گل آلود 
رشـد مـی کـرد و یـک گل سـفید خالـص بالـغ را بـر روی سـطح خـود نشـان 
می داد، مقایسـه می شـد. آغاز راه معنوی انسـان بود در مقایسـه با دانه 
نیلوفـر آبـی کـه در کـف باتلاق یا دریاچـه جوانـه زده اسـت، کـه منظـور از 
آن جهـان مـادی سـه بعـدی اسـت. رشـد روحـی انسـان، مبـارزه با طبیعـت 
حیوانـی، رفـع شـبهات و امیـال زمینـی، کار در نظـم و انضبـاط اندیشـه و 
تسـلط بـر اعمـال معنـوی بـه رشـد سـاقه، عبـور آن از آب غلیـظ گل آلـود 
تشـبیه شـد. راه خـود را بـه سـطح مـی زنـد. ادغـام روح با شـخصيت و 
رهايـي معنـوي هنگامـي كـه بعـد هفتـم بـه دسـت آمـد، هنگامـي كـه موجـود 
معنـوي جديـدي تصـور شـد و بـراي عـالم معنـوي قابـل توجـه شـد، با ظهـور 
جوانـه اي در بالاي سـطح آب مقايسـه شـد، بـه عبـارت ديگـر، تجلـی آن 
در دنیایـی کاملًاً متفـاوت. و مهـمتر از هممه، دسترسـی بـه جوانـه، بـدون 
اعوجاج توسط آب های گل آلود، از پرتوهای مستقیم خورشید )قدرت 
دنیـای معنـوی(، کـه در زیـر آن جوانـه شـروع بـه باز کـردن گلبرگ هـای 
سـفید برفـی خـود کـرد. هـر گلبرگ تازه باز شـده، دسـتیابی معنـوی بـه بعـد 
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بعدی توسط شخصیت را به تصویر می کشد. و این روند تا زمانی ادامه 
یافـت کـه انسـان تممام 72 بعـد را یاد گرفـت. بـه عبـارت دیگـر، تا زمانـی 
که همه 72 گلبرگ به طور کامل باز شـدند و نیلوفر آبی باشـکوه با تمام 
زیبایـی الههی خـود در زیـر پرتوهـای درخشـان نورانـی تـوانا کـه آن را آفریـد 
ظاهـر شـد. پـس انسـان کـه بـه درجـه یـک بودیسـاتوا رسـید، با تممام ثـروت 
معنـوی خـود در برابـر کسـی کـه ایـن بـذر الههی را آفریـد و حیـات جاودانـی 

به او بخشـید، ایسـتاد.

آناسـتازیا: ایـن یـک مقایسـه بسـیار تاثیرگـذار و دقیـق اسـت. یـک بار، 
در حین بححث در مـورد نتایـج یکـی از اعمـال معنـوی، یـک نکتـه مهـم را 
در مورد اینکه چرا در دوران باسـتان گلبرگ نیلوفر باز شـده تجسـم درک 
معنوی بعد بعدی را تجسـم می بخشـید، روشـن کرده بودید. آیا می توانید 

در مـورد آن بـه خواننـدگان نیـز بگوییـد؟

ریـدن: البتـه. امـروزه نیـز می تـوان شـناخت هـر بعـد جدیـد توسـط انسـان 
را با روند رشـد و باز شـدن گلبرگ های نیلوفر آبی مقایسـه کرد که ظاهر 
می شوند، رشد می کنند و در رشد خود شتاب می گیرند، حتی اگر پیش 
از ایـن طـرح آنهها فقـط در طرح ریـزی برنامـه ژنتیکـی بـود. توسـعه گل داده 
شـده انسـاني كـه در حين شـناخت و تسـلط بـر هـر بعـد جديـد، »گلبرگ 
جديـد« را در سـاختار خـود متجلـي مي كنـد كـه بـه تعـبير تصويـري مسـئول 
ارتبـاط با بعـد مـعين اسـت. بـه طـور طبیعـی، گل نیلوفـر آبـی یـک مقایسـه 
مشـروط اسـت، بـه اصـطلاح، بـرای بـه دسـت آوردن درک از ماهیـت 
فرآینـد. امـا اگـر از واقعیـت صحبـت کنیـم، تجلـی، توسـعه و بهبـود انـواع 
روابـط متقابلـی کـه در ابتـدا در او ایججاد شـده اسـت، در سـاختار انـرژی 

انسـان در طـول رشـد معنـوی او رخ مـی دهـد.
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آناسـتازیا: بسـیاری از مـردم بـه سـادگی وجـود خـود را تنهـا با بعـد سـوم 
مرتبـط می داننـد بـدون اینکـه پتانسـیل واقعـی خـود را درک کنند. اما وقتی 
حتی بخش کوچکی از آن را درک می کنید، مسئولیت بزرگ زندگی خود 
را نیـز درک مـی کنیـد و اینکـه تا چـه حـد هممه چیـز در آن بـه هـم مرتبـط 

اسـت، از جملـه در مـورد ابعـاد.

ریدن: این درست است. قبلًاً گفته ام که وقتی شخصی در بدنی در این 
دنیای مادی متولد می شـود، وضعیت آگاهی او با موج طبیعت حیوانی 
تنظیم می شـود، با ادراک اولیه شـخصیت جدید از اطلاعات مادی سـه 
بعـدی. جهـان با انـدام هـای حسـی فیزیکـی وظیفـه شـخصی کـه در مـسیر 
رشـد معنـوی قـدم گذاشـته اسـت نـه تنهـا ایـن اسـت کـه بیامـوزد چگونـه بـه 
طـور مسـتقل بـه وضعیـت متفاوتـی از آگاهـی تبدیـل شـود، بلکـه همچـنین 
جهـان را با ظرفیتـی کـه بـرای او جدیـد اسـت کشـف کنـد، توانایـی هـا و 
درک خـود را گـسترش دهـد. تفـاوت اساسـی بین دنیـای مـادی و معنـوی؛ 

بـه عبـارت دیگـر، انتخـاب آگاهانـه خـود را انججام دهـد.

در واقـع، هممه چیـز در جهـان بسـیار بـه هـم مرتبـط اسـت. امـا انسـان از 
دنیـا چـه مـی دانـد؟ فقـط بگوییـم کـه تا امـروز، میـدان هـای خاصـی از بعد 
سوم تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته اند، به عنوان مثال، میدان های 
فیزیکی: صوتی، الکترومغناطیسی، گرانشی و غیره. توجه داشته باشید که 
مـا در مـورد بُعُـدی صحبـت مـی کنیـم کـه هـر فـرد از دوران کودکـی خود را 
با آن هویت بخشیده و آن را »بومی«، »آشنا« و »تا حد زیادی شناخته 
شـده« مـی دانـد. امـا آیا شـخص مـی دانـد کـه در اصـل، ایـن میـدان ها از 
انرژی های درشت تشکیل شده اند؟ این انرژی های درشت نیز به نوبه 
خـود از انـرژی هـای بـه اصـطلاح ظریـف تشـکیل شـده انـد که متأسـفانه تا 
بـه امـروز توسـط علـم مـدرن مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه اند. اما مسـئله این 
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اسـت کـه آنهها، ایـن انـرژی هـای ظریـف، بخشـی از زمینـه هـای بعـد بعـدی 
هسـتند. بـه ایـن ترتیـب، تبـادل و تعامـل بین ابعـاد رخ می دهد.

یک مثال ساده یک فکر انسانی است. چرا دانشمندان هنوز نمی توانند 
منشـا آن را ردیابـی کننـد؟ زیـرا شـکل گیری آن با انرژی هـای ظریـف ابعـاد 
متفاوتی مرتبط است که انسان نیز در آن وجود دارد یا بهتر است بگوییم 
بخشی از ساختار انرژی او در آن قرار دارد. در حالی که در بعد ما، این 
انـرژی هـای درشـت هسـتند کـه ظاهـر مـی شـوند، بـه اصـطلاح، مشـتقات 
این موج که توسط دانشمندان ثبت شده توسط دانشمندان مشاهده می 
شـود کـه نـورون هـا را در مغـز مشـاهده مـی کننـد. بـه طـور کلـی بایـد توجـه 
داشـت کـه هممه ابعـاد و مـکان و زمـان با یکدیگـر مرتبـط هسـتند; آنهها از 
ترکیبات مختلفی از اجزای سـازنده بسـیار مشـروط جهان که قبلًاً در مورد 

آنها صحبت کردم، سرچشـمه می گیرند و از آنها تشـکیل شـده اند.

آناسـتازیا: بلـه، امـروزه علـم اطلاعـات کمـی در مـورد ابعـاد دیگـر دارد، 
اما در حال حاضر اطلاعاتی وجود دارد که باعث می شود افراد باهوش 
شـروع بـه تفکـر کننـد. بـه عنـوان مثـال، جالـب اسـت کـه انسـان بـدن خـود 
را بـه ایـن شـکل خـاص مـی بینـد و نـه بـه شـکل دیگـری، زیـرا بینایـی او با 
درک امواج الکترومغناطیسی در محدوده خاصی از فرکانس ها یا به قول 
فیزیکدانان در محدوده نور مرئی تنظیم شده است. در طیف مادون قرمز 
یا فرابنفـش )در نـوری کـه با چشـم قابـل مشـاهده نیسـت( یا در عکاسـی 

Kirlian، انسـان تا حـدودی متفـاوت بـه نظـر می رسـد.

ریـدن: بـدون شـک. بـه طـور خلاصـه، با تجهیـزات مـدرن یا تکنیـک هـای 
خـاص مراقبـه، مـی تـوان اشـکال مختلـف نـور، میـدان الکترومغناطیسـی 
انسان، شکل هاله و غیره را مشاهده کرد. و کل شکل مبهم یک شخص 
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را می توان در فضای سه بعدی دید که در ترکیب با زمان، فضای چهار 
بعـدی را مـی سـازد. امـا در فضـای پنـج بعـدی، از منظـر تعامـل انـرژی 
هـای ظریـف، یـک انسـان در حـال حاضـر متفـاوت ظاهـر مـی شـود - بـه 
شکل یک هرم با بالای جدا شده. در بعد ششم، برآمدگی کوچکی 

از هـرم وجـود دارد...

توجه به این نکته مهم اسـت که قدرت ذهن حیوانات فقط به شـش 
بعـد مححدود مـی شـود کـه "جهـان مـادی" جهـان را تشـکیل مـی دهنـد. به 
طـور کلـی، جهـان مـادی تنهـا 5 درصـد از جهـان را تشـکیل مـی دهـد. از 
بعد هفتم تا هفتاد و دوم، دنیایی از انرژی ها و اطلاعات وجود دارد که 
بـه لطـف حرکـت و قـدرت الات، جهـان هـای مـادی جهـان را نیـز شـکل 
می دهد و ساختارهای انرژی را کامل می کند. و فراتر از کیهان، جهانی 
وجود دارد که از نظر کیفی با آن متفاوت است - دنیای معنوی، دنیای 
خـدا کـه در واقـع، شـخص مـی توانـد به عنوان یـک موجود روحانی جدید 
وارد آن شـود. در ایـن صـورت کافـی اسـت کـه با فـرار از اسـارت مـادی 

بـه بعـد هفتـم برسـد تا پـس از آن بـه میـل خـود بـه عـالم معنـوی عبور کند.

اما بیایید به دنیای مادی برگردیم. یک انسان قادر است )حتی با تسلط 
طبیعـت حیوانـی در او( در سـطح انـرژی تجربـه کنـد، در تعامـل باشـد و 
آگاهانه بر ماده تا بعد ششم تأثیر بگذارد. معمولًاً یک فرد برای قدرت 
گـرفتن بـر همنـوع خـود در دنیـای سـه بعـدی بـه دنبـال ایججاد چـنین توانایـی 
ایـن آرزوی اصلـی اسـت کـه در  هـای مـاوراء طبیعـی در خـود اسـت. 
صـورت تسـلط بـر طبیعـت حیوانـی، فـرد را در آن موفـق مـی کنـد. اگرچـه 
ایـن میـل غالـب عـملًاً توسـط آگاهـی شـخصی کـه در حالـت تسـلیم در 
برابـر اراده ذهـن حیـوان قـرار دارد، مـورد توجـه قـرار نممی گیرد. در بهتریـن 
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حالـت، شـخص سـعی مـی کنـد آن را حتـی بـرای خـودش با دلایـل نجیـب 
توجیـه کنـد، ظاهـراًً بـه دیگـران اهمیـت مـی دهـد و بـه آنهها کمـک مـی کنـد.

آناسـتازیا: بـه عبـارت دیگـر، ایـن توانایـی هـای مـاوراء طبیعـی مـی توانـد 
نـه تنهـا در افـرادی کـه مـسیر معنـوی را دنبـال مـی کننـد و سـیطره طبیعـت 
معنـوی را در خـود حفـظ مـی کننـد، بلکـه در افـرادی کـه بـه آن مـی رونـد 
نیـز وجـود داشـته باشـد جهـت مخالـف و تححت حاکمیـت اراده طبیعـت 

حیوانـی زندگـی کنیـد.

ریدن: درسـت اسـت. آنها می توانند به عنوان مثال، روانشـناس، شـعبده 
باز، جادوگـر، افـرادی با توانایـی هـای مـاوراء الطبیعـه باشـند. بـه عبـارت 
دیگر، کسـانی که قادرند در حالت تغییر یافته آگاهی تا بعد ششـم غوطه 
ور شـوند و از آنجا بر ابعاد پایین تر و سـاختارهای ضعیف تأثیر بگذارند 
)تجلـی فعالیـت انـرژی و ایججاد دگرگونـی هـای خـاص(. تأثیرگـذاری بـر بعـد 
سوم از منظر ابعاد بالاتر )چهارم، پنجم و ششم( طبیعتاًً بر ماده درشت 
جهـان سـه بعـدی در سـطح اطلاعـات تأثیر مـی گـذارد. با ایـن حـال، در 
هنـگام اعمـال چـنین نفـوذی، خـود شـخص بـه طـور کامـل آگاه نیسـت کـه 
چـرا ایـن قـدرت بـه او داده شـده و واقعـاًً چـه کاری انججام مـی دهـد، واقعـاًً 
چه تغییراتی ایجاد می کند و در واقع به چه کسی خدمت می کند. چنین 
تأثیر انـرژی، حتـی از بعـد ششـم، امـا از منظـر تسـلط طبیعـت حیوانـی در 

انسـان، نشـان دهنده رشـد معنوی نیسـت.

آناسـتازیا: شمما زمانـی گفتیـد کـه اگـر فـردی از نظـر معنـوی رشـد نکنـد، 
سـاختار انـرژی او در ابعـاد بعـدی )بالای ششـم( سـاده مـی شـود.
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ریگدن: برای ناظر از ابعاد بالاتر، هر شخص در بعد اول، با صحبت 
کردن در انجمن های انسانی، یک نقطه معمولی، به عبارت دیگر، هیچ 
چیـز را نشـان مـی دهـد. توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه فـردی کـه 
از نظـر روحـی رشـد نممی کنـد )علیرغـم اینکـه سـاختارش در دنیـای مـادی 
بسـیار پیچیـده تـر اسـت و در بعـد ششـم بـه شـکل هـرم اسـت(، در بعـد 
هفتـم، سـاختار انـرژی او اسـت. شـبیه یـک سـحابی یا بهتر اسـت بگوییـم 
یـک نقطـه تار اسـت کـه در ابعـاد بالاتـر بعـدی سـاده تـر مـی شـود. و در 
نهایت، در بعد 72، یک فرد از نظر معنوی توسعه نیافته، درست مانند 
بعـد اول، تنهـا یـک نقطـه، هیـچ چیـز را نشـان مـی دهـد. و پاسـخ بـه 
مهمتریـن سـوال هـر انسـانی در همین اسـت! امیـدوارم افـراد باهـوش 

آن را درک کننـد.

مشاهده از بعد هفتم جهان مادی، به اصطلاح، مانند اندیشیدن به آب 
گل آلـود مـرداب اسـت کـه توسـط کسـی کـه در سـاحل ایسـتاده اسـت. 
درست مانند دنیای مادی، باتلاق یک پاک کننده طبیعی سیستم است، 
فیـلتری بـرای تمیـز کـردن آب. بـه عبـارت دیگـر، چیـزی کـه اسـاس زندگـی 
را تشـکیل مـی دهـد. فرآیندهـای پیچیـده در اعمـاق آن اتفـاق می افتـد، 
امـا Observer فقـط بـه نتیجـه آن هـا کـه در سـطح آب هـای تیره ظاهـر 
می شـود علاقه منـد اسـت. بسـیاری از افـرادی کـه زندگـی خـود را بیهـوده 
گذرانده‌اند و نتوانسته‌اند در استفاده از شانس معنوی خود موفق شوند، 
ماننـد حباب هایـی هسـتند کـه بـه سـطح می آینـد و از خلأ خواسـته های 
دنیـای مـادی پـر شـده اند. سرنوشـت آنهها در سـطح آب غـم انگیـز و از 
پیـش تعـیین شـده اسـت. با لممس یـک محیـط کیفـی متفـاوت، حبـاب هـا 
مـی ترکنـد و بـه "هیـچ" تبدیـل مـی شـوند. امـا کسـانی هسـتند کـه در طـول 
زندگـی با روح خـود ادغـام شـده انـد و ماننـد یـک غنچه زیبای نیلوفر آبی 
هسـتند کـه از میـان آب هـای تیره روی سـطح ظاهـر مـی شـود. ایـن گل 
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سـفید برفـی با خلـوص و تازگـی خـود توجـه آبـزرور را بـه خـود جلـب مـی 
کنـد. Observer زیبایـی گل را تححسین مـی کنـد و بـه آن توجـه مـی کنـد و 
رونـد باز شـدن هـر گلبرگ را تماشـا مـی کنـد. گل نیلوفـر از نظـر کیفـی با 
حباب خالی هوا متفاوت اسـت، زیرا قبلًاً بخشـی جدایی ناپذیر از دنیای 

دیگـری شـده اسـت.

راه دیگر بیان این است که اگر انسان از نظر روحی رشد کند و آرزوها 
و خواسته هایش با عالم خدا پیوند بخورد، به عبارت دیگر فطرت معنوی 
در او غالـب شـود، در نهایـت مـی توانـد از محدودیـت هـای دنیـای مـادی 
رهایـی یابـد. شـش بعـد( در طـول زندگـی خـود وارد بعـد هفتـم مـی 
شـود. در ایـن صـورت سـاختار انـرژی او در بعـد هفتـم پیچیـده تـر 
مـی شـود. اگـر مـا در مـورد ایـن فرآیندهـای پیچیـده انـرژی در ارتباطاتـی 
صحبـت کنیـم کـه بـرای ذهـن "سـاکن" یـک دنیـای سـه بعـدی قابـل درک 
اسـت، سـاختار یـک فـرد از شـکل هرمـی بـه شـکل مکعبـی کـه 
در یکـی از گوشـه هـای آن قـرار دارد تبدیـل مـی شـود. بـه عبـارت 
دیگـر، سـاختار انـرژی چـنین فـردی از نظـر روحـی آزاد شـده از نظـر کیفی 
با ساختار انرژی هرم شکل یک فرد عادی در بعد ششم متفاوت است. 
و هر چه شـخص بیشتر در رشـد معنوی خود کاوش کند، سـاختار انرژی 

او پیچیـده تـر مـی شـود.

چنین ساختار انرژی دگرگون شده یک انسان برای کسانی که دید معنوی 
واقعـی دارنـد غیرممکـن اسـت کـه از دسـت بدهنـد. سـاختار انـرژی هرمـی 
انسان فضای بسیار بیشتری را نسبت به جسم فیزیکی و ساختار مکعبی 
آن ده برابـر آن را اشـغال مـی کنـد. ایـن پدیـده منحصربه فـرد در سـطح 
انـرژی، حتـی از دیـدگاه مشـاهده‌گر ابعـاد بالاتـر، سـخت اسـت. همانطـور 
که می گویند، قدوسـیت واقعی انسـان از دید ناظر از ذات روحانی دور 
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نخواهد بود. اما متأسفانه در جامعه بشری چنین تحولی بسیار نادر است. 
به هر حال، در زمان های قدیم، افرادی که در طول زندگی به بعد هفتم 
مـی رسـیدند و رهایـی معنـوی دریافـت مـی کردنـد بـه طـور نمادیـن بـه شـکل 
یـک مکعـب بـه تصویـر کشـیده مـی شـدند کـه غالبـاًً علامتـی روی یکـی از 
گوشـه هـای آن نقـش بسـته بـود. یـک موجـود عالـی از عـالم روحانی نیز با 

همین نماد مشـخص شـده بود.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن واقعـاًً موضـوع بسـیار جالبـی اسـت. در ایـن راسـتا، 
مـواد باسـتان شناسـی غنـی و متنوعـی وجـود دارد کـه وجـود چـنین نممادی 
را در میـان بسـیاری از مردمـان باسـتانی سـاکن در قـاره هـای مختلـف تأییـد 

مـی کند.

ریگـدن: البتـه در طـول گفتگـو بارهـا بـه ایـن موضـوع باز خواهیم گشـت. 
متأسفانه، از امروز بسیاری از اطلاعات اصلی گم شده یا فراموش شده 
اسـت. بنابرایـن، بسـیاری از مصنوعـات کشـف شـده، کـه دانـش باسـتانی 
بـه طـور کامـل توسـط  را در نمادهـا و نشـانه هـا ثبـت کـرده انـد، هنـوز 

دانشـمندان درک نشـده انـد.

آناسـتازیا: حـق با شماسـت. بـرای درک ایـن موضـوع، فـرد نیـاز بـه دانـش 
اولیه دارد. به یاد دارم وقتی برای اولین بار در مورد ساختار انرژی انسان 
بـه مـا گفتیـد، بـرای مـن، ایـن یـک مکاشـفه صـرف نبـود، بلکـه یـک شـوک 
واقعـی بـود کـه بعدهـا، در فرآینـد تجزیـه و تحلیـل اطلاعـات و درک عمیـق 
آن، بـه یـک دیـدگاه کاملًاً جدیـد بالـغ تبدیـل شـد. از جهـان. مـن مطمئـن 
هستم که دیگران نسبت به این اطلاعات بی تفاوت نخواهند بود. آیا می 
توانید به خوانندگان بیشتر در مورد انسان بگویید، به ویژه اینکه چگونه 

سـاختار انـرژی او در هـر بعـد بعـدی پیچیـده تر می شـود؟
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ریگـدن: بـرای اینکـه مـردم بفهمنـد سـاختار انـرژی آنهها در شـش بعـد چـه 
چیزی را نشان می دهد و چگونه همه آنها به هم مرتبط هستند، من یک 
مثال تداعی سـاده می زنم. یک اسـباب بازی کودکان وجود دارد - یک 
کالیدوسـکوپ. ایـن لولـه ای اسـت کـه داخـل آن آینـه هـا و سـنگ هـای 
رنگـی با زاویـه مشـخصی قـرار مـی گیرد. همانطـور کـه لولـه مـی چرخـد، می 
توانیـد ترکیـب هـای مختلفـی از الگوهـا را مشـاهده کنیـد. هـر چـه تعـداد 
آینـه هـا بیـشتر باشـد، الگوهـا و اشـکال مشـاهده شـده پیچیـده تـر مـی 
شـوند. بنابرایـن، در مـورد مـا، آینـه هـا ابعـاد هسـتند و سـنگ هـا اجـزای 
اصلـی سـاختار انـرژی یـک انسـان هسـتند. تعـداد آنهها ثابـت اسـت، امـا 
هرگونـه تغـییر کیفـی در رونـد کمـال معنـوی منجـر بـه دگرگونـی پیچیـده تـر 

کل سـاختار مـی شـود.

اگـر سـاختار انسـان را در بعـد اول )جهـان تـک بعـدی( ببینیـم، 
ماننـد یـک نقطـه شـبیه بـه یـک سـتاره در آسممان مـی شـود. و اگـر 
روی ایـن نقطـه زوم کنیـد و سـپس بـه سـاختار آن بپردازیـد، مـی توانیـد کل 
پیچیدگـی سـاختار انـرژی انسـان را ببینیـد. بـه عبـارت دیگـر، بـرای ردیابـی 
ارتباط از بعد اول تا آخرین بعد از طریق کل زنجیره متوالی ابعاد. از نظر 
تصویری، شـبیه به اندیشـیدن به سـتارگان اسـت. اگر با چشـم غیر مسـلح 
بـه آن نـگاه کنیـد، فقـط یـک نقطـه بـه سـختی قابـل مشـاهده در آسممان 
خواهـد بـود. امـا اگـر از طریـق یـک جاسـوس به آن نگاه کنید، به صورت 
یک دایره روشـن خشـن قابل مشـاهده خواهد بود. و اگر آن را از طریق 
یـک تلسـکوپ قدرتمنـد مشـاهده کنیـد، آنـگاه یـک شـی فضایـی بـه اندازه 

کافـی پیچیـده با حجـم و فرآیندهـای طبیعـی خـود خواهـد بـود.

بـه شـکل  و در بعـد دوم )جهـان دوبعـدی( سـاختار یـک فـرد 
صلیـب خواهـد بـود کـه در وسـط آن دایـره ای در مححل تلاقـی 
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خطـوط آن وجـود دارد. خـوب، و هممه مـی داننـد کـه یـک شـخص در 
بعـد سـوم چگونـه بـه نظـر مـی رسـد.

آناسـتازیا: همینطـور اسـت. امـا حتـی در ایـن مثـال هـم متوجـه مـی شـوید 
کـه سـاختار انسـان حتـی در دنیـای سـه بعـدی چقـدر پیچیـده اسـت. بـه 
هر حال، آنچه در آینه می بینم بسـیار دور از آن چیزی اسـت که واقعاًً 
هـم درون مـن و هـم در خـارج وجـود دارد، اگـر نـه تنهـا زندگـی درونـی 
ارگانیسـم را بـه عنـوان یـک محیـط بسـته، بلکـه میـدان هـای انـرژی ضعیفـی 

را کـه تولیـد مـی کنـد در نظـر بـگیریم. .

در دنیـای امـروزی، مـردم چیـز زیادی در مـورد نححوه سـازماندهی بدنشـان 
در دنیـای سـه بعـدی نممی داننـد. بنابرایـن بـرای آنهها ممکـن اسـت شـنیدن 
اطلاعـات در مـورد وجـود همزمـان و پایـدار شـخص در شـش بعـد تعجـب 
آور باشـد. گرچـه بـه نوعـی مـی تـوان افـرادی را درک کـرد کـه بیـشتر عمـر 
خود را با این باور گذرانده اند که این دنیا تنها واقعیت است. اگر کسی 
تجربـه معنـوی عملـی نداشـته باشـد، سـؤالات زیادی از ذهـن بـه وجـود مـی 
آیـد: چگونـه ممکـن اسـت ایـن اتفـاق بیفتـد، بـه دلیـل اینکـه ایـن ارتباطـات 

چـه اتفاقـی مـی افتـد و غیره.

ریگـدن: در چـنین مـواردی، قاعـدتاًً ابتـدا طبیعـت حیوانـی فعال می شـود 
و نممی خواهـد قـدرت خـود را بـر شـخص از دسـت بدهـد، بلافاصلـه عـدم 
پذیـرش و عـدم درک را در او ایججاد مـی کنـد و او را بـه »دخممه« قدیممی و 
آشـنای تفکر وادار می کند. شـهروند یک دنیای سـه بعدی با این حال، 
شـناخت کامـل ابعـاد بالاتـر و کسـب تجربـه شـخصی در حین باقـی مانـدن 

در وضعیـت مححدود آگاهـی ناظـر جهـان سـه بعـدی غیرممکن اسـت.
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در ایـن رابطـه یـک مثـال سـاده مـی زنم. تصـور کنیـد کـه فرآیندهایـی را 
مشاهده می کنید که برای ساکنان یک دنیای دو بعدی اتفاق می افتد. 
در درک انسـان، یـک جهـان دو بعـدی نمایانگـر صفحـه ای اسـت کـه با 
طـول و عـرض مشـخص مـی شـود. بـه طـور خلاصـه، سـاکنان یـک دنیـای 
دو بعدی نمی دانند حجم چیست. تصور کنید که آنها یک جسم فضایی 
نیمـه شـفاف را بـه شـکل یـک مخخروط یا یـک کـره مـی بیننـد کـه بـه دنیـای 
خود نزدیک می شـود. آنها چه خواهند دید؟ به جای مخروط یک شـکل 
دو بعـدی یعنـی یـک دایـره و یـک نقطـه در وسـط و بـه جـای یـک تـوپ 
فقط یک دایره را می بینند. چرا؟ زیرا تفکر آنها با درک دنیای دو بعدی 
تنظیم شـده اسـت. مفهوم سـه بعد خارج از درک آنها از جهان به عنوان 
موجوداتـی اسـت کـه در فضـای دو بعـدی زندگـی مـی کننـد و از آن رصـد 
مـی کننـد. بـه عبـارت دیگـر، آنهها تصویـر واقعـی را نممی بیننـد زیـرا فراتـر از 
ابعـاد آنهاسـت، فراتـر از حالـت معمـول خودآگاهـی کـه دارای محدودیـت 

هـای خاصی اسـت.

و حـالا اجـازه دهیـد بـه فضـای سـه بعـدی خـود بازگـردیم. امـروزه، مـردم به 
همان شـیوه رفتار می کنند - آنها جهان را از دیدگاه سـاکنان فضای سـه 
بعـدی کاوش مـی کننـد. امـا انسـان بـر خلاف سـایر موجـودات از ابعـاد 
دیگـر، دارای سـاختار انـرژی منحصربه فـردی اسـت کـه بـه لطـف آن، با 
رشـد معنـوی خـود، می توانـد ابعـاد دیگـر را بشناسـد و جهـان را آن گونـه 
کـه در واقعیـت اسـت ببینـد و نـه در مححدوده مححدود مححدود. درک جهـان 

بـه عنـوان بخشـی از فضـای سـه بعـدی.

آناسـتازیا: بـه طـور کلـی، آنچـه مـردم معمولًاً در هـر روز در اطراف خود 
می بینند، از جمله خودشـان، در واقعیت چنین نیسـتند.
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ریـدن: قطعـا. مغـز مـا، یا بـه عبـارت دقیق تـر، حالـت معمـول آگاهـی آن، 
نوعـی مانـع بـرای دانـستن بیـشتر، دانـستن آنچـه فراتـر از فضای سـه بعدی 
اسـت، اسـت. بـه هـر حـال، وضعیـت معمـول آگاهـی انسـان، همانطور که 
قـبلًاً گفتـم، از بـدو تولـد تا ادراک مححدود یـک جهـان سـه بعـدی برنامـه 
ریـزی شـده اسـت. بـه بیـان دقیـق تـر، حتـی تا حـدی از یـک جهـان چهـار 

بعـدی )در اینجـا منظـور از فضـا و زمـان سـه بعـدی اسـت(.

بعد چهارم - زمان )به عنوان یک عامل اندازه گیری( - به سختی توسط 
انسـان درک یا درک مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر، در فضـای سـه بعـدی، 
ما دائماًً خود را »اینجا و اکنون« در یک نقطه معین درک می کنیم. در 
زندگی روزمره، مغز به موقع متوجه این حرکت نمی شود، همان ایزواسموس 
با روابـط علـت و معلولـی. انسـان فقـط زمانـی متوجـه حرکـت کلـی زمـان 
مـی شـود کـه مـثلًاً در آینـه نـگاه مـی کنـد یا عکـس هـای 20 سـال پیـش 
خـود را با ظاهـر فعلـی اش مقایسـه مـی کنـد. امـا مغـز مـا، در حالـی کـه در 
حالـت آگاهـی معمولـی اسـت، متوجـه حرکـت مـداوم زمـان، خـود زندگی به 

عنـوان ازواسمموس، یـک تکانـه درونـی انرژی نمی شـود.

امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه فـرد اصلًاً نممی توانـد آن را درک کنـد. از 
ایـن گذشـته، ادراک انسـان قبـل از هـر چیـز بـه جهـان بینـی غالـب، ثبـات 
وضعیـت آگاهـی گـسترش یافتـه، بـه پایـگاه داده ای کـه انسـان وارد مغـز 
خود می کند و دائماًً به روز می کند بسـتگی دارد و به همین دلیل اسـت 
کـه مهـم اسـت کـه شمما را گـسترش دهیـد. افـق هـای فکـری ثانیـاًً، چـنین 
برداشـتی بـه خودسـازی بسـتگی دارد، بـه تجربیـات سیسـتماتیک حـالات 
تغـییر یافتـه آگاهـی - مدیتیشـن هـا و اعمـال معنـوی، کـه بـه لطـف آنهها 
انسـان بـه طـور مسـتقل در مـورد جهـان خـارج از سـه بعـد، و نـه با منطـق 
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ذهن، بلکه با یک چیز بیشتر، می آموزد. ابزار کامل او - حس شهودی 
)حـس ششـم(.

آناسـتازیا: بلـه، چـنین گفتـه هـای مـردم از دوران باسـتان ماننـد "وقتـی 
انسـان تغـییر مـی کنـد، کل جهـان تغـییر مـی کنـد" ، "خـودت را بشـناس و 
کل جهـان را خواهـی شـناخت" کلمـات خالـی نیسـتند. ایـن یـک واقعیـت 
است؛ کاملی که انسان می تواند در طی فرآیند عملی خود یابی معنوی 
تصدیق کند... شما زمانی در حالی که در مورد حالات تغییر یافته آگاهی 
صحبت می کردید، اشاره کردید که آگاهی انسان دارای سطوح بسیاری 

است.

ریدن: درست است. این واقعیت که آگاهی دارای سطوح متعددی است 
به شخص به عنوان یک مشاهده گر )حتی از طبیعت حیوانی( این امکان 
را مـی دهـد تا با ادراک خـود از بعـد دوم تا ششـم، بـه ویـژه در حالـت 
تغـییر یافتـه از آگاهـی، پذیرایـی کنـد. انسـان نممی توانـد آگاهانـه بعـد اول 
را درک کنـد. بـرای او، ایـن فقـط یـک نقطـه خواهـد بـود، "هیـچ". امـا این 
"هیـچ" هممه چیـز را نگـه مـی دارد. بعـد اول ازواسمموس اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، انگیـزه درونـی اولیـه انـرژی. بـه عنـوان یک قاعده، انسـان آگاهانه 
متوجـه آغـاز ایـن تغـییر )تکانـه( بـه خصـوص در سـطح بعد اول نمی شـود.

در مورد بعد اول مثالی استعاری می زنم که امروزه برای بسیاری از مردم 
قابـل درک خواهـد بـود. ایـن مربـوط بـه کار رایانـه هـا اسـت، یا بهتر اسـت 
بگوییم، به حرکت نشانگر صفحه چشمک زن - مکان نما. به هر حال، 
کلمـه "مـکان نمما" از کلمـه لاتین "cursorius" گرفتـه شـده اسـت کـه بـه 
معنای "پیام رسان، راهرو سرعت، دونده سریع" است. وقتی کاری را در 
رایانـه انججام مـی دهیـد، مـثلًاً متن را ویرایـش مـی کنیـد، ایـن نشـانگر اشـاره 
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گـر )یـک فلـش یا یـک خـط تیره( را روی صفحـه نمایـش با فشـار دادن 
کلیدهـای خـاص یا با یـک دسـتکاری نـوری و مکانیکـی - یـک "مـوس" 
حرکـت مـی دهیـد. از ایـن گذشـته، در حین انججام آن، بـه ایـن فکـر نممی 
کنیـد کـه دقیقـاًً چگونـه حرکـت مـی کنـد، فقـط آن را تقریبـاًً خـودکار انججام 
می دهید زیرا روی کار خود متمرکز شـده اید. فقط به نظر شمما می رسـد 
کـه وقتـی "مـوس" را کـنترل مـی کنیـد، مـکان نمما به طـور طبیعی حرکت می 
کنـد، بـه عنـوان مثـال، بـرای انتخـاب یا حرکـت متن، تصحیـح آن، یا باز 

کـردن یـک "پنجـره" جدیـد. امـا واقعـا چـه اتفاقـی دارد مـی افتـد؟

صفحـه نمایـش از پیکسـل هـا تشـکیل شـده اسـت، یعنـی ایـن نقـاط رنگـی 
بـه مربـع )مثـل یـک دفترچـه  کوچـک کـه در صـورت بزرگنمایـی، شـبیه 
یادداشـت مربعـی( مـی شـوند کـه هـر کـدام از سـه رنـگ )زیرپیکسـل هـای 
قرمـز، سـبز و آبـی( تشـکیل شـده اسـت. ترکیـب ایـن سـه رنـگ اصلـی در 
هـر نقطـه امـکان بازتولیـد هـر رنگـی را در صفحـه نمایـش مانیتـور فراهـم 
مـی کنـد. هرچـه تعـداد پیکسـل هـا در هممان ناحیـه صفحـه نمایـش بیـشتر 
باشـد، تصویـر روی آن بهتر و واضـح تـر )جزئیـات بیـشتر( خواهـد بـود. 
پیکسـل چیسـت؟ ایـن فقـط یـک عنصـر از یـک ماتریـس حسـاس بـه نـور 
اسـت، کوچکتریـن عنصـر یـک تصویـر دیجیتالـی دو بعـدی در یـک شـبکه 
پیکسـلی )در گرافیـک بیـت مـپ( روی صفحـه نمایشـگر. ایـن مجموعه ای 
از الکترودها است. چه چیزی تصویر را روی صفحه نمایش می دهد؟ در 
واقـع کـنترل ولتـاژ الکتریکـی اسـت کـه بـه هـر الـکترود )دیـود سـاطع کننده 
نـور( اعمـال مـی شـود. انـدازه و جهـت بـردار میـدان الکتریکـی بـه نوبـه 
خـود توسـط جـزء نـرم افـزاری و پردازنـده کارت گرافیـک کـنترل مـی شـود.

هنگامی که شما یک "موس" را با دست خود حرکت می دهید، سیگنال 
های الکتریکی از سنسور نوری از طریق USB )دستگاهی برای انتقال 
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اطلاعات( به قسمتی از مدار کامپیوتر که وظیفه پردازش آنها را بر عهده 
دارد می رود. سـیگنال پردازش شـده به کارت گرافیک ارسـال می شـود. 
سـپس، طبـق برنامـه خـود، ویژگـی هـای میـدان الکتریکـی اعمـال شـده بـه 
الکترودهـای خـاص )LED( روی صفحـه نمایـش )پیکسـل( را تغـییر مـی 
دهد. بر این اساس، شدت نور آنها تغییر می کند. به عنوان مثال، برخی 
سـیاه و برخـی دیگـر سـفید مـی شـوند. بـرای شمما، توهـم حرکـت مـکان نمما 

روی صفحـه را ایججاد مـی کند.

بـه عبـارت دیگـر، شمما فقـط فکـر مـی کنیـد کـه مـکان نمما را حرکـت مـی 
دهید. در واقع به لطف کار مدارها و برنامه های الکترونیکی، شمما فقط 
شـرایط خارجـی الـکترود )LED( را تغـییر مـی دهیـد و بـرای خـود خـواص 
جدیـدی بـه دسـت مـی آورد. و بـه همین دلیـل نـوری کـه از آن مـی گـذرد 
ویژگـی هـای دیگـری )فرکانـس و شـدت( پیـدا مـی کنـد. اگـر مـکان نمما در 
یـک نقطـه مـعین در لحظـه معینـی از زمـان قـرار دارد، با انججام یـک "ضربـه" 
)با حرکـت دادن "مـوس" با دسـت(، شـرایطی را بـرای تغـییر ویژگـی هـای 

نـوری نقطـه ایججاد مـی کنیـد.

آناستازیا: می توان گفت که به نوعی، من پرش مکان نما را از یک نقطه 
به نقطه دیگر، از یک پیکسل به نقطه دیگر آغاز می کنم.

ریـدن: بلـه. حرکـت مـکان نمما، در اصـل، یـک نمونـه تصویـری از نمونـه 
اولیـه حرکـت غیرقابـل توجـه )زندگـی( جسـم مـادی در مـکان و زمـان، بـه 
لطـف ezoosmos اسـت. Ezoosmos جهشـی از اطلاعـات از یـک 
بلـوک سـاختمانی اطلاعاتـی بـه بلـوک دیگـر اسـت: یـک بلـوک سـاختمان 
اطلاعات، اطلاعات را جذب می کند و آن را به بلوک اطلاعاتی دیگر 
ارسـال مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، اطلاعـات را از طریـق خـود منتقـل 
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مـی کنـد. ایـن پیکسـل هـا بـه عنـوان بلـوک هـای سـاختمان اطلاعـات در 
مقایسـه شـرطی مـا عمـل مـی کننـد. امـا شمما بـه عنـوان یـک ناظـر، بـه لطـف 
آزادی انتخـاب خـود، ایـن حرکـت را در یـک جهـت یا جهـت دیگر آغاز 

مـی کنیـد.

هممه ایـن حرکـت هـا با توجـه بـه تغـییر اطلاعـات اتفـاق مـی افتـد و از دیـد 
فـردی کـه مکانیسـم پیچیـده تغـییر و انتقـال اطلاعـات را نممی بینـد دور می 
شـود. در مثال ما، شمما فقط ماوس را حرکت می دهید و برای شمما، یک 
حرکـت طبیعـی روی صفحـه نمایـش وجـود دارد. شمما نممی بینیـد کـه چگونـه 
تصویـر مـکان نمما از یـک پیکسـل بـه پیکسـل دیگـر مـی پـرد، چگونه ولتاژ 
در هـر الـکترود تغـییر مـی کنـد. بـرای شمما، فلـش مـکان نمما تقریبـاًً فـوراًً بـه 
موقعیـت دیگـری روی صفحـه مـی رود. در زندگـی نیـز حرکـت هـر شـیء 
مـادی از طریـق بلـوک هـای اطلاعاتـی مـورد توجـه شـخص قـرار نممی گیرد، 
او نممی بینـد کـه دقیقـاًً ایـن حرکـت اولیـه در سـطح بعـد اول چگونـه اتفـاق 
مـی افتـد. مـثلًاً فـردی را مـی بینیـم کـه در مـسیر خاصـی قـدم مـی زنـد. 
آنچـه واقعـاًً اتفـاق می افتـد ایـن اسـت کـه اطلاعـات با تممام پیچیدگی هـای 
پیوندهـای متقابلـش بـه لطـف ezoosmos از طریـق بلوک هـای سـازنده 
اطلاعـات در جـریان اسـت. حتـی اگـر مـردی را ببینیـم کـه بـی حرکـت 
نشسته است، در واقع، این فقط یک توهم است، زیرا در واقع، تبادل 
اطلاعاتی بسیار غنی و فشرده ای در حال انجام است که زندگی اوست، 

حرکـت او کـه نـه او و نـه مـا متوجـه آن نممی شـویم.

آناسـتازیا: به عبارت دیگر، ممکن اسـت یک شـخص به پیچیدگی کامل 
تأثیر جهـان بـر خـود و تأثیر او بـر جهـان پـی نبرد، امـا تغـییرات در سـطح 

نامرئـی دائمـاًً در حـال رخ دادن اسـت.
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ریگدن: و هر چه بعد )مثلًاً پنجم، ششم( که شخص با انتخاب 
خـود ایـن تغـییرات را از آن تحریـک مـی کنـد بالاتـر باشـد، ایـن 

تغـییرات چشـمگیرتر خواهـد بـود.

آناستازیا: عملکرد اصلی بعد اول، انگیزه درونی اولیه انرژی است. آیا 
می توانید به خوانندگان بگویید کارکرد اصلی بعد دوم چیست؟

ریگـدن: بـرای شـخص )در ادراک او( کارکردهـای بعـد دوم )فضـای دو 
بعدی( چیزی بیش از نوعی ذخیره و انتقال اطلاعات را نشـان نمی دهد 
کـه در آن علائـم و نشـانه هـا نقـش بسـزایی دارنـد. اگرچـه کارکردهـای 
بعـد دوم بسـیار گـسترده تـر اسـت. در اینجـا یـک مثـال سـاده اسـت. 
هـر رکـوردی، ذخیره و انتقـال اطلاعـات را فـرض مـی کنـد. خـط اعـم از 
تصویـری، ایدئوگرافیـک، هیروگلیـف یا الفبایـی چیسـت؟ ایـن یک سیسـتم 
نشانه ای برای ثبت افکار انسان است که به فرد امکان می دهد آنها را 
در زمان ثبت کند و آنها را از راه دور از طریق نمادگذاری معمولی منتقل 
کنـد. بـه عبـارت دیگـر، یـک نمماد در دنیـای دو بعـدی اسـت کـه شـامل 
ذخیره اطلاعـات در نمادهـا و علائـم خـاص اسـت. مـثلا دسـتور کیـک یا 
راهنمـای سـاخت نیروگاه هسـته ای یا طـرح کلـی سـاخت بممب هسـته ای 
و غیره. اگـر توانسـتید دسـتور غـذا را بخوانیـد و هیـچ تلاشـی بـرای انججام 
هیـچ کاری نکردیـد، هیـچ اتفاقـی نممی افتـد. امـا اگـر بتوانیـد بخوانیـد، یعنی 
نمماد نمادهـا را درک کنیـد، امـا سـپس با پیروی از دسـتورالعمل هـا، نیروی 
مناسـبی را اعمـال کنیـد و عمـل کنیـد، در ایـن صـورت همیشـه نتیجـه ثبـت 
شده در این دستور العمل یا دستورالعمل را دریافت خواهید کرد. بنابراین 
با یـک نشـانه از یـک جهـان دو بعـدی: اگـر بـه آن انـرژی اضافـه کنید، با 
عمـل کـردن از یـک دنیـای سـه بعـدی، شـروع بـه کار مـی کنـد. در نتیجـه 
طبـق مثـال مـا، پـس از اسـتفاده از انـرژی و عمـل بـه اطلاعـات بعـد دوم، 
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یا کیک یا نور در خانه و یا نتیجه ای که خانه ما را در بعد سـوم خراب 
مـی کنـد بـه دسـت مـی آوریم.

آناسـتازیا: بنابراین، به طور کلی، بعد سـوم بعدی اسـت که شمما قبلًاً در 
آن نیرو و انـرژی اعمـال مـی کنیـد و شـروع بـه ایججاد مـی کنید.

ریگـدن: بـرای یـک انسـان - بلـه. در ایـن رابطـه، بـرای افـراد مهـم اسـت 
کـه بداننـد در هـر روز بـه چـه نـوع اطلاعاتی توجه می کنند، نیروی زندگی 
خود را به چه چیزهایی اعمال می کنند، دقیقاًً چگونه متعاقباًً آن را هدر 
مـی دهنـد و واقعـاًً بـه چـه چیـزی مـی تواننـد دسـت یابنـد. از ایـن گذشـته، 
امـروزه بیـشتر مـردم خـود را )و در نتیجـه زندگـی خـود را ارزیابی می کنند( 
یک طرفه و تنها از منظر تفکر یک "سـاکن" فضای سـه بعدی مشـاهده 

مـی کنند.

یـک فـرد مـدرن حتـی متوجـه نممی شـود کـه منشـاء افـکار او بـه بعـد کاملًاً 
متفاوتـی مربـوط مـی شـود. با ایـن حـال، او دائمـاًً در رویاهـا و افکار خود 
زندگی می کند در حالی که "واقعیت" اطراف برای او تا حدودی بازتاب 
فعالیـت ذهنـی او اسـت. او انـرژی زندگـی خـود را صـرف تحقـق افـکار و 
خواسته هایش می کند که عمدتاًً به طیف بسیار باریکی از باند وسیعی از 
فرکانس هـای فضـای سـه بعدی مربـوط می شـود کـه مشـاهدات او به عنوان 

شـخصیت در یک لحظه معین روی آن متمرکز اسـت.

آناسـتازیا: شمما بـر ایـن واقعیـت تأکیـد کـرده ایـد کـه یـک فـرد بـه عنـوان 
یـک مشـاهده گـر با انتخـاب خـود در ایـن یا آن جهـت باعـث ایججاد ایـن 
تغـییرات مـی شـود. و اوسـت کـه ناظـر اسـت. و ایـن اوسـت کـه باعـث 
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تحریـک مـی شـود، بـه عبـارت دیگـر، علاوه بـر ایـن، چیـزی را کـه از قبـل 
وجـود دارد تحریـک مـی کنـد.

ریدن: قطعا. انسان پیوسته بین دنیای معنوی با نیرویی که از روح می آید 
و دنیای مادی با بازی های خیالی ذهن حیوانی اش که به هر طریقی سعی 
می کنـد انـرژی زندگـی انسـان را بـرای نیازهـای خـود تغـییر مـسیر دهـد، 
یکـی را انتخـاب می کنـد. ایـن دو نیروی مسـلط هسـتند کـه در ایـن تقابـل 
مشروط خاص در جهان مادی ایجاد می کنند و انسان به عنوان ناظر تنها 
در لبـه انتخـاب بین آنهها قـرار مـی گیرد. علاوه بـر ایـن، بـرای موجـودات 
جهـان مـادی کـه بخشـی از ذهـن حیوانـی را تشـکیل مـی دهنـد، ایـن نیروهـا 
نامرئـی هسـتند، امـا بـرای انسـان سرنوشـت سـاز هسـتند، زیـرا بخشـی از 
یـک ابدیـت )روح( در او وجـود دارد و او فرصـت دارد تا تبدیـل شـدن 

بـه یـک موجـود معنـوی جاودانه

آناسـتازیا: بنابرایـن، لحظـه تعـیین کننـده اصلـی بـرای یـک فـرد ایـن اسـت 
کـه او در هـر روز بـه چـه افـکار و اعمالـی توجـه مـی کنـد.

ریدن: این کاملا درسـت اسـت. برای درک بهتر، من با یک مثال مجازی 
از یـک کاربـر اینترنتـی توضیـح خواهـم داد کـه انتخـاب یـک فـرد بین دو 
نیروی مسلط چیست. وقتی فردی توجه اولیه خود را روی چیزی متمرکز 
می کند، به عبارت دیگر انتخاب می کند، نمی بیند که چگونه با این کار 
شروع این تغییرات را در بعد اول آغاز می کند. در مثال ما، این معادل 
فشـار دادن دکمه شـروع یک کامپیوتر اسـت که فرآیندهایی را شـروع می 
کنـد کـه بـرای شـخص نامرئـی هسـتند. بنابرایـن، توجـه فـرد اسـت کـه رونـد 
حرکـت را در سـطح بعـد اول آغـاز مـی کنـد. هممه چیـز با آن شـروع مـی 
شـود. ایـن توجـه اولیـه شـخصیت، نیروی اولیـه ناظـر اسـت، ایـن آزادی 
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اوست: جایی که توجه اولیه خود را معطوف می کنید، همان چیزی است 
کـه فعـال مـی کنیـد. انسـان اهمیـت کامـل اعمالـی را که در سـطح بعد اول 
اتفـاق افتـاده اسـت درک نممی کنـد امـا بعـداًً عواقبـی را کـه بـر سرنوشـت 

خـود مـی گـذارد کاملًاً واقعـی احسـاس مـی کند.

هنگامـی کـه شـخصی رایانـه ای را روشـن مـی کنـد، در نتیجـه، کاراکترهـا 
و نمادهـای برنامـه هـای مختلـف کـه اطلاعـات خاصـی را ذخیره مـی کننـد، 
پـس از مدتـی روی صفحـه ظاهـر مـی شـوند. و اگـر مـثلًاً اینترنـت باشـد ، 
در مقابل چشمان کاربر مجموعه ای از کاراکترها و نمادها ظاهر می شود 
که در پشـت هر یک از آنها یک لایه اطلاعات حجیم تری پنهان شـده 
اسـت. اینترنـت، بـه طـور کلـی، نشـان دهنـده یـک ارتبـاط متقابـل پیچیـده 
با جهـان اسـت، امـا... از طریـق سـرورهای ریشـه )پایـه( مختلـف متعلـق بـه 
برخـی سـازمان هـای "معـتبر" و افـرادی کـه مخفیانـه یا آشـکار آنهها را تأمین 
مالـی مـی کننـد. هممه اینهـا بـر اسـاس توزیـع ایـن یا آن ایدئولوژی اسـت. به 
هر حال، چنین مفهومی به عنوان "نام دامنه" که امروزه برای هر "ساکن" 
اینترنت شناخته شده است، از کلمه لاتین "dominium" به معنای 
"مالکیت" آمده است. به عنوان یک قاعده، یک کاربر اینترنت متوقف 
نممی شـود و بـه هممه اینهـا فکـر نممی کنـد و در جـریان اطلاعاتـی کـه بـرای 
انتخاب او ارائه شده است فرو می رود. او جزئیات را می بیند، اما تمام 
تصویر را نمی بیند، اگرچه باید. بنابراین، ظهور علائم، نمادها، برنامه های 
مختلـف رایانـه ای و متـون تبلیغاتـی کـوتاه اینترنـت کـه لایه هـای کاملـی از 
اطلاعـات را در پشـت خـود پنهـان می کننـد، هممه اینهـا ماننـد تعامـل توجـه 
فـرد با اطلاعـات در سـطح بعـد دوم اسـت. در دنیـای مـادی، اگـر هممه 
اطلاعـات بعـد دوم را در سـطح جهانـی در نظـر بـگیریم، ایـن فقـط شـکلی 
متفـاوت از تجلـی برنامـه هـا یا از طبیعـت حیوانـی و یا از طبیعـت معنـوی 
خواهـد بـود. انسـان آزادی انتخـاب دارد. و در حالـی کـه چیـزی خـارج 
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از ایـن بـه سـادگی توجـه او را جلـب مـی کنـد، چیـز دیگـری آن را نگـه می 
دارد. در نتیجـه، از بین هممه تنـوع، درسـت ماننـد یـک موتـور جسـتجوی 
اینترنتـی، فقـط آن اطلاعاتـی را )با تمرکـز روی آن( کـه بیـش از هممه توجـه 

او را بـه خـود جلـب کـرده اسـت، »باز مـی کنـد«.

از منظـر بعـد سـوم، انسـان انتخـاب خـود را با ایـن امـر انججام مـی دهـد; 
بـه عبـارت دیگـر فرآینـد کسـب اطلاعـات را در بعـد دوم فعـال مـی کنـد. 
با فعـال کـردن ایـن اطلاعـات، او شـروع بـه "زندگـی" با آن در سـطح بعـد 
سـوم مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، او بـه عنوان یک شـخصیت، این جریان 
اطلاعـات را بـه درون خـود راه می دهـد و بـه صـورت تصاویـر، عواطـف، 
خواسـته ها و افـکار مختلـف در آگاهـی ظاهـر می شـود و ماننـد موجـودی 
ذی شـعور در او شـروع بـه زندگـی می کنـد. ایـن شـخص را از بیرون بـه 
اعمـال خاصـی در درون برنامـه ایـن اراده سـوق مـی دهـد. هممان یکـی از 
برنامـه هـای متعـددی کـه ایـن ویـل در بعـد دوم توجـه او را بـه خـود جلـب 
کـرده اسـت. بـه مححض اینکـه او بـه آنهها اجـازه ورود مـی دهـد، ایـن معادل 
ترجیـح دادن او بـه کار در ایـن یا آن برنامـه و شـروع بـه حرکـت مـکان 
نمما بـه آنججا )توجـه او(، درگیر کـردن عملکردهـای مختلـف )تصاویـر ذهنـی، 
خواسـته هـا و احساسـات( مـی شـود. و حرکـت مـکان نمما، همانطـور کـه 
قـبلًاً گفتـم، برابـر اسـت با ایججاد اعمالـی کـه در مراحـل اولیـه بـرای انسـان 
نامرئی هستند، اما به رویدادهای سرنوشت او تبدیل می شوند، به لطف 
ایزواسمموس. آگاهانه، نه در بعد اول و نه در ابعاد فوق، شـخص متوجه 
نممی شـود کـه با اعمـال قـدرت توجـه خـود بـه برنامـه ای کـه انتخـاب کـرده 
اسـت، تغییراتـی را ایججاد مـی کنـد. امـا او بـه عنـوان شـخصیتی کـه در یـک 
مقطـع زمانـی مـعین انتخـاب کـرده اسـت، نیروی زندگـی خـود را برای تحقق 

ایـن اراده از بیرون تلـف می کنـد و طبـق ایـن برنامـه کار می کنـد.
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آناسـتازیا: و ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت. اگـر آن را در سـطح جهانـی 
در نظـر بـگیریم، معلـوم مـی شـود کـه مـا فقـط فکـر مـی کنیـم کـه اراده 
داریم بـه معنـای نیروی آفرینـش، ایججاد کننـده فعالیـت ذهـن، یا بـه قولـی 
در روانشناسـی، بـه عنـوان یـک »خودکفـا« معنـای مسـتقل( منبـع فعالیـت 
انسـانی اسـت که اسـتقلال رفتار را از دلایل عینی تعیین می کند. جالب 
اسـت کـه همین روانشناسـان اراده را بـه کـنترل رفتـار شمما مرتبـط مـی کننـد 
که به اعتقاد آنها به لطف اسـتفاده از "وسـایل رفتار" مصنوعی - نشـانه 

هـا ممکـن مـی شـود.

ریگـدن: آنچـه مـا معتقـدیم اراده خودمـان اسـت، توهممی از ادراک مـا از 
منظـر تفکـر یـک ذهـن فـردی از یـک جهـان سـه بعـدی اسـت. اگـر مثـال 
خـود را در نظـر بـگیریم، شـخص فقـط با انتخـاب خـود جـریان اطلاعـات 
ورودی را فعال می کند و نیروی زندگی خود را صرف تحقق این اراده می 
کند. اراده، چه برخاسته از طبیعت روحانی )جهان خدا( باشد و چه از 
طبیعـت حیوانـی )ذهـن حیوانـی( نیرویـی اسـت از بیرون یا بـه عبـارت بهتر، 
یـک برنامـه اطلاعاتـی اسـت کـه در سـاختار خاصـی اجـرا مـی شـود کـه آن 
را انججام مـی دهـد. جايگـزيني ذهـن حيـواني در ايـن واقعيـت نهفتـه اسـت كه 
شـخصيت شـخص، اشـكال تجلـي يكـي از ايـن دو نيروي جهـاني را اراده 

خـود مـي دانـد كـه در واقـع آن را نـدارد.

آناستازیا: به عبارت دیگر، آنچه که یک فرد معتقد است اراده خودش 
اسـت و بیـش از حـد بـه آن افتخـار مـی کنـد، مـال خـودش نیسـت. ایـن 
فقـط نیرویـی اسـت کـه از بیرون با اطلاعاتـی کـه انتخـاب کـرده وارد او 
شـده اسـت. احساسـات، عواطـف و افـکاری را در او فعـال مـی کنـد کـه 
او را بـه اعمـال خاصـی در برنامـه ایـن اراده، کـه مربـوط بـه مصـرف انـرژی 

زندگـی اسـت، سـوق مـی دهـد.
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ریدن: کاملًاً درسـت اسـت. مردم، در حالی که تحت تأثیر غرور طبیعت 
حیوانـی هسـتند، دوسـت دارنـد خـود را بـه نیروهـای برتـر تشـبیه کننـد کـه 
دارای اراده خـود هسـتند. امـا هممه ایـن سـؤالات را از خـود نممی پرسـند: 
"بـه اراده چـه کسـی آن عمـل خـاص اتفـاق مـی افتـد؟"، "چـه کسـی مـرا بـه 
سـوی ایـن افـکار تحریـک مـی کنـد؟"، "چـه کسـی ایـن خواسـته هـای خاص 
را ایججاد مـی کنـد؟"، "چـه کسـی در مـن مقاومـت مـی کنـد و چـه کسـی در 
مقابـل مـن مقاومـت مـی کنـد؟" "، و "چـه کسـی ایـن سـوالات را می پرسـد 
و چـه کسـی بـه آنهها پاسـخ مـی دهـد؟" و تعـداد بسـیار کمـی از کسـانی 
هستند که خود را مرتب می کنند و روند رویارویی بین طبیعت حیوانی و 
طبیعت معنوی، بین اراده ناشی از جهان معنوی و اراده از ذهن حیوانی 
را درک مـی کننـد. البتـه ذهـن حیـوان قـوی اسـت، امـا نممی تـوان آن را با 
نیروی اولیـه جهـان خـدا مقایسـه کـرد. اگـر دومـی خـود را به وضوح نشـان 
دهـد، ذهـن حیوانـی نممی توانـد مسـتقیماًً در برابـر آن مقاومـت کنـد، امـا 
مـی توانـد هـادی خـود )کسـی کـه در مـسیر معنـوی ایسـتاده اسـت( را با 
"کوچک"های خود منحرف کند تا او را از مسیر درست خارج کند، او 
را با توهـم دیگـری بـگیرد. و غیره آغـاز تجلـی اراده از حیـث آفرینـش تنهـا 
زمانـی در انسـان ظاهـر مـی شـود کـه از نظـر روحـی از زیـر قـدرت ذهـن 
حیوانی خارج شـود. یعنی وقتی از بعد ششـم خارج می شـود و وارد بعد 
هفتم می شود. و حتی در آن صورت، تجلی »اراده« در فهم کنونی بشر 
نخواهـد بـود، بلکـه صرفـاًً یـک کیفیـت جدیـد و بسـط توانایـی هـای هـادی 

اراده الههی خواهـد بـود.

آناستازیا: بله، چنین جانشینی هایی از ذهن حیوانی، انسان را به عنوان 
موجـودی کـه در دنیـای مـادی زندگـی مـی کنـد، در هـر مرحلـه همراهـی می 
کند. اگر انسـان روی خودش کار نکند، صرفاًً عمرش را صرف خواسـته 

هـای مـادی، دنیـوی و فانی می کند.
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بـر  تأثیرگـذاری  مشـتاق  معمولـی  فـرد  یـک  طـرف،  یـک  از  ریگـدن: 
رویدادهـای زندگـی خـود اسـت، آرزوی تغـییر در سرنوشـت خـود را بـرای 
بهتر شـدن دارد. امـا اینهـا هممه نیازهـای جنبـه معنـوی اسـت کـه مغـز او 
با موفقیـت بـه سممت طبیعـت حیوانـی مـی چرخـد. در نتیجـه ایـن درک 
»معکوس«، مردم به جای آزادی معنوی، خواهان »آزادی« از نظر ماده 
هسـتند: آنهها خواهـان ثـروت، شـهرت، رضایـت از خودخواهـی و فراوانـی 
در وجـود موقـت خـود هسـتند. اگـر انسـان بـرای مـدت طولانـی بـر روی 
خواسـته هـای مـادی خـود تمرکـز کنـد و از سـالی بـه سـال دیگـر برای تحقق 
آنهها تلاش زیادی کنـد، دیـر یا زود یـک سـری اتفاقـات رخ مـی دهـد کـه 
بـه نتیجـه مطلـوب منجـر مـی شـود، حتـی زمانـی کـه در آن زمـان شـخص 
دیگـر بـه آن نیـاز نـدارد بـه عبـارت دیگـر، یـک شـخصیت ممکـن اسـت 
تأثیر خاصی بر دنیای سـه بعدی داشـته باشـد، به آنچه می خواهد دسـت 
یابـد، امـا ایـن فرآینـد با هزینه هـای هنگفـت تلاش و انـرژی هممراه اسـت 
و زمـان زیادی می بـرد. با ایـن حـال، سـؤال در اینجـا متفـاوت اسـت: آیا 
ارزش دارد که زندگی و پتانسـیل زیاد خود را صرف دسـتیابی به خواسـته 

هـای موقـت مـادی بـدن کنیـم؟

آناسـتازیا: برخی از خوانندگان می پرسـند: "معنای زندگی من چیسـت؟ 
چـرا مـن اینجـا هسـتم؟ آیا مـن واقعـاًً اینجـا هسـتم کـه فقـط یـک درخـت 
بکارم، خانه بسـازم و بچه ها را بزرگ کنم؟« و در افکار خود پاسـخ می 
دهنـد کـه اگـر هـدف اصلـی وجـود انسـان بـر روی زمین ایـن بـود، اولًاً، او 
به چنین ساختار پیچیده ای از ماده از جمله چنین سازمان "بیش از حد" 
مغز که شامل انواع مختلفی است نیاز نداشت. سطوح حالت آگاهی دوم، 
منطقـی اسـت کـه فـرض کنیـم هممه کسـانی کـه قـبلًاً خانـه، فرزنـدان و باغ 
شـخصی دارنـد، از زندگـی خـود خوشـحال و راضـی هسـتند. امـا بـه طـور 
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کلـی، ایـن افـراد بـدون اینکـه رضایتـی از رسـیدن بـه خواسـته هـای دوران 
جوانـی خـود پیـدا کننـد، چـنین پرسـش هـای قدیممی را مطـرح مـی کننـد.

ریگدن: معنای زندگی انسان به هیچ وجه در تولید مثل و بهبود شرایط 
زندگـی مـادی او نیسـت - اینهـا فقـط غرایـز طبیعـی هـر حیوانـی اسـت کـه 
بـه طـور ژنتیکـی بـرای ایججاد یـک لانـه یا سـاختن لانـه و غیره برنامـه ریـزی 
شـده اسـت. پـرورش دادن فرزنـدان انسـان چیـزی فراتـر از حیـوان اسـت. 

هـدف او تبدیـل شـدن بـه یـک موجـود جاودانـه روحانـی اسـت.

امـا انسـان در تعقیـب امیـال مـادی خـود دو عامـل ارزشممند را هـدر مـی 
دهد: زمان و انرژی زندگی. توجه شما را به این نکته جلب می کنم که به 
صـورت غیرقابـل برگشـت هزینـه مـی شـوند و در نتیجـه احتمـالات خاصی 
از دسـت مـی رود. البتـه انسـان در انتخـاب خـود مختـار اسـت کـه نیروی 
حیاتـی را کـه در برنامـه هـای طبیعـت حیوانـی در ایـن فضـای سـه بعـدی 
واهی دارد از بین ببرد. اما در نتیجه، مهم ترین چیزی را که به خاطر آن 
بـه ایـن دنیـا آمـده از دسـت خواهـد داد. و بالاخـره بـه انسـان بـه انـدازه 
ای که برای رهایی روحش نیاز دارد زمان و انرژی داده می شود و حتی 
بالاتـر از آن بـرای خطاهـای احتمالـی در فرآینـد کسـب تجربـه شـخصی 
توسـط شـخصیتش بیـش از انـدازه کافـی اسـت. بـه بیـان تصویـری، زمـان 
و انـرژی زندگـی ماننـد بنزیـن بـرای یـک خـودرو )بدنـه( اسـت کـه با توجـه 
بـه پیچیدگـی مـسیر، دقیقـاًً از نقطـه A بـه نقطـه B با انحرافـات کوچـک 
حرکت می کند. اما اگر به جای آن در جهت مخالف بروید )اگر زندگی 
خـود را وقـف هـوا و هـوس مـواد خـود کنیـد(، برای مثـال، به تنظیم ماشین 
خـود )بـرای ارضـای نفـس( توسـط اسـتاد برویـد - طبیعـت حیوانـی، پـس 
بـه عنـوان یـک در نتیجـه زمـان و انـرژی اختصـاص داده شـده بـه شمما تممام 
خواهـد شـد. در نهایـت، آنقـدر »زیبـا« در حیـاط آشـغال های مـاشین )از 
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شخصیت های فرعی( دراز می کشید، درست مانند دیگران در اطرافتان، 
زنـگ زده و پوسـیده. امـا شمما مـی توانسـتید بـه طـور هدفمنـد از آن زمـان 
و انـرژی بـرای رسـیدن بـه مقصـد B اسـتفاده کنیـد، جایـی کـه تبدیـل نهایی 
شمما بـه موجـودی کاملًاً متفـاوت - یـک موجـود روحانـی اتفـاق مـی افتـاد.

آناستازیا: همانطور که قبلًاً گفتید، هر دنیای کوچکی از قدرت شخصی 
که انسان در دنیای مادی برای خود ساخته باشد، موقتی و گذرا است. 
همه چیز در این دنیا پایانی دارد: کل کهکشـان ها، سـتاره ها و سـیارات 

نابود می شوند و بدن انسان فانی تر است.

ریگدن: درک اینکه وجودشـان لحظه ای اسـت برای مردم سـخت اسـت 
و حتـی از فکـر کـردن بـه مـرگ مـی ترسـند. امـا مـرگ بـرای انسـان فقـط 
شـکل دیگری از زندگی اسـت، نتیجه انتخاب مادام العمر اوسـت. برای 
شخصی که طبیعت حیوانی در او غالب است، درک اینکه چیزی بزرگتر 
از ایـن دنیـای مـادی وجـود دارد دشـوار اسـت. امـا وقتـی شـخصیت روی 
خـودش کار مـی کنـد و در نتیجـه با دنیـای معنـوی ارتبـاط برقـرار مـی کنـد، 
متوجـه مـی شـود کـه ایـن دنیـای معنـوی اسـت کـه نیروی واقعـی و اصلـی 
ایججاد کننـده اسـت و هـر چیـز دیگـری در زندگـی یـک فرد عادلانه اسـت. 

بازی هـای ذهـن حیـوانات، تعقیـب و گریـز پـس از یـک توهـم گریـزان.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن دانـش واقعـاًً جالـب و مهـم اسـت و درک کاملًاً 
متفاوتی از نه تنها جهان مرئی، بلکه از جهان نامرئی به دست می دهد.

ریـدن: قطعـا. امـا، شـاید، اجـازه دهیـد بـه گفتگـوی خـود در مـورد 
ساختار انسان در جهان نامرئی بازگردیم. انسان، مانند سایر اشیاء 
اطلاعاتـی جهـان مـادی - از سـتاره هـای غـول پیکـر گرفتـه تا کوچکتریـن 
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ذرات - دارای برجسـتگی هـای خاصـی اسـت، نوعـی بازتاب "آینـه ای" 
او در سـطح انـرژی. اقـوام مختلـف در زمان هـای مختلـف آنهها را بـه گونـه ای 
متفـاوت توصیـف کرده انـد و سـاختار نامرئـی انسـان را در تواریـخ دانـش 
مخفـی، متـون مقـدس و تصاویـر ثبـت کرده‌انـد. اجـازه دهیـد بـه طـور 
مشـروط ایـن پیش بینی هـای زنـده را »جوهـر« بنامیـم زیـرا کاملًاً 
حسـاس هسـتند )حتی بیشتر از آنچه مردم تصور می کنند( و ویژگی های 
خاص خود را دارند. این ذات بر اساس ماهیت خود، ساختارهای انرژی، 
مراکـز محلـی خاصـی را نشـان مـی دهنـد. در سـاختار نامرئـی انسـان اینهـا 
هممان اجـزای جدانشـدنی او هسـتند ماننـد سـر، بازوهـا و غیره در بـدن 
فیزیکـی. در مرکـز سـاختار )در وسـط تممام برجسـتگی هـای یـک شـخص( 

روح قـرار دارد.

اسانس ها ساختارهای انرژی و اطلاعاتی هستند و نقش مهمی 
هم در زندگی انسان و هم در سرنوشت پس از مرگ او دارند. 
آنهها قابلیـت هـای زیادی دارنـد و با ابعـاد دیگـری کـه در آن تعامـل در 
سـطح انـرژی ظریـف صـورت مـی گیرد، در ارتبـاط هسـتند. بـه لطـف آنهها، 
شخص می تواند از منظر ابعاد بالاتر دنیای مادی، تا بعد ششم، جهان 

را تححت تأثیر قـرار دهـد.

ذات انسان با توجه به موقعیت آنها در اطراف ساختار و همچنین 
جهـت گیری مشـروط نسـبت بـه بـدن فیزیکـی او نامگـذاری مـی 
شـوند: جوهرهـای جلـو، عقـب، راسـت و چـپ. آنهها میـدان هـای 
اصلی را نشان می دهند، به اصطلاح، "طرف های زنده" یک هرم بریده 
بریده چهار وجهی در سـاختار کلی انسـان. آنها تقریباًً در طول یک بازو 
از بـدن فیزیکـی یـک فـرد در جهـت هـای مربـوط بـه نام آنهها قـرار دارنـد: 

در جلو، در پشـت و در طرفین )در سممت راسـت و در سممت چپ(.
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دانش در مورد آنها از زمان های قدیم مقدس شمرده می شد. در اساطیر 
اقـوام جهـان، از دوران باسـتان تا امـروز، اشـارات گوناگونـی بـه آنهها وجود 
دارد. به عنوان مثال، این اطلاعات را می توان در اسـطوره های کیهانی 
و افسـانه های مردم جهان، در آیین های جادوگران، شممن ها، کشیشـان 
و جـن گیران یافـت. بـه ویـژه، توصیفـات اخیر اغلـب می گویـد کـه شـخص 
هنـگام انججام یـک مراسـم سـنتی خـاص، بـه چهـار عنصـر یا جهـت جهـان، 
چهار کمک روحی انسـان و غیره می پردازد. در بسـیاری از موارد، حلقه 
اتصـال مرکـز اسـت: در افسـانه هـای مقـدس، ایـن روح بـه عنـوان مرکـز 
سـاختار انـرژی انسـان، "مرکـز پنجـم" اسـت )در مـوارد دیگـر بـه عنـوان 
"مرکز اول" یاد می شود(. در مناسک عملی، آگاهی شخصیت است.

بنابراین، کنش های بیرونی چنین طلسـم کننده ای، قاعدتاًً یا نمایشـی اسـت 
کـه بـرای عمـوم طراحـی شـده اسـت، یا تقلیـد از دانـش از دسـت رفتـه 
بـدون درک ماهیـت، یا پنهـان کاری صـرف آن. در واقعیـت، عمـل اصلـی 
در یـک فـرد، در دنیـای درونـی او اتفـاق مـی افتـد. او با کمـک دانـش و 
تمریـن هـای مـعین، خـود را در یـک کل واحـد جممع مـی کنـد و ایـن ذات را 
بـه کار مـی گیرد. شـخصیت "مرکـز کـنترل" اسـت. بـه لطـف چنین پیوستن، 
توانایـی هـای فـرد در دنیـای نامرئـی بـه شـدت گـسترش مـی یابد. توجه شمما 
را به این نکته جلب می کنم که این ذات دوتایی اختری انسـان نیسـتند.

هـر یـک از چهـار ذات، بـه عنـوان مثـال، نشـان دهنـده یـک میـدان انرژی 
خـاص اسـت. بـه بیـان تصویـری، ایـن یـک "خوشـه شـفاف" اسـت کـه مـی 
توانـد بـه هـر شـکل فکـری کـه شـخص تنظیـم مـی کنـد تبدیل شـود: تصویر 
آینه ای از خود شخص یا تصویری از یک حیوان، روح و غیره. می توان 
گفـت کـه شـخص در حالـی کـه تکنیک هـای مراقبـه خاصـی را در حالـت 
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آگاهی تغییر یافته انجام می دهد، شکل فکری خاصی را به یکی از ذات 
اختصـاص می دهـد و با تمرکـز بـر آن، آن ذات را مـادی می کنـد.

آناسـتازیا: بنابرایـن، در اصـل، ایـن انتقـال از حالـت یـک مـوج انـرژی بـه 
یـک ذره مـادی اسـت: بـه مححض اینکـه مشـاهده گـر روی ذات تمرکـز مـی 
کنـد، فرآینـد تبدیـل انـرژی بـه مـاده ظریـف اتفاق می افتد. بر این اسـاس، 
شکل فکری به خود می گیرد )تصویری که شخص در آن قرار می دهد(.

ریگدن: بله، ارتباط آن با جهان نامرئی کاملًاً حفظ شده است. همانطور 
کـه قـبلًاً گفتـم، هـر یـک از چهـار ذات ویژگـی هـای خـاص خـود را دارنـد 

و ارتباط خاصی بین عالم مرئی و نامرئی را نشـان می دهند.

Front Essence در جلو و به اندازه یک بازو از بدن فیزیکی 
یـک فـرد قـرار دارد. بـه زندگـی فـرد در اینجـا و اکنـون )چـه در بعـد سـوم 
و چـه در بعـد بالاتـر( و با حرکـت او از حـال بـه آینـده مرتبـط اسـت. این 
یـک نـوع بـردار و نشـانگر مـسیر زندگـی اسـت. اگـر شـخصی روحیـات را 
انتخـاب کنـد، ایـن مـسیر دارای یـک بـردار و یـک جهـت متمرکـز بـرای 
تلاش بـرای رسـیدن بـه نتیجـه بالاتـر و نهایـی اسـت - ادغـام شـخصیت 
با روح، یعنـی بـه سممت رهایـی معنـوی. ایـن ذات مسـئول خودسـازی فـرد، 
بـرای حرکـت معنـوی اسـت. رنـگ عاطفـی خاصـی دارد - رنـگ ایممان، 
عشق معنوی و امید به آینده. اگر نیات شخص در مسیر معنوی پایدار 
باشد، آنگاه به عنوان محافظت بسیار خوبی در برابر تأثیر نامرئی بیرونی 
ذات تهاجممی دیگـران یا بیگانـگان نیـز عمـل مـی کنـد. فعـال شـدن آن را 
مـی تـوان با وضعیـت خـود شـخص مشـاهده کـرد: زمانـی کـه او احسـاس 
الهام مـی کنـد و هنگامـی کـه موجـی از احساسـات مثبـت و عمیـق تریـن 

نیـات معنـوی را مـی تـوان در او مشـاهده کـرد.
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در افسانه های مردم جهان، جوهر جلویی اغلب به عنوان اسب شاخدار 
و همچـنین عنصـر )روح( آسممان، هـوا تعـیین مـی شـد. بـه شـکل پرنـده ای 
آزاد )شـاهین یا پرنده رعد و برق افسـانه ای، ققنوس( به تصویر کشـیده 
شـد. در بسـیاری از فرهنـگ هـا، پرنـده بـه عنـوان نمماد روح، جوهـر الههی، 
روح زندگـی، روح آسممان، آزادی، صعـود، الهام، پیـش بینـی، پیشـگویی و 

ارتبـاط بین "مناطـق فضایـی" عمـل مـی کرد.

آناسـتازیا: در واقـع. در واقـع، پرنـدگان قـبلًاً در دوران پارینـه سـنگی 
بـه  فوقانـی و گاهـی با تأکیـد بـر شـخصیت مقـدس ایـن نامگـذاری هـا 
تصویر کشـیده شـده بودند. در عصر نوسـنگی، آنها را به همراه تابلوهای 
خورشـیدی )خورشـید( کـه بـر فـراز پرنـدگان قـرار مـی دادنـد، نقاشـی مـی 

کردنـد.

ریگدن: کاملًاً درست است، که به اهمیت ویژه این نقاشی ها اشاره می 
کنـد، البتـه اگـر فـرد دانشـی در مـورد علائـم مخفـی داشـته باشـد. بنابرایـن، 
بازگشت به Front Essence ... دانش در مورد عملکرد چهار اسانس 
توانایی های انسان را بسیار گسترش می دهد. تلفات مکرر افراد خواب 
بـه دلیـل عـدم دانـش اولیـه در ایـن مـوارد اتفـاق مـی افتـد. به عنـوان مثال، 
اکثـر افـراد خـواب از طریـق Front Essence خـود بـدون اینکـه متوجـه 
شوند عمل می کنند. و بنابراین اشتباه بزرگی مرتکب می شوند که منجر 
به عملکرد ضعیف در کار، اتلاف وقت و مصرف بالای انرژی می شود 
کـه اغلـب منجـر بـه عواقـب سـریع کشـنده بـرای اپراتـور مـی شـود. افـراد 
با تجربـه بیـشتر از طریـق ذات چـپ خـود عمـل مـی کننـد. امـا در مـورد آن 

کمـی بعد.



242

آناسـتازیا: افـراد خوابیـده تا حـد زیادی بـرای جامعـه ناشـناخته هسـتند. 
این یک واحد مخفی نیروهای ویژه در سـاختارهای امنیت ملی کشـورهای 
متمـدن اسـت. بسـیار شـگفت انگیـز اسـت کـه سیاسـت "مـادی سـازی 
آگاهی جمعیت" در همه جای جامعه جهانی اتفاق می افتد و همین "فکر 
فتنه انگیز" ایجاد علمی برای مطالعه بدن انرژی انسان که وجود آن قبلًاً 
شناخته شده است. برای مدت طولانی، مورد تمسخر قرار می گیرد. در 
این زمینه، افزایش در توسعه چنین نیروهای ویژه تقریباًً در تمام کشورهای 
متمـدن کـه با یکدیگـر رقابـت مـی کننـد اتفـاق مـی افتـد. از ایـن گذشـته، 
متخصصـان آنهها مـی تواننـد بـدون خـروج از اتاق اطلاعـات را اسـتخراج 
کنند، بر افراد خاصی در سطح انرژی تأثیر بگذارند یا از مقامات ارشد 

ایـن کشـورها محافظـت کنند.

ریگـدن: چـون کلمـه کلیـدی در ایـن موضـوع »سیاسـت« اسـت. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه ایـن دانـش در دسترس ملـت هـا نیسـت. بـه هـر حـال، آیا 
می دانید منشـاء این اصطلاح خاص "خواب زده" چیسـت؟ همانطور که 
می گویند، همانطور که یک کشـتی را نام می برید، کشـتی نیز حرکت می 
کنـد. کلمـه خوابیـده از اسـاطیر نـورس وام گرفتـه شـده اسـت. خـدای برتر 
آنججا اودیـن بـود. او خـدای خـرد و پـدر جادوگـری، طلسـم هـای جادویی، 
خبره رون هـا و افسـانه هـا، یـک کشـیش، حامـل قـدرت جادویـی بـود. او 
"شـهود شممنی" داشـت، هنرهـای جادویـی مـی دانسـت، حیلـه گـر و موذی 
بـود و "حاکـم مـردم" بـود. او بعـداًً بـه عنـوان حامـی اتحادهـای نظامـی و 
بـه عنـوان کاشـف اخـتلاف نظامـی عمـل کـرد. بنابرایـن، اودیـن دارای یـک 
اسـب هشـت پا Sleipnir )دمپایـی( بـود. او مـی توانسـت صاحبـش را 
با سـرعت بـرق از دنیـای خـدایان )آسـگارد( بـه »دنیـای تاریـک« دیگـر، 
دنیـای مـردگان )نیفلهـایم(، دنیـای انسـان هـا )میـدگارد( ببرد. بـه عبـارت 
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دیگر توانسـت بین دنیاها سـر بخورد. طبق افسـانه ها، در اسـلیپنیر اسـت 
کـه اودیـن در "مسـابقه سـوارکاری" با غـول شـرکت کـرد.

آناستازیا: خوب، هیچ چیز در دنیای مردم تغییر نمی کند، همان رقابت 
های سیاسی و کشیشی به قیمت قدرت و گردن مردم هنوز ادامه دارد. 
مـن متاسـفم بـرای کسـانی کـه بـرای ایـن سـاختار کشیشـی کار مـی کننـد و 
قـدرت هـای منحصـر بـه فـرد خـود را بـه هیـچ وجـه، بـر روی هـوس هـای 

ذهـن انسـان کـه اسیر ذهـن حیوانـی شـده انـد، هـدر مـی دهنـد.

ریگـدن: چـه کاری مـی توانیـد انججام دهیـد، مـردم خودشـان انتخـاب مـی 
کننـد. همانطـور کـه در مشـرق زمین مـی گوینـد: »حکمـت در کسـی کـه 
عقلش ثابت قدم نیست، حقیقت را نمی داند و ایمانش چشم پوشی می 
کند، کامل نمی شود«. اما اجازه دهید به موضوع گفتگوی خود بازگردیم.

Back Essence در پشت و در طول بازو از بدن فیزیکی قرار 
دارد. ایـن بـه نوعـی ناظـر زمـان حـال و »وقایـع نـگار« گذشـته اسـت. با 
حال و گذشـته شـخص، با اطلاعات انباشـته شـده و نه تنها در طول این 
زندگی، در ارتباط اسـت. برای آن، گذشـته پایگاه داده ای از اطلاعات 
اسـت، حـال کـنترل و ردیابـی اطلاعـات اسـت، بـه اصـطلاح، در حالـت 
بلادرنـگ، یعنـی اینجـا و اکنـون. The Back Essence نوعـی پـورتال 
اسـت. ایـن یـک "ناظـر" اسـت کـه مسـتقیماًً با غـده صنوبـری )اپـی فیـز( 
مرتبـط اسـت. با تشـکر از ایـن پـورتال، پـس از تسـلط بـر برخـی تکنیـک 
هـای مراقبـه، مـی تـوان "تونـل زنـی" را بـه هـر نقطـه از گذشـته انججام داد. 
جوهـر پشـتی معمـولًاً بـه شـکل ماهـی ، مهـر و مـوم )بـه عنـوان مثـال در 
سـنت هـای مردمـان شممالی( ، مارمولـک ، فیـل ، لاک پشـت بـه تصویـر 
کشـیده مـی شـود. آن را با عنصـر آب نشـان مـی دهنـد، چیـزی کـه در 
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اعماق گذشـته غوطه ور می شـود. اقوام سـیبری اشـارات اسـاطیری را در 
مـورد نوعـی تقابـل پرنـده و مامـوت حفـظ کـرده انـد و آن پرنـده و ماهـی 
با سـومریان بـوده اسـت. The Back Essence همچـنین ممکـن اسـت بـه 
عنوان یک روح با چهره ای انسانی به تصویر کشیده شود که نماد گذشته 

انسـان اسـت.

ذات راسـت در طـول یـک بازو در سممت راسـت بـدن فیزیکـی یـک فـرد 
قـرار دارد. ایـن در اصـل یکـی از اجـزای تشـکیل دهنـده طبیعـت حیوانـی 
در انسـان اسـت. بـه عبـارت دقیـق تـر، ذات حـق دارای چندیـن کارکـرد 
کیفـی متفـاوت اسـت کـه تجلـی آنهها بسـتگی بـه ایـن دارد کـه کـدام یـک 
در انسـان غالـب باشـد: طبیعـت معنـوی یا طبیعـت حیوانـی. ذات حـق با 
ایـن جهـان ارتبـاط نزدیـک دارد. ویژگی هـای عاطفـی اصلـی تجلـی آن در 
انسـان، وقتـی تححت سـلطه طبیعـت حیوانـی باشـد، پرخاشـگری، ناامیـدی 
یا ترس اسـت. اگر توسـط شـخصی به روش مناسـب کنترل نشـود، اغلب 
در معـرض "حملات" آن قـرار مـی گیرد. دومـی بـه عنـوان جریانی از افکار 
یا افکار بد که احساسـات منفی را تحریک می کند و به عنوان یک موج 
ناگهانی حالت افسـردگی احسـاس می شـود. حملات آن با محدود شـدن 
آگاهـی بـه سـطح یـک مشـکل خـاص و همچـنین با حـالات عاطفـی ماننـد 
ناامیـدی، عصبانیـت، طمـع، رنججش، سـرزنش خود، تظاهـر هر گونه خیال 
یا توهم، حلقه زدن افکار بر روی آن مشخص می شود. مسئله. اما این 
زمانی اتفاق می افتد که انسـان قدرت توجه خود را به این افکار بدهد.

باید اشـاره کنم که هر چهار ذات به سـادگی باعث "تولد" افکار خاصی 
مـی شـوند کـه با مـوج هـای مختلـف حـالات عاطفی خـاص مطابقت دارند. 
اما ذات زنده نگه می‌دارند و تقویت می‌کنند )مخصوصاًً زمانی که طبیعت 
حیوانـی تسـلط داشـته باشـد، موقعیتـی را فراتـر از تشـخیص بپیچانـد، 
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"کوهـی از تپـه خـال" بسـازد( فقـط آن افـکاری را کـه شـخصیت انتخـاب 
می کنـد. انسـان یـک انتخـاب دارد، افـکاری کـه ذات را ترجیـح دهـد و 
توجه خود را به زبان ساده به چه کسی گوش دهد. اما به محض اینکه او 
انتخـاب خـود را انججام داد، یعنـی بـه مححض اینکـه بـه افـکار خاصـی ترجیـح 
داد، کار فعـال ایـن یا آن ذات کـه ایـن افـکار را برانگیختـه اسـت، آغـاز 

می شـود.

آناستازیا: اتفاقاًً شما زمانی اشاره کردید که فرآیندهای به اصطلاح نفوذ 
مخفـی، دسـتکاری ذهنـی، آلـوده شـدن تـوده هـا بـه ایـده هایـی کـه باعـث 
تحریک پرخاشگری، خشم و احساسات منفی در افراد می شود، با فعال 

کـردن ذات حـق در افـراد مرتبط اسـت.

ریـدن: همینطـور اسـت. مهـار اسـانس فرانـت در افـراد و فعـال شـدن 
اسانس های جانبی آنها توسط متخصصان مجرب در این موارد انجام می 

شـود. چـنین تأثیری شـبیه هیپنوتیـزم اسـت.

در مراقبـه، مـی تـوان تأثیر ذات حـق را احسـاس کـرد و مشـاهده کـرد، 
فهمیـد کـه ایـن جـریان بـه کجـا و چگونـه مـی رود: به عنوان یک فشـار رو 
بـه پایین از سممت راسـت )از بیرون بـه داخـل( احسـاس مـی شـود. با ایـن 
حـال، اگـر شـخصی ایـن ذات را تربیـت کنـد، یعنـی اگـر کنترل شـدیدی بر 
افـکار و احساسـات خـود اعمـال کنـد، از احساسـات منفـی دوری کنـد، 
بـه شـدت بـه جهـت معنـوی پایبنـد باشـد، یـک یاور مؤثـر خواهـد یافت که 
در دنیـای لطیـف بـه خوبـی جهـت گیری کنـد. مـاده اسـت و ارتبـاط چنـد 
بعدی با همان ذات افراد دیگر دارد. و تکرار می کنم، این ارتباط بدون 

توجـه بـه زمـان و مـکان اتفـاق مـی افتـد.
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مردمـان مختلـف در نقاشـی های مقـدس خـود، ذات حـق را به عنـوان یـک 
حیـوان تـوتم قـوی یا تهاجممی بـه تصویـر می کشـند، بـرای مثـال ببر سـفید 
)شممن های قرقیـز(، خـرس، شیر، پلنـگ، میمـون و غیره، یا یـک نگهبـان 
افسـانه ای، روح. . هـرگاه از پرخاشـگری، تـرس یا نیروی غیرعـادی یاد 
مـی شـود، ذکـر ایـن موضـوع در سـنت هـای اسـطوره ای و آیینـی باسـتانی 
ثبـت مـی شـود. آنهها معمـولًاً آتـش را بـه عنـوان عنصـری کـه نمماد ایـن ذات 

اسـت نشـان مـی دادنـد.

جوهـر چـپ در طـول یـک بازو در سممت چـپ بـدن فیزیکـی قرار 
دارد. این ذات با جهان اهریمن، عالم معرفت مقدس اصل مادی، مرتبط 
است. دارای تعداد زیادی ویژگی و عملکرد است. اما باز هم، استفاده 
از آنهها توسـط شـخصیت بسـتگی بـه چیـزی دارد کـه در شـخص غالـب 
اسـت: طبیعـت معنـوی یا حیوانـی. هنگامـی کـه طبیعـت حیوانی غالب می 
شـود، ذات چـپ با فریـب، غـرور، فریـب و اغـوا مشـخص مـی شـود. ایـن 
یـک ذات زیرکانـه و حیلـه گـر اسـت کـه هممه چیـز را در بهتریـن نـور ممکـن 
نشـان می دهد و تنها هدف آن منحرف کردن یک فرد از هدف اصلی 
- از مـسیر معنـوی اسـت. اگـر شـخصیت ایـن جوهـر را بـه درسـتی کـنترل 
نکنـد، باعـث ایججاد شـک و تردیـد در انسـان مـی شـود و از مـسیر معنـوی 
دور مـی شـود. در حالـی کـه ذات راسـت با پرخاشـگری و خشـم صریـح 
هممراه اسـت، از سـوی دیگـر جوهـر چـپ مـی توانـد با منطـق خـود پیروز 
شـود، وضـوح آگاهـی را در سـاختن زنجیره ای منطقـی از طبیعـت حیوانـی 
نشـان دهـد. درسـت ماننـد Front Essence، شـخص را بـه جسـتجوی 
چیـز جدیـدی سـوق مـی دهـد، امـا در جهـت مـادی، نشـان مـی دهـد کـه 
یک شـخص سـزاوارتر اسـت یا اینکه او مهمتر از دیگران اسـت. به طور 
کلـی، ایـده ماگالومانیـا و عطـش قـدرت مخفـی بـر دیگـران اسـاس حملات 
آن به شخصیت زمانی است که طبیعت حیوانی در آگاهی تسلط دارد.
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هنگامی که چنین افکاری به شخص مراجعه می کنند، در حالت مدیتیشن 
نیـز مـی تـوان فشـار از بیرون را ردیابـی کـرد: از سممت چـپ بـه سممت پایین 
و فشـار احسـاس می شـود. اگر شـخصی خود و افکارش را بیشتر منظم 
کند و پیوسته به مسیر معنوی پایبند باشد، ذات چپ نیز به یک دستیار 
شـخصی و یـک "خبرگـزار" خصوصـی در مـورد مسـائل مقـدس تبدیـل مـی 
شـود. در رسـاله هـای باسـتانی، ذات چـپ معمـولًاً بـه عنـوان یـک جانـور 
وحشتناک یا یک حیوان باهوش و حیله گر، مانند گرگ، شغال، هیولای 
افسـانه ای، اژدهـا، مـار، یا بـه عنـوان نگهبـان و روح معرفـی مـی شـود. بـه 
عنـوان یـک قاعـده، عنصـر نشـان داده شـده زمین یا، بهتر اسـت بگوییـم، 

خاکـستر بـه عنـوان نممادی از ارزش هـای زمانـی در این جهان اسـت.

آناسـتازیا: مـن بـرای خواننـدگان توضیـح خواهـم داد کـه جوهـر جلویـی 
و تا حـدی جوهـر پشـتی )در حالـت کـنترل و ردیابـی اطلاعـات اینجـا و 
اکنون( یاور فعال در خودسـازی معنوی یک فرد هسـتند. در عین حال، 
Essence هـای جانبـی )چـپ و راسـت(، و همچـنین Back Essence )با 
پایـگاه داده اطلاعاتـی در مـورد گذشـته(، عملکـرد بیـشتری از Sleep را 
انججام مـی دهنـد کـه با اسـانس هـای افـراد دیگـر بـه همین نام کار مـی کننـد. 
و همچنین نقش کلیدی در فعال شـدن طبیعت حیوانی در انسـان دارند.

ریدن: درست است. جوهر چپ، به ویژه، آموزنده ترین است. قهرمان 
در بازیابی اطلاعات و دستکاری خلق و خو و میل شیء است. هنگامی 
کـه فعـال مـی شـود، مقاومـت خارجـی در برابـر آن دشـوار اسـت. با ایـن 
حـال، بـرای میـزبان چـنین فعـال سـازی نیـز خطـرناک اسـت زیـرا مـی توانـد 
او را بـه بیراهـه بکشـاند. اگـر در مـورد پرخاشـگری، ناامیـدی یا سـرکوب 
هممراه با تـرس صحبـت مـی کنیـم - ذات حـق مسـئول آن اسـت. امـا 
هممه اینهـا تححت سـلطه ماهیـت حیوانـی شـی مشـاهده شـده کار مـی کننـد. 
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بنابرایـن، اگـر مـردم نممی خواهنـد در موقعیـت یـک خرگوش در مقابل یک 
بـوآ قـرار گیرنـد، بـرای آنهها بسـیار مهـم اسـت کـه یاد بگیرنـد کـه بـر روی 
مـوج معنـوی زندگـی کننـد، مطابـق با وجـدان خـود زندگـی کننـد. در غیر 
این صورت،  آلات همانطور که می گویند، "وقتی وجدان خواب اسـت، 

شـیاطین زمزمـه مـی کننـد."

ایـن اسـانس هـا بـرای تحقـق اهـداف و مقاصـد خـاص در دنیـای نامرئـی 
مناسـب هسـتند. ایـن اسـانس هـا نوعـی »ابـزار هوشممند و زنـده« دنیـای 
نامرئـی هسـتند کـه بـه انسـان در رشـد معنـوی او کمـک مـی کننـد، البتـه 
اگـر بدانـد چگونـه از آنهها اسـتفاده و کـنترل کنـد. اگـر چـنین کنترلـی کـه 
اولًاً مربـوط بـه پاکـی افـکارش اسـت، اعمـال نکنـد، ایـن ذات جانبـی او 
را کـنترل مـی کننـد. بـه عبـارت دیگـر با تسـلط بـر طبیعـت حیوانـی بـر او 
تسـلط پیـدا مـی کننـد. بـرای یادگیری نححوه کـنترل و مدیریـت اسـانس هـای 
جانبـی، بـرای شـروع، لازم اسـت یاد بگیریـد کـه آنهها چیسـتند و چگونـه 
کار مـی کننـد. شمما بایـد بتوانیـد تظاهـرات آنهها را در خـود ردیابـی کنیـد، 
حداکثـر فعـال سـازی آنهها. دومـی معمـولًاً در قالـب یـک و همان »عادات 
ذهنـی«، »قلاب هـای« روان شـناختی شـخصیت کـه مبتنـی بـر تفکـر منفـی 
و خودخواهانـه اسـت، ظاهـر می شـود. ذات جانبـی تححت سـلطه طبیعـت 
حیوانـی اهمیتـی نممی دهنـد کـه چـه افـکار منفـی یا چاپلوسـی را مـی تواننـد 
در آگاهی فعال کنند و از چه تصاویر بیرونی می توانند برای این منظور 
اسـتفاده کننـد )بـه همین دلیـل اسـت کـه معمـولًاً افـراد دیگـران را بـه خاطـر 
مشکلات روحی خود مقصر می دانند اما هرگز خودشان(. مهمترین چیز 
بـرای ذات جانبـی قـدرت توجـه خـود شـخص اسـت کـه بـه لطـف آن نفـوذ 
خـود را بـر او افزایـش مـی دهنـد. بـه بیـان مججازی، آنهها او را در وابسـتگی 

بـه خـود فـرو مـی برنـد.
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بیـشتر مـردم بـه دلیـل حجـاب مـادی دنیـای سـه بعـدی معمـول، نممی داننـد 
و نممی داننـد کـه ذات آنهها در زندگـی روزمـره چگونـه عمـل مـی کنـد. و 
ایـن در حالـی اسـت کـه مـردم اغلـب با تجلـی آنهها مواجـه می شـوند. به هر 
حـال، وقتـی بـه افـراد دیگـر فکـر مـی کنیـم - آشـنایان، دوسـتان، اقـوام و 
غیره )در مـورد افـرادی کـه با آنهها تمماس شـخصی داشـته ایم و بنابرایـن با 
هالـه آنهها در تمماس بـوده ایم(، در واقـع در حـال برقـراری ارتبـاط مسـتقیم 
هسـتیم. با ذات خـود اگـر مـا در یـک رگـه معنـوی، بـه صـورت مثبت فکر 
کنیـم، آنـگاه ذات پیـشین مـا همبسـتگی دارنـد، و اگـر در رگـه مـادی بـه 
صـورت منفـی فکـر کنیـم، آنـگاه ذات جانبـی مربوطـه با یکدیگـر در تماس 
هسـتند. چگونـه ایـن اتفـاق مـی افتـد؟ بـه مححض اینکـه شـخصی فکـری بـه 
ذهنـش خطـور کـرد، فکـر خـود را بـر روی شـخص خاصـی متمرکـز کـرد، 
آنگاه تبادل اطلاعاتی در سطح انرژی های ظریف بین او و ذات مربوط 
به شخصی که در مورد او فکر می کند انجام می شود. به عنوان مثال، ما 

شکل 7. سنگ نگاره های کوه های آلتای )منطقه کوش-آگاچسکی، 

جمهوری آلتای، روسیه).
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فقط به کسی فکر کردیم که ده سال است او را ندیده ایم و او بلافاصله 
با مـا تمماس مـی گیرد یا هممان روز بـه ملاقـات مـا مـی آیـد. یا ممکـن اسـت 
اتفـاق بیفتـد کـه گاهـی در حین مکالممه، شـخص از قبـل دقیقـاًً مـی دانـد که 
طـرف صحبـت قـرار اسـت چـه بگویـد، قبـل از اینکـه چیـزی بگویـد، حال 
و هوا و جریان افکار خود را احساس می کند. دلیل اینجا چیست؟ این 
دقیقـاًً جلـوه ای از تعامـل ذات اسـت. فقـط ایـن اسـت کـه یکـی از ذات 
مـا با ذات متناظـر شـخص دیگـری تمماس پیـدا کـرده اسـت. بـه هـر حـال، 
بـرای Essences، نـه زمـان و نـه مـکان در درک مـا وجـود نـدارد. آنهها با 
قوانین مختلف زندگی می کنند. اینها به نوعی واسـطه های شـخصیت در 

ارتبـاط با جهـان هـای دیگـر هسـتند.

اغلـب اتفـاق مـی افتـد کـه فـردی کـه بـه پاکـی افـکار خـود اهمیـت خاصـی 
نممی دهـد )کـه در معـرض نفـوذ از بیرون اسـت( مشـغول کارهـای روزمـره 
خـود مـی شـود و ناگهـان بـی دلیـل عصبانـی مـی شـود یا تـرس غیرقابـل 
توضیحی را احساس می کند. در واقع دلیل این امر در تبادل اطلاعات 
نهفتـه اسـت. ایـن مبادلـه مـی توانـد انـواع مختلفـی داشـته باشـد، از جملـه بـه 
صـورت تجلـی اطلاعاتـی زیر_شـخصیت  کـه قـبلًاً در مـورد آنهها صحبـت 
کـردیم، تعامـل ذات جانبـی یـک فـرد با ذات مربـوط بـه افـراد، و همچـنین 
بـه دلایـل دیگـر. همچـنین ممکـن اسـت تجلـی اراده ذهـن حیوانـی باشـد )بـه 
دلیلـی کـه شـخص حتـی بـه آن مشـکوک نیسـت( از طریـق سیسـتم فعـال 
سـازی طبیعـت حیوانـی در یـک فـرد خـاص یا در بسـیاری از افـراد صـرف 
نظر از اینکه کجا هستند و یا خیر. همدیگر را می شناسند یا نه به همین 
دلیل است که برای هر فردی که در مسیر معنوی قدم می گذارد، آگاهی 
از ایـن مظاهـر، توانایـی کـنترل افـکار خـود و اجـازه دخالـت اراده‌ی ذهـن 

حیوانـی کـه با او بیگانـه اسـت را در زندگـی اش ندهـد.
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مکانیسـم‌های  چـنین  وجـود  مـردم  مـوارد،  از  بسـیاری  در  آناسـتازیا: 
تأثیرگـذاری از دنیـای نامرئـی را درک نمی کننـد یا حتـی بـه آن مشـکوک 
نیسـتند، اگرچه خودشـان در زندگی روزمره به شـدت از این موضوع رنج 

می برنـد.

ریگـدن: بلـه، مـردم ممکـن اسـت از آن آگاه نباشـند یا از آن اطلاعـی 
نداشـته باشـند، امـا ایـن آنهها هسـتند کـه انتخـاب مـی کننـد کـدام افـکار را 
ترجیـح دهنـد. و مکانیسـم هـای تأثیر از دنیـای نامرئـی مـی توانـد بسـیار 
متفاوت باشـد. اگر شـخصی در حالت تسـلط بر طبیعت حیوانی باشـد، 
بسـیار آسـان اسـت کـه او را بـه گونـه ای نامرئـی تحریـک کنیـد تا با کمـک 
این روش، موج منفی )پرخاشگری و ترس( در او ایجاد شود. اسانس های 
جانبی به طوری که او باز شـود و از تعادل خارج شـود. به عبارت دیگر 
با او در طنین وارد شدن. و سپس با استفاده از انرژی خود مستقیماًً بر 
ذات جانبـی خـود کـه او را کـنترل مـی کننـد تأثیر بگـذارد. ضمنـاًً کندوکـی 
هـا کـه در کتـاب ازواسمموس نام بردیـد همین طـور عمـل مـی کننـد. آنهها 
احساسـات منفـی را در افـراد ایججاد مـی کننـد و سـپس آنهها بـر آگاهـی خـود 
کـنترل مـی کننـد. ایـن دانـش در دوران باسـتان نیـز توسـط کشیشـان مـورد 
اسـتفاده قـرار مـی گرفتـه اسـت و کشیشـان آرکـون امـروزی از ایـن تکنیـک 
هـا بـه عنـوان ابـزاری بـرای نفـوذ نامرئـی بر مردم اسـتفاده می کنند. اما این 
تنهـا آرکـون هـا نیسـتند کـه ایـن دانـش را دارند. برخـی از خواب آورها نیز 
از ایـن تکنیـک هـا در کار خـود اسـتفاده مـی کننـد. پـس از هممه، این فقط 
یـک ابـزار اسـت. هممه چیـز بسـتگی بـه ایـن دارد کـه چـه کسـی، چگونـه و 

بـرای چـه هدفـی از آن اسـتفاده مـی کنـد.
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آناسـتازیا: لطفـاًً بـرای خواننـدگان توضیـح دهیـد کـه وقتـی اسـانس هـای 
جانبـی اینگونـه فعـال مـی شـوند چـه اتفاقـی بـرای اسـانس هـای جلـو و 

عقـب مـی افتـد؟

ریگـدن: بـه طـور کلـی مـی تـوان گفـت کـه وقتـی ذات جانبـی در فـردی 
تحت سلطه طبیعت حیوانی فعالانه کار می کنند )که با تجلی افکار منفی 
یا طغیـان عاطفـی توسـط شـخص در گفتگـو با افـراد دیگـر قابـل مشـاهده 
اسـت( اسـانس هـای جلویـی و پشـتی صرفـاًً توسـط اسـانس هـای جانبـی 

شکل 8. پلاک شمن های پرمین/ پچورا
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بـرای نیازهـای خـود بـه جـای خدمـت بـه هـدف واقعـی خـود - کمـک بـه 
خودسازی معنوی یک فرد - مورد بهره برداری قرار می گیرند. و نیازهای 
طبیعت حیوانی، درست مانند تمام مواد، یکی است و می تواند به مبارزه 
برای سلطه تقلیل یابد. در نتیجه، Back Essence شروع به بررسی فعال 
لحظـات در حافظـه در مـورد موقعیـت هـای مختلـف زندگـی مـی کنـد کـه در 
آن مبـارزه بـرای نفـوذ، پرخاشـگری، دسـتکاری، تمرکـز بـر منافـع شـخصی 
و غیره وجـود داشـت. و جوهـر جبهـه عـملًاً در ایـن مـدت بـرای هـدف 
مـورد نظـر خـود کار نممی کنـد، فقـط گاهـی اوقات یـک حس امید به آینده 
را فعـال مـی کنـد کـه با موفقیـت توسـط آگاهـی )الگوهـای فکـری و طـرز 
تفکـر مـادی( فـرد بـه امیـد تبدیـل مـی شـود. رفـاه آینـده در دنیـای مـادی. 
اما خود شـخص در این شـرایط مقصر اسـت زیرا این اوسـت که انتخاب 

مـی کنـد کـه کـدام افـکار را در ذهـن خـود ترجیـح دهـد.

آناستازیا: و آیا طبیعت معنوی در انسان غالب است؟

ریگـدن: سـپس، هممه چیـز بـه شـکل کیفـی متفاوتـی اتفـاق مـی افتـد. فـرد 
بیشتر بر روی کنترل افکار خود، خودآموزی، رشد معنوی و کمال خود 
متمرکز اسـت. جوهر جلویی به طور فعال در او کار می کند و به لطف 
نظـم و انضبـاط افـکار، جوهرهـای جانبـی، اجـازه دهیـد اینطـور بگوییـم، 
عملکـرد اضافـی نوعـی نگهبـان را انججام مـی دهنـد. سـپس، حتـی اگـر 
اطلاعـات تهاجممی و دسـتکاری کـه Back Essence می خوانـد، از بیرون 
آمده باشد، فرد را آزار نمی دهد زیرا Front Essence او فعال می شود. 
از نظـر ذهنـی، او بـه سـادگی ایـن اطلاعـات را نادیـده مـی گیرد. در عین 
حال، ذات جانبی که با نظم و انضباط افکار کنترل می شوند، علاوه بر 
مشـارکت در پیشـگیری از تحولات ناخواسـته، در واقع به واسـطه قابلیت 
هـا و ارتبـاط متقابـل با ابعـاد دیگـر، بـه شـناخت جهـان نامرئـی کمـک مـی 
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کنند. به همین دلیل مهم اسـت که یک انسـان واقعی باشـیم و بر اسـاس 
مواضـع طبیعـت معنـوی زندگـی کنیم.

آناستازیا: من از تجربه خودم و گروهمان می دانم که وقتی افراد در عمل 
با شـناخت ذات خود مواجه می شـوند، ممکن اسـت در ابتدا احساسـات 
متفاوتـی )از غافلـگیری تا تـرس( در آن هـا بـه وجـود بیایـد، بـه اصـطلاح، 
از ملاقـات با خـود در دنیـای نامرئـی شـاید ایـن فقـط بـه دلیـل عـادت از 
کودکـی بـه دیـدن خـود از منظـر فضـای سـه بعـدی و بـه دلیـل شـگفتی 
دیدن خود به شکل و حجمی کاملًاً متفاوت از منظر ابعاد دیگر باشد.

ریـدن: ایـن طبیعـی اسـت. از آنجایـی کـه انسـان در مراحـل اولیـه شـناخت 
الات خـود، هنـوز بـر عادتـی کـه با تجربـه زندگـی خـود در یـک دنیـای سـه 
بعدی در آگاهی او تثبیت شـده اسـت، غلبه نکرده اسـت، زمانی که هر 
پدیـده جدیـدی باعـث آمیختگـی و مبـارزه دو احسـاس در او مـی شـود: 
تـرس و کنجـکاوی شـدید. . هـر کـدام در او پیروز شـود، نتیجـه شـناخت 
او خواهد بود. این نوع ترس فقط یک انتخاب اشـتباه اسـت، احساسـی 
از طبیعت حیوانی که انسان قدرت توجه خود را روی آن سرمایه گذاری 
مـی کنـد و در نتیجـه آن را مـادی مـی کنـد. در شـناخت جهـان بایـد 
آزادی معنـوی داشـت. یعنـی بایـد از طریـق انتخـاب محکـم، خودشناسـی 
و پیـگیری دنیـای معنـوی بالاتـر از چـنین تـرس هایـی رهایـی یافـت. کسـي 
کـه در شـناخت معنـوي تجربـة بيـشتري دارد، از دنيـاي نامرئـي کـه در برابر 
او آشـکار مـي شـود، نممي ترسـد. او بـه سـادگی شـروع بـه اسـتفاده از ایـن 
دانش می کند و متوجه می شود که ذات مشاهده شده توسط او اجزای 
جدایی ناپذیر او هستند. در واقع، خودش در جلوه های مختلف واقعیت 

پیچیده اسـت.
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آناسـتازیا: بلـه، همانطـور کـه مـی گوینـد: "خـدا هیـچ چیـز غیر ضـروری 
نممی دهـد".

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. وجـود ایـن ذات بـه انتخـاب انسـان یا بهتر 
بگوییم ایجاد شرایط برای آن و دادن درجه خاصی از آزادی به شخصیت 
مربـوط مـی شـود. نکتـه تممام ایـن سـاختار چنـد بعـدی انسـان همین اسـت. 
اگـر ذات جانبـی وجـود نداشـتند، هیـچ آزادی انتخابـی بین خواسـته های 
دنیـای مـادی و آرزوهـای معنـوی، بین »خیر و شـر« وجـود نداشـت. پـس 
انسـان علیرغـم وجـود در شـرایط مححدود )محبـوس در مـاده(، همچنـان روح 
را احسـاس مـی کنـد و با شـهود بـه سـوی خـدا مـی رود. با ایـن حـال، با 
ایـن ذات مختلـف، او یـک انتخـاب جایگزیـن دارد: خشـم، پرخاشـگری، 
حسـادت، غـرور و تممایلات بـی پایان مـاده را انتخـاب کنـد یا قـدرت توجـه 
خـود را بـه هممه این هـا ندهـد، در کنـار معنویـت بایسـتد. و فقـط یـک چیـز 

را آرزو مـی کنـد - رهایـی معنـوی و حرکـت بـه سـوی خـدا.

شکل 9. الگوی نماد لگبا.
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رشـد معنـوی انسـان را مـی تـوان بـه طـور مججازی با حرکـت مـاشین با لغـزش 
های مکرر مقایسه کرد. در ابتدا، آگاهی انسان به طور مکرر و غیرقابل 
کـنترل از یـک حالـت عاطفـی بـه حالـت دیگـر تغـییر مـی کنـد. ایـن را مـی 
توان با یک راننده بی تجربه مقایسـه کرد که هنوز هم پدال گاز را با ترمز 
اشتباه می گیرد. نظم و انضباط افکار و کنترل وضعیت آگاهی خود دقیقاًً 
تلاشـی اسـت از یک فرد برای یادگیری کنترل خود، احساسـات، آرزوها 
و افـکار خـود و در عین حـال جهـت روشـن حرکـت کلـی خـود - دیـدگاه 
خـود از زندگـی و انتخـاب اصلـی یعنـی زندگـی را آگاهانـه و با مسـئولیت 
کامـل با تمرکـز واضـح بـر جهـت معنـوی و مـدام در کانـون توجه خود قرار 
دهد. به بیان تصویری، این قصدی است که با وجود هر لغزش کوچک، 
مـاشین را بـه سممت هـدف هدایـت کنـد. طبیعتـاًً هرچـه بیـشتر خـود را کـنترل 
کنیـد و در مـسیرتان دقـت بیـشتری داشـته باشـید )و نـه اینکـه فقـط بـه 

شکل 10. "لگ های چرخشی" ((نقاشی مقدس از قبیله ناواهو.)
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افـکار و احساسـات ذات جانبـی توجـه کنیـد(، سـرعت حرکـت شمما )رشـد 
معنـوی( بیـشتر خواهد شـد. .

آناسـتازیا: ایـن یـک مثـال خـوب اسـت. اگـر در مـورد آن فکـر کنید، در 
واقـع، اکثـر مـردم زندگـی خـود را ناخـودآگاه به معنای معنوی می گذرانند 
و بـه افـکار موجـود در ذات جانبـی خـود توجـه مـی کننـد. آنهها اهـداف 
کوچـک روزمـره و وظایـف مـادی را پیـش روی خـود قـرار مـی دهنـد. بـه 
عنـوان مثـال، پـس انـداز کـردن، سـرقت، خریـد، ابـراز اهمیـت موقـت در 
خانواده، محل کار، در جامعه و غیره. به بیان تصویری، آنها اتومبیل های 
خـود را بـه صـورت دایـره ای رانندگـی مـی کننـد و بـی فایـده سـوخت خـود 

)انـرژی زندگـی( را مـی سـوزانند.

ریگدن: فقط این اسـت که آنها زندگی خود را مطابق با انتخاب درونی 
خـود مـی گذراننـد - در واقـع، آنهها زندگـی مححدود و خالـی را دارنـد کـه 
سیسـتم آرکـون هـا بـرای آنهها آمـاده کـرده اسـت: از صبـح تا شـب یـک 
"ربات" باشـید با آگاهـی مححدود. و طیـف مححدودی از علایـق و نگرانـی 
های روزمره. اما اینها همه قراردادهایی هستند که به اندازه کافی در دنیا 
تبلیغات شده اند تا انسان را به آنها باور کند و برای این سیستم ساخته 
شده که یکی از برنامه های ذهن حیوانات است کار کند. در واقع، این 
انسانی است که خود را به این دنیای سه بعدی زنجیر می کند، زیرا برده 
بـودن در ایـن نظـام ارزش هـای مـادی بـرای او آسـان تـر از ایـن اسـت کـه 
با کار معنـوی خـود، آزادی واقعـی را بـه عنـوان گـذری شـخصی بـه ابدیـت 
بـه دسـت آورد. زندگـی انسـان در دسـتان اوسـت، در حـق انتخـاب او، 

در میـل او بـه کمـال رسـاندن خـود و کار روی خـودش.
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آناستازیا: بله، به خصوص که در عصر فناوری اطلاعات ما، اطلاعات 
متنوعـی در مـورد میراث معنـوی ملـل مختلـف در دسترس مـردم قـرار مـی 

گیرد. بگـرد و خواهـی یافـت

ریگدن: محقق قرون وسطایی عمر خیام، به عنوان مردی که دارای دانش 
گسترده ای در زمینه های مختلف از فیزیک و ریاضیات گرفته تا فلسفه 

و معارف مقدس بود، این سطور را دارد:

ما مجبوریم توسط چهار نفر رنج ببریم،
کسانی که ما را مجبور به خوردن و خوابیدن می کنند.

اما با محرومیت از کل، به الات برمی گردیم -
یک بار دیگر به نیستی باز خواهیم گشت.«

آناستازیا: عمر خیام از چهار ذات انسان خبر داشت؟!

ریگدن )با لبخند(: و این رباعی او را چگونه دوست دارید؟

متولد از چهار عنصر،
شما به کلمه از دنیای مخفی گوش می دهید،

جایی که چاپلوسی شنیده نمی شود!
شمما یـک حیـوان، یـک مـرد، یـک روح شـیطانی و یـک فرشـته نیـز 

هسـتید.
همه چیزهایی که به نظر می آیید با هم در درون شما پنهان می شوند.

یا بیت دیگری از عمر خیام:
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هنگامی که از ریشه شادی، شاخه جشن ابدی می روید،
اگر مثل لباس تنگ زندگی در تن برای تو شده است،
به جسمانی تکیه نکن، در واقع خیمه شب بازی تو،

زیرا آن چهار میخ باستانی آنقدر محکم نیستند.

آناسـتازیا: شـاخه ابـدی کـه از ریشـه خوشـبختی مـی رویـد؟ آیا ایـن یـک 
مقایسـه تمثیلـی با "گل نیلوفـر آبـی" در شـبکه خورشـیدی اسـت؟ خیمـه 
شب بازی به ساختار هرمی اشاره دارد. معلوم شد که چهار میخ باستانی 
چهـار ذات هسـتند. علاوه بـر ایـن، تصاویـر اسـاطیری اولیـه آنهها در اینجا 
وجـود دارد: جانـور جوهـر راسـت اسـت، انسـان جوهـر پشـت با گذشـته 
بشـری اسـت، روح شـیطانی جوهر چپ اسـت، و فرشـته ذات جلوسـت. 
ایـن شـگفت انگیـز اسـت! شـاید اگـر از ذوات نممی دانسـتم، ایـن کلمـات 
را با مفاهیـم مـادی مرتبـط مـی کـردم. معلـوم اسـت کـه مـردم حتـی نیمـی از 

دانشـی را کـه در اشـعار عمـر خیـام منعکـس شـده اسـت نممی بیننـد.

ریگدن: فقط این است که آنها خود را با فرآیند یادگیری عمیق تر مورد 
نیاز برای حفظ کلید دانش آزار نمی دهند... برای ادامه گفتگو در مورد 
سـاختار انسـان: همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، سـنت هـای فرهنگـی، عرفانـی و 
مذهبـی، اسـطوره هـا. و افسـانه هـای مـردم جهـان ذکرهـای بسـیاری را 
حفـظ کـرده انـد، بـه عنـوان مثـال، چهـار ذات اصلـی یـک انسـان با مرکـز 

واحـد - روح.

آناسـتازیا: یادم هسـت یـک بار بـه مـا گفتـی کـه مصـریان باسـتان پنـج 
عنصر داشـتند که انسـان را تشـکیل می دادند: آخ، با، کا، خات و خو. 
من این دانش را در کتاب حسـی قسـمت 4 ثبت کردم. واکنش مردم به 
این اطلاعات شـگفت انگیز اسـت. اما پس از آن، واکنش من در زمان 
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مـن کاملا مشـابه بـود. انـگار مـردم چیـز جدیـدی بـرای خودشـان کشـف 
کردند. علیرغم این واقعیت که سـوابق پیشـینیان در این مورد به زمان ما 
رسـیده اسـت، بسـیاری از خوانندگان مفهوم روح را دقیقاًً در چنین زمینه 
ای در نظـر نگرفتـه انـد. تصـور ایـن اسـت کـه دانـش وجود دارد، اما کلید 
آن در زمـان گـم شـده اسـت. و ایـن توضیحـات شماسـت کـه بـه مـردم ایـن 
کلیـد ارزشممند را بـرای درک نـه تنهـا خـود و آنچـه در جهـان مـی گـذرد، 
بلکه به دانش مخفی از صندوق های گنج باستانی بشریت داد. بنابراین، 
مـی تـوان مـردم را نیـز درک کـرد: آنچـه امـروز بـه عنـوان دانـش جایگزیـن 
در مـورد روح بـه آنهها ارائـه مـی شـود )علاوه بـر آمـوزه هـای ادیان سـنتی 
خاص( عمدتاًً کتاب های فلسفه غرب است، که در آن چیزهای زیادی، 
همانطور که اکنون به وضوح می فهمم، نوشـته شـده اسـت. ذهن انسـان.

ریگـدن: چـه کاری مـی توانیـد انججام دهیـد. مـردم تمایـل دارنـد چیزهـای 
سـاده را پیچیـده کننـد…

آناسـتازیا: در واقـع... امـا با ایـن وجـود، فـردی کـه درک کلـی از آنچـه 
بـه آن اشـاره مـی شـود دارد، بـه راحتـی مـی توانـد پوسـته هـای آنچـه را کـه 
با گذشـت زمان انباشـته شـده اسـت کنار بزند و ماهیت آن را درک کند; 
البته مشروط بر اینکه دارای علم اولیه باشد. فقط جامعه اطلاعات اولیه 
را از دسـت داده بـود. از ایـن رو، تممام مشـکلات. اطلاعـات شمما تا حـد 
زیادی جوهر اصلی دانش اولیه را توضیح می دهد. من فکر می کنم که 
بـرای افـراد مـدرن فراتـر از »بـه سـادگی جالـب« خواهـد بـود کـه در مـورد 
خـود، در مـورد ذات خـود، در مـورد روح، و اهمیتـی کـه مـردم همیشـه بـه 

ایـن اطلاعـات می دهنـد بیاموزند.
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ریگـدن: در واقـع، امـروزه ایـن اطلاعـات، متأسـفانه، پیچیـده اسـت و بـه 
صـورت مناسـک بیرونـی، مناسـک، توسـل بـه عناصـر چهارگانـه، جهـت 
گیری هـای اصلـی، ارواح اسـاطیری، تصاویـری از یاوران حیـوانات کـه 
مربـوط بـه انسـان اسـت و در خصوصیـات آن هـا مـی تـوان دیـد. دانـش 

در مـورد ایـن ذات انسـان.

دانش مقدس در مورد ذات در نمادهای مخفی بسیاری از مردمان باستانی 
شممال، اروپا، سـیبری، آسـیا، آمریـکای جنوبـی و شممالی و آفریقـا پنهـان 
شـده اسـت. آنهایـی کـه دانـش مقـدس و معنـوی مـردم را حفـظ مـی کردنـد 
و فنون شناخت جهان نامرئی را در اختیار داشتند: شمن ها، جادوگران، 
کاهنان مذهبی و غیره، با جزئیات بیشتری آن را می شناختند. به عنوان 
مثـال، اسـاطیر شـامانی )شمنیسـم مردمـان شممال آسـیا، از جملـه بـوریات 
هـا، قـوم آلتـای، مغـول هـا( کـه بـه شـدت با مراسـم آیینـی در هـم آمیختـه 
اسـت، مفاهیـم زیـر را حفـظ کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال، مشـاهده یـک 
شممن بـه عنـوان موجـودی با طبیعـت مبهـم – نیمـه انسـان و نیمـه پرنـده یا 
موجـودی شـبیه بـه الات، خـرس یا واپیتـی منچـوری. همچـنین از دوتایـی 
 "mat'-zvere" های زئومورفیک شمن یاد شده است که اصلی ترین آنها

یعنـی مـادر جانـوران نامیـده مـی شـود.

آناسـتازیا: "Mat'-zvere"؟ مـن تعجـب مـی کنـم کـه ایـن نام از کجـا 
آمـده اسـت؟

ریگـدن: اول از هممه، طبـق اسـاطیر مردمـان شممال سـیبری )بـه عنـوان 
مثـال، حوضـه هـای رودخانـه سـنگی تونگوسـکا، اورال، اوب، و حوضـه 
رودخانـه ینیسـی(، کائنـات در قالـب اصـل زنانه، مـادر بزرگ جهان، مولد 
هممه موجـودات زنـده، معشـوقه جهـان و مـادر حیـوانات ارائـه شـده اسـت. 
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اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه شممن هـای سـفید، در حالـی که سـفر اختری خود را 
به جهان بالاتر بهشتی انجام می دادند، "راه های تمام جهان های جهان" 
را برای به دست آوردن قدرت جادویی خود طی کردند. اما بخش اصلی 
آن را فقـط از معشـوقه هـای بهشـتی دریافـت کردنـد. بدیـن ترتیـب قـدرت 
آفرینـش از بالا و یا با اسـتفاده از زبان مـا بـه قـدرت اللهـی کـه بانـوی 

آسممانی جهـان بـه آنهها داده شـده بـود، برخـوردار شـدند.

ثانیـاًً، در گذشـته، بیـشتر زنان بودنـد کـه از دانـش مقـدس جهـان نامرئـی 
برخـوردار بودنـد، زیـرا طبـق طبیعـت خـود، جهـان نامرئـی را بـه شـیوه ای 
ظریف تر و شهودی احساس می کردند. رمز و راز خلقت، تولد زندگی 
جدیـد، با یـک زن، با اصـل زنانـه پیونـد خـورده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
در دوران باسـتان، دانـش معنـوی و قدسـی بیـشتر توسـط شممنکاها و نـه 
شممن هـا نگهـداری مـی شـد و بـه نسـل هـای آینـده منتقل می شـد. بعدها، 
این زنان هستند که در تسلط بر رویه شمنی تغییر وضعیت آگاهی قویتر از 
مردان در نظر گرفته شدند. دانشمندان قبلًاً تعداد زیادی مکان دفن زنان 
باسـتانی همراه با اشـیاء مذهبی مختلف، صلیب های تزئین شـده، نمادهای 
اسـرارآمیز، حرزهـای تـزئین شـده و اقلام ویـژه آیینـی را کشـف کـرده انـد. 
بسـیاری از نقاشـی ها و مجسـمه های سـنگی باسـتانی از دخترانی با موهای 
روان، »چشـم سـوم« در پیشـانی و نشـانه‌های خاصـی کـه نشـان‌دهنده 
دانش مقدس اسـت، وجود دارد. حتی یافته های چهار هزار سـاله روسـیه 
را در نظر بگیرید، برای مثال، در سواحل ینی‌سی، لنا، آنگارا در سیبری، 

یا تصاویـر صخره هـای باسـتانی، عمیق تریـن دریاچـه سـیاره - بایـکال.

ثالثاًً، روح انسان که با عوالم برتر مرتبط بود، معمولًاً »جان مادر« نامیده 
مـی شـد. بـه عنـوان مثـال، مـردم شممال، ماننـد یاکـوت ها، هنوز یادداشـت 
هـای جالبـی را حفـظ کـرده انـد. در زمـان هـای قـدیم، اجـداد آنهها معتقـد 
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بودند که برای اینکه انسان به طور عادی زندگی کند و فکر کند، اجزای 
زیـر از روح کـوت وجـود دارد: کـه در بـدو تولـد دریافـت شـده انـد، بایـد 
در او وجـود داشـته باشـد: روح مـادر )یـه کـوت(، حیـات و نیروی روانـی 
)سور(، روح زمینی )بورکوت( و روح هوا )سولگین کوت(. چنین پنداشته 
مـی شـود کـه پـس از مـرگ انسـان، روح و نیروی روانـی مـادر )سـور( بـه 
آفریـدگان خـود باز مـی گـردد، روح زمینـی با خاکـستر بـه زمین مـی رود و 
روح هـوا در هـوا حـل مـی شـود. در ایـن حـال، بـرای شممن هـا، هـر یـک از 

ایـن روح هـا تربیـت ویـژه و تجسـم خاصـی دریافـت مـی کننـد.

آناستازیا: شگفت انگیز. حیف است که افراد کمی به تحقیقات باستان 
شناسـی و قوم نگاری آن دسـته از مردمان جهان که تعدادشـان کم اسـت 
توجـه کننـد. زیـرا همانطـور کـه پیداسـت، آنهها هممان دانشـی را حفـظ کـرده 
انـد کـه در ادیان تبلیغاتـی امـروزی و باورهـای مـدرن یافـت مـی شـود. شمما 
فقـط در مـورد مـردم شممال روسـیه بـه مـا مـی گفتیـد و مـن بـه یاد آوردم کـه 
در مقالات تحقیقاتی در این زمینه به اطلاعات جالبی برخوردم. به عنوان 
مثـال، یاکـوت هـا نگـرش خاصـی نسـبت بـه حیـوانات خاصـی داشـتند کـه 
عبـادت آیینـی آنهها بـه ایـده جانـوری در حـال مـرگ و زنـده شـدن مربـوط 
مـی شـود. دومـی بـه شـکل خـرس یا نهنـگ مـورد احترام مـردم شممالی بـود. 
اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه خـدای دانـش )بیلگـه خان( در آسممان هفتم زندگی 
مـی کنـد. علاوه بـر ایـن، یاکوت هـا آیین »سـاختن لانـه روح کـودک« را 
داشـتند. یعنـی روی درخـت مخصوصـی با هشـت تنـه لانـه مخصـوص روح 
آینـده کـودک سـاخته شـد. اسـاطیر شممنی موتیـف آفرینـش جهـان از تخخم 
بود، تصوری از روح به عنوان یک پرنده، در مورد سرنوشت انسان پس 
از مـرگ، در مـورد هدیـه خداونـد )کـوت سـور( کـه شمما ذکـر کردیـد و کل 
سـفر زندگی را تعیین کرد. انسـان و همچنین بسـیاری از چیزهای دیگر از 
دانـش کـه مـن قـبلًاً از آنهها آگاه هسـتم، بـه لطـف شمما. مهم تر از همه، آنها 
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نقـش مهمـی را بـه سیسـتم نشـانه ها در قالـب تزیینـات خـاص روی لبـاس، 
زینـت و وسـایل جادویـی می دادنـد. آنهها آن را ماننـد سـایر مـردم جهـان 
بـه عنـوان دانـش پنهـان مـی دانسـتند. همانطـور کـه گفتیـد، در مـورد چهـار 

ذات، یاکـوت هـا نیـز مفهـوم یاوران روح شممن را داشـتند.

ریگـدن: خـوب، نـه تنهـا یاکـوت هـا، بلکـه مردمـان دیگـر نیـز بـه ایـن 
موضـوع اشـاره کـرده انـد. بـه ویـژه اینکـه در اختیـار شممن یاوران روحـی 
هستند که در همان شعارهای آیینی »نیرو«، »سوئیت«، »ارتش« نامیده 
می شـوند. آنهها اغلـب بـه شـکل حیـوانات، ماهـی هـا، پرنـدگان یا ارواح 
ظاهـر مـی شـوند کـه بـه منظـور انججام عملـی بـه دنیـای دیگـری سـفر مـی 
کننـد: آنهها با ارواح دیگـر مذاکـره مـی کننـد، مسـحور مـی کنند و با ارواح 
بیمـاری مبـارزه مـی کننـد. آنهها نبـوت مـی کنند، چیز مورد نظر را به دسـت 
مـی آورنـد و غیره. دانـش در مـورد چهـار ذات را مـی تـوان در طـرح هـای 
نمادیـن نیـز یافـت. بـه عنـوان مثـال، در عناصر لباس شـامنی، که بر اسـاس 
آن، بـه بیـان مججازی، درسـت ماننـد عناصـر لبـاس نظامی، مـی توان »رتبه« 

شممن، سـطح »شـاهکارهای اختری« او و غیره را تعـیین کـرد.

بـرای مثـال، در کوهپایه هـای اورال، رایج تریـن الگوهـای ترکیب بنـدی بـر 
روی عناصر لباس آیینی و »تصاویر مقدس« شممن های پرمین عبارتند از: 
پرندگان )جوهر جلویی(، خزندگان )جوهر پشتی(، دو موجود افسانه‌ای. 
ماهیـت تقریبـاًً یکسـانی دارد )جوهرهـای جانبـی(، و خـود شممن در مرکـز 
قـرار دارد. علاوه بـر ایـن، گاهـی اوقـات بـر روی بـدن مارمولـک هفـت 
ماهـی مـی کشـیدند و از جملـه بـر ارتبـاط با عنصـر آب، ابعـاد و همچـنین 
حافظـه اطلاعـات بـه دسـت آمـده تأکیـد مـی کردنـد. لازم بـه ذکـر اسـت 
کـه فقـط افـراد بالـغ ایسـتاده روی مارمولـک بـه تصویـر کشـیده شـده انـد. 
یعنـی کسـانی کـه قـبلًاً گذشـته داشـتند. دو موجـود افسـانه ای معمـولًاً در 
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هـر طـرف شممن کشـیده مـی شـدند. در برخـی مـوارد، ایـن نشـانه مسـتقیم 
ذات راسـت و چـپ با اسـتفاده از عناصـر سـنتی بـود، بـه معنـای طبیعـت 
حیوانـی - سـم هـای بریـده شـده )بسـیار بعـد، جوهرهـای جانبـی به شـکل 
دو حیوان یا انسان با تبر به تصویر کشیده شدند. ، چاقو، تیر و اسلحه 
در دسـت دارنـد(. در مـوارد دیگـر، نمادهـا از نظـر عملکـرد مسـتقیماًً 
متضـاد بودنـد - معشـوقه هـای آسممانی جهـان کـه عناصـر بـدن زن و الـک 
مـاده )حیـوان مقـدس مـورد احترام( را با هـم ترکیـب مـی کردنـد. اعتقـاد 
بـر ایـن بـود کـه قـدرت آنهها مـی توانـد شممن را بـه ابعـاد دیگـر از جملـه ابعـاد 
بالاتـر منتقـل کنـد. گاهـی اوقـات نمماد  آلات )هلال با شـاخ هـای رو بـه 
بالا( روی چنین تصاویری قرار می گرفت و معتقد بودند که از این طریق 
شممن قـدرت خـود را بیـشتر مـی کنـد. بعدهـا، بـه دلیـل تمایـل به تححت فرمان 
قـرار دادن ذات جانبـی، بـه اصـطلاح، بـرای اهـداف زمینـی، ایـن مفاهیـم 
شروع به آمیختگی کردند که می توان از تصاویر موجود در آثار باستانی 

مختلـف ردیابـی کـرد.

اطلاعات مشـابهی در مورد عناصر پنج گانه وجود انسـان در سـایر نقاط 
جهـان نیـز یافـت مـی شـود. در ادیان و باورهـای مختلـف وجـود دارد. 
حتـی در چـنین مذهبـی )از کلمـه یونانـی synkresis بـه معنـای "اتححاد" 
بـه معنـای اتححاد ادیان  ایـن مـورد  و synkretismos - "پیـوستن"؛ در 
مختلـف در یـک سیسـتم واحـد( ماننـد وودو. ایـن دیـن، بـه لطـف رسـانه 
هـای جمعـی، امـروزه در سراسـر جهـان بـه صـورت یـک طرفـه و در عین 
حـال منفـی، تبلیغـات شـده اسـت. بنابرایـن اکثـر مـردم نماینـدگان آن را با 
جادوگـران و جادوگـران سـیاه مـی داننـد. وودو در جزیـره هائیتـی )واقـع 
در دریای کارائیـب کـه آمریـکای شممالی و جنوبـی را از هـم جـدا مـی کنـد( 
در میـان جمعیتـی کـه اجدادشـان از قبایـل غـرب آفریقـا آمـده بودنـد و بـه 
زور بـه عنـوان بـرده بـه جزیـره آورده شـده بودنـد ظاهـر شـد. بنابرایـن، بـر 
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اسـاس دیـدگاه مقـدس سـاکنان هائیتـی، معمـاری جوهـر معنـوی انسـان از 
پنج جزء تشـکیل شـده اسـت، یعنی: بدن فیزیکی )این پژواک دانش در 
مـورد ذات حـق اسـت(. روح ایـن بـدن کـه توسـط مـار بـزرگ بـه نام دامبالا 
اعطـا شـده اسـت )ایـن انعـکاس تفـسیری از دانـش در مـورد جوهـر چـپ 
اسـت(. کانال ویـژه ای کـه انسـان را با سـتاره خـود در آسممان متصـل مـی 
کنـد )ایـن پـژواک دانـش در مـورد ذات پشـت اسـت(. "فرشـته مهـربان 
بـزرگ"، بـه معنـای نیروی حیـات در درک آنهها )ایـن پـژواک دانـش در 
مـورد جوهـر جبهـه اسـت(. و "فرشـته مهـربان کوچـک" )روح؛ ایـن پژواک 
دانـش در مـورد مرکـز انسـان اسـت(. ایـن دو فرشـته از مهـم تریـن اجـزای 
انسـان بـه شممار مـی رونـد و مؤمنـان بیـش از هممه نگـران آنهها هسـتند. حتی 
مـرگ معمولـی بـرای ایـن افـراد آنقـدر ترسـناک نیسـت کـه بـه دلیـل اعمـال 
جادوگران سـیاه، برای همیشـه از دسـت بدهند. روح آنها، یا تبدیل شـدن 
بـه یـک روح سـرگردان، یا تبدیـل شـدن بـه یـک زامبـی ضعیـف اراده کـه 
دستورات یک جادوگر را انجام می دهد. از این گذشته ، آنها معتقدند که 
اگر جادوگری موفق شود "فرشته مهربان بزرگ" را بگیرد ، قدرت زندگی 
را از شـخص سـلب مـی کنـد و فـرد مححو مـی شـود. در مـورد سـلب قـدرت 
زندگی، اتفاقاًً این بازتابی از دانش سـابق در مورد اعمال کندوک اسـت.

در دیـن وودو، شـخصیت هـای خدایـی نیـز وجـود دارد کـه بـرای اسـاطیر 
آفریقایی سنتی هستند، مانند لگبا. او مشرق و خورشید را تجسم می کند 
و واسطه ای بین دنیای فانی و جهان ارواح، نگهبان دروازه به عالم اموات 
اسـت کـه بـه لطـف او ارتبـاط بین مـردم و ارواح برقـرار مـی شـود. یکـی از 
نام های او استاد چهارراه است. طبق اساطیر داهومی، لگبا هفتمین پسر 

ماوولیزا است، همان رئیس پانتئون خدایان که قبلًاً ذکر کردم.
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آناسـتازیا: آیا زمانی بود که به ما درباره 72 بعد، مارپیچ و مار افسـانه 
ای داهومی، آیدو هودو می گفتید که در حین انجام کار خادم، این خدا 

)مـاو لیـزا( را در دهـان خـود حمل می کرد؟

 شکل 11. اجداد جهان و انسان نو وا و فو شی، بر

اساس اساطیر چینی باستان.

(تصویر بر روی ابریشم؛ قرن هفتم پس از میلاد. تورپان. استان سین 

کیانگ؛ این اثر باستانی توسط دانشمندان در سال 1928 کشف شد.)
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ریـدن: بلـه. ایـن اسـطوره ذکـر مـی کنـد کـه لگبـا بـه تنهایـی زبان مـاو و 
زبانههای برادرانـش را مـی شناسـد ، کـه بـه هـر یـک از آنهها توسـط خـدای 
عالـی بـه زبان ویـژه ای داده شـد. لگبـا مـاوو را در مـورد هممه چیزهایـی کـه 

در "پادشـاهی" شـش بـرادرش مـی گـذرد مطلـع مـی کنـد.

آناستازیا: به عبارت دیگر، این به شش بعد اشاره می کند، ساختارهای 
اطلاعاتی که بین ابعاد تعامل دارند، و انسجام کار چهار ذات در هنگام 

شناخت ابعاد بالاتر توسط انسان؟

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. هنگامـی کـه مراسـم یا مراسممی مربـوط بـه 
فراخوانـی خـدای خاصـی از ایـن دیـن انججام مـی شـد، رهبر با آرد یا دانـه 
هـا نمماد فـردی )veve( خدایـی را کـه خطـاب مـی کردنـد، روی زمین مـی 
کشید. به لطف این، امروزه نمادهایی وجود دارد که حاوی دانش است، 
از جملـه در مـورد ذات چهارگانـه، اگرچـه طرفـداران مـدرن ایـن دیـن آن را 

بـه روش خـود تفـسیر مـی کننـد.

متأسـفانه، مدتهاسـت که تأکید از نگرش معنوی به مصرف کننده نسـبت 
به چنین دانشـی تغییر یافته اسـت. این نه تنها در مورد این دین بلکه در 
مورد دیگران نیز صدق می کند. به بیان تصویری، زمانی به مردم عصایی 
)علم( داده می شد تا انسان با تکیه بر آن به قله های کمال روحی خود 
برسد. اما خیلی سخت تر است که از نظر روحی روی خودتان کار کنید 
و خـودتان را تغـییر دهیـد تا اینکـه ذهـن خـود را با توهممات چاپلوس کننده 
دنیـای مـادی خشـنود کنیـد. تنبلـی و ذهـن بیـکار انسـان، ایـن عصـا را بـه 
ابـزاری تبدیـل کـرد تا خانـه ای موقـت را بـرای خـود راحـت کننـد و بدیـن 
ترتیـب مـسیری بـه سـوی ابدیـت را با "سـنگ دسـت انـداز" کـه جوهـر آن 
گـرد و غبـار اسـت مبادلـه مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر، مـردم خودخواهانـه 
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سـعی کردنـد دانـش اولیـه را بـرای نیازهـای موقـت خـود تغـییر دهند، بدون 
توجـه بـه کسـانی کـه بعـد از آنهها خواهنـد آمـد. با ایـن حـال، بـه لطـف ایـن 
واقعیـت کـه ایـن دانـش در زمـان خـود در میـان مردمـان جهـان باسـتان کـه 
در قاره های مختلف زندگی می کردند، منتشـر شـد، امروزه پژواک آن را 

مـی تـوان در گوشـه و کنـار زمین یافت.

به عنوان مثال، در مراسمی مانند مراسم "راه مقدس"، سرخپوستان ناواهو 
آمریـکای شممالی از تصاویـر نمادیـن مقدسـی اسـتفاده مـی کننـد کـه از ماسـه 
هـای رنگـی ریـز تشـکیل شـده اسـت، کـه پـس از پایان مراسـم پاک مـی 
بـه نقاشـی شـن و ماسـه "تنـه هـای  پیـدا کردیـد،  شـوند. وقتـی فرصتـی 
چرخشـی" کـه بـرای شـعار مقـدس "شـب راه" سـاخته شـده اسـت، نگاهـی 

بیندازیـد.

در ایـن نقاشـی، مرکـز، سواسـتیکا سممت راسـت )حرکـت  آلات بـه سممت 
گـسترش(، چهـار زوج روح زن و مـرد )yei( را مـی بینیـد. بـه وضعیـت 
بازوهای آنها توجه کنید. در اعتقادات قوم ناواهو، یی عالی شامل شش 
خدای زن و شش خدای مرد است، در حالی که در مجموع چهارده نوع 
خـدا بـه طـور سـنتی متمایـز مـی شـوند. اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه هممه آنهها 
با رویدادهـای خلقـت اولیـه مرتبـط هسـتند. علاوه بـر ایـن، نقاشـی سـیاهه 
های چرخشی تصویری نمادین از چهار ذات دارد، جایی که اسانس های 
جانبی به عنوان ارواح نگهبان به تصویر کشیده شده اند، جوهر پشتی به 
عنوان گذشـته با چهار علامت یکسـان نشـان داده شـده اسـت )که زمان 
را نشـان مـی دهـد - بعـد چهـارم( . و جوهـر جلویـی بـه شـکل یـی اصلـی 
ارائـه شـده اسـت کـه کیسـه سـنجاب را در دسـت دارد - خـدای سـفید 
سـخنگو )سـخنگوی آرام( کـه از مـردم محافظـت مـی کنـد. او با مشـرق، 
سـحر و علـف هـا هممراه بـود. و کل تصویـر توسـط یـی زن اصلـی به شـکل 
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یـک نیـم دایـره عجیـب و غریـب - الههه نگهبـان رنـگین کمـان کـه یـی باقـی 
مانـده را احاطـه کـرده و نمماد مـسیر آسممانی-زمینی اسـت، حواشـی شـده 

اسـت. ایـن نمماد تلطیـف شـده از  آلات اسـت.

آناسـتازیا: ایـن یـک تصویـر جامـع اسـت، با توجـه به داسـتان شمما. معلوم 
می شود که شامل دانش هم در مورد انسان و هم در مورد جهان است.

ریـدن: قطعـا. ارجـاع بـه چهـار ذات با مرکـز - روح، در آسـیا نیـز وجـود 
دارد، بـه ویـژه در اسـاطیر چینـی باسـتان. مفهـوم جمعـی ماننـد »وو تـی« بـه 
معنای پنج شـخصیت اسـاطیری اسـت که هر کدام دسـتیاران خاص خود 
را دارند. این اصطلاح توسط چینی های باستان برای نشان دادن "ارواح 

انتزاعی عناصر پنج گانه" اسـتفاده می شـد.

"وو تـی" در کتـاب باسـتانی ژو لـی )آیین هـای ژو( ذکـر شـده اسـت. 
نویسـندگان مختلـف فیلسـوف باسـتان مفهـوم "وو تـی" را بـه روش خـود 
رمزگشـایی کردنـد: برخـی نوشـتند کـه ایـن بـه معنـای "پنـج خـدایان" اسـت، 
برخـی دیگـر درباره "پنـج امپراتـور" و برخـی دیگـر در مـورد "پنـج بـزرگ" 
نوشتند. در هر صورت، این مفهوم با نماد پنج جهت )چهار نقطه اصلی 

و مرکـز( برابـر بـود.

ایـن نمادهـا در سـنت آیینـی باسـتانی چین بـه قـدری مهـم بودنـد کـه تصاویر 
آنهها تقریبـاًً در هممه جـا قـرار مـی گرفـت: روی نمادهـا، بنرهـا، در هنـر، 
در معمـاری )از جملـه نقـش برجسـته روی سـنگ قبر(. در آن زمـان، 
آنهها بـه ترتیـب خـاص مربـوط بـه ایـن یا آن آیین قـرار داشـتند. بـه عنـوان 
مثـال، بنرهایـی کـه هـر کـدام با یکـی از نمادهـای "پنـج جهـت" مشـخص 
شـده بودنـد، در حین حرکـت ارتـش با نظـم خاصـی حممل مـی شـدند. در 
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شکل 12. نمونه هایی از نمادهایی که فعال شدن اسانس های جانبی را 

نشان می دهند:

1(، 2(، 3( - نشان های رزمی ارتش آشور؛

4( مونوگرام کنستانتین کبیر )قطعه ای از نقش برجسته بر روی تابوت 

سنگ مرمر قرن چهارم که در دخمه های رومی یافت شده است.)
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جلـو، بـه عنـوان نممادی از جوهـر جبهـه، آنهها بنـری با تصویـر زو نیائـو 
)"پرنده ورمیلیون"( حمل می کردند که نمادی از جنوب بود که یک جهت 
کاردینال محترم در بین چینی ها بود. در پشـت، به عنوان نمادی از ذات 
پشـت، آنهها یـک بنـر با تصویـر Xuan Wu )لاک پشـت در هـم تنیـده با 
یـک مـار( - نمماد شممال - حممل کردنـد. در سممت چـپ، بـه عنـوان نممادی 
از ذات چـپ، یـک بنـر با تصویـر چینـگ لانـگ )"اژدهـای لاجـوردی"( 
وجـود داشـت - نمماد شـرق. در سممت راسـت، بـه عنـوان نممادی از ذات 
راسـت، آنهها بنـری با تصویـر بای هـو )"ببر سـفید"( - نمماد غـرب - حممل 
کردنـد. امـا بـرای یـک فـرد آگاه کافـی اسـت نگاهـی بـه ویژگی هـای ایـن 
مفاهیم جمعی بیندازد تا با در نظر گرفتن ویژگی های جهان بینی این ملت، 

در اینجـا واقعـاًً منظـور چیسـت.

آناسـتازیا: در واقـع، کسـی کـه ایـن سـنت را پایـه گـذاری کـرد، آشـکارا 
در مـورد دنیـای نامرئـی بیـشتر مـی دانسـت... علاوه بـر ایـن، ایـن مفاهیـم 
آشنا به نظر می رسند... شما گفتید که مفهوم "وو تی" با نماد پنج جهت 
نقـاط اصلـی، پنـج خـدا برابـر اسـت. اتفاقـاًً ، آیا Huangdi )"امپراتـور 
زرد"( پنجمین حاکمیت ، مرکز این چهار جهت کاردینال ، چهار خدایان 

نیست؟

ریدن: قطعا. هوانگدی یا روحی به نام هان شـو نو )"کسـی که میله ای 
را بلعیده است"(. تجسم روح او تکشاخ Qilin است - نمادی از مرکز.

آناستازیا: در اصل، این یک نمونه اولیه از نامگذاری روح است - مرکز 
در ساختار نامرئی انسان و نشانه ای از ارتباط آن با جوهر جلویی )که 

نماد آن اسب شاخدار بود(.
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ریگـدن: اجـازه دهیـد نگاهـی دقیـق تـر بـه ویژگـی هـای ایـن شـخصیت 
هـا بینـدازیم. هوانگـدی نـه تنهـا بـه معنـای "امپراتـور زرد" بلکـه "حاکمیـت 
درخشـان )تابـش نـور(" اسـت. ایـن نمماد مرکـز در واقـع بـه عنـوان برتریـن 
خـدای بهشـتی در نظـر گرفتـه مـی شـد. او با چهـار چشـم و چهـار چهـره 
بـه تصویـر کشـیده شـده بـود. ایـن سـنت از زمانـی شـروع شـد کـه شممن های 
چینـی باسـتان، در طـی مراسـم مقـدس، ماسـک چهـار چشـم مربوطـه را 
می پوشـیدند. چـرا بـه طـور خـاص یـک نمماد چهـار چشـم بـه تصویر کشـیده 
شـد؟ اول از هممه، ایـن مربـوط بـه تعـیین مشـروط چهـار ذات اسـت. ثانیـاًً، 
ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه هنـگام انجام برخی تکنیک هـای مراقبه، به یک 
دیـد بـه اصـطلاح فـراگیر از جهـان مرئـی و نامرئی دسـت می یابد – دیدی 
همزمـان از هـر چیـزی کـه در اطـراف او اتفـاق می افتـد و حتـی گاهـی در 
ابعاد دیگر. چنین قابلیت هایی برای دید عادی انسان در دنیای معمولی 
سـه بعـدی وجـود نـدارد. امـا اگـر فـرد حالـت آگاهـی خـود را تغـییر دهـد و 

موانـع بینایـی درونـی او از بین بـرود.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن چشـم انـداز چشـمگیر اسـت، بـه ویـژه زمانـی کـه شمما 
تازه شـروع بـه درک جهـان نامرئـی از چـنین "چشـم انـداز هممه جانبـه" کرده 
ایـد. بـه یاد دارم کـه بیسـت سـال پیـش، زمانـی کـه گـروه مـا فقـط این تمرین 
ها را یاد می گرفت، چگونه این اولین تجربه من را به شخصه شگفت زده 
کرد. مشاهده فرآیندها و تجربه آن احساس کاملًاً غیرعادی چنین ادراک 
»بصـری« درونـی کاملًاً متفـاوت بـود. با ایـن حـال، حتـی قابـل توجـه تـر، 
توانایی دریافت یک دید همه جانبه از هر شی بود، هم در مورد ساختار 
بیرونـی و درونـی آن و هـم از اطلاعـات مرتبطـی کـه با آن )ایـن شـی( در 
تماس بوده است... شما فقط به من یادآوری کردید که من برای اولین بار 
از کجـا در مـورد ایـن شـخصیت یاد گرفتـم - Huangdi. مدت هـا پیـش 
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وقتـی بـه مـا می گفتیـد کـه انسـان بایـد درسـت فکـر کند، به رسـاله پزشـکی 
باسـتانی "هوانگدی نیجینگ" اشـاره کردید...

ریگـدن: یادم مـی آیـد... سـنت چینـی آغـاز شـفا و پزشـکی را بـه عنـوان 
یـک علـم بـه طـور خـاص بـه نام هوانگـدی مرتبـط مـی کنـد. علاوه بر این، 
ایـن رسـاله پزشـکی "Huangdi Neijing" خـود بـه عنـوان "قانـون درونـی 
از درون  فیزیکـی  Huangdi" ترجممه شـده اسـت. هـر چیـز بیرونـی و 
سرچشـمه مـی گیرد. اتفاقـاًً افسـانه ها می گوینـد کـه حامـی هوانگدی به نام 
تسـانگ چیـه )در نسـخه های دیگـر Fu -Hsi( خـط هیروگلیـف، یعنـی 
نوشـته های مقـدس در نشـانه ها را اختراع کـرد. بـه هـر حـال، ایـن قهرمـان 
فرهنگی بر روی نقش برجسـته های باسـتانی نیز با چهار چشـم به عنوان 
نمادی از زیرکی اسـتثنایی به تصویر کشـیده شـده اسـت. طبق افسـانه، او 
قـادر بـه نـوشتن نشـانه هایـی بـود زیـرا بـه عمیـق تریـن معنـای رد پرنـدگان و 
جانـوران نفـوذ کـرده بـود. و اکنـون بـه یاد بیاوریـد کـه شممن هـا معمولًاً ذات 
انسـانی را بـه شـکل "پرنـدگان و جانـوران" بـه تصویـر مـی کشـند و ایـن 
اطلاعـات را با آنچـه قـبلًاً در مـورد علائـم مـی دانیـد مقایسـه می کنند. ما 
بعـداًً در مـورد اسـرار علائـم بیـشتر صحبـت خواهیـم کـرد، امـا فـعلًاً فقـط 
بـه خواننـدگان اشـاره مـی کنـم کـه هـر نمماد حامـل اطلاعـات نسـبتاًً گـسترده 
ای اسـت. علاوه بـر ایـن، علائـم خاصـی وجـود دارد کـه مـی توانـد تأثیر 
خاصی داشته باشد، اما اکثریت افراد مدرن با وجود اینکه چنین علائمی 
در جامعـه بـه وفـور وجـود دارد، چیـزی در مـورد آنهها نممی دانند. نشـانه ها 
نقـش بسـیار زیادی دارنـد و نـه تنهـا در دنیـای شـش بعـدی. آنهها با یـک 

مکانیسـم ماشـه ای از اقدامـات خـاص قابـل مقایسـه هسـتند ...

آناسـتازیا: بلـه، حتـی با توجـه بـه تجربـه عملـی مدیتیشـن مـن، ایـن یـک 
واقعیـت غیرقابـل انـکار اسـت.
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ریگدن: اما اجازه دهید به بررسی دقیق تر نمادهای چهار ذات و همچنین 
مرکز مقدس، همانطور که چینی های باستان می نگرند، بازگردیم. بنابراین، 
آنهها تـک شـاخ )Qilin( را بـه عنـوان نمماد مرکـز داشـتند. او را "جانـور 
شگفت انگیزی" توصیف می کنند که وقتی روی زمین راه می رود، حتی 
یک تیغ علف را نمی شکند، حتی یک حشره کوچک را له نمی کند. می 
تواند مانند روی زمین پرواز کند یا روی آب راه برود. این مظهر عشق به 
بشـریت و انسـانیت اسـت، نمادی از وحدت. به هر حال، متون باسـتانی 
اغلـب از اسـب شـاخدار همتراز با گـوزن، یا بهتر اسـت بگوییـم، بـه عنـوان 
یـک نـوع رهبر یاد مـی کننـد. اینهـا انعـکاس افسـانه هـای مربـوط بـه گـوزن 
هـای بهشـتی اسـت کـه در اسـطوره هـای شممنی سـایر مردمـان وجـود داشـته 
است. افسانه ها توصیف های مختلفی از این موجود افسانه ای دارند که 
قسـمت هـای مختلـف بدنـش را بـه اعضـای بـدن برخـی از حیـوانات تشـبیه 
مـی کننـد. امـا هممه اینهـا فقـط یـک ویژگـی اسـت کـه نشـان دهنـده سـاختار 
چهـار ذات اصلـی اسـت کـه ایـن مرکـز در آنهها محصـور شـده اسـت. بـه 
عنـوان مثـال، ذکـر شـده اسـت کـه ایـن موجـود دارای گـردن گـرگ، دم گاو 
نـر و سـم اسـب اسـت. گـرگ یـک نام سـنتی از جوهـر چـپ اسـت و گاو 
نر نماد جوهر راسـت اسـت. اسـب در مفاهیم اسـاطیری اغلب با حرکت 
در زمان و فراتر از زمان، با حرکت در ابعاد و جهان ها، با موجودی که 
سـوار الههی یا قهرمـان فرهنگـی را حممل مـی کـرد، هممراه بـود. "سـم اسـب" 
در اینجـا بـه طـور نمادیـن نـه تنهـا عملکردهـای جوهـر پشـتی را نشـان مـی 
دهـد، بلکـه اسـانس هـای جانبـی )طبیعـت حیوانـی( را نیـز نشـان مـی دهد 
که هنگامی که تحت کنترل و سـوئیچ مناسـب نحوه عملکرد آنها قرار می 
گرفـت، نقـش یاوران فعالـی را ایفـا مـی کردنـد کـه با ابعـاد و جهـان هـای 
دیگـر ارتبـاط برقـرار مـی کردنـد. اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه کیـلین ترکیبـی از 
نیروهـای یین و یانـگ )چـی - اصـل مردانـه و لین - اصـل زنانـه( اسـت. 
افسانه های تائوئیستی از اسب شاخدار سوار جاودانه یاد می کنند. همه 
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اینهـا مقایسـه ای مججازی از دانشـی اسـت کـه در اسـطوره هـا پنهـان شـده 
بـود. بـه ویـژه، دانـش در مـورد سـاختار نامرئـی انسـان، مؤلفـه معنـوی او و 

قابلیـت هـای واقعـی شـناخت جهـان نامرئی.
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در مرحلـه بعـد، نمماد پنهانـی از جوهـر جلویـی در چین باسـتان، چـی تـی، 
فرمانـروای جنـوب بـود، کـه شـخصیت او ژو نیائـو )ژو تسـائو( بـه معنـای 
»پرنـده سرخپوسـت« بـود. ایـن پرنـده با شـاه پرنـده شـگفت انگیـز چینـی 
Fenghuang کـه در غـرب بـه آن پرنـده ققنـوس مـی گوینـد مقایسـه شـد. 
ایـن پرنـده شـگفت انگیـز تجسـمی از اصـل زنانه بود، بـرخلاف اژدها. این 
بـه عنـوان پیـام آور فرمانـروای آسممانی در نظـر گرفتـه مـی شـد، بـه عنـوان 
خدای باد، که با نماد خورشیدی )خورشید( طبیعت مرتبط بود، و تجسمی 
از عشق به بشریت تجسم یافت. طبق افسانه، در "پادشاهی شرقی مردم 
کامـل" زندگـی مـی کنـد. ظهـور آن نشـانه آغـاز صلـح و رفـاه بود. افسـانه 
هـا مـی گوینـد کـه جاودانـه هـا روی ایـن پرنـده پـرواز مـی کننـد. امـا باز با 
دانـستن ویژگـی ذات جلویـی و ارتبـاط آن با دنیـای نامرئـی، مشـخص مـی 

شـود کـه چـرا اسـطوره ایـن نمماد دقیقـاًً از ایـن منظـر توصیـف شـده اسـت.

نمماد پنهانـی ذات پشـتی، هایـدی، ارباب شممال )"حاکـم سـیاه"( بـود، یعنی 
روحـی بـه نام Se-guan-chi کـه بـه معنـای "کارنامـه هماهنگـی و نـور" 
بـه یاد بیاوریـد: نگهدارنـده  اسـت. اکنـون کارکردهـای جوهـر پشـتی را 
اطلاعـات اسـت و مسـئول "تونـل زنـی" اسـت. حاکمیـت شممال با عنصـر 
آب مرتبـط بـود. جالـب اینجاسـت کـه یـک لاک پشـت درهـم تنیـده با 
یک مار )ژوان وو( تجسـم روح های دی در نظر گرفته می شـد. این نماد 

تابـو اعلام شـد.

بـه طـور کلـی بایـد توجـه داشـت کـه لاک پشـت نیـز ماننـد مـار در اسـاطیر 
چینـی جایـگاه ویـژه ای دارد. با افسـانه هایـی در مـورد جهـان و زمین )بـه 
عنـوان دنیـای مـادی( هممراه اسـت. اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه لاک پشـت 
تممام جهـان را تجسـم مـی بخشـد. شـکل لاک پشـت با پوسـته بالایـی گنبـد 
مانند آن با تصویر چینی باستانی جهان - یک آسمان گرد مرتبط است، 
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در حالی که پوسـته صاف پایینی )پلاسترون( با زمین مربع مسـطح مرتبط 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، با نشـانه هـای مقـدس دایـره )جهـان آسممانی( و 
مربـع )دنیـای زمینـی و مـادی( کـه گذشـتگان مـدت هـا قبـل از ظهـور ایـن 

تصویـر تداعـی مـی دانسـتند.

تصادفی نیست که وقتی از چینی ترجمه می شود، "Xuan Wu" به معنای 
"جنـگ تاریـک" اسـت. مسـئله ایـن اسـت کـه پوسـته بالایـی لاک پشـت 
)دنیـای بهشـتی( درسـت ماننـد پوسـته صـاف پایینـی آن )دنیـای زمینـی( با 
 Xuan به معنی "جنگ طلبی"( در حالی که رنگ "Wu"( زره مرتبط بود
سـیاه و قرمـز اسـت. دومـی بـه عنـوان ارتباطـی با جهـان نامرئـی عمل کرد. 
در واقـع، چـنین تصویـر باسـتانی از لاک پشـت در هـم تنیـده با یـک مـار 
به معنای مبارزه در دنیای نامرئی بین نیروهای آسمانی )سپر محدب بالایی 
پوسـته لاک پشـت - کاراپاس( و نیروهای دنیای مادی اسـت که توسـط 
ذهـن حیـوانات نشـان داده شـده اسـت. )سـپر صـاف پایین پوسـته لاک 
پشـت - پلاسترون(. هممه اینهـا در جهـان یکپارچـه با سـاختار مارپیچـی 
)کلاف هـای مـار در اطـراف لاک پشـت پیچیـده شـده اند( اتفـاق می افتد. 
تصادفـی نیسـت کـه بعـداًً شـخصیتی بـه نام Xuan Wu - "جنگجـوی 
سـیاه" در اسـاطیر چین ظاهـر شـد و نشـانی مربـوط بـه آن را داشـت. او 
اغلـب با چهـره ای زیبـا، مـوی سـرازیر تا شـانه هایـش، با لباسـی سـیاه، با 
کمربنـد تـزئین شـده با یشـم، با شممشیری در دسـت، با پای برهنـه بـر روی 
لاک پشـتی که با مار در هم تنیده شـده بود، به تصویر کشـیده می شـد. 
هـر عنصـر تصویـر بـه عنـوان نممادی از دانـش معنـوی خاص عمل می کرد. 
ایـن دومـی - دانـش معنـوی و خدمـت بـه اراده دنیـای معنـوی اسـت کـه 
جنـگ طلبـی واقعـی را بـه تصویـر مـی کشـد. در سـنت عامیانـه، تصویـر 
ایـن جنگجـو بـه عنـوان خدایـی کـه ارواح شـیطانی را بیرون مـی رانـد مـورد 

احترام قـرار مـی گرفـت.
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آناسـتازیا: امـروزه مـردم معنـای واقعـی عبـارت باسـتانی "جنـگ جویـی 
واقعی" را درک نمی کنند. با این حال، جنگ طلبی واقعی برای انسان به 

هیچ وجه مظهر تجاوز، نفرت یا کینه توزی او در عالم مرئی نیست. جنگ 
طلبـی واقعـی تجلـی صلابـت جنگجـو در روح مبـارزه با طبیعـت حیوانـی یا 
ذهن حیوانی اوسـت. این ویژگی مبارزه در دنیای نامرئی اسـت، همانطور 

کـه افسـانه هـا مـی گوینـد، بین نـور و تاریکی.

ریگدن: قطعا. افسوس جنگجویی است که مهارت های خود را در نبرد 
تقویت نمی کند... بنابراین، بازگشت به موضوع. نماد پنهان ذات حق در 
اسـاطیر چین باسـتان، بای دی، فرمانروای غرب )"امپراتور سـفید"( بود، 

Obrázek č. 14. Symboly obrácené svastiky 
v ozdobě interiéru a exteriéru různých 

náboženských institucí.
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یعنی روح به نام ژائو جون که به معنای "دعنده و دفع کننده اسـت". ". 
تجسم این روح بای هو )"ببر سفید"( بود - جانوری که ترس را در انواع 
ارواح شیطانی القا می کند، حامی غرب. اتفاقا ببر سفید )نماد پنهان ذات 
راسـت( و اژدهـای سـبز )نمماد پنهـان جوهـر چـپ( در چین قـرون وسـطی 
به عنوان نگهبان در دروازه های معابد تائوئیسـتی کشـیده شـده اند. آنها 
با هـم بـه عنـوان ارواح نگهبـان درهـا پرسـتش مـی شـدند. با توجـه به اینکه 
ذات راسـت و چـپ نیـز بـه عنـوان مححرک احساسـات و افـکار از طبیعـت 
حیوانـی عمـل مـی کننـد، عملکـرد نگهبـان آنهها و "دری" کـه محافظـت مـی 
کنند معنای مقدسـی داشـت. منظور دومی این بود که بدون تسـخیر این 

دو پاسـدار در درون خود، انسـان نمی تواند وارد دنیای معنوی شـود.

و سـرانجام، نمماد پنهـان جوهـر چـپ، کانـگ دی، حاکـم شـرق )"حاکـم 
لاجوردی"( بود، یعنی روحی به نام لین وی یانگ )"معجزه آسا، قدرتمند، 
بـه بالا نـگاه مـی کنـد"(. و تجسـم ایـن روح، چینـگ لانـگ )"اژدهـای 
لاجـوردی"( بـود. تصاویـری از اژدهـای لاجـوردی هممراه با نمادهـای سـه 
جهـت اصلـی دیگـر بـر روی نقـش برجسـته هـای سـنگ قبر و دیوارهـای 
سازه های تدفین متعدد وجود دارد. جالب اینجاست که می توان اژدهای 
لاجوردی را به عنوان یاور خدای ثروت در تصاویر عامیانه تجسم طبیعت 
و روح فرخنده یافت. در آن زمان، اژدها به صورت پراکنده ثروت و پر 
کردن نوعی شاخ فراوان )"گلدان مخصوصی که گنج ها را جمع می کند"( 
با مرواریدهای شگفت انگیزی که شعله های آتش و همچنین طلا، نقره و 
مرجـان هـا را پـر مـی کنـد، بـه تصویـر کشـیده شـد. خدای ثروت، که سـوار 
بـر اژدهـا یا ببر بـه تصویـر کشـیده مـی شـد، مـورد احترام خـاص بازرگانان 
بـود. ویژگـی ثابـت خـدای ثـروت چینی در تصاویر عامیانه معمولًاً اژدهای 
مرتبـط با پـول بـود. مججدداًً، اگـر کسـی هممه ایـن اطلاعـات را با ویژگی هـای 
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جوهر چپ )حیله گری، غرور، فریب، میل به قدرت مخفی( مقایسه کند، 
آنگاه انگیزه زیربنایی کاملًاً متفاوتی از کل این افسـانه آشـکار می شـود.

لازم به ذکر است که در چین باستان، اژدهای سبز یک شخصیت بسیار 
محبـوب و بـه قـول امـروزی پـر هیـپ بـود. به عنـوان نمادی از بهار، تغییرات 
و شـرق بـه مـردم ارائـه شـد. امـا ایـن در حـال حاضـر جایگزینـی مفاهیـم 
است، یک ترکیب تداعی با تصویری که قبلًاً در میان قبایل محبوب بود، 
کـه در اسـاطیر قدیمی تـر و مهم تـر اسـت و ویژگی هـای یـک پرنـده )و بعـداًً 
چهـره انسـان( و یـک مـار را ترکیـب می کنـد. چـنین تصویـری در اسـاطیر 
چینـی باسـتان، بـه عنـوان مثـال، در خـدای زن باسـتانی اجـداد مـادر نـووا 
)نووا، زنی که به آرامی مانند آب به دنیای دیگر می لغزد؛ کسی که هم 
با زمین و هم با آسممان ارتباط دارد، نشـان داده شـده اسـت. دنیاها(. در 
افسـانه هـا او را خالـق هممه چیـز و هممه مـردم مـی نامیدنـد. علاوه بـر ایـن، 
افسـانه هـا مـی گوینـد کـه او ابتـدا دختری را خلـق کـرد و بـه انعـکاس خـود 
در آب نگاه کرد و تنها بعداًً بسـیاری از انسـان های فانی دیگر را خلق 
کـرد - زن و مـرد. او پـس از اتححاد آخـر، آنهها را بـه تنهایـی بارآوری کـرد 
و وظیفـه تربیـت فرزنـدان را بـر آنهها تحمیـل کـرد. در کیهان شناسـی جنوب 
شـرقی چین، نقـش اصلـی یـک خـدای آفریننـده بـه او واگذار شـد. اعتقاد 
بر این بود که او دارای قدرت های ماوراء طبیعی است و می تواند 70 
دگرگونـی را در یـک روز انججام دهـد. ایـن پـژواک دانـش در مـورد 72 بعـد 
و ایـن واقعیـت اسـت کـه یـک خـدا از بعـد 72 و 1 ایججاد مـی کنـد و ایـن 
دو بعـد بـر 70 بعـد دیگـر تأثیر مـی گـذارد. او با پیروزی بـر اژدهای سـیاه 
)که تجسمی از ارواح شیطانی(، با بازگرداندن تعادل کیهانی، که در نتیجه 

یـک فاجعـه بـه هـم ریختـه بـود و طـی آن چهـار سـتون زمینی فـرو ریختند.
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علاوه بـر ایـن، رنـگ آبـی متمایـل بـه سـبز در ذات آن بـه وجـود آمـدن 
هیپوستای زنانه الهی است. در اساطیر اقوام مختلف، عنصر آب و اصل 
کیهانـی زنانـه را مجسـم مـی کـرد. ایـن یـک رنـگ خـاص اسـت کـه نشـان 
دهنـده دسـتاوردهای خاصـی در اعمـال معنـوی اسـت. بعـداًً با جزئیـات 
بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد. و اکنون فقط به این نکته اشاره 
می کنم که حتی در دیدگاه سنتی چینی ها، سبز و آبی است بخش طیف 
رنگی یک کل واحد است و با هیروگلیف هایی که معنی "سبز" و "آبی" 

را ترکیب می کند مشـخص شـده اسـت.

مادر اجدادی نووا اغلب با شخصیتی شبیه به فوکسی خود )فو ژی( - 
موجودی با بدن انسان و دم مار به جای پا به تصویر کشیده می شد. در 
آن زمان بدن آنها در هم تنیده شـد. افرادی که دانش مقدسـی نداشـتند، 
چـنین آمیختگـی را بـه صمیمیـت زناشـویی تعـبیر کردنـد. در واقـع، در 
بسـیاری از مـوارد، به ویـژه در تصاویـر باسـتانی چـنین شـخصیت های الههی، 
بـه وضـوح می تـوان بـه اشتراک علـم درباره جهـان و نیـز ابـزار مراقبـه ای کـه 
انسـان بـرای دسـتیابی بـه بالاتریـن حالـت معنـوی اسـتفاده می کنـد، ردیابی 

کـرد. نمادهـای آنهها اغلـب با یـک دایـره و یـک مربـع هممراه بود.

تصویـر مـادر اجـداد نـو وا و قهرمـان فرهنـگ فـو شـی را نشـان مـی دهـد. 
بـدن آنهها بـه صـورت مارپیچـی با سـه دور و نیـم دور بـه هـم پیچیـده شـده 
اسـت. در متن ایـن تصویـر، ایـن نمماد نشـان دهنـده دانـش هـم در مـورد 
سـاختار مارپیچی جهان و هم در مورد تکنیک مراقبه دسـتیابی انسـان به 
یکـی از مراحـل کمـال خـود - حالـت روشـنگری معنـوی )بیـداری و بالا 
بـردن " مـار کندالینـی، کـه در سـه و نیـم چرخـش، از پایـه سـتون فقـرات 
تا چاکـران نیلوفـر آبـی هـزار گلبرگ پیـچ خـورده اسـت(. نـو وا و فـو شـی 
توسـط 72 "حبـاب هـوا" در اشـکال و انـدازه هـای مختلـف احاطـه شـده 
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انـد کـه نشـان دهنـده 72 بعـد در جهـان اسـت. بـه طـور خـاص، ایـن بـه 
عنـوان هفتـاد و یـک "حبـاب" کوچـک و یـک )72( حبـاب واقع بین "دم 
مـار" نشـان داده مـی شـود کـه بزرگتریـن و پیچیـده تریـن در سـاختار درونی 
آن است. در بین چهره انسانی »پیشگان« 4 بعد قرار دارد که به ابعاد 
اصلی برای انسـان )فضا و زمانی سـه بعدی که شـخصیت انسـان در آن 
متولـد شـده و زندگـی مـی کنـد و انتخـاب خـود را انججام مـی دهـد( و نیـز 
چهـار بعـد اصلـی انسـان را نشـان مـی دهـد. ذات مرتبـط با ابعـاد دیگـر. 
بالای سـر خـدایان، دایـره ای وجـود دارد کـه شـامل پای پرنـده با چنـگال 
اسـت کـه نشـان دهنده ارتبـاط با محیطـی کاملًاً متفـاوت - دنیـای آسممانی 

)روحانـی( اسـت.

بنیانگـذار تممدن، قهرمـان فرهنگـی فـو شـی، که توسـط افسـانه هـا برادر نو 
وا و بعدهـا حتـی شـوهرش بـه حسـاب مـی آمـد، نیـز ویژگـی هـای پرنـده و 
مـار را ترکیـب کـرد. اگرچـه قـبلًاً بـه عنـوان قهرمان حماسـه قبایل ، او دقیقاًً 
در تصویـر پرنـده بـه تصویـر کشـیده شـده بـود و بـه عنـوان خـدای شـرق 
مـورد احترام قـرار مـی گرفـت. بـه هـر حـال، نام او به معنای "کسـی اسـت 
کـه بـه حیـوانات قربانـی کـمین مـی کنـد." همانطـور که قبلًاً گفتم، فو ژی به 
عنـوان اولین خالـق خـط هیروگلیـف )نـوشتن در علائـم( ذکـر شـده اسـت. 
و خیلـی دیرتـر بـود کـه مـردم او را »اژدهـا ماننـد« خطـاب کردنـد و او را 

در افسـانه ها با ریه-اژدهـا و »ویژگی هـای دراکونیایـی« مرتبـط کردنـد.

نکته جالب دیگری نیز وجود دارد. اسطوره های مختلف کیهان شناختی 
در اسـاطیر چین باسـتان ذاتـی بودنـد، از جملـه اسـطوره هـای مربـوط بـه 
خلقـت جهـان منظـم، بـه لطـف اصـل زنانـه الههی )نیروهـای آلات(. امـا 
تاکیـد امـروز چیسـت؟ دنیـای مـدرن می دانـد کـه اسطوره شناسـی و فلسـفه 
چینـی مبتنـی بـر اصـل »یین یانـگ« اسـت، یعنـی اسـطوره‌ای در مـورد 



284

شـکل گیری جهـان به عنـوان جـدال دو اصـل کـه »از یـک سـو، عالی تریـن 
هارمونـی را بـر هـم می زنـد. وجـود و از سـوی دیگـر آن را احیـا کنـد.« 
همانطـور کـه فیلسـوفان امـروزی مـی گوینـد، "اصـل ایـده تعادل پـویا گرایش 
هـای جایگزیـن". بـه عبـارت دیگـر، در دنیـای مـدرن، نسـل های جدیـد 
از اسطوره شناسـی اصیـل چیـزی نمی داننـد کـه آغـاز تصـور جهـان توسـط 
نیروهـای معنـوی و نظـم بخشـیدن بـه آن بـر اسـاس اصـل زنانـه الههی را 
ایـده  بـر  توصیـف می کـرد. فلسـفه چینـی »بنیـادی« درسـت با تأکیـد 
دوگانگـی جهـان، وحـدت و مبـارزه دو اصـل متضـاد، یعنـی با مرحلـه تجلی 
جهان مادی، نیروهای ذهن حیوانی و "مبارزه" آنها با اصل خلقت الهی. 
سـوال ایـن اسـت: چـرا ایـن اسـطوره خـاص امـروز در سراسـر جهـان تبلیـغ 
شـده اسـت و چـرا ایـن اصـل غالـب خـاص مطـرح مـی شـود؟ مـن فکـر می 
کنـم بـرای افـراد باهـوش یافتن پاسـخ ایـن سـوال دشـوار نخواهـد بـود، بـه 

خصـوص زمانـی کـه دانـش اولیـه را داشـته باشـند.

بـه  بنابرایـن، ظهـور اژدهـای چینـگ لانـگ در جهـان در اسـاطیر قـبلًاً 
عنـوان چیـزی غیر از یـک فـال مبـارک تصاویـر اژدهـای سـبز بـه عنـوان 
داشتن معنایـی فرخنـده و بـه ارمغـان آوردن ثـروت هـای ناگفته زمینی رایج 
شـد. گاهـی اوقـات در راهپیمایـی هـا، بنـری با تصویـر آن حتـی از جلـوی 
سـربازان حممل مـی شـد، در حالـی کـه بنـری با تصویـر ببر سـفید در پشـت 
ارتش حمل می شد. با این حال، اگر ریشه های چنین هیاهویی را جستجو 
کنیم، منجر به جامعه مخفی باستانی اژدهای سبز می شود که از زمان های 
قدیم در قلمرو چین وجود داشـته و کارهای مخفیانه و نه دقیقاًً خوب در 

سراسـر جهـان انججام می دهـد.

آناسـتازیا: بلـه، مـن در کتـاب حسـی-IV بـه ایـن جامعـه غیبـی اشـاره 
کـردم، در حالـی کـه برخـی از حقایـق کـمتر شـناخته شـده در مـورد وقایـع 
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و افـرادی کـه جنـگ جهانـی دوم را آغـاز کردنـد، شـرح دادم. در واقـع، 
همانطور که در آن زمان بسیار دقیق اشاره کردید، همه چیز برای کسانی 

کـه مـی داننـد در معـرض دیـد عمـوم اسـت.

والیـان  نظامـی.  مبـارزات  از  صحبـت  حـال،  هـر  بـه  قطعـا.  ریـدن: 
)سیاسـتمداران( و کشیشـان کـه از نمادهـا و نشـانه هـای خاصـی کـه تججاوز 
را در تـوده هـا فعـال مـی کنـد مـی دانسـتند، از زمـان هـای قـدیم از آنهها 
در چـنین مبارزاتـی اسـتفاده مـی کردنـد و آنهها را بـر روی سـپرها و بنرهـا 
بـه تصویـر مـی کشـیدند. و ایـن نـه تنهـا در چین بلکـه در کشـورهای دیگـر 
نیـز وجـود داشـت. بـه عنـوان مثـال، پادشـاهی آشـور را در نظـر بـگیریم کـه 
مورخـان معاصـر آن را اولین دولـت شـناخته شـده جهانـی می داننـد کـه بـر 

پایـه خـون و فتـح بنـا شـده اسـت.

آناسـتازیا: هومـم... تاریـخ مـا، متأسـفانه، هنـوز تححت دیکتـه ایدئولـوژی 
آرکـون هـا نوشـته مـی شـود: با تأکیـد نـه بـر اولین جوامـع در جهان از نظر 
دستاوردهای معنوی تمدن بشری، بلکه بر اولین جوامع ساخته شده. در 

مـورد تججاوز و تسـخیر سـرزمین هـای خارجـی.

ریگـدن: خـوب، تغـییر وضعیـت در دسـت خـود مـردم اسـت... خـب، 
نشـان های رزمی ارتش آشـور چگونه بود؟ آنها عمدتاًً یک صلیب مورب 
در یک دایره با یک میله عمودی و دو حیوان در هر طرف یا تیراندازی 
بودنـد کـه تیر خـود را بـه سممت یکـی از طـرفین نشـانه مـی رفـت. بـه عبارتی 
نمادهـا و نشـانه هایـی کـه حاکـی از فعـال شـدن اسـانس هـای جانبـی بود!

آناسـتازیا: نشـان هـای رزمـی آشـوری؟ درسـت اسـت! مـن در مـورد آنهها 
خوانـدم بعـد از اینکـه شمما بـه تـک نـگاری کنسـتانتین کـبیر )لاباروم( اشـاره 
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کردید - نمادی از کیهان شناسی کلدانی. لاباروم توسط آخرین امپراتوران 
روم قبـل از تقسـیم امپراتـوری روم بـه بخخش غربـی و بخخش شـرقی )بیزانـس( 
بـه عنـوان یـک پرچـم نظامـی اسـتفاده مـی شـد. قـبلًاً در آن زمـان، تمام این 
اسـتانداردها و بنرهـا بـرای سـاده کـردن کـنترل نیروهـا اسـتفاده مـی شـد. 
و اگـر در مـورد پادشـاهی آشـور صحبـت کنیـم، هممه چیـز در آنججا روشـن 
اسـت. در دوره ای معین، بابل، جایی که محافل کاهنان در میان کلدانیان 
از آنجا بودند، بخشـی از آشـور بود و خود آشـوری ها مذهبی مشـابه دین 

بابلی هـا را داشـتند.

بلـه، تعجـب آور اسـت کـه مـردم چیزهـای واضـح را نممی بیننـد. زیـرا در 
زمـان حکومـت کنسـتانتین کـبیر و پـس از آن، بـه طـور گـسترده در دیـن از 
این علامت تجاوز )تک نامه قسطنطین کبیر( استفاده کردند که از دیرباز 
در جـریان جنـگ هـا اسـتفاده مـی شـد. در حـال حاضـر در بسـیاری از 
شـهرهای جهـان قـرار دارد و بـرای افـراد زیادی قابـل مشـاهده اسـت. امـا 
ایـن جنـگ بـدون اعلان جنـگ اسـت! هنگامـی کـه کسـی آن را بـه عنـوان 
نممادی از دیـن دولتـی جدیـد کشـوری کـه در آن زمـان در جهـان قدرتمنـد 
بـود، بـر کنسـتانتین تحمیـل کـرد، مشـخصاًً چیزهـای بیـشتری در مـورد ایـن 

علامـت مـی دانسـت.

ریگـدن: متأسـفانه اینطـور اسـت. بسـیاری از مـردم وقتـی بـه معبد مذهبی 
فرقـه ای می رونـد کـه خـود را جـزء آن می داننـد، عـملًاً متوجـه نمی شـوند کـه 
چه علائم و نشانه هایی در اطراف آنها قرار گرفته و برای چه منظوری در 
آنججا قـرار گرفته انـد. امـا شـخص قطعـاًً کار خـود را با حالت خود احسـاس 
مـی کنـد. فقـط با توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه هیـچ کـس هـدف واقعـی چـنین 
علائمی را برای او فاش نمی کند، طبیعی است که فرد حتی سعی نخواهد 
کـرد کـه وضعیـت روانـی "اجبـاری" خـود را درک کنـد. او چـنین حالتـی را 
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طبیعـی می دانـد زیـرا بارهـا و بارهـا با حضـور در مؤسسـات مشـابه آن را 
تجربـه کرده اسـت.

و اگـر با دقـت نـگاه شـود، در چـنین مکانهایـی مـی تـوان نشـانه هـای 
گوناگونـی را دیـد کـه هـم فطـرت معنـوی را در انسـان فعـال مـی کنـد و 
هـم آرزوی خـدا و هـم حیـوان را طبیعـت، از طریـق بیـداری تـرس هـای 
ناخـودآگاه. غالبـاًً در مؤسسـات مذهبـی و مذهبـی، علائمـی کـه بـر روان 
انسان تأثیر منفی می گذارد، بسیار بیشتر از آنهایی است که باعث رشد 
و تقویـت فطـرت معنـوی در شـخص مـی شـود. چـرا؟ هممه چیـز در مـورد 
اهـداف و مقاصـد، یعنـی تکنیـک هـای دسـتکاری، یـک یا آن دیـن اسـت 
- عملی که از ادیان گذشـته به ارث رسـیده و در طول قرن ها به کمال 
رسـیده اسـت. اولین قانـون در چـنین فناوری هایـی، آماده سـازی نامحسـوس 
روان فـرد کلیسـا بـرای تأثیرگـذاری بـر ناخودآگاهـش اسـت، بـه گونـه ای که 
او بـه طـور ضمنـی از دسـتورات پنهانـی دسـتکاری کننده پیروی کنـد و در 

عین حـال معتقـد باشـد کـه او ایـن کار را بـه میـل خـود انججام می دهـد.

ابـزار تأثیرگـذاری هسـتند کـه بـدون  آناسـتازیا: و نشـانه ها دقیقـاًً هممان 
بـر ناخـودآگاه هـر شـخصی تأثیر می‌گذارنـد. شکسـت 

ریگـدن: کاملا همینطـور. مـردم از قـدیم الایام در ایـن باره آگاهـی داشـته 
انـد. کافـی اسـت بـه نقشـه هـا و نشـانه هـای دوران پارینـه سـنگی نـگاه 
کنیـم. متأسـفانه، امـروزه ایـن اطلاعـات در اختیـار اکثریـت مـردم نیسـت، 
مانند زمان های گذشـته، بلکه فقط در اختیار کسـانی اسـت که در رأس 
حکومـت هـا هسـتند. با ایـن وجـود، اگـر همین اکثریـت بخواهنـد، مـی تـوان 
بـه وضعیـت کمـک کـرد. بنابرایـن، روان انسـان بـه وضـوح ایـن تأثیر نشـانه 
هـا را از طریـق ناخـودآگاه انتخـاب مـی کنـد زیـرا سـاختار روان مبتنـی بـر 
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ناخـودآگاه اسـت. در ایـن مـورد، آگاهـی یـک کارکـرد فرعـی دارد. و 
نشـانه ها بـر مؤلفـه ی کهـن الگـوی روان فـرد تأثیر می گذارنـد. تأثیر آنهها بـر 

اسـاس تمایـل فـرد بـه پیشـنهاد ناخـودآگاه اسـت.

اگر در چنین مؤسسات مذهبی و مذهبی عمدتاًً علائم منفی وجود داشته 
باشـد چـه مـی شـود؟ معمـولًاً زمانـی کـه یـک نیـاز درونـی بـرای آن در او 
بالـغ مـی شـود، بـه چـنین مؤسسـاتی مـی رود )یعنـی اگـر تعطـیلات مذهبـی 
یا رویدادهای معمولی را که برای این یا آن ملیت خاص است در زمانی 
کـه مـردم بـه طـور سـنتی از معابـد بازدیـد مـی کننـد حـذف کنیـم. دوسـتان 
و اقـوام خـود را همراهـی کننـد(. بـه عبـارت دیگـر، هنگامـی کـه یـک مـوج 
معنـوی رخ مـی دهـد، امـا شـخصیت نممی توانـد درک کنـد کـه دقیقـاًً چـه 
اتفاقی برای آن می افتد. طبیعتاًً چنین ضرورتی به طور شهودی انسان را 
بـه جایـی مـی رسـاند کـه انتظـار دارد بـه سـؤالات درونـی خـود پاسـخ دهد. 
بـه همین دلیـل اسـت کـه هنـگام رفتن بـه چـنین مؤسسـاتی، او بـرای گفتگـو 

باز اسـت. یعنـی تا حـدی بـه متدیـنین اعتمـاد دارد.

اگـر فـردی در یـک نههاد مذهبـی با نشـانه های عمـدتاًً مثبتـی قـرار گیرد کـه 
درک عمیق تریـن احساسـات از ذات معنـوی را توسـط شـخصیت تقویـت 
می کنـد، ایـن امـر در چـنین فـردی بیـش از پیـش برانگیختـه می‌شـود و 
احسـاس عشـق و سـپاس نسـبت به خداوند را افزایش می دهد. در درون 
او به حالت بی باکی، حالت گسترش یافته آگاهی و درک همه جانبه از 
جهـان مـی رسـد. آیا تفـاوت را میبینیـد؟ فـرد تعصـب یا احساسـات شـدید 
را با فریادهـای "هللـویا" در حملات هیـستری دسـته جمعـی کـه بـه دلیـل 
میـل شـدید جمعیـت بـرای نججات بـدن خـود و زندگـی بـرای همیشـه در آن 
تحریـک مـی شـود را تجربـه نممی کنـد )بـه هـر حـال، پس از چنین احساسـاتی 
از طبیعـت حیوانـی، یـک فـرد زمانـی کـه تنهـا باشـد، معمـولًاً پوچـی را 
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تجربـه مـی کنـد(. در حالـی کـه او در واقـع دقیقـاًً پـری بیـداری عمیـق تریـن 
احساسـات را احسـاس مـی کنـد، کـه بـه آگاهـی، موجـی از انـرژی روحـی 
مـی بخشـد، او را با اشـتیاق بـرای خلـق کـردن بـه خاطـر نججات روح خـود و 
نـه بـدن، شـارژ مـی کنـد. ایـن نمونـه ای از ایـن اسـت کـه اگـر جامعه بشـری 
واقعـاًً دسـتورالعمل معنـوی بـرای توسـعه خـود داشـته باشـد، اصـولًاً اکنـون 
چگونه باید باشـد. اما توجه داشـته باشـید که همه چیز دقیقاًً برعکس در 
جهـان اتفـاق مـی افتـد. چـرا؟ زیـرا اسـاس ایججاد هـر دینـی بـه عنـوان نههادی 
بـرای کـنترل تـوده هـا، قـدرت و دسـتکاری اسـت کـه بـه عنـوان »مراقبـت 
معنوی« برای مردم استتار شده است. به همین دلیل است که امروزه در 
اکثـر مـوارد، نشـانه های منفـی در ایـن گونـه مؤسسـات فرهنگـی و مذهبـی 

بسـیار بیـشتر از مـوارد مثبـت اسـت.

هنگامـی کـه عمـدتاًً علائـم منفـی در چـنین تأسیسـاتی قـرار مـی گیرنـد، آنهها 
به سادگی این موج معنوی یک فرد را، به طور نسبی، از طریق منشوری 
کـه قـبلًاً بححث کـردیم، بـه سممت بیـداری درونی هدایت مـی کنند. ترس های 
ناخودآگاه و خواسته های مادی در او وجود دارد که در عین حال یکی 
از طـرفین یا جوهـر پشـتی را فعـال می کنـد. ایـن علائـم باعـث ایججاد عـدم 
تعـادل در روان، آگاهـی مححدود و تشـدید حالـت تـرس، ناامیـدی و رفتـار 
خدمتکارانـه در فـرد مـی شـود. در چـنین حالتـی، او هـر گونـه اطلاعاتـی 
در مـورد ایممان مـی گیرد. در عین حـال، تعـداد کمـی از علائـم مثبـت در 
چـنین موسسـاتی شـخصاًً تحریـک مـی شـود امیـد بـه آینـده و آرزوی زندگی 
در مؤسسـات مذهبی، این معمولًاً یک فرمول اسـتاندارد از چنین ترکیبی 
از علائم اسـت که فرد را برای پیشـنهادهای کلامی بعدی )هیپنوتیزم( از 

طـرف مذهبیـان یـک یا دیگـر مذهـب آمـاده مـی کنـد.
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در نتیجه چنین شرطی‌های مقدماتی ناگفته‌ای با نشانه‌ها، که پیشنهادهای 
شـفاهی بعـدی را تقویـت می کنـد، بازدیدکننـدگان کلیسـا، از جملـه افـراد 
باهـوش بالـغ، کـه دارای تحصـیلات عالـی و مـدارک علمـی هسـتند، ماننـد 
کـودکان قابـل اعتمـاد می شـوند. آنهها مایلنـد بـه هر داسـتان خـروس و گاو 
که توسط افرادی که لباس مذهبی پوشیده اند، بدون وارد شدن به اصل 
موضوع گوش دهند: پیشنهادات ذهن حیوانات چیست و در واقع دانه 

هایـی کـه روح آنهها را تحریـک مـی کنـد، کجا داده می شـود. رشـد

آناسـتازیا: بلـه، در چـنین حالـت »ناامیـدی« یا هـراس یـک »فـرد غـرق 
شده«، مردم به هر نی که به سمت آنها کشیده می شود، چنگ می زنند... 
بنابراین، ابتدا ترس در فرد ایجاد می شـود و سـپس دسـتکاری کننده راهی 
را نشـان می دهـد کـه از ایـن تـرس خلاص شـوید، هـر چنـد در نـوری کـه 

بـرای او مطلـوب اسـت.

ریـدن: بلـه. ایـن را مـی تـوان بـه طـور مججازی با وضعیتـی مقایسـه کـرد کـه 
یک فرد را در سلول قرار می دهند و سپس با تهدید و ضرب و شتم به 
یـک حملـه عصبـی سـوق مـی دهنـد. پـس از آن، یـک هـم سـلولی بـرای او 
فرسـتاده مـی شـود کـه قـول مـی دهـد او را از ایـن حبـس آزاد کنـد، زیـرا او 
مـی دانـد چگونـه. بـه طـور طبیعـی، فـرد شـروع به اعتمـاد به او می کند، با 
ایـن باور کـه او را از رنـج نججات مـی دهـد، شـروع بـه برخـورد با "دوسـت" 
جدید خود با وقار و احترام می کند، زیرا دومی به او احساس امیدواری 
می دهد، یا بهتر است بگوییم، در او توهم حمایت می کند. رهایی قریب 
الوقوع با این حال، توجه داشته باشید که هم سلولی فقط قول می دهد 
و هیـچ کاری بـرای آزاد کـردن ایـن شـخص انججام نممی دهـد، زیـرا او خـود 

یـک "بـرده" اسیر اسـت کـه بـه سـادگی کار خـود را انججام مـی دهد.
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در دین هم همینطور اسـت. خادمان آن مانند »هم سـلولی هایی« هسـتند 
که از آزادی بسیار دور هستند. با این حال، قاعدتاًً ضمن دفاع از دین 
خـود، اظهـار می کننـد کـه یـک فـرد یـک شـانس هـم نـدارد رسـتگاری مگر 
اینکه او پیرو آموزه های آنها باشـد که باید به همه قوانین و مناسـک آنها 
پایبنـد باشـد )"یـک حامـی ابـدی" باشـد، رای دهنـدگان سیاسـی کـه اراده 
کشیشان خود را برآورده می کنند(. شخص در حین گوش دادن به وعده 
هـای چـنین »هـم سـلولی« دینـی در مـورد نججات خـود، سـرانجام بـرای انججام 
هر یک از خواسته های خود آماده می شود و آن را »وظیفه«، »آرزوی 
خـود«، »مشـارکت آگاهانـه خـود« مـی دانـد. ایـن مکانیسـم دسـتکاری تا 
زمانی مؤثر اسـت که از آگاهی انسـان پنهان باشـد. زیرا دسـتکاری هرگز 
اعمـال خـود را نممی پذیـرد. و اگـر ایـن سیسـتمی اسـت کـه بـرای قرن هـا بـه 
آرامـی کار می کنـد، اغلـب اوقـات کارگـران ایـن یا آن مذهـب خودشـان 
بـه چـه کسـی خدمـت می‌کننـد  انججام می‌دهنـد و واقعـاًً  از آنچـه دقیقـاًً 

بی اطلاع هسـتند.

بـه طـور کلـی، دسـتکاری پنهـان کشـیش هـای مذهبـی، کـه  آناسـتازیا: 
هدفشـان تابـع کـردن هـر چـه بیـشتر مـردم در برابـر قـدرت خـود هسـتند، 
ایـن اسـت کـه ابتـدا شـرایط مناسـب و منبـع تـرس بـرای فـرد ایججاد کننـد و 
سپس به عنوان واسطه برای حل و فصل موقت عمل کنند. تضاد درونی 
فـرد، کـه در نتیجـه آن پدیـد آمـده اسـت - طبیعتـاًً بـه شـکلی کـه بـرای او 
مطلوب است. هر چه چیزهایی که برای شخص مبهم باشد بیشتر باشد، 
میـزان آگاهـی فـرد نسـبت بـه اتفاقاتـی کـه برایـش مـی افتـد کـمتر مـی شـود 
و ترسـی که این چیزهای نامشـخص در او ایجاد می کند بیشتر می شـود. 
علاوه بـر ایـن، ایـن فرآینـد توجـه شـخصیت را در خـود تشـدید و حلقـه 
می کنـد. در مـورد کشـیش هـا، هـر چـه بیـشتر تـرس را در ملـت هایـی کـه 
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اسیر ایدئولـوژی آنهها هسـتند القـا کننـد، قـدرت آنهها قـوی تـر و اقتدار آنها 
بیـشتر مـی شـود کـه توسـط همین ملـت هـا حمایـت مـی شـوند.

ریگدن: بله، فقط دستکاری واقعی احساسات انسانی در جریان است، 
و بـه نفـع ذهـن حیـوان اسـت. ایـن نشـانه ها کـه بـر روان انسـان تأثیر منفـی 
می گذارند )مثلًاً علامت یک سواسـتیکا تهاجمی و معکوس(، معمولًاً در 
چـنین مؤسسـات مذهبـی در دیـد کلیسـاها قـرار می گیرنـد. با ایـن حـال، 
آنهها بـه گونـه ای قـرار مـی گیرنـد کـه تا زمانـی کـه شمما از آنها اطلاع نداشـته 
باشید، توجه خود را به خود جلب نمی کنند. آنها را می توان به الگوها یا 
تزئینات خارجی اضافه کرد فضای داخلی، نقاشـی دیوارها یا کف معبد، 
عناصـر کنـده کاری و مجسـمه سـازی، یا مـی تـوان آنهها را بـر روی اقلام و 

لباس های کشیشـان گنجاند و غیره.

بایـد درک کـرد کـه در سـطح ناخـودآگاه، هـر شـخصی بخخش بزرگـی از 
اطلاعـات را از دنیـای مرئـی ثبـت مـی کنـد، حتـی اگـر آگاهانـه روی چیـز 
دیگـری متمرکـز باشـد. بنابرایـن، انسـان در مواقعـی کـه نیـاز درونـی بـه آن 
داشـته باشـد، در هنـگام جهـش روحـی یا زمانـی کـه می‌خواهـد از رنـج 
درونـی )عاطفـی( خـود خلاص شـود، بـه ایـن مؤسسـات مراجعـه می کنـد 
کـه در واقـع پیامدهـای طولانـی مـدت اسـت. تسـلط طبیعـت حیوانـی در 
او. در چـنین لحظاتـی، شـخص باز اسـت و بـه دنبـال کمـک اسـت. امـا 
بـه جـای کمـک معنـوی، در اغلـب مـوارد، در چـنین مؤسسـاتی جایگزیـن 
هـای مـادی و نوعـی حلقـه زدن حالـت خـود را دریافـت مـی کنـد. یعنـی 
علائـم منفـی تـرس هـای ناخـودآگاه را تشـدید مـی کننـد در او در حالـی 
که متدینین پیشـنهادات کلامی اسـتاندارد خود را تکمیل می کنند که در 
نتیجـه خواسـته هـا و آرزوهـای مـادی خاصـی در انسـان شـکل مـی گیرد. 



293

فرد قدرت توجه خود را بر این امر متمرکز می کند. و این به نوبه خود، 
تأثیر اسـانس هـای جانبـی و پشـتی را بـر او بیـشتر تقویـت مـی کنـد.

آناسـتازیا: بلـه، علائـم با تأثیر منفـی، مکانیسـم هایی )تلـقین، تقلیـد و 
عفونت عاطفی متقابل( را که برای رفتار خود به خودی توده ها مشخص 
می شـود، در افـراد تحریـک می کننـد. اینهـا ابزارهایـی هسـتند کـه بـه طـور 
فعـال بـر روان انسـان تأثیر مـی گذارنـد و تنـش عاطفـی مربوطـه را ایججاد 
مـی کننـد. و وزرای دیـن بـه کمـک نفـوذ کلامـی، صرفـاًً اوج و رفـع ایـن 
احساسـات را در جهتـی کـه نیـاز دارنـد شـکل مـی دهنـد. بنابرایـن، یـک 
دلبسـتگی روانـی بـه طـور مصنوعـی ایججاد مـی شـود، یـک مؤمـن بـه ایـن یا 
آن دیـن وابسـته مـی شـود و هممذات پنـداری شـخصی او با ایـن جامعـه 

خـاص صـورت مـی گیرد.

ریدن: درسـت اسـت. پس تأثیر نشـانه ها بر انسـان صرفاًً فیزیک اسـت. 
رونـد عملکـرد آنهها را مـی تـوان با دکمـه ای مقایسـه کـرد کـه یـک لامپ را 
روشن می کند. افراد زمانی که نیاز به ایجاد شرایط خاصی برای کار خود 
دارنـد )بـرای روشـن کـردن مصنوعـی یـک اتاق تاریـک( دکمه را فشـار می 
دهنـد. در عین حـال، آنهها حتـی بـه درسـتی درک نممی کننـد کـه ایـن فرآینـد 
چگونه انجام می شود، انرژی الکتریکی دقیقا چیست و ماهیت واقعی آن 
چیست. نشانه های متعددی وجود دارد که از زمان های قدیم برای فعال 
کـردن طبیعـت حیوانـی در انسـان اسـتفاده مـی شـده اسـت. طبیعتـاًً فعـال 
شـدن چـنین علائمـی هیـچ خیری بـرای جامعـه نـدارد. امـا مـردم خودشـان 
انتخـاب مـی کننـد کـه بـه چـه احساسـات و افکاری ترجیح دهند و قدرت 

توجـه خـود را بـه چـه چیزهایی اعمال کنند.

آناستازیا: بله، انتخاب ضرب المثل انسان…
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ریگدن: چنین دستکاری نه تنها برای ادیان بلکه برای بسیاری از جوامع 
غیبـی نیـز معمـول اسـت )کلمـه لاتین "occultus" بـه معنـای "پنهـان" 
اسـت(. در غالـب در اکثـر مـوارد، چـنین جوامعـی کسـانی را جـذب مـی 
کنند که مشتاق داشتن قدرت های ماوراء طبیعی برای ارضای خودپرستی 
خـود هسـتند. بـه هـر حـال، اگـر مـردم بـه تاریخچـه توسـعه جوامـع مخفـی 
تهاجمی که به دنبال دستیابی به "قدرت مطلق" هستند توجه کنند، متوجه 
خواهند شـد که حتی نام بسـیاری از آنها با تصاویر راسـت و چپ مرتبط 
است. به عنوان مثال، جوامع مخفی "اژدها"، "جگوار"، "پلنگ"، "ببر"، 
"گـرگ". بـعلاوه، بنیـان عرفانـی آنهها را مناسـک مربـوط بـه ذات راسـت 
و چـپ تشـکیل مـی دهـد. ماهیـت ایـن آیین هـا ایـن اسـت کـه بـه شـخص 
ویژگـی هـا و "قـدرت مـاوراء طبیعـی" هـر جانور متجاوز در این جامعه ارج 
نههاده شـود. ایـن انتخـاب شـخصی اعضـای چـنین جوامعـی اسـت کـه در 
اینجـا نقـش غالـب را ایفـا مـی کنـد و همچـنین ایممان ایدئولوژیـک یا مذهبـی 
و تکنیـک هـای جادویـی کهـن آنهها بـرای اسـتفاده از قابلیـت هـای ذات 
راسـت و چـپ کـه معمـولًاً فقـط بـرای مـردم شـناخته شـده اسـت. رهبران 
چنین جامعه مخفی. این یکی از نمونه های متعددی است که نشان می دهد 
چگونـه دانـش معنـوی توسـط افـراد غصـب شـد و در نسـخه ای انحرافـی 
بـرای رسـیدن بـه قـدرت زمینـی و اهـداف مـادی شـخصی مـورد اسـتفاده 
قرار گرفت. همانطور که گذشتگان می گفتند، یک برده فقط یک ارباب 
دارد، در حالـی کـه یـک فـرد قـدرت دوسـت بـه هممان انـدازه اربابان دارد 
کـه در افزایـش قـدرت زمینـی و ارواح او نقـش دارنـد کـه در سـقوط روح 

او نقـش دارنـد.

آناسـتازیا: من یک بار دیگر متقاعد شـدم که چقدر مهم اسـت که اکثر 
مـردم درک کننـد کـه "چـه کسـی چـه کسـی اسـت" در ایـن جهـان، قـادر بـه 
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تشـخیص معنـوی واقعـی از جایگزینـی مـادی، حقیقـت از دروغ، خـوب 
از بـد هسـتند ...

ریگـدن: بلـه، در ایـن صـورت بشـریت شـانس بیـشتری بـرای اجتنـاب از 
پیامدهای فاجعه بار برای تمدن به طور کلی خواهد داشت. به هر حال، 
قواعـد بازی در دنیـای مـادی، از جملـه قـوانین مربـوط بـه جوامـع غیبـی، بر 
اسـاس انتخـاب خـود بشـر یا بـه عبـارت بهتر، اکثریـت آن اسـت. قـدرت 
های مختلف غیبی فقط اقدامات خاصی را تحریک یا آغاز می کنند، یعنی 
فقـط برنامـه ای از ایـن یا آن اراده را راه انـدازی مـی کننـد. امـا ایـن خـود 
مـردم هسـتند کـه ایـن برنامـه هـا را بـه واقعیـت تبدیـل مـی کننـد بـه انتخـاب 
خودشـان با انججام اعمـال مربوطـه و صـرف زمـان زندگـی گـذرا و نیرویـی که 

برای نجات روحشـان در نظر گرفته شـده اسـت.

و بـرای اینکـه بتـوان حـق و باطـل را در جهـان تشـخیص داد، بایـد روی 
خود کار کرد، افکار خود را پیگیری کرد و آنها را کنترل کرد و یاد گرفت 
کـه جهـان را از منظـر ناظـر از طبیعـت معنـوی ببینـد. بسـیاری از افـرادی 
کـه بـه دنبـال امـور معنـوی هسـتند حتـی نمی داننـد کـه سیسـتم آرکون هـا 
ذهـن آنهها را در جهتـی کاملًاً مخالـف هدایـت می کنـد و باعـث می شـود بـه 
جای رستگاری واقعی روح، سال ها و انرژی صرف آسایش موقت مادی 
کننـد. همانطـور کـه امـروز وجـود دارد، متأسـفانه اکثـر مـردم سـلطنت ذهن 
حیـوانات را انتخـاب مـی کننـد کـه آنهها را با تممایلات مـادی فریفتـه اسـت. 
آنهها ناخـودآگاه اراده آن را با انتخـاب اشـتباه خـود از آنچـه گـذرا و بـی 
معنی است به واقعیت تبدیل می کنند و با دستان خود از قدرت آرکون 

هـا حمایـت و تقویـت مـی کننـد.
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ببینید چه چیزی در دنیا رواج یافته است، چه جایگزینی هایی صورت می 
گیرد؟ تابلوها و شعارهای متعددی در اطراف وجود دارد که خواسته‌های 
مـادی متعـددی را القـا می کننـد و منیـت را تحریـک می کننـد. امـا شـخص 
در واقـع بـه دنبـال کسـب مـادی نیسـت، بلکـه بـه دنبـال احسـاس داشتن 
ایـن توهـم و تمایـل بـه دسـتیابی بـه ثبـات مـورد انتظـار در دنیـای درونـی 
خـود اسـت. امـا ایـن ثبـات تنهـا بـه کار درونـی خـود، بـه کمـال روحـی شمما 
بسـتگی دارد و نـه بـه شـرایط بیرونـی. در اینجـا یـک مثـال سـاده اسـت. 
چشمان خود را ببندید و تصور کنید که همه چیز دارید: کاخ ها، شرکت 
هـا، قـدرت بـر مـردم. و سـپس چشـمان خـود را باز کنیـد، بـه اطراف نگاه 
کنیـد، و خواهیـد فهمیـد کـه ایـن یـک توهـم بـود کـه خیلـی سـریع بـه پایان 
رسـید. زندگـی نیـز تا ایـن حـد خواهـد گذشـت و هممه چیـز خیلـی سـریع بـه 
پایان خواهـد رسـید. پـس آیا ارزش ایـن را دارد کـه روح خـود را بـه خاطـر 
ایـن توهـم بـه دوش بکشـید و خـود را بـه عذابـی طولانـی پـس از مـرگ و 
قـرن هـا بـه عـذاب در قالـب مجموعـه ای از احساسـات منفـی کـه خـود در 
حالـی کـه در تعقیـب توهممات زندگـی در خـود ایجاد کـرده اید محکوم کنید. 

طبیعـت حیوانی؟

کافـی اسـت نگاهـی بـه دنیـای اطـراف خـود بینـدازیم: ذهـن حیوانـی چـه 
جایگزین هایی برای کسانی ایجاد می کند که به نظر می رسد می خواهند 
در جهـت کمـال معنـوی حرکـت کننـد و در عین حـال آرزوی مـادیات 
دارنـد. در بیـشتر مـوارد، ایـن افـراد در نیـت خـود بـی ثبـات هسـتند و 
انگیزه های معنوی آنها به راحتی به کانال منافع مادی هدایت می شود. 
توجـه داشـته باشـید کـه چـنین افـرادی در زندگـی روزمـره خـود بـه دنبال چه 
چیـزی هسـتند و بـه چـه چیزهایـی توجـه مـی کننـد و بـه آن اولویـت اصلـی 
در روزگار خـود مـی دهنـد؟ برخـی بـه تقویـت نفوذ شـخصی خود بر مردم، 
ابراز اهمیت خود و بهره مندی از دانش معنوی مشغولند. دیگران مشغول 
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پاکسازی بدن خود هستند و در مورد گیاهخواری با صدای خشن بحث 
می کنند. برخی دیگر بر کاهش وزن یا تمرین سیستم های مختلف »بهبود 
سلامـت« با جـاه طلبـی هـای خودخواهانـه و محتـوای درونـی پـوچ متمرکـز 
هسـتند. برخـی از مـردم بـه فرقـه هـا یا جنبـش هـای مذهبـی مـی چسـبند و 
بار دیگـر گـوش خـود را با وعـده هـای دروغین قیامـت در بـدن عزیزشـان 
شـاد مـی کننـد. دیگـران مدیتیشـن مـی کننـد و ثـروت، شـانس، خوشـبختی 
و سلامتـی را بـه خـود جـذب مـی کننـد. برخـی بـه دلیـل تسـلط بـر طبیعـت 
حیوانـی و از روی حماقـت، شـروع بـه ایـن می کننـد کـه خـود را »روشـن« 
و در بسـیاری از »مسـائل معنـوی« صلاحیـت می داننـد و تکنیک هـای 
مراقبه ای را که می دانند ترکیب می کنند و گناهکاران را با صالحان مخلوط 
می کننـد. و اسـاس هممه اینهـا چیسـت؟ غـرور و تأییـد اهمیـت شـخصی در 

دنیـای سـه بعـدی، تمایـل پنهانـی قـدرت بر کسـی.

آناسـتازیا: بلـه، امـروز تعویـض هـا در مقیـاس جهانـی انججام مـی شـود. 
کافی است نگاهی بیندازیم که چه تکنیک های روانی خاصی در جامعه 
ترویج می شود و توسط رسانه های جهانی رایج می شود تا شخصاًً این 
موضوع تأیید شـود. از این گذشـته ، اینها عمدتاًً روشـهای معمول آرکون 
ها هستند ، به اصطلاح "مراقبه" برای توده ها برای جلب منافع مادی.

ریگدن: نکته غم انگیز این است که اکثر مردم حتی از خود نمی پرسند 
کـه چـرا چـنین رونـد مـادی در حـال پرورش اسـت. چـرا از هیچ پولی برای 
ترویـج چـنین ایـده هایـی صرفـه جویـی نممی شـود و نظـرات "کارشناسـانه" 
لازم افـراد شـناخته شـده جهانـی را خریـداری مـی کنـد؟ چـرا ایـن ایده هـا 
روی خوشـایند کـردن فـرد متمرکـز می شـوند بـدن محبـوب و ایججاد آرامـش 
در اطـراف خـود و دنیـای کوچـک خودخواهانـه یـک عاشـق خـود؟ پاسـخ 
سـاده اسـت: به طوری که انسـان این رفتار را تقلید کند و وقت و انرژی 
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خود را صرف، به طور کلی، یک موز خوش طعم تر کند و در عین حال 
موهایـش بـراق و درخشـان شـود. با ایـن حـال، ماننـد هـر فریـب دیگـری، 
هیچ کس توضیح نمی دهد که بعداًً چه عواقبی در انتظار شخص است، 
زیـرا او ماننـد یـک میمـون احممق زندگـی خـود را در جسـتجوی یـک مـوز 
خوشممزه تلـف کـرد و بـدن محبوبـش ماننـد هـر حیوانـی بـه سـادگی خواهـد 
مـرد. امـا او بـه عنـوان یـک شـخصیت از رنـج هـای خـود فـرار نممی کنـد و 

بایـد بههای بسـیار زیادی را بـرای زندگـی تلـف شـده بپـردازد.

و کار معنـوی روزانـه روی خـودتان چیسـت؟ اول از هممه، عـادت بـه کنترل 
افـکار خـود و قضـاوت نکـردن افـکار دیگـران اسـت. انسـان معمـولًاً در 
شـخص دیگـری تظاهـرات طبیعـت حیوانـی را مشـاهده مـی کنـد. امـا بـه 
خود زحمت نمی دهد که به همان اندازه با دقت به خود توجه کند، سـعی 
نممی کنـد واکنـش هـای خـود را در برابـر تحریـکات درونـی و بیرونی طبیعت 
حیوانـی بدانـد، و لازم نممی بینـد کـه هـر روز سـخت روی خـود کار کنـد. 
تنها با تغییر درونی خود و کار بر روی خود می توانید فرآیندهای واقعی 
جهـان مرئـی و نامرئـی را درک کنیـد و آگاهانـه مـسیر معنـوی را طی کنید. 
بـه عبـارت دیگـر، تغـییرات درونـی بایـد قبـل از هـر چیـز در خـود شـخص 
باشد - این معنای رشد معنوی او است! بقیه چیزها فرعی است. مطمئناًً 
باید مانند هر دستگاه دیگری از بدن مراقبت کرد، اما فقط برای رسیدن 
بـه هـدف. بیـشتر از ایـن نیسـت. لازم اسـت هـدف واقعـی زندگی خود که 
رهایـی معنـوی اسـت را بشناسـید و در نظـر داشـته باشـید. ایـن مهمتریـن 
چیز برای هر شـخصی اسـت. هنگامی که انسـان شـروع به شـناخت خود 
مـی کنـد، شـروع بـه یادگیری در مـورد پیچیدگـی سـاختار خـود و هدف آن 
مـی کنـد. مـی تـوان گفـت کـه هممه چیـز بـه نفـع یـک فـرد اسـت کـه آگاهانه 
انتخـاب کنـد و بـه یـک موجـود روحانـی جدیـد تبدیـل شـود. نقـش مهمـی 

در ایـن تححول را چهـار ذات اصلـی او ایفـا مـی کننـد.
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آناسـتازیا: بله، ملل مختلف جهان اطلاعات بسـیار زیادی در آیین های 
مختلف، اعمال عرفانی و افسانه های مقدس در مورد ذات اربعه و مرکز 
معنـوی دارنـد. اتفاقـاًً طبـق داسـتان های مختلـف، هـر ملتـی ایـن چهار ذات 
را قـرار می دهـد و جوهـر جلویـی را بـه سممت نقطـه ای از جهـان می بـرد. 
ممکـن اسـت ایـن لحظـه را بـرای خواننـدگان توضیـح دهیـد؟ چـرا مردمـی کـه 
در نقـاط مختلـف کـره زمین زندگـی مـی کردنـد، درک خـود را از ایـن جهـت 

گیری داشتند؟

ریگدن: به طور کلی، جهت گیری این چهار ذات بر اساس جهت گیری 
هـای اصلـی، اختصـاص دادن رنـگ خاصـی بـه آن هـا و مـواردی از ایـن 
دسـت بـه ترجیحـات سـنتی محلـی، آداب و رسـوم و باورهـای رایـج ایـن یا 
آن قـوم بسـتگی داشـت کـه بـرای قـرن هـا بـر اسـاس آن شـکل گرفتـه بود. 
داسـتان های عامیانه مقدس اجدادشـان. به عنوان مثال، چینی ها جنوب 
را شـریف ترین جهـت کاردینـال می‌دانسـتند، بنابرایـن نمادهایـی را کـه با 
ماهیت جلویی مطابقت داشت به سمت جنوب قرار می دادند. برای شمن 
هـای مردمـان شممالی )سـیبری(، جهـت اصلـی کـه در هنـگام اجـرای مراسـم 
روی خـود را مـی چرخاننـد )جوهـر جلویـی( معمـولًاً شممال بـود. در حالـی 
که برای شممن های کشـورهای جنوب و شـرق آسـیا، جنوب یا شـرق بود. 
سرخپوسـتان مزوآمریـکا بسـته بـه سـنت هـای محلـی قبایـل خـاص، شـرق یا 
غـرب را بـه عنـوان مـسیر اصلـی اصلـی در نظـر مـی گرفتنـد. بـه طـور کلی، 
جایی که شخص به طور سنتی هنگام انجام یک عمل معنوی، یک مراسم 
مذهبـی، مراسـم و ... صـورت خـود را برمـی گردانـد، هممان جایـی اسـت 
که ذات جلویی او قرار دارد. یقیناًً هنگام خواندن اسـطوره های باسـتانی 
بایـد فهمیـد کـه در کجـا فولکلـور وجـود دارد و کجـا دانـش واقعـی وجـود 
دارد زیـرا بسـیاری از چیزهـای سـطحی و گیـج کننـده از ذهـن انسـان با 
گذشـت زمـان اضافـه شـد کـه عمـدتاًً در نتیجـه درک واقعـی از مثال هـای 
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تداعی کننده بود. اما با این وجود، حتی امروزه نیز می توان موارد جالب 
بسـیاری از جملـه مـوارد مربـوط بـه دانـش پنهـان را یافـت

آناسـتازیا: چنین دانشـی را می توان در منابع توتمی و تصورات اسـطوره 
ای مردمـان اروپا، آسـیا، آفریقـا و آمریـکا یافت.

ریدن: کاملًاً درسـت اسـت. در بیشتر موارد، کشـورهای کوچکی که در 
قاره هـای مختلـف زندگـی می کننـد، در نتیجـه انـزوای نسـبتاًً طولانـی خـود 
از تمماس با نماینـدگان »جامعـه متمـدن« )بـه دلیـل آب و هـوای نامناسـب 
یا عـدم دسترسـی مسـافران بـه سکونتگاه هایشـان(، توانسـتند دانـش خـود 
را حفـظ کننـد. از اجدادشـان ایـن امـر بـه نوعـی آنهها را نججات داد، زیـرا 
»تممدن« هیـچ تصـوری از وجـود ایـن مـردم و فرهنـگ آنهها نداشـت. در 
نتیجه، دانش منحصر به فرد آنها به طور کامل با "آتش و شمشیر" توسط 
آخرین دین جدید که در "تمدن جهانی" مسلط بود، همانطور که در مورد 

دانـش باسـتانی سـایر مردمـان بـود، نابـود نشـده اسـت.

آناسـتازیا: آره، خـوب، همانطـور کـه مـی گوینـد، هـر ابـری یـک پوشـش 
نقـره ای دارد. امـا در عین حـال، اکنـون فرصـت بسـیار خوبـی وجود دارد 
تا آنچه را که زمانی در گذشته وجود داشت با آنچه امروز داریم مقایسه 
کنیـم و از خـود بپرسـیم کـه چـرا نماینـدگان هممه ادیان مـدرن ادعـا مـی کننـد 
که فقط آنها و هیچ کس دیگری در جهان چنین چیزی را ندارند. "دانش 
معنـوی". اگـر مـا بـه طـور عینـی به این مسـئله بپـردازیم و در حالت ادراک 
گـسترده از جهـان بـه آن بنگـریم، آنـگاه آشـکار خواهـد شـد کـه دانـش 
در هممه جـا یکـی و یکسـان بـوده اسـت. فقـط ایـن اسـت کـه مـردم شـکل 

متفاوتـی بـه آن دادنـد و آن را "خـود" نامیدنـد.



301

بـه هـر حـال، هـر تعلیـم معنـوی تجدیـد شـده، در واقـع، مطابـق با دانـش 
سـری اصلـی بـود کـه در گذشـته بـه مردمـان مختلـف داده شـده بـود. و تنها 
زمانی که کشیشان این دانش را تغییر دادند و آن را به شکلی از مذهب 
مسلط درآوردند، ایدئولوژی تغییر کرد. در واقع، آنها درک جهان را برای 
ملت هـا مححدود می کردنـد، تا حـدی کـه تعصـب در توده هـا را برانگیختنـد 
و میراث اجدادشـان را بـدون فکـر تخریـب کردنـد، از هممه چیزهایـی کـه با 

قـوانین دیـن جدیـد مطابقت نداشـت.

ریگدن: بدون شک... اما اینجا چیزی است که می خواهم به آن اشاره 
کنـم. علیرغـم چـنین کاری توسـط کشیشـان در مـورد تخریـب میراث معنوی 
اقـوام مختلـف و تلـقین نسـل هـای جدیـد با ایـن ایـده کـه تممام اعتقـادات 
قبلی "ارتداد و بدعت" است، اساسی است. دانش در مورد ذات اربعه 
در دانـش پنهـان عـملًاً هممه ادیان جهانـی امـروزی وجـود دارد. ایـن را مـی 
تـوان از شـواهد غیرمسـتقیم آنچـه در حـال حاضـر در آمـوزش، فلسـفه و 
ایدئولـوژی ایـن یا آن دیـن بـه تـوده هـا ارائـه مـی شـود، دریافت. باید درک 
کرد که کاهنان هر دینی فقط آنچه را که برای آنها مفید است و قدرت 
آنهها را در میـان مـردم تقویـت مـی کنـد بـر تـوده هـا تحمیـل مـی کننـد و نـه 
همه دانشی را که خود پیشینیان خود زمانی از سایر ادیان رایج وام گرفته 
بودنـد. علاوه بـر ایـن، کشیشـان هرگـز تعلیـم معنـوی اصلـی را کـه بـه طـور 
مسـتقل فـرد را بـه سـوی رهایـی معنـوی هدایـت مـی کنـد، در میـان تـوده 
هـا گـسترش نممی دهنـد. امـا بـر اسـاس دانه هـای معنـوی جـذاب ایـن تعلیـم 
اسـت کـه ایـن یا آن دیـن را تشـکیل می دهنـد. هنگامـی کـه خـود دیـن بـه 
عنوان یک مؤسسه قدرت شکل می گیرد، چیزهای زیادی در تعلیم اولیه 
بازنگـری مـی شـود و بـه خاطـر قـدرت مذهبـی کشـیش هـا تغـییر مـی کنـد.
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مثلًاً بودیسـم را در نظر بگیریم. در نگاه اول، هنگام مطالعه فلسـفه کلی 
بودیسـم، به نظر می رسـد که این دین جهانی بر شـناخت مسـتقل انسـان 
از جهـان و خـود تأکیـد دارد. بـه هـر حـال، برای توده ها طیف گسترده ای 
از اعمالـی را نشـان می دهـد کـه »بـه روشـنگری منتهـی می شـوند« و اتفاقـاًً 
بر اساس دانش سایر ادیان قدیمی تر هند شکل گرفته‌اند. اما این احساس 
تنهـا تا زمانـی ادامـه مـی یابـد کـه با واقعیـت هـای امـروز در ایـن دیـن و 
همچـنین سـاختار کشیشـی ایـن دیـن جهانـی روبـرو شـوید. اگـر فـردی بین 
ماهیت معنوی و طبیعت حیوانی خود تمایز قائل نشود، اگر جایگزینی از 
ذهن حیوانی نبیند، برای او دشوار است که بفهمد این شکار چیست و 
چـه تفـاوت مهمـی بین، بـه عنـوان مثـال، اصلـی وجـود دارد. تعلیـم بـودا و 
دیـن بودایـی کـه بـه اصـطلاح ایـن آمـوزه را بـه خود اختصاص داده اسـت.

بنابرایـن، چهـار ذات انسـان هـم در سـنت مقـدس هنـدی و هـم در تفـسیر 
دینـی بودایـی از تعالیـم بـودا ذکـر شـده اسـت. از جملـه معـارف عالـی در 
آمـوزه هـای دینـی درباره اعمـال مراقبـه در هندوئیسـم و بودیسـم عبارتنـد 
از: دستیابی به دانش شهودی - فوق آگاهی )در زبان سانسکریت، در 
رونویسـی انگلیسـی ماننـد "abhijna" بـه نظـر مـی رسـد(، شـناخت جهـان 
از طریـق یـک وضعیـت تغـییر یافتـه خـاص آگاهـی، وضعیـت یکپارچگـی، 
وحـدت )" سـامادی«(. دسـتیابی بـه دانـش شـهودی بـه ادراک حقیقـت، 
وحـدت جهـان، دسـتیابی بـه یگانگـی بـه پنـج مقوله تعبیر می شـود: روشـن 
بینـی، روشـن بینـی، داشتن قـدرت هـای مـاوراء طبیعـی، خوانـدن افـکار 
دیگـران و خاطـره زندگـی هـای گذشـته. ذکـر شـده اسـت کـه یـک فـرد 
کارآمـد مـی توانـد بـر کل ایـن جهـان مـادی تا بعـد هفتـم یا همانطـور کـه در 
رسـاله هـای هنـدی باسـتان آمـده اسـت »تا بهشـت برهمما« تأثیر بگـذارد. 
بـه هـر حـال، راه رسـیدن بـه »آسممان برهمما« با چشـم پوشـی از دلبسـتگی 

بـه شـش جهـان پرشـور »چـرخ زندگـی« آغـاز مـی شـود…
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آناستازیا: در واقع، این یگانگی از پنج دسته، نتیجه کار با چهار ذات 
اصلـی و مرکـز )شـخصیت( را توصیـف مـی کنـد. در حقیقـت، در 
اینجا نتیجه مرحله خاصی از کار معنوی انسـان در نظر گرفته می شـود، 
زمانـی کـه ایـن ذات از قبـل تححت کـنترل او هسـتند و فـرد بـه حالـت فـرار 

از شـش بعـد نزدیـک می شـود.

ریدن: همینطور. انسان با کار بر روی خود، تغییر و کمال خود در جهت 
معنـوی، بـه آثار خاصـی دسـت مـی یابـد کـه بـه او قابلیـت هـای مضاعفـی 

در شناخت جهان می دهد.

آناستازیا: بله، به عنوان مثال، در فرآیند تسلط بر اعمال معنوی، 
شـخصیت )مرکـز( توانایـی "بـصیرت" را بـه دسـت مـی آورد، یعنـی 
تفکر با بینش درونی خود از دیدگاه ناظر ماهیت معنوی هر فرد. اشکال 
موجـود، صـرف نظـر از فاصلـه و زمـان، و همچـنین دیـدن ماهیـت واقعـی 
یـک رویـداد یا یـک پدیـده. ایـن واقعـاًً چنین اسـت، حتـی با در نظر گرفتن 
تجربـه عملـی بیـش از بیسـت سـال مـن از مراقبـه و همچـنین تجربـه افـرادی 
که با آنها افتخار آموختن آموزش شما و آن دانش معنوی اولیه را داشتم 
کـه شمما با آنهها ارتبـاط برقـرار کـرده ایـد. چـنین روشـن بینـی فـرض مـی کند، 
از جملـه، تفکـر همزمـان یـک شـی در ابعـاد مختلـف، درک علـت اصلـی 
ظهور، دگرگونی و غیره. با دستیابی به چنین وضعیتی از دانش شهودی، 
فـرد متوجـه مـی شـود کـه چگونـه جوهـر جلویـی را کـنترل کنـد، کـه 
به نوبه خود توانایی درک و احسـاس شـهودی هر موجودی را از دیدگاه 
ناظـر از طبیعـت معنـوی و همچـنین برقـراری تمماس در او نشـان مـی دهـد. 

با آن، صـرف نظـر از مـکان و زمـان.
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ریدن: درست است. در تفسیر دینی بودیسم، از این به عنوان به دست 
آوردن شنوایی الهی )clairaudience( یاد می شود که به فرد امکان می 
دهـد افـرادی را کـه بـه زبان هـای ناشـناخته صحبـت مـی کننـد درک کنـد و 
صداهـای جهـان را حتـی در فواصـل دور بشـنود. موضـوع ایـن اسـت کـه 
صدا، طبق اساطیر هندی، نوعی نماد است که با ریتم های کیهانی مرتبط 
است. "کسی که به صداهای جهان گوش می دهد" کسی است که آنها 
را مـی شناسـد و مـی توانـد ریتـم هـای کیهانـی را اسـتخراج کنـد. اعتقـاد بـر 
این اسـت که همه چیز به هم پیوسـته اسـت و با ارتعاشـات ظریف کیهانی 
نفـوذ مـی کنـد. انسـان با تغـییر خـود و حـوزه کوچـک خـود تغییراتـی را در 

قلمـرو بـزرگتر ایججاد می کند.

آناسـتازیا: خـوب، بلـه. اصـولًاً کسـی کـه پدیـده هـای جهـان را در حـدود 
تفکـر سـاکن فضـای سـه بعـدی قضـاوت مـی کنـد، آن را بـه عنـوان کسـب 
»شـنوای الههی« درک مـی کنـد. در واقـع، دانـش در مـورد چهـار ذات در 
آموزه های فلسفی بودایی منعکس شده است، اگرچه به شکلی تا حدی 
آراسـته، امـا با ایـن وجـود. حتـی اگـر مقولـه هـای فـوق را در نظـر بـگیریم 
)روشـن بینـی، روشـن بینـی، برخـورداری از قـدرت هـای مـاوراء طبیعـی، 
خوانـدن افـکار دیگـران، خاطـره زندگـی هـای گذشـته(، معلـوم مـی شـود 
کـه هـر یـک از آن هـا بـه قابلیـت هـای یـک ذات خـاص اشـاره مـی کنـد.

در ایـن مـورد، مـن مـی تـوانم با تجربـه عملـی گـروه خـود قضـاوت کنـم. بـه 
عنوان مثال، زمانی که ما در حال یادگیری تکنیک مدیتیشن "تونل زنی" 
بـودیم، کـه شـامل کار با پشـت بـود در اصـل، مـا در واقـع توانسـتیم در 
مـورد گذشـته خـود بیامـوزیم و حتـی تا حـدی اطلاعـات مربـوط بـه زندگـی 
گذشتهزیر_شـخصیت  هـای خـود را "خوانـده" کنیـم. در فلسـفه بودایی، 
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بـه معنـای »آگاهـی از تولدهـای  کسـب »حافظـه زندگی هـای گذشـته« 
گذشـته و خاطـره حـالات موقـت قبلـی شمما« اسـت.

با توجه به قابلیت های ذات چپ و راست، در زمان خود ما یک نمونه 
گویا بسـیار خوب داشـتیم، یعنی کار معنوی آن چهار رزمنده که شمما هنر 
رزمنـده گلیـار را بـه آنهها آمـوزش مـی دادیـد. آن زمـان بـود کـه متوجـه شـدم 
چگونـه کـنترل یـک فـرد بـر جوهـر چـپ، توانایـی هایی ماننـد دانستن 
و خوانـدن افـکار دیگـران را در او آشـکار مـی کنـد. بـه طـور کلـی، این نه 
تنها آشکارسازی چنین توانایی هایی است، بلکه درک ساختارهای دنیای 
لطیـف از طریـق احساسـات و همچـنین اعمـال نفـوذ از طریـق آنهها اسـت. 
مـن بـه وضـوح دیـدم کـه چگونـه مهـار ذات حـق با کنترل دقیق افکار و 
اعمـال خـاص مراقبـه منجـر بـه تأثیرگـذاری بـر سـاختارهای خشـن جهـان و 
گشـودن برخـی از قدرت هـای »مـاوراء طبیعـی« می شـود کـه در واقـع یـک 

عارضه جانبی هسـتند که در دوره رشـد معنوی

امـا بیـشتر از هممه تححت تأثیر اسـتحکام معنـوی ایـن گـروه چهـار نفـره قـرار 
گرفتـم: کسـب مهـارت هـای حرفـه ای عالـی نیـت معنـوی آنهها را متزلـزل 
نکرد که متأسفانه در مورد برخی از افرادی که مجبور شدم در گروه های 
بعـدی با آنهها کار کنـم نممی تـوان گفـت. البتـه، موقعیت هـای مختلفـی وجـود 
داشـت، از جملـه موقعیت هایـی کـه تجربـه یادگیری روشـن گری را بـه هممراه 
داشـت. بـه عنـوان مثـال، دو سـال کار سـخت گـروه مـن نتایـج مشـخصی 
بـه هممراه داشـت. امـا ایـن همچـنین ایـن واقعیـت را آشـکار کـرد کـه برخـی 
از افـراد گـروه در واقـع آمادگـی نداشـتند چـنین توانایـی هـای خـارق العاده 
ای را در خـود آشـکار کننـد. آگاهـی آنهها با موفقیـت لحظـه ای، احسـاس 
اهمیـت و غرورشـان تسـخیر شـد. آنهها مخفیانـه رویای چشـم انـداز خـود را 
در رابطـه با دنیـای انسـانی شـروع کردنـد. بـه طـور کلـی، عـدم تعـادل بـه 
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نفـع طبیعـت حیوانـی شـروع شـد. و نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه اخلاص و 
همچنین تمایل به دسـتیابی به هدف معنوی خاص از بین رفت. به سـادگی 
کلامی شـروع شـد پوشـاندن مقاصد شـریف در پس زمینه حملات آشـکار 
طبیعـت حیوانـی. حتـی ایـن موفقیـت کوچـک در واقـع باعـث از دسـت 
دادن کـنترل آنهها بـر طبیعـت حیوانـی شـد. امـا در عین حـال، ایـن درس 
خوبـی بـرای کسـانی بـود کـه مـی تواننـد اشـتباهات خـود را تشـخیص دهند 
و قاطعانـه بـه جهـت معنـوی پایبنـد هسـتند. چـنین تجربـه ای ایـن فرصـت 
را بـه شمما مـی دهـد کـه پـس از آن مـسیر معنـوی را بـه روشـی بالـغ تـر و 

آگاهانـه تـر طـی کنیـد.

ریگدن: در واقع، انسـان در حین گذراندن مرحله یادگیری ذات راسـت 
و چپ، به جای کنترل بر آنها، در صورت وسوسه داشتن میل به داشتن 
قـدرت نامرئـی، در معـرض خطـر قـرار گـرفتن ایـن ذات بسـیار هوشممندانه 
قـرار مـی گیرد. و کـنترل بـر افـراد دیگـر و در نتیجـه، با آن فریفتـه شـود و 
بقیـه عمـر خـود را بـرای دسـتیابی بـه یـک نتیجـه موقت تلف کنـد، بنابراین 
فرصـت رهایـی خـود، فـرار از دایـره تناسـخ را از دسـت داده اسـت. ایـن 
یک نوع تله برای افرادی است که در انتخاب اصلی خود مردد هستند.

در این رابطه، تمثیلی جالب درباره گنج یابی وجود دارد. »روزی روزگاری 
مرد حکیمی از روستایی می گذشت. او به روستاییان آنجا گفت که گنج 
های بی شماری زیر زمین درست زیر میدان اصلی آنها پنهان شده است. 
هـر کـس آنهها را بیابـد نـه تنهـا ثـروت بـه دسـت مـی آورد، بلکـه آنهها دیگـر 
هرگـز مثـل سـابق نخواهنـد بـود. روسـتاییان از ایـن خبر خوشـحال شـدند. 
بححث هـای زیادی وجـود داشـت و بححث هـای طولانـی انججام شـد، امـا در 
نهایـت، سـاکنان تصمیـم گرفتنـد کـه گنجینـه هـا را با هـم بیابنـد. مسـلح بـه 
ابزار، شروع به حفاری کردند. با این حال، پس از مدتی، زمانی که هنوز 
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هیـچ نتیجـه ای از کار خـود نداشـتند، شـور و شـوق روسـتاییان شـروع بـه 
مححو شـدن کـرد. اولین افـرادی کـه حفـاری هـا را رهـا کردنـد، کسـانی بودنـد 
کـه زیاد صحبـت کردنـد. آنهها بـه جـای اینکـه خودشـان واقعـاًً بـرای یافتن 
گنجینه ها کاری انجام دهند، فقط سعی کردند به دیگران بگویند چگونه 
بایـد کار کننـد. اینهـا توسـط افـرادی دنبـال شـدند کـه بـه سـرعت از ایـن 
کار سـخت خسـته شـدند. آنهها بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ایـن گنجینـه هـا 
ارزش این همه تلاش را ندارند. افراد دیگری هم بودند که شروع به یافتن 
قطعات کاشـی شکسـته، ظروف باسـتانی و سـکه های قدیمی کردند. آنها 
آنچـه را کـه پیـدا کـرده بودنـد از بقیـه پنهـان کردنـد، فکـر مـی کردنـد اینهـا 
گنج های واقعی هستند و به زودی آنها نیز سایت را ترک کردند. افراد 
دیگر به سـادگی از تجربه گنج یابی لذت بردند. آنها معتقد بودند که این 
احساس شادی ناشی از جستجو باید گنجینه هایی باشد که مرد خردمند 
وعده داده است. سرانجام با گذشت زمان و تنها گل و لای و سنگ در 
اطـراف آنهها پخـش شـد، شـادی آنهها از بین رفـت. بنابرایـن آنها به این کار 
پشـت کردنـد، زیـرا ثابـت کردنـد کـه از نظـر روحی بسـیار ضعیف هسـتند.

با گذشت زمان، بسیاری از افراد باقی مانده در مورد امکان موفقیت در 
جسـتجوی خود تردید داشـتند. آنها شـروع به فکر کردن کردند که طعمه 
یک فریب یا یک افسانه صرف شده اند. اهالی روستا یکی یکی شروع 
بـه تـرک مححل گنـج یابـی کردنـد. و فقـط آن عـده معـدودی کـه بـر هـدف 
ثابت بودند، که مجدانه و سـخت کوشـیدند، در نهایت گنجینه های خود 
را یافتند. اما بعد از اینکه گنج ها را پیدا کردند، دیگر هیچ یک از آنها 
در این روستا دیده نشد. و آن روستائیانی که در گنج یابی شرکت کرده 
بودنـد امـا گنـج را پیـدا نکـرده بودنـد، تا آخـر عمـر مشـغول توجیـه خـود 
و توضیـح ایـن موضـوع بودنـد کـه چـرا در آن زمـان با هممه نبودنـد. از ایـن 
گذشـته، ایـن فرصتـی بـود تا زندگـی فلاکـت بار آنهها را بـه سممت بهتر تغـییر 
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دهنـد. برخـی از آنهها بقیـه عمـر خـود را در جسـتجوی آن مـرد حکیمـی 
گذراندنـد کـه در ابتـدا راز گنـج را فـاش کـرده بـود، بـه ایـن امیـد که بتوانند 
دریابنـد کـه گنجینـه هـا چـه شـکلی هسـتند، اکنـون کجـا هسـتند و چگونـه 

مـی تـوان آنهها را تسـخیر کـرد. آنها.«

پس گنج، تحول روحی انسـان اسـت. برای رسـیدن به آن، لازم اسـت هر 
روز سـخت روی خـودتان کار کنیـد. هممه کسـانی کـه با چشـم انـداز مـسیر 
جذب می شوند، به پایان راه نمی رسند، زیرا مسیر شامل تغییرات درونی 
اسـت. اولین کسـانی کـه مـسیر را تـرک مـی کننـد کسـانی هسـتند کـه زیاد 
حـرف مـی زننـد امـا کاری بـرای تغـییر خـود انججام نممی دهنـد. آنهها توسـط 
کسـانی دنبـال مـی شـوند کـه بـه دنبـال پیروزی هـای آسـان هسـتند. سـپس 
کسـانی کـه بـرای ارضـای اهمیـت خـود در ایـن دنیـا وسوسـه توانایـی هایـی 
هسـتند کـه در آنهها باز شـده اسـت، از مـسیر معنـوی نیـز دور مـی شـوند. 
دنبـال آن هـا کسـانی می آینـد کـه از هممان فرآینـد جسـتجوی معنـای زندگی 
لـذت می برنـد، امـا خودشـان را درک نمی کننـد و در نتیجـه، چیـزی پیـدا 
نمی کننـد. بالاخـره کسـانی کـه بـه خـود شـک دارنـد، حکیمـی کـه حقیقـت 
معنـوی را بـر آنهها آشـکار کـرد و حتـی در خـود حقیقـت نیـز شـک دارنـد 
از مـسیر معنـوی دور مـی شـوند. هممه ایـن افـراد مـسیر معنـوی را بـه گونـه 
ای تفسیر می کنند که در این دنیای مادی به نفع آنهاسـت. تنها کسـانی 
هسـتند کـه با نیـت خالـص و خالصانـه تا آخـر راه مـی رونـد، در کار 
معنـوی خـود پافشـاری مـی کننـد، هـر روز خـود را متحـول مـی کننـد، تنهـا 
آنهها گنجینـه هـای معنـوی خـود را در زندگـی مـی یابنـد کـه امـکان رفتن 
بـه دنیایـی دیگـر را برایشـان فراهـم مـی کنـد. ایـن تمثیـل بـه مـا مـی آمـوزد 
کـه اغلـب مـردم در حالـی کـه مـسیر معنـوی را دنبـال مـی کننـد، بـه جـای 
جسـتجوی گنجینـه هـای معنـوی خـود کـه راهـی به سـوی ابدیت را به روی 
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آنهها مـی گشـاید، صرفـاًً بـه دنبـال موفقیـت هـای شـخصی در ایـن جهـان 
موقتـی بـرای آنهها هسـتند.

آناستازیا: بله، این حقیقت زندگی است، که نه تنها در زمان های قدیم، 
بلکه اکنون نیز مهم بود... هرکسی خودش انتخاب می کند.

ریگـدن: بنابرایـن، تمریـن یـک آزمـون جـدی اسـت. خوانـدن افسـانه های 
مذهبـی و خـواب دیـدن اینکـه تبدیـل بـه هممان »فـرد روحانـی« می شـوید، 
اینکـه واقعـاًً هـر روز  یـک چیـز اسـت، و  ماننـد شـخصیت های آن هـا 
روی خـودتان کار کنیـد، تمرین هـای معنـوی انججام دهیـد و افـکارتان را 
کـنترل کنیـد، کاملًاً چیـز دیگـری اسـت. بـه عنـوان مثـال، در رسـاله هـای 
بودیسـم، توانایـی یـک فـرد بـرای کـنترل قـدرت هـای مـاوراء طبیعی خود را 
داشتن "قـدرت هـای معجـزه آسـا" مـی نامنـد. همچـنین در آنججا گفتـه مـی 
شـود کـه یـک شـخص کامـل مـی توانـد بـر جهـان »تا بهشـت برهمما« )بعـد 
هفتـم( تأثیر بگـذارد و راه رسـیدن بـه »آسممان برهمما« با چشـم پوشـی از 
وابسـتگی بـه شـش جهـان آغـاز مـی شـود. شـور و شـوق "چـرخ زندگـی". 
بـه عنـوان مثـال، در مجموعـه متـون مقـدس بودایی "Tripitaka"، سـوترای 
بسـیار جالبـی بـه نام "میـوه هـای خلـوت" وجـود دارد. بـه هـر حـال، کلمـه 
"sutra"، هنگامی که از سانسـکریت ترجمه می شـود، به معنای واقعی 
کلمـه بـه معنـای "رشـته ای اسـت کـه بـر روی آن مرواریـد مـی زننـد". در 
ادبیـات باسـتانی هنـد، گفتـه هـای تکـه تکـه را بـه ایـن ترتیـب، و بعدهـا - 
مجموعـه ای از ایـن گفتـه هـا را نامیـده انـد. با ایـن حـال، هنـگام خوانـدن 
مجموعـه متـون مقـدس بودایـی "Tripitaka"، از جملـه سـوترا "میـوه هـای 
خلـوت"، بایـد در نظـر داشـت کـه ایـن متـون حـاوی سـخنان واقعـی بـودا 
نیسـتند، بلکـه کلمـات او هسـتند تدریسـی کـه مدتهها بـه صـورت شـفاهی 
منتقـل مـی شـد و بعدهـا مکتـوب مـی شـد. علاوه بـر ایـن، با شـکل گیری 
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دیـن بـودا، در طـول قـرن هـا تغییراتـی در آن ایججاد شـد. بـه عبـارت دیگـر، 
باید از این واقعیت آگاه بود که این اطلاعات اصلی نیسـت، بلکه قبلًاً 
توسـط بسـیاری از اذهان در طول قرن ها تفسیر شـده اسـت. اگر فردی 
از ظرافـت هـای کار معنـوی بـی خبر باشـد و تجربـه عملـی مراقبـه نداشـته 
باشـد، طبیعتـاًً ایـن اطلاعـات را بازگـو مـی کنـد، تفـسیر مـی کنـد یا بـه زبان 
هـای دیگـر ترجممه مـی کنـد، در حالـی کـه صرفاًً بر اسـاس جهان بینی خود 
و درک خود در این مورد هدایت می شود. بگویم، از دیدگاه یک ساکن 

یـک دنیـای سـه بعـدی.

مـاگادا  بـودا با آجاتاشـاترو، پادشـاه  بـه گفتگـوی  ایـن سـوترا  بنابرایـن، 
)کشـوری باسـتانی که زمانی در شممال شـرقی هند قرار داشـت( اشـاره می 
کنـد. پادشـاه از بـودا مـی پرسـد کـه »ثممره مرئـی خلـوت« چیسـت، یعنـی 
نتیجـه انججام اعمـال معنـوی در ایـن دنیـا چیسـت؟ بودا با اسـتفاده از تمثیل 
هـای روزمـره کـه بـرای یـک انسـان معمولـی قابـل درک اسـت، آمـوزش 
مـسیری را بازگـو مـی کنـد کـه راهبـی کـه در پـی رسـیدن بـه نیروانا اسـت، به 
عنوان فردی که درگیر کمال روحی و مراقبه است قدم می زند. این سوترا 
همچـنین اشـاره مـی کنـد کـه یـک راهـب بایـد از دسـتورات رفتـار اخلاقـی 
پیروی کنـد، از شـادی هـای خویـشتن داری و در مـورد نتیجـه کار معنـوی 
بـر روی خـود مـی گویـد. علاوه بـر ایـن، تأکیـد می کنـد کـه راهـب نتیجـه 
کار را با »ذهنـی کـه در صمـدی اسـت، یـک ذهـن پاک و شـفاف… 
مطیـع و جمع آوری شـده کـه بـه بی‌رحممی دسـت یافتـه اسـت…« می فهمد. 
به معنای »جمع کردن«، »پیوستن«، »یکپارچگی«، »وحدت« است. در 
فلسـفه هنـدی، ایـن حالـت روشـنگری و هماهنگـی عالـی بـه عنـوان هـدف 
نهایی تمرین های مراقبه در نظر گرفته می شـود. در بودیسـم، »سـامادی« 
مرحله پایانی راه هشـتگانه تلقی می شـود که طبق فلسـفه آنها باید انسـان 

را بـه نیروانا برسـاند.
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در ایـن سـوترا نیـز آمـده اسـت: »ایـن بـدن مـن شـکلی دارد و از چهـار 
عنصـر بـزرگ تشـکیل شـده اسـت...« در مباحـث فلسـفی، چهـار عنصـر 
بـزرگ معمـولًاً بـه عنـوان هـوا، خـاک، آب و آتـش تعـبیر مـی شـوند. ایـن 
گونه تمثیل ها، که منظور پیشینیان چهار ذات اصلی بود، اغلب در متون 
مقـدس در هنـگام بححث از کمـال شـخصی انسـان و سـاختار انـرژی او کـه 
برای چشم نامرئی است، استفاده می شد. سوترا 87 از "ثمرات خلوت" 
تجلی ابرقدرت های مختلف را در فردی که به حالت صمدی دست یافته 
است، توصیف می کند. او، »... یکی بودن، بسیار می شود، و بسیار 
بـودن، یکـی مـی شـود. او با چشـم قابـل مشـاهده و نامرئـی مـی شـود; او 
بـه راحتـی از میـان دیوارهـا، باروهـا، کـوه هـا می گـذرد، گویی از میان هوا. 
گویی از طریق آب در زمین نفوذ می کند. او روی آب راه می رود، مانند 
روی زمین، بدون غرق شـدن. با پاهای روی هم نشسـته، مانند پرنده ای 
بالـدار بـه آسممان مـی رود. او مـی توانـد مـاه و خورشـید را با کـف دسـت 
خود لمس کند، اگرچه آنها قوی و قدرتمند هستند. تا آسمان برهما می‌تواند 
بـه وسـیله بدنـش تأثیر بگـذارد.« در اینجـا منظـور بـدن فیزیکـی نیسـت. 
ایـن سـوترا بـه چیـزی اشـاره می‌کنـد کـه بودایی هـا آن را »بـدن اکتسـابی 
)پدیـده ای، عرفانـی(« می نامنـد )نام سانسـکریت در رونویسـی انگلیسـی 
»nirmanakaya« اسـت، یعنی یک »بدن« روح آلود و دگرگون شـده از 
تجربیـات(. او از ایـن بـدن خـود بـدن دیگـری مـی آفرینـد کـه شـکلی دارد، 
متشـکل از ذهن اسـت، دارای تمام اجزای بزرگ و کوچک اسـت و هیچ 
آسـیبی بـه توانایـی هـای حیاتـی نممی شناسـد. در عین حـال، حتـی در ایـن 
موضـوع نیـز سـردرگمی وجـود دارد و بحث هـای نظـری بی پایانـی در مـورد 
معنـای واقعـی ایـن »بـدن پدیداری« صـورت می گیرد: بدن دگرگونی، یک 
وضعیـت متفـاوت آگاهـی، بـدن فیزیکـی بـودا یا بودیسـاتوا، بـدن یـک 
بدن. توهم، تجلی یا »پتانسیل کامل ذهن به عنوان یک شکل فیزیکی«. 
چـنین اخـتلاف نظرهایـی نشـان مـی دهـد کـه مـردم جوهـره دانـش اصلـی را 
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از دسـت داده انـد و آن را فقـط بـر اسـاس اشـکال بیرونـی باقیمانـده و 
برخاسـته از ذهـن انسـان قضـاوت مـی کنند.

اما، در واقعیت، همه چیز ساده است. بدنه انرژی که در شش بعد قرار 
دارد، در انسـان تقریباًً یکسـان اسـت: شـکل یک هرم بریده بریده چهار 
وجهی با بالای جدا شده دارد. فقط این است که بیشتر مردم آن را نمی 
بیننـد و حتـی نممی داننـد کـه وجـود دارد. امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه بـر 
زندگـی، سرنوشـت و فعالیـت آنهها تأثیر نممی گـذارد. همانطـور کـه مـردم مـی 
گوینـد، "تا زمانـی کـه کبـد شمما درد نممی کنـد، بـه آن فکـر نممی کنیـد، البتـه 
اگر می دانید وجود دارد." هنگامی که شـخصی روی خود کار می کند، 
تمرینـات معنـوی انججام مـی دهـد و روزانـه مراقـب رهایـی روح خـود اسـت، 
سـاختار انـرژی او تغـییر مـی کنـد و بـه تدریـج بـه سـاختار کیفـی متفاوتـی 
تبدیـل مـی شـود کـه قـبلًاً ذکـر کـردم. و هنگامـی کـه شـخصیت با روح 
ادغـام مـی شـود، موجـود روحانـی جدیـدی شـکل مـی گیرد کـه دیگر نیازی 
به پوسـته مادی ندارد. به عبارت دیگر، به لطف این، سـاکن فضای سـه 

بعـدی بـه »سـاکن« فضـای هفـت بعـدی تبدیـل مـی شـود.

آناسـتازیا: از منظر تجربه معنوی به دسـت آمده و درک کلید آن دانش 
اولیـه کـه شمما بـه مـا داده ایـد، آن اسـتدلال هـای نظریـه پـردازان کاملًاً 
مضحک به نظر می رسد. گاهی اوقات »بحث هایی« که در رساله‌هایشان 
توصیـف می شـود، شـبیه وضعیتـی اسـت با دو دانشـجو کـه تئوری‌هـای 
مختلـف را حفـظ کرده‌انـد و با همدیگـر بححث می‌کننـد، با فـریاد خشـن 
درباره ی ماهیـت یـک فرآینـد تولیـد عملـی. با ایـن حـال، هیـچ یک از آنها 
تجربـه شـخصی کار در تولیـد را ندارنـد. یعنـی هیـچ درک درسـتی از اینکـه 
تولید واقعا چیسـت. در پس زمینه چنین بحث های فلسـفی، نویسـندگانی 
برجسـته می شـوند که حرف های بیهوده نمی زنند، اما واقعاًً تجربه معنوی 
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عملـی خـود را در حالـی کـه در مـسیر معنـوی گام بـر مـی دارنـد، با جهـان 
بـه اشتراک مـی گذارنـد، هرچنـد در برخـی نقـاط بـه طـور شـهودی، امـا 
همچنـان در جهـت درسـت هسـتند. شـخص در ایـن مـورد مـی دانـد زیـرا 
تجربـه عملـی شـخصی دارد. از ایـن گذشـته، بـه دسـت آوردن تجربـه عملـی 
خـود بـه شمما کمـک مـی کنـد تا همانطـور کـه مـی گوینـد، بـدون هیـچ مقدمـه 
ای، آن افـراد واقعـاًً عاقلـی را کـه سـوابق خـود را در طـول اعصـار بـه جـا 
گذاشـته انـد، احسـاس کنیـد و درک کنیـد و واقعـاًً در رونـد پیمـودن مسیر 

معنـوی خـود روی خـود کار کننـد.

ریگـدن: یقینـاًً در ایـن موضـوع مـرز و تفرقـه و زمـان و مکان مادی وجود 
نـدارد. آنچـه در اینجـا وجـود دارد یکپارچگـی و درک معنـوی اسـت، 
بـه اصـطلاح، اتححاد با حقیقـت... بنابرایـن، ادیان مختلـف هنـد بـه یـک 
شـکل اسـنادی را حفـظ کـرده انـد کـه در دوران روحانـی او رشـد، انسـان 
»قدرت هـای معجزه‌آسـا« )بودیسـم( یا قدرت هـای »سـیدی« )یـوگای 
هنـدی؛ واژه هنـدی باسـتانی »سـیدا« بـه معنـای »کامـل«( را بـه دسـت 
می آورد. مفهوم سـیدی هم در جینیسـم و هم در اسـاطیر هندو به عنوان 
نام موجـودات افسـانه ای نیمـه الههی کـه دارای قـدرت جادویـی ماقبـل 
طبیعـی هسـتند و در فضـای هوایـی سـاکن هسـتند وجـود دارد. بـر اسـاس 
پوراناهای هندی باستان )وقتی »پورانا« از سانسکریت ترجمه شده است 
به معنای »قدیمی«، »داستان حماسی قهرمانانه«( که اسطوره های کیهانی 
را در مورد کیهان توصیف می کند و فلسفه های هندو را ترسیم می کند، 
سـیدی های نیمـه الههی دارای ویژگی هـای فراطبیعـی زیـر هسـتند: مـی توانـد 
بسـیار سـبک یا سـنگین، بی نهایت کوچک یا بزرگ شـود. آنها می توانند 
بلافاصلـه بـه هـر نقطـه از فضـا حرکـت کنند. با قدرت اندیشـه به مطلوب 
دسـت یابید. اشـیاء و زمان را "به اراده آنها" تسـلیم کنید. به قدرت برتر 
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در سراسـر جهـان دسـت یابـد. امـا اسـاطیر صرفـاًً دانـش مقـدس اسـتتار 
شـده در مـورد انسـان و جهـان اسـت.

آناسـتازیا: بنابرایـن، اساسـاًً، هممه اینهـا پـژواک دانـش گذشـته در مـورد 
تسـلط انسـان بـر اعمـال بـرای کـنترل چهـار ذات خـود اسـت.

ریدن: کاملًاً درست است. علاوه بر این، آنها قبلًاً به طور کامل توسط 
ادیان مختلـف دوباره کار شـده انـد. در واقـع، ایـن "قـدرت هـای معجـزه 
آسـای" ماوراء طبیعی در یک تمرین معنوی، می توان گفت، یک عارضه 
جانبی زمانی است که فرد یاد می گیرد ذات راست و چپ خود را کنترل 
کند. این کار این ذات است که این ابرقدرت ها را در انسان متجلی می 
کند. به عنوان مثال، در رساله های بودایی، اشاراتی حفظ شده است که 
داشتن این قدرت ها )»سیدها«( به عنوان چنین مضری نیست، زیرا همه 
چیز به انتخاب و میل انسـان بسـتگی دارد. رسـاله ها همچنین می گویند 
که خود بودا راهبان را از تسـلیم شـدن در برابر وسوسـه های مختلف در 
فرآیند »بی قید و شرط خود« برحذر داشت. اول از همه، آنها از نشان 
دادن ایـن "قـدرت هـای معجـزه آسـا" بـرای افرادی کـه از این چیزها آگاه 
نبودنـد اجتنـاب مـی کردنـد تا باعـث سـردرگمی در ذهـن کافـران نشـود. 
دوم و مهـمتر از هممه، آنهها بایـد مراقـب وسوسـه تغـییر هـدف اولیـه خـود 
- فـرار بـه نیروانا )بـه سـوی ابدیـت( باشـند. بـرای آرزوهـای پـوچ انسـان: 
میـل بـه قـدرت، »تصـرف جادویـی جهـان«، ارضـای هـر گونـه خواسـته و 
نیـاز مـادی، و همچـنین اشـتیاق بـرای کـنترل و تصاحـب هـر چیزی، امکان 
اسـتفاده از ایـن قـدرت هـای نامرئـی بـرای اهـداف خودخواهانـه، و بههره 
گیری از مناسـبت هـا. بـه عبـارت دیگـر، بـودا بـه کسـانی کـه در مـسیر 
معنـوی قـدم مـی گذارنـد، نسـبت بـه اسـتفاده از ایـن »قـدرت هـای معجـزه 
آسـا« برای منافع شـخصی هشـدار داد. در غیر این صورت، شـخص از 
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مـسیر معنـوی منحـرف مـی شـود و بـه هـدف اصلـی زندگـی خـود - تححول 
درونـی، آمیختگـی با مطلـق، با دنیـای روح - نممی رسـد.

چـرا بـودا بـر ایـن نکتـه تأکیـد کـرد؟ بـودا گروهـی از شـاگردان داشـت کـه 
بـه »هنـر عالـی« بـه قـول خودشـان، یا بـه قـول مـا »جلیارشـیپ« تسـلط 
داشـتند. این مسیر دشـواری برای رشـد معنوی اسـت و برای همه در نظر 
گرفتـه نشـده اسـت. بـه بیـان تصویـری، ایـن ماننـد شناسـایی اسـت: هممه 
کسـانی کـه مـی خواهنـد در آنججا پذیرفتـه نممی شـوند، بلکـه فقـط آنهایـی 
کـه دارای ویژگـی هـای شـخصی، توانایـی هـا و مهـارت هـای حرفـه ای از 
قبـل موجـود هسـتند پذیرفتـه مـی شـوند. با ایـن حال، افـراد دیگر در مورد 
ایـن گـروه از بـودا مـی دانسـتند. همانطـور کـه مـی گوینـد، کسـانی کـه مـی 
خواسـتند امـا شـرکت نممی کردنـد. همیشـه مقلـدان زیادی وجـود داشـته انـد 
که علم را تحریف کرده اند. لازم به ذکر است که در زمان بودا، درست 
مانند امروز، بسیاری از مردم به خاطر میل خودخواهانه خود برای داشتن 
قـدرت نامرئـی بـر مـردم، بـه جـادو و هنرهـای عرفانـی مختلـف دانـش پنهان 
علاقـه داشـتند. امـا داشتن قـدرت هـای مـاوراء طبیعـی بـه خاطـر اهـداف 
خودخواهانـه و غـرور یـک چیـز اسـت و اسـتفاده از چـنین توانایـی هایـی 
در خدمـت بـه دنیـای معنـوی کاملًاً چیـز دیگـری اسـت. بنابرایـن، بـودا بـه 
شـاگردان خود هشـدار داد که در حین گذراندن مراحل دگرگونی درونی، 
لازم است که به رهایی معنوی، هدف اصلی معنوی خود، یعنی خروج به 
نیروانا، به عنوان تنها معنای وجودی انسان، محکم پایبند باشید. در غیر 
این صورت می توان دچار توهم شـد و موقتی را با ابدی اشـتباه گرفت.

آناسـتازیا: بلـه، در هنـد باسـتان بسـیار رایـج بـود کـه یـک فـرد بـه هـر 
طریقـی بـه قـدرت هـای مـاوراء طبیعـی مختلف دسـت یابـد. می توان گفت، 
ایـن یـک ترفنـد تبلیغاتـی بـرای رواج ادیان مختلـف بـود. بـه عنـوان مثـال، 
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علاوه بر دین بودایی، این در داشـن ها )آموزه های( باطنی فلسـفه هند 
باسـتان وجـود دارد کـه روش هـای یـوگا بـرای دسـتیابی بـه "دانـش واقعـی" 
از طریـق کسـب "توانایـی هـای الههی" از طریـق اعمـال معنـوی را توصیـف 
مـی کنـد. به ویـژه، مکاتـب باطنـی هنـوز از مفهومـی به عنـوان »شـاکتی« بـه 
عنـوان تعـیین قدرت هایـی اسـتفاده می کننـد کـه می تـوان در مراحـل مختلـف 
اعمـال بـه دسـت آورد. بـه عنـوان مثـال، جنـانا شـاکتی بـه معنـای قـدرت 
هـای مربـوط بـه ویژگـی هـای روشـن بینـی، روشـن بینـی، تلـه پاتـی اسـت. 
کـریا شـاکتی بـه مـادی شـدن، توانایـی التیـام یا آسـیب رسـاندن با قـدرت 
فکـر مربـوط مـی شـود. ichha shakti مخفـف تجلـی اراده و خودکنترلـی 
اسـت کـه منجـر بـه توسـعه توانایـی هـای مـاوراء طبیعـی بـدن، توانایـی انججام 
سـفرهای اختری مـی شـود. مـانترا شـاکتی بـه معنـای قـدرت هـای مرتبـط با 

ریتـم هـای کیهانـی و تأثیر بـر طبیعـت اسـت.

ریـدن: دقیقـا همینطـوره. هنگامـی کـه از سانسـکریت ترجممه مـی شـود، 
"شـاکتی" بـه معنـای "قـدرت، تـوان" اسـت. افسـانه هـای باسـتانی هنـد، 
همانطور که قبلًاً گفتم، از "شاکتی" به عنوان قدرت اولیه الهی اصل زنانه 
در مقیاس جهان )آدی شـاکتی( یاد می کنند. در اعمال معنوی، از این 
قـدرت بـه عنـوان نیروهایـی یاد مـی شـود کـه دارای اعمـال الات و ذات 
چهارگانـه انسـان هسـتند. در افسـانه های مذهبـی، ایـن نیروی آفریننـده بـه 
شـکل الهه هایی که همسـر برهما، ویشـنو و شـیوا هسـتند و همچنین جنبه ای 
در هر خدایی نشان داده می شود. جالب توجه است که ذکر شده است 
کـه ایـن قـدرت )شـاکتی( بـه نیروهـای کوچـکتری منشـعب مـی شـود کـه با 
علائـم خاصـی روی گلبرگ هـای نیلوفـر آبـی نشـان داده مـی شـود کـه در 
آن نـه تنهـا خـدایان، بلکـه الههه هـا نیـز "شـخصا" زندگـی مـی کننـد. بـرای 
یـک فـرد ناآگاه، چـنین اطلاعاتـی ماننـد یـک افسـانه مذهبـی معمولـی بـه 
نظر می رسـد. در حالی که یک فرد آگاه کاملًاً می فهمد که این به چه 
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معناسـت و چـه دانشـی در مـورد عـالم کلان و انسـان ترسـیم شـده اسـت. 
همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، مـردم باسـتان، بـه ویـژه در شـرق، سـاختار انـرژی 
انسـان را بـه طـور تمثیلـی با گل نیلوفـر آبـی مقایسـه کردنـد، جایـی کـه هـر 
"گلبرگ" معمولـی یکـی از ذات انسـانی اسـت کـه نشـانه خـود را دارد، 
زندگـی خـود را دارد و مسـئول آن اسـت. ارتبـاط با یـک بعـد خـاص با 
شـناخت این علامت می توان مسـتقیماًً با یک ذات خاص تماس گرفت.

آناستازیا: بله، بسیاری از ادیان پژواک هایی از این دانش دارند، فقط 
ایـن اسـت کـه آنهها در چنـان فلسـفه مـادی پیچیـده شـده انـد کـه برای یک 
فـرد ناآگاه نـه تنهـا جـدا کـردن، بلکـه حتـی درک اینکـه دانـه هـای معنـوی 
کجا هسـتند و مواد کجا هسـتند دشـوار اسـت. اضافات از ذهن انسـان 
یا جایگزینی از ذهن حیوانات... اتفاقاًً، به یاد می‌آورم که تائوئیسم چینی 
نیـز بـدن انسـان را بـه عنـوان یـک عـالم صـغیر می دانـد کـه خـدایان مختلـف 
در آن زندگی می کنند. اگرچه آنها این فرآیند را به شیوه خود تصور می 
کننـد کـه همانطـور کـه مـی فهمنـد با بـدن فیزیکـی و انـدام هـای آن مرتبـط 
اسـت. با ایـن وجـود، بـه پیروان تائوئیسـم توصیـه مـی شـود کـه ظاهـراًً بـرای 
بـه دسـت آوردن حسـن نیـت ایـن ارواح »بـدن« انسـان، زندگـی درسـتی 

داشـته باشـند و اعمـال نیـک انججام دهند.

ریگدن: تائوئیسم این دانش را قبلًاً از شمنیسم چینی باستان به ارث برده 
اسـت، جایـی کـه ایـده انبوهـی از روح هـای انسـان )از جملـه روح حیوانـی 
- "po" و روح معنـوی - "هـون"( وجـود داشـت کـه بـدن بـه هـم متصـل 
می شـد. امـا در اینجـا یـک تفـاوت قابـل توجـه و جایگزینـی مفاهیـم از آن 
زمان وجود دارد. موضوع این است که کسب حسن نیت ارواح یا توافق 
با آنها در واقع به معنای انجام معامله با ذهن حیوان بود که به دلیل چنین 
قـرارداد ضمنـی، فرصـت انججام کارهـای جادویـی خاصـی را در شـش بعـد 
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بـه فـرد مـی داد. شـخص )شممن( سـاده لوحانـه معتقـد بـود کـه ارواح بـه او 
خدمـت مـی کننـد در حالـی کـه در واقـع او بـه عنـوان هدایـت کننـده ذهـن 
حیوانـی عمـل مـی کنـد و ایـن ارواح مـی تواننـد هـر لحظـه نگـرش خـود را 
نسبت به او تغییر دهند. به عبارت دیگر، تفاوت قابل توجهی بین جلب 
لطـف ارواح )از جملـه ذات جانبـی خـود( بـرای داشتن قـدرت هـای مـاوراء 
طبیعـی در دنیـای مـادی در زندگـی گـذرا یا یادگیری کـنترل ذات خـود، بـه 
دست آوردن یکپارچگی و رسیدن به رهایی معنوی وجود دارد. ، ابدیت

در دین تائوئیسم، درست مانند دین بودایی، بر پیروان تحمیل شده است 
که به دگرگونی بنیادین بدن و آگاهی خود بپردازد و از مراقبه به عنوان 
ابزار شـناخت اسـتفاده کند. تائوئیسـم همچنین بر این واقعیت تأکید دارد 
که انسان به برکت چنین تحولی در مسیر دستیابی به »جاودانگی«، طبق 
آموزه هـای دینـی خـود، بـه قدرت هـا و توانایی هـای مـاوراء طبیعـی دسـت 
می یابـد. بـه عنـوان مثـال، او مـی توانـد نامرئـی شـود، در فضـا سـفر کنـد، 

بـه طـور همزمـان در چنـد مـکان ظاهـر شـود، زمان را فشـرده کند و غیره.

اما آنچه در این زمینه می خواهم بگویم. در واقع، در بسیاری از مفاهیم 
دینـی ذکـر شـده اسـت کـه پیرو در حین پیمـودن مـسیر دینـی پیشـنهادی، 
در نهایـت می توانـد توانایی هـای مـاوراء طبیعـی خاصـی را بیامـوزد. ایـن امـر 
دقیقـاًً از طـرف طبیعـت حیوانـی افـراد زیادی را جـذب مـی کنـد، علاوه 
بـر ایـن، بیـشتر از دانـه هـای معنـوی. امـا متأسـفانه بسـیاری از مـردم تممام 
زندگـی خـود را صـرف دسـتیابی بـه ایـن هـدف )بـه دسـت آوردن توانایـی 
هـای مـاوراء طبیعـی( مـی کننـد و انـرژی خـود را بیهـوده هـدر مـی دهنـد. با 
ایـن حـال داشتن توانایـی هـای مـاوراء طبیعـی با اوج کمـال فاصلـه زیادی 
دارد. حکمت باسـتانی وجود دارد: "وقتی انسـان در روح خود خدا 

را نشناسـد، آمـاده اسـت بـه هـر چیـزی ایممان بیـاورد."
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یادگیری برخـی از توانایـی هـای مـاوراء طبیعـی بـه معنای دسـتیابی به رهایی 
معنـوی نیسـت. بـه هـر حـال، ایـن کار را می تـوان به عنـوان مثـال، توسـط 
افـرادی کـه درگیر جـادوی سـیاه هسـتند، یعنـی کسـانی کـه هدایـت کننـده 
ذهـن حیـوانات هسـتند، انججام داد. امـا نتیجـه چیسـت؟ بـرای اینکـه بعـداًً 
تبدیـل بـه یـک شـخصیت فرعـی شـوید و عـذاب بـزرگتری را تحمـل کنیـد؟ 
پـس از هممه، شمما بایـد بـرای تممام اعمـال خـود چـه در جهـان مرئـی و چـه 
در جهان نامرئی به اندازه دو برابر پاسـخ دهید. رشـد توانایی های ماوراء 
طبیعـی زمانـی توجیـه می شـود کـه خـود شـخص بـه ایـن فرآینـد توجـه دقیقی 
نداشـته باشـد، زمانـی کـه بـر مـسیر معنـوی و رهایـی روحـی خـود متمرکـز 
باشد، و در عین حال هنگامی که خود را به عهده می گیرد، اجازه دهید 
آن را این گونه بیان کنیم، یک تعهد. مسئولیت یک "جنگجوی نور" از 
دنیـای معنـوی را بـه عهـده بگیریـد. امـا ایـن مـسیر فقـط بـرای افـراد بسـیار 
کمـی اسـت. و بیـشتر، مـردم نیـازی بـه تمرکز بـر داشتن هیچ قدرت ماوراء 
طبیعی ندارند. مهمترین چیز برای افراد در زندگی آنها این است که تلاش 
خود را بر روی رهایی معنوی متمرکز کنند که به معنای کار معنوی در هر 
روز بر روی خود است. این مهمترین چیز است! شما نباید به مردم ثابت 
کنیـد کـه در چیـزی بهتر از دیگـران هسـتید، بلکـه بایـد بـه خـدا ثابت کنید 
که شایسـتگی پذیرش در دنیای معنوی را دارید، که شایسـته این هسـتید 

کـه شـخصیت شمما بـه عنـوان یـک موجـود روحانـی بالـغ در ابدیـت بماند.

آناسـتازیا: بلـه، بسـیاری از ادیان نیـز بـه ایـن واقعیـت اشـاره می کننـد کـه 
ایـن توانایی هـا در آخریـن مرحلـه دسـتیابی بـه حقیقـت آشـکار می شـوند، 
زمانـی کـه، همانطـور کـه اتفـاق می افتـد، اساسـاًً دیگـر بـرای اهـداف زمینـی 

مـورد نیـاز نیسـتند.
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ریدن: همینطور. هنگامی که آمیختگی شـخصیت با روح اتفاق می افتد 
و بعـد هفتـم بـرای انسـان قابـل دسترسـی مـی شـود، او قـبلًاً با آگاهـی در 
آن زندگـی مـی کنـد و در دنیـای معنـوی سـاکن مـی شـود. او تممام علاقـه 
خـود را بـه دنیـای سـه بعـدی از دسـت مـی دهـد، زیـرا شـروع بـه یادگیری 

هممه چیزهـای جالـب در دنیـای معنـوی مـی کنـد.

به طور کلی، کل سـفر معنوی انسـان مسیر تغییرات خودآگاه درونی او، 
تححول بنیادیـن او در خـود اسـت. وقتـی شـخصیت سـفر خـود را آغـاز مـی 
کند، خیلی چیزها را نمی فهمد و با شهود مسیر را طی می کند. هر کس 
در رونـد حرکـت معنـوی با موانـع خـود برخـورد مـی کنـد و یاد مـی گیرد کـه 
بـر آنهها غلبـه کنـد. با شـناخت خـود، انسـان شـروع بـه درک جنبـه نامرئـی 
زندگـی خـود مـی کنـد، فعالیـت کـنترل نشـده قبلـی ذات خـود کـه باعـث به 
وجـود آمـدن بهتریـن رویدادهـای زندگـی او نممی شـود. بنابرایـن شـخصیت 
بـه ریشـه رنـج هـای خـود پـی مـی بـرد. هنگامـی کـه انسـان شـروع بـه درک 
بیـش از آنچـه بـرای طبیعـت حیوانـی خـود دارد مـی کنـد، نیازهـای وجـود 
خودخواهانه خود را نادیده می گیرد و عادت مسـتمر آمادگی برای دفع 
حملات آن را در خـود پـرورش مـی دهـد. با گذشـت زمـان، ایـن کار روی 
خـود ثممره معنـوی دارد. تصادفـی نیسـت کـه گفته شـده اسـت: »فکری که 

بـه خوبـی محفـوظ اسـت، حامل سـعادت اسـت«.

انتخـاب شـخصی نقـش مهمـی در زندگـی افـراد دارد. افـکار همیشـه تححت 
سـلطه افـکاری هسـتند کـه شـخصیت نسـبت بـه آنهها بـی تفـاوت نیسـت. 
انسـان بایـد وضعیـت خـود را بیـشتر رصـد کنـد، ببینـد بـه چـه مـی اندیشـد 
و از خـود بپرسـد کـه اینجـا و اکنـون چـه چیـزی را انتخـاب مـی کنـد: رنـج 
ایـن دنیـا یا ابدیـت بـرای خـود و روحـش؟ بـه هـر حـال، مهمتریـن چیـز در 
زندگی این اسـت نجات روح انسـان با نجات روح خود، خود را نیز نجات 
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مـی دهـد. زندگـی، حتـی طولانـی تریـن آن، خیلـی سـریع تممام مـی شـود و 
ناگهـان تممام مـی شـود. هـر لحظـه آن در دنیـای مـادی بـی رحمانـه زمـان 
را مـی بلعـد. بـه هـر حـال، کلمـه سانسـکریت "ad" )نسـخه روسـی کلمـه 
"جهنم"( به معنای "خوردن"، "بلعیدن" و "مصرف کردن" یا اسـتفاده از 
کلمـه روسـی قدیممی - "жрать" )" تنگـه” – یادداشـت مترجـم(. مـردم قـدیم 
ایـن دنیـای مـادی را هممان مکانـی مـی دانسـتند کـه ادیان امـروزی آن را 
جهنـم مـی نامنـد و آن را بـه صـورت هیولایـی ترسـیم مـی کردنـد کـه مـردم، 
سرنوشـت و ارواح آنها را می بلعد. اما اگر شـخصی شـب و روز مشـتاق 
نججات روح خـود باشـد و هـر روز روی خـود کار کنـد، ایـن فرصتـی را بـه 
او مـی دهـد تا بـرای همیشـه مرزهـای دنیـای مـادی را تـرک کنـد و فراتـر از 

رنـج و تولـد مججدد مـداوم بـرود.

بـرای نججات روح خـود، لازم اسـت با ایـن میـل زندگـی کنیـد. ایـن بایـد 
تنهـا خواسـته غالـب انسـان در زندگـی او باشـد، صـرف نظـر از شـرایط 
سرنوشـت. امـا انسـان، قاعـدتا، حتـی زمانـی کـه در مـسیر معنـوی قـدم می 
گـذارد، با باری از آرزوهـای پیـش پا افتـاده ی متعـدد زمینـی، در آن قـدم 
مـی زنـد، کـه در میـان وسوسـه هـای آن، حفـظ آن تنهـا آرزویـی کـه از 
سرشـت معنـوی سرچشـمه مـی گیرد بـرای او تا حـدودی دشـوار اسـت. . 

بنابرایـن سـوالات او اغلـب از ذهـن بیرون مـی آیـد.

در ایـن زمینـه تمثیـل خوبـی وجـود دارد. »یـک بار مـرد جوانـی بـه حکیمـی 
رسید که در حالت نیلوفر آبی در ساحل رودخانه نشسته بود. او تصمیم 
گرفت به حکیم ادای احترام کند و با تمام ظاهر و ذهن خود نشان دهد 
که آماده است تا شاگرد او شود. مرد جوان لازم دانست که این سؤال 
را از او بپرسـد که همانطور که فکر می کرد حکیم قطعاًً به آن پاسـخ می 
دهـد و بنابرایـن توجـه خـود را بـه او معطـوف مـی کنـد. مـرد جـوان پرسـید: 
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چـه کنـم تا عاقـل شـوم و روحـم را نججات دهـم؟ امـا بـر خلاف انتظـارش، 
حکیـم بـه او پاسـخی نـداد، درسـت ماننـد سـایر افـرادی کـه تقریبـاًً تمام روز 
پیـش او می‌آمدنـد، سؤالاتشـان را می پرسـیدند، از مشـکلات شـکایت 
می کردنـد یا بـه سـادگی احترام خـود را بـه او ابـراز می کردنـد. مـرد جـوان 
تصمیم گرفت اسـتقامت کند و بنابراین، هر بار که کسـی در مورد چیزی 
از حکیم می پرسـید، او بارها و بارها سـؤال مهم خود را تکرار می کرد. 

امـا حکیـم همچنان سـاکت ماند.

چـنین شـد کـه در نزدیکـی غـروب، مـرد فـقیری کـه بار سـنگینی را حممل می 
کرد، به حکیم که هنوز در وضعیت نیلوفر آبی نشسته بود، نزدیک شد 
و از او پرسید که برای رسیدن به نزدیکترین شهر باید از کدام راه برود. 
حکیـم بـه سـرعت از جـای خـود بلنـد شـد، بار مـرد فـقیر را بـر روی خـود 
بلند کرد، او را به جاده برد، جهت را نشـان داد و نحوه رسـیدن به شـهر 
را بـه تفصیـل توضیـح داد. سـپس برگشـت و دوباره بـه مراقبـه نشسـت. 
مـرد جـوان از اتفاقـی کـه افتـاده بـود چنـان متـحیر شـد کـه با ناامیـدی از 
حکیم پرسـید: »چطور؟ چرا به سـؤال دنیوی این مرد پاسـخ دادی و این 
هممه وقـت بـرای او گذاشـتی، در حالـی کـه مـن تممام روز را صـرف سـؤال 

مهـمتری درباره نججات روح از تـو کـردم، امـا تـو بـه مـن پاسـخی نـدادی؟«

حکیـم برخاسـت و بـه مـرد جـوان اشـاره کـرد کـه او را بـه سممت رودخانـه 
دنبـال کنـد. وارد آب شـد. مـرد جـوان با اینکـه آب سـرد و باد می وزیـد، 
با اکـراه بـه دنبـال او رفـت. حکیـم بـه عمـق کافـی رفـت. رو بـه مـرد جـوان 
کـرد و ناگهـان شـانه هـای او را گرفـت. سـپس بـه سـرعت مـرد جـوان را 
تا بالای سـرش در آب غوطـه ور کـرد، علیرغـم تلاش هـای مذبوحانـه مـرد 
جـوان بـرای رهایـی از بازوهـای قـوی خـود. سـرانجام، حکیـم مـرد جـوان 
را آزاد کـرد کـه پـس از بیرون آمـدن با عجلـه، شـروع بـه نفـس کشـیدن 
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کـرد و سیر نشـد. حکیـم با آرامـش پرسـید: وقتـی زیـر آب بـودی، بیـشتر 
از هممه در زندگیـت چـه آرزویـی داشـتی؟ مـرد جـوان بـدون معطلـی گفـت: 
»هـوا! فقـط هـوا مـی خواسـتم!« حکیـم توضیـح داد: »آیا فقـط هـوا بـود؟ 
شـاید در آن لحظـه ترجیـح مـی دادی کـه ثـروت، شـهرت، لـذت، اهمیـت 
در میـان مـردم یا قـدرت بـر آنهها داشـته باشـی؟« مـرد جـوان تقریبـاًً گریـه 
کـرد: »چـی؟! فقـط آرزوی هـوا داشـتم و فقـط بـه هـوا فکـر مـی کـردم! 
بدون آن من میمردم!« حکیم با رضایت سری به مرد جوان تکان داد و 
پاسـخ داد: »حالا، برای اینکه عاقل شـوید، باید به همان شـدتی بخواهید 
کـه روح خـود را نججات دهیـد، همانطـور کـه فقـط آرزوی هـوا بـرای نججات 
جـان خـود را داشـتید! ایـن بایـد تنهـا هـدف شمما باشـد، کـه بـرای آن بایـد 
در زندگـی خـود بجنگیـد. ایـن بایـد تنهـا آرزوی شمما در روز و شـب باشـد. 
اگـر بـه خاطـر نججات خـود روی خـود کار مـی کنیـد روحـت با هممان شـور 
و حرارتـی کـه اکنـون زیـر آب بـرای جانـت مـی جنگیـد، قطعـاًً عاقـل مـی 
شـوی و خـودت را نججات مـی دهـی!« پـس از گـفتن این کلمات، شـروع به 
بیرون آمـدن از آبـی کـرد کـه مـرد جـوان کـه پـس از سـخنان حکیـم شـروع 
بـه دیـدن آن کـرد، هنـوز ایسـتاده بـود و دیگـر متوجـه سـرما و باد شـدید 
نبود. حکیم پس از رسیدن به بانک، نگاهی به عقب انداخت و گفت: 
"در مـورد مـرد معمولـی کـه بار داشـت، مـن بـه او کمـک کردم فقط به این 
دلیـل کـه امـروز او تنهـا کسـی بـود کـه واقعـاًً دقیقـاًً بـه دنبـال چیـزی بـود کـه 

در مـوردش می پرسـید."

آناسـتازیا: ایـن یـک تمثیـل شـگفت انگیز اسـت، و با دقـت زیادی هـم 
خواسـته های پنهانـی بسـیاری از افـرادی را کـه فقـط رویای مـسیر معنـوی 
را در سـر می پروراننـد و هـم وضعیـت فـردی را کـه واقعـاًً خواهـان نججات 
روحانی است و کارهای زیادی برای آن انجام می دهد، توصیف می کند.
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ریگـدن: سـفر دسـتیابی بـه آزادی درونـی همیشـه با اولین قـدم آغـاز مـی 
شـود. در مراحـل اولیـه شـناخت، شـخص واقعـاًً سرشـار از بسـیاری از 
آرزوهـای پیـش پا افتـاده زمینـی اسـت کـه آنقـدر وسوسـه انگیـز هسـتند که 
بـدون داشتن تجربـه معنـوی عملـی، حفـظ آن تنهـا آرزویـی کـه از طبیعـت 
معنوی ناشی می شود برای او دشوار است. اشتباه بسیاری این است که 
در مراحـل اولیـه حتـی متوجـه نممی شـوند کـه با معنویـت نـه بـه عنـوان مـسیر 
اصلـی خـود، بلکـه بـه عنـوان بخشـی از زندگـی خـود رفتـار مـی کننـد کـه بـه 
یـک معنـا قـبلًاً بـر اسـاس عـادات، الگوهـای فکـری خاصـی شـکل گرفتـه 
اسـت. بـه زودی. در اینجـا یـک تفـاوت بـزرگ وجـود دارد: ایـن یـک چیز 
اسـت که واقعاًً خود و عادات خود را تغییر دهید و دیگر اینکه بخواهید 
بـه کمـک ایـن دانـش اهمیـت بیـشتری در ایـن دنیا کسـب کنید بدون اینکه 

خـود را تغـییر دهیـد.

وقتـی انسـان چیـزی از روحیـات خـود نممی دانـد، هـر روز ماننـد کـوزه ای، 
قطـره قطـره از افـکار شـیطانی، احساسـات ناقـص و آرزوهـای پـوچ پر می 
شـود. در نتیجـه، ایـن انبـوه مـواد "خـاک" سرنوشـت بعـدی او را تغییر می 
دهـد. و هنگامـی کـه شـخص در مـسیر معنـوی قـدم مـی گـذارد ، بـه بیـان 
مججازی ، خلـوص افـکار خـود را تماشـا مـی کنـد - قطـره هایـی کـه با آنهها 
آگاهی خود را روزانه پر می کند و به آنها توجه می کند و انتخاب خود 
را تأییـد مـی کنـد. با گذشـت زمـان، آگاهـی او بـه عـادت تبدیـل مـی شـود 
تمرکـز فقـط بـر افـکار و احساسـات مهربانانـه شـخصیت در سـپیده دم 
مانند یک جوانه سـبز جوان می شـود که برای خود قطرات شـبنم شـفاف 
کریسـتالی حیـات بخخش جممع مـی کنـد کـه آن را با رطوبـت تغذیـه مـی کنـد 
و رشـد سـریع آن را تحریـک مـی کنـد و در نهایـت بـه او اجـازه مـی دهـد تا 

بـه یـک گیـاه مسـتقل تبدیـل شـود.
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کار روزانـه بـر روی خـود، بـه دسـت آوردن تجربـه معنـوی در دنیای نامرئی 
کـه درک گذشـته شمما را مـی دهـد، ممکـن مـی سـازد. بـه عنـوان مثـال، چـرا 
حالت های افسردگی، نارضایتی از زندگی و غیره رخ داده است. روشن 
می شـود که چرا انسـان در آرزوی بهتر شـدن، در عین حال ترسـی تقریبا 
حیوانـی نسـبت بـه هـر چیـزی کـه ممکـن اسـت تهدیـدی بـرای تغـییر شـیوه 
زندگـی معمـول او باشـد احسـاس مـی کنـد. با کمـک ابزارهـای معنـوی، 
فـرد یاد مـی گیرد کـه افـکار خـود را کـنترل کنـد و چهـار ذات اصلـی خـود 
را کـنترل کنـد. با رشـد معنـوی، او شـروع بـه درک جهـان هـای مرئـی و 
نامرئـی از طریـق عمیـق تریـن احساسـات مـی کنـد، در حـال حاضـر نـه از 
منظـر ذهـن او مححدود بـه مـاده، بلکـه از منظـر دانـش معنـوی و شـهودی 
کـه طیـف وسـیع تـری از اطلاعـات جهـان را پوشـش مـی دهـد. و برقـراری 
ارتباط دائمی با روح، دروازه ورود به جهان خدا را ممکن می سازد. نیت 
انسـان در راه رسـیدن بـه سیر معنـوی ماننـد صخـره ای اسـتوار مـی شـود 

کـه بادهـای شـک نممی تواننـد آن را حرکـت دهنـد.

آناسـتازیا: بلـه، تمریـن روزانـه بـه شـناخت و تنظیـم خـود در رونـد سـفر 
معنوی شما کمک می کند. اگر فقط به تئوری اکتفا کنید، این مانند تعیین 
زمـان، هـدر دادن لحظـات ارزشممند زندگـی اسـت. همانطـور کـه گذشـتگان 
مـی گفتنـد هـر کـه بـه سـوی قلـه هـای روحانـی اوج مـی گیرد بـر کسـی کـه 
راه را می پیماید پیشـی می گیرد. کسـی که راه می رود از کسـی که در راه 
دانـش می خـزد جلوتـر مـی رود. و آن کـه مـی خـزد از کسـی کـه بـی حرکـت 
مـی ایسـتد جلـو مـی افتـد. بـرداشتن اولین قـدم به معنای شـروع حرکت رو 

بـه جلـو بـه سممت درک خـود اسـت.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. اولین گام هـا در جهـت معنـوی در کتـاب 
هـای قبلـی شمما شـرح داده شـده اسـت. و قبـل از اینکـه بـه خواننـدگان در 
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مورد مرحله بعدی کار عمیق تر روی خودتان بگویید، که مدیتیشن "هرم" 
است، ابتدا باید در مورد یک مراقبه ساده اما مفید برای شناخت چهار 
ذات شمما صحبـت کنـم. مردمـان مختلـف آن را در زمـان هـای مختلـف بـه 
طـور متفاوتـی نامیـده انـد. بـه عنـوان مثـال، در دوران باسـتان، اسلاوهـا، 
مدتهها قبـل از ظهـور مسـیحیت و معرفـی ایـن دیـن در آگاهـی ایـن ملـت، 
آن را چتوریـک مـی نامیدنـد و ایـن یکـی از اقدامـات اولیـه اولیـه در رونـد 

کمـال نفـس در طـول سیره معنـوی انسـان بـود. مـسیر…

آناسـتازیا: منظـورت مدیتیشـنی اسـت کـه بـرای درک آگاهانـه از چهـار 
ذات در نظـر گرفتـه شـده اسـت؟! ایـن در واقـع یـک مراقبـه نسـبتاًً مؤثـر 
اسـت کـه با هـدف شـناخت خـود، آشـکار کـردن ویژگی هـای خـاص کار 
روزانه ذات و تأثیر آنها بر آگاهی از طریق افکار و حالات عاطفی است.

ریگدن: این مدیتیشن ساده در واقع اولین قدم برای آشنایی آگاهانه با 
ذات شماست. فرد در حین تسلط بر آن، نه تنها یاد می گیرد که حالات 
عاطفـی خـود را کـنترل کنـد، بلکـه علـت واقعـی پیدایـش آنهها را نیـز درک 
کنـد. بـه عنـوان یـک قاعـده، در زندگـی معمولـی، فـرد متوجـه نممی شـود 
یا پیـگیری نممی کنـد کـه چـرا ناگهـان تححت تأثیر آب و هـوا، خلـق و خـوی 
و احساسـات متغـییر قـرار مـی گیرد: خشـم، یا پرخاشـگری و حیلـه گـری 
هممراه با خودخواهـی، یا تـرس، یا خاطـرات ناگهانـی. گذشـته با بار منفـی 
خـود و غیره. در بهتریـن حالـت، فـرد چـنین حالاتـی را در خـود بـه عنـوان 
تجلـی آشـکار طبیعـت حیوانـی کـه قـبلًاً آگاهـی او را کاملًاً تسـخیر کـرده 
اسـت شناسـایی مـی کنـد. او شـروع بـه رنـج بـردن از ایـن دور باطـل افکار 
و احساسـات مـی کنـد و در عین حـال آنهها را با توجـه خـود تقویـت مـی 
کنـد. بـه عبـارت دیگـر، او تحریـک اولیـه را از اسـانس هـای جانبی ردیابی 
نمی کند. در حالی که این مدیتیشن به توسعه مهارت هایی کمک می کند 
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که نه تنها ردیابی این فرآیند، بلکه توقف آن را در زمان ممکن می سازد. 
یعنـی قبـل از اینکـه ایـن حالـت انسـان را کاملًاً ببلعـد آن را خاتممه دهـد. 
بنابرایـن، ایـن مدیتیشـن نـه تنهـا بسـیار مؤثـر اسـت، بلکـه آنچـه بـه هممان 
اندازه مهم اسـت - به ویژه برای مبتدیان، یادگیری آن آسـان اسـت زیرا 

شـبیه بـه یـک تکنیـک روانـی اسـت.

هدف از این مراقبه یادگیری درک لحظات فعال شدن هر یک از چهار 
ذات، احسـاس عمیـق آنهها، شناسـایی مـوج هـای احساسـی هممراه با ایـن 
فعـال سـازی و همچـنین درک ماهیـت تجلـی افـکار مختلـف اسـت که توسـط 

ایـن فرآینـد ایججاد شـده اسـت. و متعاقبـاًً بـر تغـییر خلـق اثـر مـی گذارند.

مدیتیشن در حالت ایستاده انجام می شود. مراقبه کننده خود را در مرکز 
قاعده یک هرم کوچک چهار وجهی تصور می کند. یعنی در مرکز وسط 
فضای تقسـیم شـده به صورت صلیب مورب قرار دارد و هر قسـمت از 
آن فضـا در واقـع میدانـی از یکـی از چهـار ذات را نشـان مـی دهـد. چنـد 
توضیـح خواهـم داد قاعـده مربـع هـرم بـه طـور مشـروط با خطـوط مـورب 
تقسـیم مـی شـود. یعنـی بـه شـکل حـرف "X" با یـک ضربـدر مـورب بـه 
چهـار قسـمت مسـاوی. مراقبـه در مرکـز تقاطـع خطـوط صلیـب قرار دارد 
کـه بـه طـور مشـروط فضـای اطـراف فـرد را بـه چهار قسـمت دارای حجم 
تقسـیم مـی کنـد. بـه طـور خلاصـه، در مقابـل مراقبـه کننـده و همچـنین در 
پشـت و در هـر طـرف او، فضاهایـی مثلـث ماننـد وجود دارد. میدان های 

چهـار ذات در درک انسـان تقریبـاًً بـه ایـن شـکل خواهـد بـود…

اکنـون، مـکان مرکـز هـر ذات را مشـخص مـی کنـم. مراکـز ایـن اسـانس هـا 
در این فضاهای مثلثی تقریباًً در فاصله کمی دورتر از بازویی قرار دارند 
که در جهت افقی به سممت هر یک از چهار طرف کشـیده شـده اسـت. 



328

مرکز انرژی هر ذات به طور مشروط نشان دهنده نوعی بسته نرم افزاری 
است، مثلًاً بگوییم که از نظر شکل و قوام شبیه به یک توپ یا یک کره 
کوچـک اسـت. بـه طـور مججازی، چیـزی شـبیه یـک سـیاره گازی. یـک کـره 
کوچک یک نمایش نمادین از مرکز هر ذات اسـت، برای یادگیری بهتر و 
درک آسـان این مراقبه. در واقع، این یک سـاختار پیچیده اسـت. چنین 
مقایسـه تصویـری با یـک کـره شـبیه بـه درک سـاختار انسـان در بعـد اول 
زمانـی اسـت کـه ماننـد یـک نقطـه بـه نظـر مـی رسـد. امـا از بالاتریـن ابعاد، 
ساختار انسان با همه چند بعدی بودنش قبلا درک شده است. به عنوان 
یـک سـاختار انـرژی پیچیـده در مـورد مراکـز این ذات هم همینطور اسـت: 
آنها کره هایی هستند که مشروط به مقیم درک جهان سه بعدی هستند.

بنابرایـن، افـکار، احساسـات خـود را آرام مـی کنیـم و در حالـت مراقبـه 
غوطـه ور مـی شـویم. تنفـس منظـم و آسـان اسـت. چاکـران هـای دسـتی را 
کـه در مرکـز کـف دسـت هـا قـرار دارنـد باز مـی کنیـم. مـا نفـس مـی کشـیم 
و انـرژی Qi )یادداشـت مترجـم چـی( )انـرژی هـوا( را از طریـق چاکـران 
دسـت وارد مـی کنیـم و آن را در امتـداد بازوهـا تا سـطح شـانه بالا مـی 
بـریم. هنـگام بازدم، انـرژی Qi )هـوا( را از شـانه هـا بـه سممت پایین در 
امتـداد نصـف النهارهـای جانبـی )تقریبـاًً در کنـاره هـای بـدن( حرکـت مـی 
دهیم و دو جریان را در چاکران "هارا" )که به عرض تقریباًً سه انگشت 
زیـر ناف قـرار دارد( مـی پیونـدیم. ( پایین شـکم مـا را ماننـد یـک کاسـه از 
آب با ایـن انـرژی پـر مـی کنـد. سـپس، پـس از پـر کـردن آن )برخـی افـراد 
در مراحل اول آن را به صورت ذهنی تصور می کنند در حالی که برخی 
دیگـر احسـاس سـنگینی جزئـی در قسـمت پایین شـکم خواهنـد داشـت(، 
انرژی انباشته شده را از پایین شکم به سمت بالا در امتداد ستون فقرات 
بـه داخـل سـر منتقـل مـی کنیـم، بـه ویـژه به داخل سـر. ناحیـه هیپوتالاموس 
بین مغز )دیانسفالون - یادداشت مترجم( )"ساختارهای باستانی" مغز که 
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تقریبـاًً در مرکـز سـر قـرار دارنـد(. ایـن مـکان )مرکز سـر( نوعی مرکز میانی 
خواهـد بـود کـه مراقبه کننـده در ایـن مراقبـه دائمـاًً بـه آن »باز می گـردد«.

آناسـتازیا: در اینجا می خواهم به دو نکته جالب اشـاره کنم که یک بار 
بـه مـا گفتیـد. اولًاً تصادفـی نیسـت کـه پـر کـردن چاکـران هـارا اغلـب با پـر 
کردن یک کاسه با آب همراه است. هنگامی که از ژاپنی ترجمه می شود، 
کلمـه "Hara" بـه معنـای "معـده" اسـت. در حالـی کـه کلمـه سانسـکریت 
قبلـی "harā"، همانطـور کـه شمما گفتیـد، در رسـاله هـای هنـد باسـتان یکـی 
از نام هـای قـدرت آفرینـش عالـی اصـل زنانـه - الههه شـاکتی - را نشـان 
مـی دهـد. آب و کاسـه در چارچـوب معرفـت اولیـه درباره انسـان، معنـای 
تمثیلی داشت که حاکی از قوا و فرآیندهای عمل کننده در اعمال معنوی 
بـود. ثانیـاًً، بـه ویـژه در مـورد ایـن مراقبـه. در آن زمـان، توجـه مـا را بـه ایـن 
واقعیـت جلـب کردیـد کـه مدیتیشـنگر تنهـا در ابتـدا بـه عنـوان یـک فرآیند 
روزمـره کـه بـرای او معمـول اسـت، قبـل از پـر کـردن قسـمت پایین شـکم 
با انـرژی، بـر تنفـس تمرکـز مـی کنـد. با ایـن حـال، بعـداًً او بـه سـادگی توجه 
خود را به انرژی در حال حرکت در امتداد ستون فقرات و ردیابی روند 
بعـدی مدیتیشـن معطـوف مـی کنـد در حالـی کـه تنفس به طور طبیعی و به 
طـور خـودکار انججام مـی شـود. در آن زمـان، ایـن شـفاف سـازی هـا بـه مـن 
کمک کرد تا اولین گام های مربوط به تسلط بر این مراقبه را درک کنم.

ریگـدن: درسـته در حین مدیتیشـن، تنفـس بایـد آرام و طبیعـی باشـد و 
تممام توجـه بایـد معطـوف بـه فرآیندهایـی باشـد کـه در ایـن لحظـه اتفـاق مـی 
افتد... پس طبیعتاًً در آغاز، مانند هر مدیتیشن دیگری، همه احساسات 
بایـد در تعـادل، در حالـت صلـح. بـر ایـن اسـاس، هـر چهـار ذات یـک 
فرد نیز در حالت "خنثی" و غیر هیجان انگیز خواهند بود. مراقبه کننده 
آنهها را بـه طـور همزمـان حـس مـی کنـد. مراکز ذات ماننـد توپ های بزرگ، 
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خورشـیدها، سـیارات و غیره هسـتند - می توانیـد در ابتـدا هممه اینهـا را 
بـه هـر شـکلی کـه دوسـت داریـد تصـور کنیـد. با گذشـت زمـان، در حین 
تمریـن ایـن مدیتیشـن، فـرد یاد مـی گیرد کـه حـس کنـد مطابـق با احساسـات 
درونـی خـود چگونـه کار می کنـد. و با کسـب تجربـه مربـوط به خود، دیگر 
نیـازی بـه داشتن ایـن تصاویـر بـرای او نخواهـد بـود، زیـرا مرحلـه دیگـری از 

شـناخت خـود آغـاز مـی شـود.

آناستازیا: بله، من بر اساس تجربه اولیه خود از تسلط بر تمرینات معنوی 
متوجه چنین ویژگی خاصی شده ام: وقتی برای اولین بار به نحوه انجام یک 
مراقبـه جدیـد گـوش مـی دهیـد، "هـزار سـوال" از ذهـن در مـورد چگونگـی 
انجام آن دقیقاًً بیرون می آید. . اکنون می دانم که چرا شما همیشه در حین 
توضیـح یـک مراقبـه جدیـد، چـنین مقایسـه ها و شفاف سـازی های انجمنـی 
متنوعـی را ارائـه می دهیـد. اینهـا شـفاف سـازی هایـی بـرای ذهـن هسـتند 
تا مغـز مـادی حداقـل بتوانـد در ابتـدا چیـزی را بفهمـد و بـه سـادگی یـک 
طـرح کلـی از مراقبـه را درک کنـد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن تلاشـی اسـت 
بـرای توضیـح دادن بـه فـردی )کـه آگاهـی او در حـال حاضـر در حالـت 
ادراک فضای سه بعدی عمل می کند( پدیده هایی را که در حین مراقبه 
رخ مـی دهـد، زمانـی کـه آگاهـی او بـه حالـت ادراک سـایر ابعـاد مـی رود. 
یا بهتر اسـت بگوییـم قسـمت هایـی از سـاختار او کـه در ابعـاد دیگـر قـرار 
دارنـد. از ایـن گذشـته، وقتـی خـود مراقبـه را انججام مـی دهیـد، هممه چیـز 
بسـیار سـاده و واضح می شـود، زیرا شمما آن را با عمیق ترین احساسـات 
خود انجام می دهید. علاوه بر این، در حالت تغییر یافته آگاهی، زمانی 
کـه شمما درک گـسترده ای از جهـان داریـد و خـود تحلیلـی معمولـی سـاکن 

در فضـای سـه بعـدی خامـوش مـی شـود.
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ریگدن: بدون شـک همه ابعاد به هم پیوسـته اند و بر یکدیگر تأثیر می 
گذارند. این همچنین برای شش بعد که ساختار انرژی انسان "چند لایه" 
در آن قرار دارد نیز صادق است. برای درک پدیده هایی که در ابعادی 
بالاتر از سوم اتفاق می افتند، یک فرد به تجربه مراقبه و تغییرات واقعی 
نیـاز دارد - حداقـل در جهـان بینـی اولیـه و کار روزانـه روی خـودش. تنها 
در ایـن صـورت اسـت کـه مـی توانـد بفهمـد جهـان واقعـاًً چیسـت و چـه 
رازهایـی را در خـود پنهـان مـی کنـد. وقتـی انسـان تجربـه خـود را بـه دسـت 
آورد، دیگـر نیـازی بـه »هـزاران کلمـه« یا توضیـح متفـاوت از ذهن نخواهد 
داشـت. اشـاره بـه جلـوه ای از ایـن یا آن پدیـده بـرای او کافـی اسـت تا 

آن را شناسـایی کنـد و بفهمـد چـه اتفاقـی مـی افتـد و چگونـه مـی افتـد.

بـه هـر حـال، مـن اطلاعـات دیگـری را بـه عنـوان غـذای فکـری در مـورد 
سـاختارهای مغـزی کـه در ایـن مراقبـه درگیر هسـتند، یادداشـت خواهـم 
کـرد. بین مغـز نوعـی جممع کننـده انـواع حساسـیت هاسـت. مسـتقیماًً در 
فرآیندهـای تنظیـم حافظـه، خـواب، رفتـار غریـزی، واکنـش هـای روانـی، 
اصلاح انواع مختلف حساسـیت و غیره شـرکت می کند. به عنوان مثال، 
هیپوتالامـوس کـه بخشـی از مغـز بین مغـز اسـت و تنهـا حـدود 5 گـرم وزن 
دارد، چـه چیـزی را نشـان مـی دهـد؟ هیپوتالامـوس حـاوی مهمتریـن مراکـز 
سیستم عصبی رویشی است. به طور کلی، هماهنگی عملکردهای مراکز 
سممپاتیک و پاراسممپاتیک سیسـتم عصبـی رویشـی در آنججا انججام مـی شـود 
کـه مـی تـوان گفـت کل بـدن بـر اسـاس آن اسـتوار اسـت. هیپوتالامـوس 
فرآیندهـای اصلـی هموسـتاز را کـنترل مـی کنـد. یعنـی از تعـادل دینامیکـی 
محیط داخلی در طول تغییرات خارجی پشتیبانی می کند شرایط با استفاده 
از واکنش های هماهنگ. علاوه بر این، بصل النخاع، در میان چیزهای 
دیگـر، همچـنین شـامل مرکـز عصـب اصلـی سیسـتم عصبـی پاراسممپاتیک 
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 )nervus vagus( اسـت، طولانـی تریـن اعصـاب جمجمـه - عصـب واگ
کـه شـاخه هـای آن در تشـکیل خورشـید شـرکت مـی کننـد. شـبکه نیـز.

امـا اجـازه دهیـد بـه مدیتیشـن برگـردیم... ایـن از مرکـز مغـز )مرکـز شـرطی 
و میانـی(، از ناحیـه هیپوتالامـوس فـوق الذکـر بین مغـز، و بیـشتر از طریـق 
نقـاط خاصـی از سـر خـود اسـت کـه مراقبـه کننـده را حممل مـی کنـد. انـرژی 
)کـه در »هـارا« جممع کـرده بـود و در امتـداد سـتون فقـرات بـه سممت مغـز 
حرکت کرده بود( به مرکز هر ذات. بنابراین، فرد به طور مصنوعی ذات 
خـود را فعـال مـی کنـد، بنابرایـن در خـود مـوج های هیجانـی اولیه متفاوتی 
ایجاد می کند و همزمان آنها را مطالعه می کند. وظیفه مراقبه این اسـت 
کـه بیامـوزد کار هـر یـک از ذات خـود را تشـخیص دهـد کـه نتیجـه آن 
در زندگـی روزمـره بـه صـورت مـوج هـای عاطفـی و افـکار خـاص ظاهر می 
شـود. اجـازه دهیـد نگاهـی دقیـق تـر بـه رونـد تعامل یک فرد با هر یک از 

ذات اصلـی خـود در طـول مراقبـه بینـدازیم.

در ابتدا، مراقبه با ذات صحیح کار می کند. در فرآیند مدیتیشن، 
انـرژی Qi از ناحیـه هیپوتالامـوس بین مغـز از طریـق هسـته آمیگدالوئیـد 
راسـت واقـع در اعمـاق لـوب تمپـورال مغـز عبـور می کند. سـپس، از طریق 
نقطـه ای کـه در بالای گـوش راسـت قـرار دارد، انـرژی مسـتقیماًً بـه مرکـز 

کـره ذات راسـت مـی رود.

بـرای کسـانی کـه سـاختار مغـز خـود را نممی داننـد، بایـد توجـه داشـته باشـم 
که مغز انسان حاوی دو هسته آمیگدالوئید است که در سمت راست و 
سممت چـپ قـرار دارنـد. ایـن یـک سـاختار مغـزی زیر قشـری بسـیار جالب 

اسـت که به شـکل گیری انواع مختلفی از احساسـات مربوط می شـود.
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آناسـتازیا: بلـه، از امـروز، علـم از قبـل از ایـن واقعیـت آگاه اسـت کـه 
هسـته هـای آمیگـدال مسـئول توانایـی انسـان بـرای خوانـدن اطلاعـات از 
چهـره افـراد اطـراف هسـتند. بنابرایـن، یـک فـرد ناخـودآگاه مـی فهمـد کـه 
چگونه این افراد در لحظه احسـاس می کنند. اما خود مکانیسـم خواندن 

اطلاعـات هنـوز بـرای دانشـمندان کاملًاً روشـن نیسـت.

ریگدن: قابل درک است، زیرا این خوانش، مانند بسیاری از عملکردهای 
دیگـر هسـته هـای آمیگدالوئیـد، با کار ذات جانبـی انسـان در سـاختار 
انـرژی او مرتبـط اسـت. در بـدن فیزیکـی، عملکـرد هسـته های آمیگـدال 
با واکنش های عاطفی رویشی، ارائه رفتار دفاعی و انگیزه رفتار رفلکس 
شـرطی مرتبـط اسـت. علاوه بـر ایـن، از امـروز، از نظـر علمـی ثابـت شـده 
است که آسیب به هسته آمیگدالوئید می تواند باعث ناپدید شدن جزئی 
ساختارهای مسئول خشم و پرخاشگری و همچنین حافظه خطر شود. به 
عبارت دیگر، این امر ممکن اسـت منجر به ناپدید شـدن نسـبی ترس در 
فـرد شـود کـه او را در معـرض خطـر دائمـی قـرار مـی دهـد کـه او از آن بی 
خبر اسـت. پزشـکی حتـی تلاش هایـی را بـرای درمـان ترس هـا و موج هـای 
کنترل نشده پرخاشگری با استفاده از تخریب هسته آمیگدالوئید از طریق 
جراحـی شـناخته اسـت. مـی خواهـم توجـه داشـته باشـم کـه هـدف همیشـه 
ابـزار دسـتیابی بـه آن را توجیـه نممی کنـد. پیروزی بـر خـود بسـیار مهـمتر از 
هـر مداخلـه جراحـی اسـت. بـه خصـوص، از آنجایـی کـه یـک فـرد هنـوز 
نمی تواند از تمام ترس ها و جلوه های طبیعت حیوانی خلاص شـود. در 
واقـع، بـدن انسـان »جـزء اضافـی« نـدارد، بنابرایـن نبایـد چیـزی را از آن 

حـذف کـرد، مگـر اینکـه کاملًاً ضروری باشـد.
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و چنـد کلمـه دیگـر در مـورد نقطـه بالای گـوش. ایـن ناحیـه همچنین دارای 
سـاختارهایی اسـت )که در سـطح انرژی به سـاختار انسـان متصل اسـت( 
که در فرآیند ادراک شخص در حالت تغییر یافته از آگاهی از همبستگی

 هـای فضایـی ... یا بـه طـور دقیـق تـر، جهـت گیری او در فضاهایـی با 
ابعـاد مختلـف چهـار ذات نیـز در ایـن فرآینـد دخیـل هسـتند. اگرچـه پدیده 
خاصـی در اینجـا وجـود دارد. بـرای ایـن ذات، فضـا و زمـان به شـکلی که 
سـاکنان فضـای سـه بعـدی درک مـی کننـد وجـود ندارنـد. با ایـن حـال، بـه 
لطف کار ذات است که شخص به طور شهودی یک حس دقیق جهت 

گیری در زمـان و مـکان را درک مـی کنـد.

البته افراد قبلی چنین جزئیاتی را در مورد ارتباط بین ساختار انرژی انسان 
و سـاختارهای فیزیکـی مغـز نممی دانسـتند. با ایـن وجـود، کسـانی کـه ایـن 
مدیتیشـن را در دوران باسـتان انججام مـی دادنـد، بـه هممان انـدازه موفقیـت 
آمیز بود. مردم باستان به سادگی تصور می کردند که "نفس باد" در این 
مرحلـه از مراقبـه ابتـدا از مرکـز سـر و سـپس از طریـق نقـاط بیرونـی آن بـه 

شکل 15. تصویر نمادین مراقبه چتوریک.
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مـکان هـای خاصـی در فضـا مـی گـذرد کـه بـه لطـف آنهها اقدامـات خاصی 
در آنججا انججام مـی شـد. بـه عنـوان مثـال، در شـیوه هـای معنـوی باسـتانی 
روسـیه، ایـن فرآینـد بـه عنـوان چرخـش یـک گـرداب، بـه عنـوان تمماس با 
اربابان چهـار باد ارائـه مـی شـد کـه دارای خـواص چهـار فصـل زمسـتان، 
تابسـتان، پاییـز و بههار بودنـد. آخریـن مـورد، کـه دارای ویژگـی هـای جوهر 

جبهـه بـود، بیـشتر مـورد احترام اسلاوهـای باسـتان بـود(.

آناسـتازیا: آیا مـی گوییـد ایـن بـدان معناسـت کـه یـک فرد بـرای انجام این 
مدیتیشـن به خوبی لازم نیسـت سـاختار مغز را به طور کامل بشناسـد؟

ریگـدن: بلـه، امـا بـرای رشـد کلـی فکـری، ایـن دانش مفید اسـت... پس 
از آن، تجربـه عملـی انججام ایـن مدیتیشـن را مـی تـوان بـه سـادگی در زندگـی 
روزمره به کار برد تا فرآیندهای اولیه منشأ افکار و احساسات منفی را در 
خود مشـاهده کند و در نتیجه، از رشـد نامطلوب آنها به موقع جلوگیری 
شـود. در نهایـت، ایـن رونـد کار روی خـودتان تبدیـل بـه یـک عـادت مـی 
شـود، بـرای مثـال، ماننـد راه رفتن. از ایـن گذشـته، در ابتـدا فـرد یاد مـی 
گیرد کـه تعـادل خـود را حفـظ کنـد، سـپس پاهـا را حرکـت دهـد و سـپس 
این روند به بخشی از یک عادت روزانه تبدیل می شود. در نتیجه دیگر 
به نحوه حرکت خود در فضا توجهی نمی کند. او به سادگی از نتیجه کار 
قبلـی خـود بـرای انججام برخـی وظایـف روزمـره اسـتفاده مـی کنـد. همین امـر 
در مـورد تجربـه تمریـن ایـن مراقبـه نیـز صـدق مـی کنـد. فـرد با کـنترل ظهـور 
یا افزایـش حـالات عاطفـی خـود در هـر روز، توجـه و انـرژی زندگـی خـود 
را بـرای کارهـای معنـوی مهـم تـر صـرف نممی کنـد. و بـدون چـنین کنترلـی، 
او معمـولًاً ناخـودآگاه ایـن انـرژی را بـرای برنامـه هـا و اراده ذهـن حیـوان 
هـدر مـی دهـد و بـه افـکار و احساسـات منفـی اجـازه می دهد در آگاهی 

او غالـب شـوند.
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بنابراین، در اینجا نحوه کار درونی با مرکز ذات حق رخ می دهد. 
معمولاًً انسان در زندگی روزمره خود متوجه فعال شدن هیچ یک از ذات 
خـود نممی شـود، هـر چنـد کـه قطعـاًً نتیجـه چـنین فعـال سـازی را احسـاس 
می کند. هنگامی که اسـانس های جانبی شـروع به کار می کنند، خلق و 
خوی فرد می تواند ناگهان تغییر کند، علاوه بر این، بدون دلیل ظاهری. 
فـرد افسـرده مـی شـود یا احسـاس تـرس، ناامیـدی، انـدوه و بـی علاقگـی 
او را فـرا مـی گیرد و یا برعکـس پرخاشـگری و کینـه هـای طولانـی مـدت 
ظاهر می شـود و غیره. چرا این اتفاق می افتد؟ زیرا اسـانس های جانبی 
فعـال مـی شـوند. در ایـن صـورت، ذات حـق اسـت. سـپس، ذات باعـث 
شـکل گیری افـکاری مـی شـود کـه با ایـن مـوج عاطفـی مطابقـت دارد و 
توجـه فـرد را با آنهها جلـب مـی کنـد. ماننـد یـک دسـتکاری ماهـر، او را در 
نقطه حساسـیت بیش از حد می گیرد، به اصطلاح، گزینه های مختلفی از 

افـکار را بـه او پیشـنهاد می کنـد، هرچنـد با یـک لححن احساسـی.

به عبارت دیگر، هنگامی که طبیعت حیوانی در شخص غالب می شود، 
ذات جانبـی در نححوه عملکـرد معمـول خـود چـنین موج های عاطفی را در 
شـخصیت برمی انگیزند. و چنین موج هایی برای مغز انسـان چه معنایی 
دارد؟ آنهها اساسـاًً نوعـی کـد هسـتند کـه بلوک هـای خاصـی از حافظـه را 
فعـال می کنـد کـه تجربـه ای کـه زمانـی بـه دسـت آمـده از چـنین نگرانی هـا، 
احساسـات و حـالات ذهنـی را ذخیره می کنـد. اسـانس هـای جانبـی پـس 
از باز کردن "ذخیره های" حافظه و جلب توجه فرد با محتویات آنها، فرد 
را بـه حالـت منفـی مـی کشـاند. سـپس رونـد تقویـت روحیـه در ایـن جهـت 

رخ مـی دهـد، نوعـی حلقـه زدن بـر روی هممان افـکار.

در نتیجـه، خـود شـخص، با انتخـاب خـود بـرای بـه کارگیری قدرت توجه، 
انـرژی زندگـی را بـر روی افـکار مربـوط بـه طبیعـت حیوانـی تلـف مـی کنـد، 
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بنابرایـن یکـی از ذات خـود را کـه باعـث ایـن مـوج هـای عاطفی شـده بود، 
تغذیـه مـی کنـد. و ذات، بـه نوبـه خـود، از طریـق منبـع توجـه خـود، تأثیر 
خـود را بـر شـخص تقویـت مـی کنـد. بنابرایـن، حتـی اگـر بـه نظـر می رسـد 
کـه فـرد می خواهـد از چـنین حالتـی مـثلًاً افسـردگی یا پرخاشـگری فـرار 
کند. با این حال، در واقعیت، او فقط قادر به خلاص شدن از شر آن 
نیسـت. چـرا؟ زیـرا او قـبلًاً با انتخـاب خـود ایـن حالـت را در درون خـود 
جای داده است - با تفکر در مورد این افکاری که او را در این حالت 
حلقـه نگـه داشـته اسـت. و او نممی توانـد آن را رهـا کنـد زیـرا در واقـع 
نممی خواهـد ایـن افـکار منفـی را رهـا کنـد، آنهها را در آگاهـی خـود نادیـده 
بـگیرد و در آینـده از آنهها دوری کنـد. زیـرا آن هـا عمیقـاًً بـر غـرور، غـرور 
او، احسـاس اهمیت خود، یا دیگر »کیت سـوپ« از مجموعه اسـتاندارد 

طبیعـت حیوانـی تأثیر می گذارنـد.

هنگامـی کـه ماهیـت حیوانـی در آگاهـی انسـان غالب اسـت، ذات جانبی 
دائمـاًً سـعی مـی کننـد توجـه شـخصیت را از چیـز اصلـی - تمرکـز بر رهایی 
معنـوی - منحـرف کننـد. و اگـر ایـن رونـد تکـرار شـونده را در مقیـاس کل 
زندگـی در نظـر بـگیریم، معلـوم مـی شـود که چنین »کوچک«های سـرزنش 
بیـش از حـد روانـی، مـدام توجـه انسـان را از دسـتیابی بـه هـدف اصلـی 
زندگـی اش دور مـی کنـد. علاوه بـر ایـن، آنهها بـه ایـن واقعیـت کمـک مـی 
کننـد کـه یـک فـرد دچـار توهـم وجـودی شـود و دلیـل واقعـی ایـن کـه چـرا 
در ایـن شـرایط واقعـاًً اینجـا و اکنـون زندگـی مـی کنـد، چـرا در ایـن بـدن 
موقـت و فانـی "حبـس" شـده اسـت را نممی فهمـد. متأسـفانه اغلـب اتفـاق 
مـی افتـد کـه زندگـی خیلـی سـریع مـی گـذرد و شـخص حتـی وقـت نـدارد 
بفهمـد کـه واقعـاًً چـرا بـه دنیـا آمـده اسـت ، قـدرت توجـه او صـرف چـه 
چیـزی شـده اسـت و روی چـه چیزهـای کوچـک و خـرده ای )آرزوهـای 
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پوچ ، بحث ها( ، مبارزه برای رهبری و غیره( ذخیره ارزشمند انرژی زندگی 
خـود را هـدر داده اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، قـبلًاً مـن نیـز اغلـب چـنین حلقـه ای از افـکار و نگرانی ها 
را در این زمینه تجربه می کردم، تمرکز توجه بر برخی چیزهای کوچک پوچ 
زندگـی، رنجش هـا، ناامیدی هـا، پرخاشـگری، غیرقابـل توجـه، یا بهتر اسـت 
بگوییـم، معمـول بـرای مـن. رضایـت از احسـاس خـود اهمیتـی، کـه در آن 
مقطع زمانی برای من بسـیار مهم به نظر می رسـید. اما بعداًً متوجه شـدم 
که مهمترین چیز برای من این بود که خودم و ماهیت خود را بشناسم تا 
در زمان مناسب بفهمم دقیقاًً چه اتفاقی برای من می افتد و چگونه می 
توان از این روند جلوگیری یا تنظیم کرد. همانطور که زمانی توصیه کردید، 
در عمـل آنچـه بـه کنـار گـذاشتن ایـن »کوچـک بـودن هسـتی« کمـک مـی 
کنـد، یـک دیـدگاه جهانـی از دیـدگاه ناظـر شمما از طبیعـت معنـوی اسـت, 
درک واقعـی از گـذرا بـودن زندگـی و اولویـت برخـی سـؤالات بـرای خـود 

واقعـی شمما، یعنـی بـرای طبیعت معنوی شمما.

ریگدن: به بیان سـاده، حالت گسترش یافته آگاهی... درسـت اسـت. و 
یک حالت باریک آگاهی دقیقاًً برای کار طبیعت حیوانی، به اصطلاح، 
»مـادی شـدن« آگاهـی فـرد، نمونـه اسـت. بـه عنـوان مثال، چرا افسـردگی 
ایججاد مـی شـود؟ بـه دلیـل کار فعـال ذات حـق. در چـنین مواردی، شـخص 
سـعی مـی کنـد خـود را منـزوی کنـد، از جامعـه بگریـزد. همانطـور کـه مـی 
گویند، او به تنهایی زمزمه می کند. و اگر چنین تأثیر کلیشه ای به اندازه 
کافی ادامه یابد، حتی می تواند فرد را به سمت خودکشی سوق دهد که 
اتفاقـاًً کنـدوک هـا از آن اسـتفاده مـی کننـد. و هیـچ داروی ضد افسـردگی 
در اینجـا کمـک نممی کنـد! مـواد شـیمیایی کـه فقـط بـر فرآیندهـای مـاده 
درشـت جهـان سـه بعدی تأثیر می گذارنـد، چگونـه می تواننـد بـه وضعیـت 
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کمـک کننـد، در صورتـی کـه کل موضـوع در مـورد تأثیر مشـابهی اسـت کـه 
در سـطح انرژی هـای ظریـف رخ می دهـد؟ از سـوی دیگـر، ایـن کاملًاً در 
اختیار هر فردی است که جلوی این پدیده ها را در خود بگیرد. و البته 

اگـر کسـی بدانـد چگونـه انجامش سـخت نیسـت.

امـا اجـازه دهیـد بـه خـود تکنیـک مدیتیشـن برگـردیم... بنابرایـن، مراقبه گر 
نفس می کشد و پس از بازدم، انرژی از مرکز سر )»ساختارهای باستانی« 
مغـز( از نقطـه ای کـه بالای گـوش راسـت قـرار دارد مـی رود. مرکـز کـروی 
ذات راسـت او. مرکـز کـروی ذات راسـت شـروع بـه چرخـش در 
خلاف جهـت عقربه هـای سـاعت می کنـد. اجـازه دهیـد تأکیـد کنـم 
که حرکت مراکز ذات راست و چپ یعنی در خلاف جهت عقربه های 
سـاعت اتفـاق مـی افتـد. ایـن بـه سـادگی فیزیـک اسـت. تصـور شـخص 
مبنـی بـر اینکـه آنهها در جهـت عقربـه هـای سـاعت مـی چرخنـد، قـبلًاً یـک 
بازی تخیـل او اسـت. در ابتـدا چرخـش کـره در خلاف جهـت عقربـه هـای 
سـاعت در سـطح تخیـل اتفـاق مـی افتـد. امـا متعاقبـاًً ، مراقبـه شـروع بـه 
احسـاس چرخـش ایـن مرکـز و احسـاس واضـح "کـره" ذات حـق بـه عنوان 

متراکـم و داغ مـی کنـد.

بنابراین، شخص به طور مصنوعی مرکز ذات حق را فعال می کند. دومی 
کار معمـول خـود را آغـاز مـی کنـد، کاری کـه زمانـی اتفـاق مـی افتـد کـه 
طبیعت حیوانی در آگاهی فرد تسلط دارد. هر فردی در زندگی لحظاتی 
را تجربه کرده است که در حین تجربه ترس یا نگرانی شدید، احساس تب 
کرده یا برعکس، بیش از حد سـرد شـده اسـت. فیزیولوژیسـت ها این را 
به واکنش سیستم رویشی نسبت می دهند. اما ماهیت این پدیده بسیار 

عمیق تر اسـت - در سـطح فیزیک جهان نامرئی.
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بنابرایـن، هـدف مراقبه کننـده ایـن اسـت کـه موج هـای هیجانـی مختلفـی را 
کـه بـرای کار ایـن ذات معمـول اسـت، احسـاس کنـد، تا بعـداًً آنهها را در 
احساسـات روزمره تشـخیص دهد و در همان ابتدای ظهور متوقف کند. 
در خلال ایـن مراقبـه، شـخص از یـک سـو بـه نوعـی ایـن طیـف کامـل از 
احساسـات را دوباره زنـده مـی کنـد و از سـوی دیگـر وضعیـت را در 
مراحـل اولیـه آن بـه عنـوان ناظـری از ذات روحانـی مشـاهده مـی کنـد. 
یعنـی فعـال شـدن طبیعـت حیوانـی را مـی بینـد کـه در روال معمـول روزانـه 
از او پنهـان اسـت. بنابرایـن، او آمادگـی بـرای یـک حملـه، بـرای یک حمله 
را مـی بینـد. بـه عبـارت دیگـر، مراقبه گـر وضعیـت را پیـگیری می‌کنـد: 
چـه جهش هـای عاطفـی خاصـی باعـث پیدایـش حالـت ظالمانـه ی آگاهـی 
می شود، چه احساساتی در آن زمان به وجود می آیند، چه افکاری خشم 
و پرخاشـگری را بیـدار می کننـد، چـه دوره هـا و تداعی هـای زندگی در این 
رابطـه بـه وجـود می آینـد، و بـه زودی. هممه اینهـا از طریـق زندگـی مججدد 
این حالت منفی صورت می گیرد. البته، احساسـات به سـختی خوشـایند 
خواهند بود. در ابتدا، احسـاس اضطراب خفیف ظاهر می شـود. سـپس 
ممکن است خشم، پرخاشگری، یا ترس، یا حالت ظلم و ستم یا احساس 
کینـه گذشـته بـه وجـود آیـد. هـر چـه فـرد انـرژی بیـشتری )"چـی" در حین 
تنفس( به مرکز ذات راست وارد کند، گرمای بیشتری از این کره احساس 

مـی کنـد و احساسـات منفـی قـوی تـر مـی شـود.

آناسـتازیا: لازم بـه ذکـر اسـت افـرادی کـه بـرای اولین بار ایـن مدیتیشـن 
را انججام مـی دهنـد اغلـب مرتکـب اشـتباهات زیـر مـی شـوند. با دانـستن 
اینکـه انتظـار مـی رود چـه نـوع احساسـات ناخوشـایندی بـروز کنـد )و هممه 
معمـولًاً از "اسـکلت هـای درون گنجـه" خـود آگاه هسـتند(، در اولین 
مراحـل یادگیری ایـن مراقبـه، مـی تواننـد خـودآگاه یا ناخودآگاه خود را از 
چـنین احساسـاتی مسـدود کننـد. در نتیجـه، در اولین تلاش هـای خـود، 
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مـردم عـملًاً چیـزی را حـس نممی کننـد یا در بهتریـن حالـت در حین چرخـش 
خـود از مراکـز کـره خـود گرمـا یا سـرما را احسـاس مـی کننـد.

ریـدن: درسـت اسـت. فقـط ایـن اسـت کـه وقتـی فـردی مـی فهمـد کـه در 
شـرف تجربـه یـک حالـت ناخوشـایند اسـت، ممکـن اسـت ناخـودآگاه خـود 
را از بـروز ایـن احساسـات مسـدود کنـد. طبیعـت حیوانـی دوسـت نـدارد 
موقعیـت هـای کلیـدی خـود را رهـا کنـد. مراقبه گـر بایـد از ایـن موضـوع 
آگاه باشـد و سـعی کند مراقبه را تا حد امکان با جدیت انجام دهد و با 
ایـن فکـر کـه احتمـالًاً »مـن یـک فـرد خـوب و بسـیار معنوی هسـتم، وقت 
خـود را با احسـاس امنیـت کاذب سـپری نکنـد. و هیـچ اتفـاق منفـی بـرای 

مـن نممی افتد.«

ایـن مراقبـه بـه ایـن منظـور انججام مـی شـود کـه شـخص واقعـاًً آن حـالات را 
در سـطوح فیزیکـی و روانـی احسـاس کنـد، آن مـوج هـای عاطفـی را کـه 
هر یک از ذات او ایجاد می کند، احسـاس کند. بنابراین، او یاد خواهد 
گرفـت کـه هممان لحظـه شـروع حملـه بـه طبیعـت حیوانـی خـود، ظهـور ایـن 
مـوج هـای عاطفـی، تأثیر و تجلـی آنهها در زندگـی روزمره را تشـخیص دهد. 
او شـروع بـه درک "ریشـه هممه بـدی هـا" و حالـت منفـی کـه ناگهـان او را 
شسـته اسـت، از کجا می آید. او یاد خواهد گرفت که این حالت را در 
خـود تشـخیص داده و شناسـایی کنـد و مهـمتر از هممه، کـنترل و جلـوگیری 
از چـنین حملاتـی و همچـنین بدتـر شـدن وضعیـت را بـگیرد. و اگـر در حین 
یادگیری ایـن مدیتیشـن در عمـل، بـه جـای اینکـه واقعـاًً روی خـودش کار 
کنـد، فـرد تنبلـی کنـد یا بـه سـادگی در توهـم ماگالومانـی خـود آرامش پیدا 
کنـد، در ایـن صـورت در زندگـی روزمـره بـرای او بسـیار دشـوار خواهـد 
بـود. زیـرا طبیعـت حیوانـی کاملًاً آمـاده اسـت تا از کل زرادخانـه مخفـی 
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خـود اسـتفاده کنـد در حالـی کـه شـخص نممی دانـد چگونـه در برابـر آن 
مقاومـت کنـد.

بسـیاری از افراد، در چنین مواردی، همه این حملات را به شـرایط بیرونی 
خـود یا افـراد دیگـر نسـبت مـی دهنـد و در نتیجـه فقـط فعالیـت کـنترل 
نشده طبیعت حیوانی خود را تشدید می کنند. اما زمان می گذرد، افراد 
و شـرایط در زندگـی آنهها تغـییر مـی کنـد، در حالـی کـه حملات یکسـان می 
مانند. چرا؟ چون همه مشـکلات در درون فرد اسـت. انسـان با شـناخت 
خـود از مشـکلات روحـی خـود خلاص مـی شـود. علـت در ظاهـر نیسـت 
بلکه در باطن اسـت. در حین مطالعه خود، باید یاد بگیرید که اطرافیان 

خـود را نیـز درک کنیـد، یعنـی یاد بگیریـد کـه مهـربان باشـید.

آناسـتازیا: ایـن یـک واقعیـت غیرقابـل انـکار اسـت: وقتـی خـودت تغـییر 
مـی کنـی، نگـرش تـو نسـبت بـه دنیـای اطرافـت نیـز تغـییر مـی کنـد... بلـه، 
تفاوت زیادی بین آنچه یک فرد در ایده هایش در ابتدای تمرین تکنیک 
هـای مدیتیشـن از ذهنـش انتظـار دارد، وجـود دارد. و آنچـه در واقعیـت 
اتفـاق مـی افتـد. ایـن ماننـد مثـال با لیمـو اسـت. اگـر فـردی یـک لیمـو را 
تصـور کنـد، در بهتریـن حالـت مـی توانـد باعـث افزایـش بـزاق در او شـود. 

امـا اگـر آن را بچشـد، طیـف وسـیعی از احساسـات را خواهـد داشـت.

ریگدن: درسـت اسـت، اینجا هم همین اسـت: نباید فقط حضور فرضی 
ایـن احساسـات را تصـور کـرد، بلکـه بایـد آنهها را واقعـاًً احسـاس کـرد. امـا 
اجـازه دهیـد بـه خـود مدیتیشـن برگـردیم. پـس از اینکـه مراقبـه کننـده تأثیر 
ذات حق خود را احسـاس کرد، دوباره افکار و احساسـات خود را آرام 
مـی کنـد. نکتـه بسـیار مهمـی وجـود دارد کـه بایـد یاد گرفـت: شـخص از 
نظـر ذهنـی حرکـت ایـن مرکـز کـروی چرخـان ذات حـق را متوقف می کند. 
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در اولین مراحـل یادگیری، او مـی توانـد ایـن رونـد را آنطـور کـه دوسـت 
دارد تصـور کنـد. بـه عنـوان مثـال، او بـه طـور ذهنـی چرخـش ایـن کـره را 
"با دسـت" یا با یـک فرمـان فکـری متوقـف مـی کنـد. سـپس مراقبه کننـده، 
به عنوان مشـاهده گر، به مرکز میانی شـرطی در سـر خود بازمی گردد. در 
آنجا، او بار دیگر حالت صلح و آرامش، موقعیت خنثی هر چهار ذات 
را بـه طـور همزمـان احسـاس مـی کنـد. در ایـن زمـان، پدیده هـای باقی مانده 
ممکـن اسـت هنـوز احسـاس شـوند، کـه هـم در سـطح فیزیکـی بـه صـورت 
گرمـای ناخوشـایند از کـره سممت راسـت )مـثلًاً از آتـش( و هـم در سـطح 
موج هـای حسـی-عاطفی ماننـد، بـرای مثـال، خشـم ظاهـر می‌شـوند. و 
تحریک این پس زمینه، پس از مدتی، به محض اینکه فرد به طور هدفمند 
توجـه خـود را بـه فرآیندهـای بعـدی مراقبـه تغـییر دهـد، بـه سـرعت مححو می 

شود.

آناستازیا: بله، چرخاندن با وجدان این کره یک چیز است، اما مهم تر 
ایـن اسـت کـه یاد بـگیریم آن را متوقـف کنیـم. مـن از تجربـه عملـی مـی دانم 
که در زندگی روزمره، تا زمانی که فرد تسلط پیدا کند و شروع به شروع 
حملـه طبیعـت حیوانـی کنـد، بـرای او مهـم اسـت کـه حداقـل یاد بـگیرد کـه 
از توسـعه بیـشتر آن جلـوگیری کنـد. بـه ایـن معنـا کـه هنگامـی کـه قـبلًاً یک 
تجلی آشکار از طبیعت حیوان را مشاهده کردید، حداقل نباید توجه خود 
را بر تقویت احساسـات، احساسـات و افکار وسواسـی متمرکز کنید. به 
عبارت دیگر، شخص نباید با تحریک طبیعت حیوانی در این روند درگیر 

شـود یا به بهای هزینه و منابع خود در این نبرد علیه خود شـرکت کند.

ریـدن: ایـن درسـت اسـت. هـر نبردی در میـدان نبرد ذهـن انسـان 
آغـاز مـی شـود. کسـی کـه مـی توانـد خشـم خـود را رام کنـد ماننـد 
حکیمـی اسـت کـه قبـل از شـروع نبرد خـود پیروز شـده اسـت... 
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پس مرحله بعدی مراقبه. پس از اینکه مراقبه کننده حالت آرامش درونی 
خـود را بازیابـی کـرد، یـک بار دیگـر توجـه خـود را بـه تنفـس معطـوف مـی 
کنـد و طـرح شـروع مراقبـه را تکـرار مـی کنـد. یعنـی »هـارا« )پایین شـکم( 
را از طریـق چاکـران دسـتش با انـرژی چـی پـر مـی کنـد. سـپس او یـک بار 
دیگـر ایـن انـرژی را در امتـداد سـتون فقـرات بـه مرکـز باسـتانی مغـز )مرکـز 
میانـه شـرطی( منتقـل مـی کنـد. امـا اکنـون انـرژی را از ایـن مرکـز بـه سممت 
هسـته آمیگـدال چـپ از طریـق نقطـه واقـع در بالای گـوش چـپ بـه مرکـز 
کـروی جوهـر چـپ هدایـت مـی کنـد. و سـپس او شـروع بـه کار با 
جوهـر چـپ خـود مـی کنـد و بـه طـور مصنوعـی مرکـز ذات چـپ 
را در خلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت مـی چرخانـد و با تمرکـز 
توجـه و فکـر خـود. وظیفـه ایـن اسـت کـه آغـاز فعـال شـدن این ذات را 
احسـاس کنیـم، چـه مـوج هـای احساسـی ایججاد مـی کنـد، کـه خلـق و خـوی 

مربوطـه را ایججاد مـی کنـد.

بـه عنـوان یـک قاعـده، فـرد طیـف زیـر را دریافـت مـی کنـد: احسـاس 
غـرور کاذب، عشـق بـه خـود، وسوسـه، افزایـش میـل جنسـی، تمایـل بـه 
داشتن قـدرت مخفـی بـر دیگـران و غیره. ممکـن اسـت تصاویـر مربـوط بـه 
این احساسـات، به مگالومانیا، عدم محدودیت، تمایلات جنسـی از منظر 
تسـلط "مـرد آلفـا" )یا "مونـث آلفـا"( بـه اصـطلاح شـهوت مبتنـی بـر خـود 
مححوری، طمـع، ظاهـر شـود. میـل بـه تصاحـب کسـی یا چیـزی در حالی که 
در حین چرخـش مرکـز ذات راسـت، احسـاس گرمـا ممکـن اسـت احسـاس 
شـود، سـپس در حین چرخـش مرکـز کـروی جوهـر چـپ، فـرد می‌توانـد 

احسـاس سـرمای فزاینـده ای را احسـاس کنـد کـه از آن می آیـد.

مراقبه گـر پـس از تجربـه تممام موج هـای عاطفـی جوهـر چـپ خـود، یـک بار 
دیگـر احساسـات خـود را آرام می کنـد، او چرخـش مرکـز کروی این ذات 



345

را بـه طـور ذهنـی متوقـف می کنـد. سـپس او بـه عنـوان یـک مشـاهده گـر 
بـه مرکـز میانـه شـرطی آگاهـی خـود )بـه موقعیـت خنثـی( باز مـی گـردد. او 
بـر حالـت آرامـش و سـکوت تمرکـز مـی کنـد و موقعیـت خنثـی هـر چهـار 
ذات را بـه طـور همزمـان احسـاس مـی کنـد. احسـاس فیزیولوژیکـی سـرما، 
احساسـات ناخوشـایند باقیمانـده و احساسـات ناشـی از فعالیـت جوهـر 
چـپ ممکـن اسـت بـرای مدتـی همچنـان "فعالیـت پـس زمینـه" را ایججاد کند.

پـس از ایـن، مراقبه گـر بـه مطالعـه جهش هـای عاطفـی ایججاد شـده توسـط 
ذات برگشـتی ادامـه می دهـد. بـرای انججام ایـن کار، او ابتـدا توجه خود 
را بـه تنفـس معطـوف مـی کنـد و بـر رونـد پـر کـردن "هـارا" تمرکـز مـی کنـد. 
سـپس توجـه خـود را بـه حرکـت انـرژی Qi از "هـارا" در امتـداد سـتون 
فقرات به مرکز باستانی مغز )مرکز میانه شرطی( معطوف می کند. با این 
حـال، اکنـون او انـرژی Qi را از طریـق ناحیـه اکسـیپیتال بـه مرکـز کـروی 
جوهـر پشـتی هدایـت مـی کنـد و ایـن مرکـز را فعـال مـی کنـد. توجـه شمما 
را بـه ایـن واقعیـت جلـب مـی کنـم کـه مرکـز کـروی جوهـر پشـتی مـی توانـد 
در جهـات مختلـف بچرخـد: هـم بـه سممت راسـت )در جهـت عقربـه هـای 
ساعت( و هم به سمت چپ )در خلاف جهت عقربه های ساعت(. این 
بسـتگی بـه احساسـاتی دارد کـه ظاهـر مـی شـود )کـه در حافظـه فـرد ایجاد 
مـی شـود یا در آن لحظـه غالـب اسـت(. آنهها معمـولًاً با برخـی از تجربیـات 
گذشـته مرتبـط هسـتند، یـک مـوج احساسـی قابـل توجـه در طـول تسـلط 
بر این یا آن ذات. و این تجربه مسـتقیماًً به فعال شـدن یک ذات خاص 
در آن لحظـه، اغلـب چـپ یا راسـت )کـه در ایـن صـورت چرخـش مرکـز 
کـروی جوهـر پشـتی در خلاف جهـت عقربه هـای سـاعت خواهـد بـود( یا 
جوهـر جلویـی )در ایـن مـورد( مرتبـط اسـت. ، مرکـز کـروی جوهـر پشـتی 
در جهت عقربه های ساعت می چرخد(. اینها می توانند احساساتی از 
گذشـته یا حـال فـرد یا دیـدگاه هـای مختلـف باشـند، بسـته بـه قـدرت مـوج 
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هـای عاطفـی گذشـته. احساسـاتی کـه از مرکـز بـک اسـنس مـی آینـد نیـز 
ممکـن اسـت متفـاوت باشـند، از سـرمای کشـنده تا طیفـی از احساسـات 

گـرم و دلپذیـر.

به هر حال، با چرخش شدید مرکز کروی جوهر پشت در جهت خلاف 
جهـت عقربه هـای سـاعت، آنچـه ایججاد می شـود این اسـت... اجـازه دهید 
شرایط مساعدی برای تسلط بر تفکر مادی را به این صورت بیان کنیم. 
فیزیـک سـاختار چنـد بعـدی انسـان اسـت. چرخـش خلاف  ایـن صرفـاًً 
جهـت عقربه هـای سـاعت مرکـز کـروی جوهـر پشـتی تقریبـاًً همیشـه باعـث 
ایججاد حـس اشـتیاق، ناامیـدی، بـی ارزشـی و بدبینـی می شـود. افـکاری را 
در امتـداد خـط "تـو هیـچ کـس نیسـتی و تا مرگـت چـنین خواهـی مانـد"، 
درباره گـذر زمـان و عـذاب ایججاد مـی کنـد. با ایـن حـال، اگـر مرکـز کـروی 
ذات عقـب شـروع بـه چرخـش در جهـت عقربه هـای سـاعت کنـد، ایـن، به 
عنـوان یـک قاعـده، تجربـه موج هـای احساسـی تولیـد شـده توسـط جوهـر 
جلویی را فعال می کند. دومی به نوبه خود با روح و رشـد معنوی انسـان 
مرتبـط اسـت. در ایـن مـورد، احساسـات کاملًاً متفـاوت از جوهـر پشـتی 
ناشی می شود. اغلب، وقتی مراقبه کننده این مراقبه را انجام می دهد، در 
حالـی کـه در چـنین »وضعیـت مرتفعـی« قـرار دارد، گویـی از جوهـر پشـتی 
بـه جوهـر جلویـی »پـرتاب می شـود« و مراقبـه با کیفیتـی کاملًاً متفـاوت 
ادامـه می یابـد. امـا در حـال حاضـر، مـا در مـورد طـرح اسـتاندارد صحبت 
مـی کنیـم کـه بـر اسـاس آن، فـرد پـس از کار با جوهـر پشـتی، چرخـش ایـن 
مرکـز کـروی را نیـز متوقـف مـی کنـد و با آگاهـی خود به مرکز میانی شـرطی 
سـر خـود باز مـی گـردد. او دوباره افـکار و احساسـات خـود را آرام مـی 
کند، حالت آرامش، سکوت و احساس خنثی هر چهار ذات را به طور 

همزمـان باز مـی گردانـد.
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سـپس مراقبـه بـه کار با جوهـر جلویـی ادامـه مـی دهـد. ایـن لـذت 
بخش ترین بخش مدیتیشـن اسـت. در ابتدا، طبق معمول، توجه خود 
را بـه تنفـس معطـوف مـی کنیـم، طـرح پـر کـردن هـارا با انـرژی Qi را از 
طریق چاکران دسـت و حرکت بعدی این انرژی در امتداد سـتون فقرات 
بـه مرکـز باسـتانی مغـز )مرکـز میانـه شـرطی( تکـرار مـی کنیـم. . فقط اکنون 
انرژی Qi از مرکز مغز باسـتانی از طریق نقطه واقع در مرکز بین ابروها 

بـه مرکـز کـروی جوهـر جلویـی می رود.

ما روی مرکز کروی جوهر جلویی تمرکز می کنیم و آن را در جهت عقربه 
هـای سـاعت مـی چرخانیـم. در ایـن زمـان، یـک ارتبـاط متقابـل واضـح با 
ناحیـه شـبکه خورشـیدی، یا بهتر اسـت بگوییـم، با مرکـز سـاختار انـرژی 
انسان - روح - احساس می شود. در مورد احساسات، موجی از انرژی، 
احسـاس راحتـی، گرمـای دلپذیـر، شـادی، جـدا شـدن از دنیـای مـادی و 
تمماس با دنیـای معنـوی وجـود خواهـد داشـت. هـر چـه مرکـز جوهر جلویی 
بیـشتر بچرخـد، فـرد بیـشتر از ایـن احساسـات پـر مـی شـود. ایـن ماننـد 
نوعی خروجی عاطفی برای شـخص اسـت. در این مدیتیشـن، مهم اسـت 
کـه بعـد از هممه چیـز با جوهـر جلویـی کار کنیـد تا حالـت ثبـات، تعـادل 
خلـق و خـو و ایججاد یـک مـوج معنـوی را بـه دسـت آوریـد. با ایـن حالـت 
جامـع و سـعادتمندانه ادراک گـسترده اسـت کـه مراقبـه نـه تنهـا ایـن مراقبـه 
را تـرک مـی کنـد، بلکـه آن را در حالـت آگاهـی معمـول خـود نیز حفظ می 
کنـد. در ایـن مدیتیشـن، درسـت ماننـد زندگـی، نـه تنهـا جلـوگیری از فعال 
شـدن منفـی اسـانس هـای پشـتی و جانبـی مهـم اسـت، بلکـه یاد بگیریـد 
کـه جوهـر جلویـی خـود را فعـال کنیـد و بـه موقـع بـه حالـت مثبـت آگاهـی 

و تفکـر تغـییر دهیـد.
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مراقبه گر این مراقبه را طبق معمول با خود فرمانی به خود پایان می دهد: 
»دم-بازدم، مشـت ها را با قـدرت گـره و باز کـن«. ایـن مدیتیشـن 20 
تا 30 دقیقـه طـول مـی کشـد. در مراحـل اول ممکـن اسـت بـرای برخـی 
افـراد کمـی بیـشتر طـول بکشـد. مـی تـوان آن را در صبـح و عصـر یا در 
طـول روز انججام داد - هـر کـدام کـه راحـت باشـد. بـه کـنترل جـریان افـکار 
و احساسـات و درک خود و حالات عاطفی کمک می کند. مهم اسـت 
کـه نـه تنهـا خـود ایـن تکنیـک را بیاموزیـد، بلکـه تشـخیص جهـش هـای 
عاطفی خود به خود در طول یک روز معمولی نیز اهمیت دارد. در حین 
تمرین این مدیتیشن، بعد از اینکه یاد گرفت بفهمد کدام یک از ذات او 
باعث ایجاد یک موج عاطفی و حسی می شود، می تواند اثربخشی آن را 
در زندگی روزمره ببیند. از این گذشته، او می تواند با متوقف کردن فعال 
شـدن مراکـز پشـت و اسـانس های جانبـی، بـه موقـع یـک جـریان منفـی را 
مختـل کنـد و بـه جوهـر جلویـی، بـه یـک مـوج عاطفـی مثبـت و خلـق و خـو 

و تفکـر مربوطـه تبدیـل شـود.

ایـن مراقبـه ماننـد گامـی بـرای توسـعه بعـدی و دسـتیابی بـه اهـداف معنـوی 
مهمتر است. این تنها ابزاری است تا فرد یاد بگیرد به جای کنترل شدن 
توسـط طبیعـت حیوانـی، خـود را کـنترل کنـد. بـه لطـف ایـن مراقبـه، انسـان 
یاد مـی گیرد کـه بـه راحتـی خـود را در احساسـات و جهـش هـای عاطفـی 
خـود جهـت گیری کنـد، درسـت ماننـد یـک نوازنـده خـوب کـه بـرای درک 
اینکـه ملـودی چیسـت و چگونـه بـه گـوش مـی رسـد کافـی اسـت فقط نت 
هـای موسـیقی را ببینـد. در زندگـی روزمـره، چـنین کنترلـی به فرد کمک می 
کند تا بر اسـاس وجدان خود، سـلطه طبیعت معنوی و عادت به زندگی 
ماننـد یـک انسـان را حفـظ کنـد. بـه طـور کلـی، همانطـور کـه مـی گوینـد، 

همیشـه در وضعیـت خوبـی باشـید.
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آناسـتازیا: ایـن بـه خوبـی در مـورد همیشـه در فـرم خـوب گفتـه شـد. امـا 
آنچـه جالـب اسـت ایـن اسـت کـه مـردم معمـولًاً عبـارت »همیشـه خـوش 
فـرم بـودن« را با ورزش یا بهتر اسـت بگوییـم با تمریـن ورزشـکاران قبـل از 
مسـابقات مرتبـط می داننـد. بـه عنـوان مثـال، مـن بـه یاد دارم کـه زمانـی کـه 
مـا تازه شـروع بـه تمریـن ایـن مدیتیشـن در گـروه خـود کـردیم، بچه ها شـروع 
بـه مقایسـه آن با ورزش کردنـد. آنهها گفتنـد کـه هـر مربـی بـه خوبـی از ایـن 
واقعیـت آگاه اسـت کـه با ایججاد مصنوعـی شـرایطی کـه تا حـد امـکان بـه 
واقعیـت نزدیـک اسـت، شـانس خـود را بـرای برنـده شـدن در مسـابقات 
بعـدی افزایـش مـی دهـد. یـک ورزشـکار خـوب نیـز مـی دانـد کـه با وجـود 
تممام سـختی هـای تمریـن، با وجـود هممه کبـودی هـا و خـراش هـا، بـه لطـف 
غلبـه بـر ایـن موانـع، تجربـه و مهـارت کسـب مـی کنـد. با گذشـت زمـان، 
ورزشکار به افزایش تقاضاهای روزانه نسبت به خود عادت می کند. تنها 
از بیرون اسـت کـه غلبـه بـر چـنین موانـع مختلـف »آموزشـی« ممکـن اسـت 
بـرای رقابـت اصلـی چیـزی پیچیـده و حتـی غیر ضـروری بـه نظـر برسـد. 
خـود ورزشـکار کاملًاً در کار بـرای بهبـود مهـارت هـای خـود جـذب مـی 
شود. او به خوبی می داند که خودسوزی در تمرینات و تلاش برای بیرون 
آمـدن از حجـم کار قطعـاًً بـه شکسـت در رقابـت منجـر می شـود. بچـه هـا 
به این نتیجه رسیدند که این احتمالًاً دقیقاًً مانند این مدیتیشن برای فعال 
کردن اسانس های پشتی و جانبی و سپس ردیابی آنها در زندگی روزمره 
اسـت کـه یـک فـرد بـه طـور مصنوعـی انـواع موانـع را بـرای خـود ایججاد مـی 
کنـد و یاد مـی گیرد کـه بـر آنهها غلبـه کنـد. بـه اسـتثنای یـک تفـاوت: در 
اینجا، برخلاف ورزش، شـخص مربی خودش اسـت و بنابراین برای خود 
الزامـات بیـشتری بـرای آگاهـی خـود تعـیین مـی کنـد. موفقیـت چـنین کاری 
بـر روی خـودتان، درسـت ماننـد ورزش، مسـتقیماًً بـه ایـن بسـتگی دارد کـه 

فـرد چقـدر با وجـدان با آن رفتـار مـی کنـد.
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این مثال قطعا برای کسانی که شروع به تمرین این مراقبه می کنند واضح 
است. اما چیزی که من متوجه شده ام این است که مردم، در این مورد، 
از الگوهـای مجموعـه، دسـتورالعمل هـای پذیرفتـه شـده اجتماعی به عنوان 
مـوارد مثبـت اسـتفاده مـی کننـد. ورزش در اینجـا بـه عنـوان کار و پیروزی 
بر خود تلقی می شـود و از نظر تداعی با کار معنوی مقایسـه می شـود. 
امـا اگـر بـه ریشـه معنـای ایـن فرآیندهـا نـگاه کنیـم، از یـک مفهـوم بـودن 

فاصلـه زیادی دارند.

ریـدن: درسـت اسـت. اینهـا تعویـض هایـی هسـتند کـه کـمتر کسـی در 
ابتـدای کار ورزشـی خـود متوجـه آنهها مـی شـود، امـا در پایان آن کاملًاً بـه 
وضـوح احسـاس مـی شـود. در جامعـه اینطـور در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه 
اگـر فـردی بـه ورزش )بـه ویـژه ورزش هـای نخبـه( بـرود، ایـن بدان معناسـت 
که اولًاً بر خود پیروز می شود، یعنی غلبه بر خصوصیات منفی و تنبلی، 
نظـم و انضبـاط را یاد مـی گیرد و .... ایـن حتـی بـه عنـوان شـرط رشـد 
هماهنـگ شـخصیت در نظـر گرفتـه مـی شـود. و پیروزی در ورزش حرفـه 
ای بـه طـور کلـی بـه عنـوان قلـه کار انسـان در کمـال خـود ارائـه مـی شـود. 
امـا تعـداد کمـی از مـردم متوجـه مـی شـوند کـه چـه جایگزیـن هـای جهانـی 

در ایـن مفاهیـم پنهـان شـده اسـت.

اکثر مردم معمولا ورزش را با چه چیزی مرتبط می دانند؟ اول از همه، با 
یـک بازی کـه در آن مهـم تریـن چیـز برنـده شـدن بـه هر وسـیله ای اسـت. 
دوم، با اسـتادیوم هایی کـه توده هـای زیادی از هـواداران ورزش دور هـم 
جمع می شـوند. این توده تمام توجه خود را معطوف بازی می کند که موج 
عظیمـی از احساسـات را در آن بـه راه مـی انـدازد. علاوه بـر ایـن، توجـه 
داشته باشید، بدون توجه به نتیجه بازی، این موج احساسات کاملًاً مورد 
انتظـار و برنامـه ریـزی شـده اسـت. افـراد باهـوش بایـد متوقـف شـوند و بـه 
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ایـن فکـر کننـد کـه واقعـاًً چـه کسـی و بـرای چـه هدفـی ایـن کار را انججام می 
دهـد. از ایـن گذشـته، احساسـات انسـانی انـرژی قدرتمنـدی هسـتند. یـک 
فرد طبیعت حیوانی را با احساسات منفی خود تغذیه می کند، در حالی 
که انبوهی از مردم با آنها ذهن حیوان را تغذیه می کنند. و به طور کلی، 
ورزش حرفـه ای چگونـه ظاهـر شـد؟ چگونـه مسـابقات ورزشـی بـه عنـوان 

سـرگرمی دسـته جمعی ظهور کرد؟

اغلـب، مـردم حتـی اطلاعاتـی را کـه در رسـانه هـا ارائـه مـی شـود، تجزیـه و 
تحلیـل نممی کننـد، نـه اینکـه بـه جسـتجوی مسـتقل علـت یـک پدیـده اشـاره 
کنیـم. مطبوعـات اغلـب مثـال مـی زننـد کـه اولین مسـابقات المپیـک قـبلًاً 
در یـونان باسـتان برگـزار شـده بـود. امـا علـت پیدایش آنهها چه بود؟ تعداد 
کمی از مردم می دانند که چنین مسـابقات سـرگرمی "صلح آمیز" نتیجه 
جنگ های مداوم بود. هر چه رزمندگان یک طرف خاص از نظر ورزشی 
آمادگی بهتری داشته باشند، نتیجه جنگ برای سازمان دهندگان آنها بهتر 
خواهـد بـود. و ایـن انگیـزه طبیعـت حیوانـی هنـوز در واقعیـت هـای ورزش 
امـروزی منعکـس شـده اسـت. آمـاده شـدن بـرای مسـابقات و همچـنین 
هـدف قهرمـان شـدن در واقـع مبتنـی بـر تحریـک مـداوم در یـک ورزشـکار 
ماگالومانیـا، خودپرسـتی و روحیـه رقابـت اسـت. بـه هـر حال، هر چه یک 
ورزشـکار جـاه طلبـی بیـشتری داشـته باشـد، بیـشتر تمریـن خواهـد کـرد. و 
این موضوع برنده شـدن بر خود نیسـت، زیرا در همه جا تبلیغ می شـود. 
در واقع، تمام توجه شـخصیت معطوف به رشـد مهارت هایی برای کنترل 
بـدن خـود در لحظـه ضـروری اسـت، از جملـه اسـتفاده از ذخایـر و توانایـی 
هـای خـارق العـاده بـدن. ایـن فقـط یـک پیروزی "کوچـک" بـر گوشـت در 

چارچـوب تفکـر غالـب از طبیعـت حیوانـی اسـت.
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و یک ورزشـکار خود و زمان زندگی و سلامتی خود را فدای چه چیزی 
می کند؟ به خاطر جلال شخصی او و در عین حال، برای جلال کشوری 
که در ازای پیروزی، مزایا و امتیازات مختلفی برای او فراهم می کند. اما 
چـه چیـزی پشـت برگـزاری چـنین مسـابقاتی و مشـارکت احساسـی میلیـون 
ها نفر در آن نهفته است؟ چه چیزی را در افراد تحریک می کنند؟ تعداد 
کمـی از مـردم مـی ایسـتند و بـه آن فکـر مـی کننـد. و نتیجـه نهایـی کار 
هممان قهرمـان چیسـت؟ آیا او واقعـاًً خـود را تسـخیر مـی کنـد؟ نـه. نتیجـه 
او شکوه سابق، احساس غرور جریحه دار شده است که توسط کشورش 
قدردانـی نشـده اسـت، و پوچـی درونـی. زیـرا بـه مححض اینکـه او شـروع بـه 
مشـکلات سلامتـی کنـد یا در مسـابقات قهرمانـی را متوقـف کنـد، هیـچ 

کـس بـه او نیـاز نـدارد، کـه یـک اتفـاق رایـج در ورزش حرفـه ای اسـت.

ایـن پوچـی درونـی اسـت کـه باعـث تممام ایـن موج های منفی می شـود. زیرا 
بـه دسـت آوردن خـود بـه معنـای غلبـه بـر طبیعـت حیوانـی در خـود اسـت 
)این جایی است که رسیدن به هماهنگی معنوی است( و نه تسلط کامل 

شکل 16. تصویر نمونه ای از نماد پایه در نظر گرفته شده برای انتقال 

دانش. سمت راست و چپ از نوع مهر و موم هستند.

جوهر پشتی

جوهر جلو
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بـر برخـی از مهـارت هـای کـنترل بـدن فیزیکـی خـود. پـرداختن بـه ورزش 
فـوق العـاده اسـت، امـا فقـط بـه ایـن منظـور کـه بـدن خـود را در حالـت 
سـالم نگـه داریـد تا از طبیعـت حیوانـی دچـار مشـکلات بزرگـی نشـوید. اما 
بـرای شـخص بسـیار مهـمتر اسـت کـه بـر مؤلفـه معنـوی خـود تمرکـز کنـد. 

نکتـه همین اسـت!

آناسـتازیا: حـق با شماسـت. ایـن یـک مشـکل جامعـه اسـت، امـا از هـر 
فـردی شـروع مـی شـود... حتـی در مـورد ایـن مراقبـه، وقتـی یـک فرد روی 

کار جـدی روزانـه روی خـودش تمرکـز مـی کنـد، روی رشـد روحـی خـودش، 
بـه طـور کلـی، اگـر یاد بـگیرد کـه از نظـر کیفـی باشـد. مـوج متفاوتـی از 
ادراک، سـپس ذات او بـه طـور متفـاوت شـروع بـه کار خواهنـد کـرد. آنهها 
بـه سـادگی اغلـب بـه شـیوه جدیـدی از عملکـرد ایـن ادراک غالـب تغـییر 
مـی کننـد و در واقـع سـایر ویژگـی هـا و توانایـی هـای خـود از جملـه توانایی 
هـای بـه اصـطلاح خـارق العـاده انسـان را نشـان مـی دهنـد. همانطـور کـه 

شکل 17. نمونه تصاویر نمادها و علائم در نظر گرفته شده برای فعال 

سازی اسانس های جانبی:

1( علامت نمادین فعال شدن ذات راست )قوس کوچک مطابق با 

ذات راست شخصی است که به علامت نگاه می کند).

2( نشانه ای از فعال شدن جوهر چپ )قوس بزرگ مطابق با ذات 

چپ شخصی است که به علامت نگاه می کند.)
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آنها در رسـاله های هند باسـتان نوشـتند: "عمل کنید اما از ثمره کار خود 
چشم پوشی کنید!" یعنی بی خود عمل کنید و نه از روی عشق به خود.

این مراقبه، به نظر من، حاوی جنبه بسیار مهمی از درک ماهیت انسان 
و سـاختار پیچیـده اوسـت. مدیتیشـن ایـن امـکان را فراهـم مـی کنـد کـه از 
تجربه شـخصی، روند اسـرارآمیز ظهور موج های عاطفی و افکار انسـانی 
را درک کنیم. از این گذشته ، فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی در مغز در 
حـال حاضـر نتیجـه "ازواسمموس اولیـه" ، یعنـی انگیـزه اولیـه انـرژی اسـت. 
به یاد دارم که شما یک مقایسه تداعی عالی از عملکرد بین مغز با نوعی 
گیرنـده انججام دادیـد کـه نوسـانات انـرژی )سـیگنال هایـی کـه از ذات مـی 

آینـد( را بـه موضـوع ظریـف احساسـات و عواطـف تبدیـل مـی کند.

ریگدن: اگر انجمن‌های مرتبط با فناوری برای درک این فرآیند مناسب تر 
هستند، مطمئناًً می توانم چنین مثال هایی را هم بزنم. برای سهولت درک، 

شکل 18. نماد انسان - یک صلیب متساوی الاضلاع با یک دایره.

طرح نماد )از نوع "مهر"( نشان دهنده نماد روح )دایره( در مرکز و ذات 

اصلی انسان در چهار طرف آن است.

جوهر پشتی

جوهر جلو
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عملکرد ساختارهای باستانی مغز را می توان به صورت مجازی با تلویزیون 
مقایسـه کـرد )بـه هـر حـال، کلمـه تلویزیـون از کلمـه یونانـی "tele" بـه 
معنـای "دور" و کلمـه لاتین "visor" گرفتـه شـده اسـت. ، کـه مخفـف 
"مشـاهده" و "viso" بـه معنـای "مـن نـگاه مـی کنـم"، "دیـد"(. یا بهتر 
بگوییم، به یک لوله پرتوی کاتدی )kinescope( در تلویزیون که سیگنال 
های الکتریکی و نوری را که برای چشم انسان نامرئی هستند، به تصاویر 

قابـل مشـاهده در مححدوده فرکانـس درک شـده توسـط مـا تبدیـل می کند.

در بین مغز، درست مانند بلوک های اصلی تلویزیون کینسکوپ آنالوگ، 
بـه معنـای واقعـی، گیرنـده سـیگنال مخصـوص بـه خـود وجـود دارد. از نظـر 
عملکـرد، بـه طـور مشـروط شـبیه بـه دسـتگاه دیگـری در تلویزیـون اسـت 
- انتخابگـر کانال کـه نـه تنهـا سـیگنال "کانال" لازم مربوطـه را تقویـت 
بـه یـک فرکانـس متوسـط اسـتاندارد تبدیـل مـی  مـی کنـد، بلکـه آن را 
کنـد. علاوه بـر ایـن، از نظـر تداعـی، یـک »واحـد رمزگشـایی سـیگنال«، 
»ردیاب سـیگنال صـدا و تصویـر«، »تقویت‌کننـده فرکانـس متوسـط«، 
»تقویت کننـده تـوان صوتـی« و »لولـه پرتـو کاتـدی« وجـود دارد. یعنـی 
هممان فیزیـک، امـا در سـطح فرآیندهـای انـرژی ظریفـی کـه در عـالم صـغیر 

انسـان و سـاختار پیچیـده آن اتفـاق مـی افتـد.

بین مغز یکی از تبدیل کننده های انرژی به ماده درشت است. و اسانس 
هـا را مـی تـوان با بـرج هـای تلویزیونـی مقایسـه کـرد کـه با کمـک آنتن های 
انتقـال برنامـه هـای خـود را در کانال هـای مختلـف پخـش مـی کننـد. اجـازه 
دهیـد، بـرای مثـال، ذات چـپ، راسـت و پشـت را در نظـر بـگیریم. بـرای 
آنهها توجـه فـرد بـه برنامـه هـای خـود عبـارت اسـت از صحبـت کـردن بـه 
زبان فنـی، "واحـد منبـع تغذیـه"، "تقویـت کننـده ولتـاژ انححراف عمـودی و 
افقـی"، تقویـت کننـده کانال هـای تصویـر بـه شـکل توهـم تحمیـل شـده بـه 
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فـرد، و واحـد کـنترل از راه دور مدیریـت فـرد و خلـق و خـوی او. بـرای 
آنهها توجـه فـرد بـه برنامـه هـای خـود عبـارت اسـت از صحبـت کـردن بـه 
زبان فنـی، "واحـد منبـع تغذیـه"، "تقویـت کننـده ولتـاژ انححراف عمـودی و 
افقـی"، تقویـت کننـده کانال هـای تصویـر بـه شـکل توهـم تحمیـل شـده بـه 
فرد، و واحد کنترل از راه دور مدیریت فرد و خلق و خوی او. بنابراین، 
یا یک فیلم هیجان انگیز درباره غرور او در ذهن فرد ظاهر می شود، یا 
یـک فیلـم ترسـناک سـاخته شـده از تـرس هـای خـودش، یا یـک ملودرام با 
عنـوان "دیـوار نالـه درباره گذشـته از دسـت رفتـه". یعنـی ایـن ذات بـه طـرز 
بسـیار ماهرانـه ای هـر توهـم قابـل قبولـی را ترسـیم می کننـد، »کوهـی را از 

شکل 19. نماد روح و جهان معنوی - دایره.

1

2
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یـک تپـه می سـازند« و فـرد را وادار می کننـد تا عمیقـاًً احساسـات منفـی 
متفاوتـی را تجربـه کنـد در حالـی کـه از توجـه خود اسـتفاده می کند که برای 

رشـد معنوی اش بسـیار ارزشممند اسـت.

با ایـن حـال، اگـر فـرد بـه درک »پخـش تلویزیونـی« جوهـر جلویـی خـود 
روی آورد، می توانـد تصـوری کاملًاً متفـاوت از جهـان را ببینـد و احسـاس 
کنـد، برداشـتی کـه بـرای رشـد معنـوی او مفیـد اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
یک "مسـتند" در مورد زندگی واقعی و در مورد دنیای معنوی درونی که 
در بیرون منعکـس مـی شـود. بـه لطـف چـنین تمماس و همدلـی، شـخصیت 
بار مثبـت قدرتمنـدی دریافـت مـی کنـد کـه بـه او اجـازه مـی دهـد تممام توجـه 
خـود را در جهـت معنـوی متمرکـز کنـد. حقیقـت ایـن اسـت کـه پـس از 
چـنین »فیلمـی«، زندگـی معمولـی انسـان بـه نظـر بازیگری محض می رسـد. 
بنابراین، این فقط به شخص بستگی دارد که در ذهن خود به چه چیزی 
توجه کند و کدام سیگنال ها را دریافت و تقویت کند. به بیان تصویری، 
شخص نه تنها کنترل از راه دور "تلویزیون" خود را در دست دارد، بلکه 
ایـن فرصـت را نیـز دارد کـه تممام "بـرج هـای تلویزیـون" را بـه هممراه شـرکت 

هـای تلویزیونـی و رادیویـی خـود کـنترل کنـد.

3
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علاوه بـر ایـن، بـه لطـف ایـن تکنیـک مدیتیشـن، فرد قـادر خواهد بود هم 
خـود و هـم دیگـران را درک کنـد. هنگامـی کـه بتوانیـد بـه وضـوح لحظـات 
مرتبـط با فعـال سـازی یـک یا آن ذات را در خـود بشناسـید، بـرای شمما 
آسـان خواهـد بـود کـه تأثیر پنهانـی توسـط افـراد دیگـر را نیـز بـر خـود 
احسـاس کنیـد. چگونـه؟ بـه عنـوان مثـال، شمما در حـال صحبـت با فـردی 
هسـتید یا بـه اطلاعـات خاصـی در تلویزیـون یا رادیـو گـوش مـی دهیـد. در 
لحظه مکالمه یا دریافت اطلاعات از یک منبع خارجی، شما به سادگی بر 
موقعیـت میانـه خنثـی خـود بـه عنـوان یـک ناظـر احاطـه شـده توسـط چهـار 
ذات خود تمرکز می کنید. یا بهتر اسـت بگوییم، وارد حالت مشـاهده گر 
می شـوید کـه از شـرایط جـدا شـده اسـت و در خـود ردیابـی می کنیـد کـه 
کدام یک از ذات شما توسط این اطلاعات فعال می‌شود. از این گذشته، 
علاوه بـر تبـادل کلامـی اطلاعـات بین افـراد، تعامـل ذات آنهها نیـز وجـود 
دارد. بـه لطـف چـنین ردیابـی تأثیر ایـن اطلاعـات بـر شمما، خواهیـد فهمیـد 
کـه پایـه عاطفـی اولیـه آن چیسـت و بـرای چـه هـدف پنهـان واقعـی بـه شمما 
منتقـل مـی شـود. بـه عنـوان مثـال، اگـر طـرف مقابـل شمما دروغ مـی گوید یا 
فریبـکاری مـی کنـد، قطعـاًً ذات چـپ شمما فعـال مـی شـود. اگـر او در شمما 
پرخاشـگری را تحریـک کنـد، مرکـز ذات راسـت شمما شـروع بـه چرخـش مـی 
کنـد. و اگـر او موجـی از احساسـات مثبـت، عشـق و خوبـی را در شمما 
بیدار کند، آنگاه جوهر پیشین شما فعال می شود. بنابراین، شما می توانید 
وضعیـت واقعـی را دنبـال کنیـد و نـه آن توهممی را کـه دائمـاًً از دنیـای مرئی 

و نامرئـی بـه شمما تحمیـل مـی شـود تا آگاهـی خـود را کـنترل کنیـد.

آناسـتازیا: بلـه، اگـر بسـیاری از افـراد بـر ایـن تکنیـک مدیتیشـن مسـلط 
شـوند، نیـاز بـه دروغ گـفتن و کـنترل یکدیگـر در جامعـه از بین مـی رود. 
هیـچ فایـده ای در آن نخواهـد بـود، زیـرا هممه حقیقـت را در مـورد یکدیگر 

خواهنـد دانسـت.
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ریدن: همینطور است. اما این تنها در صورتی اتفاق می افتد که اکثریت 
افراد جامعه بخواهند برای بهتر شـدن تغییر کنند. در آن صورت، بشـریت 
ایـن فرصـت را خواهـد داشـت کـه از روشـی کاملًاً متفـاوت و کیفـی جدیـد 
بـرای توسـعه معنـوی متمـدن پیروی کنـد. امـا نـوع بشـر مـدرن چـه چیـزی 
را انتخـاب خواهـد کـرد - ایـن سـوال اسـت. از ایـن گذشـته، ایـن تکنیـک 
مدیتیشـن قـبلًاً بـه مـردم داده شـده بـود. علاوه بـر ایـن، در زمـان هـای 
مختلـف وارد زندگـی جامعـه شـد. نمی تـوانم بگـویم با ایـن جزئیـات بیان شـده 
اسـت، امـا بـرای تفکـر مـردم آن روزهـا کاملًاً قابـل درک بـود. امـا مـردم 
مردم هستند و متأسفانه بسیاری از آنها از نوسازی و پیچیده کردن دانش 
ناب و حقیقـت سـاده لـذت مـی برنـد. با ایـن وجـود، پـژواک ایـن عمـل را 
هنـوز مـی تـوان در دانـش پنهـان ملـل مختلـف جهـان یافـت. فقـط امـروزه تا 
حـد پوچـی در آیین هایـی اسـتتار شـده اسـت کـه با آواز، رقـص و نمایـش 
هـای فانتـزی با تنبـور و طبـل هممراه اسـت. و هممه اینهـا بـه منظـور »تغـییر« 
به وضعیت آگاهی تغییر یافته برای »شاگرد« یا »کشیش« و گوش دادن 
به »روح سـخنگو« از سممت راسـت یا چپ و غیره انجام می شـود. اگرچه 
در حین انججام ایـن عمـل بـه شـکل خالـص آن، چـنین پیچیدگـی هایـی لازم 
نیسـت - ایـن هممه انسـانی و سـطحی اسـت. در اینجـا، در مراحـل اول، 
شمما بـه سـادگی یاد مـی گیریـد کـه ادراک آگاهـی را دوباره پیکربنـدی کنیـد 
و حـالات خـود را ردیابـی و کـنترل کنیـد. و بعـداًً بـه سـادگی لحظـات کاری 
وجـود دارد... بـه طـور کلـی، بایـد توجـه داشـته باشـم کـه از زمـان هـای 
قدیم چنین اعمال معنوی اساسـی مربوط به دانش بنیادی و رشـد معنوی 

انسـان، قاعـدتاًً در علائـم و نشـانه هـای خاصـی ثبـت شـده اسـت.

آناستازیا: نشانه ها و نمادها موضوع خاصی هستند. در صورت امکان، 
بهتر است با جزئیات بیشتر در مورد آنها شخصاًً بشنوید و این اطلاعات 
ارزشممند را در اختیـار خواننـدگان قـرار دهیـد. از زمـان هـای قـدیم، تاریـخ 
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بشـر تقریبـاًً همیشـه با نشـانه هـا و نمادهـا احاطـه شـده اسـت. امـا پـس از 
جسـتجوی گـسترده در مـورد آنهها در کتابخانـه هـای شـهرهای مختلـف و در 
اینترنـت، بـه ایـن نتیجـه ناامیدکننـده رسـیدم کـه نشـانه هـا و نمادهـا در هـر 
دوره تاریخخی وجـود دارد، امـا دانـش در مـورد آنهها یا از بین رفتـه اسـت یا 
رمزگشایی آنها. معنا چنان به شدت تحریف شده است که به سختی هیچ 
حقیقتـی باقـی نمانـده اسـت. هیـچ دانـش روحانـی اولیـه ای در مورد نشـانه 
هایـی کـه شمما بیـان کـرده ایـد وجـود نـدارد. چـه چیـزی امـروزه در دسترس 
مـردم عـادی اسـت؟ در بهتریـن حالـت، فرهنـگ لغـت نمادهـا، کتـاب هایـی 
با محتـوای مشـکوک وجـود دارد کـه در تفـسیر "فراماسـون هـا" در مـورد 
لـوازم آمـوزه هـای غیبـی ارائـه شـده اسـت. دانشـمندان خـود را از ایـن 
گونـه تفـاسیر منصـرف مـی کننـد زیـرا مـی داننـد کـه ریشـه چـنین انتشـاراتی 
چـه چیـزی نهفتـه اسـت. در عین حـال، علـم قـبلًاً مطالـب بسـیار غنـی در 
مـورد نمادهـا و نشـانه هـای گرافیکـی خـاص فرهنـگ هـای باسـتان شناسـی 
باسـتانی قـاره هـا و زمـان هـای مختلـف جممع آوری کـرده اسـت. بسـیاری از 
نشـانه های آیینـی جادویـی کـه در فرهنـگ معنـوی ملـل مختلـف مهـم تلقـی 
می شـد، یکسـان هسـتند. اما تاکنون دانشـمندان قادر به رمزگشـایی کامل 
آنها نبوده اند. حالا می فهمم چرا. حتی آنچه در این رابطه به ما گفتید 
به من درک کاملًاً متفاوتی از تصویر جهان و دانش در مورد انسان داد. 
با خوانـدن آثاری درباره نمادهـای گرافیکـی فرهنگ هـای باستان شناسـی، 
مقالاتی در مورد قوم نگاری، فولکلور، اساطیر و کیهان‌شناسی در بازنمایی 
ملـل مختلـف، بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه دانشـمندان دقیقـاًً فاقـد ایـن پیونـد 
هسـتند. هممان کلیـد رمزگشـایی علائـم بـه منظـور اتصـال، درک و خوانـدن 

ایـن اطلاعـات منحصـر بـه فـرد کـه ثـروت معنـوی بشـر اسـت.

ریگـدن: بلـه، متأسـفانه، با وجـود فراوانـی نشـانه ها و نمادهـای باسـتانی 
در جامعـه مـدرن، بسـیاری از دانـش در مـورد آنهها واقعـاًً توسـط مـردم از 
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دست رفته است - این یک واقعیت است. اما این تعجب آور نیست. 
مشـکل در مـردم، در خـود جامعـه اسـت: از یـک فـرد و خواسـته هـای 
غالـب او شـروع مـی شـود و بـه اولویـت هـای جامعـه انسـانی ختـم مـی 
شـود. فقـط بـه تاریـخ بشـر نـگاه کنیـد: جنـگ هـای مـداوم، مبـارزه دائمـی 
بـرای قـدرت مذهبـی و سیاسـی و بدتـر از هممه، پنهـان کردن دانش معنوی 
واقعی از اکثریت مردم که به آزادی واقعی شخصیت و رهایی روح منجر 
مـی شـود. چـرا دانـش اولیـه از اکثریـت پنهـان بـود؟ چرا غیرقابل تشـخیص 
تحریـف شـد و سـپس از ذهـن خـود فـرد غـرق در تفکـر مـادی تفسیر شـد؟ 
چـرا ایـن اطلاعـات از آگاهـی نسـل هـای جدیـد ریشـه کـن شـد و هـزاران 
سال در فراموشی مدفون شد؟ صرفاًً به این دلیل که این دانش اولیه این 
امـکان را بـرای مـردم فراهـم مـی آورد کـه مسـتقل از هممان سیاسـتمداران و 
کشیشانی که تا به امروز خود را »واسطه« بین مردم و خدایان می نامند، 
خـود را از نظـر معنـوی رشـد دهنـد. ایـن دانـش، مـردم را آزاد و مسـتقل 
از سـاختارهای قـدرت سیاسـی و مذهبـی سـاخت. بـه ملـت هـا اجـازه داد 
تا بـه طـور مسـتقل متحـد شـوند. از ایـن گذشـته، کـنترل افـراد آزاد معنـوی 
بسیار دشوار است، حتی بیشتر از آن تلاش برای تحمیل اختلاف، ترس، 

پرخاشـگری و سـایر دسـتورالعمل هـای ذهـن حیوانـی بـه آنهها.

آناسـتازیا: من کاملًاً با شمما موافقم که مشـکل واقعاًً در خود مردم و در 
جامعه ای اسـت که آنها تشـکیل می دهند و همچنین در شـیوع پراکندگی 
و پراکندگی در روابط بین افراد. حتی اگر جزییات را در نظر بگیریم... به 
عنوان مثال، در حین بررسی تحقیقات علمی در مورد نشانه های باستانی، 
حتـی یـک مطالعـه سـطحی از مشـکلات مطـرح شـده در ایـن آثار باعـث 
مـی شـود از دیـوار موانـع مصنوعـی کـه بـرای کسـانی که سـعی در دسـتیابی 
به آن دارند، شگفت زده شوید. به قلب حقیقت امروز در چه شرایطی 
دانشـمندان بایـد کارهـای خـود را انججام دهنـد، مـثلًاً در قـوم شناسـی، قـوم 
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نـگاری، باسـتان شناسـی و تاریـخ باسـتان؟ هممه چیـز با اشـتیاق مححض و با 
دستمزد ناچیز انجام می شود. ضمناًً در کار خود با موانع اداری یا مالی 
متعـدد، عـدم سـازماندهی و هماهنگـی در جـذب متخصصـان رشـته هـای 
مرتبط برای مطالعه پیچیده تر موضوعات مختلف مواجه هستند. یا اغلب 
آنها به سـادگی با توطئه سـکوت روبرو می شـوند، به اصطلاح در جهان 

"تابـوی علمـی" در مـورد موضوعـات یا یافتـه های خاص.

ناگفتـه نمانـد وضعیـت در مقیـاس جهانـی کـه در بسـیاری از مـوارد موانعـی 
بـه طـور مصنوعـی بـرای جلـوگیری از دسترسـی بـه اطلاعـات خاص یا یافته 
هـای باسـتان شناسـی منحصـر بـه فـرد ایججاد مـی شـود کـه در واقـع از دیـد 
مردم پنهان می شود. طبیعتاًً همه اینها بدون دخالت برخی از افراد ذینفع 
اتفـاق نممی افتـد. چـنین اطلاعاتـی یا مـورد توجـه جامعـه علمـی گسترده تـری 
قرار نمی گیرد، برای جمع آوری گرد و غبار در انبارها رها می شود، یا آثار 
باسـتانی قابـل توجهـی بـه مجموعه‌هـای خصوصـی ختـم می شـوند، یا حتـی 
به طور کامل توسـط سـرویس های مخفی حذف می شـوند و در هوا ناپدید 
می شـوند. احتمـالًاً کسـی بسـیار می ترسـد کـه ایـن اطلاعـات ایدئولـوژی و 
پایه های قدرت کسی را که برای کنترل ملت های معاصر سودآور است، 
متزلـزل کنـد. پـس افتخـار هممه دانشـمندانی اسـت کـه علیرغـم هممه موانـع، 
فداکارانـه در ایـن زمینـه علمـی بـه کار خـود ادامـه می دهنـد و ملت هـا را 
از یافته هـای مهمـی کـه توهـم »وحشـی گری« مردمـان باسـتان را از بین 
می بـرد و غالبـاًً گـواه بـر اولویـت اسـت، آگاه می کننـد. ارزش های معنوی 
و دانـش در آن دوران دور. امـا با هممه اینهـا باز هـم ایـن سـوال مطـرح می 
شـود کـه چـرا خـود جامعـه سـکوت مـی کنـد؟ بالاخـره ایـن جامعه اسـت که 
باید به گذشته معنوی خود علاقه مند باشد در وهله اول به منظور درک 

و تعـیین صحیـح بـردار آینـده آن.
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ریگـدن: سـاکت اسـت زیـرا آگاهـی اکثریـت مـردم با الگوهـای رفتـاری 
تفکـر مـادی مصـرف کننـده بـه حـدی پـردازش شـده اسـت کـه یـک فـرد 
ایـن سـؤال را درک کنـد.  معمولـی نممی توانـد حتـی خـود فرمـول بنـدی 
وقتی تفکر او توسـط چنین دسـتورالعمل ها و الگوهایی مخدوش می شـود، 
او بـه سـادگی نمی فهمـد کـه چـرا، در واقـع، ایـن حرفه‌هـای علمـی بایـد 
بـرای جامعـه و دولـت داشـته باشـند تا مـثلًاً حرفـه‌ی  اولویـت بیـشتری 
نانوتکنولوژیست که با آن سروکار دارد. تحقیق در سطح اتمی و مولکولی، 
یا تحلیلگر مالی، یا فیزیکدانی که با انواع جدید سلاح ها سروکار دارد؟ 
امـا موضـوع ایـن اسـت کـه هممه محققینـی کـه در بالا بـه آنهها اشـاره کردیـد، 
چـنین حرفـه هایـی را کـه در بسـیاری از کشـورها »بـی احترامـی« مـی کننـد 
و مربـوط بـه مطالعـه دوران باسـتان و فرهنـگ اقـوام مختلـف اسـت، بـرای 
خـود در اولویـت قـرار مـی دهنـد. )بـه غیر از پـرداختن بـه مسـائل علمـی 
روز( چیـزی کـمتر از بازسـازی تممام جوانـب حیـات معنـوی جامعـه! و 
چـه کسـی در میـان صاحبـان قـدرت ایـن را دوسـت دارد؟ بـه هـر حـال، 
اگـر توده هـا بـه طـور قطـع بداننـد کـه مـردم عـادی، درسـت مثل خودشـان، 
هزاره هـا پیـش بـه دنبـال چـه چیـزی بودنـد، چـه جهان بینـی و دانـش مقدس 
و معنـوی داشـتند، چگونـه خـود را بـه کمـال رسـاندند، و زندگی‌شـان را 
وقـف چـه چیـزی کردنـد، ایـن سـؤال پیـش می آیـد: بشـر مـدرن بـه کجا می 
رود و چـرا ایـن دانـش بـرای هـزاران سـال از اکثریـت پنهـان مانـده اسـت؟

بالاخـره انسـان امـروز چـه تفاوتـی با انسـان گذشـته دارد؟ تفـاوت فقـط در 
تغییر جزئی شرایط بیرونی هستی است، اما مشکلات درونی، کشمکش 
بین طبیعـت معنـوی و طبیعـت حیوانـی ثابـت مانـده اسـت! علاوه بـر ایـن، 
چـنین کارهـای علمـی گـسترده ای در مـورد بازسـازی جنبـه معنـوی زندگـی 
جامعـه، مسـتلزم رمزگشـایی از معانـی مقـدس اصلـی و انگیـزه های کلیدی 
نمادآفرینـی در فرهنـگ هـا و جهـان بینـی هـای مختلـف اسـت. و ایـن بـدان 
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معناست که مستلزم به دست آوردن شواهد علمی از اهمیت نقشی است 
کـه عـملًاً یـک علامـت و نمماد مشـابه بـرای مردمـان مختلـف جهـان ایفا می 
کنـد. در دوره هـای مختلـف شـکل گیری هـای اجتماعـی، صـرف نظـر از 
دوری جغرافیایی و سکونت منزوی چنین ملت هایی در قاره های مختلف.

نشـانه هـا و نمادهـا از هممان ابتـدا در جامعـه بشـری وجـود داشـته اسـت. 
آنهها هنـوز هـم اکنـون در دنیـای مـدرن حضـور دارنـد، صـرف نظـر از ایـن 
واقعیـت کـه اکثـر مـردم معنـای آنهها و قـدرت نفـوذ آنهها را درک نممی کننـد. 
شمما خـودتان به خوبـی می دانیـد، بـه لطـف تجربه مراقبـه ای، چگونه برخی از 
نشانه ها و نمادها بر فیزیک جهان مرئی و نامرئی تأثیر می گذارند. نشانه 
هـا و نشـانه هـا کلیـد گنجینـه معنـوی جامعه بشـری اسـت. ایـن رمزی برای 
فرآیندهای پیچیده اسـت که اسـرار کنترل فیزیک پیشـرفته و همچنین افق 

هـای جدیـد دانـش علمـی را آشـکار مـی کند.

آناسـتازیا: بلـه، با دانـستن ایـن موضـوع، مـی تـوان فهمیـد کـه هـر انسـانی 
با دسـتیابی به سـطوح معینی از خودسـازی، چه قدرت هایی دارد. با این 

حـال، ایـن مسـئولیت بزرگـی را نیـز بـه همراه دارد.

ریـدن: بـدون شـک. امـا مـردم انسـان باقـی مـی ماننـد. حتـی با علـم بـه 
قـدرت و اهمیـت علائـم و نشـانه هـا، بـه مـرور زمـان آن را تحریـف کردنـد، 
چیزی اضافه کردند و به صلاحدید خود آن را پیچیده کردند. در نتیجه، 
آنچـه برخـی از مـردم در آغـاز هـزاره مـی دانسـتند و برخـی دیگر در پایان 
آن به وضوح از نظر معنی و از نظر کیفی در محتوا متفاوت بود. اما هر 
از گاهی این دانش در جامعه بشری تجدید می شد. برخی از فرهنگ ها 
ناپدیـد شـده بودنـد و "اسـرار مقـدس" را بـه گـور بـرده بودنـد، در حالـی که 
برخـی دیگـر برعکـس، از بقـایای دانـش نسـل هـای گذشـته شـکل گرفته و 
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شکوفا شده بودند. بنابراین، حضور این دانش در شکل اولیه اش همیشه 
بـرای هـر مردمـی کـه در نقـاط مختلـف جهـان زندگـی می کننـد موضوعـی 
بـوده اسـت، زیـرا نـه تنهـا کلیـدی بـرای دانـش نیـاکان آنهها می دهـد، بلکـه 
بـه طـور قابـل توجهـی شـناخت خـود را در ایـن زمینـه گـسترش می دهـد. 

خودسـازی معنوی

در دنیای مدرن، می توان سیسـتم های کامل نمادها و نشـانه های سـنتی 
"خود" را با هر ملتی یافت. با این حال، دانش اولیه در مورد آنها از بین 
رفتـه اسـت. حتـی نام نمادهـا و نشـانه هـا دیگـر در تعـبیر معنایـی با دانـش 
پنهـان در مـورد انسـان ارتبـاط نـدارد. آنهها عمـدتاًً مفهومـی از ارزش مـعین 
در علـم را نشـان مـی دهنـد و همچـنین دارای یـک معنـای مشـروط روزمـره 

هسـتند کـه یکـی از مظاهـر جهـان مـادی را مشـخص مـی کند.

آناستازیا: به طور کلی، نشانه ها امروزه وجود دارند و به کار خود ادامه 
می دهند، اما مردم در مورد آنها آگاهی ندارند.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. ایـن نتیجـه ای اسـت کـه بشـر بـه آن رسـیده 
اسـت. ایـن تنهـا دانـش نیسـت کـه از بین رفتـه اسـت، بلکـه حتـی معنـای 
معنایـی کلماتـی اسـت کـه نمادهـا و نشـانه هـای خاصـی بـه عنـوان یـک 
مجموعه معنی می کردند. در اینجا یک مثال ساده است. به عنوان مثال، 
کلمـه "نمماد" را در نظـر مـی گیریم کـه در حـال حاضـر در زندگـی روزمـره 
توسـط جمعیـت روسـی زبان اسـتفاده مـی شـود. از زبان یونانـی وام گرفتـه 

شـده اسـت. امـا چگونـه در یـونان باسـتان ظاهـر شـد؟

در یـونان باسـتان، کلمـه ای ماننـد »شمما« بـه معنـای »نشـانه«، »پرچـم«، 
»نشـانه بهشـتی« وجـود داشـت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه فرهنـگ هـای 
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باسـتانی منطقـه دریای اژه )حتـی قبـل از ظهـور یـونان( بـه ویـژه پـس از 
تمماس آن مردمـان با مردمـان شـرقی )مـثلًاً با سـاکنان آناتولـی )سـرزمین 
ترکیه فعلی( و با باستان مصریان، که »نوشته های مقدس« و دانش غیبی 
را توسـعه داده بودنـد، بسـیاری از دانـش جهـان نامرئـی با تمثیل هایـی کـه 
بـرای سـاکنان یـک مححل قابـل درک بـود توضیـح داده می شـد. بـرای مثال، 
فرآینـد و نتایـج یـک مراقبـه مـشترک گروهـی از افـرادی کـه با نشـانه ها کار 
می کردند )یا برای تنظیم خاصی از یک علامت کاری که بر توده ها تأثیر 
می گذاشت( برای تازه واردان آغازگر به سادگی با استفاده از تداعی هایی 
کـه بـه راحتـی می توانسـتند درک کننـد توضیـح داده شـد. . منطقـه نفـوذی 
کـه علامـت پوشـانده شـده بـود بـه طـور تداعی کننـده ای با انداختن توری 
به دریا توسط ماهیگیران مقایسه می شد )زیرا حرفه ماهیگیر در آن زمان 
بسـیار محبـوب بود.)بـه آنهها گفتـه شـد کـه اگـر ایـن علامـت در یـک مـکان 
خـاص، بـه عنـوان مثـال، در یـک اتاق، معبـد، یا در میـدان نصـب شـود، 
بـر روی افـراد داخـل ایـن فضـا تأثیر مـی گـذارد، به طور کلی، مانند شـبکه 
ای کـه در قسـمت خاصـی از آن قـرار دارد. دریا در طـول ماهیـگیری 
خلاصه در قدیم از تمثیل هایی اسـتفاده می کردند که مردم آن عصر می 
توانسـتند بفهمنـد. البتـه امـروزه هممه اینهـا را مـی تـوان با اسـتفاده از نمونـه 
هـای مـدرن بـرای مـردم توضیـح داد. بـه عنـوان مثـال، تأثیر برخـی علائم و 
نشـانه ها را می تـوان با گیرنـده رادیویـی کـه در فرکانـس از پیـش تعیین شـده 
کار می کنـد و امـواج رادیویـی را در فواصـل معینـی توزیـع می کنـد، یا با 
نور لامپ خیابان که قسمت خاصی از خیابان را روشن می کند، مقایسه 
کـرد. و حتـی در آن صـورت، اینهـا همچنـان تمثیـل خواهند بود، زیرا افراد 
مـدرن نیـز از درک پدیـده هـای مربـوط بـه فرآیندهـای در حـال وقـوع در 

ابعـاد دیگـر بسـیار دور هسـتند.
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بنابرایـن، دقیقـاًً بـه دلیـل چـنین مقایسـه انجمنـی، کـه در جوامـع مخفـی رایـج 
بـود، اسـت کـه کلمـه "to sumbolon" در فرهنـگ واژگان روزمـره مـردم 
ظاهـر مـی شـود )کـه همانطـور کـه ضـرب المثـل روسـی مـی گویـد: "زنـگ را 
شـنیده انـد امـا نممی داننـد کجاسـت. از« مـی آیـد، و ایـن کلمـه بـه معنـای 
تمرین گروهی چند ماهیگیر که هنگام ماهیگیری تور می ریختند شروع شد. 
خوب، این همان داستان قدیمی است: کسانی که از جنبه معنوی موضوع 
چیـزی نممی داننـد، همیشـه بـر اسـاس درک مـادی خـود، معنـای دانشـی را 
که شـنیده اند با اشـیاء و پدیده های جهان مادی برابر می کنند. اما در 
همان زمان، این کلمه "سومبولون" توسط افرادی که در دانش آغاز شده 
بودند همچنان استفاده می شد. در نتیجه، همراه با کلمه قدیمی تر »شما« 
)بـه معنـای علامـت، پرچـم، علامـت آسممانی(، کلمـه »نمماد« در معانـی زیر 
بـه کار رفـت: »پیـوستن نامرئـی بـه مرئـی«، مـکان یابـی واقعیـت نامرئـی از 
طریـق نشـانه ای مرئـی کـه معنـای مخفـی آن را فقـط گـروه خاصـی از مـردم 

درک مـی کننـد. و بعـداًً "نمماد" کاملًاً جایگزیـن ایـن کلمه باسـتانی شـد.

همچنین مهم اسـت که بدانیم آرکون ها چگونه به رشـد محبوبیت در میان 
افـراد دانشـی کـه از انجمـن هـای روحانـی مخفـی آمـده انـد، واکنـش نشـان 
مـی دهنـد. مـن یـک بار دیگـر از کلمـه "نمماد" بـه عنـوان مثـال اسـتفاده 
خواهم کرد. وقتی این کلمه شـروع شـد فراماسـونها برای اهمیت یافتن در 
میـان مـردم دقیقـاًً بـه معنـای اولیـه آن، در ایـن موضـوع دخالـت کردنـد. 
آنهها شـروع بـه تأسـیس اصنـاف، شـرکت هـا، جوامـع، مذاهـب، احـزاب 
مختلـف خـود در قلمـرو یـونان کردنـد و نشـانه هـا و نمادهـای خـود را بـه 
عنـوان نشـانه هـای عمومـی تمایـز ایـن سـازمان هـا قـرار دادنـد. آنهها شـروع 
بـه "کثیـف کـردن" کلمـه "نمماد" با معنـای معنایـی مسـائل عـادی انسـانی 
کردنـد و از آن در جنبـه هـای مختلـف زندگـی روزمـره اسـتفاده کردنـد: بـه 
عنـوان توافقـات دیپلماتیـک، بـه عنـوان بلیـط تئاتـر، بـه عنـوان نام حلقـه 
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های امضای داوران آتن، و به عنوان نام سهمی از سهم پولی عضویت. 
پـژواک ایـن "انحرافـات" را مـی تـوان امـروزه نیـز یافـت. در نتیجـه، معنـای 

اولیـه کلمـه "نمماد" فرامـوش شـد و از اسـتفاده روزمـره ناپدیـد شـد.

با ایـن حـال، بـه انـدازه کافـی جالـب، کلمـه "نماد" دقیقاًً به معنای "نشـانه" 
وارد زبان روسـی شـده اسـت. و کلمـه "نشـانه" )znak - "یادداشـت 
مترجم"( در زبان روسی از کلمه اسلاوی قدیم "دانستن" و "اطلاعات در 
 "знати" مورد چیزی" سرچشمه گرفته است )کلمه قدیمی روسی و اوکراینی
، اسـلوونیایی " znáti، چـک قدیممی »znáti«، لهسـتانی »znaс« و 
غیره(. یعنی کلمه "знать" )"دانستن" - یادداشت مترجم( برای هر اسلاو 
بـدون توجـه بـه تفـاوت هـای موجـود در زبان هـا واضـح بـود. در واقـع، 
بـه نوعـی، دقیقـاًً معنـای اصلـی کلمـه یونانـی "نمماد" را منعکـس مـی کنـد. 
بنابراین، این تنها یکی از نمونه های متعدد تبدیل کلمه به معنای علامت 
و نمماد اسـت. در واقـع، هـر ملیتـی تعاریـف خـاص خـود را از "نشـانه" و 

"نمماد" داشـت، امـا امـروزه هـر ملتـی معانـی اصلـی آنهها را بـه خاطـر نممی 
آورد. اگـر مـردم ایـن معانـی اصلـی را می دانسـتند، تعجـب می کردنـد کـه 
در میان اقوام مختلفی که در زمان های قدیم در فواصل زیادی از یکدیگر 

زندگـی می کردنـد و اقیانوس هـا آنهها را از هـم جـدا می‌کردنـد، از نظـر 
معنایـی یکسـان هسـتند.

بدیهـی اسـت کـه پیشـرفت در شـناخت موضـوع نمادهـا و نشـانه هـا بـدون 
داشتن مبنـای اولیـه دانـش بـرای مـردم دشـوار اسـت کـه بـه لطـف آن مـی 

جوهر پشتی

جوهر جلو
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توان وضعیت کلی را در طول هزاره ها مشاهده کرد. اما این را می توان 
اصلاح کـرد. بنابرایـن، چندیـن علامـت کار وجـود دارد کـه بـدون توجـه بـه 
اینکـه نسـل کنونـی مـردم در مـورد آنهها مـی داننـد یا نـه، پیوسـته در جامعـه 
بشری حضور داشته اند. همچنین دانش اولیه در مورد علائم و نمادهای 
دیگر وجود دارد. از قدیم الایام، آنها حامل دانش رمزگذاری شده خاصی 
در مـورد انسـان، سـاختار انـرژی او و همچـنین توانایـی هـای او در دنیـای 

نامرئـی بودنـد، از جملـه اصلـی تریـن - رهایـی معنوی.

از زمان هـای قـدیم، علائـم و نشـانه های اساسـی بسـته بـه کاربـرد آن هـا بـر 
اساس اهداف خاصی قرار می گرفتند: در برخی موارد، این انتقال دانش 
بود، در حالی که در برخی موارد به عنوان عنصر تأثیر مسـتقیم بر کسـی 
کـه نـگاه می کـرد قـرار می گرفـت. آنهها هنگامـی کـه هـدف انتقـال دانـش 
بود، علائم و نشـانه ها با نوع »مهر« ترسـیم می شـدند. من با اسـتفاده از 
یک مثال سـاده توضیح خواهم داد. وقتی شـخصی به عکس خود نگاه 
می کند، سممت راسـت عکس با دسـت چپ او مطابقت دارد، در حالی 
که سممت چپ عکس با دسـت راسـت او مطابقت دارد. وقتی به نسـخه 
اصلی نگاه می کنید و آن را با برداشـت آن مقایسـه می کنید، روی مهر 
هـم همین اسـت. همین امـر در مـورد نشـانه هـای مربـوط بـه انتقـال علـم، به 
ویـژه نشـانه هایـی کـه ذات هـای راسـت و چـپ را تعـیین مـی کننـد، صـدق 

مـی کند.

و اگـر موضـوع در مـورد علائـم و نشـانه هایـی بـود کـه بـرای اعمـال تأثیر 
خاصی بر شـخصی که به آنها نگاه می کند در نظر گرفته شـده بود، آنها 
دقیقـاًً مطابـق اضلاع واقعـی قـرار مـی گرفتنـد. بـه عنـوان مثـال، اگـر لازم 
بـود ذات حـق انسـان فعـال شـود، علامـت یا نمماد مربوطـه در مقابـل سممت 
راست شخصی که به آنها نگاه می کند قرار می گیرد و غیره. بسیاری از 
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تفـاوت هـای ظریـف دیگـر کـه قـبلًاً توسـط مردم اختراع شـده بود در مورد 
نحوه خواندن این علائم وجود داشـت: از چپ به راسـت یا از راسـت به 
چـپ، از پایین بـه بالا یا بالعکـس. امـا ایـن ویژگـی از قبـل مربـوط به سـنت 
هـای محلـی مردمـان مختلـف باسـتانی اسـت. اگرچـه آن نیـز بـه نوبـه خود بر 
اطلاعـات خاصـی مبتنـی بـود. امـا اکنـون در مـورد آن صحبـت نمی کنیم.

اجـازه دهیـد دانـش اساسـی در مـورد چهـار ذات انسـان و روح را کـه از 
زمـان هـای قـدیم بـرای مـردم شـناخته شـده بـود، بررسـی کنیـم. در اصـل، 
تعیین یک انسان معمولی به شکل یک صلیب متساوی الاضلاع با یک 
دایـره در مرکـز بـود )نسـخه سـاده شـده بـه سـادگی یـک صلیـب متسـاوی 
الاضلاع بـود(. خـط افقـی صلیـب ارتبـاط با مـاده را نشـان می دهـد، در 
حالـی کـه خـط عمـودی بـه معنـای ارتبـاط با عـالم روحانـی یا بهتر اسـت 
بگوییـم وجـود عناصـری از عـالم روحانـی در انسـان و امـکان تعالـی معنوی 
را نشـان می دهـد. بـه همین دلیـل اسـت کـه، در واقـع، پـس از آن، مـردم 
مختلـف خـط افقـی را با عنصـر زمین، با جهـان مـادی )زمینـی( )حرکـت بـه 
سممت درون(، و همچـنین با زمـان )بـه عنـوان حرکـت از گذشـته بـه آینـده(، 
یـک بـردار )غـرب شـرق(، و با خطـی کـه بهشـت را جـدا مـی کنـد، مرتبـط 
مـی کنـد. و زمین و خـط عمـودی با عناصـر آتـش و هـوا و جهـت اولیـه 

آنهها بـه سممت بالا از حـوزه مـادی بـه حـوزه معنـوی هممراه بـود.

ساختار چهار پر صلیب متساوی الاضلاع و دایره ای در داخل 
آن )چهار ذات اصلی و روح( نشانگر عناصر اصلی در ساختار 
انسان است که طرح اصلی را تجسم می کند: ایجاد شرایط برای 

انتخاب شخصیت بین دنیای مادی و روحانی
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دایره نمادی باستانی از روح یا تجلی از جهان معنوی است )از جمله یک 
 .)"Ra موجـود روحانـی؛ نمماد حضـور خـدا، نامگـذاری مقـدس "صـدای
ایـن محیطـی اسـت کـه بـه طـور نمادیـن بخشـی از خلاء بـزرگ را مححدود کـرده 
و در درون خود دارد. با توجه به اینکه روح پادماده واقعی اسـت، یعنی 
نیرویی که از دنیای معنوی می آید، پس در درک تفکر مادی هیچ است. 
گاهـی اوقـات، بـه عنـوان یـک نقطـه در مرکـز یـک دایـره بـه عنـوان نممادی 
از انـرژی متمرکـز از دنیـای معنـوی بـه تصویـر کشـیده مـی شـد )در برخـی 
موارد، این نام برای مرحله اولیه رشد معنوی، بیداری بود(. و دایره خود 
نممادی از قدرتههای معنـوی اسـت، ویژگـی روح بـه معنـای کمـال، تمامیـت، 
ثبات، ابدیت، تعیین جهان معنوی، وجودی که نه آغاز دارد و نه پایان.

واقعیـت قابـل توجـه دیگـری نیـز وجـود دارد. در سـاختار انسـان، روح 
توسـط پوسـته های اطلاعاتی )فرع شـخصیت ها( احاطه شـده اسـت. اما 
هممه اینهـا در "پوسـته" متشـکل از انـرژی زندگـی انسـان - پـرانا - محصـور 
شـده اسـت. ایـن پـرانا اسـت کـه نوعـی لایـه میانـی بین انـرژی روح و جهان 
مـادی اسـت. در اسـاطیر مـردم جهـان، بـه ویـژه در جایـی کـه چـنین دانـش 
مقدس )معنوی( در مورد انسان منعکس می شد، اغلب شباهتی تداعی 
بین انـرژی پـرانا و ویژگـی هـای آتـش خورشـید ترسـیم مـی شـد. از ایـن رو، 

تعـیین روح بـه عنـوان یـک قـرص خورشـیدی.
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دایره همچنین نشان دهنده مرزبندی دو کره )مادی و معنوی( بود. وقتی 
صحبـت از دانـش درباره انسـان شـد، ایـن بـه اطلاعاتـی در مـورد روح، بـه 

اصطلاح، در حالت میانی اشـاره داشـت.

گاهـی اوقـات، هممراه با یـک دایـره، عناصـری بـه تصویـر کشـیده مـی شـد 
که به آن پویایی می بخشـید: به عنوان مثال، بال ها، گلبرگ های نیلوفر 
آبی، پرتوها، مارهای پیچ در پیچ، یا زبانه های شعله. چنین تصاویری را 
می توان در نمادهای مقدس سه قطبی یافت، فرهنگ هند باستان، مصر 
باسـتان، مکزیـک باسـتان، سـومری و روسـیه باسـتان. ایـن بـه معنـای رشـد 
معنـوی انسـان یا دانـش معنـوی )تعلیـم( اسـت کـه توسـط موجـودی از عالم 
روحانـی بـه ایـن جهـان وارد شـده اسـت. همچـنین جهـت حرکـت از درون 
به بیرون را نشـان داد که از ویژگی های قدرت روح اسـت که شـخصیت 
را بـه سممت انتخـاب و جسـتجوی راه هـای معنـوی بـرای رهایـی از اسـارت 
مـاده سـوق مـی دهـد. غالبـاًً در اسـطوره هـای کیهـان شـناختی، پیشـینیان 
طـرح کلـی جهـان را در یـک دایـره محصـور مـی کردنـد. در چـنین حالتـی، 
این امر به ایجاد )تشکیل( جهان مادی توسط عالم معنوی اشاره داشت.

شکل 20. نماد رشد معنوی و دانش معنوی - دایره ای با عناصری که 
پویایی را منتقل می کند:

1( چاکرای آجنا - یک نام مشروط در اعمال معنوی هند باستان 
از چاکران واقع در مرکز پیشانی )"چشم سوم"( به شکل دایره 
ای با دو گلبرگ نیلوفر آبی )به رنگ آبی( با نام های همراه. از 

نیروهای  آلات (مثلث رو به پایین و علامت الاترا(؛
2( دیسک خورشیدی بالدار )مصر باستان( - نماد معرفت معنوی 
معرفی شده از "بهشت" )نماد خدایان خورشیدی اقوام مختلف، به 
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عنوان مثال، اهورامزدا در آیین زرتشتی، آشور آشوری، شاماش 
بابلی، و همچنین یکی از نامگذاری خدای مصر باستان ra(؛

3( نمونه ای از نماد مقدس خورشیدی که برای انتقال دانش در دوران 
باستان )دوره پارینه سنگی( معمول بود. این الگو از تعداد معینی 
"دانه" ساخته شده است. این نماد ساختار کلی است: فضای هفت 
بعدی محصور در یک دایره، که در آن فراتر از دایره 72 "دانه" 
وجود دارد، به معنی تعداد کلی ابعاد در کیهان. در داخل دایره، 
هفت فرم هرمی با "بسته های" متشکل از هفت "دانه" وجود دارد 
که با ساختاری متشکل از پنج "دانه" )یکی مرکزی و چهار "دانه" 
که به صورت متقاطع در اطراف آن قرار گرفته اند( تاج گذاری 
می شود. در مرکز تصویر یک »گل هفت گلبرگ« )ستاره هفت 
پر( وجود دارد که مرکز آن با 33 »دانه« حاشیه دار شده است، 
در حالی که هر قسمت از گلبرگ از 6 »دانه« تشکیل شده است

آناسـتازیا: بلـه، دانـش درباره معنـای مقـدس دایـره نـه تنهـا در نمادهـا و 
نشـانه های نقاشـی های سـنگی و نقاشـی های دیـواری روی دیـوار خانه هـا، 
بلکه در اشـیاء باستان شناسـی نیز ثبت شـده اسـت: مجسـمه های مقدس، 
لباس هـای آیینـی، سـرامیک و غیره. آنهها همچـنین در معمـاری سـاختمان 
هـای معبـد باسـتانی و خانـه هـای سـاده )خیمـه هـای خیمـه شـب بازی و 
یـورت( حفـظ شـده انـد. اعمـال آیینـی سـنتی برخـی از باورهـا نیـز منعکس 
کننـده ایـن دانـش اسـت. بـه عنـوان مثـال، راه رفتن آیینی بـه صورت دایره 
ای در اطـراف یـک قلمـرو یا یـک سـاختمان خـاص، اجـرای رقـص هـای 
دایـره ای )رقـص دایـره ای آیینـی در اطـراف یـک مرکـز نامرئـی یا آتـش، 
یک مکان مقدس. ریسـندگی شممن ها و دراویش(، نشـستن رسممی حکیمان 
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در دایـره ای بـرای برقـراری ارتبـاط، جایـی کـه مرکـز دایـره خالـی )از چیـزی 
پـر نشـده بـود( بـه عنـوان نممادی از طبیعـت معنـوی.

ریگدن: به هر حال، در زمان های قدیم مردم شهرهای خود را به همین 
ترتیـب مـی سـاختند. یعنـی سـاختمان ها را دقیقـاًً بـه صـورت دایـره ای در 
آنها قرار می دادند و مرکز شهر را نیز به شکل مربع گرد خالی می کردند 
)نـه سـاخته شـده(. اول و مهـمتر از هممه، چـنین پلان سـاختمانی معنـای 

مقـدس عمیقی داشـت.

آناسـتازیا: شـهرهای مـدرن بدیهـی اسـت کـه فاقـد ایـن هسـتند، اگرچـه 
نمونه هـای باستان شناسـی از چـنین بناهـای باسـتانی امـروزه وجـود دارد. بـه 
عنـوان مثـال، هـزاران سـال پیـش چـنین اصلـی بـرای سـاختن شـهرک هـای 
تممدن سـه قطبـی در دانـوب و دنیپـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. شـهرهای 
اورال باستان که بر اساس نمونه اولیه آرکایم ساخته شده بودند نیز به همین 
ترتیـب سـاخته شـده بودنـد. بـه عنـوان مثـال، بـه اصـطلاح توسـط باسـتان 
شناسـان فرهنگ سینتاشـتا - "کشـور شـهرها" که توسـط باسـتان شناسـان 
در قلمـرو روسـیه )منطقـه چلیابینسـک )یادداشـت مترجـم: "منطقـه" بـه 
معنی شهرسـتان(، اسـتان اورنبورگ، باشقیرسـتان و شممال قزاقستان کشف 

شـد. (.
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21. چیدمان شهرهای باستانی که به صورت دایره ای  شکل 
چیده شده اند:

1( یک کپی از یک عکس هوایی از شهرک سه قطبی پترن )مولداوی(؛
2( طرح طرح شهر آرکایم )اورال جنوبی، روسیه).

ریدن: دقیقا همینطوره. اما اجازه دهید به نماد باستانی انسان بازگردیم - 
صلیب متساوی الاضلاع با دایره ای در مرکز. خطوط صلیب به طور 
مشـروط چهـار ذات انسـان را مشـخص می کننـد: ذات جانبـی )خطـوط 
افقی که از مرکز می آیند(، جوهر پشتی )خط عمودی که از مرکز پایین 
می‌آید( و جوهر جلو )خط عمودی که به سمت بالا می‌رود(. از مرکز(. 
همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، در مقایسـه های انجمنـی، ویژگی هـای ایـن ذات بـه 
نیروهای معینی در فضا، به عنوان مثال، چهار عنصر، چهار باد فصلی، 
و همچـنین چهـار جهـت اصلـی اختصـاص داده شـد. در ایـن حالـت، سـه 
نیرو معمـولًاً با یکدیگـر ارتبـاط تنگاتنگـی داشـتند یا خصوصیـات منفـی 
پشـت و اسـانس هـای جانبـی داشـتند. و چهارمـی پیشـرو بـود، از نظـر 
 Front Essence خصوصیات بسـیار خاص، و دارای ویژگی های مثبت
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بـود. هممه ایـن نیروهـا با یـک صلیـب کـه نمماد مقـدس یـک انسـان اسـت بـه 
عنـوان صلیـب کـه سـاختار آن ترکیبـی از روح و مـاده اسـت تعـیین شـده 
اسـت. خـط عمـودی صلیـب با انـقلاب، حرکـت بـه سـوی دنیـای معنوی، 
با آرزوی انسان برای غلبه طبیعت روحانی در او همراه بود. به همین دلیل 
اسـت کـه در سـنت هـای مذهبـی مردمـان باسـتانی جهـان، بـر سـر خـدایان 
مقدس، غالباًً یک قرص خورشیدی به عنوان نماد برتری ماهیت معنوی و 
دانش معرفی شـده از دنیای معنوی ترسـیم می شـد. خط افقی که نشـان 
دهنـده ذات جانبـی اسـت بـه طـور تمثیلـی مححور اعتـدال نامیـده مـی شـد و 
آن را با حرکـت خورشـید مرتبـط مـی کنـد )زمانـی کـه خورشـید از اسـتوای 

آسممانی در اعتـدال بههاری و پاییـزی عبـور مـی کند.(

آناسـتازیا: بلـه، ایـن را مـی تـوان حتـی در حـال حاضـر با آثار فرهنـگ 
باستانی ردیابی کرد. به عنوان مثال، نقش برجسته بسیار جالبی در شهر 
باسـتانی ایرانی تخت جمشـید حفظ شـده اسـت )نام باسـتانی آن نیز وجود 
دارد که پس از ترجمه از زبان فارسـی، به معنای »تخت جمشـید« اسـت(. 
نممادی از جشـن سـال نـو زرتشـتیان )نـوروز( را بـه تصویـر می‌کشـد کـه 
ایرانیـان )ایرانـی( و ترک هـا آن را مطابـق با تقـویم شمسـی جشـن می گیرنـد. 
بنابراین، جالب ترین چیز این است که این نماد یک گاو نر )ذات راست( 
و یک شیر )جوهر چپ( اسـت که "همیشـه با یکدیگر می جنگند". در 
زمـان هـای قـدیم اعتقـاد بـر ایـن بـود که در روزهای خاصی از سـال قدرت 

آنهها برابـر می شـود.

ریـدن: درسـت اسـت. دقیقـاًً بـه همین دلیـل اسـت کـه بعـداًً مردم شـروع به 
پیونـد دادن ایـن نمادهـا بـه روزهـای اعتـدال خورشـیدی در طبیعـت کردند. 
اگرچـه هممه اینهـا پیـام زیربنایـی متفاوتـی دارنـد... معنـای پنهانـی دانـش در 
مورد چهار ذات انسان نیز به مفاهیمی که معادل صلیب بودند وارد شد.
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آناسـتازیا: اکثریـت مـردم مـدرن صلیـب را فقـط با یـک دیـن جهانـی - 
مسیحیت مرتبط می دانند. وزرای این دین به نوبه خود تمام تلاش خود را 
می کنند تا مردم را از علاقه مندی به چیز بزرگتر باز دارند. به هر حال، 
صلیب یک نماد بسـیار باسـتانی اسـت و مدت ها قبل از ظهور این دین 
ظاهـر شـده بـود. تصاویـر صلیـب هـا و تغـییرات آنها از دوره پارینه سـنگی 
شـناخته شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، نممادی از صلیـب بـر روی بناهـای 
تاریخی مربوط به زمان جامعه بدوی یافت شد. به عنوان مثال، تصاویری 
از غـار شـووه )فرانسـه( کـه بیسـت هـزار سـال قدمـت دارنـد و بـه لطـف 

آب و هـوای کوچـک غـار بـه خوبـی حفـظ شـده انـد را در نظـر بـگیریم.

ریگدن: و حتی پس از آن باید اشاره کرد که این اکتشافات نسبتاًً اخیراًً 
انجام شـده اسـت. و چه بسـیار از چنین مکانهایی وجود دارد که تا امروز 
هنوز برای بشـر ناشـناخته اسـت! اما چنین مصنوعاتی تنها زمانی ارزشممند 
هسـتند کـه مـردم معنـای اولیـه نمادهـا را درک کننـد و فقـط "هنـر شـگفت 
انگیـز پیشـینیان" را تححسین نکننـد و ایـن نامگـذاری هـا را با مفاهیمـی از 

ذهن انسـان که توسـط ادیان مدرن تحمیل شـده اسـت پیوند دهند.

تغییرات مختلف صلیب به طور نمادین اطلاعات اضافی را برای تفسیر 
اصلـی آن نشـان مـی دهـد. بـه عنـوان مثـال، اگـر نـوک صلیـب دارای سـه 
کـره باشـد، کـه نشـان دهنـده سـه بعـدی بـودن دنیایـی بـود کـه انسـان در 
آن زندگـی مـی کـرد یا نشـان دهنـده یـک ویژگـی عـددی از پدیـده هایـی 
بـود کـه بـه صـورت علامـت اضافـی روی صلیب نشـان داده می شـد. اگر 
قسـمت پایینـی یـک صلیـب، کـه مطابـق با ذات پشـتی بـود، دراز بـود )بـه 
اصـطلاح صلیـب بلنـد یا لاتین(، ایـن بـه معنـای تمرکز توجه، تمرکز بر روی 
ذات پشت )رنج مداوم، یادآوری گذشته که بار سنگینی می کرد(. روح، 
تحریک احساس گناه و کینه(. همانطور که قبلًاً فهمیده اید، اگر شخصی 
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در حالت طبیعت حیوانی باشد، چنین فعال سازی جوهر پشتی در واقع 
تحریک مداوم افسـردگی، ترس و سـرزنش خود اسـت.

شکل 22. صلیب بلند یا لاتین.

آناسـتازیا: در آن زمـان، مؤمنـان مسـیحی مجبـور بـه پوشـیدن ایـن شـکل 
خاص از صلیب، ظاهراًً به عنوان نمادی از رنج های مسیح هستند. پس 
آیا این بدان معناست که به جای عشق به خدا، مردم به طور غیرمستقیم 
بـه فکـر رنـج، گذشـته و مـرگ خـود حلقـه زده انـد؟ به عبارت دیگر با این 
نمماد بـه طـور ناخـودآگاه منفی هایـی را در افـراد فعال می کنند که به چیزی 
جـز گذشـته خودشـان مربـوط نمی شـود؟ بنابرایـن ایـن در واقـع چیـزی بیـش 

از تحریک فعال شـدن جوهر پشـتی نیسـت.

ریگدن: این دقیقاًً یکی از عناصری است که قبلًاً در مورد آن صحبت 
کـردیم. منظـورم دسـتکاری با علائـم در معابـد اسـت. و در ایـن مـورد نـه 
تنهـا بـر ذات پشـت تاکیـد شـده اسـت. بـه عنـوان یـک قاعـده، پشـت 
 INRI (Iēsus :چـنین صلیـب دارای کتیبـه زیـر با حـروف لاتین اسـت
Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum( کـه بـه معنـای "عیسـی ناصـری، پادشـاه 

یهودیـه" اسـت.
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آناسـتازیا: مـی بینـم، آنهها حتـی در ضمیر ناخـودآگاه مؤمنان برتری افراد 
خاصی بر آنها را چکش می کنند... و چرا در اینجا هیچ نمادی از روح، 

عشـق به خدا وجود ندارد؟

ریگـدن )با لبخنـد(: خـوب، همانطـور کـه مـی بینیـد، وقتـی فـردی دانـش 
دارد، شـروع بـه پرسـیدن سـؤالاتی مـی کنـد کـه بـرای کشـیش هـای قـدرت 
»ناخوشـایند« اسـت. چگونـه مـی تواننـد چـنین نممادی را قـرار دهنـد اگـر 
اهـداف و مقاصـد، طبـق کتـاب هـای بـزرگ آنهها، کاملًاً متفـاوت اسـت؟ 
آنهها از نججات روح فقـط در تئـوری بـرای تـوده هـا صحبـت مـی کننـد، امـا 

در واقعیـت، خـودتان مـی بینیـد کـه چـه خبر اسـت.

آناستازیا: بله، متأسفانه، در عمل، برخلاف تئوری، هیچ کس برده داری 
را لغـو نکـرده اسـت - آنهها بـه سـادگی آن را به خوبـی آزادی دموکراتیـک 
کامـل کرده انـد و اسـتتار کرده انـد، و بدیـن ترتیـب یـک توهـم صـرف از 

آزادی و برابـری ایججاد کرده انـد.

ریگـدن: حتـی بیـشتر از ایـن هـم خواهـم گفـت. همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره 
کردم، صلیب لاتین به عنوان نماد مسیحیت در قرن چهارم پس از میلاد 
معرفی شد، زمانی که تعالیم عیسی به دین تبدیل شد و این دین جایگاه 
ملـی پیـدا کـرد. اتفاقـاًً در شـجره نامـه، صلیـب لاتین معمـولًاً پایان یـک 
شـخص، تاریـخ مـرگ را نشـان مـی دهـد. بنابرایـن، در مسـیحیت، علاوه 
بـر ایـن صلیـب بلنـد چهـار پـر کـه بـرای مومنان در نظر گرفته شـده اسـت، 
صلیـب هـای شـش پـر و هشـت پـر بـه اصـطلاح "صلیب های پدرسـالار" 
با دو یا سـه میلـه اضافـی نیـز وجـود دارد کـه بـه طـور معمـول روی صلیـب 
هـای ایلخانـی وجـود دارد. اسـانس جلویـی. آنهها توسـط اسـقف اعظـم و 
کاردینال ها پوشیده می شوند. مفهوم کلی این دین وجود این نوار بالایی 
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را به عنوان یک تابلو )صفحه( برای "لقب" فوق الذکر عیسی در مخفف 
لاتین )INRI( تفـسیر مـی کنـد. و اگـر علامـت یـک میلـه مایـل پایینـی نیـز 
داشـت، مؤمن به سـادگی در زمینه مادی تفسیر مذهبی توضیح داده می 

شـد که ظاهراًً این میله ای برای پای عیسـی اسـت.

1 2 3

شکل 23. صلیب های ایلخانی:

1(صلیب پدرسالار - یک صلیب شش پر با دو میله.
2(صلیب ارتدکس – یک صلیب هشت پر با یک نوار بالا 

و یک صلیب مورب پایین تر )انکار گذشته بشر(.
3(صلیب پاپ - سه میله افقی نماد قدرت مادی در دنیای 
سه بعدی است. در همه موارد، نوار بالایی که روی جوهر 
جلویی می گذرد، یک صلیب متساوی الاضلاع را تشکیل 
می دهد. یعنی بالای خط افقی بلند، یک صلیب متساوی 
الاضلاع وجود دارد که نماد یک انسان )قدرت انسان( است.

حـال، کتمـان تفـسیر نمادگرایـی صلیـب از توده هـا را کـه مدت هـا قبـل از 
ظهـور دیـن مسـیحیت وجـود داشـته اسـت، در نظـر بـگیریم. بـه عنـوان 
مثال، در مصر باستان، این گونه نام گذاری ها از صلیب ها که در حال 
حاضـر بـه عنـوان صلیـب تاو و صلیـب آنـخ شـناخته مـی شـوند رایـج بود. 
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در دانـش مخفـی، صلیـب تاو، با اسـتفاده از زبان مـدرن، بـه معنـای زندگی 
انسان در دنیای مادی، تجلی احساسات و افکار آغاز شده توسط پشت 
و ذات جانبـی بـود. در حالـی کـه صلیـب آنـخ قـبلًاً دو عنصـر مختلـف را 
ترکیـب کـرده اسـت: دایـره غالـب و صلیـب تاو کـه از آن آویـزان شـده 
اسـت. صلیـب آنـخ نمماد انسـان کامـل بـود. با غلبـه فطـرت معنوی در او، 
غلبـه ذات جلـو بـر سـه ذات دیگـر و غلبـه معنویـت بـر مـادیات. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه صلیـب آنـخ بـه عنـوان نممادی روحانـی، نشـانه جاودانگـی، 
زندگـی ابـدی در دسـتان خـدایان باسـتانی مصـر قـرار گرفـت. صلیـب آنخ 
همچـنین بـه عنـوان "کلیـد زندگـی"، "کلیـد انـرژی"، "کلیـد احیـا" شـناخته 
مـی شـود. تححول معنـوی چـنین معانـی به نمادگرایـی مرحله خاصی از اعمال 
معنـوی مربـوط مـی شـد، زمانـی کـه خودگشـایی یـک شـخص رخ مـی داد، 
تبدیل کیفی انسان به یک موجود روحانی کاملًاً متفاوت. علاوه بر این، 
دانـش در مـورد ایـن صلیـب و نمماد آن نـه تنهـا در مصـر باسـتان )آفریقـا( 

بلکـه در اروپا، آسـیا و آم

ریکا باستان نیز وجود داشت.

1 2

شکل 24. صلیب تاو و صلیب آنخ:
1( نمونه تصاویر صلیب تاو؛ 2( نمونه تصاویر صلیب آنخ.

جوهر پشتی

جوهر جلو
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بنابرایـن، هنگامـی کـه یـک صلیـب متسـاوی الاضلاع بـر روی صلیب تاو 
قـرار گرفـت، ایـن بـه معنـای قـدرت انسـان بـر ذوات در جهـان سـه بعـدی 
بود در حالی که ویژگی های انسانی )طبیعت حیوانی( در او غالب بود. 
در زمـان هـای قـدیم معمـولًاً از چـنین نممادی در جـادو، فـال، فـال، شـفا و 
... استفاده می شد. اگر صلیب متساوی الاضلاع در دایره ای محصور 
مـی شـد و بالای صلیـب تاو قـرار مـی گرفـت، بـه معنـای مـرگ شـخصی 
بود که در طول زندگی تحت سـلطه طبیعت مادی )حیوانی( بود. به بیان 
سـاده، ایـن نمماد بـه معنـای تـرک "بـرای تناسـخ" بود. اما معانـی دیگری نیز 

از آن وجود داشـت…

آناستازیا: بنابراین به این معنی است که صلیب پدرسالار در واقع یک 
صلیـب متسـاوی الاضلاع بالای صلیـب تاو اسـت کـه نممادی از قـدرت 
بـر جهـان مـادی از طریـق جـادو اسـت. ایـن نیـز در حـال عبـور از جوهـر 

جبهـه اسـت. پـس یعنـی رد امـر معنـوی بـه نفـع مـادیات اسـت.

ریگـدن: کاملا درسـته. و نـوار در قسـمت پایین صلیـب بـه معنـای امتنـاع 
از گذشته و فداکاری انسانی شماست خودت به خدمت فقط این سوال 
باز مـی مانـد: "خدمـات بـه چـه کسـی؟" پاسـخ بـه آن در معنـای علامـت 
غالـب در ایـن نمماد یافـت مـی شـود. در مـورد صلیـب بلنـد با نشـان سـه 
میلـه بـه عنـوان پلـه هـای منتهـی بـه بالا، کـه امـروزه "صلیـب پاپ" نامیـده 
مـی شـود، از زمـان هـای قـدیم چـنین علامتـی بـرای نشـان دادن کسـی کـه 
در جستجوی قدرت بر جهان سه بعدی بود استفاده می شد. نمادگرایی 
یـک فـرد درگیر بـود. با ایـن حـال، چـنین جزئیـات "ظریـف" بـه طور طبیعی 
هرگـز بـرای مؤمنـان فـاش نممی شـود. ایـن امـر تا حـدی بـه ایـن دلیـل اتفـاق 
می افتـد کـه گـروه بالای سلسـله مراتبـی افـراد آنهها را پنهـان می کننـد و تا 
حدودی به این دلیل که وزیران مذهبی عادی که به تفسیر سنتی این دین 
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پایبنـد هسـتند، از ایـن اطلاعـات بـی اطلاع هسـتند. و دومـی در جـریان 
شـکل گیری مفهـوم اصلـی یـک دیـن مـعین ابـداع شـد تا بـه نححوی ایـن نمماد 

باسـتانی را بـرای تـوده هـا توضیـح دهـد.

شـاید بـرای درک بهتر مثـال سـاده ای بـزنم. اگـر از مؤمنـی کـه صلیـب کنار 
پوست می بندد بپرسیم وقتی یادش می آید یا انعکاس آن را در آینه روی 
بدنش می بیند یا آن را لمس می کند چه احساسی پیدا می کند، پاسخی 
مـی شـنویم کـه در ایـن گونـه مـوارد کاملًاً اسـتاندارد اسـت. شـخص خواهـد 
گفت که در این لحظه رنج عیسـی مسـیح در هنگام مصلوب شـدن را به 
یاد مـی آورد و احسـاس گنـاه و گناهـکاری خـود مـی کنـد. چـنین پاسـخی 
برای تقریباًً همه مؤمنان این دین معمول اسـت. توجه داشـته باشـید که در 
ایـن لحظـه آنهها آمـوزه هـای مسـیح، موعظـه هـا و راهنمایـی هـای او را بـه 
یاد نمی آورند، به نجات روح خود، به عشق به خدا فکر نمی کنند، بلکه 
در عـوض، احسـاس گنـاه و رنـج مـی کننـد و تـرس را تجربـه می کنند. چرا؟ 
زیـرا ذات پشـت و راسـت در سـاختارهای انـرژی خـود فعـال مـی شـوند. 
ایـن یـک مثـال گـویا از نححوه عملکـرد علائـم و نمادهـا )نفـوذ در سـطح 
ناخودآگاه( و نحوه استفاده کشیش ها در سیستم های خود برای کنترل 
توده ها است. جای تعجب نیست که آنها دانش اولیه را از مردم پنهان 
می کنند. در غیر این صورت، اگر مردم از آن اطلاع داشتند، شروع به 
پرسـیدن سـؤالاتی مـی کردنـد کـه بـرای رهبران مذهبـی »ناجـور« اسـت. بـه 
عنوان مثال، اینکه چرا آنها )مؤمنان( نمادی به سـر می کنند که احسـاس 
گنـاه را در آنهها القـا مـی کنـد، آنهها را بـه افسـردگی در ناخـودآگاه سـوق 
مـی دهـد. سـطح، رنـج و خاطـرات منفـی از گذشـته خـود را تحریـک مـی 
کنـد، در حالـی کـه خادمـان مذهبـی نمماد قـدرت بـر جهـان مـادی را بـر تـن 
دارنـد؟ بـه هـر حـال، طبـق تعریـف، هـر دو در ایممان خـود بایـد برای عشـق 

بـه خـدا، نججات روح و بـرای دنیـای معنـوی تلاش کننـد.
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آناسـتازیا: بلـه، وقتـی شـروع بـه درک اینکـه با چـه نشـانه ها و نمادهایـی 
از هـر طـرف شمما را احاطـه کرده انـد، متوجـه می شـوید کـه چـرا ذهـن مـادی 
بـر جامعـه تسـلط دارد، حتـی در مکان هایـی کـه مـردم سـعی می کننـد یـک 

خروجـی معنـوی بـرای خـود بیابنـد.

ریگـدن: ایـن را بارهـا گفتـه ام و اکنـون نیـز تکـرار می کنم: تغییر وضعیت 
در دسـت خـود مـردم اسـت. هممه چیـز بـه انتخـاب غالـب هر فرد بسـتگی 
دارد. امـا اجـازه دهیـد بـه موضـوع نشـانه هـای ذات اربعـه برگـردیم. اگـر 
صلیـب متسـاوی الاضلاع نمماد یـک فـرد منظـم بـود، صلیـب مـورب 
)صلیب برگردان( و تغییرات آن )اغلب با دایره ای در مرکز( به 
شـخصیتی اشـاره دارد که در مسیر معرفت حرکت می کند و از 
مقدسات آگاه است. اطلاعات در مورد انسان و اعمال مراقبه مربوط 
به چهار ذات. من به کسـی که دانش دارد تاکید می کنم. نحوه اسـتفاده 

او از آن )با کـدام یـک غالـب در آگاهـی( انتخـاب شـخصی اوسـت.
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شکل 25. یک صلیب مورب متساوی الاضلاع با یک دایره در مرکز 
نمادی از دانش در مورد چهار ذات انسان و در مورد روح است.

صلیب مورب نمادی از پیشرفت در شناخت و تقسیم شرطی فضا به 
زمینه ها )مناطق( تأثیر ذات است. دایره نام روح است. تفسیر الگوی 

نماد در نوع "مهر" نشان داده شده است.

اما اغلب، در متون مقدس، نماد صلیب مورب )یا تغییرات آن( به دانش 
در مـورد سـاختار انـرژی یـک انسـان، ذات او و ارتبـاط متقابـل با ابعـاد 
اشـاره مـی کنـد. ابعـاد بـه صـورت مشـروط بـه صـورت تعـدادی پلـه از یـک 
هـرم کـوتاه یا یـک پلـکان، بخش هایـی از الگوهـا )جوانه هـای نیلوفـر آبی یا 
گلبرگ هـای آن، خطـوط کوه هـا، خطـوط زیگـزاگ(، دایره هـای درون یک 
دایـره، خطـوط کوچـک، دانه هـا و نقـاط نشـان داده می شـوند. بـه طـور 
معمـول تعـداد آنهها برابـر با 3، 4، 5، 6 و 7 بـود. تعـدادی از 3 عنصـر 
یکسان یک نماد معمولًاً فضای سه بعدی را نشان می دهد. -4 سه بعد 
بـه اضافـه ی چهـارم، زمـان، و همچـنین مـی توانـد به عنوان نمادی از چهار 
ذات عمـل کنـد. 5 نمایانگـر فضـای پنـج بعـدی بـود، اما به طور کلی، این 
شـکل با سـتاره ای پنـج پـر بـه عنـوان یکـی از نمادهـای اصـل زنانـه، نشـانه 
ای از نیروهـای متجلـی آلات در بعـد پنجـم هممراه بـود. 6 نشـان دهنـده 
بعد ششم است که بالاترین بعد ممکن برای فردی با مادی مسلط است، 
که از آن می تواند جهان مادی را در حالت آگاهی تغییریافته تحت تاثیر 
قـرار دهـد. و وجـود هفـت عنصـر یکسـان در یـک الگـو بـه معنـای بعـد 
هفتـم بـود کـه نشـان دهنـده یـک فـرد کامـل و سـاختار جهـان تا بعـد هفتـم 
یا مفهـوم "بهشـت"، "نیروانا" و "رهایـی روح" بـود. گاهـی اوقـات 8، 9، 
12، 13، و 33 یا 72 علامـت شـرطی در نزدیکـی نشـانه نمادیـن بعـد 
هفتـم بـه تصویـر کشـیده مـی شـد کـه بـه دانـش در مـورد جهـان اشـاره مـی 
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کـرد. چـنین اطلاعـات مقدسـی اغلـب در الگوهـای اشـیاء آیینی، لباس ها 
یا سـاختمان های مقـدس ثبـت می شـد.

تغـییرات صلیـب مـورب کاملًاً متنـوع بـود: یـک صلیـب مـورب بـه شـکل 
چهـار مثلـث متصـل بـه هـم با یـک دایـره در مرکـز، مراکـز دایـره‌ای از 
فضاهـای مثلثـی، صلیب هـای شـبدری )در مرکـز باریـک و بـه سممت لبه هـا 
گـسترش می یابنـد(، مارهایـی کـه در هـم پیچیـده شـده اند. شـکل صلیـب 

و غیره.

شکل 26. تغییرات صلیب مورب با علامت گذاری فضاهای چهار ذات.

اگر لازم بود به فعال سازی، تسلط یا مسدود شدن یکی از اسانس ها یا 
کار خاصی با این اسـانس ها اشـاره یا تأکید شـود، آنگاه با یک علامت 

اضافی در ناحیه مربوطه صلیب مورب مشـخص می شـد.
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1 2

3

4 5              

      شکل 27. نشانه ای نمادین از تأکید بر کار با چهار ذات:

به عنوان ارجاع به نماد شش بعدی استفاده می شود. نشانه ای از 
دانش یا اعمال معنوی؛ مسدود کردن یا فعال کردن کار ذرات جانبی 

انسان بسته به نامگذاری های اضافی مجاور.
 2(نمونه هایی از تعیین های مشروط با نشانه های کار در مراقبه با 

ذات مختلف؛
 3(هر یک از نمادها بیانگر تأکید یا تسلط بر ذات جانبی در انسان 

است.
 4(نماد در شکل خود منعکس کننده فعال شدن ذات جانبی است که 
به صورت فشار از بیرون به درون خود را نشان می دهد و در وضعیت 
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انسان به صورت احساسات سنگین، منفی و سرکوبگر منعکس می 
شود )نماد نشان دهنده تغییر شکل واقعی فضای شخصی است که 

در طی آن اتفاق می افتد. این فرآیند(؛
 5(این نماد همان معنای قبلی را دارد اما نمایش شماتیک متفاوتی دارد.

آناسـتازیا: شـاید شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن نمادهـای مقـدس یا جادویـی 
اسـت کـه نشـان دهنـده دانـش مقـدس ایـن یا آن مـردم اسـت کـه در مـورد 
آن صحبـت مـی کنیـم... بـه طـور کلـی مـی تـوان گفـت کـه نمادهـای اصلـی 
چهـار ذات مثلـث هسـتند. و نیمکـره هایـی کـه یکدیگـر را لممس مـی کننـد 

امـا عـملًاً یکدیگـر را قطـع نممی کننـد.

ریگـدن: قطعـا. در آن، نـه فقـط مثلـث هـا یا فقـط نیمکـره هـا. بـه عنـوان 
یـک قاعـده، اینهـا مثلـث هـای متسـاوی الاضلاع هسـتند کـه سـه ضلـع 
آنهها بـه سـه بعـدی بـودن فضایـی اشـاره مـی کننـد کـه ناظـر )شـخصیت( 
سـفر رشـد معنـوی خـود را از آنججا آغـاز مـی کنـد. دو مثلـث که به صورت 
افقـی قـرار گرفته انـد و قله هایـی با یکدیگـر تمماس دارنـد، نمماد ذات راسـت 

و چـپ هسـتند.

 شکل 28. نماد حق و ذات چپ انسان
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ایـن یـک نـوع علامـت بـی نهایـت اسـت، بازگشـتی ثابـت بـه هممان اصـول 
از جهـان مـاده، بـه اصـطلاح "پایـداری متـغیر". ایـن تسـلط پایـدار ذات 
راسـت یا چـپ اسـت )جـریان نیروی مسـاوی از یـک منطقـه "گـرفتن" یا 
بهتر اسـت بگوییـم "شـکار" بـرای توجـه انسـان بـه منطقـه دیگـر( البتـه اگـر 
ایـن دو افقـی باشـند. مثلـث هـا در متن زندگـی فـردی در نظـر گرفتـه مـی 
شود که افکار خود را کنترل نمی کند. اما این دقیقاًً مربوط به کار معمول 
جوهرهـای جانبـی اسـت، زمانـی کـه شـخصیت افـکار و احساسـات را از 
طبیعـت حیوانـی انتخـاب مـی کنـد. امـا اگـر فردی در رشـد معنوی خود به 
اوج برسد، ذات جانبی رفتار معمول خود را تغییر می دهند. آنها یاریگر 
مـی شـوند، نیرویـی کـه با اتصـال بـه ابعـاد دیگـر، بـه شـناخت تنـوع نامرئـی 

)»بـی نهایـت« مشـروط( ایـن جهـان کمـک مـی کنـد.

و مثلـث هایـی کـه رو بـه پایین و بالا هسـتند مـورد خاصـی هسـتند کـه بایـد 
با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. دو مثلث به صورت عمودی 

که با راس یکدیگر تماس دارند، نمادی از جلو و عقب هستند.

شکل 29. نماد ماهیت جلویی انسان است مثلثی که رو به پایین است 
نماد انسان بودن پشت اسنس مثلثی است که رو به بالا است.
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در زمینـه دانـش اولیـه در مـورد چهـار ذات انسـان، مثلثـی کـه رو بـه بالا 
است، نمادی از ذات پشت، گذشته، و جهان مادی آشکار آشکار بود. 
تصادفـی نیسـت کـه بعـداًً مـردم مثلثـی با چـنین شـکلی را بـه طـور خـاص با 
اصل مردانه مرتبط کنند. معنای آن به دور از عظمت یا تشبیه به کوهی 
است که به سوی بهشت یا به آن سه سر برافراشته است اصول ساختن 
جهـان )نمماد خـدا(. کـوه یـک تصویـر و نمماد جداگانـه اسـت کـه عمـدتاًً با 
مفهومـی از بعـد دیگـری هممراه اسـت. و نمماد خـدا بـه صـورت مثلـث رو به 
بالا بـر سـه اصـل بنـای جهـان دلالـت دارد: خـدا )ایـده(، لوتـوس )طـرح( 

و آلات )اجـرای ایـده و نقشـه(.

مثلث متسـاوی الاضلاع رو به بالا، بر اسـاس دانش اولیه در مورد 
انسـان، دو لحظه را نشـان می دهد. اولًاً، حالت شـروع انسـان: به عنوان 
یـک ناظـر در یـک جهـان سـه بعـدی قبـل از رشـد معنـوی مسـتقل او. بـه 
مثابه شیء آفریده شده در »تصویر و شباهت« خداوند )نفس در ابتدا 
محصور در شخص است و سه شرط رشد معنوی او تعیین می شود: ایده 
معنـوی، نقشـه و اجـرای ایـده(. ثانیـاًً، اگـر مـا واقعـاًً قـبلًاً در مـورد فرآینـد 
رشد معنوی انسان صحبت می کنیم )تاکید بر روی جوهر جلویی، یعنی 
مثلـث بالایـی کـه بـه سممت پایین اسـت( یا برعکـس، اگـر در مـورد شـخص 
صحبت می کنیم. که غرق در ماده است و طبیعت حیوانی در آن غالب 
است، پس معنای مثلث پایینی کاملًاً متفاوت بود. در این حالت، مثلثی 
که به سمت بالا است، نه تنها نمادی از ذات پشتی، بلکه تجاوز به جهان 
مـادی اسـت )بـه همین دلیـل در برخـی مـوارد با عنصـر آتـش هممراه بـود(، 
حرکـت مـاده از انبسـاط بـه انقبـاض )از بیرون بـه درون(، تمرکـز بـر اراده 
ذهن حیوان و قدرت آن بر سلسله مراتب هرمی ماده. به عبارت دیگر، 
مثلـث رو بـه بالا بـه معنـای آن چیـزی اسـت کـه مبتنی بر »زمینی«، مادی 

و زمانی اسـت و برای قدرت می کوشـد.
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در دانش اولیه، یک مثلث متساوی الاضلاع به سمت پایین نه تنها 
برای جوهر جلویی است، که با کمک آن شخص رشد می کند و از نظر 
معنـوی رشـد مـی کنـد. ایـن نمماد از قـدیم الایام بـه معنـای نیروی آفریننـده 
آلات  بـوده اسـت. یعنـی حرکـت معنویـت از نقطـه اولیـه اجـرا، از تجلـی 
تدبیر خالق به سوی خلقت و بسط دائمی، به شکل کامل موجود در این 
طرح. تصادفی نیسـت که در دوران باسـتان مثلث رو به پایین با نمادهای 
اصـل زنانـه هممراه بـود، با الههه هـای برتـر کـه در باورهـای مردمـان مختلـف، 
کارکردهـای آفریننـده مـادر بـزرگ را بـه عنـوان مولـد کل جهـان تجسـم مـی 
دادنـد. ارتبـاط با محیـط آب )کـه تداعـی با دنیـای معنـوی بود(. بر اسـاس 
معرفـت مقـدس ازلـی درباره انسـان، زمانـی کـه شـخصیت، فطـرت معنـوی 
را برمـی گزینـد، تجلـی قـدرت آفرینـش آلات  در آن بـه صـورت بیـداری 
معنوی، حالت وسعت آگاهی و تجلی عشق معنوی در آن رخ می دهد. 
بـه همین دلیـل اسـت کـه در طـی تمرینـات روحانـی، شـخص احسـاس درک 
هممه چیـز، دانایـی مطلـق، عشـقی فـراگیر بـرای کل جهـان را تجربه می کند. 
ایـن دقیقـاًً کار ذات جلویـی او و جلـوه ای از قـوای آلات اسـت کـه پیونـد 
شخصیت را با روح باز می گرداند و آشکار می سازد. پژواک این دانش 
در رساله های مقدس درباره جهان و انسان، در داستان های اساطیری، 

تصاویر و آیین های بسـیاری از مردم جهان مشـاهده می شـود.

آناسـتازیا: اتفاقـاًً، بـرای مثـال، در تممدن سـه قطبی، نمادهـای دو مثلـث 
عمـودی کـه با رئـوس یکدیگـر برخـورد می کردنـد، اغلـب بـر روی ظـروف 
تشـریفاتی، حتـی با تعـیین جهـت حرکـت انـرژی در حین تمرین های معنوی، 

نشـان داده می شـدند.
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4 5 6

انسان مورد  در  دانش  باستانی  های  نامگذاری   .30  شکل 
و فرآیندهای رشد معنوی او.

نقاشی های روی سرامیک های آیینی تمدن سه قطبی )هزاره ششم تا 
سوم قبل از میلاد):
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1( دانش کلی در مورد ساختار انسان )سه بعد در مثلث پایین، 
سه بعد در مثلث بالا، نماد دایره(؛

2( تعیین یک شخص مشترک؛
3( تعیین یک فرد خوب که سفر معنوی خود را آغاز می کند )سر 
به شکل مربع ، دست بلند شده و تأکید در مثلث بالایی روی 

جوهر جلویی است(.
4( فیگور در حال حرکت با دستان برافراشته یکی از تعینات 

مقدس تمرین معنوی در حین کار با ذات راست و چپ است.
5( تعیین یک تمرین معنوی، رسیدن به بالاترین حالت معنوی و 
ارتباط با بعد هفتم )روی سر، دایره ای با هفت دایره محصور وجود 
دارد که در آن دایره های بالایی مثلثی را تشکیل می دهند که رو 
به پایین است؛ جهت بازوها حلقه انرژی ها را مشخص می کنند(.
6( تعیین شخصی که در مسیر معنوی گام بر می دارد: نشان داده 
می شود که ذات جلویی بر ذوات جانبی تسلط دارد و با قدرت 
آلات انسان را به دنیایی دیگر والاتر هدایت می کند )شخص 
دو برابر می شود و در ابعادی بالاتر از سوم ظاهر می شود. (.

ریگـدن: بلـه، ایـن نمادهـا هممه جـا وجـود دارنـد، فقـط بیـشتر مـردم بـه آنهها 
توجـه نممی کننـد، علاقـه ای بـه آنهها ندارنـد و بـه دلیل آنهها آنها را درک نمی 
کننـد بـه عـدم وجـود دانـش اولیـه بـه عنـوان مثـال، در هنـد باسـتان، مثلثـی 
کـه رو بـه پایین اسـت، بـه عنـوان نمماد الههه شـاکتی )تصویـر تداعـی کننـده 
تجلـی قـدرت آلات( اسـتفاده مـی شـد کـه قـبلًاً بـه او اشـاره کـردم. و بـرای 
خدای شیوا )یکی از سه خدای اساطیر هندی که نیروهای ویرانگر را نیز 
تجسـم مـی داد(، مثلثـی بـود کـه رو بـه بالا بـود. در اینجـا یـک مثـال دیگـر 
اسـت. زمانـی کـه یونانـی هـا از کنـاره هـای مصـب مثلثـی رودخانـه بـزرگ 
مصـر باسـتان، نیـل بازدیـد کردنـد، شـروع بـه نامیـدن آن »دلتـا« کردنـد. 
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بـرای مصـریان باسـتان، ایـن خـور، کـه بـه دریا دسترسـی داشـت )درسـت 
ماننـد خـود رودخانـه حیـات بخخش(، با نیلوفـر آبـی مقـدس، با مثلثـی رو 
بـه پایین کـه اصـل زنانـه را مجسـم مـی کـرد، قابـل مقایسـه بـود. و قاعـده 
دلتـا با داشتن مججاری متعـددی کـه بـه دریا )محیـط آبـی( منتهـی می شـود، با 
مسیرهای معنوی مرتبط بود که به تعبیر مقدس مصریان باستان، با دنیای 
معنـوی دیگـری مرتبـط بـود. بسـیاری از الههه های مصر باسـتان، که دارای 
عملکردهـای آلات بودنـد، معشـوقه هـای محیـط آبـی بودنـد یا بـه آن و به 
نیلوفـر آبـی متصـل بودنـد. بـه همین دلیـل اسـت کـه در میـان یونانیـان نیـز، 
دلتا به نماد اصل زنانه، "درب زندگی" تبدیل شد، علیرغم این واقعیت که 
خود این کلمه از حرف چهارم الفبای یونانی گرفته شـده اسـت که شـکل 
آن یک است. مثلث رو به بالا در مجموع، ارزش این را دارد که حداقل 
بـه تاریـخ شـناخته شـده فرهنـگ هـای مختلـف با دقـت بیـشتری نـگاه کنیـم 
و مـی تـوان اطلاعـات جالـب زیادی پیـدا کـرد. مـن حتـی از فرهنـگ هـای 
فرامـوش شـده ای کـه مـردم امـروزی بـه یاد نممی آورنـد، صحبـت نممی کنـم، 
بلکـه اکتشـافات باسـتان شناسـی آن هـا در آینـده با مصنوعـات منحصـر 
بـه فـرد و دانـش معنـوی خـود جهـان را تـکان خواهـد داد، البتـه بـه شـرطی 

کـه بشـریت ایـن آینـده را داشـته باشـد.

و چنـد کلمـه دیگـر در مـورد تنوعـی از نمادهـای پوشـاندن مثلـث رو بـه 
پایین و مثلـث رو بـه بالا بـر روی یکدیگـر کـه از قـدیم الایام در میـان 
جریانات عرفانی و غیبی و مذهبی رواج داشـته اسـت. با توجه به دانش 
اولیـه، اگـر مثلـث اصلـی )بالا( در ایـن نمماد بـه سممت پایین باشـد، بـه رنـگ 
سـفید )اصـل الههی زنانـه، نیروهـای دنیـای معنـوی( بـه تصویـر کشـیده مـی 
شـود. و در زیر آن )لبه های آن را می بینید( مثلثی به سممت بالا به رنگ 
سـیاه وجـود دارد )اصـل مذکـر، نیروهـای مـاده( و ایـن بـه معنـای برتری 
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عـالم معنـوی و نیروهـای آفریننـده آلات بـر جهـان مـادی در شـش 
اسـت. -فضـای بعـدی

شکل 31. نمادی باستانی از برتری جهان معنوی بر جهان مادی.

و اگـر مثلـث رو بـه بالا با مثلـث رو بـه پایین همپوشـانی داشـته باشـد، بـه 
معنای تسلط ذهن حیوانی، جهان مادی بر معنوی، تأثیر جادویی بر ماده 
از بعـد ششـم با غلبـه طبیعـت حیوانـی، اسـتفاده انسـان از قـوا اسـت. از 
آلات نـه بـرای رهایـی معنـوی، بلکـه بـرای کسـب قدرت در دنیای مادی. 
چنین علامتی، به اصطلاح، دقیقاًً با معنای مخالف، معمولًاً توسط افرادی 
که به دنبال قدرت مخفی بر دنیای سه بعدی هستند و در خدمت اراده 
و اهـداف ذهـن حیـوان هسـتند، قـرار داده شـده اسـت. اگـر علامـت بـه 
سـادگی بـدون نشـان دادن مثلـث مسـلط بـه تصویـر کشـیده مـی شـد، آن 
را "علامـت معکـوس" نیـز مـی نامیدنـد، زیـرا مثلـث هـای جلـو و عقب در 
آن تعویض می شدند و ذات جانبی غالب بودند )با نشان دادن آنها به 
عنـوان مثلـث هـای واقـع در عمـودی(. همچـنین بـه معنـای عبـور از لـوزی 
)یکی از نمادهای تحول معنوی انسان( بود. در زمان های قدیم، این نماد 

عمدتا در جادوی سـیاه اسـتفاده می شـد.
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شکل 32. علامت معکوس

آناسـتازیا: اتفاقـاًً ایـن نمماد در حـال حاضـر بـه طـور گـسترده در سراسـر 
جهان با نام "ستاره داوود" رواج یافته است ، طبیعتاًً با تفسیری قابل قبول 
بـرای تـوده هـای گـسترده "اتححاد کامـل روح و مـاده" با مثلـث غالـب رو بـه 
بالا و سپس مردم تعجب می کنند که چرا در چنین »دنیای ناخوشایند« 

زندگی می کنند، جایی که خشـم و پرخاشـگری زیادی وجود دارد.

ریگدن: خوب، چه کسـی مقصر اسـت که مردم به چیزی بیش از آنچه 
کـه ذهـن مـادی بـه آنهها تحمیـل مـی کنـد علاقـه ندارند. در زمـان های قدیم 
در شـرق، ایـن علامـت بـه عنـوان "حاکـم جنیـان" شـناخته مـی شـد، نممادی 
جادویـی از شـخصی کـه با کمـک نیروهایـی کـه بـرای رشـد معنـوی در نظـر 
گرفته شده است، بر ماده حکمرانی می کند. اگر یک یا چند مثلث رو 
بـه پایین در داخـل مثلـث بزرگـی قـرار می گرفتنـد که به سممت بالا می رفت، 
ایـن بـه معنـای اسـتفاده انسـان از قدرت هـای معنـوی منحصربه فـرد خـود 
بـرای مقاصـد دیگـر، یعنـی کسـب قـدرت مـعین در جهـان مـادی بـود. بـه 
عنـوان مثـال، اگـر سـه مثلـث رو بـه پایین در داخـل مثلثـی قـرار می گرفتنـد 
کـه رو بـه بالا اسـت، ایـن بـه معنـای اسـتفاده ذهـن مـادی از قـوای آلات 
بـرای اهـداف خـود، قاعـدتاًً بـرای دسـتیابی بـه قـدرت موقـت در دنیـای 
سـه بعدی بـود. اتفاقـاًً سـه مثلـث رو بـه پایین نمماد اصـول الههی بـود: ایـده، 
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طـرح و اجـرای آن )تحقـق ایـن طـرح(. در تصاویـر باسـتانی، مـی تـوان سـه 
مثلث رو به پایین دید که توسـط هیچ چیزی محدود نمی شـوند. در بالای 
آنهها، چهـارمین مثلـث بـزرگ رو بـه پایین قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه معنـای 
حرکـت انسـان بـه سـوی رهایـی معنـوی اسـت. بـه طـور خلاصـه، اسـتفاده 

درسـت توسـط یـک فـرد از نیروی زندگـی خـود.

آناسـتازیا: لطفـاًً در مـورد نیمکـره هـا بیـشتر بـه خواننـدگان بگوییـد. آنهها 
همچنین در الگوهای اشـیاء آیینی مقدس و مصنوعات باسـتانی به عنوان 

تعـیین شـرطی چهـار ذات کاملًاً رایـج هسـتند.

ریگدن: بله، برای تعیین ذات اربعه از نمادهای نیم دایره، هلال و قوس 
نیـز بـه عنـوان جـزء معینـی از کل اسـتفاده کردنـد. همانطـور کـه گفتـه شـد، 
قـوس هـای جانبـی کـه بـه صـورت عمـودی قـرار داشـتند، نممادی از ذات 

جانبـی بودند.

کمانـی کـه شـبیه هلال واژگـون یا کاسـه ای بـود کـه بـه صـورت وارونـه قـرار 
داده شـده بـود نممادی از ذات پشـت بـود و بـه همین دلیـل اسـت کـه در 
نمادهـای مقـدس مردمـان با گذشـته ای کـه از زندگـی مححروم شـده بود همراه 
بـود و همچـنین بـه معنـای تعلیـم »مـرده« بـود. جهـت گیری بـه سممت مـواد 
با ایـن حـال، علامـت یـک قـوس یا یـک هلال با شـاخ هـای رو بـه بالا در 
ابتـدا بـرای تعـیین جوهـر جلویـی بـه عنـوان نمماد تجلـی قـدرت هـای دنیـای 
معنـوی -  آلات اسـتفاده مـی شـد. ایـن، دقیقـاًً بـه بیـان دقیـق، منجـر بـه 
ظهـور نامگـذاری هـای دیگـر ذات دقیقـاًً بـه شـکل قـوس هـا و نیمکـره 
های متمایز شد. به لطف چنین تصویری از ذات جلویی و نشانه آلات، 
برخـی از مردمـان نمماد تداعـی یـک کاسـه را بـه عنـوان یـک ظـرف معنـوی 
بـه دسـت آوردنـد کـه آمـاده پـر شـدن از قـدرت هـای ایججاد کننـده آلات 
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)یا بـه اعتقـاد پیشـینیان، با( اسـت. آب شـفاف کریسـتالی کـه ارتباطـی با 
دنیـای معنـوی داشـت.)

شکل 33. تعیین شماتیک ذات انسان به عنوان کمان.



399

6

4

2

5

3

1

شکل 34. نمایش نمادین انسان 
ماهیات به صورت قوس و هلال با علامت آلات:

1. صلیب ماه )همچنین به عنوان صلیب کروسانت شناخته می 
شود( یک نماد مقدس رایج در میان مردمان باستانی شمال اروپا بود.
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2. نقش یک ظرف آیینی تمدن طرابلس با صلیب و هلال در 
انتهای آن )هزاره چهارم تا سوم قبل از میلاد).

 3.نمادهای قوس روی یک مصنوع از دوره پیش از مسیحیت 
تاریخ ویاتیچی - قبایل اسلاوی شرقی روسیه قدیمی که در حوضه 

رودخانه اوکا زندگی می کردند.
 4. بشقاب تشریفاتی تمدن طرابلس با علامت  آلات در مرکز;

 5.علائم روی سرامیک های تمدن سه پلی )از یافته های باستان 
شناسی در نزدیکی روستای برناشوکا در منطقه وینیتسا، اوکراین(.
 6. نقاشی مقدس ساخته شده از شن های رنگی از قوم ناواهو 

هند )جنوب غربی ایالات متحده، آمریکای شمالی).

آناسـتازیا: شمما از لـوزی بـه عنـوان یکـی از نمادهـای تححول روحـی انسـان 
یاد کـرده ایـد. لطفـاًً حداقـل بـه طـور کلـی در مـورد نمادهـای اشـکال مربـع 
بگوییـد: در مـورد لـوزی و خـود مربـع. از امـروز، مـردم اغلـب معنـای ایـن 
نمادهـا را اشـتباه مـی گیرنـد زیـرا آنهها بـر تفسیرهای مدرن از دانش باسـتانی 
تکیـه مـی کننـد کـه قـبلًاً تا حـد زیادی در سـطح جهـان بینـی مـادی تحریـف 

شـده و تفسیر شـده اسـت.

ریگدن: مربع در نمادگرایی دانش ازلی پایه مشروط ساختار هرمی شکل 
انسـان اسـت کـه هممه ذات اصلـی او را بـه هـم پیونـد مـی دهـد. در نتیجه، 
اقـوام مختلـف مربـع را با نممادی از زمین، هـر چیـزی کـه زمینـی اسـت، با 
اتححاد چهـار عنصـر، نقـاط اصلـی، با اصـل مردانـه )بر خلاف دایره ای که 

بـه عنـوان نمماد اصـل زنانه و آسممان).
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شکل 35. مربع، نماد زمینی.

ایـن دانـش در سـاختار بسـیاری از بناهـای مذهبـی ملـل مختلـف جهـان 
منعکـس شـد. بـه عنـوان مثـال، زیگـورات هـا، اهـرام، معابـد، بتکـده هـا، 
کلیساها و سایر بناهای مقدس بر روی یک پایه مربع ساخته می شدند. 
در آن زمـان، بـه عنـوان یـک قاعـده، معمـاری خـود سـاختمان، بـه هـر 
طریقـی، دانشـی را در مـورد تبدیـل مربـع بـه دایـره یا لـوزی منعکـس مـی 
کـرد کـه نمایشـی شمماتیک از مکعبـی بـود کـه در یکـی از گوشـه هـای آن 
قـرار داشـت. بـه ایـن معنـی کـه ایـن نمادهـا دانش مربوط بـه تحول انرژی در 
سـاختار انسـان را در خلال رهایـی معنـوی او، انتقـال شـخصیت معنـوی 

از دنیـای مـادی بـه دنیـای معنـوی ثبـت کردنـد.

لـوزی نیـز اغلـب بـه شـکل یـک "دانـه" بیضـی شـکل با رئـوس بالا و پایین 
کمی نوک تیز نشان داده می شد و با نمادی از اصل زنانه، انرژی زندگی 
و باروری الههه هایـی کـه بـه طـور معمـول وقـف مـی شـدند هممراه بـود. با 
عملکردهـای مـادر بـزرگ. با نشـانه هایـی از همجوشـی دو نیرو مشـخص 
شـد کـه شـکل جدیـدی در فضـا ایججاد کـرد. لـوزی کـه به یک مربع کشـیده 
شـده اسـت، یا لـوزی کـه فراتـر از مححدوده مربـع اسـت، هشـت زاویـه را 
تشـکیل می دهد، یک سـتاره هشـت پر - اینها همه نمادهای دانش اولیه 
در مورد رهایی معنوی انسـان هسـتند. این نمادها از قبل در دوران پارینه 

سـنگی بـرای مـردم شـناخته شـده بود.
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شکل 36. انواع نمایش لوزی به عنوان نماد دگرگونی و رهایی معنوی انسان.

هممه ایـن تصاویـر و نمادهـا مبتنـی بـر دانـش اعمـال معنـوی، ویژگـی هـای 
بیـداری نیروهـای معنـوی در انسـان، تجلـی لحظـه آمیختگـی شـخصیت با 
روح او بود. اتفاقاًً، روند رسـیدن به چنین آمیختگی معنوی، روشـنگری، 
درک حقیقـت، در زمـان هـای قـدیم با نممادی کـه شـبیه یـک "اشـکال" بـود 

تعـیین شـده بـود.

شکل 37. نماد رهایی معنوی، روشنگری، دستیابی به حقیقت.

قابل ذکر است که در ابتدا به شخصیتی اشاره می شد که از نظر روحی 
بالـغ شـده اسـت، صـرف نظـر از اینکـه زن باشـد یا مـرد. غالبـاًً »بازوهـا« 
در ایـن علامـت با علامـت نمادیـن آلات و »پاهـا« بـه شـکل دو مارپیـچ 

بـود کـه در جهـات مختلـف پیـچ خـورده بودنـد.

مارپیـچ هـا در دانـش مقـدس در مـورد انسـان، بـه عنـوان یـک قاعـده، 
نامگذاری مشروط هر یک از جهت حرکت انرژی در روند تمرین معنوی 
یا از قـدرت هـای  آلات هسـتند، اگـر با اطلاعـات مربـوط بـه مبـدأ جهان 
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مرتبط باشند. مارپیچ پیچ خورده در جهت عقربه های ساعت به معنای 
مثبـت، ایججاد نیروهـای معنـوی بـود، در حالـی کـه مارپیـچ خلاف جهـت 
عقربـه هـای سـاعت بـه نیروهـای منفـی و مخرب ذهن حیوان اشـاره داشـت 
کـه با قـدرت هـای  آلات مخالفـت مـی کـرد. در تعـیین اعمـال معنـوی، 
از نمادهـای مارپیـچ بـه معنـای انـرژی یا آمیختگـی آنهها اسـتفاده مـی شـد. 
همچـنین، مارپیـچ سـه و نیـم دور، انـرژی را نشـان مـی دهـد کـه در شـرق، 
همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، هنـوز "مـار خوابیـده کندالینـی" نامیـده مـی 

شـود و نمماد پتانسـیل انـرژی پنهـان انسـان اسـت.

 شکل 38. نمونه هایی از دو مارپیچ با جهت گیری متفاو
 در نمادگرایی مردمان باستان.

بعـداًً بـه جـای علامـت فـوق الذکـر کـه شـبیه "حشـره" اسـت، الههه هـای زن 
شـروع به ترسـیم کردند و بدین ترتیب روند دسـتیابی به آمیختگی معنوی 
با روح و رهایی انسان از دنیای مادی را مشخص کردند. بنابراین، مردم 
یکـی از توضیحـات تکمیلـی اولیـه را ثبـت کردنـد کـه یـک انسـان تنهـا با 
مشـارکت قـوای ایججاد کننـده آلات )اصـل زنانـه الههی( مـی توانـد بـه چـنین 
حالتی دسـت یابد. همچنین نشـانه هایی که از نظر معنی مشـابه بودند به 
شـکل دو مـار مارپیچـی کـه با یکدیگـر در هـم تنیـده شـده بودنـد اسـتفاده 
شـد. اگـر چـنین نممادی هممراه با تصویـر شـخصی در حـال انججام یـک تمریـن 
معنـوی بـه تصویـر کشـیده مـی شـد، معمـولًاً نشـان مـی داد کـه دم مارهـا از 
اولین چاکـران شـخص )"مولادهـارا"( خـارج مـی شـود. اجسـاد با سـه پیـچ 
و نیم به هم پیچیده شده بودند و سرشان به چاکران هفتم )"نیلوفر آبی 
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هـزار گلبرگ"( نزدیـک بـود. بنابرایـن، مـسیر حرکـت ایـن انـرژی در "بـدن" 
انرژی انسـان به طور مشـروط نشـان داده شـد. رسـاله های شـرقی که در 
مـورد اعمـال معنـوی روایـت مـی کننـد، هنوز بـه بیداری »مار کندالینی« به 
عنـوان دسـتیابی بـه وضعیـت معنـوی روشـنگری، فـرار بـه نیروانا اشـاره مـی 
کننـد. بـه هـر حـال، بـه لطـف چـنین نمماد انجمنـی، کـه قبلًاً با دانـش معنوی 
مرتبـط بـود، برخـی از مـردم هنـوز از مارهـای معمولـی کـه در محلات آنهها 

یافـت مـی شـوند، بـه عنـوان خزنـدگان مقـدس احترام مـی گذارنـد.
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شکل 39. نماد رهایی معنوی انسان در نامگذاری مردمان باستان:

1( سنگ نگاره های مردم باستان: الف( حکاکی های صخره ای 
کشف شده در دره کامونیکا )حدود هزاره چهارم قبل از میلاد(، 
وال کامونیکا، دامنه کوه های آلپ مرکزی، شمال ایتالیا؛ ب( کنده 
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کاری های صخره ای که در سواحل دریای سفید )حدود هزاره 
سوم قبل از میلاد( یافت شده است.

جمهوری کارلیا، شمال غربی روسیه(، بسیاری از سنگ نگاره های 
محلی فقط در طلوع و غروب خورشید )زمان صبح و تمرین معنوی 
عصر( قابل مشاهده هستند. ج( سنگ نگاره های یافت شده در 
دره العبرا )هزاره دوازدهم قبل از میلاد(. کلمبیا، آمریکای جنوبی(؛ 
د( سنگ نگاره های یافت شده در قسمت شمال غربی برزیل )هزاره 

10-7 قبل از میلاد(. آمریکای جنوبی(؛
 Höyük (Çatal نمادهای فرهنگ باستان شناسی باستانی کاتال )2
Hüyük( )هزاره هفتم قبل از میلاد؛ آناتولی، آسیای صغیر(: 
الف( تصویر یک "الهه" با علامت گذاری مرکز انرژی - روح. 
ب( نشانه ای از نمادهای گرافیکی این فرهنگ؛ ج( تصویری از 
"الهه قورباغه" )نماد احیاء( که زیر آن سر گاو نر با شاخ های پهن 
قرار گرفته است )پایان هزاره هفتم قبل از میلاد؛ مصنوع معبدی 

.)Çatal Höyük از فرهنگ
3( نشانه باستانی فرهنگ هند؛

و همچنین  اسلاوهای باستان  مادر  الهه  از  نمایشی شماتیک   )4
فرهنگ سه قطبی )هزاره چهارم تا سوم قبل از میلاد، اوکراین(.

5( گلدوزی روسی "تصویر یک زن در حال زایمان"؛
6( قطعه ای از یک گلدان یونان باستان )آمفورای کادمین، حدود 
680 قبل از میلاد( که آرتمیس را به عنوان پونتیوس ترون )معشوقه 
حیوانات( نشان می دهد. صلیب شکسته معکوس و سگ های 
حالی که خود  در  دنیایی تهاجمی هستند،  دهنده  نشان  مهاجم 
آرتمیس به عنوان یک تجلی روحانی در این جهان نشان داده می 
شود. تصویر ماهی روی لباس آرتمیس نمادی از غوطه ور شدن در 
حالت تغییر یافته آگاهی است. شش میله روی لباس نماد شش 
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بعد است، سر آرتمیس کمی بدن را لمس می کند - این نمادی از 
بعد هفتم است. پرندگان بیانگر دنیای معنوی و بالاتر هستند. 
دو مار در طرفین تصویر نمادی از دستیابی به وضعیت عالی ترین 

روشنگری معنوی، رهایی است.
7( پلاک طلایی که الهه سکاها را به تصویر می کشد )قرن 4 
قبل از میلاد؛ تومول بزرگ بلیزنیتسا، شبه جزیره تامان، منطقه 

کراسنودار، روسیه، موزه "هرمیتاژ"، سن پترزبورگ، روسیه).
8( نقاشی شنی رنگ مقدس از مردم ناواهو هند )آمریکای شمالی(؛

9( تصویر یک الهه سکایی زیر دسته ظرف نقره ای )قرن 4 قبل 
از میلاد؛ تومولوس چرتومیک، استان دنپروپتروفسک، اوکراین).

10( یک پلاک حکاکی شده با تصویر یک الهه )قرن 7-8؛ یک 
یافته باستان شناسی در نزدیکی دریاچه چاد، منطقه پرم، روسیه؛ 

موزه تاریخ محلی چردینسکی به نام پوشکین(.
-Chalchiuhtlicue (300 ،مجسمه ای از الهه آب آزتک )11

400 سال پس از میلاد؛ آمریکای شمالی، موزه ملی مردم شناسی 
در مکزیک(. Chalchiuhtlicue )»او در یشمی پوشیده است«؛ 
»او در لباس آبی است«( به عنوان یک زن جوان به تصویر کشیده 
شد. او صالحان را بر روی پل آسمانی )رنگین کمان( هدایت کرد.

آناسـتازیا: بله، به لطف مصنوعات باسـتانی کشـف شـده در گوشـه های 
مختلف سیاره، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد نگرش خاص 
مـردم نسـبت بـه ایـن علامـت کـه شـبیه یـک "حشـره" اسـت و بـه تصاویـر 
الههه هـای مشـابه آن نشـان مـی دهـد. با ایـن حال، امـروز چیزهای عجیبی 
در علـم اتفـاق مـی افتـد: جنبـه معنـوی ایـن آثار بـه نـدرت مـورد توجه قرار 
می گیرد و بیشتر توضیحات به درک مادی می رسد. گویی عمداًً اهمیت 
معنـوی و نقـش ایـن نمادهـا در فرهنـگ هـای اقـوام مختلـف کمرنـگ مـی 
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شـود. به عنوان مثال، دانشـمندان اغلب با مصنوعات باسـتانی به شـکل 
الههه هایـی با خطوطـی کـه بـه صـورت مارپیچـی پیـچ خـورده یا بـه صـورت 
نیـم دایـره ای بـه جـای پاهـا پخـش شـده انـد )یا مارهـای کوچکـی کـه بـه 
صورت مارپیچی پیچ خورده اند( مواجه می شوند. اما آنها عملًاً همه این 
یافته ها را به یک »زن در حال زایمان در وضعیت قورباغه« یا »موجودات 
انسـان نما در وضعیـت قورباغـه ای کـه با جـادوی باروری مرتبـط هسـتند و 
نشـان دهنده ژسـت زن...« و غیره نسـبت می دهنـد. بـه طـور کلـی بـدون 

جـزء معنـوی آن را بـه جنبـه هـای مـادی هسـتی متصـل مـی کننـد.

ریگـدن: خـوب، مـردم هـر جهـان بینـی دارنـد، نتیجـه گیری هایشـان هـم 
همینطور است. اگر مردم مدرن توجه بیشتری به خود کمال معنوی واقعی 
داشـته باشـند، نگرانـی مـردم باسـتان در مـورد رشـد معنـوی خـود را بهتر 
درک مـی کردنـد. در اینجـا یـک سـاده اسـت مثـال. در دهـه 1960 در 
بخخش جنوبـی ترکیـه مرکـزی در دشـت قونیـه، باسـتان شناسـان شـهر چـاتال 
هویوک )کاتال هیوک( را کشف کردند که قدمت آن به هزاره هفتم قبل 
از مـیلاد مـی رسـد. و در زیـر آن، 12 لایـه دیگـر وجـود داشـت، افـق 
هـای سـاختمانی فرهنـگ هایـی کـه قبـل از آن زمـان وجـود داشـته انـد، بـه 

شـیوه ای گفتـاری.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن یـک کشـف هیجـان انگیـز بـرای دنیـای علـم بـود: 
بـه محوطـه روی  )یـک ورودی باریـک بیرونـی  هـای باسـتانی  سـاختمان 
هـا،  هـا، پلاک هـا، مجسـمه  پناهـگاه  بـود(،  سـقف تخخت سـاخته شـده 
کریسـتالوئیدهای اشـکال هندسـی، و بقـایای نقاشـی هـای دیـواری چنـد 
رنگ. بر اساس محاسبات دانشمندان، این شهر باستانی می تواند حدود 

7000 نفـر را بـه طـور همزمـان در خـود جـای دهـد.
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ریگـدن: کاملا درسـته. حـالا تقریبـاًً هـر خانـه ای در آنججا اتاق خاصـی 
داشت. دانشمندان به طور موقت آن را "مقدس" نامیدند و به تعبیر ما، 
اتاقی برای اعمال معنوی بود. آنها سـعی کردند آن را در مرکز خانه قرار 
دهند. دیوارهای چنین اتاقی )مخصوصاًً دیوارهای شرقی و شمالی( با نقاشی 
هـای دیـواری نقاشـی شـده بـود کـه طـول آن از 12 تا 18 متر مـی رسـید. 
امـا جالب تریـن چیـزی اسـت کـه روی آنهها بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت: 
یک "الهه" به شکل زنی که در ژست "حشره" )یا به قول دانشمندان "در 
حالـت قورباغـه"( قـرار گرفتـه اسـت، با حیـوانات و پرنـدگان، کـه مشـخصه 
چهـار ذات، در کنـار او و همچـنین نمادهایـی بـه شـکل علامـت  آلات 
)هلالـی با شـاخ هـای رو بـه بالا(، لـوزی، دو مثلـث عمـودی متصـل )بـه 
شـکل "سـاعت شـنی"(، دو به صورت افقی مثلث های متصل )به شـکل 
"بال پروانه"(، نمادهایی به شکل "لانه زنبوری"، "دانه ها" و "امواج". در 
عین حـال، ایـن نمادهـا را می تـوان در ترکیب هـای مختلفـی یافـت: روی هـم، 
جایـی دو یا سـه برابـر، چنـد برابـر شـدند، از نظـر مثبـت و منفـی بـه تصویر 
کشیده شدند. "الهه" به عنوان یک زن ماهی )یک غوطه ور شدن مراقبه 
در حالت تغییر یافته آگاهی(، به عنوان یک زن مار )نماد اعمال معنوی و 
دستیابی به حالت روشنگری معنوی( و به عنوان یک پرنده ترسیم شد. زن 
)ارتبـاط با دنیـای معنـوی(. در ایـن داسـتان ها زنانـی نیـز تورهـای ماهیگیری 
حممل می کردنـد کـه بـه نوبـه خـود بـه نصـب تابلوهایـی توسـط گروهـی اشـاره 

می کردنـد کـه در حـال انججام اعمـال معنـوی بودند.

علاوه بـر ایـن، بـرای نقاشـی ایـن نقاشـی هـای دیـواری، از رنـگ هـای ذاتی 
روح در حالـت گـذار اسـتفاده کردنـد: آبـی و سـبز )ایـن رنـگ از سـنگ 
معـدن مـس اسـتخراج شـده اسـت(، قرمـز تیره و روشـن )از اکسـید جیـوه 
و اخـر قرمـز(، زرد. )از اکسـید آهـن(، خاکـستری )از گالـن(، بنفـش )از 
منگنـز( و بـه طـور طبیعـی، سـفید. هممه اینهـا هممراه با علائـم و نشـانه هـا 
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نشان می دهد که مردم دارای دانش اولیه بودند. اتفاقاًً در دوران باستان 
نیـز ایـن سـنت وجـود داشـته اسـت. گروهـی از مـردم با رهبر خـود تمرینـات 
معنـوی انججام مـی دادنـد - فـردی کـه بیـشتر از دیگـران روی خـودش کار 
مـی کـرد و بنابرایـن در مـسیر معنـوی خـود سـریعتر پیشـرفت مـی کـرد. روی 
دیوارهـای اتاق مراقبـه، در نمادهـا و نشـانه‌ها، کار معنـوی، دسـتیابی بـه 
دانـش و فرآیندهـای یادگیری ایـن گـروه را ثبـت می کـرد. امـا هنگامـی کـه 
رهبر بـه آزادی معنـوی رسـید، دیوارهـای اتاق مراقبـه با یـک پوشـش سـفید 
پوشانده شد. رهبر گروه جدید "نقاشی" جدیدی را شروع کرد، مانند یک 
لوح تمیز. متعاقباًً این سـنت به جامعه بشـری منتقل شـد، جایی که قبلًاً بر 

زندگـی انسـان و رویدادهـای آن تأکیـد شـده بـود.

آناستازیا: بله، همه اینها یک بار دیگر نشان می دهد که مردم واقعاًً از 
نظـر معنـوی روی خودشـان کار کردنـد. علاوه بـر ایـن، کمـال معنوی برای 
سـبک زندگـی جامعـه طبیعـی بـود. ایـن یـک خیال گذرا یا بخشـی از زندگی 
خصوصـی یـک فـرد نبـود کـه بهتر از دیگـران مخفـی بمانـد، چیـزی که امروزه 
در افراد مدرن می توانید ببینید. رشـد معنوی معنای زندگی مردم باسـتان 
بـود. علاوه بـر ایـن، خـود جامعـه ای کـه در آن زندگـی مـی کردند، نه تنها 
ایـن رونـد را حفـظ کـرد، بلکـه بـه آن کمـک کـرد... شمما اشـاره کردیـد کـه 

مردم باسـتان نشـانه ای به شـکل موج داشـتند.

ریگدن: بله، موج نام باستانی انرژی و ویژگی های آن یا به قول امروزی 
میدان انرژی است. اگر این به معرفت روحانی و مقدس در مورد انسان 
اشـاره داشـت، آنـگاه تعـداد خطـوط مـواج یا نوارهـای مـواج بیانگـر انرژی 
هـای بعـدی اسـت کـه فـرد در یـک تمریـن معنـوی با آن کار مـی کـرد، یا بـه 
چه بعد تغییر می کند، یا به سادگی. نماد خود اثر در دنیای نامرئی بود. 
خـط مـواج در نمادگرایـی روزمـره بـه عنـوان نام آب یا رودخانه اسـتفاده می 
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شـد. و در معرفـت مقـدس جهـان هسـتی، آب نممادی از جهـان دیگـر بود 
کـه با دنیـای زمینـی متفـاوت بـود، بـه همین دلیـل اسـت کـه ارتبـاط با عـالم 

روحانـی نیـز غالبـاًً بـه ایـن صورت بیان می شـد.

 

نماده کشیدن  تصویر  به  از  هایی  نمونه   .40  شکل 
 موج مانند مردمان باستان.

اثبـات ایـن واقعیـت کـه مـردم قـبلًاً در دوران باسـتان از ایـن دانـش معنـوی 
برخـوردار بودنـد، اکنـون نیـز مـی تـوان یافـت. نمادهـای اصلـی ماننـد دایـره، 
صلیـب، صلیـب مـورب، مثلـث، لـوزی، مربـع، مارپیچ، سـتاره، هرم، هلال 
با شـاخ بـه سممت بالا و همچـنین تغـییرات آنهها در بسـیاری از آثار باسـتان 
شناسـی یافـت مـی شـود. بـه عنـوان مثـال، آنهها روی کتیبه هـای صخـره‌ای، 
روی مجسـمه های دوران پارینـه سـنگی، روی بشـقاب‌ها و ظـروف آیینـی 
مربوط به دوران نوسنگی، روی نمادهای لباس های مقدس، اشیا، اشیاء و 
جواهرات یافت شده در مکان های دفن هستند. همه اینها به این واقعیت 
اشـاره دارد کـه مـردم در طـول زندگـی خـود دارای دانـش معنـوی مقـدس 

جادویـی خاصـی بودنـد.
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شکل 41. نمونه هایی از به تصویر کشیدن دانش مقدس در مورد انسان 
در مورد مصنوعات از اقوام مختلف باستانی:

1( سنگ نگاره های دوران پارینه سنگی: کنده کاری های صخره 
ای )Val Camonica، شمال ایتالیا(.

2( مجسمه های زن با نمادهای مقدس - روش های مختلف برای 
به تصویر کشیدن "الهه های" تریپولی )فرهنگ سه قطبی، فرهنگ 

:)cucuteni
a( در نسخه اول، نمادها نشان دهنده زنی است که به آمیختگی 
روح با شخصیت، فرار به بعد هفتم، به عبارت دیگر، شخصیتی 
بسیار معنوی دست یافته است. سینه های او به طور نمادین حرکت 
انرژی در ناحیه چاکران مرتبط با انرژی زندگی - پرانا را نشان 
می دهد )این نشانه غیر معمول نه تنها به معنای یک شخصیت 
رشد یافته معنوی است، بلکه همچنین می گوید که این شخص می 
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تواند انرژی زندگی - پرانا را بدون آسیب رساندن به دیگران پر 
کند. ، به نوبه خود بر جایگاه معنوی بالای این "الهه" تأکید می 
کند(. روی شکم او نمادی از لوزی وجود دارد که در داخل آن 
یک صلیب مورب و چهار نقطه، چهار ذات "متعادل" وجود دارد 
)که همچنین به این واقعیت اشاره دارد که این زن )"الهه"( ذات 

خود را کنترل می کند).
b( در نسخه دوم، نمادها نشان دهنده زنی است که از نظر روحی 
رشد یافته است، اما هنوز به آمیختگی شخصیت خود با روح 
نرسیده است )شش نوار افقی روی سینه او نشان می دهد که او 
"شش بهشت" را درک کرده است، اما لوزی با یک ضربدر مورب، 
که روی شکم به تصویر کشیده شده است، حاوی علامتی است 

که فعالیت جوهر چپ او را نشان می دهد.
c( نسخه سوم دارای یک مجسمه زن از سه پله با تزئینات هندسی 
هرم، نام چاکران های اصلی مرد و علامت الاترا است )این مصنوع 

در نزدیکی شهرک دراگوشن، مولداوی پیدا شد(.
3( یک مجسمه مقدس )که با علامت آلات تاج گذاری شده 
است( با نمادها و نشانه هایی پوشیده شده است که نشان دهنده 
ساختار چهار قسمتی و سایر دانش ها است )عصر نوسنگی، 

مدیترانه مرکزی(؛

4( تصویر بر روی تخته های سنگی ورودی مقبره جینان )سال 
193 پس از میلاد، استان شاندونگ، چین( از الهه جاودانگی 
شی وانگمو با علامت تلطیف آلات در پشت شانه هایش )به 
توصیف  )طبق  پیکره‌های نمادین ذات جانبی  مانند  شکل بال( 
اساطیری، خرگوش هایی هستند که معجون جاودانگی را در هاون 
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می کوبند( که روی پایه های استوانه ای ایستاده اند )سه پایه متصل 
نماد بعد سوم است؛ طبق اساطیر به معنای قله های کوه است(. 
و ببر اسطوره ای بایهو واقع در محل ذات پشت )گذشته(؛ روی 
سر ببر جوهر چپ است. به عبارت دیگر، دقیقاًً بر آن تأکید می 
شود; علاوه بر این، شکل ببر در حرکت نشان داده می شود، به 

عبارت دیگر، فعالیت نشان داده می شود.
5( نسخه های مختلف نقاشی های دیواری معبد مصر باستان: 
الف( در حالت اول، نماد الاترا در بالای علامت آنخ قرار دارد. 
ب( در حالت دوم، علامت آنخ به عنوان کلید این نماد رهایی 

معنوی آویزان می شود.
6( سرامیک های اولیه تمدن تریپل: زیور تزئینات داخلی یک کاسه 
آیینی به شکل مخروط جناغی با تصویری از چهار کره با مارها در 

هر یک از آنها و کمان های سبک در حاشیه آنها.
7( یک قفل طلایی )تمدن های پیش از کلمبیای آمریکای مرکزی(؛
آمریکای  از کلمبیای  پیش  های  )تمدن  لباس  طلایی  آویز   )8

جنوبی(.

بـرای یـک فـرد دانا، ایـن نمادهـا چیزهـای زیادی مـی گفـت و بـرای او 
هممان چیـزی بـود کـه اکنـون بـرای مـا یـک کتـاب باز کـه بـه زبانـی قابـل فهم 
نوشـته شـده اسـت. کتیبه هـای باسـتانی )بـه جـا مانـده بـر روی بلوک هـای 
سنگی، صخره ها، سقف غارها و غیره(، به ویژه آنهایی که شامل نشانه ها 
و نمادهایـی بودنـد کـه نشـان دهنده اعمـال معنـوی خاصـی بودنـد، معمـولًاً 
مکان هایی را نیز تعیین می کردند که مردم روی این اعمال کار می کردند. 
مـکان انتخـاب شـده بـرای اعمـال معنـوی خـاص بـود، اغلـب در غارهـای 
دور افتاده یا مناطق باز. ضمناًً، در گذشته، فقط یک دانشمند که تجربه 
شـخصی در ایـن گونـه اعمـال داشـت، حـق داشـت چـنین کتیبـه هایی را بر 
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روی سـنگ ها بسـازد. امروزه، این افراد باسـتانی که کتیبه های صخره ای 
از خود به جای گذاشته اند، به طور موقت توسط دانشمندان »شمن های 
پارینه سنگی« نامیده می شوند. من می خواهم توجه شما را به این واقعیت 
جلب کنم که حتی تا به امروز چنین مکان هایی حفظ شده است که در 
آن سـوابق مربـوط بـه نسـل هـای کامـل سـاخته شـده اسـت و مـردم بـرای 

هـزاران سـال بـرای یادگیری بـه آنججا آمـده اند ...

آناسـتازیا: بله، چنین »کتاب های سـنگی« حکاکی شـده روی صخره ها 
که هر کدام به اندازه یک زمین فوتبال هسـتند، هنوز توسـط دانشـمندان 
کشـف می شـوند. بـه عنـوان مثـال، کنـده کاری هـای صخـره ای )سـنگ 
zalavruga، جمهـوری کارلیـا،  نـگاره هـا( در دریای سـفید )شـهر 
روسیه(، یا Nämforsen سوئدی )در استان Ångermanland( و تانوما 
)در bohuslän(، یا در دامنـه کـوه هـای آلـپ مرکـزی در val. کامونیکا 
)ایتالیـا(، یا کتیبه هـای بوشممن های آفریقایـی در کوه هـای دراکنزبـرگ، یا 

نقاشـی هایی از فلات کـوه تاسـیلی اناجیر در صحـرا و غیره.

متحرک‌تـر  نسـخه‌های  نمادهـا در  بعـداًً،  اسـت.  ریـدن: کاملًاً درسـت 
به عنـوان طلسـم بیـشتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد، کـه یادآور طبیعـت 
دوگانه انسان و اولویت معنویت بود. و باید توجه داشت که آنها با علم 
)بـه ویـژه اینکـه چـه نممادی بایـد در کجـا و چـرا قـرار داده شـود( روی زیـور 
آلات، خانـه هـا، ظـروف آیینـی و مجسـمه هـای مقـدس ترسـیم مـی شـدند 
کـه در آن روزهـا بـه هممان انـدازه کـه لـوازم مذهبـی مـورد احترام قـرار مـی 

گرفتنـد، مـورد احترام بودنـد. در دنیـای مـدرن

ایـن نمادهـا همچـنین بـه عنـوان اطلاعاتـی کـه بـه شـکلی خـاص در علائـم 
ثبـت مـی شـد، از جملـه رویدادهایـی کـه قـرار بـود در آینـده اتفـاق بیفتـد یا 
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بـه عنـوان تضمینـی بـرای وقـوع آنهها، روی اشـیاء خاصـی قـرار مـی گرفتنـد. 
بعـداًً ایـن بـه نوعـی موضـوع نامـه تبدیـل شـد، مـثلًاً روی "کارکنـان پیـام 
رسـان" کـه دارای علائـم قابـل توجـه مربوطـه بـود. بـه همین دلیـل، یـک پیـام 
آور از یـک ملـت یا جامعـه ای از مـردم، بـه اصـطلاح، اختیـارات خـود و 
کمیسـیون ویـژه ای را کـه بـه او سـپرده شـده بـود در برابـر نماینـدگان ملـت 

یا جامعـه دیگـری تأییـد کـرد.

آناسـتازیا: بلـه، "کارکنـان پیـام رسـان" در اروپای باسـتان، چین باسـتان، 
همچـنین توسـط مـردم باسـتان آفریقـا و استرالیـا اسـتفاده مـی شـد. امـا ایـن 
را شـاید فقـط محققانـی کـه روی ایـن موضوعـات کار می کنند می دانند، اما 
بـرای اکثریـت مـردم، اینهـا حقایـق ناشـناخته ای هسـتند. با ایـن حـال، در 
جامعـه مـدرن، عصـای نمادیـن موسـی، کادوسـه هرمـس و غیره در ادبیـات 

جامعـه مـدرن کـه در دسترس توده هـا اسـت، تبلیـغ شـده اسـت.

ریگـدن: مصنوعـات تاریخخی چنـدان شـناخته شـده نیسـتند زیـرا خـود مردم 
بـه ایـن موضوعـات علاقـه ای ندارند.

آناسـتازیا: اینطـور اسـت و حتـی بـرای کسـانی کـه ایـن آثار را با نمادهـا 
و نشـانه ها کشـف می کننـد، اطلاعـات در آنججا کاملًاً روشـن نیسـت و بـه 
همین دلیـل اسـت کـه در بهتریـن حالـت بـه عنـوان یک "زیـورآلات" بر روی 
اشـیاء آیینـی توصیـف می شـود، بـه عنـوان نشـانه هایی مشـابه. بـه نمادهـای 

مقـدس خاصـی از مردمـان دیگـر.

ریگدن: معمولًاً چنین نمادهایی بر روی سـنگ یا اشـیاء به عنوان وسـیله 
ای بـرای انتقـال تجربـه معنـوی بـه فرزنـدان ترسـیم مـی شـد. بـرای کسـانی 
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کـه در مـسیر معنـوی قـدم مـی گذارنـد، ایـن سـوابق دانـش از نظـر معنـوی 
قابـل توجـه بـود.

آناسـتازیا: بنابرایـن، دانـش معنـوی بـرای آن دسـته از افـرادی کـه هـزاران 
سـال پیـش زندگـی می کردنـد مهم تـر و مهم تـر از نقشـه ای با مـکان دقیـق 
گنجینه های بی شمار یا پس‌اندازهای نقدی در یک بانک برای یک انسان 

مـدرن با مصرف کننـده بـود. قالـب تفکر

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. حتي در حـدود ده هـزار سـال پيـش، دانـش 
معنـوي بيـش از امـروز ارزش داشـت. همانطـور کـه در مشـرق مـی گوینـد، 
دانـش گنـج واقعـی اسـت کـه با کسـی کـه آن را در هممه جـا دارد همراهـی 

مـی کنـد.

آناسـتازیا: بلـه، چـه چیـزی مـی توانـد در زندگـی انسـان مهـمتر از رشـد 
معنـوی باشـد؟ ایـن هـدف و معنـای اصلـی زندگـی اسـت. تاریـخ بشـر کـه 
در علائـم و نشـانه هـا ثبـت شـده اسـت، اهمیـت ایـن موضـوع را حتـی در 
زمـان هـای بسـیار دور، صـرف نظـر از شـرایطی کـه مـردم در آن زندگـی 
بـرای آنهها رشـد معنـوی مهمتریـن چیـز  مـی کردنـد، نشـان داده اسـت. 
بـود و زندگـی مـادی در درجـه دوم اهمیـت قـرار داشـت. و حـالا؟ اگرچـه 
نسـل های جدید در مقایسـه با مردم باسـتان در شـرایط راحت تری زندگی 
می کننـد، امـا اغلـب اولویت هـای ارزش هـای مـادی را انتخـاب می کننـد، 
زندگـی خـود را می سـوزاند، آن را هـدر می دهنـد، با هدایـت اولویت هـای 

مصرف کننـده جامعـه.

ریـدن: متأسـفانه اینطـور اسـت. بـه هـر حـال، مـردم باسـتان با چـنین کتیبـه 
هایـی بـه عنـوان انتقـال مهـم تریـن اطلاعـات بـه نسـل بعـدی برخـورد مـی 
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کردند، زیرا همه چیز در این زندگی گذرا اسـت، به جز امور معنوی. در 
زمـان هـای قـدیم، مـردم درک بهتری داشـتند کـه زندگـی در ایـن دنیـا خیلـی 
زودگـذر اسـت و بـه دلایـل مختلـف از جملـه بلایای طبیعـی خیلـی سـریع 
بـه پایان مـی رسـد. و بـرای جلـوگیری از از دسـت دادن دانـش، آن را 
روی "سـنگ ابـدی" رهـا کردنـد. یقینـاًً تممام مـوارد فـوق در مـورد کتیبه هـای 
مقـدس، مقـدس و آیینـی صـدق می کنـد، زیـرا علاوه بـر اینهـا، مـردم قـدیم 
ماننـد جامعـه امـروزی دارای اسـناد مـشترک، تقویممی، اجـدادی، تاریخخی و 

غیره بوده انـد.

برخی از نشانه های مقدس »کار« )آنهایی که می توانند بر فیزیک دنیای 
نامرئـی تأثیر بگذارنـد( همچـنین می تواننـد به عنـوان نام نمادیـن یـک فـرد 
روحانـی کـه ایـن دانـش را تمریـن می کنـد، تجربـه داشـت و می توانسـت آن 
را با افـراد دیگـر بـه اشتراک بگـذارد، اسـتفاده شـود. قـبلًاً هممه چیـز واقعـاًً 
واضـح و سـاده بـود. بـرای مثـال، هممان نشـانه ها و نمادهـا، نـه فقط توسـط 
هر کسی، و مطمئناًً برای تزئین خود محبوب شما، همانطور که اکنون انجام 
می شـود، معمـولًاً بـدون درک اصـل، ترسـیم شـده اسـت. در زمـان هـای 
قدیم این کار توسـط مردم آگاه انجام می شـد که به سـطح معینی از رشـد 
معنوی می رسیدند ... اکنون است که مردم مانند میمون ها زینت هایی 
را با نمادها و نشانه های مختلف به خود قلاب می کنند بدون اینکه حتی 
متوجه منظور واقعی آنها شوند و چگونه بر ناخودآگاه تأثیر می گذارند. 
امـا نکتـه اصلـی بـرای آنهها ایـن اسـت کـه خنـک، گـران اسـت و همسـایه با 

حسـادت نـگاه مـی کند.

امـروزه، بسـیاری از سیاسـتمداران و مقامـات دولتـی غیرمسـئول، نمادهایـی 
را کـه اغلـب توسـط "فراماسـون هـا" بـه آنهها مـی ریزنـد، بـر روی پرچـم هـا 
و نشـان هـای شـهرها و کشـورها قـرار مـی دهنـد. آنهها حتـی نممی ایسـتند و 



426

فکر می کنند که چرا برای "فرماسونرها" اینقدر مهم است که علامت یا 
نمماد "خـود" را در ایـن منطقـه بگذارنـد. مقامـات تفـاوت بین علائم مختلف 
را درک نممی کننـد و با ایـن "عمـل بـی گنـاه" چـه مشـکلی ایججاد مـی کننـد 
و مـردم خـود )از جملـه خانـواده هـای آنهها( را بـه رنـج اضافـی محکـوم مـی 
کننـد. بـرای چـنین افـرادی، تابع سیسـتم ذهـن مادی اولویت های خاصی 
را تعریـف کـرده اسـت: پـول و ناحیـه ای از هـادی قـدرت آن، تا فـرد بـه 

چیـز بـزرگتر فکـر نکند.

اکنـون اسـت کـه رهبران مذاهـب مختلـف بـه تقلیـد از سـنت های گذشـته، 
لباس هـای جشـن می پوشـند و خـود را با فلـزات، سـنگ ها و نشـان های 
گرانبها تزئین می کنند که نمادهای مختلفی بر روی آن ها نقش بسته است. 
بسـیاری از آنهها اطلاعـات کمـی در مـورد معنـای ایـن "نقـوش" و نشـانه ها 
دارنـد و خـود را تنهـا بـه محدودیـت هـای باریـک مفهـوم دیـن خـود مححدود 
مـی کننـد، بـدون اینکـه حتـی در مـورد اسـتفاده قدیممی تـر از ایـن نمادهـا 
در فرهنـگ معنـوی مردمـان مختلـف تعجـب کننـد. جهـان و هـدف واقعـی 
آنها. در مجموع، اکنون اسـت که ظاهر غنی و باطن خالی اسـت. و قبل 
از آن، فقـط حـدود 8 تا 12 هـزار سـال پیـش، هممه چیـز متفـاوت بـود 
و معنایـی داشـت: متواضـع، امـا با اهمیـت فـراوان، ظاهـر )نشـانه، نمماد( 
و باطـن معنـوی غنـی. بـه طـور کلـی بایـد توجـه داشـت کـه بـرای افـرادی 
کـه در آن دوران زندگـی مـی کردنـد، شـناخت نمادهـا بـرای جامعـه آنقـدر 
مهـم و طبیعـی بـود کـه حتـی تصـور نممی کردنـد چـنین اطلاعـات ارزشممندی 

فرامـوش یا گـم شـوند.

آناسـتازیا: شمما یـک بار اشـاره کردیـد کـه خیلـی بعـد، زمانـی کـه جامعـه بـه 
سممت تفکـر مـادی گرایـش پیـدا کـرد، سـاده با چیزهـای پیچیـده جایگزیـن 
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شـد. مـردم علائـم و نشـانه هـا را با تفـسیر اضافـی کـه از ذهـن نشـات مـی 
گرفـت پیچیـده مـی کردنـد.

ریـدن: واقعـا همینطـور اسـت. وقتـی بـه دلایلـی ) بلایای طبیعـی، اپیدمـی 
هـا و ...( انتقـال علـم معنـوی قطـع شـد یا نوسـازی آن از ذهـن بشـر در 
بین مردم صورت گرفت، نسـل های بعدی دیگر آن را درک نمی کردند. 
مردم این اطلاعات را از ذهن خود، به معنای واقعی کلمه از منظر تجربه 
روزمره موجود خود تفسیر می کنند. این عامل دیگری است که به تحریف 

و تفـسیر نادرسـت علائـم بعـدی کمـک می کند.

آناسـتازیا: بلـه، مهـم نیسـت کـه از هـر طـرف بـه آن نـگاه کنیـد، همه چیز 
با تمایل مادی آگاهی انسان شروع می شود. و اگر جامعه در اثر تداخل 
ذهـن حیوانـی جوهـر و معنـای دانـش اصیـل را از دسـت بدهـد یا تحریـف 

کنـد، ایـن تمایـل مـادی در آگاهـی نسـل هـای آینده بدتر خواهد شـد...

مـی دانیـد، طبـق اطلاعاتـی کـه بـه مـا گفتیـد، مـن حقایـق جالـب بسـیاری را 
در آثاری که به موضوعات باستان شناسی و قوم شناسی اختصاص داده 
شـده بـود، یافتـم. البتـه تحقیقـات مربـوط بـه لایـه هـای فرهنگـی 12 هـزار 
ساله قبل از میلاد کمیاب است و بیشتر اکتشافات تصادفی است. اما 
با شـروع هزاره 11-7 قبل از میلاد، آثار بسـیاری کشـف شـده اسـت، به 

ویـژه آنهایـی کـه مربـوط به علائم هسـتند.

پـس با مطالعـه لایـه هـای مختلـف فرهنگـی بـه راحتـی مـی تـوان پـی بـرد کـه 
فـاز چـنین گرایشـی بـه مـاده در چـه دوره ای بـرای ایـن یا آن قـوم آغـاز 
شـده اسـت. در لایه هایـی کـه قدمـت آن بـه دوران باسـتان بازمی گـردد، 
دانشـمندان آثار بیشتری از زندگی مسـالمت آمیز مردم، فقدان نشـانه های 
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نابرابـری در میـان سـاکنان و از هممه مهم تـر شـواهدی مبنـی بـر اولویـت 
دانش معنوی در جامعه یافتند. بسیاری از مصنوعات با علائم و نمادهای 
معمولـی بـه آن اشـاره دارنـد. بـه عنـوان مثـال، بقـایای خانـه هـا با گرافیـک 
هـای دیـواری غنـی، مهرهـای اسـتاتیت با علائـم، خـاک رس مدال هایـی 
با نشـانه ها و نمادهـای حکاکی شـده، قطعـات ظـروف آیینـی با نشـانه ها، 
سفال هایی با تزیینات غنی بر اساس داستان های اساطیری و مجسمه های 
گلـی زنانـه با نمادهـای مقـدس. و بعـداًً در جـدول زمانـی، با قضـاوت بـر 
اسـاس تـدفین هـا، سلاح هـا و جواهـرات بسـیار زیادی از طلا، نقـره و 
سـنگ هـای قیمتـی بـه نظـر مـی رسـد. طبقـه بندی قابـل توجهی از جمعیت 
رخ مـی دهـد: بسـیاری از تـدفین هـای فـقیر ظاهـر مـی شـوند در حالـی کـه 
افراد ثروتمند بسیار کمی هستند، و سپس کاست های کاملی از کشیشان 
و جنگجویان وجود دارد که در جواهرات طلا و با سلاح دفن شده اند. 
بـعلاوه، اگـر در اوایـل صرفـاًً مبادلـه کالا بین مـردم بـدون نیـاز بـه احتـکار 
مـواد صـورت مـی گرفـت )ظاهـراًً ارزشـها متفـاوت بـود، ماهیـت غیر مـادی 
داشـتند(، بعدهـا طلا، پـول و تججارت. با تمرکـز بـر انباشـت ثـروت مـادی 
توسط افراد و قشربندی مربوط به جمعیت، با ظهور نظام های سیاسی و 
مذهبی حکومتی ظاهر می شـود. به عبارت دیگر، شمما می توانید "تمایل" 
تممدن را در جهـت تفکـر مـادی دنبـال کنیـد. بـه طـور دقیـق تـر مـی گـویم بـه 
سممت تسـلط ویژگـی هـای طبیعـت حیوانـی در جامعـه، ایججاد ملـت هـا بـر 

ایـن اسـاس، پیدایـش بـرده داری و غیره.

نکتـه دیگـری کـه مـن را متعجـب کـرد ایـن واقعیـت اسـت کـه برنامـه هـای 
درسـی دوره متوسـطه در انـواع کشـورهای "متمـدن" اطلاعاتـی در مـورد 
وجـود جامعـه بشـری تا هـزاره پنجـم قبـل از مـیلاد فقـط بـه صـورت گـذرا 
ذکـر مـی کنـد و ایـن دوره را "پیـش از تاریـخ" مـی نامـد و عمـدتاًً توصیـف 
مـی کنـد. زندگـی روزمـره، شـرایط زندگـی مـادی کسـانی کـه در علـم »مردم 
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ماقبـل تاریـخ« نامیـده مـی شـوند. و جنبـه معنـوی زندگـی مـردم باسـتان 
بـه صـورت باورهـای بـدوی در جـادو، ارواح، وجـود روح در انسـان، در 
قلمروهـای اسـاطیری اخـروی و خـدایان سـاکن در آنهها بـه تصویـر کشـیده 
شـده اسـت. امـا قـبلًاً چیزهـای جالـب و معنـی داری نیـز وجـود داشـت. 

چـرا ایـن کتمـان اسـت؟

بـه عنـوان مثـال، در دوره هـای زمانـی معینـی، جوامـع مختلـف مـردم در 
قـرار  از یکدیگـر  قابـل توجهـی  از کـره زمین کـه در فاصلـه  بخش هایـی 
داشـتند، ناگهان در مقیاسـی عظیم به سـطح متمدن تری از وجود حرکت 
کردنـد، همانطـور کـه دانشـمندان می گوینـد: فرهنـگ اقتصـاد مولـد«؛ بـه 
کشـاورزی مسـتقر، بـه تولیـد سـفال با هممان نشـانه هـای مقـدس اولیـه، 
اهلـی کـردن حیـوانات، سـاختن خانـه )از جملـه در بعضـی جاها دو طبقه(، 
با نقشـه مشـخص بـرای سـاخت شـهرهای بـزرگ و .... و در افسـانه ها 
و افسـانه های مردمـی کـه از نظـر جغرافیایـی بی ربـط بـه یکدیگـر بودنـد، 
اشـاره می شـود کـه مـردم محلـی هممه اینهـا را »اهالـی آسممان« آموخته انـد، و 
ایـن منشـأ ایـن باور اسـت کـه طبیعـت و زندگـی مـردم توسـط برتـری خـاص 
اداره می شـود. موجودات غالباًً در این دوره ها اسـت که علائم و نشـانه 
ها در ظروف سرامیکی آیینی در مقیاس وسیع ظاهر می شوند. در عین 
حـال، ایـن نشـانه هـا )در اصـل، هممان هـا( قبـل از آن زمـان در جوامـع 
مردمـی کـه در قـاره هـای مختلـف زندگـی مـی کردنـد وجـود داشـته اسـت، 
همانطـور کـه در کنـده کاری هـای سـنگی )سـنگ نـگاره هـا( گـواه اسـت. 
این نشـانه ها حتی در نقاشـی های صخره ای که 35000 سـال پیش نقاشـی 

شـده اند نیـز پیـدا شـده اند!

ریگدن: به سـادگی، همانطور که قبلًاً گفتم، نشـانه ها و نمادهای خاصی 
در ابتدا در جامعه وجود داشته است.
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آناسـتازیا: بلـه، و ایـن واقعیـت سـاده بـه طـور مـداوم نادیـده گرفتـه مـی 
شـود، احتمـالًاً بـه دلیـل عـدم دانـش اولیه در مورد موضوعات بسـیار مهم 
بـرای تممدن بشـری... بنابرایـن، مـن اطلاعـات جالبـی در کتابخانـه هـا در 
مـورد آن فرهنـگ هـای باسـتان شناسـی کهـن کـه شمما در آن ذکـر کردیـد 
پیـدا کـردم. گفتگـو در مـورد نشـانه هـا: اینهـا تممدن هـای باسـتانی هسـتند 
کـه در اروپا و آسـیا یا قبـل از تممدن هـای شـناخته شـده سـومری و مصـر 
یا در هممان دوره زمانـی وجـود داشـته انـد. بـه عنـوان مثـال، همانطـور کـه 
قـبلًاً گفتیـد، فرهنـگ سـه قطبـی کـه در هـزاره چهـارم تا سـوم قبـل از مـیلاد 
در اروپای باسـتان )سـرزمین هـای فعلـی اوکرایـن، مولـداوی و رومانـی( 
وجود داشت. در رومانی به عنوان فرهنگ "کوکوتنی" )با نام نزدیکترین 
سـکونتگاهی کـه اولین یافتـه هـای باسـتان شناسـی مرتبـط با ایـن فرهنـگ 
در آن سـرزمین هـا کشـف شـد( شـناخته مـی شـود. در لایـه هـای فرهنگـی 
ایـن دوره سـرامیک هـای زیادی با نمادهـای مقـدس یافـت شـده بـود. در 
این میان ظروف بر دو نوع بودند: تشریفاتی )با زینت نشانه ها و نشانه 

هـا( و معمولـی )سـاده، بـدون نقشـه).
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شکل 42. نمادها و نشانه ها تمدن طرابلس
 )هزاره چهارم تا سوم قبل از میلاد، اروپای باستان(.
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نکته مهم دیگری را که شمما زمانی به ما اشـاره کردید، اشـاره می کنم. در 
آن سـکونتگاه ها، مجسـمه های زن بسـیاری با نشـانه ها و زیورآلات مقدس 
حکاکی شـده یافت شـد که نشـان می دهد این مردمان اصل خلقت زنانه 
را ارج می گذاشتند. همچنین قابل ذکر است که در حفاری سایر فرهنگ 
هـای باسـتانی، نـه تنهـا آثار فراوانـی از ایـن قبیـل بـر سـرامیک هـا یافـت 
شـد، بلکـه تزیینـات زنانـه با هممان نمادهـای مقـدس و مجسـمه هـای زنانـه با 

نشـانه ها نیز وجود داشـت.

دفن زنان شممن که در طول زندگی دارای دانش مقدس بودند نیز در این 
نزدیکی یافت شد. اشیاء و بسیاری از ویژگی های دیگر که در مکان‌های 
تـدفین یافـت می شـود بـه آن اشـاره داشـت. ایـن گـواه آن اسـت کـه زنان 
در زندگـی معنـوی جامعـه و نیـز در مناسـک بسـیار فعـال بـوده انـد و ایـن 
اصـل الههی زنانـه اسـت کـه در زمـان هـای قـدیم مـورد احترام خـاص مـردم 

بوده اسـت.
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ریگدن: بنابراین باید در جامعه ای هماهنگ و توسعه یافته معنوی باشد. 
زیرا اصل زنانه در بعد معنوی دقیقاًً تجلی قدرت آفرینش آلات است...

آناسـتازیا: پـس از اینکـه سـال هـا پیـش بـرای اولین بار بـه موضـوع نشـانه 
هـا پرداختیـد، نمونـه هـای زیادی از وجـود نشـانه هـا و نمادهـای مختلـف در 
فرهنگ های باستانی یافتم. به عنوان مثال، فرهنگ های منطقه بالکان-
دانـوب کـه تعـدادی از فرهنـگ هـای باسـتان شناسـی دوران نوسـنگی و 
کالکولیتیک در هزاره پنجم تا سوم قبل از میلاد هستند که منطقه وسیعی 
از اروپای باستان و بالکان )رشته کوهی در جنوب شرقی( را اشغال کرده 
اند. اروپا(. یک "زیور آلات" نسبتاًً غنی متشکل از نمادهای اصلی روی 
آثار باسـتانی دیـده مـی شـود. ایـن شـامل دایـره هـا، مارپیـچ هـا، مثلث ها، 

صلیب ها، اهرام، لوزی ها و نشـانه های دیگر اسـت.
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شکل 43. نمادهای فرهنگ های اروپای باستان )هزاره 5-3 قبل از 
میلاد).

نمادهای فرهنگ های مختلف باستانی در اینجا نشان داده شده است: 
فرهنگ وینچا-تورداش )turdaș( )سرزمین های مدرن اروپای جنوبی: 
مجارستان، جنوب غربی رومانی، شمال صربستان و بلغارستان)، سفال 
خطی )اروپا مرکزی، از منطقه روهر آلمان تا مرزهای جمهوری چک و 
اسلواکی(، فرهنگ دانوب )بیلانی( )جمهوری چک و اسلواکی(، فرهنگ 
بالکان دیمینی )سواحل دریای اژه در نزدیکی شهر وولوس، نه چندان دور( 
از لاریسا، یونان(، فرهنگ ناروای بالتیک )در لتونی امروزی، استونی، 
لیتوانی، بلاروس شمالی، و استان پسکوف روسیه(، فرهنگ لنگیل )غرب 
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مجارستان، شرق اتریش، جمهوری چک، اسلواکی( و فرهنگ های دیگر 
این دوره از منطقه مورد نظر.

علاوه بر این، من می خواهم به فرهنگ باستان شناسی sesklo )هزاره 
پنجـم قبـل از مـیلاد؛ در نزدیکـی شـهر وولـوس واقـع در نزدیکـی شـهر 
بـزرگ لاریسـا، سـاحل یـونان( اشـاره کنـم کـه تزئینـات شـکل هندسـی آن 
معمـول اسـت. در حین کاوش هـا، مجسـمه ها و ظـروف سـفره ای کـه با ایـن 
تـزیین رنـگ آمیـزی شـده و اغلـب با رنـگ قرمـز پوشـیده شـده بودنـد، در 
آنججا کشـف شـد. اتفاقـاًً، pintadera نیـز در آنججا یافـت شـد )کلمـه 
اسـپانیایی "pintadera" از "pintar" بـه معنـای "نقاشـی کـردن، 
بـه تصویـر کشـیدن چیـزی"(. اینهـا نوعـی تمبرهـای کانتـوری سـفالی هسـتند 
کـه معمـولًاً دارای الگـوی زینتـی هسـتند. آنهها در بسـیاری از فرهنـگ 
هـای دوره نوسـنگی بسـیار رایـج بودنـد. اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه یکـی از 
عملکردهـای آنهها ایـن بـود کـه قبـل از یـک مراسـم مقـدس یا یـک مراسـم، 
نوعی "خالکوبی" را به شکل علائم و نمادها با رنگ بر روی بدن انسان 

اعمـال کننـد.

و البته، فرهنگ شـیگیر )هزاره پنجم تا چهارم قبل از میلاد، اورال میانه 
و ماوراءالنهـر؛ روسـیه مـدرن( ممکـن اسـت بـه ویـژه مـورد توجـه قـرار گیرد. 
آثار باسـتانی آن شـامل مجسـمه ای سـاخته شـده از کاج اروپایی اسـت که 
قدیمی ترین مجسمه چوبی کشف شده در جهان تا به امروز است. نام آن 
از محلی که در آن کشف شد، "بت بزرگ شیگیر" نامگذاری شد. نیم تنه 
مجسمه از هر طرف با تزئینات هندسی حکاکی شده پوشیده شده است. 
قدمت این مجسمه به دوره میان سنگی )9500 سال پیش( برمی گردد.
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ریگدن: اتفاقاًً روی این بت که به اصطلاح باسـتان شناسـان نامیده می 
شـود، اطلاعاتـی در مـورد هفـت بعـد در قالـب هفـت کسـوت او )تصاویر 
شمماتیک چهـره انسـان( نیـز وجـود دارد. و بعـد هفتـم بـه عنـوان "چهـره" 
پیشـرو سـه بعدی )دو طرفه( بالا نشـان داده می شـود در حالی که شـش 
بعـد بـه شـکل شـش "چهـره" کانتـور نشـان داده مـی شـود. دومـی هـا بـر 
روی صفحـات پههن "بـدن" بـت بریـده شـده بودنـد: سـه تا در جلـو بریـده 
شده بود که نمادی از جهان سه بعدی است و سه چهره دیگر در سمت 
عقـب کـه نمماد ابعـادی اسـت کـه بـرای یـک فـرد عـادی غیرقابـل دسترس 

اسـت ) چهـارم و پنجـم و ششـم(.

آناسـتازیا: جالـب تریـن چیـز ایـن اسـت کـه دانشـمندان هنـوز در مـورد 
معنـای ایـن و همچـنین در مـورد معنـای نمادهـا و علائـم روی آن بححث مـی 
کننـد. جالـب اینجاسـت کـه در اولین توصیـف ایـن بت توسـط کارگر موزه 
کـه در آن زمـان ایـن شـی را دریافـت کـرده بـود، اشـاره شـده بـود کـه بـت 
پاهایش را روی هم گذاشته بود. و این به موقعیت نیلوفر آبی و شناخت 
جهـان در فرآینـد مراقبـه اشـاره دارد. امـا، بدیهـی اسـت کـه ایـن بخخش از 
مصنوع برای کسی بسیار "ناخوشایند" بود، زیرا حداقل باعث شد مردم 
بـه ارتبـاط با شـرق فکـر کننـد، بنابرایـن دقیقـاًً ایـن بخخش اسـت کـه "بـدون 

اثـری" در مـوزه ناپدیـد شـد. انبـاری حتـی قبـل از انـقلاب.

بـه ایـن معنـی اسـت: مصنـوع پیـدا  از دسـت دادن کلیـد دانـش اصلـی 
شـد، امـا هیـچ کـس نممی دانـد با آن چـه کنـد و چگونـه علائـم و نشـانه 
هـای باسـتانی را بخوانـد. در واقـع، در قلمـرو روسـیه مـدرن، آنهها نمادهـای 
بسـیاری از فرهنـگ هـای باسـتان شناسـی باسـتانی را کشـف کردنـد کـه 
بـرای محقـق بسـیار جالـب اسـت. بـه عنـوان مثـال، فرهنـگ ولـگا بالا )در 
منطقـه رودخانـه ولـگا )ولـگا بالا(، در تلاقـی ولـگا-اوکا، در قلمـرو فعلی 
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منطقـه مسـکو، روسـیه قـرار داشـت(، کـه در لایـه هـای آن ظـروف حـک 
شـده زیـور آلات و نمادهـا و همچـنین مـدال هـای سـفالی با نشـانه هـای 
کنده کاری شده )یک مدال باستانی، در اصل همان تمگا( یافت شد. و 
آثار باستانی، مثلًاً فرهنگ چبارکول )بخش جنوبی کوه های اورال، اکنون 

منطقـه چلیابینسـک، روسـیه( چقـدر ارزشممند اسـت!

در واقـع، منطقـه اورال از نظـر نمادهـا و نشـانه هـا بسـیار غنـی اسـت. بـه 
عنـوان مثـال، سـنگ نگاره هـای اورال )نقش هـای صخـره ای( دوران میـان 
سـنگی، نوسـنگی و برنـز قیمتـی ندارنـد! جالـب اینجاسـت کـه آنهها عمـدتاًً 
روی صخره هایی که رو به آب بودند نقاشی می شدند. و آب همانطور 
کـه مـی دانیـم در تعـبیر مـردم باسـتان نمماد دنیـای معنـوی دیگـر بـود. اگـر 
پرنـدگان بـه تصویـر کشـیده مـی شـدند، در بیـشتر مـوارد آنهها پرنـدگان آبـی 
بودند. و به طور سـنتی، مانند تمام مردمان باسـتانی جهان، دانش معنوی 
بـه شـکل اشـکال هندسـی )دایـره، چنـد ضلعـی، امـواج، زیگـزاگ، صلیب 
های مورب و مستقیم، و پرتوها( و همچنین موجودات انسانی و حیوانات 
سممی ثبـت مـی شـد کـه عمـدتاًً بـه آن اشـاره مـی کردنـد. چهـار ذات امـا 
مهمتر از همه، با مجسـمه های انسـانی به شـکل "حشـره" )با دسـت های 
باز و پاهـای خمیـده( کـه بـر روی سـر آنهها نمادهـای رهایـی یا کمـال معنـوی 
)یا علامـت الاتـرا یا نمماد  آلات یا چندیـن پرتوهـای متصاعـد شـده وجـود 
داشـت(. بـه تصویـر کشـیده شـدند(. مـن حتـی از باسـتانی تریـن فرهنـگ 

هـای سـیبری با نمادهـا و نشـانه هایشـان نام نممی بـرم...

بـه هـر حـال، مـن حقایـق جالـب بسـیاری را نیـز از تحقیقـات فرهنـگ هـای 
شرقی که قدمت آنها به هزاره 7-6 قبل از میلاد باز می گردد، و نه تنها 
در اورال، بلکـه در آسـیا )در خـاور نزدیـک و آسـیای مرکـزی( بـه دسـت 
آوردم. بـه عنـوان مثـال، فرهنـگ هاسـیلار "شـکارچیان و گردآورنـدگان" 
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کـه تقریبـاًً نـه هـزار سـال پیـش وجـود داشـت. با نقاشـی هـای غنـی بر روی 
دیوارهای خانه و ظروف غذاخوری با نمادهای گرافیکی که عمدتاًً توسط 
نمادهـای خورشـیدی )خورشـید، دایـره ای( و لـوزی شـکل غالـب اسـت 

مشـخص می شـود.

شکل 44. نمادهای فرهنگ هاسیلار

)هزاره هفتم تا پنجم قبل از میلاد؛ آسیای غربی

یا مثلا فرهنگ چاتالهویوک که در گفتگو به آن اشاره کرده اید که درست 
ماننـد هاسـیلار در هـزاره هفتـم قبـل از مـیلاد در قلمـرو ترکیـه مدرن وجود 
داشته است. نمادهای آن در واقع تحت تسلط بسیاری از تصاویر صلیبی 
و لوزی شکل بود و احترام آشکاری برای اصل زنانه الهی وجود داشت. 
هممه اینهـا بـه ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه مـردم باسـتان دارای دانـش اولیـه 

در مورد روح، چهار ذات و اعمال معنوی مرتبط بودند.
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Çatalhöyük شکل 45. نمادهای فرهنگ
(هزاره هفتم قبل از میلاد؛ آسیای غربی).

جالـب اینجاسـت کـه با قضـاوت در مـورد تـدفین هـا، افـراد باسـتانی ایـن 
فرهنـگ حتـی نشـانه هایـی از قشـربندی اجتماعـی یا هیـچ اشـاره ای بـه 
نابرابـری زن و مـرد در مسـائل رهبری در حـوزه هـای معنـوی، اجتماعـی یا 
خانگی جامعه خود نداشتند. در "مقدس" کشف شده توسط دانشمندان، 
مجسمه های زن بسیاری از الهه مادر وجود داشت و علاوه بر نقاشی ها، 
تصاویـر برجسـته ای از الههه مـادر، سـر گاو و شیر زن وجـود داشـت. بـه 
هر حال، شناخته شـده ترین مجسـمه ای که در این لایه یافت شـده، خدای 
مونثـی اسـت کـه بـر تختـی مکعبـی نشسـته اسـت کـه بازوهـای کنـاری آن بـه 
شـکل دو شیر زن سـاخته شـده اسـت. همین امـر را مـی تـوان در مصـر 
باسـتان نیـز مشـاهده کـرد: هممان شیرهـا بـه عنـوان نمادهـای ذات جانبـی و 

سـر گاو بـه عنـوان تفـسیری خـاص باسـتانی از نمادگرایـی ایـن دانـش.

ریگـدن: بلـه، بـرای مردمـان باسـتانی کـه گاو را بـه عنـوان یـک حیـوان 
مقـدس احترام می گذاشـتند، چـنین تفـسیری تداعی کننـده از ایـن دانـش 
واقعـاًً معمـول بـود. بـه عبـارت دقیـق تـر، گاو نـر، گاو و مـار، و همچـنین 
سایر نمایندگان دنیای حیوانات محسوس، که قبلًاً ذکر کردم، توسط مردم 
مقـدس شـده بودنـد، تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه زمانـی سـاختار نامرئـی انسـان و 
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جهان با استفاده از آنها به عنوان مثال برای نسل های قبلی توضیح داده 
شـده اسـت. همین امـر در مـورد دنیـای گیاهـان نیـز صـدق مـی کنـد. خـود 
حیوانات، خزندگان یا گیاهان هیچ ربطی به این موضوع ندارند. این شبیه 
گرفتن یک سیب و مقایسه آن با شکل روح در حالت انتقالی است. می 
تـوان گفـت کـه روح تقریبـاًً یکسـان اسـت و بـه شـکل گـرد اسـت کـه پوسـته 
های آن دارای رنگ های زرد و قرمز اسـت. درسـت مانند سـیبی که در 
آفتـاب بـه عنـوان یـک میـوه مـی رسـد، روح نیـز، بـه بیـان مججازی، زمانی که 
انسان از نظر معنوی رشد می کند، می رسد. بنابراین، اگر مؤلفه معنوی 
این دانش از بین برود، برای نسل های بعدی، سیب به میوه ای مقدس 
تبدیل می شـود که از آنجایی که در متون مقدس اجدادشـان نوشـته شـده 
اسـت مـورد پرسـتش قـرار مـی گیرد. بدیـن ترتیـب اسـت کـه ذهـن حیوانـی 
هر چیزی را که معنوی اسـت در سیسـتم انسـان مادی می کند تا قدرت 

خـود را تثبیـت کند.

در زمـان هـای قبلـی، اعمـال معنـوی اساسـی تقریبـاًً در سـطح ابتدایـی 
توضیـح داده مـی شـد، اساسـاًً ماننـد امـروز. بـه عبـارت دیگـر، آنهها نمونـه 
هـای تداعـی مشترکـی از دنیـای سـه بعـدی را کـه بـرای یک فـرد در زندگی 
روزمـره قابـل درک اسـت، انتخـاب کردنـد. فقـط لازم بـود تا بتواند مراحل 
اولیـه کار معنـوی را درک کنـد. با رشـد بیـشتر روحـی او، نیـاز بـه ایـن امـر 
ناپدید شد زیرا فرد تجربه شخصی از قرار گرفتن در سمت نامرئی واقعیت 
)دنیای معنوی( را به دست آورد. و این واقعیت با کلمات انسانی قابل 
توضیـح نیسـت، بـه همین دلیـل اسـت کـه افـراد روحانـی یکدیگـر را بـدون 
کلام درک می کنند. و کسـانی که هنوز از طرف مقابل اطلاعی ندارند، 
در حال نبرد بازنده ای هسـتند و سـعی می کنند با منطق چیزی را درک 
کنند که فقط با احساسات قابل درک است. برای دومی است که چنین 

تداعـی هـای درشـتی از جهـان مـادی داده شـد.
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بنابراین، بازگشـت به نمادهای "مقدس" تصویر گاو نر. در تفسیر انجمنی 
مـردم باسـتان، چشـمان گاو نـر نممادی مشـروط را نشـان مـی داد نممادی از 
اسـانس هـای جانبـی، بینـی دراز با دهـان )صحبـت کـردن، یا بهتر اسـت 
بگوییـم، "مـوو" کـردن در مـورد گذشـته( بـه معنـای جوهـر پشـتی بـود، و 
قسـمت بالای سـر با شـاخ هـای قوسـی بـه شـکل جوهـر جلویـی قـرار 
داشـت. هلال با شـاخ هـای رو بـه بالا )نشـانه آلات( و بـه عنـوان نممادی 
از امـکان عزیممت بـه جهـان دیگـر. روی بـدن گاو معمـولًاً علامـت دایـره 
را مـی گذاشـتند کـه در آن شـش خـط ماننـد سـتاره ای با شـش پرتـو حـک 
شده بود. دومی نمادی از شش بعد مادی است که توسط ذهن حیوانات 
اداره مـی شـود. و اگـر شـش پرتـو سـتاره ماننـد یـک صلیب مـورب به نظر 
مـی رسـید کـه با یـک خـط افقـی قطـع شـده اسـت، آنـگاه دو پرتـو افقـی 
)"منهـای"( نیـز بـه کـنترل یـک شـخص از ذات جانبـی او یا برعکـس بـه 
فعالیـت آنهها اشـاره مـی کننـد. بسـته بـه علائـم اضافـی اتفاقـاًً بـر روی بـدن 
گاو نـر یا بـر روی شـکم بـه عنـوان تصویـری تداعـی کننـده از ظرف دنیای 
حیـوانات یا بـر پشـت در درک تداعـی کننـده حامـل )پایـه( دنیـای مـادی 
تأکید ویژه ای شد. تابلوهای مناسبی در آنجا نصب شد. بعدها، هنگامی 
کـه دیـن بـه عنـوان نههاد قـدرت و کنترل ظاهر شـد، نابـودی کامل باورهای 
قدیممی آغـاز شـد و برخـی از کشیشـان نمماد گاو نـر را بـه "تصویـر مقـدس" 
تبدیـل کردنـد تا توسـط تـوده هـا پرسـتش شـود و دانـش واقعـی را پنهـان 
کننـد، در حالـی کـه سـایر کشـیش هـا کـه برای قدرت خـود می جنگیدند، 
شـروع بـه تفـسیر گاو بـه عنـوان یـک تصویـر منفـی هممراه با دانشـی کردنـد 

کـه تجسـم مـی کـرد.

آناستازیا: چنین جایگزینی از یک تصویر تداعی کننده برای یک تصویر 
مقـدس در باورهـای مـدرن امـروزی نیـز دیـده مـی شـود. در ادیانـی ماننـد 
هندوئیسـم، جینیسـم، زرتشـتی، گاو هنـوز بـه عنـوان یـک حیـوان مقـدس 
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مورد احترام است. در هندوئیسم، خوردن گوشت آن تابو است، و پیش 
از آن، در قـرن هـای اول عصـر رایـج، حاکمـان هنـد کـشتن گاو توسـط 
هـر سـاکنی را جرمـی وحشـتناک مـی دانسـتند کـه مججازات آن اعـدام بـود. 
ناگفتـه نمانـد کـه تمامـی فـرآورده هـا و ضایعـات این حیـوان در این مذاهب 
هنوز هم »مقدس و پاک کننده« و »دارای علاج تمام بیماری های روحی 
و جسـمی« تلقـی مـی شـود. و از معرفـت معنـوی چـه چیـزی باقـی مانـده 
اسـت؟ عـملًاً هیـچ، فقـط یـک فلسـفه کلـی با تمایـل مـادی پرسـتش یـک 
حیـوان معمولـی. در نتیجـه، نسـل های کامـل مـردم، به جـای اینکـه واقعـاًً 
روی خود در جنبه های معنوی کار کنند، در حال مماشات با یک حیوان 

سـم های نشـخوارکننده معمولـی هسـتند.

ریگدن: بله، ذهن حیوانات در جایگزینی هایش قوی است.

آناسـتازیا: بـه هـر حـال، چقـدر سـریع جایگزیـن هـای خـود را در آگاهـی 
انسـان پیاده می کند و چقدر آنها در جامعه انسـانی باقی می مانند. همه 
ایـن فرهنـگ هـای باسـتانی کـه در قلمـرو اوراسـیا باسـتان وجـود داشـته و 
پـژواک آنهها گواهـی مـی دهـد کـه مردم دارای دانـش معنوی بودند که برای 
آنهها مهـمتر از زندگـی روزمـره بـود. بـه غیر از فرهنـگ هـای فـوق الذکـر، 
فرهنـگ هـای بسـیار دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه در دوران باسـتان وجـود 
داشـته انـد و همین نمادهـا و نشـانه هـا را داشـته انـد. بـه عنـوان مثـال، 
فرهنـگ حسـونا و حلـف )هـزاره پنجـم قبـل از مـیلاد؛ قلمـرو عـراق کنونی 
)شممال بین النهریـن(، سـوریه و ترکیـه؛ ایـن فرهنـگ هـا قبـل از ظهـور تممدن 
سـومری وجـود داشـته اسـت(، فرهنـگ زاگـرس: سـکونتگاه هـای اردوگاه 
هـای گنـج دره و علـی. کـوش )هـزاره هفتـم تا ششـم قبـل از مـیلاد در 
کوه هـای زاگـرس، ایـران امـروزی(، فرهنـگ مهرگـره در دامنه های کوه های 
سـلیمانیه )هزاره چهارم تا پنجم قبل از میلاد، قلمرو پاکسـتان امروزی(. 
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فرهنـگ آناو )هـزاره پنجـم قبـل از مـیلاد، در نزدیکـی شـهر مـدرن عشـق 
آباد، ترکمنسـتان(. و ایـن دور از کل فهرسـتی اسـت کـه در واقـع مناطـق 
وسیعی از اسکان مردم در آن روزها را پوشش می دهد: از اروپا تا سیبری 
و از آفریقـا تا آسـیا. و هممه جـا مـی توانیـد نمادهـای گرافیکی مشـابهی پیدا 
کنید، نشـانه های هندسـی یکسـانی که به شـکلی غنی بر روی دیوارهای 

خانـه و ظـروف نقاشـی شـده انـد.

ریگدن: حتی بیشتر می گویم: توجه داشته باشید که انبوهی از این نشانه 
هـا دقیقـاًً در مناطقـی یافـت مـی شـود کـه نزدیـک بـه آن مـکان هایـی کـه 
از زمـان هـای قـدیم بـه معنـای معنـوی مهـم بـوده انـد، قـرار دارنـد. منظـورم 
مکانهایـی اسـت کـه در مقطعـی از زمـان، افـراد روحانـی کـه دانـش مناسـبی 
داشـتند، علائـم کاری خاصـی را فعـال کردنـد کـه قـدرت تأثیرگـذاری آنهها 

بـرای هـزاران سـال حفـظ شـد.

آناسـتازیا: آیا مـی گوییـد ایـن مـکان هـا مناطـق غیرعـادی انتشـار انـرژی 
نیسـتند؟ یعنـی منشـأ طبیعـی ندارنـد، بلکـه مصنوعـی هسـتند، کـه زمانـی به 

لطـف فعـال شـدن برخـی علائـم کاری ایججاد شـده انـد؟

ریدن: بله. کافی است وقایع را )حداقل در چارچوب داده های تاریخی 
موجـود( دنبـال کنیـد، بـه ویـژه در جنبـه معنـوی، کـه در مـکان هایی که شمما 
لیسـت کردیـد، جایـی کـه در برهـه ای از زمـان علائـم فعـال شـده انـد، رخ 

داده است.

آناسـتازیا: در واقـع، بلـه... اگـر، بـرای مثـال، تممدن تریپـل را در نظـر 
بـگیریم... بـرای مثـال، شـهر مـدرن کیـف، هنـوز هـم "چاکـران باز"، یـک 
مـکان قـدرت نامیـده مـی شـود. و اگـر در نظـر بگیریـد کـه در زمـان هـای 
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قدیم معبد نیلوفر آبی در آنجا وجود داشته است و در کنار آن سکونتگاه 
هـای تممدن تریپولـی با انبوهـی از نشـانه هـا و نمادهـای مقـدس نـه تنهـا در 

اروپای باسـتان بلکـه در سـایر قـاره هـا نیـز شـناخته شـده اسـت...

ریگـدن )با لبخنـد(: خـوب، امـا چـرا مـی گوییـد معبـد نیلوفـر آبـی بـوده 
اسـت؟

آناسـتازیا: خـب، بلـه... در واقـع، اگـر به مقایسـه »مـکان های قدرت« 
ادامه دهیم، لحظات جالبی در تاریخ زندگی معنوی تمدن نمایان می شود. 
بـه عنـوان مثـال، اگـر سـاحل شـرقی یـونان را در نزدیکـی شـهر لاریسـا در 
نظـر بـگیریم... در نزدیکـی آن، شـبه جزیـره کوهسـتانی هالکیدیکـی، کـوه 
مقـدس آتـوس نیـز وجـود دارد! در واقـع، امروزه این بزرگترین مرکز راهبان 
ارتدکس در جهان اسـت، مسـکن روحانی که توسـط بسـیاری از مردم به 
عنوان محل اقامت مادر مقدس مورد احترام اسـت. در آنجا بیش از هزار 
سـال اسـت کـه دعاهـا بـی وقفـه خوانـده مـی شـود و در هممه جـا نمادهـا و 
تصاویـر باسـتانی مـادر خـدا و فرشـته جبرئیـل وجـود دارد. ذکـر صومعـه 
واتوپدی )که به افتخار بشارت به مریم مقدس برپا شده است( یا صومعه 
سـنت پانتلیمـون )روسـیک، rossikon( در کـوه آتـوس کافـی اسـت. از 
این گذشته ، در گذشته ، آگاپیت پچرسک مستقیماًً در فعالیت معنوی 
ایـن صومعـه هـای باسـتانی شـرکت داشـت. در واقـع، اینهـا رویدادهـای 
مهمـی در زمـان هسـتند کـه پیامدهـای دوردسـتی در آینـده ای دور دارنـد!

ریگدن: و همه چیز با فعال شدن علائم شروع شد...

آناستازیا: بله، یونان و نشانه ها مفاهیم جدایی ناپذیری هستند. قلمرو 
شبه جزیره بالکان در گذشته )جایی از هزاره سوم تا دوم پیش از میلاد( 
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منطقـه ای از گـسترش دریای اژه یا هممان طـور کـه بـه آن فرهنـگ کرتـو-
میکنایی نیز گفته می شـود، بوده اسـت. این یکی از فرهنگ های مرموز 
اسـت. با قضـاوت از آثار هنـری، اصـل زنانـه در آن نیـز رعایـت مـی شـد 
و سیسـتم نوشـتاری سرشـار از نشـانه هـا و نمادهـا بـود. تا آنججا کـه مـن مـی 
دانم، نوشـته قبرسـی - مینوی، که سیسـتم نوشـتاری قبرسـی متعاقباًً از آن 
ناشـی شـد، هنـوز رمزگشـایی نشـده اسـت. و نشـانه هـای نوشـته قبرسـی 
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بسـیار شـبیه بـه نشـانه هـای تریپلیـه و سـایر فرهنـگ هـای باسـتانی اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، نشـانه هـا باقـی مانـده انـد امـا معنـای اصلـی آنهها از بین 

رفته اسـت.

برس ق نوشته  ی  ها نه  نشا  .4 6  شکل 
جزیر ساکنان  باستانی  نوشتاری  سیستم  میلاد؛  از  قبل   11 )قرن    

 قبرس واقع در قسمت شرقی دریای مدیترانه(.

ریگـدن: زمانـی هممه چیـز یـک ریشـه داشـت، یـک زبان و یـک نشـانه 
وجود داشت. اما اکنون زبان فراموش شده است، اگرچه نشانه ها باقی 
مانـده اسـت، امـا فقـط مـردم مؤلفـه معنـوی دانـش را در مـورد ایـن نشـانه 
هـا از دسـت دادنـد. امـا خاطـره قـدرت نفـوذ نشـانه هـا در سـطح ژنتیکـی 
در انسـان باقـی مانـده اسـت. اگـر بـه ترجیحـات هـر شـخصیت نگاه 
کنیـد، بـه چـه نمادهایـی بـه طـور شـهودی بیـشتر توجـه مـی کنـد، و 
حتی در زندگی روزمره با کدام "زیورآلات" راحت خود را احاطه 
کرده اسـت، آنگاه می توانیم همان نشـانه ها و نمادهای اساسـی 
ایـن کـه چـه »الگوهایـی«  بـه  بینـدازیم  ببینیـم. کافـی اسـت نگاهـی  را 
آدمـی را در اشـیاء روزمـره احاطـه کـرده اسـت، چـه تزییناتـی در داخـل و 
خـارج خانـه و حتـی چیزهـای شـخصی وجـود دارد. در ضمـن نـه تنهـا در 
خانـه بلکـه در مححل کار )علائـم و نمادهـای کسـب و کار یا شـرکت هـا، 
آرم اقلام مختلـف روزمـره، سـایت هـای اینترنتـی و غیره(. بـرای مـردم، ایـن 
امـر آنقـدر عـادی اسـت کـه حتـی نمی پرسـند ریشـه میلشـان از کجـا رشـد 
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می کنـد، ترجیـح ناخـودآگاه برخـی نشـانه ها و نمادهـا، چـرا آنهها خـود را با 
آنها احاطه کرده اند و این موضوع چگونه بر زندگی شـان تأثیر می گذارد.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن یـک واقعیـت اسـت. مـن هرگـز واقعـاًً در مـورد آن 
فکـر نکـرده بـودم تا زمانـی کـه با دانشـی کـه توسـط شمما داده شـده روبـرو 
شدم. به یاد دارم که بعد از اینکه برای اولین بار این اطلاعات را شنیدم 
و توجهـم را بـه محیـط خانـه ام معطـوف کـردم، درک آنچـه کـه در تمام مدت 
مـرا احاطـه کـرده بـود بـرایم یـک مکاشـفه بـود. "الگوهـا" و "زیـور آلات" 
اساسـی در اطـراف وجـود داشـت کـه بـر آنچـه مـن ناخـودآگاه در زندگـی 
ام بـرای آن تلاش کـردم تأکیـد مـی کـرد. علاوه بـر ایـن، برخـی از آنهها 
علائـم کار بودنـد. بنابرایـن هـر روز، با دیـدن هممه اینهـا در مقابـل خـود، 
ناخودآگاه آنها را با توجه خود فعال می کردم و بنابراین، زندگی من کاملًاً 
بـر اسـاس انتخـاب مـن بـر اسـاس ترجیحـات ناخـودآگاه مخفـی شـخصیتم 

تححت تأثیر قـرار مـی گرفـت.

بـه اکتشـافات جالبـی مـی شـود.  ریگـدن: مشـاهده دقیـق خـود منجـر 
انسـان آن را در خـود مـی یابـد کـه قـبلًاً گاه بـه راحتـی فقـط در دیگـران 

متوجـه مـی شـد.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن یـک مکاشـفه واقعـی بـرای مـن در آن زمـان بـود کـه به 
مـن اجـازه داد تا زندگـی خـود را از ایـن نظـر نیـز تنظیـم کنـم... و اکنـون شمما 
با ایـن ایـده کـه مـکان هـای فعـال شـدن علائـم را در زمـان هایـی کـه شـروع 
مـی شـود ردیابـی کنـم، مـرا مججذوب کـرده اید. قدمـت بالا اگر تجزیه و تحلیل 
شـود، هممه چیـز درسـت ماننـد قسـمت هایـی از یـک پازل در جـای خـود 
قـرار مـی گیرد. بـه عنـوان مثـال، روسـیه، قسـمت جنوبـی کـوه هـای اورال... 
اورال هـای جنوبـی نـه تنهـا از نظـر نشـانه هـا و نمادهـا، بلکـه در مکان های 
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مرموز و غیرعادی نیز غنی هستند. همچنین در آنجا، در نزدیکی چبارکول، 
باسـتان شناسـان هممان »کشـور شـهرها« را با فرهنـگ واحـدی کـه قـبلًاً در 
گفتگـوی خـود ذکـر کـردیم، یافتنـد. اینهـا شـهرهای باسـتانی هسـتند کـه در 
هزاره چهارم تا سوم قبل از میلاد در قلمرو مناطق چلیابینسک و اورنبورگ 
کنونـی، باشقورتسـتان )روسـیه( و قزاقسـتان شممالی وجـود داشـته انـد. یعنـی 
در واقـع یـک تممدن کامـل در دوره مصـر باسـتان وجـود داشـته اسـت. ایـن 
شـهرها در ابتدا به خوبی طراحی شـده بودند و نقشـه معماری پیچیده ای 
داشـتند. علاوه بـر ایـن، بسـیاری از آنهها علاوه بـر شـکل هـای مسـتطیلی، 
دایره ای مشخص داشتند، در حالی که برخی دیگر تخم مرغی شکل بودند 
)نیمه بیضی، ظاهراًً با تخم کیهانی که در اساطیر بسیاری از مردمان باستان 

شـناخته شـده بود( تشـابهی داشتند.

به طور کلی، باید توجه داشت که فرهنگ های باستانی سیبری که مناطق 
وسـیعی از سـیبری غربـی، اورال جنوبـی و بخخش غربـی آسـیای مرکـزی را 
در بـر مـی گیرد، از نظـر نمادهـا و نشـانه هـا بسـیار غنـی هسـتند. امـا، از 
سـوی دیگر، این تعجب آور نیسـت: از این گذشـته، ورودی شـامبالا در 

همین نزدیکـی اسـت.

ریگـدن: قطعـا. نشـانه هـا و نمادهـای آن مـکان هـا غنـی تریـن و جالـب 
تریـن بـرای محقـق اسـت. امـا با ایـن حـال، بـرای اینکـه حداقـل یـک ایـده 
کلی در مورد آنها داشـته باشـید و ببینید ریشـه ها از کجا رشـد می کنند، 
بهتر است منطقه بزرگ تری را برای مقایسه علائم و نمادها پوشش دهیم 
- از سـیبری غربـی روسـیه تا کـوه هـای هنـد. از کـوه هـای زاگـرس ایـران تا 

فلات مغولسـتان.
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آناسـتازیا: تنهـا بـه ذکـر آلتـای و یافتـه هـای باسـتان شناسـی منحصـر بـه 
فـرد آن و وجـود مناطـق غیرعـادی بسـنده مـی شـود. رشـته کـوه زاگـرس 
)ایـران امـروزی( نیـز با توجـه بـه وجـود کیلومترهـا غارهـای آهکـی کـه نـه 
تنهـا طبیعـت خـود، بلکـه اسـرار، نمادهـا و نشـانه هـای انسـانی را بـرای 
هزاران سال حفظ کرده اند، کاملًاً اسرارآمیز است. و اگر تاریخ معنوی 
نسـل های مردمـی را کـه در آن مکان هـا زندگـی می کردنـد در نظـر بـگیریم، 
مقایسـه های نسـبتاًً جالبـی بـه دسـت می آیـد. در سممت غـرب رشـته کـوه 
زاگرس، رشـته کوه های زاگرس، دره های بین النهرین اسـت که محل اسـتقرار 
دولت شهرهای سومری در هزاره چهارم تا سوم پیش از میلاد است. باز 
هـم فرهنـگ سـومری با هممان نشـانه هـا و نمادهـای اصلـی مرتبـط اسـت که 
سـایر مردمـان باسـتان داشـتند. و برخـی از افسـانه هـای مقـدس آنهها، بـه 
عنوان مثال، در مورد سیل و جزیره بهشتی، بعداًً توسط کشیشان یهودی 
وام گرفتـه شـد، در حالـی کـه آنهها در حـال تهیـه پیـش نویـس متونـی بودنـد 
کـه بعـداًً در کتـاب مقـدس گنجانـده مـی شـد، امـا، البتـه، بـدون ارجـاع بـه 

سـومری. تممدن بـه عنـوان منبـع
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شکل 47. نشانه های تمدن سومری 
(هزاره سوم قبل از میلاد؛ آسیای جنوب غربی).

خـوب، و البتـه نبایـد از زرتشـت پیـامبر یاد کـرد کـه در ایـن سـرزمین های 
ایران باسـتان )در هزاره اول پیش از میلاد( که دقیقاًً در کوه های زاگرس 
قـرار دارنـد، آموزه هـای اهورامـزدا را موعظـه کـرد. از ایـن گذشـته، کتـاب 
مقدس اوستا و دین زرتشتی بر اساس این آموزه ایجاد شد و تأثیر بسزایی 

بـر بسـیاری از مـردم نسـل هـای بعـدی نـه تنهـا آن مـکان هـا گذاشـت.

شکل 48. تصویر نماد اهورا مزدا بر روی نقش برجسته های باستانی.

تا آنججا کـه مـن مـی دانم، ایـن مفهـوم ایدئولوژیـک زرتشـتی زمانـی در شـرق 
بسیار رایج بود و در شکل گیری ادیان توده ای مانند مانوی، میترائیسم، 
یهودیت و همچنین فرقه مسـیحی کاتارها تأثیر داشـت که به سـرعت نفوذ 
خود را در جهان گسترش دادند. اروپای غربی در قرون 11 تا 13 پس 
از میلاد و اعتقادات مذهبی آن توسـط کلیسـای کاتولیک روم به عنوان 

"بدعت خطرناک" تلقی می شـد.
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خـب ایـن زنجیره اکتشـافات هـر بار جالـب تـر مـی شـود... بعـد فرهنـگ 
باسـتان شناسـی مهرگـره در دامنـه کـوه هـای سـلیمانیه )پاکسـتان امـروزی( 

...

ریگدن: قدیمی ترین فرهنگ های هندوستان در دره سند؟ بله، آن زمان 
ها از نظر فعال سازی علائم بسیار جالب بود...

آناستازیا: یادم هست یک بار در مورد یکی از نقاط اتصال جهانی به 
مـا گفتیـد... موقعیـت بزرگتریـن شـبکه کـوه هـای جهـان در آسـیا: تشـکیل 
سیسـتم هـای بلندتریـن کـوه هـای سـیاره - پامیر، هندوکـش و قراقـورام و 
در چارچـوب ایـن داسـتان، شمما بـه موضـوع یـک فرهنـگ بسـیار توسـعه 
یافتـه پرداختیـد کـه در فاصلـه ای نـه چنـدان دور از آن مـکان هـا در پنـج 
هـزار سـال پیـش، یعنـی در هـزاره سـوم قبـل از مـیلاد وجـود داشـت. شمما 
آنقـدر مـرا مججذوب ایـن اطلاعـات کردیـد کـه مطالعـه عمیـق تـری در مـورد 
ایـن موضـوع انججام دادم. از امـروز، باسـتان شناسـان بـه طـور مشـروط ایـن 
فرهنگ را دره سـند یا با اسـتفاده از نام دیگری، تمدن هاراپا، که از یک 
مـکان باسـتان شناسـی در هـاراپا در بخخش غربـی جنـوب آسـیا، پاکسـتان 

)پنجـاب غربـی( نامگـذاری شـده اسـت.
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شکل 49. نقشه محل تمدن هاراپا )هزاره سوم قبل از میلاد؛ آسیای 
جنوبی).

ایـن نقشـه مرزهـای مشـروط تممدن باسـتانی و برخـی از مراکـز اصلـی آن را 
نشـان مـی دهـد - هـاراپا، مهرگـره، موهنجـودارو )نامگـذاری شـده از محل 
حفاری(، رودخانه سند، و بستر سابق رودخانه مقدس ساراسواتی )با یک 
خط نقطه چین مشـخص شـده اسـت(. ( که در اسـاطیر یک خدای زنانه 
را مجسـم می کند. ساراسـواتی یک رودخانه افسـانه ای باسـتانی اسـت که 
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منطقه اطراف آن مقدس محسوب می شد. بر اساس افسانه، بین رودخانه 
های ساراسـواتی و دریشـادواتی، کشـور مقدس ودیسـم و برهمنیسـم وجود 
داشـت کـه توسـط خـدایان ایججاد شـده بـود - براهمموارتا )ترجممه شـده(. 
از سانسـکریت بـه عنـوان کشـور برهمما(. ایـن سـرزمین بـه عنـوان "سـرزمین 
مقـدس" در نظـر گرفتـه مـی شـد کـه زمانـی مـردم بههاراتا در آن زندگـی مـی 

کردنـد و متـون مقـدس وداهـا جممع آوری شـده بودند.

در واقـع، مـن تححت تأثیر ایـن تممدن کاملًاً توسـعه یافتـه قـرار گرفتـم. هـزاران 
سال در یک منطقه نسبتاًً بزرگ )بزرگتر از سایر ایالت های باستانی آن 
زمـان( وجـود داشـت، دارای سـاختار شـهری متمرکـز و همچـنین فرهنـگ 
پایـدار بـود کـه با وجـود ایـن واقعیـت کـه مـردم از نژادهـا و ملیـت هـای 
مختلف زندگی می کردند هزاران سال بدون تغییر باقی ماند. آنجا. درست 
مانند آنچه در اتحاد جماهیر شوروی داشتیم. اما برخلاف اتحادیه، ساکنان 
تممدن هـاراپان بـه نظـر از دانـش معنـوی برخـوردار بودنـد و ایـن اطلاعـات 
در دسترس بسـیاری از مـردم بـود. تممدن هـاراپا )دره سـند(، همانطـور کـه 
شمما آن را بـه اطلاع مـا رسـاندید، در زمـان سـومر و مصـر باسـتان قبـل از 
ورود آریایـی هـا بـه آن سـرزمین هـا و قبـل از ایججاد وداهـای مقـدس وجـود 
داشـته اسـت! اما شـگفت انگیز اسـت که مردم این تمدن چه نوع دانشـی 
داشـتند! اطلاعـات شمما بـرای مـن ماننـد چشـم باز کننـده بسـیاری از پیـام 
هـای تاریخخی و باسـتان شناسـی بـود و ایـن کاملًاً شـگفت آور بـود کـه چـرا 

باسـتان شناسـان بـه چـنین حقایـق آشـکاری توجـه نممی کننـد.

و  باسـتان  اروپای  تریپولیـه  تممدن  ماننـد  )درسـت  هـا  حفـاری  طـول  در 
چاتالهویوک در غرب آسـیا(، مجسـمه های زن بسـیاری از سـفالین در آنجا 
یافت شد که به احترام الهه مادر و اصل زنانه، یعنی نیروهای خالق اشاره 
دارد. از آلات   در مکان های وجود تمدن هاراپا، باستان شناسان چندین 
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»محراب« بزرگ با چاه ها و چاه هایی برای وضو گرفتن کشف کردند. در 
اصـل، ایـن ثابـت مـی کنـد کـه دانـش در مـورد دگرگونـی جادویـی خـاص بـه 
کمـک آب، زمانـی کـه یـک فـرد با ایممان معنـوی در مراسـم مذهبـی وضـو 

مـی گیرد، از مـدت هـا قبـل شـناخته شـده بـود!

شکل 50. نشانه های تمدن هاراپا )هزاره سوم تا دوم قبل از میلاد؛ دره 
سند، آسیای جنوبی).

اما شـگفت انگیزترین چیز، البته، خط هاراپان اسـت که هنوز رمزگشـایی 
نشـده اسـت. دانشـمندان علائم مشـابهی را در خط سـومری پیدا کرده و 
نظـر خـود را در مـورد نزدیکـی بـه خـط هیروگلیـف هیتـی اعلام مـی کننـد. 
علاوه بـر ایـن، آنهها کشـف کـرده انـد کـه تقریبـا 50 شـخصیت از فرهنـگ 
هـاراپان شـبیه بـه نشـانه هـای جزیـره ایـستر هسـتند! نگاهـی بـه موقعیـت 
اقیانـوس آرام جنوبـی، در واقـع، خـود جزیـره ایـستر، و هنـد و پاکسـتان، 
که محل فرهنگ باسـتانی هاراپا اسـت، بیندازید. آنها با فاصله 13000 
کیلـومتری و هـزاران سـال زمـان از هـم جـدا شـده انـد! ایـن نشـان دهنـده 
ایـن واقعیـت اسـت کـه ایـن علائـم و نشـانه هـا در زمـان هـای مختلـف در 

نقـاط مختلـف جهـان شـناخته شـده بودنـد.

ریـدن: همینطـور اسـت. قـبلًاً گفتـه ام کـه ایـن نشـانه ها و نمادهـا کـه حـاوی 
دانـش اولیـه درباره جهـان و انسـان بـود، تقریبـاًً در تممام قاره‌هـا وجـود 
داشـت، علی رغـم اینکـه مـردم محلـی در زمان هـای مختلـف بـه تفـسیر آنهها 

رنـگ می‌دادنـد.
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آناسـتازیا: بـه نظـر مـن اهمیـت برخـی نشـانه ها حقیقـت دیگـری از نوعـی 
»شـکار« را بـرای آنهها ثابـت می کنـد. بـه عنـوان مثـال، داسـتان سیسـتم 
نوشـتاری باسـتانی جزیـره ایـستر را در نظـر بگیریـد. در آن منطقـه، دانـش 
در مـورد علائـم و نمادهـا و همچـنین اسـتفاده از آنهها در زبان نوشـتاری، 
اخیراًً، در اواسـط قـرن نوزدهـم، زمانـی کـه جزیـره توسـط "تممدن غربـی" با 
افـرادی کـه در هلنـدی هـا کشـتی گرفتـه بودنـد مـورد تهاجـم قـرار گرفـت، 
ناپدیـد شـد. و کشـتی هـای اسـپانیایی جهـان در مـورد سیسـتم نوشـتاری 
غیرمعمـول جزیـره از یـک مبلـغ کاتولیـک کـه از ایـن مـکان دیدن کرده بود 
مطلع شد. مردم محلی جزیره ایستر با علائم خاصی روی تخته های چوبی 
کـه تقریبـاًً در هممه خانـه هـا وجـود داشـت، سـوابق نگهـداری مـی کردنـد. 
امـا در هممان زمـان، پـس از آشـکار شـدن نشـانه هـای جزیـره ایـستر بـرای 
اروپایـی هـا، ایـن مبلـغ و پیروانـش دسـت بـه هـر کاری زدنـد تا ایـن سیسـتم 
نوشتاری را از بین ببرند و آن را به عنوان بدعت بت پرستی بسوزانند. و 
چه چیزی از این فرهنگی که اخیرا وجود داشته است باقی مانده است؟ 
صدهـا مجسـمه سـر بـزرگ بـه ارتفـاع سـاختمان هـای چنـد طبقـه، وزنی بالغ 
بر بیسـت تن و پراکنده در سراسـر جزیره ایستر، و همچنین چند ده تخته 
با متـون ادبـی کـه بـه طـور معجـزه آسـایی دسـت نخخورده باقـی مانـد و عصـا 
و زیـور سـینه با نوشـته. در آن زمـان، دومـی در سراسـر مـوزه هـای مختلـف 
جهـان پراکنـده اسـت. تصـور ایـن اسـت کـه کاهنـان جهـان با آگاهـی از 
این علائم و نمادها، هر کاری برای از بین بردن آنها انجام دادند، حتی با 

وجـود اینکـه اینهـا قـبلًاً بقـایای ناچیـزی از دانـش سـابق بودنـد.

ریگـدن: خـب، آرکـون هـا خـواب نیسـتند، عمـل مـی کننـد. از میـان هممه 
مردم، آنها می دانند که نشانه ها چیست و از همه بیشتر، نشانه های فعال 

در محل کار چیسـت.
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آناسـتازیا: غـم انگیزتریـن چیـز ایـن اسـت کـه تا آنججا کـه بـه نابـودی کامـل 
دانش مربوط می شـود، این یک مورد مجزا نیسـت. در آغاز قرن بیسـتم، 
یـک انسـان شـناس اروپایـی بـه آفریقـای جنوبـی سـفر کـرد. زمانـی کـه در 
بوشممن‌ها کتیبه‌هـای  )هممان کوه هایـی کـه  دراکنزبـرگ  کمربنـد کوه هـای 
صخـره‌ای خـود را در آن جـا گذاشـتند(، بـه روسـتایی از مـردم باسـوتو 
برخـورد کـرد. او از ایـن واقعیـت تعجـب کـرد کـه تممام دیوارهـای خانه های 
گلـی مخروطـی شـکل با سـقف هـای کاهگلـی با تزئینـات رنگـی متفـاوت 
رنـگ آمیـزی شـده بـود کـه صاحبـان خانـه با جدیـت از آن مراقبـت مـی 
کردنـد. معلـوم مـی شـود کـه ایـن سیسـتم نوشـتاری آن قـوم بـوده اسـت کـه 
در آن هـر علامـت و جزئیـات نمادیـن زیـور معنایـی داشـته اسـت. ایـن قوم 
شـناس کشـف خـود را در یکـی از مجلات تخصصـی منتشـر کـرد تا توجـه 
زبان شناسان را جلب کند. اما در پاسخ به قول خودشان سکوت برقرار 
شـد. و هنگامی که سـالها بعد یک متخصص به طور تصادفی این پیام را 
کشف کرد و گروهی از دانشمندان برای کاوش در این سیستم نوشتاری 
غیرمعمول به آن منطقه رفتند، معلوم شد که "کسی" قبلًاً کار جدی انجام 
داده است تا این زبان آراسته را از ذهن خود حذف کند. مردم باسوتو!

ریگدن )با کنایه لبخند می زند(: خوب، چرا "کسی"؟ بلافاصله پس از 
انتشار آن قوم نگار، »متخصصان« دیگر به سرعت وارد منطقه کوه های 
دراکنزبرگ شدند. از این گذشته، در آن زمان ملت باسوتو تحت الحمایه 
بریتانیـا بـود. مقامـات بریتانیایـی کـه توسـط »فراماسـون هـا« دسـتکاری 
شـده بودنـد، قبـل از ایـن قضیـه چنـدان در امـور ایـن ملـت دخالت نکرده 
بودنـد. "سرپرسـتی" اجبـاری آنهها بـر ملـت آفریقـا بیـشتر بـه معـادن الماس 
مربـوط مـی شـد - لولـه هـای کیمبرلیـت حـاوی الماس کـه در فاصلـه کمـی 
از آن مـکان هـا کشـف شـده بـود. امـا بـه مححض اینکـه اطلاعـات مربـوط 
بـه علامـت و خـط تـزیین شـده ایـن قـوم ظاهـر شـد، "فراماسـون ها" بسـیار 
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سـریعتر از حضـور الماس در هممان مـکان هـای آفریقـای جنوبـی در زمـان 
خـود واکنـش نشـان دادنـد.

بنابرایـن ایـن »متخصصـان« کـه بـه عنـوان مبلغان کاتولیک وارد شـدند، به 
سـرعت یک سیسـتم نوشـتاری جدید )سیسـوتو( مبتنی بر لاتین برای این 
مردمان ایجاد کردند، مدارس باز کردند و شروع به تدریس این خط و زبان 
انگلیسـی کردند و نسـل جدید را به زور از این زبان و زبان جدا کردند. 
نوشـته اجدادشـان آنقـدر سـر مـردم را پـر کردنـد کـه وقتـی علمـای زبان بـه 
آنجا آمدند، معلوم شد که حتی افراد 70 ساله دیگر نوشته پدرشان را به 
خاطر نمی آورند، زیرا فقط انگلیسی و سیسوتو به آنها آموزش داده شده 
بـود. در نتیجـه، مـردم محلـی اکنـون کورکورانـه الگـوی اجـداد خود را بدون 
درک معنـای واقعـی آن کپـی مـی کننـد، آن را اصلاح و سـاده مـی کننـد، 
اغلـب بـرای درآمـد اضافـی بـر اسـاس جـذب گردشـگران خارجـی با چـنین 
»فرهنـگ منحصـر بـه فـرد مـردم محلـی« روی خانـه نقاشـی مـی کننـد. ” و 
حتی نمی دانند که اساس دانش معنوی که از آن محروم بوده اند چیست و 
چرا امروز با مهندسی بیکاری، گرسنگی، شورش ها و آشوب های سیاسی 

در کشـور، هنوز به راحتی توسـط بیگانگان کنترل می شـوند.

آناستازیا: خوب، چه کسی می توانست این را فکر کند؟ واضح است 
که چرا سخنان آرکون ها به مردم می گوید که نشانه ها یک زبان ابتدایی 
هسـتند و هیـچ چیـز با ارزشـی در آنهها وجـود نـدارد و صرفـاًً فولکلـور 
اسـت... هـر چـه بیـشتر مـردم آنهها را بـه معنـای روزمـره خـود تفـسیر کننـد، 
برای آنها بهتر است. آرکون ها تا هیچ کس نتواند به اصل مطلب برسد. 
و خـود آرکـون هـا از هیـچ هزینـه ای در ایـن گونـه پـروژه هـا دریـغ نممی کنند 
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تا دانـش معنـوی را از بین ببرنـد و از ایججاد علائـم و نشـانه هـا از حافظـه 
مـردم خارج شـوند ...

ریگـدن: خـب، هممه چیـز با آرکـون هـا مشـخص اسـت. امـا نکتـه غـم 
انگیـز ایـن اسـت کـه خـود مـردم، اکثریـت، بـه آرکـون هـا اجـازه انججام چنین 

کارهایـی را مـی دهنـد!

آناسـتازیا: چنـد کلمـه بیـشتر در مـورد جزیـره ایـستر. مـردم محلـی افسـانه 
هایـی را حفـظ کـرده انـد مبنـی بـر اینکـه سـکوهای تشـریفاتی )"آهو"(، که 
بر روی آنها برخی از مجسـمه های سـنگی قرار گرفته اند، به عنوان رابط 
بین جهان مرئی و نامرئی )فراتر( و اینکه مجسـمه های سـنگی )"موآی"( 
عمـل مـی کننـد. ”( حـاوی قـدرت مـاوراء طبیعـی اجـداد خـود هسـتند. 
دومـی، طبـق باورهـا، ظاهـراًً قـادر بـه کـنترل پدیـده های طبیعی اسـت و در 

نتیجـه نتیجـه مطلـوب و شـکوفایی ملـت را بـه ارمغـان مـی آورد.

ریگـدن: هیـچ چیـز فراطبیعـی وجـود نـدارد. فقـط در یـک زمـان افـرادی 
در آنججا زندگـی مـی کردنـد کـه مـی دانسـتند چگونـه و برای چه هدفی باید 
علائـم خاصـی فعـال شـوند. اگـر فرزنـدان آنهها دانشـی را کـه بـه آنهها داده 
شـده بـود از دسـت نممی دادنـد، آنـگاه مردمـی کـه اکنـون در جزیـره زندگی 
مـی کننـد خـود و ارتبـاط اساسـی با جهـان هـای دیگـر را بهتر درک مـی 
کردنـد. معمـولًاً بـرای وقایـع نـگاری، بـه عنـوان راهی برای انتقال دانش و 
افسانه ها به فرزندان، افراد آگاه علائمی را بر روی مجسمه های سنگی 
اعمـال مـی کردنـد در حالـی کـه اغلـب خـود را با خالکوبـی هـای مربوطـه 
تزئین می کردند که معنای نمادین خاصی داشت. برای افراد ناآگاه، آنها 
نقاشـی هایی بودند که هیچ معنایی نداشـتند، اما احترام و ترس را نسـبت 
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بـه کسـانی کـه بـه نظـر آنهها "احتمـالا چیـز خاصـی مـی دانسـتند" القـا مـی 
کردنـد. البتـه بعـداًً تقلیـد معمولـی صـورت گرفت.

آناسـتازیا: بلـه، امـا هیـچ علامتـی روی سـر و سـکوهای سـنگی واقـع در 
جزیـره ایـستر وجـود ندارد.

ریگـدن: و کـی گفتـه ایـن سـرها ادامـه ندارنـد؟ بگذاریـد در آن مکان هـا 
عمیق تـر کاوش کننـد، شـاید آن وقـت چیـزی را کـه از چشمانشـان پنهـان 
است، بیابند. اما مساله ی اصلی این نیست. حتی اگر مردم چیز جالبی 
را از طریـق نشـانه هـا و نمادهـا کشـف کننـد، با ایـن کار چـه خواهنـد کـرد؟ 
زمانی که تفکر مادی غالب باشد و کمبود دانش وجود داشته باشد، در 
بهتریـن حالـت غوغایـی در رسـانه هـا ایججاد مـی کننـد تا گردشـگران بیـشتری 
را بـه جزیـره جـذب کننـد و درآمـد کسـب کننـد. همین اسـت. دانـش زمانی 
بـرای سـالک معنـوی ارزشممند اسـت کـه بتـوان از آن بـرای تکمیـل خـود و 

ارائـه کمـک معنـوی بـه افـراد دیگـر اسـتفاده کرد.

آناسـتازیا: ایـن غیر قابـل انـکار اسـت. سـخنان شمما نممی توانسـت در 
زمـان بهتری بـرای تأییـد داده هـای کاوش هـای باسـتان شناسـی تممدن 
هـاراپا کـه مـن با خـود در ایـن جلسـه آورده ام، آمـده باشـد. مـا آنچـه 
را کـه بـه دنبالـش بـودیم پیـدا کـردیم - نشـانه ها، نمادهـا، و مصنوعـات 
منحصـر بـه فـرد، امـا تفـسیر آنهها توسـط انسـان های امـروزی چیزهـای 
بـرای دلخخواه باقـی می گـذارد. مـن نقاشـی هایی از عکس هـای  زیادی 
یافته هـای باستان شناسـی، از جملـه برخـی از مصنوعـات موهنجـودارو 
)نام مشـروط ویرانه هـای زمانـی بزرگتریـن شـهر تممدن هـاراپا کـه در دره 
سـند در پاکسـتان امـروزی یافـت شـد( کشـیدم. بـه عنـوان مثـال، در 
بـه مـا گفتـه بودیـد!  اینجـا مهـر اسـتئاتیت اسـت کـه شمما در مـورد آن 
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مـردی در وضعیـت نیلوفـر آبـی روی یـک گلـدان نشسـته اسـت. وقتـی 
متعجـب  واقعیـت  ایـن  از  البتـه  دیـدم،  را  ایـن عکـس  اولین بار  بـرای 
شـدم کـه پنـج هـزار سـال پیـش مـردم هممان اعمـال معنـوی را انججام مـی 

دادنـد کـه مـا اکنـون انججام مـی دهیـم!

یافتـه  سـایر  مهـر و همچـنین  ایـن  از  ای  مـوزه  توصیـف  حـال،  ایـن  با 
هـا، بار دیگـر لبخنـد غمگینـی بـه مـن زد. از آنججا کـه در اصـل، ایـن 
را کنـار  آن  اسـت کـه  افـرادی  بینـی  جهـان  منعکـس کننـده  توصیـف 
هـم قـرار داده انـد. امـا احتمـالًاً اگـر مـن از وجـود ایـن عمـل معنـوی 
اسـت  بدیهـی  نیـز  مـن  خـود  نداشـتم،  اطلاعـی  علمـا  ایـن  رکاب  در 
کـه همین طـور اسـتدلال مـی کـردم. باسـتان شناسـان ایـن تصویـر را بـه 
ایـن صـورت توصیـف مـی کننـد: خـدای مـرد برهنـه با سـه صـورت در 
وضعیـت یـوگا بـر تخخت نشسـته اسـت. روی بازوهایـش دسـتبند وجـود 
دارد. روی سر او یک روسری پیچیده وجود دارد که بالای آن شبیه 
"شـاخه درخـت انجیر" اسـت. حـدس هـای مختلفـی بیـان مـی شـود، از 
جملـه آنهایـی کـه از آنجایـی کـه مـردی کـه روی مهـر بـه تصویـر کشـیده 
ایـن  احتمـالًاً  پـس  دارد،  "گیاهـی" روی سـر خـود  اسـت چـنین  شـده 

نمماد قـدرت ایـن "خـدای سـه چهـره" بـر طبیعـت اسـت.



465

شکل 51. تصویر مهر شخصی در حال انجام یک کار معنوی
روی یک علامت تمرین کنید

(تمدن هاراپا؛ هزاره سوم تا دوم قبل از میلاد؛ دره سند، آسیای جنوبی).

ریگـدن: مـن فکـر می کنـم اگـر کسـی کـه ایـن مهر را سـاخته اسـت، چنین 
تعـبیری را از آینـده ای دور از سـوی »دانش منـدان« می شـنود، بـه هممان 
انـدازه کـه آنهها از کشـف آن تعجـب می کردنـد، شـگفت زده می شـد. ایـن 
تممدن در آینـده ای دور چقـدر از نظـر توسـعه معنـوی پایین آمـده اسـت 
تا »بهترین هـا«، افـراد مترقـی، »دانشـمندان دانش آمـوز«، بـه ایـن شـکل 
اسـتدلال کننـد؟ چگونـه مـی تـوان آنچـه را کـه بـه رهایـی روحـی انسـان کـه 
هـدف اصلـی زندگـی اوسـت کمـک مـی کنـد فرامـوش کرد؟ بنابرایـن، برای 
اسـتاد باسـتانی، چـنین تعـبیری توسـط انسـان هـای امـروزی کـم حیرت آور 

نخواهـد بـود.
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ماننـد کتابـی باز  ایـن نشـانه‌ها  بـه مهـر مربـوط می‌شـود،  و تا آنججا کـه 
اسـت بـرای کسـی کـه در مخفی نویسـی باسـتانی علائـم و نشـانه هایی کـه 
بـه  اعمـال معنـوی اسـت کـه  فنـون اساسـی مراقبـه و  از برخـی  حاکـی 
رهایـی روحـی منجـر می شـود، آگاه اسـت. در اینجـا بـه وضـوح نشـان 
داده شـده اسـت کـه فـرد در وضعیـت نیلوفـر آبـی نشسـته اسـت. ایـن 
یـک خـدای مـرد برهنـه نیسـت. ایـن نشـانه شـروع یـک مدیتیشـن اسـت: 
فعـال شـدن چاکـران پایین )یـک انفجـار انـرژی و حرکـت آن از طریـق 
نصف النهارهای انرژی( ... "تخت روی سم" به سادگی نشان می دهد 
کـه شـخص از نظـر معنـوی بالاتـر از طبیعـت حیوانـی خـود اسـت )سـم 
هـا نمماد دومـی هسـتند(. علاوه بـر ایـن، در برخـی مـوارد، چـنین علامـت 
گرافیکی مشـروط )تپه کوچکی که مراقبه روی آن نشسـته اسـت( ممکن 
اسـت نشـانگر رهبر گـروه باشـد، زمانـی کـه ایـن تمریـن معنـوی با هـم انججام 
شـود. چهـار صـورت )سـه نقـاب مرئـی و یـک نقـاب نامرئـی( بـه سـطح 
ایـن تمریـن معنـوی اشـاره مـی کننـد، کـه در آن یکپارچگـی چهـار ذات از 
قبـل بـرای درک جهـان نامرئـی اسـتفاده مـی شـود. اتفاقـاًً در زمان هـای 
قـدیم، آنهها سـه چهره را بـه تصویـر می کشـیدند کـه تقریبـاًً همیشـه بـه چهـار 
بـرای  صـورت اشـاره می‌کردنـد )چهـارمین ضلـع نامرئـی(، همانطـور کـه 
مثال، اسطوره شناسـی و تصاویر »خدایان« در تمدن هند باسـتان نشـان 
می‌دهـد. علامـت بالای سـر او از »شـاخه درخـت انجیر« دور اسـت. 
ایـن نشـان دهنـده خـروج انـرژی از چاکـران "نیلوفـر آبـی هـزار گلبرگ" و 
همچـنین فعـال شـدن علامـت کاری مشـخص شـده در طـول ایـن مراقبـه 

است.

آناستازیا: بله، حتی خود علامت در اینجا از سطح معنوی این شخص 
صحبت می کند که فعال کردن آن در توان اوست.
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ریگدن: مطمئناًً این یک نشـانه سـاده نیسـت. کتیبه بالا اشـاره ای برای 
یـک فـرد آگاه بـه ایـن عمـل معنـوی و هدف آن اسـت.

آناستازیا: در واقع، تمام نشانه هایی که این تمرین معنوی را مشخص 
نمماد  عنـوان  بـه  مـورب  یـک صلیـب  دارد:  اینجـا وجـود  در  مـی کنـد 
چهـار ذات، با لهجـه هـای خـاص. علامـت ماهـی بـه معنـای غوطـه ور 
شـدن در حالـت تغـییر یافتـه آگاهـی. علامـت مـوج کـه حرکـت انـرژی 
تلطیـف  ثبـت  بـرای  قـدرت هـای الله  مـی دهـد. علامـت  هـا را نشـان 
در  اسـت.  سـنگی باسـتانی  هـای  اصـل هممان کتیبـه  در  اسـت.  شـده 
مـادی  هـا را در درک  نشـانه  ایـن  مـردم در نهایـت  اگـر  اینجـا، حتـی 
خـود بپوشـانند، خـود تصویـر اطلاعـات معنـوی اساسـی را بـرای افـراد 

آگاه نسـل هـای جدیـد حفـظ مـی کنـد.

ریگدن: کاملا درسته.

آناسـتازیا: مـی دانیـد، وقتـی بـه دنبـال اطلاعاتـی درباره تممدن هـاراپان 
بـودم، بـه طـور غیرمنتظـره بسـیاری حقایـق جالـب دیگـر را نیـز کشـف 
کـردم. مـثلًاً مهـر اسـتئاتیت را کـه قـبلًاً ذکـر کردیـد در نظـر بگیریـد... 
اتفاقـاًً فکـر مـی کنـم خواننـدگان نیـز علاقـه منـد خواهنـد بـود کـه ماننـد 
زمان من بدانند که چرا در زمان های قدیم مهرها اغلب از استئاتیت 
پارینـه  اوایـل دوران  در  مـاده  ایـن  حـال،  هـر  بـه  شـدند.  مـی  سـاخته 
سـنگی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت، همانطـور که اکتشـافات باسـتان 
شناسـان از مجسـمه های آیینی زنانه "زهره های پارینه سـنگی" سـاخته 

شـده از ایـن صخـره نشـان مـی دهـد.
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مـاده واقعـاًً در زمـان هـای مختلـف در بین مـردم رایـج  ایـن  ریگـدن: 
بود. این دقیقاًً اسـتاتیت اسـت که برای مجسـمه های جادویی در هند 
عنـوان  بـه  هـا  افسـانه  مـی شـد. در  اسـتفاده  باسـتان و مصـر باسـتان 
صخره ای با خواص مقدس توصیف شـده اسـت. در اورال، آسـیا و 
آمریـکا اسـتفاده مـی شـد. در زمان هـای قـدیم بـه آن »سـنگ آتـش« 
نیـز می گفتنـد، زیـرا »شـعله ها را تسـخیر می کـرد و حتـی فلـک آتـشین 
را مجبـور می کـرد تا شـکل درونـی خـود را دنبـال کنـد«. فلسـفه قدسـی 
در آن دیـده مـی شـد. خـوب، و، البتـه، ایـن سـنگ "خالـی" نیسـت. 
اسـتاتیت واقعاًً خواص منحصر به فردی دارد. علاوه بر آسـان بودن 
پـردازش )حـاوی تالـک، منیزیـت و کلریـت(، دارای دوام بالا، ظرفیت 
حرارتـی و هدایـت حرارتـی بالا و مقاومـت در برابـر اثـرات شـیمیایی 
و صوتـی اسـت )طـنین نممی دهـد و صـدا را هدایـت نممی کنـد(. بـه طـور 
کلـی، همانطـور کـه امـروز مـی گوینـد، سـنگ صابـون )که اکنون توسـط 
زمین شناسـان نامیـده مـی شـود( دارای خـواص عایـق خوبـی اسـت و 
انـرژی مثبـت عمـل مـی کنـد. در حالـت گـرم، امـواج  بـه عنـوان منبـع 
تابـش  فرکانـس  با  آن  فرکانـس  مـی کنـد کـه  سـاطع  خـود  از  گرمایـی 
رسـد.  مـی  میکـرون   9-8 بـه  و  اسـت  منطبـق  انسـان  خـود  حرارتـی 
همچنین دارای تعدادی خواص است که تأثیر مثبتی بر سلامت انسان 
دارد. این حتی در زمان های قدیم شـناخته شـده بود، بنابراین اغلب 
در زندگـی روزمـره و جـادو اسـتفاده مـی شـد. علاوه بـر ایـن، بـه لطف 
مهرهـای  سـوزاندن  سـنگ،  ایـن  فـرد  بـه  منحصـر  هـای  ویژگـی  چـنین 
هـزاران  و  بودنـد  قـوی  انـدازه کافـی  بـه  آنهها  بـود.  اسـتاتیت غیرممکـن 
سـال دوام آوردنـد، بـه همین دلیـل اسـت کـه از آن بـرای انتقـال چـنین 

دانشـی اسـتفاده مـی شـد ...
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آناسـتازیا: و در اینجـا یـک کپـی از یـک اثـر اسـتئاتیت کشـف شـده در 
موهنجـو-دارو اسـت. شمما یـک بار در مـورد آن بـه مـا گفتیـد. دانـش در 
مـورد مراقبـه گروهـی "نیلوفـر آتـشین". تکنیـک در اینجـا منعکـس شـده 
اسـت. با قضـاوت بـر اسـاس چـاپ، فـرد پیشـرو در مراقبـه زنـی اسـت کـه 
با دنیـای معنـوی ارتبـاط دارد. علامـت الاتـرا در بالای سـر او قـرار دارد.

شکل 52. تصویر چاپی مهر از یک مراقبه گروهی )تمدن هاراپا؛ هزاره 
سوم تا دوم قبل از میلاد؛ دره سند، آسیای جنوبی(.

اگرچـه ایـن مهـر در کتـب علمـی بـه عنـوان یـک راهپیمایـی آیینـی قربانـی 
از هفـت پیکـر توصیـف شـده اسـت کـه در آن خدایـی ایسـتاده بـر روی 
"درخـت انجیر" مقـدس قـرار گرفتـه اسـت. روشـن اسـت کـه وقتـی مبانـی 
معرفـت معنـوی و نمادهـا و نشـانه هـای مقـدس در جامعـه بشـری گـم مـی 
شود، درک چیزی از موارد فوق از منظر جهان بینی مادی دشوار است. 
بـرای اکثـر مـردم، حتـی در حـال حاضـر ایـن تصویـر فراتـر از تصـور فعلـی 

آنهها از جهـان نخواهـد بـود.
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ریگـدن: هـر کـس بار تجربـه شـخصی خـود را در طـول زندگـی حممل مـی 
کنـد. بـر اسـاس مفـاد آن، انسـان در مـورد جهـان قضـاوت مـی کنـد، امـا 
در واقـع قضـاوت او در مـورد خـودش اسـت. جهـان بینـی مـادی مـردم را 
زمینـگیر مـی کنـد، روح را حتـی بیـشتر بـه بردگـی می کشـد و بار را سـنگین 
تـر مـی کنـد. و شـخص را مجبـور مـی کنـد ماننـد یـک محکـوم ایـن زنجیرهـای 
سـنگین را در آگاهی خود بکشـد. دیدگاه معنوی به روح بال می بخشـد، 
بـه شـکل گیری توشـه هـای شـخصی صرفـاًً از ارزش هـای دنیـای معنـوی 

کمـک مـی کنـد، کـه پـس از مـرگ فیزیکـی بـدن گـم نممی شـود.

آناسـتازیا: مـن دوباره متقاعـد شـدم کـه چقـدر بـرای انسـان مهـم اسـت 
که تجربه معنوی و دانش شـخصی داشـته باشـد و با رشـد معنوی خود با 
مسئولیت کامل رفتار کند. بالاخره زندگی خیلی سریع می گذرد. در تمدن 
هاراپان، مردم با قضاوت بر روی بقایای فرهنگشان، این را به طور قطعی 
مـی دانسـتند. در اینجـا تصویـری از چـاپ مهـر اسـت کـه زمانـی بـه عنـوان 
طرحی نمادین از مراقبه در مورد چهار ذات ذکر کردید. باز هم یک فرد 
سـه صورت را نشـان می دهد که در وضعیت نیلوفر آبی نشسـته اسـت. 
بالای سـر مراقبه گـر در ناحیـه چاکـران »نیلوفـر هـزار گلبرگ«، تصویـر 
نمادین گل نیلوفر آبی )مصریان باستان گل را به همین ترتیب می کشیدند( 

و یک طرح شمماتیک از نشـانه های آلات وجود دارد. الاترا”.
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شکل 53. مهر و موم با یک تصویر مراقبه بر چهار ذات
(تمدن هاراپا؛ هزاره سوم تا دوم قبل از میلاد؛ دره سند، آسیای جنوبی).

و در کنـار آن کتیبـه ای بـه صـورت علامـت و نشـانه وجـود دارد. و در 
طرفین تصویر مرکزی چهار جانور دیده می شود. علاوه بر این، آنها یک 
فیل، یک ببر، یک بوفالو و کرگدن تک شاخ هستند! فیل در حال دور 
شـدن از کنار نشـان داده می شـود: این نمادی از ذات پشـت، از گذشـته 
کنـد و قـوی انسـان اسـت. ببر مهاجـم نمماد ذات راسـت تهاجممی اسـت. 
گاومیـش زوزه کـش نممادی از ذات چـپ اسـت اگـر نمماد هنـد باسـتان و 
آسیای جنوب شرقی را در نظر بگیریم، جایی که بوفالو نماد قدرت ماوراء 
طبیعـی و اصـل مردانـه اسـت. و کرگـدن تـک شـاخ، طبـق اسـاطیر مردمـان 
باسـتانی سـند، نمماد قـدرت، بینـش، شـادی و موجـودی بـی باک اسـت که 
حتـی ببر از آن مـی ترسـد. یعنـی دارای ویژگیهـای ذات جلویـی اسـت. و 
تصادفی نیست که نماد یک شاخ در اینجا به تصویر کشیده شده است.
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بـه هـر حـال، مـی دانیـد، مـن از کشـف اینکـه مهرهـای تممدن هـاراپا دارای 
موضوع مشترک یک موجود اسطوره ای مقدس با یک شاخ )دانشمندان 
آن را تـک شـاخ نامیـده انـد( کـه در کنـار نمادهـای مقـدس )روحانـی( بـه 
تصویـر کشـیده شـده بـود، شـگفت زده شـدم. بـرای مـن، با توجـه بـه تممام 
چیزهایـی کـه قـبلًاً در مـورد ایـن موجـود بـه مـا گفتـه بودید، این یک کشـف 

بسـیار جـذاب بود.

ریگدن: اسـب شـاخدار از زمان های قدیم یکی از نمادهای جوهر جلو 
بـوده اسـت کـه بـه یـک فـرد پاک معنـوی کمـک مـی کنـد تا با روح خـود 
ارتبـاط برقـرار کنـد و از دایـره تولـد دوباره فـرار کنـد. ایـن آرمان را تنها در 
یک جهت شخصیت می بخشید - جهت معنوی. و به همین دلیل است 
کـه دارای صفاتـی بـود کـه بـرای انسـان در سیر تکامـل معنـوی او خـاص 
اسـت: پاکـی، شـرافت، خـرد، قـدرت، شـجاعت و انججام کارهـای نیـک. 
همچـنین با قـدرت هـای  آلات - خلـوص الههی اصـل زنانـه )افسـانه هـای 

باکـره و اسـب شـاخدار( هممراه بـود.
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شکل 54. نمادی به شکل تک شاخ بر  روی مهر تمدن پروتو-هندی.

تمدن هاراپا؛ هزاره سوم تا دوم قبل از میلاد؛ دره سند، آسیای جنوبی(. 
دو تک شاخ روی مهر )گردن و شاخ ها نشان داده شده‌اند که 
نشان‌دهنده یک ساختار مارپیچ )مارپیچ( است( با دایره‌ای در وسط، 
یک علامت نمادین مرسوم از  آلات را با یک دایره تشکیل می دهند 
)نماد "الاترا"(. بر فراز آن، ساختاری لوزی شکل و هفت برگ بزرگ 
)نشان دهنده تحول روحی انسان و خروج او به بعد هفتم( و همچنین 
دو برگ کوچک در طرفین لوزی قرار دارد. در گوشه سمت راست 
پایین مهر یک علامت لوزی شکل با یک کره در داخل آن قرار دارد 
)علامت لوزی نشانه دگرگونی است( همچنین به شخصی اشاره می 
کند که در طول زندگی خود به رهایی معنوی رسیده و به بعد هفتم 
فرار کرده است )4(. دایره های موجود در گوشه های لوزی نشان می 
دهد که چهار ذات او کاملًاً توسط او کنترل می شود؛ دایره درونی 



474

به عنوان نمادی از یک جهان شش بعدی به تصویر کشیده می شود؛ 
این نماد نشان دهنده شناخت هر شش جهان توسط شخص از طریق 

شناخت درونی است.

اگر تاریخ نمادها را ردیابی کنیم، خواهیم دید که سومری ها، برای مثال، 
تصویر اسـب شـاخدار را به عنوان نمادی مرتبط با یک دایره )روح( قرار 
داده اند، که توسـط محققان به عنوان "نماد قمری" نیز تعبیر می شـود. به 
عنوان صفت الهه ها به معنای خلوص معنوی. آشوری ها اسب شاخدار 
را روی نقـش برجسـته هـای کنـار درخـت زندگـی بـه تصویـر مـی کشـیدند 
و مصـریان بهتریـن ویژگـی هـای اخلاقـی را در تصویـر آن قـرار مـی دادنـد. 
ایرانیـان بـر اسـاس دانـش مقـدس خـود، اسـب شـاخدار را کمـال، نماینـده 
»دنیـای پاک« در میـان حیـوانات )در اصـل چهـار حیـوان( و شـاخ آن 
را تنهـا نیرویـی می دانسـتند کـه می توانـد اهریممن را شکسـت دهـد. اجـازه 
دهیـد افسـانه هـای اسلاوی قدیممی و داسـتان هـای حماسـی ثبـت شـده در 
مجموعـه ترانـه هـای معنـوی روسـی باسـتان بـه نام کتـاب کبوتـر )کتابـی کـه 
توسـط کشیشـان مذهبی در قرن سـیزدهم ممنوع شـد( ثبت شـده اسـت که 
در آن از اسب شاخدار به عنوان ایندریک-جانور یاد می شود. ایندرا(. 

دارای خطـوط زیـر اسـت:

»ایندریک وحش ما پادشاه همه جانوران است، و او می رود، جانور، 
در سـیاه چـال هـا، از هممه کـوه هـای سـنگ سـفید عبـور مـی کنـد، و 
هممه نهرهـا و نهرهـا را پاک مـی کنـد. وقتـی ایـن جانـور از خوشـحالی 

می پـرد، آنـگاه هممه کائنـات بـه هیجـان می آینـد.
همه جانوران دیگر در برابر این یک جانور تعظیم می کنند.

و او هرگز به کسی صدمه نمی زند."
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آناسـتازیا: بلـه، مـن با ایـن اشـعار حماسـی مواجـه شـده ام کـه جهـان بینـی 
مـردم باسـتان را توصیـف مـی کنـد، از جملـه مسـائل کیهان شناسـی، جامعه 
شناسـی و دانش معنوی. اما بعد از اینکه شـروع به درک ماهیت معنوی 
آنهها کـردم و یاد گرفتـم کـه چگونـه گنـدم را از کاه جـدا کنـم بـه آنهها علاقـه 
مند شدم. به عنوان مثال، گفته می شود که ایندرا در کوه مقدس زندگی 
می کند. او از دریای آبی می خورد و می نوشد، مانند خورشید در آسمان، 
شـاخ مانند در سـیاه چال ها راه مـی رود. با توجـه بـه اینکـه کـوه مقـدس نمماد 
گریـز بـه بعـد دیگـر اسـت، آب بـه معنـای دنیـای معنـوی اسـت و شـاخ 
مارپیچ مانندی که ایندرا با آن »از سیاه چال می گذرد« مخفف سفرهای 
اختری بـه وسـیله »تونـل زدن« اسـت. "تونـل" اغلـب بـه صـورت مارپیچـی 

پیـچ خـورده اسـت، سـپس کتـاب کاملًاً جـذاب می شـود!

ریگـدن: آیا نسـخه اصلـی ایـن آهنـگ هـای حماسـی را کـه اجـداد مـردم 
اسلاو زمانـی شمما از سـادگی حقیقـت و دانـش معنـوی موجـود در چـنین 
نمادهایـی شـگفت زده خواهیـد شـد. امـا متأسـفانه مقـدار کمـی از ایـن 
داسـتان هـا در نسـخه ای کـه بـه دسـت مـردم مـدرن رسـیده اسـت، باقـی 
مانـده اسـت. و ایـن فقـط بـه دلیـل تحریفاتـی نیسـت کـه در طـول قـرن هـا 
انتقال دانش انباشته شده است. متأسفانه، هنگامی که مسیحیت شروع 
به تبلیغ کرد، این داستان های حماسی به طور قابل توجهی تغییر یافت و 
اعتقادات "بت پرستان" که در اصل اسلاو بود شروع به نابودی کرد. در 
برخـی مـوارد، اطلاعـات جایگزیـن شـد در حالـی کـه در مـوارد دیگـر تغـییر 
یافـت. برخـی از دستنوشـته هـای پوسـت درخـت غـان با اسـناد اسلاوی 
قدیممی بـه طـور کامـل سـوزانده شـدند. ایـن زمانـی اسـت کـه جانشـینی های 

قابـل توجهـی با تأکیـد بـر ایدئولـوژی دیـن مسـیحی رخ داد.
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بـه عنـوان مثـال، قـبلًاً یکـی از القـاب اینـدرا "فار" بود که در روسـی قدیمی 
بـه معنـای "اسـب اصیـل، جهنـده" اسـت. وزرای دیـن مسـیحیت از ایـن 
امـر بههره بردنـد و اسـب شـاخدار در افسـانه آنهها نـه در کـوه مقـدس از 
حماسـه هـای روسـی بلکـه در کـوه مقـدس تابـور در فلسـطین کـه در سـنت 
مسیحی محل دگرگونی مسیح است شروع به زندگی کرد. . اما آنچه می 
خواهـم در مـورد خـود نام "فـار" بگـویم. اسلاوهـای باسـتان این کلمه را به 
معنای "نریان" در رابطه با ایندرا )تک شاخ( به کار می بردند، و این نیز 
تفـسیری انسـانی از دانـش از قبـل اسـت. طبـق افسـانه اصلـی )کـه زمانـی 
نـه تنهـا در سـرزمین هـای سـاکن اجـداد قـوم اسلاو، بلکـه در هنـد باسـتان 
و ایـران باسـتان )کـوه هـای زاگـرس( شـناخته شـده بـود، جوهـر جلویـی کـه 
بـه طـور نمادیـن توسـط اسـب شـاخدار نشـان داده مـی شـد، بـود. فارنـو 
)فـارن در شـرق( بـه عنـوان اصـل درخشـان، آتـش الههی کـه قـدرت، کـنترل 
و قـدرت را چنـد برابـر مـی کنـد، تعریـف مـی شـود. ذکـر شـد کـه فارنـو بـه 
انسـان کمـک مـی کنـد. روح بـرای عبـور از پلـی کـه به زندگـی ابدی منتهی 
می شود و اکنون همه اینها را با دانشی که قبلًاً دارید کنار هم بگذارید.

آناسـتازیا: بـرای مـن، ایـن اطلاعـات، درسـت ماننـد هـر ملاقـات با شمما، 
یک کشف دیگر است! حالا معلوم است، اول اینکه چرا دو سر اسب 
چوبی با نماد )دایره( بزرگ خورشیدی روی کلبه ها و زیارتگاه های روسیه 
باسـتانی گذاشـته انـد. بـه هـر حـال، ایـن سـنت نـه تنهـا در روسـیه بلکـه در 
میان مردمان باستانی بالتیک و اروپا نیز رواج داشت. به نظر می رسد که 
علاوه بـر ایـن واقعیـت کـه ایـن یـک علامـت الاتـرا اسـت، یکـی از راه هـای 
تفسیر افسـانه مقدس باسـتانی در مورد اسـب شـاخدار و farno نیز بوده 
اسـت. ثانیـاًً، اگـر ایـن افسـانه ریشـه مـشترک هنـد و اروپایـی داشـته باشـد، 
پژواک آن )و در نتیجه، بقایای دانش( را نه تنها در حماسه روس باستان، 

بلکه در میان آثار ادبی ایران باستان و هند باستان باید جستجو کرد.
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بـرای مثـال هنـد باسـتان را در نظـر بگیریـد. محبـوب ترین شـخصیت ودایی 
دقیقـاًً خـدای اینـدرا بـود. ریشـه کلمـه "اینـدرا" کـه از هنـد باسـتان ترجممه 
شـده اسـت بـه معنـای قـدرت معنـوی اسـت. جالـب توجـه اسـت کـه ذکـر 
شده است که توانایی داشتن اشکال بسیار در ذات این خداست و می 
توانـد بـه مـوی اسـب تبدیـل شـود. خـود اینـدرا در اسـطوره هـا بـه عنـوان 
خدای بهشت ظاهر می شود که با باران )آب( مرتبط است، که رودخانه 
هـا و نهرهـا را آزاد مـی کنـد و کانال هـا را سـوراخ مـی کنـد )درسـت ماننـد 
اسـب شـاخدار اسلاوی ایندریـک(. او "پسـر قـدرت"، "کسـی کـه سـوما 
می نوشد"، صمیمی و همیشه آماده کمک است. و از همه مهمتر، طبق 
افسـانه، اینـدرا اسـت کـه بـه تنهایـی مـی جنگـد و اژدهـای ویترا )دیـو هـرج 
و مـرج( را فتـح مـی کنـد و پیروزی او برابـر اسـت با پیروزی اصـل پـویا 
)قـدرت هـای آلات( بـر هـرج و مـرج راکـد. ذهـن حیوانـی(، و به سـاختار 
دنیـای ودایـی "فضاهـای گـسترده" منجـر مـی شـود. ایـن نبرد طـرح اصلـی 
افسـانه اسـت. اگـر در نظـر بـگیریم کـه "vrtra" (vritra( هنـد باسـتان بـه 
معنـای واقعـی کلمـه بـه عنـوان "بلـوک" یا "موانـع" ترجممه مـی شـود و ایندرا 
نشـان دهنده قدرت معنوی اسـت، در اصل، همه اینها به معنای غلبه بر 

طبیعـت حیوانـی، پیروزی معنـوی انسـان بـر خـودش، رهایـی او

ریگـدن: علاوه بـر ایـن، اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه اینـدرا نگهبـان یکـی از 
چهـار جهـت اصلـی اسـت. همچـنین مرجعـی در رابطـه با دانـش درباره 
سـاختار جهـان وجـود دارد. بـه ویـژه اینکـه اینـدرا بـر سـوارگا )بهشـت( 
حکومـت مـی کنـد. بـر اسـاس عقایـد هندوهـا بهشـتی اسـت کـه در بالای 
کوه مرو قرار دارد. و اکنون به یاد بیاورید که در اساطیر اسلاو و روسی 
نیـز خـدای سـواروگ وجـود داشـت - خـدای بهشـت، آتـش آسممانی، پـدر 
داژبـوگ و سـواروزیچ. در وقایـع نـگاری تممام روسـی آغـاز قـرن دوازدهـم، 
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داسـتان سـالهای گذشـته، کـه در کدکـس هیپاتیـان گنجانـده شـده اسـت، 
ذکرهـای زیـر از آن حفـظ شـده اسـت:

«...сего ради прозваша и богъ Сварогъ... и по семь царствова сынъ его именемъ Солнце، его же наричють 
Дажьбогъ...

نام خورشـید بـر هفـت پادشـاهی حکومـت مـی کـرد او را داژبـوگ نامیدنـد 
... پادشاه خورشید، پسر سواروگ، او داژبوگ است...« – ترجمه تقریبی 

از زبان اسلاو کلیسا، یادداشت مترجم).

آناسـتازیا: درسـت اسـت، هممه چیـز یـک ریشـه دارد! بـه هـر حـال، حتـی 
اگـر بـه صـورت تمثیلـی، امـا از هفـت بعـد و از کار معنـوی انسـان بـر روی 
خود صحبت می کند. به عنوان مثال، سواروگ، که تجسم بهشت است، 
طبق حماسه ها، "در تاریکی ابرهای رعد و برق، شعله آتش آسمانی )رعد 
و برق( را برافروخت. و سپس، "ابرهای بارانی را با رعد و برق شکست، 
چـراغ خورشـید را کـه توسـط شـیاطین تاریکـی خامـوش شـد، روشـن کـرد." 
اگـر ایـن واقعیـت را در نظـر بـگیریم کـه svarog در اینجـا بـه عنـوان جوهر 
جلـو عمـل مـی کنـد ، ابرهـای بارانـی افکاری از طبیعت حیوانی هسـتند و 
لامپ روح "خاموش شـده توسـط تاریکی" شـخصیت های فرعی اسـت ، 

اسـطوره قدیمی روسـیه بسـیار جالب به نظر می رسـد.

ریگـدن: بایـد اینطـور فکـر کنـم... اتفاقـاًً کتـاب کبوتـر کـه مبـدأ جهـان را 
توضیـح مـی دهـد، سـنگ آلاتیر را هـم ذکـر کـرده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
افسـانه، اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه نشـانه هایـی بـر روی آن حـک شـده 
اسـت کـه از قـوانین سـواروگ، خـدای بهشـت "صحبـت مـی کنـد". طبـق 
افسـانه های قدیمی روسـی، از زیر سـنگ آلاتیر اسـت که سرچشـمه های 
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آب زنـده شـروع مـی شـود و رزق و روزی و شـفا )آفرینـش( را حممل مـی 
کنـد، در زیـر ایـن سـنگ اسـت کـه قدرتـی کـه پایانـی نـدارد پنهـان اسـت. 
و بـر روی سـنگ آلاتیر اسـت کـه دوشـیزه زیبـای سـحر نشسـته اسـت کـه 
همیشه جهان را از خواب شبانه بیدار می کند. اکنون همه اینها را با علم 
بـه نشـانه الاتـرا، قـدرت اصـل زنانـه آفریـدگار الههی  آلات و نقـش مهـم آن 
هـم در فرآیندهـای تکامـل جهـان و هـم در بیـداری معنـوی شـخصیت و 
آمیختگـی آن با روح. اتفاقـاًً الاتیر در داسـتان هـای معنـوی خـود از زمـان 
هـای قـدیم، هممان چیـزی اسـت کـه اجـداد اسلاو بـه آن قدرت الله نشـأت 
مـی گیرد و همچـنین فـردی کـه ایـن قـدرت را انباشـته و با کار معنـوی در 

خـود افزایـش داده اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، وقتـی دانـش معنـوی داشـته باشـید، خیلـی چیزهـا آشـکار 
مـی شـود. شمما شـروع بـه درک نـه تنهـا خـود، بلکـه دانه هـای معنوی واحد 
فرهنگ های مختلف می کنید. متاسفم برای محققانی که حتی در تصویری 
کـه قـبلًاً از مهـر تممدن هـاراپا ذکـر شـد، کـه از نظـر نمادهـا و دانـش بسـیار 
غنـی اسـت، فقـط جنبـه مـادی موضـوع را مـی بیننـد. بـه هـر حـال، تصویـر 
این شخص که در وضعیت نیلوفر آبی نشسته است، با چهار حیوان در 
طـرفین او کـه بیانگـر چهـار ذات انسـان و علامتـی بالای سـر او هسـتند، 
در ادبیـات علمـی بـه عنـوان تصویـر سـه - ارائـه شـده اسـت. با خـدا روبـه 
رو شـد با گل در بالای سـر و حیـوانات در کنـارش. و طبـق توصیفـات 
خـود، محققـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه این خدای حامی گاو و حیوانات 
اسـت. این همان معنایی اسـت که جهان را از »دیدگاه مادی«، از منظر 

اراده ذهـن حیـوان ببینیم.

ریگـدن: خـوب، فقـط یـک آرزو لازم اسـت تا غالـب ناظـر را تغییر دهیم 
و ریشـه مسـئله را ببینیـم. دانـش ثبـت شـده در نمادهـا و نشـانه هـا همیشـه 
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وجـود داشـته اسـت، امـا فقـط یـک سـالک روحانـی اسـت کـه مـی توانـد 
حقیقـت را در پشـت پـرده راز ببینـد.

آناسـتازیا: ایـن کپـی تصویـر جالـب دیگـری دارد. در دو طـرف مراقبـه 
کننـده حیـوانات وحشـی کـه بـرای آن مـکان هـا معمولی هسـتند به تصویر 
کشـیده شـده اسـت. یعنـی آنهها نمونـه هـای روشـنی بـرای مردمانـی هسـتند 
که به وضوح چهار ذات را نشان می دهند. و در زیر "تاج" با سم های 
معمولـی، مـی توانیـد حیـوانات اهلـی - بزهـا را ببینید. در هند باسـتان، بز 
نمادی از باروری، سرزندگی، ضامن رزق و روزی )گوشت، پشم و شیر( 
بـود. وداهـای مقـدس ذکـر مـی کننـد کـه برخـی از خـدایان ودایـی بـر ایـن 

شکل 60. آرایش اولیه از 13 چند وجهی نیمه منظم.
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حیـوان سـوار مـی شـوند. بـه عنـوان مثـال، آگنـی - خـدای آتـش، آتـش 
قربانی و آتشدان خانه. اما همه اینها خیلی دیرتر از وجود فرهنگ تمدن 
هـاراپا بـود. با توجـه بـه نمادهـای معنـوی نشـان داده شـده بـر روی مهـر و 
همچـنین مححل قـرارگیری بزهـا در زیـر "تخخت سـم دار" کـه شـخص روی آن 
مـی نشـیند، هممه اینهـا نشـان مـی دهـد کـه مراقبـه بالاتـر از وابسـتگی هـای 
زمینـی داخلـی اسـت و نگرانـی معنـوی او بیـش از نگرانـی هایـش اسـت. 

دنیـای مادی

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. هممه ایـن حیـوانات صرفـاًً تداعی هایـی هسـتند 
که برای تفکر مردم آن زمان روشـن اسـت که ویژگی های معرفت معنوی، 
مراقبه ها و نگاه متفاوت به جهان با جهان سه بعدی را مشخص می کند. 
چیزی بیش از این نیست. اما مردم مستعد تقلید هستند. در غیاب دانش 
اولیـه، تجربـه، و تمریـن اعمـال معنـوی، یا صرفـاًً از درک نادرسـت آنهها، آنهها 
شـروع بـه درک تداعی هـای آموزه‌هـای معنـوی بـه عنـوان واقعیـت مـادی 
می کننـد. علاوه بـر ایـن، مـردم از ذهـن مـادی خـود، ایـن تصاویر تداعی را 
»مقـدس« مـی کننـد و در دنیـای مـادی شـروع بـه پرسـتش آنهها مـی کننـد و 
فکر می کنند که از این طریق به روشـنایی می رسـند و به »فیض بهشـت« 
دسـت مـی یابنـد. بـه همین دلیـل اسـت کـه تاریـخ از حوادثـی می‌دانـد کـه 
دانـش تحریـف شـده و از منظـر ذهـن انسـان تفـسیر می شـود: وقتـی تعلیـم 
معنوی اشـاره می کند که »برای اینکه بخشـی از خدایی باشـی، لازم اسـت 
جانور را در خود بکشی«، جاهلانه. مردم این کلمات را به معنای واقعی 
کلمه گرفتند. در نتیجه، قربانی های خونین حیوانات و انسـان ها صرفاًً به 
دلیـل برداشـت های نادرسـت یا تحریـف عمـدی از باقیمانـده دانـش گذشـته 
توسط کسانی که سیاست های مذهبی را کنترل می کردند یا بر شکل‌گیری 
باورهـای ایـن یا آن قـوم تأثیر می گذاشـتند، در تاریـخ بشـر رخ داد. . 
امـروزه مذاهـب هممراه با فـداکاری هایشـان در نظـر مـردم تممدن تکنولوژیک 
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تا حـدودی ابتدایـی بـه نظـر مـی رسـند. از آنجایـی کـه معـاش و بقـای کل 
جامعـه بشـری بـه تعـدد سیاسـی آنهها و عبـادت خـدایان مختلـف بسـتگی 
نـدارد. اکنـون »خـدای« مـادی اکثریـت افـراد زنـده پـول اسـت، هممان طـور 
کـه قـبلًاً بـز خانـواده بـود. امـا مدتـی می گـذرد و اولویت هـای مـادی دوباره 
تغییر خواهند کرد، اگرچه به این دلیل از مادی بودن دست برنمی‌دارند... 
ببینید امروز چه نوع انجمن هایی باید برای تجدید حقیقت معنوی از دست 
رفته استفاده شود - مقایسه با اطلاعات علمی به طور کلی قابل درک ، 
ایججاد ارتبـاط با عملکـرد رایانـه، تجهیـزات و غیره. اگـر اکثریـت مردم اکنون 
در بعـد معنـوی تغـییر نکننـد، ممکـن اسـت در آینـده، اگـر آینـده ای بـرای 
ایـن جامعـه بشـری پیـش بیایـد، ایـن هممه دانـش نیـز بـه معنـای واقعـی کلمـه 

توسـط مـردم با انححراف معنـای معنـوی دیـده شـود. .

آناسـتازیا: می تـوانم تصـور کنـم کـه کشـیش های فن آور چه نوع شـعارهایی 
ممکـن اسـت بـه کار ببرنـد: »مولکول هـای نانویـی از آخریـن اصلاحـات 
انتخابی را قربانی خدایان کنید، تا تمام ماه کفاره گناهان خود را بپردازید. 

بـه ذهـن ابرکامپیوتـر جهـان ایممان داشـته باشـید و نججات خواهیـد یافـت!«

ریگـدن: اگـر اینقـدر غـم انگیـز نبـود هممه اینهـا خنـده دار بـود. ممکـن 
اسـت بـه آن بخندیـد، امـا مـردم بایـد بـه ایـن موضـوع فکـر جـدی کننـد. 
جهـان معنـوی را نممی تـوان بـه طـور دقیـق توصیـف کـرد - آن جهـان کاملًاً 
با جهـان مـادی متفـاوت اسـت. امـا دنیـای معنـوی را مـی تـوان با انججام 
تمرینـات معنـوی، غلبـه بـر خـود مححوری و باز کـردن راهـی بـه سـوی دنیـای 

ابـدی درون خـود احسـاس کـرد.

آناسـتازیا: واقعـاًً همینطـور اسـت. ماهیـت چیزهایـی کـه گفتیـد را مـی تـوان 
بـه نظـم دادن بـه خـود، کار  بهتر درک کـرد فقـط پـس از اینکـه شـروع 
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معنـوی و تمریـن روزانـه کردیـد... تسـخیر طبیعـت حیوانـی و رهایـی روحـی 
خـود هـدف واقعـی هممه آمـوزه هـای معنـوی از دوران پارینـه سـنگی بـوده 
اسـت. بار. نکته دیگر این اسـت که مردم چگونه این دانش را برخلاف 
درک مـدرن از انتقـال اطلاعـات ثبـت کردنـد. بـه عنـوان مثـال، دوباره در 
تممدن هـاراپا، چـاپ جالـب دیگـری بـر روی کـوتا یافـت شـد. یـک طـرف 
بشـقاب شـخصی را نشـان مـی دهـد کـه در وضعیـت نیلوفـر آبـی )ناظـر( 
نشسـته اسـت کـه نمماد مراقبـه مربوطـه را بالای سـر خـود دارد. و در کنـار 
او شخصی است که گاومیش را می کشد )طبیعت حیوانی او را شکست 
مـی دهـد(. بـر فـراز گاومیـش، یـک مارمولک با شـش خوشـه در دم وجود 
دارد. البتـه کتـب علمـی حاکـی از آن اسـت کـه ایـن شـکار، قربانـی و ... 

است.

شکل 55. تصویر نماد پیروزی بر طبیعت حیوانی
)تمدن هاراپا؛ هزاره سوم تا دوم قبل از میلاد؛ دره سند، آسیای جنوبی(.

ریگدن: به هر حال، مارمولک همچنین یک نام نمادین سنتی باستانی از 
دانـش معنـوی خـاص اسـت. درسـت ماننـد مـار موجـودی عرفانـی در نظـر 
گرفتـه مـی شـد، امـا باز هـم فقـط بـه ایـن دلیـل کـه زندگـی ایـن دوزیسـت 
در گذشـته بـه طـور تداعـی با فرآیندهـای معنـوی مختلـف مقایسـه مـی شـد. 
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بـه عنـوان مثـال، تصویـر آن با گذشـته باسـتان و سـاختارهای باسـتانی مغـز 
و همچـنین با ارتبـاط با آب )دنیـای دیگـر(، واقعیـت حضـور یا غوطـه ور 
شـدن )ناظر و ورود او به حالت تغییر یافته مرتبط بود. آگاهی از طریق 
آن(، و نفـوذ )تونـل زنـی، نممادی از جوهـر پشـتی(. تصویـر مارمولـک نیـز 
به عنوان نشـانه ای از خرد، هشـدار خطر و نمادی از تغییرات به تصویر 

کشـیده شد.

در رابطـه با ایـن تصویـر، ایـن سـنبله هـا روی دم مارمولـک نشـان داده نممی 
شـوند، بلکـه صرفـاًً یـک نام نمادیـن از کـوه هـا هسـتند. در جامعـه امـروزی 
اسـت کـه می توانیـم درباره ابعـاد، چنـد بعـدی بـودن جهـان و حـالات تغـییر 
یافتـه آگاهـی صحبـت کنیـم. امـا در گذشـته هـای دور، ایـن دانـش تداعـی 

شکل 63. شکل های چلدنی.

 الگوی هندسی ذرات کوچک پس از تأثیر موج صوتی با فرکانس معین
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تا حـدودی متفـاوت بیـان مـی شـد. بـرای افـرادی که تممام زندگی خود را در 
محاصـره کـوه هـا گذرانـده انـد، مـسیر دشـوار کمـال خـود و دسـت کشـیدن 
از طبیعـت حیوانـی خـود )امیـال دنیـوی و خـود مححوری( با صعـود بـه کـوه 
)غلبه بر خود( و گذر از ابعاد معنوی مقایسـه می شـود. تمرین برای غلبه 
بـر کـوه اول و بعـد از آن کـوه دوم و غیره. بـرای بسـیاری از مـردم، کـوه 
نممادی از اعـتلای معنـوی، ارتبـاط با جهـان هـای برتـر، تصویـری ارتباطـی 
از ارتبـاط با جهـان هـای مختلـف )بـه عنـوان مثـال، زمین و آسممان، زمین و 
جهـان زیریـن( و بـه ترتیـب، مححل زندگـی اسـت. از موجـودات دنیـای دیگـر 
رسـیدن بـه »دنیـای دیگـر« تنهـا با غلبـه بـر خـود ممکـن بـود. اما حقیقت را 
باید گفت، به دلیل چنین تداعی هایی، زمانی که تقلید مادی خالی بی‌روح 
آغـاز شـد، کـوه بـه عنـوان مـکان قربانـی بـه تصویـر کشـیده شـد، زیـرا ظاهـراًً 

»بـه خـدایان نزدیک تـر اسـت«.

آناسـتازیا: الگـوی طـرف دیگـر ایـن فـرم سـفالی نیـز جالـب اسـت. زنـی 
خنـدان را نشـان می دهـد کـه دو ببر )اسـانس های جانبـی( را با گلـو گرفتـه 
اسـت و بالای یـک فیـل ایسـتاده اسـت )نمماد گذشـته آهسـته، در حـال 
حرکت و قوی - جوهر پشتی(. موهای او مانند تصویری نمادین از 12 
پرتو کوچک است. و بالای سر او نشانه ای از صلیب مورب در دایره 
ای با اسانس های جانبی خط خورده وجود دارد ، یعنی نمادی از کنترل 
کامـل بـر آنهها. محققـان در تفـسیر ایـن تصویـر دچـار مشـکل شـده اند، زیرا 
ایـن تنهـا "خـط سـند" اسـت کـه بـه نظـر آنهها "چـرخ پـره دار بالای سـر یـک 

خـدای زن" را بـه تصویـر می کشـد.

ریگدن: آه، اگر چنین »چرخ هایی« در تاریخ معنوی بشر وجود داشت، 
نه در تئوری، بلکه در عمل، این نوع بشر در آن صورت قیمتی نداشت!
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آناستازیا: خوب، با در نظر گرفتن مصنوعات تاریخی، ذات جانبی آنقدر 
محکم "در گلو" نگه داشته می شد و نه تنها توسط بهترین نمایندگان تمدن 
پروتو-هنـدی کـه زمانـی در آسـیا زندگـی مـی کردنـد، تححت کـنترل بودنـد. 
نمادهای مشابه در نمادهای مقدس مصریان باستان )آفریقا(، سرخپوستان 
پـرو باسـتان )آمریـکای جنوبـی(، سـکاها و اسلاوهـا )اروپا( نیـز وجـود 
دارد. و اتفاقاًً بعداًً می توانید تبدیل واضحی از این نماد انجمنی باسـتانی 
اسـانس هـای جانبـی را بـه یـک نمماد جداگانـه مربوطه در قالب یک چوب 

مشـاهده کنید.

شکل 56. نماد نمادین کنترل معنوی توسط انسان بر ذات جانبی خود 
در میان مردمان مختلف:

1( تصویری روی شکل سفالی: نماد باستانی بالای سر زنی خندان که 
دو ببر را در گلو نگه داشته است )تمدن هاراپا؛ هزاره سوم تا دوم 

قبل از میلاد؛ دره سند، آسیای جنوبی(.
2( تصویری از الهه سکایی agrimpasa که بخشی از پانتئون هفت 
خدای سکاها بود )قرن 7-3 قبل از میلاد؛ منطقه دریای سیاه 

شمالی(
3( علامت مصری باستان »آنخ« که دو حیوان افسانه ای با سم را 
در خود نگه می‌دارد )نقش برجسته در معبد مصری سوبک و 

هاروئیس؛ سال 80 قبل از میلاد؛ شهر کوم اومبو، مصر(.
4( آویز طلایی قدیمی مردم آمریکای جنوبی به شکل یک شکل مکعبی 

شکل که روی یک مار دو سر ایستاده است.
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5( نشانه یک خدای پیروز، خدای رعد و برق اسلاوهای باستان - 
پرون )قبل از مسیحیت، او به عنوان خدای برتر در پانتئون کیوان 
روس قرن 9 پس از میلاد در نظر گرفته می شد(. طبق افسانه، 
پس از پیروزی پرون بر دشمن افسانه‌ای، آب آزاد می‌شود )در 
دگرگونی های باستانی اسطوره، زنی خداپسند )موکوش( که توسط 
حریفش ربوده شده بود، آزاد می شود( و رطوبت بهشتی )باران( 

بیرون می ریزد؛
6( کنده کاری سنگی سفید در نمای جنوبی کلیسای جامع سنت 
دمتریوس )یادبود معماری روسی؛ کلیسای جامع در سال های 
ولادیمیر-سوزدال؛  موزه-رزرو  شد؛  ساخته   1197-1194

ولادیمیر روسیه(؛
7( نقاشی صخره ای )حدود هزاره چهارم تا سوم قبل از میلاد؛ سواحل 

دریای سفید؛ جمهوری کارلیا، شمال غربی روسیه(؛
8( قطعه ردایی از فرهنگ هندی paracas )قرن 5-3 قبل از 

میلاد؛ پرو باستان؛ آمریکای جنوبی(.
9( تصویری از الهه سکایی بر روی زینت افسار - پیشانی بند طلایی 
سوارکاری )قرن 4 قبل از میلاد؛ تپه بزرگ tsimbalka، منطقه 

zaporozhye، اوکراین، موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ، روسیه(.
10( یک صفحه فلزی شکاف دار با تصویر الهه )قرن 7 تا 8؛ یک 
یافته باستان شناسی در دریاچه چاد، منطقه پرم، روسیه؛ موزه منطقه 

ای چردینسکی به نام پوشکین(؛
11( عصای مقدس مصری باستان "Was" به شکل عصا با نوک خمیده 
و پایین چنگال )سر و سم حیوان(؛ ویژگی خدایان مصر باستان به 

معنای کنترل )قدرت( بر طبیعت حیوانی.
12( در اساطیر سرخپوستان آمریکای شمالی، تصویری نمادین از یک 
مار اژدها مانند با پر. اسطوره ها اشاره می کنند که نماد طوفان 
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دارای خلوص  بزرگ که  قهرمان  توسط  فقط  اژدها  این  است. 
اخلاقی و قدرت معنوی برتر بود شکست می خورد.

13( یک دمیورج در آیین اینکا - ویراکوچا، خدای برتر آب و خاک 
)او دو مار در دست دارد - یکی با هفت "بخش" بدن که نشان 
دهنده هفت بعد است و دیگری با سه "بخش" از بدن. بدن و سم 
های بریده شده نشان دهنده جهان سه بعدی و طبیعت حیوانی 

است. )قرن 11-14 پس از میلاد، آمریکای جنوبی(؛
14( استل "هوروس روی کروکودیل ها" )قرن 3 قبل از میلاد؛ مصر 
باستان(؛ هوروس برهنه به‌عنوان نمادی از خلوص و عدم تحمیل 
به تصویر کشیده  این دنیا  به  خواسته های مادی در سفر خود 
می شود )در اینجا اهمیت کنترل ذات و همچنین تسلط بر ارزش‌های 

غیر مادی در زندگی انسان نشان داده می شود(.

ریگـدن: بلـه، در آن زمـان چـه کسـی می‌توانسـت تصـور کنـد کـه ایـن 
»تححول« کـه از ذهـن انسـان بـه دسـت می آیـد چقـدر می شـود... نممادی 
کـه زمانـی کـنترل معنـوی انسـان را بـر ذات جانبـی او )و در نتیجـه امـکان 
رشد معنوی( تجسم می کرد. و رهایی از دنیای مادی(، پس از از دست 
دادن مؤلفـه معنـوی بـه دلیـل تقلیـد احمقانـه انسـانی، بـه عنـوان نمماد قـدرت 
بـر مـردم مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. کاهنـان مذاهـب مختلـف، جادوگـران، 
پادشاهان، پادشاهان، تزارها و امپراطوران از عصا و عصا، نمادی مادی 
از قدرت و فرمانروایی همه جانبه خود بر ملت ها ساختند. به هر حال، 
کلمـه یونانـی scepter ("sceptron"( و لاتین "sceptrum" بـه معنـای 

"عصـا، تکیـه" اسـت.

هیـچ کـس دیگـر بـه یاد نممی آورد کـه چـرا در واقـع، ایـن چوب معمولی که 
بـرای داشتن آن مـردم گاهـی در حالـی کـه بـرای قـدرت تلاش مـی کردنـد 
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یکدیگر را می کشتند، دارای نمادهایی به عنوان ویژگی "خدایان بهشت" 
بود. واسطه ای بین خدا و مردم )پادشاهان و بندگانشان( و ضامن صلح 
و عدالـت؟ چـرا آن را نممادی از توانایـی هـای اضافـی بـرای حامـل آن و 
قـدرت برتـر بـه معنـای "هرگونـه کـه مـی خواهیـد" در نظـر گرفتـه انـد؟ چـرا 
بـرای اقـوام مختلـف بـه عنـوان صفـت مـرگ و رسـتاخیز، پیروزی، تطـهیر و 
تولـد دوباره، نممادی از حمایـت آسممانی، ویژگـی یـک بودیسـاتوا و نشـانگر 
مـسیر خدمـت کـرد؟ چـرا آن اجـدادی کـه ایـن نمماد را در کنـار خـود نشـان 

مـی دادنـد، در قـدیم در بین مـردم دارای اقتـدار معنـوی بودنـد؟

آناستازیا: این درست است. از این گذشته، به نظر می رسد مردم مصر 
باسـتان هنـوز از معنـای معنـوی نمادهـا اطلاع داشـتند. بـه عنـوان مثـال، 
عصـای سـه گانـه مصـری شـامل یـک شلاق بـود کـه نمماد قـدرت بـر مـاده 
)جوهر چپ(، میله ای با قلاب به معنای کنترل حواس )ذات راست( و 
حلقـه هـا - تسـلط بـر افـکار خـود اسـت. البتـه ایـن درک در مصـر نیـز به 
مـرور زمـان از بین رفـت، امـا هنـوز اطلاعـات مربـوط به نمادهایی که دانش 

قـدیم را ثبـت کـرده انـد تا حـدی بـه امـروز رسـیده اسـت.

نظـر  از  از آموزنـده بودنشـان  امـروزه، مصنوعـات مصـر باسـتان  حتـی 
دانـش معنـوی شـگفت زده مـی شـوند. بـه عنـوان مثـال، مـار را در نظـر 
بگیریـد کـه دم خـود را با 72 حلقـه )زنجیره هـای بـدن( گاز مـی گیرد. 
اتفاقاًً نقاشی هایی با تصاویری از تزئینات تمدن هاراپا که توسط باستان 
شناسـان کشـف شـده بود را با خود آوردم. در قلمرو محل حفاری، آنها 
دسـتبندها و حلقـه هـای سـفالی بسـیاری را یافتنـد کـه بـه شـکل مـار در 
حال گاز گرفتن دم آن ساخته شده بود، به اصطلاح، اوروبوروس تمدن 

هـاراپا، کـه گـواه قدمـت ایـن نمماد اسـت.
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علاوه بر این، یک چیز جالب دیگر پیدا شـد: یا یک کمربند تشـریفاتی 
یا یک گردن بند. اما آنچه جالب اسـت توصیف آن اسـت: شـامل 42 
مهـره دراز نـگین کارنلـی، 72 مهـره کـروی برنـز، 6 مهـره برنـزی، 2 مهـره 
انتهایـی هلالـی شـکل برنـز و 2 انتهـای اسـتوانه ای توخالـی نیـز از برنـز و 
42 مهره بلند کارنلی است. ! اگر به گذشته فکر کنیم، مصریان باستان 
دقیقـاًً 42 فرمـان اخلاقـی داشـتند کـه کشـیش های یهـودی تنهـا ده مـورد 
از آنهها را بـرای ایججاد دیـن خـود قـرض گرفتنـد. اینهـا مقایسـه هـای جالبـی 
هسـتند. بدیهـی اسـت کـه ایـن دانـش رایـج در دنیـای باسـتان بـود، فقـط 
ایـن اسـت کـه در زمـان هـای مختلـف، هـر ملتـی ایـن احـکام را بـه خـدایان 

خـود نسـبت مـی داد.

ظاهراًً اینکه این 42 مهره از کارنلین ساخته شده اند نیز تصادفی نیست. 
بـه طـور گـسترده بـرای سـاخت  در عصـر نوسـنگی، ایـن سـنگ قیمتـی 
محصـولات مختلـف اسـتفاده مـی شـد. در ایالـت هـای بین النهریـن، هنـد 
باسـتان، مصـر باسـتان و در میـان مـردم اروپای باسـتان، آسـیای باسـتان 
و آمریـکای باسـتان بـه خوبـی شـناخته شـده بـود. در روسـیه نیـز شـناخته 
شـده بـود و در گلـچین هـای سـواتوسلاو بـه آن اشـاره شـده اسـت. انـواع 
زیورآلات آیینی، تعویذ، طلسم و اشیای آیینی از آن ساخته می شد. من 
خوانـده ام کـه در مصـر باسـتان، کارنـلین بـه شـخصیت های متفاوتـی مرتبط 
بـود کـه یـک روح زنـده و محافظـت در جهـان آخـرت را نشـان می دادنـد، 
و با چاکـرای پیشـانی و روشـن بینـی مرتبـط بـود. مـردم از خـواص درمانـی 

آن نیـز اطلاع داشـتند...

امـا جالـب تریـن نکتـه در تـزیین آیین هـاراپا ایـن اسـت کـه دقیقـاًً 72 مهـره 
کـروی، 6 مهـره برنـزی و 2 هلال وجـود دارد... با توجـه بـه آگاهـی از 
72 بعد جهان، سـاختار شـش بعدی جهان مادی، در که سـاختار انرژی 
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انسان در آن قرار دارد و همچنین از نشانه های اصلی آلات   به شکل 
هلال، مـی تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه حتـی از طریـق چـنین تزئینـات 

آیینـی، روش جالبـی بـرای ثبـت و انتقـال اطلاعـات وجـود داشـته اسـت.

وقتـی دانـش معنـوی داریـد، واقعـاًً با دیـدی متفـاوت و جهانی تر به جهان 
مـی نگریـد و بیـشتر از آنچـه توسـط نظـام مـادی ارزش هـا ارائـه مـی شـود، 
درک مـی کنیـد. بـه هـر حـال، اگـر بـه ایـن سـوال فکـر کنیـد، چـرا یـک 
انسـان به چنین سـاختار پیچیده ای با انبوهی از مکانیسـم های تطبیقی، 
اتصالات متقابل، سـاختار موجی شـگفت انگیز و مغزی منحصر به فرد 
که قادر به عملکرد در حالت های مختلف و حالات تغییر یافته آگاهی 
اسـت، نیـاز دارد؟ پاسـخ ماننـد هـر حقیقـت سـاده اسـت: زیـرا فـرد چشـم 
انـداز رشـد معنـوی دارد. در غیر ایـن صـورت او با هیـچ حیـوان دیگـری 

تفاوتی نداشـت.

ریگـدن: بیشتریـن ارزش در کسـب مـادی نیسـت، بلکـه دانـش معنـوی 
اسـت کـه بـه برکـت آن، انسـان و جامعـه مـی تواننـد خـود را بـه کمـال 
برسـانند و بـه طـور کلـی رشـد کننـد. معرفـت معنـوی از ابتـدا در جامعـه 
بشری وجود داشت. فقط قبل از این، درست مانند امروز، شرایط برای 
انتخاب انسان باقی مانده است: برخی از مردم عمیق تر در آنها کاوش 
می کنند، زیرا برای آزادی روح خود تلاش می کردند، در حالی که برخی 
دیگـر کـمتر انججام مـی دادنـد زیـرا نتوانسـتند با طبیعـت حیوانـی خـود کنـار 
بیاینـد و موقتـی را بـه جـای ابـدی انتخـاب کردنـد. طبیعتـاًً، این دانش باید 
هـر از گاهـی در جامعـه بشـری تجدیـد مـی شـد و با در نظـر گـرفتن تداعـی 
هایـی کـه بـرای آنهها قابـل درک بـود، بـرای افـراد مختلـف تطبیـق مـی یافـت. 
به همین دلیل اسـت که ما افسـانه های متنوعی داریم که حاوی اطلاعات 
اصلی یکسانی است. اما باز می گویم: علم به ابزار کمال معنوی انسان 
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از ابتدا وجود داشت. این را می توان با قدیمی ترین نمادها و نشانه هایی 
کـه قـبلًاً در گفتگـو ذکـر شـده اسـت ردیابـی کـرد.

آناسـتازیا: این یک واقعیت غیرقابل انکار اسـت، کافی اسـت به علائم 
اصلـی باسـتانی کـه نمماد دنیـای معنـوی و رهایـی کامل معنوی انسـان اسـت 

نـگاه کنیم.

ریگدن: در این زمینه توجه ویژه بشـر امروزی را به علامت الاترا جلب 
مـی کنـم. تصویـر اصلـی آن یـک دایـره خالی اسـت که توسـط یک هلال 
با شـاخ های رو به بالا در زیر لبه شـده اسـت. این یکی از 18 نشـانه 
اصلـی باسـتانی کار اسـت. نام ایـن علامـت، الاتـرا، از کیفیـت قـدرت آن 
صحبـت مـی کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه در سـپیده دم بشـر، بـه لطـف 
دانـش اولیـه، مـردم در مـورد یگانـه )کسـی کـه هممه چیـز را آفریـد( مـی 
دانستند و مظاهر او را با صدای رع نشان می دادند. قدرت ایجاد رع، 
اصـل زنانـه الههی، مـادر هممه، در ابتـدا  آلات نامیـده می شـد. از این رو، 
افـرادی کـه در معرفـت معنـوی آغـاز شـده بودنـد، شـروع بـه نامیـدن ایـن 
نشـانه اصلـی الاتـرا کردنـد کـه نممادی از قـدرت آفریننـده آن کسـی اسـت 
کـه هممه چیـز را آفریـده اسـت. بـه هـر حـال، در زمـان هـای قـدیم، ایـن 
اطلاعـات در مـورد صـدای اولیـه مقـدس بـه دانـش مقـدس در مـورد نظـم 
جهانـی جهـان در زمینـه اطلاعـات در مـورد انسـان بـه عنـوان یـک شـی 
پیچیده از این جهان، که همچنین ناپایدار اسـت، نسـبت داده می شـد. 
در انتخـاب او امـا مـردم مـدرن در بهتریـن حالـت صـدای Ra را فقـط 

با اسـطوره هـای مصـر باسـتان در مـورد خـدای Ra مرتبـط مـی داننـد.

با ایـن وجـود، علامـت الاتـرا بـه عنـوان رسـانای قـدرت آفرینـش خداونـد از 
زمـان هـای قـدیم توسـط مـردم اسـتفاده مـی شـده اسـت. بـه طـور مـداوم 
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فعال می ماند و با دنیای مرئی و نامرئی تعامل دارد و بر ساختار انرژی 
انسان تأثیر می گذارد، صرف نظر از اینکه فرد این را بفهمد یا نه. با این 
حـال، تأثیر اصلـی علامـت بـر انتخـاب انسـان اسـت. اگـر ماهیـت معنوی 
در فـرد غالـب شـود، ایـن علامـت بـه عنـوان نیروی معنـوی اضافـی بـر او 
تأثیر مـی گـذارد. یعنـی علامـت بـه نوعـی طـنین مـی آیـد و قـدرت آفرینـش 
معنوی فرد را تقویت می کند. و اگر شخص تحت سلطه طبیعت حیوانی 
باشد، این علامت نسبت به او خنثی می ماند. یک فرد منفی معمولًاً با 
علائـم کاملًاً متفاوتـی تغذیـه مـی شـود کـه بـرای فعـال کـردن طبیعـت مـادی 
حیوانـی کار مـی کنـد. علامـت الاتـرا بیشتریـن تأثیر خـود را )قـدرت معنـوی 
ایججاد کننـده( را در گروهـی از مـردم نشـان مـی دهـد کـه واقعـاًً در هـر روز 
روی خـود کار مـی کننـد و در اعمـال معنـوی جمعـی )دعاهـا، مراقبـه هـا و 

غیره( بـه نیروهـا مـی پیوندند.

گلیارها یا همان طور که به طور تمثیلی به آنها گفته می شد، مثلًاً در قرون 
وسـطی، »جنگجـویان واقعـی نـور لشـکر خداونـد«، همیشـه سـعی داشـته 
انـد ایـن نشـانه را بـه تـوده هـا معرفـی کننـد و از ایـن طریـق قـرن هـا به مردم 
کمـک کننـد. نسـل هـای جدیـدی کـه واقعـاًً مسیر معنـوی را دنبال کردند. 
در دوران باسـتان، دیـن بهتریـن راه بـرای ترویـج ایـن نشـانه بـود. با وجـود 
اینکه این مؤسسه ای از قدرت کشیشی بود که توسط مردم اختراع شد، 
امـا بـر دانـه هـای دانـش معنـوی واقعـی )کـه زمانـی بـه طـور کامـل بـه هممه 
داده شده بود( و همچنین بر روی افرادی که واقعاًً در مسیر معنوی قدم 
گذاشـتند، بنـا شـد. ایـن دومـی هـا چنـدان زیاد نبودنـد، امـا آنهها بودنـد کـه 
نمادهـای معنـوی و نشـانه هـای فعـال فعـال را در تصاویـر و ویژگـی هـای 
خـدایان مختلـف معرفـی کردنـد. با ایـن حـال، کسـانی کـه بـه ذهـن حیوانات 
خدمـت مـی کردنـد، علائـم منفـی )کـه مـواد را فعـال مـی کـرد( از طریـق 

مذهـب بـه هممان انـدازه مجدانـه بـه تـوده هـا القـا کردنـد.
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قبلًاً گفتم که دایره نماد روح و همچنین یکی از نمادهای تجلی یک موجود 
روحانی از عالم خداست. و علامت نمادین هلال با شاخ های آن به سمت 
بالا نمماد شـخصی اسـت کـه در طـول زندگـی خـود از نظـر روحـی خـود را 
آزاد کـرده اسـت. از علامـت الاتـرا نیـز بـرای توصیـف اسـتفاده شـد کسـی 
کـه از عـالم روحانـی )دیگـری، برتـر( بـه ایـن دنیـای مـادی آمـده اسـت و 

دانـش اولیـه گمشـده را تجدیـد مـی کند.

شکل 57. علامت الاترا و اجزای آن.

توجـه شمما را بـه ایـن نکتـه جلـب مـی کنـم کـه علامـت الاتـرا دقیقـاًً بـه ایـن 
شـکل یـک علامـت کاری )خالـص( اسـت، یعنـی یـک دایـره خالـی روی 
یـک هلال خالـی با شـاخ هایـی کـه بـه سممت بالا هسـتند. اگـر هـر تصویـر 
یا علامـت شـرطی در داخـل دایـره یا هلال قـرار مـی گرفـت، علامـت از 
کار مـی افتـاد )خالـص( و ماننـد هـر کتابـی کـه مـی توانیـد اطلاعـات کلـی 
را در آن بخوانیـد فقـط بـه یـک نمماد آموزنـده تبدیـل می شـد. چرا علامت 
در ایـن مـورد از کار افتـاد؟ اینجـا، فیزیـک مححض اسـت. فقـط ایـن اسـت 
کـه با پـر کـردن جـای خالـی با هـر چیـزی، هـر تصویـری، مـثلًاً بگوییـم، 
تعـاملات کوانتومـی نشـانه با جهـان مختـل مـی شـود. بـه طـور خـاص، یـک 
علامت با یک دایره پر شده یا یک هلال، که با ابعاد دیگر از بعد دوم 
 ezoosmos خود در تعامل اسـت، در حالی که در حال گذار از طریق
اسـت، قبلًاً در ابعاد دیگر )از جمله سـوم( به عنوان چیزی بیش از یک 

تصویـر درک نممی شـود. اطلاعـات - یـک نمماد

آناستازیا: به عبارت دیگر، در این مورد، فقط به عنوان یک نماد عمل 
می کند و نه به عنوان یک نشانه کار.
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ریگـدن: درسـته شـاید سـعی کنـم تفـاوت بین یـک علامـت کار و یـک 
نمماد سـاده را بـرای مـردم روشـن کنـم. یـک علامـت کار، بـه بیـان مججازی، 
می تواند به یک سـطل خالی تشـبیه شـود که مشـاهده گر آن را در چاه 
پایین می آورد )علامت را فعال می کند(، با سطل آب )نیرو( را از آن 
خـارج مـی کنـد و سـپس خـودش مـی نوشـد )خـود را پـر می کند( یا به آن 
می دهد. به دیگران بنوشد )قدرت می بخشد(، یا باغ او را آبیاری می 
کنـد )موقعیـت جغرافیایـی را فعـال مـی کنـد( کـه در آینـده میـوه مربوطـه 
را بـه ارمغـان مـی آورد )فعـال شـدن معنـوی شـخصیت هایـی کـه حتـی در 
آینـده دور در آن مـکان هـا خواهنـد مانـد(. امـا اگـر سـطلی کـه او در 
چـاه فـرو می بـرد خالـی نباشـد بلکـه پـر باشـد )نماد اطلاع‌رسـانی اسـت نه 
علامت کار(، آن وقت بی معنی می شـود زیرا با آن آب نمی‌گیرید. حتی 
مـی تـوانم بگـویم کـه ایـن هممان چیـزی اسـت کـه اگـر ایـن سـطل تـه نداشـته 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر، آنچـه را پایین آورده ایـد هممان چیـزی اسـت کـه 

بیرون مـی آوریـد - بـدون هیـچ نتیجـه ای...

آناسـتازیا: شـاید بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه علامـت الاتـرا در 
حـال کار یکـی از قدرتمندتریـن علائـم اسـت و اغلـب توسـط افـرادی کـه 
مـسیر معنـوی را طـی مـی کننـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از هممه 
جالـبتر، نممی تـوان از آن قـدرت بـه دسـت آورد مگـر اینکـه شـخصیت از 
طبیعـت روحانـی در موقعیـت ناظـر قـرار گیرد، مـثلًاً در مقابـل علامـت 

سـتاره.

ریگـدن: علامـت الاتـرا در ابعـاد بالاتـر از ششـم کار مـی کنـد، و ایـن 
آن را در راسـتای آن چنـد علامـت کاری منحصـر بـه فـرد قـرار مـی دهـد 
کـه بـرای یـک شـخص در ایـن دنیـا قابـل دسترسـی اسـت... بنابرایـن، 
علامـت الاتـرا یـک علامـت واقعـاًً قدرتمنـد اسـت کـه بـه شمما امـکان مـی 



496

دهـد پـس انـداز کنیـد. و قـوای الله را در خـود چنـد برابـر کـن، قدرتـی 
کـه از خـود خداسـت و معطـوف بـه خلقـت واقعـی یعنـی اجـرای تـدبیر 
اوسـت. بـه همین دلیـل اسـت کـه در معنـای قدسـی، ایـن علامـت تجسـم 

قـدرت خداونـد از طریـق الله تلقـی مـی شـود.

آناسـتازیا: الاتـرا ، هـم بـه عنـوان یـک علامـت کاری و هـم بـه عنوان نماد 
با دایره پر شده و نمادهای اضافی که نشان دهنده دانش خاص است، 
بـه عنـوان رمزنـگاری در مـورد اعمـال معنـوی یا آمـوزه هـا در زمـان هـای 
مختلـف توسـط مردمـان مختلـف اسـتفاده شـده اسـت. نمونه هایـی از ایـن را 
می تـوان یافـت اگـر کسـی با آثار باستان شناسـی مربوطـه، بناهـای تاریخخی 
هنری، سیستم های نوشتاری فرهنگ های باستانی هند که قبلًاً ذکر شد 
آشنا شود. (تمدن هاراپا(، تمدن سه قطبی، تمدن سومری، مصر باستان، 
فرهنگ های اصیل مردمان باستانی سیبری و غیره. باستان شناسان این 
نمادهـا را در کتیبـه هـای صخـره ای، روی نقـش هـای باسـتانی، اسـتلاها، 
لـوح هـای گلـی، طلسـم هـا، ظـروف آیینـی، لبـاس هـا و در نقاشـی هـای 

دیـواری »مقـدس« باسـتانی می یابند.

فرهن در  آن  نمادهای  و  الاترا  علامت   .58  شکل 
 های اروپا، آسیا و آفریقا باستان:

1( یافته های باستان شناسی با تصاویر "قایق خورشیدی با دایره" 
)این نماد الاترا است زیرا هلال با عناصر اضافی نشان داده شده 
است( بر روی قطعات ظروف آیینی تمدن Tripolye )اوکراین، 

اروپای شرقی(.
2( یک صفحه مربع سفالی با تصویر خانه ای که با علامت الاترا 
تاج گذاری شده است )فرهنگ های عصر سنگی منطقه بالکان-

دانوب؛ یافته های نزدیک شهر پلوودیو، بلغارستان(.
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3( علامت الاترا فعال در فرهنگ مینوی )هزاره دوم قبل از میلاد؛ 
کرت(.

4( تصویری از علامت الاترا در داستان های مقدس مصر باستان به 
شکل مقدس "قایق خورشید" )Allat( و خدای Ra )در یک 
مورد، با سر شاهین که توسط یک دیسک خالی تاج گذاری شده 
است؛ در مورد دیگر. ، به شکل یک دیسک خالی که خود به 

عنوان یکی از تصاویر Ra ظاهر می شود(.
5( نمادهای الاترا بر روی آثار باستانی الف( فرهنگ هاسیلار )هزاره 
پنجم قبل از میلاد(. ب( فرهنگ آپنین )هزاره دوم قبل از میلاد(. 

ج( فرهنگ مردمان امپراتوری روم )سال 200 پس از میلاد(.
6( علامت الاترا در نماد خدای پانتوسامی بعل که در فینیقیه، فلسطین 

و سوریه پرستش می شد.
7( علامت الاترا بر روی قطعه آویز سینه ای که در مقبره )مقدس( 
پادشاه توت عنخ آمون یافت شده است. روی قطعه، تصویری 
از وادجت )"چشم را" یا "چشم هوروس"( وجود دارد. در قایق 

خورشیدی Ra )پایان هزاره دوم قبل از میلاد؛ مصر باستان(؛
8( قطعه ای از فریز از مارب )قرن 5-4 قبل از میلاد؛ بخش جنوبی 

شبه جزیره عربستان( - قرص زهره )ستاره( بر روی ماه داسی.
9( نماد الاترا در آثار مهرهای اکدی و آشوری.

10( ستون مرکزی با رهایی; علامت الاترا بر روی یک استیل تقریباًً 
اواخر عصر برنز که در میان خرابه‌های معبد باستانی کنعانی خدای 
ماه در حفاری در شهر حزور )جلیل علیا، امروزی شمال اسرائیل( 

یافت شد.
11( تصویری سنتی از الهه آسمان و عشق مصری باستان - هاتور )در 
افسانه های اصلی، دختر رع( بر روی نقش برجسته های سنگی 

معابد مقدس مصر باستان با نماد الاترا بر روی سر او.
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12( داستانی در بشقاب با تصویری از شکار سلطنتی مربوط به دوره 
ساسانی )قرن هفتم پس از میلاد، ایران(.

13( نمونه ای از تصویر الاترا به عنوان نماد )با یک دایره پر شده( - 
 sahasrara از چاکرای تاج )yantra( یک نمایش گرافیکی نمادین
)"نیلوفر آبی هزار گلبرگ"( واقع در بالای سر. این در تمرینات 
مراقبه در آیین هندو، بودیسم و سایر مکاتب هند مورد استفاده 

قرار می گیرد.

ریگـدن: ایـن بـه سـادگی بـه ایـن واقعیـت اشـاره مـی کنـد کـه در هممه زمـان 
هـا افـرادی بـوده انـد کـه دارای دانـش مقـدس در مـورد علائـم اصلـی کار 

بـوده اند.

آناسـتازیا: علاوه بـر ایـن، شمما بـه وضـوح مـی توانیـد ردیابـی کنیـد کـه نمماد 
الاتـرا در کجـا قـرار گرفتـه اسـت و جایـی کـه علامـت کار اسـت.

ریگـدن: صحبـت از نمادهـا ... بـر اسـاس تفـسیر علامـت الاتـرا نمادهـای 
مختلفی وجود داشـت. برخی از آنها توضیحات اضافی را نشـان می دهند 
کـه توسـط افـرادی کـه در ایـن دانـش آغـاز شـده اند درک می شـوند، در 
حالـی کـه نمادهـای دیگـر تغییراتـی از افـرادی هسـتند کـه سـعی در تقویـت 
آنچـه قـبلًاً قـوی بـود یا برجسـته کـردن برخـی نـکات مهـم را داشـتند. نمونه 
هایـی از ایـن نمادهـا بـر اسـاس علامـت الاتـرا هلالـی با شـاخ هایـی هسـتند 
کـه روی آن هـا یا دایـره ای با یـک صلیـب در داخـل آن قـرار دارد یا 

یـک سـتاره. یا نمایـش نمادیـن یـک چهـره و غیره.

شکل 59. نمونه هایی از نمادهای الاترا:
1( نماد فرهنگ ایرانی )قرن ششم قبل از میلاد(.
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2( نماد فرهنگ سومری )هزاره سوم قبل از میلاد(؛
3( مصنوع آشوری از خدای خورشید آشور و خدای ماه سومری 

سین.

افـرادی کـه هیـچ ایـده ای از معنـای واقعـی ایـن نمادهـا نداشـتند، آنهها را با 
خورشـید یا مـاه مرتبـط مـی کردنـد و آنهها را صرفـاًً بـه عنـوان ویژگـی ایـن یا 
آن خـدا مـی دانسـتند. امـا بـرای افـراد مسـلح بـه دانـش، ایـن نمادهـا مانند 
یک اشـاره بود، پیامی روشـن از گذشـته از سـوی کسـانی که این نمادها را 
بـه کار بـرده بودنـد. بـه عنـوان مثـال، نمماد هلال را با شـاخ هایـی بـه سممت 
بالا در نظر بگیرید، که بالای آن یک دایره کوچک در یک دایره بزرگتر 
حک شده است، و دایره کوچک دارای یک صلیب با یک دایره خالی 
در مرکز آن اسـت. این یک نمایش نمادین از تعلیم معنوی بود که توسـط 
موجـودی از جهـان معنـوی بـه ایـن جهـان معرفـی شـد )نمماد دومـی علامـت 
الاتـرا اسـت(. دایـره کوچـک محصـور در دایـره بـزرگ نمماد افـرادی اسـت کـه 
توسط این آموزش )دایره ای از پیروان( متحد شده اند. صلیب متساوی 
الاضلاع نممادی از انسـان اسـت و دایـره خالـی در مرکـز صلیـب، در ایـن 
مورد )همراه با نماد کلی(، نه فقط شخصیت را نشان می دهد. این نشان 
دهنـده انسـانی اسـت کـه از طریـق ایـن تعلیـم بـه رهایـی معنـوی )آمیختگـی 
شـخصیت خـود با روح( رسـیده اسـت، در عین حـال انسـانی کـه بـرای 
کمک به سایر افرادی که در مسیر معنوی قدم می گذارند، مانده است.

آناسـتازیا: بله، این یک شـاهکار معنوی واقعی اسـت: رسـیدن به رهایی 
معنوی، اما شـجاعت این را داشـته باشـید که در این دنیای خشـن مادی 
در اینجا بمانید تا به عنوان رهبر قدرت های  آلات خدمت کنید... نکته 
جالـب دیگـری در رابطـه با نمادهـای ذکـر شـده نمماد الاتـرا، بـه عنـوان یـک 
قاعده، ویژگی الهه های زن بود. از جمله شناخته شده ترین آنها می توان 
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بـه علامـت الههه اللات )"مـادر خـدایان"( اشـاره کـرد کـه در دوران پیش از 
اسلام مورد احترام اعراب باستان بود. در آن روزها، هلالی با شاخ هایی 
که به سمت بالا اشاره می کردند، نشان دهنده ارتباط با دنیای معنوی، و 
همچـنین دایـره ای )کـه مـردم آن را نمماد مـاه تعـبیر می کردنـد( بالای تصویر 
نمادیـن او قـرار داشـت. گاهـی اوقـات هلال را با پرتوهـای خورشـید بـه 

عنـوان نمماد حرکـت در جهـت معنـوی نقاشـی می کردند.

ریگـدن: جـای تعجـب نیسـت کـه نمماد الاتـرا دقیقـاًً با الههه هـای زن مرتبـط 
بـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه در طـول تاریـخ بشـر، تا کنـون، تنهـا زنان بـه 
چنین راهنمای معنوی تبدیل شده اند، شاید به این دلیل که غریزه مادری 
بـه معنـای مراقبـت معنـوی و عشـق بـه مـردم دارنـد. اگرچـه، هـم زن و هـم 
مـرد مـی تواننـد راهنمـا باشـند. فقـط ایـن اسـت کـه انسـانها بـه مححض اینکـه 
به رهایی روحی رسـیدند و به محض گشـوده شـدن قلمروهای برتر به روی 
آنهها، بـه سـرعت از ایـن دنیـای مـادی، بـه قـول خودشـان، بـدون معطلی و 

همدلـی بـرای سرنوشـت مردمـی کـه اینجـا مانـده بودنـد، رفتند.

آناسـتازیا: خنـده دار اسـت کـه چگونـه حتـی در چـنین مسـائلی، زنان زن 
خواهند بود و مردان مرد ... می خواسـتم یافته های دیگری را در مورد 
آلات   بـه اشتراک بگـذارم. در دانشـی کـه درباره آن بـه مـا گفتیـد و مـن 
در کتـاب حسـی4- ثبـت کـردم، بـه اهمیـت اساسـی زمـان الات اشـاره 
کردیـد کـه 12 دقیقـه یا بـه عبـارت دقیـق تـر، 11 دقیقـه و 56.74 
ثانیـه طـول مـی کشـد. مـن بـه طـور تصادفـی اطلاعاتـی در مـورد معبـدی 
از سـلطنت فرعـون رامسـس دوم پیـدا کـردم کـه از صخـره ای در مصـر 
در نزدیکـی رودخانـه نیـل حـک شـده بـود. در دهـه 60 بـه دلیـل احـداث 
سـد، 65 متر بالاتـر از مححل قبلـی در هممان صخـره جابججا شـد. بنابرایـن، 
دو بار در سـال، پدیـده نـوری زیـر را مـی تـوان در آنججا مشـاهده کـرد: در 
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22 فوریـه و 22 اکـتبر در دقیقـاًً سـاعت 6 صبـح اولین پرتـو خورشـید از 
در ورودی مـشترک وارد معبـد مـی شـود و بـه طاقچـه فرقـه حـرم می رسـد. 
سـپس پرتـو بـه مـدت 6 دقیقـه روی مجسـمه خـدای آمـون-را مـی مانـد و 

مجسـمه رامسـس دوم را در تممام مـدت 12 دقیقـه روشـن مـی کنـد. قابـل

ریگـدن: صداهـا و نشـانه های شـکل منظـم هندسـی قلمـرو فیزیـک مححض 
است و بنابراین اولین شاخص درک رمز و راز صدای جهانی و نشانه های 

کارکرده توسـط بشر است.

در واقـع، اینهـا اکتشـافات علمـی مبتنـی بـر آنچـه از زمان های قدیم برای 
مـردم شـناخته شـده اسـت و در افسـانه هـای مردمـان مختلـف ثبـت شـده 

است.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن مـن را بـه یاد آن اطلاعـات منحصربه فـرد در مـورد 
صـدای اولیـه می انـدازد کـه وقتـی درباره جـام به ما می گفتید، به آن اشـاره 
کردیـد - نوعـی »گـذر« بـه دنیـای معنـوی، دنیـای خـدا. مـن آن را در 
کتـاب "sensei-IV" ثبـت کـردم. شمما گفتیـد کـه فرمـول صـدای اولیـه 
از نشـانه هـای کاری خاصـی تشـکیل شـده اسـت. فعـال شـدن آنهها منجـر 
 .allat به تجلی یک ابرقدرت می شود - ترکیبی از نیلوفر آبی اولیه و
وقتـی کسـی از منظـر دانـش از قبـل شـناخته شـده بـه آن فکـر مـی کنـد، 
بـه عنـوان مثـال، در فیزیـک، هندسـه مـکان، زمـان جهانـی، و اطلاعـات 
سـاختاریافته )بلوک های سـازنده اطلاعات بنیادی(، عمق دانشـی که شمما 

داده ایـد را بهتر درک مـی کنـد. بـه جهـان
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ریگـدن: کسـی کـه بـدون تـرس بـه عمـق نفـوذ مـی کند، دیـر یا زود حقیقت 
را مـی شناسـد. در حالـی کـه روی سـطح هسـتید، فقـط مـی تـوان انعـکاس 

تحریـف شـده ای از آنچـه در اعمـاق پنهـان اسـت مشـاهده کـرد…

آناستازیا: بله، برای شناخت حقیقت، باید به عمق آن نفوذ کرد، که این 
امر فقط از منظر ناظر از طبیعت معنوی امکان پذیر است. همانطور که 
حکیمان گفته بودند، برای شناخت حقیقت باید خود را فراموش کرد... 
همچنین می خواستم چند کلمه در مورد فراکتال های موجود در طبیعت 
)از کلمـه لاتین "fractus" بـه معنـی "شکسـتگی"( بگـویم، ایـن اشـکال 
هندسـی کـه خـود هسـتند. - مشـابه داخـل کـه در یکـی از گفتگوهـا بـه 
آن اشـاره کردیـد. فراکتـال هـا واقعـاًً یـک دنیـای کاملًاً شـگفت انگیـز از 
سـاختارها و فرم های فضایی غیرمنتظره، زیبایی و هماهنگی را نشـان می 
دهنـد! مـن دانـش خـود را نیـز در ایـن موضوعـات گـسترش دادم. معلـوم 
مـی شـود کـه مـن چیزهـای زیادی در مـورد جهـان و اینکـه فرآیند شـناخت 

چقـدر جـذاب و مفیـد اسـت، نممی دانم.

شکل 64. جولیا ست

فراکتـال یـک شـکل هندسـی اسـت کـه در آن یـک موتیـف یکسـان در 
مقیاسی رو به کاهش متوالی تکرار می شود. در واقع، الگویی که ساختار 
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واحدی دارد در طبیعت بسـیار تکرار می شـود. می توان این را با بزرگ 
کـردن یا کوچـک کـردن موضـوع مطالعـه بـه تعـداد دفعـات مشـاهده کـرد. 
خود شباهت به عنوان ویژگی فراکتال ها را می توان در بسیاری از اشیاء، 
سیسـتم هـا و سـاختارهای طبیعـی یافـت. بـرای مثـال در دانـه هـای بـرف، 
ابرها، شعله، جریان متلاطم آب، تاج درختان، DNA، سیستم گردش 
خـون انسـان و غیره. فراکتـال هـا در بسـیاری از پدیـده هـا و فرآیندهـای 
طبیعـی یافـت مـی شـوند. ایـن ماننـد سـطح دیگـری از پیچیدگـی هندسـه 
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فضـا اسـت، امـا، همانطـور کـه مـی دانم، با در نظـر گـرفتن آنچـه شمما زمانـی 
بـه مـا گفتیـد، از پیچیده تریـن آن فاصلـه زیادی دارد.

همانطور که شما توصیه کردید، من در مورد دستاوردهای علمی مدرن در 
زمینـه هندسـه فراکتـال نیـز جـویا شـدم. بـه نظـر مـی رسـد کـه مـدل فراکتـال 
بـه طـور گـسترده در بسـیاری از حـوزه هـای علـوم مختلـف مـورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیرد. بـه عنـوان مثـال، در سـینتیک شـیمیایی )از کلمـه یونانـی 
"kinetikos" بـه معنـای "متحـرک"(. با توجـه بـه اینکـه ایـن حـوزه از 
شـیمی فیزیـک با زیسـت شناسـی و سـایر حـوزه هـای علـوم طبیعـی مرتبـط 
اسـت، مـی تـوانم تصـور کنـم کـه چـه حجـم عظیمـی از مطالـب مطالعـه 
اسـت، از جملـه در زمینـه پزشـکی. مدل هـای فراکتـال همچـنین بـرای ایججاد 
سـاختارهای آنتن و در علـوم کامپیوتـر بـرای بهبـود ترافیـک و همچـنین 
فشرده سـازی و ذخیره داده ها به شـکل بسـیار فشـرده اسـتفاده می شـوند. 

دانشـمندان آنهها را آینـده جایگزیـن اینترنـت مـدرن مـی داننـد.

علاوه بر این، مدل‌های فراکتالی در فیزیک هسته‌ای و نجوم برای مطالعه 
ذرات بنیـادی، فرآیندهـای روی خورشـید و توزیـع کهکشـان ها در کیهـان 

استفاده می شوند.

در واقع، ویژگی های فراکتال در حرکت انرژی مارپیچی نیز یافت می شود، 
کـه در آن زمـان توجـه مـا را بـه آن جلـب کردیـد. زمانـی کـه فیزیکـدانان 
رفتار خوشه های فراکتال را در میدان های الکتریکی و مغناطیسی خارجی 
با تشـکیل یـک مارپیـچ و همچـنین جریان هـای آشـفته مشـاهده کردنـد، آن 
را در شـواهد غیرمسـتقیم یافتـم. گرداب هـای بـزرگ در آنججا گرداب هـای 
کوچک تـری را بـه وجـود می آورنـد، در حالـی کـه آن هـا - بـه گرداب هـای 
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کوچک تر، و چنین تقسیم بندی از انرژی های مارپیچی تا آن محدوده های 
مرئی که از نظر فنی در دسترس دانشـمندان بود، مشـاهده شـد.

ریگـدن: وقتـی انسـان جسـتجو مـی کنـد، در واقـع بیـش از آنچـه انتظـار 
داشـت پیـدا مـی کنـد. دانـش در مـورد فراکتـال هـا قدیممی تـر از آن چیـزی 
اسـت کـه مـردم امـروزی تصـور مـی کننـد. درسـت اسـت کـه در جامعـه 
بشـری، رونـد معمـول وام گـرفتن، کتمـان و تغـییر نام دانـش اتفـاق مـی 
افتـد. بازی هـای غرورآفریـن از نسـلی بـه نسـل دیگـر، از قرنـی بـه قـرن 

دیگـر اتفـاق می‌افتـد.

آناستازیا: بله، من در مورد فراکتال های جبری نیوتن خوانده ام…

ریگدن: خب، این جالب ترین چیز در تاریخ نیست... مثلث سیرپینسکی 
را بـه یاد بیاوریـد – فراکتالـی کـه توسـط ریاضیـدان لهسـتانی در اوایـل قـرن 

بیستم پیشنهاد شد.

شـکل 65. مثلـث فراکتـال سیرپینسـکی. فرآینـد سـاختن یـک فراکتال در 
داخـل مثلـث با تکـرار مـداوم تقسـیم بـر چهـار مثلث متسـاوی الاضلاع.
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آناسـتازیا: آیا ایـن مثلثـی اسـت کـه در آن مـی تـوان رونـد تکـرار مثلـث 
های خود مشـابه را در یک سیسـتم بسـته در یک صفحه مشـاهده کرد؟

ریگـدن: ایـن کاملًاً درسـت اسـت، بـه اصـطلاح بازگشـت، از کلمـه لاتین 
"recursio" بـه معنـای "بازگشـت".

آناسـتازیا: بلـه، در مـورد آن خوانـده ام. یادم می آیـد کـه وقتـی ایـن فرآیند 
ریاضـی را از منظـر فیزیـک پیشـرفته توضیـح می‌دادیـد، بـه سـخنان شمما 
در مـورد دانـه ی بـرف کـوخ علاقه منـد شـدم. سـپس شـروع بـه جسـتجوی 
اطلاعـات در مـورد ایـن دانـه بـرف کـردم و همزمـان اطلاعـات دیگـری از 

جملـه در مـورد ایـن مثلـث خـود مشـابه کشـف کـردم.

شکل 66. فراکتال دانه برف کوخ.

دو نمونـه از فرآینـد تبدیـل یـک خـط بـه دانـه بـرف با اسـتفاده از تقسـیم 
چندگانـه پاره خـط بـه سـه قسـمت مسـاوی و جایگزینـی قسـمت میانـی با 

دو قطعـه جدیـد با طـول مشـابه.

زمانی که تمام این اشکال هندسی طبیعی جهان مادی را با دانش اولیه در 
مـورد علائـم کار، فرآیندهـای مربـوط بـه رشـد معنـوی انسـان، و همچنین با 
علائم و نمادهایی که در زمان کشـف کردم، مقایسـه کردم، برای من یک 



507

کشف بسیار جالب شد. در حال کاوش در گذشته باستان شناسی بشر 
بـود. از جملـه آنهایـی کـه در دوران باسـتان توسـط نماینـدگان فرهنگ هـای 
مختلف بر روی صخره ها، ظروف سرامیکی که برای مراسم سحر و جادو 

و آیینی یا مناسک مقدس و غیره طراحی می شد، نقاشی می کردند.

شکل 67. فراکتال ها در تصاویر تمدن کوکوتنی-تریپلی:

1( مثلـث sierpinski بـرای سـهولت مقایسـه تصاویـر نشـان داده 
شـده اسـت.

2( تصاویـر روی سـرامیک هـای کوکوتنی-تـری پلـی )هـزاره 4-3 قبـل از 
میلاد؛ اروپای باسـتان(: طرحی از رشـد معنوی انسـان، به لطف نیروهای 

اصـل زنانـه الههی - آلات )مثلـث رو بـه پایین(، فـرار بـه ابعـاد دیگر

ریگـدن: اینجـا هیـچ چیـز سـختی نیسـت. اگـر نمادهـا و نشـانه‌هایی از 
تمدن هـای کوکوتنی-تریپـل یا مصـر باسـتان را در نظـر بـگیریم و آن‌هـا را با 
اطلاعاتی درباره جهان های موازی، تونل زنی و مراقبه »آینه های اختری« 

تطبیـق دهیـم…
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آناستازیا: درباره تونل زدن و مدیتیشن "آینه های اختری"؟! البته بازگشت 
در فیزیـک! تونـل اختری چیسـت؟ ایـن یـک مثـال کلاسـیک از بازگشـت 
بـی پایان اسـت، فقـط در بعـد دیگـری... دو آینـه روبـروی هـم دو دالان 
از انعکاس محو شده آینه ها ایجاد می کنند - در فیزیک، این یک مثال 
شـناخته شـده از تکـرار بـی نهایـت فراکتـال اسـت. و با توجـه بـه اینکـه در 
بسیاری از موارد زیورآلات مردم باستان در واقع هندسه فضاها را تکرار 
مـی کننـد، معلـوم مـی شـود کـه مـردم باسـتان از هممه ایـن فرآیندها بیشتر از 

مـا و در عمـل و نـه در تئـوری می دانسـتند!

ریگـدن: فقـط در دنیـای مـدرن، اکثریـت مـردم هـدف اصلـی را کـه واقعـاًً 
بـرای آن بـه ایـن دانـش نیـاز دارنـد، فرامـوش کرده انـد. بنابرایـن، متأسـفانه 

هممه چیـز را بـه کانال مـادی درک جهـان هدایـت مـی کننـد.

چـرا حتـی دانشـمندان، در حین کار با مـواد، فرآیندهـا و پدیده‌هایـی 
کـه بخشـی از کل واحـد را تشـکیل می دهنـد، هنـوز از خـود ایـن سـوال را 
می پرسـند: "معنـای زندگـی مـن چیسـت؟" بـه هـر حـال، کار علمـی ممکـن 
است در نهایت به دانشمند کمک کند تا جنبه های معنوی را درک کند، 
البتـه اگـر شـخص خـود را بـه کار اصلـی زندگـی خـود - یعنـی خودسـازی 
معنـوی- بپـردازد. بسـیاری از افـرادی کـه در دوران باسـتان زندگـی مـی 
کردنـد، حتـی بـدون داشتن چـنین اطلاعـات دقیقـی در مـورد دنیـای مادی 
کـه انسـان دانـش آموختـه امـروزی دارد، امـا مسـلح بـه دانـش معنـوی، 
مهمتریـن چیـز را درک کردنـد: ایـن دنیـای زمینـی چیسـت و چگونـه بایـد 

رفتـار کـرد تا فراتـر از مرزهـای آن برویـد تا بـه دنیـای معنـوی برسـید.

انعکاس هـا و ژرف تـر شـدن های آینـه ای، چـه بـه سـوی عـالم کلان و چـه 
بـه سـوی عـالم صـغیر جهـان مـادی، منجـر بـه نفـوذ متقابـل می شـود کـه در 
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انسـان، به عنـوان ناظـر درون منظومـه، احسـاس شـباهت بی نهایـت یـک 
جزء به کل را ایجاد می کند. اما این محسوسـات موهوم هسـتند، زیرا ماده 
موقتـی اسـت و تجلـی آن مححدود اسـت. ابدیـت واقعـی بـرای انسـان فقـط 
در درون روح او پنهـان اسـت - در ایـن چیـزی بی نهایـت کوچـک، کـه 
دروازه ای بـه چیـزی بی نهایـت بـزرگ دارد، کـه مناطقـی از جاذبـه و نفـوذ 
متقابل را در تقاطع هایش تشـکیل می دهد. این شـباهت بی نهایت واقعی 

یـک جـزء بـه کل اسـت.

آناسـتازیا: بله، اصل حقیقت در سـخنان شمما وجود دارد. همین الان یک 
احساس درونی به وجودم آمد، نوعی درک عمیق که قوانین اصلی خلقت 
در ایـن اسـت. حالـت جالبـی اسـت: مـن بـه وضـوح آن را درک مـی کنـم، 
امـا ایـن درک گویـی از روح مـی آیـد. احسـاس ایـن اسـت کـه نممی تـوان با 

منطـق تممام عظمـت آن را درک کرد.

ریگدن: خوب، چنین چیزهایی را می توان تنها با عمیق ترین احساسات 
ناشـی از طبیعـت معنـوی درک کـرد. در غیر ایـن صـورت کار نخواهـد کرد. 
بـه هـر حـال، سـاختار انسـان در شـش بعـد بـه عنـوان راحـت تریـن شـکل 

بـرای جدیـد ایجاد شـده اسـت

شخصیتی برای شناخت جهان، به طوری که فرصت رشد معنوی و اتحاد 
با روح خـود را داشـته باشـد. تأکیـد می کنـم کـه ایـن سـاختار دقیقـاًً بـرای 
شـناخت جهـان سـاخته شـده اسـت، نـه بـرای »زندگـی ابـدی« در بـدن 
مـادی. بـدن فیزیکـی مـا در واقـع تنهـا بخشـی از سـاختار اسـت کـه در سـه 
بعـدی قـرار دارد! فقـط از ایـن سـاختار اسـت کـه شـخصیت جدید فرآیند 

یادگیری خـود را آغـاز مـی کنـد.
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بنابرایـن، مـی تـوان گفـت کـه هـر فـردی دارای آغـاز بالقـوه یـک دانشـمند 
اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه اول از هممه، یاد بـگیریم کـه ایـن جهـان را از 
منظر ناظر از طبیعت معنوی درک کنیم، و سپس اکتشافات اصلی خود 
را منتظـر نخواهنـد داشـت. امـروزه مـردم حتـی با داشتن وسـایل مـدرن چیـز 
زیادی نممی بیننـد و نممی فهمنـد. آنهها قـادر بـه درک بسـیاری از فرآیندهـا 
با تفکـر مـادی خـود نیسـتند، زیـرا سـعی مـی کننـد پدیـده هـا را مشـاهده و 
قضاوت کنند در حالی که در سیستم های بسیار محدود بعد سوم )جسم 
فیزیکـی خـود، زمین و غیره( قـرار دارنـد و نـه خـارج از آنهها. اگرچـه هممه 
چنین فرصتی دارند - جهان را از منظر ناظر از طبیعت معنوی بشناسند. 
کار سـاختارهای باسـتانی مغـز هنـگام انججام اعمـال معنـوی، تماس با دنیای 
معنـوی و درک اسـرار خلقـت را نممی تـوان با هیـچ فنـاوری جایگزیـن کـرد.

آناسـتازیا: ایـن درسـت اسـت. در واقـع، هـر فـردی صـرف نظـر از حرفـه 
اش بـه نوعـی یـک دانشـمند محقـق اسـت. بالاخـره مهمتریـن چیـز در هـر 
حرفه ای چیست؟ از هر نظر اینجا و اکنون انسان باشید و اول از همه 
روی خودتان کار کنید. سپس نتایج چنین کار با کیفیت درونی در بیرون 
از زندگـی فـرد، در کمـک او بـه افـراد دیگـر منعکـس خواهـد شـد. و اگـر 
چـنین افـرادی اکثریـت جامعـه باشـند، جامعـه متفـاوت مـی شـود، زیـرا هـر 

جـزء حامـل ویژگـی هـای کل اسـت.

ریگـدن: بـدون شـک... امـا اجـازه دهیـد بـه موضـوع مدیتیشـن بـه عنـوان 
یـک آگاهـی حالـت تغـییر یافتـه بازگـردیم. طیـف وسـیعی از فرکانس هـای 
مغـز، و همچـنین جهـان اطـراف، بـه دور از تسـلط کامـل اسـت، حتـی اگـر 

امـروزه علـم قـبلًاً درکـی از ایـن موضـوع دارد.
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یک انسـان میدان انرژی مخصوص به خود را دارد که تشعشـعات خاصی 
از خـود سـاطع مـی کنـد. حتـی اگـر کسـی سـاختار انسـان را بـه صـورت 
سـه بعـدی مطالعـه کنـد، ممکـن اسـت بسـیاری از ویژگـی هـای جالـب را 
کشـف کنـد. بـه عنـوان مثـال، جمجمـه یـک تشـدید کننـده خـوب فرکانـس 
هـای مختلـف اسـت. بـه هـر حـال، انسـان در سـیاره زمین زندگـی مـی کنـد 
کـه میـدان انـرژی خـود را نیـز دارد. اتمسـفر هـوا، یا بـه طـور دقیـق تـر، 
یونوسـفر )لایـه هـای بالایـی جـو زمین واقـع در بالای 50 کیلـومتر(، یـک 
تشـدید کننـده کـروی عظیـم اسـت، یـک مججرای مـوج، کـه دارای رسـانایی 
الکتریکی است و فرآیندهای یونیزاسیون و یونیزاسیون )از پیشوند لاتین 
" re-« بـه معنـای »ادامـه، تکـرار عمـل« و »combinatio« بـه 

معنـای »ترکیـب«( پیوسـته در حـال وقـوع هسـتند.

انسـان در حفـره ایـن تشـدیدگر سـه بعـدی زندگـی مـی کنـد کـه البتـه بـه 
نوعـی بـر سـاختار انـرژی او تأثیر مـی گـذارد. همانطـور کـه بـه یاد داریـد، 
مـرز خارجـی یونوسـفر نیـز بخشـی خارجـی از مگنتوسـفر زمین اسـت، هممان 
"صفحـه نمایـش" کـه از سـیاره در برابـر تشعشـعات کیهانـی محافظـت مـی 
کند. برای مثال، به لطف یونوسفر، امواج رادیویی با انعکاس چندین بار 
در فواصـل طولانـی حرکـت مـی کننـد. رعـد و بـرق کـه هنـگام طـنین انـداز 
شـدن با مولکول های جو، نوسـانات با فرکانس پایین ایجاد می کند، می 
تواند باعث نوسانات مداوم با ماهیت خاصی در یونوسفر شود که بارها 

بـه دور سـیاره سـفر مـی کننـد.

آناسـتازیا: دقیقـاًً ماننـد افـکار شـخص وقتـی کـه طبیعـت حیوانـی غالـب 
اسـت. ایـن »تخلیه هـای الکتریکـی« گاهـی می تواننـد به گونـه ای طنین انـداز 
شـوند کـه نوسـانات بـدون میرای پیوسـته در تممام طـول روز بـه صـورت 

دایـره ای در سـر بچرخنـد.
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لاتین  از کلمـه  رزونانـس  چیسـت؟ کلمـه  رزونانـس  خـوب،  ریگـدن: 
"resono" بـه معنـای "مـن در پاسـخ صـدا مـی کنـم"، "مـن پاسـخ مـی 
دهـم" گرفتـه شـده اسـت. ایـن یـک پاسـخ اسـت! پدیـده رزونانـس سـاده 
نیسـت. بـر روی صـدا، الکتریکـی، مکانیکـی و سـایر فرآیندهـای نوسـانی 
تأثیر مـی گـذارد. بـه یاد داشـته باشـید، زمانـی بـه شمما گفتـم کـه نیکولا تسلا 
دسـتگاهی سـاخته کـه امـروزه بـه نام »سـیم پیـچ تـسلا« )ترانسـفورماتور 
رزونانس تسلا( شـناخته می شـود و با اسـتفاده از آن درخشـش بدن خود 

را در جـریان فرکانـس بالا نشـان داده اسـت؟

مخترع شـوروی، سممیون کرلیـان، متعاقبـاًً پیشـرفت خـود را بهبـود بخشـید. بـه 
لطف این، امروزه مردم می توانند به اصطلاح اثر Kirlian را مشاهده 
کنند که امکان گرفتن درخشش، نوعی هاله را در اطراف اجسام معدنی 
بیولوژیکـی مختلـف کـه در میـدان الکتریکـی متنـاوب با فرکانـس بالا قـرار 

گرفتـه انـد را ممکـن می سـازد.

بـه یاد دارم کـه در آن زمـان درباره آزمایـش جالـب  البتـه،  آناسـتازیا: 
دیگـری بـه مـا گفتیـد: محققـان بخشـی از بـرگ را کـه تازه از درخـت چیـده 
شـده بـود، جـدا کردنـد. خـود بـرگ در ایـن زمینـه قـرار گرفـت. در تصویر، 
آنهها یـک تصویـر فانتـوم از قسـمت برداشـته شـده از بـرگ را دیدنـد. در 
اصل، با استفاده از زبان ما، ساختار اطلاعات مربوط به کل برگ حفظ 
شـد، اگرچـه بخخش فیزیکـی آن حـذف شـده بـود. بعدهـا در مـورد ایـن 
مسائل هم اطلاعاتم را گسترش دادم. صادقانه بگویم، من چیزهای جالب 
زیادی کشـف کـردم، از جملـه اطلاعاتـی در مـورد مطالعـه مـداوم در مـورد 
احتمـالات اسـتفاده از ایـن پدیـده بـرای تشـخیص بیمـاری هـا و حـالات 
مختلـف روانـی فیزیولوژیکـی یـک فـرد، زیـرا اشـاره شـده اسـت کـه ماهیـت 

ایـن درخشـش بـه وضعیـت آن بسـتگی دارد. موضـوع مطالعـه
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ریگـدن: ایـن واقعیـت کـه امـروز مـورد مطالعـه قـرار مـی گیرد فـوق العـاده 
ایـن زمینـه برداشـته خواهـد شـد کـه  اسـت. فقـط زمانـی گام مهمـی در 
دانشـمندان حداقل یک ایده کلی در مورد سـاختار انرژی انسـان داشـته 
باشـند. در آن زمـان اسـت کـه آنهها درکـی از امیدوارکننـده تریـن جهـت 
هـای تحقیـق خـود بـه دسـت خواهنـد آورد. بنابرایـن، همانطـور که مشـخص 
اسـت، نوسـانات رزونانـس بـه وضـوح در نزدیکـی آغازگـر ایـن نوسـانات 
تلفظ می شـوند. این نوسـانات نشـان دهنده چیسـت؟ این تغییر وضعیت 
محیـط اسـت، اختلالاتـی کـه حامـل انـرژی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ایـن 
تغـییر محیـط اسـت کـه بـه دلیـل ورود اطلاعـات بـه آن اتفـاق مـی افتـد. تا 
آنججا کـه بـه افـکار انسـان مربـوط مـی شـود، همین امـر صـادق اسـت. وقتـی 
افکاری می آیند و توجه خود را به آنها معطوف می کنید، این احساسات 
خاصی را در شما فعال می کند. هنگامی که این برنامه اطلاعاتی )افکار( 
با احساسـاتی کـه بـه دلیـل آن افـکار ظاهـر شـده اسـت طـنین انـداز مـی 
شـود، آنـگاه "نوسـانات مـداوم" ظاهـر مـی شـود کـه توجـه فـرد را بـه آنهها 

جلـب مـی کنـد.

این اغلب زمانی اتفاق می افتد که اسانس های جانبی به شخصیت حمله 
مـی کننـد. امـا هممه اینهـا اولًاً نتیجـه انتخـاب انسـان اسـت! در عین حـال، 
او عـملًاً ایـن رونـد و دلایـل آن را دنبـال نممی کنـد. مـثلًاً صبـح می توانـد 
با فکـری کـه بـه آن توجـه کـرده بـود ملاقـات کنـد. سـپس در طـول روز یا 
عصـر، او مـی توانـد غـرق در احساسـاتی شـود کـه با ایـن برنامـه اطلاعاتی 
مطابقت دارد، اگرچه خود شخص قبلًاً این فکر را فراموش کرده است. 
امـا ایـن برنامـه قـبلًاً بـه لطـف قـدرت توجـه او بـه آن وارد شـده اسـت. و 
ایـن برنامـه اسـت کـه افـکاری را تحریـک مـی کنـد کـه با احساسـات طـنین 
انـداز مـی شـوند و بـه قـول شمما باعـث نوسـانات مـداوم مـداوم مـی شـوند. 

جـای تعجـب نیسـت کـه آنهها تممام روز را در دایـره دویـدن ادامـه دهنـد.
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همه چیز در جهان به هم پیوسته است و ردی از خود به جا می گذارد. 
بـه اصـطلاح  بـه عنـوان مثـال، در تشـدید کننـده یونوسـفر غـول پیکـر، 
امـواج سـاکن تححت تأثیر امـواج پیشـرونده با فرکانـس و شـدت برابـر ظاهـر 
مـی شـوند کـه در جهـت مخالـف حرکـت مـی کننـد. آزمایـش الگوهـای 
Chladni مـی توانـد بـه عنـوان نمونـه ای از ارتعـاش مـوج سـاکن عمـل 
کنـد. ایـن زمانـی اسـت کـه یـک کمـان در لبـه یـک دیسـک فلـزی کـه شـن 
روی آن قرار دارد حرکت می کند. صدای به دست آمده باعث تحریک 
امواج ساکن در دیسک می شود که ارتعاش آنها الگوی هندسی خاصی 
را ایججاد مـی کنـد. نمونـه ای از امـواج سـاکن در طبیعـت، نوسـانات در 
تشـدیدگر یونوسـفر اسـت کـه امـروزه بـه عنـوان امـواج شـومان شـناخته مـی 
شـود و اثـر تشـدیدی کـه آنهها بـه عنـوان رزونانـس شـومان ایججاد مـی کننـد. 
امـروزه دانشـمندان محاسـبه کـرده انـد کـه فرکانـس تشـدید شـومان 7.83 
هرتـز اسـت و بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه امـواج در مححدوده فرکانسـی 
مشابه مغز انسان، از جمله فرکانس های ریتم آلفا، طنین انداز می شوند.

بـه طـور کلـی، ایـن مححدوده فرکانـس آنقدرهـا هـم کـه مـردم تصـور مـی کننـد 
سـاده نیسـت. امـا همانطـور کـه مـی گوینـد، تنهـا یـک آرزو بـرای مطالعـه 
جامـع آن لازم اسـت. از آنججا کـه حتـی در حـال حاضـر درک وجـود دارد 
که ریتم آلفا با مدولاسیون های مختلف مشخص می شود، تناوب افزایش 

یا کاهـش دامنـه امـواج )دوک هـا(،

و تغییرات "خود به خود". به هر حال، می خواهم توجه داشـته باشـم که 
در چـنین حالـت هـای تغـییر یافتـه هوشـیاری، بـه عنـوان مثـال، در حالـت 
خـواب، کـه در طـی آن ریتـم دلتـا با فرکانـس 1-4 هرتـز ظاهـر مـی شـود، 
دوک هـا در هسـته تالامـوس ایججاد مـی شـوند. )تالامـوس بینایـی، بخخش 
اصلـی بین مغـز(، و بـه طـور دقیـق تـر، در سـلول هـای شـبکه ای آن…
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آناسـتازیا: بـه عبـارت دیگـر، در مغـز میانـی. بلـه، با در نظـر گـرفتن آنچـه 
اخیراًً در مـورد مغـز میانـی هنـگام توضیـح مراقبـه در مورد چهار ذات گفته 
اید، مقایسـه بسـیار جالب به نظر می رسـد. از این گذشـته، تالاموس که 
بخخش اصلـی بین مغـز اسـت، مرکـز اصلـی زیـر قشـری اسـت کـه تکانه هایی 
از همه انواع حساسیت به آن وارد می شود و اساساًً تجزیه و تحلیل و سنتز 
آنهها و سـپس توزیـع مججدد آنهها بـه بخش هـای مختلـف مغـز انججام می شـود. بـه 
عنوان مثال، هسـته مشـبک تالاموس با قشـر مغز جدید، قدیمی و قدیمی 
و با سـایر هسـته هـای تالامـوس مرتبـط اسـت. ایـن نام نیـز خـاص اسـت 
- تالامـوس، از کلمـه یونانـی "thalamos" بـه معنـای "اتاق خـواب، 
اتاق". آنها آن را طوری نامگذاری کردند که گویی از قبل در مورد مکانی 
در مغـز مـی دانسـتند کـه در آن یـک وضعیـت بـه حالـت دیگـر تغـییر مـی 
کنـد، بـه طـوری کـه مـی گوینـد، جایـی کـه انـرژی هـای ظریـف بـه یـک مـوج 
درشـت تبدیل می شـوند. خوب، شـکل گیری شـبکه ای به طور کلی )از 
 - "formatio" به معنای "شبکه" و "reticulum" کلمه لاتین
"شـکل گیری"( یـک سیسـتم کاملًاً جهانـی اسـت. بـه دلیلـی بـه آن "مغـز 

در مغـز" مـی گوینـد. هـم با مغـز و هـم با نخخاع مرتبـط اسـت.

ریگـدن: علاوه بـر ایـن، ریتم هـای دیگـری در حـال مطالعـه هسـتند کـه با 
فرکانـس مشـابه با ریتـم آلفـا کار می کننـد، امـا شـکل مـوج متفاوتـی دارنـد. 
آنهها در سـایر نواحـی مغـز مشـاهده مـی شـوند. بـه عنـوان مثـال، مححدوده 
فرکانـس بـه اصـطلاح توسـط دانشـمندان ریتـم mu 7-11 هرتـز اسـت 
)شکل موج در الکتروانسفالوگرام شبیه حرف یونانی μ (mu( است(. 
جالـب اینجاسـت کـه علـم امـروزی از قبـل ایـن فـرض را در نظـر مـی گیرد 
کـه ریتـم مـو بـه نوعـی فعالیـت هماهنگـی نـورون هـای آینـه ای را منعکـس 

مـی کند.
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آناسـتازیا: بلـه، مـن آن گفتگـوی بـه یاد ماندنـی با شمما را در اواسـط دهـه 
90 در مـورد نـورون هـای آینـه ای بـه یاد دارم. امـا مهـم نیسـت کـه در 
آن زمـان چقـدر سـعی کـردم ایـن اطلاعـات را در کتابخانـه هـا پیـدا کنم، در 
دسترس نبـود. و فقـط خیلـی بعـد، پـس از چنـد سـال، رسـانه هـا در مـورد 
آزمایـش هـای منحصـر بـه فـردی کـه شمما اشـاره کردیـد، گـزارش دادند. این 
زمانی اسـت که دانشـمندان از میمون ها برای مطالعه عملکرد نورون های 
فرماندهـی اسـتفاده کردنـد، نورون هایـی کـه در هنـگام انججام اعمـال خاصی 
فعال می شوند و به طور تصادفی نورون های به اصطلاح آینه ای را کشف 
کردند، که وقتی میمون ها فقط یک عمل آشـنا را دیدند، واکنش نشـان 
دادنـد. بـه عبـارت دیگـر، نورون هـای آینـه ای به گونه ای فعال می شـوند که 
گویی خود میمون، برای مثال، یک بادام زمینی را از روی میز برمی دارد 
و می خـورد، اگرچـه در واقـع در ایـن زمـان میمـون فقـط بـه میمـون دیگری 
نگاه می کرد که این اعمال را انجام می‌داد. علاوه بر این، نه تنها در مورد 
نتایج آزمایش های مشـابه با حیوانات، بلکه اطلاعاتی در مورد آزمایش 
هـای بعـدی با افـراد نیـز وجـود داشـت. مـن همچـنین بـه داسـتان شمما در 
مـورد ماهیـت منشـأ همدلـی )از کلمـه یونانـی "empatheia" بـه معنـی 
"شفقت، همدلی"( علاقه مند شدم - پاسخ عاطفی انسان به احساسات 
شـخص دیگـر، در مـورد مکانیسـم هـای بـه اصـطلاح دانشـمندان. درک 
آگاهـی دیگـران و با توجـه بـه تممام آنچـه در بالا گفتیـد، فقـط قطعـات 
گـم شـده را در تصویـر کلـی ایـن پدیـده نشـان مـی دهـد. اطلاعـات شمما 
واقعاًً منحصربه فرد اسـت و بردار جسـتجوی هدفمند را برای اکتشـافات 

شـگفت انگیز، فـردی و تکاملـی با اهمیـت جهانـی تعـیین می کنـد.

ریگـدن: بـه طـور کلـی، بسـیاری از چیزهـای جالب در مبحث نورون های 
آینـه ای پنهـان اسـت. امـا تنهـا زمانـی کاملًاً در دسترس خواهـد بـود کـه 
بشـر بـه مفاهیـم اساسـی در مـورد طبیعـت نامرئـی انسـان، توانایـی هـای 
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درک گـسترده اطلاعـات از طریـق حالـت هـای تغـییر یافتـه آگاهـی، بـه 
ویـژه از طریـق اعمـال و مراقبـه هـای معنـوی مختلـف با هـدف رشـد معنـوی 

دسـت یابـد.

آناسـتازیا: ایـن یـک گام تکاملـی جـدی در توسـعه علـم خواهـد بـود کـه بـه 
درک مکانیسـم هـای تلـه پاتـی منجـر مـی شـود.

انطبـاق سـریع انسـان با شـرایط مختلـف از جملـه محیـط فضـا، جهـان هـای 
مـوازی و ابعـاد دیگـر، مکانیسـم هـای پیـش بینـی و مـدل سـازی رویدادهـا 

و اعمـال.

ریگـدن: نورون هـای آینـه ای تنهـا گام کوچکـی از علم در مسیر هسـتند که 
در آینده ممکن است به درک عملکرد مکانیسم های واقعی ساختار کلی 
انسـان منجـر شـود: اینکـه چگونـه یـک فـرد دقیقـاًً اطلاعـات، احساسـات 
و عواطـف شـخص دیگـری را حتـی می خوانـد. قبـل از اینکـه اطلاعـات 
شـفاهی یا بصـری در مـورد هممکارش بـه او برسـد. خـوب البتـه بـه شـرطی 

کـه ایـن بشـریت آینده داشـته باشـد.

آناستازیا: بله، انتخاب انسان... همه چیز بر آن استوار است.

ریگـدن: فعالیـت عصبـی فقـط تا حـدودی ماهیـت الکتریکـی دارد. مـردم 
زیـرا  مغـز نمی‌فهمنـد و »نمی‌بیننـد«  در عملکـرد  را  از چیزهـا  بسـیاری 
هنـوز چـنین ابـزاری ندارنـد کـه بتوانـد انرژی هـای رقیق تـر از ابعـاد دیگـر 
را تشـخیص دهـد. البتـه اگـر از بهتریـن ابـزار بـرای شـناخت جهـان نامرئـی 
صحبـت کنیـم، قطعـاًً ایـن خـود انسـان اسـت کـه دارای قابلیـت نفـوذ در 

جهـان و ابعـاد دیگـر اسـت.
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آناستازیا: به عبارت دیگر، شخص می تواند بدون آگاهی از تمام ویژگی 
هـا و ظرافـت هـای پدیـده هـای هممراه با ایـن فرآینـد و مکانیسـم های آن، 
تعـیین تکلیـف کنـد و پاسـخ یا نتیجـه ای آمـاده دریافـت کنـد. یعنـی با 
صحبـت از زبان دانشـمندان مـی توانـد در عین دور زدن محاسـبات نظـری 
به نتیجه عملی برسـد. اگرچه برای خود دانشـمندان، که بسـیاری از آنها 
خـود را مـادی گـرا مـی داننـد، آشـکارا ایـن امـر مزخـرف بـه نظـر می رسـد.

ریگـدن: خـوب، ایـن معـادل درک ایـن اسـت کـه ایممان چیسـت: متضـاد یا 
مترادف کلمـه معرفـت؟ بـه هـر حـال ایممان بـدون علـم باعـث ایججاد شـک 
و تردیـد مـی شـود. شـک و تردیـد، درک حقیقـت را غیرممکـن مـی کنـد. 
عـدم درک حـق، ایممان را بـی معنـا و پـوچ مـی کنـد. دانـش شـبهات را از 
بین مـی بـرد زیـرا درک حقیقـت را مـی دهـد. درک حقیقـت ایممان را پـر از 

معرفـت مـی کنـد.

و تنها ایمانی که مملو از علم باشد، ایمان حقیقی است.

آناسـتازیا: بنابرایـن در زندگـی اتفـاق مـی افتـد. در عمـل، من قبلًاً بیش از 
یـک بار بـه مـواردی برخـورد کـرده ام کـه فـرد سـعی می کنـد طیـف وسـیعی 
از مراقبه هـای مختلـف را انججام دهـد، امـا نمی خواهـد خـود را تغـییر دهـد، 
ماهیـت خـود مححور باقـی می مانـد و می خواهـد اهمیـت خـود را در هممه چیز 
ارضـا کنـد و بـه نفـع شـخصی باشـد. قـدرت بـر هممه چیـز چـنین افـرادی 
اغلـب با تردیـد، غـرور و عـدم درک حقایـق سـاده روبـرو مـی شـوند. امـا 
من افراد دیگری را نیز دیده ام که سـعی می کنند هر روز روی خودشـان 
کار کننـد و از هممان مراقبـه هـا نتیجـه ای کاملًاً متفـاوت مـی گیرنـد. در 
حالی که در هر روز آرزوی انسـان بودن دارند، خود را توسـعه می دهند 
و اعمـال معنـوی انججام مـی دهنـد، شـروع بـه درک دانش خاموش می کنند 
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و ایمان واقعی به دسـت می آورند. برای چنین افرادی که سـخت کوشـی 
معنـوی دارنـد، ممنـون مـی شـوم اگـر بتوانیـد در مـورد یکـی از مراقبـه هـای 

اساسـی - "هـرم" بـه مـا بگوییـد.

ریگدن: در این رابطه، حکمت شرقی باستانی وجود دارد: اگر یک نفر 
در طول زندگی خود بارها افراد زیادی را در نبردها شکست داده باشد، 
و مـردی دیگـر فقـط خـود را تسـخیر کـرده باشـد، دومـی پیروزی بـزرگتر از 
اولـی بـه دسـت آورده اسـت. زیـرا بـرای یـک فـرد بسـیار مهـمتر اسـت کـه 

خـود را تسـخیر کنـد تا هممه افـراد دیگر.

امیـدوارم با توجـه بـه دانـش موجـود، مـردم مراقبه "هرم" را بهتر درک کنند. 
بنابرایـن، همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، از منظـر ناظـر یـک بعـد بالاتـر، 
سـاختار انسـان هممان چیـزی نیسـت کـه در جهـان سـه بعـدی )با بازوهـا، 
پاهـا، سـر و نیـم تنـه( بـه نظـر مـی رسـد. شـکلی پیچیـده بـه نظـر مـی رسـد 
کـه بیـش از هـر چیـز شـبیه یـک هـرم بریـده بریـده چهـار وجهـی اسـت کـه 
بالای آن جـدا شـده اسـت. ایـن البتـه اگـر نزدیک تریـن ارتبـاط قابـل درک 
بـرای تفکـر سـاکنان دنیـای سـه بعدی را انتخـاب کنیـم. بـه لطف مدیتیشـن 
"هـرم"، فـرد مـی توانـد سـاختار انـرژی خـود را کـه بـه چهـار ذات متصـل 
اسـت، احسـاس کنـد، درک خـود را گـسترش دهـد و مهـمتر از هممه، روح 

خـود را احسـاس کنـد.

توصیـه مـی شـود مدیتیشـن "هـرم" را در حالـی کـه در وضعیـت نیلوفـر آبی 
نشسـته اید یا به سـادگی در حالت پاهای ضربدری "سـبک هندی" انجام 
دهیـد، دسـتان خـود را روی زانوهـا قـرار دهیـد، کـف دسـت هـا را پایین 
بیاوریـد. امـا اگـر بـه دلایلـی فـردی نتوانـد بـرای مـدت طولانـی در چـنین 
وضعیتـی بنشـیند، ایـن مدیتیشـن را مـی تـوان مـثلا در حالـت نشسـته روی 
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صندلـی انججام داد. نکتـه اصلـی فرآیندهـای درونـی و معنـوی اسـت کـه در 
فـرد اتفـاق مـی افتـد.

بنابراین چشمانمان را می بندیم، هماهنگ می کنیم، آرام می گیریم، بدن را 
آرام می کنیم، ذهن خود را از افکار، همه نگرانی ها و موج های هیجانی 
رهـا مـی کنیـم. بـه طـور کلـی، مـا بـه طـور کامـل وارد یک حالـت تغییر یافته 
آگاهی – مدیتیشـن – می شـویم. در حالی که در حالت مراقبه هسـتیم، 
شـروع بـه بررسـی سـاختار انـرژی خـود مـی کنیـم کـه بـه چهـار ذات متصـل 
اسـت. بـه ایـن معنـا کـه از دیـدگاه ناظـر واقـع در داخـل هـرم کـوتاه، لازم 
اسـت کـه ذات راسـت، چـپ، عقـب و جلـو را بـه عنـوان "اضلاع زنـده" 
هـرم بریـده شـده احسـاس کنـد. ایـن پهلوهـا تقریبـاًً بـه انـدازه یـک بازو از 

بـدن فیزیکـی فـرد قـرار دارند.

آناسـتازیا: به بیان تصویری، در مقابل شـخص مراقبه در طول یک بازو، 
یـک میـدان انـرژی زنـده وجـود دارد کـه مشـروط بـه شـکل دیـواره جلویـی 
یک هرم کوتاه شـده اسـت. در هر دو طرف و در پشـت یکسـان اسـت. 
این میدان ها یک پایه چهار گوش را تشـکیل می دهند که در وسـط آن 

یـک فـرد مراقبـه در وضعیـت نیلوفر آبی نشسـته اسـت.

ریـدن: بلـه. ایـن چهـار ذات ماننـد مـرزبانان میـدان انـرژی یا بـه عبـارت 
دیگـر فضـای شـخصی مـا هسـتند. فضـای شـخصی چیسـت؟ بین بـدن 
فیزیکـی و چهـار ذات، فضایـی از 7 سـانتی متر بحرانـی تا 1 متر وجـود 
دارد. فضـای شـخصی ماننـد یـک بیضـی شـکل با طرحـی تار بـه نظـر مـی 
رسد )همانطور که در زمان های قدیم "تخم مرغ" یا "حباب ماهی" نامیده 
مـی شـد( کـه از نظـر حجـم بـزرگتر از بـدن انسـان اسـت. بـه عنـوان یـک 
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قاعـده، در نـوشتن مخفـی علائـم و نمادهـا، بـه طـور مشـروط با نمماد یـک 
بیضـی مشـخص مـی شـود.

مـن فقـط مـی گـویم کـه فضـای شـخصی هـر فـردی ناپایـدار اسـت. بـه طـور 
مداوم در محدوده خاصی از حجم آن تغییر می کند. تغییر خلق و خوی 
فرد اما معمولًاً مردم متوجه این موضوع نمی شـوند، نمی فهمند و چه رسـد 
بـه اینکـه آن را کـنترل کننـد و در نتیجـه حـالات خـود را کـنترل کننـد. امـا 
الان موضوع ما این نیست. شایان ذکر است که توزیع انرژی در ساختار 
هرمـی انسـان اندکـی با نححوه درک یـک فـرد از دیـدگاه ناظـر بعـد سـوم یا 
چهـارم - از طریـق نصـف النهارهـای انـرژی بـدن، بازوهـا و پاهـا متفـاوت 
است. . در اینجا انرژی ها بر اساس فیزیک و هندسه فضاهای با ابعاد 

بالاتـر بـر روی مقاطـع هـرم توزیـع می شـود.

بنابراین، اضلاع مشروط هرم بریده چهار ذات ما هستند. روح در وسط 
ایـن سـازه در نوعـی پیلـه سـبک محبـوس شـده اسـت. تقریبـاًً در قسـمت 
سـوم پایینی سـازه قرار دارد و اگر از جسـم فیزیکی به عنوان نقطه مرجع 
اسـتفاده شـود، در سـطح شـبکه خورشـیدی و قسـمت بالای شـکم قـرار 
دارد. به هر حال، در شرق، از زمان های قدیم، روح در پیله به صورت 
نمادیـن بـه عنـوان مرواریـد در صـدف بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. ایـن 
نمادی از رشد معنوی انسان بود که از چشم در ساختار او پنهان است. 
این معجزه احیاء بود. سپیدی نازک آن نماد خلوص معنوی، خرد، کمال 
و معرفـت مقـدس بـود. لازم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن مقایسـه تداعـی کننـده 
روح با مرواریـد در تممام ادیان جهـان قابـل ردیابـی اسـت. بـرای هندوهـا 
و بودایـی هـا، مرواریـد تصویـری از روشـنگری معنـوی اسـت. مسـیحیان 
"مرواریـد گرانبهـا از آب غسـل تعمیـد" را با مفهـوم روح و مـادر خـدا و 
خلـوص معنـوی او ترکیـب مـی کننـد. اسلام افسـانه ای دارد کـه مرواریـد 
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یکی از نام های خداوند است و در جهان دیگر مروارید است که گوی 
هایـی را در اطـراف ارواح مقـدس تشـکیل مـی دهـد. چـنین تداعـی هایی تا 
حـدی بـه بینایـی معنـوی مربـوط مـی شـود زیـرا فـرد مراقبـه در طـی برخی از 
اعمال معنوی گاهی می بیند که فرآیندهایی در منطقه ای که روح در آن 
قـرار دارد اتفـاق مـی افتـد، کـه او آن را با درخشـش، بازی نـور درخشـانی 
کـه از روح مـی آیـد، مرتبـط مـی بینـد، کـه بـه نظـر می رسـد. زرق و برق و 

درخشـش گل مرواریـد زیـر نـور خورشـید.

آناسـتازیا: یـک بار، زمانـی کـه پوسـته روح را در دوران تناسـخ توصیـف 
فیلـم  یـک  شـبیه  دادیـد، کـه  ارائـه  دیگـری  خـوب  تداعـی  می کردیـد، 
رنـگین کمانـی روی حبـاب صابـون اسـت. مـن ایـن دانـش را در کتـاب 

یادداشـت کـردم.  ezoosmos

ریگدن: درسـت اسـت... حالا که سـاختار انسـان را به صورت یک هرم 
ناقـص ترسـیم کـردیم، اجـازه دهیـد بـه بالای آن بـرویم کـه از پایـه جدا شـده 
اسـت. در ایـن مـکان، در بالای شـرطی هـرم کـه بالای سـر انسـان قـرار 
دارد، افکار او متولد می شوند. یعنی تقریباًً نیم متر از بالای سر فاصله 
دارد )فاصلـه تقریبـی اسـت زیـرا فـردی اسـت(. ایـن هممان چیـزی اسـت که 
سـاختار انـرژی یـک فـرد معمولـی در درک یـک شـهروند دنیای سـه بعدی 
بـه نظـر مـی رسـد. بـه نظـر مـی رسـد یـک هـرم بریـده بریـده چهـار وجهی با 

بالای آن به طور مشـروط جدا شـده اسـت.

امـا اجـازه دهیـد بـه تکنیـک ایـن مدیتیشـن برگـردیم... بنابراین، لازم اسـت 
هـر چهـار ذات را احسـاس کنیـم. ایـن احسـاس ماننـد ایـن اسـت کـه شمما 
توسـط چهـار فـرد کاملًاً متفـاوت کـه نزدیـک شمما ایسـتاده انـد احاطه شـده 
ایـد. اگـر چشـمان خـود را ببندیـد و استراحـت کنیـد، مـی توانیـد حضـور 
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آنهها را بـه عنـوان فشـار خاصـی بـر فضـای شـخصی خـود احسـاس کنیـد. 
هنگامـی کـه چهـار ذات را احسـاس کـردیم، بـه بالای هـرم مـی رویم. در 
آنججا، فرآینـد اولیـه »شـکل گیری« افـکار مختلـف خود را مشـاهده می کنیم 
)کـه بعـداًً از طریـق کاکودمـون و مراکـز آگاتودیممون کـه در کتـاب پرنـدگان 
و سـنگ ذکـر کردیـد تغـییر می یابنـد؛ شـاید بتـوان گفت که آنهها ویژگی های 
مـادی پیـدا می کننـد(، چگونـه ایـن انرژی هـا ظاهـر مـی شـوند و راه هـای 
حرکـت، تعامـل و مسـدود کـردن آنهها. مـا تأثیر آنهها را متمایـز مـی کنیـم. به 
عبارت ساده، ما همه این فرآیندها را دنبال می کنیم و سپس آنها را آرام 

مـی کنیـم یا ذهـن خـود را کاملًاً از آنهها انتـزاع مـی کنیـم.

سـپس از بالای هـرم خـارج مـی شـویم، بالاتـر مـی رویم و بـه سـطح ناظـری 
مـی رسـیم کـه از دنیـای مـادی جـدا شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، مـا از 
افکار، بالاتر از ماده بالا می رویم و به حالت جدایی از زمینی می رسیم، 
از چیـزی کـه بـه هـر نححوی مـا را بـه عنـوان یـک شـخصیت بـه مـاده پیونـد 

می دهـد. اغلـب در مراحـل اولیـه تسـلط بـر ایـن مراقبـه،

تصـور اینکـه فـرد مراقبـه با هوشـیاری خـود از سـاختار هرمـی خـود خـارج 
مـی شـود، شـناور مـی شـود و آن را از دیـد پرنـده مشـاهده مـی کنـد، 
کمـک مـی کنـد. با اسـتفاده از تداعـی هـای مـدرن، آگاهـی بـه نوعـی در 
ایـن ارتفـاع قـرار دارد، گویـی در خلاء، در گرانـش صفـر. ایـن حالت ناظر 
از طبیعـت معنـوی بـه دسـتیابی بـه سـکون کامـل درونـی، حالـت گـسترش 
یافتـه آگاهـی، بـی طرفـی در فرآینـد مشـاهده فرآیندهای جاری کمک می 
کنـد، بـه انتـزاع ذهـن از بـدن مـادی و افـکار و کشـف سـاختار انـرژی فرد 
کمک می کند. از منظر یک چشـم انداز جدید. سـپس در چنین حالتی 
از آگاهـی باقـی می مانیـم و سـاختار هرمـی خـود و روح محصـور در آن را 

از بیرون مشـاهده می کنیـم.
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بعـد، مهمتریـن بخخش مراقبـه انججام مـی شـود. مـا بهتریـن رویکـرد مسـتقیم 
آگاهـی )شـخصیت( را بـه روح انججام مـی دهیـم و آن را در سـطح عمیـق 
تریـن احساسـات انججام مـی دهیـم. بـه ایـن معنـا کـه مـا خـود را )بـه عنـوان 
یـک ناظـر( از بالای هـرم، از طریـق سـاختار انـرژی درونـی خـود هـرم در 
مرکـز آن - روح غوطـه ور مـی کنیـم. در ایـن مرحلـه از مدیتیشـن، مغـز 
اغلـب تصـوری تداعـی کننـده بـه دسـت مـی دهـد کـه گویـی شـخص شیرجه 
مـی زنـد، درسـت ماننـد هنـگام شیرجـه زدن در آب، امـا بـدون فشـاری کـه 
برای این فرآیند فیزیکی معمول اسـت. در طی چنین غوطه وری، افرادی 
که ذاتاًً به فرآیندهای انرژی بسیار حساس هستند، به‌ویژه آنهایی که درک 
شـهودی توسـعه یافته ای دارنـد، حتـی مراحـل تغـییر تدریججی حالت عملکرد 
آگاهـی خـود را بـه سـطوح جدیـدی از ادراک حسـی کـه قـبلًاً انججام شـده 

اسـت، مشـاهده می کننـد. بـرای آنهها ناشـناخته

بنابراین لازم است تا جایی که ممکن است به پیله درخشان در مرکز هرم 
نزدیـک شـوید، جایـی کـه ایـن ذره از دنیـای معنـوی در آن قـرار دارد. و 
سـپس آن را در سـطح عمیـق تریـن احساسـات لممس کنیـد. البتـه تا زمانـی 
که از نظر روحی به بلوغ نرسیده و با آن متحد نشده باشد، محال است 
کـه روح را کاملًاً احسـاس کنـد و عمـق معنـوی آن را درک کنـد. امـا حتـی 
ایـن تمماس احساسـات باعـث ایججاد حالتـی مـی شـود کـه مـثلا بودایی ها آن 

را لممس نیروانا مـی نامند.

و افراد دیگر به عنوان حالت خیر، سـعادت الهی، دسـتیابی به هماهنگی 
و غیره توصیـف مـی کنند.

به لطف این مراقبه، می توان خود و سـاختار پیچیده چند بعدی خود را 
بهتر درک کرد و از این واقعیت آگاه شد که بسیاری از افکار ظاهر می 
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شوند و ناپدید می شوند نه به خواست خود ما. اما ما می توانیم آنها را 
مشـاهده و تححت تأثیر قـرار دهیـم، ذهـن خـود را از آنهها انتـزاع کنیـم و آنهها 
را مسـدود کنیـم. مهـم تریـن چیـز ایـن اسـت کـه با ایـن مراقبـه، شـخص بـه 
عنوان یک شـخصیت، نه تنها احسـاس حضور الهی، بلکه ارتباط با روح 
خـود را نیـز تجربـه مـی کنـد، مهـارت هـای ارتباط مداوم با آن را توسـعه می 
دهد و در عمل متوجه می شود که روح اصلی ترین و مهمترین بخش کل 
ساختار انسان است. روح تو هستی، اما تو واقعی. بقیه سازه انرژی در 
شـش بعـد در اطـراف آن سـاخته شـده اسـت. در ایـن مراقبـه، فـرد تجربـه 
ادراک کاملًاً متفاوتی از واقعیت خود را به دسـت می آورد و می آموزد 

کـه خـود را از منظـر ناظـر از طبیعـت معنـوی درک کند.

مدت این مراقبه مانند هر تمرین معنوی دیگری فردی است. برای شروع، 
توصیه می کنم این کار را به مدت 20 دقیقه انجام دهید. این کار را می 
توان یک بار در روز یا چند بار در روز انجام داد، همانطور که شما ترجیح 
می دهید. نکته اصلی این است که آن را به طور کامل انجام دهید. بعداًً 
مـی تـوان زمـان مدیتیشـن را افزایـش داد، مـثلًاً تا 30 دقیقـه. امـا باز هـم 
مهمترین بخش این فرآیند نه مدت زمان بلکه دقیقاًً احساسـات درونی و 

ایجاد یک ارتباط عمیق معنوی احساسات با روح است.

آناسـتازیا: این مدیتیشـن واقعا بی نظیر اسـت. از تجربه شـخصی می توانم 
بگـویم کـه زمانـی کـه شمما تازه شـروع بـه یادگیری ایـن تمریـن معنـوی کـرده 
ایـد و زمانـی کـه قـبلًاً تجربـه انججام آن را داریـد، تفـاوت قابـل توجهـی در 
احساسـات وجـود دارد. در ابتـدا، خـود ایـن تکنیـک بـرای مـن غیرعـادی 
بـه نظـر مـی رسـید، زیـرا درک چگونگـی انججام یـک تمریـن معنـوی، مـثلًاً در 
"هندسـه فضـا" بـرای مـن جدیـد بـود. از ایـن گذشـته، ایـن شـامل هیـچ کار 
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با چاکـران یا احسـاس حرکـت انـرژی در امتـداد نصـف النهارهـای انـرژی 
بـدن و غیره نیسـت، کـه در آن لحظـه مـن قـبلًاً بـه آن عـادت کـرده بـودم.

اما این چیزی است که آن را جالب می کند.

در ابتـدا، هممه چیـز بـرای مـن فقـط در سـطح تخیـل اتفـاق مـی افتـاد، امـا 
احتمـالًاً بـه ایـن دلیـل بـود کـه در آن زمـان هنـوز نممی توانسـتم بـه طـور 
کامـل بـه حالـت تغـییر یافتـه آگاهـی برسـم. بعـداًً، همانطـور که هـر روز این 
مدیتیشـن را در خانـه تمریـن مـی کـردم، احساسـات شـگفت انگیـزی ظاهـر 
شـد. بـه عنـوان مثـال، مـن شـروع بـه گـرفتن لحظـه تغـییر حالـت هوشـیاری، 
غوطـه وری عمیـق کـردم و احساسـات غیرمعمـول حضـور روح ظاهـر شـد 
که توصیف آنها با کلمات دشـوار اسـت. کاملًاً درسـت می گویید، برای 
درک کل طیف غیرقابل بیان احساسـات، لازم اسـت یک تجربه شـخصی 

از مراقبـه بـه دسـت آوریـد.

و من چندین مشاهدات دیگر در مورد حس زمان در طول فرآیند مراقبه 
دارم. پیـش از ایـن، زمانـی کـه اولین تمرینـات معنـوی را شـروع کـردیم، بـرای 
من بسیار چالش برانگیز بود که 20 تا 30 دقیقه در مدیتیشن بنشینم. 
اکنـون مـی دانم کـه شمما در طـول فرآینـد فقـط زمانـی بـه بـدن توجـه می کنیـد 
که در حالت تفکر معمولی هستید، زمانی که در واقع در حالت بیداری 
هسـتید. در ایـن حالـت بـدن خـود و محیـط اطـراف را بـه خوبـی حـس مـی 
کنیـد و هـر از چنـد گاهـی افـکار سـرگردانی در سـرتان ظاهـر مـی شـود 
کـه حـواس شمما را از مدیتیشـن منحـرف مـی کنـد. مدیتیشـن بـه صـورت 
اسممی انجام می شـود زیرا تخیل شمما در بیشتر موارد در کار اسـت. اکنون، 
سال ها بعد، وقتی »هرم« را انجام می دهم و واقعاًً به حالت آگاهی تغییر 
یافتـه مـی روم، زمـان، مـکان و به طـور کلـی، تممام ایـن واقعیـت خـام دنیـای 
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سـه بعدی وجـود نـدارد. شمما فقـط ایـن فرآینـد را شـروع می کنیـد، بـه سممت 
روح می رویـد، و بـه نوعـی از سممت دیگـر، معنـوی گرفتـه می شـوید، جوهـر 

جلویـی فعالانـه شـروع بـه کار می کنـد…

آنچـه قـبلًاً در ایـن مرحلـه از کار در ایـن مراقبـه اتفـاق مـی افتـد، بدیهـی 
است که با نتایج اولین تلاش های کاوش آن قابل مقایسه نیست. علاوه 
بـر ایـن، هیـچ یکنواختـی در ایـن کار معنـوی وجـود نـدارد: هـر بار کـه ایـن 
تمرین معنوی به فرد آگاهی جدید، طیف غنی تری از احساسات و درک 

روشـنی از فرآیندهـا می دهـد

و تغـییرات در سـطح نامرئـی رخ مـی دهـد. شمما قـبلًاً در ایـن حالـت زندگی 
می کنید و وقتی مراقبه را به پایان می رسانید، به نظر می رسد که چیزی 
نزدیک و عزیز را ترک می کنید و دوباره منتظر لحظه ای هستید که یک 
بار دیگـر مـی توانیـد آن را احسـاس کنیـد. بـه همین دلیـل، از آنجایـی کـه 
می خواهیـد مـدت بیـشتری در آنججا بمانیـد، یـک اصـرار و تمایـل فعـال برای 
تمریـن بیـشتر پیـدا می کنیـد. زیـرا در ایـن حالـت شـگفت انگیز، شمما شـروع 
به احساس چیزی بسیار عزیز و صمیمی می کنید، آرامشی خارق العاده. 
شمما به وضوح از عمیق ترین فرآیندهایی آگاه می شـوید که درک مغز در 
حالـت معمولـی هوشـیاری غیرممکـن اسـت. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه وقتـی 
ایـن مراقبـه را تـرک مـی کنیـد، تفـاوت قابـل توجهی بین آن دنیای ظریف و 
جهان ماده سه بعدی احساس می کنید. شما شروع به احساس بسیاری از 
فرآیندها در واقعیت ما به عنوان کار انرژی های مادی خشـن می کنید. 
با کمال تعجب، در حالت مراقبه، معنای روشن و دقیقی از وجود خود 
به دسـت می آورید و بسـیاری از چیزهایی که در زندگی دنیوی شمما را به 
دردسـر مـی انداختنـد، پـوچ و مضحـک بـه نظـر مـی رسـند. در آنججا، شمما 
کاملا متوجـه مـی شـوید کـه ارزش هـای واقعـی زندگـی، ارزش هایـی بـرای 
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روح هسـتند. ایـن تجربـه خارق العـاده به نوعـی یـک اثـر معنـوی در زندگـی 
شمما در سـه بعـد باقـی می گـذارد. ایـن بـه نوبـه خـود بـه شمما ایـن امـکان را 
می دهد که نقاط مرجع معنوی و زندگی خود را از دست ندهید، شما را 
تشـویق مـی کنـد تا بیـشتر روی خـودتان کار کنیـد، افـکار و حـالات خـود 
را دنبـال کنیـد و از تحریـکات طبیعـت حیوانـی دوری کنیـد. تجربـه معنـوی 
کمـک می کنـد تا بفهمیـم خوشـبختی واقعـی کجاسـت، کـه باعـث ایججاد 
احسـاس آرامـش و آسـایش روح می شـود، و چـرا نبایـد توهـم شـبح آلود 
ایـن دنیـا را تعقیـب کـرد. مهـمتر از هممه، شمما درک درسـتی از اینکـه واقعـاًً 
چـه کسـی هسـتید و معنـای وجـود شمما در اینجـا، در ایـن دنیـا، چیسـت، 

بـه دسـت مـی آورید.

ریگدن: فضا و زمان در این جهان ماهیتی متناوب )آبشاری( دارند. همه 
چیـز مـادی متنـاوب و ناهمموار اسـت. هممه چیـز ezoosmos اسـت. 
ایـن دنیـای مـادی ناپایـدار و موقتـی اسـت. عـالم خـدا، امـا عـالم روحانـی، 
پایدار و ابدی اسـت. پس از این مدیتیشـن، واقعاًً ممکن اسـت، حتی در 
حالت معمولی هوشیاری، به لطف تجربه به دست آمده، این عمیق ترین 

احساسـات ناشـی از روح را احسـاس کنید.

این ارتباط ظریف با آن، احساس عشق معنوی بی حد و حصر، احساس 
خانه بومی – نیروانا و ابدیت.

مدتهها پیـش، ایـن مدیتیشـن یـک تکنیـک رایـج بـرای کمال خـود در جامعه 
بشـری بـود، یکـی از تکنیـک هـای اساسـی کـه بـرای ایججاد عمیـق تریـن 
احساسـات و ارتبـاط حسـی شـخصیت با روح اسـتفاده مـی شـد. با ایـن 
حال، به تدریج، با توسعه فرآیند مادی شدن آگاهی جامعه، مردم شروع 
بـه فراموشـی و از دسـت دادن ایـن تکنیـک مراقبـه کردنـد، درسـت ماننـد، 
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اتفاقـا، بسـیاری از دانـه هـای دیگـر دانـش معنـوی. گاهـی حتـی ذکـر آن 
عمدا از بین می رفت. تا زمانی که معرفت واقعی معنوی در جامعه وجود 
داشـت در قالـب نمادهـا بـه عنـوان مهمتریـن و بارزتریـن چیـز در جهـان 
بینـی انسـان بـه نسـل هـای بعـدی منتقـل شـد. بـه عنـوان مثـال، نام نمادیـن 
مدیتیشـن "هـرم" )نسـخه کامـل نمماد( مربعـی با یـک صلیـب مـورب و یـک 

دایـره خالـی در مرکـز آن بـود.

شکل 68. نامگذاری نمادین

مدیتیشن "هرم".

آناسـتازیا: می دانید، همانطور که برای اولین بار این مدیتیشـن را برای ما 
توضیـح مـی دادیـد و مـی گفتیـد کـه انـرژی هـا در امتـداد بخخش هـای هـرم 
توزیع می شوند، از روی کنجکاوی، من بعداًً به کتاب های هندسه نگاه 
کردم و اکنون با علاقه فراوان آن چیزی را خواندم که در مدرسه توجهم 
را بـه خـود جلـب کـرده بـود. بـه عنـوان مثـال، کـه صفحـه ای کـه قطـع مـی 
کنـد هـرم و مـوازی با قاعـده آن، هـرم مشـابهی را قطـع مـی کنـد. اگـر یک 
هـرم چهـار وجهـی را با چندیـن صفحـه مـوازی با پایـه بـرش دهیـم و سـپس 
ایـن بخشـها را بـر روی هممان صفحـه پایـه قـرار دهیـم، در نتیجـه یـک سـری 
مربع بر روی یکدیگر حک شده خواهیم داشت. و مربع چنانکه معلوم 
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اسـت نممادی از هممه مـادیات اسـت. بـه طـور کلی، بـه لطف این اطلاعات 
اضافـی، بعـداًً شـروع کـردم بـه درک بیـشتر در مـورد فرآیندهایـی کـه در 
مراقبـه اتفـاق مـی افتـد. با ایـن وجـود، داشتن دانـش اولیـه هممه جانبـه برای 

فـرد مهم اسـت.

ریگدن: هندسه هرم ارتباط نزدیکی با فیزیک دارد. به دلیل داشتن چنین 
سـاختاری و دانـش لازم، ممکـن اسـت در نتیجـه یـک ارتبـاط متقابـل بین 
ابعـاد، بـه دلیـل قـوانین طبیعـی فیزیـک، اثـرات خاصـی ایججاد شـود. ایـن در 
واقـع بـرای کاهنانـی کـه اطلاعاتـی در مـورد اعمـال روحانـی اولیـه داشـتند 
مـی دانسـتند. کافـی اسـت نگاهـی بـه حقایـق باسـتان شناسـی بیانـدازیم - 
سـاختارهای هرمی باسـتانی. و مردم با این اطلاعات مواجه خواهند شـد 
که تقریباًً همه آنها معنای عبادی، آیینی، مذهبی و عقیدتی بسـیار مهمی 
داشـتند. آنهها نمماد قـدرت هـای مـاوراء طبیعـی بودنـد و مظهـر ویژگـی هـای 
خاصـی از جهـان بودنـد و بـه همین دلیـل اسـت کـه مـردم آنهها را خدایـی 

مـی کردند.

 

شکل 69. طرح هرم و پایه آن.
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ساختار هرم )ساخته شده در هزاره دوم قبل از میلاد( در طرح به صورت 
مقطعی و به صورت افقی نشـان داده شـده اسـت که در آن قاب سـنگی 

پر شده نشان داده شده است.

پلان هندسی قاعده هرم به طور خاص خودنمایی می کند.

آناسـتازیا: بلـه، امـروزه بسـیاری از مـردم در مـورد چـنین سـازه هـای تاریخخی 
دیرینـه ای ماننـد اهـرام مصـریان باسـتان در آفریقـا و اهـرام کـوتاه مردمـان 
آمریـکای مرکـزی و جنوبـی مـی داننـد. شـناخته شـده اسـت که سـومری ها 
در بین النهریـن )آسـیای جلویـی( نیـز سـازه هـای پلکانـی )3-7 طبقـه( به 
شـکل اهرام کوتاه - زیگورات برپا کردند که در بالای آنها معابد مقدس 
سـاخته شـده بـود. کل مجموعـه بـرای آنهها نمماد "ارتبـاط بین بهشـت و زمین" 

بـود، یـک مرکـز عرفانـی و مقدس.

ریگـدن: علاوه بـر ایـن، نمماد هـرم با سرنوشـت مـردم پـس از مـرگ آنهها نیز 
مرتبـط بـود، بـه عنـوان مثـال، سـومری هـا، مصـری هـا، بابلـی هـا... یا در 
سـنت هـای تـدفین سـوریه، فلسـطین، چین، کـره، قفقـاز شممالی، سـیبری و 

غیره.

آناسـتازیا: بدون شـک، این مکان های تدفین معمولًاً دارای سـقف هرمی 
پلکانـی هسـتند )در حالـت ایـده‌آل تا شـش پلـه کـه قـبلًاً مشـخصاًً تعـداد 
ابعادی را نشان می داد که ساختار انسان در آن قرار دارد(. در بالا، به 
عنـوان یـک قاعـده، یـک سـنگ دراز یا نیمکـره شـکل وجـود داشـت. این 
نمماد جهـان دیگـر )بعـد هفتـم( بـود. بـه معنـای معنویـت، دانایـی یـک فـرد 
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متوفـی یا نمماد روح درگذشـته بـود. و حتـی خـود مـقبره هایـی وجود دارد که 
از نظـر طراحـی مربع شـکل هسـتند.

ریگـدن: بسـیاری از مـردم بـه سـادگی گوردخممه هایـی درسـت کردنـد کـه 
شـبیه هـرم بـود…

آناسـتازیا: بلـه، ایـن رایـج تریـن نـوع سـازه هـای تـدفین در قـاره هـا اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت تپـه هـای اسـتپ روسـیه و اوکرایـن اسـت. بـه عنـوان 
مثال، تپه هایی از فرهنگ باسـتان شناسـی آباشـف که در هزاره دوم قبل 
از مـیلاد در قلمـرو منطقـه کالـوگا تا اورال )روسـیه( گـسترده بـود. بـه هـر 
حـال، »فرقـه آتـش و خورشـید« و سـرامیک هایی کـه با تزیینـات هندسـی 
بسـیار تـزیین شـده بـود، بـرای آن مشـخص بـود. در لایـه هـای آن، زیـور 
آلات زنانـه فـراوان بـه صـورت مارپیـچ و آویـز، پلاک و ... یافـت شـد.

مـثلًاً یافته‌هـای  آلتـای،  مـورد گوردخمه هـای مقبره هـای باسـتانی در  در 
باستان شناسـی »مـرد طلایـی آلتـای« در روسـیه یا یافته‌هـای مشـابه در 
قزاقسـتان - »مـرد طلایـی ایسـیک« چطـور؟! تپـه هـای هرمـی خاکـی نیـز 
بـرای سـکاها کـه در مناطـق اسـتپی اروپا و آسـیا )از قـرن هفتـم قبـل از 
میلاد تا قرن سوم پس از میلاد( زندگی می کردند، معمول بود. این ملت 
همچنین دارای نمادهای مقدس غنی مرتبط با الهه های زن و به اصطلاح 
دانشـمندان هنـر "سـبک حیـوانات" بـود. مـن حتـی بـه آثار باستان شناسـی 
قاره هـای دیگـر اشـاره نمی کنـم، بـه عنـوان مثـال، فرهنـگ می سی‌سـی‌پی 
در آمریـکای شممالی - کاهوکیـا )قـرن 7 تا 13 پـس از مـیلاد( کـه شـامل 
109 تپـه هرمـی شـکل اسـت کـه عمـدتاًً بالای آن ناقـص اسـت. بـه طـور 
کلـی، بایـد توجـه داشـت کـه فرهنـگ مـی سـی سـی پـی نیـز در نمادگرایـی 

نشـانه هـا نسـبتاًً غنـی اسـت.
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اگـر بـه نمادهـای دنیـای باسـتان نـگاه کنیـم، بـه راحتـی  ریگـدن: مسـلماًً 
می توانیـم هممان دانـش معنـوی را در اسـاس آنهها بیابیـم، البتـه اگـر حداقـل 
تصـوری کلـی در مـورد آن داشـته باشـیم... در اینجـا مثـال دیگـری از 
چگونگی دانش آورده شـده اسـت. به شـکل هرم منتقل شـده اسـت. در 
شـرق، بـرای چنـد هـزار سـال، اسـتوپاها یکـی از قدیممی تریـن سـازه هـای 
مقـدس نمادیـن بـوده انـد. ترجممه شـده از سانسـکریت، اسـتوپا بـه معنـای 
"تاج سـر، تپـه خاکـی، تپـه ای از خـاک یا سـنگ" اسـت. اسـتوپا بـر روی 
مـقبره یـک رئیـس یا یـک پادشـاه، بـه تقلیـد از مکان هـای تـدفین باسـتانی 
سـاخته می شـد، و بعـداًً اغلـب به عنـوان سـاختار نمادیـن ادیان و به عنـوان 

مکانـی بـرای ذخیره »گنجینه هـای معنـوی« اسـتفاده می شـد.

آناسـتازیا: مناسـب اسـت در اینجـا یـک توضیـح کوچـک بـرای خواننـده 
ارائـه شـود. ایـن سـازه هـا در کشـورهای مختلـف بـه طـور متفاوتـی نامیـده 
می شـوند، به عنوان مثال، اسـتوپا )هند(، داگوبا )سـریلانکا(، سـوبورگان 
)مغولسـتان(، "بائـوتا"، پاگـودا )چین( و غیره. در حـال حاضـر اسـتوپا بـه 
عنـوان یـک بنـای یادبـود در معمـاری بودایـی بـه عنـوان نمماد روشـنگری 

شـناخته مـی شـود.

ریگـدن: البتـه، امـا اگـر بـه هممه ایـن اسـتوپاها نـگاه کنیـم، می توانیـم یـک 
دانـش را در قالـب نمادهـای زیـر ببینیـم: یـک مربـع، یـک مکعـب، یـک 

هـرم و یـک بالا،

قاعدتاًً به شکل هلالی که شاخ هایش به سمت بالا و دایره ای بالای آن 
قرار دارد و به عبارت دیگر علامت »الاترا« است.
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آناسـتازیا: بلـه، جـای تعجـب نیسـت کـه با چـنین سـقفی، اسـتوپا بـه عنوان 
سـاختاری در نظـر گرفتـه شـود کـه "تاثیر مثبتـی بـر محیـط اطـراف" دارد.

شکل 70. ساختمان مذهبی معماری شرق – استوپا.

معمـاری نمادهـای زیـر را منعکـس مـی کنـد: سـه پلـه پایین نمماد فضـای سـه 
بعـدی اسـت. مربعـی کـه سـاختار هرمـی روی آن قـرار گرفتـه اسـت )چهـار 
مرحلـه نشـان دهنـده چهـار بعـد اسـت - 4، 5، 6، 7(. سـپس نممادی 
متعـارف از تححول معنـوی، 13 حلقـه و یـک گل نیلوفـر آبـی مـی آیـد. 

علامـت باسـتانی "AllatRa" تاج ایـن سـازه اسـت.

ریگدن: به هر حال، در بودیسم، آنها جزئیات خود را از ذهن انسان به 
ایـن سـازه اضافـه کردنـد: یـک "سـنگ قیمتـی" معمـاری اضافـی در بالای 

علامـت "AllatRa" قرار گرفت.
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آناسـتازیا: خـوب، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در ایـن دیـن نممادی از "طبیعـت 
فنـا ناپذیـر ذهـن و تحقـق هممه آرزوهـا"، "یـک قـدرت عرفانـی" اسـت.

در  بنابرایـن،  می‌ماننـد...  باقـی  انسـان  مـردم  یـک کلام،  در  ریگـدن: 
نقـاط مختلـف جهـان، تممام ایـن نمادهـای سـازه های هرمـی نقـش مهمـی را 
بـرای انتقـال دانـش معنـوی از طریـق معمـاری یادبـود ایفـا می کننـد، کـه از 
تمرین هـای معنـوی بـرای شـناخت و اتححاد با روح شـروع می شـود. از یـک 
فرد و با دانش خاص و نشانه های کاری که از شامبالا برای رشد معنوی 

کل بشـریت بـه ایـن جهـان آورده شـده بـود ختـم مـی شـود.

آناسـتازیا: از امـروز، معنـای ایـن نمادهـای باسـتانی بـرای اکثـر مـردم بـه 
سادگی گم شده است، درست مانند دانش معنوی و همچنین نقش نمادین 
و تداعی کننده مصنوعات فتیش باسـتانی که به شـکل اهرام شـکل گرفته 
انـد. ایـن بـه وضـوح در تاریـخ مـردم ردیابـی شـده اسـت. بـرای سـاکنان 
دنیـای باسـتان )مـثلًاً بـرای هندی هـا، مصری‌هـا، عرب‌هـا و یونانی‌هـا(، 
اشـیاء هرمـی شـکل قـبلًاً عبـادت مذهبـی بودنـد کـه طبـق افسـانه‌ها، با 
قـدرت جادویـی مـاوراء طبیعـی آغشـته بودنـد. و نیـازی بـه صحبـت در 
مـورد روزگار مـا نیسـت. امـروزه حتـی خـود کلمـه "فتیـش" در زبان هـای 
مختلـف بـه طـور متفـاوت تفـسیر مـی شـود: در فرانسـوی "fetiche" بـه 
معنـای "بـت" اسـت، در پرتغالـی "feticio" مخفـف "سـحر و جـادو" و 
در لاتین "facticius" به معنای "مصنوعی" است. ". این گونه است 
که امروزه آنها به طلسـم های باسـتانی با نمادهای مختلف اشـاره می کنند 
کـه زمانـی معنایـی تداعـی کننـده داشـتند و در خدمـت انتقـال اعمـال و 

دانـش معنـوی بودنـد.
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ریگـدن: فقـط ایـن اسـت کـه مـردم مـدرن، حتـی اگـر بـه ایـن اطلاعـات 
برسند، به سادگی به تصویر بزرگتری خارج از تصویری که توسط منادیان 
کشیشـان و سیاسـتمداران بـر آنهها تحمیـل مـی شـود فکـر نممی کننـد. مـثلا،

چـرا برهمن هـای هنـدی کـه در هنـد دوردسـت زندگـی می کردنـد، یا کاهنان 
فنیقـی کـه زمانـی در سـواحل شـرقی دریای مدیترانـه حکومـت می کردنـد، 
یا درویدهایی که در زمان های مختلف مستقل از یکدیگر در اروپا زندگی 
می کردنـد، تـوده ای سـاده را در نظـر گرفتنـد. سـنگ هایـی کـه بـه شـکل 
هرمـی چیـده شـده انـد تا مقـدس باشـند؟ سـنگ هـا چیـز خاصـی بـود؟! 
حتـی محققـان، در حین مطالعـه چـنین موضوعاتـی، بـه عنـوان یـک قاعـده، 
بـه سـادگی خـود را بـه پاسـخ هـای بیـان شـده توسـط پیشـینیان خـود محدود 
مـی کننـد، بـه ویـژه کـه بـرای مـردم باسـتان، ایـن شـکل نممادی مقـدس از 
اتصـال زمین و بهشـت بـود. امـا چـرا »ارتبـاط« و چـرا زمین و بهشـت؟ چه 
دانـش معنـوی در پـس ایـن نمادگرایـی هرمـی نهفتـه اسـت؟ اگـر ایـن محقـقین 
روی کمـال روحـی خـود کار مـی کردنـد، مطمئنـم کـه خیلـی بیـشتر از نقـل 
قـول هایـی از جعـل هـای رایـج کـه از ذهـن انسـان مـی آیـد، بـه دنیـا فـاش 

مـی کردنـد.

آناسـتازیا: بـدون شـک. در اینجـا، حتـی اگـر »اثراتـی« را کـه با مدیتیشـن 
»هرم« پس از تمرین کامل همراه است، بررسی کنیم، روشن خواهد شد که 
چرا مردمان مختلف در زمان های مختلف هرم را مرکز، کوه مقدس، محراب 
آتش و مکان مقدس. وقتی کسی با این اعمال معنوی تجربه داشته باشد، 
درک کسـانی کـه زمانـی سـعی در توضیـح ماهیـت معنـوی ایـن عمـل بـرای 

نسل های آینده با استفاده از چنین انجمن هایی داشتند، دشوار نیست.
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ریگـدن: درک آن دشـوار نیسـت زیـرا شمما یـک تجربـه معنـوی داریـد. در 
حالـی کـه متأسـفانه اکثـر افـراد مـدرن حتـی نممی داننـد کـه روح دارنـد، چـه 
رسد به اعمال معنوی برای شناخت خود. اگر چه این دانش، در واقع، 
بـرای هـر فـرد حتـی مهـمتر از مـثلًاً غـذا و سـایر شـرایط مـورد نیـاز بـرای 
وجود بدن فیزیکی اوست. جهل منجر به عدم درک و تفسیر اطلاعات 
اساسـی در مورد معنوی از ذهن انسـان می شـود. در نتیجه چنین تحریف 
تحت اللفظی ناشی از طبیعت حیوانی، مردم به جستجوی بیرونی معنوی 

خـود پرداختنـد. آنهها بـه دنبـال هممه چیـز مـی گردنـد: کـوه ها،

اماکـن مقـدس و بناهـای مذهبـی بـه جـای شـناختن خـود و روحشـان. و 
نتیجـه اش چیسـت؟

پـژواک هـای  بـه  تنهـا  بلـه، از امـروز، اکثریـت مـردم، شـاید  آناسـتازیا: 
دوردسـت ایـن تمریـن معنـوی دسترسـی دارنـد، کـه آنهها را بـه عنـوان مفاهیـم 

جداگانـه درک مـی کننـد…

ریگـدن: کاملًاً و حتـی پـس از آن، فقـط در قالـب فلسـفه پـردازش شـده 
توسـط درک بشـری. ایـن پـژواک هـا بـه بخشـی از مقولـه فلسـفی و مذهبـی 
مفاهیم مربوط به مرکز مشترک )از جمله انسـان( در میان مردمان مختلف 
جهان تبدیل شده است. فقط آنها شروع کردند به نام روح، که در انسان 
محصور شـده اسـت، هر کدام به شـیوه خود: مکان نزدیکی بی واسـطه به 
خـدا، روح، مححل سـکونت خـدای متعـال، وجـودی کـه تجلـی نـدارد. مححور، 
نقطـه استراحـت، کـه هممه چیـز حـول آن مـی چرخـد. ارتبـاط بین جهانیـان، 
عزیممت بـه انبـوه و بازگشـت بـه وحدتـی کـه مجموعـه ای از هممه احتمـالات 
را در خـود دارد. "اینجـا و اکنـون" ابـدی؛ وجـود پاک، بهشـت، مـکان 

مقـدس. واقعیـت مطلق
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علاوه بر این، ادیان مختلف شروع به توصیف این فلسفه به همان صورتی 
کـه آن را مـی فهمیدنـد، کردنـد. بـه عنـوان مثـال، در هندوئیسـم، مرکـز 
شـاهد درونـی اسـت، مـکان مطلـق، وحـدت، نقطـه ای فراتـر از زمـان، 
بـه معنـای  بـه هـر حـال، ترجممه از سانسـکریت، آخریـن کلمـه  ایشـوارا. 
"حاکـم" و بـه معنـای واقعـی کلمـه "خـدای شـخصی" اسـت، یـک وجـود 
مسـتقل، روح الهی درون انسـان. عنوان »ایشـوارا« به خدایان مختلف در 
هند و همچنین به تعریف علت جهان، شکلی از تجسم الهی، صفت قادر 

مطلـق و دانایـی مطلـق اختصـاص دارد.

آناسـتازیا: بلـه، نماینـدگان مکاتـب مختلـف مذهبـی و فلسـفی هنـد هنوز در 
مـورد ایـن مفهـوم بححث مـی کننـد و هرکسـی سـعی مـی کنـد آن را از ذهـن 

خـود تفـسیر کند.

ریگدن: اما کسی که به اوج معنوی رسیده است، نیازی به کلمات ندارد، 
زیرا فرد به درک معنوی درونی از ماهیت این پدیده دست می یابد…

به عنوان مثال، در بودیسم، "مرکز" معنوی به معنای نیروانا و روشنگری 
اسـت. بـه هـر حـال، همانطـور کـه یـک بار بـه شمما گفتـم، در ایـن دیـن در 
طـول تمرینـات مدیتیشـن بصـری، از مانـدالا )ترجممه شـده از سانسـکریت، 
بـه معنـای "دایـره، کـره"( اسـتفاده مـی کننـد - یـک ترکیـب هندسـی یا 
سـاختاری کـه بـه صـورت نمموداری ترسـیم شـده اسـت کـه نممادی از روحانی 
و نظـم کیهانـی جهـان، بـه عنـوان آرزویـی بـرای مرکـز معنـوی کـه بـه وضـوح 
روشـنگری می بخشـد. اما چه شـکل خاصی دارد؟ معمولًاً این یک دایره 
در یـک مربـع یا مثلـث اسـت کـه اغلـب بـه سممت پایین و با نمماد مرکـزی 
)دایـره( در وسـط اسـت. بـه عنـوان یـک قاعـده، یـک مانـدالا بـه چهـار 
قسـمت یا به تعداد قسـمت های قابل تقسـیم بر چهار تقسـیم می شـود. 
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از  یا اجـازه دهیـد یانترا )"یـک طلسـم"، "نقاشـی جادویـی" در ترجممه 
سانسـکریت(، کـه سـاده تریـن شـکل مانـدالا اسـت را انتخـاب کنیـم. ایـن 
یـک نقاشـی نمموداری از ترکیبـی از اشـکال هندسـی اسـت کـه در تمرینـات 
مدیتیشـن هندو و بودیسـم برای تقویت فرآیندهای تمرکز درونی در طول 
مراقبـه اسـتفاده مـی شـود. بـه عنـوان یـک قاعـده، نشـان دهنـده دایـره هـا، 
مثلـث هـا، یـک نقاشـی نمادیـن از نیلوفـر آبـی، یـک نقطـه )مرکـز، نقطـه 
صفر( اسـت که در a حک شـده اسـت. باز هم، اگر در مورد نمادگرایی 
سـازه هـای یادبـود صحبـت کنیـم، برنامـه ریـزی معماری اکثـر معابد هندو، 
سـت. ا هـا  ترا یان هنـده  د ن  نشـا جین  و  یـی  ا بود

شکل 71. ماندالا و یانترا.

مثال: ماندالا به شکل دایره با نشان مربع با نقطه در مرکز و هرم چهار 
وجهی با شش پله و تقسیم چهارگانه.

کالی یانترا )ترجمه شـده از سانسـکریت، "کالا" به معنای "زمان" اسـت؛ 
ایـن کلمـه بـه ریشـه هنـد و اروپایـی بـه معنای چرخیـدن باز می گردد؛ کلمه 
ای کـه در زبان روسـی بـه معنـای نزدیـک اسـت، "kolo" اسـت(. در 
اسـاطیر هنـدو بـه معنـای آفرینـش هـا و تخریـب هـای چرخـه ای جهـان، 
چرخـش زمـان در مفهـوم تولـد دوباره روح و موضـوع سرنوشـت اسـت. بـه 
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طـور کلـی، بایـد توجـه داشـت کـه سـاختار درجـه دوم، کـه بـه نمماد باسـتانی 
رایـج دانـش معنـوی اشـاره مـی کنـد، در برنامـه ریـزی معمـاری معابد متعلق 
بـه سـایر ادیان نیـز منعکـس شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، مجموعه هـای 
معبـد و صومعـه چین باسـتان دارای یـک مربـع و یـک دایـره در پایـه خـود 
بودنـد. بـه عنـوان مثـال بزرگتریـن و معروف »معبد آسممان« در برنامه ریزی 
خـود بـه دو قسـمت تقسـیم مـی شـود: یکـی بـه شـکل مربـع )نمماد زمین، 
قدرت های زمینی( و دیگری گرد )دایره یک دایره است(. نماد بهشت؛ 
نیروهای آسمانی(. در چین، نقاشی مشترک یک مربع و یک دایره )زمین 
و بهشـت( هنـوز نمماد یـک فـرد ایـده آل متعـادل )در جنبه معنوی( اسـت. 
مثـال دیگـر: شـکل مسـاجد مسـلمانان کـه بـه سممت کعبـه در مکـه اسـت 

نیـز مربـع یا مسـتطیل اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، شمما یـک بار در مـورد ایـن موضـوع و همچـنین در مـورد 
معابـد مسـیحی بـه مـا گفتیـد. چهاربـرگ مسـیحی )"شـدر چهـار بـرگ" از 
کلمه لاتین "quadri" به معنای "چهار بار" و "folium" به معنای 
"بـرگ"( معبـدی متقاطـع مربـع اسـت کـه چهار شـاخه )خلیـج( آن عبارتند 
از. تاج گـذاری شـده با منحنـی هـای گنبـدی شـکل کـه نشـان دهنـده 
"فلـک" اسـت. شمما اشـاره کردیـد کـه نام یونانـی چـنین معابـدی تتراکونـخ 
اسـت )"چهـار پوسـته"؛ از کلمـه یونانـی "tetras" بـه معنـای "چهـار" و 
"konche" - "پوسـته"، "گـردباد"، "آنچـه کـه در یـک پیـچ خـورده 
اسـت". مارپیـچ"(. مـن بـه ایـن موضـوع علاقـه منـد شـدم و حقایـق جالـب 
زیادی کشـف کردم. چنین سـاخت و سـازهایی نه تنها در روسـیه باسـتان، 
بلکه در بیزانس، کشـورهای ماوراء قفقاز )ارمنسـتان و گرجسـتان(، ایران 
)ایران(، هند و سـایر کشـورهای باسـتانی رایج بود. آنها از طریق فرهنگ 
هلنیسـتی کـه چیزهـای زیادی از فرهنـگ هـای شـرق باسـتان بـه عاریـت 

گرفتـه بـود بـه غـرب آمدنـد.
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ا امـا آنچـه قابـل توجـه اسـت ایـن واقعیـت اسـت کـه در معابـد مسـیحیت 
اولیه در خاورمیانه و اروپا )و بعداًً در معابد مسیحی روسیه باستان نیز( 
محراب در ابتدا دقیقاًً در محل عبور معبد به عنوان تاج و تخت نصب می 
شـد. از "خـدای نامرئـی"! یعنـی زیـر گنبـد بـزرگ مرکـزی وسـط کلیسـا. و 
فقط خیلی بعد محراب به قسمت بیرون زده شرقی ساختمان منتقل شد.

.)quadrifolium( شکل 72. طرح معبد متقاطع در مربع

ریگـدن: گـذرگاه یا بخخش داخلـی مرکـزی کلیسـا، دقیقـاًً نمماد آن "مرواریـد 
گرانبها در صدف" بود که در کل شرق باستان به عنوان نماد روح شناخته 
مـی شـد ... بـه هـر حـال، در دوران باسـتان در کیـف روس. اولین نسـخه 
کلیسـای جامـع سـنت سـوفیا )"حکمـت الههی"( در کیـف چیـزی جـز یـک 
معبد گنبدی متقاطع پنج شبستانی با 13 گنبد بود که ترکیبی هرمی شکل 
داشـت. علاوه بر این، گنبدهای کلیسـای جامع دارای صلیب هایی بود 
که در پایه آن هلال های افقی با شاخ هایی به سمت بالا وجود داشت. 
علاوه بـر ایـن، مرکـز )بـه شـکل دایـره( هـر صلیـب با یـک صلیـب مـورب 
تلاقـی داده شـد و ترکیـب کلـی یـک صلیـب متسـاوی الاضلاع بـود. تممام 
نمادهـای معنـوی باسـتانی وجـود داشـت: یـک دایـره، یـک لـوزی، نشـانگر 
 ."AllatRa" 3، 4، 6، 7، 8، 9، 12، و 13، و همچنین علامت
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ایـن کلیسـای جامـع بـرای بشـارت، بـه عبـارت دیگـر - بـه مـادر خـدا و 
. سـت ا ه  شـد قـف  و ئیـل  بر ج شـته  فر

شکل 73. نمادهای فرشته جبرئیل و مریم باکره

1. نماد متقاطع مریم باکره;

2. صلیـب مرکـزی نممادی از مـادر خـدا )مـریم باکـره( اسـت کـه بالای آن 
 "AllatRa" نماد تعالیم آورده شده از دنیای معنوی است - علامت
)هم نماد تعلیم معنوی واقعی معرفی شده توسط عیسی مسیح و هم یک 
انتقال اسـت. از معرفت روحانی، »افشـای اراده عالم روحانی« به معنای 

»پیام« از فرشـته جبرئیل به عنوان پیام آور عالم روحانی(..
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چـنین صلیـب یـک کتـاب کامـل بـرای افـرادی اسـت کـه بـه راز معرفـت 
روحانی و تعلیم واقعی عیسی مسیح راه یافته اند. این نماد شخصی مریم 
باکـره بـه عنـوان شـاگرد عیسـی اسـت کـه در طـول زندگـی خـود بـه آزادی 
معنـوی دسـت یافـت و حتـی پـس از مـرگ جسـمانی خـود بـه مـردم کمـک 
کـرد. در بالای صلیـب مرکـزی نیـز یـک بنـد بـه شـکل هلال بـه سممت بالا 
و دایـره ای بالای آن وجـود داشـت. بـه عبـارت دیگـر، علامـت کاری 
"AllatRa". آن ویژگـی متمایـز بـه ایـن واقعیـت اشـاره داشـت کـه ایـن 
تعلیم از دنیای روحانی، در آن مورد، توسط عیسی مسیح به عنوان یک 
موجـود روحانـی برتـر کـه از طریـق تجسـم در بـدن انسـان از ایـن جهـان سـه 
بعدی بازدید کرده بود، آورده شـده بود. همچنین به معنای خاص فرشـته 
جبرئیـل بـه عنـوان یـک موجـود روحانـی کـه نقـش مهمـی در گـسترش تعالیم 
معنـوی واقعـی عیسـی و در حمایـت معنـوی از مـریم باکـره ایفـا کـرد، اشـاره 
کرد. علاوه بر این، همه اینها با هم نشانگر سطح دانش کسانی بود که 
نصـب ایـن علامـت کاری را بـر روی گنبـد مرکـزی معبد اصلی کیوان روس 
آغـاز کردنـد. بـرای کاهنـان مذهبـی و پیروان آن زمـان، توضیحـات سـاده 
ای داده شـد، بـه ویـژه اینکـه تممام ایـن نمادگرایـی توسـط ملـل اسلاو با در 

نظـر گـرفتن نمادهـای سـنتی آنهها قابـل درک اسـت.

در کتـاب  اسـت.  ویـژه  توجـه  شایسـته  اطلاعـات  ایـن  بلـه،  آناسـتازیا: 
Sensei-II، مـن با جزئیـات بیـشتری در مـورد نقـش معنـوی مهمی که 
فرشـته گابریـل ایفـا کـرد، بـه ویـژه بـرای روسـیه کیـوان نوشـتم. مـن همچـنین 
داسـتان مـریم و عیسـی را در کتـاب »sensei-IV« ذکـر کـردم. کـه 
عیسـی تعلیـم روحانـی واقعـی را بـه شـاگرد خـود - زنـی بـه نام مـریم - کـه 
در طـول زندگـی خـود از تناسـخ بـه رهایـی معنـوی دسـت یافـت - منتقـل 
کـرد. و اینکـه او کسـی بـود کـه قـرار بـود رئیـس کلیسـای واقعـی عیسـی 
باشـد. امـا از آنجایـی کـه تعلیـم تحریـف شـده بـود )بـه دلیـل دسیسـه هـای 
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مردمـی کـه بـرای کسـب قـدرت تلاش مـی کردنـد و تغـییر قابـل توجـه آن 
با شـکل گیری دیـن(، امـروزه ایـن کلیسـا منحصـراًً توسـط مـردان اداره مـی 
شـود و تصویـر مـریم باکـره فقـط با مـادر عیسـی مرتبـط اسـت. کـه او را 
مادر خدا می نامند. با این حال، این واقعیت از قدرت معنوی آن اصل 
زنانه آفریننده الهی نمی کاهد که به لطف آن افرادی که واقعاًً برای نجات 

معنـوی تلاش مـی کننـد تا بـه امـروز آن را پیـدا مـی کننـد.

ریگـدن: امیـدوارم مـردم بـه سـادگی ایـن اطلاعـات را نخواننـد، بلکـه معنای 
معنـوی آن را درک کننـد. تعلیـم روحانـی عیسـی بـه صـورت آشـکار به همه 
مـردم بـه عنـوان دانـش، بـه عنـوان بـذر حقیقتـی کـه بـرای کل بشـریت یکـی 
بود، داده شـد. درک این موضوع برای مردم مدرن سـخت اسـت زیرا به 
جای تعلیم، آنها فقط مفاهیم دین جهانی را می بینند که نام عیسی امروز 
با آنهها مرتبـط اسـت. در مـورد مـریم باکـره کـه اساسـاًً بین دنیـای معنـوی و 
مـادی باقـی می مانـد، او همچنـان بـه عنـوان راهنمـای الههی نیروی معنـوی 
بـرای کمـک بـه افـرادی کـه در مـسیر معنـوی قـدم می گذارنـد، خدمـت 
می کنـد. ایـن، اتفاقـاًً بـرای شـاگردان واقعـی عیسـی، کـه ایـن دانـش را بـه 
توده هـا، هرچنـد مخفیانـه، منتقـل کردند، می دانسـتند. در هر دینی، همیشـه 
افـراد باهـوش، صـادق و با وجـدان وجـود داشـتند کـه به جـای ثـروت و 
منافع مادی، واقعاًً به دنبال نجات معنوی بودند. در حالی که مخفیانه این 
دانـش را در اختیـار داشـتند، در موقعیـت هـای خـود هـر کاری کـه ممکـن 
بـود انججام دادنـد تا حقیقـت را بـه نسـل هـای بعـدی منتقـل کننـد، تا دانـش 
معنـوی واقعـی بتوانـد راه خـود را بـه سـوی آینـده بـرای کسـانی کـه خواهان 

رسـتگاری معنـوی بودنـد، بـه دسـت آورد.

بـه همین دلیـل اسـت کـه بـر روی دیوارهـای دخممه هایـی کـه مسـیحیان اولیه 
در آنجا پنهان شده بودند، نه تنها نماد ماهی و صلیب متساوی الاضلاع، 
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بلکـه علامـت هلال با شـاخ هـای رو بـه بالا )الات( را مـی تـوان یافـت. 
بـه همین دلیـل اسـت کـه در مکاشـفه )12:1( آیـه زیـر کـه بـه یحیـی متکلـم 
منسـوب اسـت آمده اسـت: »و علامت بزرگی در آسممان ظاهر شـد: زنی 
که آفتاب را پوشانده و ماه را زیر پاهایش و بر او. سر تاجی از دوازده 
سـتاره.« به همین دلیل اسـت که به عنوان مثال، بر روی بناهای باسـتانی 
معمـاری روسـیه قـدیم قـرن 11-14 دقیقـاًً چـنین صلیـب هایـی با هلال 
قـرار داده شـده اسـت کـه نممادی از مـریم مقـدس اسـت کـه نشـان مـی دهـد 
سـاخت چـنین کلیسـاهایی با چـنین علائـم پیچیـده و پیچیـده ای اسـت. 

نمادهـا توسـط افـرادی آغـاز شـد کـه با دانـش واقعـی مرتبـط بودنـد.

شکل 74. گنبدهایی با صلیب ها به عنوان نماد مریم مقدس.

آناسـتازیا: تا بـه امـروز، پـژواک هایـی از وجـود ایـن نمادهـا و نشـانه هـای 
مهـم در معمـاری کلیسـاهای اصلـی کیـوان روس حفـظ شـده اسـت. بـه 
عنـوان مثـال، امـروزه صلیـب هایـی کـه دارای هلال هایـی با شـاخ هـای 
رو بـه بالا بـه عنـوان نمماد مـریم باکـره هسـتند، گنبدهـای کلیسـای ناجـی 
در برسـتوف را کـه در نزدیکـی لاورای کیف-پچرسـک قـرار دارد )اولین 
ذکـر کلیسـا در تاریـخ برسـتوف( تاج گـذاری مـی کننـد. بازگشـت بـه قـرن 
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یازدهم؛ کیف، اوکراین(، کلیسـای جامع سـنت دمتریوس )قرن دوازدهم؛ 
ولادیمیر، روسـیه(، کلیسـای جامـع بشـارت مسـکو کرمـلین )قـرن 15، 
مسـکو، روسـیه( و همچنین بسـیاری از بناهای معماری دیگر. آنها توسـط 

اسـتادان اسلاو سـاخته شـده انـد.

شکل 75. طرح ساده شده نماد که بعدها پس از بازسازی مکرر کلیساها 
و کلیساها توسط مردم مورد استفاده قرار گرفت.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن کلیسـای جامـع 
سنت سوفیا در کیف است که نمونه ای از ساخت چنین معابدی با چنین 
نمادهایی در کیوان روس بوده است. این بنا در قرن یازدهم در مرکز کیف 
بـه دنبـال طرحـی سـاخته شـد کـه آگاپیـت پچرسـک بـه شـاهزاده یاروسلاو 
حکیم توصیه کرد. این معبد حتی در معماری بیزانسی آن زمان بی نظیر 
بـود. یاروسلاو حکیـم )شـاهزاده بـزرگ کیـف، شـاهزاده سـابق روسـتوف 
و شـاهزاده نووگـورود( بـه دلیـل بیمـاری با آگاپیـت پچرسـک دکتر بـی 
مزدور ملاقات کرد. در آن زمان، شـهرت در مورد مهارت های پزشـکی 
آگاپیـت بسـیار فراتـر از کیـوان روس بـود. یاروسلاو بـه دلیـل آسـیب بـه 
مفاصـل لگـن و زانـو دچـار مشـکل در سـتون فقـرات خـود شـد. بنابرایـن، 
با صحبـت کـردن بـه زبان مـدرن، او بـه یـک بیمار معمولی آگاپیت تبدیل 
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شـد. بـه دلیـل چـنین ارتبـاط ضـروری کـه بـرای یاروسلاو بسـیار سـودمند 
بـود و تحصـیلات او از آگاپیـت در بسـیاری از موضوعـات مهـم مربـوط 
بـه دانـش در مـورد انسـان و جامعـه بـه طـور کلـی، شـاهزاده یاروسلاو، می 

تـوان گفـت، بـه "حکیـم" تبدیـل شـد. .

در نتیجـه چـنین ارتباطـی، اولین صومعـه هـای مسـتقل روسـیه ظاهـر شـد، 
و علاوه بـر آن، بـه افتخـار مـادر مقـدس. ترجممه فعـال کتاب هـای خارجـی 
)به‌ویـژه کتاب هـای کـوه آتـوس( و همچـنین بازنویسـی مجدانـه برگه‌هـای 
اسلاوی قدیممی )حتـی دست نوشـته های قدیممی روسـی »بـت پرسـتان« کـه 
روی پوسـت درخـت تـوس نوشـته شـده اند( آغـاز شـد. ایـن کتـاب اسـاس 
آمـوزش عمومـی شـد. دانـش آگاپیـت و توصیـه او بـه یاروسلاو بـه ایـن 
واقعیـت منجـر شـد کـه شـاهزاده خـود بـه خوانـدن کتـاب علاقـه منـد شـد 
و روشـنگری را هـم در بین اطرافیـان و هـم در بین مـردم عـادی مـد کـرد. 
بـه دنبـال توصیـه آگاپیـت، شـاهزاده اولین مـدارس دولتـی را بـرای کـودکان 
سـازماندهی کـرد، یـک کتابخانـه بـزرگ در سـطح ملـی در پایتخـت در 
نزدیکی کلیسای جامع سوفیا تأسیس شد، علائم و نمادهای اصلی برای 
جامعـه ثبـت شـد، دیپلماسـی در سـطح بین المللـی بـه خوبـی تنظیـم شـد. 
بنابرایـن جـای تعجـب نیسـت کـه کیـوان روس در زمـان سـلطنت یاروسلاو 

حکیـم بـه اوج پیشـرفت خـود رسـید.

آناسـتازیا: ایـن حقایـق واقعـاًً جالـب هسـتند و چیزهـای زیادی را در مـورد 
چنین تغییر شدیدی در رفتار یاروسلاو توضیح می دهند: از حاکم ظالمی 
کـه از اسـتفاده از هـر وسـیله ای بـرای بـه دسـت گـرفتن قـدرت در کیـف 
دریـغ نممی کـرد تا رهبری کـه در دوران او "عاقـل" شـد. سـلطنت در کیـوان 
روس پـس از ملاقـات با آگاپیـت پچرسـک... همچـنین، نمادهـا و معماری 
غیرعـادی معبـد گنبـدی متقابـل پنـج نیروی دریایـی کلیسـای جامـع سـوفیا، 
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با در نظـر گـرفتن 13 گنبـد و ترکیـب هرمـی شـکل، تصادفـی نیسـت. بـه 
هر حال، می توانید برای خوانندگان توضیح دهید که مفهوم شبسـتان در 

معمـاری بـه چه معناسـت؟

ریگدن: این کلمه از کلمه لاتین ناویس به معنای قایق گرفته شده است. 
در معمـاری، بـه قسـمت دراز سـاختمان اشـاره دارد، اتاقـی دراز شـبیه 
یـک کشـتی، ماننـد نمماد نمادیـن "قایـق خورشـید" )کـه قـبلًاً در طـول تممدن 
تریپولـی شـناخته شـده بـود، زمانـی کـه با دایـره ای بـه شـکل "تصویـر مـی 
شد" علامت AllatRa( یا همانطور که در اساطیر مصر باستان نامیده 
می شد، "قایق ابدیت". به هر حال، بعداًً در قرن دوازدهم، کشتی های 
بادبانـی دریانـوردی ایـن نام را دریافـت کردنـد )ناو(. در معنـای نمادین این 
کلیسـای جامـع، بـه معنـای "قایـق دریانـوردی در طول زمـان" بود. به طور 

کلـی "کشـتی معنـوی" کیوان روس.

آناسـتازیا: لازم بـه ذکـر اسـت کـه سـاختمان کلیسـای جامـع سـنت سـوفیا 
در کیـف تخریـب هـای جزئـی متعـددی توسـط زمـان و مـردم را تجربـه کـرد. 
در قـرن 17-18، در نتیجـه بازسـازی معبـد، ظاهـر خارجـی آن بـه طـور 

قابـل توجهـی تغـییر کـرد.

ریگـدن: ایـن واقعـاًً همینطـور اسـت. امـا جالـب اینجاسـت کـه با وجـود این 
همه فراز و نشـیب های هزار سـاله، تا به امروز، در طاقچه ای خاص – 
در طاق محراب اصلی، همان مروارید قدیمی ارتدوکس روسیه می درخشد 
– موزاییک شـش متری مادر خدا، به اصطلاح "اورانتا". در مسـیحیت، 
آن را یکـی از گونـه هـای شممایل نـگاری مـادر خـدا مـی داننـد کـه با دسـتان 
خمیده در آرنج و در سطح بالا با صورت به تصویر کشیده شده است.
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آناسـتازیا: بنابرایـن، بازوهـای مـادر خـدا در قالـب نشـانه نمادیـن آلات 
- هممان نمماد باسـتانی آمیختگـی معنـوی شـخصیت با روح، روشـنگری 
و شـناخت حقیقـت و دسـتیابی بـه رهایـی معنـوی بـه تصویـر کشـیده شـده 
اسـت. ایـن نمماد در زمـان هـای مختلـف بـه شـکل نمماد فـوق الذکـر کـه شـبیه 
حشره است و همچنین تصاویری از الهه های باستانی با دستان برافراشته 
بـرای مردمـان باسـتان شـناخته شـده بـود. ایـن هممان نمماد باسـتانی اسـت که 
توسـط افـراد »مقبـل تاریـخ« بـه عنـوان سـنگ نـگاره ثبـت شـده اسـت و 
نشان می دهد که انسان تنها با مشارکت نیروی آفریننده آلات می تواند 

بـه چـنین حالـت رهایـی معنـوی برسـد.

ریـدن: قطعـا. بنابرایـن، تصویـر مـادر خـدا »اورانتـا« کـه در لباس هـای آبـی 
پوشـیده اسـت و بـر روی پایـه ای چهـار گـوش ایسـتاده اسـت، در مقابـل 
پس زمینـه موزاییکـی طلایـی دایـره ای شـکل قـرار گرفته اسـت. به هر حال، 
در یـک حالـت آگاهـی تغـییر یافتـه )درک معنـوی گـسترده(، یک فرد، در 
حالـی کـه بـه مـادر خـدا نـگاه مـی کند، می تواند اثر نور سـبز درخشـانی را 
کـه از او تابـش مـی کنـد، ببینـد. در امتـداد منحنـی نیـم گنبد بر روی طاق 
این طاقچه منحصر به فرد، کتیبه ای به زبان یونانی از زاهدان کوه آتوس 
 ог посреди ея и не" :برای نسل های آینده روس کیوان حفظ شده است
подвижется: поможет ей Бог утро заутра. ” )"خدا در میان او است و حرکت 

نممی کنـد: خـدا صبـح بـه صبـح بـه او کمک کند" - یادداشـت مترجم.)

در زمینـه داسـتان کیـوان روس، مایلـم توجـه شمما را بـه صفحـه دیگـری بـه 
هممان انـدازه مهـم در تاریـخ جلـب کنـم. در ابتـدا، در کیـوان روس، فرشـته 
جبرئیـل و مـریم باکـره با هـم پرسـتش مـی شـدند، همانطـور کـه بایـد باشـد. 
و فقـط خیلـی بعـد، در قـرن پانزدهـم، مـردم احترام بـه فرشـته جبرئیـل را از 
آیین بشـارت مادر مقدس جدا کردند، اگرچه این نادرسـت اسـت. جایی 
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کـه باکـره مقـدس خلـق مـی کنـد، روح القـدس همیشـه با اوسـت. بـه هـر 
حال، در باورهای اسلاوها )قبل از پذیرش مسـیحیت(، خدای برتر مرد 
و زن با هـم تجلیـل مـی شـد. با اسـتفاده از زبان مـا، بـه معنـای نمماد معنـوی 

نیلوفـر آبـی )طـرح( و ایججاد آلات )اجـرای نقشـه).

آناسـتازیا: بله، این را می توان در شـخصیت های اسـاطیری افسـانه های 
مقدس اسلاوی جسـتجو کرد که از زمان های قدیم حفظ شـده اند.

ریگدن: در مورد فرشته جبرئیل و مریم باکره، در ستون های محراب طاق 
اصلی شرقی کلیسای جامع سوفیا در کیف، جایی که مادر خدا "اورانتا" 

در آن قرار دارد، تصاویر موزاییکی از بشارت هنوز حفظ شده است.

آناسـتازیا: بلـه، روی یکـی از سـتون ها، تصویـری از فرشـته جبرئیـل وجـود 
دارد کـه انگشـتان دسـت راسـتش در علامـت برکـت بـه هـم متصـل شـده 
اسـت. در سـتون دیگـر، مـادر خـدا با دوکـی در دسـت اسـت کـه رشـته 

معنـوی زندگـی انسـان را مـی چرخانـد.
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شـکل 76. فرشـته گابریـل و مـریم باکـره )طـرح نقاشـی هـای دیـواری قـرن 
11 در کلیسـای جامـع سـنت سـوفیا؛ کیـف، اوکرایـن):

1( طراحـی شمماتیک از موزاییـک قـرن یازدهـم "مـادر خـدا اورانتـا" )محراب 
اصلی کلیسـای جامع(؛ نماد هلال با شـاخ های آن به سممت بالا و دایره 

ای )"AllatRa"( کدگذاری شـده در تصویر.

2( تصویر فرشـته جبرئیل که بازوی راسـت او در ژسـت برکت )موزاییک 
روی سـتون محراب( به تصویر کشـیده شـده اسـت.
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3( تصویـر مـادر خـدا با دوکـی در دسـت کـه نـخ معنـوی زندگـی انسـان را 
مـی چرخـد )موزاییـک روی سـتون مححراب.)

 "веретено" ریگـدن: مایلـم اشـاره کنـم کـه در زبان اسلاوونـی قـدیم، کلمـه
)دوک( با کلمـه "вертеть" (چرخـش( )گـرداب، حرکـت مارپیچـی( مرتبـط 
اسـت. به هر حال، اسلاوها تنها کسـانی نبودند که این کلمه را داشـتند. 
واژه هندی باستان "وارتانام" نیز به معنای "چرخش" است. از زمان های 
قـدیم، دوک از جنبـه معنـوی بـه عنـوان یـک ابـزار جادویـی کـه از بالا داده 
مـی شـود در نظـر گرفتـه شـده اسـت. یعنـی بـه تعـبیر امـروزی، ایـن توصیف 
نمادیـن دعـا، مراقبـه و تمریـن معنـوی اسـت. ریسـندگی با نـخ با اسـتفاده از 
دوک، نمماد معنـوی خاصـی بـود کـه بـرای بسـیاری از مـردم بـه عنـوان اتححاد 
"زمین و بهشـت" شـناخته می شـود، اتحاد انسـان در طول زندگی زودگذر 
خـود با طبیعـت الههی روحانـی )روح(. نـخ در هنـر دینـی نماد زندگی معنوی 
انسـان و در معنـای جهانـی نمماد زمـان، پیونـد گذشـته، حـال و آینـده بـود. 
ایـن یـک جـزء معنـوی بـود کـه هممه مرواریدهـا )روحهـا( را متحـد مـی کـرد. 
بسـیاری از مردمـان باسـتان "مـادر بـزرگ" را با دوکـی در دسـتان خـود بـه 

تصویـر می کشـیدند.

آناسـتازیا: جالـب اینجاسـت کـه دانشـمندان "مـادر بـزرگ" را بـه الههه های 
"قمـری" نسـبت داده انـد، زیـرا او معمـولًاً توسـط مردمـان مختلـف با یـک 
علامت بسـیار باسـتانی خاص به شـکل "داس ماه" به تصویر کشـیده می 
شود، یعنی هلالی با شاخ هایی که اشاره می کند. به سمت بالا که بالای 

آن یـک دایـره قـرار داده شـده بود.
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ریگـدن: بلـه، انسـان تا ندانـد بـه خیلـی چیزهـا توجـه نممی کند. اما به محض 
اینکه دانش واقعی پیشـانی او را لمس می کند و روح او بیدار می شـود، 

خرد به دسـت می آورد. و خرد، عمل می آورد…

آناسـتازیا: اینهـا کلمـات طلایـی هسـتند، خـود حقیقـت ... مـن فکـر مـی 
کنـم کـه بـرای بسـیاری از خواننـدگان، درسـت ماننـد مدتـی پیـش بـرای ما، 
بسـیار جالـب خواهـد بـود کـه در مـورد علائـم فعالـی کـه در تعـداد زیادی 
در کیـوان روس منتشـر شـده بـود، آشـنا شـویم. در آن زمـان. ممکـن اسـت 

درباره ایـن لحظـه مهـم تاریـخ بیـشتر توضیـح دهیـد؟

ریگـدن: آگاپیـت از پچرسـک تا حـدی بـه یاروسلاو حکیـم اجـازه داد تا 
در راز نشـانه های فعال وارد شـود. او با جزئیات به او گفت که چگونه

و چـه عبادتـگاه هـای اصلـی بایـد در پایتخـت و کشـور سـاخته شـود و 
مهمتر از همه، چگونه و چه علائمی بر روی آنها نصب شود. و همچنین 
برای فعال کردن آن نشانه ها برای ایجاد موج معنوی در مردم و محافظت 
از آنها از تأثیر نیروهای منفی دنیای نامرئی چه باید کرد. آگاپیت، البته، 
اهداف خود را دنبال کرد و در مقابل اهداف زودگذر انسانی یاروسلاو، 
پایـه نشـانه هـای معنـوی را بـرای نسـل هـای آینـده گذاشـت. با ایـن حـال، 
مردم مردم هسـتند: حتی اگر ده بار در مورد عواقب آن به آنها هشـدار 
دهیـد، آنهها همچنـان سـعی مـی کننـد تا از ذهـن بـه دانشـی کـه بـه آنهها داده 
شـده اسـت تعدیـل کننـد. متأسـفانه، یاروسلاو حداقـل از ایـن نظـر از نـوع 
بشـر مسـتثنی نبـود. یاروسلاو با دانـستن اینکـه صلیـب شکسـته معکـوس 
چـه تأثیری بـر توده هـا می گـذارد، همچنـان دسـتور داد کـه ایـن علامـت را 
در تزئینـات کلیسـای جامـع بـرای اثبـات قـدرت زمینـی خـود قرار دهند. و 
نکته چه بود؟ او به چه چیزی دست یافت؟ زندگی او مانند یک تیر در 
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توهم دنیای مادی به پرواز درآمد. و ضعف انسان - عطش دستیابی به 
قدرت زمینی - پس از مرگ جسـم جسـمانی او را بیش از پیش سـنگین 
کـرد و عـذاب عـذاب او را بـه عنـوان یـک شـخصیت فرعـی طولانی کرد. 
با ایـن حـال، ذهـن حیوانـی همچنـان از ایـن اشـتباه انسـانی خـود با فعـال 
کـردن نسـل هـای کشـیش نسـبت بـه خـود و ایججاد موجـی از انـرژی منفـی 

در تـوده هـای مـردم زنـده لـذت مـی برد.

بایـد گفـت کـه غیر از آن، یاروسلاو واقعـاًً حکمـت را نشـان داد. او بـه 
همراه تیمی از همفکران خود این پروژه را با موفقیت به پایان رساند که به 
لطـف آن در مـدت زمـان کوتاهـی کیـوان روس نـه تنهـا بـه یـک ایالت مرفه 
تبدیـل شـد، بلکـه بـه "خانـه مبـارک مـادر خـدا" تبدیـل شـد. در آن زمـان، 
بیـشتر بـه دلیـل قـرار دادن صحیـح نشـانه های مثبـت و رواج ارزش هـای 
جهانـی فرهنگـی و اخلاقـی، بهتریـن ویژگی هـای معنـوی بیـش از پیـش در 
مـردم ظاهـر می شـد. در جهـان بینـی مـردم اسلاو آن زمـان، خدمـت بـه 
"حقیقـت خـدا" مترادف با خدمـت بـه خیر شـد، برتریـن نعمـت معنـوی، 
پیروزی فیـض خداونـد. در واقـع، مـردم یـک زمینه صلح آمیز مشترک بین 
باورهای قدیمی خود و باورهای جدید که توسـط سیاسـتمداران و کشـیش 

هـای قبلـی معرفـی شـده بودنـد، یافتنـد.

به همین دلیل است که پس از نزاع های مذهبی در آن دوره، موج مثبتی 
رخ داد، چـنین وحـدت معنـوی مـردم در قلمـرو دولـت روسـیه قدیممی کـه 
قـبلًاً با سـایر کشـورهای آن زمـان کـه در حـال غـرق شـدن بودنـد تفاوتـی 

نداشـت. درگیری داخلـی…

بنابراین، کلیسـای جامع سـنت سـوفیا نقش کلیدی در این پروژه داشـت. 
اول از هممه، کلیسـای جامـع سـوفیا، سـاخته شـده در کیـف، کپـی شـد 
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)البتـه نـه در هممان مقیـاس، امـا با طرحـی مشـابه از معبـد گنبـدی متقاطـع 
پنـج نیروی دریایـی( در شـهرهای ایالـت قدیممی روسـیه کـه در آن زمـان 
مهـم بودنـد: ولیکـی نووگـورود )ایـن شـهر هنـوز در روسـیه وجـود دارد( و 
همچنین پولوتسک )این شهر تا به امروز وجود دارد و در منطقه ویتبسک 
بلاروس قـرار دارد(. نـه تنهـا طـرح بیرونـی، بلکـه محتـوای معنـوی نیـز کپـی 
برداری شد – از قرار دادن نمادها و نشانه های اصلی و نماد مادر خدا 
»اورانتـا« شـروع شـد و با ایججاد کتابخانـه هـا و مـدارس آموزشـی بـرای آن 
معابـد ختـم شـد. در کلیسـای جامـع سـنت سـوفیا در ولیکـی نووگـورود، 
هنوز مجسمه کبوتر را بر روی صلیب گنبد مرکزی معبد به عنوان نماد روح 
القـدس قـرار مـی دهنـد. در تاریـخ زحممات معبـد در پولوتسـک ذکـر شـده 
اسـت کـه در قـرن 18 حتـی تلاشـی بـرای بازسـازی معبـد بـه افتخـار نـزول 
روح القدس انجام شد. کبوتر در حال حاضر جایگزینی برای پایانه قدیمی 
تـر صلیـب توسـط مـردم اسـت - علامـت "AllatRa" بـه شـکل یـک 
هلال با شـاخ هـای آن بـه سممت بالا و یـک دایـره در بالا. پیـش از ایـن، 
کبوتـر با بال هـای باز بـه تصویـر کشـیده شـده بـود. هنگامـی کـه شـخصی 
به صلیب کلیسای جامع نگاه می کرد، به جای کبوتر علامتی را می دید 
کـه بـه صـورت بصـری توسـط بال هـای برآمـده و سـر کوچـک کبوتـر ایجاد 
شـده بود )به شـکل هلالی که شـاخ های آن به سممت بالا و یک دایره(.

ثانیـاًً، اصـل آن نسـخه هـا - کلیسـای جامـع سـنت سـوفیا در کیـف - نـه 
به تنهایی بلکه به عنوان بخشی از یک مجموعه ساخته شده است. چهار 
"دروازه شـهر" در امتـداد گوشـه هـای کلیسـای جامـع در هممان فاصلـه از 

آن سـاخته شـده است.
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و همچـنین با علائـم مشـخص شـده بودنـد. اگرچـه درسـت تـر اسـت کـه 
بگوییم آنها دروازه های به اصطلاح شهر بالایی بودند که در کوه قدیمی 

کیـف قـرار داشـت کـه اکنـون بخخش مرکـزی کیـف اسـت.

آناسـتازیا: بنابراین، چهار دروازه اطراف کلیسـای جامع سـنت سـوفیا در 
کیـف، یـک صلیـب مـورب مشـابه چهـار ذات ایججاد مـی کننـد، جایـی کـه 

خـود کلیسـای جامـع مرکـز بـه عنـوان نمماد روح اسـت.

ریـدن: دقیقـا. در نمادگرایـی مذهبـی مسـیحیت، دروازه هـا ورودی هایـی 
هسـتند کـه از کلیسـای جلویـی بـه معبـد و از معبـد بـه مححراب منتهـی مـی 
شـوند. دروازه اصلـی نمماد روسـی قدیممی در یـک معبـد ارتدکـس در مقابـل 
تاج و تخخت )در مححراب( قـرار داشـت و بـه معنـای برتـری معنـوی و نـه 
سیاسـی "دروازه مقـدس" نامیـده مـی شـد. معمـولًاً در قسـمت بالای آن، 
صحنـه بشـارت با فرشـته جبرئیـل و مـریم باکـره بـه تصویـر کشـیده مـی شـد 
و قسـمت پایین آن چهـار انجیـل جفـت روی بال درهـا بـود. بنابرایـن ، 
باز شـدن دروازه مقـدس در لحظـات خاصـی از خدمـات نمماد "باز شـدن 
ملکوت بهشت" است ، یعنی ورودی ، گذری به دنیای معنوی دیگر. و 
ایـن نمماد بـدون دلیـل ظاهـر نشـد. ایـن فرآینـد انـرژی "باز شـدن" یک گذر 
بـه دنیـای دیگـر واقعـاًً در طـول کار معنـوی )چـه فـردی و چه جمعی( افراد 
معنـوی قـوی رخ مـی دهـد، صـرف نظـر از اینکـه بـه چـه دینـی تعلـق دارنـد 
و در کـدام کشـور زندگـی مـی کننـد. بـه هـر حـال، در زمـان هـای قـدیم در 
میـان مردمـان، بـه عنـوان مثـال، کیـوان روس، "باز شـدن دروازه" شـهر بـه 
معنـای اجـازه دادن بـه کسـی بـود کـه بـه شـهر وارد شـود. در مـورد دشممنان 
بـه معنـای تسـخیر شـهر یا تمایـل شهرنشـینان بـه زمین گـذاشتن سلاح بـود. 
اگـر وقایـع نـگاری بـه بـستن دروازه هـای اصلـی در مقابل دشممن اشـاره می 

کـرد، ایـن بـه معنـای تصمیـم سـاکنان بـرای ارائـه مقاومـت بـود.
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"دروازه طلایـی" اصلـی کیـف باسـتانی دروازه جنوبـی رو بـه کـوه آتـوس 
اسـت کـه بـه عنـوان "مححل سـکونت مـادر خـدا" در نظـر گرفتـه مـی شـود.

بـه عبـارت دقیـق تـر، از نظـر جغرافیایـی در قسـمت جنـوب غربـی شـهر 
قـرار داشـت. بـر روی ایـن دروازه اصلـی "دروازه طلایـی" شـهر، کلیسـایی 
بـه افتخـار فرشـته جبرئیـل و مـادر خـدا - کلیسـای بشـارت سـاخته شـد تا 
"همیشـه با بشـارت و دعـا بـه آن شـهر شـادی بخشـد. از مـادر مقـدس و 

فرشـته جبرئیـل.«

آناستازیا: بله، اطلاعات تاریخی در این باره در کدکس هیپاتین ثبت شده 
اسـت. حتی تا به امروز، کلماتی حفظ شـده اسـت که در مجموعه تاریخی 
چنـد جلـدی یافـت مـی شـود، کـه در مـورد ادبیات روسـیه باسـتان )از قرن 
یازدهـم شـروع مـی شـود( - "کتابخانـه ادبیـات روسـیه باسـتان" ) جلـد 1، 
 а еже целование архангелъ дасть Девице, будеть и граду сему.« :)50 صفحه
 Къ онои ибо: “Raduisya, obradovannaa! Господь с тобою!»،
къ граду же: «Радуися, благоверныи граде! Господь с тобою!”. )"اگر فرشته به 
دختر بوسـه ای بدهـد ، بـه شـهر نیـز داده مـی شـود. زیـرا بـه سممت او ایـن 
است:" شادی ، شادی بود! خدا با شما است! "و به سمت شهر:" شادی 
، پرهیـزگار شـهر!خدا با توسـت!« – یادداشـت مترجـم(. کیـف از لحاظ 
تاریخخی تححت حمایـت مـادر خـدا و فرشـته جبرئیـل بـوده اسـت - ایـن یـک 
واقعیـت آشـکار اسـت کـه امـروزه سـاکت مـی شـود. بـه همین دلیـل اسـت 
کـه امـروزه بـر روی نشـان کـی یـف مـی تـوان فرشـته میکائیـل را بـه عنـوان 
حامی شـهر دید که با شممشیر بدون غلاف به عنوان نمادی از شـاهزادگان 
کیوایـی نشـان داده مـی شـود کـه جنـگ هایـی را از جملـه در بین خـود بـه 

راه انداختنـد، ماننـد بسـیاری از افـراد در موقعیـت. قـدرت در آن زمـان
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ماننـد  می توانـی کـرد...  چـه  »دولت مـردان«  ایـن  با  خـوب،  ریگـدن: 
نیـز چـنین اسـت: »پادشـاهان درباره چیزهـای  زمان هـای قـدیم، اکنـون 
کوچـک ماننـد چیزهـای بـزرگ صحبـت می کننـد، و شـورش را بـه سـوی 
خـود فـرا می خواننـد«. امـا ایـن مهـم نیسـت. نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه 
مـردم بـدون توجـه بـه خواسـته هـای زمینـی "شـاهزاده های" امـروزی، یاد و 

احترام فرشـته جبرئیـل و مـریم باکـره را هنـوز زنـده نگـه مـی دارنـد.

آناسـتازیا: بـدون شـک، ایـن خاطـره معنـوی مردمـان را مـی تـوان نسـل بـه 
نسـل ردیابـی کـرد و نممی توانـد باعـث خوشـحالی انسـان نشـود. امـا اجـازه 
دهید به گفتگو برگردیم که از منظر تاریخی بسـیار جالب اسـت. بنابراین، 
"دروازه طلایـی" در کیـف نممادی از شـهر بـود کـه در تفـسیر معنـوی دانـش 
در مـورد انسـان معـادل جوهـر جلویـی بـود. بنابرایـن، نمماد گذشـته شـهر، 

یعنـی جوهر پشـتی…

ریگـدن: و اولین کلیسـای سـنگی کیـوان روس کـه بـه مـریم مقـدس تقـدیم 
شده بود و امروزه در تاریخ به کلیسای دهک معروف است، به "دروازه 
شممالی" مشـروط تبدیـل شـد. قـرن هـا پیـش توسـط شـاهزاده ولادیمیر، پـدر 
یاروسلاو سـاخته شـد. کل دادگاه قدیمی دوکال ولادیمیر در کنار آن قرار 
داشـت. به طور کلی باید به این نکته اشـاره کرد که این مکان نسـبت به 

عبادتـگاه هـای پیـش از مسـیحیت دارای تاریـخ کهـن تـری اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، با قضـاوت بـر اسـاس کاوش هـای باستان شناسـی، پایه های 
کاخ هـا و سـاختمان های بسـیار قدیمی تـر در آنججا یافـت شـد کـه متعلـق بـه 
دوران »بت پرستان« اسلاوها است، و همچنین بقایای عبادتگاه باستانی‌تر 
)یک معبد بت پرسـت( در شـکل یک سـکوی سـنگی با چهار برآمدگی 
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در گوشـه هـا. بـه عبـارت دیگـر، حتـی در دوران باسـتان، کـوه قدیمی کیف 
قـبلًاً مرکـز مذهبـی مهـم مـردم اسلاوی سـاکن در این منطقه بوده اسـت.

ریگـدن: قطعـا. بنابرایـن، یاروسلاو حکیـم نـه تنهـا ایـن کلیسـا را بازسـازی 
کرد، بلکه یک بار دیگر به توصیه آگاپیت آن را تقدیم کرد، این بار به 
روشـی درسـت. اولین کلیسـای کیـوان روس کـه بـه مـادر خـدا تقـدیم شـده 
بـود نمماد گذشـته ای بـود کـه راهـی بـرای آینـده باز کـرد. و همچـنین نقـش 

مهمـی در قـرار دادن علائـم در کیـف ایفـا کـرد.

شـکل 77. نقشـه مـدرن مرکـز تاریخخی شـهر کیـف با نشـانه هایـی از مـکان 
هـای قبلـی "چهـار دروازه" و کلیسـای جامـع سـنت سـوفیای فعلـی:

1( کلیسای جامع سنت سوفیا؛
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2( محل پایه گذاری کلیسای دهک )اولین کلیسای سنگی در کیوان روس 
که به مادر مقدس اختصاص یافته است(؛

3( محل اصلی "گلدن گیت"؛

4( محل "دروازه های لاچ" )"دروازه های لیادسکیه"(؛

5( موقعیت "دروازه غربی".

این دروازه نام "دروازه های Lviv" را به خود اختصاص داد زیرا جاده 
کیـف بـه Lviv از آنهها عبـور می کرد.

امـروز بـه جـای آنهها میـدان L’vivs’ka قـرار دارد. جالـب اسـت کـه 
با گذشـت زمـان، مـی تـوان گفـت در مـورد نقـاط فعـال سـازی کـه طبیعـت 
حیوانـی را در افـراد تحریـک مـی کنـد، چیـزی تغـییر نکـرد. در قـدیم بازاری 
در اینجـا وجـود داشـت، و باقـی مانـد، فقـط نام آن تغـییر کـرد - اکنـون 
"مرکز تجارت" است. حتی بیشتر از آن، انگیزه احتکار و افزایش ثروت 
مـادی در ایـن شـهر )ماننـد سـایر شـهرهای بـزرگ جهـان( بـه جـای انگیـزه 
های واقعاًً مهم و مورد نیاز مردم - ایجاد اعمال از »ثمره آور« بار دیگر 

با علـف هـای هـرز شـکوفا مـی شـود. درخـت ابـدی - طبیعـت معنـوی.

آناسـتازیا: متأسـفانه اینطـور اسـت. اگـر نگاهـی بـه کیـف مـدرن بینـدازیم، 
اولین چیـزی کـه جلـب توجـه مـی کنـد تعـداد زیادی از مراکز تجاری، بانک 
هـا و سـایر موسسـات مشـابه اسـت کـه یکـی از دیگـری ثروتمندتـر اسـت. 
ایـن تصـور بـه وجـود مـی آیـد کـه هممه فقـط بـه تججارت وسـواس دارنـد، بـه 
جای اعمال معنوی واقعی که شایسته یک جامعه انسانی متمدن است.
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ریگـدن: چـنین شـهرهای بزرگـی از جهـان نمونـه بارز انتخـاب غالـب بشـر 
هسـتند. امـا باز هـم مـی گـویم کـه بهبـود وضعیـت در دسـت خـود مـردم 
اسـت. بنابرایـن، حتـی در آن زمـان، آگاپیـت بـه یاروسلاو پیشـنهاد کـرد 
کـه ایـن "دروازه هـای غربـی" را با یـک شـیء معنـوی و فرهنگـی "تقویـت" 
کنـد کـه دارای نشـانه ای اسـت کـه نیروهـای نامرئـی را متعـادل مـی کنـد تا 
از کـج شـدن بـه سممت طبیعـت حیوانـی افـرادی کـه از ایـن مـکان دیدن می 
کنند جلوگیری کند. محل. بنابراین کلیسـایی اختصاص داده شـده به ارائه 
خداونـد )Сретение Господнее - یادداشـت مترجـم( در اینجـا سـاخته شـد. 
ایـن نمادیـن بـود. اولًاً کلمـه اسلاوی قـدیم "сретение" بـه معنـای "ملاقـات" 
بـود و طبـق اعتقـادات اسلاوی قـدیم بـه معنـای ملاقـات انسـان با الههی 
و تجلیـل آن بـود. ثانیـاًً، داسـتان کتـاب مقـدس ارائـه بـه مـادر خـدا )مـریم 
باکـره( تقـدیم شـد، کـه نـوزاد مسـیح را در چهلـمین روز پـس از تولـدش بـه 
معبـد آورد. در ارتدکـس، ارائـه یـک هفتـه قبـل از 25 فوریـه جشـن گرفتـه 
مـی شـد و از جنبـه معنـوی، بـه عنـوان تجدیـد، بـه عنـوان ملاقـات قـدیم و 

جدیـد در نظـر گرفتـه مـی شـد.

بـه همین دلیـل بسـیار نمادیـن بـود کـه "دروازه هـای غربـی" در کیـف باسـتان 
دقیقـاًً با ایـن شـیء معنـوی و فرهنگـی تقویـت شـده بودنـد.

اگر کلیسـای جامع سـوفیا مرکز بود، »دروازه طلایی« مشـروط به جوهر 
جلویـی بـود. کلیسـای مـادر خـدا )کلیسـای دهـک ها( جوهر پشـتی بود، 
و "دروازه هـای غربـی" جوهـر راسـت بـود، سـپس "دروازه هـای لاچ" نمماد 
جوهر چپ پایتخت باستانی کیوان روس بود. آنها در مکانی قرار داشتند 
کـه امـروز میـدان مرکـزی شـهر واقـع شـده اسـت - میـدان اسـتقلال، کـه 

عمومـاًً بـه عنـوان "میدان" شـناخته می شـود.
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آناستازیا: می دانید، وقتی برای اولین بار این اطلاعات را از شما شنیدم، 
بسـیار متعجـب شـدم و فکـر کـردم: "جالـب اسـت، ایـده چـه کسـی ایـن 
بـود کـه میـدان اصلـی پایتخـت را دقیقـاًً بـه ایـن مـکان منتقـل کنیـم و عمـداًً 
بـر ذات چـپ تأکیـد کنـم؟ ” زیـرا ایـن مـکان بـه عنـوان میـدان پایتخـت، 

جمعیـت زیادی را جممع مـی کنـد.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. ایـن کار نـه تصادفـی، بلکـه کاملًاً آگاهانـه، 
همانطـور کـه مـی گوینـد، از ذهـن، حیـوان انججام شـد. خـوب، اول چیزهـا. 
منطقـه ای کـه امـروز در کیـف در آن میـدان اسـتقلال قـرار دارد در زمـان 
آگاپیـت "Perevesishche" )چیـزی کـه بیـشتر از آن اسـت - 
یادداشـت مترجـم( نامیـده مـی شـد. آنججا مردابـی بـود و مـردم از قـدیم بـه 
آن مـرداب بـز مـی گفتنـد. بنابرایـن، تقریبـاًً آنجاسـت، در قسـمت جنـوب 
شـرقی شـهر، جایـی کـه امـروزه خیـابان سوفیفسـکایا در میـدان آغـاز مـی 
شود و به کلیسای جامع منتهی می شود، یاروسلاو حکیم »دروازه های 
شرقی« را در آنجا قرار داده بود که راهی را از کیف به صومعه پچرسک 
)در حال حاضر لاورای کیف-پچرسـک( و همچنین به "سـرزمین پچنگ 
ها". در تاریخ، این دروازه ها نام "دروازه های لیادسکی" را گرفتند. کلمه 
"lyad" هنگامـی کـه از زبان اسلاوی قـدیم ترجممه مـی شـود بـه معنـای 
"نججس" ، "بدشـانس" اسـت. و »لیـادا« بـه معنـای »زمین بایـر«، »علـف 
هـرز«، »بوتـه ضخیـم«، »زمین خـام« اسـت. بـه هـر حـال، چنـد قرن بعد، 
پـس از یـک محاصـره طولانـی شـهر، ارتـش باتـو خـان موفـق شـد دقیقـاًً از 
طریـق "دروازه هـای لیادسـکی" بـه کیـف نفـوذ کنـد. با توجـه بـه خـود ایـن 
مـکان، تا قـرن نوزدهـم، زمانـی کـه فراماسـون هـا تلاش خود را برای از بین 
بـردن میراث معنـوی اسلاوهـا انججام دادنـد، یـک "محوطـه بایـر" باقـی مانـد.
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شـروع به سـاخت سـاختمان شـورای شـهر به ویژه در این »مکان ناپاک« 
کرد.

آناسـتازیا: آره، خـوب، "اسـتقلال" در باتلاق بـز... بـرای سـاختن میـدان 
اصلی چنین شهری در چنین مکانی؟! بله، فراماسون ها فقط برای مردم 

»بومی« به نظر می رسـند، اما در ذهنشـان بیگانه هسـتند.

ریگدن: به همین دلیل است که آنها دسترسی کشورها را به دانش مسدود 
مـی کننـد. آنهها دسـت بـه هـر کاری مـی زننـد تا مـردم را نسـبت بـه تاریـخ 
معنوی واقعی خود بی علاقه کنند. آنها با دروغ های خود مردم را مسموم 
مـی کننـد و حقایـق آشـکار را از آنهها پنهـان مـی کننـد. فقـط بـه نمادهـای 
آنهها نـگاه کنیـد: هممه جـا شممشیر، کمـان و تیر، تبر، سـپر، قطـب نمما و شیر 
وجـود دارد - نمادهـای فراماسـون هـا. اگـر کسـی فقـط بـه تاریـخ علاقـه 
مند شود، می توان تخریب تقریباًً همزمان حتی کوچکترین بقایای آن سازه 
های نمادین را که برای مردم ساخته شده بود و با علائم فعال شده بود، 
بـه عنـوان مثـال، در کیـوان روس در زمـان آگاپیـت ردیابـی کـرد. بـه عنـوان 
مثال، حفاظت و بازسازی کلیسای جامع سنت سوفیا در کیف دقیقاًً در 
قرن های 17-18 انجام شد و به طور مخفیانه به سبک باروک بازسازی 
شد، به همین دلیل است که ساختمان به طور قابل توجهی ظاهر خارجی 

خود را تغییر داد )از جمله هندسـی و فضایی آن(. تصویر.)

آناستازیا: خوب، نویسندگان ادبیات تاریخی با پشتکار یک عبارت مشابه 
را از یکدیگـر وام مـی گیرنـد کـه »باروک« در آن روزهـا سـبک مـد روز 

رنسـانس »تممدن غـرب« بود.

ریگدن: … و ایتالیا، رم، مرکز آن بود. آیا این چیزی به شما می گوید؟
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آناستازیا: اوه، خیلی چیزها را می گوید. فقط کلمه "باروک" را به تنهایی 
در نظر بگیرید!

 perola" پرتغالـی  از  "باروکـو"  ایتالیایـی  واقـع. کلمـه  در  ریـدن: 
barroca" بـه معنـای "مرواریـد ناقـص" گرفتـه شـده اسـت، بـه عبـارت 
دیگر، "مروارید با عیب"، نقص در یک جواهر، یک مروارید تغییر شکل 

یافتـه اسـت. ایـن کلمـه در زبان لاتین نیـز وجـود دارد…

آناسـتازیا: بلـه، با توجـه بـه اینکـه ایـن سـبک با محافـل اشـرافی و کلیسـا 
مرتبـط بـود، جـای تعجـب نیسـت کـه کلمـه "باروکـو" به عنـوان نام مروارید 
تغییر شکل یافته برای آن انتخاب شده است. حتی بیشتر از آن، بعدها 
این سبک در هنر اروپایی تا اواسط قرن هجدهم، به ویژه در کشورهایی 
کـه مذهـب کاتولیـک در آنهها رایـج بـود، سـبک غالـب بـود. "باروک" بـه 

عنـوان راهپیمایـی پیروزمندانـه "تممدن غـرب" در نظـر گرفتـه مـی شـود.

ریگدن: خب، بله، یک راهپیمایی مشعل. به قول خودشان هر که گوش 
دارد بشنود. درک اینکه چرا کلیسای جامع سوفیا به اولین بنای معماری 
در خاک اوکراین تبدیل شـد که در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو قرار 
گرفـت، بـرای افـراد باهـوش دشـوار نخواهـد بـود، به این معنی که بازسـازی 
آن، انتقال آن به یک سـازمان مذهبی، یا برگزاری مراسـم کلیسـا در آن، 

ممنوع است.

بـدان معناسـت کـه فراماسـون هـای آرکـون هـا اصـل را  ایـن  آناسـتازیا: 
بازسـازی کردنـد و اکنـون با اسـتفاده از ابـزار قابـل قبـول خـود یونسـکو، 
شرایطی را بر ساکنان محلی تحمیل می کنند که ممکن است کلیسای جامع 
بازسـازی نشـود و علاوه بر این، خدمات کلیسـای ارتدکس سـنتی در آن 
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مججاز نباشـد؟ بـه اصـطلاح فعـال کـردن مروارید مجاز نیسـت؟! خب... این 
را نممی تـوان چیـزی جـز بـی قانونـی نامیـد.

ایـن شـاید "مرواریـد" معنـوی اصلـی کیـوان روس باشـد! و  ریگـدن: و 
فراماسـون هـا در هممان سـال هـا با سـاختمان هـای دیگـر چـه کـرده انـد؟ 
در قـرن هجدهـم، آنهها تلاش کردنـد تا کلیسـای جامـع سـوفیا در ولیکـی 
نووگورود را بازسـازی کنند تا به بهانه تقویت دیوارهای سـاختمان، تصویر 
هندسـی و فضایـی را مخخدوش کننـد. کلیسـای جامـع در پولوتسـک دوباره 
بازسـازی شـده اسـت. علاوه بـر ایـن، در قـرن هجدهـم، کلیسـای جامـع 
سـوفیا در پولوتسـک بـه طـور قابـل توجهـی با نسـخه اصلـی خـود متفـاوت 
بود، با توجه به اینکه چند بار این سـاختمان ابتدا ویران شـد و سـپس از 

ذهـن انسـان بـرای قرن هـای آینـده بازسـازی شـد.

حتـی در آن زمـان، علی رغـم ایـن شـرایط، فراماسـون ها آن را امـن بازی 
کردند و در آغاز قرن هجدهم کلیسایی با معماری غیر اسلاوی به سبک 

»باروک« بـه جـای آن بنـا کردند.

خـب، مـن حتـی در مـورد "چهـار دروازه" کیـف صحبـت نمی کنم. به محض 
اینکه فراماسون ها حمایت مالی از سیاستمداران را در کیف آغاز کردند، 
تخریـب و تخریـب بقـایای بناهـای مهـم معمـاری بـه بهانـه هـای مختلـف آغـاز 
شـد. یـک روش قدیممی و شـناخته شـده فراماسـون هـا ایـن اسـت کـه ابتـدا 
نسـخه اصلـی را از بین مـی برنـد و سـپس "کپـی" خـود را تهیـه مـی کننـد. 
بنابراین، امروزه ما فقط می توانیم یک »کپی« ضعیف از »دروازه طلایی« 
و حدس و گمان درباره »کپی« فراماسون ها از بنای یادبود »دروازه های 
لیادسکی« را ببینیم، که در قرن نوزدهم، زمانی که ساختمان شورای شهر 
در حال ساخت بود، تقریباًً ویران شد. . در تواریخ فقط اشاره ای وجود 
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دارد کـه مدتـی پیـش "دروازه هـای غربـی" وجـود داشـت و اولین کلیسـای 
سـنگی مـادر خـدا در شـهر کیـف قـرار داشـت. ایـن کل داسـتان اسـت کـه 
چگونـه علائـم معنـوی بـه برخـی افـراد کمـک مـی کنـد تا خـود را توسـعه 
دهنـد در حالـی کـه آنهها دیگـران را دیوانـه می کنند. چگونه برخی از مردم 
یـک مرواریـد معنـوی بـرای نسـل هـای زنده خلـق می کنند و چگونه برخی 

دیگـر سـعی مـی کننـد "باروک" خـود را بـر آن اعمـال کنند.

آناستازیا: بله، زمان ها و فصل های دنیای امروز.

ریگـدن: ایـن فقـط نمونـه ای از تاریـخ اسـت کـه در قـرون گذشـته امثال آن 
را مـی تـوان یافـت. مشـکل در سـاختمان هـا نیسـت، مشـکل در مـردم و 

در انتخاب های بشـریت اسـت…

آناسـتازیا: بـه هـر حـال، بازگشـت بـه گفتگـو در مـورد ویژگی های معماری 
معابـد در میـان مردمـان جهـان با اسـتفاده از نمادهـای اصلـی، از جملـه 
مرواریـد... درسـت ماننـد معابـد مسـیحی، قسـمت مححراب سـاختمان بـه 
شکل نیمه است. - طاقچه دایره ای شکل که جهت آن به سمت شرق 
اسـت، همچـنین مسـاجد مسـلمانان دارای طاقچـه نیـم دایـره ای خـاص 
هسـتند - »مححراب« )کلمـه عربـی »مخخراب« بـه معنـای »جهـت نمماز« 
اسـت(. جهـت گیری آن بـه سممت مـکان مکـه - شـهر مقـدس مسـلمانان 
)واقـع در شـبه جزیـره عـرب در جنـوب غربـی آسـیا( اسـت کـه یکـی از 

زیارتـگاه هـای اصلـی مسـلمانان در آن واقـع شـده اسـت.

سـاختاری بـه شـکل مکعـب - کعبـه. بنابرایـن، ایـن طاقچـه با کنـده کاری، 
نقاشـی و تزئینـات تزئینـی تـزئین شـده اسـت. گنبـد داخلـی آن اغلـب بـه 
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شـکل یـک پوسـته - نمماد ذخیره مرواریـد معنـوی گرانبهـا - طراحـی شـده 
است.

ریدن: درست است. چنین طرحی قابل درک است زیرا مسلمانان افسانه 
های زیادی در مورد مروارید دارند و آن را در دسته نمادهای خاص قرار 
مـی دهنـد. بـه عنـوان مثـال، طبـق گفتـه حضـرت محمـد، جهـان از مرواریـد 
سـفید خلـق شـده اسـت. بـر اسـاس اعتقـادات مسـلمانان، خداونـد متعـال 
مرواریـد سـفید را آفریـد کـه ضخامـت آن هفـت آسممان و هفـت زمین در 
کنـار هـم بـود. هنگامـی کـه خداونـد مرواریـد را بـه سـوی خـود خوانـد، از 
صـدای او چنـان لرزیـد کـه بـه آب روان تبدیـل شـد. از میـان هممه مخلوقاتی 
کـه در سـاعاتی از شـبانه روز، بـه هـر نححوی، تسـبیح حـق تعالـی را قطـع 
می کند، به تنهایی که آب بوده، لحظه‌ای از تسبیح خالق دست برنمی‌دارد 
و دائماًً موج می زند و کف می کند. به همین دلیل است که خداوند آن را 
بر دیگران برتری داد و آن را سرچشمه و سرآغاز زندگی همه موجودات 
زنـده قـرار داد. بنابرایـن، تممام موجـودات زنـده از آب سـاخته شـده اند. و 
خداونـد متعـال بـرای حممل ایـن آب گرانبهـا باد )هـوا( را آفریـد و آن را با 

"تعـداد بـی شمماری" بال عطـا کرد.

بـه همین دلیـل اسـت کـه معمـولًاً ایـن طاقچـه مقـدس با نمادهـای زیادی پـر 
شده است. با باکره مقدس، روح پاک مرتبط بود. قبلًاً در داخل محراب 
چراغی فروزان آویزان می شد، زیرا حضور الهی در جهان یا در انسان به 
نـور چـراغ تشـبیه شـده بـود. لامـپ در شیشـه اسـت، و شیشـه ماننـد یـک 

سـتاره مروارید اسـت - این نماد "نور بر نور" اسـت.
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آناسـتازیا: با توجـه بـه نمادهـا، نگاهـی بـه ترکیـب سـجاده )نمازلیـک( در 
میان ملل ترک زبان پیرو اسلام نیز بسـیار جالب اسـت. در تصویر اسممی 
زینتـی خـود از قالـی، معمـولًاً از مححراب ایـن یا آن منطقـه تقلیـد مـی کنـد.

 شکل 78. 
تصاویر نمادین در اسلام:

1( یک طاق صدفی شکل از طاقچه محراب )مزکیتای مسجد-کلیسای 
جامـع سـتون بـزرگ، کـه یکـی از بزرگتریـن در جهـان محسـوب مـی شـود؛ 

سـال 785 - اوایـل قـرن یازدهـم؛ کـوردوبا، اسـپانیا(.

2( سـجاده نمماز )ترکـی نمازلیـک(; هنـر ملتهـای تـرک زبان کـه بـه اسلام 
عمـل مـی کننـد.

ریگـدن: اتفاقـاًً، عمـدتاًً هممان نمادهـا و نشـانه هایی وجـود دارد کـه متعلـق 
به فرهنگ ها و مذاهب بسـیاری از مردمان دیگر اسـت: هشـت ضلعی، 
شش ضلعی، لوزی، مربع، صلیب مورب و غیره... به طور کلی، صدفی 
با مروارید. در زمان های قدیم نمادی از روح، از اصل آفریننده زنانه الهی 
بود. این صفت بسیاری از خدایان زن و نام آنها بود که نمادی از عنصر 
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مقدس آب بود. همانطور که قبلًاً ذکر کردم، دومی به معنای زیستگاهی 
بـود کـه با زیسـت زمینـی متفـاوت بـود و بـرای درک بشـر کاملًاً متفـاوت 
بـود. با ایـن حـال، هـر موجـود زنـده ای از آن مشـتق شـده بـود، بـه آن 
وابسـته بود و به آن نیاز داشـت. کتاب مقدس به سـخنان عیسـی مسـیح 
اشاره می کند، هنگامی که او توضیح می دهد که ملکوت آسمان چگونه 
است )متی، فصل 13، آیات 45-46(: "باز هم پادشاهی آسمان مانند 
تاجـری اسـت کـه بـه دنبـال مرواریدهـای خـوب مـی گـردد کـه یکـی را یافتـه 

اسـت. ارزش زیادی داشـت، رفت، هر چه داشـت فروخت و خرید.«

ناکـر کـه جلـوه رنـگین کمانـی دارد، "پوسـته الههی" مرواریـد در نظـر گرفتـه 
شد. به هر حال، در شرق، معنای روحانی مقدس روح به شکل مروارید 
نیز اغلب به صورت شاعرانه از طریق تصویر یک قطره آب روی نیلوفر 
آبـی توصیـف مـی شـد. نکتـه ایـن اسـت کـه بـرگ هـای نیلوفـر آبـی دارای 
یـک پوشـش مومـی سـفید رنـگ خـاص هسـتند. از روزگاران قـدیم، اثـر 
غیرمعمـول نیلوفـر آبـی شـناخته شـده اسـت: هنگامـی کـه آب )مـثلًاً آب 
باران( روی بـرگ هـای نیلوفـر آبـی مـی رسـد، بـه صـورت قطره های کروی 
شـکل مـی گیرد. در نـور خورشـید، ایـن قطـرات، کـه با رنـگ کمانـی گلـی 
بر روی پوشش سفید می درخشند، مانند مرواریدهای گرانبها به نظر می 
رسـند. طبیعتـاًً ایـن تأثیر نممی توانـد مـورد توجـه شـاعران شـرقی قـرار نـگیرد 
کـه بـه لطـف آنهها ابیـات غنایـی آنهها اسـتعاره ای با معنـای عمیق مقدس را 

بـه خـود گرفته اسـت:

ابدی،

ناگهان قطرات باران
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افتاد روی نیلوفر،

و رطوبت ملایم روی برگها…

مروارید شد 		

نام فرانسـوی مرواریـد "پـرل" از کلمـه لاتین "pirula" بـه معنـای "لکـه" 
گرفتـه شـده اسـت. دومـی بـه نوبـه خـود از کلمـه "پیریـوم" به معنـای "کره" 
 )"perlamutr" ("perlamutr" گرفته شده است. کلمه اسلاوی
از کلمـه آلمانـی "Perlemutter" وام گرفتـه شـده اسـت، جایـی کـه 
"Perle" مخفـف "مرواریـد" و "Mutter" بـه معنـای "مـادر" اسـت. 
در لاتین، "mater Perlarum" "مـادر مرواریـد" اسـت. رومیـان 
باسـتان مرواریـد را "مارگاریتـا" نیـز مـی نامیدنـد. ایـن کلمـه از زبان یونانـی 
باستان وام گرفته شده است )"margoron" "nacre" است(. از 
این کلمه است که نام های زنانه مرتبط با لقب الهه های باستانی عشق، 
زیبایـی، باروری، بههار ابـدی و زندگـی گرفتـه شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
نام مارگاریتـا )مرواریـد( از القـاب الههه آفرودیـت گرفتـه شـده اسـت کـه بـر 
اسـاس اسـاطیر یـونان باسـتان، در نتیجـه لقـاح باکـره متولـد شـد و از کـف 
دریا در صدفـی ماننـد مرواریـد درخشـان پدیـد آمـد. نام مارینـا )"دریایـی"( 
از القـاب "درخشـش" و "مـادر مرواریـد" الههه روم باسـتان ونـوس )کلمـه 
لاتین "veneris" بـه معنـی "عشـق"( گرفتـه شـده اسـت کـه با آفرودیـت 
شـناخته مـی شـد. یکـی از نمادهـای او یـک کبوتـر مـاده بود. به همین دلیل 
است که در هنر مسیحی اولیه، که در امپراتوری روم سرچشمه می گیرد، 
تصاویـری از مـریم باکـره با صدفـی بالای سـرش، بـه عنـوان نمماد کسـی کـه 
"مرواریـد الههی" را بـه ارمغـان آورد، وجـود داشـت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه 
نام مـاریا در امپراتـوری روم با مفهـوم سـنتی مردمـان سـاکن آنججا - الههه 
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عشـق - "درخشـنده" و "مـادر مرواریـد" هممراه بـود! امـا نـه "غمـگین"، 
"رد شـده" و نـه قطعـا "تلخـی" همانطـور کـه نام او بعدهـا توسـط کشیشـان 

یهـودی بـرای عمـوم ارائـه شـد.

آناستازیا: آن ها می توانند…

ریگـدن: آنهها مـی تواننـد فقـط بـه ایـن دلیـل کـه خـود مـردم نممی خواهنـد 
بیـشتر از آنچـه کشـیش هـا بـرای آنهها مشـخص کـرده انـد بداننـد. و ایـن 
نتیجـه اسـت. امـا کافـی اسـت نگاهـی بـه نمادهـا و نام هـای مقـدس مشـابه 
در میان سـایر مردم جهان بیندازیم )که دسترسـی به آن ها عمداًً در ذهن 
مؤمن با کلمات »مباحث«، »کافر« و... محدود می شـود( ، و همه چیز 

سـر جـای خـود قـرار مـی گیرد.

آناسـتازیا: خـوب، بلـه، کشیشـان نمادهـا، علائـم و ویژگـی هـای باسـتانی 
محبـوب شـخصیت هـای الههی را از چـه کسـی کپـی مـی کردنـد؟ از مردمـان 

دیگـر.

ریگـدن: در مـورد مـریم باکـره، فقـط بـه مقایسـه نمادهـا و نام هـای مـادر 
پیـشین مردمـان باسـتانی جهـان، خـدایان سـبک زنانـه و القـاب آنها بسـنده 
می کنیم. و روشن خواهد شد که برای قرن ها دانش معنوی واحدی در 
مـورد رهایـی روح انسـان بـه مردمـان مختلـف منتقـل شـده اسـت کـه در آن 
قـدرت ایججاد کننـده اصـل زنانـه الههی )الات( نقـش مهمی ایفا کرده اسـت.

بنابرایـن ، خـود مرواریـد در روسـیه باسـتان "اینچـی" نامیـده مـی شـد کـه بـه 
معنـای "متفـاوت" ، "یـک" ، "تنهـا" ، "واقعـی" اسـت.
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درسـت« در میـان بسـیاری از مـردم اسلاو و دیگـر مـردم. بـه همین دلیـل 
است که بعدها در مسیحیت راهب را »اینوک« و راهبه ها را »اینوکینیا« 
مـی نامیدنـد. مرواریـد نمماد تداعـی روح از یـک جهـان )روحانـی( دیگـر 
بود. کلمه روسی باستان "rakovina" "perlamutr" از کلمات 
 Raky، .باسـتانی مـردم اسلاو سـاکن اروپای شـرقی گرفتـه شـده اسـت
rakъve یک "پوسته" است و شبیه کلمه لاتین "арсеō" به معنای "قفل 
مـی کنـم". یعنـی مرواریـد در صـدف یـک نام نمادیـن از روح قفـل شـده در 
پوسـته مـادی بـدن اسـت کـه از دنیـای دیگـری بـه اینجا آورده شـده اسـت 
و تنهـا زمانـی مـی توانـد خـود را آزاد کنـد کـه آگاهـی انسـان )شـخصیت( 
با آن ترکیب شـود )وصل شـود(. روح با کمک نیروی آفریننده معنوی و 

تسـلط فطرت معنوی در انسـان.

آناسـتازیا: ایـن اطلاعـات واقعـا بـرای مـردم امـروز بسـیار جالـب اسـت. 
 Orient جالـب اینجاسـت کـه مرواریدهـای بـزرگ در دوران باسـتان
نامیده می شدند )کلمه لاتین "orientis" به معنای "خورشید طلوع"(. 
ایـن کلمـه از شـرق وام گرفتـه شـده اسـت. ایـن گونـه اسـت کـه اغلـب در 
شـعر بـه چیـزی »متفـاوت کـه با کیفیـت ناشـناخته و زیبایـی درونـی خـود 

جـذب مـی شـود« گفتـه مـی شـود.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. مرواریدهـای بـزرگ دقیقـاًً "unio" نامیـده 
می شدند )از لاتین - "تنها"( و کلمه "orient" در شرق در ابتدا به 

معنـای درخشـش مرواریدهـای طبیعـی بـود.

آناسـتازیا: بلـه، از منظـر نمادهـای معنـوی، شمما بـه هممه اینهـا کاملًاً متفـاوت 
نـگاه مـی کنید!
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ریگـدن: مـن حتـی بیـشتر مـی گـویم. اتاق اسـتوانه ای شـکل زیـر گنبد بزرگ 
مرکـزی یا برجـی در قسـمت داخلـی و مرکـزی معبـد گنبـدی متقاطـع را 
مججرای اصلـی و مرکـزی می گفتنـد کـه مححل تاج و تخخت و مححراب را در آن 
اختصـاص می دادنـد. سـقف مـقبره بـه شـکل نیمـه گنبـدی )از حلـزون بـه 
معنای صدف، گردباد مارپیچی، گرداب( نماد »آسمان« بود. در معماری، 
سـنگ قفلـی کـه طـاق یا گنبـد را قفـل مـی کنـد، هنـوز هـم کلیـد نامیـده مـی 
شود. بنابراین، به عنوان یک قاعده، یک تصویر موزاییک یا یک نقاشی 
از مـادر خـدا "اورانتـا" با دسـتان بالا بـه عنـوان نمماد "کسـی کـه دروازه را 

باز مـی کنـد".

بهشت« در ابتدا بر روی سطح مقعر داخلی اپسید قرار داشت.

آناسـتازیا: بلـه، تممام نمادهـای کار معنـوی انسـان بـر روی خـود واقعـاًً در 
اینجـا وجـود دارد، از جملـه رسـیدن بـه رهایـی با کمـک نیروی الههی اصـل 
زنانه ... تصویر مادر خدا "اورانتا" در روسـیه باسـتان شـناخته شـده بود. 
تقریبـاًً از آغـاز مسـیحیت. بسـیاری از مـردم آن را با بیزانـس مـی داننـد 
اما نه با شـرق باسـتان! کتاب های راهنمای مطالعات مذهبی و فرهنگی 
نشـان مـی دهـد کـه نام ایـن نمماد از کلمـه یونانـی "orantis" بـه معنـای 
"دعا کننده" گرفته شـده اسـت. هیچ چیز فراتر از این »محدودیت« ذکر 
نشده است، بدیهی است به دلیل ناآگاهی یا عدم تمایل به ذکر فرهنگ 
های دیگر. با این حال، اگر عمیق تر به تاریخ بپردازیم، مشخص می شود 

کـه معنـای کاملًاً متفاوتـی در اینجـا مطـرح شـده اسـت!

ریگدن: حق با شماست، اینجا واقعا معنای دیگری وجود دارد، و بسیار 
عمیـق تـر از آن چیـزی اسـت کـه در نـگاه اول بـه نظـر مـی رسـد. با توجـه 
به ارتباط با کلمه "دعا کننده"، بدیهی است که مردم به اطلاعات مربوط 
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بـه نقاشـی هـای اولیـه مسـیحی در دخممه هـای رومـی کـه در آن چهره های 
نمازگـزار در چـنین موقعیتـی بـه تصویـر کشـیده شـده انـد، تکیـه کـرده انـد. 
امـا دسـت هایی کـه به گونـه ای بلنـد شـده اند، همانطور کـه قبلًاً در گفتگوی 
مـا ذکـر شـد، در واقـع تصویـر نمادیـن قدیممی اسـت کـه در دوران پارینـه 
سـنگی، نوسـنگی و مـس )وجـود مصـر باسـتان، بین النهریـن، تممدن هاراپان 
و تریپلیـه و غیره(. ایـن یـک نام نمادیـن از  آلات اسـت، نمماد دانـش در 
مـورد اعمـال معنـوی بـرای دسـتیابی بـه آمیختگـی شـخصیت با روح، نمماد 

روشـنایی معنـوی و شـناخت حقیقـت.

آناسـتازیا: ایـن شـگفت انگیـز اسـت. معلـوم مـی شـود کـه تممام دانـش تا به 
امروز وجود دارد، این فقط درک مردم از جهان است که به طور اساسی 
در جهت مخالف تغییر کرده است! حتی معماری معبد مسیحی، به عنوان 
مثال، حاوی دانش اولیه است: ساختار مربع شکل، چهار برگ با مرکز، 

اتاق مرکزی استوانه ای، و معماری هرمی شکل کل.

سـاختمان. ایـن معمـاری همچـنین ممکـن اسـت با یـک گلدسـته هرمـی یا 
گنبدهای پیازی شکل با یک عنصر نوک تیز تاج گذاری شود. همه اینها 
با نمادگرایـی سـاختار انـرژی انسـان، مـسیر رهایـی روح او مطابقـت دارد: 
چهار ذات، مرکز روح اسـت، فضای شـخصی، سـاختار هرمی، نمادهای 
معماری تبدیل مربع به دایره یا هشت ضلعی )یک نماد(. از مکعب(. و 
بـه روشـنی نشـان داده شـده اسـت کـه در دیـن مسـیحی، ایـن قـدرت الههی 
اصـل زنانـه اسـت کـه نقـش اصلـی راهنمـای واقعـی از جهـان انسـانی بـه 
دنیـای معنـوی را ایفـا مـی کنـد. از میـان تصاویـر زنانـه اصلـی مسـیحیت - 
مـریم باکـره، مـریم مجدلیـه... مـردم تصاویـر را تقسـیم مـی کننـد، امـا جوهـر 
آنها یکی است - عشق الهی، مادر خدا - چیزی که از طریق آن عشق 
ارتبـاط با خـدا را زنـده مـی کنـد، ارتبـاط قبلـی را باز مـی گردانـد. با او از 
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طریـق روح. ایـن نیروی معنـوی و خیر عشـق و خلقـت مـادر خداسـت کـه 
اصلـی تریـن نیروی هدایـت کننـده و اجرایـی از جانـب خداونـد اسـت! 
در صحنـه هـای بشـارت، مـریم باکـره اغلـب با نیلوفـر آبـی، یا بهتر اسـت 
بگوییـم، با یـک زنبـق در دسـت، بـه عنـوان نممادی از خلـوص معنـوی بـه 
تصویر کشیده می شود. او در حال زیر پا گذاشتن یک اژدها با پاهایش 
بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت - طبیعـت حیوانـی انسـان. بـه هـر حـال، با 
در نظر گرفتن دانش معنوی انسان و تمرین سیر معنوی، همه اینها معنای 

متفـاوت و عمیـق تـری بـه خـود مـی گیرد!

مـریم باکـره یـک "قـدرت احیـا کننـده معنـوی" و "تجسـم دانـش واقعـی" 
نامیـده مـی شـود. او را "حکمـت خـدا" مـی نامنـد - "نقـاش هممه چیـز"، 
"مـادر آفرینـش"، کـه کتـاب مقـدس در مـورد او مـی گویـد کـه "او نفـس 
قـدرت خـدا و ریـزش ناب جلال او اسـت"، او انعکاسـی از نـور ابـدی و 
آینـه ای بـی لـک از کار خداسـت، "و تنهـا کـه یکـی اسـت، هممه چیـز را 
مـی توانـد انججام دهـد، و با مانـدن در خـود، هممه چیـز را نـو مـی سـازد و 
در تمام اعصار وارد ارواح مقدس می شـود. آنها را دوسـت خدا و پیامبر 
قرار می دهد.« قدرت معنوی مریم باکره با "دروازه بهشـت" مقایسـه می 
شـود! او را "حامـل یـک خـدا"، "روح جهـان"، "مشـیت خـدا"، "تجسـم 

لوگـوس" نامیده‌انـد.

ریگـدن: یـک بار عیسـی بـه مـریم گفـت: "خوشـا بـه حـال تـو ای مـریم، زیرا 
گوشـت و خـون آن را بـر تـو آشـکار نکـرده اسـت، بلکـه پـدر مـن کـه در 
آسممان اسـت. و من به شمما می گویم: شمما مجدالای کلیسـای من هسـتید و 
دروازه هـای جهنـم بـر آن چیره نخواهـد شـد.« »و مـن کلیدهـای ملکـوت 
آسممان را بـه تـو می دهـم، و هـر چـه را در زمین ببنـدی، در آسممان بسـته 
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خواهد شـد و هر چه را در زمین بگشـایی، در آسممان نیز گشـوده خواهد 
شد.«

آناسـتازیا: بلـه، ایـن کلمـات مهـم را بـه یاد دارم. مـن ایـن دانـش را در 
کتـاب "Sensei-4" در مـورد ایـن واقعیـت ثبـت کـردم کـه مـریم مجدلیـه 
نزدیکتریـن شـاگردی بـود کـه عیسـی نـه تنهـا دانـش پنهـان را بـه او سـپرد، 
بلکـه "کلیدهـای پادشـاهی بهشـت" را نیـز بـه او داد - چیـزی کـه امـروز 
مردم جام را می نامند. "مگدالا کلیسـای عیسـی"، "سـتون ایمان" اصلی، 

کـه هنـوز تعلیـم واقعـی عیسـی را نگـه مـی دارد…

ریگـدن: ... و کمـک معنـوی واقعـی بـرای نججات روح آنهها بـه مـردم مـی 
رسـد.

آناسـتازیا: مـی دانیـد، زمانـی کـه در کیـف بـودم و از یکـی از معابـد دیـدن 
کردم، تصویری قدیمی از مادر خدا "اورانتا" را در تصویر نیمه قد دیدم. 
دسـت های او به طـور واضـح به صـورت برآمـده نشـان داده شـده‌اند و 
به صـورت یـک فنجـان، نیمـه مـاه با شـاخ هایش رو بـه بالا، بـه طـرفین باز 
شـده اند. و دایـره بـر روی سـینه او برجسـته شـده اسـت، جایـی کـه نـوزاد 
مسیح در آغوش مادر تحت محافظت او قرار دارد. یعنی این نمادی است 

کـه نمماد "AllatRa" در آن رمزگـذاری شـده اسـت.

بیننـد. اگرچـه اگـر  مـن تعجـب کـردم کـه مـردم چیزهـای واضـح را نممی 
شمما سـال ها پیـش مـا را در مـورد ایـن مسـائل روشـن نمی کردیـد، احتمـالًاً 
نمی دانستم که چرا نمی توانم از نگاه کردن به آن نماد خاص دست بردارم، 
چـرا احسـاس می کنـم قـدرت مثبـت از آن نشـأت مـی گیرد. مـن از ایـن 
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تصویـر "اورانتـا" عکـس گرفتـم و بـه عنـوان تصویـر زمینـه روی موبایلم قرار 
دادم. ایناهـاش…

ریگدن: )با لبخند مهربانی که به عکس نگاه می کند(: بانوی ما علامت 
یا زننامه... البته چیز دیگری نمی‌توانست باشد…

لطف نورانی خداوند. سـینه مادر مردم اسلاو. شـادی عادلانه چشـمانت 
ای بـرادر راسـتین، تا ایـن کـه کرسـتی مشـابه بـه نام جلال تـو مـی درخشـد 
و ایـن روز "مـن هسـتم، خواهـم بـود!" ... ایـن نمماد خوبـی اسـت... قـبلًاً 
گفتـه ام کـه در روسـیه باسـتان، تصویـر مـادر خـدا در بین مـردم محترم تریـن 
بـود. ایـن نمماد فقـط در میـان اسلاوهـای روسـیه، اوکرایـن و بلاروس )و 
همچنین در میان آن دسته از مردمانی که بعداًً در یک کشور بزرگ متحد 
شـدند( نامیـده مـی شـود و در هیـچ جـای دیگـری نیسـت. در کشـورهای 
دیگـر، آن را مـادر خـدا "پاناژیا بـزرگ"، "پانتاناسـا"، "پلاتـیترا" مـی نامنـد. 
 наменье"" تعداد کمی از مردم می دانند که در زبان اسلاوی قدیم، کلمه
znamenie)( از کلمـه روسـی قـدیم "znamya) "знамя( گرفتـه 
شـده اسـت کـه بـه معنـای "نشـانه" اسـت. بـرای اولین بار، چـنین نممادی 
در قـرن یازدهـم در روسـیه ظاهـر شـد. امـا در حـال حاضـر پـس از زندگـی 
زمینـی آگاپیـت از پچرسـک دکتر بـی مـزدور، مـردم شـروع بـه نامیـدن ایـن 
نمماد نـه تنهـا "znamenie" بلکـه "تجسـم"، نشـانه نججات کردنـد. نکتـه 

همین اسـت!

آناسـتازیا: تا به امروز، می توان به آن اشـاره کرد. اما، متأسـفانه، افسـانه 
هـای کلیسـا شـروع بـه تأکیـد بـر نججات جسـمانی مـردم کردنـد تا نججات 
معنـوی. با ایـن وجـود، اگـر تاریـخ آن سـال هـا را بـه طـور کامـل مطالعـه 
کنیـم، در نهایـت ارجاعـات غیرمسـتقیم نیـز مـا را بـه وقایـع تاریخخی مربـوط 
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بـه تاریـخ هـای مـعین مـی رسـاند. بـه عنـوان مثـال، در 25 فوریـه 1169، 
بـه لطـف نمماد "اورانتـا"، یـک تصمیـم معجزه آسـا از نتیجـه نبرد در ولیکی 
نووگـورود رخ داد، بـه همین دلیـل پـس از آن خـود مـردم شـروع بـه احترام 
بـه مـادر خـدا بـه عنـوان حامـی خـود کردنـد. با ایـن حـال، صاحبـان قدرت 
جشـنی را بـه افتخـار آن رویـداد تا اواخـر 27 نـوامبر طبـق تقـویم جولیانـی 

)10 دسـامبر در تقـویم مـیلادی( بـرپا کردنـد.

ایـن اتفـاق در ایام عیـد بـزرگ رخ داد.  ریـدن: ایـن اتفـاق افتـاد. صرفـاًً 
به خاطر روزه‌داری، جشن گرفتن آن برایشان کمی ناخوشایند بود. بنابراین 
آنهها آن را مطابـق با روز نام فرمانـدار نووگـورود در آن زمـان، مطابـق با 
27 نوامبر تنظیم کردند. در هر صورت همه چیز مثل همیشه است، هیچ 

چیـز در قـدرت تغـییر نکـرده اسـت.

امـا مهمتریـن چیـز ایـن اسـت کـه مـردم حقیقـت را احسـاس کننـد. اگرچـه 
انصافـاًً بایـد بگـویم کـه ایـن نمماد از قـرن یازدهـم معجـزات معنـوی زیادی را 
در کیوان روس انجام داد. حتی بعدها، معجزات پنهان و آشکار بسیاری 
بـه لطـف ایـن نمماد اتفـاق افتـاد. در سراسـر جهـان ارتدکـس آنقـدر محبـوب 
شـد که مردم شـروع به به تصویر کشـیدن آن نه تنها بر روی نقاشـی های 
دیـواری در معابـد کردنـد. تابلـو بـرای مـردم قابـل دسترس شـد. از طریـق 
ریختـه گـری مسـی طلسـم، شممایل هـای چهارتایـی، انکولپیـون )یادگاری کـه 
بـه سـینه آویـزان مـی شـد کـه در قـدیم بـه آن لونـو یا پرسـی مـی گفتنـد(، 
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غیره. و   ، یافـت.  رواج  کوچـک  هـای  شممایل  ضـرب 

شکل 79. تصاویر "اورانتا":

1( درج نماد برنزی با تصویر "اورانتا" )قرن 12-13؛ برست، بلاروس(؛

2( مارپیـچ )طـرف جلـو و پشـت( با تصویـر "اورانتـا" و کـودک عیسـی در 
جلـو )قـرن چهاردهـم، یافته هـای باستان شناسـی در نزدیکـی شـهر برسـت، 

بلاروس(.

حتـی امـروزه، ایـن نمماد هنـوز هـم یکـی از مـورد احترام ترین ها در ارتدکس 
روسیه است. حتی بیشتر از آن، برای مثال، در بلاروس، نماد مادر خدا 
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که توسـط چهار فرشـته احاطه شـده اسـت، همچنان نشـان پایتخت اسـت 
)ترجممه شـده از آلمانـی، "герб" )گـرب( )کلمـه روسـی بـه معنـای "نشـان" 
- یادداشـت مترجـم( "erbe" بـه معنـای "میراث"( - نمماد منحصـر بـه 
فـرد شـهر اسلاوی باسـتانی مینسـک )Мhньскъ( واقـع در سـاحل رودخانـه 
svisloch (svislach(، یکی از شاخه های دنیپر. افسانه ها اشاره 
ای جزئی در مورد ارتباط نماد "Znamenie" با کیف باستانی و در 
مورد کشـف معجزه آسـا حفظ کرده اند. همه این نمادها و نشـانه ها تأثیر 

خاصـی بـر میراث معنـوی این مردمان اسلاو گذاشـتند.

آناسـتازیا: بلـه، کافـی اسـت بـه نشـان امـروزی آن مـکان هـا نـگاه کنیـم تا 
بفهمیـم توجـه جامعـه بـه چـه نمادهایـی جلـب شـده اسـت.

شکل 80. نمادهای مدرن بلاروس:
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1( نشان شهر نووپولوتسک )منطقه ویتبسک، بلاروس(؛

2( نشان شهر مینسک )مادر خدا توسط دو فرشته و دو کروبی احاطه 
شده است(.

3( هممان نمماد در معبـد معـروف کاتولیـک - کلیسـای مقـدس سـیمون و 
هلـن )اوایـل قـرن بیسـتم( واقـع در میـدان اسـتقلال در مینسـک.

ریگدن: به طور کلی، باید بگویم که اسلاوها در دوره پیش از مسیحیت 
همچنـان نمادگرایـی را حفـظ کردنـد، عمـدتاًً از نـوع لـوزی. مـی تـوان گفـت 
کـه اسلاوهـا و مردمـان بالتیـک عـملا آخریـن اقـوام هنـد و اروپایـی بودنـد 
که مدت ها و قاطعانه در برابر نفوذ نمادگرایی مسیحی به باورهای سنتی 
خـود مقاومـت کـرده بودنـد. توجـه شمما را بـه این واقعیـت جلب می کنم که 
تا قـرن دهـم مسـیحیت بـه عنـوان یـک دیـن موقعیـت خـود را در جهـان بـه 
عنـوان ابـزار قـدرت سیاسـی بـه طـور قابـل توجهی تقویـت کرده بود. با این 
حال، نمادگرایی این مردمان بیشتر معطوف به معنویت بود. اما، همانطور 
که گفتم، همه تغییرات با نمادها شـروع می شـود. مسـیحیت عملًاً از قرن 
ششـم هجری قمری و از قرن هشـتم بر روی ملتهای آلمانی تأثیر خود را 
بـر نمادهـای قدسـی غنـی مـردم ایـران آغـاز کـرد. با ایـن حـال، حملـه بـزرگ 
نمادهای این دین )از جمله آنهایی که علائم تأثیر منفی دارند( به اسلاوها 

از قرن 10-11 آغاز شـد.

رونـد،  ایـن  در  پچرسـک  آگاپیـت  موقـع  بـه  مداخلـه  لطـف  بـه  امـا 
نمادهـای مثبـت در کیـوان روس فعـال شـدند، کـه بسـیاری از آنهها )علائـم 
"AllatRa"، Allat، لـوزی هـا، دایـره هـا و صلیـب هـای متسـاوی 
الاضلاع نیـز بـه خوبـی شـناخته شـده بودنـد. دوره مسـیحیت آگاپیـت، 
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دانـش، از جملـه در مـورد چهـار ذات، در مـورد رهایـی معنـوی  اساسـاًً 
انسـان را تجدیـد کـرد. البتـه ایـن کار نـه بـه صـورت آشـکار بلکـه پنهـان امـا 
همچنـان انججام شـد. بنابرایـن، بـه لطـف کار معنـوی آگاپیـت از پچرسـک، 
دکتر بـی مـزدور، علائـم عمـدتاًً مثبـت تجدیـد شـد کـه طبیعتـاًً آینـده معنـوی 

ایـن مردمـان را تححت تأثیر قـرار داد.

آناسـتازیا: بلـه، و ایـن را مـی تـوان بـه راحتـی از طریق آثار باسـتانی مختلف 
ردیابـی کـرد. بـه عنـوان مثـال، با نمادهـا و نشـانه هایـی کـه به طـور انبوه در 
میـان مردمـان اسلاو آن زمـان ظاهـر شـده بـود. از طریـق نمادهایـی با نمماد  
آلات و علامت "AllatRa". گلدوزی عامیانه با صحنه های مقدس؛ 
لبـاس(،  بـرای  تزئینـی  )بسـته‌بندی  فیبولاهـا  حلقه هـا،  طریـق گـردش  از 
گوشواره ها، سنجاق هایی با نمادهای صلیب های دقیقاًً متساوی الاضلاع 
)و نـه صلیب هـای بلنـد( با نمادهـای چهـار ذات. جالـب اینجاسـت که در 
روسـیه باسـتان، انگشترهای طلایی و نقره ای با تصاویر در شـهرها رایج 
بـود، در حالـی کـه در روسـتاها حلقـه هـای مسـی با نقـش هـای هندسـی 
. شـت ا د د  جـو و
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شـکل 81. گلـدوزی با تصویـر معبـد بـت پرسـتان اسلاو قـدیم و الههه 
ماکـوش.

از  پیـش  در دوره  برتـر کیـوان روس  خـدایان  پانتئـون  در  ماکـوش  الههه 
مسـیحیت بـود. او یکـی از حامیـان اصلـی اسلاوهـای آسممانی اصل زنانه، 

باروری، ریسـندگی و بافندگـی بـود.

شکل 82. نمونه هایی از گلدوزی های عامیانه روسی با تصاویر نمادهای 
مقدس.
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شکل 83. عناصر گلدوزی اسلاوی.

شکل 84. نمادهای اسلاوهای ویاتیچی

(اوایل قرن دوازدهم، تصاویری از آثار باستانی یافت شده در قلمروهای 
مسکو، کالوگا، بخش هایی از مناطق اسمولنسک و بریانسک، روسیه).
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شکل 85. صلیب های متساوی الاضلاع مسیحی

)قرن 11-13; کیوان روس(

1( آثار باستانی یافت شده در قلمرو گوبرنیای سابق ویتبسک )بلاروس(؛

منطقـه  پولوتسـک،  شـهر  در  شـده  )کشـف  فلـزی  جلیقـه  2( صلیـب 
بلاروس(؛ ویتبسـک، 

3( صلیب جلیقه فلزی )پیدا شـده در شـهر بوریسـوف، منطقه مینسـک، 
بلاروس(؛
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4( صلیـب با تصویـری از مصلـوب شـدن )اواخـر قـرن دهـم - اوایـل قرن 
یازدهـم؛ مصنـوع از شـهر نووگـرودوک، منطقه گرودنو، بلاروس(؛

5( صلیـب با تصویـری از مصلـوب شـدن )اواخـر قـرن دهـم - اوایـل قرن 
یازدهم؛ مصنوع از شـهر پولوتسـک، منطقه ویتبسـک، بلاروس( اسـت.

ریگـدن: بـه عنـوان یـک قاعـده، توجـه مـردم عمـداًً معطـوف بـه فلسـفه این 
یا آن دیـن یا ایدئولـوژی سیاسـی اسـت، امـا نـه بـه نشـانه ها و نـه قطعـاًً بـه 
هـدف واقعـی ایـن نشـانه ها. در حالـی کـه برخـی از آنهها نشـانه هـای کار 
هسـتند و سـاختار انـرژی انسـان را تححت تأثیر قـرار مـی دهنـد، بـدون توجه 
بـه اینکـه فـرد ایـن را درک مـی کنـد یا نـه، در سـطح ناخـودآگاه کار مـی 
کننـد. مـردم بایـد نـگاه دقیـق تـری بـه ایـن داشـته باشـند کـه چـه علائـم و 
نشـانه هـای خاصـی در خانـه، مححل کار و سـایر مـکان هـای زندگـی آنهها را 
احاطه کرده اسـت. با داشتن دانش، همیشـه می توان وضعیت را به سممت 
بهتر تغـییر داد - تنهـا چیـزی کـه لازم اسـت تمایـل خـود مـردم و کار واقعـی 
آنهها در ایـن مـسیر اسـت... بنابرایـن، بـه گفتگـو درباره »اورانتـا« برگـردیم. 
ایـن تنهـا نمماد با تصویـر مـادر خـدا نیسـت کـه ایـن نمادهـا و علائـم در آن 

قـرار داده شـده اسـت.

آناسـتازیا: درسـت اسـت، کافـی اسـت بـه تصویـر معجـزه گر بانـوی دروازه 
سـپیده دم )نمماد ویلنـا( نـگاه کنیـد. ایـن شـهر در شـهر ویلنیـوس )لیتوانـی( 
واقع شـده اسـت و امروزه در لیتوانی، اوکراین، بلاروس و لهسـتان بسـیار 
محبـوب اسـت. علاوه بـر ایـن، کاتولیـک هـا و ارتدکـس هـا آن را مـورد 

احترام قـرار مـی دهنـد.
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شکل 86. تصویر بانوی ما

دروازه سپیده دم )نماد ویلنا)

از جملـه  اسـت،  مرتبـط  آن  با  هـای مختلفـی  افسـانه  اسـت کـه  بدیهـی 
افسـانه ای که در مورد منشـأ آن از Korsun (نام روسـی قدیمی شـهر 
chersonesus، جایـی کـه شـاهزاده ولادیمیر کیـف - پـدر یاروسلاو 
حکیم - در آن غسل تعمید داده شد( با آن مرتبط است. اکنون بقایای 
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ایـن شـهر در مججاورت شـهر سواسـتوپل در کریممه قـرار دارد. امـا نممی تـوان 
متوجـه نمماد هلال با شـاخ هـای رو بـه بالا روی ایـن نمماد نشـد.

ریگدن: بسیاری از چنین تصاویری از مریم باکره با هلالی با شاخ هایش 
رو بـه بالا در غـرب با ظهـور و قـوی تـر شـدن فرمـان شـوالیه هـای معبـد 
)قـرن 12-13( ظاهـر شـد. بـه طـور کلـی، بایـد توجه داشـت که در دوره 
گذشـته، الههه هـای فرهنـگ هـای دیگـر نیـز با نمادهایـی ماننـد اصـل زنانـه 
الههی تصویـر مـی شـدند. بـه عنـوان مثـال، الههه ایرانـی آردوی سـوره آناهیتـا 
)ترجمه شده از زبان اوستایی، در لغت به معنای آردوی توانا، بی آلایش( 
- الهه آب و باروری، که سـرود جداگانه ای »اردویسـور یشـت« )یشـت 
5( به او تقدیم شده است. کتاب مقدس اوستا ضمناًً معنای اصلی کلمه 
اردوی سرچشمه آب جهان از قلمرو الهی نور جاری شده و همه حیات 

را پدیـد مـی آورد )نمونـه اولیه آلات.(

شکل 87. وجود آردوی سوره آناهیتا
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توسط یک پرنده مقدس بلند شده است.

قطعـه تصویـر روی جـام نقـره ای )قـرن ششـم، ایـران )ایـران(؛ اکنـون در 
مـوزه ارمیتـاژ، سـن پترزبـورگ، روسـیه اسـت

در اینجا مثال دیگری مربوط به الهه مصر باسـتان ایزیس اسـت، که آیین 
پرسـتش او در زمـان هـای قـدیم هـم در شـرق و هـم در غـرب، بـه عنـوان 
مثـال، در آسـیای صـغیر، سـوریه، یـونان، ایتالیـا، گـول و سـایر کشـورها 

رواج داشـت.

بلـه، حتـی در زمـان هلنیسـم، فرقـه داعـش بسـیار فراتـر از  آناسـتازیا: 
مرزهای مصر رایج بود. برای عموم، او به عنوان الهه اصل زنانه، باروری 
)آفرینـش( و الههه دریانـوردی معرفـی شـد. امـا اولین چیـزی کـه در یـک 
تصویـر معمولـی از او توجـه را بـه خـود جلـب مـی کنـد، لباس سـر اوسـت، 
صفتـی بـه شـکل هلال با شـاخ هـای آن بـه سممت بالا و دایـره ای بالای 

.)"AllatRa"( آن

شکل 88. صفت باستانی

سرپوش الهه مصری.
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ریگـدن: در تعـبیر مقـدس، نام او بـه معنـای مرحلـه گـذار بـود، مرحلـه ای 
کـه بـه حـوزه دیگـری متصـل مـی شـد. بـه هـر حـال، در دوره هلنیسـتی، 
تفـسیر نمادهـای مقـدس، بـه عنـوان مثـال، معبد گنبـدی متقاطع، همان طور 
کـه قـبلًاً گفتـم، بیـشتر از مفاهیـم مذهبـی شـرق وام گرفتـه شـده اسـت. بـه 
عنـوان مثـال، قـبلًاً در گفتگـو در مـورد کلمـه یونانـی "apse" بـه معنـای 
اتاق اسـتوانه ای شـکل زیـر گنبـد بـزرگ مرکـزی یا برجـی در معبـد گنبـدی 
متقاطع و در مورد سـنگ قفل )کلید( اشـاره کردم که طاق را "قفل" می 
کنـد. یونانـی هـا معنـای نمادیـن آسـپس را از معنـای مقـدس نام الههه مصـر 

باسـتان - ایزیـس وام گرفتـه انـد.

و یکی از ویژگی های او صلیب آنخ مصری است که به معنای "زندگی 
ابدی"، "کلید زندگی"، نماد جاودانگی است. اپسیس )از یونانی باستان 
»αψίς« بـه معنـای »قـوس، حلقـه، طـاق، برآمدگـی«، »آنچـه کـه بـه هـم 
می آید، متصل می شـود«( - به این ترتیب یونانیان به هر شـکل دایره ای 

اشـاره می کردند: دیسـک، گوی، اسـتوانه و فلک. .

آناسـتازیا: بلـه، کشـیش هـای کشـورهای مختلـف باسـتانی در بسـیاری از 
مواقـع مجبـور بودنـد چـنین احترام گـسترده ای را از "الههه خارجـی" توسـط 
"گلـه هـای خـود" تحمـل کننـد. غلبـه بـر رشـد محبوبیـت او در میـان مـردم 

بـرای آنهها دشـوار بـود.

ریـدن: البتـه. کشـیش هـا نـه تنهـا با ایـن امـر مبـارزه می کردنـد، بلکه تلاش 
مـی کردنـد تا ایـن جنبـش را رهبری کننـد یا دسـت کـم برخـی از مناسـک و 
عناصـر را از ایـن کیـش وام بگیرنـد، برخـی القـاب بـرای الههه هـای »محلـی« 
خـود بـه منظـور افزایـش جذابیـت و در نتیجـه افزایـش آن هـا. درآمـد آنهها 
با ایـن حـال، با تممام آن "قـرض گیری"، آنهها تا حـدی دانـش ضـروری را 
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نیـز کپـی کردنـد. مردمـی کـه حقیقتـاًً بـه راز شـناخت علائـم و نشـانه هـا راه 
پیدا کرده بودند، دلیل این محبوبیت را در بین مردم درک کردند. به همین 
دلیل است که خودشان در روند انتشار نشانه ها و نمادهای مثبت سهیم 
بودنـد و از هـر ابـزار و فرصتـی از جملـه تسـخیر آنهها در معمـاری یادمانـی 
بـرای انتقـال ایـن دانـش بـه نسـل هـای آینـده اسـتفاده کردنـد. و بعـداًً ایـن 
به سادگی به یک سنت در میان مردمان مختلف منجر شد، اغلب بدون 
درک ماهیت. مردم شروع به تقلید کردند، تنها با هدایت فلسفه عمومی 

و سـطحی و تجربـه نسـل هـای قبلـی در معمـاری و هنـر.

بـرای یـک فـرد توجـه کافـی اسـت بـه معمـاری بناهـای مقـدس - معابـد، 
کلیسـاها و سـایر بناهـای مذهبـی سـاخته شـده در دوران باسـتان و امـروز 
کـه در قـاره هـای مختلـف قـرار دارنـد و متعلـق بـه ادیان مختلـف هسـتند 
نگاهـی بیندازیـد. و او خواهـد دیـد کـه آنهها منعکـس کننـده یـک نمماد 
اصلـی معنـوی هسـتند. اغلـب چـنین سـازه هایـی نشـان دهنـده راه حـل 

هـای معمـاری هسـتند

بـه صـورت تبدیـل شـکل مربـع )بـه معنـای هـر زمینـی و انسـانی( بـه شـکل 
کـروی )بـه معنـای آسممانی و معنـوی( کـه همانطـور کـه قبلًاً اشـاره کردم نماد 
رشد معنوی و دگرگونی ساختار انسان است. اساساًً این نماد اتحاد چهار 
ذات انسـان و رسـیدن به یگانگی آنها بر تسـلط روح و رهایی بعدی آن 
اسـت. و دومـی در معمـاری بناهـای مقـدس بـه شـکل مکعـب یا تصویـری 
نمادیـن از هشـت رأس آن )اغلـب بـه صـورت پایانـی - یـک سـتاره هشـت 
پر( به تصویر کشـیده شـد. بعداًً نمونه اولیه مکعب شـروع به نشـان دادن 
به شکل هشت ضلعی کرد که به لطف آن مربع برج به دایره گنبد متصل 
شـد، به عنوان نمادی از دگرگونی نهایی، تغییر کیفی ماهیت انسـان و او. 

خـروج بـه قلمرو معنوی
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همین امر در مورد هنر باستانی نیز صدق می کند. به عنوان مثال، نقوش 
هندسـی شـرق، ماننـد کاخ هـا و مسـاجد مسـلمانان و همچـنین کتـاب هـا، 
لبـاس هـا و تزئینـات ظـروف. آنهها بـر اسـاس عربـی - مربـع، دایره، مثلث، 
سـتاره، گل هـای چنـد گلبرگ، و درهـم تنیـده شـبیه بـه نیلوفـر آبـی و سـاقه 
آن هسـتند. بـه هـر حـال، آخریـن آنهها بـه عنـوان نقـوش تزئینـات قـرون 
وسـطایی مسـلمانان در قـرون 12-16، کـه تشـکیل یـک مارپیـچ با بـرگ 
هـای باندویـد اسـت، islimi نامیـده مـی شـوند )ایـن نام در رونویسـی 
انگلیسـی آمـده اسـت(. ترجممه از زبان ترکـی بـه معنـای "اسلامـی" اسـت. 
در شـرق اعتقاد بر این اسـت که این الگو زیبایی زمین را تجلیل می کند، 
باغ های بهشتی را به مردم یادآوری می کند و همچنین ایده رشد معنوی 
نمادیـن انسـان را بیـان مـی کنـد کـه در شـاخه ای کـه دائمـاًً در حـال تکامـل 
و شـکوفه اسـت منعکس می شـود. دربرگیرنده امکانات بسـیاری از رشـد 
آن و در هـم تنیدگـی شـرایط مختلـف جهـان اسـت. و زیـور آلات هندسـی 
در هنـر مسـلمانان خاورمیانـه و نزدیـک در قـرون 9 تا 16 مـیلادی، 
girikh نامیـده مـی شـد )ایـن نام در رونویسـی انگلیسـی آمـده اسـت؛ 
از کلمـه فارسـی بـه معنـای "گـره" گرفتـه شـده اسـت(. لازم بـه ذکـر اسـت 
کـه برخـی از رایـج تریـن نمادهـا سـتاره هـای هشـت پـر، پنـج پـر و شـش پـر 

هسـتند. و بـه طـور کلـی زیـور آلات هندسـی

در جهـان بینـی دیـن اسلام نممادی از اندیشـه هـای وحـدت، هماهنگـی و 
نظـم اسـت کـه بـر اسـاس عقایـد آنهها، جهـان هسـتی وجـود دارد که توسـط 

خـدای یگانـه خالـق هممه چیـز - خداونـد آفریـده شـده اسـت.

زمانی این نمادها برای انتقال دانش نیز خدمت می کردند، و اکنون برای 
اکثر مردم، آنها فقط موضوع تفکر معنوی هستند، دقیقاًً مانند ماندالاها 
برای هندوها. به هر حال، در ابتدا فقط از نمادها و نشانه ها برای تعیین 
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بـودا اسـتفاده مـی شـد. ماننـد مسـیحیت اولیـه بـرای تعـیین مسـیح. و فقط 
خیلی بعد، همانطور که نهاد دین، برای مثال، بودیسـم ایجاد شـد، بودا به 
عنـوان یـک الوهیـت تجسـم یافـت. بـه طـور کلـی، همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره 
کـردم، نشـانه هـای هندسـی در زینـت، سـنت بسـیار قدیممی انتقـال نمادیـن 
دانش اسـت که حتی در دوران پیش از اسلام نیز در شـرق وجود داشـته 
اسـت. به عنوان مثال، عشـایر عرب قبلًاً چنین زینتی را مانند یک کتاب 

باز خوانـده بودنـد کـه بیـشتر آنهها را درک می کردند.

آناسـتازیا: خـب، بـه خصـوص شـرق و اسلام، خـود یـک داسـتان اسـت. 
یـک بار، خیلـی وقـت پیـش، از حضـرت محمـد )ص( بـه مـا گفتی. این امر 
به نوبه خود باعث علاقه به سنت ها، فرهنگ، هنر، معماری و ادبیات 
اسلامی شد. همانطور که عموماًً مشهور است، زیارتگاه اصلی و زیارتگاه 
مسلمانان، زادگاه محمد - مکه است. این مکان در دره ای کوچک در 
کوهسـتان واقـع شـده اسـت. حتـی در دوران پیـش از اسلام، مکـه مرکـز 
اصلی مذهبی مردم شبه جزیره عربستان بود و کعبه )ساختمانی به شکل 
مکعـب بـزرگ( معمـولًاً توسـط مردمـان مختلـف شـبه جزیـره عربسـتان بـه 
عنوان زیارتگاه شـناخته می شـد. . دانشـمندان هنوز نمی دانند چه کسـی 
و چـه زمانـی آن را سـاخته اسـت. امـا جالـب اینجاسـت کـه کعبـه )نسـخه 
انگلیسـی ایـن کلمـه( در ترجممه از عربـی بـه معنـای مکعـب اسـت. و اگـر 
در نظـر بـگیریم کـه مکعبـی کـه روی رأس آن )یا با راس مشـخص شـده( 
قـرار گرفتـه اسـت، از قـدیم الایام در بین مـردم جهـان نمماد معنـوی مهمـی 
بوده است که بیانگر تبدیل انسان به یک موجود روحانی است، داستان 

تبدیـل بـه یـک موجـود روحانـی مـی شـود. واقعـا جالبه

بر اسـاس هندسـه، مکعب یک شـش وجهی منظم اسـت که از 12 یال، 
8 رأس )در هـر یـک از آنهها 3 یال بـه هـم مـی رسـد( و 6 وجـه کـه مربـع 
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هسـتند، تشـکیل شـده اسـت. لازم به یادآوری اسـت که عدد 72 را می 
تـوان بـه صـورت ترکیبـی از 12 در 6 ارائـه کـرد. باز هـم نمادگرایـی ارقام و 

مقادیر هندسـی بسـیار جالب اسـت.

پـس از آن کـه اسلام دیـن غالـب در مکـه شـد، مسـجدالحرام بـه زیارتـگاه 
اصلـی مسـلمانان تبدیـل شـد. اینجـا اسـت کـه زیارتـگاه باسـتانی کعبـه و 
اتفاقاًً مقام آل ابراهیم - بنایی کوچک گنبدی شکل که تاج آن علامت 
نمادیـن آلات اسـت - قـرار دارد. در داخـل آن سـنگی با ردپایـی وجـود 

دارد کـه بـه روایـت افسـانه متعلـق بـه حضـرت ابراهیـم )ع( اسـت.

شکل 89. علامت علات تاج بر گنبد مقام آل ابراهیم در مکه.

ریـدن: کاملًاً درسـت اسـت. در قـرآن )سـوره 3 آیـه 97( در مـورد ایـن 
نشـانه به صراحت آمده اسـت: »آنجا نشـانه های روشـن برای مردم مکان 
ابراهیـم اسـت. و هـر کـس وارد آن شـود در امـان اسـت.« علامـت الله 
دقیقـاًً نمماد دسـتیابی بـه رهایـی معنـوی اسـت - تنهـا حالـت ممکـن تححول 
معنـوی بـرای یـک انسـان کـه راهـی را بـه ابدیـت باز مـی کنـد، تنهـا جایـی 

کـه او مـی توانـد از ایـن دنیـای مـادی در امـان بمانـد.
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آناستازیا: من با شما موافقم، بسیار واضح نشان داده شده و نوشته شده 
است، اما به نظر می رسد مردم متوجه آن نمی شوند یا متوجه می شوند

آن را به روش خود بر اسـاس اسـتدلال خود از سـاکنان جهان سـه بعدی 
اسـت. توجـه آنهها بیـشتر بـه بیرون معطـوف شـده اسـت. مـثلًاً در دیـوار 
بیرونـی گوشـه شـرقی کعبـه کـه یادگار اصلـی آن حجـر الاسـود نامیـده مـی 
شـود، سـنگی تخم مرغی شـکل اسـت که طول آن سـی سـانتی متر اسـت. 
دانشـمندان تصـور مـی کننـد کـه ایـن سـنگ منشـا آتشفشـانی یا شـهاب 
سـنگی دارد. امـا نکتـه ایـن نیسـت. بـر اسـاس افسـانه باسـتانی عربـی، 
فرشته جبرئیل )جبرئیل جبرئیل در مسیحیت؛ در اسلام، چنانکه معروف 
اسـت، جبرئیل گرامی ترین فرشـته ای اسـت که وصیت و آیات خداوند را 
به پیامبران پیشگویی می کند( پس از حضرت آدم به او تحویل داده شد. 
توبـه، بـه نشـانه غفـران الههی، سـنگ سـفیدی از بهشـت بـه عنـوان مححراب 
نمماز در زمین، کـه آغـاز کعبـه را رقـم زد. ایـن امـر پـس از بیرون رانـدن آدم 
و حـوا از بهشـت و جـدا شـدن آنهها اتفـاق افتـاد و سـالها بعـد در نزدیکـی 
مکه دوباره یکدیگر را ملاقات کردند. طبق افسانه، این سنگ در ابتدا 

سـفید بـود امـا بـه دلیـل گناهـان انسـان سـیاه شـد.



597

شـکل 90. تصویـر شمماتیک قطعـه تصویـر »محمـد اولین مکاشـفه خـود را 
از فرشـته جبرئیـل دریافـت کـرد« کـه فرشـته جبرئیـل )جبرئیـل، جبرائیـل( را 

بـه تصویـر مـی کشـد.

(اصـل تصویـر در کتـاب جامـع التواریـخ آمـده اسـت( نوشـته رشـیدالدین 
همدانی. این کتاب در سـال 1370 در تبریز، ایران منتشـر شـده اسـت. 

اکنـون در مالکیـت کتابخانـه دانشـگاه ادینبـورگ اسـت. اسـکاتلند.)

بر اسـاس اعتقاد دین اسلام، کعبه در مکه را »خانه خدا«، »قسـمتی از 
آسممان کـه بـه زمین متمایـل شـده«، مرکـز جهـان هسـتی، و سممتی کـه نماز به 
آن می گوینـد، می باشـد. هـر مسـلمان بایـد هدایـت شـود. مؤمنـان بـه ایـن 
فکـر مـی افتنـد کـه هـر مسـلمانی بایـد حداقـل یـک بار در زندگـی خـود بـه 
مکه مشـرف شـود و در آنجا چندین مراسـم از جمله هفت بار پیاده روی 
در اطراف کعبه به عنوان نماد امر الهی و تبعیت از مرکز واحد انجام دهد.

امـا اگـر هممه ایـن اطلاعـات مربـوط بـه یادگار کعبـه را با علم مقایسـه کنیم، 
معلوم می شود که مربوط به عبادت خارجی نیست. به هر حال، فرافکنی 
انـرژی یـک فـرد رشـد یافتـه معنـوی در بعـد هفتـم ماننـد مکعبـی اسـت کـه 
روی یکـی از رئـوس آن قـرار گرفتـه اسـت! مکعبـی کـه یکـی از رئـوس آن 
مشـخص شـده اسـت انتقـال نمادیـن دانـش معنـوی اسـت. و هفـت دایـره 

نمماد شـناخت هفـت بعد اسـت!

ریگـدن: قطعـا. آداب مذاهـب مختلـف غالبـاًً شـامل انججام برخـی اعمـال 
بیرونی برای هفت مرتبه به عنوان نمادی از رسـیدن به بعد هفتم در طول 
زندگی، یک حرکت معنوی خاص )رشـد معنوی انسـان در طول زندگی( 
در راه خداست. به عنوان مثال، همانطور که شما به درستی اشاره کردید، 
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در اسلام هفـت بار گـردش در اطـراف کعبـه و همچـنین تعـدادی مناسـک 
مذهبی مرتبط با عدد هفت اسـت. بر اسـاس اعتقادات مسـلمانان اسـت 
کـه عـرش خداونـد در بهشـت بـر فـراز آسممان هفتـم قـرار دارد، جایـی کـه 
»درخـت لـوط حـد« )سـدرة المنتهـی( وجـود دارد. یـک شـاخه باطنـی از 
اسلام وجـود دارد - تصـوف کـه تأثیر زیادی بـر عقایـد مذهبـی، فلسـفه، 

ادبیات، اخلاق و شـعر مسـلمانان شـرق داشـت.

ریگـدن: قطعـا. آداب مذاهـب مختلـف غالبـاًً شـامل انججام برخـی اعمـال 
بیرونی برای هفت مرتبه به عنوان نمادی از رسـیدن به بعد هفتم در طول 
زندگی، یک حرکت معنوی خاص )رشـد معنوی انسـان در طول زندگی( 
در راه خداست. به عنوان مثال، همانطور که شما به درستی اشاره کردید، 
در اسلام هفـت بار گـردش در اطـراف کعبـه و همچـنین تعـدادی مناسـک 
مذهبی مرتبط با عدد هفت اسـت. بر اسـاس اعتقادات مسـلمانان اسـت 
کـه عـرش خداونـد در بهشـت بـر فـراز آسممان هفتـم قـرار دارد، جایـی کـه 
»درخـت لـوط حـد« )سـدرة المنتهـی( وجـود دارد. یـک شـاخه باطنـی از 
اسلام وجـود دارد - تصـوف کـه تأثیر زیادی بـر عقایـد مذهبـی، فلسـفه، 

ادبیات، اخلاق و شـعر مسـلمانان شـرق داشـت.

آناستازیا: بله، آن »هفت وادی« نمادین در تصوف نام های کاملاًً شاعرانه 
دارنـد. اولـی دره جسـتجو اسـت، جایـی کـه انسـان تممام آرزوهـای زمینـی 
خود را رها می کند. در دومی - دره عشق - سعی می کند خدا را تنها 
معشـوق خـود بیابـد. در سـومین - وادی دانـش شـهودی - یـک صوفـی 
فقـط شـروع بـه شـناخت خـدا مـی کنـد تا نـور حقیقـت را درک کنـد. در 
چهارمین وادی جدایی، خداجو باید سـرانجام از دلبسـتگی ها و خواسـته 
هـای خـود جـدا شـود. در پنجـمین - وادی وحـدت - بـه وحـدت جهـان 
پـی ببریـد. در ششـم - دره عجایـب - بـرای تعمـق و احسـاس اقیانـوس 



599

عشـق الههی. و در هفتـم - وادی مـرگ - از دسـت دادن »مـن« انسـان 
و خـود مححوری رخ مـی دهـد و بـه برداشـت صوفیـان، روح سـالک با خـدا 
آمیختـه مـی شـود. مرحلـه ای از آگاهـی کـه »مـن« ناپدیـد می شـود و تنهـا 
ذات الههی، جوهـر حقیقـی در درون فـرد باقـی می مانـد، »فـانا« )»هیـچ«( 

نامیـده می شـود کـه شـبیه نیروانای بودایـی اسـت.

ریگدن: درست است، مفاهیم تداعی آنها از گام های معنوی در راه خدا 
چنین اسـت. به هر حال، بودیسـم اساسـاًً همان شـش گام متوالی کمال را 
دارد که منجر به روشنگری و رهایی و رسیدن به نیروانا می شود. با این 
حـال، آنهها را "پارامیتـا" مـی نامنـد، کـه در سانسـکریت بـه معنـای "عبـور"، 

"وسیله نجات"، "که با کمک آن به کرانه مقابل )نیروانا( می رسد."

آناسـتازیا: بلـه، هممان مراحلـی کـه صوفیـان دارنـد در باورهای اولیه هند - 
در بودیسم و هنوز هم قبل از آن - در آیین هندو منعکس شده است. 

شش کمال – پارامیتا.

پارامیتـا اول کمـال در سـخاوت صدقـه اسـت. بـه هـر حـال، در بودیسـم، 
بـه معنـای کار کـردن بـر روی خـود، جـدا شـدن از وابسـتگی بـه  دقیقـاًً 
چیزهـای مـادی، راحتـی، انباشـت، میـل بـه مالکیـت و قـدرت اسـت. و 
همچنین آرزوی توقف دایره رنج از آرزوهای بی پایان زمینی )در تصوف 
در وادی اول، سـالک نیـز تممام آرزوهـای زمینـی خـود را رهـا مـی کنـد(، 
تبدیـل شـدن از یـک خودخـواه بـه فـردی سـخاوتمند کـه مـی توانـد بـی خود 
ببخشـد، سـهیم باشـد، کمـک کنـد. و نیکـی کـردن را نـه بـه خاطـر منفعـت 

یا جلال خـود.
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پارامیتا دوم کمال در اخلاق اسـت. طهارت اخلاقی مبنای سـایر مراحل 
کمـال نفـس اسـت و بـه انسـان اجـازه مـی دهـد کـه دری بـه دنیـای معنـوی 
بگشـاید )صوفیـان در ایـن مرحلـه سـعی مـی کننـد از طریـق احساسـات 
متعالـی خـود خـدا را بیابنـد(. در کمـال انضبـاط ذهـن، داشتن افکار نیک 
و انججام اعمـال و کـردار نیـک، رعایـت اصـول اخلاقـی اخلاقـی جهانـی 
مـشترک بشـریت نشـان داده مـی شـود. و البتـه ایـن مرحلـه در بودیسـم، 
مانند هر دین دیگری، رعایت نذر و رعایت قوانینی را که این دین تعیین 

مـی کنـد، تجویـز مـی کنـد.

سـومین پارامیتـا کمـال در صبر اسـت. ایـن رشـد خویـشتن داری اسـت 
)صوفیـان ایـن را مرحلـه اولیـه شـناخت خـدا، ادراک نـور حـق مـی داننـد(. 
رام کـردن هیجـانات، احساسـات منفـی، عصبانیـت، ناامیدی، افسـردگی، 

غلبـه بـر مشـکلات و مشـکلات زندگـی و همچـنین تکمیـل اراده.

پارامیتا چهارم کمال در غیرت است. اصولًاً این خودکنترلی است، لذت 
بـردن از انججام کارهـای نیـک و لـذت بـردن از هـر کاری و تولیـد فکـری 
که فقط به سممت روشـنگری باشـد. به برکت آن انسـان از تنبلی، حسـد، 
حسـادت و امیـال نفسـانی خـود جـدا مـی شـود )در تصـوف، سـالک بایـد 

سـرانجام از دلبسـتگی هـا و امیـال خـود جـدا شـود.(

پنجـمین پارامیتـا کمـال مراقبـه اسـت. بودائیـان ایـن مرحلـه را »آگاهـی 
جامع« و »تدبر« نیز می نامند )صوفیان در اینجا دو مرحله دارند: تحقق 
وحـدت جهـان و تفکـر(، زمانـی کـه شـخص از دیـدن جهـان بـه شـکلی 
مححدود از سـوی ناظـر خودخـواه و از طریـق ناظـر خـود دسـت بر می دارد. 
با دیـدن درون او، در حین تمریـن مراقبـه، شـروع بـه دیـدن واقعیـت واقعـی 
جهان می کند. سپس او شروع به درک واقعیت واقعی می کند و جهان 
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هـای گوناگونـی بـه روی او باز مـی شـود. فـرد شـروع بـه درک ایـن می کند 
که توهم ذهن چیست و شناخت دنیای واقعی به آرزوی غالب او تبدیل 
مـی شـود. اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه چهـار کمـال دیگـر محیـط مسـاعدی را 
ایججاد مـی کننـد کـه در آن جوانـه معنـوی کـه در مراقبـه ایججاد شـده اسـت، 

بعـداًً میـوه رسـیده خـود را مـی دهـد.

پارامیتـا ششـم، کمـال حکمـت متعالیـه )شـهودی( اسـت. تححول معنـوی با 
کیفیـت انسـان، بیـداری معنـوی. بـه دسـت آوردن ادراک اولیـه خالـص و 
خالـی از هرگونـه فکـر، رسـیدن بـه اشـکال غیرمفهومـی بالای آگاهـی )در 
تصـوف کـه از دسـت دادن »مـن« انسـانی اسـت، آمیختگـی روح سـالک 
با خـدا(، بینـش معنـوی کـه در آن ادراک کل واقعیـت بـه صـورت آنـی و 
بـدون آن اتفـاق مـی افتـد. اسـتفاده از ذهـن مفهومـی انسـان کـه بـه زبان، 

تصاویـر، تداعـی هـای زمینـی و دسـته بنـدی ایـده هـا نیـاز دارد.

ریگدن: بله، طرح مفهومی آنها برای رسیدن به نیروانا چنین است. به هر 
حال، آنها مرحله ششـم دانش شـهودی را Prajnaparamita می 
نامند )"prajña" در سانسکریت به معنای "خرد"، "فهم"(. این نام با 
یک زن بودیساتوا، مادر روشنگری، الهه خرد کامل )شهود( مرتبط است.

بـه عنـوان یـک قاعـده، او با چهـار بازو، نشسـته در موقعیـت نیلوفـر آبـی 
روی یک گل نیلوفر بزرگ به تصویر کشیده می شود. دو دست علامت 
)مـودرا( چرخـش دارمـا را نشـان مـی دهـد - نمماد رسـیدن بـه روشـنایی، 
دگرگونـی معنـوی. در دسـت راسـت او اسـتانداردی با نـگین چینتمانـی و 
در سممت چپ کتابی روی نیلوفر آبی نقش بسـته اسـت. در مجموع، اگر 

عمیـق تـر بـه باسـتان بپـردازیم
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فلسفه هندو، پس این الهه شهود عالی، در واقع نمادی از نیروی آفریننده 
آلات است. بودائیان در دین خود برای تمایز آن با هندوئیسم در برخی 
جهات از مفاهیم روح و خدا پرهیز می کنند. اما آنچه می خواهم بگویم 
ایـن نیسـت کـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه وقتـی انسـان بـه مرحلـه نهایـی مـسیر 
معنـوی خـود نزدیـک مـی شـود، آن را در درون خـود احسـاس نممی کنـد - 

منظورم روح و خداست

 - عالـی  الههه حکمـت  روشـنگری،  مـادر  بودیسـاتوا،  زن   .91 شـکل 
پرجناپارامیتـ
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 singhasari مجسـمه قـرن سـیزدهم؛ کشـف شـده در نزدیکـی معبـد)
واقـع در نزدیکـی شـهر مالانـگ در جزیـره جـاوه؛ مـوزه ملـی اندونـزی در 

شـهر جـاکارتا.)

برعکـس، ایـن حالـت از بالاتریـن دانایـی شـهودی و درک هممه چیـز دقیقـاًً 
زمانـی حاصـل مـی شـود کـه شـخص با کمـک ابزارهـای معنـوی تشـخیص 
دهـد کـه روح چیسـت و بـه لطـف کار معنـوی روزانـه بـر روی خـود، تا حـد 
امکان به شخصیت خود نزدیک شود. و ارتباط با خدا را از طریق روح 
خـود باز مـی گردانـد. ایـن کـه از میـان لشـکر مؤمنـان، تنهـا عـده کمـی بـه 
پایان راه معنـوی مـی رسـند، موضـوع متفـاوت اسـت. دیگـران بـدون تغـییر 

جوهـره انسـانی خـود بـه سـادگی فلسـفه مـی ورزنـد.

آناسـتازیا: بلـه، با داشتن تجربـه عملـی در مدیتیشـن، صحبـت هـای شمما را 
بسـیار عمیـق تـر مـی فهمد.

ریگـدن: ایـن طبیعـی اسـت... هممان مراحـل کمـال روحـی انسـان در راه 
رسـیدن بـه خـدا را مـی تـوان در دیـن جهانـی دیگـر - مسـیحیت - نیـز 
یافـت. هفـت آئین مقـدس با مفهـوم نججات انسـان در آنججا هممراه اسـت کـه 
بـه طـور نمادیـن منعکـس کننـده مـسیر معنـوی مؤمـن اسـت: غسـل تعمیـد، 
تأییـد، اعتراف )توبـه(، عشـای ربانـی )عشـای ربانـی(، ازدواج )عروسـی(، 
مسـح بیمـاران )عشـق( و دسـتورات مقـدس )تعـیین(. بـه نظـر مـی رسـد کـه 
یـک فیـض الههی نامرئـی، قـدرت نججات دهنـده خـدا از طریـق آنهها بـر مؤمن 

نازل مـی شـود.

آناسـتازیا: بله، اساسـاًً آنها همان مراحل کمال خود هسـتند. فقط در متن 
کلـی ایـن دیـن از کلمـات مختلفـی اسـتفاده شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
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اولین آیین مقدس - غسـل تعمید، طبق آموزه مسـیحی، با پذیرش مؤمن 
به "آغوش کلیسا" همراه است، زمانی که شخص "برای زندگی جسمانی، 
به زندگی گناه آلود می میرد، و دوباره از روح القدس به زندگی روحانی و 
مقدس متولد شد.« اعتقاد بر این است که این چشم انداز نجات معنوی 
را بـرای انسـان باز مـی کنـد. در طـی مراسـم نمادیـن، شـخص »شـیطان و 
هممه کارهایـش و هممه خدماتـش را کنـار می گـذارد«. یعنـی اساسـاًً آمادگـی 

خـود را در زندگـی بـرای تـرک خواسـته هـای حیـوان خـود تأییـد می کند

طبیعـت و فقـط بـه فطـرت روحانـی او خدمـت مـی کننـد کـه در ایـن دیـن 
از آن به عنوان اتحاد با طبیعت الهی، خدمت به مسـیح یاد می شـود. به 
طور نمادین، یک آیین کامل در اسـاس آیین غسـل تعمید وجود دارد، که 
در طی آن دعا خوانده می شـود و فرد یا در آبنمای غسـل تعمید پر از 

آب، یک مخزن غوطه ور می شـود، یا با آب پاشـیده می شـود.

ریگـدن: بـه طـور کلـی بایـد توجـه داشـت کـه آیین وضـو، غوطـه ور شـدن 
در آب، بـرای بسـیاری از اقـوام در زمـان هـای قـدیم شـناخته شـده بـود: 
مصـریان، ایرانیـان، فنیقـی هـا، اسلاوهـا، یونانـی هـا، رومـی هـا و غیره. 
اتفاقاًً در قوانین اولیه کلیسای مسیحی، غسل تعمید نوزاد دقیقاًً در روز 
هشـتم پـس از تولـد، بـه یاد روز هشـتم زندگـی عیسـی مسـیح، مشـخص 
شـده بـود کـه ظاهـراًً مراسـم ختنـه را با »ختنـه روحانـی« )آزادی( جایگزیـن 
کرد. از گناهان( به شـکلی از آیین غسـل تعمید. اما قبل از آن، شـستن 
یـک نـوزاد تازه متولـد شـده در آب و نامگـذاری او دقیقـاًً در روز هشـتم 
پـس از تولـد بـرای رومیـان شـناخته شـده بـود )همانطـور کـه قـبلًاً ذکـر شـد، 
مسیحیت در امپراتوری روم به وجود آمد( که به فرزندی پذیرفته بودند. 
، بـه نوبـه خـود ایـن سـنت از سـایر مردمـان اسـت. در اینجـا مثـال دیگری 
وجـود دارد: بـه عنـوان مثـال، در بودیسـم، حتـی امـروز، "تولـد بـودا" در 
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هشتمین روز از چهارمین ماه قمری با شستن تصویری از بودا در این روز 
با آب معطـر و چـای و دعـا جشـن گرفتـه مـی شـود. نمونـه هـا زیاد اسـت.

اما آنچه می خواهم در این زمینه بگویم. بسیاری از مردمان در روز هشتم 
پـس از تولـد نـوزاد، ایـن سـنت را بـرای اعمـال مناسـک، وضـو گـرفتن و 
نامگذاری داشتند و این با علم اولیه معنوی مرتبط است. هنگامی که در 
روز هشتم، روح همراه با تمام پوسته های همراهش - خرده شخصیت ها، 
وارد بدن تازه متولد شده می شود، در واقع استرس شدیدی را تجربه می 
کنند. از این گذشته، زیر_شخصیت  ها، به عنوان ساختارهای اطلاعاتی 
هوشمند دنیای مادی، از قبل از همه فرآیندهای تناسخ و ترس از اجتناب 
ناپذیری نابودی کامل آنها آگاهی کامل دارند. یک بار دیگر وارد جریان 

انرژی زندگی پرانای یک بدن جدید، احساس زندگی،

اما دیگر مانند گذشته )در طول زندگی خود به عنوان شخصیت( توانایی 
کـنترل ایـن انرژی هـا را ندارنـد، آن دسـته از شـخصیت های فرعـی کـه بـه 
انتخـاب خـود بیـشتر بـه مـاده وابسـته بودنـد، نسـبت بـه شـخصیت تازه 
ظهور، که این دنیا و انتخاب شخصی آن برای اوست، با شدت بیشتری 
گرایـش پیـدا می کننـد. تازه شـروع بـه آشـکار شـدن کـرد علاوه بـر ایـن، 
همانطـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، شـخصیت های فرعـی )مخصوصـاًً آنهایـی کـه 
در طـول زندگـی خـود دانـش و تجربـه خاصـی در »کار کـردن« با انرژی هـا 
به دسـت آورده اند، مثلًاً زمانی که شـخصی در طول زندگی خود جادو، 
اعمـال روانـی و غیره انججام می دهـد( حتـی »بـه دام افتـاده« در درون بـدن 
جدید، در مراحل اول تا زمانی که یک شخصیت جدید بالغ شود، ممکن 
اسـت سـعی کنـد، حداقـل بـه طـور موقـت، کـنترل بـدن را بـه دسـت آورد. 
چـرا؟ بـرای اینکـه بتوانیـد هوشـیاری را کـنترل کنیـد و از انـرژی هـای بـدن 
جدیـد اسـتفاده کنیـد، بـه دسـت آوردن لحظـه ای، امـا قـدرت در دنیـای 
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مادی. به عنوان مثال، دومی به آنها اجازه می دهد تا به لطف پیش بینی 
هـا، فـوراًً در فضـا سـفر کننـد و از مـکان هایـی کـه در طـول زندگـی خـود 
بـه آنهها متصـل بودنـد بازدیـد کننـد. امـا در واقـع بـه ایـن مـی گوینـد دزدی 
کوچـک انـرژی زندگـی پـرانا از شـخصیت نوظهـور جدیـد کـه سـال هـای 
اقامت آن را در دنیای مادی کوتاه می کند. علاوه بر این، چنین شورش 
تـرس حیوانـی و حملات تهاجممی ایـن خـرده شـخصیت ها، به نحوی خاص، 
شـرایط نامسـاعدی را برای شـکل گیری شـخصیت جدید ایجاد می کند و 
آثار منفـی خـود را در رشـد بیـشتر آن بـه جـای مـی گـذارد. بنابرایـن، بـرای 
حفظ شـخصیت جدید در برابر این گونه ترفندهای زیر_شـخصیت  ی، 
به حداقل رساندن تأثیر استرس اولیه زیر_شخصیت  ها بر آن و همچنین 
دادن انگیـزه معنـوی مثبـت بـه شـخصیت جدیـد در جهـت رشـد معنـوی 
آینـده اش، مراسـم شستشـو انججام شـد. از زمـان هـای قـدیم در روز هشـتم 
پـس از تولـد نـوزاد. یعنـی اساسـاًً چـرا در باورهـای مردمـان مختلف دنیا این 
گونـه تصـور مـی شـد کـه اگـر انسـان در هممان ابتدای مـسیر زندگی خود با 
این گونه آداب وضو و مسـح یاری شـود، در آینده مهربان خواهد بود. 

وگرنه شـیطان می شـد.

هنـگام انججام چـنین مراسممی با، فـرض کنیـد، آب مقـدس )یا روغـن هـای 
گیاهی که برای مسـح اسـتفاده می شـود( که به قدرت معنوی افرادی که 

ایـن مراسـم را انججام مـی دهنـد، مـی باشـد.

انگیـزه معنـوی مثبـت اولیـه )ezoosmos( بـه شـخصیت جدیـد داده 
شـد. در واقـع، ایـن البتـه یـک کمـک معنـوی کـوتاه مـدت بـود. چـنین 
باورهایـی در میـان مردمـان مختلـف جهـان رایـج بـود. آنهها جوهـر دانـش 
موجـود در جامعـه را در مـورد سـاختار انـرژی واقعـی انسـان در مفاهیـم 
مربـوط بـه شـخصیت هـای فرعـی، تناسـخ روح و شـکل گیری منعکـس 
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کردنـد )اگرچـه شـکلی بـدوی کـه با تفکـر مردمـی کـه در آن زمـان زندگـی 
مـی کردنـد اقتبـاس شـده بـود(. از یـک شـخصیت جدیـد

در قدیم این رسـم وضو گرفتن و نامگذاری روز هشـتم پس از تولد فرض 
بـر ایـن نبـود کـه نـوزاد از هیـچ دینـی باشـد. بـه یاد داشـته باشـید کـه در 
کشورهای اسلاو یا مثلًاً در کشورهای شرق باستان )مصر، هند، یونان، 
امپراتوری روم و غیره( شـرک وجود داشـت )از کلمه یونانی "poly" به 
معنـای "تعـدادی" و "Theos" " - "خداونـد"(. بـه عبـارت دیگر، آنها 
سیسـتمی از ادیان داشـتند کـه پرسـتش خـدایان بسـیاری را مـی پذیرفتنـد. 
این بازتابی از باورها و سنت های پرستش ارواح و توتم های مختلف است، 
که قبلاًً در دوران سیستم اشتراکی بدوی وجود داشت و نشانی از دانش 
معنوی در مورد جهان و انسـان را به همراه داشـت. بنابراین، هنگامی که 
یک فرد بزرگ شـد، شـخصیت او شـکل گرفت، تنها در آن زمان اسـت 
کـه شـخص زندگـی و مـسیر معنـوی خـود را تعریـف مـی کنـد و آگاهانـه 

انتخـاب شـخصی خـود را انججام مـی دهـد، از جملـه در مـورد اعتقادات.

بـه هـر حـال، در مـورد شـخصیت. قـبلًاً اشـاره کـردم کـه یـک شـخصیت 
جدیـد در یـک بـدن جدیـد کـم و بیـش در سـن 7-5 سـالگی شـکل مـی 
گیرد و ایـن زمانـی اسـت کـه مـوج اولیـه در آن رخ مـی دهـد. سـپس، در 
سـن بلوغ - در سـن 11-14 سـالگی )این برای هر فرد فردی اسـت(، 
یـک مـوج دوم انـرژی قـوی تـر رخ مـی دهـد. ایـن موج هـا اساسـاًً تجلی هایـی 
از قـدرت روح هسـتند کـه در ابتـدا بـرای کمـک بـه شـخصیت بـرای یافتن 
راه هایی برای رهایی معنوی هستند. اما قدرت قدرت است و مهم است 
کـه از کـدام منشـور تفکـر مـی گـذرد و بعـداًً بـه کجـا هدایـت مـی شـود. بـه 
همین دلیـل اسـت کـه در ایـن سـال هـا بـرای شـخصیت جدیـد، محیـط آن 
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و همچـنین در درجـه اول، جهـان بینـی، گفتـار و کـردار افـرادی کـه بـه طـور 
روزانـه و از طرفـی با آنهها در تمماس اسـت مهـم اسـت.

او هممه چیـز را ماننـد یـک اسـفنج جـذب مـی کنـد - چـه بـد و چـه خوب، 
و ایـن اطلاعـات را روی لـوح�ۀ خالـی آگاهـی خـود ثبـت مـی کنـد. ایـن 
نشـانگرهای اولیـه در زندگـی بعـدی شـخصیت نقـش مـی بنـدد و بـه طـور 
غیرمسـتقیم بـر انتخـاب زندگـی او تأثیر مـی گـذارد: معنـوی یا مـادی کـه 
در آن غالـب خواهـد بـود و در نتیجـه سرنوشـت او را پـس از مـرگ رقـم 

مـی زنـد.

آناسـتازیا: بلـه، پـژواک ایـن دانـش بـه نوعی در سـنت هـای مختلف مذهبی 
بـه عنـوان مثـال، در مسـیحیت، در ارتدکـس،  گنجانـده شـده اسـت. 
دسـتورالعملی وجـود دارد کـه کـودکان تا 7 سـال را بـه ایممان والدیـن تعمیـد 
مـی دهنـد. از 7 تا 14 سـالگی، کـودک بایـد بـه طـور مسـتقل تمایـل خـود 
را بـرای غسـل تعمیـد، هممراه با خواسـته هـای والدینـش تأییـد کنـد. و بعـد 
از 14 سالگی خودش انتخاب می کند که به کدام اعتراف پایبند باشد. 
به عبارت دیگر، در ارتدکس، رضایت والدین برای غسل تعمید در این 

سـن دیگر لازم نیسـت.

ریگدن: اتفاقاًً بعدها این مراسم اولیه وضو و نامگذاری را از روز هشتم 
پـس از تولـد در روز چهلـم شـروع کردنـد و بـه ایـن ترتیـب اصـل ایـن عمـل 
را از دسـت دادنـد. آنهها شـروع کردنـد بـه پیچیـده کـردن مراسـم و سـاختن 
یـک آیین مذهبـی از ایـن مراسـم. بـه طـور کلـی، هممه چیـز طبـق معمـول 
اتفـاق افتـاد - وای از هـوش انسـانی. در نتیجـه، کشـیش های امـروزی 
نمی تواننـد خودشـان را درک کننـد و بـه بسـیاری از سـؤالات معنـوی مهـم 
پاسـخ دهنـد، و نـه توضیـح دادن ایـن موضـوع بـرای اهـل محلـه. آنهها فقـط 
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بـه طـور سـنتی توسـط الگوهـای مذهبـی در پاسـخ هـای خـود هدایـت مـی 
شـوند، بـدون اینکـه عمیـق تـر بـه معنـای آنهها بپردازنـد.

آناسـتازیا: مـردم اغلـب با ایـن موضـوع مواجـه مـی شـوند. موضـوع بححث 
در بسـیاری از وب سـایت هـا و انجمـن هـای آنلایـن اسـت. بـه هـر حـال، 
مدت هـا پیـش شمما اطلاعـات بسـیار جالبـی در مـورد آیین غسـل تعمیـد 
ارائـه کردیـد. مـن آن را در کتـاب Sensei 2 قـرار دادم. بـه طـور کلـی، 
چـنین مراسـم آیینـی غوطـه ور شـدن در آب در ادیان مختلـف مـردم جهـان 
نمادی است )درست مانند مسیحیت( پاکسازی اخلاقی انسان و احیای 

معنـوی او. اگـر بالـغ باشـد، فـرض بـر ایـن اسـت کـه ایـن مراسـم مقـدس،

اول از هممه، فـرد را وادار مـی کنـد تا در نگـرش خـود نسـبت بـه دنیـای 
مـادی تجدیـد نظـر کنـد، تـرس هـای خـود را رها کنـد و در درون خود تغییر 
کند. پس از آن بر اساس قانون اخلاقی زندگی کند، نیکی کند، از نظر 
معنـوی بهتر شـود و روی خـود کار کنـد. در نهایـت، ایـن انگیـزه ای اسـت 
برای امید، ایمان معنوی، به شخصیتی که حداقل اولین گام آگاهانه را به 
سوی خدا انجام دهد. اگر نوزادی باشد که در حال غسل تعمید است، 
فـرض بـر ایـن اسـت کـه وقتـی کـودک بـزرگ شـد، چـنین "آمـوزش ایممان" به 
پدرخوانـده او )کسـانی کـه او را با غسـل تعمیـد بـه فرزنـدی پذیرفتـه انـد( 

سـپرده شـده است.

بنابرایـن، غسـل تعمیـد در مسـیحیت هممان اولین مرحلـه روحانـی نمادیـن 
برای مؤمنان است که در بودیسم، تصوف و سایر ادیان در اولین مراحل 
کمـال نفـس. بـه عبـارت دیگـر، هممان تحقـق کار بـر روی خـود، قطـع دایره 
رنـج از آرزوهـای بـی پایان زمینـی، جدایـی از دلبسـتگی بـه مـادیات، جـدا 
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شدن از همه آرزوهای زمینی شما به خاطر رستگاری معنوی و خودخواهی 
اسـت. کمال در اخلاق

ریگدن: بله، فقط در کلمات مختلف.

آناستازیا: مراسم غسل تعمید شامل یک آیین مقدس دوم - تأیید است 
کـه پـس از آن، طبـق قـوانین مذهبـی، شـخص در سـومین آیین مقـدس - 
اولین عشـای ربانـی )عشـای ربانـی( و سـایر عبـادات کلیسـا پذیرفتـه مـی 

شود.

ریگـدن: هممه ایـن مقدسـات نمماد دسـتورالعمل هـای کلیسـا بـه شـخصی 
بـه عنـوان  بـه سـوی خـدا قـدم مـی گـذارد.  اسـت کـه در مـسیر معنـوی 
 "myron" مثـال، آیین تأییـد مذهبـی مذهبـی مسـیحی )از کلمـه یونانـی
بـه معنـای "کریسـمس"، "روغـن معطـر"(. بـه هـر حـال، آیین مشـابهی از 
مسـح با روغـن نباتـی قـبلًاً در دوران پیـش از مسـیحیت بـه عنـوان یـک 
مراسـم جادویـی مقـدس در بین مردمـان مختلـف انججام مـی شـد. ایـن بـر ایـن 
باور بـود کـه اسـتفاده از روغـن روی قسـمت های خاصـی از بـدن »ارواح 
شـیطانی را می ترسـاند«. بـه عنـوان یـک قاعـده، ایـن قسـمت هـای بـدن با 
چاکـران هـای اصلـی انسـان مطابقـت دارد. بـه عنـوان مثـال، چشـم هـا، 
مرکز پیشـانی )"چشـم سـوم"(، مرکز قفسـه سـینه، کف دسـت ها و پاها. 

امـا در واقـع، فرآینـد زیـر انججام مـی شـود.

روغن نباتی معمولی، با خواصی که دارد، انباشته کننده خوبی از انرژی و 
اطلاعات است که می تواند اطلاعاتی را که در آن قرار داده شده، برای 
مـدت طولانـی، شـبیه بـه آب یا کریسـتال، ذخیره کنـد. البتـه در ایـن مـورد 
مهـم اسـت کـه چـه کسـی و چگونـه ایـن روغـن را "تهیـه" مـی کند، یعنی چه 
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اطلاعاتـی در آن قـرار مـی گیرد، با کـدام غالـب. فرآینـد "آمـاده سـازی" 
خـود یا خوانـدن دعـا، یا فرمـول جادویـی یا طلسـم اسـت. بـه هـر حـال، 
در واقع، می توان آن را بی سـر و صدا انجام داد. به هر حال، موضوع 
ایـن نیسـت کـه ایـن اطلاعـات با صـدای بلنـد یا ذهنـی تلفـظ شـوند. نکتـه 
اصلـی ایـن اسـت کـه چـه چیـزی در پشـت آن قـرار دارد، چـه احساسـات 
درونـی فـرد در ایـن رونـد قـرار مـی گیرد. این قدرت این احساسـات اسـت 
کـه روغـن را بـر اسـاس آن شـارژ مـی کنـد و بـردار عمـل بعـدی آن را با 
توجـه بـه برنامـه ای کـه در آن قـرار داده شـده اسـت، مشـخص مـی کنـد. 
این که کدام بردار خاص خواهد بود، بستگی به شخصی دارد که روغن 
را "تهیه می کند". اگر از نظر روحی شخصیت قوی باشد، کمک معنوی 
و مثبت خواهد بود. اگر از نظر انرژی فردی قوی است که امیال مادی 

در او غالـب اسـت، از ایـن نبایـد انتظـار خوبـی داشـت.

هنگامی که چنین روغن "شارژ شده" روی بدن انسان )به ویژه در نواحی 
چاکران( اعمال می شود، برنامه )اطلاعات انرژی( که قبلًاً در این روغن 
قرار داده شده بود، وارد آن می شود. در اصل، این اقدام برای حمایت 
معنـوی از فـرد و فعـال کـردن ذات جلویـی او بـود. بـه عنـوان یک قاعده، 
روغـن نباتـی خالـص بـرای ایـن منظـور اسـتفاده می شـد. و فقط خیلی بعد 
کـه ایـن علـم از بین رفـت و تقلیـد سـاده از ایـن آیین شـروع شـد، مـردم 
شـروع بـه افـزودن مومیایـی و مـواد معطـر بـه روغـن کردنـد تا اگـر اثـر نکرد 
لااقـل بـوی مطبوعـی داشـته باشـد. اتفاقـاًً ایـن هممان چیـزی اسـت کـه مردم 

را وادار بـه ایججاد چـنین محصولـی بـه عنـوان عطر کرد.

آناسـتازیا: دقیقـاًً عطـر بالاتریـن غلظـت اسـانس را در مقایسـه با عطرهـای 
دیگـر دارد.
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ریگـدن: و در اوایـل مسـیحیت، روغـن نباتـی خالـص معمولـی بـرای ایـن 
مراسـم اسـتفاده می شـد، کـه اغلـب روغن هایـی )رزین هـای معطـر کـه از تنـه 
درختان بریده می‌ریزد( از گیاهان از جنس commiphora خانواده 

burseraceae - myrrh را ترجیـح مـی داد.

خـواص ضـد عفونـی کنندگـی بسـیار خوبـی دارد و بـه همین دلیـل اسـت کـه 
اکنـون ماننـد گذشـته بـرای التیـام زخـم هـا و درمـان بیمـاری هـای مختلـف 
اسـتفاده می شـود... اما اینها فقط جزئیات هسـتند. و به طور کلی، راز 
تأیید مسیحی بازتابی نمادین از برکت معنوی مؤمن در مرحله اولیه حرکت 
او در راه خداسـت، جایـی کـه بـه ایـن ترتیـب "هـدایای روح القـدس داده 

مـی شـود کـه بازمـی گـردد." بـه و تقویـت در زندگـی معنـوی«.

آناستازیا: همین مرحله در سایر ادیان سنتی مرحله کمال نفس نامیده می 
شـود. بـه عنـوان مثـال، در بودیسـم گـذر از ایـن مرحلـه بـه شـخص اجـازه 
می دهـد تا دری را بـه سـوی دنیـای معنـوی باز کنـد، خـود را در نظـم و 
انضبـاط ذهـن، تأییـد افـکار، اعمـال و کـردار نیکـو کامـل کنـد و از اصول 
اخلاقـی اخلاقـی جهانـی انسـانی پیروی کنـد. صوفیـان هـم همینطور. گرچه 
ایـن تشـابه در مراحـل دیگـر سیر معنـوی نیـز دیـده مـی شـود کـه انسـان بـه 

برکـت کار درونـی خـود انججام مـی دهـد.

ریگـدن: قطعـا. مججدداًً، اجـازه دهیـد بـه عنـوان مثـال، آیین توبـه )اعتراف( 
مسـیحی را در نظـر بـگیریم. ماهیـت ایـن نیسـت کـه شمما بیاییـد، از تممام 
گناهـان طبیعـت حیوانـی خـود بـه کشـیش بگوییـد، از کشـیش "بخشـش" 
بگیریـد و بـه گنـاه ادامـه دهیـد، هممان زندگـی را داشـته باشـید. جوهـر آن 
در کار واقعـی روی خـود، تغـییر افـکار، خواسـته هـا و مجموعـه ارزش های 
زندگـی، رد خودخواهـی، حسـادت، حسـادت، خشـم، غـرور و تنبلـی شمما 
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نهفتـه اسـت. عمومـاًً در »رد افـكار و اعمـال گنـاه آلـود«. پشـیمانی از 
گذشـته آنقدر نیسـت که نگاهی تازه به خود، تجزیه و تحلیل اعمال خود 
بـرای درک و کشـف اشـتباهات خـود و تأییـد مـسیر سـفر خـود در مـسیر 
معنوی است. نیاز به درک رنجشی که برای کسی ایجاد کردی و بخشیدن 
هممه کسـانی کـه باعـث رنججش تـو شـدند. ایـن خـود پاکسـازی وجـدان و 
زندگـی بیـشتر طبـق قـوانین آن اسـت. ایـن بـه معنـای ایججاد عـادت مثبـت 
اندیشـی بـرای خـود اسـت. ایـن اتـکای درونـی بـه خـدا، کـنترل سـفت و 
سـخت افـکار و آرزوهـای شمما اسـت کـه از طبیعـت حیوانـی سرچشـمه 

مـی گیرد یا بـه قـول مسـیحیت، »نیـت گنـاه نکـردن در آینـده«.

بـه هـر حـال، در مـورد کـنترل افـکار از طبیعـت حیوانـی. ادبیـات مـرتاض 
ارتدکس روسـی، که تمرکز مؤمن را بر دنیای درونی خود و تجربه شـخصی 
او از احسـاس وحـدت با خـدا توصیـف مـی کنـد، در واقـع هممان چیـزی را 
مـی گویـد کـه بسـیاری از ادیان دیگـر، و آنچـه بـرای هـر شـخصی کـه در 
مـسیر معنـوی قـدم مـی گـذارد طبیعـی اسـت. . فقـط در اینجـا به آن تعلیم 
در مـورد منشـأ اولیـه گنـاه و "هیـات بـه عنـوان منبـع گنـاه در روح انسـان" 
گفتـه مـی شـود. راهبـان تجربـه عملـی ردیابـی مفهوم گناه در آگاهی انسـان 
را در قالب افکار، یا بهتر بگوییم، افکار و خواسته های طبیعت حیوانی، 

رشـد و تجلـی آنهها بـه عنـوان اعمـال منفـی بـه اشتراک مـی گذارند.

مـی نامنـد  اولیـه درک "گنـاه" را تحریـک شـیطانی  اولیـه، لحظـه  مرحلـه 
)پیشـنهاد شـیطانی؛ به معنای حیله، گرفتن، به دسـت آوردن، حمله(. این 
بـه عنـوان یـک عمـل از بیرون بـر روح انسـان تلقـی مـی شـود، زیـرا چـنین 
فکـری در نتیجـه وسوسـه هایـی ایججاد مـی شـود کـه در صـورت توجـه فـرد 
بـه آن هـا احاطـه مـی کنـد یا ممکـن اسـت ناشـی از خاطراتـی از گذشـته در 
مـورد خـود و شـخصی باشـد. گناهـان دیگـران، یا ممکـن اسـت تححت تأثیر 
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نیروهای شـیطانی و مانند آن باشـد. ضمناًً تأکید می شـود که این افکار 
تصادفـی، بیرونـی و بـه طـور خـود بـه خـود در ذهـن و بـدون مشـارکت 
شخص بر خلاف میل او به وجود می آیند. پیدایش چنین افکار تحریک 
آمیزی و طرد آنها به منزله تمرینی معنوی و کمکی در شناخت )شناخت( 
خـود تلقـی مـی شـود. و در ایـن امـر آزادی انتخـاب واقعـی انسـان نممایان 
مـی شـود. بـرای سـرکوب چـنین فکـری از طبیعـت حیوانـی، نبایـد در هممان 
ابتدای پیدایش به آن توجهی کرد، »فوراًً آن را رد کرد«. مگر اینکه این 
کار انجام شود، آنگاه فکر )یا تصویر( درنگ می کند و ذهن را تسخیر 
می کند. فرد با توجه و تمایل خود شروع به "تغذیه" آن می کند، بنابراین 
به طور مصنوعی این فکر را با انتخاب خود در ذهن خود نگه می دارد.

و سپس مرحله بعدی فرا می رسد - "اتحاد"، یا به طور دقیق تر، "ادغام" 
این فکر )از طبیعت حیوانی( با آگاهی انسان.

(با انتخاب شخصیت( یا همانطور که مرتاضان می نویسند "مکالمه ای با 
تصویـر ارائـه شـده" وجـود دارد. پـس شـخص بـه محض اینکـه فکر می کند 
و با عقـل بـه چیـز مضـر گـوش مـی دهـد بـه خـود آسـیب مـی زنـد. مرحلـه 
سـوم "لذت" به معنای عدم تعادل زمانی اسـت که "اراده" وارد عمل می 
شـود. فـرد فکـر را "با لـذت" مـی پذیـرد و انتخـاب نهایـی خود را انجام می 
دهـد و ایـن فکـر را از بیرون ترجیـح مـی دهـد. »اراده« بـرای اجـرای ایـن 
اندیشه تلاش می کند. فرد انتخاب خود را انجام می دهد تا لذت خیالی 
شـدیدتری از ایـن فکـر را زنـده کنـد. بنابرایـن "رشـد رحممی یک گناه" پایان 
می یابد، یا بهتر اسـت بگوییم، فکری از طبیعت حیوانی قدرت می یابد 

و آگاهی شـخصیت را به بردگی می کشـد.



615

و سـپس این به یک عمل خارجی تبدیل می شـود. اگر شـخص به کنترل 
افـکار خـود مشـغول نباشـد، عـملًاً بـدون هیـچ تردیـدی ایـن عمـل را انججام 
می دهد. و چنین حالتی از قدرت "افکار تصادفی از بیرون" قبلًاً به یک 
عـادت تبدیـل شـده اسـت. بنابرایـن او حتـی متوجـه نممی شـود و نممی فهمد 
کـه "اراده بیگانـه" قـبلًاً او را کـنترل مـی کنـد و بـرده طبیعـت حیوانـی خـود 
مـی شـود. بنابرایـن، در آمـوزه هـای مسـیحی، درسـت ماننـد آمـوزه هـای 
دیگر ادیان سـنتی جهان، نه تنها بر بازداری خود از ارتکاب »گناهان« 
انسـانی )غـرور، خشـم، غـرور، تنبلـی، انـدوه، طمـع، و غیره تأکیـد شـده 
است. ( بلکه حتی اجازه ندهید افکاری با ماهیت غیر معنوی در درون 

خـود رشـد کننـد کـه ایـن اصـل اساسـی در درک مـسیر معنوی اسـت.

آناستازیا: بله، این لحظه بسیار مهمی در شناخت انسان از خود است، 
هممان پایـه هایـی کـه در ادیان دیگـر وجـود دارد... اتفاقاًً قبلًاً در گفتگوی 
مـا ذکـر شـده اسـت کـه در سـنت ارتدکـس چـنین تصـور مـی شـود کـه مـی 
تـوان با شـروع اعتراف کـرد. 7 سـال سـن. بـه عبـارت دیگـر، درسـت در 
پایان دوره اولیه شـکل گیری یک شـخصیت جدید، زمانی که فرد شـروع 
به مسـئولیت آگاهانه برای اعمال خود می کند. در مورد این سـن، یک 
واقعیت جالب وجود دارد که به مذهب مربوط نمی شود. به عنوان مثال، 
در ژاپـن، والدیـن بـه طـور سـنتی بـه فرزنـدان خـود تا 5-7 سـالگی اجـازه 

مـی دهنـد تا هـر طـور کـه دوسـت دارند رفتـار کنند.

امـا پـس از ایـن سـن، دوره "سـهل" با یـک فرآینـد آموزشـی نسـبتاًً دقیـق و 
منظـم جایگزیـن مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر، هممه اینهـا دقیقـاًً در مراحـل 
پایانی دوره اولیه شکل گیری یک شخصیت جدید اتفاق می افتد. فرض 
بر این است که با شروع از این سن، کودک در حال حاضر باید آگاهانه 

مسـئول اعمال خود باشـد.
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ریگدن: پژواک های مشابهی از دانش قدیمی توسط مردمان مختلف ثبت 
شده است…

آناسـتازیا: شمما زمانـی اشـاره کردیـد کـه در مسـیحیت اولیـه، توبـه واقعـی با 
کلمـه یونانـی metanoia )ایـن کلمـه در رونویسـی انگلیسـی آمـده 
اسـت( نامیده می شـد که به معنای "پس از ذهن"، "تفکر مجدد" اسـت.

ریگـدن: قطعـا. ایـن دگرگونـی روحـی و اخلاقـی فـرد اسـت کـه نـه با یـک 
عمـل تشـریفاتی بیرونـی بلکـه با درک و درک ماهیـت معنـوی خـود در 
سـطح احساسـات عمیـق بهتر تسـهیل مـی شـود. چـرا ایـن دیـن مـی گویـد 
اگـر انسـان احسـاس توبـه واقعـی داشـته باشـد خداونـد هـر گناهـی را مـی 
بخشـد؟ زیـرا هممه ایـن درک بایـد دوباره در سـطح عمیـق تریـن احساسـات، 
ایممان خالصانـه و توسـل بـه خـدا صـورت گیرد. اگـر شـخص تصمیـم گرفتـه 
باشـد کـه متفـاوت زندگـی کنـد، رویکـردی جـدی بـه خودآمـوزی خـود در 
جهـت معنـوی داشـته باشـد و آن را انججام دهـد، پـس واقعـاًً شـروع به تغییر 
مـی کنـد. نگـرش او بـه گذشـته اش نیـز تغـییر می کنـد، زیـرا در زندگـی اش 
تجدیـد نظـر می کنـد و نتایـج در زمـان حـال در داشتن افـکار، اعمـال و 

کـردار خـوب ظاهـر می شـود.

آناسـتازیا: بلـه، بـرای بودایـی هـا ایـن کمـال در غیرت اسـت، تولیـد افـکار 
معطوف به روشنگری، و مبارزه با امیال خودخواهانه آنها. برای مسلمانان 
صوفـی، ایـن مرحلـه ای اسـت کـه سـالک خـدا بایـد از اعتیادهـا و میـل بـه 

خیر جدا شـود.

ریـدن: درسـت اسـت. و اگـر بـه مراسـم عشـای ربانـی مسـیحی نـگاه کنیـم 
 "eu" که در آن ،"eucharistia" ؛ از کلمه یونانیEucharist(
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به معنی "خوب" و "charis" "رحمت، فیض" است(، می توانیم بازتاب 
نمادین را نیز مشـاهده کنیم. یکی از مراحل کمال معنوی،

که در سایر ادیان نیز مشترک است. عشای ربانی مراسم اصلی خدمات 
مسـیحی )نمایـش الههی(، مراسـم دسـته جمعـی و الههی اسـت کـه در طـی آن 
به شـاگردان به طور نمادین در نان و شـراب با هم شـریک می شـوند. در 
مسـیحیت، ایـن آیین نممادی از ارتبـاط با خـدا، شـکرگزاری، یافتن وحـدت 
با قادر متعال، پذیرش به الهی، به عشـق خدا اسـت. تصادفی نیسـت که 
نویسـندگان اولیـه مسـیحی عشـای ربانـی را "داروی جاودانگـی"، "داروی 
زندگـی" مـی نامنـد. گمـان مـی رود کـه افـراد عمیقـاًً مؤمـن در حین عبـادت 
)خوانـدن نمماز( مـی تواننـد »عبـادت بهشـتی« را از نظـر ذهنـی مشـاهده 
کنند، به عبارت دیگر، به لطف نماز، عمیقاًً وارد یک حالت تغییر یافته 

هوشـیاری شوند.

آناسـتازیا: خـوب، اگـر عمـل اصلـی هـر آیین را در نظـر بـگیریم - عمیـق 
ترین احساسات درونی مؤمن، آنگاه همان روندی رخ می دهد که هنگام 
ورود به یک وضعیت آگاهی تغییر یافته در سایر ادیان سنتی. فقط مردم 
آن را متفـاوت مـی نامنـد. مـثلًاً صوفیـه آن را ادراک نـور حـق و احدیـت 
جهـان و تدبـر مـی نامنـد; بودایـی هـا - آگاهـی فـراگیر در مراقبـه. و هممه 
اینهـا، در اصـل، نفـوذ بـه حـوزه هـای معنـوی در حالـت تغییر یافته آگاهی 

با کمـک عمیـق تریـن احساسـات فرد اسـت.

ریـدن: البتـه. مـسیر معنـوی واقعـی انسـان بـه سـوی خـدا یکـی اسـت - از 
طریق عمیق ترین احساسات درونی، اما تفسیرهای انسانی زیادی از این 
مـسیر وجـود دارد. بـه همین دلیـل اسـت کـه در ذهـن انسـان اخـتلاف نظـر 

وجـود دارد کـه بایـد از نظـر روحـی یکی باشـد.
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آناسـتازیا: بلـه، متأسـفانه، حتـی در مسـائل معنـوی نیـز کارهـای زیادی 
از ذهـن انسـان انججام مـی شـود. مراسـم آیین عروسـی مسـیحی را در نظـر 
بگیریـد، کـه بـه طـور سـنتی بـه عنـوان انججام مراسـم ازدواج بین زن و مـردی 
کـه توسـط کلیسـا تقدیـس شـده اسـت )قـرار دادن تاج بـر سـر کسـانی کـه 
وارد ازدواج مذهبی می شوند( تلقی می شود. در گذشته این آیین نمادین 
در مراسـم تاج گـذاری پادشـاهان )ازدواج با پادشـاهی، تاج گـذاری( نیـز 

برگـزار مـی شـد.

بسـیاری از مـردم صرفـاًً بـه ایـن عمـل از منظـر تفکـر مـادی مـی نگرنـد، 
بدون اینکه جوهره کل این آیین، نمادگرایی آن را درک کنند، که در تعبیر 
معنـوی یـک مرحلـه کامـل از کمـال خـود شـخص، تبدیـل او به عنوان یک 

شـخصیت را پنهـان مـی کنـد.

ریگـدن: حـق با شماسـت، رویکـرد جامعـه بـه ایـن امـور معنـوی همچنـان تا 
حـد زیادی مبتنـی بـر دیـدگاه طـرز تفکـر مادی اسـت. به همین دلیل اسـت 
کـه بسـیاری از زوج هـای متاهـل در جهـان آرزو دارنـد پاسـخ ایـن سـوال 
را بداننـد کـه ازدواج نمماد چـه مرحلـه ای از کمـال خود اسـت؟ همانطور که 
اسـکار وایلـد فیلسـوف و نویسـنده انگلیسـی بـه شـوخی گفـت: "ازدواج 
بـرای یـک فـرد ناقـص حالـت بسـیار عالـی اسـت." با جدیـت صحبـت 
کـردن، روابـط هماهنـگ بین یـک مـرد و یـک زن، کـه بـر اسـاس عشـق 
خالصانـه سـاخته شـده اسـت، فـوق العـاده اسـت. ایـن مـی توانـد آغـازی 
باشد، انگیزه ای برای رشد در هر یک از آنها با بالاترین کیفیت احساس 
- عشـق معنـوی، عشـقی کـه ابـدی نامیـده مـی شـود، پاک، تحمـل کننـده 
هممه غـم هـا و بیمـاری هـای زندگـی، کـه باعـث دل مـی شـود. الهام بخخش، 
و قـدرت مـی بخشـد. امـا دسـتیابی بـه چـنین وضعیـت معنـوی صرفـاًً نتیجـه 
کار فـردی یـک فـرد بـر روی خـود )چـه مـرد یا یـک زن( اسـت. ایـن یـک 
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کار معنوی روزانه است، که عادت و موقعیت های برتری را در طبیعت 
معنوی در خود تقویت می کند، طبیعت حیوانی خود را "روی یک زنجیر" 
حفـظ مـی کنـد، نظـم و انضبـاط افـکار. انسـان بایـد عشـق معنـوی را قبـل 
از هر چیز در درون خود پرورش دهد و منتظر نباشـد که روزی کسـی به 
شمما لطـف کنـد. و هنگامـی کـه یـک فـرد یاد مـی گیرد کـه عشـق معنـوی را 
در درون خـود تولیـد کنـد، یاد مـی گیرد کـه دیگـران را درک کنـد و از نظـر 

معنوی عشـق بـورزد.

اما مردم، به عنوان یک قاعده، نمی خواهند روی خود کار کنند و طبیعت 
حیوانی خود را رام کنند. به بیان مجازی، آنها نمی خواهند "الوار" خود را 
از چشـم خـود بیرون بیاورنـد، امـا حتـی یـک "نقطـه" را در شـریک زندگـی 
خود مشـاهده می کنند و همیشـه سـعی می کنند بر کسـی کنترل و تسـلط 
داشـته باشـند. اغلـب، روابـط در خانـواده هـا نـه بـر اسـاس عشـق بلکـه بر 
اسـاس خودخواهی هر دو همسـر اسـت. دعواها و اتهامات متقابل ناشـی 
از ظلـم طبیعـت حیوانـی در هـر دوی آنهاسـت. بنابرایـن معلـوم مـی شـود 
کـه بـه جـای امیدهـای مـورد انتظـار بـرای "ازدواج شـاد"، یـک ناامیـدی 

کامـل وجود دارد.

همه اینها به اندازه جهان قدیمی است، همانطور که جهان جدید نیست.

خاکـستر بـه خاکـستر، زمین بـه خـاک و روحانـی بـه روحانـی. یـک روح بـه 
یـک بـدن، و در مـورد روح اسـت کـه مراقبـت اصلـی باید باشـد. با حیات 
بدن می آید و با مرگ بدن می رود. همه چیزهای دیگر الگوهایی هستند 
که توسـط مردم برای توجیه زندگی و انتخاب خود اختراع شـده اند. در 
زندگـی بیرونـی نبایـد راه معنـوی را جسـتجو کـرد، زیـرا در درون انسـان، 
در احساسـات، افـکار، گفتـار و کـردار اوسـت. ایـن مـسیر او بـه سممت 
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تاج اسـت - بـه قلـه روحانـی، کـه اوج زندگـی او، اوج، بالاتریـن مرحلـه و 
بالاتریـن نقطـه کمـال خود اسـت.

آناستازیا: بنابراین، در تعبیر معنوی، عروسی مرحله ای است که متضمن 
ایجاد عمیق ترین احساس عشق است، احساس ادغام شخصیت با خدا، 
کـه بـه شـرایط بیرونـی یا محیطـی بسـتگی نـدارد، بلکـه یـک مرحلـه اسـت. 
نتیجـه کار صرفـاًً معنـوی شـخص بـر روی خـود، توانایـی او بـرای مانـدن 
در حالـت غالـب طبیعـت معنـوی اسـت. و ایـن بـرای زنان و مـردان نیـز 

صـدق مـی کند.

مـن همچـنین مـی خواهـم در مـورد چـنین آیین مسـیحیت بـه عنـوان یـک 
مسـح صحبـت کنـم. طبـق عقایـد دینـی، ایـن اساسـاًً شـفای کلیسـا اسـت، 
مراسـم مقدسـی کـه بـرای شـفای بیمـار از ناتوانی هـای روحـی و جسـمی و 
همچـنین بـرای شـخص در حـال مـرگ با اسـتفاده از روغـن، یعنـی زیتـون 
)چوب( یا غیره انجام می شـود. روغن سـبزیجات. به درخواسـت شـخص یا 
نزدیـکان او انججام مـی شـود. عبـارت اسـت از اسـتغاثه، مسـح با روغـن و 

دعـای فیـض بـر شـخص بیمـار.

ریگـدن: خـوب، در مـورد شـفا، ایـن چیـز جدیـدی نیسـت. عمـل مشـابهی 
نیز در عمل جادویی کاهنان مصر باستان، بابل، و غیره رایج بود... در 
واقع، همه این اعمال جادویی شفا همیشه در ادیان توده ای وجود داشته 
است. در غیر این صورت، دومی برای اکثر مردم چندان جذاب نخواهد 

بـود. در مـورد خود آیین،

ایـن نوعـی تقلیـد از چیـزی اسـت کـه زمانـی مبنـای معنـوی داشـت. توجـه 
داشـته باشـید که بسـیاری از نویسـندگان اولیه مسـیحی، عیسـی مسـیح را 
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در ایـن دیـن بـه عنـوان تنهـا دکتر واقعـی "روح هـا و بـدن هـا" مـی نامنـد. 
همین چنـد قـرن پیـش، عطـای عمومـی در معابـد بـر روی افـراد کاملًاً سـالم 
انججام مـی شـد )اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه آنهها مسـتعد بیمـاری هـای معنـوی 
ماننـد ناامیـدی، غـم و ناامیـدی هسـتند و دلایـل آنهها مـی توانـد "گناهـان 
پشـیمان نشـده" باشـد. شـاید حتـی مـواردی کـه شـخص از آنهها بـی خبر 
بوده است(. اگرچه این سنت حفظ شده است، اما امروزه عصاره بیشتر 
یک مراسم کلیسا برای شفای بیماران است. اگر دقت کرده باشید، این 
آیین مسیحی که امروزه انجام می شود به عدد هفت نیز مرتبط است. به 
عنـوان مثـال، بـه طـور معمـول، هفـت کاهـن ایـن مراسـم را انججام می دهند، 
هفت داستان انجیل خوانده می شود، هفت دعا، شخص بیمار هفت بار 
مسـح می شـود و غیره. اساسـاًً این تلاشـی اسـت برای رسـیدن به کیفیت 

با کمیـت. ایـن تقلیـد از کجـا مـی آیـد؟

در افسـانه هـای باسـتانی شـرق ذکـر شـده اسـت کـه بودیسـاتوا بـه عنـوان 
موجودی از دنیای معنوی )در مسـیحیت معمولًاً به این سـطح معنوی با 
درجه فرشته اطلاق می شود( می تواند از طریق لمس )دراز کردن( دست 
ها یا روی آن، قدرت معنوی بیشتری را برای شخص فراهم کند. از طریق 
حامل های اطلاعاتی )مانند روغن نباتی، کریستال، آب و غیره( می تواند 
نیروی معنـوی بیـشتری را بـه فـرد منتقـل کنـد. بـه طـور کلـی، بودیسـاتوا بـه 
یـک شـخص )البتـه اگـر مسـتحق آن بـود( نوعـی هدیـه روحانـی مـی داد. 
و شـخص بـر حسـب انتخـاب و ایممان خـود از ایـن قـدرت اسـتفاده کـرد. 
با مفاهیـم امـروزی، بـه طـور مججازی، شـبیه بـه بخخش اضافـی سـوخت اضافـه 
شـده بـه خـودرو اسـت. ایـن بـدون شـک مسـافت سـفر او را افزایـش مـی 
دهـد. امـا اینکـه ایـن خـودرو چقـدر سـریع و در چه جهتـی حرکت خواهد 

کرد به راننده )شـخصیت( بسـتگی دارد.
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طبیعتـاًً ایـن نیرو بـرای مـدت کوتاهـی کار کـرد. امـا بـه لطـف آن، شـخص، 
بـرای مثـال، در طـول تمریـن معنـوی خـود مـی توانـد فراتـر از توانایـی هـای 
شـخصی خـود بـه حـوزه الههی نفـوذ کنـد. بـر ایـن اسـاس، او می توانسـت 
تجربه ارزشمندی از بودن در واقعیت آن، آگاهی عملی از دنیایی متفاوت 
 )ezoosmos( بـه دسـت آورد. کـه بـه معنـای دریافـت انگیـزه معنـوی

در رشـد او اسـت،

درک جدیـدی از جهـان، کـه نگـرش او را بـه واقعیـت توهممی دنیـای سـه 
بعـدی کاملًاً تغـییر داد. ایـن باعـث شـد کـه با بعـد هفتـم )نیروانا، بهشـت 
هفتـم، بهشـت( در تمماس باشـیم و بفهمیـم کـه آزادی نهایـی چیسـت یا 
همانطـور کـه در قـدیم مـی گفتنـد "احسـاس نفـس ابدیـت". ایـن واقعـاًً یـک 
هدیـه معنـوی بسـیار ارزشممند اسـت کـه با هیـچ چیـز زمینـی قابـل مقایسـه 

نیسـت.

و این بدان معنا نیست که تأثیر این قدرت بر بدن فیزیکی را ذکر کنیم. 
هنگامـی کـه یـک فـرد با چـنین قـدرت معنـوی فراهـم مـی شـود، بـه طـور 
طبیعـی، ارگانیسـم او، بـه لطـف موجـی از انـرژی ایجاد اضافی، کیفیت کار 
خود را بهبود می بخشد. در نتیجه، انفجار انرژی رخ می دهد که به طور 
مثبـت بـر عملکـرد بسـیاری از سیسـتم هـای حیاتـی تأثیر مـی گـذارد، ایمنی 
تقویـت مـی شـود و غیره. بـه همین دلیـل اسـت کـه افسـانه هـا مـی گویند که 
ایـن قـدرت معنـوی مـی توانـد بـر هـر بیمـاری حتـی جـدی تریـن آنهها تأثیر 
بگـذارد. امـا تأثیرات فیزیکـی ثانویـه هسـتند، نکتـه اصلـی کمـک معنـوی 
بـه شـخصیت اسـت، بـه اصـطلاح "شـفای معنـوی"، امـکان تمماس با خانـه 
واقعـی آن - دنیـای معنـوی. بـه همین دلیـل اسـت کـه، بـرای مثـال، عیسـی 
مسـیح تنهـا دکتر واقعـی »نفـس و بـدن« نامیـده شـد. زیـرا او بـه عنـوان 
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یـک موجـود برتـر کـه از عـالم روحانـی آمـده اسـت، گاهـی چـنین قدرتـی را 
بـه مـردم مـی بخشـد.

یـک عمـل مشـابه )امـا طبیعتـاًً با قـدرت کـمتر( مـی توانـد توسـط شـخصی 
انجام شود که از نظر روحی خود را از تناسخ های زمینی رها کرده است، 
یعنی فردی که در طول زندگی خود به بعد هفتم رسیده است )اینجاست 
کـه پیونـد بـه عـدد هفـت از آنججا مـی آیـد - هفـت عمـل یا هفـت نمماز یا 
هفت شرکت کننده در یک مراسم و غیره(. احتمالات کاملًاً متفاوتی در 
برابـر ایـن شـخصیت کـه با روح خـود ادغـام شـده و از نظـر کیفـی متفـاوت 

شـده اسـت - موجودی جدید باز می شـود.

امـا مـردم مـردم هسـتند. بسـیاری از آنهها بـه سـادگی مسـتعد حسـادت و 
تقلیـد از ذهـن انسـان هسـتند. آنهها حتـی نممی داننـد کـه چـرا مسـیح گفـت: 

"بـر اسـاس ایممان شمما باشـد".

هنگامـی کـه مـردم از او خواسـتند کـه بدنههای موقـت آنهها را شـفا دهـد 
در حالـی کـه فرصـت داشـتند از او بـرای ابدیـت، بـرای نججات روحشـان 

بخواهنـد ...

آناستازیا: خوب، با توجه به اینکه چه ایدئولوژی در توده ها در آن زمان 
غالب بود، این تعجب آور نیسـت. اگرچه تفاوت بین آن زمان و اکنون 
چنـدان بـزرگ نیسـت. اگـر بـه فـرد مـدرن گفتـه شـود کـه اکنون هممه چیز به 

او داده خواهد شد، او چه چیزی را طلب خواهد کرد…

ریگـدن: خـب، بلـه... قـرن هـا مـی گـذرد، امـا مـردم تغـییر نممی کننـد. در 
رابطـه با آیین مسـح مریـض، در مسـیحیت، از دانـش مربـوط بـه آداب 
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مشـابه )مثلًاً »شـفا از طریق دعای افسـون«( در ادیان قبلی که در میان 
اقـوام مختلـف وجـود داشـت، پدیـد آمـد. بـه عنـوان یـک قاعـده، آنهها با 
اسـتفاده از مـواد پزشـکی رایـج )ماننـد، بـه عنـوان مثـال، روغـن زیتـون( کـه 
در زمان های قدیم اسـتفاده می شـد، تجویز می شـدند. به عبارت دیگر، 
هممه چیـز یکسـان بـود، فقـط در مفهـوم ایدئولوژیـک مسـیحیت ارائـه شـد.

دعـا می‌کننـد،  جوهـر چـنین شـفای »فحاشـی« چیسـت؟ کاهنانـی کـه 
شممن های قدرتمنـد، روان شـناس ها و ماننـد آن هـا می تواننـد تأثیر کوتاه مدتـی 
بـر شـخص بگذارنـد. امـا البتـه، هممه اینهـا در حیطه ذهن حیوانات اسـت. 
یعنی در بهترین حالت می توانند از جایگاه بعد ششم تأثیر داشته باشند. 
شـکی نیسـت کـه ایـن حتـی بـه قـدرت یـک فـرد از نظـر روحـی رهـا شـده، 
که بعد هفتم برای او باز است، به ویژه برای کسی که قدرت بودیساتوا 
را دارد، نزدیـک نممی شـود. هممه ایـن اعمـال و آیین هـای مـدرن مـردم را 
مـی تـوان بـه نوعـی "کمـک" متقابـل در درک مـردم نسـبت داد. آنهها از 
دوران پارینـه سـنگی در جامعـه اجـرا مـی شـدند. امـا نکتـه بسـیار مهمی از 
ایـن اعمـال مدتهاسـت کـه گـم شـده اسـت: اگـر شـخصی کـه بـه او کمـک 
مـی شـود در درون خـود تغـییر نکنـد، بعـداًً روی خـودش کار نکند تا ذات 
معنوی خود را تقویت کند و خودخواهی و غرور خود را رام کند. است، 
طبیعت حیوانی( و غیره، پس این کمک هیچ فایده ای ندارد. هیچ کس 
کار معنـوی اصلـی را بـرای فـرد انججام نخواهـد داد جـز خـودش! حتـی اگـر 

تممام دنیـا بـرای نججات ایـن شـخص دعـا کننـد،

امـا او نممی خواهـد با انتخـاب شـخصی خـود تغـییر کنـد، تممام تلاش ایـن 
افراد بی معنی خواهد بود. راز واقعی شفای معنوی در این کلمات نهفته 
است: "بر اساس ایمان شما برای شما انجام شود." انسان انتخاب می کند 
کـه قـدرت توجـه خـود را بـه کـدام طبیعـت بدهـد، یا بـه حیـوان یا روحانـی. 
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به همین دلیل اسـت که خواسـته های انسـان بسـیار متفاوت اسـت: برخی 
برای سلامتی بدن فانی خود دعا می کنند و برخی دیگر برای شخصیت 

خـود در خانـه واقعـی روح بـرای زندگـی ابـدی دعـا می کنند.

آناسـتازیا: بلـه، نممی تـوان انـکار کـرد کـه در جامعـه امـروزی فقـط تقلیـد از 
شـکل صـورت مـی گیرد، بـدون اینکـه ماهیـت آن را بدانیـم. ایـن قـدرت 
روحانـی را نمی تـوان با هفـت نفـری کـه لباس هـای کشیشـی بـر تـن دارنـد 
جایگزیـن کـرد. البتـه رهایـی معنـوی را نممی تـوان با پـول خریـد )ایـن نـه رتبـه 

اسـت و نـه مقـام( یا با لاف زدن بـه دسـت مـی آیـد.

ریـدن: ایـن درسـت اسـت. بـرای رسـیدن بـه رهایـی روحـی بایـد خیلـی روی 
خودت کار معنوی کرد. فرقی نمی کند که به هر دینی تعلق داشته باشید 

یا نه. این کار معنوی شـخصی هر فرد اسـت...

آناسـتازیا: مشـکل ایـن اسـت کـه ایـن دانـش در مـورد امـکان رشـد معنـوی 
مسـتقل هـر فـرد توسـط خـود کشـیش هـا از جامعـه پنهـان مـی شـود. حتـی 
آن دسـته از افـرادی کـه بـه دنبـال دانـش مـی گردنـد، جسـتجوی خـود را 
با هدایـت جهـان بینـی مـادی و مرسـوم آغـاز مـی کننـد و بـر ایـن اسـاس، 
افرادی را با همان دیدگاه پیدا می کنند. بنابراین وقتی صحبت از شناخت 
معنوی می شـود، مانند این اسـت که در کتاب مقدس آمده اسـت: "اگر 

نابینـا نابینـا را رهبری کنـد، هـر دو بـه گـودال مـی افتنـد."

ریـدن: قطعـا. بـه عنـوان یـک قاعـده، چنین افرادی به جای رشـد مسـتقل، 
بـه دنبـال معلمانـی هسـتند کـه تا حـدودی مسـئولیت رشـد معنـوی خـود را 
بـه عهـده آنهها بگذارنـد. امـا اگـر بـه جامعـه بـه عنـوان یـک کل نـگاه کنیـد 
، در بیـشتر مـوارد ، بـه اصـطلاح "معلمـان" عـملًاً از نظـر رشـد معنـوی با 



626

"دانـش آمـوزان" خـود تفاوتـی ندارنـد. مقلدیـن )از ذهـن انسـان( کـه خـود 
را واسـطه بین مـردم و خـدا مـی داننـد، امـروزه در جهـان فراواننـد.

دستورات مقدس )تعیین(، به معنای مراسم تحلیف یک کشیش در سلسله 
مراتب کلیسا. متأسفانه، امروزه در مسیحیت آن را به نمایشی تشریفاتی، 
نمایشی، اجرای توانمندسازی افراد خاص برای »اجرای عبادات و شبانی 
گله« تشـبیه کرده اند. این چیزی نزدیک به معنویت نیسـت - این فقط 
سیاسـت اسـت. با توجه به نگرش های موجود در کلیسـاها و جنبش های 
مختلف مسیحی، که تابع ذهنیت مصرف کننده هستند، در بیشتر موارد، 
ایـن مراسـم از قبـل یـک تشـریفات و ادای احترام بـه سـنت ها اسـت. هممه 
قبـل از مراسـم هممه چیـز را مـی داننـد. پسـت هـای بالا همانطـور کـه مـی 
گویند خریداری و تخصیص می یابد. و چه چیزی ذهن اکثریت حاضرین 
بـه خـود مشـغول مـی کنـد؟ »چسب شـدگان«  در زمـان خـود مراسـم را 
می خواهند توزیع قدرت و روابط درون گروه را بدانند، »جوان ها« نگران 
دنبالـه ای از اعمـال هسـتند – کـدام آیتم هـا و »دسـت های مقـدس« چـه 
کسـانی را اول ببوسـند و چنـد بار تعظیـم کننـد. با گذشـت زمـان هیـچ 
چیـز تغـییر نکـرده اسـت، زیـرا هممان چیـزی در مذاهـب سـایر مردمـان در 
زمان هـای مختلـف وجـود داشـته اسـت، فقـط آن را متفـاوت می نامنـد. امـا 
معنی ثابت مانده است. البته، در میان این همه »انبوه قدرت«، می توان 
مؤمنـان واقعـی را یافـت کـه توجـه خـود را نـه بـر تشـریفات بیرونی، بلکه بر 
احساسـات معنـوی خـود نسـبت بـه خـدا متمرکـز مـی کننـد. امـا متأسـفانه 

چـنین افـرادی بسـیار کم هسـتند.

آناستازیا: در واقع، همه اینها کار مردان است. هر کس برای خود چیزی 
را انتخـاب مـی کنـد کـه در امیـال پنهانـی او را بیـشتر وسوسـه مـی کند. اما 
اگـر نگاهـی بـه منشـأ مقـدس اوامـر مقـدس داشـته باشـیم، در اینجـا منظور 
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آخریـن مرحلـه رشـد معنـوی فـرد اسـت. هممان چیـزی اسـت کـه در تصـوف 
از دسـت دادن »مـن« انسـانی، آمیـختن روح سـالک با خـدا نامیـده مـی 

شـود. در بودیسـم - کمال حکمت متعالی )شـهودی.)

ریگدن: البته افرادی که راه معنوی را با کار درونی خود دنبال می کنند، 
صـرف نظـر از اینکـه بـه ادیان زمـان خـود تعلـق دارنـد یا نـه، در واقـع یک 

مرحله از کمال خود را پشـت سـر گذاشـته اند.

به عنوان مثال، اگر منشـأ مفهوم "کشـیش" را دنبال کنیم، در زمان های 
قدیم به معنای "کسـی که در برابر خدا ایسـتاده اسـت" بود. اساسـاًً، این 
خروجی به بعد هفتم اسـت، دسـتیابی به قداسـت واقعی توسـط شـخص، 
دگرگونی معنوی کیفی او در طول زندگی. در این مرحله از رشد معنوی، 
شـخص واقعـاًً ایـن قـدرت را از جانـب خـدا تجربـه مـی کنـد کـه به لطف آن 
دایـره تناسـخ هـا را تـرک مـی کنـد و آزاد مـی شـود، بـه بهشـت مـی رود، 
نیروانا - مهـم نیسـت کـه مـردم جهـان معنـوی را چگونـه بخواننـد، جوهـر 
یکسـان مـی مانـد. پـس تممام ایـن مراحـل کمـال روحی انسـان کـه در معنا و 
مضمـون یکسـان اسـت، در هممه ادیان جهانـی تححت پوششـی از روایات 
خـاص، مراحـل، گذرانـدن بخشـهایی از سیر معنـوی و... وجـود داشـته 
اسـت. امـا آنچـه در ایـن زمینـه مـی خواهـم بگـویم. معرفـت معنوی به هیچ 
دینـی تعلـق نـدارد، هـر چقـدر هـم کـه هـر یـک در تصاحـب آن کوشـیدند 

و آن را بـر اسـاس قـوانین و سـنت خـود تفـسیر کردنـد.

آناستازیا: بله، و این را می توان با مطالعه دقیق و مقایسه دانش معنوی 
در فرهنـگ هـای مذهبـی اقـوام مختلـف بـه وضـوح مشـاهده کـرد. به عنوان 
مثـال، می توانیـم آیین مسـیحیت تأییـد را کـه بححث کـردیم، در نظـر بـگیریم. 
اطلاق )بـه صـورت علامـت صلیـب متسـاوی الاضلاع( مـره مـتبرک بـر 
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قسمت های خاصی از بدن: صورت، چشم ها، گوش ها، سینه، بازوها 
و پاهـا در ایـن آیین نممادی بـرای معرفـی فیـض الههی اسـت. که از طریق آن 
شـخص "هـدایای روح القـدس را دریافـت مـی کنـد." علامـت صلیـب بـر 
روی پیشـانی )در ناحیـه چاکـران چشـم سـوم( از نظـر دیـن مسـیحی نمماد 
تقدیس افکار است تا فرد بتواند آنها را پاک نگه دارد )افکار معنوی(. 
علامـت صلیـب روی سـینه )در ناحیـه چاکـران، کـه بـه عنـوان مثـال، در 
هندوئیسم چاکرای عشق نامیده می شود - "آناهاتا"( نماد عشق به خدا 
است که شخص باید در طول زندگی خود حمل کند. روی چشم ها )در 
زمـان هـای قـدیم آنهها را "چاکـران باز" مـی نامیدنـد( - بـه طـوری کـه فـرد 
بینایـی معنـوی بـه دسـت آورد )فیـض خـدا را در هـر خلقـت ببینیـد(. روی 

گـوش - بـه طـوری کـه شـخص دنیـای معنـوی را بشـنود…

ریگـدن: اتفاقـاًً، در زمـان هـای قـدیم، افـرادی کـه دانـش معنـوی واقعـی در 
مـورد ایـن فرآینـد داشـتند، روغـن را نـه بـر روی خود گـوش ها، بلکه دقیقاًً 
روی آن نقـاط روی هـر گـوش کـه در حین صحبـت در مـورد مراقبـه در 
مـورد چهـار ذات ذکـر کـرده بـودم، اسـتفاده می کردنـد. یعنی همان نواحی 
بالای گـوش کـه در آن سـاختارهایی وجـود دارد کـه در فرآینـد ادراک فـرد 
از جهت گیری در فضاهای ابعاد مختلف در حالات تغییر یافته هوشیاری 

شـرکت دارند.

آناسـتازیا: بلـه، معلـوم می شـود کـه زمانـی هممه چیـز با آگاهـی از موضـوع 
انججام می شـده اسـت... در مسـیحیت، مسـح دسـت‌ها )در منطقـه‌ای 
کـه چاکران هـای دسـت ها قـرار دارنـد( نممادی از پیـام انججام کارهـای نیـک 
اسـت. مسـح پاهـا )چاکـران نیـز روی پاهـا وجـود دارد( نمماد فرصتـی بـرای 
دنبـال کـردن مـسیر معنـوی اسـت کـه بـه "پادشـاهی خدا" منتهی می شـود. 
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بـه عبـارت دیگـر، علیرغـم فلسـفه مسـیحی تفـسیر فرآیند مسـح، خود این 
فرآینـد عـملًاً در امتـداد نقـاط چاکـران اصلـی انججام مـی شـد.

ریگـدن: مسـلماًً، اگـر کسـی در مـورد آداب و رسـوم مربـوط بـه مسـح با 
روغـن در میـان مردمـان مختلـف جهـان از دوران باسـتان تا کنـون بیـشتر 
بیامـوزد، می توانـد »شـباهت شـگفت انگیزی« را در کاربـرد عـملًاً روغـن 
»شکار، تقدیس« کشف کند. یک و همان قسمت های بدن؛ به عبارت 
دیگـر، فعـال شـدن مناطـق انـرژی خـاص فـرد - چاکـران هـا. بـه عنـوان 
مثال، این مراسم در میان مصریان باستان، ساکنان هند باستان و مدرن، 
ساکنان سرزمین های اروپای باستان، اورال و سیبری رایج بود. علاوه بر 
ایـن، کافـی اسـت کـه یـک فـرد توجـه بـه سـادگی نگاهـی بیاندازد بـه این که 
مـردم در نقـاط مختلـف کـره زمین چگونـه خـدایان و مقـدسین را بـه تصویـر 
مـی کشـند، چاکـرای اصلـی آنهها با چـه نمادهایـی مشـخص شـده اسـت و 
چگونه انگشـتان دسـت آنها در ترکیبات خاصی به هم متصل شـده اند. 
فقـط بـرای افـراد نادان اسـت کـه هممه اینهـا در دسـته بنـدی مفاهیـم کلـی 
بـه عنـوان نمادهایـی کـه ارتبـاط بین آسممان و زمین را ایججاد مـی کننـد و بـه 
عنـوان راه هایـی بـرای ایججاد و کـنترل خلقـت ایـن یا آن خدایـی توضیـح 

داده مـی شـود.

در واقع، آنها به نمادهای معنوی و دانش عملی از کمال شخصی انسان 
اشاره می کنند.

بـه عنـوان مثـال، در مسـیحیت، یا بهتر اسـت بگوییـم، در ارتدکـس، نمماد 
مسـیح در عظمـت )Spas v silach( وجـود دارد. زمانـی یکـی از 
موقعیـت هـای مرکـزی نمماد کلیسـای ارتدکـس را اشـغال کـرد. در روسـیه، 
درسـت در زمانـی )قـرن 14-15( بـود کـه صفحـه مححراب پایین با یـک 
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صفحـه بـزرگ - نمادیـن کـه مححراب را از قسـمت اصلـی معبـد جـدا مـی 
کنـد، جایگزیـن مـی شـد. بنابرایـن ایـن نمماد با نمادهـای جالب خـود متمایز 

مـی شـود.

)Spas v Silach( شکل 92. تصویر نماد مسیح در عظمت

1408(، نقاشی آندری روبلف؛ تی

گالری دولتی ترتیاکوف، مسکو، روسیه.)

عیسـی مسـیح را در حـال نشـستن بـر تخخت نشـان مـی دهـد. در دسـت 
چـپ او کتابـی باز گرفتـه اسـت در حالـی کـه با دسـت راسـت با گـرفتن 
انگشـتانش در حرکـت خاصـی کـه فالانژهـای انگشـت حلقـه و شسـت به 
هم وصل شده اند برکت می دهد. شما قبلًاً این را می دانید این موقعیت 
انگشـتان در اعمـال معنـوی خاصـی اسـتفاده مـی شـود کـه "حلقـه زدن" 

نصـف النهارهـای انـرژی انسـان بـه ایـن ترتیـب صـورت مـی گیرد.
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آناسـتازیا: بله، این ژسـت به وضوح نشـان می دهد که شـخصیت از چه 
ابـزار معنـوی خاصـی بـرای کار مراقبـه در سـاختار انـرژی، فضای شـخصی 

و ارتباط با دنیای معنوی اسـتفاده کرده اسـت!

ریگـدن: قـبلًاً بـه شمما گفتـه بـودم کـه در حـرکات مخفـی و نامگـذاری هـای 
مقدس شرق باستان، انگشت حلقه، جدای از انجام عملکردهای اضافی 
در اعمال معنوی، مشروط به فعال شدن اپی فیز سربری )غده صنوبری، 
"چشـم سـوم" اسـت. "چاکـران(. بـه شمما یادآوری مـی کنـم کـه وقتـی از 
سانسـکریت ترجممه مـی شـود چاکـرا بـه معنـای "چرخ" )قبـل از آن "دایره" 
، "دیسـک"( اسـت. چاکـران هـا نوعـی مراکـز انـرژی در قسـمت نامرئـی 
ساختار انسان هستند که حرکت انرژی )گرداب انرژی( از آن عبور می 
کنـد. در شـرق، از کلمـه "لوتـوس" )"پادمـا"( نیـز بـه جـای کلمـه "چاکـرا" 
بـرای نشـان دادن هفـت مرکـز انـرژی انسـان اسـتفاده مـی شـود. اتفاقـاًً در 
تصـوف، بـه عنـوان مثـال، تمریـن معنـوی مشـابهی با مراکـز اصلـی )شـش( 
لطیف در بدن انرژی انسان )لطایف( وجود دارد. در آموزه های مختلف، 
»چشـم سـوم« همچنـان »چشـم روحانـی«، چاکـران روشـن بینـی تلقـی مـی 
شـود. در رسـاله ها ذکر شـده اسـت که اگر فرد ادراک فراحسـی را فعال 
کنـد، »چشـم سـوم« بـه »دسـتیابی بـه دانـش متعالـی« و »نفـوذ بـه دنیـای 
معنـوی« کمـک مـی کنـد. "چشـم سـوم" بـه عنـوان یـک هـادی اثـر قدرتمند 
در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه بـه "عمـل خلقـت و تأثیرگـذاری بـر چیـزی" 
کمک می کند و امکان مشـاهده وقایع گذشـته، حال و آینده را باز می 
کنـد. همچـنین بـه آن چاکـران »بی نظمـی و توانایی هـای مـاوراء طبیعـی« 
می گفتنـد. ایـن چاکـران بـه صـورت مشـروط با رنـگ آبـی )لاجـوردی( 

مشـخص شـده بـود.
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آناسـتازیا: بـدون شـک نمماد باسـتانی مرتبـط با انگشـت حلقـه آنقدرهـا هم 
کـه در نـگاه اول بـه نظـر مـی رسـد سـاده نیسـت. شمما یـک بار اطلاعـات 
جالبی در مورد منشـاء سـنت در جامعه بشـری به اشتراک گذاشتن حلقه 

در انگشـت حلقه دسـت راسـت یا چپ.

ریگـدن: ایـن یـک داسـتان واقعـاًً قدیممی اسـت. در آغـاز، پوشـیدن حلقـه 
در انگشـت حلقـه یـک نمماد مخفـی و کاملا مشـروط در میـان مردمـی بـود 
که به دانش مقدس راه یافتند. حلقه به این معنی حرکت در یک دایره، 
و بـه طـور دقیـق تـر، حرکـت در دایـره چرخـش یک مارپیـچ بود. نمادگرایی 
دو نـوع بـود - یکـی مربـوط بـه حرکـت دسـت راسـت )مـثلًاً سواسـتیکا 
صحیح( و دیگری مربوط به حرکت دسـت چپ )سواسـتیکا نادرسـت(. 
اگر شـخصی در انگشـت حلقه دسـت راسـت خود حلقه می زد، این به 
معنـای پیرو نیروهـای نـور بـود، حرکـت شـخص بـه سـوی خـدای یکتـا، بـه 
سـوی ابدیـت. ایـن نمماد بـه طـور مشـروط نشـان مـی داد کـه شـخص فقـط 
راه معنوی را انتخاب کرده و دارای دانش است. اگر انگشتری بر روی 
انگشـت حلقـه دسـت چـپ زده مـی شـد، ایـن بـه معنـای حرکـت شـخص 
در جهت مخالف )به سمت ذهن مادی(، پیرو نیروهای تاریک )در اختیار 
داشتن دانـش مربوطـه( و خدمـت او بـه اراده ذهـن حیـوانات یعنـی تفـاوت 
در پوشیدن انگشتر در دست معین، تمایز مشروط برای افراد آغاز شده 
بـود، کـه نشـان مـی داد صاحـب آن بـه کـدام نیروهـای خـاص و اراده چـه 

کسـی خدمـت مـی کرد.

و خـود نام "انگشـت بـی نام" )انگشـت حلقـه در روسـی "بـی نام" نامیـده 
مـی شـود - یادداشـت مترجـم( )انگشـت بـدون نام( تصادفـی نیسـت. 
از دانـش خاصـی در محیـط فـوق الذکـر گرفتـه شـده اسـت. چـه در دوران 
باسـتان و چـه در حـال حاضـر، نام خـدا بـرای مـردم یـک راز باقـی مانـده 



633

اسـت. با وجـود گمانـه زنـی هـای متعـدد کاهنـان ادیان مختلـف، نام واقعـی 
خـدا تا بـه امـروز بـرای مـردم فـاش نشـده اسـت. چـرا؟ افسـانه هـا مـی 
گوینـد کـه نام ناگفتنـی خـدا مـی توانـد تممام نیروهـای طبیعـت و هممه ابعـاد 
)"سـطوح"( در جهـان را کـنترل کنـد. بـه عنـوان یـک قاعده، این اطلاعات 
با یـک پسـت نوشـته از کشیشـان هممراه اسـت کـه بـر اسـاس افسـانه هـای 
مربـوط بـه صـدای اولیـه سـاخته شـده اسـت، کـه در زمـان هـای مختلـف نام 
های مختلفی داشته است، یکی از آنها جام است. بنابراین، این پس‌نوشته 
چـنین می گویـد: ظاهـراًً، کسـی کـه می توانـد »نام خـدا« را بـه درسـتی تلفظ 
کنـد )در افسـانه ها در ابتـدا آن را »صـدای اولیـه« می گفتنـد( »می توانـد 
از خدا هر چیزی را که بخواهد بخواهد«. تا به امروز، افسانه هایی وجود 

دارد کـه اگـر کسـی خـدا را با نام مخفـی صـدا کنـد،

مـی تـوان توجـه او را بـه خـود جلـب کـرد. امـا معمـولًاً فقـط افـراد نابالـغ 
معنوی در چنین آرزویی می سوزند. برای کسانی که در درون خود با خدا 
زندگـی مـی کننـد، چـنین نیـازی وجـود نـدارد: آنهها او را در جـان خود یافته 
اند و در او می مانند. از طرف دیگر، افراد نابالغ از نظر روحی مشتاق 
دانستن نام هسـتند. علاوه بر این، آنها برای این که قدرت حیوانی خود 
را بـر هممه چیـز و هممه چیـز داشـته باشـند، هـوس مـی کننـد. امـا آنهها نممی 

داننـد کـه بـرای آنهها بـه عنـوان یـک جـنین نابالغ، این کشـنده اسـت.

ادراک مححدود انسـان بـه دلیـل غلبـه طبیعـت حیوانـی در او، درک خـدا را 
بـه موضوعـی مـادی تقلیـل مـی دهـد کـه علاوه بـر آن، هممان چیـزی اسـت 
کـه شـخص خـود را در فضـای سـه بعـدی مـی بینـد. کشیشـان خـدا را با 
»اسـم های« مختلـف نام گـذاری کرده انـد و ایـن یا آن دیـن را بـرای خـود 
خلق کرده اند. مهمتر از آن، آنها همچنان مردم را برای برتری ادیان خود 
و »نام« خـدا، بـرای تسـلط بـر ادیان رقیـب، و در نتیجـه، تنهـا حـق خـود 
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برای صحبت از جانب خدا، به جنگ و دشمنی با یکدیگر وا می دارند. 
با توجـه بـه القـاب مختلـف و همچـنین تعـبیر متفـاوت عمـداًً توسـط کاهنـان، 
مـردم بـه اشـتباه معتقدنـد کـه خـدایان مختلـف الههی وجـود دارند. امـا امروزه 
هممه »اسمماء« مختلـف خداونـد در واقـع القـاب هسـتند کـه در زمـان هـای 

قـدیم بـه جـای نام ممنوعـه خـدا بـه معنـای یگانـه بـوده اسـت.

آناسـتازیا: حـق با شماسـت و هـر کسـی مـی توانـد ایـن را تاییـد کنـد. کافـی 
اسـت ریشـه شناسـی منشـأ و معنای اصلی کلماتی را که در ادیان مختلف 

بـه معنـای نام خـدا هسـتند جسـتجو کنیـم.

ایـن  البتـه، هـر انسـان باهوشـی، پـس از کنـار هـم قـرار دادن  ریگـدن: 
اطلاعـات، متوجـه خواهـد شـد کـه »اسـامی« مختلـف خداونـد در ادیان، 
صرفـاًً القـاب یگانـه اسـت. بـه عنـوان مثـال، اجـازه دهیـد نام خـدای برتـر 
مصـریان باسـتان - اوزیریـس را در نظـر بـگیریم. ایـن نام نسـخه یونانـی نام 
مصری Usir است. یعنی کلمه یونانی "Osiris" از "U'sir" مصری 
گرفتـه شـده اسـت کـه بـه معنـای "کسـی کـه در اوج اسـت". یا مـثلًاً معنـی 

نام ایـزد اوسـتایی در آیین زرتشـتی چیسـت؟

اهورامزدا )اورمزد بعدها( که توسط زرتشت پیامبر به عنوان خدای یگانه 
اعلام شـد؟ ضمنـاًً پیـامبر در ابتـدا ذکـر کـرده اسـت کـه نام اهـورا مزدا تنها 
جایگزینـی بـرای نام حـرام خداونـد اسـت کـه هیـچ یـک از مـردم آن را نممی 
داننـد. ایـن خـدا حتـی در تقـویم مذهبـی بـه عنـوان "بـی نام" یاد مـی شـد. 
»اهورامزدا« اوستایی به »خداوند خردمند«، »استاد اندیشه« ترجمه شده 
اسـت. کلمه اوسـتایی »ماز دا« نیز به معنای »به یاد ماندن« اسـت. در 
واقع این نام از دو کلمه ایرانی باستانی گرفته شده است که ریشه آریایی 
)هنـد و ایرانـی( دارنـد. »اهـورا« با کلمـه سانسـکریت »آسـورا« بـه معنـای 
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»اسـتاد« مطابقـت دارد، در حالـی کـه »مـاز دا« با واژه هنـدی »مِِدهـا« 
بـه معنـای »خرد، بینش« اسـت.

بـه هـر حـال، مـردم در واقـع یـک حقیقـت سـاده را فرامـوش کـرده انـد - 
اینکـه حکمـت واقعـا چیسـت. ایـن بـه هیـچ وجـه دانشـی نیسـت کـه از 
کتـاب هـا بـه دسـت آمـده باشـد، تجربـه زندگـی، ذهنـی درخشـان یا منطـق 
هوشممندانه تفکر نیسـت. در قدیمی ترین سـنت مردمان مختلف جهان، در 
اصل "حکمت" هدیه ای از بهشت )شعف احساسات، تجلیل( در طول 
رشد معنوی انسان است. این موهبتی است که با آن می توان به بالاترین 
روشـنایی، دانایـی و درک هممه چیـز دسـت یافـت. تصادفـی نیسـت کـه 
زرتشـتیان از اهورامـزدا یاد می کننـد کـه خـود را بـه لطـف »اندیشـه نیـک« 
تنهـا پـس از سـال ها جسـتجوی معنـوی پیـگیر او بـه زرتشـت نبـی نشـان 
می دهـد. »پیـامبر سـؤال کـرد و خداونـد اجابـت کـرد و او را در حکمـت 

آسممانی تربیـت کـرد، یعنـی او بـود »حکمـت و فهـم«.

بنابرایـن دقیقـاًً از القـاب اسـت کـه کاهنـان "نام" خـدای واحـد را تشـکیل 
دادند. این برای هر دینی صادق اسـت. همه »اسمماء« خدا دارای القاب 
هستند: »خدای نجات دهنده«، »خدای شناخته شده«، »شایستگان«، 
»هممگان«، »هممه جـا حاضـر«، »درخشـنده«، »بیـدار«، بنیـاد، »قـدرت 
الههی«، »خـوش آور«، »غیر قابـل درک« و غیره. مـن فقـط آن تعینـات 
معنایـی اصلـی کلمـات "اسـامی" )و در اصـل، القـاب( مختلـف خـدا را نام 

مـی بـرم کـه اکنـون بـرای بسـیاری از مـردم شـناخته شـده اسـت.

متعلق به یک یا آن مذهب بزرگ محبوب جهان است. به عبارت دیگر، 
آن اطلاعاتـی کـه امـروزه در ظاهـر نهفتـه اسـت و در دسترس هـر علاقـه 
منـد بـه ایـن موضـوع اسـت - ناگفتـه نمانـد کـه ریشـه هـای قدیممی تـر وام 
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گـرفتن ایـن واژه هـا از القـاب مشـابه ادیان و باورهـای باسـتانی کـه امـروزه 
بـه کلـی فرامـوش شـده اسـت. آثار باسـتانی موجـود کـه محبوبیـت آنها را در 
دوران باسـتان ثابـت مـی کنـد. امـا در نهایـت، تممام ایـن »القـاب تاریخخی«، 
گام به گام، به نام های اصلی »یک« در آن پیش زبانی که برای همه مردم 
مـشترک بـود و زبان شناسـان از نظـر تئوریـک تنهـا اکنـون بـه آن می رسـند 

منتهـی می شـود.

آناسـتازیا: خـب، در عین حـال خنـده دار و غم انگیـز اسـت... ایـن بـدان 
معناسـت که افراد جامعه در حال دعوا، دعوا و مشـاجره بر سـر نام های 

کسـی هسـتند که برای همه یکسـان اسـت.

ریگـدن: متأسـفانه... حتـی بـدون درک جوهـر روحانـی واحـد بـرای هممه 
مـردم، بـرای کل بشـریت. بـه همین دلیـل اسـت کـه با شـناخت ماهیـت 
انسـان، در ابتـدا نام یگانـه، همانطـور کـه قـبلًاً گفتـم، نـه بـه نام او، بلکـه 
با صـدای »را« بـه مـردم داده شـد، کـه نممادی از مفهـوم »یگانـه، ابـدی 
)برترین(« بود. (" به همین دلیل اسـت که از زمان های قدیم، حتی تعیین 
مشـروط خدا در میان افرادی که در این دانش آغاز شـده اند، نام او را 
ذکـر نکـرده اسـت )بـه هـر حـال، ایـن در مـورد انگشـت حلقـه نیـز صـدق 
می کند(. بسـیار دیرتر، زمانی که اختلاف در جامعه بین مردم آغاز شـد 
کـه توسـط کشیشـان دامـن مـی زد، تفـاسیر و تقسـیم بندی های مختلـف بـه 
خدایان »ما« و »آنها« و غیره ظاهر شد و در نهایت منجر به از دست 

رفتن دانـش اولیـه شـد. امـا هممه اینهـا اعمـال انسـانیت اسـت.

امـا اجـازه دهیـد بـه موضـوع حلقـه هـا برگـردیم. حلقـه هـای اول سـاده و 
صـاف بودنـد. بـه هـر حـال، قـبلًاً چـنین حلقـه هایـی کـه توسـط افـراد آغـاز 
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شـده اسـتفاده مـی شـد، منحصـراًً از کریسـتال بـه عنـوان یـک ذخیره کننـده 
انـرژی و اطلاعـات سـاخته مـی شـد.

و  یون‌هـا  )اتم‌هـا،  بنیـادی  ذرات  طبیعـی کـه  مـواد  از  یعنـی  آناسـتازیا: 
دارنـد. قـرار  آن  در  مولکول هـا( 

بـه قـوانین هندسـی وجـوه فضایـی و شـبکه هـای کریسـتالی و عمـدتاًً شـکل 
و سـاختار هندسـی درسـتی دارند )مثلًاً چند وجهی ها که قبلًاً در گفتگو 
بـه آنهها اشـاره شـد(. بـه طـور کلـی، مـی تـوان گفـت کـه ایـن، باز هـم نشـانه 
ای از فضـای دو بعـدی نیسـت، بلکـه سـه بعـدی اسـت، جایـی کـه شـکل 
بیرونـی نشـان دهنـده تقـارن لایـه داخلـی ذرات بنیـادی و در نتیجـه، توزیع 

اسـت. انـرژی هایـی کـه آنهها را تشـکیل مـی دهند…

ریگـدن: مطمئنـا... و بعـداًً، وقتـی مـردم شـروع بـه از دسـت دادن دانـش 
کردنـد، بـرای سـاختن چـنین حلقـه هایـی، شـروع بـه اسـتفاده از سـنگ 
هـای سـخت سـنگ، چـوب یا اسـتخوان کردنـد. خیلـی بعـد، آنهها قـبلًاً از 
فلـز سـاخته مـی شـدند... بنابرایـن، اولین حلقـه هـا در انجمـن هـای مخفـی 
باسـتانی سـاده بودنـد و تنهـا تفـاوت ایـن بـود کـه در کـدام دسـت مـی 
پوشـیدند: چـپ یا راسـت. امـا پـس از آن طـور کـه می گوینـد، یـک نشـت 
اطلاعـات رخ داد و مـردم عـادی شـروع بـه تقلیـد از ویژگی هـای مبتکـران 
کردنـد، انگشترهـا بـدون درک ماهیـت بـه طـور گسترده در جامعه پوشـیده 
شـدند، روی انگشـتان مختلـف، آنهها را از فلـزات مختلـف سـاختند، آنهها را 
با سـنگ های قیمتی تزئین کردند. و غیره سـپس مبتدیان شـروع به ترسـیم 
علائـم و نشـانه هـای خاصـی روی حلقـه هـای خـود کردنـد کـه بـرای حلقـه 
اجتماعی آنها قابل درک بود. به عنوان مثال، کسـانی که به نیروهای نور 
تعلق دارند حلقه ای را روی انگشـت حلقه دسـت راسـت او می پوشـند 
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و حلقـه شـکلی شـبیه مـار داشـت کـه دم خـود را گاز مـی گیرد و سـر آن 
در جهـت عقربـه هـای سـاعت قـرار دارد. در حالـی کـه پیروان نیروهـای 
تاریـک حلقـه ای را در انگشـت حلقـه دسـت چـپ خـود مـی پوشـاند. در 
چـنین حلقـه ای، سـر مـار برعکـس، در خلاف جهـت عقربـه های سـاعت 

قـرار داشـت. امـا ایـن نیـز زیاد دوام نیـاورد.

بـه زودی، بـه دلیـل تقلیـد از انسـان و تحریـف دانـش، نوعـی مرسـوم ماننـد 
انگـشتر پوشـی در میـان کسـانی کـه درگیر دانـش اولیـه بودنـد معنـای خـود 
را از دسـت داد. امـا سـنت اسـتفاده از انگـشتر بـه عنـوان زینـت یا نممادی 
از امتیـازات خـاص در بین مـردم ادامـه یافـت. مـردم راه‌هـای متعـددی 
بـرای لاف زدن در مقابـل یکدیگـر پیـدا کردنـد، از ابـداع »حلقه‌هـای 
امضـای فوق‌العـاده جادویـی« کـه ظاهـراًً از فـرد در برابـر بیماری‌هـا و 
مشـکلات محافظـت می کردنـد یا »قـدرت می دادنـد« شـروع می شـد و بـه 

پایان می‌رسـید.

نمادهـای نابرابـری اجتماعـی در قالـب حلقـه یـک فـرد ثروتمنـد - یـک 
"شـهروند افتخـاری". بـه طـور کلـی، هممه چیـز طبـق معمـول: غـرور انسـانی 

بـدون دلیـل.

آناسـتازیا: من می خواهم یک سـوال جالب دیگر را در رابطه با موضوع 
مطرح شـده انگشـت حلقه و حلقه روشـن کنم. یک بار در مورد منشـاء 
عبارت "перст Божий" )"انگشت خدا" - یادداشت مترجم( صحبت کردید 

که در واقع مفهوم "حلقه علامت" از آن گرفته شده است.

ریگدن: بله، کلمه اسلاوی قدیمی "perst" به معنای "انگشت" است. 
علاوه بـر ایـن ، انگشـت حلقـه دسـت راسـت قـبلًاً "پرسـت" نامیـده مـی 
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شـد. تا بـه امـروز، برخـی از مـردم، بـه عنـوان مثـال، قـزاق هـا، هنـوز رسـم 
مرتبـط با ایـن باور عامیانـه باسـتانی دارنـد کـه بـه کـودکان تازه متولـد شـده 
بایـد ابتـدا نـه سـینه مـادر بـرای شیر دادن، بلکـه یـک انگشـت حلقـه داده 
شـود تا اطمینـان حاصـل شـود کـه کـودک تبدیـل بـه یـک نـوزاد مـی شـود. 
آدم خـوب و مهـربان و روحانـی اینهـا پـژواک واقعـی، هرچنـد بـه تعـبیر 
انسـانی، از دانـش ذکـر شـده در مـورد نمادگرایـی متعـارف انگشـت حلقـه 
هستند. امروزه حلقه زدن یک مد و سنت صرف است. به عنوان مثال، 
بـرای قـرار دادن حلقـه ازدواج در انگشـتان حلقـه راسـت یا چـپ )بسـته 
بـه کشـور(. با ایـن وجـود، پـژواک هایـی از دانشـی کـه زمانـی در اختیـار 
مـردم بـود، هنـوز هـم قابـل یافتن اسـت. بـه عنـوان مثـال، در ارتدکـس، در 
مراسم عروسی، حلقه ای که تازه ازدواج کرده روی انگشتان حلقه دست 
راست خود می گذارند، هنوز نشان دهنده ابدیت و جدایی ناپذیری تاج 

عروسـی با دنیـای معنـوی اسـت.

آناسـتازیا: اکثریـت مـردم حتـی متوقـف نمی شـوند و بـه ایـن فکـر نمی کننـد 
کـه چـرا سـنت های متفاوتـی وجـود دارد و ریشـه چـنین سـنت هایی از کجـا 
رشـد می کنـد. امـا وقتـی چـنین جزئیاتـی را درک مـی کنید، سـایر اطلاعات 
نیـز واضـح تـر مـی شـوند. بـه عنـوان مثـال، پیونـد این انگشـت با انگشـت 
دیگر در مجسمه ها یا تصاویر خدایان به چه معناست، از جمله به عنوان 

نشـانه شـرطی تکنیک های مراقبه.

ریگـدن: در مـورد موقعیـت انگشـتان… اگـر انگشـت حلقـه، بـر اسـاس 
عملکردهای مراقبه، نماد بینش معنوی، دانش و قدرت های فوق العاده 

بـود، آنـگاه شسـت نمماد پتانسـیل انـرژی خـود انسـان بود.
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هنـد در  مولادهـارا  چاکـرای  شمماتیک  طـرح   .۹۳  شـکل 

در هنـد، ایـن چاکـرا را مولادهـارا می‌نامنـد )»mūlādhāra« واژه‌ای 
 »mula« ،مشـتق از سانسـکریت اسـت کـه در آوانویسـی انگلیسـی
بـه معنـای »بنیـاد، اسـاس،   »adhara« بـه معنـای »ریشـه، پایـه« و
انسـان  انـرژی درونـی  بیـداری نیروی  ایـن چاکـرا با  تکیـه گاه« اسـت(. 
 نیـز مرتبـط اسـت و به طـور سـنتی با رنـگ قرمـز نشـان داده می‌شـود.

مـار  »بیـداری  را  انـرژی  قدرتمنـد  نیروی  ایـن  بیـداری  مشـرق‌زمین،  در 
مـن  می‌نامنـد.  اسـت«  پیچیـده  دور  نیـم  و  سـه  خفتـه کـه  کُُندالینـی 
ایـن  بـه  پیش‌تـر در بححث درباره سـاختارهای مارپیچـی )هلیـکال( بارهـا 
انـرژی اشـاره کـرده ام. از روزگاران کهـن، ایـن نیرو جنبـٔهٔ زنانـٔهٔ قـدرت الههی 
)اَلَّـَت( دانسـته می شـد و بعدهـا در مسـیحیت، برخـی ویژگی هـای آن بـه 
روح القـدس نسـبت داده شـد. ایـن نیرو انسـان را یاری می کـرد تا قـدرت 
بیـدار کنـد؛ عشـقی کـه  عظیـم و آفرینشـگرِِ عشـق معنـوی را در خـود 
 هیـچ شـباهتی بـه احساسـات جسـمی یا جلوه هـای انرژی هـای خـام ندارد.

در هنـد، ایـن چاکـرا را اغلـب جایـگاه برهممن نیـز می دانسـتند. باور بر این 



641

بـود کـه نیروی نهفتـه در ایـن مرکـز انـرژی در هـر انسـانی وجـود دارد، امـا 
در حالـت خفتـه. ایـن نیرو تنهـا زمانـی بیـدار می شـود کـه انسـان بـر

خویـشتن و بـر مهـار طبیعـت حیوانـی خـود کار کنـد و بکوشـد تا طبیعـت 
روحانی در او غالب شـود. در مسـیحیت، راهبان و زاهدان )واژٔهٔ یونانی 
بـه معنـای »ورزش، تمریـن«( ایـن مرحلـٔهٔ رشـد معنـوی را  »آسکسـیس« 
رسـیدن بـه حالـت بی تفاوتـی نسـبت بـه امیـال یا »بی هوسـی« می نامنـد؛ 
یعنـی حالتـی بیرون از تأثیر امیـال و خواسـته ها؛ حالتـی از چشم پوشـی از 
نیت هـا و اعمـال ناپسـند در مـسیر فضیلـت؛ حالتـی از پاکـی ذهن. بدون 
 این کار درونی بر خویشتن، هیچ ابزار معنوی نتیجٔهٔ درسـت نخواهد داد.

در مشرق‌زمین، بیداری کُُندالینی نتیجٔهٔ دگرگونی کیفی آگاهی انسان دانسته 
می شود؛ نوعی بیداری معنوی، درک شهودی حقیقت. و در مسیحیت، 
ایـن مرحلـه هممان حالـت »بی تفاوتـی نسـبت بـه امیـال« اسـت، زمانـی کـه 
»عقل وارد قلمرو ماورای حسی می شود« و سالک »به سرزمین معرفت 
منتقـل می گـردد، جایـی کـه عقـل همچـون سـکونتگاهی در روح خـدا آرام 
می گیرد«. در شرق، این مرحله انگیزه ای عظیم برای دگرگونی شخصیت 
شمرده می شود؛ صعود انرژی کُُندالینی از پایٔهٔ ستون فقرات تا مرکز سر و 
سـپس بـه اوج، یعنـی یگانگـی با امـر الههی. هنگامـی کـه آگاهـی با »یکـی« 
 درمی‌آمیـزد و ایـن حالـت پایـدار می شـود، »رهایـی« حاصـل می‌گـردد.

در هممان مسـیحیت نیـز، رسـیدن بـه عالی تریـن حالـت روحانـی را »برکت« 
می گویند و آن را ارزشی جهان شمول و مرز نهایی تلاش انسان می دانند؛ 
مسیری که در آن نیکی به عنوان ویژگی شخصیِِ روح القدس معنا می یابد. 
افـزون بـر ایـن، مشـخص می شـود کـه ایـن حالـت ویـژه، که انسـان عادی با 
هیچ احسـاس معمولی قادر به رسـیدن به آن نیسـت، دسـت نیافتنی برای 
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تخیـل اسـت و هرگونـه اندیشـٔهٔ منطقـی را پشـت سـر می گـذارد؛ بـه بیـان 
دیگـر، »در ذهـن نمی گنجـد«. ایـن حالـت تنهـا از طریـق کار معنـوی بـر 
خود، در حالت دگرگون شدٔهٔ آگاهی، در نبودِِ افکار و تخیل، و صرفاًً با 
عمیق ترین احساسـات )یا »حس ششـم« که برای انسـان عادی ناشـناخته 
اسـت( قابـل دسـتیابی اسـت. خـدا »عالی تریـن نیکـی« دانسـته می شـود؛ 
آن حقیقـتِِ تغییرناپذیـر، جاودانـه و فنا ناپذیـر کـه حامـل بالاتریـن قـدرت 

و خـرد اسـت.

صلـی  ا ی  هـا چاکرا دی  ردا قـرا یـش  نما  .۹۴ شـکل 
یـی: رها لـت  حا تریـن  لی  عا بـه  بی  دسـتیا م  هنـگا  در 

وضعیـت  ر  د ن  نسـا ا سـنتی�  تیک�  شمما یـش  نما
مـروزی؛ ا شـت‌های  بردا در  چاکـرا   ۷ با   لوتـوس 
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روی  بـر  روحانـی  رهایـی  حالـت  بـه  رسـیدن  شمماتیکِِ  نمایـش 
زن،  دسـت‌های  قـرارگیری  حالـت  تریپولـی.  آیینـی  کـوزه�  یـک 
اسـت. هفتـم  و  نخسـت  چاکـرای  میـان  اتصـال   نشـان‌دهنده� 

ایـن هممان نیکـی‌ای اسـت کـه هـر روح انسـانی به سـوی آن می‌کوشـد. 
تبدیـل ماهیـت  انسـان و  ایـن درسـت هممان دگرگونـی کیفـی  در اصـل، 
انـرژی او بـه صورتـی اسـت کـه درک انسـانی آن را شـبیه یـک مکعـب 
اسـت. ایسـتاده  خـود  از گوشـه های  یکـی  بـر  می بینـد کـه   انـرژی 

آناستاسیا: بله، این ژستِِ وصل کردن انگشت انگشتر و شست به‌عنوان نماد 
پیوند قدرت الهی با توان بالقؤهٔ انرژی انسان ــ و آن هم از سوی خودِِ عیسی 
 مسیح، فرزند خدا ــ در واقع ژست حقیقی برکت دادن به بشریت است.

ریگـدن: افـزون بـر ایـن، در تندیس نـگاری یا شممایل »مسـیح در جلال« 
)Spas v Silakh(، عیسـی در میـان شـکل های هندسـی تصویـر 
می شـود. به ویـژه، در پس زمینـه، یـک مربـع سـرخ قـرار دارد کـه بـر چهـار 

گوشـٔهٔ آن انسـان بالـدار، شیر، گوسـاله و عقـاب دیـده می شـوند.

آناستاسـیا: یعنـی نمادهـای چهـار ماهیـت )چهـار ذات / چهـار جوهـر( بـر 
. خ سـر بـع  مر یـک  مینـه�  ز  پس‌

ریگـدن: بلـه. امـروزه در مسـیحیت، ایـن تصاویـر )تترا مورف هـا( به عنـوان 
نمماد چهـار بشـارت دهنده )به ترتیـب: متـی، مرقـس، لوقـا و یوحنـا( تفـسیر 
می شـوند. به دلیـل چـنین تفسیرهـای روحانـی و کلیسـایی، امـروز افراد کمی 
از ماهیـت واقعـی ایـن نمادهـا و منشـأ آن هـا آگاه انـد. و بـه »رمـه« ی ایـن 
: شـود می‌ ه  د ا د توضیـح  ین  چـن نـی  جها یـن   د
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متـی نمماد انسـان بالـدار اسـت. او مالیـات گیر بـود و بـه همین دلیـل معمولًاً 
نیـزه، یا شممشیری در تصویرهـا نشـان داده می شـود…  با کیسـٔهٔ پـول، 

آناستاسـیا: خب، تصویر انسـان نماد ماهیت انسـانی و خواسـته ها اسـت. 
 )Back Essence( این یک تفسیر سنتی و تمثیلی از ماهیت پشتی
در میان اقوام باستانی شرق است، در چارچوب دانشی که دربارٔهٔ چهار 
. شـت ا د وجـود   ) ت ا ذ ر  چهـا ( هیـت   ما

شـکل ۹۵. تصویـر شمماتیک یـک تصویـر از خـط مینیسـکول کارولنـژی 
)سدٔهٔ نهم میلادی؛ کشف شده در فرانسه…(

و  مرکـز(  )در  اسـرارآمیز«  »بـرّّه�  والانـسین:  نـه�  کتابخا
دارنـد. دسـت  در  کتابـی  کـه  مکاشـفه‌ای«  »جانـور   چهـار 
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ریگدن: کاملًاً درسـت اسـت، هرچند مدت هاسـت که کسـی آن را به یاد 
نمی آورد. سپس می رسیم به نماد مرقس – شیر، پادشاه جانوران. نماد لوقا 
 گوسالٔهٔ بالدار است، و خودِِ گوساله به عنوان حیوان قربانی شناخته می‌شود.

نمماد  نیـز، گوسـاله  پیشـا-هندی  آناستاسـیا: خـب، حتـی در تمدن هـای 
بـه ماهیـت راسـت  طبیعـت حیوانـی بـود، و بیـشتر اقـوام باسـتان آن را 
)Right Essence( نسـبت می‌دادنـد. و چـه بسـیار داسـتان‌های 
کهـن شـرقی کـه بـه جنـگ با شیر و پیروزی بـر آن اختصـاص داشـته اند؛ 
نممادی از رام کـردن ماهیـت چـپ )Left Essence( توسـط انسـان؛ 
 آن ماهیتـی کـه زیرک تریـن و قدرت طلب تریـن بخشِِ طبیعت حیوانی اسـت!

ریگـدن: بلـه، وقتـی بدیهیـات را بفهمـی همه چیـز روشـن می شـود… و نماد 
یوحنـا عقـاب اسـت. امـا در چارچـوب دانـش مربـوط بـه چهـار ماهیـت، 
در اصـل پرنـدٔهٔ دیگـری وجـود داشـته اسـت. در حقیقـت، اگـر بـه منابـع 
اصلـی رجـوع کنیـم ـــ هممان منابعـی که کشیشـان داسـتانِِ دین جدید خود را 
از آن ها اقتباس کردند ــ باید شـاهین ترسـیم شـود. برای بسـیاری از اقوام 
 Front( نماد ماهیت پیشین )باستانی، از جمله مصریان، پرنده )شاهین
Essence( بـود. عقـاب بعدهـا افـزود�ۀ کشیشـان اسـت بـر اطلاعاتـی 
 که از مردمان دیگر وام گرفته بودند. البته این خود بحث دیگری است.

 Spas v( »و اما آنچه در داستان شمایل ارتدوکسی »مسیح در جلال
Silach( اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه تممام ایـن »موجـودات زومورفیـک« 
کتابـی در دسـت دارنـد و به عنـوان نمماد در چهـار انتهـای الگویـی پنهـان 
قـرار گرفته‌انـد: صلیبـی مـورّّب به شـکل پرتوهایـی کـه از مکعـب سـاطع 
می شـود. ایـن مکعـب در تصویـر به صـورت یـک لـوزی نمایـش داده شـده 
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اسـت. معمـولًاً در ایـن تصویـر، یـک بیضـی آبـی یا سـبز بالای مربـع سـرخ 
قـرار مـی گیرد، و روی بیضـی، یـک لـوزی سـرخ دیـده می شـود؛ نممادی از 
تبدیـل مربـع بـه لـوزی، یعنـی شـکل گیری مکعبـی کـه بـر یکـی از گوشـه های 

خـود ایسـتاده اسـت.

آناستاسـیا: ایـن شـگفت انگیز اسـت، زیـرا یـک مکعـب روی صفحـه، در 
تصویر ایزومتریک، یک شش‌ضلعی منتظم است و هر یک از وجه‌های آن 
 یک لوزی است! همه چیز بستگی دارد به این‌که از چه زاویه‌ای نگاه کنی.

گفـت:  دقیق‌تـر  بایـد  مـورد،  ایـن  در  درسـت.  کاملًاً  ریگـدن: 
می‌کنـد. نـگاه  کسـی  چـه  این کـه  بـه  دارد  بسـتگی   همه چیـز 

پـس، در شممایل، عیسـی بـر تختـی نشسـته کـه پس زمینـٔهٔ آن یـک مکعـب 
سـرخ اسـت. افـزون بـر ایـن، یکـی از پاهـای او بـر گوشـٔهٔ مکعـب قـرار 
دارد و پای دیگـر درون بیضـی آبـی اسـت. در مسـیحیت، ایـن بیضـی را 
»هالـٔهٔ بادامی شـکل« یا »دهـان ماهـی« نیـز می نامنـد و آن را نمماد قـدرت 
 الههی می داننـد کـه در هنـگام رسـتاخیز و دگرگونـی، مسـیح را فـرا مـی گیرد.

در این بیضی آبی )یا سبز(، سِِراف‌ها )در اصل به رنگ سرخ( و کروبیان 
)در اصـل بـه رنـگ آبـی( قـرار دارنـد؛ نمادهایـی از سلسـله مراتب آسممانی. 
 هرکـدام از آن هـا به شـکل صورتـی مححاط در شـش بال تصویـر شـده اند!

انسـان(  چهـرٔهٔ  شمماتیک  )تصاویـر  چهره ماننـد  نگاره هـای  بیـاور  یاد  بـه 
نمادیـن  نمایـش  چـنین  بودنـد.  ابعـاد  نمماد  بـزرگ کـه  شـگیری  بـت  روی 
چهـارم  تا  پنجـم  )هـزارٔهٔ  شـگیری  فرهنـگ  در  فقـط  دیگـر،  ابعـاد  از 
رایـج  روسـیٔهٔ کنونـی(  آن؛  از  فراتـر  و  میانـی  اورال  مـیلاد،  از  پیـش 
پیـش  دوم  )هـزارٔهٔ  سـیبری  در جنـوب  اُکُونیـو  فرهنـگ  در  بلکـه  نبـود، 
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ـــ مدت‌هـا پیـش  از مـیلاد( و بسـیاری فرهنگ هـای بسـیار کهـن دیگـر 
ـــ وجـود داشـت.  از شـکل‌گیری مسـیحیت و دین هـای بـزرگ امـروزی 

از نشـانه ها و نمادهاسـت:  اُکُونیـو بسـیار غنـی  جالـب آن کـه فرهنـگ 
دایره هـا، مارپیچ هـا، مثلث هـا، پیکره‌هـای انسـان نمای سبک‌سازی‌شـده، 
)نشـان‌های  معنـوی  نمادهـای  و  زن،  الهه هـای  شـاهین،  تصاویـر 
بـود. بسـیار گـسترده   اَلَّـَت(. چـنین نمادپردازی هایـی در جهـان باسـتان 

.)Spas v Silach( »حـال، بازگـردیم بـه شممایل »مسـیح در جلال 
ترکیـب رنـگ قرمـز و آبـی در مسـیحیت نیـز بیانگـر پیوند طبیعت انسـانی 
و طبیعت الهی مسیح است. و خودِِ تصویر مسیح، نمادی از تجلی آیندٔهٔ 
او )ظهور بعدی او( برای انسان‌هاست؛ به عنوان سالار جهان های مرئی 

و نامرئی، نمادی از ناشناختنی و تجسّّد.
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 Spas v( شکل ۹۶. چیدمان نمادها در شمایل مسیح در جلال
 Silach( ــ سال ۱۴۰۸، اثر آندرِِی روبلوف:

 شیر

 بیضی آبی )یا سبز( / کره

 تخت که مسیح به عنوان داور بر آن نشسته است

 ژست برکت: اتصال انگشت انگشتر با شستِِ دست راست
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 انسان بالدار

 عیسی مسیح با جامه ای زرین

 عقاب

 سراف ها و کروبیان

 کتابِِ گشوده

 لوزی سرخ

 مربع سرخ که یک بیضی آبی )یا سبز( در آن گنجانده شده است

 گاو نر

پای مسیح که بر گوشٔهٔ لوزی سرخ قرار گرفته است

آناستاسـیا: بلـه، بـرای افـراد آگاه، ایـن شممایل از نظـر نمادپـردازی واقعـاًً 
شـگفت انگیز اسـت. مربـع به عنـوان نمماد جهـان زمینـی با چهـار ماهیـت؛ 
یعنـی  ایسـتاده –  بـر یکـی از گوشـه‌ها  لـوزی به عنـوان نمماد مکعبـی کـه 
نمماد بُعُـد هفتـم، نممادی از دگرگونـی معنـوی انسـان و رهایـی. بیضـی نیـز 
نشـان دهندٔهٔ فضـای انـرژی شـخصی میـان انسـان و ماهیت هـای او و نیـز 
ارتباط با جهان های دیگر )ابعاد دیگر( اسـت. مسـیح درون لوزی سـرخ 
قـرار دارد؛ یعنـی در بُعُـد هفتـم، بهشـت، »آسممان هفتـم«. و نیـز با چـنین 
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ژسـت مهمـی از دسـت راسـت برکـت می دهـد! همٔهٔم دانـش بنیـادی دربارٔهٔ 
 انسـان و توانایی‌هـای معنـوی او در مـسیر خـدا در اینجـا وجـود دارد!
داشـته  دانـش  کسـی  اگـر  کـه  اسـت  دیگـری  تأییـد  خـود  ایـن 
گذشـته  مـردم  کـه  را  اطلاعاتـی  اصلـی  ماهیـت  می توانـد  باشـد، 
کنـد. درک  پختـه  و  عمیقـا�  کرده‌انـد،  ثبـت  آثارشـان   در 

از دوران باسـتان  دانـش  انتقـال  بـرای  اصـولًاً چـنین شـیوه‌ای  ریگـدن: 
بـه کار می رفتـه اسـت. افـزون بـر ایـن، معمـولًاً چـنین دانش هـای بنیـادی 
ـــ اگـر بتـوان این طـور گفـت ـــ در معـرض دیـد هممگان قـرار داده می شـد. 
کافـی اسـت بـه نشـانه ها و نمادهایـی بنگـری کـه در زندگـی مـا را احاطـه 
کرده انـد، یا بـه تصاویـر سـنتی مذهبـی، یا بـه تاریـخ هنـر ملت هـای مختلـف 
اسـت. داشـته  وجـود  دانـش همیشـه  ایـن  بفهمـی کـه  تا  بنگـری   جهـان 

در  مسـیح  شممایل  مـی‌دانم،  آنججا کـه  تا  اسـت.  درسـت  آناستاسـیا: 
در  تاکنـون  چهاردهـم  قـرن  از   )Spas v Silach( جلال 
مسـکو  کرمـلین  در  بشـارت‌دهی  کلیسـای  آیکون‌اسـتاس  مرکـز 
می‌بینـد؟ را  آن  چـه کسـی  اسـت:  ایـن  پرسـش  امـا  دارد.   قـرار 
الهیاتـی  مفهـوم  یـک  نمماد  جلال«  در  »مسـیح  مسـیحیت،  دیـن  در 
خواهـد  زمان‌هـا  پایان  در  مسـیح  آن چـه  از  تصویـری  اسـت؛  پیچیـده 
و  نهایـی  داوری  بـرای  خـود،  شـکوه  و  قـدرت  در کمـال  ـــ  بـود 
دنیـا تحقـق یابـد: الههی دربارٔهٔ  تقدیـر  فرمـان  آینـدٔهٔ جهـان، تا   دگرگونـی 
 »تا همٔهٔ آنچه زمینی و آسممانی اسـت، تحت سـروری مسـیح متحد شـود.«

ریگدن: این شمایل نوعی رسالٔهٔ کاملِِ نمادپردازانه به شمار می‌رود؛ پیش گویی 
آینده به زبان نگارگری آیکونی. آناستاسیا: جالب است که اینجا تأکید 
ویـژه ای بـر کتـاب شـده! در هنـگام ظهـور دوباره، مسـیح کتابـی باز در 
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دسـت دارد و همٔهٔم موجـودات زومورفیـک نیـز هرکـدام کتابـی در دسـت 
دارند. آیا منظور اینجا انجیل است یا این نماد معنای تمثیلی عام تری دارد؟ 
می‌دانم که از روزهای آغازین مسیحیت، عیسی مسیح به‌صورت نمادین به 
شـکل یـک کتـاب تصویـر می شـد کـه قمـری بـر آن فرود می آمد ـــ به عنوان 
تجلـی روح القـدس. همیشـه ایـن پرسـش بـرایم بـود کـه چـرا قمـری در کتـاب 
مقـدس زیاد ذکـر می شـود. معلـوم شـد کـه قمـری با کبوتـر متفـاوت اسـت؛ 
کوچک تر است و پرنده‌ای مهاجر به شمار می‌رود. قمری در اوایل بهار در 
 فلسطین ظاهر می شد و آن را اولین پیام آور و پرنده ای پاک می دانستند.

آغـاز  بگـویم: در  ایـن  از  بیـش  اسـت. حتـی  دقیقـاًً همین طـور  ریگـدن: 
مسـیحیت، روح القـدس را بـه صـورت قمـری سـفید )بعدهـا قمـری مـاده( 
تصویـر می کردنـد، نـه بـه شـکل کبوتـر. زیـرا قمـری نماد عشـق الهی و اصل 
آفریننـدٔهٔ مؤنـث، یعنـی مـادر نخسـتین همٔهٔم موجـودات )الات( بـود. و ایـن 
موضـوع بـه دانشـی بسـیار کهن تـر بازمی گـردد، زمانـی کـه سـه گانگی الههی 
به صورت پدر، مادر و پسر معرفی می شد. برای نمونه، چنین سه گانه ای 
در مصـر باسـتان وجـود داشـت: اوزیریـس – ایزیـس – هـوروس. بعدهـا 
در مسـیحیت، قمـری )یا قمـری مـاده در نگاره هـای دیگـر( عمـدتاًً در 
 تصاویر بشارت )صحنٔهٔ جبرئیل و مریم مقدس( و تعمید مسیح ظاهر شد.

خـود  وجـود  بـر  تأکیـد  اسـت.  درسـت  تـو  مشـاهدٔهٔ  مـورد کتـاب،  در 
بـرای  دسترس  در  یعنـی  حالـت گشـوده،  در  هـم  آن  اسـت،  کتـاب 
و  عمیـق  بسـیار  نمادپـردازی  مسـیحی، کتـاب  فرهنـگ  در  خوانـدن. 
مهمـی دارد، و هرکـس آن را طبـق قراردادهـای پذیرفته‌شـدٔهٔ کلیسـایی 
یا  باشـد،  بشـارت  انجیـل  می توانسـت  ایـن کتـاب  می‌کـرد.  ترسـیم 
کتـاب زندگـی کـه نام نجات‌یافتـگان در آن اسـت، یا کتـاب مکاشـفه 
می‌گویـد. سـخن  مسـیح  دوبارٔهٔ  ظهـور  پیش گویی هـای  دربارٔهٔ   کـه 
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ضمنـاًً در همین کتـاب آخـر، داسـتانی دربارٔهٔ کتابـی نوشته شـده »درون و 
بیرون« آمـده اسـت ـــ کتابـی مهـر و موم شـده با هفـت مُُهـر کـه هیچ کـس 

جـز … )ادامـٔهٔ متن ناقـص اسـت(

نگهبـانان   – حیـوان  چهـار  درباره�  همچـنین  آن جـا  در  بـرّّه. 
اسـت. شـده  گفتـه  سـخن  دیگـر  موضوعـات  و  تخخت   پیرامـون 

برایشـان  موضـوع  ایـن  کـه  خوانندگانـی  بـرای  لطفـا�  آناستاسـیا: 
»مکاشـفه«  از  بخخش  کـدام  در  کـه  کـن  یادآوری  دارد،  اهمیـت 
کـرد. پیـدا  را  حیـوان  چهـار  و  کتـاب  داسـتان   می تـوان 

موضـوع  ایـن  جیمـز(،  )نسـخٔهٔ کینـگ  مقـدس  در کتـاب  ریگـدن: 
یوحنـا«  »مکاشـفه�  از  بعـدی  فصل‌هـای  و  چهـارم  فصـل  در 
آمـده: چـنین  چهـارم  فصـل  در  نمونـه،  بـرای  اسـت.   آمـده 

موجـود  چهـار  تخخت،  پیرامـون  و  تخخت  میـان  در  و   …«
بودنـد. چشـم  از  پـر  پشـت  و  جلـو  از  کـه   بودنـد 
، د بـو یر  ش شـبیه  لـی  و  ا
، له سـا گو شـبیه  مـی  و  د
، شـت ا د ن  نسـا ا ه�  چهـر می   سـو
بـود. ز  پـروا ل  حـا در  بـی  عقا ننـد  ما رمـی  چها  و 
بال  شـش  موجـود،  ر  چهـا یـن  ا ز  ا یـک  هـر  و 
بودنـد…« چشـم  از  پـر  نیـز  درون  در  و   داشـت 

اسـت: شـده  گفتـه  چـنین  کتـاب  درباره�  پنجـم  فصـل  در   و 
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»و دیدم در دسـت راسـت او که بر تخت نشسـته بود، کتابی نوشته شـده 
 از درون و بیرون قـرار داشـت کـه با هفـت مُُهـر مهـر و مـوم شـده بـود.
می‌کنـد: نـدا  بلنـد  آواز  با  نیرومنـد  فرشـته‌ای  دیـدم   و 
 چـه کسـی شایسـته اسـت کـه کتـاب را بگشـاید و مُُهرهـای آن را باز کنـد؟
قـادر  زمین،  زیـر  نـه  و  زمین  بـر  نـه  آسممان،  در  هیچ‌کـس  و 
کنـد… نـگاه  آن  بـه  حتـی  یا  بگشـاید  را  کتـاب   نبـود 

و دیدم که در میان تخت و در میان چهار موجود و پیران، برّّه ای ایستاده 
بـود، گویـی قربانـی شـده باشـد، کـه هفـت شـاخ و هفـت چشـم داشـت ـــ 
 کـه این هـا هفـت روح خـدا هسـتند کـه بـه تممام زمین فرسـتاده شـده‌اند.
 و او آمد و کتاب را از دست راست کسی که بر تخت نشسته بود گرفت.
پیر،  بیسـت‌وچهار  و  موجـود  چهـار  را گرفـت،  هنگامـی کـه کتـاب  و 
داشـت  در دسـت  یـک چنـگ  هـر  افتادنـد؛  بـه سـجده  بـرّّه  برابـر  در 
اسـت. مقدسـان  دعاهـای  هممان  بخخور کـه  از  پـر  زرّیّـن   و کاسـه های 
: گفتنـد و  نـد  ند ا خو نـو  ی  سـرود  و 
بگشـایی، را  مُُهرهایـش  و  بـگیری  را  کتـاب  کـه  شایسـته‌ای   تـو 

بـرای  خونـت  به‌واسـطه�  را  مـا  و  شـدی  کشـته  تـو  زیـرا 
بازخریـدی؛ ملـت  و  قـوم  و  زبان  و  طایفـه  هـر  از   خـدا 
ن  هنـا کا و  ن  ها پادشـا ن  یمما خدا بـرای  را  مـا  و 
کـرد. هیـم  خوا سـلطنت  زمین  بـر  مـا  و   سـاختی، 

و دیـدم و آواز بسـیاری از فرشـتگان را شـنیدم کـه گرداگـرد تخخت و 
و…« موجـودات 



654

و  ده‌هـزار  بـر  برا ده هـزار  ایشـان  شممار  و  مشـایخ؛  و 
می‌گفتنـد: بلنـد  ز  آوا با  آنان  بـود.  ر  هـزا  هـزاران 

و  دارایـی  و  قـدرت  کـه  قربانی شـده  بَــَرّّٔهٔ  آن  اسـت  »شایسـته 
دریافـت کنـد.« را  برکـت  و  جلال  و  حرمـت  و  نیرو  و   حکمـت 

و هـر موجـودی را کـه در آسممان اسـت و بـر زمین و زیـر زمین و آنچـه 
می‌گفـت: شـنیدم کـه  ـــ  آن هاسـت  در  آنچـه  هـر  و  ـــ  دریاسـت   در 

باد او  آنِِ  از  قـدرت  و  جلال  و  حرمـت  و   »برکـت 
، سـت ا نشسـته  تخخت  بـر   کـه 
، ه بـرّّ ن�  آ ز  ا  و 
» . د با لآ ا بـد ا  تا 

. » ین م آ «  : گفتنـد د  موجـو ر  چهـا  و 
 و بیست‌وچهار پیر سر به سجده نهادند و او را پرستش کردند که تا ابد زنده است.«

گسترده‌تـرِِ  درک  پرتـو  در  آیات  ایـن  اکنـون  بلـه،  آناستاسـیا: 
می‌کننـد! پیـدا  متفـاوت  معنایـی  می‌دهـد، کاملًاً  رخ  آنچـه   حقیقـتِِ 

ریگـدن: در واقـع، مـن پیش تـر اشـاره کـرده بـودم کـه کتـابِِ مقـدّّس در 
می‌شـود؛  دانسـته  قدسـی  نشـانه های  ثبـت  به عنـوان  مقـدّّس  نمادگرایـی 
نشـانه هایی کـه کلام خـدا )صـدای آفرینـش( را کـه بـر جهـان آشـکار شـده 
بـرای مثـال، مصری هـای باسـتان، هیروگلیف‌هـا  اسـت نممایان می‌کننـد. 
را نشـانه هایی مقـدّّس می دانسـتند کـه بیانگـر یـک مفهـوم کامـل و گاهـی 
فقـط یـک صـوت بودنـد. بعدهـا، نظـام نوشـتاری سـاده تری پدیـد آمـد کـه 
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 نه تنهـا در متـون دینـی، بلکـه در نوشـته های غیرمذهبـی نیز کاربرد داشـت.

چیسـتند؟ مختلـف  ی  هـا زبان  ر  د مـروزی  ا  حـروف 
انسـان‌ها  کـه  هسـتند  قـراردادی  نشـانه‌هایی  حقیقـت،  در 
کُُـد  نوعـی  آن هـا  مختلـف  ترکیب هـای  نـد.  کرده‌ا اختراع 
اسـت. اطلاعـات  فهـم  و  معنـا  انتقـال  بـرای   قـراردادی 

امـا  اسـت؛  به خودی خـود خنثـی  قـراردادی  نشـانٔهٔ  هـر  ایـن،  بـر  افـزون 
از  بخشـی  می توانـد  سـاده  نشـانٔهٔ  یـک  حتـی  مختلـف،  ترکیب هـای  در 
اراده. یا  قـدرت  نوعـی  عمـلِِ  و  انتقـال  بـرای  اطلاعاتـی گـردد   دروازٔهٔ 

اما تمام این ــ به‌اصطلاح ــ فضای اطلاعاتی، تنها زمانی فعال می‌شود که انسان 
 به آن قدرت بدهد؛ یعنی توجه یا آگاهی خود را صرف خواندن آن کُُد کند.

: ل مثـا ی  ا  بـر
وقتـی کسـی کتابـی بسـته را می بینـد و نمی دانـد درون آن چـه نوشـته شـده 

اسـت، نشـانه های آن کتـاب در حالـت خنثـی هسـتند. امـا همین کـه…

وقتی شروع به خواندن می کند )اگر این نشانه های قراردادی را بشناسد(، این 
 عمل دقیقاًً اولین استفاده از قدرت برای فعال سازی آن فضای اطلاعاتی است.

در  چیـزی  چـه  کـه  اسـت  ایـن  اسـت،  مهـم  بسـیار  آنچـه  امـا 
بـه  او  نیرویـی کـه  ماهیـت  و  اسـت  مسـلط  انسـان  بـر  لحظـه  آن 
کجاسـت. نیرو  آن  خاسـتگاه  یعنـی  چیسـت؛  مـی‌گیرد   کار 

خـوب  و  امـروزی  کتابـی  خوانـدن  مشـغول  فـردی  مثـال،  بـرای 
حیوانـی  طبیعـت  لحظـه،  هممان  در  امـا  مفیـد.  رمـان  یـک  اسـت؛ 
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غیره(. و  نفـرت  خشـم،  )خودخواهـی،  دارد  غلبـه  او   در 
در نتیجـه، حتـی هنـگام خوانـدن یـک کتـاب خـوب و اخلاقـی، محتـوای 
کتـاب او را آزار می‌دهـد، خشـمگین می کنـد، خودبزرگ‌بینـی او را با 
»ابتذال« سرگرم می کند، حسادت یا ناراحتی اش را برمی انگیزد. او تنها 
 نکاتـی را از کتـاب انتخـاب می کنـد کـه هویّـّت حیوانـی او را ارضـا کنـد.

کتـاب،  در  نوشته شـده  قـراردادی  نشـانه های  دیگـر،  عبـارت  بـه 
تقویـت  اسـت  فعـال  شـخص  در  لحظـه  آن  در  کـه  را  قدرتـی 
حیوانـی. طبیعـت  برنامـه‌ی  با  مطابـق  اراده‌ای  یعنـی   خواهنـد کـرد؛ 

انسـان  بـر  لحظـه  آن  در  نـی  روحا طبیعـت  اگـر  مـا  ا
می‌شـود: گشـوده  یـش  برا دیگـری  جنبـه�  باشـد،   حاکـم 
اسـت  قـادر  بلکـه  می‌شـود،  بهره‌منـد  اطلاعـات کتـاب  از  تنهـا  نـه 
منشـأ  بتوانـد  اسـت  ممکـن  حتـی  تحلیـل کنـد.  عمیـق  و  بالغانـه  را  آن 
از  نـگارش،  هنـگام  نویسـنده  خـودِِ  دهـد کـه  تشـخیص  را  نیروهایـی 
 طریـق ترکیـب نشـانه ها و کُُدهـا در آن گنجانـده و فعـال کـرده اسـت.

آناستاسیا: یعنی همان کتاب، اما اگر کسی آن را ــ چنان که می گویند ــ با 
عشق خدا در جانش بخواند، می‌تواند اطلاعات نهفته در آن را بی طرفانه 
 درک کند، جوهره را بفهمد، و منبعِِ پیدایش آن را احساس و شناسایی کند.
اسـت  قـراردادی  اطلاعاتـی  کُُـد  یـک  کتـاب  دیگـر،  بیـان  بـه 
دارد. انسـان  خـود  غالـبِِ  انتخـابِِ  بـه  بسـتگی  آن  درک   و 

قـراردادی  اطلاعاتـی  ایـن کُُدهـای  اسـت.  همین طـور  درسـت  ریگـدن: 
هنـگام  شـده‌اند کـه  ثبـت  انسـان هایی  به‌وسـیلٔهٔ  جمله هـا(  و  )واژه هـا 
اراده‌ای  یـک نیرو بوده‌انـد )دقیق‌تـر بگـویم:  نـوشتن آن هـا، در سـلطٔهٔ 
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اسـت(. بـوده  غالـب  بـر آن هـا  از عقـل حیوانـی   از جهـان روحانـی یا 
اگـر شـخصی ایـن کدهـا را نشناسـد، بـرای مثـال زبان کتـاب را ندانـد، 

آنـگاه…

طبیعتـاًً نمی توانـد آن را بخوانـد. امـا اگـر ایـن کُُدهـا )زبان و نشـانه ها( را 
ایـن فعالسـازی را احسـاس خواهـد  بدانـد و آن هـا را فعـال کنـد، تأثیر 
 کـرد؛ یعنـی نفـوذ نیروی هممان اراده ای کـه در کتـاب نهفتـه شـده اسـت.

آناستاسـیا: یعنی اگر طبیعت حیوانی بر انسـان غالب باشـد، حتی هنگام 
خواندن متون روحانی نیز نکات مهم را از دست می‌دهد، همه چیز را انکار 
 می کند و چیزی را نمی‌فهمد، زیرا در آن لحظه آگاهی‌اش تنگ و محدود است.
در  را  کتابـی  هـر  انسـان  باشـد،  غالـب  روحانـی  طبیعـت  اگـر  و 
از  را  »گنـدم  سـادگی  بـه  و  می خوانـد  جهـان  درک گـستردٔهٔ  حالـت 
چیـز  چـه  این‌کـه  نویسـنده،  انگیزه هـای  و  می کنـد  جـدا  کاه« 
می‌کنـد. درک  به خوبـی  گذاشـته،  کتـاب  در  هدفـی  چـه  با   را 

ریگـدن: بلـه، یعنـی وقتـی طبیعـت روحانـی بـر آگاهـی مسـلط اسـت )کـه 
به معنـای گـسترش ادراک جهـان از طریـق عمیق تریـن احساسـات اسـت(، 
 انسـان حقیقـتِِ جوهـره را درک می کنـد و حکمـت بـه دسـت مـی آورد.
مقـام کُُـدِِ  در  دانـش،  می‌آیـد.  پدیـد  دانـش  حکمـت،  طریـق  از  و 
می‌شـود،  فعـال  روحانـی  طبیعـت  توسـط  کـه  هنگامـی  نشـانه‌ای، 
شـخصیت  دگرگونـی  موجـب  تنهـا  نـه  کـه  می کنـد  ایججاد  شـرایطی 
نیـز دگرگـون می‌کنـد.  می شـود، بلکـه جهـان پیرامـون آن شـخصیت را 

بنابرایـن، کتـاب و اطلاعـات رمزگذاری شـده در آن در واقـع رسـانه‌ای 
 هسـتند بـرای عبـور اراده )چـه از جهـان روحانـی و چـه از عقـل حیوانـی(.
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کُُدهای اطلاعاتی متعلق به اطلاعات مبادله پذیر هستند: آن ها خنثی باقی 
 می مانند تا وقتی که انسان آن ها را فعال کرده و با نیروی شان هم‌طنین شود.
اختراع کرده‌انـد. انسـان‌ها  را  نوشـتار  قـراردادیِِ  نشـانه های   ایـن 
گرفـت؛  اشـتباه  اصیـل  و  فعـال  نشـانه های  با  را  آن هـا  نبایـد 
شـده‌اند… وارد  جهـان  ایـن  از  بیرون  جایـی  از   نشـانه هایی کـه 

 این هـا دو مفهـوم کاملًاً متفـاوت و دو نـوع نشـانٔهٔ کاملًاً متفـاوت هسـتند.

اسـت؟ اصیـل  نشـانه‌های  هممان  شمما  منظـور  یعنـی   آناستاسـیا: 

ریگدن: دقیقاًً. منظورم همان نشانه های فعال و اصیل است که هنوز هم 
در جامعٔهٔ انسانی وجود دارند:

روحانـی(  جهـان  از  )منتقل شـده  آفریننـده  مثبـتِِ  نشـانه�   ۹
حیوانـی(. عقـل  از  )منتقل شـده  فعـال  منفـیِِ  نشـانه�   ۹  و 
توجـه  بـدون  و  انسـان  بـه  توجـه  بـدون  نشـانه ها  یـن  ا
هسـتند. فعـال  او  در  غالـب  نیروهـای  یا  تممایلات   بـه 

دارای  خودشـان  یعنـی  فعال‌انـد؛  مسـتقل  به صـورت  آن هـا 
با  و  پیرامـون  نامرئـی  و  مرئـی  جهان هـای  با  و  قدرت‌انـد 
می‌کننـد. تعامـل  بُعُـد  شـش  در  انسـان  پیچیـده�  سـاختار   کل 

دارد… عمیـق  اندیشـٔهٔ  بـه  نیـاز  اطلاعـات  ایـن  بلـه…   آناستاسـیا: 

ریگدن: و اما دربارٔهٔ اطلاعاتی که در نمادهای آیکونِِ »مسیح در جلال« 
 )Christ in Majesty / Spas v Silach( ثبت شده است…
مـا،  »بانـوی  آیکـون  تصویـر  طریـق  از  بعدهـا  دانـش  ایـن  روسـیه،  در 
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نیـز منتشـر شـد.  )Neopalimaya Kupina( »بوتـٔهٔ سـوزان 

هندسـی  جزئیـات  در  آیکـون،  ایـن  تمثیلـیِِ  و  نمادیـن  ترکیـب 
می‌کنـد: تکـرار  را  جلال  در  مسـیح  تصویـر  تقریبـا�   اصلـی 

شـکل‌های  در  انجیل‌نویـس  چهـار  )با  سـرخ  مربـع  یـک 
عقـاب( و  گوسـاله،  شیر،  انسـان،   – آخرالزمانـی   زومورفیـکِِ 

ب رّّ مـو صلیـب   یـک 

ن پنهـا بیضـی�   یـک 

قـرار  آن  در  مـریم  حضـرت  تصویـر  )کـه  لـوزی  یـک 
دارنـد( حضـور  لـوزی  درون  نیـز  فرشـته   ۶ و   گرفتـه، 

باشـد. بایـد  کـه  اسـت  همان طـور  همه‌چیـز  کلـی،   به طـور 
 فقـط نام گـذاری عناصـر هندسـی در توصیف هـا متفـاوت اسـت؛ مـثلًاً:

بـر هـم قـرار گرفته‌انـد« )مجموعـاًً هشـت رأس(  »دو سـتارٔهٔ چهارپَـَر کـه 

بُرُیـده« پایینـی�  پـره�  با  پَرَ  هشـت ره�  »سـتا یـک   یا 

: هسـتند ه  عـد قا طبـق  نیـز  هـا  رنگ   و 
و  اسـت  )سـرمه‌ای(  بـی  آ یا  سـبز  معمـول�  لـوزی 
باشـد. بایـد  کـه  همان طـور  سـرخ،  آن  زیـر   مربـع 



660

کـه: دارد  قـرار  مقـدس(  )مـریم  مـا  بانـوی  ترکیـب،  مرکـز   در 

داشـته نگـه  خـود  چـپ  دسـت  در  را  کـودک   مسـیح 

رد ا د نـی  با نرد سـتش  را سـت  د ر  د  و 
)گاهـی نـردبان شـانٔهٔ مـریم را لممس می کنـد؛ گاهـی هـم به‌جـای نـردبان، 
اسـت.( نجات‌دهنـده  نمماد  می شـود کـه  عصایـی کشـیده  یا   دروازه 

مقـدس،  بانـوی  کـه  سـت  ا آن  د  نمما هـا  ین  ا م  تمما
بـرد. می‌ بالا  آسممان«  بـه  »زمین  ز  ا را  نیت  نسـا  ا

در میـان تصاویـر ایـن آیکـون، فرشـتٔهٔ مقـرب جبرئیـل نیـز حضـور دارد، با 
نمماد بشـارت: شـاخٔهٔ سوسـن.
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 شـکل ۹۷. تصویـر آیکـون »بانـوی مـا بتـٔهٔ سـوزان )نئوپالیمـایا کوپینـا(«
)اواخر قرن شانزدهم؛ از ردیف محلّّی ایکونostasis کلیسای جامع »تجلی« 
 در صومعٔهٔ سولووتسـکی؛ موزه-ذخیرٔهٔ »کولومنْْسْْـکویه« مسـکو، روسیه(

بسـیار  زیبـا  هنرهـای  بـرای کارشناسـان  آیکـون  ایـن  بلـه،  آناستاسـیا: 
شناخته شـده اسـت؛ بـرای مثـال، نسـخٔهٔ قـرن شـانزدهمِِ آیکـون »بانـوی مـا 
بتـٔهٔ سـوزان« کـه از ردیـف محلّـّی ایکون استاسـیسِِ کلیسـای جامـع تجلـی در 
صومعٔهٔ سولووتسکی منشأ گرفته است. و افراد زیادی آن را می شناسند. 
تقریبـاًً در هـر خانـوادٔهٔ ارتدوکـس، آیکونـی از ایـن نـوع وجـود دارد. امّّـا 
چـه کسـی از میـان مـردم بـه چـنین جزئیـاتِِ نشـانه ای دقّـّت کـرده اسـت؟ 
به هرحال، اگر از هر کسـی بپرسـی، بسـیاری این آیکون را تنها به عنوان 

»نگهبـان خانـه در برابـر…« )خطـرات و بلاهـا( می شناسـند…

بیـان  دانشـی کـه  نهایـتِِ  می‌کنـد«.  محافظـت  آتـش  »از  می گوینـد 
مقـدّّس  داسـتان کتـاب  پایـٔهٔ  بـر  آیکـون  ایـن  اسـت کـه  ایـن  می کننـد 
بیرون  مصـر  از  را  قومـش  تصمیـم گرفـت  زمانـی کـه  موسـی،  »دربارٔهٔ 
ببرد« سـاخته شـده اسـت، یا »دربارٔهٔ بوتـٔهٔ جگـنِِ مشـتعل کـه خـدا از 
روی کنجـکاوی،  از  انـگار  او،  و  سـخن گفـت  موسـی  با  آن  درون 
نمی‌سـوزاند…« را  آن  آتـش  امـا  می سـوزد  بوتـه  چـرا  ببینـد   رفـت 

امّّـا  ریگـدن: )با خنـدٔهٔ بلنـد( گرچـه حرف هـای مـردم خنـده‌دار اسـت، 
اینکـه  بـه  نسـبت  همیشـه  اسـت! کشیشـان  نهفتـه  حقیقتـی  آن هـا  در 
الههی را از کجـا مـی‌آورد،  ایـن هممه نیروی  یـک موجـود واقعـاًً روحانـی 
مـادرِِ  موسـی،  تـو،  نظـر  بـه  بوده‌انـد.  حسـادت  و  از کنجـکاوی  پـر 
دارنـد؟ هـم  بـه  ربطـی  چـه  آتش سـوزی ها  و  مـریم(،  )حضـرت   خـدا 
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»ارتبـاط«  ایـن  کـه  هسـت  احساسـی  چـنین  می‌دانـی،  آناستاسـیا: 
مطلـب  اصـل  اگـر  اسـت.  شـده  سـاخته  مصنوعـی  به‌صـورت  کاملًاً 
روحانـی  نشـانه‌های  همٔهٔم  بـه  توجـه  با  خـدا،  مـادر  بـگیریم،  نظـر  در  را 
تعـداد معجـزه از طریـق تصویـر او در  اینکـه طـی هـزاران سـال چـه  و 
 جهـان رخ داده اسـت — حقیقتـاًً هممان »مسـیح در جلال« اسـت.

ریگدن: درست است. آیکون »بانوی ما بتٔهٔ سوزان« )نئوپالیمایا کوپینا( 
هیـچ ارتباطـی با ایـن داسـتان پردازی‌های کشیشـان نـدارد. و در روس، 
ایـن نام نـه از واژٔهٔ »کوپینـا« به معنـای »بوتـٔهٔ خـار« آمـده اسـت، بلکـه 
»بلندی/رفعـت«،  »پیونـد«،  به معنـای  »کـوپا«  اسلاوی کهـن  واژٔهٔ  از 
»تمامیـت و اُنُسـجامِ چیـزی« گرفتـه شـده اسـت. و اینکـه بعدهـا اعتقـاد 
ایـن آیکـون از آتـش محافظـت می‌کنـد — دسـت‌کم  پیـدا کردنـد کـه 
نتیجـه اش ایـن شـد کـه همان گونـه کـه درسـت گفتـی — در هـر خانـه ای 
پیدا می شود، چون به خاطر معجزاتی که به آن نسبت داده شده مشهور 
بـه اکثریـت مـردم  شـده اسـت. امـا مهم تـر آنکـه از طریـق آن، دانشـی 
انتقـال یافتـه اسـت، حتـی اگـر در چـنین »بسته‌بندی گشوده‌نشـده‌ای« 
نیسـت! کم‌اهمیـت  اصلًاً  دارد،  وجـود  اکنـون  این کـه  و   باشـد. 

بی دلیل نیست که »بانوی ما بتٔهٔ سوزان« )نئوپالیمایا کوپینا( با نماد »تولد 
پاک و بی آلایـش« مـادر خـدا از روح القـدس مرتبـط دانسـته می شـود. این 

دقیقاًً همان نمادی است از آنچه که پیش تر برایت توضیح دادم

دربارٔهٔ آنچه سخن گفتیم. مادر خدا رسانای نیروی الهی برای هر انسانی 
است که در مسیر معنوی گام برمی‌دارد؛ این همان نیروی عشق الهی است 
کـه بـه وسـیلٔهٔ آن، روح انسـان از چرخـٔهٔ تناسـخ های زمینـی رهـا می شـود. 
عیسـی، بـه عنـوان موجـودی روحانـی از جهانـی دیگـر، »دانـش حقیقـی« 
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را کـه در طـول قرن هـا گـم شـده بـود تجدیـد کـرد و ابزارهـای معنـویِِ نججات 
روحانی را به مردم بخشید. به بیان دیگر، او »کلیدها« را باقی گذاشت. 
انسـان با کار کـردن بـر خـود و اسـتفاده از ایـن ابزارهـا، به صـورت تمثیلـی، 
کلیـدی بـرای »نشـانه« بـه دسـت مـی آورد. و او قـدرت و خـودِِ نشـانه ها 
را به مادر خدا سـپرد؛ به عنوان رسـانای قدرت الهی، موجودی آزادشـده 
 از قیـد مـادی کـه میـان دو جهـان اسـت بـرای رهایـی روح هـای انسـانی.

و تنها وقتی کوشش و کار فردِِ جویندٔهٔ معنویت با قدرت مادر خدا )اَلَََّت( 
در هم می آمیزد است که شخصیت با روح یکی می شود؛ یعنی انسان به 
رهایی روحانی می‌رسد، به بُعُد هفتم یا آن‌گونه که در مسیحیت می‌گویند 
»بهشـت«، »ملکوت پدر و پسـر«. و این کاملًاً به انتخاب فرد بسـتگی 
دارد که آیا نشانه فعّّال خواهد شد و آیا او شایستگی دریافت این قدرت 
الههی را خواهـد داشـت — قدرتـی کـه او را به سـوی خـدا می بـرد. کلیـد 
بـرای اسـتفاده کـردن داده شـده اسـت، و بـرای بـه کارگیری آن بایـد تلاش 
کرد. چنین است راه انسان معنوی — راهِِ »بی نفسی سوزان معنوی« که 
 تنهـا وقتـی با نیروی آفرینش گـر خـدا هممراه می شـود، بـه رهایـی می انجامـد.

بلکـه در دیگـر  نیسـت؛  تنهـا در مسـیحیت شناخته‌شـده  امـر،  ایـن  و 
ادیان نیـز هسـت. ایـن موضـوع از زمان‌هـای کهـن شـناخته شـده بـود، 
مـادر خـدا  او، و  پسـر  بـرای خـدا،  متفاوتـی  مـردم نام هـای  زمانـی کـه 
)مـادر بـزرگ( بـه کار می بردنـد. زیـرا اصـل موضـوع نـه تصـوّّرات ذهنـی 
و اصطلاحـات روحانـیِِ کشیشـان اسـت، بلکـه دانه هـای اصیـل معنـوی 
سـاده: نمونـٔهٔ  یـک  اسـت.  شـده  بنـا  آن  بـر  ادیانشـان  همٔهٔم   اسـت کـه 

همان گونـه کـه گفتـم، نـه چنـدان دور، آیین »ایزیـس« — الههه ای کـه ریشـه 
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در مصر باسـتان دارد — میان بسـیاری از مردمان شـرق و غرب بسـیار 
محبـوب بـود. به هرحـال، کافـی اسـت کمـی بـه هنرِِ

هنـر مصـر باسـتان توجـه کنیـم — بـه نقش مایه هایـی کـه تا امـروز در بناها، 
نقاشـی های معابـد کهـن و تندیس‌هـا باقـی مانده‌انـد — می‌بینیـم هممان 
نشـانه هایی را کـه پایـٔهٔ دانـش معنـوی را در سراسـر جهـان منتقـل کرده انـد: 
نشـانٔهٔ فعـال اَلَّـَت را، لوتـوس، دایـره، مکعـب، لـوزی، هـرم، صلیـب، مربع، 
و تصویر نمادینِِ »چهار جوهر«. پس آیین الهٔهٔ ایزیس بیش از یک هزاره 
دوام آورد، از جملـه در دوران امپراتـوری روم. و دلیـل حقیقـی ایـن هممه 
محبوبیت کجا پنهان است؟ در نشانه های فعّّال — نشانٔهٔ اَلَََّت را — که 
در آن دوران از طریق آیین ایزیس گسترش یافت، همان گونه که امروز از 
طریق آییِنِ »مادر خدا« در حال گسترش است. دانش آغازین برای بخش 
 اعظمش مدت هاست که از میان رفته، اما نمادها و نشانه ها باقی مانده‌اند!

با  دقیقـاًً  غالبـاًً  بـزرگ«  »مـادر  عنـوان  بـه  ایزیـس  بلـه،  آناستاسـیا: 
گفتیـم،  کـه  همان‌گونـه  می شـد؛  تصویـر  سـرش  بـر  اََلَّـَت‌را  نشـانٔهٔ 
و  بالا،  بـه  رو  شـاخ هایی  با  فنجانی شـکل  هلال  یـک  شـکل  بـه 
مرواریـد. یـک  بیرون‌زدٔهٔ  بخخش  همچـون  آن،  فـراز  بـر   دایـره‌ای 

ریگـدن: ایـن نمماد نشـان می دهـد کـه ایـن نیرو بـه »آن یگانـه« تعلـق دارد 
— بـه آفریـدگار همٔهٔم هسـتی. پیش تـر گفتـه ام کـه در گذشـتٔهٔ بسـیار دور، 
مـردم مفهـوم »یـگان�ۀ برتـر« )جـاودان یگانـه( را با آوای »را« مشـخص 
بـه نام »رع«  پیدایـش طبقـٔهٔ کاهنـان، خدایـی  بعدهـا، با  می کردنـد. و 
پدیـد آمـد کـه طبـق افسـانه ها، از گل لوتوسـی سـر بـرآورد کـه از اقیانـوسِِ 
بـود. »الهٔهٔه بـزرگ« — کـه در دوره هـای مختلـف  نخسـتین بیرون آمـده 
با لقب هایـی خوانـده می شـد کـه بعدهـا تبدیـل بـه نام‌هـا شـدند — در 
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 آغـاز به عنـوان رسـانای نیروی »رع« )آن یـگان�ۀ جاودانـه( عمـل می کـرد.

»هاتـور«  چـون  الهه هایـی  ایزیـس،  بـر  افـزون  مختلـف،  دوره هـای  در 
)دختر خورشـید رع، کـه نامـش بـه معنـای »خانـٔهٔ آسممان« اسـت( و الههه 
»یوساآست« )که نامش به معنای »دست آفرینندٔهٔ خدا« و »بزرگ ترینِِ 
صادرکنندگان« است( حامل چنین نشانه ای در مصر باستان بودند. مثلًاً 

چـنین پنداشـته می شـد کـه اگـر

بهره‌منـد  هاتـور  الههه  معنـوی  بخشـش های  از  انسـانی  اگـر  بـود کـه  ایـن 
را  او  و  می بخشـید  بیـشتری  معنـوی  نیروی  او  بـه  امـر  ایـن  می شـد، 
یاری می کـرد تا از جهـان زمینـی بـه جهـان دیگـر )جهـان معنـوی( گـذر 
بـه همین دلیـل، لقب هایـی چـون »مـادر بـزرگ«، »الهٔهٔه عشـق«،  کنـد. 
»شـادمانی روحانـی«، »آن کـه در پرتوهـای رع می‌درخشـد«، »بانـوی 
از  داده می‌شـد.  او  بـه  زنـده«  عظیـم«، و »آفریننـدٔهٔ هممه موجـودات 
نشـانه های اضافـی و تداعی گـر او نیـز می تـوان بـه درخـت چنـار مصـری 
به عنـوان »درخـت زندگـی« اشـاره کـرد؛ و نیـز رنگ هـای سـبز و آبـی کـه 
به عنـوان نمماد زندگـی جـاودان بـه او نسـبت داده می شـدند، چراکـه طبـق 
اسـطوره ها تححت فرمـان او بودنـد. ایـن موضـوع با دانـش رمـزی دربارٔهٔ 
 ماهیـت موجـی انسـان و لحظـٔهٔ دگرگونـی معنـوی او در ارتبـاط اسـت.

ـــ در توصیـف  ـــ چنان کـه پیش تـر گفتیـم  آناستاسـیا: بلـه، هممان رنگ هـا 
شخصیت های الهیِِ ملت های گوناگون نیز دیده می شود؛ شخصیت هایی 
کـه بـرای اقـوام مختلـف مظهـر نظـم کیهانـی، »آب هـای زندگـی«، باروری، 
دیـن  در  بودنـد.  الههی  زنانـٔهٔ  قـدرت خقِِلا وجـه  و  مادرزاینـدٔهٔ جهـان، 
مسـیحیت نیـز ایـن رنگ هـا بـه مـادر خـدا نسـبت داده می شـوند. بـرای 
نمونه، لوزی موجود در نقش »بانوی ما بوش سـوزان« )نئوپالیمایا کوپینا( 
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کـه تصویـر حضـرت مـریم در آن قـرار گرفتـه، هممواره بـه رنـگ سـبز یا آبـی 
)لاجـوردی( ترسـیم می شـود. ایـن نشـانه ها ثابـت می کنـد کـه یـک دانـش 
بنیادین واحد از نسلی به نسل دیگر و از قومی به قوم دیگر منتقل شده 
اسـت. در این میان، واژٔهٔ کهن »Ґ́لاв́کا« نیز هسـت که یونانیان باسـتان 
آن را از مردمانـی وام گرفتنـد کـه زمانـی در سـرزمین های امروزیـنِِ اسلاوهـا 
می زیستند. این واژه برای اشاره به نیروی خلاق اصلِِ الهیِِ مرتبط با آب 
 بـه کار می رفـت؛ نیرویـی کـه »رنگ هـای سـبز و آبـی« را فرمـان مـی داد.

ریگدن: حتی فراتر از این خواهم گفت. برای اینکه بتوان به مردمِ جهان 
سهبُعُدی، دانش مربوط به جهان نامرئی را توضیح داد، باید از نمادها و 
تصاویـری اسـتفاده کـرد کـه بـرای آنان قابـل درک باشـد. در دوران کهـن، 
»مـادر بـزرگ« )یا الههه( بـه عنـوان تجسـم نیروی خقِِلا سرشـتِِ روحانـیِِ 

انسـان ـــ کـه بازتاب آ

قالـب  تبدیـل شـد کـه در  بـه هممان »ایزیـس«  بـرای نمونـه،  بعدهـا،  کـه 
بـه تصویـر درمی‌آمـد؛  زنـی تصویـر می شـد، در آغـاز در حالتـی خـاص 
و  نشسـته  فـردی کـه  یعنـی   — مقـدس«  »مکعـبِِ  بـه  شـبیه  حالتـی 
ایـن »مکعـب« با  زانوهـای خـود را در آغـوش گرفتـه اسـت. از بالا، 
بـود. و نشـانٔهٔ  سـرِِ او کامـل می شـد کـه نشـان‌دهندٔهٔ بخخش فوقانـی آن 
بـر یکـی از سـطوح مکعـب نقـش می‌شـد. بـر روی سـر یا  ت‌را«   »آالّا

اصلِِ موضوع ساده است: این یک تصویر نمادین از مسیر رهایی معنوی 
شـخصیت اسـت، هنگامی که با روح در وحدت قرار می گیرد — بدون 
توجه به بدنی که انسان در آن است )برای مثال، جنسیت، نژاد و مانند 
آن هیـچ نقشـی نـدارد(. در دوران بسـیار کهـن، »مـادر نخسـتین« دقیقـاًً 
بـه همین صـورت نشـان داده می شـد — در حالـت مکعـب وار، نشسـته 
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و زانوهـا را در بغـل گرفتـه. افـزون بـر ایـن، او را بـر روی یـک پایـٔهٔ مربـعِِ 
تخخت قـرار می دادنـد. مکعـب نمماد جهـان معنـوی بـود؛ جهانـی کـه انسـان 
ت( بـه آن راه یابـد و با  می توانـد به واسـطٔهٔ نیروی الههی اصـلِِ زنانـه )آالّا
آن دگرگـون شـده، ماهیتـی دیگـر یابـد — یعنـی موجـودی روحانـی گـردد. 
مکعـب همچـنین نمماد شـش بُعُـدی بـود کـه سـاختار انسـان در آن قـرار 
دارد. سـنگ مربـعِِ تخخت، نمماد جهـان مـادیِِ زمینـی بـود و نیـز چهـار گوشـٔهٔ 
 آن بـه عنـوان اشـاره ای بـه چهـار ذات )Essences( اصلـیِِ انسـان.

بـه تقلیـد از ایـن تصاویـر  در دوره‌هـای بعـد، هنگامـی کـه مـردم شـروع 
تندیس‌هـای  شـکل  بـه  را  خـود  چهره هـای  نیـز  کاهنـان  کردنـد، 
خویـش(. زمینـی  شـهرت  جاودانـه کـردنِِ  )بـرای  می سـاختند   مکعبـی 

بعدهـا، در هممان مصـر باسـتان، هنگامـی کـه خـدایان در قالـب پیکره هایـی 
شخصی سازی شـده به تصویر درمی آمدند، برای نشـان دادن ماهیت الهی 
آنان، پیکـرٔهٔ خـدا را بـر روی یـک مکعـب قـرار می دادنـد. و اگـر لازم بـود 
نشـان داده شـود کـه میـان امـر زمینـی و امـر آسممانی )الههی( پیونـدی وجـود 
دارد، پیکـره را بـر مکعبـی می نهادنـد کـه خـود بـر روی یک مربعِِ تخت قرار 
گرفتـه بـود. اگـر پیکـره مسـتقیماًً بـر مربـع تخخت قـرار می گرفـت، ایـن تنهـا 
جنبـٔهٔ زمینـیِِ هسـتی را نشـان مـی داد. چـنین تندیس هـای مکعب ماننـد اولیه 
)و همچـنین گونه هـای لـوزی وار آن هـا( در زمـان خـود به صـورت تصاویـر 
مجسمه سـازیِِ کاملًاً رایـج و قانون منـد نه تنهـا در مصـر باسـتان بلکـه در 

بخش هـای دیگـر جهـان نیـز گـسترش داشـتند
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باسـتان: جهـان  نمادهـای  و  مکعبـی  تندیس هـای   .۹۸  تصویـر 

سـنگی؛ پارینه‌ ن  دورا »ونـوس«  مکعبـی  تندیـس   .۱ 

۲. تندیسـی چینـی بـه شـکل مکعبـی کـه بـر یکـی از گوشـه ها قـرار گرفتـه 
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است )ساخته شده از سنگ یشم؛ در چین باستان، یشم به عنوان »سنگ 
پاک« و نمماد آسممان مقـدس بـود. باور بـر ایـن بـود کـه انسـان، در مـسیر 
خودکمالی، باید در خود »گوهر شگفت« یا »مروارید یشمی« بیافریند؛ 
 جوهـری کـه تممام بـدن او را دگرگـون کـرده، او را پاک و فنا ناپذیـر سـازد(؛

۳. تندیس مکعبی خدای-بانویی از دوران پارینه سنگی در حالت نشسته با 
زانوهای خم و دست هایی که زانوها را در آغوش گرفته‌اند )بر بدن او نمادهایی 
 ترسـیم شـده اسـت؛ معمولًاً بدون چهره و گاه بدون سـر تصویر می شـد(؛

۴. بخشی از تصویر »دادگاه اوزیریس« بر پاپیروس مصر باستان؛ در مصر 
 باستان، انسان ها، حیوانات و خدایان سنتاًً به صورت نیم‌رخ ترسیم می‌شدند؛

۵. پیکره‌هـای سـفالی انسـان‌ها در حالـت نشسـته با زانوهـای خـم و 
هـاراپا(؛ تممدن  )آثار  آغـوش گرفته‌انـد  در  را  آن‌هـا   دسـت هایی کـه 

لوزی‌شـکل؛ مرکـزی  د  نمما با  نئولیتیـک  اِِ شـیء   .۶ 

۷. شـکل آیینـیِِ مکعبـی اِِنئولیتیـک با نقش ونـگار هندسـی )بـر چهـار پایـه 
 ایستاده و بخش بالایی آن با تصویری نمادین از »شش بُعُد« تزیین شده است(؛

بـر آن تصویـر خـدای حکمـت  ۸. تندیـس مکعبـی انسـان نشسـته کـه 
ت‌را قـرار  مصـر باسـتان، »تـوت« )بـه شـکل بابـون( هممراه با نشـان آالّا
 دارد )سـده های ۴ تا ۱ پیـش از مـیلاد، معبـد کارناک، تبـس، مصـر(؛

۹. تندیس برنزی مکعب‌وار که بر آن الهٔهٔ حقیقت و عدالت، هماهنگی و نظم 
جهانی — ماعت، بر تخت نشسته، با زانوهای خم و دست‌هایی که آن‌ها 
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 را در آغوش گرفته‌اند )سده‌های ۱۲–۱۱ پیش از میلاد؛ مصر باستان(؛

نشـانٔهٔ  با  »خََـع«  مصـری،  کاتـبِِ  مکعبـی  تندیـس   .۱۰
باسـتان(؛ مصـر  ابیـدوس،  مـیلاد،  از  پیـش  دوم  )هـزاره  ت‌را   آالّا

)سـده‌های  چالچیوتلی‌کوئـه   — آزتک هـا  آب  الهٔهٔه  پیکـرٔهٔ   .۱۱
مرکـزی(؛ آمریـکای  مکزیـک،  مـیلاد؛  از  پیـش   ۱۶–۱۵ 

۱۲. پیکرٔهٔ »ارباب سال«، خدای آتش و آتشفشان‌ها در اسطوره‌شناسی 
بومیان آمریکای مرکزی

باسـتان: جهـان  مکعبـیِِ  نمادهـای  و  تندیس هـا   .۹۸  شـکل 

پارینه‌سـنگی دوران  بـه  مربـوط  »ونـوس«  مکعبـی�   مجسـمه� 

پیکرٔهٔ چینی به شکل یک مکعب قرارگرفته بر روی گوشه )از سنگ یشم؛ 
در چین باستان یشم به عنوان »سنگ پاک« نماد آسمان به شمار می رفت؛ 
باور داشـتند کـه انسـان در مـسیر خودکمالـی بایـد در درون خویـش گوهـر 
شـگفت انگیزی را »بگـدازد« کـه وسـیلٔهٔ رسـیدن بـه جاودانگـی شـود؛ در 
رساله های چینی از آن به عنوان »مروارید شگفت«، »گوهر یشمی« یاد 
 شده است که سراسر بدن را دگرگون و او را پاک و جاودانه می سازد.(

مجسـمٔهٔ مکعبـیِِ پارینه سـنگی از الههه در حالـت نشسـته با زانوهـای خمیـده 
و دسـت هایی کـه دور زانوهـا حلقـه شـده اند )روی بـدن نمادهایـی نقـش 
می‌شـد.( سـاخته  سـر  بـدون  و گاه  بـدون چهـره  معمـولًاً  اسـت؛   شـده 
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بخشی از تصویر »داوری اوزیریس« روی یک پاپیروس مصریِِ باستان؛ در مصر 
 باستان انسان ها، حیوانات و خدایان به صورت نیمرخ نمایش داده می‌شدند.

خمیـده  زانوهـای  با  نشسـته  انسـان هایی  سـفالیِِ  پیکره هـای 
هـاراپا(. تممدن  )یافته هـای  آن هـا  دور  حلقه‌شـده  دسـتان   و 

لوزی‌شـکل. مرکـزیِِ  نمماد  با  مس–سـنگی  عصـر   شـیء 

مس–سـنگی،  دوره�  بـه  متعلـق  مکعبی‌شـکل  آیینـی�  شـیء 
بالایـی  بخخش  پایـه؛  چهـار  بـر  )ایسـتاده  هندسـی  تزیینـات  دارای 
اسـت(. شـده  تـزیین  بُعُـد  شـش  از  نمادیـن  تصویـری   به صـورت 

خـرد  خـدای  تصویـر  آن  بـر  کـه  نشسـته  فـردی  مکعبـیِِ  پیکـرٔهٔ 
قـرار  ت‌را«  »اََالّا نشـان  با  هممراه  بابـون(  شـکل  )بـه  تـوت  مصـری، 
مصـر(. تبـس،  معبـد کرنـک،  مـیلاد؛  از  پیـش   ۱ تا   ۴ )سـدٔهٔ   دارد 

پیکـرٔهٔ برنـزیِِ مکعبی شـکل کـه بـر آن الهٔهٔه حقیقـت و عدالـت، هماهنگـی 
حلقه‌شـده  دسـتان  و  خمیـده  زانوهـای  با  مََعْْـت،  نظـم کیهانـی،  و 
باسـتان(. مصـر  مـیلاد؛  از  پیـش   ۱۱–۱۲ )سـدٔهٔ  اسـت   نشسـته 

ت‌را  اََالّا نشـان  با  هممراه  خـا،  کاتـب،  مکعبـی�  تندیـس 
باسـتان(. مصـر  ابیـدوس،  مـیلاد؛  از  پیـش  دوم   )هـزاره� 

)سـدٔهٔ  لچیهوتلی‌کـوه  چا  ، هـا آزتک‌ آب  لهه�ه  ا مجسـمه� 
مرکـزی(. آمریـکای  مکزیـک،  مـیلاد؛  از  پیـش   ۱۶–۱۵ 
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و  آتـش  خـدای  سـیهوتکوئتلی،  سـال،  خـدای  پیکـره� 
)سـدٔهٔ  مرکـزی  آمریـکای  بومیـان  اسطوره شناسـی  در  آتشفشـان 
مرکـزی(. آمریـکای  مکزیـک،  مـیلاد؛  از  پیـش   ۱۵–۱۴ 

بـدن؛  روی  نمادهایـی  با  لوتـوس  حالـت  در  انسـانی  از  مکعبـی  پیکـرٔهٔ 
سـطل  ایـن  می‌شـد؛  اسـتفاده  آیینـی  سـطل  یـک  محکم‌کـردن  بـرای 
نـروژ(. مـیلادی،   ۹ )سـدٔهٔ  شـد  وایکینـگ کشـف  یـک کشـتی   در 

 مجسمٔهٔ مکعبیِِ سنوسرت–سِِنبِِفنی )هزارٔهٔ دوم پیش از میلاد؛ مصر باستان(.

: یا ز سـتا نا  آ
مـن اغلـب با چـنین پیکره‌هایـی از خـدایان کـه در حالـت مکعبـی  واقعـاًً 
نشسـته اند در میـان یافته هـای باستان شناسـیِِ نقـاط مختلـف جهـان روبـه رو 
شده ام. پیکره های یافت شده در لایه های پارینه سنگی )که به آنها »مادر 
بزرگ« می گویند( نیز به همین شکل نشسته‌اند؛ پاها جمع شده و دست‌ها 
بـه تممدن هـاراپا نیـز چـنین  روی زانوهـا قـرار دارد. در یافته هـای متعلـق 
پیکره هایـی دیـده می شـود. چـه برسـد بـه پیکره هـای مکعبـی خـدایان هنـد 
 باستان و چین! و نیز بی شمار آثار آزتک ها، اولمک ها و مایا در مزوامریکا!

در سـرزمین های اسلاو نیـز پیکره هـای »مـادر نیاکانـی« در دورٔهٔ تممدن 
لـوزی‌ای با یـک صلیـب مـورب و  بـر سـینٔهٔ او  پیـدا شـده کـه  تریپولـی 
تصویـر  از  دیگـری  نسـخٔهٔ  در  و  اسـت.  شـده  نقـش  مرکـزی  نقـاطِِ 
می‌شـود  دیـده  هم تنیـده  در  مـار  دو  یا  ناقـص  هـرمِِ  نمادهـای  او، 
توجـه کنیـم،  »مـار کندالینـی«  دربارٔهٔ  باسـتان  هنـد  دانـش  بـه  اگـر  کـه 
اسـت. انسـان  معنـوی  احیـای  و  آفرینندگـی  نیروی   نشـان‌دهندٔهٔ 



674

: ن یگـد  ر
اتفاقـاًً مارهایـی کـه در هـم پیچیـده و گلولـه وار شـده اند، بـرای انسـان های 
باسـتان یکـی از نمادهـای نخسـتیِنِ مـرگ و رسـتاخیز طبیعـت و نوزایـی آن 
بودند. مارها )مثلًاً مارهای بی زهر( در پاییز به زیر زمین می روند و درون 
لانه هـای خاکـی در هـم می پیچنـد و بـه خـواب زمسـتانی فـرو می رونـد، 
سـپس در بههار بیـدار می شـوند و از زمین بیرون می آینـد. بـه همین دلیـل، 
آن ها برای افرادی که می خواسـتند مفهوم تناسـخ، مرگ و باززایی انسـان 
 در چرخـٔهٔ تولدهـای روح او را بفهمنـد، نمونـه ای نمادیـن بـه شممار می رفتنـد.

: یا ز سـتا نا  آ
بله، بسیاری از اقوام، به ویژه در شرق، مار را نمادی مرتبط با باروری، 

در  را  دانـش  ایـن  اگـر  حکمـت.  و همچـنین  آب  زمین،  زنانـه،  اصـل 
مـی‌گیرد.  قـرار  جـای خـود  سـر  چیـز  بررسـی کنیـم، هممه  معنـوی  بـستر 
سـفالیِِ  مـثلًاً کوزه‌هـای  اسـت کـه  جالـب  تریپولـی،  تممدن  مـورد  در 
اگـر کسـی  داشـتند.  لوزی‌شـکل  فـرم  اکثـراًً  مقـدس،  نمادهـای  دارای 
یافته هـای باستان‌شناسـی را با دقـت بررسـی کنـد، می‌بینـد کـه نمادهـا و 
ایـن کوزه هـا نقـش شـده اسـت: بـر روی   نشـانه های مهـم رشـد معنـوی 
دایـره، هلال )با شـاخ‌هایی رو بـه بالا(، مارپیچ‌هـا، مثلث‌هـا )هرم‌هـا(، 
مارهای موج دار )خطوط زیگزاگیِِ جداکننده، نماد ارتباط با آب، یعنی با 
 جهان دیگر(، صلیب های چهارسر، »خورشید و ماه«، چهار »خورشید«.

خانـٔهٔ  هـر  در  باستان‌شـناختی،  یافته هـای  طبـق  ایـن،  بـر  افـزون 
شـکل  )بـه  صلیبی شـکل  مقـدس  »مححراب«  یـک  تریپولـی  تممدن 
آن  بـر  اجـاق  آتـش  نخسـتین  کـه  داشـت  وجـود  مـورب(  صلیـب 
اسـت! جوهـر  چهـار  و  روح  آتـشِِ  نمماد  هممان  ایـن  می شـد.   افروختـه 
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: ن یگـد  ر
شـکل لـوزی، در کهن تریـن نقش مایه هـا بسـیار دیـده می شـود. آن را نمماد 
 یگانگی زمین و آسممان می دانسـتند و با نیلوفر و لوتوس پیوند می دادند.

: یا ز سـتا نا  آ
اینجا حتی اگر ریشه شناسی واژٔهٔ »لوزی« )rhombus( را دنبال کنیم، 
به نکات جالبی می‌رسیم. این واژه از یونانیِِ rombos گرفته شده که به 
معنی »فرفره، چرخ جادویی، دُُهُُل« است. در این مورد کافی است نقش 
مهم نمادین دُُهُُل )طبل آیینی( را در اعمال جادویی، مثلاًً نزد شمن‌ها، به یاد 
 بیاوریم. و معمولاًً همین دُُهُُل با همان نشانه ها و نمادهای اصلی تزیین می‌شد.

: ن یگـد  ر
کاملاًً درست است. ضمن اینکه باور بر این بود که شمن با یک دست صدای 
مقدس را از دُُهُُل بیرون می‌کشد و با دست دیگر میلٔهٔ پشتِِ دُُهُُل را نگه 
 می‌دارد که معمولاًً به شکل صلیب مورّّب یا صلیب متساوی‌الاضلاع بود.

صلیـب،  و  یـره  دا تقاطـع  نمادشناسـی،  طبـق  کـه  چـرا 
. ورد آ مـی‌ یـد  پد را  ضلعی(  هشـت  ( وجـه   هشـت 
شممن های سـفید سـیبری باور داشـتند – »دانش مقدس« – که اگر مربع، 
 یعنـی نمماد چهـار عنصـر، بـه حرکـت درآورده شـود، آنـگاه می توانـد…

)بخخش آخـر متن شمما ناتممام اسـت. هـر وقـت ادامـه اش را بفرسـتید، ترجمٔهٔم 
دقیـق را ادامـه می دهـم.(



676

: ن یگـد  ر
هسـتند… معنـوی  بنیادیـنِِ  دانـش  این هـا  زیـرا  بـود.  چـنین   البتـه کـه 

داشـت؟ معنایـی  چـه  باسـتان  مصـر  در  هیروگلیـف  مثـال،   بـرای 
در آغـاز، آن را نشـانه ای مقـدس، »کلمـٔهٔ الههی«، و علامتـی کـه بـه صـدا 
اشاره می کند می‌دانستند. علاوه بر این، هیروگلیف‌ها را با ترتیب خاصی 
می نوشـتند و آن هـا را در اشـکال مربعـی و مسـتطیلی مختلـف گروه بنـدی 
داشـت. نمادیـن  معنایـی  نیـز  چینش هـا  ایـن  خـود  کـه   می کردنـد 

ایـن شـیؤهٔ نـوشتن تنهـا در مـدارس معبـدی کـه »خانه هـای زندگـی« نامیـده 
. شـد می‌ ه  د ا د ش  ز مـو آ ند  شـد  می 

به یاد بیاوریم که نماد »زندگی« یا »حیات جاودان« برای مصریان باستان، 
نشـانٔهٔ عنـخ )Ankh( بـود کـه آن را »کلیـد زندگـی« و »کلیـد ابدیـت« 
. نـد مید نا ‌  می

ایـن صلیـب ویـژه، بـه عنـوان نمماد جاودانگـی، با آب )جهـان دیگـر( پیونـد 
داشـت. ایـن نشـانه نه تنهـا نـزد تممدن مصـر باسـتان، بلکـه در تممدن مـایا و 
نیز نزد مردمان باستانی اروپا – برای مثال، اسکاندیناوی‌ها – نیز شناخته 
. د بـو ه   شـد

جالـب اسـت کـه خـودِِ کاتبـان مصـری کـه ایـن نشـانه های مقـدس را ترسـیم 
می کردنـد، معمـولًاً در حالـت نیلوفـری )لوتـوس(، یعنـی نشـستن با پاهـای 
 ضربـدری روی یـک سـنگ مسـطح مربعـی، بـه تصویـر کشـیده می شـدند.
حالـت نیلوفـری در دوران باسـتان بـه صـورت نمادیـن »هـرم« نیـز نامیـده 
. شـد  می 
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مصـری نی  سـتا با یـس  تند  .۹ ۹  شـکل 
» ر مـا طو با  تـب  کا یـک  « 
باسـتان؛ مصـر  مـیلاد،  ز  ا پیـش   ۱۸ –۱۹  )سـده� 

موزه دولتی هنرهای زیبای پوشکین، مسکو(

مصـریان باسـتان نسـبت بـه صـدا )Sound( نگرشـی ویـژه داشـتند و 
از  آن را تجلّـّی مقـدّّس وجـود نادیـدٔهٔ آفریننـدٔهٔ هممه چیـز می‌دانسـتند. 
صداهـا  شـده کـه  ثبـت  باور  ایـن  افسانه هایشـان  در  همین جاسـت کـه 
بیـدار می‌سـازند، بلکـه  بیـدار می کننـد؛ آن هـا نه تنهـا روح را  جهـان را 
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 زیباتریـن بخخش آن را نیـز زنـده می کننـد – یعنـی پیونـد با وجـود نادیدنـی.

: یا ز سـتا نا  آ
عنـوان  بـه  دلیـل در مصـر باسـتان موسـیقی  بـه همین  اسـت کـه  واضـح 
اشـاره‌هایی باقـی  بـود.  مـورد احترام  بسـیار  آفریننـده،  نیرویـی عظیـم و 
مانـده کـه در برخـی مراسـم دینـی، تنهـا زنان اجـازه داشـتند فضـا را با 
ایسـیس  الهه‌هـای  مثـال، کاهنه‌هـای  بـرای  پـر کننـد؛  مقـدس  صداهـای 
 و هاتـور کـه بـر سرشـان، اتفاقـاًً، نشـان آلا‌ت‌را )الاتـرا( قـرار داشـت.

: ن یگـد  ر
تممام این هـا البتـه آیین هـای بیرونـی اسـت، کـه با ایـن حـال، دقیقـاًً نیروی 
خـدا  قـدرت  نیرویـی کـه  می‌کـرد؛  نمادپـردازی  را  اََلَّـَت  الهیِِه  آفریننـدٔهٔ 
 )صـدای ازلـی آفرینـش( را از طریـق نشـان آلا ت را متجلّـّی می سـاخت.
اما مهم ترین چیز در این نمایش آیینی و این انتقال تمثیلیِِ معرفت معنوی، 
 نگرش باورمندان و علامت فعّّالی بود که در برابر چشم جمعیت قرار داشت.

زمانـی کـه دانـش آغـاز بـه فرامـوش شـدن کـرد، افـرادِِ آگاه دوباره آن را 
بـرای نسـل های جدیـد در قالب‌هایـی قابل فهـم تازه بازآفرینـی کردنـد. در 
آن زمـان، تصویـر دیگـری از الهٔهٔه مـادرِِ بـزرگ رواج یافـت؛ نـه در شـکل 
یـک مکعـب، بلکـه بـه صـورت زنـی نشسـته بـر وجه یک متـوازی الاضلاع 
شـش وجهی )پاراللِِلِِپایپِـِد( — هممان شـش ضلعی کـه وجـوه روبـه روی آن 
بُعُـد را نمماد می‌کردنـد.  مثـل مکعـب، برابـر و مـوازی هسـتند و شـش 

تأکید بر این بود که الهه دقیقاًً بر رأسِِ بالاییِِ این مکعب نمادین نشسته است، 
 و یکی از گوشه های آن با نقش پردازی یا علامت‌گذاری برجسته می‌شد.
داشـت. قـرار  مربعـی  و  مسـطح  سـنگی  بـر  الههه   پاهـای 
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می‌سـاخت. نمماد  را  آسممان  و  زمین  میـان  پیونـد  مجموعـه،   ایـن 

داشـت کـه  قـرار  آلا‌ت‌را  نشـان  همیشـه  بـزرگ«،  »مـادر  سـرِِ  بـر 
می‌کـرد. ایفـا  ناظـر  شـخصِِ  معنـویِِ  فعال‌سـازی  در   نقـش کلیـدی 

 به مرور، نمادهای معنوی نیز به دسـت های »مادر بزرگ« افزوده شـدند.
برای نمونه، در دست چپ او

 در دسـت چـپ الههه، نشـانِِ »عنـخ« قـرار داشـت — »کلیـد ابدیـت«.

بـود. بلنـد  سـاقه‌ای  با  )لوتـوس(  نیلوفـر  او، گل  راسـت  در دسـت   و 
چـپ  جوهـرٔهٔ  دو  می‌دادنـد کـه  نشـان  حالـی  در  را  الههه  )گاهـی 
در   – حیوانـی  طبیعـت  بـر  پیروزی  نمماد  به عنـوان   – راسـت  و 
داد.( عصـا  بـه  را  خـود  جـای  تصویـر  ایـن  بعدهـا  دارد؛   دسـت 

معنـوی،  عمـل  معنـوی،  دانـش  نمماد  آغـاز،  در  نیلوفـر 
بـود. یگانگـی  در  ابدیـت  و  کمـال،  آفریننـده،   نیروهـای 
 به همین دلیل آن را گل مقدس )دانش( خدای درخشان، »رَعَ« می‌نامیدند.
باسـتان(  مصـر  در  فقـط  نـه  ( خـدایان  ز  ا بسـیاری 
. ند شـد می‌ تصویـر  نشسـته  لوتـوس  گل   روی 

از  یکـی  لوتـوس  بـودم،  گفتـه  پیش تـر  کـه  همان طـور  اتفاقـاًً، 
اقـوام  میـان  در  رسـتاخیز  و  جاودانگـی  نمادهـای  نخسـتین 
انسـان. معنـوی  دگرگونـی  معنـای  در  البتـه   — بـود   مختلـف 
بازتاب  مختلـف  فرهنگ‌هـای  دینـی  باورهـای  در  مفهـوم  ایـن  بعدهـا 
 یافـت: هنـد باسـتان، مصـر باسـتان، آشـور، فینیقیـه، هیتی‌هـا، و… .
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نشـان‌دهندٔهٔ  یـن  ا می شـد،  تصویـر  لوتـوس  غنچـه�  اگـر 
. بـود زندگـی  ر  د ن  نسـا ا لقـوه�  با ی  هـا یی  نا  توا
شـبیه  می شـد — کـه شـکلی  داده  نمایـش  رسـیده  لوتـوسِِ  تخخم  اگـر  و 
ایـن   — دارد  وارونـه  هـرم کوچـک  یا  ناقـص  مخخروط‌  یـک  پایین تنـٔهٔ 
نهایـی. »میـوهٔ«ٔ  نوعـی  بـود؛  مـرگ  از  پـس  انسـان  اعمـال  نتیجـٔهٔ   نمماد 

قـرار  خـدا  یـک  دسـت  در  کاسـه بذر  با  سـاقه  ایـن  اگـر 
بـود. آفرینندگـی  بارور�  نیروی  معنـای  بـه   می گرفـت، 

تصویـر  مـاه  الهٔهٔه   / بـزرگ  مـادر  کنـار  در  غالبـا�  همچـنین  لوتـوس 
ترسـیم کردنـد. یا کاسـه  جـام  شـکل  بـه  را  آن  بعدهـا  و   می شـد؛ 

بنابراین، در دست‌های مادر دوشیزه در فرهنگ مصر باستان، لوتوس نماد 
 پاکدامنـی، باروری معنـوی، و پاکـی بکـرِِ نیروی آفریننـدٔهٔ اصـل زنانـه بـود.

 بعدهـا تفسیرهـای گوناگونـی از لوتـوس در دسـتان الهٔهٔه بـزرگ پدیـد آمـد:

 عصا )نشانٔهٔ قدرت معنوی بر ماده، گاه با یک یا دو مار پیچیده بر آن(،

، شـکفته ن  لجا  ص�ـو

باز. کتـاب  یا  گشـوده  ر  طومـا شـکل  بـه  نـش  ا  د

تصویـر کردنـد: نیـز  این‌گونـه  را  ایسـیس  الههه  بعـد،  دوران هـای   در 
کـف دسـت راسـت او بـر چاکـرای شـبکٔهٔ خورشـیدی )مححل خورشـید در 
بدن( قرار دارد، و با دسـت چپ، کودک )پسـر یگانه( را نگاه می دارد؛ 
 کودکـی کـه نامـش هـوروس اسـت – یعنـی »آن کـه از آسممان اسـت«.
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هوروس، به عنوان خدای آفرینش، معمولًاً با سرِِ شاهین ترسیم می شد.

: سـیا ستا نا  آ
بله، پیش تر در گفتگو اشاره کرده بودیم که در اسطوره شناسی اقوام مختلف 
 جهان، پرنده از زمان های بسیار دور، نمادی برای مفاهیم معنوی بوده است:

نممادی از یـک موجـود معنـوی »آمـده از آسممان«، از »جهانـی دیگـر«، 
.)Essence Front( و همچـنین نشـانه ای از جوهـرٔهٔ پیـشیِنِ انسـان 

ارتبـاط  نشـانٔهٔ  به تنهایـی  خـود  بال هـا  نقـشِِ  مـردم،  از  بسـیاری  بـرای 
بـوده اسـت؛ و نمماد فـرارََوی روح  ابعـاد دیگـر  با جهان هـای دیگـر، با 
ابدیـت جهـان معنـوی پـس از مـرگ جسـم در دنیـای مـادی.  به سـوی 

تصویر پرنده تبدیل شد به کهن الگوی تمامی موجودات بال دار.
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هـوروس کـودک،  با  ایزیـس  الههه  پیکـره�   –  ۱۰۰  شـکل 
)قـرن ۱۲ پیـش از مـیلاد، مصـر باسـتان؛ مـوزٔهٔ آرمیتـاژ، سـن پترزبورگ، 

روسیه(

: ن یگـد  ر
نشـانه‌های  جملـه  از  پرنـدگان  ایـن،  بـر  افـزون  اسـت.  درسـت  کاملًاً 
شممار  بـه  تاریکـی  و  نـور  نیروهـای  نبرد  نمایانگـر  بودنـد کـه  خدایانـی 
و  می‌کردنـد  عمـل  نادیدنـی  جهـان  در  کـه  موجوداتـی  می‌رفتنـد؛ 
می‌نمودنـد. ترغیـب  تاریکـی  یا  روشـنایی  مـسیر  انتخـاب  بـه  را   انسـان 
دانا،  و  مُُشـرف  افـراد  کهـن،  روزگار  از  دلیـل،  همین  بـه 
مثـال: بـرای  می‌کردنـد.  دسـته بندی  نمادیـن  به طـور  را   پرنـدگان 

 شـاهین نمماد نیروهـای نـور، بیـداری معنـوی و شـجاعت در عمـل بـود.

 عقاب نماد نیروهای تاریکی و تلاش برای به دست آوردن قدرت مادی.
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معنـای  از  سوء‌برداشـت  و  کورکورانـه  تقلیـد  به سـبب  امـا 
جامعـه  در  به تدریـج  عقـاب  و  شـاهین  سممبل  نمادهـا،  ایـن  حقیقـی 
گرفتنـد. را  هـم  جـای  و  شـدند  خلـط  یکدیگـر  با   انسـانی 

نمادهـای کنونـی  بـه  اسـت  آگاه کافـی  فـرد  یـک  بـرای  بااین حـال، 
بینـدازد: نگاهـی  بین‌المللـی  سـازمان های  و  کشـورها   پرچم هـای 
؟ شـود می‌ ه  یـد د هـا  ن‌ آ ر  د ین  ه شـا  چنـد 
. سـت ا ر  شمما بی  هـا  ب‌ عقا د  ا تعـد مـا   ا

این تنها یکی از شواهد غیرمستقیم – در میان شواهد فراوان – است از 
اینکـه جامعـه امـروز در چـه نقطـه حساسـی قـرار دارد، چـه نیروهایی آن را 
 کـنترل می کننـد، و کـدام قـدرت در ایـن جهـان دسـت بالا را یافتـه اسـت.

: سـیا ستا نا  آ
در مصر باستان، پرواز بلند شاهین نمادین به پرواز روح در قلمرو آسمانی تشبیه 
می شد. باور داشتند که هوروس به عنوان فرزند اوزیریس و ایزیس، به جهان 
 انسان آمده تا آسمان و زمین را به هم پیوند دهد و با نیروهای تاریکی بجنگد.

شـاهینی  به‌شـکل  را   – »با«   – روح  و  حیـات  نیروی  جوهـرٔهٔ 
برعکـس،  نیـز  خـدایان  برخـی  می کردنـد.  تصویـر  انسـان  سـر  با 
می‌شـدند. داده  نشـان  شـاهین  سـر  با  انسـان هایی  صـورت   بـه 

: ن یگـد  ر
دقیقاًً همین طور است. خدایانی چون رع و مونتو در دوران باستان به‌صورت 
 انسانی با سر شاهین تصویر می شدند و بر سر خود نشانٔهٔ دایره داشتند.
نمماد آنان دیسـک خورشـید بال دار )دایـرٔهٔ بال دار( بـود. ایـن نمماد نه تنهـا 
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بـه رع، مونتـو و هـوروس تعلـق داشـت، بلکـه بعدتـر – همان طـور کـه قـبلًاً 
اشـاره کـردم – بـه نشـانٔهٔ خـدایان دیگـر نیـز تبدیـل شـد

مردمـان گوناگـون نیـز ایـن نمماد را می شـناختند؛ بـرای نمونـه، نـزد ایرانیـان 
 باسـتان، اهورامـزدا – خـدای بـزرگ نیکـی – نیـز با همین نمماد مرتبـط بـود.

 خـب، برگـردیم بـه موضـوع نمادپـردازی مـادرِِ بـزرگ )الهٔهٔه بـزرگ( و مکعب.
نام الههه ایزیـس، بـرای مثـال، هنگامـی کـه از زبان مصـر باسـتان بـه یونانـی 
ترجمه شد، به معنای »تخت«، »نشستگاه« آمد. واژٔهٔ یونانی »تُرُونوس« 
اسـت. بلنـد«  سـکوی  »نشسـتگاه،  معنـای  بـه  نیـز   )thronos( 

ایـن معنـا درسـت با تصویرهـای باسـتانی الهٔهٔه بـزرگ در حالـت نشسـته 
دارد. ارتبـاط  می شـدند،  داده  نمایـش  »مکعـب«  به شـکل   کـه 
مـی‌داد:  نشـان  را  همین  نیـز  ایزیـس  نام  بـه  مربـوط  هیروگلیـفِِ 
کـه  پاراللپپیـد  یـک  تخخت،  مربعـیِِ  سـنگ  یـک  کنـار  نممای 
اسـت. نشسـته  آن  گوشـه�  بالاتریـن  بـر  الههه  داشـت   تأکیـد 

این تخت )نشسـتگاه( اغلب بر سـرِِ ایزیس نیز ترسـیم می شـد تا نام او را 
نشـان دهـد؛ و ایـن، یکـی از لقب هـای کهـنِِ مـادرِِ بـزرگ بـود کـه با تعالـی 
 معنـوی، مـکان مقـدس نمادیـن، و پیونـد آسممان و زمین ارتبـاط داشـت.

به این ترتیب، مکعبِِ نمادین به تخت تبدیل شد.
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ن سـتا با مصـر  هی�  شـا تصویـر   .۱۰۱  تصویـر 
)بخشی از یک آویز؛ سدٔهٔ هفتم پیش از میلاد؛ مصر باستان(

ایزیـس الهٔهٔه  بـه  مربـوط  باسـتان  مصـر  هیروگلیف هـای   .۱۰۲  تصویـر 
) . سـت ا تخخت  نبـی  جا ی  نمما  ، ول ا د  نمما ( 
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و اکنـون کافـی اسـت کـه یـک قیـاس بکشـیم میـان آنچـه ادیان مختلـف 
خـدا«، »مححل بالاتریـن روشن شـدگی« یا »عرصـٔهٔ  بـه  تقـرب  »جایـگاه 
کمـال در خودسـازی« می نامنـد؛ آنـگاه بسـیاری از امـور روشـن خواهـد 
شـد. بـرای مثـال، بـودا بـر »تختـی« بـه تصویـر کشـیده می شـد کـه آن را 
با لقب هـای »نیلوفـر« و »الماسـی« می نامیدنـد. در مسـیحیت، به جـای 
 واژٔهٔ »تخخت«، از واژه‌ای با هممان معنـا اسـتفاده می‌شـود: »پِِرِِسـتول«.

واژٔهٔ کهـن اسلاونـی »پِِرِِسـتول« از واژٔهٔ »سـتول« یا »سـتلات« )به معنـای 
»میز« یا »گستردن«( گرفته شـده اسـت و خود معنای »جای نشـستن« 
و حتـی »سـکویی« را می دهـد )کـه اشـاره بـه پیونـد با امـر بریـن دارد(. 
اسـت.« »پِِرِِسـتولِِ خـدا آسممان  ایـن‌رو چـنین گفتـه‌ای وجـود دارد:   از 

چهارگـوش  میـز  یـک  ـــ کـه  )پِِرِِسـتول(  ربانـی  عشـای  میـز  آناسـتازیا: 
مهم‌تریـن عنصـر  ـــ  پوشـیده می شـود  پـرده‌ای  عتیقه هاسـت و با  حـاوی 
مححراب  میانـٔهٔ  در  میـز  ایـن  می‌آیـد.  به شممار  ارتدوکـس  کلیسـای 
مححراب،  ترکیب بندی‌هـای  از  بسـیاری  آنکـه  جالـب  دارد.  قـرار 
می‌دهنـد. نمایـش  را  تخخت«  بـر  خداونـد  »مـادر  تصویـر   دقیقـا� 

ریگـدن: کاملًاً درسـت… امـا بایـد توجـه داشـت کـه یـک چیـز، تصویـر 
کـردن خـدایان با نمادهـای ویـژه بـرای انتقـال دانـش روحانـی اسـت؛ و 
چیز دیگر، انسـان ها هسـتند با عطش سیری ناپذیرشـان برای تقلید مادی 
و قـدرت. در دورٔهٔ رشـد نهادهـای سیاسـی و کاهنانـٔهٔ قـدرت در جامعـٔهٔ 
انسانی، صاحبان قدرت با تقلید از تصاویر کهن خدایانی که »بر تخت« 
می نشسـتند، بـدون هیـچ تردیـدی خـود را با همٔهٔم نشـانه های »جلال الهی« 
محاصـره می کردنـد، اغلـب بی آنکـه اصـل معنـای ایـن نشـانه ها را بفهمنـد. 

مـن در ایـن باره
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حتی لازم نیست در این‌باره به تمدّّن‌های شرق )آسیا( و غرب )مزوامریکا( 
نیـز آکنـده از نمونه هـای مشـابه اسـت. تنهـا  اشـاره کنیـم؛ تاریـخ آن هـا 
به عنوان نمونه، به روایات سال نامه ای دربارٔهٔ »نشان های شاهی« در روس 
و »تخخت موسـوم بـه مونومـاخ« اشـاره می کنـم کـه تا امـروز نیـز حفـظ شـده 
. سـت  ا

در گذشـته، تخخت تـزار را »جایـگاه تـزار« می نامیدنـد. ایـن جایـگاه نمماد 
قـدرت برتـر و عالـی بـود. چـنین تختـی نـه تنهـا در تالار ورودی بیرونـی 
شاهزادگان )در کاخ(، بلکه در معابد نیز قرار داشت. در معابد، معمولًاً 
آن را در سممت راسـت »درهـای مقـدس« آیکون اسـتاس جـای می دادنـد؛ 
تختی با سـاختاری شـبیه سـایبانِِ خیمه مانند بر چهار سـتون، که در پشـت 
داشـت. قـرار  نشـستن  بـرای  محصـور  سـکویی  جداگانـه،   دری 

و اما ستون های این تخت هرمی شکل به صورت چهار حیوان ساخته شده 
بـود. و چـه حیواناتـی؟ »شیری درنـده، اسـکیمِِنت )جانـوری افسـانه ای(، 
اوِِنا )کفتـار( ـــ حیوانـی شـرور کـه گردنـش نمی چرخـد ـــ و دو اُُسـکروگان: 
نـور.« از  آکنـده  لب لبـه  تا  دیگـری  و  گـره  از  پـر   یکـی 
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خ مـا نو مو تخخت   .۱ ۰ ۳ یـر   تصو
)سال ۱۵۵۱؛ کاتدرال دورمیسیون، کرملین مسکو، روسیه(

بُعُـد  چهـار  هـر  نمادهـای  تـزار،  تخخت  سـتون های  در  یعنـی  آناسـتازیا: 
ذات‌هـای  نمماد  و کفتـار  شیر  داشـته‌اند؟  قـرار  انسـان  »ذات«  یا 
بایـد نمماد ذات پشـتی  جانبی‌انـد، و آن کـه »پـر از گـره« اسـت حتمـاًً 
چیسـت؟ اسلاوی کهـن  زبان  از  آخـر  عبـارت  دقیـق  ترجمٔهٔم  و   باشـد. 

اسـت.« پُـُر  نـور  از  اوج(  )کِِـران،  لبـه  تا  دومـی  »…و   ریگـدن: 

باسـتانی  زبان  اسـت!  پیـشین  ذاتِِ  بـه  مربـوط  دقیقـاًً  ایـن  آناسـتازیا: 
 اسلاوی… همان طـور کـه می گوینـد، ندانسـتنش مایـٔهٔ شرمسـاری اسـت.

ریگـدن: دربارٔهٔ چهـار ذات، همان طـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، ایـن موضـوع 
بـرای اسلاوهـای باسـتان چیـز تازه ای نبـود. خـدایان کهـن آنان ـــ کـه در 
دوران گـسترش مسـیحیت »بـت واره« نامیـده شـدند ـــ کاملًاً بازتاب دهنـدٔهٔ 
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بـرای  قابل‌فهـم  اسـتعاری و  قالبـی  دانشـی کـه در  بودنـد،  دانـش  همین 
مـردم بیـان شـده بـود. بـرای مثـال، بیاییـد بـه خـدای اسلاوی »استروبُـُژ« 
)استریبوگ( ــ خدای چهار باد ــ نگاه کنیم. ریشٔهٔ نام او از واژٔهٔ »ساختن« 
می‌شـد. دانسـته  نیکـی«  »سـامان‌دهندٔهٔ  اصلـی‌اش  وظیفـٔهٔ  و   می‌آیـد، 

چهـار بادِِ فصل هـای مختلـف، به طـور تمثیلـی، چهـار ذات انسـان را نشـان 
می دادند؛ همان فضاهای نامرئیِِ هوشمندی که می کوشند بر انسان غالب 
شوند. سه‌تای آن ها گردبادهای چرخانی‌اند که با زوزه و سوت می‌چرخند 
و در »رقصـی تنـد بـه آواز هم سـرایان آسممانی« می گردنـد. بـه همین دلیـل، 
بعدتـر در فرهنـگ عامـه )افسـون‌ها و وردهـای روسـی(، مـردم نفرین هایـی 
 ساختند علیه »شیطان هولناک، گردباد خشمگین… و مارِِ آتشیِنِ پرنده.«

و بادِِ بههاری با ذاتِِ پیـشین مرتبـط دانسـته می شـد؛ با نخسـتین پرنـدگان 
بههاری، پیـام آوران »ارواح نیـک«، و با »آواز و موسـیقی آسممان ها«. پـس 
همٔهٔم ابزارهـا در اختیـار انسـان گذاشـته شـده بـود تا »نیکـی را در درون 
 خـود بنـا کنـد«. ادامـٔهٔ راه دیگـر بسـتگی بـه انتخـاب خود انسـان داشـت.

آناسـتازیا: بله، معلوم می شـود که برداشـت های تمثیلی اسلاوهای باسـتان 
دربارٔهٔ ماهیت سـاختار فضایی انسـان و بُعُد روحانی او، بسـیار نزدیک تر 

بوده اسـت به

آناسـتازیا: درسـت اسـت. زیرا باد، به عنوان عنصری از فضای محسـوس، 
 بیش از هر چیز دیگری می تواند ماهیت نامرئی چهار ذات را توصیف کند!

ریگـدن: امـا نکتـٔهٔ جالب تـر دربارٔهٔ اسلاوهـای باسـتان ایـن اسـت که دانش 
آنان تنها در اسطوره ها ثبت نشده، بلکه در سازه های معماری نیز تجلی 
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یافته اسـت! مدت ها پیش از مسـیحیت، در روس بناهایی وجود داشـت 
که بعدها »نیایشگاه های خیمه ای – گنبدی« نام گرفتند. واژٔهٔ روسی کهن 
»شـاتور« از واژٔهٔ ترکـی »شـاتیر« به معنـای »خیمـه، سـایبان« گرفتـه شـده 
مَ« نیـز به معنـای »حجـاب،  اسـت. جالـب اینکـه واژٔهٔ سانسـکریت »چََ�تّرَ
 پرده« است و این معنی را القا می کرد: »من نور را می‌گشایم و می‌بندم.«

در  یعنـی  می بنـدم«؟!  و  می گشـایم  را  »نـور  آناسـتازیا: 
آسممان«؟! »کلیـد�  هممان  حقیقـت  در  معنـوی،   تفـسیر 

ریگـدن: دقیقـاًً. بنابرایـن در معمـاری روسـی کهـن، »شـاتور« نام بخخش 
یـک  می‌گرفـت؛  قـرار  مرکـزی  بناهـای  فـراز  بـر  بـود کـه  تاج ماننـدی 
حتـی  و  معابـد،  برج هـا،  بالای  در  هشـت‌وجهی  یا  چهاروجهـی  هـرم 
امـروزی،  زبان  بـه  سـاختار،  ایـن  معمولـی.  چوبـی  خانه هـای  ورودیِِ 
نممادی از »تلاش فعـال انسـان بـرای سـویٔهٔ روحانـی )آسممان(« بـود. در 
چهارضلعـی«  بـر  قرارگرفتـه  »هشـت ضلعی  هممان  سـاختار  ایـن  واقـع، 
بـه  را  معبـد  مربع شـکل  پایـٔهٔ  طبقـاتِِ  تدریجیِِج  انتقـال  امـکان  اسـت کـه 
می‌کنـد؛  فراهـم  هرم‌ماننـد(  سـایبان  )به‌صـورت  هشـت ضلعی  تاج 
قـرار می‌گرفـت. نیم‌کـره  نیـز یـک »گنبـدِِ کوچـک« با  فـراز آن  بـر   و 

آناستازیا: »گلدسته ای با نیم کره«؟! تاجی بر هشت وجه با نشانه ای از 
یک گنبد؟! این دقیقاًً همان بخشِِ بالاییِِ »مکعبی است که روی گوشه اش 
 قـرار گرفتـه«! این هـا نمادهـای اصیـل معمـاریِِ »سـتون های نـور« هسـتند!

ریگدن: جالب اینکه واژٔهٔ روسی »گلاوکـا« )سرگنبد/کاپولا(، ریشٔهٔ واژٔهٔ 
اسلاوی کهـن »گلاوا« را شـکل داده اسـت؛ یعنـی »سـر« به عنـوان آغـاز 
هـر چیـز، بنیـاد و امـر بریـن: سـرِِ خانـدان، سـرِِ مجلـس، »سـرِِ« طومارهـای 
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پوسـتِِ درخـت غـان و بعدهـا کتاب هـا و… . امـا در انسـان، »گلاوکا« 
هممان »فـرقِِ سـر«، بلندتریـن نقطـٔهٔ وجـود انسـان بود.

هزارپَـَر  نیلوفـر  چاکـرای  به‌عنـوان  همیشـه  سـر  تاجِِ  خـب،  آناستاسـیا: 
شـناخته شـده اسـت؛ یا همان طـور کـه در هنـد گفتـه می شـود – چاکـرای 
»سََهََسْْـرارا« کـه در ترجممه از سانسـکریت یعنـی »هـزار گلبرگِِ نیلوفـر«. 
ایـن، چاکـرای هفتـمِِ انسـان اسـت. جالـب اسـت کـه هندوهـا باور دارنـد 
همین جاسـت کـه آگاهـیِِ روحانـی، جوهره‌هـای پایین‌تـرِِ انسـانی را کـه با 
دلبسـتگی ها و میل هـای زمینـی، روحِِ جـویای ابدیـت را بـه بنـد می کشـند، 
مسـدود می کنـد. به‌واسـطٔهٔ همین چاکراسـت کـه یگانگـی با امـرِِ بریـن، 
رخ  جسـمانی،  پوسـتٔهٔ  در  روح  معنـویِِ  رشـد  مرحلـٔهٔ  آخریـن  به عنـوان 
می‌دهـد. همین جـا، بـر اسـاس دیـدگاه زاهـدان دینـیِِ هنـد، نیروی خقِِلا 
بیدارشـوندٔهٔ »کوندالینـی« )یا »مـارِِ کوندالینـی«( کـه از میـانِِ شـش چاکـرا 
برتـر،  و روشن‌شـدگیِِ  می‌رسـاند  بـه پایان  را  خـود  مـسیر  مـی‌رود،  بالا 
 یگانگـی با »ابرآگاهـی«، پیونـد روح با خـدا )وجـودِِ برتـر( تحقـق می یابـد.

ریگـدن: همچـنین ارزش دارد بـه نممادی توجـه کنیـم کـه با آن ایـن چاکـرا 
از همین‌جـا  یـک »الماسِِ شـفاف«.  به‌صـورت  را مشـخص می کننـد – 
بـودا« پدیـد آمـد.  بـود کـه بعدهـا نام‌هـای »نیلوفـر« و »تختِِخ الماسیِنِ 

روبـه‌رو  هندواروپایـی  مردمـانِِ  دانـش کهـن  با  بار کـه  هـر  آناستاسـیا: 
 می شـوم، خـرد و ژرفـای شـناختِِ معنـویِِ آنان مـرا شـگفت زده می کنـد.

ریگـدن: مردمـان گوناگـون، از جملـه کسـانی کـه در سـرزمین های امـروزیِِ 
اسلاوهـا زندگـی می کننـد، از دیـرباز چـنین دانشـی داشـته اند... افـزون بـر 
ایـن، آنچـه بـرای معابـد کهـن روسـی با ایـن شـیؤهٔ ساخت وسـاز نیـز رایـج 
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بوده بسـیار جالب اسـت. این معابد با نمادهای بیرونی و مقیاسِِ سـاختِِ 
خـود تأثیری نیرومنـد بـر بیننـده می گذاشـتند. امـا فضـای درونـیِِ ایـن معابد 
کهـن بسـیار کوچـک بـود و بـرای »نیایش هـای جمعـیِِ پرجمعیـت« سـاخته 
نشـده بود. در این فضاهای داخلیِِ باریک، ارتفاعِِ شـگفت انگیزِِ فضای 
مرکـزیِِ معبـد بیـش از هـر چیـز بـه چشـم می آمـد. اغلـب چـنین معابـدی را 
بـه »نیا-مـادر« یـک قـوم یا ملـت، به عنـوان نیروی آفریننـدٔهٔ اصـلِِ الهیِِه 

زنانـه، تقـدیم می‌کردنـد. بنابرایـن

ریگـدن: بلـه، یوحنـا همچـنین دربارٔهٔ »آن کـه نشسـته اسـت« نوشـته بـود: 
»کـه ماننـد جواهـرات بـه نظـر می رسـید – ماننـد جاسـپر و کارنلیـان؛ و 
درخشـش زمـرد، تخخت او را همچـون رنگین‌کمانـی احاطـه کـرده بـود.« 
طبیعتـاًً همٔهٔم این هـا هممان اسـت. باز هـم هممان رنگ هـای جواهـر کـه الهٔهٔه 
ایزیـس و دیگـر هـادیان آللات را نمادیـن می کننـد. دوباره، هممان »تختـی 
کـه در آسممان نههاده شـده بـود، و آن کـه نشسـته بـود بـر تخخت« و »… 
پیـش روی تخخت دریایـی از شیشـه ماننـد کریسـتال« و »هفـت چـراغ آتـش 
 کـه پیـش روی تخخت می‌سـوختند، و آن هـا هفـت روح خـدا هسـتند.«

»در وسـط تخت، و اطراف تخت، چهار حیوان کامل از چشـم بودند، از 
جلـو و عقـب. و حیـوان اول ماننـد شیر بـود، حیـوان دوم ماننـد گوسـاله، 
حیـوان سـوم چهـره ای چـون انسـان داشـت، و حیـوان چهـارم ماننـد عقاب 
پرنده بود. هر یک از چهار حیوان شش بال داشت و از درون و بیرون پر 
از چشم بود. بی وقفه، روز و شب، می گفتند: »قدوس، قدوس، قدوس 
 است خداوند خدای قادر مطلق، که بود، که هست، و که خواهد آمد.«

و وقتـی آن حیـوانات بـه او کـه بـر تخخت نشسـته اسـت جلال و شـکوه 
و سـپاس می دهنـد، آن بیسـت و چهـار پیر بـر او کـه بـر تخخت نشسـته 
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اسـت فـرو می افتنـد و پرسـتش می کننـد او را کـه تا ابـد زنـده اسـت و 
تاج هـای خـود را پیـش تخخت می‌افکننـد، و می‌گوینـد: »ای خداونـد، 
شایسـته ای کـه جلال و شـکوه و قـدرت دریافـت کنـی؛ زیـرا تـو هممه چیـز 
تـو آن هـا آفریـده شـدند و هسـتند.« بـرای خوشـنودی   را آفریـدی، و 

و  اسـت.  اسـتفاده کـرده  یهـود  اطلاعـات کاهنـان  از  صرفـاًً  یوحنـا 
اقـوام  دیگـر  افسـانه های  از  را  دانـش  ایـن  بیـشتر  آخری هـا  ایـن 
بـه  ذهنـی  به‌گونـه‌ای  را  آن هـا  بـود کـه  طبیعـی  و  اقتبـاس کرده‌انـد، 
 کار گرفتنـد تا مفاهیـم خـود را شـکل دهنـد و دیـن خـود را بسـازند.

تنهـا به عنـوان پایـه، او طـرح را گرفتـه بـود، و طبیعتـاًً نه دربارٔهٔ نیروی خلاق 
آللات برای انسان های زنده، بلکه دربارٔهٔ داوری هر شخص پس از مرگ 
جسـم فیزیکـی اش. مصـریان باسـتان آن را »دادگاه پـس از مـرگ خـدای 
عالی اوزیریس« می‌نامیدند )همسر اوزیریس، یادآوری می‌کنم، الهٔهٔ ایزیس 
محسـوب می شـد(. پیش تـر دربارٔهٔ اوزیریـس بـه شمما گفتـه بـودم. نام او بـه 
معنای »آن که در بالاسـت« اسـت. او به عنوان فرمانروای جهان پس از 
مرگ محسوب می شود، که بر هر روح انسانی پس از زندگی زمینی داوری 

می کنـد و سرنوشـت آینـدٔهٔ آن را تعـیین می کنـد. در نسـخٔهٔ مـدرن ترجمه

از نسـخٔهٔ پاپیروس کـه دربارٔهٔ »دادگاه پـس از مـرگ« سـخن می‌گویـد، 
اسـت  بسـیار جالـب  ایـن »دادگاه« می شـود،  لقـب شـخصی کـه وارد 
را چگونـه  زندگـی  هـر کـس  می‌گوینـد،  »تازه مـرده«. همان طـور کـه   –
درک کنـد، ترجمٔهٔم آن بـه زبان دیگـر هـم بـه هممان صـورت خواهـد بـود. 
مصـریان باسـتان معتقـد بودنـد کـه زندگـی پـس از مـرگ جسـم فیزیکـی 
نیـز ادامـه دارد، امـا بـه شـکل و در فضایـی متفـاوت. ایـن دیـدگاه بـر 
 اسـاس دانـش و آگاهـی ای بـود کـه روزگاری بـه همٔهٔم مـردم داده شـده بـود.
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مـکان دادگاه )وضعیـت گـذر انسـان پـس از مـرگ جسـم فیزیکـی( در 
»دنیای زیرین« توسط مصریان باستان »تالار بزرگ دو حقیقت« نامیده 
می شـد. اوزیریـس در دادگاه، به‌عنـوان موجـودی از جهـان معنـوی عالـی، 
به طـور نمادیـن بـر »تخخت«ی مکعبـی نشسـته اسـت و پاهایـش بـر پایـه ای 
مربعـی قـرار دارد. او از بالای مکعـب قضـاوت می کنـد، بـه طـوری کـه 
معمولًاً گوشـٔهٔ علامت گذاری شـدٔهٔ مکعب به آن اشـاره دارد. در دادگاه 
 )تالار بزرگ دو حقیقت(، چهار محافظ تخت اوزیریس نیز حضور دارند…

تصویـر  با  پاپیروس  از  نسـخه‌ای  بار  یـک  می‌آیـد کـه  یادم  آناسـتازیا: 
اوزیریـس  دادیـد. چهـار محافـظ تخخت  نشـان  مـا  بـه  را  اوزیریـس  دادگاه 
نیلوفـر قبـل از قاضـی ایسـتاده بودنـد. نیـز روی گل   در دنیـای زیریـن 

ریگدن: درست است. طبق افسانه، آن ها پسران پسر اوزیریس – هوروس 
هسـتند )هـوروس بـه معنـای »آن‌کـه از آسممان اسـت«(. هـر یـک از آن هـا 
توسط الهه ای محافظت می شود که به شکل زنی بالدار تصویر شده است. 
 نام های پسران هوروس عبارت‌اند از: امست، هپی، دوا موتف و قبه‌سنوئف.

امسـت چهـره‌ای انسـانی دارد، هپـی با سـر میمـون، دوا موتـف با سـر 
شـغال، و قبه سـنوئف با سـر شـاهین تصویر شـده اسـت. این چهار اصلی 
به طـور مکـرر در متـون هـرم، متـون تابـوت، کتـاب مـردگان و دیگـر متـون 
دینـی و جادویـی مصـریان باسـتان ذکـر شـده اند. البتـه بخخش بزرگـی از ایـن 
دانـش معنـوی دسـتخوش تغـییرات و تحریـف شـده اسـت، به ویـژه بـه دلیـل 
تفـسیرات ذهنـی و تسـلط تفکـر مـادی، امـا با ایـن حـال، بازتاب‌هایـی از 

آن باقـی مانـده اسـت.
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یـس یر ز و ا ه  دگا ا د  .۱ ۰ ۴ یـر   تصو

)نمودار تصویری از یک تصویر مصری باستان روی پاپیروس. قرن ۶ پیش 
از میلاد. کتاب مردگان؛ موزه هرمیتاژ، سن‌پترزبورگ، روسیه(

در معنای اصلی معنوی، این ها دقیقاًً چهار جوهرٔهٔ اصلی انسان هستند. 
ایـن بخخش از سـاختار انسـانی، »شـاهدان« واقعـی دنیـای نامرئی‌انـد کـه 
شـخصیت،  پنهـان  و  آشـکار  اعمـال  تممام  هواپیمـا،  سـیاه  جعبـه  ماننـد 
 افـکار، انتخاب هـا و ترجیحـات او را در طـول زندگـی ثبـت می کننـد.

به‌عنـوان  انسـانی  جوهـرٔهٔ پشـت – امسـت )Amset( – در قالـب 
نمماد تممام گذشـتٔهٔ انسـان – زندگـی گذشـتٔهٔ شـخصیت های مختلـف )زیـر_
شـخصیت   هـا( در تناسـخ های زمینـی روح – ترسـیم شـده اسـت )جـان 
 آن را این گونـه توصیـف می کنـد: »هیـولا صورتـی شـبیه انسـان داشـت«(.

)بَبَـون  میمـون  سـر  با   –  )Hapi( هاپـی   – راسـت  سممت  جوهـرٔهٔ 
غرایـز  تجلـی  غریـزٔهٔ گلـه‌ای،  وحشـی‌گری،  نمماد  به عنـوان  هامـادریاس( 
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حیوانـی، قـدرت، خشـم و پرخاشـگری ترسـیم شـده اسـت )جـان آن را 
 به عنوان »هیولایی شـبیه گوسـاله« – حیوانی گله ای – توصیف می کند(.

جوهـرٔهٔ سممت چـپ – دوآموتـف )Duamutef( – با سـر شـغال، 
نممادی از حیـوان بسـیار تکامل‌یافتـه، حملـٔهٔ برق‌آسـا، چابکـی، هـوش و 
حیله گـری اسـت )جـان آن را »حیوانـی شـبیه شیر« توصیـف می کنـد(. 
بـه طـور کلـی، بایـد توجـه داشـت کـه در تصویـر تداعی شـده از شـغال، 
مصـریان باسـتان به طـور بسـیار دقیـق ویژگی هـای اصلـی جوهـرٔهٔ چـپ را 
هنـگام حملـه بـه انسـان با فرم هـای فکـری مربوطـه بـه تصویـر کشـیده اند. 
زیـرا شـغال نیـز به طـور ماهرانـه بـه قربانـی نزدیـک می شـود و به سـرعت آن 
را مـی گیرد. ایـن حیـوان با جسـارت و گسـتاخی حملات ناگهانـی شـناخته 
می شـود و حتـی می توانـد پرنـده ای کـه از ارتفـاع پـرواز می کنـد را بـگیرد. 
علاوه بـر ایـن، بسـیار پرصداسـت. هنـگام شـکار، صـدای نالـٔهٔ بلنـدی 
 تولیـد می کنـد کـه حیـوانات اطـراف را وادار بـه تکـرار و پاسـخ می کنـد.

و نهایتـاًً، نمماد جوهـرٔهٔ جلـو – قباه سـنوئف )Qebehsenuef( – با 
سـر شـاهین اسـت )جـان آن را به عنـوان »موجـودی زنـده شـبیه عقـاب در 
حال پرواز« توصیف می کند؛ عقاب توضیحی است از سوی روحانیون(. 
شاهین واقعاًً نماد آزادی معنوی انسانی بود که در مسیر معنوی )به سمت 
بالا، بـه سـوی آسممان( بـه دنبـال رهایـی روح خـود بـود. ایـن نمماد همچـنین 
الهام، صعـود از تممام سـطوح و پیروزی بـر مـاده بـود. در مصـر، شـاهین 
پادشـاه پرنـدگان، نمماد طبیعـت آسممانی و یکـی از نخسـتین تجلیـات، نمماد 

خـدای را بـود. و بـرای بسـیاری از اقـوام دیگـر، ماننـد اینکاهـا، نیـز

را  انسـان  معنـوی  مـسیر  بـود کـه  )آفتـاب(  نممادی خورشـیدی  همچـنین 
حفـظ می کـرد و روح او را تقویـت می نممود. ایـن نمماد با توانایـی شـاهین 
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بـرای پـرواز بلنـد و طولانـی، بـرای »نزدیـک بـودن بـه خورشـید« مقایسـه 
می شـد. در کتـاب مـردگان، ایـن چهـار جوهـره همچـنین »اربابان حقیقـت 
 )Osiris( امسـتیس  پشـت  عالی‌رتبـه کـه  »شـاهزادگان  راسـتی«،  و 
ایسـتاده‌اند« و »سـتون های شـو« )Shu، طبـق افسـانه‌های کیهانـی، 
»کسـی که یک بار آسممان را از زمین بالا برده و نگه می دارد؛ آن خدای 
هـوا کـه آسممان و زمین را جـدا می کنـد«، و در اسـاطیر مقـدس دربارٔهٔ 
 انسـان – نممادی از »سـایه« او در فضـای نامرئـی( نامیـده می‌شـوند.

کنـار  در  بعـدا�  و  می شـدند  داده  قـرار  نیلوفـر  گل  بـر  آن هـا 
)جـان  می‌گرفتنـد  قـرار  تخخت  جلـوی  یا  تخخت  پشـت  تخخت، 
می‌کنـد(. ذکـر  تخخت«  اطـراف  و  تخخت  میـان  »در  را   آن هـا 
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شکل ۱۰۵. چهار جوهره در دادگاه اوسیرس )قسمتی از نقاشی »دادگاه 
: ) » س یر س و  ا

؛ ن نسـا ا سـر  با   )Amset ( پشـت   جوهـره� 

هامـادریاس(؛ )بابـون  میمـون  سـر  با   )Hapi( راسـت   جوهـرٔهٔ 

ل؛ شـغا سـر  با   )Duamutef ( چـپ   جوهـره� 

شـاهین. سـر  با   )Qebehsenuef ( جلـو   جوهـره� 

آناسـتازیا: آن زمـان اشـاره کـرده بودیـد کـه در مقابـل »کسـی کـه روی 
مکعـب نشسـته« )اوسیرس(، ذهـن حیوانـی به طـور نمادیـن، بـه شـکل یـک 
شیر، و همچنین یک گل نیلوفر کمرنگ روی »مذبح« به تصویر کشـیده 

شده است. دربارٔهٔ مورد اخیر
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تنهـا بـذر باقـی می مانـد، کـه در واقـع، ایـن چهـار جوهـره بـر روی آن 
. ند ا ‌ ه د یسـتا  ا

ریگـدن: درسـت اسـت. همان طـور کـه قـبلًاً گفتـه ام، نیلوفـر در ایـن فـرم 
معمـولًاً به عنـوان نمماد نتیجـٔهٔ معنـوی مـسیر زندگـی شـخصیت پـس از مـرگ 
جسـم او به تصویر کشـیده می شـد. نیلوفری با گلبرگ ها نماد زندگی فعال 
اسـت و وقتی گلبرگ ها می ریزند، جوهره باقی می ماند – بذرهای معنوی 
کـه انسـان در طـول عمـر خـود بـه دسـت مـی آورد. تصویـر کاغـذ پاپیروس 
به طـور نمادیـن چهـار جوهـرٔهٔ اصلـی را ماننـد شـاهدان نشـان می دهـد که بر 
ایـن »جوهـره« ایسـتاده اند. به طـور سـاده، آن هـا اطلاعـات مربـوط بـه هـر 
می‌کننـد. ثبـت  ثانیـه  بـه  ثانیـه  به طـور  را  فـرد  زندگـی   روز 

نشانه گذاری بالای آن ها معمولًاً علائم نمادین شمارش »افکار و اعمال« 
)گناهـان( فـرد را نشـان می دهـد کـه توسـط هـر جوهـره ثبـت شـده اسـت. 
ایـن نوعـی شـاخص قـراردادی از معـادل کمـی تسـلط فعـال هـر جوهـره در 
طول زندگی شـخصیت اسـت. هیچ چیزی قابل پنهان کردن نیسـت؛ تمام 
اسـرار آشـکار می شـوند. ایـن چهـار جوهـره ماننـد »شـاهدان خامـوش« 
می شـوند کـه هرگـز دروغ نمی گوینـد. تممام اعمـال، افـکار، احساسـات، 
تجربیـات، تممام وسوسـه ها، آنچـه فـرد بـه آن دچـار شـد و آنچـه در طـول 
اسـت. حاضـر  قاضـی  برابـر  در  هممه   – کـرد  انتخـاب   زندگـی 
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شـکل ۱۰۶. شـاهدان خامـوش در برابـر قاضـی، کـه روی گل نیلوفـر 
ند ا ‌ ه د یسـتا  ا

)قسمتی از تصویر »دادگاه اوسیرس«(

آناسـتازیا: جالب اسـت که پاپیروس مصر باسـتان به وضوح نشـان می دهد 
کـه روح انسـان در ایـن فرآینـد دخالتـی نـدارد؛ روح فقـط سرنوشـت خـود 
را بـر اسـاس نتایـج شـهادت چهـار جوهـره انتظـار می کشـد در حالـی کـه 
. د ر ا د ر  ا قـر و  ز ا تـر ی  و  ر

نزدیـک کاسـه، نمماد جوهـرٔهٔ جلـو  بلـه، معمـولًاً در کنـار آن،  ریگـدن: 
)شخصیتی با سر شاهین( نیز ترسیم می شد که مشارکت آن در وزن‌کشی 
را نشـان مـی داد و به طـور تداعی گرانـه میـزان فعالیـت آن در طـول زندگـی 
فـرد را نمایـش مـی داد. و یکـی از جوهره هـای طبیعـت حیوانـی )پشـت، 



701

راسـت یا چـپ( معمـولًاً در نزدیکـی تـرازو مقابـل قـرار می گرفـت کـه روی 
آن تصویـر الهٔهٔه عدالـت و حقیقـت )مـات( یا نمماد او – یـک پـر – قـرار 
داشـت. در اینجـا، جوهـرٔهٔ غالـب طبیعـت حیوانـی نشـان داده می شـد تا 
میزان فعالیت آن در طول زندگی انسـان مشـخص شـود. اغلب، جوهرٔهٔ 
چپ )شـخصیت با سـر شـغال( در این مکان ترسـیم می شـد. این جوهره 
به عنـوان قدیمی تریـن )رهبر جوهره هـای پشـت و راسـت( و باهوش‌تریـن 
می‌شـود. گرفتـه  نظـر  در  انسـان  در  حیوانـی  طبیعـت   هیپوسـتاس 

وح ر کشـی  ن‌ ز و  .۱ ۰ ۷  شـکل 
)قسـمتی از تصویـر »دادگاه اوسیرس«(: روی ترازویـی کـه شـخصیت با 
سـر شـغال )جوهـرٔهٔ چـپ؛ Duamutef( نگـه داشـته اسـت، تصویـر 
الهٔهٔه عدالـت و حـق )مـات(؛ روی ترازویـی کـه شـخصیت با سـر شـاهین 
نمماد مصـر  اسـت،  نگـه داشـته   )Qebehsenuef )جوهـرٔهٔ جلـو؛ 
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باسـتانی بـرای نمایـش روح قـرار دارد؛ بالای تـرازو خـدای تـوت )خـدای 
خرد، شممارش و نوشتن، »سـرور زمان«( اسـت، که مصریان باسـتان آن را 
نیـز بـه شـکل بابـون ترسـیم می کردنـد. طبـق افسـانه، تـوت روزهـای تولد و 
مـرگ افـراد را ثبـت می کـرد، وقایع نـگاری می کـرد و در دادگاه، نتیجـٔهٔ 
. نممود می  ثبـت  را  فـرد  هـر  روح  کشـی   وزن 

آناسـتازیا: اگـر ایـن را از دیـد دانـش معنـوی نـگاه کنیـم، معلوم می شـود که 
این جوهره ها ابتدا در طول زندگی فرد افکار خاصی را در او برمی‌انگیزند 
و سـپس، بر اسـاس انتخاب او، ثبت می کنند که بیشترین توجه و انرژی 
حیاتـی او بـه چـه چیـزی اختصـاص یافتـه اسـت. و پـس از مرگـش، آن هـا، 
می‌دهنـد«؟ »لـو  دادگاه  ایـن  در  را  او  شـخصیت  نوعـی،   بـه 

بـه شـکلی کـه مـردم  نـه  ایـن دادگاه  البتـه  ریگـدن: دقیقـاًً چـنین اسـت. 
سـاخته اند و فرآیندهای دنیای نامرئی را از طریق تصاویر تداعی‌گرانه که 
مـردم دنیـای سـه بعدی می تواننـد بفهمنـد توضیـح می دهنـد، بلکـه این هـا 
فرآیندهای اجتناب ناپذیر هر شـخصیت اند که، به قولی، در سـطح انرژی 
و اطلاعـات رخ می دهنـد و پـس از مـرگ جسـم فیزیکـی در انتظـار آن 
.  هسـتند

آناسـتازیا: پـس، اگـر در طـول زندگـی شـخصیت بیـشتر طبیعت حیوانی را 
انتخـاب کـرده باشـد و عمـدتاًً جوهره هـای پشـت و جانبـی خـود را فعـال 
کـرده باشـد، در واقـع تبدیـل بـه یکزیر_شـخصیت  »مهـر و موم شـده« 
می شـود و روح دوباره در دنیـای مـادی ذهـن حیوانـی غوطـه ور می گـردد، 
 یعنـی تناسـخ دوباره رخ می‌دهـد و حبـس دیگـری در جسـم مـادی…

ریگـدن: درسـت اسـت، روح دوباره مححدود می شـود؛ بـه زبان دیـن، در 
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»جهنـم«. در مصـر باسـتان، بـرای مثـال، ایـن به طـور نمادیـن بـه صـورت 
بلعیـده شـدن روح توسـط هیولایـی بـه نام آمـات )Amat( نشـان داده 
می شـد. ایـن هیـولا دنیـای حیوانـی مـادٔهٔ هوشممند را بـه تصویـر می کشـید و 
هم چـنین سـه بعـدی بـودن دنیایـی کـه روح بـه آن فرسـتاده می شـد را نشـان 

می داد. به ویژه، آمات

اسـب‌آبی.  و  شیر  تمسـاح،  بـود:  حیـوان  سـه  ویژگی هـای  دارای 
بار  و  می‌شـد  فرسـتاده  تناسـخ  بـه  روح  سـاده،  به طـور  یعنـی 
بازمی‌گشـت. سـه بعدی  دنیـای  زمینـی�  زندگـی  بـه   دیگـر 

اما اگر در طول زندگی انسان، فعال شدن جوهرٔهٔ جلو »سنگین‌تر« می‌شد، 
آنگاه »روح آزاد می‌گردید«. طبق باورهای مصر باستان، روح به »کشتی 
خورشـیدی« فرسـتاده می شـد که آن را »کشـتی ابدیت« یا »کشـتی یک 
میلیـون سـال« نیـز می نامیدنـد، و بـه ایارو )Iaru یا Ialu؛ دشـت های 
بـه جهانـی دیگـر، جهـان روحانـی.  الیـزی، »بهشـت«( می‌رفـت؛ یعنـی 

آناستازیا: و اگر در نظر بگیریم که مصریان باستان، همانند دیگر اقوام ــ مانند 
تمدن تریپولیه ــ »کشتی خورشیدی« را به شکل نشان »آلات‌را« )هلال با 
یک دایره، »لبخندِِ را«( ترسیم می کردند، این مقایسه بسیار تأمل برانگیز 
می شود. کسی که این دانش را در آغاز منتقل کرده بود، بی تردید دربارٔهٔ 
ابعـاد جهـان و دنیـای روحانـی آگاهـی بسـیار بیـشتری داشـت، آگاهـی ای 
 فراتر از آنچه بعدها در مفاهیم و باورهای دینی آن اقوام بازتاب یافت.

ریگـدن: همٔهٔم این هـا وجـود دارد و همیشـه هـم وجـود داشـته اسـت. همٔهٔم 
این هـا نمادپـردازیِِ فرآیندهـای واقعـیِِ انرژیایـی اسـت کـه هنـگام خـروج 
شـخصیت هممراه با روح از بـدن پـس از مـرگ فیزیکـی رخ می دهـد. فقـط 
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ایـن مفاهیـم بـرای انسـانی کـه از نظـر روحـی نابالـغ بـوده، و بـرای منطـق 
ذهـن مـادی او، با اسـتفاده از مثال هـای تداعی گـر از دنیـای سـه بعدی 
ـــ توضیـح داده شـده‌اند. بـه درکشـان بـود   ـــ کـه جامعـٔهٔ آن زمـان قـادر 

آناسـتازیا: بلـه، معلـوم می شـود کـه »آنججا« دیگـر نمی تـوان چیـزی را تغـییر 
داد. آنچـه اینجـا بـرای خـود انتخـاب کـرده ای، هممان را »آنججا« دریافـت 
می کنی. زندگی واقعاًً مسئولیتی بزرگ است. آزمون ها )بار زندگی( دقیقاًً 
بـه انـدازٔهٔ تـوان مـن داده می شـوند و نـه بیـشتر از آن. و مهم تـر از هممه 
ایـن اسـت کـه می فهمـم در واقـع بـرایم دشـوار نیسـت کـه همین جـا و همین 
حـالا خـودم را کـنترل کنـم و ایـن زمزمه هـای تحریک آمیـزِِ جوهـرٔهٔ پشـت و 
جوهره هـای جانبـی را نادیـده بـگیرم؛ چـون همه چیـز در دسـتان خـود مـن 

است!

مـن کسـی هسـتم کـه انتخـاب می کنـم بـه آن هـا گـوش دهـم یا نـه! فقـط بـه 
کمی کنترل بیشتر از سوی خودم نیاز دارم: اگر برخی ویژگی های طبیعت 
حیوانـی جایـی در مـن ظاهـر شـد، نبایـد اجـازه دهم در من رشـد کند؛ باید 
در همان لحظه بر افکار مثبت تمرکز کنم و در طول روز کارهای معنوی و 
سـازنده بیشتری انجام دهم. این مطلب از قرن ها پیش تاکنون گفته شـده 
است. می‌توانیم، برای مثال، دوره های اخیر را به یاد آوریم. به خطوطی از 
موعظٔهٔ عیسی در کوه )Sermon on the Mount( توجه کنید: 
»چراغ بدن چشـم اسـت. پس اگر چشـمت روشـن باشـد، تمام بدن تو پر 
از نور خواهد شـد. اما اگر چشـمت شـر باشـد، تمام بدنت پر از تاریکی 
 خواهـد شـد«؛ »...جایـی کـه گنـج توسـت، قلـب تـو نیـز همان جاسـت.«

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. »هم اکنـون کسـی کـه درو می کنـد، پاداش 
ابـدی جممع می‌کنـد، تا کاشـت‌کننده و  بـرای زندگـی  مـی‌گیرد و میـوه 
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دروکننـده با هـم شـاد باشـند«. ایـن، بـه شـکل های مختلـف، تقریبـاًً در همٔهٔم 
ادیان سنتی مردم جهان که دانه‌های معنوی دارند گفته شده است. برای 
مثال، در کتاب مقدس اسلام، قرآن، موارد زیر ذکر شده است: خداوند، 
پـس از آفرینـش آسممان ها و زمین در شـش روز، تخخت پـرجلال خـود را بـر 
سطح آب قرار داد، که آسمان ها و زمین را در بر می گرفت و از آن برای 
هدایت مخلوقاتش استفاده می کرد. »تخت او بر روی آب قرار گرفت تا 
 بیازمایـد کـدام یـک از شمما بهتریـن اعمـال را دارد.« )سـوره ۱۱، آیـه ۷(.

بـر ایـن، تخخت با دو واژه ذکـر شـده اسـت: کرسـی )یـک تخخت  علاوه 
– جایـگاه نشـستن بلنـد( و عـرش )بلندتریـن جایـگاه کـه همٔهٔم موجـودات 
و آنچـه بـر فـراز آن اسـت را در بـر مـی گیرد(. عـرش کرسـی را در بـر 
بـر اسـاس باورهـای مسـلمانان، گفتـه  مـی‌گیرد و بالای آن قـرار دارد. 
می شـود کـه تخخت اکنـون بـر دوش چهـار فرشـتٔهٔ بـزرگ قـرار دارد کـه آن 
را نگـه می دارنـد. طبـق افسـانه، ایـن فرشـتگان چهره هـای متفاوتـی دارنـد: 
 یکـی سـر عقـاب، دوم سـر شیر، سـوم سـر گوسـاله و چهـارم سـر انسـان.

قرآن ذکر می کند که فرشتٔهٔ جبرئیل )که وحی های خداوند را به پیامبران 
منتقـل می کنـد، از جملـه بـه شـکل طومارهـا و کتاب هـا، و در صـورت نیـاز 

به کمـک می آید(

جبرئیـل بـه محمـد دربارٔهٔ اسـرار روح انسـانی، نبرد آن در فضـا و زمـان، 
دنیـای  در  اعمـال  بـرای  قیامـت  روز  در  فـرد  هـر  جـزای  و  پاداش  و 
بـه آسممان  زمینـی اطلاع می‌دهـد. سـورٔهٔ ۱۷ کـه داسـتان صعـود محمـد 
بـه واسـطٔهٔ فرشـتٔهٔ جبرئیـل را روایـت می‌کنـد، چـنین آیات دارد:  هفتـم 

)۱ ۱ ( یـه   آ
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خیر  بـرای  بایـد  می‌کنـد کـه  دعـا  شـدت  هممان  بـه  شـر  بـرای  انسـان 
نادانـی(. )در  اسـت  شـتاب‌زده  همیشـه  بشـر  زیـرا   – کنـد   دعـا 

)۱ ۵ ( یـه   آ
، کنـد یروی  پ مسـتقیم  ه  را ز  ا کـه   کسـی 
. کنـد می‌ ی  و یر پ د  خـو نفـع   بـه 
هـی گمرا سـبب  بـه  کـه  کسـی  مـا   ا
، د شـو ف  منحـر  ) ه ا ر ن  آ ز  ا ( 
هـد. د می‌ م  نججا ا خـود  زیان  بـه  را  ر  کا یـن   ا
د ر ا د ری  با کـه  نفسـی  هیـچ   و 
. کـرد هـد  نخوا تحمـل  را  یگـری  د ر   با
گـز هر کـس  هیچ   و 
، سـت ا ه  نشـد ت  ا ز مججا مـا  سـط   تو
باشـد نشـده  ده  فرسـتا آنان  سـوی  بـه  پیـامبری   تا 
مسـتقیم(. و  درسـت  راه  پیـام  و  مججازات  درباره�  هشـدار   )با 

اینجا ارزش دارد که به این آیات و خطوط بعدی توجه شود، از منظر قلٔهٔ 
فهـم دانـش موجـود. بـرای مثـال، دانش دربارٔهٔ ویژگی های سـاختار انسـانی 
در شش بعد؛ فعالیت چهار جوهرٔهٔ اصلی انسان )از جمله شهادت آن ها 
در دادگاه پس از مرگ(؛ دربارٔهٔ تمایل روح انسـانی به ابدیت، »آرزو«ی 
آن بـرای زندگـی در »آخریـن زندگـی« در جهـان مـادی؛ و دربارٔهٔ بسـیاری 
از خواسـته های طبیعـت حیوانـی کـه روح را در »زندگی هـای گـذرا« مححدود 
می کنند و توسـط سـه جوهره تحریک می شـوند تا انتخاب انسـانی به اجرا 

درآید.
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)۱ ۸ ( یـه   آ
باشـد، موقتـی  و  گـذرا  زندگـی  هـان  خوا کـه   کسـی 
، هیـم د می‌ را  چیزهـا  ن  آ و  ا بـه  فـورا�   مـا 
، هیـم ا بخو کـه  هـر  ی  ا  بـر
. هیـم ا بخو کـه  ن   چنـا
کنیـم، می‌ مقـرر  و  ا ی  بـرا را  جهنـم  سـپس   و 
، خت سـو هـد  ا خو کـه  یـی   جا
. ر ا خـو و  ه  شـد ها  ر

)۱ ۹ ( یـه   آ
دنبـال  بـه  و  اسـت،  آخـرت  زندگـی  خواهـان  کـه  کسـی 
می‌کنـد تلاش  آن  بـرای  و  می گـردد،  آینـده  دنیـای   جاودانگـی 
، کنـد ش  لا ت یـد  با کـه  ن   چنـا
، ا خـد بـه  مـل  کا ن  یـا ا  با 
، و ا ش  لا ت کـه  سـت  ا ن   همما
! ) خـدا توسـط  ( شـد  هـد  خوا پذیرفتـه  برکـت،   با 

جبرئیـل  پـس  اسـت.  عمیـق  بسـیار  آیات  ایـن  معنـای  بلـه،  آناسـتازیا: 
سـخن گفـت.  انسـان  با  رابطـه  در  جوهـره  چهـار  ایـن  فعالیـت  دربارٔهٔ 
راسـت،  آنچـه جوهره‌هـای  بـه  را  خواسـته‌اش  و  توجـه  فـرد  اگـر  یعنـی 
را کـه  چیـزی  هممان  بدهـد،  می کننـد  پیشـنهاد  او  بـه  پشـت  و  چـپ 
می خواهـد دریافـت خواهـد کـرد. فقـط، او سـپس بایـد بابـت انتخابـش 
بـه یکزیر_شـخصیت  در  پاسـخ دهـد و با رنـج خـود مواجـه شـود، و 
چرخـٔهٔ تناسـخ ها تبدیـل شـود )»در جهنـم«، »خواهـد سـوخت، رهاشـده 
سـنگین کنـد. مـاده  در  بندگی هـای جدیـد  را با  و روحـش  خـوار«(   و 
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و اگر فرد بخواهد چرخٔهٔ تناسـخ های زمینی را بشـکند و به ابدیت دنیای 
معنـوی فـرار کنـد و در زندگـی خـود تلاش کنـد تا هـر آنچـه در تـوان دارد 
برای رشد معنوی انجام دهد، به طوری که این زندگی زمینی آخرین زندگی 
او باشـد، آنـگاه او شـانس پذیرفتـه شـدن در دنیـای معنـوی را خواهـد 
داشت… بله، چنین خطوط حکیمانه ای در قرآن حقیقتاًً جوهرٔهٔ معنوی 
را بازتاب می دهنـد، کـه از اعمـاق دوران هـا تا امـروز رسـیده اسـت. تنهـا 
مشـکل این اسـت که بسـیاری از مردم، به ویژه نسـل های جوان، با چنین 
متون معنوی ملل مختلف آشـنایی ندارند، مانند وداها، اوسـتا، تری پیتاکا، 
انجیل و قرآن؛ درسـت همانطور که من در سـن آن ها آشـنایی نداشـتم. به 

همین دلیـل بسـیاری از آن هـا نمی تواننـد

 حتی نمی دانند که اطلاعاتی دربارٔهٔ روز رستاخیز هم در قرآن وجود دارد.

ریگدن: البته، دربارٔهٔ روز رستاخیز، و دربارٔهٔ کتاب تمام اعمال یک انسان 
در طـول زندگـی اش، و دربارٔهٔ تـرازوی عدالـت. بـرای مثـال، سـورٔهٔ ۹۹، 
»زلزلـه« )آیات ۷ و ۸( می گویـد: »هـر کـس حتـی بـه انـدازٔهٔ وزن یـک 
ذرّهّ نیکـی کـرده باشـد، آن را خواهـد دیـد )پاداش آن را خواهـد گرفـت(. 
و هـر کـس حتـی بـه انـدازٔهٔ وزن یـک ذرّهّ بـدی کـرده باشـد، آن را خواهـد 
دیـد )مججازات آن را خواهـد دیـد(.« هـر انسـانی پاسـخ اعمـال، افـکار و 
کردارهای خود را خواهد داد. جهان اسلام تا به امروز از گفته‌های پیامبر 
محمد آگاه است: »در روز رستاخیز، انسان تا زمانی که به چهار پرسش 
پاسـخ ندهـد، از مححل حسـابگری فـرار نخواهـد کـرد: زندگـی ات را چگونـه 
گذرانـدی؟ جسـمت را چگونـه بـه کار بـردی؟ دارایـی‌ات را چگونـه بـه 
 دست آوردی و استفاده کردی؟ دانش دینی‌ات را چگونه به کار بردی؟«

آناسـتازیا: در واقـع، ایـن حسـابگری مربـوط بـه چهـار جوهـره اسـت. زیـرا 
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جوهرٔهٔ پشت )گذشتٔهٔ انسانی( مربوط است به اینکه چگونه زندگی خود 
را گذرانده ای. جوهرٔهٔ راست مربوط است به غرایز حیوانی انسان، یعنی 
اینکه انسان چگونه از بدن خود استفاده کرده است. جوهرٔهٔ چپ مربوط 
است به عطش قدرت و تمایلات زمینی متعدد مرتبط با آن. جوهرٔهٔ جلو 
 مربـوط اسـت بـه چگونگـی رشـد معنـوی انسـان در طـول تممام زندگـی اش.

اسـت:  آمـده  )آیـٔهٔ ۴۷(  ریگـدن: دقیقـاًً. در سـورٔهٔ ۲۱، »پیـامبران« 
بـه  هیـچ کـس  تا  می‌کنیـم  بـرپا  را  عدالـت  تـرازوی  قیامـت،  روز  »در 
انـدازٔهٔ دانـٔهٔ خـردل. زیـرا  بـه  بـه ناحـق برخـورد نشـود؛ حتـی  هیـچ وجـه 
مـا می شمماریم، بشـمارد!«  هیـچ کـس نمی توانـد اعمـال را همان‌گونـه کـه 

کـه  را  آیین‌هایـی  دینـی  ظاهـر  تنهـا  مـردم  واقعـاًً،  آناسـتازیا: 
نمی‌کننـد  تلاش  حتـی  و  می بیننـد  اسـت  ناشـناخته  برایشـان 
درک کننـد. را  آن هـا  در  نهفتـه  روحانـی  بذرهـای  و  معنـوی   جوهـرٔهٔ 

ریگدن: متأسفانه، این حقیقت دارد… اشاره به دو مسیر روح – مسیر 
درست و مسیر غلط – همچنین در اساطیر باستانی هند و اروپایی وجود 

دارد. آن ها نیز

شـده‌اند، کـه  حفـظ  نیـز  اوپانیشـادها  رسـاله های  در  مطالـب  ایـن 
و  مقـدس  دانـش  و  می‌شـوند  شـناخته  ودهـا  پایانـی  بخخش  عنـوان  بـه 
ایـن  ارائـه می‌دهنـد.  را  معنـوی  مـسیر  معنـای درونـی مخفـی  توضیحـات 
دینـی سـنتی هنـدو در هنـد هسـتند.  آثار پایـٔهٔ سیسـتم های فلسـفی و 

اسـت،  اوسـتا  آن  مقـدس  زرتشـتی، کـه کتـاب  ایرانـی،  باسـتانی  دیـن 
صحبـت  او  جسـم  مـرگ  از  پـس  انسـان  شـخصی  داوری  دربارٔهٔ  نیـز 



710

می کنـد. به طـور خـاص، گفتـه شـده اسـت کـه سرنوشـت انسـان پـس از 
بـه تعـداد اندیشـه ها، گفتارهـا و اعمـال درسـت و نیکویـی  مـرگ کاملًاً 
کـه در طـول زندگـی جممع کـرده اسـت بسـتگی دارد. سـه روز پـس از 
بـه »پـل جـزا« )چینـوات( مـی‌رود تا داوری  انسـان  مـرگ جسـم، روح 
شـود، کـه توسـط فرزنـدان اهـورا مـزدا – مـیترا، سـروش و رشـنو – انججام 
مـی گیرد. اعمالـی کـه شـخص در زندگـی زمینـی انججام داده اسـت توسـط 
 رشـنو )روح راسـتی؛ »صـادق و درسـت«( در تـرازو سـنجیده می شـود.

ضمناًً، طبق رساله های دینی، اهورا مزدا چهار فرزند داشت: میترا، سروش، 
رشنو و آشی )جوهر حقیقت، قانون واقعی جهان؛ واژٔهٔ »آشی« همچنین 
 در معنـای نام الهٔهٔه سرنوشـت، حقیقـت و عدالـت بـه کار می رفتـه اسـت(.

از  پـس  شـخص  هـر  می‌کننـد کـه  بیـان  ایـران  باسـتانی  افسـانه های 
خـود   )Daena( دئنـا  با  همیشـه  دیگـر،  جهـان  ورودی  در  مـرگ، 
او  معنـوی درونـی  بـه شـکل زنانـه و تجسـم جهـان  مواجـه می شـد، کـه 
بـود. تنهـا بـرای پرهیـزکاران، دئنـا بـه صـورت دختری زیبـا ظاهـر می‌شـد 
 و تصـور می شـد کـه شـخص درسـتکار از چهـار مرحلـه عبـور می‌کنـد:

نیـک ی  ها یشـه‌ ند ا بهشـت  بـه   – ول  ا  مرحلـه� 

نیـک ی  رهـا گفتا بهشـت  بـه   – وم  د  مرحلـه� 

نیـک ل  عمـا ا بهشـت  بـه   – سـوم   مرحلـه� 

بـی‌پایان« نـور  « بـه  رسـیدن   – رم  چهـا  مرحلـه� 
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امـا کسـانی کـه زندگـی خـود را صـرف امـور دنیـوی کـرده و بـرای خـود 
نفرین‌شـده  بودنـد، روحشـان  بـد جممع کـرده  اعمـال  افـکار، گفتارهـا و 
محسـوب می شـد. بـرای چـنین روحـی، دئنـا بـه شـکل زن پیر و ترسـناک 
اعمـال  و  افـکار، گفتارهـا  دوزخ  سـه  از  روح  ایـن  می شـد.  ظاهـر 
شـریر عبـور می کـرد و در نهایـت، در مرحلـٔهٔ چهـارم، با خـدای عالـی 
ایـن  اگـر  حتـی  آناسـتازیا:  می شـد.  روبـرو  یارانـش  و  اهرمـن،  شـرّّ، 
اسـت. نهفتـه  آن  در  زیادی  واقعـی  اطلاعـات  باشـد،  افسـانه   یـک 

ریگـدن: بلـه، هـدف از سـاختن افسـانه ها، انتقـال اطلاعـات بـود، حتـی 
از طریـق کسـانی کـه آن را نمی فهمیدنـد. بنابرایـن، ادیان مختلـف جهـان، 
بـه نوعـی دربارٔهٔ  ماننـد مسـیحیت، اسلام، بودیسـم، زرتشـتی و هنـدو، 
ایـن »داوری شـخصی« صحبـت می کننـد، کـه هیـچ انسـانی زنـده ای پـس 
ایـن دانـش در میـان  نـدارد.  از مـرگ جسـم فیزیکـی‌اش از آن گریـزی 
بـه شـکل‌های  تمامـی مـردم جهـان وجـود داشـته و دارد، اگرچـه  تقریبـاًً 
مختلـف بیـان می شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، از زمان هـای باسـتان، واژٔهٔ 
»دادگاه، داوری« در میـان اسلاوهـا بـرای اشـاره بـه سرنوشـت اسـتفاده 
می شـد و بعدهـا بـه خدایانـی کـه با تقدیـر انسـان مرتبـط بودنـد نیـز اطلاق 
می گردیـد. بـر ایـن باور بودنـد کـه »دادگاه« همٔهٔم نیکی هـا و مصیبت هـا را 
 در دسـت دارد و احـکام آن را نـه با عقـل و نـه با حیلـه نمی تـوان دور زد.

آناستازیا: تا امروز، اقوام مختلف مفهوم »داوری« را )همانند زبان باستانی 
بـه معنـای »ارتبـاط« و »وحـدت« تفـسیر می‌کننـد. بـرای مثـال،  هنـد( 
اسـکاندیناوی ها و آلمانی هـای باسـتان آن را »تنگـه، جایـی کـه می‌تـوان 
 از آن عبـور کـرد« معنـا می کردنـد و یونانی هـا بـه آن »طـاق« می گفتنـد.

ریگدن: کاملًاً درست است. ضمناًً، در باورهای مذهبی یونانیان باستان، 
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خدای عالی زئوس رهبر خدایان سرنوشت – مویراس – بود. بر این باور 
بودنـد کـه همٔهٔم انسـان ها دارای »مویـر« هسـتند )واژٔهٔ یونانـی »Μοῖραι« از 
»μοῖρα« به معنای »سرنوشت، تقدیر« است(. در باورهای دینی اولیه، 
آن را قانـون اجتناب ناپذیـر طبیعـت، »سرنوشـت الههی« می نامیدنـد. طبـق 
عقایـد یونانیـان باسـتان، زئـوس بـر زمین و زیـر آن فرمانروایـی می کرد و بر 
مـردگان داوری می نممود. گفتـه شـده بـود کـه دسـتورات سرنوشـت انسـان ها 
اغلـب بـرای خـود زئـوس ناشـناخته بـود و او تنهـا با ترازوهـای طلایـی 
)خورشیدی و آسمانی( که در یک کفٔهٔ آن زندگی انسان و در کفٔهٔ دیگر 
مـرگ قـرار داشـت، از سرنوشـت آن هـا آگاه می شـد. خـود زئـوس نسـبت 
بـه نتایـج تـرازو بی تفـاوت باقـی می مانـد. و بـرای انسـان های زنـده، نیکـی 

و بـدی را از

 دو ظرف، و آن‌ها را »کورکورانه« و به تصادف بین مردم تقسیم می‌کردند.

در باورهـای چینـی، اشـاره هایی بـه »کتاب هـای سرنوشـت« وجـود دارد 
کـه در جهـان دیگـر نگهـداری می شـوند و در آنججا، رویدادهـای اصلـی 
و طـول عمـر هـر فـرد زنـده مشـخص شـده اسـت. در باورهـای دینـی 
سـومری-آکدی، مـرگ بـه معنـای »ملاقـات با شممته« )shimta( بـود؛ 
بـه طـور نامرئـی در طـول زندگـی انسـان هممراه او  یعنـی آن چیـزی کـه 
بـود و سرنوشـت بعـدی او را تعـیین می‌کـرد. ضمنـاًً، مفاهیـم »شـدو« 
)shedu( و »آلاده« )alade( بـه عنـوان دو نیروی متضـاد وجـود 
و  شـخصیت  و  می‌یافتنـد  تجلـی  انسـان  حیـات  نیروی  در  داشـت کـه 
سرنوشـت او را شـکل می دادنـد. در ایـن میـان، واژٔهٔ »آلاده« در معنـای 
اسـت. فـراوان  بسـیار  نمونه هایـی  چـنین  می‌رفـت.  بـه کار   »آفرینـش« 

آناسـتازیا: شمما زمانـی اشـاره کـرده بودیـد کـه هیـچ یـک از باورهـای محبـوب 
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انـدازه در میـان  بـه ایـن  در جهـان باسـتان، هیـچ یـک از ادیان جهـان 
مـردم رواج پیـدا نمی کردنـد، اگـر اطلاعاتـی دربارٔهٔ جهـان نامرئـی، سـاختار 
انسـان، مراحـل معنـوی رشـد انسـان، مسـئولیت شـخصیت در زندگـی 
 سپری شـده و هشـدار دربارٔهٔ پیامدهـای انتخـاب او در خـود نداشـتند.

ریگـدن: دیـن صرفـاًً یـک شـکل بیرونـی اسـت، کـه تنـوع آن در زمان هـای 
مختلف توسط کشیشان، عمدتاًً برای تحقق اهداف زمینی شان اختراع شد. 
با این حال، پایه و اساس این ساختار )به عنوان چنین شکل های مفهومی 
مختلف( دانش معنوی بود که توسط اقوام مختلف از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شد. در غیر این صورت، این ادیان برای توده ها جذاب نمی‌بودند. 
در سطح درونی، با روح خود، مردم واقعاًً »دانٔهٔ معنوی« را حس می‌کنند، 
 صرف نظر از پوسـته هایی که کشیشـان از ذهن انسـان بر آن می پوشـانند.

آناستازیا: بله، شما بارها گفته اید که پس از مرگ جسم انسان، چه بخواهد 
و چـه نخواهـد، »داوری شـخصی« بـر او در جهـان نامرئـی انججام می شـود. 

همان طـور کـه مـن می فهمـم، در مفاهیم دینی، برای مثال

از  ترکیـب  نوعـی  زرتشـتی‌گری،  و  اسلام  مسـیحیت،  نظـر  از 
کلـی  داوری  و  مـرگ  از  پـس  فـرد  بـر  شـخصی  داوری  مفهـوم 
یعنـی  بودیـد،  اشـاره کـرده  قـبلًاً  همان طـور کـه  دارد،  وجـود  بشـریت 
اسـت. شـده  تعـیین  زنـده  انسـان های  تممام  بـرای  جمعـی  داوری   روز 

چهارراه‌هاسـت.  دوران  دوران،  ایـن  اسـت.  درسـت  ریگـدن: کاملًاً 
گفتـه  مختلـف  پیشـگویی‌های  در  پیـش  مدت‌هـا  موضـوع  ایـن 
زنـده  مـردم  کـه  حالـی  در  مشـخصی،  زمـان  در  کـه  بـود  شـده 
شـد. خواهـد  انججام  بشـریت  بـرای کل  جمعـی  »داوری«   هسـتند، 
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آناستازیا: در کتاب »چهارراه ها« درباره این پیشگویی ها نوشتم که امروزه 
در حـال تحقـق هسـتند و در میـان مـردم مختلـف جهـان وجـود داشـتند: 
سـومری ها، مایایی‌هـا )فـال مـرد پرنـده(، سـلت‌ها )فـال چـرخ زمان‌هـا(، 
ایرانیـان باسـتان و غیره. ضمنـاًً، ایرانیـان در زرتشـتی گری هـم، همان طـور 
کـه شمما گفتیـد، اطلاعـات زیادی درباره زندگـی پـس از مـرگ، رسـتاخیز 
و روز داوری جمعـی )فرشـگرد بـه معنـای »کامـل کـردن جهـان«( حفـظ 
کرده انـد. بـر اسـاس اعتقـادات زرتشـتیان، سـه سوشـیانت بایـد بـه جهـان 
زمینـی بیاینـد )سوشـیانت واژه‌ای اوسـتایی اسـت، یـک صفـت مفعولـی 
آموزه‌هـای  بایـد  اول  سوشـیانت  دو  دادن«(.  »نججات  فعـل  آینـده  از 
اهورامـزدا را در پایان زمـان بازسـازی کننـد. سـپس آخریـن سوشـیانت 
بـرای نبرد نهایـی با حـاملان شـر می‌آیـد و »داوری هولنـاک« را انججام 
می دهـد. همچـنین اطلاعاتـی وجـود دارد کـه در پایان زمـان، وقتـی چرخـه 
تکامل هـای هزارسـاله کامـل شـود )وقتـی آشـا – حقیقـت، عدالـت، خوبـی 
– پیروز شـود(، »بهشـت روی زمین« سـرانجام برقـرار خواهـد شـد و مـردم 
خوشـبخت زندگـی خواهنـد کـرد؛ زمین ماننـد یـک دره خواهـد شـد؛ یـک 
زبان و یـک قانـون بـرای هممه مـردم خواهـد بـود. و هـر انسـان درسـتکار 
با افـکار و اعمـال خـود ایـن رویـداد تححول جهـان را نزدیک تـر می کنـد. 
بـه نظـر افسـانه نمی‌آینـد. ایـن پیشـگویی ها اصلًاً   از منظـر امـروز، تممام 

ریگـدن: بلـه، هممه چیـز بـه خـود مـردم و انتخابشـان بسـتگی دارد. تنهـا 
مسـئله ایـن اسـت کـه امـروزه بیـشتر مـردم

تا اهمیـت تممام ایـن فرآیندهـا، اهمیـت تححول شـخصی و معنـوی را درک 
کننـد، تحولـی کـه نـه تنهـا می توانـد مـسیر ابدیـت را بـرای انسـان بگشـاید، 
 بلکـه به طـور ناگزیـر تححول جهـان اطـراف او را نیـز در پـی خواهـد داشـت.
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پیشگویی هایی درباره »روز داوری« از مدت ها پیش وجود داشته است. 
کاهنـان هنـگام ایججاد ایـن یا آن دیـن، آن هـا را نیـز در مفاهیـم خـود وارد 
کرده اند. اما آن ها از این دانش برای اهداف مادی خود استفاده کردند 
و بر این نکته تأکید داشتند که اگر تنها به دین آن ها ایمان بیاوری، پس 
از مـرگ خـود را نججات خواهـی داد و در »رسـتاخیز جسـمانی« در »روز 
داوری« دوباره زنـده خواهـی شـد. خـوب، ایـن جایگزینی هـای مـادی از 
ذهـن انسـان بـه چـه چیـزی منجـر شـد؟ بـه ایـن کـه امـروزه برخـی به سـادگی 
بـه آن می خندنـد، برخـی به طـور غیرمسـئولانه فکـر می کننـد کـه ایـن اتفـاق 
»بعـداًً« و »پـس از مـرگ مـن« خواهـد افتـاد، و »اصلًاً آن روز یگانـه 
داوری کـی فـرا می‌رسـد؟« و برخـی دیگـر، به‌طـور افراطـی و با غریـزه 
حیوانـی، یکدیگـر را »بـه خاطـر ایمانشـان« می کشـند، گمـان می‌کننـد کـه 
بابـت آن »در آنججا پاداش خواهنـد گرفـت«. در حالـی که اکثریت مؤمنان 
بـه سـادگی مجبـور بودنـد به طـور منفعـل رفتـار کننـد، با ایـده ای کـه بـر آن هـا 
تحمیـل شـده بـود: اینکـه بایـد در »گلـه« فقـط ایـن دیـن باشـند و نـه دیـن 
دیگـری، و هممه چیـز بـرای آن هـا با نبردی جایـی آن بالا در بهشـت میـان 
فرشـتگان و شـیاطین تصمیـم گیری خواهـد شـد. تممام این هـا حقه هـای ذهن 
 حیوانی و تحریفاتی از سـوی کاهنان اسـت که تشـنه قدرت زمینی هسـتند.

در واقـع، در دنیـای دیگـر و معنـوی، هیـچ جدایـی ای بین ماهیـت مـادی 
و معنـوی وجـود نـدارد، آن جـا تنهـا معنویـت اسـت! جدایـی و مبـارزه تنهـا 
در خـود انسـان وجـود دارد، زیـرا بخشـی از جهـان معنـوی )روح( در بـدن 
مادی قرار گرفته است. »فرشتگان و شیاطین« که کاهنان برای ترساندن 
مـردم بـه وجـود می‌آورنـد و بـرای آن‌هـا صورت‌هـای مختلـف می‌سـازند، 
در واقـع انتخـاب انسـان اسـت بین ایـن یا آن اراده )اراده ای از جهـان 
معنـوی یا اراده ای از ذهـن حیوانـی(، کـه او می پذیـرد و سـپس آن را بـه 
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عنـوان اراده خـود می دانـد. با ایـن انتخـاب، انسـان سرنوشـت خـود را در 
نبرد نهایـی درونـی تعـیین می کنـد. هممان فرآیندهـا همچـنین در جامعـه نیـز 
بازتاب می یابنـد. با ایـن حـال، غلبـه بـر طبیعـت حیوانـی در جامعـه بسـیار 

آسـان تر اسـت

پیـدا  بـرای هـر فـرد به تنهایـی درون خـود تسـلط  به عنـوان یـک کل، تا 
نیسـت،  مشـخص  روز  یـک  بشـریت  بـرای  داوری«  »روز  کنـد. 
بلکـه مجمـوع کل و نهایـی اسـت کـه انسـانیت از روز اول خـود تا روز 
بـر  زنده‌هـا  »داوری«  ایـن  جامعـه(.  )تممام  اسـت  رسـیده  آن  بـه  آخـر 
و  جهانـی  بلایای  زمـان  در  خـود  بـر  شـخصاًً  مـردم  زنده هاسـت، کـه 
 تغـییرات زمین کـه مربـوط بـه پدیده‌هـای کیهانـی اسـت، انججام می‌دهنـد.

آناسـتازیا: بلـه، اگـر امـروز جامعـه دارای بـردار توسـعه معنـوی بـود و در 
راس آن ایـده اتححاد جهانـی بـر پایـه دوسـتی و کمـک متقابـل میـان ملت هـا 
قـرار داشـت، آنـگاه با توجـه بـه امـکانات فنـی کنونـی، واقعـاًً شـانس بقـا 
در ایـن دوره را داشـت. امـا با چـنین اخـتلاف و تفرقـه ای کـه اکنـون وجـود 
دارد و با توجـه بـه اینکـه سیاسـتمداران و کاهنـان دشممنی میـان ملت هـا را 
برمی انگیزنـد، بـه احتمـال زیاد جامعـه آینـده ای نخواهـد داشـت. امـا در 
واقـع، هممه چیـز در دسـتان خـود مـردم اسـت! شمما یـک بار اشـاره کـرده 
بودید که در زندگی یک انسـان واقعی، همیشـه جای یک عمل قهرمانانه 
 وجـود دارد. همان طـور کـه مـردم می گوینـد، روح معیـار هممه چیـز اسـت!

ریگدن: درسـت اسـت… متأسـفانه، دنیای مدرن جای بسـی تأمل دارد. 
اگرچـه… هممه چیـز در جـریان اسـت، هممه چیـز تغـییر می کنـد. همان طـور 
تنهـا زمانـی تحقـق می‌یابنـد  ایده‌هـای جهانـی  کـه تجربـه نشـان می‌دهـد، 
کـه بـر پایـه آرزوهـا و اقدامـات مـشترک اکثریـت مـردم و تجمیـع تلاش هـا 



717

در منافـع مـشترک گروه هـای مختلـف باشـد. پـس خـود مـردم هنـوز هـم 
 می تواننـد وضعیـت را تغـییر دهنـد؛ جایـی کـه اراده وجـود داشـته باشـد…

آناستازیا: پس مردم برای چنین کار معنوی عظیمی به خاطر آینده کل بشریت 
چه چیزی کم دارند؟ شاید، جامعه از دانش اولیه محروم است، دانشی که در 
 واقع زمانی تمام مردم را در اصلی ترین آرزوهای معنوی‌شان متحد می‌کرد؟

ریگـدن: مـن قـبلًاً گفتـه ام، امـا باز هـم به طـور کلـی جمع بنـدی آنچـه قـبلًاً 
گفتـه شـده را بیـان می کنـم. با توجـه بـه وجـود نشـانه ها، نمادها و دانه های 

معنـوی در فرهنگ هـای مختلـف، هـر کسـی می توانـد

می تـوان نتیجـه گرفـت کـه دانـش به عنـوان چـنین چیـزی در هممه دوران هـا 
اگـر  و  دارد.  وجـود  هـم  هنـوز  ایـن،  بـر  افـزون  اسـت.  داشـته  وجـود 
بیابـد. را  آن  می توانـد  باشـد،  معنویـت  جسـتجوی  در  واقعـاًً   کسـی 

امـا نکتـه ایـن اسـت کـه انسـان مـدرن با جهان بینـی مـادی خـود، محصـول 
جامعـه امـروز اسـت. و در حـال حاضـر، جامعـه متأسـفانه دارای قالـب 
ذهـن  قربانـی  مـردم  اغلـب  جایـی کـه  اسـت،  مصرف گرایانـه  فکـری 
در کشـتی‌های  آن  برده‌هـای  و  آن،  اراده  مججریان  می شـوند،  حیوانـی 
گالـی هسـتند. زیـرا وقتـی انسـان در حالـت سـلطه طبیعـت حیوانـی قـرار 
دارد، حتـی در دانـش معنـوی نیـز آن را فرصتـی بـرای سـود مـادی، بـرای 
حیوانـی  طبیعـت  ویژگی هـای  دیگـر  و  خـود  اهمیـت  احسـاس  ارضـای 
دانـش،  بـه  وجـود دسترسـی  با  حتـی  معناسـت کـه  بـدان  ایـن  می بینـد. 
داد. خواهـد  رخ  معنـوی  واقعـی  رشـد  عـدم  و  فـراوان   جایگزینی هـای 

حتی وارد جزئیات تاریخ هم نمی‌شویم. بیایید یک مثال ساده با کتاب های 
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بـه  شمما بیـاوریم، کـه در واقـع وضعیـت کلـی را به‌خوبـی نشـان می‌دهـد. 
مححض انتشـار ایـن کتاب هـا، علاوه بـر افـرادی کـه در جسـتجوی دانـش 
بودنـد، کسـانی ظاهـر شـدند کـه شـروع بـه اسـتفاده از دانـش ایـن کتاب هـا 
بـرای ارتقـای تصویـر شـخصی خـود و تقویـت قـدرت و اعتبارشـان کردند، 
ارضـای  بـرای  خـود،  مـادی  تفکـر  بـر  مبتنـی  مفاهیـم  بزرگ نمایـی  بـرای 
خودبزرگ بینـی و احسـاس اهمیـت خـود. برخـی از آن هـا، با اسـتفاده از 
ایـن دانـش به عنـوان پوشـش، شـروع بـه معرفـی خـود به عنـوان »معلـم« یا 
»خدمتگـزار« کردنـد، و بدیـن ترتیـب تلاش کردنـد کـه اگـر پولـی از ایـن 
اطلاعـات بـه دسـت نیاورنـد، حداقـل کمـی اعتبـار شـخصی کسـب کننـد. 
امـا دانـش در کتـاب دقیقـاًً بـرای ایـن هـدف داده شـده اسـت کـه به شـکل 
خالص میان مردم منتشر شود، بدون واسطه هایی که از ذهن خود سخن 
 می گویند و با جهل یا عدم فهم، جوهره واقعی دانش را تحریف می کنند.

می تـوان واقعـاًً بـرای ایـن افـراد تأسـف خـورد. زیـرا طبیعـت معنـوی آن هـا 
را تشـویق می کنـد تا اطلاعـات دریافتـی را با مـردم بـه اشتراک بگذارنـد. 
امـا تفکـر آن هـا، کـه با بنیادهـا و اصل هـای تجربـه قبلـی )کسـب شـده در 
ادیان و فرقه‌هـای مختلـف( کدگـذاری شـده اسـت، ایـن میـل و قـدرت 
پیـش ترسیم شـده وادار می‌کنـد در  بـه مـسیر از  صادرشـده از روح را 
آگاهـی خـود بـه سممت جهـت گیری مـادی. بنابرایـن آن هـا یـک نـوع جشـن 
بی بنـدوباری کامـل ایججاد می کننـد: تلاش می کننـد دیگـران را »آمـوزش« 
دهنـد و تجویـز کننـد چگونـه بایـد مراقبـه کننـد، در حالـی کـه ذاتاًً خودخـواه 
هسـتند و خودشـان را نمی شناسـند. آن هـا معتقدنـد کـه مجازنـد تغییراتـی در 
تکنیک هـای مراقبـه ایججاد کننـد، آن هـا را ترکیـب، تحریـف و اصلاح کننـد 
بـر اسـاس تجربیـات قبلـی خـود کـه در مؤسسـات مبهـم و با ماهیـت خفیـه 
و دینـی کسـب کرده‌انـد. بـه طـور کلـی، آن هـا تلاش می‌کننـد از ذهـن 
 انسـانی خـود دیگـران را »بیاموزنـد«. امـا اوضـاع همچنـان تغـییر نمی کنـد.
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بـه دلیـل  ابزارهـای دقیـق در کتاب هـا ارائـه شـده اسـت، امـا ایـن افـراد 
امـا همان‌طـور کـه  خـراب کننـد.  را  آن‌هـا  می کننـد  تلاش  خـود،  جهـل 
ابـزار بـد، چیـز خـوب سـاخت. علاوه بـر  مشـخص اسـت، نمی تـوان با 
پیـش چشـمانتان در حـال  و  زندگـی شمما  اکنـون، در  اتفـاق  ایـن  ایـن، 
رخ دادن اسـت. و چـه خواهـد شـد در صـد سـال دیگـر، چـه برسـد 
باشـد؟ داشـته  فرصتـی  چـنین  تممدن  ایـن  البتـه  اگـر  سـال،  هـزاران   بـه 

آناسـتازیا: بلـه، درسـت اسـت. متأسـفانه، چـنین افـرادی بسـیارند… امـا 
با ایـن حـال، افـراد بسـیار بیـشتری هسـتند کـه از عمـق ایـن دانـش الهام 
گرفته انـد، کسـانی کـه تلاش می‌کننـد خـود را تغـییر دهند، انسـان شـوند و 
این اطلاعات را بی‌خود و خودخواهانه منتشر می کنند. افرادی هستند که 
مراقبه هـای کتاب هـا را تمریـن می کننـد بـدون آن کـه خـود را از دوستانشـان 
که در مسیر معنوی با آن ها حرکت می کنند جدا بدانند، حتی اگر کمی 
تجربـه بیـشتری در ایـن تمرین هـا نسـبت بـه هم راهـان خـود داشـته باشـند… 
چنین افرادی نه فریاد می زنند و نه جار می زنند، اما تلاش معنوی آن ها، 
 ابتـدا بـر روی خودشـان، با اعمـال و رفتارشـان قابـل مشـاهده اسـت.

ریگـدن: خـوب اسـت کـه چـنین افـرادی وجـود دارنـد. دانـش اولیـه بـرای 
آن هـا داده شـده اسـت. ابزارهـای معنـوی بایـد بـرای خودسـازی و پیگیری 
عالی ترین ها استفاده شوند. بنابراین، دانش در جامعه وجود دارد، و تنها 
چیـزی کـه کـم اسـت، تغـییر اولویـت از طبیعـت حیوانـی بـه طبیعـت معنـوی 
اسـت. چیـزی کـه کـم اسـت، انتخـاب محکـم هـر روز و کار مسـتقل روی 

خـود اسـت. بـه هـر حـال، مگـر آنکـه خـود انسـان بخواهـد
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در  خودنمایـی  بـرای  نـه  و  شـخصاًً  خـودش  بـرای  )فقـط  تغـییر کنـد 
و  افـکار  بـر  و کـنترل  خـود  روی  عملـی کار  تجربـه  و  دیگـران(  برابـر 
انبـوه  میـان  در  صـورت  ایـن  غیر  در  را کسـب کنـد،  خواسـته هایش 
نظریه هـا و تمرین هـای تحریف‌شـده، کـه تا حـد غیرقابـل شناسـایی خـراب 
چسـبناک. تارعنکبـوت  یـک  ماننـد  شـد،  خواهـد   شـده‌اند، گرفتـار 

زمانی که انسان با دانش معنوی واقعی تماس پیدا می کند، سادگی، عمق 
و طبیعی بودن آن را برای خود کشف می کند. اما همان طور که مشخص 
است، نظریه بدون عمل مرده است. دانستن تنها کافی نیست؛ باید بتوان 
این دانش را در عمل به کار برد. کار معنوی روی خود در هر روز چندوجهی 
اسـت. ایـن کار شـامل نـه تنهـا اسـتفاده از ابزارهـای معنـوی، بلکـه پـرورش 
 پاکی افکار، اعمال و کردارهایی اسـت که شایسـته عنوان انسـان باشـند.

در غیـاب چـنین کار فـراگیر روی خـود، حتـی اگـر فـرد دانـش را دریافـت 
کـرده باشـد، پـس از مدتـی از خـود می‌پرسـد: »حـالا کـه کمـی دانـش 
دریافـت کـرده ام و تمرین هایـی انججام داده ام، چـه تغـییری رخ داده اسـت؟« 
از ذهنـش  دیگـری  پرسـش‌های  را با  او  تنهـا  دانـش  ایـن  یعنـی داشتن 
تححول  روی  سـختی  بـه  انسـان  وقتـی  زیـرا  چـرا؟  امـا  می کنـد.  مشـغول 
ایـن دانـش  پـر می شـود کـه  پنهانـی  امیـد  معنـوی خـود کار نمی‌کنـد، با 
 بـه او کمـک کنـد تا زندگـی مـادی خـود را تغـییر دهـد یا بهبـود بخشـد.

تغـییرات  انتظـار  فـردی  چـنین  دیگـر،  عبـارت  بـه  آناسـتازیا: 
دارد. را  مـادی  دنیـای  در  خـود  بـرای  مشـاهده  قابـل  و   سـریع 

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. امـا چـه چیـزی می‌توانـد در آن مححدوده 
مححدود جهـان سـه بعدی کـه او می بینـد و با پنـج حـس مـادی خـود درک 
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می کنـد، تغـییر کنـد؟ بـرای مثـال، افتـادن یـک آجـر روی پای او همان درد 
را ایججاد می کنـد؛ گرمـا و سـرما هممان ناراحتـی را بـه بـدن می رسـاند؛ انسـان 
هنـوز نیـاز بـه غـذا و خـواب را حـس خواهـد کـرد. و طبیعت حیوانی او به 
همان شکل با هزاران خواسته و اشتیاق برای تمام لذات، او را می ترساند

از جهان مادی. انسان، هنگامی که تحت تأثیر طبیعت حیوانی قرار دارد، 
ناخودآگاه انتظار دارد که تغییرات مادی‌ای در زندگی‌اش رخ دهد، کسب 
 قدرت جادویی که به او رضایت بدهد، تأثیر مخفی بر دیگران و امثال آن.

آناستازیا: به عبارت دیگر، انسان دانش معنوی را، با کمک آن می تواند 
معنوی بر جهان مادی غالب شود، از منظر ساکن )ناظر( فضای سه‌بعدی 
می بینـد. و تفکـر مـادی در قالـب ایـن بعـد معمـولًاً مححدود بـه خواسـته های 
پنهـان و برآورده نشـده طبیعـت حیوانـی اسـت… درسـت اسـت، طبیعـت 
حیوانی چه چیز دیگری می تواند به او نجوا کند: »تو با این دانش قدرت 
مخفی بر دیگران کسب نکرده‌ای، و هاله مادی هم بالای سرت در جمعیت 
 شـروع به درخشـیدن نکرده اسـت. بالا رفتن وعده داده شـده کجاسـت؟«

ریگـدن: بـدون شـک، در مراحـل اولیـه کار روی خـود، انسـان تا حـدی 
فرآیندهای معنوی را نمی فهمد. از بیرون، بله، هیچ چیزی تغییر نمی کند، 
بـدن با مشـکلات خـود بـه پیر شـدن ادامـه می‌دهـد. در ابتـدا، انسـان 
بـه آن »دیگـر«، »ابـدی«  بـه لطـف دانـش اولیـه،  متوجـه نمی شـود کـه 
پیـدا می کنـد، چیـزی کـه بسـیار مهم‌تـر از تممام امـور سـه‌بعدی،  دسـت 
مـادی و فانـی اسـت. دانـش بـه او پایـه ای می دهـد بـرای شـکوفایی قدرت 
معنـوی و حکمـت در درونـش. با شـناخت طبیعـت حیوانـی خـود، در 
موقعیت های خاص انسـان از بروز آن جلوگیری می کند، خود را متوقف 
می سـازد، بـه فکـر بـدی بی توجهـی می کنـد و بـه ایـن ترتیـب آینـده خـود 
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بـه  را تغـییر می‌دهـد، کـه اگـر اجـازه مـی‌داد فکـری از طبیعـت حیوانـی 
 وضعیتـی منفـی بـرای طبیعـت معنـوی او تبدیـل شـود، ناگزیـر رخ مـی داد.

در حالـی کـه هـر روز روی خـود کار می کنـد، بـه دیگـران هـم با یـک کلام 
کمـک می کنـد و با کـردار نیـک خـود بـه دیگـران مثـال می زنـد، دانـش 
معنـوی را با دیگـران بـه اشتراک می گـذارد. و بـه ایـن ترتیـب، انسـان هـر 
روز بیشتر و بیشتر، انتخاب آگاهانه خود را انجام می دهد، یعنی »اینجا 
و اکنـون«. و از چـنین »اینجـا و اکنون«هـا، تممام زندگـی او بافتـه می شـود

بنابراین چنین شک و تردیدهایی تنها برای کسی که در آغاز مسیر توسعه 
معنوی خود قرار دارد، طبیعی است. اما کسی که اکنون محکم در مسیر 
معنوی ایستاده، خود را به طور بنیادین تغییر می‌دهد و عمق معنای زندگی 
گذرای خود را بیشتر درک می کند. چنین افرادی هر روز شتاب‌زده تلاش 
می کننـد تا اعمـال نیـک بسـیاری بـرای مـردم و بـرای روح انججام دهند، چه 
برنامه ریزی شـده و چـه کاملًاً تصادفـی، و بدیـن ترتیـب شـانس شـخصیت 
خـود را بـرای نججات معنـوی افزایـش می دهند. بنابراین، هنگامی که انسـان 
در جایـگاه اسـتوار ناظـر معنـوی قـرار دارد و دانـش اولیـه را دارد و روی 
خـود کار می کنـد، کلیدهـای عملـی خودسـازی را می‌یابـد و دانه‌هـای 
 حقیقـت را حتـی اگـر در میـان انبوهـی از کاه پنهـان باشـند، پیـدا می کنـد.

بـه توسـعه فنـاوری اطلاعـات، امـروز مـردم زمـان و  آناسـتازیا: با توجـه 
فرصـت دارنـد تا اشـتباهات و تجربه هـای گذشـته تممدن انسـانی را تحلیـل 
بـر ایـن، مـردم مـدرن ایـن فرصـت را دارنـد کـه وضعیـت  کننـد. علاوه 
جهـان را در جنبه هـای مختلـف زندگـی جامعـه جهانـی تا حـدی زیـر نظـر 
داشـته باشـند، به عنـوان مثـال، از طریـق فناوری‌هـای اینترنتـی. بسـیاری 
از حقایـق درباره زندگـی و فعالیت هـای سیاسـتمداران و کاهنـان بیـشتر 
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بـه صـورت عمومـی آشـکار می‌شـود. ایـن به طـور طبیعـی واکنـش مناسـب 
نمی‌کننـد. اعتمـاد  مقامـات  بـه  دیگـر  مـردم  دارد:  پـی  در  را   جامعـه 

ایـن موضـوع کرده‌انـد کـه چـه کسـی  بـه درک  بسـیاری از مـردم شـروع 
»سوپ« اتفاقات را برای ملت ها می پزد، با خاندان‌های کاهنی و سیاسی 
همدسـت اسـت – »سرآشـپزها« در »آشـپزخانه« سیاسـت، اقتصـاد و 
مهم تـر از هممه، ایدئولـوژی جهـان. بسـیاری از مـردم متوجـه شـده‌اند چـه 
کسـی دسـتور می دهد و چه کسـی اجرا می کند. اما بر مردم تحمیل شـده 
اسـت کـه ایـن وضعیـت در جامعـه قابـل تغـییر نیسـت و »از ابتـدای زمـان 
همین گونـه بـوده اسـت«. هرچنـد در واقـع، مـردم )ملت هـا( خـود افـرادی 
هستند که تمام این فرآیندها را اجرا و در آن ها شرکت می کنند و همچنین 
»محصـول« سیاسـی یا مذهبـی را »مصـرف« می کننـد. بنابرایـن، بسـیاری 
از مـردم پوچـی ایـن وضعیـت را درک می کننـد. آن هـا متوجـه می شـوند کـه 
دیگـر نمی تـوان این گونـه زندگـی کـرد. امـا نمی داننـد چـه بایـد کـرد تا زندگـی 
در جامعـه واقعـاًً بهتر شـود، نـه فقـط روی کاغـذ، بلکـه در عمـل. چگونـه 

می تـوان مـسیر حرکـت جامعـه را تغـییر داد تا

کـه وارد مـسیر تحریـک توسـعه واقعـی فرهنگـی، اخلاقـی و معنـوی در 
طبیعـت  ناامیدکننـده  باتلاق  در  اینکـه همچنـان  به‌جـای  شـود،  انسـان 
 حیوانـی با قالـب فکـری مصرف گرایانـه، جنگ هـا و اختلافـات گیر کنـد؟

ریگدن: بله، متأسفانه، احساس ناامیدی و اجتناب ناپذیری این فرآیندها 
مدت هاسـت کـه در جامعـه مـدرن شـکل گرفتـه اسـت، امـا در واقـع، راه 
خروج وجود دارد و بسیار ساده است. مردم باید تا حد ممکن اطلاعات، 
زندگی روزمره و رویدادهای آن را از منظر ناظر معنوی ارزیابی کنند؛ آنگاه 
بهتر خواهند فهمید چگونه زندگی کنند و چه باید انجام دهند. این مشابه 
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مثال کار بر روی پاکی آگاهی خود است: وقتی فکری از طبیعت حیوانی 
ظاهر می شود، آن را نادیده بگیرید، به آن توجه نکنید؛ بهتر است بیشتر به 
 خوبی، به افکار، اعمال و کردارهای ناشی از طبیعت معنوی توجه کنید.

ایـن موضـوع در جامعـه نیـز صـادق اسـت: بـه سـادگی هممه چیزهـای بـد 
را نادیـده بگیریـد و هممه چیزهـای خـوب، خلق کننـده و مهـربان را در 
اطـراف خـود چنـد برابـر کنیـد. نبایـد در امـور جامعـه منفعـل بـود؛ خـود 
شمما نبایـد شـرایطی ایججاد کنیـد کـه محرک هایـی کـه طبیعـت حیوانـی در مـردم 
را فعـال می‌کننـد، رشـد کننـد؛ مـثلًاً پـرورش غـرور، هممان رشـوه‌خواری، 
روابـط خودخواهانـه مبتنـی بـر پـول بـه جـای دوسـتی و غیره. وقتـی بیـشتر 
مـردم از حمایـت و اجـرای »اراده« کاهنـان و سیاسـتمدارانی کـه خصومـت 
دسـت  می‌کننـد،  تحریـک  مـردم  در  را  حیوانـی  طبیعـت  ویژگی هـای  و 
 بکشـند، بسـیاری از مشـکلات سـاختگی از جامعـه ناپدیـد خواهـد شـد.

فقط باید درک کرد که ما همه انسانیم و همه از یک چیز ساخته شده ایم. 
هیچ کـس برتـر یا پسـت تر نیسـت. مـا هممه در یـک بشـکه کثافـت مـادی 
نشسـته ایم، یعنـی در ایـن جهـان مـادی و در ایـن بـدن فانـی با »مشـکلات 
ابـدی و خواسـته های بـی پایان« محبـوس هسـتیم. و در نقطـه ای، هممه بایـد 
پاسـخ زندگـی خـود را بدهنـد. کاهنـان و سیاسـتمداران نیـز انسـان هسـتند 
و در برابـر دیگـران برابرنـد. آن هـا هیـچ تفاوتـی با دیگـران ندارنـد، جـز 
عطـش بی حـد و حصـر بـرای قـدرت زمینـی و اشـتیاق بـه انباشـت ثـروت.

آناستازیا: درست است. با توجه به تاریخ توسعه تمدن انسانی، کاهنان )مثل 
سیاسـتمداران( در تمام دوران وابسـته به حمایت مردم بودند، بنابراین همه 
تلاش خود را می کردند تا با استفاده از روش های مختلف، عمدتاًً مبتنی بر 
ترس ها، اعتبار خود را در میان مردم افزایش دهند. اما در واقع، اگر اکثریت 
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 مردم حمایت از این یا آن دین را متوقف می‌کردند، آن دین رنگ می بخت.

بـه  بـود کـه  دیگـر  دینـی  صرفـاًً  ایـن  اشـاره کردیـد،  درسـت  ریگـدن: 
نـه  عنـوان یـک الگـوی رفتـاری بـرای آگاهـی عمومـی از بین می‌رفـت، 
اسـتفاده می‌کردنـد  ایممان  ایـن  از  بـه خـدا. کاهنـان همیشـه  مـردم  ایممان 
رژیم  بـرای  می‌کردنـد کـه  ایججاد  جدیـدی  قالب هـای  آن،  اسـاس  بـر  و 
عمومـی. آگاهـی  درآوردن  بردگـی  بـه  هـدف  با  بـود،  مطلـوب   آن هـا 

آناسـتازیا: در آن زمـان، پـس از یکـی از گفتگوهـای بـه یادماندنـی با شمما، 
موضوع انگیزه و توجیه کاهنان در دوران مختلف درباره اهمیت این یا آن 
دیـن بـرای آگاهـی مـردم را بـه طـور کامـل بررسـی کـردم. و چندین حقیقت 
جالب پیدا کردم. در تقریباًً همه باورها، تأکید بر مراسم قربانی کردن برای 
ایـن یا آن خـدا بـود، کـه اصلی تریـن عمـل در یـک آیین مذهبـی را تشـکیل 
مـی داد. امـروزه، بـرای مثـال، علاوه بـر مراسـم سـنتی، ایـن عمـل بـه یـک 
 عمـل رایـج تبدیـل شـده اسـت: اهـدا کـردن پـول »بـرای اهـداف مذهبی«.

مـن بـه یاد دارم آنچـه آن زمـان گفتیـد: »آیا مـردم حداقـل بـه یاد دارند که 
»قربانـی« بـرای خـدا چیسـت؟ بـه هـر حـال، تقریبـاًً هممه سیسـتم های دینـی 
در دوران مختلف حول محور آیین قربانی ساخته شده بودند. چرا از دوران 
باسـتان، »قربانـی« نقـش مهمـی در مراسـم پرسـتش مـردم مختلـف داشـته 
اسـت؟« آنچـه بعـداًً گفتیـد، بـرای مـن بینشـی واقعـی بـود. آیا می توانیـد 
بـرای خواننـدگان توضیـح دهیـد؟ بـرای بشـریت را هـم   ایـن لحظـه مهـم 

ریگـدن: خـوب، ارزشـش را دارد. شـاید بهتر باشـد با تفـسیر اسلاوی 
باسـتانی کلمـه »жертва« )»ژِِرتـوا« بـه معنـای »قربانـی«( شـروع کنـم کـه، 
اگرچـه ممکـن اسـت خنـده دار بـه نظـر برسـد، اما جوهـره را به خوبی منتقل 



726

می کنـد. مـن یـک بار توضیـح داده بـودم کـه کلمـه »жертва«، کـه در زبان 
روسـی در قـرن یازدهـم ظاهـر شـد، در ارتبـاط با

در انتشـار دیـن مسـیحیت، از شـکل لفظـی یـک کلمـه اسلاوی باسـتانی 
بـه معنـای »مـن قربانـی می کنـم«( گرفتـه شـده اسـت.  »жьрѫ« )»ژرو« 
معنـای  بـه  اسلاوهـا  میـان  در  پیش تـر   )»жьрѫ«( »ژرو«  خـود کلمـه  و 
»زرات«  باسـتانی  اسلاوی  )فعـل  می شـد  اسـتفاده  »پرخـوری کـردن« 
با  »بلعیـدن«  »بلعیـدن«. ضمنـاًً،  یعنـی  دارد(،  هندواروپایـی  ریشـه‌ای 
کلمـه کهـن روسـی »живот« )»ژیـوت«، بـه معنـای شـکم – مترجـم( مرتبـط 
بـود. از آن اسـت کـه کلمـه  بـه معنـای »زندگـی«  بـود، کـه در گذشـته 
اسلاوی باسـتانی »животное« )»ژیوتنـوی« بـه معنـای حیـوان – مترجـم( 
مشـتق شـده اسـت، کـه به طـور تحت الفظـی بـه معنـای »چیـزی کـه زندگـی 
می کنـد« اسـت. ضمنـاًً، کلمـه »ژیوتنویـه« به ویـژه در قرن هـای یازدهـم و 
دوازدهـم در روس کیف نـشین بـه دلیـل تجدیـد مخفیانـه تعالیـم معنـوی اولیـه 
 )شـامل آمـوزه درباره چهـار جوهـر( توسـط آگاپیـت پیچرسـکی رایج شـد.

بـدان معناسـت کـه معابـد قدیممی اسلاوی، به‌ویـژه  ایـن  آناسـتازیا: پـس 
در  بـود،  شـده  ترسـیم  آن هـا  بـر  ویـژه  نمادهـای  و  علائـم  آن هایـی کـه 
واقـع »مذابـح قربانـی« نبوده‌انـد. شـاید در برخـی مـوارد، ایـن مکان‌هـا 
شناخته‌شـده عمومـی بودنـد کـه مـردم بـرای قرن‌هـا بـرای مطالعـه دانـش 
معنـوی )با اسـتفاده از علائـم و نمادهـا( و بـه اشتراک گـذاشتن تجربـه خـود 
بـه آن هـا می‌آمدنـد، ماننـد آنچـه کـه مـردم باسـتان در غارهـای مقـدس 
 خـود جممع می شـدند و پترولیف هـا )نقـوش سـنگی( را مطالعـه می کردنـد.

ریگـدن: بـرای مـردم آسـان خواهـد بـود کـه ایـن موضـوع را ردیابـی کننـد، 
 ру»« اگر دانش معنوی پایه را داشته باشند… بنابراین، بعدها از کلمه
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жьрѫ»)«، »زره تـی«( بـرای اشـاره بـه کلمـه »کاهـن« اسـتفاده کردنـد. اگـر 
ریشه شناسـی کلمـات مرتبـط را بررسـی کنیـم، می تـوان دیـد کـه پیش تـر بـه 
معنای »کسـی که خودسـتایی می کند، خود را یادآوری می کند، سـتایش 
می کنـد« بـوده اسـت. از ایـن رو، منشـأ کلمـه »کاهـن« در میـان مـردم بـه 
وجود آمد، که به اصطلاح امروز، به معنای مصرف کننده واقعی هدایایی 
اسـت که به یک ایزد مشـروط آورده شـده اسـت. ضمناًً، در روزگار قدیم 
در روس چنین کلمه ای وجود داشت به نام »жерцовать« )»ژرتسوات« در 
رونوشت انگلیسی(، که به معنای »بلعیدن«، »پرخوری کردن« نیز بود. 
این کلمه از »жерц« )»ژرتس«( گرفته شـده اسـت، به معنای »رشـوه گیر، 
سـتمگر، دزد، متخلـف«. بنابرایـن مـردم دقیقـاًً توصیـف می کردنـد کـه چـه 

کسـی کیست.

 »жертва« روسـی  )در  »قربانـی«  معنـای کلمـه  اگـر  جهـان.  ایـن  در 
معنـای  بـه  می بینیـد کـه  جسـتجو کنیـد،  را  مترجـم(   – »ژِِرتـوا«  یا 
می‌یابـد«  فنـا  »چیـزی کـه  و  می شـود«  نابـود  یا  بلعیـده  »چیـزی کـه 
اسـت. چیـزی کـه داده می شـود یا چیـزی کـه به طـور دائمـی از دسـت 
ایثـار خـود، چشم‌پوشـی از منافـع و لـذات اسـت.  مـی‌رود. ایـن هممان 

از ملت هـا، قربانـی هدیـه‌ای رضایت بخخش  بسـیاری  دینـی  در باورهـای 
از  از میوه هـای زمین یا  ایزدهاسـت، عمـدتًاً  انـواع  بـه  یا خشـنودکننده 
بـه  ایـن عمـل »پاک‌سـازی از ناپاکـی و دسـتیابی  پادشـاهی حیـوانات. 
پاکـی معنـوی« اسـت. به عنـوان مثـال، در کتـاب مقـدس آمـده کـه پسـران 
از میوه‌هـای زمین  قابیـل  انججام می‌دهنـد:  بـرای خـدا  نیـاکان قربانـی‌ای 
قربانـی کـرد و هابیـل از گله هـای خـود. در ادیان مـدرن، قربانـی به عنـوان 
 نمماد ارائـه چیـزی عزیـز و خوشـایند از میـان فراوانـی خـود تلقـی می شـود.
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بـه ریشـه های معنـوی ایـن آیین‌هـا و باورهـای نمادیـن بپـردازیم،  امـا اگـر 
می توانیـم بفهمیـم کـه قربانـی واقعـی بـرای خـدا چیسـت، کـه رابطـه ای میان 
خـدا و انسـان را در بـر مـی گیرد. قربانـی واقعـی بـرای خـدا زمانـی اسـت 
کـه انسـان طبیعـت حیوانـی خـود را در مذبـح زندگـی اش فـدا کنـد، یعنـی 
از خواسـته ها، افـکار، توهممات زودگـذر و موقـت خـود چشم پوشـی کنـد 
و بدیـن ترتیـب مـسیر معنـوی واقعـی بـه ابدیـت – بـه جهـان خـدا – را 
بـرای خـود باز کنـد. مدت هـا پیـش، در آغـاز تاریـخ بشـر، ایـن بـه مـردم 
توضیح داده شده بود که ویژگی های طبیعت حیوانی مانند میوه های زمین 
هسـتند، که ابتدا چشـم را فریب می دهند اما به سـرعت فاسـد می شـوند. 
تنهـا با قربانـی کـردن ایـن امـور گـذرا بـه خداسـت کـه انسـان فرصـت ورود 
بـه ابدیـت او را دارد، یعنـی با کار روی خـود و امتنـاع از وسوسـه های 
طبیعـت حیوانـی. و اگـر انسـان به طـور معنـوی رشـد کنـد، کار نیـک انججام 
دهـد و بـه بیـدار کـردن دیگـر انسـان هایی کـه ماننـد حیـوانات بـر اسـاس 
غریـزه زندگـی می کننـد کمـک کنـد، بـرای خـدا ایـن شـبیه شـادی ای اسـت 
 کـه انسـان از نتیجـه یـک گلـه خـوب از حیـوانات خـود احسـاس می کنـد.

اینکـه مکانـی بـرای قربانـی یا ارتبـاط مؤمـن با ایزدهـا وجـود داشـته باشـد، 
کـه امـروزه مـردم آن را »مذبـح« می نامنـد )از لاتین “altaria” و از

…»altus« بـه معنـای »بلنـد«(، در اصـل در زمان هـای قـدیم صرفـاًً 
بـه شـکل  نشـان داده می شـد، عمـدتًاً  نمماد  یـک علامـت یا  به صـورت 
نشـانه‌ها  ایـن  هممه  )لـوزی(.  مکعـب  )سـیلندر(،  بیضـی  دایـره،  مربـع، 
به عنـوان نمادهـای واضحـی از تمرینـات معنـوی خدمـت می‌کردنـد، کـه 
انسـان در حالـت تغـییر یافتـه آگاهـی انججام مـی‌داد و در آن حالـت، 
مسـتقیماًً با خـدا در سـطح عمیقـی از احساسـات ارتبـاط برقـرار می کـرد. 
چـنین لحظـه ای از هم نوایـی با خـدا از طریـق احساسـات تنهـا زمانـی ممکـن 
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ایـن فرآینـد غـرق شـده باشـد و  اسـت کـه شـخصیت به‌طـور کامـل در 
تنهـا طبیعـت معنـوی بـر او مسـلط باشـد. با اتخخاذ چـنین انتخابـی بـه نفـع 
جهـان معنـوی، انسـان به طـور آگاهانـه »قربانـی« می کنـد سـلطه معمـول 
اسـت. رایـج  مـادی  دنیـای  در  خـود کـه  آگاهـی  بـر  حیوانـی   طبیعـت 

بعدهـا، وقتـی مـردم دانـش معنـوی را از دسـت دادنـد، مذبح هـای مادی با 
اشکال نمادین مشابه ساخته شد )از گل، چوب، فلزات(: این می‌توانست 
یـک سـنگ صـاف، گـرد یا بیضـی، یـک میـز مربعـی، یـک مکعـب و غیره 
باشـد. آن ها شـروع کردند به قرار دادن آن ها روی ارتفاعات، در معابد، 
 جهت دهـی بـه سممت بخشـی خـاص از جهـان و انججام قربانی هـای مـادی.

 آناستازیا: واقعاًً، جایگزینی بسیار جدی در سیستم های دینی رخ داده است.

ریگدن: و این فقط در جایگزینی جهان بینی معنوی با مادی نیست. این 
ماننـد از دسـت دادن نـور درون خـود اسـت کـه اشـیاء را بـرای چشـمانت 
قابـل رؤیـت می کنـد. جایگزینـی در ریشـه فهـم جهانـی انسـان از ماهیـت 
زندگـی و جهـان اطـراف، اهـداف و مقاصـد اقامـت موقـت در ایـن جهـان 
رخ داده اسـت. مؤلفـه اصلـی معنـوی، راهنمـای معنـوی اصلـی از دسـت 
رفته است – خدمت به خدا و ارتباط مستمر با او. به همین دلیل است 
کـه اراده ذهـن حیوانـی به راحتـی بـر آگاهـی انسـان مسـلط می شـود. در 
نتیجـه، مـردم توهـم ایـن جهـان را جوهـره آن می پندارنـد. حتـی کسـانی کـه 
دانـش معنـوی نسـل ها را در دسـت دارنـد، بـه دنبـال خاکسترهـای ایـن 
جهان هستند – برای سود مادی و قدرت معمولی بر گله خود. به دلیل 
غرورشان، کاهنان خود را مالک این دانش معنوی جهانی انسان می‌دانند
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و بر اساس آن کسب وکاری پرسود ساخته اند، که در آن مردم بردگان و 
حامیان دائمی آن ها می‌شوند، به عبارت دیگر، آن ها بر اساس فرمولی که 
کاهنان اختراع کرده اند زندگی می کنند: »پول بده و به ما خدمت کن.« 
نکتـه مهمـی از دسـت رفتـه اسـت – خدمـت رایـگان بـه خـدا و بـه مـردم، 
که شامل انتشار دانش معنوی اولیه می شود و بدین ترتیب امکان ادغام 
 شخصیت با روح و رسیدن انسان به رهایی معنوی مستقل فراهم می‌شود.

آناستازیا: بله، ذهن حیوانی واقعاًً مردم مدرن را به بردگی کشیده است. 
همان طـور کـه بـزرگان باسـتان می گفتنـد، انسـان بـه جـای پرنـده آزاد کـه بـه 
ارتفاعـات معنـوی می رسـد، ماننـد پـر پرنـده ای شـده اسـت کـه باد آن را به 
هـر سـو کـه بخواهـد می بـرد. مـردم مدت هـا پیـش متوجـه شـدند کـه افزایـش 
 بی حـد و مـرز سـود و قـدرت مـادی بـه معنـای بهبـود اخلاقیـات نیسـت.

ریگدن: کاملًاً درست است. بنابراین، آیین قربانی از دوران باستان وجود 
داشـته اسـت. علاوه بر این، توجه داشـته باشـید که این آیین در اشـکال 
مختلف توسعه دین، مانند قبیله ای، قومی، دولتی و جهانی، معمول بوده 
اسـت. در قالـب دیـن، قربانـی عمـدتاًً بـه عنـوان یـک عمـل جادویـی، آیین 
قربانی )اهدا هدایا( به نیروهای ماورایی، ارواح یا خدایان تلقی می‌شد، با 
هدف نشان دادن وفاداری به این نیروها و دستیابی، به واسطه آن ها، به 
نوعی تأثیر بر وضعیت ماده )مردم و پدیده‌های طبیعی( به شکلی ماورایی 
برای انسان. در این میان، انواع مختلفی از قربانی ها استفاده می‌شد. برای 
مثـال، سـوزاندن بخخور از گیاهـان معطـر به عنـوان پاک سـازی از ناپاکـی یا 
درخواست چیزی زمینی از ارواح و خدایان. آویختن تکه های رنگی پارچه 
برای خشنودی عناصر در مکان‌های »قدرت« و »محل سکونت« ارواح 
 شـامانی، در گذرگاه هـای کوهسـتانی و نزدیـک »چشـمه های مقـدس«.
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آناسـتازیا: بلـه، قربانـی محصـولات جممع آوری شـده و کشـاورزی نیـز بـرای 
هدفی چون برداشت بهتر در سال بعد، شکار بهتر یا صید بهتر در نوبت 
بعد شـناخته شـده اسـت. همچنین حیوانات قربانی می شـدند برای افزایش 
نسـل یا به عنـوان درخواسـت بـرای امـوری مرتبـط با جامعـه یا یـک فـرد در 
ایـن جهـان. ریگـدن: درسـت اسـت، یعنـی در نظام هـای مختلـف اعتقادات 
دینی، انواع قربانی های گوناگون وجود داشته است، از دود کردن بی‌ضرر 
گیاهـان معطـر گرفتـه تا قربانـی کـردن بـکارت، همجنس‌گرایـی معبـدی، 
قربانی هـای خـونین از بخش هایـی از بـدن انسـان و حتـی جـان انسـان ها. و 
در بیشتر موارد، همه این ها توسط کاهنان انجام می شد تا قدرتی مشخص 
 در جهـان مـادی کسـب کننـد، بـه عبـارت دیگـر، بـرای اهـداف زمینـی.

آناسـتازیا: جالب تریـن نکتـه ایـن اسـت کـه ایـن فقـط در دوران باسـتان 
اسـرارآمیز،  و  ادیان و جوامـع مخفـی  در  هـم  امـروز  بلکـه  نـداده،  رخ 
جامعـه  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن  و  می‌شـود.  انججام  آرخون هـا،  ماننـد 
از  انسـانی و چـنین وحشـی‌گری‌هایی  قربانـی  جهانـی مدت هاسـت کـه 
سـوی کاهنـان گذشـته را محکـوم کـرده اسـت. مطمئنـم بـرای خواننـدگان، 
درسـت ماننـد مـن در زمـان خـودم، دانـستن ایـن کـه چـرا چـنین قربانی هایـی 
در طـول تاریـخ بشـر انججام شـده و چـرا ایـن پدیـده همچنـان در جامعـه 
بـود. چـرا در سـاختارهای  انسـانی زنـده اسـت، بسـیار جالـب خواهـد 
دینـی توجـه زیادی بـه ایـن موضـوع شـده اسـت؟ منبـع چـنین جایگزینـی 
ایـن جهـان چیسـت؟ مـادی  امـور  بـه   دانـش معنـوی با خدمـت پرشـور 

ریگـدن: البتـه، ایـن سـؤال بسـیار جـدی اسـت. امـا اگـر مـردم امـروز نیـز 
شـروع بـه فکـر کـردن در ایـن مـورد کرده انـد، شـاید ارزش داشـته باشـد کـه 
جوهـره جهانـی آن را منتقـل کنیـم. در جهـان مـادی، یـک ذهـن حیوانـی 
واحد وجود دارد، که من بیش از یک بار به آن اشاره کرده‌ام. امروز حتی 
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علـم مـدرن نیـز برخـی از تجلیـات آن را ثبـت می کنـد، کـه عمـدتاًً در رفتـار 
جوامـع موجـودات زنـده قابـل مشـاهده اسـت. بـرای مثـال، از تولیدمثـل و 
حملـه جمعـی باکتری هـا بـه سـلول ها گرفتـه تا مهاجـرت جمعـی، پرخاشـگری، 
 »quorum« خودویرانگری حیوانات و غیره. در این مورد، کلمه لاتین
به معنای »تعداد کافی از یک جامعه« است. در علم، این پدیده به نام 
هوش جمعی شـناخته می شـود. حس »کواروم« )به ویژه آن که به سـلطه، 
کـنترل و تصـرف مـاده و همچـنین بلعیـدن آن معطـوف اسـت( بسـیاری از 
فرآیندهـا را هـم در جهـان خـرد و هـم در جهـان کلان کـنترل می کنـد. در 
پزشـکی، بـرای بـرای مثـال، مشـاهده شـده اسـت کـه سـلول های سـرطانی 
به صـورت جمعـی ماننـد یـک جامعـه هوشممند عمـل می کننـد. حتـی وقتی در 
معرض دارو قرار می گیرند، به یکدیگر سیگنال می فرستند و برای مدتی 
بی حرکـت می ماننـد؛ یعنـی »با هـم« اثـر دارو را مسـدود می کننـد. هـر 
سـلول، در حالـی کـه سـیگنال های مشـخصی از کـواروم دریافـت می کنـد، 
مـدل رفتـار خـود را مطابـق با رفتـار کلـی تغـییر می دهـد )هـوش جمعـی(. بـه 
عبـارت دیگـر، ایـن در واقـع یـک موجـود هوشممند در درون یـک موجـود 
هوشمند است. امروز تحقیقات زیادی در زمینه زیست‌شناسی درباره زندگی 
جوامـع زنبورهـا، مورچه هـا، موش‌هـا، رت هـا، دلفین هـا و پسـتانداران بزرگ 
 انجام شده است، که در آن ها سلطه هوش جمعی به وضوح دیده می شود.

تجلی های سلطه یک ماده بر ماده دیگر در همه جا وجود دارد، حتی در 
فضا. این موضوع توسط ستاره‌شناسان نیز در رفتار سیارات و سامانه‌های 
نـه خیلـی دور از مـا، در  بـرای نمونـه،  سـتاره‌ای مشـاهده شـده اسـت. 
خوشـه های سـتاره ای کهکشـان راه شیری، سـتارگان غول آسـا وجود دارند 
که در اصل مانند خون آشـام هسـتند. این ها سـتارگان دوتایی اند که یکی 
از سـتارگان به سـادگی ماده را به صورت گاز از »همراه« خود می کشـد، 
کـه در نزدیکـی بسـیار نزدیـک آن قـرار دارد. سـپس ایـن سـتاره را به طـور 
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کامـل جـذب می کنـد و در نتیجـه، عمـر خـود را طولانـی می کنـد و بـرای 
مدتی به ستاره ای فوق غول تبدیل می شود. همه این ها مطابق همان قوانین 
سلطه ماده است. چه برسد به تأثیر جمعی جوامع سیارات و کهکشان ها 
بـر فرآیندهـای موجـود در فضـا، یعنـی آن چیـزی کـه انسـان هنـوز قـادر بـه 
مطالعه آن نیست، به دلیل سطح ناکافی فناوری. اما این پدیده ها وجود 
 دارنـد و حتـی امـروز می تـوان شـواهد غیرمسـتقیم زیادی از آن هـا یافـت.

بنابرایـن، تسـلیم شـدن در برابـر ذهـن حیوانـی واحـد بـرای هـر مـاده‌ای 
معمول است، از جمله جامعه انسانی که از موجوداتی تشکیل شده است 
کـه بخشـی از طبیعـت مـادی دارنـد. ذهـن حیوانـی واحـد منشـأ مشترکـی 
دارد )خـودش( و واحدهـای خـود را بـه شـکل ذهن هـای جمعـی و فـردی 
ایـن ماننـد یـک موجـود مسـتقل با سـاختار  دارد. به‌صـورت اسـتعاری، 
و سـازماندهی چندسـطحی اسـت. به طـور جالـب، کلمـه »موجـود« یا 
»ارگانیسـم« از کلمـه یونانـی »organon« گرفتـه شـده اسـت، کـه بـه 

معنـای »ابـزار، وسـیله« اسـت. بـرای اینکـه

بـرای اینکـه فهـم هممه پیچیدگی هـا و انسـجام آن در اداره امـور آسـان تر 
 شود، مثالی از بدن انسان می‌زنم که به عنوان یک کل واحد عمل می‌کند.

بـدن دارای سـطوح مختلـف سـازماندهی اسـت )مولکولـی، سـلولی، بافتـی 
و غیره(. ذهن مشترکی دارد )مغز( که کار همه سیسـتم های زیسـتی آن را 
هماهنـگ می کنـد و بدیـن ترتیـب زندگـی بـدن را حفـظ می نمایـد. همچـنین، 
سیستم هایی وجود دارند که اعضا به آن ها وابسته‌اند. اعضایی هستند که 
سـلول ها در آن هـا با ریتـم کلـی مشـخصی کار می کننـد. سـلول، به عنـوان 
پایین ترین سطح فردیت ارگانیک، ساختار و توانایی تکثیر و حیات مستقل 
دارد. اما همان سـلول بخشـی از اعضا، بخشـی از سیسـتم و بخشـی از کل 
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ارگانیسـم اسـت. همین موضـوع در سـاختار ذهـن حیوانـی واحـد مـاده نیـز 
صـادق اسـت. واحدهـای زیادی از ذهن هـای جمعـی و فـردی وجـود دارند 
که با یکدیگر تعامل نزدیک دارند و بدین ترتیب سیستم های کاملی در 
 جهان خرد و کلان ایجاد می کنند که تابع یک ذهن حیوانی واحد هستند.

کنترل‌شـده  مـاده  از  صحبـت  کـه  آنججا  از  آناسـتازیا: 
دارد؟ نقشـی  میـان  یـن  ا در  هـم  اهریممن  آیا   اسـت، 

واحـد  حیوانـی  ذهـن  بـر  اسـت کـه  اهریممن کسـی  دقیقـاًً.  ریگـدن: 
خالـص«  »روح  به‌نوعـی،  جـدا کـردن،  بـرای  آن  از  و  دارد  تسـلط 
می‌کنـد. اسـتفاده  مـادی  فیلترهـای  طریـق  از  خـدا  جهـان   بـرای 

آناستازیا: فکر می کنم برای هر کسی که در مسیر خودسازی باقی می‌ماند، 
 جالـب باشـد کـه بدانـد ذهـن حیوانـی در انسـان چگونـه عمـل می کنـد.

بـروز  مختلـف  روش‌هـای  بـه  را  خـود  اراده  حیوانـی  ذهـن  ریگـدن: 
پشـتی  جوهرهـای  فعالیـت  )با  حیوانـی  طبیعـت  طریـق  از  می‌دهـد: 
مـادی… بـدن  می‌کننـد(،  عمـل  او  حالـت  در  وقتـی کـه  جانبـی   و 

آناسـتازیا: بلـه، با توجـه بـه اینکـه بیـشتر مـردم خـود را تنهـا با بازتاب در 
آینـه می شناسـند و فکـر می کننـد بـدن هممان »خـود واقعـی« آن هاسـت، 
همان طـور کـه مـردم می گوینـد، »واقعـی«. ریگـدن: اگـر انسـان تنهـا بـدن 
بـود، بایـد تممام ظرایـف کـنترل آن را به طـور کامـل می دانسـت و زندگـی اش 
بـود  بـر مدیریـت ده‌هـا هـزار عملکـرد و فعالیـت حیاتـی مختلفـی  مبتنـی 
کـه دائمـاًً در بـدن او رخ می‌دهنـد. امـا بـدن، به‌عنـوان یـک ارگانیسـم 
واحـد، عمـدتاًً در حالتـی عمـل می کنـد کـه مسـتقل از آگاهـی شـخصیت 
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اسـت. و انسـان در بـدن خـود بـدون آینـه چـه می بینـد؟ همین حـالا و در 
دنیـای قابـل رؤیـت با چشـمان باز چـه می بینـد؟ او تنهـا چیـزی را می بینـد 
کـه اجـازه دارد با دو »پنجـره کوچـک« )چشـم ها( ببینـد، کـه در اصـل 
بـرای مشـاهده ایـن جهـان سـه بعدی خارجـی از »اتاق تاریـک« آگاهـی او 
طراحی شده اند. آیا شخصیت می تواند در این حالت چیز زیادی درباره 
خـود یا تنـوع جهـان بدانـد؟ آیا افـکار و احساسـات محصـول آگاهـی او 
 هسـتند؟ و آیا انسـان می دانـد آن هـا از کجـا و چگونـه ظاهـر می شـوند؟

ذهـن حیوانـی به طـور مـداوم بـه یـک شـکل یا شـکل دیگـر از طریـق شـاخه 
خـود – طبیعـت حیوانـی کـه بخشـی از جهـان مـادی اسـت – بـر انسـان 
تأثیر می گذارد. در بیشتر موارد، مردم حتی این را درک نمی کنند. افکار 
به سـادگی وجود دارند و انسـان فکر می کند که این ها »دارایی« خود او 
هسـتند. برای انسـان ها دشـوار اسـت که اعمال و افکار ذهن حیوانی را 
در درون خود تشخیص دهند، وقتی که از دوگانگی طبیعت خود اطلاعی 
ندارنـد و طبیعتـاًً هممه این هـا را در درون خـود رصـد نمی کننـد. نتیجـه ایـن 
اسـت کـه آن هـا تجلـی اراده ذهـن حیوانـی را به عنـوان افـکار، خواسـته ها، 
احساسـات و غیره خـود می پندارنـد. در واقـع، انسـان تنهـا در انتخـاب 
خـود آزاد اسـت، امـا از افـکار آزاد نیسـت، زیـرا آگاهـی او )ناظـر( واقعاًً 
آن هـا را تولیـد نمی کنـد؛ او تنهـا میـان دو جـریان انتخـاب می کنـد: افـکار 
و محرک هـای طبیعـت معنـوی )اراده او( یا افـکار و خواسـته‌های ذهـن 
حیوانی )اراده او(. یعنی، انسان می تواند اراده ای را که دوست داشته یا 
وسوسـه اش کـرده انتخـاب کنـد و بـه آن قـدرت توجـه خـود را کـه بـه عمـل 
 می انجامـد، اعمـال نمایـد. ایـن دقیقـاًً لحظـه کلیـدی انتخـاب انسـانی اسـت.

آناسـتازیا: بلـه، انسـان تنهـا انتخـاب می کنـد کـه ایـن حالـت، احسـاس یا 
فکـر مهاجـم را بپذیـرد یا نپذیـرد.
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بسیاری از خوانندگان این موضوع را به صورت عملی با ردیابی افکار خود 
در طول روز درک می کنند. برای مثال، این یک وضعیت معمول اسـت 
که مردم در نامه های خود توصیف می کنند: »چندین بار متوجه شـده ام 
کـه هممه چیـز بـه نظـر خـوب اسـت، و ناگهـان یـک فکـر یا احسـاس منفی 
ظاهـر می شـود و بـدون دلیـل مشـخص، حالـت روحـی افسـرده می شـود. 
بی تفاوتـی نسـبت بـه هممه چیـز و همچـنین احسـاس تنـش درونـی، اضطراب 
و تـرس ایججاد می شـود. امـا مـن نمی خواسـتم این طـور شـود، انـگار خـودش 
اتفـاق می افتـد، نوعـی بـدون خواسـت مـن. جالب تریـن نکتـه این اسـت که 
اگر شروع کنید به ساده گرفتن و نادیده گرفتن افکار یا احساسات بد که 
ناگهان سر برمی آورند و عمداًً روی چیزی خوب تمرکز کنید، مثلًاً افکار 
خـوب یا یـک کار نیـک، بـه مـرور زمـان ایـن منفی گرایـی عقـب می نشـیند، 
انـگار ایـن حالـت هرگـز وجـود نداشـته اسـت. و اگـر تسـلیم حالـت بـد 
شـوید، شـروع بـه دلسـوزی نسـبت بـه خـود کنیـد و بـه عبارتـی، توجـه خـود 
را بـه احساسـات منفـی بدهیـد، آن گاه ایـن حالـت فقـط بدتـر می شـود و 
در درون شمما زندگـی می کنـد، یا بهتر بگـویم، ماننـد یـک انـگل زندگـی شمما 
را مسـموم می کنـد. پـس از آن، نشـستن بـرای مدیتیشـن بسـیار دشـوار 
اسـت و مـن مجبـور می شـوم خـود را وادار کنـم. از سـوی دیگـر، وقتـی شمما 
در حـال انججام یـک تمریـن معنـوی هسـتید، در اینجـا شمما بـه حالـت آزادی 
درونی منتقل می شـوید که برای شمما عزیز اسـت، به احسـاس سپاسـگزاری 
 و عشـق بـی پایان نسـبت بـه هممه چیـز موجـود، بـه پاکـی احساسـات…«

ریگـدن: قطعـاًً، در ایـن سـوئیچ کـردن، نادیـده گـرفتن افـکار از طبیعـت 
حیوانـی، انتخـاب و تأییـد سـلطه طبیعـت معنـوی، جوهـره کار بـر روی 
خـود اسـت. ذهـن حیوانـی مـردم را مجبـور می کنـد کـه با طبیعـت معنـوی 
بـه بـدن مـادی  خـود مخالفـت کننـد، تنهـا بـه سـلطه مـاده ایممان بیاورنـد، 
»جدانشدنی« و »ناپایدار« خود. وقتی فرد وارد افسردگی می‌شود، خود 
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را سـرزنش می کنـد یا برعکـس، در خواب هـای خواسـته های مـادی غـرق 
می شود و دنبال شهرت، ثروت و امثال آن در جهان زمینی است – همه 
این هـا نشـان می دهـد کـه در ایـن لحظـه، بـدون اینکـه خـودش متوجه شـود، 
 تابع اراده ذهن حیوانی است و به‌راحتی توسط سیستم آن کنترل می‌شود.

را  حیوانـی  ذهـن  تجلـی  می توانـد لحظـات  انسـان  واقـع،  در  آناسـتازیا: 
از طریـق وجـود ایده هـای تحریک‌کننـده و خواسـته های مـادی طبیعـت 
حیوانـی پیـگیری کنـد. ریگـدن: بلـه، امـا بـه شـرط آنکـه فـرد تجلـی چـنین 
افـکار و خواسـته هایی را در خـود رصـد کنـد، امـا در ایـن فراینـد شـرکت 
نکنـد و آن را تقویـت نکنـد. کـنترل زندگـی انسـان توسـط ذهـن حیوانـی 
بـه قـدری معمـول اسـت کـه انسـان خـودش عـملًاً متوجـه آن نمی‌شـود و 
بـه افـکار، خواسـته‌ها، عادت هـا، شـخصیت و غیره خـود  تجلـی آن را 
نسـبت می‌دهـد. امـا تسـلیم آشـکار اراده ذهـن حیوانـی را می‌تـوان در 
رفتـار آنچـه روانشناسـان »جمعیـت بیان گـر« می نامنـد، و به مراتـب بیـشتر 
– در »جمعیـت فعـال« مشـاهده کـرد، اگـر لحظـه کلیـدی در فعال سـازی 
آن سـلطه طبیعـت حیوانـی باشـد. ایـن دقیقـاًً هممان سـلطه ذهـن حیوانـی 
اسـت. »خشـمگین«  جمعیتـی  در  جمعـی  هـوش  طریـق  از  آن  تجلـی   و 

به طـور کلـی، بایـد فهمیـد کـه هممه افـراد »با شـخصیت« در یـک جمعیـت 
خیلـی سـریع »فردیـت« خـود را از دسـت می‌دهنـد. آن‌هـا در »دیـگ 
ذوب« هـوش جمعـی شـکل پذیر می شـوند. در چـنین محیطـی، هممه سـریعاًً 
بـه هیجـان عمومـی، تکانشـگری و پاسـخ دهی سـریع و بـدون فکـر مبـتلا 
می شـوند. اساسـاًً، مـردم در جمعیـت فردیـت خـود را از دسـت می دهنـد 
و تبدیـل بـه یـک تـوده می شـوند. یـک فـرد خودآگاهـی خـود را از دسـت 
می دهـد و در او انفجارهـا و احساسـاتی کـه بـرای اراده مـشترک جمعیـت 
معمول است، بیدار می شوند. افزون بر این، این انفجارها و احساسات 
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دیگر تحت محدودیت های معمولی که فرد روزانه بر آن ها اعمال می کند، 
نیستند. یعنی هوش جمعی )تابع ذهن حیوانی( ذاتی جامعه انسانی است، 
 با توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه انسـان ها نیـز بخشـی از جهـان مـادی هسـتند.

تفاوت قابل توجهی وجود دارد بین زمانی که فرد در یک جمعیت است و 
تابـع اراده ذهـن حیوانـی می شـود و زمانـی کـه فـرد در گروهـی از انسـان ها 
قـرار دارد امـا هـر کـس فردیـت واقعـی خـود را حفـظ می کنـد. در حالـت 
اول، سـلطه کامـل طبیعـت حیوانـی در آگاهـی او رخ می دهـد، آگاهـی او 
محدود می شود و تنها خواسته ها، انگیزه ها و غرایز حیوانی فعال هستند، 
در حالی که طبیعت معنوی مسدود است. در یک جمعیت، فرد به عنوان 

شـخصیت ناپدید می شـود؛ تنها ارگانیسـم جمعی وجود دارد

ارگانیسـم جمعـی با ذهـن حیوانـی واحـد. امـا وقتـی طبیعـت معنـوی در فـرد 
غالب است و او در گروهی از همفکران قرار دارد، کسانی که مثلًاً به کار 
نیک مشترک یا فعالیت خلاقانه مشغول اند، فردیت واقعی خود را حفظ 
می کند؛ منظور از این فردیت، ارتباط شخصیت او با روح )خدا( است. 
او می توانـد دیگـران را درک کنـد، همان طـور کـه می گویند، روی یک طول 
موج با آن ها باشد، در موفقیت هایشان شاد شود، اما آگاهی او همچنان 
گـسترش یافتـه باقـی می مانـد و از طریـق توجـه و عمیق تریـن احساسـات 
خـود، ارتبـاط فـردی دائمـی با روح را حفـظ می کنـد. فرآینـد مشـابهی نیـز 
در طول مدیتیشن های گروهی رخ می دهد، وقتی افراد با هم تمرین معنوی 
 انجام می دهند، اما هر کس ارتباط شخصی با طبیعت معنوی خود دارد.

آناسـتازیا: وقتـی دانـش ابتدایـی و اولیـه درباره طبیعـت معنـوی در جامعـه 
از دسـت مـی‌رود و پژواک‌هـای باقی مانـده به‌طـور کامـل توسـط ادیان 
بازسـازی می شـوند، درک این که سـلطه اراده طبیعت معنوی در جامعه و 
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در هر فرد چیسـت، دشـوار اسـت. امروز این موضوع شـبیه یک افسـانه 
»درباره بهشـت روی زمین« بـه نظـر می رسـد. امـا وقتـی صحبـت از سـلطه 
اراده ذهـن حیوانـی در جمعیـت می شـود، نمونه هـای فراوانـی وجـود دارد، 
هرچنـد مـردم عمـدتاًً ذات منبـع نامرئـی تأثیر و دلیـل وجـود چنین پدیده ای 
در جامعـه انسـانی را درک نمی کننـد. علـم مـدرن در زمینـه روانشناسـی 
اجتماعی و مطالعه مشکلات رفتار جمعی تحقیقات زیادی دارد. با آشنایی 
با ایـن پژوهش‌هـا، می تـوان فهمیـد کـه تممام ویژگی‌هـای طبیعـت حیوانـی 
 کاملًاً بـرای هممان جمعیـت پرخاشـگرانه فعـال، طبیعـی و معمولـی هسـتند.

بـرای مثـال، یـک جمعیـت پرخاشـگر تححت تأثیر احسـاس مـشترک خشـم، 
غضـب و نفـرت کـور قـرار دارد. ایـن اراده کـه بیگانـه با طبیعـت معنـوی 
بـه سممت نابـودی و کـشتن  افـراد در جمعیـت را  انسـان اسـت، اعمـال 
هم نوعـان خـود هدایـت می کنـد. جمعیتـی کـه دچـار وحشـت شـده، تححت 
تأثیر احساس مشترک ترس قرار می گیرد. انسان ها تحت تأثیر آن، هنگام 
فـرار، هماننـد هـر گلـه حیوانـی دیگـر، می تواننـد دیگـر انسـان ها را زیـر پا 

بگذارنـد. مـردم انسـانیت خـود را از دسـت می دهنـد

در ایـن لحظـه و تبدیـل بـه موجوداتـی با سـلطه غرایـز حیوانـی می شـوند، 
همان طـور کـه می گوینـد، »سـر خـود را از دسـت می دهنـد« بـه دلیـل تـرس 
بـرای نججات خـود. احساسـات غالـب جمعیـت موسـوم بـه  و تمایـل صرفـاًً 
طمـاع، شـامل ویژگی هایـی از ذهـن حیوانـی ماننـد حـرص و میـل بـه دارایـی 
یـک ویژگـی  مثـال، جمعیـت شورشـی کـه  بـرای  اسـت. یا  مـادی  بیـشتر 
 _typical_دائمی تمام انقلاب ها و کودتاهاسـت. این جمعیت، هادی
اراده ذهـن حیوانـی اسـت، اگرچـه اقدامـات آن در »دیوانگـی« خـود 
تصاحـب  بـه  تمایـل  آتش سـوزی،  غـارت،  و  یـورش  مـردم،  قتـل  شـامل 
 سلاح، گرایـش بـه قـدرت مطلـق، خشـونت، وحشـی گری و غیره باشـد.



740

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. در اصـل، یـک هدایت کننـده احساسـی 
بـرای اراده طبیعـت حیوانـی وجـود دارد و همچـنین هممان قوانین تأثیرگذاری 
و مبـارزه بـرای سـلطه یـک مـاده بـر مـاده دیگـر. اگرچه انسـانیت، عمدتاًً، 
حتـی ایـده ای کلـی از تأثیر ذهـن حیوانـی بـر خـود نـدارد، با ایـن حـال، 
موضـوع تجلیـات جداگانـه آن، ماننـد رفتارهـای مختلـف جمعیتـی، با دقـت 
اطلاعاتـی  سـازمان‌های  توسـط  ویـژه  بـه  مـی‌گیرد،  قـرار  مطالعـه  مـورد 
کشـورهای مختلـف. علاوه بـر ایـن، فناوری هایـی توسـعه و اجـرا شـده اند 
که از این واقعیت که افراد در جمعیت به طور ناخودآگاه عمل می کنند، 
بـه اهـداف سیاسـی یا مذهبـی خـاص اسـتفاده می‌کننـد.  بـرای رسـیدن 

بـرای مثـال، مدت هاسـت کـه شـناخته شـده اسـت کـه یـک حادثـه خیابانـی 
بسـیار جزئـی )بـرای نمونـه، یـک تصـادف رانندگـی( جمعیتـی غیرعمـدی از 
کنجکاوان را گرد می آورد. این جمعیت با احساسـات همان نوعی که رخ 
داده، آلوده می‌شود؛ یعنی آنچه روانشناسان »واکنش دایره‌ای« می‌نامند 
رخ می دهـد )افزایـش عفونـت احساسـی در جمعیـت(. معمـولًاً ایـن جـریان 
با بححث درباره اینکـه چـه کسـی چـه چیـزی را دیـده، چـه کسـی و چگونـه 
رانندگی می کرد، چگونه راننده می پیچید و مقصر کدام یک از رانندگان 
است، آغاز می شود. اما چنین تشدیدی از شور و هیجان های احساسی 
می توانـد به سـرعت جمعیـت را از حالـت تصادفـی )اتفاقـی، از واژه لاتین 
“occasio” به معنی »رخداد«( به حالت بیانگر تبدیل کند، به طوری 
که موضوع از بحث درباره تصادف جاده ای به سـرزنش تغییر می یابد…

بازیِِ »چه کسی مسئول کیفیت وحشتناک جاده‌ها، زندگی بد و بی نظمی 
در جامعـه اسـت«. اگـر چـنین احساسـاتی شـعله ور شـود، فاصلـه زیادی 
 تا تبدیـل جمعیـت بـه جمعیـت فعـال )acting crowd( وجـود نـدارد.
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شـاید بـرای درک بهتر اینکـه دقیقـاًً چگونـه ایـن اتفـاق می افتـد، بهتر باشـد 
یـک طـرح کلاسـیک از نححوه اسـتفاده سـرویس های مخفـی از فناوری هـای 
تغـییر قـدرت بـر اسـاس چـنین اثـرات عفونـت جمعیتـی را شـرح دهم. علاوه 
بر این، این روش ها هم توسط کشورهای رقیب و هم توسط سرویس های 
داخلـی کشـورها در نقـاط مختلـف اعمـال می‌شـوند. بـرای مثـال، تقریبـاًً 
در یـک زمـان مشـخص در بخش هـای مختلـف یـک پایتخـت، تصادفـات 
جـاده ای »ناگهـان« رخ می دهـد. طبیعـی اسـت کـه جمعیت هـای تصادفـی 
از »کنجـکاوان« ظاهـر می شـوند، کـه در میـان آن هـا متخصصانی حضور 
دارنـد کـه با سـخنان خـود می تواننـد یـک جمعیـت اتفاقـی )غیر عمـدی( را 
بـه جمعیـت فعـال تبدیـل کننـد و آن را بـه شـورش و بی نظمـی هدایـت کننـد 
تا یـک رژیم را براندازنـد و جـای آن را بـه رژیم دیگـری بدهنـد. همچـنین 
نوعی عفونت مشابه جمعیت، تنها به روش ها و طرح های دیگر، که باعث 
بـروز ذهـن حیوانـی در توده هـا می شـود، را می تـوان در سـری انقلاب هـای 
 رنگـی آمـاده و مصنوعـی در کشـورهای مختلـف جهـان مشـاهده کـرد.

ایـن موضـوع  ایـن اسـت کـه بیـشتر مـردم از  آناسـتازیا: نکتـه تأسـف‌بار 
بی اطلاع هستند و در نتیجه، چنین فناوری هایی هنوز در جمعیت مؤثرند. 
اگـر انسـان از آن مطلـع بـود، دیگـر مهـره ای در دسـت دیگـران نمی شـد، 
آگاهانـه تسـلیم اراده ای کـه بیگانـه با طبیعـت معنـوی اوسـت نمی شـد و 
هـادی فعـال آن نمی گشـت و شـخصیت خـود را با بار سـلطه های مـادی 
سنگین نمی کرد. اما شاید این اتفاق همچنین به دلیل عادت انسان باشد 
کـه در زندگـی روزمـره بـه افـکار و احساسـات طبیعـت حیوانـی اولویـت 
بـر ایـن، انسـان‌ها تمایـل دارنـد رفتـار دیگـران را تقلیـد  می‌دهـد. علاوه 
 کننـد. و بسـیاری از مـردم امـروزه بـه پاکـی افـکار خـود اهمیـت نمی دهنـد.
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شاید به همین دلیل است که »حالت حیوانی« در جامعه سریع تر و بیشتر 
از هـر چیـز خـوب، معنـوی و مثبـت منتقـل می شـود. و ماننـد آتـش در 
امتـداد یـک فیـوز انفجـاری در میـان جمعیـت گـسترش می یابـد. بسـیاری از 

مـردم با چـنین پدیده هایـی مواجـه می شـوند، امـا متأسـفانه، همیشـه

از آن هـا آگاه نیسـتند. بـرای مثـال، آن هـا با دوسـتان یا اقـوام خـود دیـدار 
می کننـد، کـه معمـولًاً شـروع بـه گـفتن درباره کسـی می کننـد کـه امـروز یا 
اخیراًً با او ملاقـات داشـته‌اند، با او صحبـت کرده‌انـد و از اعمـال یا 
سـخنان منفـی او بـه شـدت تححت تأثیر قـرار گرفته انـد. و جالـب ایـن اسـت 
کـه شـخص صرفـاًً کلمـات »مختل کننـده آرامـش ذهـن« خـود را منتقـل 
تقلیـد کنـد، تأکیـد او  نمی کنـد، بلکـه تلاش می کنـد خشـم او را دقیقـاًً 
بـر برخـی کلمـات را بازسـازی کنـد و حرکاتـش را نشـان دهـد. بـه عبـارت 
دیگـر، در حین انتقـال ایـن اطلاعـات، هممان احساسـات و نیروی ناشـی 
اینکـه  بـدون  ایـن،  بـر  مـی‌گیرد. علاوه  بـر  در  را  او  ذهـن حیوانـی  از 
خـودآگاه باشـد، او به عنـوان یـک هـادی تلاش می کنـد آن هـا را منتقـل 
کند و منفی گرایی را به زور بر دوستان، همکاران در محل کار و اعضای 
خانـواده تحمیـل کنـد. بـه طـور کلـی، با توجـه بـه اینکه ایـن پدیده در جامعه 
جهانـی چقـدر رایـج اسـت و چنـد بار در روز افـراد مختلـف ایـن کار را در 
 مقیـاس بشـریت انججام می دهنـد، وضعیـت نسـبتاًً غم انگیزی ایجاد می شـود.

ریگـدن: فقـط کافـی اسـت مـردم علـت چـنین موقعیت هایـی را بفهمنـد، 
اراده ذهـن حیوانـی را نادیـده بگیرنـد و هـادی دیگـری از آن نشـوند. 
در غیر ایـن صـورت، اگـر شـخص در ایـن لحظـه توجـه شـخصی زیادی 
بـه مـثلًاً گفتگویـی کـه او را جـذب کـرده، بدهـد، با ایـن موضـوع آلـوده 
می شـود و بـه هـادی دیگـری از ذهـن حیوانـی تبدیـل می گـردد. در نتیجـه 
بـه دوسـتان  ایـن »خبر« را  پیـدا می کنـد  چـنین عفونتـی، شـخص تمایـل 
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دیگـر خـود منتقـل کنـد، اغلـب با حیلـه ای از طبیعـت حیوانـی )بهانـه ای 
بـرای بححث یا تححقیر کسـی، یا خندیـدن بـه کسـی( و همیشـه احساسـات 
قـوی  انسـان‌ها  در  حیوانـی  ذهـن  می کنـد.  تقلیـد  شـیوه  هممان  بـه  را 
 اسـت وقتـی کـه آن را نشناسـند و ظهـور آن را در خـود ردیابـی نکننـد.

آناسـتازیا: جالـب اسـت کـه خبر درباره چیـزی خـوب، مهـربان و به ویـژه 
چیـزی کـه از نظـر معنـوی اهمیـت دارد، بـه سـرعتی کـه خبرهـای احساسـی 
از ذهـن حیوانـی منتشـر می شـوند، پخـش نمی شـود. و نکتـه معمـول ایـن 
اسـت کـه شـخص، هنـگام بـه اشتراک گـذاشتن خبر خـوب، تلاش می کنـد 
آن را با صـدای خـود بیـان کنـد، گویـی کـه بخشـی از حکمـت ایـن خبر را 

بازتولیـد می کنـد، انـگار شـخصاًً از خـودش اسـت.

ریگـدن: متأسـفانه، رایـج نیسـت کـه انسـان های امـروزی به عنـوان هـادی 
جهـان معنـوی عمـل کننـد. بـه همین دلیـل اسـت کـه آن‌هـا رویدادهـا را 
در تلویزیـون می بیننـد امـا بـدون آن نمی بیننـد، بـه سـخنان یـک نفـر گـوش 
می دهنـد امـا بـدون کلمـات نمی فهمنـد، می تواننـد کتاب هایـی بـه زبان هـای 
مختلـف بخواننـد امـا کتـاب زندگـی خودشـان را نمی‌تواننـد بخواننـد. آن‌هـا 
می کوشـند هممراه جـریان رودخانـه زندگـی خـود برونـد، در مقابـل جـریان 
بایسـتند و بـه دنبـال معنـا در ایـن مـسیر باشـند، امـا نمی فهمنـد کـه معنـای 
وجودشـان در سـوی دیگـر قـرار دارد. بسـیاری فقـط بـر اسـاس ظاهـر 
مـرده چیزهـا زندگـی می کننـد و کورکورانـه خدمـت ذهـن حیوانـی می کننـد. 
امـا انسـان بایـد بـر اسـاس آنچـه خلاقیـت می آفرینـد زندگـی کنـد، بایـد 
بـر اسـاس خلقـت معنـوی زندگـی کنـد و بـه جهـان معنـوی خدمـت کنـد. 
را  مـردم  را می‌بینـد،  انسـان رویدادهـا  اسـت کـه  ایـن صـورت  تنهـا در 
 می فهمـد و می توانـد زندگـی خـود را از دیـدگاه ناظـر معنـوی تنظیـم کنـد.
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مـدرن  جامعـه  دردآور  موضـوع  بـه  می‌خواهـم  همچـنین  مـن  آناسـتازیا: 
اشـاره کنـم – اعتیـاد برخـی افـراد بـه الـکل و مـواد مخخدر. در گذشـته شمما 
ایـن  از طریـق  انسـان را  بودیـد چگونـه ذهـن حیوانـی شـخصیت  گفتـه 
بـه آن‌هـا به‌طـور  سمموم تححت کـنترل خـود قـرار می‌دهـد، چگونـه اعتیـاد 
غیرمسـتقیم ایججاد می شـود، و انسـان چـه چیزهایـی را وقتـی تححت تأثیر ایـن 
 نیروهـای بیگانـه با طبیعـت معنـوی خـود قـرار می گیرد، از دسـت می دهد.

ریگدن: بله، این موضوع ویژه‌ای است. یکی از راه‌های ذهن حیوانی برای 
قـرار دادن کامـل انسـان تححت کـنترل خـود، برانگیـختن تمایـل او بـه مصرف 
الکل یا مواد مخدر است. وقتی انسان شروع به مصرف الکل یا مواد مخدر 
می کند، ذهن حیوانی به‌طور کامل بر او تسلط پیدا می‌کند، او را به بردگی 
 مـی گیرد و هـر گونـه نممود قـدرت از طبیعـت معنـوی را مسـدود می سـازد.

در سـطح نـورو فیزیولـوژی، یـک عـدم تعـادل رخ می دهـد و بسـیاری از 
نورون هـای مغـز مسـدود می شـوند. فـرد شـروع بـه درک ناقـص اطلاعـات 
می کنـد. در عـوض، طبیعـت حیوانـی فعالانـه بـر او غالـب می شـود و بـه 
نظـر او می رسـد کـه او »قهرمـان« اسـت و هممه چیـز در ایـن جهـان بـرای 
او مججاز اسـت. چـنین حبـاب صابونـی )توهممی( در واقـع ظاهـر می‌شـود نـه 
بـه دلیـل اینکـه او در واقـع چـنین اسـت، بلکـه صرفـاًً بـه دلیـل نقـص در 

سیسـتم عملکـرد مغـز

و وضعیـت آگاهـی شـخصیت انسـان بـه حالتـی متفـاوت تغـییر می کنـد، 
جایی که تسلیم کامل به طبیعت حیوانی رخ می دهد. برای طبیعت معنوی 
در انسـان، ایـن یـک فروپاشـی اسـت؛ به طـور تصویـری، ماننـد قـرار گـرفتن 
روح در محیطـی کشـنده و سممی اسـت. قـدرت آن به طـور جزئـی توسـط 
»فیلترهـای نـوری« –زیر_شـخصیت   هـا – مسـدود می‌شـود و چـنین 
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تسلط کامل طبیعت حیوانی در شخصیت تازه، آخرین شانس و امید او 
را مـی گیرد. الـکل و مـواد مخخدر انسـان را بـه بـرده ای مطیـع ذهـن حیوانـی 
 تبدیل می کنند و حتی در دوزهای کم، جوانه معنوی در او را می کشند.

با گذشـت زمـان، اعتیـاد بـه الـکل یا مـواد در فـرد شـکل مـی گیرد و او 
آن را انـکار می کنـد. در عین حـال، ایـن فـرد بـه مصـرف ایـن سـم ادامـه 
می‌دهـد و بهانه هایـی ماننـد سـنت ها، جشـن ها، تولدهـا، مراسـم ترحیـم، 
استرس هـای شـخصی و غیره مـی‌آورد. در نتیجـه، او متوجـه از دسـت 
تدریـج باعـث  بـه  اعتیـاد  ایـن  و  معنـوی خـود نمی شـود  بنیان هـای  رفتن 
او تا سـطح غرایـز حیوانـی و فسـاد شـخصیت  انسـانی  تنـزل طبیعـت 
می‌شـود. مـن پیش تـر اشـاره کـرده‌ام کـه افـراد در حالـت مسـتی الکلـی 
توانایـی درک اطلاعـات را به طـور کامـل ندارنـد. در بیـشتر مواقـع، آنچـه 
در لحظـه مسـتی )عـملًاً مسـمومیت( بـر آن هـا غلبـه دارد، افـکار بلنـد و 
آشکار از طبیعت حیوانی درباره خود عزیز، اشیاء غرورشان، خواسته‌های 
خودخواهانـه بـرآورده نشـده و جاه طلبی هـای افراطـی تحقـق نیافتـه اسـت. 
تـراژدی بزرگـی اسـت و اول از هممه، بـرای خـود شـخصیت.  ایـن واقعـاًً 

در مـورد افـرادی کـه جـدی بـه رشـد معنـوی خـود مشـغول اند، بـدن آن هـا 
به طـور فیزیکـی تـوان تحمـل ایـن سمموم )الـکل و مـواد مخخدر( را نـدارد. 
چـرا؟ زیـرا در هنـگام مصـرف ایـن مـواد سممی، ارتبـاط ظریـف با جهـان 
دیگـر، یعنـی جهـان معنـوی، مختـل می شـود؛ بـه زبان امـروزی، توانایی هـای 
فراحسی از دست می رود. تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر، انسان قادر به 
دریافـت اطلاعاتـی کـه از جهـان نامرئـی می آیـد نیسـت؛ نیروهـای ماورایـی 
او به سـادگی محو می شـوند. آنچه او در چنین حالتی درک می کند، تجلی 
اراده ذهـن حیوانـی اسـت کـه انسـان آن را به عنـوان افـکار و خواسـته های 

خـود می پنـدارد.
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ایـن موضـوع در زمان‌هـای باسـتان نیـز شـناخته شـده بـود و امـروز نیـز 
بـه خوبـی شـناخته شـده اسـت. بـرای مثـال، در اتححاد جمماهیر شـوروی، 
شـامل  داشـت کـه  وجـود  ویـژه  سـازمان های  از  قدرتمنـدی  سیسـتم 
بـرای مطالعـه پدیده هـای ماوراءطبیعـی و توسـعه توانایی‌هـای  بخش هایـی 
روانـی برخـی از کارکنانشـان، ماننـد »خواب‌ران‌هـا« بـود. بنابرایـن حتـی 
برسـد  چـه  می شـد،  حـذف  آن هـا  غذایـی  رژیم  از  لبنـی کیفـر  محصـول 
لحاظ  بـه  سـیگار،  مخخدر. کشـیدن  مـواد  و  الـکل  ممنوعیـت کامـل  بـه 
امـا  بـدن را مسـموم می‌کننـد،  نیکـوتین و تار  بـود: اگرچـه  فنـی، مججاز 
نورون هـای آینـه ای را مسـدود نمی کننـد و در نتیجـه اجـازه می دهنـد کـه 
 کار با جهـان نامرئـی و خوانـدن اطلاعـات لازم بـدون مانـع انججام شـود.

پـس، فـردی کـه حتـی مقادیـر کمـی الـکل مصـرف می‌کنـد، صرف‌نظـر 
از مـدت زمـان، از نظـر معنـوی بـه عنـوان شـخصیت تنـزل می یابـد. اگـر 
الـکل یا اسـتفاده از مـواد مخخدر ظاهـر شـود، این‌هـا  بـه مصـرف  تمایـل 
اولین نشـانه ها هسـتند کـه شمما تححت کـنترل طبیعـت حیوانـی خـود هسـتید. 
ایـن بـدان معناسـت کـه بایـد اقداماتـی بـرای تغـییر غالـب آگاهـی انججام 
دهیـد، بـر جنبه هـای مثبـت تأکیـد بیـشتری داشـته باشـید، ورزش کنیـد و 
کار جسـمانی انججام دهیـد. شـایان ذکـر اسـت کـه اگـر فـرد بـه طـور کامـل 
مصرف الکل یا مواد مخدر را متوقف کند، بدن در نهایت بازیابی می شود 
 و شـخص فرصـت رشـد معنـوی شـخصیت خـود را بـه دسـت مـی آورد.

هـوش مـاده بسـیار فعـال اسـت. ایـن هـوش زمانـی بـروز می کنـد کـه افـکار 
الـکل یا  از طریـق  مـرز«  و  بی حـد  نوعـی »آزادی  بـه  درباره دسـتیابی 
ایـن هـوش  بـر »کافرانـی« با تفکـر مـادی تحمیـل می شـود.  مـواد مخخدر 
زمانـی بـروز می کنـد کـه افـکار درباره دسـتیابی بـه یکـی از »امـکانات« 
الـکل یا مـواد  دانایـی مقـدس یا درک »بلندی هـای معنـوی« از طریـق 
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از  توهممی  افـکار،  ایـن  هممه  شـود.  تحمیـل  »باورمنـدان«  بـر  مخخدر 
طبیعـت حیوانـی هسـتند کـه بـه یـک شـکل یا شـکل دیگـر، مـردم را بـه 
اراده ذهـن حیوانـی سـوق می‌دهنـد و شـکل‌های  بـه  مـداوم  وابسـتگی 
ایـن سـم ایججاد می‌کننـد.  فکـری جذابـی مرتبـط با مصـرف دوز بعـدی 

آناستازیا: بسیاری از مردم به سادگی حقایق آشکار را نمی بینند و توقف 
نمی کننـد و درباره ایـن کـه چـرا ایـن اتفـاق بـرای خودشـان و دوستانشـان 

می افتـد و چـرا ایـن مشـکل هنـوز در

آن هـا از خـود نمی پرسـند: »چگونـه وابسـتگی مـداوم بـه الـکل بـه وجـود 
می آید و شـکل می گیرد؟ چه کسـی آن را به صورت مصنوعی در جامعه 
وارد کرده و چه کسی به طور فعال چنین »سنت« مرگباری برای طبیعت 
معنوی انسان را حمایت می‌کند؟« در واقع، فرد نه تنها خود و شخصیتش 
 را نابـود می کنـد، بلکـه مشـکلاتی نیـز در جامعـه اطرافـش ایججاد می کنـد.

ایـن یـک فاجعـه واقعـی اسـت، به‌ویـژه زمانـی کـه فـرد مسـئول خانـواده 
مقـدار  چـه  توانسـته  او  نیسـت کـه  ایـن  نکتـه  اسـت.  فرزندانـش  و 
اسـت  ایـن  نکتـه  بلکـه  فراهـم کنـد،  فرزندانـش  بـرای  مـادی  مایملـک 
بـه  بـه آن هـا بخشـیده اسـت.  کـه با زندگـی خـود چقـدر ثـروت معنـوی 
تکیـه  بـرای  دسـتی«  »چـوب  یا  شـخصی  ملـک  حـال، کـودکان  هـر 
نیسـتند. در درجـه اول، آن‌هـا شـخصیت‌های  کـردن در دوران پیری 
جدیـدی هسـتند کـه ذهنشـان هنـوز سـفید اسـت. آن‌هـا وارد ایـن دنیـا 
 شـده اند، ماننـد هممه، تا فرصـت رهایـی معنـوی خـود را بـه دسـت آورنـد.

زندگـی  ایـن شـخصیت‌های جدیـد تجربـه  از دوران کودکـی،  واقـع،  در 
اعتبـار  دارای  و  مرجـع  برایشـان  افـرادی کـه  از  را  نسـل های گذشـته 
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بـه‌کار می‌گیرنـد. اگـر خانـواده‌ای  هسـتند، به‌ویـژه والدیـن، مشـاهده و 
باشـد،  داشـته  الـکل  مصـرف  مثـال،  بـرای  با،  مرتبـط  »سـنت ها«یی 
بـه فرزنـدان تحمیـل می شـود، تجربـه منفـی و الگوهـای  آنچـه از کودکـی 
بـرای  بـه طبیعـت حیوانـی اسـت کـه بزرگسـالان با نوشـیدن،  وابسـتگی 
مثـال در جشـن های خانگـی، نشـان می دهنـد. مـردم آن را عملـی بی ضـرر 
نمی‌کننـد. درک  را  آن  بلندمـدت  پیامدهـای  و  ماهیـت  زیـرا   می‌داننـد 

آغـاز  را  فلاکتـی  چـه  ایـن کار  با  نمی کننـد کـه  درک  آن هـا  ریگـدن: 
بـه  را  بعـدی  نسـل های  بلکـه  فرزنـدان خـود  تنهـا  نـه  می کننـد، و روح 
اسـت،  اصلاح  قابـل  وضعیـت  حـال،  ایـن  با  می سـازند.  محکـوم  رنـج 
در  را کـه  جامعـه‌ای  اگـر  و  خـود کار کننـد  روی  ابتـدا  مـردم  اگـر 
تغـییر دهنـد. بـه سممت بهتر شـدن  فعـال  بـه طـور   آن زندگـی می کننـد، 

در مـورد جامعـه، بایـد ریشـه ای بررسـی کـرد کـه چـه کسـانی الـکل و مـواد 
مخخدر را در میـان مـردم محبـوب می کننـد و چـرا هنـوز ایـن کار ادامـه دارد؟ 

ایـن اطلاعـات حتـی بـه طـور نسـبتا آسـان قابـل یافتن اسـت، حتـی

امـروزه نیـز، اولین کسـانی کـه مـواد مخخدر و الـکل را وارد مصـرف انبـوه 
آشـکار  منفعـت  بودنـد کـه  سیاسـتمدارانی  و  روحانیـان  مـردم کردنـد، 
بـرای خـود در ایـن کار می دیدنـد. و چـرا؟ زیـرا همان طـور کـه قـبلًاً گفتـم، 
مؤلفـه معنـوی شـخصیت با کمـک مـواد مخخدر و الـکل مسـدود می شـود 
و سـپس فـرد به راحتـی می توانـد تححت تأثیر یـک اراده بیگانـه قـرار گیرد. 
بـرای هدایت کننـدگان ذهـن حیوانـی آسـان تر می شـود کـه او را کـنترل و 
 آگاهـی او را به عنـوان بخشـی از جمعیـت )»بیومـاس«( دسـتکاری کننـد.

کافـی اسـت واقعیت هـای امـروز را بررسـی کنیـم. چـرا هممه این هـا در واقـع 



749

به صـورت خامـوش تشـویق می شـوند، با وجـود مبـارزه آشـکار جهانـی علیه 
این پدیده ها؟ همان تبلیغات مانند دوران باستان وجود دارد، اما فقط در 
مقیـاس وسـیع تر، از طریـق توزیـع الـکل و مـواد مخخدر نـه تنها از طریق خود 
محصولات و تبلیغات آن ها، بلکه از طریق شکل دهی به کلیشه ها و وارد 
کـردن آن هـا در فرهنـگ جمعـی جامعـه. برای مثال، از طریق تأثیر گسترده 
رسـانه های جمعـی و همچـنین پروژه هـا و فیلم هـای محبـوب فرهنگـی. بـه هـر 
حال، آسان ترین راه این است که فرد با الگوهای رفتاری کدگذاری شود 
تا او را از طریـق تصویـر بت هـا و »عادات«شـان بـه سیسـتم تابـع کننـد، 
زیـرا هـر فـرد، همان طـور کـه قـبلًاً گفتـه ام، گرایـش بـه تقلیـد دارد. بـه طـور 
 کلـی، هممه چیـز آن طـور کـه در نـگاه اول بـه نظـر می رسـد سـاده نیسـت.

سـت. ا مـروز  ا حقیقـت  یـن  ا  ، نه سـفا متأ زیا:   آناسـتا

ریگـدن: امـا باز هـم، چـه کسـی مانـع می شـود کـه خـود مـردم نظـم را بـه 
جامعـه بازگرداننـد؟ چـه کسـی مانـع می شـود کـه شـخصیت خـود افـکارش 
را منضبـط کنـد؟ هممه چیـز در دسـتان خـود مـردم اسـت. تنهـا کافـی اسـت 
کـه بـرای دیگـران نمونـه خوبـی باشـند و حداقـل محیطی مناسـب در اطراف 
خـود ایججاد کننـد، نـه اینکـه مـردم را بـه مصـرف الـکل و مـواد مخخدر تشـویق 
کننـد و نـه اینکـه شـرایط انتشـار ایـن اعتیـاد حیوانـی را در جامعـه ایججاد 
کننـد. و هممه تلاش خـود را بـه کار بگیرنـد تا دانـش معنـوی در فرهنـگ 
جمعـی، همچـنین ارزش هـای فرهنگـی و اخلاقـی و نمونه هـای تصویـر یـک 

انسـان واقعـی ترویـج یابـد

آناسـتازیا: امیـدوارم مـردم از ایـن دانـش الهام بگیرنـد. اگـر امـکان دارد، 
لطفـاًً کمـی درباره ذهـن حیوانـی روشـن کنیـد. شمما گفتیـد کـه ایـن ذهـن 
عبـارت  بـه  فـردی عمـل می‌کنـد،  و  از طریـق ذهن هـای جمعـی  عمـدتًاً 
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در  را  آن  تجلـی  می‌توانیـد  آیا  خـود.  زیرمجموعه هـای  طریـق  از  دیگـر، 
دهیـد؟ توضیـح  انسـانی  جامعـه  مثـال  از  اسـتفاده  با  وسـیع تر   مقیـاس 

ریگدن: این فرآیندها را می توان هم در ریزکائنات و هم در کلان کائنات 
ردیابـی کـرد. انسـان ها، بـه دلیـل دوگانگـی طبیعـت خود، نه تنهـا می توانند 
بلکـه می تواننـد جامعـه خـود را  بپردازنـد،  بـه مطالعـه آن هـا  با آگاهـی 
معنـوی شـکل دهنـد. بالاخـره، در حین رشـد معنـوی،  بـر پایـه‌ای واقعـاًً 
انسـان ایـن فرصـت را دارد کـه بـه عنـوان یـک ناظـر از طبیعـت معنـوی 
قـادر  او  بتوانـد تجلیـات ذهـن حیوانـی را درک کنـد.  بنابرایـن  باشـد و 
اسـت اعمـال آن را ردیابـی کنـد و توسـعه خـود را اصلاح کنـد، بـدون 
اینکـه ایـن اراده ای کـه بیگانـه با طبیعـت معنـوی اوسـت، در زندگـی او 
دخالـت کنـد. همین امـر در مـورد جامعـه نیـز صـادق اسـت. بـرای مثـال، 
اکنـون بسـیاری از مقـالات علمـی درباره مطالعـه و پایـش ماهیـت روحیـه 
عمومـی وجـود دارد. فقـط بـرای بیـشتر آن هـا، نتایـج بـه کـنترل سیاسـی 
و روحانیـان بـر توده هـا مححدود می شـود. امـا موضـوع ایـن نیسـت. حتـی 
هسـتند. جـذاب  بسـیار  دارد کـه  وجـود  مقـالات، بخش‌هایـی  ایـن   در 

روحیه یک مشتق روان شناختی است. موضوع روحیه های جمعی، جمعیت 
معینـی )تعـداد افـراد، جمعیـت( اسـت کـه بـه دلیـل تأثیر یـک عامـل خـاص 
متحـد شـده اسـت. احساسـات، عواطـف و دیگـر تجلیـات روان شـناختی 
کـه رفتـار مـردم را منعکـس می کننـد، می تواننـد بـه عنـوان چـنین عاملـی 
عمـل کننـد. شـایعات کـه معمـولًاً منفـی هسـتند، بـه عنـوان محرکـی بـرای 
شـکل گیری یـک جمعیـت عمـل می کننـد. آن هـا ناراحتـی پنهانـی در یـک 
فـرد ایججاد می کننـد )بـه دلیـل فعـال شـدن جوهره هـای پشـتی و جانبی(. ما 
قـبلًاً درباره سـرعت انتشـار ایـن شـایعات و نححوه خدمـت داوطلبانـه مـردم 
بـه عنـوان هـادیان اراده ذهـن حیوانـی صحبـت کـرده ایم. اگـر اکثـر مـردم به 
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چنین شایعاتی باور داشته باشند، به عبارت دیگر، نیروی توجه خود را به 
آن ها وارد کنند، پس به همان نسـبت خودشـان حامل این اراده می شـوند 

و بـه انتشـار بیـشتر آن کمـک می کننـد

به طـور معمـول، زنجیره ای از شـایعات بـر اسـاس تقابـل »مـا« و »آن هـا« 
و  می‌شـود  مححدود  فعلـی  وضعیـت  بـه  مـردم  آگاهـی  مـی‌گیرد.  شـکل 
ایـن کانـون تنـش شـده اسـت  ریشـه و دلیـل واقعـی‌ای کـه باعـث ایججاد 
را نمی بیننـد. بـه همین دلیـل اسـت کـه مـردم در خیابان هـا جممع می شـوند 
تا زندگـی خـود را بهتر کننـد، امـا در نهایـت ایـن امـر بـه ناامیـدی و بدتـر 
بـه قتل‌عـام خـونین ختـم می‌شـود.  شـدن شـرایط زندگـی آن هـا یا حتـی 
زمانـی  حتـی  مـردم،  می‌دهـد  نشـان  دارد کـه  نمونه هـای کافـی  تاریـخ 
وارد خیابان‌هـا  یـک حرکـت  از  بـرای حمایـت مسـالمت‌آمیز  کـه صرفـاًً 
شـدند، پـس از پیـوستن بـه جمعیـت، دیگـر خودشـان نمی فهمیدنـد چـه بـر 
سرشـان آمـده و چـه چیـزی باعـث شـد با هممه بدونـد و زیرسـاخت های 
 شـهر خودشـان را کـه قـرار بـود فـردا در آن زندگـی کننـد، تخریـب کننـد.

بنابرایـن، ویژگی هـای ذاتـی روحیه هـای جمعی عبارتند از: محرک، واکنش به 
آن و آمادگی برای عمل. چنین جمعیتی بسته به شرایط شکل می گیرد و 
به یک محرک یکسان، واکنش مشابهی نشان می دهد. این جمعیت توسط 
یـک ارتبـاط روانـی متحـد می شـود کـه خـود از احساسـات و انگیزه هـای 
مشـابه ایجاد می شـود. این حالت ذهنی خاص برای اکثر مردم یکنواخت 
و  اسـت  شـامل بار تخریبـی مشـخصی  معمـولًاً  ایـن،  بـر  اسـت. علاوه 
انـرژی  جهـت‌گیری منفـی پنهانـی دارد. اگـر مـردم قـادر بودنـد حرکـت 
شـکل های فکـری در جمعیـت را ردیابـی کننـد، می دیدنـد کـه به شـکل یک 
مارپیـچ با جهـت پادسـاعتگرد اسـت. هممان کلمـات و احساسـات بارهـا و 
بارهـا بازتولیـد می شـوند و با تحریـک بیـشتر هـادیان جمعیـت کـه یکدیگـر را 
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تحریک می کنند و اتصال )جذب( آگاهی افراد جدیدی که مایل به گوش 
 دادن به سخنرانان یا درک وضعیت هستند، شدت آن ها افزایش می‌یابد.

سـپس جسـتجوی مقصـر آغـاز می شـود و انـواع خصوصیـات منفـی بـه او 
نسـبت داده می شـود. در نهایـت، ممکـن اسـت وضعیـت بـه تخلیـه تممام ایـن 
انـرژی منفـی جمعیـت روی یـک شـیء مشـخص یا نزدیـک یا روی افـرادی 
که در »نظر جمعیت« ارتباطی با علت مشکلاتشـان دارند، منجر شـود. 
بـه‌علاوه، اگـر چـنین تحریـک متقابـل و چرخـش شـایعات وجـود نداشـته 

باشـد، ایـن روحیه هـا بـه سـرعت قـدرت خـود را از دسـت می دهنـد.

مثال هـای مشـابه را می تـوان نـه تنهـا در ادبیـات یافـت، بلکـه در زندگـی 
واقعـی نیـز دنبـال کـرد، بـرای مثـال اینکـه چگونـه مـردم بـه شـکلی متفاوت 
ثبـت شـده در کتاب‌هـا واکنـش  بـه دانـش داده شـده از طریـق شمما و 
نشـان می دهنـد. افـرادی وجـود دارنـد کـه پـس از مطالعـه ایـن کتاب هـا، 
شـروع بـه بیـدار شـدن معنـوی کردنـد، افق‌هـای دانـش خـود را گـسترش 
دادنـد و تلاش کردنـد افـکار خـود را منظـم کننـد. آن هـا صرفـاًً شـروع 
بـه رصـد طبیعـت حیوانـی در خـود کردنـد، بـدون اینکـه علاقـه خـود بـه 
کار معنـوی بـر روی خـود را در دنیـای بیرونـی فـاش کننـد. و در واقـع، 
بسـیاری از آن ها متوجه شـدند که به محض اینکه مسـئولانه به این کار بر 
 روی خـود نزدیـک شـدند، طبیعـت حیوانـی بـه شـدت بـه آن هـا حملـه کـرد.

ایـن، ایـن حملات هـم از سـوی حلقه هـای آن هـا )آشـنایان،  بـر  علاوه 
بسـتگان و دوسـتانی کـه خودشـان بیـشتر تححت تأثیر فعـال شـدن طبیعـت 
حیوانـی در درونشـان هسـتند( و هـم از سـوی »خودآگاهـی« آن‌هـا بـود. 
بـرای مقابلـه با  بـه تلاش  طبیعـت حیوانـی مقاومـت شـدیدی در پاسـخ 
قـدرت خـود در ذهـن انسـان و »حرمـت« الگوهـای عمیـق فکـری‌اش 
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نشـان داد. علاوه بـر ایـن، برخـی از افـرادی کـه در کار معنـوی خـود بـه 
طـور ویـژه ای پشـتکار داشـتند، ناگهـان تماس هـای تهاجممی و بی معنـی از 
بسـتگان دور، دوسـتان سـابق، از جمله کسـانی که مدتی طولانی خبری از 
آن هـا نشـنیده بودنـد، دریافـت می کردنـد. امـا غالبـاًً، بـه ویـژه در مراحـل 
اولیـه کار بـر روی خـود، از هیچ جـا حملـه تهاجممی از محیـط کار، خانـه و 
دوباره از سوی افرادی که بیشتر از دیگران مستعد تأثیر طبیعت حیوانی 
خـود بودنـد، ظاهـر می‌شـد. ایـن افـراد، بدیهـی اسـت، حتـی مشـکوک 
 هـم نمی شـدند کـه در آن لحظـه فقـط هـادیان حملـه ذهـن حیوانـی بوده انـد.

ریگدن: این طبیعی است. ذهن حیوانی تمام تلاش خود را می کند تا یک 
فـرد بیـدار معنـوی را بـه مـسیر قدیممی سـلطه طبیعـت حیوانـی بازگردانـد، و 
قدرت سـابق خود بر یک چرخ دنده که از سیسـتم مادی خود جدا شـده 
اسـت را بازیابـد. کار آن ایـن اسـت کـه تـرس حیوانـی را در انسـان بیـدار 
کند و او را به برتری ماده، نیروها و قوانین آن باورمند سازد، تا شخص 
از نظـر معنـوی تسـلیم شـود. امـا در واقـع، انتخـاب همیشـه با شـخصیت 

فـرد باقـی می مانـد. بـه لطـف فرآیند توسـعه معنوی،

انسـان نـه تنهـا خـود را می شناسـد، بلکـه جنبـه نامرئـی جهـان پیرامـون خود 
را نیـز درمی یابـد. او شـروع بـه تمییـز واقعیـت از توهممی می کنـد کـه پیش تـر 
آن را واقعیـت می پنداشـت. انسـان، هنگامـی کـه طبیعـت حقیقـی معنـوی 
خـود را احسـاس می کنـد، شـروع بـه از دسـت دادن ترس هایـی می کنـد 
کـه توسـط ذهـن حیوانـی تحمیـل شـده اند. او شـروع بـه احسـاس روح خـود 
و دنیـای آن می کنـد و درمی یابـد کـه وقتـی خـودش هـادی اراده طبیعـت 
بـرای او وجـود  معنـوی اسـت، در واقـع هیـچ مانعـی در جهـان مـادی 
نـدارد. بنابرایـن وقتـی شـخص در چـنین حالـت روشـن و گـسترده‌ای از 
آگاهـی قـرار دارد، تنهـا کاری کـه ذهـن حیوانـی بـرای بازگردانـدن قـدرت 
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سـابق خـود بـر ایـن شـخصیت انججام می دهـد، ایـن اسـت کـه »نگهبانـی 
دهـد« و منتظـر بمانـد تا شـخصیت کـنترل معنـوی خـود را تضعیـف کنـد، 
تسـلیم احساسـات یا وسوسـه ها با هـر فکـر و تمایلـی از طبیعـت حیوانـی 
شـود. انسـان باید صرفاًً این را درک کند و در دام فریب های آن نیفتد. 
امـا نکتـه اصلـی در ایـن فراینـد فعالیـت ذهـن حیوانـی در طـول بیـداری 
معنـوی انسـان ایـن اسـت کـه خـود شـخص، در حالـی کـه در موقعیـت 
ناظـر از طبیعـت معنـوی قـرار دارد، تجربـه عملـی و درک آن چیزهایـی 
بـه دسـت مـی‌آورد کـه ذهـن حیوانـی در برابـر آن‌هـا ناتـوان اسـت.  را 

تنهـا چیـزی کـه ذهـن حیوانـی نمی توانـد در برابـر آن مقاومـت کنـد، قـدرت 
بـه طـور آگاهانـه مـسیر معنـوی را  یعنـی وقتـی شـخص  معنـوی اسـت. 
انتخـاب کـرده و با جهـان درونـی معنـوی خـود، با عمـق خـود، با ارتبـاط 
از طریـق احساسـات و روح خـود با جهـان خـدا زندگـی می کنـد، وقتـی 
قـادر اسـت نـه تنهـا طبیعـت حیوانـی خـود بلکـه تجلیـات متعـدد آن را در 
احساسـات و تممایلات مختلـف کـنترل کنـد. البتـه ایـن تجربـه »جنگیـدن« 
بـه دسـت می‌آیـد، کـه افـراد  بـه نوعـی از طریـق حملات ذهـن حیوانـی 
در حـال بیـداری معنـوی آن هـا را بـر خـود جـذب می کننـد. آگاهـی بـه 
یـک میـدان نبرد تبدیـل می شـود. امـا نتیجـه پیروزی ارزشممند اسـت، زیـرا 
انسـان قدرت هـای معنـوی درون خـود را بیـدار می کنـد، آن هـا را تقویـت 
می کند، واقعیت و معنای وجود خود را می فهمد و شـروع به جسـتجوی 
 آگاهانه خدا، تلاش برای رسیدن به جهان معنوی، یعنی ابدیت می کند.

قـدرت معنـوی اعطـا شـده بـه انسـان عظیـم اسـت. اگـر اکثریـت مـردم در 
جامعـه مـدرن قـادر باشـند
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اگر اکثریت مردم این حقیقت سـاده را درک کنند، همه ضعف و گذرایی 
ماده ای که آن ها را احاطه کرده است بفهمند و شروع به بیداری معنوی 
کننـد، ایـن امـر بـر کل جامعـه انسـانی بـه طـور کلـی تأثیر خواهـد گذاشـت 
و مـونا )Monad( برمی‌گـردد. در ایـن زمـان اسـت کـه هـزاره طلایـی، 
 کـه انسـان ها از زمان هـای دور آرزوی آن را داشـته‌اند، فـرا می‌رسـد.

آناسـتازیا: هممه چیـز با اولین قـدم در جهـت معنـوی یـک فـرد، به عنـوان 
یک واحد از سـاختار این جامعه، آغاز می شـود. به همین دلیل اسـت که 
بـرای هـر کـس مهـم اسـت کـه طبیعـت واقعـی خـود را بشناسـد، بدانـد در 
برابـر چـه چیـزی ذهـن حیوانـی ناتـوان اسـت، چگونه ظهـور آن را در خود 
 ردیابی کند و از تسلط و خشونت آن بر شخصیت خود جلوگیری نماید.

ایـن بسـیار سـاده تر از چیـزی اسـت  ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت، و 
فقـط  انسـان  می‌کننـد.  تصـور  معنـوی  غیرفعالـی  حالـت  در  مـردم  کـه 
شـود. تبدیـل  او  واقعیـت  بـه  حیوانـی  ذهـن  اراده  دهـد  اجـازه   نبایـد 

اما بیایید به گفتگو درباره قربانی های مادی بازگردیم. دانش وجود ذهن‌های 
جمعی و فردی نیز در جامعه آن زمان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از دانش 
معنوی وجود داشـت. درک طبیعت دوگانه خود به انسـان کمک می کرد 
تا انتخاب آگاهانه ای انجام دهد که به کدام یک از طبیعت ها )معنوی یا 
 حیوانی( زندگی گذرای خود را اختصاص دهد و به کدام اراده خدمت کند.

راسـتی، اسـاس دانـش نخسـتین درباره ذهن هـای جمعـی و فـردی بعدهـا 
بـرای مثـال، توتم‌گرایـی، انیمیسـم،  بـه پیدایـش باورهـای دیرینـه،  منجـر 
فتییش گرایـی، انیماتیسـم و شممن گرایی شـد. بیاییـد توتم گرایـی را بررسـی 
کنیـم. در ابتـدا، یـک تـوتم علامـت خاصـی را مشـخص می کـرد، از طریـق 
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بـر عناصـر طبیعـی،  آن فـردی کـه دانـش معنـوی داشـت، می‌توانسـت 
فرآیندهـا و جانـوران، بـه عبـارت دیگـر، مـاده تأثیر بگـذارد. و بعدهـا، بـه 
دلیل وسوسه مردم به اعمال جادویی، افزایش تسلط طبیعت حیوانی در 
جوامع و تمایل به دستیابی به رفاه و فراوانی مادی، مردم همه این ها را به 
یـک فرقـه توتممی تبدیـل کردنـد، مجموعـه ای کامـل از باورها درباره »نسـبت 

فراطبیعـی« میـان قبایـل و توتم هـای خـاص )حیـوانات،

گیاهان، پدیده های طبیعی و اجسام بی جان(. بار دیگر، تأکید کجا بود؟ بر 
خواست مردم از ذهن حیوانی برای »به اشتراک گذاشتن قدرت با آن‌ها«، 
یعنی قدرت ماورایی برای دستیابی به برخی امور دنیوی یا دادن قدرت بر 
 دیگـران و غیره. همان طـور کـه می دانیـم، مشـابه، مشـابه را جـذب می کند.

جـادو، انیمیسـم )باور بـه ارواح و موجـودات ماورایـی( و فتییش‌گرایـی 
دارای  مـردم  باور  بـر  بنـا  فتییش هـا کـه   – بی جـان  اجسـام  )پرسـتش 
قـدرت ماورایـی هسـتند( بـه همین شـیوه پدیـد آمدنـد. بـه همین ترتیـب، 
انیماتیسـم )فرقـه پرسـتش قـدرت ماورایـی بی شـخصیت کـه بـه باور مـردم 
بـر فرآیندهـای حیاتـی طبیعـت تأثیر می گـذارد، ماننـد موفقیـت در شـکار، 
در جنـگ، برداشـت بهتر و غیره( و شممن گرایی )بـر اسـاس فرقـه ارواح، 
 ایممان بـه ارتبـاط ماورایـی واسـطه فرقـه – شممن – با ارواح( ظاهـر شـدند.

از  پـس  شـکل گرفتنـد،  معنـوی  دانـش  اسـاس  بـر  زمانـی  فرقه هـا  ایـن 
آنکـه جایگزینی هـا توسـط طبیعـت حیوانـی آغـاز شـد، روحانیـت پدیـد 
آمـد و رقابـت بـرای قـدرت شـروع شـد. در آن هـا، دانـش قـوانین مـاده 
بـرای سـود سیسـتم ذهـن حیوانـی بـه کار گرفتـه شـد. یعنـی مـردم شـروع 
بـه پرسـتش و تقلیـد از »قدرتمندتریـن فـرد« کردنـد. آن هـا او را خدایـی 
کردنـد و هالـه ای از مصونیـت برایـش ایججاد نمودنـد. و در برخـی مـوارد، 
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بـود کـه  ایـن  بـر  باور  فرقه هـا  برخـی  در  زیـرا  می خوردنـد،  را  او  حتـی 
 بـرای شـبیه شـدن بـه او و دریافـت قدرتـش، بایـد ایـن کار انججام شـود.

علاوه بـر ایـن، نماینـدگان چـنین باورهایـی با افـراد دارای عقیـده متفـاوت 
برخـوردی تهاجممی داشـتند. حملـه بـه دشممن )افـرادی کـه فرقه هـای دیگـر 
می‌شـد.  تشـویق  شـدت  بـه  آن هـا  نابـودی  و  می کردنـد(  پرسـتش  را 
بـود:  چیـز  هممه  خـود گـویای  آیین هایـی  چـنین  پرسـتش  هـدف  خـوب، 
تضـمین  مـادی،  دارایی‌هـای  برابـر کـردن  چنـد  یعنـی  شـدن،  ثروتمنـد 
عنـوان  بـه  طبیعـت، کـه  عناصـر  نظـر  جلـب  و  مـردم  و  زمین  باروری 
نتیجـه انعقـاد توافق‌نامـه‌ای )اغلـب بـه خـون( با »قدرت‌هـای ماورایـی« 
می‌گردیـد. مـوم  و  مهـر  قربانی‌هـا  با  توافقـی کـه  می شـد،   حاصـل 

آناستازیا: به عبارت دیگر، این اقدامات برای موجود مادی )یا جمعیت( 
که تحت تأثیر اراده ذهن حیوانی است، کاملاًً طبیعی و قابل انتظار است.

ریگـدن: و هممه این هـا کار می کـرد: عناصـر از روسـتاها دور می ماندنـد، 
طبیعت محصول خوبی می داد، و مردم که در »نمازهای« خود درخواست 
قدرت و مهارت در جهان مادی می کردند، این و دیگر ویژگی های مورد 
نظرشان به آن ها داده می شد. به طور کلی، در بسیاری از موارد، مردم از 
ماده آن فوایدی را که طلب می کردند دریافت می‌کردند، در ازای »نماز« 
 با ایمان )انتخاب غالب( و قربانی مادی در مکانی که زندگی می کردند.

امـا قیمـت واقعـی کـه شـخصیت‌ها بـرای تأمین بدن هـای فانـی خـود با ایـن 
منافـع موقتـی دنیـوی از طریـق اراده ذهـن حیوانـی پرداختنـد، چـه بـود؟! 
حتـی در هنـگام »مقدس تریـن آیین« بی ضـرر، مـردم قـدرت ایممان خـود، 
احساسـات درونـی، خلاق و عمیق تریـن احساساتشـان را کـه در ابتـدا 
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بـرای پیـوستن شـخصیت بـه روح و رهایـی از اسـارت مـاده در نظـر گرفتـه 
شـده بـود، صـرف آن می‌کردنـد. وگرنـه هیـچ تأثیری در جهـان مـادی 
رخ نممی‌داد. چـنین خواسـته های مـادی انسـان، هممراه با افزایـش راحتـی 
و شـرایط زندگـی و انباشـت ثـروت، تنهـا بـه تقویـت طبیعـت حیوانـی در 
انسـان، وسوسـه و جذابیـت بیـشتر دسـتیابی بـه »قدرت هـای ماورایـی«، 
تقسـیمات و نـزاع میـان مـردم و پدیـد آمـدن نهادهـای قـدرت سیاسـی و 
روحانـی کمـک کـرده اسـت. چـرا کـه تصاحـب فـردی ایـن یا آن قـدرت بـه 
تقسـیم بـه طوایـف، بـه درگیری هـا و نزاع هـا منجـر می شـد، کـه گاهـی مـردم 
را به نابودی بی هدف حتی خانواده های خود می کشاند، وقتی پسران به 
 دلیـل باور بـه قـدرت تـوتم قبیلـه همسـایه علیـه پـدران خـود قیـام می کردنـد.

امـا بایـد گفـت کـه با وجـود چـنین پرسـتش و قربانـی دادن بـه ذهـن حیوانـی 
مـاده، جوانه هـای معنـوی هنـوز راه خـود را پیـدا می کردنـد. یعنـی افـرادی 
وجود داشتند که شهوداًً در ایمان خود به دنبال دانش اولیه معنوی بودند، 
تشـنه صلـح، مهربانـی و اتححاد. بـه هـر حـال، هممراه با فرقـه، هـر ملـت نیـز 
دارای اسطوره شناسـی غنـی ای از پیدایـش انسـان و جهـان بـود، کـه در 

اصـل بـر پایـه یـک دانـه از دانـش اولیـه مـشترک هممه مـردم قـرار داشـت.

البتـه قبایـل صلح‌جویانـی نیـز وجـود داشـتند کـه دانـش اولیـه را عمـدتاًً 
بـرای رشـد معنـوی خـود، یعنـی همان طـور کـه در اصـل منظـور شـده بـود، 
بـه کار می بردنـد. آن هـا زندگـی سـاده ای داشـتند و گـذرای زندگـی خـود 
معنـوی  بـرای تححول  زندگـی  را کـه  واقعیـت  ایـن  و  بـودن آن  موقتـی  و 
اسـت،  داده شـده  ابـدی«  و  دیگـر  زندگـی  بـرای  انسـان و »آمادگـی 
بـرای قبیلـه خـود را از طریـق  افـراد غـذای لازم  ایـن  درک می کردنـد. 
کار جسـمی بـه دسـت می آوردنـد، بـدون آنکـه قـدرت ارزشممند خـود )کـه 
عمیق تریـن احساسـات درونـی مبتنـی بـر ایممان صادقانـه اسـت( کـه بـرای 



759

رشـد معنـوی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، صـرف کننـد. در مـورد جهـان 
مـادی، آن هـا ایـن قـدرت منحصـر بـه فـرد را تنهـا در مـوارد بسـیار نادر 
بـه کار می بردنـد، مـثلًاً زمانـی کـه در معـرض خطـر واقعـی از یـک فاجعـه 
بـه نابـودی کل قبیلـه بـود.  طبیعـی غیرمنتظـره قـرار می گرفتنـد کـه قـادر 

بـه انسـان‌های امـروزی  آن هـا همچـنین سـازمان اجتماعـی بهتری نسـبت 
داشتند. آن ها به صورت گروهی زندگی می کردند و با یکدیگر دوستانه 
رفتـار می کردنـد. رهبرانـی نداشـتند، امـا افـراد باتجربـه‌ای وجـود داشـتند 
کـه دانـش معنـوی، جادویـی و پزشـکی را حفـظ کـرده و آن را بـه جـوانان 
بااسـتعدادترین افـراد در زمینـه معنـوی منتقـل می کردنـد. فـردی کـه در 
ایـن امـور بیشتریـن تجربـه را داشـت، بـه عنـوان سرپرسـت شـناخته می شـد 
و تنهـا با توافـق کل جامعـه انتخـاب می شـد. هـر کسـی می توانسـت بـرای 
مشـورت های مهـم بـه او مراجعـه کنـد. در عین حـال، ایـن فـرد هیـچ امتیـاز 
 یا قـدرت ویـژه‌ای در گـروه نداشـت و ماننـد دیگـران زندگـی می‌کـرد.

راسـتی، نسـل هایی از برخـی از ایـن مـردم هنـوز هـم امـروزه زندگـی می کنند 
و همان سازمان اجتماعی را دارند. با این حال، آن ها در شرایطی زندگی 
می کننـد کـه در مقایسـه با مـردم کشـورهای »متمـدن« – دقیق تـر بگـویم، 
کشـورهای راحت تـر و ثروتمندتـر – بسـیار سـخت تر اسـت. امـا ایـن مانـع 
زندگی انسـانی آن ها در جوامعشـان نمی شـود. هر جا خواسـت باشـد، راه 
هـم هسـت! بـرای مثـال، بوشممن ها – مردمـان آفریقایـی کـه بـه زبان هـای 
باسـتانی خویسـان با صامت هـای کلیکـی صحبـت می کننـد. آن هـا هممان 
کسانی هستند که در نقاشی های صخره ای سوابق خود را ثبت کرده اند. 
قـراردادی اسـت. واژه  راسـتی، نام »زبان هـای کلیکـی خویسـان« صرفـاًً 

»خویسـان« از کلمـه »کـوی« گرفتـه شـده اسـت کـه بـه معنـای
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مـردم آفریقایـی  بـه نام خـود  بـرای اشـاره  نوبـه خـود  بـه  »انسـان«، کـه 
خوی-خویین )Khoi-Khoin( اسـتفاده می شـد – کسـانی که زبان 
 کلیکـی نیـز داشـتند – و بـه معنـای »مـردم مـردم« یا »مـردم واقعـی« بود.

آناسـتازیا: بلـه، ایـن یـک مقایسـه جالـب اسـت: »مـردم واقعـی« بـه زبان 
پرنـدگان«  از »زبان  پژواکـی  آشـکارا  می کردنـد، کـه  کلیکـی صحبـت 
اسـت کـه شمما پیش تـر بـه عنـوان نخسـتین زبان پروتـوی مـردم ذکـر کـرده 
بـود!  واقعـی  انسـانی  باسـتان،  دوران  در  حتـی  واقعـی  انسـان  بودیـد. 
نیسـتند کـه  واقعـی کسـانی  مـردم  می گویـد،  ضرب‌المثـل  همان طـور کـه 
 زیبـا صحبـت کننـد، بلکـه کسـانی هسـتند کـه درسـت زندگـی می‌کننـد.

اشـاره  آئینـو  مـردم  بـه  خـود  در گفت‌وگـوی  اخیراًً  دقیقـاًً.  ریگـدن: 
ملـت کـه  ایـن  هسـتند.  ژاپـن  جزایـر  از  باسـتانی  جمعیتـی  کـردیم، کـه 
ویژگی هـای چهـره‌ای اروپایـی داشـت، زمانـی از سـرزمین‌هایی کـه امـروزه 
بـه آنججا آمـده بودنـد. بنابرایـن، در زبان ژاپنـی »آئینـو«  روسـیه اسـت، 
واقعـی«  »انسـان  واقعـی  معنـای  بـه  واژه(  ایـن  انگلیسـی  )رونویسـی 
مـدرن آن هـا تمامـی دانـش،  بگـویم کـه نسـل های  البتـه نمی‌تـوانم  اسـت. 
اسطوره شناسـی و سـازمان اجتماعـی اجـداد دور خـود را حفـظ کرده انـد. 
امـا بـه لبـاس ملـی آن هـا توجـه کنیـد، و علائـم و نمادهایـی خواهیـد دیـد 
 کـه بـرای شمما آشـنا هسـتند و چیزهـای زیادی را بـه شمما خواهنـد گفـت.

آناسـتازیا: جالـب اسـت… این هـا بـرای باورهـای باسـتانی کافـی اسـت! 
در مـورد نشـانه ها و نمادهـا، شمما عـملًاً شـکاف‌های جـدی علـم، یعنـی 
»نقاط سـفید« در موضوع پیدایش باورهای باسـتانی را برطرف کرده اید. 
در واقـع، دانشـمندان بیـش از یـک قـرن اسـت کـه درباره ایـن موضـوع 
بـر ایـن باورنـد کـه هممه این هـا »سـوء‌تفاهم  بححث کرده‌انـد. امـا بسـیاری 
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بـوده  اولیـه مرتبـط  مـردم  بـوده اسـت کـه با ذهنیـت  انسـان غارنـشین« 
اسـت. امـا آن هـا درک می کننـد کـه ایـن »جـنین« عـملًاً تمامـی عناصـر 
اصلـی دین هـای جهانـی آینـده )کـه بـه دلایلـی ناشـناخته بـر جمعیت هـای 
نظـر قربانی‌هـای مذهبـی. از  را دارد، حتـی   انسـانی تأثیر گذاشـته‌اند( 

ریگـدن )با لبخنـد(: »سـوء تفاهم انسـان غارنـشین«؟! انسـان مـدرن چـه 
فرقـی با »انسـان اولیـه« دارد: سـاختار مغـز یکسـان اسـت، تفکـر او با 
هممان چندلایـه خواسـته های طبیعـت حیوانـی و هممان تکانه هـای طبیعـت 
اسـت. انتخـاب  آسـتانه  در  هـم  هنـوز  بـوده،  همان گونـه کـه   روحانـی. 

حقیقـت  درک  مانـع  انسـان  خـود  غـرور  اسـت،  درسـت  آناسـتازیا: 
می شـود. در هـر عصـر می تـوان »دانشـمندانی« یافـت کـه دسـتاوردهای 
هم عصـران خـود را تا آسممان سـتوده و سـطح توسـعه نسـل‌های پیـشین 
را مـورد انتقـاد قـرار داده انـد. اگرچـه در قـرن بعـد، همین اظهـارات قـوی 
توسـط نـوادگان آن هـا محکـوم شـد. تعـداد بسـیار کمـی به طـور منصفانـه بـه 
 حقایـق جالـب دربارٔهٔ رشـد روحانـی انسـان در گذشـتٔهٔ دور توجـه کرده انـد.

اشـاره  آن  بـه  شمما  قبایـل صلح جـو کـه  اجتماعـی  سـازمان  مـورد  در  و 
کردیـد، انسـان های مـدرن واقعـاًً چیزهـای زیادی از آن یاد می‌گیرنـد. 
و  می‌کردنـد  زندگـی  دوسـتی  و  صلـح  در  هممه  اسـت کـه  توجـه  قابـل 
مـردم کمـک  بـه  فعـال  به طـور  و  خودخواهـی  بـدون  فـرد  باتجربه تریـن 
امتیـاز  هیـچ  و  می‌کـرد  زندگـی  نیکـی  ایدئولـوژی  اسـاس  بـر  می کـرد، 
مردمـش  بقیـه  ماننـد  او  طـور کلـی،  بـه  نداشـت.  جامعـه  در  قدرتـی  یا 
امـروز  بـرای کسـانی اسـت کـه  ایـن یـک مثـال خـوب  زندگـی می‌کـرد. 
 خـود را رهبر و کشـیش، یعنـی سیاسـتمدار و کشـیش کلیسـا می‌داننـد.



762

سـازمان  چـنین  باشـد  داشـته  دوسـت  عاقلـی  ملـت  هـر  می کنـم  فکـر 
اجتماعـی‌ای داشـته باشـد. یـک مقایسـه جالـب: اگـر در گذشـته، یـک 
فـرد باتجربـه، کـه ماننـد هممه زندگـی می کـرد، به صـورت عملـی با دانـش 
خـود بـه جامعـه کمـک می کـرد و با مـردم به صـورت فـردی کار می کـرد، 
در دنیـای مـدرن، کشیشـان و سیاسـتمداران نـه تنهـا جـدا از مـردم زندگـی 
می کننـد، بلکـه تلاش می کننـد قـدرت خـود را از طریـق خلـق و خـوی 
جمعـی )mass moods( با وعده هـای مختلـف تقویـت کننـد. اگرچـه 
در واقع، اگر به نمونه های تاریخی حتی هزاران سـاله نگاه کنیم، هیچ کس 
هرگز این وعده ها را عملی نکرده است. برای کشیشان و سیاستمداران، 
یـک بازی کهـن وعده‌هاسـت کـه بـر پایـه ایممان مـردم اسـت.  ایـن صرفـاًً 

ریگـدن: صرفـاًً لازم اسـت کـه درک کنیـم چـرا این گونـه می شـود و چـرا 
خـود جامعـه ایـن

ایـن فرآینـد، هـر بار هممان اشـتباه را تکـرار کـردن اسـت. همٔهٔم این هـا قابـل 
پیش بینی است وقتی جامعه تحت سلطٔهٔ تفکر مصرف‌گرا باشد. وعده‌های 
سیاسـتمداران و کشیشـان چیسـت؟ بـرای کسـانی کـه در قـدرت هسـتند، 
ایـن صرفـاًً روشـی بـرای دسـتکاری توده‌هـا اسـت، یعنـی خلـق و خـوی 
جمعی. این بازی با خواسته ها و آرزوهای، تأکید می کنم، توده ها است، 
الگوهـای فکـری آن هـا از طریـق رسـانه های جمعـی کـه در اختیـار صاحبـان 
قـدرت اسـت شـکل گرفتـه اسـت. بـرای توده هـا، وعده هـا و تضمین هـای 
سیاسـتمداران و کشیشـان بیانگـر قالـب مصرف گرایـی اسـت کـه نـه تنهـا 
با معنویـت واقعـی هیـچ ارتباطـی نـدارد، بلکـه بـه عملـی کـردن آنچـه وعده 
داده شـده نیـز ربطـی نـدارد. آنچـه بـه توده هـا وعده داده شـده تا »رایگان 
دریافت کنند«، همان چیزی است که مردم پیشاپیش آن را در ذهن خود 
متعلـق بـه خـود می داننـد و با ایـن توهـم امیـد زندگـی می کننـد. تنهـا سـوال 
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اینجـا مسـئلٔهٔ منفعـت شـخصی اسـت کـه منافـع مالـی آن هـا را تححت تأثیر 
قـرار می دهـد. وقتـی کشیشـان و سیاسـتمداران ایـن تمایـل مصرف گرایانـٔهٔ 
 مردم را می شناسند، به سادگی خلق و خوی جمعی را دستکاری می کنند.

امیدوارنـد کشیشـان و سیاسـتمداران  مـردم  مثـال، در حالـی کـه  بـرای 
وعده هـای خـود را عملـی کننـد، آنان با خیـال راحـت بـه کار خـود ادامـه 
می‌دهنـد. بـه مححض اینکـه نارضایتـی در جامعـه شـروع بـه شـکل گـرفتن 
می کنـد و صبر مـردم بـه پایان می رسـد، یـک تئاتـر سیاسـی آغـاز می شـود. 
تحریـک احساسـات منفـی در جامعـه با کمـک کشیشـان و سیاسـتمداران 
شـروع می شـود. شـایعاتی از حلقـٔهٔ آن هـا پخـش می شـود دربارٔهٔ اینکـه چـه 
کسـی دقیقـاًً مـردم را فریـب می دهـد و چـه کسـی مسـئول همٔهٔم بدبختی هـا 
بـر مهـرٔهٔ دیگـری از سیاسـتمداران و کشیشـان  اسـت )و خشـم مـردم 
متمرکز می شـود(، چه کسـی به طور ظاهری وعده های خود را انجام نداده 
و سـخنانش با اعمالـش همخوانـی نـدارد )مـردم همیشـه ایـن را خیانـت بـه 
نیازهـای خـود می داننـد(. در نتیجـه، از طریـق رسـانه های جمعـی، کسـانی 
که در قدرت هسـتند، توده ها را سـریعاًً به نقطٔهٔ بحرانی می رسـانند و یک 
انفجـار عاطفـی رخ می دهـد. کشیشـان و سیاسـتمداران یکـی از مهره هـای 
خـود را برمی دارنـد و مهـرٔهٔ دیگـری را جایگزیـن می کننـد کـه دقیقاًً به همان 
شـکل، وعده هـا و تضمین هـای بی ثممر بـه مـردم می دهـد و از طریـق ایممان 
خـود مـردم محبوبیـت کسـب می کنـد. و دوباره، افـکار طبیعـت حیوانـی در 

مـردم در یـک حلقـٔهٔ جدیـد شـروع بـه چرخیـدن می کنـد.”

آناسـتازیا: پـس ایـن یعنـی رهبری هـر کشـوری در جهـان، در واقـع، با 
نیازهـای مصرفـی مردمـش هماهنـگ اسـت. بـه عبـارت دیگـر، وقتـی یـک 
نامزد یا سـازمانی در کمپین انتخاباتی اعلام می کند که به تحقق آرزوهای 
توده هـا کمـک خواهـد کـرد، مـردم بـرای بـرآورده شـدن خواسـته های خـود 



764

از طبیعـت حیوانـی، هجـوم بـه رأی دادن می آورنـد. و پـس از انتخـابات، 
با کمک رسـانه های جمعی، توهم به مردم القا می شـود که خواسته هایشـان 
در حال برآورده شدن است یا در »آیندٔهٔ نزدیک« محقق خواهد شد. به 
ایـن ترتیـب، امیدهـا و آرزوهـای توده هـا بـرای مدت معینی تمدید می شـود. 
و چـنین بازی ای از سـوی ذهـن حیوانـی، از نسـلی بـه نسـل دیگـر ادامـه 
پیدا می کند. مردم، همان طور که مشخص می شود، به این ترتیب، قدرت 
توجه خود را هدایت می کنند. به عبارت دیگر، به جای برآوردن نیازهای 
معنوی شـخصیت و روح خود، آن را صرف هیچ چیز می کنند. و سـپس 
فقط منتظر می نشینند تا کسی شروع به ایجاد زندگی مادی و معنوی آن‌ها 
 برایشـان کنـد. ایـن اسـت جانشـینی واقعـی واقعیـت توسـط ذهـن حیوانـی.

ریگدن: درست است. و چنین جانشینی اعمال انسان به جای بی عملی 
او، بـه ویـژه در امـور معنـوی، دقیقـاًً با ایججاد دیـن بـه عنـوان نههادی آغـاز 
شـد. بـه طـور خـاص، با توسـعه نههاد کشیشـی، زمانـی کـه بنیادهـای معنـوی 
با دیدگاه ها و وعده های مادی جایگزین شدند. کشیشان از این واقعیت 
بههره بردنـد کـه کسـانی کـه خـود را معنـوی کامـل می کردنـد، بـر اسـاس 
انتظار خود از رهایی معنوی و خوشـبختی آینده در جهانی دیگر زندگی 
می کردند. بر این اساس، کشیشان سیستم دین را ایجاد کردند، که بعدها 
سیاستمداران از آن بهره گرفتند تا سیستم سیاست خود را بسازند. یعنی، 
از طریق اقناع و تلقین، کشیشان ابتدا در مردم این عقیدٔهٔ قوی را شکل 
دادنـد کـه انسـان خـود از نظـر معنـوی ضعیـف و »گناهـکار« اسـت و 
بدون کمک کشیشان قادر به رسیدن به آزادی معنوی نیست. آن ها در 
توده هـا القـا کردنـد کـه انسـان تنهـا در صورتـی می توانـد بـه آزادی معنـوی 
برسد که برده وار ارادٔهٔ کشیشان را اجرا کند، آیین های آنان را دنبال کند 
و در تممام زندگـی آگاهانـٔهٔ خـود از آن هـا حمایـت مالـی کنـد. بـه عبـارت 
دیگـر، ایـن باور القـا شـد کـه مـردم قـادر نخواهنـد بـود بـه طـور مسـتقل کـه 
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روی خود کار کنند، اما فقط از طریق واسطه ها – یعنی کشیشان. با این 
حال، هنگام راه اندازی مکانیزم تأثیرگذاری بر توده ها، کشیشان فوراًً ایدٔهٔ 
»به تأخیر انداختن« تحقق آرزوها را به مردم پیشنهاد کردند و تحقق واقعی 
خواسـتٔهٔ معنوی شـان را بـه مـدت نامححدود موکـول کردنـد. بـرای مثـال، در 
ادیان و باورهای آخرالزمانی، برای اینکه مردم را به طور مشخص به دین 
خودشان وابسته کنند، کشیشان از اطلاعاتی دربارٔهٔ آخرین »روز داوری« 
عالم بهره گرفتند، که این اطلاعات را از ادیان باسـتانی دیگر قرض گرفته 
بودنـد. با ایـن حـال، چیـزی دربارٔهٔ اشـاره های باسـتانی در سـایر ادیان بـه 
مؤمنـان گفتـه نمی شـد، بلکـه صرفـاًً متقاعـد می شـدند کـه تنهـا با پایبنـدی به 
ایـن دیـن و خدمـت رایـگان بـه کشیشـان در تممام عمـر، روزی حتمـاًً نججات 
خواهنـد یافـت. بدیـن ترتیـب، کشیشـان قـدرت خـود را حفـظ می کردنـد، 
با دادن وعـدٔهٔ خوشـی پـس از مـرگ کـه در واقـع، توهممی خالـی بـود، زیـرا 
 بـدون کار واقعـی معنـوی بـر روی خـود، شـخصیت هیـچ آینـده ای نـدارد.

در نظام سیاسـی، آرزوهای معنوی مردم صرفاًً با خواسـته ها و وعده های 
مـادی جایگزیـن شـد و بـه جـای ابدیـت، وعـدٔهٔ آزادی خیالـی »در آینـده 
نزدیـک« داده می شـد. تنهـا سیاسـتمداران، بـر خلاف کشیشـان، دائمـاًً 
ایـن باور را در مـردم القـا می کننـد کـه بـدون آن هـا، مـردم قـادر نخواهنـد 
آزاد و امـن با سـطح مناسـبی از رفـاه مـادی و  بـود یـک جامعـٔهٔ واقعـاًً 
برابری بسازند. آن ها ایمان مردم را به یک »حاکم« خوب )سیاستمدار( 
بـه طـور  بـرای آن هـا تأمین کنـد و  شـکل می‌دهنـد کـه آینـده‌ای خـوش 
مـداوم باور مـردم را بـه زندگـی ای کـه جامعـه می توانـد بـدون سیاسـتمداران 
بنابرایـن، هـم کشیشـان و هـم  و کشیشـان بسـازد، تضعیـف می‌کننـد. 
سیاسـتمداران بـه روش مصرفـی توسـعٔهٔ جامعـه علاقه مندنـد تا قـدرت خـود 
را بـر آن از دسـت ندهنـد. وگرنـه جامعـٔهٔ جهانـی می توانـد متحـد شـود و 
یـک مـسیر در جهـت توسـعٔهٔ واقعـی معنـوی انتخـاب کنـد، کـه بـه طـور 
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 طبیعـی سیسـتم قـدرت سیاسـی و کشیشـی را غیرضـروری رد خواهـد کـرد.

آناسـتازیا: با نـگاه بـه جهـان امـروز، ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه مـردم با 
کدام غالب در آگاهی خود نظریه های سیاسـی و مذهبی را می سـازند و 

آن هـا را بـه توده هـا معرفـی می کننـد؟

ریگـدن: ایـن یـک سـؤال اساسـی اسـت. کسـانی کـه می‌خواهنـد پاسـخ 
آن را بیابنـد، بایـد نگاهـی دقیق‌تـر بـه جامعـٔهٔ مـدرن و ارزش هـای غالـب 
بـرای ذهـن واحـد حیوانـی  بـه هـر حـال، قربانی‌کردن هـا  بیندازنـد.  آن 
تححت  آن‌هـا  می بلعـد؛  را  انسـان ها  غـرور  اسـت.  مانـده  باقـی  همچنـان 
سـلطٔهٔ طبیعـت حیوانـی )بـه عنـوان یـک واحـد سـاختاری از ذهـن حیوانـی( 
هسـتند و به راحتـی قابـل دسـتکاری اند، با القـای غـرور نسـبت بـه »ذهـن 
فـردی«. و غم انگیزتریـن نکتـه ایـن اسـت کـه مـردم مـدرن چنـان مملـو از 
ایـن ویژگی‌هـای طبیعـت حیوانـی هسـتند کـه نـکات واضـح را نمی‌بیننـد 
نـدارد و تنهـا  و یکدیگـر را متقاعـد می کننـد کـه جهـان معنـوی وجـود 
دنیـای مـادی و قابـل مشـاهده ای هسـت کـه می تواننـد ببیننـد؛ »بهشـت 
در بـدن«. یعنـی مـردم آنچـه بیگانـه با طبیعـت معنوی شـان اسـت را بـه 
عنـوان حقیقـت می پذیرنـد و اطلاعاتـی را منتشـر می کننـد کـه کشیشـان و 
 سیاسـتمداران بـرای شـکل دادن بـه جهان بینـی خودشـان تغذیـه می کننـد.

در نتیجـه، اکثریـت جامعـه انتخـاب کرده انـد کـه طبـق قـوانین ذهـن حیوانی 
ایـن جهـان  از قدرتمندترین هـا در  تقلیـد  مـثلًاً پرسـتش و  زندگـی کننـد: 
مـادی )چـه انسـان ها، کشـورها، سـازمان‌ها، محافـل سـری، کشیشـان یا 
سیاسـتمداران، کـه بـرای کسـب قـدرت بیشتر می جنگنـد( و پیگیری صرفاًً 
اهداف مادی. کافی است مشاهده کنیم که مردم چقدر در جهان از هم 
جـدا هسـتند، چگونـه سیاسـتمداران و کشیشـان به خاطـر منافـع و قـدرت 
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خـود جنـگ بـه راه می اندازنـد، »قراردادهـای خونـی« تنظیـم می‌کننـد و 
میلیون هـا زندگـی انسـانی را بـه عنـوان قربانـی بـرای سـود و موفقیـت خـود 
و رفـاه نسـل های بعـدی ارائـه می دهنـد. چگونـه جمعیت هـای عظیمـی از 
مـردم بـه سـرعت بـه خشـم و خشـونت کشـیده می شـوند و تححت کـنترل 
ذهـن جمعـی حیوانـی ماننـد گله هـای حیوانات درمی آیند. چگونه مردم، در 
تلاش بـرای پیشـرفت در زندگـی، در برابـر مدیریـت عالـی »خـم و راسـت 
می شـوند« تا چیزی بیشتر، چیزی بهتر برای خود به دسـت آورند، رشـوه 
می دهند، برای منافع مادی، تضمین موفقیت در کسب وکار و تأمین بهتر 
زندگـی نسـل های بعـدی با ذهـن خـود معاملـه می کننـد. و در سـنین پیری، 
آماده اند هر »قربانی« را بدهند تا سلامت و قدرت سـابق بر دیگران را 
بـه دسـت آورنـد. به طـور خلاصـه، آن هـا طبـق قـوانین سـخت مـاده، ذهـن 

واحـد حیوانـی زندگـی می کننـد.

بـه هـر حـال، بـرای بـه دسـت آوردن چیـزی در دنیـای مـادی، بایـد چیـزی 
ارزشممند را فـدا کـرد – ایـن هممان نکتـٔهٔ قربانـی دادن در حوزٔهٔ ذهن حیوانی 
است. بنابراین انسان با ارزش ترین چیزی را که دارد، آنچه برایش به دنیا 
آمده است، فدا می کند. او قدرت خود را که برای رسیدن به ابدیت و 
دستیابی به حقیقت اختصاص یافته است، در دستیابی به توهمی گذرا و 
کوتاه مـدت هـدر می دهـد، چیـزی کـه فـردا بـه خاکـستر تبدیـل خواهـد شـد 
و بـرای او سـقوطی اسـت. او قـدرت توجـه خـود، عمیق تریـن احساسـات 
و ایممان صـادق درونـی کـه بـرای رشـد معنـوی در طـول زندگـی و پیونـد 
شـخصیت با روح و نججات در ابدیـت اختصـاص یافتـه اسـت را صـرف 
رؤیاهـای موقتـی و پـوچ قـدرت، سلامـت، ثـروت و موفقیـت در دنیـای 
مـادی می کنـد. بنابرایـن، در رابطـه با خـود و روحـش، انسـان در واقـع 
مرتکـب جرمـی می شـود کـه مدت هـا، حتـی پـس از مـرگ جسـم فیزیکـی، 
او را سـنگین می کنـد. بـه راسـتی، هیـچ چیـز بدتـر از ایـن نیسـت! بـه همین 
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دلیـل مـردم در طـول زندگـی خـود رنج می کشـند، بـدون آنکه دلیل واقعی 
عـذاب روحشـان را درک کننـد و هممه چیـز را بـه عوامـل بیرونـی و محیـط 
نسـبت می دهنـد. امـا انتخـاب، انتخـاب اسـت. هـر چیـزی کـه انسـان در 
 زندگـی گـذرای خـود بـه آن اولویـت دهـد، همان را به دسـت خواهد آورد.

همان طـور کـه قـبلًاً اشـاره کـردم، عیسـی مسـیح گفـت: »بـر اسـاس ایمانتـان 
برایتـان باشـد.« کشیشـان البتـه او را بـه کالاهایـی کـه به صـورت جداگانـه 
فروختـه می شـوند، تبدیـل کردنـد، »قربانـی کفـاره بـرای گناهـان بشـریت«. 
امـا عیسـی مسـیح یـک موجـود معنـوی بـزرگ بـود و هنـوز هـم هسـت، 
یکـی از کسـانی کـه دارای قـدرت عظیـم جهـان معنـوی )جهـان خـدا( بـود 
و قـادر بـه تغـییر هـر مـاده ای بـود. وقتـی معجـزه ای انججام مـی داد کـه مـردم 
درخواست می کردند، می گفت: »بر اساس ایمانتان برایتان باشد.« برخی 
برای سلامت )شفای بیماری( دعا می کردند و آن را دریافت می کردند، 
برخی برای غذا؛ بعضی برای صید ماهی و دیگران برای رستاخیز جسم 
فیزیکـی دعـا می کردنـد. و دزدی کـه در کنـار عیسـی بـر صلیـب آویـزان 
بود و از گرسنگی و شکنجه رنج می برد، در حالی که جسمش در مرگ 
دست و پا می زد، تنها برای نجات روح خود از مسیح درخواست کرد. و 
ایـن انسـان رهایـی معنـوی را از آن کسـی دریافـت کـرد کـه واقعـاًً در جهان 

ابـدی خـود بـه خـدا نزدیـک بـود. فقط کشیشـان

ایـن حقیقـت را کشیشـان بـه گونـه ای متفـاوت در اناجیـل کاننیـکال ارائـه 
کردند، با معرفی مفهوم رستاخیز جسمانی برای جماعت و حذف جزئیاتی 
دربارٔهٔ تناسخ ها و رهایی روح، که عیسی در تعالیم خود به مردم گفته بود. 
به همین دلیل، کشیشان پیروان واقعی مسیح را نابود کردند؛ کسانی که با 
وجـود دین هـای کشیشـی، تعالیـم او را در پاکـی معنـوی حفـظ کـرده و بـه 
خاطـر سـپرده بودنـد. بـرای مثـال، کافـی اسـت به آزار و نابـودی بی رحمانه 
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گنوسـتیک ها )در قرن هـای ۱ تا ۳ مـیلادی( و کاتارهـا )در قرن‌هـای 
۱۱ تا ۱۳ مـیلادی( اشـاره کنیـم، کسـانی کـه دانـش دربارٔهٔ تناسـخ روح، 
طبیعـت دوگانـٔهٔ انسـان، اصل هـای او، نقـش اصـل مؤنـث در آفرینـش 
جهـان، قـدرت نشـانه ها و نمادهـا و بسـیاری مـوارد دیگـر را حفـظ کـرده 
 بودنـد و کشیشـان تلاش کـرده بودنـد آن را از حافظـٔهٔ مـردم پاک کننـد.

باشـد«. برایتـان  ایمانتـان  اسـاس  »بـر  حقیقتـاًً،  بلـه،   آناسـتازیا: 

ریگـدن: اکنـون هـم مـردم بـه کلیسـا می رونـد، امـا از خـدا چـه می خواهنـد، 
بـرای چـه دعـا می کننـد؟ بـرای هممان سلامـت، رفـاه، ثـروت، موفقیـت و 
منافـع مـادی بـرای خـود و نزدیکانشـان! ایـن هممان قربانـی و خدمـت بـه 
ذهـن واحـد حیوانـی اسـت، فراخـوان قـدرت نیروهـای مخفـی دیگـر جهانـی 
و مـاوراء طبیعـی بـرای رسـیدن بـه اهـداف مـادی و خشـنود کـردن جسـم 
فانـی انسـان. بـه هـر حـال، امـروزه تقریبـاًً هـر دیـن دعاهایـی بـه قدیسـان، 
خـدایان و ارواح دارد کـه ظاهـراًً در درمـان یـک بیمـاری، انججام کارهـای 
 انسـانی در جهـان مـادی و موفقیـت در امـور روزمـره کمـک می‌کننـد.

و از مـردم چـه خواسـته می شـود؟ فقـط دعـا کـردن )یعنـی اسـتفاده از 
عمیق تریـن احساسـات ایممان درونـی خـود( دربارٔهٔ مشکلاتشـان در ایـن 
جهـان، دربارٔهٔ نیـاز مـادی و اهـدا کـردن پـول بـه یـک معبـد مشـخص )یا 
بهتر بگوییـم، بـه کسـانی کـه مالـک ایـن معبـد هسـتند(. کشیشـان حتـی 
فهرسـت های کاملـی با دسـتورالعمل های دقیـق تهیـه کرده انـد کـه مؤمنـان 
بایـد چـه کننـد، چگونـه، بـرای چـه کسـی و در چـه نیـاز انسـانی دعـا کنند. 
و تنهـا در انتهـای ایـن فهرسـت می تـوان یـک یادداشـت کوچـک یافـت که 
البته می توانید برای افزایش انرژی معنوی و نجات روح خود نیز دعا کنید
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روح. انسانی که به این فهرست طولانی از خواسته‌های »اسنس‌های جلویی 
 و پشـتی و جانبـی« خـود نـگاه می کنـد، بـه چـه چیـزی توجـه خواهـد کـرد؟

در  اوزیریـس«  »دادگاه  در  نیسـت کـه  تعجـب  جـای  بلـه،  آناسـتازیا: 
پاپیروس مصـر باسـتان، جایـی کـه تممام ایـن اسـنس ها بـه ترتیب خاصی قرار 
گرفته‌انـد، اسـنس جلویـی )شـخصیت با سـر شـاهین( در آخریـن جـای 
 ایـن »صـف« خواسـته ها و دعاهـای انسـانی در طـول زندگـی قـرار دارد.

ریگـدن: متأسـفانه، بعـد از ایـن هممه زمـان، در ایـن زمینـه هیـچ تغـییری در 
فرد یا به دنبال آن، در جامعه به طور کلی رخ نداده است. انسان مدرن 
بایـد بفهمـد کـه مهـم نیسـت بـه کـدام دیـن تعلـق دارد یا حتـی اگـر خـود 
را خـارج از دیـن بدانـد و مـسیر معنـوی را بـه تنهایـی طـی کنـد، بایـد تنهـا 
بـرای رسـتگاری روح خـود دعـا کنـد و واقعـاًً هـر روز بـر خـود کار کنـد. 
لازم است طبیعت حیوانی خود را بر »مذبح زندگی« بگذارد و از انبوه 
خواسـته ها و افـکار وهممی آن صرف‌نظـر کنـد. زیـرا ایـن تنهـا قربانـی‌ای 
بـه او می‌دهنـد(  القابـی کـه مـردم  بـرای خـدا )صرف‌نظـر از  اسـت کـه 
 قابـل قبـول اسـت و مـسیر معنـوی بـه جهـان او را بـه انسـان می گشـاید.

آناسـتازیا: با توجـه بـه نامه هـای خوانندگانـی کـه از پیروان دین هـای مختلـف 
هستند، مردم همچنین دربارٔهٔ مسئله دیگری مربوط به نجات روح نگرانند. 
بسیاری از مردم نه تنها برای سلامت خود یا بهبودی نزدیکانشان با شور 
و شـوق دعـا می کننـد، بلکـه بـرای نججات روح همٔهٔم مـردم نیـز دعـا می کننـد 
و فکـر نججات تنهـا روح خـود را خودخواهانـه می داننـد. آیا ایـن درسـت 
است یا خیر؟ ضمناًً، خوانندگان همچنین اشاره می کنند که با افراد زیادی 
مواجه می شوند که با شور و شوق دربارٔهٔ نجات جهان و بشریت صحبت 
 می کنند اما همزمان خود را برای تحول معنوی خود به زحمت نمی اندازند.
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ریگـدن: انسـان همیشـه شـبیه کسـی می شـود کـه الگـوی اوسـت. او مایـل 
اسـت در غـرور خـود غـرق شـود کـه می توانـد بـرای دیگـران نیـز دعـا کنـد، 
حتی اگر خودش موجودی از لحاظ معنوی نابالغ باشـد. و اینجاسـت که

ریگدن: بسیاری از چنین افرادی وجود دارند. من آن ها را با ماهیگیرانی 
مقایسـه می کنـم کـه بـه دلیـل سـوتفاهم در وسـط رودخانـه در زمسـتان گیر 
کرده انـد و از طریـق یـخ سـقوط کرده انـد. ماهیگیرانـی کـه در حـال غـرق 
شـدن هسـتند، وضعیـت انسـانیت مـدرن اسـت. در عین حـال، بسـیاری 
از مـردم، در حالـی کـه بـه تـه آب فـرو می رونـد و حتـی تلاشـی بـرای نجات 
خود نمی کنند، وقت و انرژی خود را به طور احمقانه صرف فکر کردن به 
ایـن می کننـد کـه چگونـه دیگـران را نججات خواهنـد داد. امـا چگونـه کسـی 
کـه خـودش در حـال غـرق شـدن اسـت می توانـد دیگـران را نججات دهـد؟ 
بـرای نججات کسـی، ابتـدا بایـد خـودتان بـه یـخ محکـم برسـید و بهتر اسـت 
بـه سـاحل برسـید، و سـپس بقیـه را نججات دهیـد. جوهـرٔهٔ حقیقـت سـاده 
 اسـت: ابتـدا خـود را نججات دهیـد قبـل از اینکـه دیگـران را نججات دهیـد.

حتی اگر تمام مردم زمین برای نجات روح یک نفر دعا کنند و خود آن فرد 
نخواهد تغییر کند، تمام این دعاها و صرف نیروهای معنوی بی‌فایده خواهد 
بود. هیچ کس نمی تواند بخشش »گناهان« انباشته شدٔهٔ شخصیت وزیر_

شخصیت  ‌ها را به دست آورد. تنها خود فرد، با تغییر درونی و شروع به 
کار روی خود، می تواند با اقدامات واقعی به اتحاد شخصیت خود با روح 
 دست یابد، موجودی معنوی شود و نجات واقعی را در ابدیت پیدا کند.

البتـه، مـردم می تواننـد با دعـا سلامتـی، ثـروت و موفقیـت را بـرای کسـی 
فراهـم کننـد، امـا در ایـن کار، شـانس نججات خـود و روح خـود را کاهـش 
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می‌دهنـد و در واقـع، به طـور ناآگاهانـه ابدیـت را با خاکـستر معاوضـه 
می کننـد. زیـرا آنچـه کـه بـه آن ترجیـح داده ایـد، هممان چیـزی اسـت کـه 
دریافت کرده اید. شما یا قربانی معنوی )ابدی( می شوید یا حیوانی )گذرا( 
– چنین است انتخاب در زندگی گذرای شخصیت. اگر فردی، در حین 
دعا، بخواهد که خدا به او برکات زمینی بدهد )از سلامتی جسم تا ثروت 
مـادی(، در واقـع شـخصیت و روح خـود را خـراب می کنـد. حتـی وقتـی 
با نیـت خیر بـرای سلامتـی عزیـزان خـود دعـا می کنـد، آیا واقعـاًً خیر بـرای 
روح آن هـا انججام می دهـد، چـه برسـد بـه روح خـود؟ شمما نبایـد چیـزی مـادی 
از خـدا بخواهیـد، زیـرا در واقـع قـدرت معنـوی خـود را در درخواسـت ها به 
جهان مادی صرف خواهید کرد. و این همان چیزهایی است که به واسطٔهٔ 

آن هـا امـور در دنیـا جـریان دارد

ا

انسـان  از طبیعـت حیوانـی،  ایـن جهـان، با زمزمـه‌ کـردن خواسـته هایی 
داده  تـو  بـه  می خواهـی  چیـزی کـه  انـدک  آن  می‌کنـد.  وسوسـه  را 
خواهـد  تـو گرفتـه  از  آن  از  بیـش  بسـیار  عـوض،  در  امـا  می شـود، 
شـد. و خـدا هیـچ نقشـی در ایـن میـان نـدارد. زیـرا ایـن تـو هسـتی کـه 
انتخـاب، سرنوشـت معنـوی  انتخـاب می کنـی و با همین  مـاده  نفـع  بـه 
 خـود را نابـود می سـازی و ابدیـت را با لحظـه‌ای فانـی معاملـه می‌کنـی.

آناسـتازیا: اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مـردم، به طـور مشـخص بـرای سلامتـی 
دعا می کنند، صرفاًً از روی ناآگاهی؛ هم به این دلیل که نیاکانشان چنین 
می کردنـد و هـم، بیـش از آن، بـه خاطـر تـرس از ناشـناخته ها و از دسـت 
دادن زندگی. خود من در جوانی این وحشت ناشی از طبیعت حیوانی را 
تجربه کرده‌ام و به خوبی درک می‌کنم که این افراد چه احساسی دارند. اما 
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در واقـع، اگـر انسـان بـدون تعصـب بـه رویدادهـای آن سـال ها نـگاه کند، 
می تـوانم بگـویم کـه مشـکلات سلامتـی آن زمـان بـه مـن کمـک کرد نگرشـم 
را نسبت به زندگی به طور اساسی تغییر دهم. این مسئله مرا واداشت به 
دنبال راه حل های جایگزین بگردم که در نهایت به دیدار تو و کشف جهان 
معنوی، به لطف دانشت، انجامید. این ملاقات بر بقیه سرنوشت من تأثیر 
گذاشت، زندگی‌ام را تغییر داد و بنا بر نامه های فراوانی که از خوانندگان 
دریافت شده، نه‌تنها زندگی من، بلکه زندگی بسیاری دیگر را نیز دگرگون 
 کـرد. امـا مـن تـو را در زندگـی ام ملاقـات کـردم؛ دیگـران چـه بایـد بکننـد؟

بـد(  ریگـدن: در واقـع، هممه شـرایط زندگـی انسـان )چـه خـوب و چـه 
متناسـب با تـوان او بـه وی داده می شـود. ایـن شـرایط بـرای آن اسـت 
کـه انسـان چیـزی را درک کنـد، بـر خـود غلبـه کنـد و بـه شـکلی با دانـش 
معنـوی روبـه رو شـود. این کـه او ایـن شـرایط را با کـدام غلبـه در آگاهـی 
در  انتخـاب  همین  و  اوسـت  شـخصی  انتخـاب  می کنـد،  درک  خـود 
 نهایـت سرنوشـت آینـده )پـس از مـرگ( شـخصیت او را تعـیین می کنـد.

در زندگـی موقعیت هـای گوناگونـی رخ می دهـد. گاهـی انسـان سرشـار از 
انـرژی حیاتـی اسـت و ناگهـان بیمـاری مـرگ‌باری بـه سـراغش می‌آیـد. 
معمـولًاً پـس از آگاهـی از آن، از یـک سـو شـروع بـه بازنگـری در زندگـی 
بـه افـکار  خـود می کنـد و از سـوی دیگـر، تسـلیم ناامیـدی می شـود و 
تحریک‌آمیـز طبیعـت حیوانـی میـدان می‌دهـد. چـرا کـه طبیعـت حیوانـی 
همیشـه یـک توهـم ثابـت را بـه انسـان نشـان می دهـد: این کـه او بسـیار، 
بسـیار طولانـی زندگـی خواهـد کـرد. مـردم اغلـب از گـذرا بـودن زمـان و از 

ضـرورت و اهمتِِیـ
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اسـت  ایـن  زندگـی  حقیقـت  امـا  خودشـان.  روی  بـر  معنـوی  کار 
در  اسـت.  فانـی  ناگهـان  بلکـه  اسـت،  فانـی  نه تنهـا  انسـان  کـه 
در  چیـزی کـه  تنهـا  نـدارد؛  »بعـداًً«  بـرای  زمانـی  هیـچ  او  واقـع، 
اسـت. اکنـون«  و  »اینجـا  دارد  دگرگون شـونده  مـادیِِ  جهـان   ایـن 

اگـر سـرانجام روشـن باشـد و هیـچ شانسـی وجـود نداشـته باشـد، حتـی در 
چـنین شـرایطی نیـز نبایـد بـه یأس افتـاد. لازم اسـت ایسـتادگی کـرد و بـه 
مبارزه برای زندگی ادامه داد. اما مهم تر از همه، باید تلاش برای مراقبت 
از روح خود را دوچندان کرد و به دیگران کمک نمود تا ارزش های واقعی 
زندگـی و گـذرا بـودن ایـن فرصـتِِ داده شـده را درک کننـد. اگـر خـودت به 
این آگاهی رسیده ای، به دیگری کمک کن. زیرا با کمک به دیگران، در 
معنـای معنـوی، بـه خـودت کمـک می کنی. به این ترتیب، می توانی بسـیار 
بیش از پزشکی که موقتاًً بدن مادی ات را نجات می دهد، به خودت یاری 
برسـانی. و مرگ، مرگ اسـت: دیر یا زود، به هر حال، برای هر انسـانی 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. آنچه اهمیت دارد تعداد سـال های زیسته شـده 
نیست، بلکه کیفیت زندگی زیسته شده در معنای معنوی آن است. ممکن 
اسـت انسـانی صـد و بیسـت سـال زندگـی بیهـوده و خودخواهانـه داشـته 
باشد و انسانی دیگر تنها بیست و یک سال، اما با زندگی ای باکیفیت 
و معنـوی، زندگـیِِ یـک انسـان واقعـی. و تفـاوت سرنوشـت آن هـا پـس از 
مـرگ بسـیار عظیـم خواهـد بـود. زیـرا زندگـی با مـرگ بـدن پایان نمی یابـد. 
برای انسانی که عملًاً زمان زیادی برای زندگی ندارد، مهم است که اگر 
 نـه نججات شـخصیت و روح خـود، دسـت کم آرامـش را بـه دسـت آورد.

؟ مـش ا ر آ  : یا ز سـتا نا  آ

ریگـدن: بلـه. اگـر در پایان زندگـی، حقیقـت ناگهـان بـر انسـانی آشـکار 



775

شود، در حالی که او در واقع تمام عمر خود ناآگاهانه از آن پیروی کرده 
بوده است، آنگاه این فرصت را دارد که با بهره گیری از دانش، حتی در 
بخش باقی مانده از عمرش، جهشی در رشد معنوی خود ایجاد کند و اگر 
نه نجات روح، دسـت کم آرامش را به دسـت آورد. منظور از آرامش این 
اسـت کـه اگـر آرامـش به عنـوان پاداش تلاش معنـوی بـرای انسـانی مقـدر 
شـده باشـد، آنـگاه شـخصیت کنونـی او، زمانـی کـه بـه یکزیر_شـخصیت  
تبدیل می شـود، از رنج های خود مسـدود خواهد شـد، هرچند از تماشـای 

خامـوش مـسیر زندگـی شـخصیت جدیـد محروم نخواهد شـد، مسیِرِ

رنج ها و اشتباهات. زیرا به راستی، به صورت تمثیلی، با تولد دوباره، همراه 
با مـاشین )بـدن(، راننـده نیـز عـوض می شـود؛ و اگـر او در مـسیر زندگـی 
ناشـیانه رانندگـی کنـد، ناراحتـی شـدیدی بـرای هممه سرنشـینان خامـوش آن 
)زیر_شخصیت  ‌ها( به وجود می‌آورد. به هرحال، بر اساس پژواک‌هایی از 
دانش مربوط به »آرامش« است که مردم آیین های گوناگون پس از مرگ 
را پدید آورده اند؛ مانند مراسم تدفین و امثال آن. اما واقعیت این است 
 کـه انسـان خـود بایـد ایـن آرامـش را در طـول زندگـی اش بـه دسـت آورد.

میانـه  در  انسـان  آن  در  دارد کـه  وجـود  هـم  دیگـری  مـوارد  البتـه، 
مـادی را  امـا فریـب توهممات جهـان  عمـر خـود حقیقـت را درمی‌یابـد، 
می خـورد و آن را رد می کنـد. امـا زمـان به‌سـرعت می‌گـذرد. در پایان 
مـسیر زندگـی، معمـولًاً چـنین افـرادی دچـار سـرخوردگی می‌شـوند، زیـرا 
حیوانـی  ذهـن  جایگزینی هـای  هـم  و  جهـان  توهممات  بـودن  دروغ  هـم 
پنـاه  حقیقـت  بـه  می خواهـد  مشـتاقانه  انسـان  می‌گـردد.  آشـکار 
نیسـت. او  در دسترس  آرامشـی  دیگـر  و  باختـه  را  نبردش  امـا   ببرد، 

بنابراین، مردم باید به سادگی به این درک برسند که ماده برای ماده است و 
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معنویت برای معنویت. اگر انسان با مشکلات مادی، از جمله مشکلات 
جسـمانی، روبه روسـت، بایـد آن هـا را با اسـتفاده از ابزارهـای معمـول حـل 
کند، نه اینکه تمام توجه خود را بر این مسائل متمرکز سازد و از نیروهای 
درونـی منحصربه فـردی کـه بـرای نججات معنـوی او در نظـر گرفتـه شـده اند 
بـه انضبـاط  اسـتفاده نادرسـت کنـد. مسـائل مربـوط بـه سلامـت، دقیقـاًً 
 ذهـن و پرهیـز از خواسـته های افراطـی طبیعـت حیوانـی مربـوط می شـوند.

انسـانی دچـار مشـکل  اگـر  بیماری هـا با دانـش درمـان می شـوند.  هممه 
متخصصـان گوناگـون  و  پزشـکان  شـده باشـد، خـب،  جـدی سلامتـی 
به‌عنـوان  مـدرن،  پزشـکی  دارنـد.  وجـود  مختلـف  بیماری هـای  بـرای 
ژنتیـک،  حـوزه  در  را  خـود  توانایی هـای  آن‌چنـان  امـروزه  علـم،  یـک 
واقـع  در  کـه  اسـت  داده  زیسـت فناوری گـسترش  و  داروشناسـی 
بسـیاری از بیماری هـا اکنـون قابـل درمان‌انـد، حتـی آن هایـی کـه امـروز 
مـدرن  پزشـکی  ایـن،  بـر  افـزون  می شـوند.  خوانـده  درمـان«  »غیرقابـل 
 حتـی امـکان مقابلـه با بیمـاری ای بـه نام پیری را نیـز فراهـم کـرده اسـت.

گونـه،  حـد  از  فراتـر  زیسـتی  عمـر  طـول  افزایـش  آناسـتازیا: 
مـن  بلـه،  طولانـی؟!  بسـیار  مـدت  بـرای  عمـر  افزایـش  یعنـی 
دارم! یاد  بـه  را  تـو  منحصربه فـرد  آزمایش هـای  نتایـج   هنـوز 

نمی‌کنـم؛  صحبـت  آن  درباره  الان  خـب،  ریگـدن: 
… رن مـد پزشـکی  ی  هـا یی  نا توا ره  ربا د  بلکـه 

آناسـتازیا: بایـد بگـویم پژوهش هایـت در ایـن زمینه هـا، به ویـژه آزمایش هـا 
درباره افزایش طول عمر حیوانات آزمایشگاهی، مرا بسیار تحت تأثیر قرار 
داد. چیزی که بیش از همه مرا شـگفت زده کرد این بود که برای سـاخت 
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آن دارو، از ترکیبـات سـاده ای اسـتفاده کـردی کـه بـرای تولیـد انبـوه در 
دسترس هستند. »محافظ زمان« ــ همان طور که یکی از آشنایان مشترکمان 
به شوخی نامش را گذاشته بود! می گویند در هر شوخی، ذره ای حقیقت 
نهفته اسـت. داروی آزمایشـی تو واقعاًً محافظی در برابر زمان اسـت. زیرا 
نتایـج آزمایش هایـت در عمـل نشـان می دهـد کـه حتـی امـروز نیـز می تـوان 
عمـر انسـان را دسـت کم تا ۲۰۰ سـال افزایـش داد و در بهتریـن حالـت، 
 با در نظـر گـرفتن کارکـرد مغـز انسـان، در آینـده حتـی تا ۱۰۰۰ سـال!

ریگدن: این کار ممکن است، آن هم بدون پیری زیستی. اما چه فایده ای 
 دارد؟ وقتی راه مستقیم آشکار است، چرا باید راهی غیرمستقیم را برگزید؟

آناستازیا: خب… اگر درست به خاطر داشته باشم، در آغاز آزمایش، 
حیوانات دارای سـن زیسـتی بالاتر از میانگین بودند که اگر به سـال های 
انسـانی تبدیـل شـود، حـدود ۶۵ سـال می شـد. تنهـا پـس از چنـد مـاه، در 
نتیجـه بازسـازی کلـی بـدن کـه تنهـا پـس از سـه تزریـق دارو رخ داد، سـن 
زیستی حیوانات آزمایشگاهی به ۳۵ تا ۴۰ سال انسانی رسید. و از همه 
 مهم تر اینکه این وضعیت تا پایان خروج حیوانات از آزمایش حفظ شد.

ریگـدن: بلـه، حیـوانات زمانـی از آزمایـش خـارج شـدند کـه سـن واقعـی 
چـه؟ خـب کـه  بـود…  شـده  حـد گونه شـان  برابـر  دو  از  بیـش   آن هـا 

آناسـتازیا: یعنی بیش از ۲۰۰ سـال در مقیاس انسـانی! و اگر حیوانات 
همچنـان دریافتِِ

نسـتند  می‌توا زمـان«،  »محافظ هـای  به‌اصـطلاح،   ، ین هـا ا
کننـد. زندگـی  تـر  طولانی  بسـیار  آن هـا  شـوند   باعـث 
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ریگدن: کاملًاً درسـت اسـت… اگر منظورت رسـیدن به نتیجه ای درباره 
انسان هاسـت، پـس ایـن را بـه تـو می گـویم: حتـی اگـر انسـانی کـه بـه سـن 
پیری رسـیده اسـت )چـه رسـد بـه نوجوانـی( شـروع بـه دریافـت ایـن دارو 
کند، بدن او خود را تا سـن میانسـالی جوان سـازی می کند و برای مدت 
بسـیار طولانـی در هممان وضعیـت باقـی می مانـد. همان طـور کـه آزمایـش 
نشـان داد، بیـش از ۲۰۰ سـال و آن هـم بـدون پیری، با حفـظ حالـت 
میانسـالی بـدن در تممام طـول زندگـی. البتـه جاودانگـی بـدن مـادی اساسـاًً 
منتفـی اسـت، زیـرا هـر مـاده‌ای فانـی اسـت. امـا کاملًاً ممکـن اسـت کـه 
عمـر زیسـتی انسـان به طـور قابل توجهـی فراتـر از حـد گونـه افزایـش یابـد 
و افـزون بـر آن، ایـن کار به صـورت علمـی انججام شـود. در این جـا هیـچ 
دانـش معمولـی اسـت. در نهایـت،  جادویـی در کار نیسـت؛ ایـن صرفـاًً 
 ماتریکـس بین سـلولی پایـه و اسـاس دارویـی بـود کـه مـن اسـتفاده کـردم…

آناسـتازیا: واقعاًً شـگفت انگیز اسـت که تو عملًاً ثابت کرده ای ماتریکس 
بین سـلولی، به عنـوان مـاده ای منحصربه فـرد میـان سـلول ها، نقشـی کلیـدی 
عمـر  طـول  افزایـش  بـر  و  می‌کنـد  ایفـا  بـدن  سـلول های  بازسـازی  در 
فراتـر از حـد گونـه تأثیر می گـذارد! امـروزه علـم می دانـد کـه آسـیب های 
مولکولـی در سـاختارهای ماتریکـس بین سـلولی نه تنهـا هممراه با پیری رخ 
می‌شـوند. نیـز  جـدی  بیماری هـای  از  بسـیاری  سـبب  بلکـه   می‌دهنـد، 

سـاختار  در  کوچـک  تغـییرات  حتـی  اسـت؛  طبیعـی  ریگـدن: 
بیماری‌هـا  انـواع گوناگـون  شـکل‌گیری  بـه  نیـز  بین سـلولی  ماتریکـس 
تغـییرات  افزایـش  دقیقـاًً  پیری  اصلـی  دلایـل  از  یکـی  می کنـد!  کمـک 
بین‌سـلولی. ماتریکـس  سـاختار  در  به‌ویـژه  اسـت،  بـدن  در   مولکولـی 
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آناسـتازیا: ماتریکـس بین سـلولی در بـدن انسـان بسـیار متنـوع اسـت و 
پژوهشـی  هیـچ  امـا  اسـت.  شـده  مطالعـه  زیادی  حـد  تا  به طـور کلـی 
بـه  تـو  بـه آن نـوع پیش صـورتِِ ماتریکـس بین‌سـلولی کـه  توجـه چندانـی 
 آن اشـاره کـردی و در بنـد ناف جنینـی پنهـان اسـت، نداشـته اسـت!

 ریگدن: یک حکمت باستانی وجود دارد: علت هر پایان، در آغاز پنهان است.

آناستازیا: دقیقاًً همین طور است! آنچه اکنون در دنیای علم رخ می دهد، 
دسـت کم سـردرگم کننده اسـت. زیـرا دانشـمندانی کـه بـه بررسـی مسـائل 
سالمندی شناسـی می پردازنـد، در ایـن نقطـه متوقـف شـده اند کـه طـول عمـر 
هر گونه، از جمله انسان، به طور ژنتیکی از پیش تعیین شده است و امروز 
به طور علمی ثابت شـده که ظرفیت بالقوه انسـان حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
سال است. بنابراین، پژوهش ها را بر افزایش دوره فعال زندگی سالمندان 
متمرکز کرده‌اند، بدون آنکه از این چارچوب فراتر بروند. آن‌ها مدام گرد 
سـلول های بنیـادی بـدن می چرخنـد و در چرخـه بـی پایان توسـعه و فـروش 
 داروهای پپتیدی گرفتار شده‌اند. اما پیشرفتی فراتر از این حاصل نمی‌شود.

جامعـه  در  چـرا  این‌کـه  پاسـخ  مـن  نظـر  بـه  خـب،  ریگـدن: 
عظیـم  ظرفیـت  و  مـدرن  قدرتمنـد  فناوری‌هـای  وجـود  با  امـروز، 
اسـت. روشـن  نمی‌دهـد، کاملًاً  رخ  پیشـرفت  ایـن  جهانـی،   علمـی 

آناسـتازیا: بلـه، درسـت اسـت. مـن درک می کنـم کـه در دنیـای امـروز، 
نگرش مصرف گرایانه به زندگی متأسفانه هرچه بیشتر بر ذهن مردم غالب 
می شود و خودِِ قالب جهان بینی اجتماعی جای بهبود فراوانی دارد… اما 
دانش و دسـتاوردهای تو یک کشـف تعیین کننده و شـگفت انگیز اسـت! 
آن ها حاوی اطلاعات منحصربه فردی درباره ماتریکس بین‌سلولی، شرایط 
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لازم برای بازسـازی بدن و نیز ویژگی های ایجاد گرانش مصنوعی هسـتند. 
این اطلاعات حتی برای علومی مانند فیزیولوژی و زیست‌شناسی گرانشی 
نیـز درباره انسـان بسـیار ارزشممند اسـت! زیـرا ایـن حـوزه دانـش عـملًاً هنـوز 
نقطه ای ناشـناخته در علم به شممار می آید. تأثیر میدان گرانشـی ای که در 
آن زندگی می کنیم به اندازه کافی مطالعه نشده است. حال آن که درباره 
فضا چه بگوییم؟ ما حتی هنوز از میدان گرانشی زمین به طور کامل خارج 
نشـده ایم، چـه رسـد بـه مطالعـه گرانـش و تأثیر آن بـر انسـان در سـیارات 
دیگـر. پـس انسـان ها چـه زمانـی به طـور تجربـی بـه ویژگی هـای عـددی تأثیر 
سـطوح مختلف گرانش دسـت خواهند یافت و به این درک خواهند رسـید 
کـه در بـدن انسـان سـامانه ای کامـل وجـود دارد کـه بـه تغـییرات گرانـش 
واکنـش نشـان می دهـد، چـه رسـد بـه یافتن راهـی بـرای کـنترل آن؟ چنـد 

قـرن زمـان خواهـد برد؟

: ن یگـد  ر
چه چیزی در خودِِ انسان تغییر خواهد کرد؟ زمان متفاوت است و بار مسئولیت 
 هـم متفـاوت. افـزون بـر ایـن، آیا مـردم اصلًاً این زمان را خواهند داشـت؟

: یا ز سـتا نا  آ
خب، همان طور که می گویند: »دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!« 
به هرحـال، همین امـروز هـم دانشـمندان می داننـد کـه کارکـرد یـک موجـود 
زنـده تا حـد زیادی بـه شـدت نیروهـای گرانشـی و بـه این کـه بـدن با چـه 
سـرعتی به کاهش گرانش واکنش نشـان می دهد ــ و در نتیجه حجم همان 
مایـع بین سـلولیِِ معـروف کاهـش می یابـد ـــ بسـتگی دارد. البتـه بححث اصلی 
این نیست. نکتٔهٔ مهم این است که دانش و پژوهش های شما عملًاً ثابت 
می کنـد کـه سـیارٔهٔ زمین با شـرایط گرانشـی اش، خانـٔهٔ اصلـی بشـر نیسـت! 
می تـوان گفـت مـا همگـی در این جـا بیگانـه ایم! اطلاعـات شمما پایـه ای بـرای 
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محاسبات نظریِِ شرایط گرانشی ای فراهم می کند که در آن خودبازسازی 
در بدن انسان رخ می‌دهد و در نتیجه، طول عمر ده ها برابرِِ مقدار کنونی 
 افزایش می‌یابد… این یک دگرگونی عظیم در جهان‌بینی بشر خواهد بود!

: ن یگـد  ر
از آن جـا کـه ذهنیـت مصرف گرایانـه در جامعـٔهٔ امـروز غالـب اسـت، بهتر 
است مردم فکر کنند که از میمون روی زمین تکامل یافته اند. دانشی که 
تو به آن اشـاره می کنی تنها زمانی سـودمند اسـت که کل جامعٔهٔ جهانی ــ 
یا دست کم اکثریت آن ــ در مسیر رشد معنوی و غلبٔهٔ طبیعت معنوی در 
انسـان ها حرکت کند. در غیر این صورت، این دانش بی معناسـت! وقتی 
طبیعـت حیوانـی بـر آگاهـیِِ اکثریـت چیره باشـد، زندگـی مـردم تلخ خواهد 
بـود؛ همچـون شممعی ذوب شـده کـه نـه نـوری می دهـد و نـه گرمایـی. بـرای 
جامعٔهٔ کنونی، این دانش نه تنها سودی ندارد، بلکه می توان گفت زیان بار 
هم هست؛ زیرا افزایش طول عمر انسان )حتی به اندازٔهٔ بیست سال( به 
افزایش جمعیت سیاره منجر می شود. این امر ناگزیر به بحران ها، هم بحران 
غذایـی و هـم اقتصـادی، خواهـد انجامیـد؛ بحران هایـی کـه بخشـی از آن هـا 
به طـور مصنوعـی توسـط سیاسـتمداران و روحانیـون ایججاد می شـود. به ویـژه 
اگر در نظر بگیریم که در این موضوع باید پویاییِِ رو‌به‌افزایشِِ منفیِِ فعالیتِِ 
فرایندهـای گوناگـون طبیعـی بـر روی زمین را نیـز لحاظ کـرد. برای پرهیز از 
همٔهٔ این پیامدها در چنین زمانی و برای طولانی تر کردن عمر مردم، پیش 
از هـر چیـز لازم اسـت بـردارِِ توسـعٔهٔ جامعـه از حالـت مصرف گرایانـه بـه 
بردارِِ معنوی و خلاق تغییر کند؛ به گونه ای که قوانین جهان شممول معنوی 
 و اخلاقـی در جامعـه حاکـم شـوند ـــ نـه فقـط روی کاغـذ، بلکـه در عمـل.

دانش، پیش از هر چیز، مسـئولیت اسـت. اگر این دسـتاوردها به دسـت 
حلقـه‌ای مححدود از افـراد بیفتـد، پیامدهـای آن بـرای کل بشـریت حتـی 
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می توانـد بسـیار وخیم تـر از حالتـی باشـد کـه اکثریـت مـردم صاحـب ایـن 
دانـش باشـند. فقـط تصـور کـن اگـر برخـی کشـیش ها یا سیاسـتمداران بـه 
ایـن دسـتاوردها دسـت یابنـد. آن هـا هممواره نخسـتین کسـانی بوده انـد کـه 
بـه چـنین »جهش هـای علمـی« علاقـه نشـان می دادنـد تا خـود و قـدرتِِ 
طبیعـت حیوانی شـان را »جاودانـه« کننـد. کافـی اسـت نگاهـی بـه تاریـخ 
اکـسیر جاودانگـی  پـی  بینـدازی: اعضـای انجمن هـای مخفـی قرن هـا در 
بوده انـد. امـا جاودانگـیِِ جسـمانی بی تردیـد افسـانه ای بیـش نیسـت، زیـرا 
هـر مـاده ای فانـی و مححدود اسـت. با ایـن حـال، طولانـی کـردن زندگـی 
بـرای مدتـی مـعین کاملًاً امکان پذیـر اسـت. حـال تصـور کـن اگـر مـردم، 
 ۲۰۰ مـدت  بـه  باشـند  مجبـور  نتیجه هایشـان  و  نوه هـا  فرزندانشـان، 
سـال گروهـی از کشـیش ها و سیاسـتمدارانی را تحمـل کننـد و بـه آن‌هـا 
خـوراک بدهنـد کـه خـود پیر نمی شـوند، در حالـی کـه نسـل های پی درپـی 
مـردم می میرنـد! ایـن وضعیـت ناگزیـر بـه جنگ هـا و خون ریزی هـا خواهـد 
انجامیـد. بار دیگـر، ذهـن حیوانـی از طریـق ضعف هـای انسـانی حاکـم 
 می شـود و یـک مـاده، مـاده ای دیگـر را نابـود می کند. فایده اش چیسـت؟

زمـان زندگـی گذراسـت و بسـیار سـریع می گـذرد؛ چـه صـد سـال باشـد، 
چـه دویسـت سـال یا حتـی هـزار سـال. امـا آیا با ایـن کار، رنـج انسـان و 
عـذاب درونـی اش کاهـش می یابـد؟ و سـپس، انسـان بایـد پاسـخ گوی همٔهٔم 
ایـن سـال های سپری شـده باشـد؛ بـرای هـر آنچـه در طـول ایـن لحظـات در 
درون خـود سـاخته اسـت. کسـانی کـه واقعـاًً از طریـق عمـق احساساتشـان 
ایـن  با جهـان معنـویِِ خـدا تمماس یافته‌انـد، به خوبـی درک می‌کننـد کـه 
جهـان مـادیِِ موهـوم تا چـه انـدازه گـذرا و کوتاه عمـر اسـت. شـخصاًً، مـن 
حتـی بـرای یـک لحظـه هـم حاضـر نیسـتم مـدت از پیش تعیین شـدٔهٔ وجـودم 
را در ایـن جهـان مـادی، در ایـن بـدن فانـی با مشـکلات و خواسـته های 

همیشـگی اش، طولانی تـر کنـم.
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: یا ز سـتا نا  آ
بله، درست است. اما این را فقط کسانی درک می کنند که تجربٔهٔ معنویِِ 
شخصی دارند. بیشتر مردم حتی نمی توانند خودشان و طبیعت حیوانی‌شان 
را کـنترل کننـد. مـن فکـر می کنـم وقتـی عمـر انسـان ها طولانی تـر باشـد، 
فرصت هـای بیـشتری بـرای شـناختِِ خـود خواهنـد داشـت. آن هـا ماننـد 
امـروز با شـتاب از میـان زندگـی نخواهنـد تاخـت؛ شـتاب زده، با اشـتباهات 
فـراوان، زندگـی بـر اسـاس قالب هـا و الگوهـای تکـراریِِ دیگـران، و تازه 
در پایان عمرشـان بفهمنـد کـه همٔهٔم این هـا پـوچ بـوده و ارزش توجـه نداشـته 
است. آن ها زمان خواهند داشت تا دانش را بیاموزند و درک کنند و با 
آگاهی، بر پایٔهٔ تجربٔهٔ خطاهای گذشته شان، خود را از نظر معنوی پرورش 
دهنـد. بالاخـره، ایـن را هـم می تـوان فرصتـی بـرای رشـد معنـوی دانسـت؛ 
 بـرای دسـتیابی بـه پیونـدِِ شـخصیت با روح و فـرارََوی از جهـان مـادی!

: ن یگـد  ر
بلـه، بـرای انسـان واقعـاًً می توانـد یـک فرصـت باشـد، امـا فقـط در صورتی 
کـه جامعـه الگوهـای رفتـاری و نگـرش مصرف گرایانـٔهٔ خـود را تغـییر دهد. 
و ایـن اصلًاً کار پیچیـده‌ای نیسـت. انسـان بایـد ذات حقیقـیِِ معنـویِِ 
خـود را درک کنـد. آن گاه می توانـد تغـییرات واقعـی را در زندگـی جامعـه 
ایججاد کنـد و اطرافیانـش را بیـدار سـازد. از ایـن منظـر، حتـی یـک انسـان 
 هـم یـک »رزمنـده« اسـت و می توانـد کارهـای مفیـد بسـیاری انججام دهـد!
در زندگـی، هـر فـرد نقش هـای گوناگونـی دارد کـه بـه او امـکان ارتبـاط با 
افراد مختلف را می دهد: والد، خویشـاوند، همسـایه، دوسـت، متخصص، 
ورزشـکار، دانشـجو، کارگـر، مدیـر، فعـال اجتماعـی، »سـاکن« فضـای 
اینترنـت و غیره. و اگـر فکـر کنیـم کـه هـر انسـان تاکنـون با چـه تعـداد 
افرادی در زندگی‌اش برخورد داشته است: دوستان کودکی، همکلاسی‌ها، 
هم دانشـگاهی ها، همکاران، شـرکای کاری، خویشـاوندان دور و آشـنایان. 
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ایـن خـود یـک »جامعـٔهٔ کوچـک« کامـل اسـت: کسـانی کـه در گذشـته 
اسـت. ارتبـاط  اکنـون با آن هـا در   با آن هـا آشـنا شـده و کسـانی کـه 
هـم در مححل کار  ایججاد کنـد:  تغـییر  او می توانـد همه جـا  یعنـی  ایـن  پـس 
فـارغ  میـان ناآشـنایان؛  میـان آشـنایان و هـم  و هـم در خانـه؛ هـم در 
از ملیـت، جایـگاه اجتماعـی یا دیـن. همٔهٔم ایـن شـخصیت‌های به‌ظاهـر 
متفـاوت، در واقـع اشتراکات فراوانـی دارنـد. مـا هممه انسـان هسـتیم، 
از تجلیـات  از جلوه هـای یکسـانِِ طبیعـت حیوانـی رنـج می بـریم و  هممه 
»میهمـانان«  مـا  همٔهٔم  زیـرا  می شـویم؛  شـاد  یکسـان  بـه  معنـوی  واقعـیِِ 
اسـت. موقتـی  آن  در  حضورمـان  و  هسـتیم  مـادی  جهـان   ایـن 

: یا ز سـتا نا  آ
نیسـت: کافـی  ایـن کار  در  دشـواری  چیـز  هیـچ  توسـت،  با  حـق  بلـه، 
پیوسـته خـود را از نظـر معنـوی کامل تـر کنـی، با جهـان معنـوی  اسـت 
در  آن‌گاه  ببنـدی؛  بـه کار  عمـل  در  را  دانـش  ایـن  زندگـی کنـی، 
شایسـتٔهٔ  آن چنـان کـه  می‌کنـی،  زندگـی  انسـانی  به گونـه‌ای  جامعـه 
می‌کنـی. منتقـل  را  دانـش  ایـن  سـپس  و  اسـت،  واقعـی  انسـانِِ   یـک 

وقتی به اطراف نگاه می کنیم و می بینیم در ادیان و سیاست جهانی چه 
می گـذرد… بـه نظـر می رسـد امـروز ایمان هـا و باورهـای گوناگونـی وجـود 
دارد و تقریبـاًً همٔهٔم آن هـا مـردم را بـه مراقبـت از پاکـی معنـوی و ارزش هـای 
ـــ  ـــ و ایـن دیگـر رازی نیسـت  اخلاقـی فـرا می خواننـد. امـا در واقعیـت 
بیـشتر خادمـانِِ انـواع فرقه هـا و آیین هـا صرفـاًً بـر اسـاس منافـع مادی عمل 
می کننـد و در مـردم ذهنیـت مصرف گرایانـه شـکل می دهنـد؛ حلقـٔهٔ مـاده 
را هرچـه تنگ تـر بـه دور انسـان می کشـند و پایـٔهٔ معنـوی را از زیـر پای 
او می کشـند. هـر جـا کـه نـگاه می کنـی، جایگزینی هـا و تحریف هـا همه جـا 
دیده می شود. روحانیون توده های مؤمنان را مانند گاوهای شیرده استثمار 
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می کننـد و با هـر بهانـه ای منابـع مـادی را از جیـب آن هـا بیرون می کشـند. 
آن ها به هیچ چیز متوقف نمی شوند و از قدرت خود بر »گله« استفاده 
 می کنند تا نفوذ سیاسی شان را ــ البته برای منافع شخصی ــ افزایش دهند.

و سیاسـت کـه جـای خـود دارد. نتیجـٔهٔ تأثیر ذهـن حیوانـی بـر جامعـه از 
طریـق ایـن حـوزه، کـه با قـدرت و کـنترل گـره خورده، کاملًاً آشـکار اسـت. 
خودخواهی، حرص و طمع، و منطق »بخور تا خورده نشـوی« به هنجار 
رایـج جامعـه تبدیـل شـده اسـت. ملت هـا بـه گروه هـای اجتماعـی، احـزاب 
و ادیان تقسـیم می شـوند و وادار می گردنـد بـرای منافـع رهبرانشـان ـــ کـه 
همگی از یک روش کهنِِ وعده های گوناگون برای کنترل توده ها استفاده 
می کننـد ـــ با یکدیگـر مقابلـه کننـد، بجنگنـد و یکدیگـر را بکشـند. روشـن 
است که پرخاشگری در جامعٔهٔ جهانی چگونه و برای چه منظوری فعال 
 می شـود، اما دردناک تر این اسـت که خودِِ مردم از آن حمایت می کنند.

و این در زمانی رخ می دهد که دقیقاًً برعکسِِ آن لازم است: کل جامعٔهٔ 
جهانـی بایـد بـرای بقـای بشـر به عنـوان یـک گونـه، متحـد شـود؛ آن هـم با 
توجه به افزایش شـتاب، فراوانی و گسترٔهٔ بلایای طبیعی و نیز مشـکلاتی 

کـه بشـریت در آینـدٔهٔ نزدیـک با آن هـا روبـه رو خواهد شـد.

: ن یگـد  ر
بشـریت  صـورت،  ایـن  غیر  در  تغـییر کنـد؛  جامعـه  آن کـه  مگـر  بلـه، 
به سـادگی دوام نخواهـد آورد. در دوران دگرگونی هـای جهانـی، انسـان ها 
ـــ به سـبب فعال شـدن تهاجمیِِم طبیعـت حیوانـی )کـه تابـع ذهـن حیوانـیِِ 
بقـای  بـرای  صرفـاًً  دیگـری،  هوشممند  مـادٔهٔ  هـر  ماننـد  ـــ  اسـت(  جمعـی 
فـردیِِ خـود خواهنـد جنگیـد. یعنـی ملت‌هـا یکدیگـر را نابـود خواهنـد 
نابـود  طبیعـت  خـودِِ  به‌دسـت  بماننـد،  زنـده  هـم کـه  آن هایـی  و  کـرد 
اسـت  ایـن  رو  پیـشِِ  از کاتاکلیسـم های  عبـور  راهِِ  تنهـا  شـد.  خواهنـد 
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 کـه تممام بشـریت متحـد شـود و جامعـه از نظـر معنـوی دگرگـون گـردد.
اگـر مـردم بتواننـد به صـورت جمعـی جهـت حرکـت جامعـٔهٔ جهانـی را از 
ـــ با غلبـٔهٔ طبیعـت  بـه سـوی رشـد حقیقـیِِ معنـوی  کانال مصرف گرایـی 
معنـوی ـــ تغـییر دهنـد، آن گاه بشـریت شـانس بقـا در ایـن دوره را خواهـد 
داشـت. افـزون بـر ایـن، هـم جامعـه و هـم نسـل های آینـده قـادر خواهنـد 
بـود بـه مرحلـه‌ای کاملًاً نویـن از تکامـل خـود دسـت یابنـد. امـا امـروز، 
همه چیز به انتخاب ها و اقدامات واقعیِِ تک تک انسـان ها بسـتگی دارد! 
ایـن  ایـن سـیاره  از هممه مهم تـر این کـه بسـیاری از انسـان‌های خردمنـدِِ 
موضـوع را درک می کننـد؛ آن هـا فاجعـٔهٔ نزدیک شـونده و فروپاشـی جامعـه 
 را می بیننـد، امـا نمی داننـد چگونـه در برابـر آن بایسـتند و چـه بایـد بکننـد.

: یا ز سـتا نا  آ
 برای تغییر جامعه، همین حالا و در این‌جا، چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟

: ن یگـد  ر
از سـاده ترین چیـز شـروع کنیـد؛ از خـودتان. وقتـی انسـان معنـای زندگـی 
و معنـای رشـد معنـوی را درک کنـد، خـود را به گونـه ای بنیادیـن دگرگـون 
می سـازد. و اگر این دانش در دسترس انسـان های بسـیاری بر روی زمین 
قـرار گیرد، دیـر یا زود جامعـه نیـز به عنـوان یـک کل تغـییر خواهـد کـرد و 
 در نتیجه، جهت حرکت تمدن انسـانی به طور کامل دگرگون خواهد شـد.

: یا ز سـتا نا  آ
بـرای انسـانِِ امـروزی کـه در سـاخته ها و پیچیدگی هـای ذهـن بشـری ـــ در 
انبوه ادیان موجود، مفاهیم و آموزه ها و دگم هایشان ــ گرفتار شده، درک 
ذات معنوی، آن معنا و دلیل حقیقیِِ وجودش در این جهان بسیار دشوار 
است. حقیقتِِ ساده پیچیده شده و به همین دلیل، جوهره نامفهوم گشته 



787

است. البته امروزه تقریباًً هر انسانی به ابزارهای گوناگونی دسترسی دارد: 
تمرین هـای معنـوی، دعاهـا، شـیوه های مراقبـه و ماننـد آن. هـدف نهایـی 
هـم روشـن اسـت: رهایـی معنـوی. امـا آن بنیـان مـشترک، آن جوهـره ای 
کـه به واسـطٔهٔ آن ایـن حالـت والای معنـوی حاصـل می شـود، از دسـت 
رفتـه اسـت. زیـرا خـودِِ ابزارهـا درکِِ اصـل بنیادیـن را بـه انسـان نمی دهنـد. 
ایـن اصـل در آگاهـی و در عمیق تریـن احساسـاتِِ کسـی نهفتـه اسـت کـه 
با کمـک ایـن ابزارهـا بـر روی خـود کار می کنـد. آیا می توانـی بـرای مـردم 
 آن حقیقـتِِ ابتدایـی را بیـان کنـی: هـدفِِ رشـد معنـویِِ انسـان چیسـت؟

: ن یگـد  ر
ایـن پیـش  هـدفِِ رشـد معنـویِِ انسـان، دگرگونـیِِ کیفـیِِ درونـیِِ اوسـت. 
معنـوی  درونـیِِ  بازسـازی گفت‌وگـوی  صرفـاًً  معنـای  بـه  چیـز  هـر  از 
از  هـر روزِِ زندگـی،  بلکـه در  نـه گاه بـه گاه،  هـم  ـــ آن  نیسـت  با خـدا 
طریـق عمیق تریـن احساسـات و عشـقِِ صادقانـه بـه او ـــ بلکـه بـه معنـای 
زیـستن در همین راز اسـت. در حقیقـت، انسـان به طـور طبیعـی بـه چـنین 
گفت وگـوی درونـیِِ پاکـی با خـدا کشـیده می شـود. ایـن نیـازِِ درونـی بیـش 
از هممه در دوران کودکـی آشـکار اسـت، زمانـی کـه یادِِ تجسّّـدها هنـوز 
ایـن تمماس عمیـقِِ احساسـی را از طریـق روح خـود  تازه اسـت. کـودک 
احسـاس می کنـد؛ تماسـی کـه در بیرون می توانـد بـه شـکل شـادیِِ صادقانـٔهٔ 
کودکانه و عشـقِِ پاک و فراگیر به همه چیز و همه کس جلوه گر شـود. از 
 همین روسـت کـه گفتـه می شـود کـودکان بـه خـدا نزدیک ترند تا بزرگسـالان.
زیرا شخصیتِِ نو هنوز پاک است و به واسطٔهٔ صداقت و ایمانش با روح 
پیوند دارد، و روح نیز امیدِِ رسـتگاری را نسـبت به این شـخصیتِِ نو در 
خود نگاه می‌دارد. به همین دلیل است که در بیشتر دوران زندگی، انسان 
احسـاس می کنـد بهترین هـا هنـوز در پیـش اسـت. در واقـع، در لحظـاتِِ 
بروز »شادمانیِِ صادقانه«، کودک کوچک عمیق ترین احساساتِِ تماس با 
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طبیعت معنویِِ خود را تجربه می‌کند؛ توجه، عشق و مراقبتِِ خدا نسبت به 
 روحش، حتی در چنین شرایط دشواری برای آن، یعنی محبوس‌بودن در بدن.

با گذشـت زمان، شـخصیتِِ نو آغاز به ادراک و شـناختِِ جهان پیرامون 
می کنـد و ایـن گفت وگـو از طریـق احساسـات، بـه ارتبـاط با نزدیک تریـن 

افـراد منتقـل می‌شـود: مـادر، پـدر و خویشـاوندان.

نخستین تصاویر دیداریِِ بیرونی در آگاهی انسان تثبیت می شوند، زیرا در 
این زمان، عمیق ترین احساساتِِ عشقِِ صادقانه ای را تجربه می کند که از 
سوی خدا می آید. این عشق، تنها با جهان درونی انسان پیوند دارد؛ با 
آن گفت وگوی بی کلام و حقیقی با خدا در عشقِِ او. از همین روست که 
گرم ترین خاطرات ما از دوران کودکی شکل می گیرد؛ برای نمونه، خاطرٔهٔ 
مادر به عنوان موجودی همه توان و دوست داشتنی که در این دنیا هیچ چیز 
برایـش ناممکـن نیسـت. امـا وقتـی بـزرگ می شـویم، دیگـر او را با چشـمانی 
 متفـاوت می بینیـم: به عنـوان زنـی بالـغ با سرنوشـت و زندگـیِِ خـاصِِ خـود.

وقتی بدن شـروع به بلوغ می کند و شـخصیتِِ نو بیشتر و بیشتر به سـودِِ 
طبیعـت حیوانـی انتخـاب می کنـد، انسـان از سـر نادانـی ایـن گفت وگـوی 
حسیِِ نامرئی با خدا را از دست می دهد. هرچند خودِِ روح هرگز از »در 
زدن« به انسان دست نمی کشد و همواره نشانه هایش را به او می فرستد. 
در زندگی انسان شرایطی پدید می‌آید که به شکلی او را فرا می‌خواند تا به 
این گفت وگوی آرامش بخشِِ روح با خدا بازگردد. اما انسان، که هدایتش 
به دسـت افـکارِِ طبیعـت حیوانـی افتـاده، از شـنیدن و شنیده شـدن توسـط 
 طبیعت معنویِِ خود ــ که همان روحِِ حاملِِ عشقِِ خداست ــ سر باز می‌زند.

در این‌جا طبیعت حیوانی خود را به جای این ارتباط زنده می نشاند. اگر 
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شـخصیت بخواهـد، با مشـاهدٔهٔ افـکارش می توانـد ایـن فراینـد را به روشـنی 
در درون خـود دنبـال کنـد. ایـن رونـد از آن جـا آغـاز می شـود کـه انسـان، 
در اثـر حواس پرتـی به وسـیلٔهٔ افـکارِِ طبیعـت حیوانـی ـــ یا آن گونـه کـه در 
روزگاران کهن می گفتند »خاکسترها« ــ گفت وگو با آن یگانٔهٔ ازلی، آن که 
عزیزتریـن و نزدیک‌تریـنِِ اوسـت، را از دسـت می‌دهـد. در ایـن لحظـه، 
احسـاس تنهاییِِ درونی در انسـان پدیدار می شـود. در پیِِ آن، او دسـت 
به جایگزینی می زند: به دنبال ارتباط بیرونی با کسانی می گردد که همچون 
خـودش در این جـا موقتی انـد و از غبـار سـاخته شـده اند؛ یا آن کـه کاملًاً 
تسـلیم افکارِِ طبیعت حیوانی می شـود و شـروع می کند »با خودش حرف 
زدن«. اما این ارتباط، هیچ شباهتی به گفت وگوی معنوی با خدا ندارد. 
احساسـاتِِ صداقـت و پاکـیِِ معنـوی از او رخـت برمی بنـدد و در عوض، 
 احساسـاتی چون رنجش، غرور، حسـادت و خودخواهی پدیدار می شـود.

این هـا ریشـه ای ترین جایگزینی هایـی هسـتند کـه از سـوی طبیعـت حیوانـی، 
در هنـگام تسـلط بـر آگاهـی، رخ می دهنـد. ایـن وضعیـت از آن جـا ناشـی 
می شـود که انسـان دیگر خود و طبیعت معنوی اش را ــ که معنای حقیقیِِ 
زندگی او را می سازد ــ درک نمی کند. خودِِ زمینیِِ او فهمِِ نیروی ژرف ترین 
خواسـتِِ روح را تحریـف می کنـد: خواسـتِِ رهایـی و اسـتقلال از مـاده و 
گریختن از اسارت آن. انسان دیگر احساسات واقعیِِ خود را نمی‌شناسد. 
از خودخواهـی حبـس می‌کنـد و شـروع می‌کنـد  را در دژی  او خـود 
بـه پوشـیدن نقاب هایـی کـه طبیعـت حیوانـی بـه او پیشـنهاد می دهـد. در 
چـنین وضعیتـی، او در ذهـن خـود نـه خـدا، بلکـه خـودش را مخاطـب قـرار 
بـه طبیعـت  ـــ یا دقیق‌تـر بگوییـم،  بـه خـود  می‌دهـد. در واقـع، او تنهـا 
حیوانـی اش ـــ گـوش می دهـد و با آن سـخن می گویـد؛ طبیعتـی کـه حقیقـتِِ 
جاودانـه را با توهممی گـذرا جایگزیـن می کنـد و انسـان را بـه مججرای خـود 
بـدل می سـازد. چـنین گفت وگویـی با خـود، بـه گفت وگـوی انسـانی فانـی 
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تبدیـل می شـود؛ گفت وگویـی کـه او را کینه تـوز و وابسـته بـه نیازهـای مـادیِِ 
فـراوان می سـازد. او دیگـر با خـدا زندگـی نمی کنـد، دیگـر آزاد نیسـت؛ 
لـذت و معنـای وجـودِِ رقـت بارش را در مـاده می یابـد )با صـرف زمـان و 
توجـه زندگـی اش بـرای انبـاشتن آن(، در تحتِِح کـنترل درآوردن دیگـران و 
در رنـج دادن آن هـا. و نکتـٔهٔ اساسـیِِ ایـن جایگزینـی آن اسـت کـه خـودِِ 
انسـان متوجه آن نمی شـود؛ به نظرش می رسـد که همه چیز را درسـت انجام 
 می دهـد و ایـن راه، »به گمـان خـودش«، بـرای دیگـران هـم بهتر اسـت.

اما در حالی که در گفت‌وگوی انسانِِ فانی باقی می‌ماند، هیچ خوشبختی‌ای 
نمی‌یابـد و همچـون پاندولـی در امیـال مـادی‌اش نوسـان می‌کنـد. زمـان 
می گـذرد و سـرانجام ایـن درک پدیـد می آیـد کـه همٔهٔم این ها »باطلِِ اباطیل« 
اسـت. او بـه یاد مـی آورد کـه زمانـی در کودکـی، شـادیِِ صادقانـه، عشـقِِ 
پاک و اطمینانی داشته که به او احساسی از آزادیِِ درونیِِ شگفت انگیز 
می بخشید. و اکنون نه صداقتی مانده، نه پاکی ای و نه ایمانی؛ همه چیز از 
 دسـت رفتـه و هـر روز تنهـا اندوهـی تازه بـرای روحـش بـه ارمغـان می آورد.

امـا عشـقِِ خـدا حتـی زمانـی کـه انسـان آن را فرامـوش می کنـد نیـز او را 
تـرک نمی کنـد. خـدا هرگـز انسـان را رهـا نمی کنـد، زیـرا عشـقِِ او، به واسـطٔهٔ 
روح، همواره با انسـان اسـت. با این حال، انسـان همیشـه مایل به پذیرش 

ایـن عشـقِِ جاودانـه نیسـت و اغلـب

از  پیروی  با  می‌کنـد؛  موکـول  »بعـداًً«  بـه  را  آن  مقـدسِِ  یادگیریِِ 
»بعـداًً«ی  چـنین  انسـان  امـا  فانـی.  مـادٔهٔ  و گـذرای  آنـی  خواسـته های 
نـدارد؛ تنهـا »اینجـا و اکنـون« وجـود دارد، جایـی کـه حرکـت و انتخـابِِ 
واقعـی رخ می‌دهـد. کافـی اسـت انسـان گشـوده شـود و بـه خـدا تـوکل 
کنـد. هیـچ دلیلـی بـرای هـدر دادنِِ زمـانِِ گران بههای زندگـی وجـود نـدارد. 
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احسـاسِِ  و  می‌کنـد  آغـاز  را  حیوانـی حملـه‌ای  طبیعـت  آن کـه  به مححض 
تنهایـی را برمی انگیـزد، انسـان بایـد بی درنـگ بـر ایـن خـودِِ زمینـی غلبـه 
 کنـد و با صداقـتِِ کودکانـه رو بـه خـدا آورد و بـر ارادٔهٔ او تکیـه کنـد.
او بایـد آن گونـه کـه می توانـد، با واژه هـا و اندیشـه های صادقانـٔهٔ خـود، 
و مهم تـر از هممه، با عمیق تریـن احسـاسِِ درونـی اش ـــ همچـون خطـاب بـه 
نزدیک ترین و عزیزترین موجود ــ با خدا سخن بگوید. هنگامی که انسان 
با احساسـی از توبـٔهٔ عمیـق با روحِِ خـود سـخن می گویـد، عشـقِِ خـدا در 
او چندیـن برابـر می شـود. خـدا بـه درون روح می‌آیـد و بـه آن آرامـش 
می بخشـد. روح بـه سرچشـمه ای پایان ناپذیـر از نیروی درونـی بـرای انسـان 
بـدل می شـود. روح، روحیـٔهٔ ایممان را در او زنـده می کنـد، بـه او امـکان 
می دهـد تجربه هـای به دسـت آمده را درک کنـد و نگاهـی تازه بـه زندگـی اش 
بیابد. انسان موهبتِِ بصیرت را به دست می آورد: او در عشق می ماند، 
زیـرا در خـدا می مانـد و خـدا در او. او چیـزی بـرای گـفتن بـه خـدا دارد و 
نیروی صداقـت و ایمانـی را می یابـد کـه بـرای احسـاس پاسـخِِ معنـویِِ خـدا 
لازم اسـت. و ایـن گفت وگـوی دو موجـود کـه یکدیگـر را دوسـت دارنـد، 
بی پایان اسـت. زیرا خدا، خودِِ ارتباط در عشـق اسـت. انسـان درمی یابد 
که ماندن در این هم نشینی، معنوی شدن و یگانگی با خدا، همان زندگیِِ 
واقعی و راستین است. این راز در هر یک از ما رخ می دهد، هنگامی که 
 آن را بپذیـریم و با احساسـات صادقانه مـان در برابـر خـدا گشـوده شـویم.

امـا اگـر انسـان بـر خودخواهـیِِ زمینـیِِ خویـش تکیـه کنـد، خـودْْ دروازٔهٔ 
روحش را می بندد و برای همیشه احساس تنهایی می‌کند، هرچند دوستان 
یا خویشـاوندان بسـیاری پیرامونـش باشـند. ولـی اگـر دروازٔهٔ روح بـرای 
ارتبـاط با خـدا گشـوده باشـد، انسـان هرگـز تنهـا نیسـت، زیـرا هممواره با او 
در گفت وگوسـت. هنگامـی کـه ایـن ارتبـاط درونـی با خـدا از سـر گرفتـه 
می شـود، درکـی سـالم در انسـان پدیـد می آیـد کـه برداشـت او از زندگـی 
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مححدود اسـت و تنهـا بخشـی از آن را می بینـد. خـدا یگانـه کسـی اسـت کـه 
زندگی انسان را در تمامیتش می بیند. انسان درمی یابد که حتی بزرگ ترین 
رنج هـا نیـز هممان شـرایطی هسـتند کـه در واقـع او را بـه مـسیر ارتبـاط با 
خدا و نوسـازیِِ پیوندهای معنویِِ ازدسـت رفته هدایت می کنند. زیرا خدا 
وسوسـه های انسـان و ظرفیـت او بـرای دگرگونی‌هـای درونـیِِ معنـوی را 
می بیند. از همین روست که خدا چنین شرایطی را عطا می کند تا انسان، 
به واسطٔهٔ آن ها، تجربه بیاموزد و انتخاب خود را درک کند و فرصتی برای 
بازسازی ارتباط با او بیابد؛ امری که در نهایت به پیوندِِ شخصیت با روح و 
رهایی به سوی جهان معنوی می انجامد. اما انتخاب همواره با خودِِ انسان 
 اسـت: این کـه با چـه چیـزی زندگـی کنـد ـــ غـرورِِ فانـی یا فیـضِِ جاودانـه.

تمرین هـای معنـوی بـه انسـان کمـک می کننـد ایـن گفت وگـو با خـدا را در 
سـطح عمیقِِ احساسـات کامل تر کند؛ جایی که پاکیِِ نیت ها فرمان روایی 
می کنـد. آن هـا همچـون راهنمـا عمـل می‌کننـد و شـرایطی می‌آفریننـد تا 
شـخصیت با روح پیونـد یابـد، جهـان درونـی غنـا پیـدا کنـد و دانـش، نیرو 
و پاکیِِ احساسـاتی را که از جهان معنوی سرچشـمه می گیرند، به دسـت 
آورد. تمرین های معنوی ابزارهایی هستند که با آن ها انسان شروع می کند 
جهانـی کاملًاً متفـاوت را بشناسـد و پیونـد بسـیار نزدیـک خـود را با آن 
درک کند. این تمرین ها شـخصیت را از نخسـتین گام های لرزانِِ شـناخت تا 
گـذار کامـل بـه جهـان معنـوی همراهـی می کننـد؛ از میـل بـه تغـییِرِ خویـشتن 
تا درکِِ ضرورتِِ ماندنِِ دائمی در خدا. این یک شیؤهٔ زندگی است. این 
راهِِ ابدیـت اسـت. ایـن همچـون نفََسـی از هـوای تازه، آب، نـور و گرمـای 
 معنـوی اسـت؛ ایـن شـادیِِ توبـه و سـعادتِِ مانـدن در عشـقِِ خداسـت.

انسانی که کار بر روی خود و آموختِنِ تمرین های معنوی را آغاز می کند، 
اغلـب آن هـا را رهـا می کنـد؛ دلسـرد می شـود، بی میـل و تنبـل می گـردد 
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و بـرای خـود بهانه هـا و حواس‌پرتی هـای گوناگـون از گفت‌وگـو با خـدا 
می تراشـد. امـا وقتـی چـنین حالتـی پدیـد می آیـد، بایـد ایسـتاد و اندیشـید: 
چه کسی است که نمی گذارد با خدا سخن بگویی؟ چه کسی در آگاهی 
تو سدهای ذهنی و موانع موهوم می آفریند؟ چه کسی تو را وادار می کند 
فکـر کنـی امـور ایـن جهـان گـذرا و لحظـه ای از مهم تریـن چیـزِِ زندگـی ات ـــ 
رستگاریِِ معنوی در ابدیت ــ مهم ترند؟ چه کسی نمی خواهد تو در مسیر 

معنـوی گام بـرداری؟ پاسـخ یکـی اسـت: طبیعـت حیوانی.

طبیعـت حیوانـی اسـت. بـه همین دلیـل، هنگامـی کـه مخالفـت آشـکار آن 
به صورت تنبلی، بی میلی و بهانه تراشـی ظاهر می شـود، باید تلاش خود را 
دوچندان کرد و کار بر روی خود را از نظر معنوی آغاز نمود. برعکس، 
لازم است مدت زمان مراقبه ها را افزایش داد، بدون توجه به هر چیزی، 
عمیق تـر در احساسـات فـرو رفـت، با پشـتکار بیـشتری درِِ جهـان معنـوی 
را کوبیـد و گفت وگـوی نجات بخخش و صادقانـه با خـدا را بازسـازی کـرد. 
انسـان بایـد حداقـل روزی دو بار تمرین هـای معنـوی انججام دهـد و در طـول 
روز، ارتبـاط با دنیـای درونـی، با روح، و با حـس حضـور خـدا را حفـظ 
کنـد. آنـگاه ایـن تنهـا یـک شـیؤهٔ زندگـی نخواهـد بـود؛ بلکـه آن مـسیر 
 معنوی خواهد شـد که با هر قدم، انسـان را به ابدیت نزدیک تر می کند.

زمانی که انسان در خدا زندگی می کند، هیچ اختلاف درونی و تضاد با 
خـود نـدارد. او دیگـر خواسـته های فـردی کـه مملـو از تـرس و نگرانی هـای 
دنیـای مـادی هسـتند را طلـب نمی‌کنـد، زیـرا می‌فهمـد کـه ماهیـت ایـن 
خواسـته ها از خـودِِ زمینـی او نشـأت مـی‌گیرد. او دیگـر تلاش نمی‌کنـد 
با ذهـن بفهمـد کـه خـدا کجـا در حـال عمـل اسـت و کجـا نیسـت، زیـرا 
شـروع به احسـاس و شـناخت همٔهٔ این ها می کند. و این شـناخت از ذهن 
نیسـت، بلکـه از عمیق تریـن احساسـات روح می آیـد. انسـان با ذهـن باور 
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می‌کنـد امـا با روح می شناسـد. او زندگـی درونـی خـود را تنهـا بـر روح 
متمرکز می کند، زیرا از طریق آن، خدا و جهان معنوی بی نهایت، که خانٔهٔ 
واقعـی اوسـت، را می شناسـد. انسـان با روح خـود یگانگـی پیـدا می کنـد. 
دیگـر جایـی بـرای امـور بـد در او باقـی نمی مانـد، زیـرا شـروع بـه زندگـی 
 در جهـان خـدا می کنـد و حـس آرامـش از تمماس با او را تجربـه می کنـد.

و ایـن ارتبـاط به طـور مـداوم ادامـه دارد. دیگـر هیـچ چیـز جـز خـدا در 
زندگی درونی انسان وجود ندارد و روح در برابر او پاک می ایستد. این 
هم نشینی، راز دوگانگی است. انسان حضور خدا را احساس می کند و 
او را دوسـت دارد، دسـت در دسـت او مـی رود، ماننـد شـخصی عاشـق، 
برای موجودی که دوسـت دارد، تا همیشـه به او نزدیک باشـد و بی پایان 
با او ارتبـاط برقـرار کنـد. بـه مـرور، انسـان درک واقعـی پیـدا می کنـد کـه نه 
تنها خدا همیشـه در او حضور دارد، بلکه در همه جا، در سراسـر جهان 
 پیرامون، حاضر است. انسان درمی‌یابد که خدا برای همه و همه‌چیز است.

پس کسی که گفت‌وگو با خدا را آغاز کرده، به زودی خود را تغییر می‌دهد، 
دیـدگاه و درک متفاوتـی از جهـان پیـدا می کنـد. امـا مهم تریـن نکتـه ایـن 
است که شخصیت انسان، در طول زندگی، به واسطٔهٔ این ارتباط مستقل 
با خـدا، شـروع بـه زندگـی در جهـان معنـوی او می کنـد و آن حالـت پیوند 
با روح را کسب می نماید که در ادیان مختلف به نام های گوناگون شناخته 
می شود – قدوسیت، نیروانا، پیوند عالی با خدا و غیره. این حالت، آزادی 
 واقعی و وجود حقیقی است که انسان تمام عمر در جستجوی آن است.

روشـنایی  تشـنه�  واقعـا�  کـه  کسـانی  تممام  طـرف  از  انسـتازیا: 
چشـم  واقعـا�  درک  ایـن  سپاسـگزارم!  شمما  از  هسـتند،  معنـوی 
می‌گشـاید! فـرد  هـر  معنـوی  رشـد  واقعـی  ماهیـت  بـه  را   انسـان 
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ریگـدن: از مـن تشـکر نکـن، از او تشـکر کـن، زیـرا کسـی کـه هدایـت 
می‌سـازد! منتقـل  را  او  حکمـت  و  اراده  فروتنـی  با  تنهـا   می کنـد 

انسـتازیا: متشـکرم! بلـه، کلمـات قـادر بـه بیـان همٔهٔم آنچه هسـت نیسـتند، 
احساسـات صادقانـٔهٔ بسـیاری در اینجـا وجـود دارد! بـرای بسـیاری از 
کسـانی کـه تشـنٔهٔ حقیقـت هسـتند، ایـن بینـش واقعـی معنـوی و افشـاگری 
 اسـت کـه نشـان می دهـد چگونـه می تـوان خـود را به طـور کیفـی تغـییر داد.

عنصـر  توجـه  بسـپارند کـه  خاطـر  بـه  مـردم  اسـت کـه  مهـم  ریگـدن: 
در  انسـان  چیـزی کـه  هـر  آن هاسـت.  روزمـرٔهٔ  زندگـی  در  کلیـدی 
افـکار،  چـه  دهـد –  انـرژی  آن  بـه  و  توجـه کنـد  آن  بـه  خـود  زندگـی 
می‌کنـد. دریافـت  اسـت کـه  چیـزی  هممان   – خواسـته ها  و   ترجیحـات 

در تجلی واقعی خود، زندگی یک تبادل اطلاعاتی است، که بسیار فراتر 
از طیف محدود فرکانس های قابل ادراک و شـنیداری اسـت که انسـان تا 
حدی در این جهان سه بعدی درک می کند. من پیش تر از مثال تصویری 
بلوک هـای اطلاعاتـی )آجرهـا( بـرای توضیـح ایـن کـه اطلاعـات هممه جـا 
حضور دارد و در همه چیز نهفته است استفاده کرده ام. اطلاعات خارج 
از زمـان و مـکان وجـود دارد، زیـرا هممه چیـز، از جملـه زمـان و مـکان، را 
شـکل می‌دهـد. اطلاعـات بـه طـور مـداوم بـر فـرد تأثیر می‌گـذارد، امـا 
تنهـا زمانـی به طـور کامـل در یـک فـرد فعـال می شـود کـه فـرد بـه آن توجـه 
کنـد، یعنـی وقتـی کـه او انتخـاب می کنـد. بـه عبـارت دیگـر، فعال سـازی 

سـاختارهای انسـانی صـورت مـی‌گیرد کـه
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آگاهـی،  مثـال،  )بـرای  سـه بعدی  جهـان  بـه  تنهـا  نـه  همزمـان  به طـور 
ناخودآگاه( بلکه به کل سـاختار انرژی انسـان متصل اسـت. شـخصیت، 
بـدون ایـن کـه خـودش متوجـه شـود، شـروع بـه زندگـی با ایـن اطلاعـات 
بـه  بنابرایـن، با توجـه کـردن  می کنـد و بخشـی از واقعیـت او می‌شـود. 
انتخابـش  با  را  خـود  بعـدی  سرنوشـت  انسـان  مشـخصی،  اطلاعـات 
اطلاعاتـی  چـنین  بـه  را  خـود  توجـه  قـدرت  هنگامـی کـه  می سـازد. 
و همین  می بخشـد،  زندگـی  آن  در  نهفتـه  برنامـٔهٔ  بـه  واقـع  در  می‌دهـد، 
بـه یکـی از واقعیت‌هـای ممکـن تبدیـل می‌کنـد.  اسـت کـه زندگـی او را 

انسـتازیا: بلـه، ایـن نکتـه بسـیار مهمـی اسـت بـرای درک ایـن کـه چگونـه 
یـک انسـان می توانـد رسـانندٔهٔ ارادٔهٔ ذهـن حیوانـی باشـد یا رسـانندٔهٔ ارادٔهٔ 
جهـان معنـوی. هممه چیـز بـه انتخـاب مـداوم بسـتگی دارد. هـر اطلاعاتـی 
)برنامٔهٔ ارادٔهٔ کسی( که بیشترین توجه را به آن بدهی و از آن حمایت کنی، 
دقیقـاًً هممان اراده ای اسـت کـه تـو رسـانندٔهٔ آن خواهـی شـد. مشـکل بشـر 
مـدرن ایـن اسـت کـه بسـیاری از مـردم خودشـان را نمی شناسـند و بنابرایـن 
 توجـه خـود را بـه دنیـای بیرونـی و نـه بـه دنیـای درونـی خـود می‌دهنـد.

ریگـدن: اصلی‌تریـن بخخش انسـان، کـه تممام سـاختار او حـول آن شـکل 
یـک  نقـش  سـاختار،  ایـن  در  شـخصیت  و  اسـت  روح  اسـت،  گرفتـه 
مـاژول بـرای تححول معنـوی و کیفـی ایـن قـدرت را ایفـا می کنـد. ضمنـاًً، 
بـه  کلمـٔهٔ »مـاژول« وقتـی از لاتین )“modulus”( ترجممه می‌شـود، 
معنـای »واحـد کوچـک« یا »مقیـاس کوچـک« اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
آفرینـش  از  هـدف  اوسـت.  معنـوی  عنصـر  انسـان،  در  بنیادیـن  اصـل 
در  معنـوی،  بنیادیـن  عنصـر  با  عاقـل  موجـود  یـک  به‌عنـوان  انسـان 
تححول معنـوی خـود انسـان با حفـظ حـق انتخـاب و ایججاد یـک رسـاننده 
اسـت. مـادی نهفتـه  معنـوی در شـرایط جهـان   واقعـی نیروهـای جهـان 
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واقعیت این است که بسیاری از انسان های مدرن خودشان، قابلیت های 
واقعی شـان و قـدرت معنـوی عظیمـی کـه در درونشـان نهفتـه اسـت را 
دلیـل نمی‌داننـد چگونـه زندگـی خـود و زندگـی  بـه همین  نمی شناسـند و 
جامعـه را تغـییر دهنـد تا کیفیـت آن را بهبـود بخشـند. آن هـا حتـی نمی داننـد 
زندگـی واقعـی یا خوشـبختی واقعـی چیسـت. انسـان تلاش می‌کنـد تا 
حتـی جشـن معنـوی داخلـی ارتبـاط با خـدا و تمماس با جهـان معنـوی، 
کـه در تمرین هـای معنـوی با عمیق تریـن احساسـات تجربـه می شـود، را با 
مراسـم و جشـن های بیرونـی کـه ذهـن انسـان اختراع کـرده جایگزیـن کنـد. 
با ایـن حـال، نکتـٔهٔ جالـب ایـن اسـت کـه انسـان با امیـد فـراوان منتظـر 
همین جشـن بیرونـی انسـانی اسـت. وقتـی ایـن جشـن اتفـاق می افتـد، در 
واقـع انسـان را تخلیـه می کنـد و او را بـه نوعـی »یتیـم« تبدیـل می کنـد، 
زیـرا انسـان به طـور ناخـودآگاه انتظـار چیـزی بزرگ تـر را داشـت؛ نـه از 
احساسـات کـه  عمیق تریـن  در  بلکـه  جسـم،  ارضـای  یا  سـرگرمی  نظـر 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه لـذت معنـوی  دریافـت نکـرده بـود. همٔهٔم این هـا 
واقعـی )کـه انسـان هـر بار هنـگام تمماس با جهـان معنـوی تجربـه می کنـد( با 
 یـک نمایـش عـادی ذهنـی هممراه با تزئینـات بیرونـی جایگزیـن شـده اسـت.

بسـیاری از مفاهیـم در زندگـی مـردم با برنامه هـای ارادٔهٔ ذهـن حیوانـی 
جایگزیـن می شـوند، زیـرا خـود انسـان ها غالبـاًً افـکار و خواسـته های ذهـن 
حیوانـی را انتخـاب می کننـد و توجـه و انـرژی زندگـی خـود را بـر آن هـا 
ایـن اسـت کـه هنـگام انتخـاب و  متمرکـز می سـازند. مشـکل انسـان ها 
تبدیـل شـدن بـه رسـاننده و مججری ارادٔهٔ ذهـن حیوانـی، بـدون آن کـه متوجه 
شـوند، فکر می کنند که ذهن حیوانی اصلًاً وجود ندارد. در واقع، ذهن 
حیوانی برای چشـم آن ها نامرئی اسـت، بر خلاف بدن فیزیکی و دنیای 
سـه بعدی اطرافشـان. چـنین افـرادی قـدرت و توانایـی آن را دسـت‌کم 
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بـه  به‌ویـژه میلـش  انسـان و  قابلیت هایـش در کـنترل ذهـن  می‌گیرنـد و 
مادی سـازی کامـل آگاهـی انسـان ها در جامعـٔهٔ انسـانی را نمی شناسـند. و 
ایـن امـر همٔهٔم انسـان ها را بـدون اسـتثناء بـه رسـانندٔهٔ ارادٔهٔ ذهـن حیوانـی 
می‌دهـد. افزایـش  به طـور چشـمگیری  را  آن  قـدرت  و  می‌کنـد   تبدیـل 

منبع انرژی زندگی انسان‌ها با توانایی های مربوط به وجود »موتور پایدار«

)روح( در سـاختار هر انسـان برای ذهن حیوانی بسـیار مهم اسـت. برای 
افـراد باهـوش، کافـی اسـت بـه وقایـع چنـد قـرن اخیر نگاهـی بیندازنـد: 
چگونـه جمعیـت زمین به طـور چشـمگیری افزایـش یافتـه اسـت، چگونـه 
در تنهـا دو قـرن تکنولوژی هایـی توسـعه یافته انـد کـه اساسـاًً بـرای برقـراری 
ارتبـاط جمعـی انسـان ها طراحـی شـده اند، یعنـی بـرای متحـد کـردن هممه در 
یـک میـدان اطلاعاتـی واحـد. همزمـان، چگونـه تفکـر مصرف گـرا به شـکل 
بـه  فشـرده در سراسـر جهـان تحمیـل می شـود و انححراف آشـکار تممدن 
سممت مـاده صـورت مـی گیرد. ایـن چیـزی جـز آماده سـازی ذهـن حیوانـی 
بـرای کـنترل کامـل انسـان ها و اسـتفاده از قـدرت و منابـع آنان بـه نفـع 
 خـود نیسـت، کـه ممکـن اسـت حتـی با دنیـای سـه‌بعدی مرتبـط نباشـد.

از  جالب‌تـر  و  فراتـر  اسـت کـه  قدرت‌هایـی  دارای  حیوانـی  ذهـن 
محدودیت هـای دنیـای پرجمعیـت مـادی هسـتند، جایـی کـه حتـی تغـییرات 
کوچـک، باعـث تغـییرات جهانـی در ابعـاد پایین تـر می شـوند و بـه نتایـج 
خاصـی بـرای افزایـش قـدرت ذهـن حیوانـی منجـر می شـوند. ایـن قـدرت 
برای بقای خود ذهن حیوانی ضروری است، زیرا وابسته به ماده است و 
برای ادامٔهٔ حیات موقت خود در برابر قدرت های عظیم تر – قدرت های 
آللات – تلاش می کند. برای این منظور، ذهن حیوانی هیچ فداکاری ای 
 را در قالـب ذهن هـای جمعـی و فـردی تححت ارادٔهٔ خـود دریـغ نخواهـد کـرد.
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بنابرایـن، مـردم بایـد به طـور جـدی بیندیشـند کـه جامعـٔهٔ جهانـی در چـه 
لبـه‌ای قـرار دارد، ارادٔهٔ چـه کسـی را بـدون تفکـر اجـرا می‌کننـد و چـه 
بـرای تممدن بشـری  به طـور جداگانـه و  بـرای هـر شـخصیت  پیامدهایـی 
بـرای  بـرای بشـر، همان‌طـور کـه  به طـور کلـی در انتظـار اسـت. امـروز، 
بیـدار  معنـوی  نظـر  از  اسـت کـه  اسـت، ضـروری  مهـم  هـر شـخصیت 
تبدیـل  بـه »مثبـت«  بـر پایـٔهٔ معنـوی متحـد گـردد و »منفـی« را  شـود، 
کنـد، و از زیرسـاخت فنـی کـه توسـط ذهـن حیوانـی آمـاده شـده اسـت 
آمـد. نخواهـد  دیـر  نیـز  نتیجـه  اسـتفاده کنـد.  معنـوی  اهـداف   بـرای 

در جهـان نامرئـی، چـنین تصمیمـات و اقداماتـی کـه توسـط بشـریت متحـد 
بـه  بـه رشـد رویدادهـا  گرفتـه می شـوند، می تواننـد گـرداب سـریع و رو 
ترتیـب، مـردم  سممت صلیـب شکسـتٔهٔ معکـوس را متوقـف کننـد. بدیـن 
طبـق  را کـه  آینـده‌ای  رویدادهـای  جلـوی  بـود  خواهنـد  قـادر  تنهـا  نـه 
بگیرنـد،  می‌دهنـد  رخ  بشـر  بقـای  تهدیدکننـدٔهٔ  و  حیوانـی  ذهـن  برنامـٔهٔ 
بـه سممت صلیـب شکسـتٔهٔ راسـت  بلکـه می تواننـد گـرداب رویدادهـا را 
هدایـت کننـد. ایـن امـر چیـزی جـز فعال سـازی نیروهـای آفریننـدٔهٔ آللات 
بـرای کل بشـریت نیسـت.  و در نتیجـه خلـق آینـده‌ای کاملًاً متفـاوت 

انسـتازیا: بلـه، مـن منظـور شمما را می فهمـم، زیـرا توانایـی واقعـی انسـان و 
جامعه، محدود به جهان سه بعدی نیست. با این حال، برای اینکه جامعه 
بـه سـطحی کیفـی و متفـاوت از درک برسـد، مـردم بایـد کـنترل بـر طبیعـت 
 حیوانی خود را یاد بگیرند و زندگی خود را بر پایٔهٔ تحول معنوی بسازند.

اصلـی  پایـٔهٔ  اسـت کـه  دلیـل  همین  بـه  اسـت.  درسـت  ریگـدن: کاملًاً 
دانـش معنـوی اولیـه داده شـده اسـت: از کتاب هـای قبلـی شمما گرفتـه تا 
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ایـن کتـاب. آن هـا بـرای انسـان کافـی هسـتند تا نـه تنهـا از نظـر معنـوی 
بـه ادغـام معنـوی  بیـدار شـود، بلکـه با کار روی خـود، به‌طـور مسـتقل 
شـخصیت با روح دسـت یابـد. البتـه مشـروط بـر اینکـه مـردم واقعـاًً در 
ایـن دانـش را تحریـف نکننـد و آن را همچـون  خودسـازی تلاش کننـد، 
یـک مـسیر راهنمـا دنبـال کننـد، هم‌زمـان با گـسترش افق‌هـای شـناختی 
مـادی. زندگـی  متلاطـم  اقیانـوس  ایـن  در  معنـوی  جهت‌یابـی  و   خـود 

دانش در مرحلٔهٔ مهمی از زندگی انسان به او می‌رسد، حتی اگر خودآگاه 
نباشـد، امـا تنهـا وقتـی بـرای او آشـکار می شـود کـه انسـان شـروع بـه تححول 
معنـوی خـود کـرده باشـد و شایسـتگی پذیـرش آن را پیـدا کـرده باشـد. در 
غیر ایـن صـورت، هیـچ فایـده ای بـرای او نخواهـد داشـت. نکتـٔهٔ مهـم ایـن 
اسـت کـه مـردم چقـدر خـوب دانـش موجـود را بـه کار می گیرنـد، تغـییرات 
داخلی معنوی شان چقدر خواهد بود و چه تحولاتی در جامعه رخ خواهد 
داد. زیـرا سـطح بعـدی دانـش فرصتـی اسـت برای مـردم تا تحولات معنوی 
در ابعـاد بالاتـر جهـان مـادی را ایججاد کننـد، کـه همان طـور کـه قـبلًاً اشـاره 
کـردم، می توانـد بـه تغـییرات جهانـی در ابعـاد پایین تـر منجـر شـود. و ایـن 

مسـئولیت بسـیار بزرگی اسـت

ایـن  بـه  اسـت، کـه  حیوانـی  ذهـن  نیروهـای  با  رویارویـی  معنـای  بـه 
بخواهیـم  اگـر  ایـن،  نمی‌دهـد.  دسـت  از  را  خـود  جایـگاه  آسـانی ها 
هممان  یا  اسـت،  فراطبیعـی”  “قدرت‌هـای  از  اسـتفاده  حـوزٔهٔ  بگوییـم، 
و  می‌شـد،  نامیـده  برتـر«  سـفید  »سـحر  هنـر  در گذشـته  چیـزی کـه 
افـرادی کـه مسـتقیماًً با نیروهـای ذهـن حیوانـی مقابلـه می‌کردنـد و در 
می‌شـدند. نامیـده  می جنگیدنـد، گلیارهـا  آن هـا  با  واقعیـت  سـوی   آن 

انسـتازیا: متأسـفانه، امـروز اکثـر مـردم حتـی مفاهیـم ابتدایـی معنـوی را 
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درک نمی کننـد. و کسـانی هـم کـه ایـن دانـش را دریافـت می کننـد، اغلـب 
عجلـه‌ای بـرای تححول خـود ندارنـد و همچنـان طبـق الگوهـای قدیممی‌ای 
کـه سیسـتم ذهـن حیوانـی بـه آن هـا تحمیـل کـرده زندگـی می کننـد. مـردم 
هنـوز میـل راسـخ بـه زندگـی و آفرینـش از طبیعـت معنـوی خـود ندارنـد. 
ایـن را می تـوان در زندگـی روزمـره نیـز مشـاهده کـرد. مـثلًاً شـخصی کـه 
ایـن کتاب هـا را می خوانـد و با حقیقـت تمماس پیـدا می کنـد، ابتـدا انگیـزٔهٔ 
شـدیدی بـرای کار روی خـود و ایججاد تغـییرات معنـوی در زندگـی پیـدا 
می کنـد. امـا پـس از مـدت کوتاهـی، با بازگشـت توجـه خـود بـه مشـکلات 
و دغدغه های دنیای مادی، میل معنوی او به سـرعت خاموش می شـود. 
از طریـق طبیعـت حیوانـی، سیسـتم دوباره کـنترل آگاهـی او را در دسـت 
بـه شـدت رنـج می‌بـرد. ایـن ظلـم حیوانـی   مـی‌گیرد، اگرچـه روح او از 

ریگـدن: کسـی کـه با تممایلات پنهـان طبیعـت حیوانی خـود زندگی می کند، 
از نظـر معنـوی ضعیـف اسـت. بـه همین دلیـل، هنـگام تمماس با حقیقـت، 
مانند کبریتی شعله ور می شود، اما به سرعت خاموش می گردد، زیرا هنوز 
پشـتیبانی معنـوی در خـود یا در جامعـٔهٔ اطـراف نـدارد. امـا اگـر شـخص 
عـزم راسـخ بـرای رهایـی از سـلطٔهٔ قـدرت طبیعـت حیوانـی داشـته باشـد، 
بایـد بیـش از پیـش بـه منبـع حقیقـت بازگـردد – کتاب هایی که به او کمک 
 می کننـد توجـه خـود را تغـییر دهـد و از حالـت محدود آگاهی خارج شـود.

علاوه بر این، باید دانست که در مراحل اولیٔهٔ رشد معنوی، ارتباط با افراد 
هم فکر نقش مهمی برای او ایفا می کند. این پشتیبانی متقابل معنوی برای 
کسانی که در ابتدای مسیر خود هستند، بسیار حیاتی است. فقط به یاد 
بیاوریـد کـه چگونـه ایـن ارتبـاط در گـروه شمما در آغـاز مـسیر معنـوی کمـک 
کرد تا نه تنها کمبود اعتماد به نفس و قدرت خود را برطرف کنید، بلکه 
 در زمـان مناسـب در برابـر حملات پنهـان طبیعـت حیوانـی مقاومـت نمایید.
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در ابتـدای بیـداری انسـان، اغلـب سـردرگمی و جایگزینی هـای قالبـی در 
ذهـن رخ می دهـد، کـه باعـث می شـود تشـخیص دهـد کـه ظهورهـا مربـوط 
بـه طبیعـت حیوانـی اسـت یا طبیعـت معنـوی. در گروهـی از هم فکـران، 
با ارتبـاط با دیگـران، فـرد سـریع تر و بهتر خـود را می شناسـد. معمـولًاً 
افـراد ابتـدا از “افشـای اسـرار طبیعـت حیوانـی” خـود می ترسـند، به ویـژه 
در گـروه؛ از بیـان مشکلاتشـان در جممع می‌ترسـند، هرچنـد با اشـتیاق 
 بـه حرف هـای کسـانی کـه جـرأت انججام ایـن کار را دارنـد گـوش می دهنـد.

در  می‌کنـد،  رهـا  را  خـود  حیوانـی  طبیعـت  مواضـع  شـخص  وقتـی 
حقیقـت راه هـای نفـوذ و اعمـال مخفیانـٔهٔ آن را مسـدود می کنـد. علاوه 
نـه تنهـا فـرد را می شـنود، بلکـه تجربیـات مشـابه  بـر ایـن، گـروه هم فکـر 
ترتیـب،  بدیـن  می‌گـذارد.  اشتراک  بـه  نیـز  را  آن هـا  حـل  و روش هـای 
بلکـه  می‌کنـد،  دریافـت  از گـروه  معنـوی  پشـتیبانی  تنهـا  نـه  شـخص 
 اطلاعـات و تجربـٔهٔ مفیـدی بـرای گـسترش دانـش خـود به دسـت مـی آورد.

عنـوان  بـه  اسـت.  داشـته  وجـود  باسـتان  دوران  از  تمریـن  نـوع  ایـن 
جوامـع کوچـک  در  عمومـی  اعتراف  اعمـال  اولیـه  مسـیحیان  مثـال، 
دوسـتان  با  صمیمانـه  هممان گفتگـوی  ایـن  اساسـاًً  می‌دادنـد.  انججام  را 
نهادهـای  ایججاد  با  امـا  می‌رسـاند.  معنـوی  سـود  شـخص  بـه  اسـت کـه 
شـد. وارونـه  مفاهیـم  ایـن  از  بسـیاری   – دیـن  یعنـی   – جمعـی   کـنترل 

انستازیا: درست است. رسماًً، عمل اعتراف برای همٔهٔ مؤمنان بالغ در سال 
۱۲۱۵ توسـط مصوبات شـورای چهارم لاتران به مسـیحیت تحمیل شـد. 
جالب این است که آن شورا مجموعه‌ای از اقدامات برای مقابله با بدعت‌ها 
)از جمله ایجاد تفتیش عقاید( به منظور تقویت قدرت کلیسا تصویب کرد. 
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 ایـن اقدامـات در اصلاحـات و توسـعٔهٔ کـد »حقـوق کانـن« گنجانـده شـد.

جنبش‌هـای گـستردٔهٔ  با گـسترش  مقابلـه  اقدامـات  ایـن  اصلـی  هـدف 
بدعت‌آمیز در اوایل قرن ۱۳ بود – مانند کاتارها، آلبیژنس ها، والدنس‌ها 
و غیره. گنـاه آن هـا تنهـا ایـن بـود کـه مـردم می خواسـتند حقیقـت آمـوزش 
 واقعی مسیح را بدانند و بدون واسطه به دنبال رشد معنوی خود باشند.

بنابرایـن، در عمـل، دیـن بـر مؤمـن تحمیـل کـرد کـه حداقـل سـالی یـک بار 
اعتراف کنـد. مؤمـن بایـد گناهـان خـود را بـه کشـیش می گفـت و کشـیش 
بـه نام عیسـی مسـیح با »کلمـات بخشـش« کـه از پیـش تعـیین شـده بـود، 
او را معـاف می کـرد. ایـن امـر بـه عنـوان شـرط لازم بـرای دریافـت بخشـش 
الههی اعلام شـد، و بـدون آن، فـرد اجـازٔهٔ شـرکت در »کمیـون مقـدس« را 
 نداشـت و بـر اسـاس آموزه هـای کلیسـا، بـدون آن نججات روح ممکـن نبـود.

بلـه، تفـاوت اساسـی اسـت: یـک چیـز ایـن اسـت کـه انسـان خـود بـرای 
بهبـود و کامـل شـدن تلاش کنـد، با هم فکـران و دوسـتان ارتبـاط برقـرار 
کنـد، خـودش را بشناسـد و بـه دیگـران کمـک کنـد. و کاملًاً متفـاوت 
اسـت وقتی که فرد تحت تهدید طرد شـدن از کلیسـا و آزار عمومی مجبور 
شـود ایـن کار را انججام دهـد، آن هـم بـه نمایندگـی از یـک نههاد رسممی – 
 کلیسای کاتولیک روم، که در آن دوران در واقع نهاد قدرت اجرایی بود.

نـه از  وارونـه شـد تا مـردم از روی تـرس توبـه کننـد و  هممه چیـز عمـداًً 
نباشـند. خـود  معنـوی  مـسیر  پیـگیری  فکـر  بـه  حتـی  تا  روح؛   روی 

ریگـدن: این هـا دقیقـاًً جایگزینی هـای ذهـن حیوانـی هسـتند کـه مـردم بدون 
اینکـه متوجـه شـوند، در حـال تجربٔهٔ آن هسـتند
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بـه  متعلـق  افـکار  ایـن  می‌کننـد کـه  فکـر  هدایت کننده هـا  عنـوان  بـه 
خودشـان اسـت، و اینکـه ایـن افـکار قـرار اسـت قـدرت آن هـا را تقویـت 
امـور  معنـوی جمعیـت« کمـک کنـد.  »رشـد  بـه  حـال  عین  در  و  کنـد 
بـه زور انججام داد؛ ایـن انتخـاب شـخصی اسـت کـه  معنـوی را نمی تـوان 
اهمیـت دارد. هممه چیـز بـر پایـٔهٔ آن سـاخته شـده اسـت. در واقـع، هیـچ 
توانایی‌هـای  هسـتند کـه  انسـان هایی  فقـط  نـدارد،  وجـود  بـدی  انسـان 
می‌برنـد. رنـج  دلیـل  همین  بـه  و  نمی شناسـند  را  خـود  معنـوی   واقعـی 

انسـتازیا: مشـخص اسـت کـه تححول معنـوی شـخصی انسـان همیشـه تأثیری 
بر جامعه اطراف او داشـته اسـت. شمما بارها اشـاره کرده اید که اگر چنین 
انسـان های بیـدار معنـوی اکثریـت بودنـد، جامعـه نیـز تغـییر می کـرد. آیا 
می توانیـد بـرای مـردم توضیـح دهیـد کـه چگونه جامعه را به طور کیفی تغییر 
دهنـد تا از کلیشـه ها و الگوهـای قالبـی طبیعـت حیوانـی و تفکـر مصرفـی 
 فاصله بگیرند و جهت حرکت تمدن مدرن به سمت رشد معنوی بازگردد؟

مـدل  بـرای  شـرایطی  اسـت  لازم  اسـت.  سـاده  چیـز  هممه  ریگـدن: 
دوگانگـی  گـرفتن  نظـر  در  با  شـود،  ایججاد  جامعـه  جدیـد  بنیـادی 
تحریـک  امـکان  کوچک تریـن  کـه  طـوری  بـه  انسـان،  طبیعـت 
 وسوسـه های طبیعـت حیوانـی در همٔهٔم حوزه هـای جامعـه حـذف شـود.

چگونـه بایـد سـاخت چـنین جامعـه ای را آغـاز کـرد؟ اگـر اکثریـت مـردم 
واقعـاًً قصـد داشـته باشـند تمدنـی بسـازند کـه طبـق اصـول معنـوی زندگـی 
کند، همه چیز بسـیار سـاده اسـت. اولین گام، سـامان دهی توسـعه معنوی 
جامعـه اسـت. در تمدنـی کـه بـه سممت بـردار معنـوی گرایـش دارد، یعنـی 
ادعـای سـطح بالای توسـعه دارد، نبایـد شـکاف میـان مذاهـب مختلـف 
وجـود داشـته باشـد. افـزون بـر ایـن، نبایـد دینی به عنـوان نهاد کنترل جمعی 
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یا واسـطه بین خـدا و انسـان وجـود داشـته باشـد. نبایـد حتـی کوچک تریـن 
نشـانه ای از روحانیـت یا کشـیش‌گری باشـد، هرچقـدر کـه ایـن سـاختارها 
 نام گذاری شوند، که سیستم ها و نهادهای مذهبی مختلف را ایجاد می‌کنند.

باید تمایل و اقدام جامعه برای ایجاد شرایط زندگی مناسب برای توسعه معنوی 
 شخصیت انسانی به عنوان مؤلفٔهٔ اساسی چنین جامعه‌ای وجود داشته باشد.

زندگـی  از  سـازماندهی‌ای  چـنین  شـکل‌گیری  شـاهد  بشـریت  آغـاز 
انسـان ها بـود کـه در آن توجـه بیـشتری بـه زندگـی معنـوی جامعـه می شـد، 
عوامـل  دلیـل  بـه  داشـتند.  قـرار  دوم  درجـه  در  مـادی  مشـکلات  و 
جغرافیایـی و دیگـر علـل، گروه‌هـای مختلفـی از انسـان ها کـه دانه‌هـای 
 معنـوی یکسـانی از دانـش اولیـه داشـتند، جـدا از هـم زندگـی می کردنـد.

با گـذر زمـان، چـون دانـش نخسـتین از بین رفـت و طبیعـت حیوانـی در 
شـکل  اجتماعـی  نابرابـری  و  در گروه‌هـا  تفرقـه  شـد،  غالـب  انسـان ها 
بـر  مختلـف  مذاهـب  ایججاد  و  نههاد کشـیش گری  شـکل‌گیری  گرفـت. 
سیسـتم  حـال،  ایـن  با  بـود.  معنـوی  دانـش  اولیـٔهٔ  دانه‌هـای  پایـٔهٔ همین 
ایـن  واقـع،  در  شـد.  سـاخته  مـادی  غالبیـت  پایـٔهٔ  بـر  خـود  خـودی  بـه 
تلاشـی از سـوی ذهـن حیوانـی بـرای کـنترل کامـل مجموعـٔهٔ مـادٔهٔ هوشممند 
فـرد  بـه  منحصـر  توانایـی  منبـع  با  می‌نامـد،  انسـانیت  را  آن  اسـت کـه 
بـرای اهـداف معنـوی طراحـی شـده اسـت. انـرژی حیـات کـه   خـود – 

حیوانـی  ذهـن  منافـع  بـه  سیسـتم  یـک  عنـوان  بـه  دیـن  یعنـی  انسـتازیا: 
خدمـت می کنـد، اگرچـه جمعیـت زیادی را دقیقـاًً بـه دلیـل وجـود دانه هـای 
معنـوی جـذب می کنـد. بلـه، اگـر بـه همٔهٔم تنـوع آموزه هـا، باورهـا و ادیان 
ملت هـای جهـان نـگاه کنیـم و پوسـته های سیسـتم کشیشـی و مفاهیـم آن 
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را کنـار بگـذاریم، وجـود یـک دانـش مـشترک آشـکار می‌شـود: چگونـه 
دنیـای  وسوسـه‌های  فریـب  و  دنبـال کنـد  را  معنـوی  راه  بایـد  انسـان 
موضـوع  یـک  دربارٔهٔ  واقـع  در  دانـش  دانه هـای  ایـن  نخخورد.  را  مـادی 
 واحـد هسـتند، امـا در قالـب تفسیرهـای انسـانی مختلـف ارائـه شـده‌اند.

ریگـدن: درسـت اسـت، و ایـن دانـش دیـن نیسـت؛ بـه همین دلیـل می تـوان 
آن را در بخش هـای مختلـف زمین میـان مـردم با باورهـای متفـاوت یافـت. 
می‌کنـد،  انسـان کمـک  معنـوی  توسـعه  طبیعـی  فراینـد  بـه  دانـش  ایـن 
امـا  غیره.  و  اجتماعـی  موقعیـت  زندگـی،  مححل  ملیـت،  نـژاد،  از  فـارغ 
را خلـق کردنـد کـه  ادیان خـود  دانـش،  ایـن  از  اسـتفاده  کشـیش ها با 
محصـول ذهـن انسـان اسـت. آن‌هـا تفاوت‌هـا و ویژگی‌هـای منحصـر بـه 
 فـرد هـر دیـن را تنهـا بـرای قـدرت بـر تعـداد زیادی انسـان ایججاد کردنـد.

تاریـخ بشـر شـاهد زمان هایـی اسـت کـه تلاش شـده بـود مـردم را بـه سممت 
بی خدایـی سـوق دهنـد. بـه نظـر می رسـید اهـداف والا داشـتند – نججات 
مـردم از سـلطٔهٔ آهـنین کشـیش ها. امـا مشـکل ایـن بـود کـه طبیعـت حیوانـی 
همچنـان در حوزه هـای مختلـف جامعـه غالـب بـود. بنابرایـن بـه جـای یـک 
»آینده روشن«، شرایطی برای شکل‌گیری نوعی بدتر از سلطٔهٔ ارادٔهٔ ذهن 
حیوانـی در آگاهـی مـردم ایججاد شـد. مفاهیـم روح و خـدا بـرای نسـل های 
 جدیـد از بین رفـت و جـای آن هـا را »مـن« و اولویت هـای مـادی گرفـت.

نتیجـٔهٔ ایـن تسـلط ذهـن حیوانـی بـر انسـان ها مشـخص اسـت: جهان بینـی 
مادی در جامعه غالب شد و آگاهی اکثر مردم توسط الگوها و دستورات 
مادی به بردگی گرفته شد. امروزه فردی که به یک خدا ایمان دارد و برای 
نجات روح خود دعا می کند، متأسفانه توسط بیشتر مردم به عنوان »نماد 
گذشته« یا فردی بیگانه با جامعه و دارای آگاهی »محدود توسط دین یا 
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 فرقه« دیده می شود، حتی اگر هیچ ارتباطی با این سازمان‌ها نداشته باشد.

چـرا چـنین نگـرش منفـی نسـبت بـه معنـای اصلـی زندگـی انسـان – رشـد 
معنوی، خدا و روح در جامعه امروز ریشه دوانده است؟ زیرا اولویت‌های 
ذهـن حیوانـی در هممه جـا تبلیـغ و تححسین می شـوند و جامعـه را بـه سممت 
ارزش های مادی و اصول مصرف گرایانه هدایت می کنند. ذهن انسان ها 
توسط نگرش به پس انداز و انباشت پول، دارایی، املاک و حق نامحدود 
ارث بـری تسـخیر شـده اسـت. انسـان با دیـد مححدود، هـدف زندگـی خـود 
را در این هـا می بینـد و تلاش می کنـد شـهرتی بـرای خـود کسـب کنـد، نـه 

تنهـا در طـول

زندگـی، بلکـه حفـظ آن پـس از مـرگ )ایـن نوعـی جایگزینـی ذهـن حیوانی 
است، به نوعی جانشینی برای جاودانگی(. خواسته های فردی تودٔهٔ مردم 
بـه تمایـل بـه مالکیـت چیزهـا، داشتن قـدرت در جهـان مـادی و تبدیـل هممه 
چیز، از جمله خودشان، به ملک غیرقابل تقسیم خود محدود شده است. 
همٔهٔم این هـا نـه تنهـا نشـانه های بیمـاری زای نفـوذ ذهـن حیوانـی در جامعـه را 
نشان می‌دهد، بلکه بیانگر این است که بشر به لبٔهٔ خودویرانگری نزدیک 
شـده اسـت. و مگـر اینکـه هم اکنـون اقدامـات فـوری بـرای بازیابـی معنوی 
انججام شـود، فـردا ممکـن اسـت دیـر باشـد، زیـرا فرآیندهـای مخخرب غیرقابـل 
بازگشـت شـده اند. مهم ترین نکته این اسـت که تنها انسـان خود می تواند 
 هـم خـود و هـم جامعـٔهٔ اطرافـش را نججات دهـد، با انتخـاب و عمـل خـود.

همیشـه  یرینـه  د پرسـش  دو  یـن  ا  ، بلـه  : زیا نسـتا ا
کـرد؟« بایـد  »چـه  و  کیسـت؟«  »گناهـکار  نـد:   مطرح‌ا

نبایـد وقـت خـود را صـرف جسـت‌وجوی گناهـکار  انسـان ها  ریگـدن: 
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کننـد، ذهـن حیوانـی خـود را سـرگرم کننـد، یا منتظـر باشـند کسـی کاری 
برایشـان انججام دهـد. خودشـان بایـد اقـدام کننـد و بـه دیگـران نمونـٔهٔ خوبـی 
باشـند. در جامعه، مردم به کسـانی جذب می شـوند که شـرافت و کرامت 
بـدون چشم‌داشـت کمـک می‌کننـد، طبـق وجـدان  بـه دیگـران  دارنـد، 
زندگـی می کننـد و واقعـاًً بـه دنیـای معنـوی خدمـت می کننـد، بی توجـه بـه 
 اولویت هـای مـادی. چـنین شـخصی بایـد اول از هممه خـود را بهبود بخشـد.

در جامعـه ای متمـدن با بـردار توسـعٔهٔ معنـوی، هممه از کودکـی بایـد قـادر 
باشـند افـکار ذهـن حیوانـی را نادیـده بگیرنـد، دوگانگـی طبیعـت خـود را 
درک کننـد و با سـاختار انـرژی خـود و قابلیت‌هـای آن آشـنا باشـند. 
انسـان بایـد بدانـد کـه به طـور مسـتقیم با دنیـای معنـوی مرتبـط اسـت، تنهـا 
یک خدا وجود دارد و هیچ واسـطه ای در ارتباط با او لازم نیسـت. این 
یـک سِِـرّّ دوگانـه: انسـان و خـدا اسـت. لازم اسـت در جامعـه شـرایطی 
ایججاد شـود کـه شـخصیت های جدیـدی کـه بـه ایـن جهـان وارد می شـوند، 
معنـای اصلـی زندگـی را درک کننـد: افزایـش قـدرت معنـوی خـود، پیروی 
از اصـول فرهنگـی و اخلاقـی طبیعـی بـرای انسـان ها، مهـربان و انسـانی 
 بـودن در افـکار، گفتـار و کـردار، تکامـل درونـی و نهایتـاًً نججات روح خـود.

مرجـع  نقـاط  مهم تریـن  و  نظـر گرفـت  در  را  اشـتباهات گذشـته  بایـد 
معنـوی را از دسـت نـداد. در جهـان امـروز، مـردم یـک حقیقـت سـاده 
را فرامـوش کرده انـد: زمـان زندگی شـان بسـیار سـریع می گـذرد. آن هـا تا 
بـه خواسـته های مـادی خـود می‌بیننـد. در  بـرای رسـیدن  حـدی آزادی 
واقـع، ایـن آزادی شـرطی و توهممی اسـت. انسـان عـملًاً نمی توانـد کسـی 
یا چیـزی را در جهـان مـادی مالـک شـود، حتـی اگـر مـردم یا قلمـرو 
او  آورد.  دسـت  بـه  آن  ثروت هـای  بـر  قـدرت  و  فتـح کنـد  را  بزرگـی 
تنهـا بـه دنیـا می آیـد و تنهـا مـی میرد. ایـن جهـان بـرای انسـان تنهـا توهـم 
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 اطلاعاتـی اسـت کـه شـرایطی بـرای تأییـد انتخـاب غالـب او ایججاد می کند.

در چـنین جامعـٔهٔ کیفـی و جدیـدی، ابزارهـای مختلـف خودسـازی معنـوی 
بایـد در دسترس شـخصیت ها باشـند. اگـر شـخصی بخواهـد از ابزارهـای 
اضافی برای رشد معنوی خود استفاده کند – مانند نماز، تمرینات معنوی، 
مدیتیشن و غیره – کاملًاً آزاد است، این خواست اوست. اما ابزارها تنها 
ابـزار هسـتند. آن هـا توجـه را هماهنـگ می کننـد، ماننـد یـک تُنُـومتر بـرای 
تنظیـم روی یـک فرکانـس خـاص، بـه انسـان اجازه می دهند لحظه ای جهان 
دیگر، جهان خدا، را حس کند، تجربه کسب کند، مقایسه و تفاوت آن با 
این جهان را درک کند، با روح خود از طریق عمیق‌ترین احساسات ارتباط 
برقـرار کنـد و قـدرت آن را احسـاس کنـد. سـپس شـخص دوباره بـه جهـان 
 سه بعدی آشنا بازمی گردد و هر روز انتخاب خود را دوباره انجام می‌دهد.

و اینجـا بسـیار مهـم اسـت کـه در آینـده با ایـن تجربـٔهٔ معنـوی چـه انتخابـی 
خواهـد کـرد. آیا شـخص می خواهـد طبیعـت خـود را به طـور کیفـی تغـییر 
دهـد و یـک موجـود معنـوی شـود یا فریـب توهـم موقـت ذهـن حیوانـی را 
بخورد و در نتیجه روح و شخصیت خود را به ادامٔهٔ رنج محکوم کند؟ همٔهٔ 
این هـا شـاید جزئیـات کوچکـی بـه نظـر برسـند و نتیجـٔهٔ انتخـاب شـخصی 
یـک فـرد باشـند. امـا انتخـاب هـر فـرد جممع می شـود و بـه حرکـت تممدن 
به طـور کلـی شـکل می دهـد، کـه وابسـته بـه هـر انتخـاب اسـت. همه چیز با 
پاکی و صداقت نیت هر فرد، انتخاب واقعی درونی و نگرش مسئولانه 
 نسـبت بـه زندگـی شـروع می شـود، با توجـه بـه مـدت بسـیار مححدود آن.

بـرای ایججاد نظـم متمـدن در جامعـه، و پیـش از هممه، از نظـر معنـوی، لازم 
اسـت تعـداد بیـشتری از مـردم از سـواد معنـوی برخـوردار باشـند. ایـن بـه 
افـرادی اشـاره دارد کـه خـود را کامـل و معنـوی تححول می دهنـد، افق هـای 
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دانـش خـود را گـسترش می دهنـد. در مراحـل اولیـه، چـنین افـرادی بایـد 
برای انتشـار دانش در حوزه های مختلف جامعه متحد شـوند. لازم اسـت 
شرایطی ایجاد شود تا افراد روشنفکر و با توسعٔهٔ فکری بیشتر در جامعه 
جهانـی ظهـور کننـد، کسـانی کـه در آن هـا طبیعـت معنـوی غالـب اسـت 
 و دسترسـی آزاد بـه دانـش نخسـتین بـرای شـناخت جهـان و خـود دارنـد.

تا  شـود  انججام  تلاش هـا  هممه  بایـد  دیگـر،  عبـارت  بـه  انسـتازیا: 
بـه ایججاد و افزایـش خیر در جامعـه  نیـاز درونـی  بـر  اولویت هـای مبتنـی 
می‌دهـم«،  مـردم  بـه  »مـن  و  می‌دهـم«  خـدا  بـه  »مـن  شـود:  تثبیـت 
فـروش. و  خریـد  مصرفـی  تفکـر  بسـتان«  و  »بـده  فعلـی  قالـب   نـه 

ریگدن: کاملًاً درست… سپس، ساختار کشیش گری باید لغو شود، این 
جمعیـت از سلسـله مراتب مذهبـی و لشـکریان کشیشـان کـه مراسـم قربانـی 
انججام می دهنـد و خـود را واسـطه بین مـردم و خـدا می داننـد )صرف نظـر 
از اینکـه در ادیان مختلـف چگونـه نامیـده شـود(؛ در واقـع، آن هـا فقـط از 
مردم ارتزاق می کنند. برای بسیاری از آن ها، دین تنها یک شغل و منبع 
درآمد است )که به هزینٔهٔ کار مردم عادی به دست آمده(؛ این وسیله ای 
 برای دستکاری آگاهی جمعی از طریق ایمان برای اهداف سیاسی است.

بـرای لغـو سـاختار کشـیش گری، انـقلاب یا نمایـش خـونین لازم نیسـت. 
نیـازی بـه درگیری و تحریـکات مشـابه طبیعـت حیوانـی نیسـت. می‌تـوان 
سیسـتم را به صـورت مسـالمت آمیز لغـو کـرد. بـه هـر حـال، کشیشـان هـم 

انسـان هسـتند، ماننـد همٔهٔم دیگـران؛ آن هـا نیـز تمایـل دارنـد

اشـتباه کننـد، درسـت مثـل هـر انسـان دیگـری. تنهـا کافـی اسـت شـرایطی 
ایججاد شـود کـه نههاد کشـیش گری به طـور طبیعـی و خودبه خـود، به عنـوان 
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چیـزی غیرضـروری از هـم بپاشـد. آنـگاه افـرادی کـه بـه ایـن نههاد تعلـق 
بـرای جامعـه مفیدتـر  دارنـد، خـود را در مشـاغل دیگـری می‌یابنـد کـه 
انتخاب‌هـای واقعـی آن‌هـا در زندگـی.  اسـت، مطابـق با اولویت هـا و 

کـرد؟ ایججاد  را  شـرایطی  چـنین  می‌تـوان  چگونـه   انسـتازیا: 

ریگـدن: در واقـع، کار خیلـی سـختی نیسـت. مـردم بایـد خودشـان دسـت 
از »گنـاه« بردارنـد، یعنـی دیگـر کشیشـان را با صدقه هـا و کمک هـای 
مـادی خـود فریـب ندهنـد. در نهایـت، وقتـی ایـن فعالیـت دیگـر درآمـد 
شـخصی بـرای آن هـا نداشـته باشـد، مجبـور خواهنـد شـد لبـاس کشیشـی 
 را از تـن بیرون کننـد و ماننـد همٔهٔم دیگـران بـرای خـود جامعـه کار کننـد.

یـک اصـطلاح مذهبـی  به‌عنـوان  اگـر دربارٔهٔ مفهـوم گنـاه  به طـور کلـی، 
صحبـت کنیـم، صدقـه دادن بـه کشیشـان یکـی از سـنگین‌ترین گناهـان 
محسـوب می شـود، فرقـی نـدارد بـه کـدام فرقـه تعلـق داشـته باشـند. چـرا؟ 
بـه کشیشـان و لشـکر خدمتـکاران استخدام‌شـدٔهٔ آن‌هـا صدقـه  انسـان 
می‌دهـد، با ایـن تصـور غلـط کـه آن‌هـا از او مقدس تـر هسـتند، لبـاس 
متفاوتی دارند و به خدا نزدیک ترند، بنابراین دعای آن ها مؤثرتر اسـت. 
اما کشیشان هم انسان هستند، درست مثل دیگران؛ آن ها هنوز خود و 
 روح خود را نجات نداده‌اند، پس چگونه می توانند دیگران را نجات دهند؟

ایـن  کنـد  فکـر  و  شـود  متوقـف  بایـد  انسـان  حـال،  عین  در 
می‌شـود. انججام  منظـور  چـه  بـه  و  چـه کسـی  بـرای  مـادی   فـداکاری 

پس صدقه های مادی مؤمنان تنها برای لشکر کشیشان لازم است. خدا 
نـه پـول می خواهـد و نـه دیگـر ثروت هـای مادی. روابط بین انسـان و خدا 
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فقط بر پایٔهٔ عمیق ترین احساسات شخص از ارتباط با جهان معنوی، عشق 
صادقانـه و سپاسـگزاری او نسـبت بـه خـدا برقـرار اسـت. ایـن عمیق تریـن 
احساسات واقعی انسان نسبت به خدا تنها گنجینٔهٔ واقعی هستند که جهان 
 معنـوی می توانـد بپذیـرد. ایـن روابـط بـدون هیـچ واسـطه ای انججام می شـود.

باید درک شود که تا زمانی که انسان جهان را از دیدگاه ساکن سه بعدی، 
یعنـی از منظـر تفکـر مـادی خـود ارزیابـی می کنـد، در بسـیاری از امـور 
معنـوی پـر از توهماتـی اسـت کـه ناشـی از غـرور اوسـت. او فکـر می کنـد 
چـون اندکـی توجـه خـود را بـه جهـان معنـوی معطـوف کـرده، بایـد انـگاری 
لشکر فرشتگان مراقب او باشند، درخواست هایش را برآورده کنند و او 
را روی بالش های شاهانه به بهشت ببرند. در واقع، تا زمانی که شخصیت 
 انسـان از نظـر معنـوی بالـغ نشـود، بـرای جهـان معنـوی نامرئـی اسـت.

چـنین  امـا  معمولـی،  انسـانی  مثـال  ایـن  بـرای  می خواهـم  عـذر 
شـخصیت هایی مانند میلیون ها سـلول جنسـی تولیدمثل هسـتند. گامت ها 
ویژگی‌هـای  و  از کروموزوم هـا  دارای مجموعـه‌ای  جنسـی(  )سـلول های 
ارثـی هسـتند. انسـان حتـی وجـود مـادی آن هـا و مرگشـان را نمی بینـد. 
گاهـی قـدرت آن هـا را بـدون آگاهـی اسـتفاده می‌کنـد. امـا وقتـی دو 
گامـت با هـم ترکیـب شـده و زیگـوت و جـنین شـروع بـه رشـد می کنـد، 
حداقـل یـک نفـر – یعنـی زن )از نظـر معنـوی، اصـل الههی مؤنـث( – 
توجـه ویـژه‌ای بـه ایـن  نمی توانـد ایـن واقعیـت را نادیـده بـگیرد. او حتمـاًً 
خواهـد کـرد. مراقبـت  آینـده  در  جدیـد  موجـود  از  و  می کنـد   پدیـده 

با  را  خـود  بایـد  مـردم  اسـت.  نیـز صـادق  معنـوی  جنبـٔهٔ  در  امـر  همین 
ارتبـاط  طریـق  از  بیاموزنـد،  را  معنـوی  تمرینـات  دهنـد،  پـرورش  جدیـت 
با جهـان خـدا در سـطح عمیـق احساسـات زندگـی کننـد تا شـخصیت 
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آن هـا قـادر بـه ادغـام با روح شـود و حـق ورود بـه جاودانگـی را کسـب 
معطـوف  فـرد  ایـن  بـه  را  خـود  توجـه  نیـز  معنـوی  جهـان  سـپس  کنـد. 
 می کنـد و ماننـد موجـود کامـل جدیـد مـورد انتظـار، بـه او مهـر مـی ورزد.

متأسـفانه، حقیقـت باسـتانی دربارٔهٔ دسـتیابی بـه ادغـام شـخصیت با روح 
در جهـان مـدرن گـم شـده اسـت، و انسـان، با ایـن امیـد کـه عشـق و 
سپاسـگزاری خـود را نسـبت بـه خـدا نشـان دهـد، صدقه هـای مـادی بـه 
کشیشـان می دهـد، و بـه ایـن ترتیـب، ذهـن حیوانـی را در لبـاس کشیشـان 
با دنیـای مـادی فریـب می‌دهـد و وسوسـه می‌کنـد. شمما گنـاه می‌کنیـد 
او  بـرای  ایـن صدقه‌هـا  زیـرا  و کشـیش با گـرفتن صدقـه گنـاه می‌کنـد، 
موضـوع وسوسـه می شـوند. با صدقـٔهٔ خـود، او را و روحـش را بـه سـوی 
»دوزخ« سـوق می‌دهیـد، انتخـاب او را بـه نفـع مـاده و ذهـن حیوانـی 
 متمایـل می کنیـد و همزمـان خـود را نیـز با ایـن عمـل گناه آلود بار می کنید.

ایـن گنـاه حتـی از کـشتن جسـم انسـان هـم هولناک تـر اسـت، زیـرا جسـم 
ایـن گنـاه  اسـت، در حالـی کـه  واقـع خاکـستر  موقتـی، در  لبـاس  تنهـا 
ماننـد سـم مهلـک بـرای روح عمـل می کنـد و شـخصیت را از فرصـت 
رسـیدن بـه حیـات جـاودان مححروم می کنـد. در ریشـٔهٔ چـنین صدقه‌هـا و 
قربانی هـای مـادی، یـک جایگزینـی ذهـن حیوانـی وجـود دارد، همان طـور 
بـه شـکل فرمـول معمـول خریـد و فـروش: »تـو پشـت مـرا  کـه گفتیـد، 
بخخاران، مـن پشـت تـو را«، باور بـه امـکان **بازخریـد مـادی، پرداخـت 
 رشـوه بـرای گناهـان، و کسـب ثـروت در آینـده – از سلامتـی تا رفـاه.«

فکـر  ایـن  بـه  و  نکرده‌انـد  توقـف  هرگـز  مـردم  از  بسـیاری  انسـتازیا: 
نکرده‌انـد. در ایـن حالـت، مؤمنـان عـادی چـنین درخواسـت هایی را در 
جهـت کلیسـا طبیعـی و انسـانی می داننـد، زیـرا به معنـای کمک به دیگران 
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اسـت. معمـولًاً کشیشـان و خدمتـکاران آن‌هـا درخواسـت صدقـه را با 
سـاخت معبـد جدیـد، نیازهـای کلیسـا )کـه پیش تـر در خطابه‌هـا، کلمـٔهٔ 
کلیسـا اغلـب با مفهـوم کلیسـای آسممانی مرتبـط بـود( یا کمـک بـه مؤمنـان 
نیازمنـد توجیـه می کننـد. هیچ کـس بـه جماعـت گزارشـی از شـرایط واقعـی 
 توزیـع ایـن پـول عمومـی یا صورت هـای مالـی درآمـد و هزینه هـا نمی دهـد.

ریگـدن: در یـک جامعـٔهٔ متمـدن عـادی، کمـک بـه دیگـران، درسـت مانند 
ساخت معبد برای تمرینات معنوی جمعی، می‌تواند و باید توسط انجمن‌های 
شهروندان عادی، ساکنان محل یا یک شهرک انجام شود. همه چیز بر اساس 
اصل زیر انجام می شود: مردم دور هم جمع می شوند، تصمیم می‌گیرند و 
 انجام می‌دهند، اگر واقعاًً برای ساکنان ضروری باشد و اگر واقعاًً بخواهند.

برای مثال، مردم یک روستا می‌خواهند معبدی بسازند – برای خودشان، 
فرزندانشـان و اهالی روسـتا؛ آن ها باید در اینجا زندگی کنند و خودشـان 
تصمیم بگیرند چگونه زندگی کنند، نه کسـی از بالا. و مطمئن باشـید که 

برای خودشان، بستگان و دوستانشان

و فرزنـدان، افـراد روحانـی توانمنـد به طـور حتـم یـک معبـد مناسـب را بدون 
نشـانه هایی که طبیعت مادی انسـان را فعال کند، بلکه تنها با نشـانه هایی 
کـه جنبه هـای روحانـی مـردم را بیـدار می کنـد، خواهنـد سـاخت. در یـک 
معبد یا مکان دیگری که برای تمرینات روحانی جمعی در نظر گرفته شده، 
مـردم به عنـوان برابـر، دانـش و تجربـه خـود را مبادلـه کـرده و با هـم بـرای 
نججات روح هایشـان بـه خاطـر عشـق خداونـد دعـا خواهنـد کـرد. آنهها ماننـد 
اکثریـت کشیشـان در معابـد امـروزی، منولوگ هـای سیاسـی یا مذهبـی را 
بـرای جماعـت برگـزار نمی کننـد و دانـش روحانـی را با خواسـته ها و اهـداف 
طبیعـت حیوانـی مخلـوط نمی کننـد یا بـه برنامه های کشیشـی تلقین نمی کنند. 
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بـرای مـردم و توسـعه روحانـی آنهها در نظـر گرفتـه  زیـرا ایـن مـکان واقعـاًً 
شـده و نـه بـرای مخلـوط کـردن دانه هـای روحانـی با اهـداف مـادی یا بـرای 
کسـب درآمد کشیشـی و اخاذی از جماعت به وسـیله "استخدام شـدگان" 
در لباس کشیشـی. در این مکان، مردم به طور مسـتقل به توسـعه روحانی 

خـود می پردازنـد.

هیچ کـس نبایـد از معابـد و مکان هایـی کـه مـردم بـرای توسـعه روحانـی و 
ارتبـاط جممع می شـوند، سـود ببرد. بـه مححض اینکـه اخاذی هـا، فروش هـا، 
خدمات پولی یا پرداخت حقوق به کسی در معابد یا "مکان های مقدس" 
آغاز شود، وسوسه هایی نیز به وجود خواهد آمد، اینکه چگونه بیشتر به 
دست آورند و سپس چگونه بدون زحمت بیشتری قدرت بیشتری کسب 
کننـد. زیـرا بـرای ذهنـی بیـکار، آسـان تر اسـت کـه شممعی را در یک مراسـم 
نمایشـی پـر زرق و بـرق حممل کنـد و خـود را با تشـابهی بـه موجـودی عالـی 
مغـرور کنـد تا اینکـه با چکـش پنوماتیـک در یـک معـدن زغـال سـنگ کار 
کنـد. و شـخص حتـی متوجـه نخواهـد شـد کـه بـه دام رذایـل افتـاده اسـت. 

ایـن یـک مانـور قدیممی شناخته شـده از طبیعـت حیوانـی اسـت.

امـا موضـوع نـه معابـد به عنـوان چـنین، بلکـه مـردم اسـت. می تـوان در هـر 
مکانـی بـه کمـال روحانـی پرداخـت - چـه در فضـای باز و چـه در محیـط 
بسـته. مـن قـبلًاً شـرح داده ام کـه در زمان هـای باسـتان، مـردم در غارهـا 
بـه توسـعه روحانـی می پرداختنـد و نسـل های مختلفـی بـه آنججا می آمدنـد و 
تمرینـات روحانـی را با نشـانه ها و نمادهایـی کـه اجدادشـان بـر دیوارهـای 
سـنگی نقاشـی کـرده بودنـد، یاد می گرفتنـد. ایـن غارهـا هنـوز هـم امـروز 
وجـود دارنـد؛ هیچ کـس بـه خاطـر فقـر مـادی آنهها وسوسـه نشـده اسـت و 
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افـراد روحانـی آگاه می تواننـد هنـوز هـم از ارزش هـای روحانـی - دانـش - 
اسـتفاده کننـد. کشیشـان ادیان مختلـف،

از زمان هـای باسـتان، کشیشـان معابـد باشـکوهی می سـاختند تا آیین هـای 
خـود را در آنججا برگـزار کننـد و آنهها را با طلا و جواهـر تـزئین می کردنـد؛ 
برای مثال، در مصر باستان، بابل، یونان باستان و غیره. و حالا آن معابد 
کجا هستند؟ آنها جای خود را به ویرانه ها داده اند و طلاها مدت هاست 
که به وسیله مردمی که به این گنجینه های مادی وسوسه شده اند، غارت 
شـده اند. وسوسـه کردن مردم با چیزهای مادی در مکان هایی که آموزش 

روحانی انجام می شـود، ننگی بزرگ اسـت.

بنابرایـن، نبایـد بـه مـردم اجـازه داد کـه از آرمان هـای روحانی دیگران سـود 
ببرنـد. انتشـار دانـش روحانـی نبایـد هیـچ سـود مالـی یا مـادی بـرای فـرد 
بـه هممراه داشـته باشـد. تنهـا بـه ایـن طریـق می تـوان از وسوسـه های مـادی 
جلوگیری کرد و سپس فرد با تمام قلب و روح خود و با صداقت نیت های 

روحانـی اش ایـن کار را انججام خواهـد داد!

آناسـتازیا: بلـه، مشـکل اکثـر مؤمنـان ایـن اسـت کـه با کمک هـای مالـی 
بـه ادیان، در واقـع بـه نوعـی خـود را از کار روحانـی بـر روی خـود آزاد 
می کننـد و بار وجـدان خـود را بـر دوش کشیشـان می گذارنـد. بـه جـای 
اینکه خودشان در دنیا کار خوبی انجام دهند، برایشان آسان تر است که 
به "خدمتگزاران محراب" پول بدهند. و کشیشـی از این موضوع به راحتی 

سوءاسـتفاده می کنـد.
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ریگـدن: متأسـفانه، ایـن چـنین اسـت. امـا نـه کاملًاً بـدون عواقـب، زیـرا 
هیچ کـس تاکنـون نتوانسـته و در آینـده نیـز نخواهـد توانسـت از قضـاوت 
شخصی خود فرار کند و هر فردی طبق اعمال و افکارش پاداش خواهد 
گرفـت. امـا در مـورد افـرادی کـه تلاش می کننـد با صدقـات بـه کشیشـان 
خـود را از کار روحانـی آزاد کننـد، ایـن اشـتباه آنهاسـت. در واقـع، ایـن 
یک خودفریبی اسـت، زیرا هر چه پول مادی که برای خود درسـت کرده 
باشـند، هیچ کـس کار روحانـی را بـه جـای آنهها انججام نخواهـد داد. آنچـه 
در معبـد مهـم اسـت، پـول آنهها نیسـت، بلکـه مشـارکت شخصی‌شـان در 
کارهای سازنده جامعه و تغییرات روحانی شخصی مرتبط با این موضوع 
اسـت. در مورد کمک ها و معابد، برای یک فرد باهوش کافی اسـت که 

بـه واقعیتهـای امـروز نـگاه کنـد. سـاخت کلیسـاه

در شهرها، ساخت کلیساها به پروژه های تجاری تبدیل شده است. آنچه 
مـورد توجـه قـرار مـی گیرد، نـه کیفیـت، بلکـه کمیـت اسـت؛ نـه اینکـه چنـد 
نفـر واقعـاًً می تواننـد با روحانیـت آشـنا شـوند، بلکـه چـه سـود اقتصـادی 
و منفعـت سیاسـی بـه هممراه خواهـد داشـت. در ایـن میـان، هـر سـازمان 
مذهبـی، به ویـژه در شـهرهای بـزرگ، تلاش می کنـد کـه بخشـی از زمین را 
نزدیک به مناطقی که تجمعات مردم در آنجا زیاد اسـت، تصاحب کند تا 

از ایـن طریـق بیشتریـن تعـداد مومنـان را جـذب کنـد.

تجزیـه دیـن بـه فرقه هـا و درگیری هـای آنهها با یکدیگـر، در واقـع مبـارزه ای 
بـر اسـاس دارایـی‌اش  بـرای قـدرت اسـت کـه در آن اهمیـت یـک فـرد 
سـنجیده می شـود و تسـلط بـر مؤمنـان عـادی به عنـوان قـدرت سیاسـی بـر 
رأی دهنـدگان دیـده می شـود. هممه چیـز وارونـه شـده اسـت! و تنهـا زمانـی 
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می تـوان آن را درسـت کـرد کـه مـردم در جامعـه خـود در مسـائل روحانـی 
بیـشتر آگاه شـوند، افق هـای دانـش و نگـرش خـود را گـسترش دهنـد، در 
زندگی جامعه شرکت کنند، با خدا در درون خود زندگی کنند و کارهای 
نیـک و خلاقانـه انججام دهنـد. در ایـن صـورت، "نیاز" به دلالان تجاری بین 

خـدا و انسـان از بین خواهـد رفـت.

آناسـتازیا: در ارتبـاط با ایـن موضـوع، سـؤال مهـم دیگـری پیـش می آیـد. 
در "ارتش" کشیشـان، بدون شـک افرادی وجود دارند که به امید رهایی 
روحانـی، یـک دیـن خـاص را انتخـاب کرده انـد، بـدون اینکـه از وضعیـت 
واقعـی سیسـتم قبـل از ورود بـه آن مطلـع باشـند. با ایـن حـال، حتـی در 
حالـی کـه در ایـن سیسـتم هسـتند و چیزهایـی را مشـاهده می‌کننـد کـه 
بـه توده هـای مؤمـن نشـان داده نمی شـود، آنهها در ایـن کثافـت سیاسـی، 
پاکـی ایممان و نیت هـای صادقانـه خـود بـرای خدمـت بـه خـدا و نـه بـه 
طایفه هـای کشیشـی را از دسـت نداده انـد. یـک بار گفتیـد کـه روحانیـت 
واقعی این "مردم خدا" که متأسفانه در کل جهان بسیار کم هستند، مانند 
سـتونی، افتخار هر دین یا باور جمعی را نگه می دارد. اگر سیسـتم ادیان 
به طـور کلـی لغـو شـود، چـه بایـد کـرد کسـانی کـه واقعـاًً در مـسیر خـدا گام 
برمی دارنـد و در عین حـال به طـور صادقانـه بـه دیگـران کمـک می کننـد؟

ریگدن: خوب، اول از همه، امروز افرادی که تمایل صادقانه برای خدمت 
به خدا به جای خود دارند، بسیار کم هستند
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افرادی که با غرور، بدون دریافت پاداش، به مراقبت از روح های انسانی 
می پردازنـد، واقعـاًً در میـان میلیون هـا نفـری کـه در ارتـش کشیشـان ادیان 
مختلـف خدمـت می کننـد، بسـیار کـم هسـتند. اکثریـت قاطـع کسـانی کـه 
در ادیان خدمـت می کننـد، افـرادی خارجـی هسـتند کـه بـه اهـداف مـادی 
وسوسه شده اند و نه به رستگاری روحانی. و از طرف دیگر، هیچ تغییر 
خارجـی نمی توانـد رونـد داخلـی روحانـی را بـرای "مـردم خـدا" متوقف کند. 
حتی پس از تغییر شـغل و کار کردن مانند دیگران برای نفع جامعه، آنها 
بـه توسـعه روحانـی خـود به طـور صادقانـه ادامـه خواهنـد داد و زمـان آزاد 
خـود را بـه کمـک بـه دیگـران اختصـاص می دهنـد. زیـرا ایـن نیـاز روحانـی 
آنهاست، زندگی درونی آنها که بر شرایط این دنیا غلبه می کند. بنابراین، 
تغییرات خارجی آنها را متوقف نخواهد کرد، بلکه آنها را شاد خواهد کرد، 
با توجـه بـه آنچـه کـه در زندگـی روزمـره یـک جامعـه مذهبـی و همچـنین در 

اعمـال و رفتـار "هممکاران" خـود با آن مواجـه می شـوند.

یکی از شرایط لازم برای دستیابی به تحول کیفی در جامعه، درک مردم از 
معنای توسعه روحانی خود و همچنین پایان دادن به مشارکت در وسوسه 
قـدرت و ارزش هـای مـادی بـرای افـرادی اسـت کـه بـه "ارتـش" کشیشـی 
تعلـق دارنـد. بـه آنهها پـول )کمک هـای مالـی( یا هـدایای هـر گونـه ندهیـد؛ 
غرورشـان را با تعظیـم، پرسـتش، بوسـیدن دسـت، خضـوع، اطاعـت، دعـا 
و یا وسوسـه های مشـابهی کـه بـه طبیعـت حیوانـی آنهها مربـوط می شـود، 
راضـی نکنیـد. بـه عبـارت دیگـر، نبایـد خـودتان "گنـاه" کنیـد و دیگـران را 
نیـز بـه آن تحریـک کنیـد. پـس از هممه، ایـن شـخص دقیقـاًً ماننـد شماسـت. 
او )خدمتگـزار آیین قربانـی( هیـچ تفاوتـی با یـک فـرد عـادی نـدارد، زیـرا 
روح او نیز در بدن، در این دنیای مادی قرار دارد. در اینجا، هیچ کس 
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نمی تواند پایین تر یا بالاتر باشد، زیرا تمام روح های انسانی به طور یکسان 
از ایـن اسـارت مـادی رنـج می برنـد.

تنها یک راه خروج از این چنگال های مادی وجود دارد – توسعه روحانی 
و آزاد کـردن روح خـود، و رفتن بـه دنیـای خـدا. هیچ کـس وجـود نـدارد 
کـه حداقـل یـک بار ایـن نیـاز ناشـی از روح خـود را احسـاس نکـرده باشـد 

و در جسـتجوی روحانی واقعی نباشـد

آزادی. موضوع دیگر این اسـت که طبیعت حیوانی انسـان این نیاز روح 
را بـه گونـه ای دیگـر تفـسیر می کنـد و مفهـوم "آزادی" را بـه شـکل خـود 
تحریف می کند و آن را با کیفیت های مادی که به طبیعت روحانی بیگانه 
است، آراسته می کند. تمام مردم مؤمن هستند؛ تنها هر فرد به طور دلخواه 
از قـدرت ایممان خـود اسـتفاده می کنـد. به طـور جالبـی، کسـانی کـه خـود را 
بی خدا می دانند، در واقع، وقتی تنها هستند، به همان ترس ها و خرافات 
ماننـد هـر مؤمـن دیگـری دچـار می شـوند. در جامعـه، ایـن افـراد در واقـع 
هممان کشیشـان هسـتند، فقـط در مقیـاس "کوچـک"، و تنهـا تفـاوت ایـن 
اسـت کـه آنهها به طـور علنـی ویژگی هـای طبیعـت حیوانـی )عشـق بـه خـود، 

غـرور، خودشـیفتگی و غیره( را تجلیـل می کننـد.

آناسـتازیا: زمانـی کـه نههاد کشیشـی در جامعـه لغـو شـود، چگونـه می تـوان 
از اشـتباهات مشـابه در آینـده جلـوگیری کـرد؟ منظـور مـن ایـن اسـت کـه 
هنـگام انتشـار دانـش روحانـی، چگونـه می تـوان از وسوسـه های غـرور و 
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خودپسندی دوری کرد و چگونه می توان بر وسوسه های طبیعت حیوانی 
غلبـه کـرد.

ریگدن: اگر تمدن به سمت روحانیت حرکت کند، حل این مسئله به راحتی 
ممکـن خواهـد بـود. بایـد درک کـرد کـه انسـان دارای دو طبیعـت اسـت 
و دائـم در نوسـان بین طبیعـت حیوانـی و طبیعـت روحانـی قـرار دارد. 
بنابرایـن، بایـد بـه گونـه ای عمـل کـرد کـه شـناخت روحانـی و انتشـار دانـش 
انسانی بنیادین به نفع طبیعت حیوانی انسان به عنوان هدایت کننده ذهن 
حیوانی، که نمایانگر جهان مادی و منافع آن است، نباشد، بلکه به طور 
کامـل قابـل قبـول و مطلـوب بـرای توسـعه طبیعت روحانی انسـان به عنوان 
هدایت کننـده جهـان روحانـی باشـد. مهـم اسـت که دانـش روحانی بنیادین 
بـرای هممه مـردم قابـل دسترسـی باشـد و در حین انتشـار آن، هـر گونـه 

امکانـی بـرای وسوسـه مـردم با مشـوق های طبیعـت حیوانـی از بین بـرود.

آناسـتازیا: بنابرایـن، لازم اسـت کـه خـود مـردم چـنین شـرایطی را در جامعه 
ایججاد کننـد کـه بـرای کسـانی کـه بـه دیگـران آمـوزش روحانـی می دهنـد، از 

نظـر مـادی غیرمفیـد باشـد

ریگـدن: بلـه، در ایـن مـورد بایـد هرگونـه امکان دسـتکاری آگاهی عمومی 
توسـط هدایت کننـدگان ذهـن حیوانـی و همچـنین هـر شانسـی بـرای کسـب 
سـود اقتصـادی یا منفعـت سیاسـی را حـذف کـرد؛ علاوه بـر ایـن، بایـد از 
تحریـف اطلاعـات و دسـتکاری آن بـه نفـع شـخصی جلـوگیری شـود، یعنـی 

ایـن نـوع проявات قـدرت اختیـاری در حـوزه انتشـار دانـش.

آناسـتازیا: امـا ایـن واقعـاًً ممکـن اسـت تنهـا زمانـی کـه افـراد بسـیاری اصـول 
دانـش بنیادیـن را بیاموزنـد. و هنگامـی کـه جامعـه جهانـی ایـن اطلاعـات 
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را در اختیـار داشـته باشـد، اکثریـت مـردم قـادر خواهنـد بـود به‌درسـتی 
روحانیـات را از غیرروحانیـات تفکیـک کننـد و تححت تأثیر و تحریـکات 
افـرادی با نیت هـای بـد قـرار نگیرنـد. آنهها خواهنـد توانسـت بـه ابرازهـای 
طبیعت حیوانی درون خود بی توجهی کنند و طبیعت روحانی را در جامعه 

و محیـط خـود حفـظ کننـد.

ریگدن: کاملًاً درست است. اول از همه، مردم باید از نظر روحانی بیدار 
شـوند، و سـپس ایـن بقـایای تفکـر اسـتعماری خـود بـه خـود در جامعـه از 
بین خواهـد رفـت و یـک ارتـش کامـل از پارازیت هـا و افـراد بی دردسـر کـه 
به هزینه ایمان مردم زندگی می کنند، از میدان روحانی طرد خواهند شد. 
تا زمانـی کـه آنهها از مـردم عـادی زندگـی کننـد، هـر تعـداد بهانـه ای خواهنـد 
آورد تا به عنوان پارازیت های اجتماعی زندگی کنند و در عین حال، مردم 

نیز دستشـان را ببوسـند و به آنها احترام بگذارند.

مـردم بایـد بیاموزنـد کـه صاحبـان سرنوشـت روحانـی خـود باشـند و انتظـار 
نداشـته باشـند کـه کسـی کار حیاتـی روحانـی آنهها را انججام دهـد؛ آنهها بایـد 
به طور مستقل خود را کامل کنند، روی خود کار کنند و افق های شناخت 
نبایـد انتظـار رحممت از کشیشـان و  خـود از جهـان را گـسترش دهنـد. 
سیاسـتمداران داشـته باشـند، نبایـد بـه توهممات خـود دامـن بزننـد و نبایـد 
اجـازه دهنـد کـه دیگـران آنهها را دسـتکاری کننـد. لازم اسـت کـه یـک 
شـخصیت بالغ تـر، یـک انسـان اجتماعـی فعـال و مسـئولیت پذیر از نظـر 
روحانـی باشـند. و بـرای جلـوگیری از تکـرار اشـتباهات گذشـته و اجتنـاب 

از وابسـتگی بـه

اراده ذهن حیوانی در آینده و همچنین تحریفات دانش روحانی و بازگشت 
بـه طرح هـای کشیشـی، نیازمنـد ایـن اسـت کـه کسـانی کـه تصمیـم گرفته انـد 
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بـه خـود و دیگـران در مسـائل روحانـی کمـک کننـد، ایـن کار را بـه قیمـت 
غرور و منافع مادی خود انجام دهند. زیرا همان طور که قبلًاً گفتم، هرگاه 
منافع مالی یا فرصتی برای ارضای غرور، کسب سود یا دریافت امتیازات 
و قـدرت بـر دیگـران پیـش بیایـد، دیـر یا زود وسوسـه ای بـه وجـود خواهـد 

آمد و ضعف روح انسـان بروز خواهد کرد.

ایـن در زندگـی واقعـی چگونـه بـه نظـر می رسـد؟ اگـر فـردی به طـور مسـتقل 
خـود را بهبـود بخشـد، تجربـه روحانـی داشـته باشـد و نیـاز درونـی بـه انتشـار 
بـه مـردم کمـک  دانـش روحانـی داشـته باشـد، او در وقـت آزاد خـود 
می کنـد. آنهها یاد می گیرنـد و در نوبـت خـود بـه دیگـران در ایـن مسـائل 
کمـک می کننـد و ایـن چرخـه ادامـه می یابـد. امـا هـر کـس بایـد بـرای نفـع 
جامعـه کار کنـد و شـغف غیرنظامـی داشـته باشـد و روزی‌اش را با کار 
خـود بـه دسـت آورد. در وقـت آزاد، مـردم بایـد مطالعـه کننـد و تجربـه و 
دانش خود را با دیگران به عنوان برابر، مانند دوستان خوب، به اشتراک 
بگذارنـد و طبیعـت حیوانـی خـود را سـرکوب کـرده و در اعمـال خـود بـه 
طبیعـت روحانـی هدایـت شـوند. ایـن یـک کمـک واقعـی بـه مـردم و در 
عین حـال کار بـر روی خـود اسـت: شناسـایی ابرازهـای طبیعـت روحانـی 
و حیوانـی در خـود، کـنترل مؤثـر بـر افـکار خـود، مطالعـه طبیعـت خـود و 
توسـعه روحانـی. ایـن نکتـه اصلـی اسـت: شمما خـودتان رشـد می کنیـد و بـه 

دیگـران کمـک می کنیـد.

آیا متوجه شـدید که انتقال دانش روحانی به این شـیوه چه ویژگی خاصی 
دارد؟ فردی می خواهد دانش درباره خدا را با مردم به اشتراک بگذارد و 
زمـان، تلاش و منابـع خـود را بـدون دریافـت هیچ گونـه چیـز مـادی، بـدون 
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وسوسـه ها یا ارضـای طبیعـت حیوانـی اش صـرف می کنـد. تنهـا چیـزی کـه 
بـه دسـت مـی آورد، افزایـش روحانـی در حین ارتبـاط بی غـرض با روح هـای 
مردم است که مانند او رنج می‌کشند. آنچه را که در خود می کارید، در 
نهایت برداشت خواهید کرد. روحانی به روحانی و مادی به مادی. یعنی 
این فرد در واقع خود را به عنوان قربانی به منظور فدا کردن جاه طلبی های 

طبیعـت حیوانـی اش بـر روی مذبـح روحانی قرار می دهد

مـردم،  ارتبـاط با  از  نتیجـه‌ای  به عنـوان  اوسـت و همچـنین  ایـن زندگـی 
"هـدایای" روحانـی اش را چنـد برابـر می کنـد. ایـن هـدایا مـادی نیسـتند )نه 
پـول، نـه غـذا، نـه اشـیاء و نـه جاه طلبی هـای انسـانی ناشـی از غـرور(. ایـن 
دقیقاًً همان مؤلفه روحانی است که فرد از طریق دانش روحانی به دیگران 
منتقل می کند. زیرا با انتشـار دانش روحانی، فرد در واقع در برابر ذهن 
حیوانـی متحـد مقاومـت می کنـد و بـه دیگـران کمـک می کنـد تا حداقـل 
کمـی ذات الههی نهفتـه در خـود را بشناسـند، احسـاس کننـد و درک کننـد، 
که به جهان مادی تعلق ندارد. ماده فانی اسـت، اما روح جاوید اسـت. 
شـخصیت آزادی انتخـاب دارد: اینکـه آیا فانـی شـود یا بـه ابدیـت بـرود. 

ایـن تممام ماجراسـت و هممه چیـز بایـد از اینجـا آغـاز شـود.

باید به یاد داشت که ذهن حیوانی بسیار قوی است و انسان، به واسطه 
طبیعت دوگانه‌اش و به خاطر نوسان های انتخابش بین دو طبیعت، ضعیف 
اسـت. حتـی کسـانی کـه به طـور ثابـت در مـسیر روحانـی حرکـت می کننـد، 
در معـرض حملات طبیعـت حیوانـی قـرار دارنـد. اگـر فـردی فقـط کمـی 
حواسـش پـرت شـود یا بـه مـادیات وسوسـه شـود، ذهـن حیوانـی بلافاصلـه 
بـر آگاهـی اش تسـلط می یابـد و غالبـاًً در لحظاتـی از زندگـی کـه انتخـاب 
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شـخصیت به خصـوص اهمیـت دارد، پیروز می شـود. بـه همین دلیـل اسـت 
کـه توصیـه می شـود هوشـیار باشـید، به طـور مـداوم روی خـود کار کنیـد و 
اجـازه ندهیـد بـه طبیعـت حیوانـی تان ذره ای فضـا دهیـد. اگـر یـک بار بـر 
روی چنگکی پا گذاشتید، یاد بگیرید که دفعه بعد چگونه از آن اجتناب 
کنید. هنگام انتشـار دانش روحانی، همواره وسوسـه ای از جانب طبیعت 
حیوانـی وجـود دارد کـه از غـرور ناشـی می شـود، خـود را بـه موجـودی برتـر 
نسـبت دادن، تمایل به تصاحب این دانش و تفسیر آن به شـیوه خود از 
ذهـن خـود، هنـگام صحبـت با دیگـران. این گونـه اسـت کـه معمولًاً تحریف 
آن از طبیعـت حیوانـی و جایگزینـی با مفاهیـم مـادی اتفـاق می افتـد و در 
نتیجـه، دانـش بنیادیـن از دسـت مـی رود. فـرد بایـد درک کنـد کـه دانـش 
روحانـی بـه تممام مـردم داده می شـود. انسـان نـه خداسـت، نـه فرشـته، نـه 
کروبی، و نه روح القدس. او فقط انسان است، درست مانند تمام مردم، 
زیـرا روحـش در سـاختار انـرژی چندبعـدی مححدود شـده اسـت کـه بـه جهان 

مـادی تعلـق دارد

آناستازیا: یک سؤال مهم دیگر وجود دارد که برای خوانندگان ما جالب 
اسـت. آیا فـرد می توانـد بـه کسـی بخشـش "گنـاه" خـود را بدهـد، یا در 
معنـای روحانـی چیـزی را بـه هـر کسـی ببخشـد بـه نمایندگـی از موجـودات 

روحانـی برتر؟

ریگـدن: انسـان نمی توانـد کسـی را از "گناهـان" خـود پاک کنـد یا بـرای 
کسـی دعـا کنـد، زیـرا خـود او ناقـص اسـت. و هیچ کـس در زمین قـدرت 
بخشـیدن بـه نمایندگـی از موجـودات روحانـی برتـر را نـدارد، و به ویـژه بـه 

نمایندگـی از خـدا.
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بخشـش "گناه" با اعتراف مرتبط اسـت، که ما در گفت وگوی خود به آن 
اشاره کرده ایم. لازم است که ماهیت روانشناختی پیدایش چنین پدیده ای 
در دیـن بـه نام اعتراف را درک کنیـم. اثـر کاتارسـیس )از کلمـه یونانـی 
بـه معنـای "پاکسـازی"( نه‌تنهـا بـرای وزیـران ادیان مختلـف  "کاتارسـس" 
شـناخته شـده اسـت، بلکـه بـرای روان تحلیل گـران و روان درمانگـران نیـز. 
مـردم از ایـن موضـوع در زمان هـای باسـتان نیـز آگاهـی داشـتند. ایـن یـک 
روش درمانـی اسـت کـه در آن فـرد لحظـات عاطفـی زندگـی خـود را بـه یاد 
می آورد که منجر به تجربه عمیق یک تعارض درونی یا اختلال روان نروتی 
می شـود. در واقـع، ایـن بـرای فـرد یـک تسـکین روانـی اسـت کـه در هـر 
گفت‌وگوی صمیمانه‌ای وجود دارد، به‌عنوان مثال، با یک دوست درباره 
مشـکلات یا دغدغه هایـش، کـه پـس از آن حالـت افسـردگی اش از بین 
می رود و او نوعی تسکین روانی را تجربه می کند. همان طور که می گویند: 
"شـادی مـشترک، شـادی را دو برابـر می کنـد و انـدوه مـشترک، انـدوه را 
نصـف می کنـد." و در بیـشتر مـوارد، هـر چـه غـرور فـرد بیـشتر باشـد، 
اعتراف بـه اشـتباهات بـرای او دشـوارتر اسـت. وزیـران ادیان ایـن روش را 
بـه تسـلیحات خـود افزودنـد. اعتراف بـه خطـا به عنـوان نوعـی قربانـی ارائـه 
شد که قطعاًً با پاداشی همراه خواهد بود - "بخشیدن اعمال نادرست" یا 
"عفو گناهان." به این ترتیب، اساساًً آنها مردم را از کار بر روی خودشان 
در سـطح روحانـی منحـرف کردنـد و آنهها را بـه ایـن فکـر عـادت دادنـد کـه 
اگـر فـرد بـه انـدازه کافـی صمیمانـه درخواسـت کنـد، قطعـاًً ایـن بخشـش را 
دریافـت خواهـد کـرد. تکـرار می کنم: این صرفاًً یک تکنیک روانشـناختی 

خالـص اسـت کـه بـر اسـاس ایممان فـرد اسـت

امـا در ایـن زمینـه می خواهـم بگـویم کـه گفت وگـوی صمیمانـه قطعـاًً خـوب 
بـه فـرد کمـک می کنـد تا یکـی از  ایـن تنهـا به طـور موقـت  امـا  اسـت. 
پیامدهـای تعـارض درونـی اش را در آن لحظـه خـاص تجربـه کند، اما مشـکل 
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اصلی – حذف علت تعارض – را حل نمی کند. ریشه های این تعارضات 
بـه تمرکـز توجـه  در عـادت روزمـره فکـر کـردن نهفتـه اسـت، کـه عمـدتاًً 
شـخصیت بر افکار و خواسـته های طبیعت حیوانی مربوط می شـود. تنها 
خـود فـرد می توانـد به طـور ریشـه ای علـت چـنین تعارضاتـی را در خـود از 
بین ببرد. هیچ کـس دیگـری نمی توانـد ایـن کار را بـرای او انججام دهـد. فقـط 
اوسـت کـه با انتخـاب خـود و تغـییرات درونـی، با مضاعـف کـردن کارهـای 
نیـک و کار کـردن جـدی بـر روی خـود، می توانـد خـود را از نظـر روحانـی 
پاک کنـد، رشـد کنـد و به عنـوان یـک موجـود بالـغ از اسـارت مـادی فـرار 
کنـد و روحـش را آزاد کنـد. تنهـا او به واسـطه کار روحانـی اش می توانـد 
به تنهایـی بـه بعـد هفتـم )"بهشـت"، "نـروانا"( بـرود، یعنـی مـسیر روحانی اش 
را به سوی جهان خدا طی کند. هر فردی که واقعاًً در مسیر روحانی گام 
برمـی دارد، کـه بـر روی خـود کار می کنـد و زندگـی اش تححت سـلطه ارتبـاط 
شـخصی و عمیقـش با خـدا، عشـق و اتصـال بـه طبیعـت روحانـی اسـت، 

دیـر یا زود بـه ایـن درک دسـت خواهـد یافـت.

مردم باید یاد بگیرند که دوگانگی طبیعت خود را درک کنند و اشتباهات 
یکدیگـر را ببخشـند، به گونـه ای کـه گویـی خودشـان در حـال یادگیری ایـن 
درس هسـتند و گویـی ایـن مسـائل دقیقـا بـرای آنهها پیـش می آیـد. اشـتباه 
افـراد روحانـی قـوی نه تنهـا اشتباهاتشـان را  امـا  کـردن انسـانی اسـت. 
می پذیرند، بلکه می توانند از آنها بیاموزند. آنها شجاعت و صبر دارند تا 
اشـتباهات خود را درک کنند و در صورت امکان، آنها را اصلاح کنند. 
نباید از آنچه قابل تعمیر نیست ناراحت بود. بلکه باید تلاش های خود 
را دو برابـر کـرد تا به طـور حتمـی شـادی روحانـی را هـم بـرای خـود و هـم 
بـرای دیگـران بـه ارمغـان آورد. زندگـی یـک مدرسـه واقعـی اسـت، جایـی 
کـه اشـتباهات درس هسـتند و تجربـه ای کـه کسـب می شـود – یـک مربـی.
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همان طور که می گویند، دریا آرام ملوان ماهری نمی سازد. وقتی او با تجربه 
روحانـی خـود حکمـت کسـب می کنـد، فـرد شـروع بـه هدایـت کشـتی اش 
به طور مطمئن و هدفمند در میان اقیانوس پر تلاطم زندگی می کند، و از

اشـتباهات گذشـته، عـدم اجـازه دادن بـه عناصـر گذشـته بـرای پـرتاب او 
بـه ایـن سـو و آن سـو و ایججاد درگیری هـای درونـی. همان طـور کـه حکیمـان 
زمان های باستان گفتند، کنترل فرمان زندگی در اقیانوس خروشان زندگی 
نیـاز بـه کار روحانـی بـر روی خـود دارد. بـرای چـنین فـرد شـجاعی کـه 
کشـتی اش را در طوفان عناصر زندگی هدایت می کند، دیر یا زود روزی 
خواهـد آمـد کـه جهانـی کاملًاً متفـاوت، روحانـی و خالـص، کـه او قبلًاً در 
درون خـود نمی شـناخته، بـه چشـمان درونـی اش گشـوده خواهـد شـد. ایـن 
جهـان آرامـش را در روح بـه وجـود مـی آورد و اجـازه می دهـد کـه حکمـت 

از عناصـر مـادی پیروز بیرون بیایـد و در سـاحل ابدیـت لنگـر بینـدازد.

آناسـتازیا: واقعـاًً، انسـان نبایـد ابتـدا بـه خـود، بـه وجـود و تقویـت افـکار 
درباره وسوسـه های مـادی مختلـف، دلیلـی بدهـد – و ایـن یـک حقیقـت 
است. فکر می کنم بسیاری از مردم می خواهند در جامعه ای زندگی کنند 
و خلـق کننـد کـه در آن کسـانی کـه در کنـار هـم در زندگـی پیـش می رونـد 
یکدیگـر را بـه خاطـر جاه‌طلبی هـای خودخواهانـه، احساسـات منفـی و 
دیگـر نشـانه های طبیعـت حیوانـی بـه گل نزننـد، بلکـه در عـوض خوبـی را 
در جامعه تحریک کنند و با درک و احترام به یکدیگر رفتار کنند. با توجه 

بـه تاریـخ بشـریت، مـردم مدت هاسـت کـه بـه ایـن آرزو دارنـد.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. بنابرایـن، هنگامـی کـه امـور روحانـی جامعـه 
توسـط خـود جامعـه رسـیدگی می شـود و ایـن امـر طبیعـی و اولویـت‌دار 
می گردد، آنگاه نظم برقرار خواهد شد. و برای این، لازم است شرایطی 
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ایججاد شـود کـه اکثریـت مـردم در ایـن تممدن بـرای اهـداف روحانـی زندگـی 
کننـد و نـه بـرای اولویت هـای مـادی، ماننـد امـروز. در ایـن زمـان اسـت 
کـه تمامـی سـاختارهای روحانـی بـه خـودی خـود ناپدیـد خواهنـد شـد، زیـرا 
سـاختار قـدرت پنهانـی بـر مـردم کـه از طریـق پنهان سـازی دانـش واقعـی 
روحانـی باقـی مانـده اسـت، دیگـر وجـود نخواهد داشـت. مردم به حقیقت 
خواهنـد دانسـت و ایـن حقیقـت بـرای هممگان قابل دسترسـی خواهد بود.

آناستازیا: بله، تغییرات کیفی در جامعه نیاز به تغییر ذهنیت مردم دارد که 
ایـن جامعـه را تشـکیل می دهنـد. تممام ایـن مـوارد نیاز به یک روش نوآورانه 

در تفکر و همچنین فرهنگ و رفتار نوآورانه دارد

ابتـکار خـود جامعـه معرفـی شـده‌اند. اگرچـه  بـه  ایـن، این‌هـا  بـر  علاوه 
در واقـع، هـر چیـز جدیـد، یـک چیـز قدیممی اسـت کـه خـوب فرامـوش 
شـده اسـت. مـردم مدت هاسـت کـه آرزوی ایججاد یـک جامعـه ایـده آل و 
عادلانه را دارند که در آن آزادی و برابری حاکم باشد. اما روحانیون و 
سیاستمداران از این آرزوی مردم استفاده می کنند و آن را در وعده های 
خـود می گنجاننـد، امـا در واقـع، هممه چیـز را انججام می دهنـد تا از تحقـق 
ایـن آرزو جلـوگیری کننـد. بنابرایـن، ایـن "برابـری" در واقـع همیشـه یـک 
تشـریفات بـوده اسـت، حتـی بعـد از اینکـه روحانیـون و سیاسـتمداران 
تححولات اجتماعـی، اصلاحـات و انقلاب هایـی کـه بـه نفـع خودشـان بـود، 
ایججاد کردنـد و همچـنین تغـییرات یـک دیـن، حـزب یا نظـم اجتماعـی بـه 
دیگری. به راحتی می توان دید که نتیجه چنین اختلالاتی همیشـه یکسـان 
اسـت: روحانیـون و سیاسـتمداران بار دیگـر یـک سلسـله مراتب مدیریتـی 
)نخبـگان با امتیـازات( ایججاد می کننـد؛ بـه ایـن معنـا کـه وضعیـت در جامعـه 
در واقـع تغـییر نمی کنـد. در واقـع، فقـط تابلـو تبلیغاتـی، نام یـک سیسـتم 
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اجتماعـی یا دیـن غالـب تغـییر می کنـد. شـاید ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
مـردم مدت هاسـت فرامـوش کرده انـد کـه برابـری و آزادی واقعی چیسـتند.

ریگـدن: مـردم بـه بالای درخت هـا نـگاه می کننـد، اما ریشـه ها را نمی بینند. 
و نکتـه اصلـی ایـن اسـت: هممه مـردم برابرنـد و بـه ویـژه، زمانی که صحبت 
از شـرایط حبـس در ایـن دنیـای مـادی، ویژگی هـای طبیعت هـای روحـی و 
حیوانـی آن هـا، زودگـذر بـودن زندگی شـان و موقتـی بـودن اقامتشـان در 
ایـن دنیـا می شـود! هممه مـردم بـه تنهایـی بـه دنیـا می آینـد و می میرنـد و هممه 
دارای سرنوشت روحانی خاص خود هستند که خودشان با انتخاب خود 
شـکل می دهنـد. هممه مـردم از نظـر روحانـی مهـربان هسـتند زیـرا هـر کسـی 
یک روح دارد، و از این نظر، همه نسبت به یکدیگر خویشاوند و بسیار 
نزدیک هستند، زیرا ارواح متحد هستند و از دنیای خدا آمده اند. و این 
هممه مـردم را متحـد می کنـد، فـارغ از وضعیـت اجتماعـی، مححل سـکونت، 
اعتقادات دینی و ملیت اجسادشـان. پس، تقصیر مردم )شـخصیت های 
جدیـد( نیسـت کـه بدنـی خـاص با ارث ژنتیکـی مـعین از یـک نـژاد خـاص 
به دسـت آورده اند یا اینکه به عنوان چینی، انگلیسـی، نیجریه ای و غیره 
بـه دنیـا آمده انـد. یعنـی اینکـه پوسـته بیولوژیکـی و مـادی آن هـا در ایـن یا 

آن گروه قومی بازتولید شـده اسـت

امـا توجـه داشـته باشـید کـه با وجـود تفاوت هـای فیزیولوژیکـی مشـخص، 
مـردم، فـارغ از تعلـق بـه نژادهـای مختلـف، خـود و دیگـران را، چـه آشـنا و 
چه ناآشنا، بر اساس درجه انسانیت ارزیابی می کنند؛ همه ملل مفاهیمی 
از خـوب و بـد دارنـد. ایـن ارزیابـی در میـدان جنـگ آگاهـی آن هـا وجـود 
دارد که بر اساس انتخاب بین طبیعت های روحی و حیوانی است. و نکته 
اصلـی بـرای مـردم ایـن اسـت کـه بـدن دوستشـان چگونـه بـه نظـر می رسـد، 

بلکه شـخصیت درونی او چیسـت و "زیبایی روحی" او چگونه اسـت.
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بـدن یـک بـدن اسـت. آنچـه اکثریـت مـردم واقعـاًً درباره بدن هـای خـود 
می‌کنـد" خلاصـه کـرد.  درد  "اینجـا  عبـارت  با  می‌تـوان  را  آموخته‌انـد 
ایده آل های زیبایی بدن در جامعه انسانی نسبی اند و تحت تأثیر تبلیغات 
برخـی افـراد و تقلیـد دیگـران قـرار دارنـد. علاوه بر این، ملت های مختلف 
ایده های خود را درباره زیبایی بدن دارند: برخی از مردم از دوران کودکی 
گردن هـای خـود را با حلقه هـا بلنـد می کننـد، در حالـی کـه برخـی دیگـر 
ترجیـح می‌دهنـد فـرم نوجوانـی داشـته باشـند. امـا ایـن موضـوع نیسـت. 
تقـصیر ارواح مـردم نیسـت کـه در ایـن یا آن بـدن فشـرده شـده اند. بـدن 
شخصیت، همان طور که تمام شرایط خارجی وجود آن، نتیجه اولویت های 
انتخابی، تمایلات غالب و انتخابی است که روزگاری توسطزیر_شخصیت  

 هـای فـرد فعلـی انججام شـده اسـت.

چـه کسـی امـروز مـردم را این قـدر شـدید تقسـیم می کنـد و کل واحـد – 
انسانیت – را به بخش هایی نظیر نژادها، قومیت ها و گروه های اجتماعی 
آن‌هـا  و روحانیـون.  می‌کنـد؟ سیاسـتمداران  تقسـیم  مذهبـی مختلـف  و 
جهـت گیری توسـعه علـم را در زمینه هـای مختلـف تعـیین می کننـد، شـرایطی 
را بـرای مـردم ایججاد می کننـد تا در گـسترش و تعمیـق موضوعـات خـاص 
مشـارکت کننـد و در نتیجـه، آن هـا را در سیسـتم آموزشـی نسـل جـوان 
ادغـام می کننـد. بـه عنـوان مثـال، چـه کسـی بـه مطالعـه ملـل و ملی گرایـی 
می پردازد؟ دانشمندان سیاسی. آن ها برای این "تحقیق" و توسعه مفاهیم 
مختلف خود در یک جهت عمومی که به آن ها واگذار شده، مدرک های 
دانشگاهی و جوایز مختلفی کسب می کنند. بنابراین آن ها در تمام جهات 

حفـاری می کننـد و اختراعاتـی را بـه وجـود می آورنـد

نظریه های مختلفی، زیرا همه آن ها می خواهند خوب زندگی کنند و حقوق 
مناسبی، اعتبار و احترام داشته باشند.
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تقسـیم  را  قـدرت شـخصی خـود، سیاسـتمداران جهانـی ملت‌هـا  بـرای 
می کننـد و ایـن کار را با دسـتان خـود مـردم انججام می‌دهنـد. بـه عنـوان 
مثـال، نماینـدگان علـم )آگاهانـه یا بـدون درک ماهیـت جهانـی( بـه ازای 
پرداخت، برنامه ها و دستورات سیاستمداران را اجرا می کنند و در واقع 
تصمیمات سیاسـی آن ها را پیاده سـازی کرده و در جامعه چشـم اندازهایی 
را که به نفع قدرت داران است، ترویج می کنند. علاوه بر این، آن ها تمام 
ایـن نظریه هـا را بـر اسـاس حقایـق تاریخخی متعـدد )زیـر بهانـه ی دانـش تاریخخی 
قابل قبول( بنا می نهند و مدل های مخرب گذشـته را با شـعارهای سـرزنش 
عمومـی، ماننـد "نبایـد ایـن کار را کـرد"، نشـان می دهنـد. امـا در واقـع، 
 stereotypical ایـن یـک نمایـش و تحمیـل بـه مـردم مدل هـای رفتـار
و گزینه هـای "چگونـه می تـوان بـه گونـه ای دیگـر عمـل کـرد" اسـت کـه بـه 
بـه عنـوان  تفاوت هـای اجتماعـی.  یعنـی  بیـشتر کمـک می کنـد،  تقسـیم 
مثـال، آن هـا ایده هـای مبـارزه طبقاتی، نابرابری، تبعیض نژادی، بی عدالتی 
اجتماعـی، تقسـیم مـردم بـه "برتـر" و "پسـت"، بـه "نخبـگان" و "تـوده" و 
راه های آغاز جنگ ها و غیره را توصیف می کنند. هر کتاب درسی علوم 
سیاسـی از هـر کشـور جهـان را در نظـر بگیریـد. ایـن یـک تشـدید خنثـی 
کننـده xenophobia )از یونانـی "xenos" بـه معنـای "بیگانـه" و 
"phobos" به معنای "ترس"( است، یعنی طرد، ترس و نفرت نسبت 
بـه یکدیگـر، عـدم تحمـل هـر چیـزی خارجـی یا ناآشـنا و بنابرایـن بـه طـور 
ناخـودآگاه مقابـل شـخص قـرار مـی گیرد. امـا هیـچ کتـاب درسـی نمی گوید 
کـه واقعـاًً در سـطوح بالای قـدرت چگونـه اسـت، امـروز سیاسـتمداران و 
روحانیـون اساسـاًً بـر چـه چیـزی قـدرت خـود را بنـا می کننـد و چگونـه کل 

ملت هـا را در راسـتای منافـع خـود اسـتثمار می کننـد.

بنابرایـن، تقسـیم و تجزیـه جامعـه بـه طـور مصنوعـی توسـط سیاسـتمداران 
و روحانیـون جهانـی تحریـک می‌شـود! بـه چـه منظـور؟ تا در آگاهـی مـردم 
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تصویـری از دشممن ایججاد کننـد و کل جامعـه را با ایـن تصویـر در تـرس و 
اطاعـت نگـه دارنـد. بـه طـوری کـه تححت ایـن بهانـه کـه هـدف مبـارزه با 
کسـی اسـت، جامعـه بـدون فکـر، تخصیـص منابـع بـزرگ از بودجـه دولتـی 
کشورشان را برای "تقویت تدابیر امنیتی" و هزینه های مشابه دیگر تأیید 

کنـد. در دیگـر

کلمـات، بنابرایـن دولـت بـه ایـن ترتیـب کـنترل و قـدرت خـود را بـر مـردم 
تقویت می کند. و چه کسـی نماینده دولت اسـت؟ گروه های سیاسـتمدار، 
یعنـی افـرادی با منافـع خودشـان. آن هـا از ایـن "تـرس" عمومـی کـه بـه طور 
مصنوعـی ایججاد شـده و در مواقعـی توسـط خودشـان حمایـت می‌شـود، 
اسـتفاده می کننـد تا قـدرت خـود را تقویـت کننـد و بـه سـادگی بودجـه را 

تححت بهانـه محرمانگـی و تضـمین امنیـت جمعیـت غـارت کننـد.

کافـی اسـت بـه آنچـه کـه بـه مـردم در تلویزیـون نشـان داده می شـود نـگاه 
کنیـد. ترسـاندن مـداوم، درباره اینکـه در کشورشـان هممه چیـز بـد اسـت 
– قتل هـا، انفجارهـا، سـرقت ها، رسـوایی ها، قربانیـان بلایای طبیعـی، بـه 
عبـارت دیگـر، وضعیت هـای اضطـراری و حـوادث مـداوم. چگونـه یـک 
روان طبیعـی می توانـد تممام این هـا را تحمـل کنـد؟ و چـرا هممه این هـا نشـان 
داده می شود؟ آیا در جهان خبری خوب وجود ندارد؟ وجود دارد، اما به 
عمـد زیاد نشـان داده نمی شـود. زیـرا آنچـه کـه بـه طـور عمیـق برای طبیعت 
روحانـی انسـان نفرت انگیـز اسـت، بـه او تحمیـل می شـود، امـا بـه جای آن 
بـه شـدت طبیعـت حیوانـی او را فعـال می کنـد. سیاسـتمداران و روحانیون 
در واقـع از ایـن بهره منـد می شـوند کـه یـک فـرد ماننـد یـک حیـوان شـکار 
شـده باشـد، به طوری که تحت سـلطه ترس حیوانی از زندگی اش باشـد، و 
بـرای توده هـا – بـه وسـیلٔهٔ بندگـی حیوانـی و تهاجـم بـه تصویـری کـه بـه طور 
مصنوعـی ایججاد شـده از دشممن. سـپس قـدرت بـر چـنین افـراد زامبـی شـده 
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نامحدود می شود. بنابراین، جامعه نتیجه ای اجتناب ناپذیر دارد: در حالی 
کـه اکثریـت مـردم خواهـان برابـری، آزادی و عدالـت هسـتند، در جامعـه 
جهانـی سیاسـتمداران و روحانیـون در واقـع جنگ هـای مـداوم و تحریـک 

نفرت هـای نـژادی، ملـی و مذهبـی را در میـان مـردم تحریـک می کننـد.

آناسـتازیا: بله، این یک فریب خالص اسـت. این معادل این اسـت که به 
مردم بیل بدهید تا خودشان گورهایی برای خود بکنند، در حالی که فکر 
می کننـد کـه در حـال حفـر بنیـاد خانـه ای جدیـد بـرای خانـواده چندملیتـی 
خود هستند. هر کجا که نگاه کنید، تقسیم و تجزیه مصنوعی و ساختگی 
بشـریت وجـود دارد. امـا ایـن فریـب تنهـا تا زمانـی می توانـد وجـود داشـته 

باشـد کـه مـردم خـود ایـن وضعیـت را تغییر دهند.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت، هممه چیـز در دسـتان مـردم اسـت، یا بـه 
عبـارت دیگـر، در نـوع تفکرشـان. یـک حقیقـت وجـود دارد. امـا اگـر فرد 
اجـازه دهـد کـه در آن یـک تفـاوت کوچـک با ذهنـش وجـود داشـته باشـد

حقیقت در نهایت به پوچی نامحدود در درون او تقسیم می شود. دانستن 
حقیقـت بـه معنـای تقسـیم هممه چیـز در آن با ذهـن نیسـت: "موافـق" یا 
"مخالـف". دانـستن حقیقـت بـه معنـای درک ذات واحد و بی نهایت آزادی 
روحانـی با روح اسـت. از طبیعـت روحانـی، نیـاز طبیعـی انسـان بـه زندگـی 
در برابری، برادری، اتحاد با تمام بشریت و درک اینکه همه مردم بر روی 

سـیاره خویشـاوند و به شـدت به یکدیگر وابسـته اند، ناشـی می شـود.

وقتـی کـه طبیعـت حیوانـی در یـک فـرد غالـب می شـود، ایـن نیـاز را تحریف 
می کنـد. و سـپس فـرد شـروع بـه مقایسـه خـود با دیگـران در قالـب فکری 
مصرف گرا می کند، خود را برابر با کسانی می داند که به نظر او به نوعی 
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"برتـر از او" هسـتند و حتـی فرامـوش می کنـد کـه کسـانی نیـز وجـود دارنـد 
که به نوعی "پایین تر از او" هسـتند. و سیاسـتمداران و روحانیون از این 
موضـوع با موفقیـت زیادی اسـتفاده می کننـد و ایده هـای مشـابهی درباره 
برابـری و بـرادری را در شـعارهای خـود، متـون مذهبـی، مفاهیـم سیاسـی و 

قـوانین روی کاغـذ درج می کننـد.

آناسـتازیا: خـوب، بلـه، و سـپس مـردم تعجـب می کننـد کـه چگونـه ایـن 
اتفـاق می افتـد در حالـی کـه هممه بـه نظـر می رسـند برادر و خواهر هسـتند، 
و قـوانین اساسـی و کنوانسـیون های بین المللـی درباره حقـوق بشـر، حـذف 
تممام اشـکال تبعیـض نـژادی و برابـری هممه مـردم صحبـت می کنند، یعنی با 
دقت برای مردم و حقوقشـان نوشـته شـده اند بر اسـاس اصل برابری. اما 
در واقع، ما در دنیای فرصتی زندگی می کنیم که برای همه برابر نیست.

ریگـدن: مـردم بـه وسـیله مـاده و نیازهـای آن تقسـیم می شـوند، یعنـی بـه 
وسـیله طبیعـت حیوانـی. امـا اگـر مـردم بـر اسـاس طبیعـت روحانـی خـود 
هدایـت شـوند، سـپس بـه صـورت جمعـی قـادر خواهنـد بـود هـر تفاوتـی را 

بین خـود برطـرف کننـد.

شـاید، داسـتانی از یک حکایت باسـتانی شـرقی درباره دو برادر را با شمما 
بـه اشتراک بگـذارم، کـه داسـتانی درباره انتخـاب انسـانی و عواقـب آن را 
روایـت می کنـد. "یـک بار در گذشـته، در یـک آبادی، دو بـرادر دوقلـو 

بـه دنیـا آمدنـد. اگرچـه آن ه

کـه در عـرض چنـد دقیقـه از یکدیگـر متولـد شـدند، اولین فرزنـد تممام 
عمـر خـود را بـه عنـوان بزرگ تـر و بنابرایـن، باهوش تـر از بـرادرش در نظـر 
می گرفت. وقتی برادران بزرگ شـدند، اتفاقی افتاد که یک مسـافر برای 
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شب در خانه آن ها توقف کرد. او شخصی روحانی و حکیم بود. در آن 
زمان، مردم این آبادی در حال جنگ با مردم همسایه بودند. این جنگ 
غـم زیادی بـرای مـردم بـه ارمغـان آورد. امـا هیچ کـس نمی دانسـت چگونـه 
از جنـگ و مـرگ جلـوگیری کنـد. و بـرادران از حکیـم مشـاوره خواسـتند.

این شخص روحانی، پس از شنیدن آن ها، حقایق ساده ای درباره ماهیت 
زندگـی و مـرگ بـه آن هـا گفـت. او درباره آنچـه در دنیـای انسـان‌ها اتفاق 
می افتـد، درباره دوگانگـی انسـان، آنچـه او را در زنجیرهـای نادانـی نگـه 
مـی دارد و چگونگـی رهایـی از آن هـا صحبـت کـرد. او درباره چگونگـی 
یافتن راه حقیقـی، نججات روح و رسـیدن بـه آنچـه فراتـر از زندگـی و مـرگ 
است، سخن گفت. در پایان، او گفت: "تنها زمانی می‌توان از مرگ آزاد 
شد که حقیقت را بشناسید. حقیقت، قلمرو درون است. راه رسیدن به 
حقیقـت، قلمـرو بیرون اسـت. و تنهـا پـس از پیمـودن ایـن راه، حقیقـت را 
خواهیـد شـناخت و از مـرگ آزاد خواهیـد شـد." امـا هـر یـک از بـرادران 
سـخنان حکیـم را بـه شـیوه ای خـود فهمیدنـد. و هـر یـک راه خـود را برای 

نججات روح انتخـاب کرد.

بـرادر بزرگ تـر تصمیـم گرفـت در دانـش روحانـی کمـال یابـد. او بـرای 
اجتنـاب از شـرکت در جنـگ، زادگاهـش را تـرک کـرد. او بـه کشـورهای 
زیادی سـفر کـرد، جایـی کـه بـه مطالعـه ادیان مـردم محلـی پرداخـت و از 
میـان آن هـا بهترین هـا را انتخـاب کـرد، آنچـه کـه او را بـه "خاصیـت درون" 
می رسـاند. در نهایـت، او دانـش و تجربـه ای متنـوع بـه دسـت آورد و بـه 
قـدری در تلاش هایـش موفـق شـد کـه خـود را فـردی روشـنفکر و بهره منـد 
از حسن نیت انتخاب شدگان می دانست. علاوه بر این، او به قدری به 
این موضوع باور داشـت که بسـیاری از مردم به او ایمان آوردند و شـروع 

بـه یادگیری از او کردنـد.
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برادر کوچک تر به مردم رفت و شروع به گفتن حقایق ساده ای کرد که از 
حکیم شنیده بود. برخی به سخنان او گوش دادند. دیگران خندیدند،

در حالـی کـه فکـر می کردنـد کـه هممه چیـز در ایـن جهـان توسـط حاکمـان 
تصمیم گیری می شـود که به مشـاوره خدایان گوش می دهند. اما به زودی 
حتی کسانی که به او می خندیدند، شروع به گوش دادن به سخنرانی های 
جـوان کردنـد، زیـرا کلمـات او صادقانـه بـود و در آن هـا حقیقـت وجـود 
داشت. و مردم به او گفتند که آن ها نمی خواهند جنگ کنند، نمی خواهند 
کسی را بکشند و نمی خواهند خودشان بمیرند. اما چه کار باید می‌کردند، 
زیـرا حاکمانشـان آن هـا را بـه جنـگ وادار می کردنـد؟ بـه ایـن سـوال جوان 

پاسخ داد:

"اگـر حاکمـان می تواننـد ویـران کننـد امـا نمی تواننـد خلـق کننـد، پـس ارزش 
آن هـا چیسـت؟ اگـر نمی تواننـد مـردگان را زنـده کننـد، چگونـه می تواننـد 
زندگان را به مرگ محکوم کنند؟ هر کسـی می تواند شـاخه ای را از درخت 
جـدا کنـد، امـا تنهـا یـک اسـتاد می توانـد آن را بـه درخـت متصـل کنـد. 
و حاکـم فقـط یـک انسـان اسـت. او هـم ماننـد هـر یـک از شمما از مـرگ 
می ترسـد، بنابرایـن پشـت زندگـی جنگجویانـش پنهـان شـده و فرمان هایـی 
صـادر می کنـد. امـا ایـن فرمان هـا را شمما اجـرا می کنید. حاکم یکی اسـت، 
در حالی که شمما بسـیاری هسـتید. او شمما را فریب می دهد و می گوید که 
قـوی اسـت، زیـرا قـدرت او شمما هسـتید کـه خواسـته های او را بـرخلاف 
خواسـته های خـود انججام می‌دهیـد. اگـر مـردم سلاح‌هـای خـود را زمین 
بگذارند، هیچ کس برای جنگیدن باقی نخواهد ماند. قدرت یک کوه در 
سنگی که بر روی قله اش قرار دارد نیست، بلکه در طبیعت یکپارچه اش 
است." و مردم از آن حکمت الهام گرفتند و آن را با مردم همسایه ای که 
با آن هـا در جنـگ بودنـد، بـه اشتراک گذاشـتند. حقیقـت شـنیده شـد. و 
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هممه سلاح هـای خـود را زمین گذاشـتند. بنابرایـن، در آن مـکان، بـه لطـف 
جـوان عـادی کـه کلمـه حقیقـی حکیـم را با مـردم بـه اشتراک گذاشـته بـود، 
جنگ متوقف شـد و صلح برقرار شـد. و بسـیاری از زندگی ها به واسـطه 

حقیقـت نججات یافتنـد و بسـیاری راهـی بـه سـوی آن پیـدا کردنـد.

بـرادران سـپری شـد.  بـه سـرعت می‌گـذرد. سـال‌های زمینـی  امـا زمـان 
همان طـور کـه در هممان روز بـه دنیـا آمدنـد، در هممان روز نیـز مردنـد. بـه 
لطـف تلاش بی وقفـه، بـرادر بزرگ تـر بـه اوج هـای بزرگـی در کمـال روحانـی 
خود رسـید به طوری که توانسـت پیش روی نگهبان خود ظاهر شـود، که 
در پـس او پـل چینـوات بـر افراشـته بـود. و بـه او اجـازه داده شـد کـه با 
چشـمان خـود ببینـد کـه بـرادر کوچک تـرش چگونه ایـن پل را عبور می کند 
و دروازه بان دروازه جاودانگی را برای او می گشاید. و برادر بزرگ تر که 
بسـیار روحانـی بـود، بـه قـدری از آنچـه کـه دیـده بـود شـگفت زده شـد کـه 
در تممام نـه تناسـخ بعـدی خـود، بـه طـور محکـم مـسیر روحانـی را دنبـال کرد

بـرادر کوچک تـر، بـه یادآوری آنچـه دیـده بـود و گـفتن آن بـه مـردم ادامـه 
داد.”

آناسـتازیا: بله، این یک حکایت بسـیار خوب و آموزنده اسـت. درسـت 
اسـت کـه بـرای بسـیاری از مـردم، جنبه هـای روحانـی در سـطح نظر خوب 
باقـی می مانـد بـه جـای اینکـه بـه کار واقعـی بـر روی خـود بپردازنـد؛ مثـل 
جامعـه به طـور کلـی – هممه چیـز روی کاغـذ اسـت، امـا در واقـع، ایـن یـک 

راه پـر از درد اسـت.

ریگـدن: در واقـع، ایـن مـردم هسـتند کـه انتخـاب می کننـد چگونـه زندگـی 
کننـد، از هـر فـرد تا یـک گـروه، از یـک جامعـه کوچـک تا یـک جامعـه 
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بزرگ. سیاستمداران و روحانیون جهانی مردم را قانع می کنند که آن ها، 
به عنوان پرسنل اداری، نیروی وحدت بخش هستند و بدون آن ها ملت ها 
هیـچ کاری نخواهنـد کـرد. آن‌هـا ایـن را القـا می‌کننـد و مـردم را دائمـاًً 
تقسـیم می کننـد؛ وگرنـه، مـردم شـروع بـه عمـل بـدون آن هـا می‌کننـد، و 
حتـی، به طـور مـشترک. زیـرا هممه چیـز به مردم بسـتگی دارد، آن ها هسـتند 
کـه برنامه هـای روحانیـون و سیاسـتمداران را اجـرا می کننـد، کار واقعـی 
انججام می‌دهنـد و برنامه‌هـای مختلـف را در جامعـه پیـاده می کننـد. هیـچ 
سیاسـتمدار یا روحانـی ای نمی توانـد وجـود داشـته باشـد مگـر اینکـه خـود 
مـردم از او حمایـت کننـد. بـه مححض اینکـه یـک سیاسـتمدار یا روحانـی از 
این حمایت محروم شود، او اعتبار و قدرت خود را از دست می دهد، همه 
او را فرامـوش می کننـد و او بـه یـک عضـو عـادی جامعـه تبدیـل می شـود، 

ماننـد بقیـه.

بـه مـا بگوییـد کـه مـدل جامعـه چـه بایـد باشـد؟ امـروز،  آناسـتازیا: لطفـاًً 
فرم های زیادی از سـاختار دولتی و سیاسـی )حکمرانی جامعه(، رژیم های 
سیاسـی و ایدئولوژی هـا وجـود دارد. با ایـن حـال، زمانـی کـه شـروع بـه 
بررسـی نزدیـک هـر ایدئولـوژی یا چـنین فـرم می کنیـد، متوجـه می شـوید کـه 
هممه چیـز بـر اسـاس طبیعـت حیوانـی، بـه طـور غیرانسـانی بنـا شـده اسـت. 
حتـی اگـر در تئـوری هممه چیـز بـه زیبایـی ترسـیم شـده باشـد، در عمـل، بـر 
اساس رویدادهای تاریخی، نتیجه ای که به دست آمده مشابه مثل معروف 

اسـت: "مدعـا در عمـل مشـخص می شـود."

ریگـدن: ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه هـر چیـزی کـه شمما در اینجـا ذکـر 
کرده اید بر پایه سیاسـت، یعنی بر پایه مدیریت، قدرت و سـلطه بی چون 
و چـرا سیاسـتمداران و روحانیـون بـر جامعـه بنـا شـده اسـت. آیا متوجـه 
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نشـده اید کـه حتـی کلمـات به طـور جداگانـه نوشـته شـده اند – "دولـت و 
جامعـه"؟ علاوه بـر ایـن، دولـت

به عنوان یک سـاختار سیاسـی از جامعه و سـلطه بر مردم دیده می شـود. 
بـه ریشه شناسـی کلمـه »государство« )»دولـت« – یادداشـت مترجـم( در 
زبان روسـی نگاه کنید. »گوسودارسـتوو« )دولت( مالکیت »گوسـودار« 
)یک حاکم( اسـت. کلمه قدیمی روسـی »گوسـودار« به معنای »شـخص 
خاص با قدرت« و همچنین »فرمول قرارداد« بود، برای مثال، »گسودین 
ولکـی نووگـورود«. ایـن کلمـه بـه »گسـودار« مربـوط می‌شـود، یعنـی بـه 
چـه کسـی کـه صاحـب، اسـتاد یا شـاه حاکـم نامیـده می‌شـود. ایرانیـان 
در شـرق باسـتان تعریفـی حتـی دقیق تـر داشـتند – »صاحـب گوسـفند« 
)"گوسـپنددار"(. و آیا می دانید کلمه »سیاسـت« چگونه به وجود آمد؟

آناستازیا: خوب، تا آنجا که می دانم، از کلمات یونانی 

»politike (techne(« به معنای »هنر حکمرانی بر دولت« مشتق 
شده است. و سپس برخی به این اشاره می کنند که این کلمات، به نوبه 
 »techne« بـه معنـای »زیاد« و »poly« خـود، از کلمـات یونانـی
– »هنـر«، »صنعـت« مشـتق شـده اند. دیگـران بـر ایـن باورنـد کـه ایـن از 
کلمه یونانی »polis« به معنای »شهر« که یونانیان باستان برای دولتی 

شـهری خود اسـتفاده می کردند، نشـأت گرفته اسـت.

ریگـدن: ایـن پاسـخ نسـبتاًً قابـل پیش بینـی اسـت. ایـن اطلاعـات از طریـق 
بسـیاری از کتاب‌هـای درسـی و کتاب هـا بـه آگاهـی انسـان وارد شـده 
است. اما بیایید عمیق تر به جزئیات بپردازیم. یونان باستان از کجا چنین 
شـکلی از حکمرانـی اجتماعـی دریافـت کـرده اسـت، آن هـم با نام گـذاری 
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خـود بـه عنـوان مقـام عالی تریـن مقـام در دولتی هـای شـهری یـونان باسـتان 
– »آرکـن«؟ از روم باسـتان – از »لانـه« در حـال شـکل گیری آن زمـان 
روحانیون فراماسـون ها، که در واقع کسـانی بودند که برای اهداف خود، 
cultهـای مذهبـی و اشـکال حکمرانـی اجتماعـی را تأسـیس کردنـد، 
صنف هـای صنعت گـران و غیره را ایججاد کردنـد. یونانیـان از کجـا چـنین 
 »demos« شکلی از حکومت به عنوان دموکراسی )از کلمات یونانی
به معنای »مردم« و »kratos« به معنای »قدرت« یا »حکم«، یعنی 
»حکمرانـی مـردم«( بـه دسـت آوردنـد؟ از هممان جایی که رومیان جمهوری 
 – »publicus« بـه معنـای »مـاده« و  »res« از کلمـات لاتین(
»عمومی«؛ »res publica« – »ماده عمومی«( به دست آوردند. 
تممام ایـن اشـکال حکومتـی توسـط روحانیـون فراماسـون )آرکون هـا( اختراع 

و از طریـق شـخصیت های عمومـی در میـان مـردم ترویـج شـدند

شـاید از خـود بپرسـید کـه چـرا تححت ایـن اشـکال بـه اصـطلاح »عمومـی« 
حکومـت و رژیم هـای سیاسـی، کـه جمهـوری و دموکراسـی در دنیـای امـروز 
نماینده آن هسـتند، خود مردم در واقع از اداره کشـور خود کنار گذاشـته 
شـده اند. اگرچـه بـر روی کاغـذ هممه چیـز بـه زیبایـی نوشـته شـده اسـت و 
قانـون بـه روش هـای تصمیـم گیری جمعـی، از جملـه »فرصت هـای برابـر«، 
بـه شـهروندان« و  »اعطـای حقـوق و آزادی هـای شـخصی و سیاسـی 
غیره توجـه می کنـد، امـا در واقعیـت، مـا شـاهد تصـرف واقعـی »قـدرت 
مـردم« توسـط نخبـگان سیاسـی و مذهبـی محلـی و مرکـزی و حکومت هـای 
خودسـر هسـتیم. ایـن »نخبـگان« خودخوانـده تقریبـاًً به طـور علنـی امـوال 
عمومـی را میـان خـود تقسـیم می کننـد، مـردم را با نادیده گرفتن منافعشـان 
قبیلـه‌ای  بـرای منافـع شـخصی یا  منابـع دولتـی را  اسـتثمار می‌کننـد و 
خـود، فقـط بـه خاطـر سـود، اسـتفاده می کننـد. در حالـی کـه بـه مـردم بـه 
ماننـد همیشـه وعده هـای انتخاباتـی داده می شـود. در واقـع، یـک مبـارزه 
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مالـی و سیاسـی، »شـاهزادگان«  معمولـی پشـت صحنـه بین گروه‌هـای 
نیمه فئـودال و »کاردینال هـای خاکـستری« در حـال وقـوع اسـت کـه بـرای 
گـسترش حوزه هـای نفـوذ خـود، یعنـی منابـع تغذیه شـان، می جنگنـد. ایـن 
در سرتاسـر جهـان و بـه ویـژه در کشـورهای »مـدرن« در حـال رخ دادن 
اسـت. همین امـر درباره الگوهـای ایدئولوژیـک قـدرت سیاسـی نیـز صـادق 
بـه   »liberalis« بـه عنـوان مثـال، لیبرالیسـم )از کلمـه لاتین اسـت، 
معنـای »آزاد«( با اجـرای آزادی هـای فـردی و همچـنین سوسیالیسـم )از 
کلمـه لاتین »socialis« بـه معنـای »اجتماعـی«( کـه بـر پایـه ایده هـای 
عمومـی عدالـت اجتماعـی، آزادی، برابـری و غیره اسـتوار اسـت. حتـی 
مبتنـی  قـدرت  اشـکال  ایدئولوژی هـای تهاجممی، رژیم‌هـای سیاسـی و  بـه 
بـر حکومـت یـک نفـره – اسـتبداد )پادشـاهی( یا حکومـت اقلیـت – 

اولیگارشـی )آریستوکراسـی( نیـز اشـاره نمی کنـم.

پـس چـرا چـنین پدیـده ای در دنیـای مـدرن رخ می دهـد؟ زیـرا هممه چیـز در 
ابتـدا بـر اسـاس دو مححرک بـرای مدیریـت توده هـا – ایممان و تـرس – تححت 
قـوانین مادی گرایـی، یا بهتر بگوییـم، ذهـن حیوانـی، بـه نفـع غرایـز پایین تـر 
انسـان و خـود او در دنیـای مـادی توسـعه یافتـه اسـت، جایـی کـه اهـداف 
روحانـی، کـه روی کاغـذ اعلام شـده‌اند، فقـط بـه عنـوان پوششـی بـرای 
قـدرت مطلـق واقعـی سیاسـتمداران و روحانیـون خدمـت کرده انـد )و هنوز 
هـم می کننـد(. بـه همین دلیـل اسـت کـه حتـی امـروز هممه فقـط درباره یـک 

ایـدٔهٔ ایـده آل و انسـانی صحبـت می کننـد

جامعه انسانی. اما آیا کسی در واقع در دنیای واقعی در حال ایجاد آن 
اسـت؟ حتـی خـود طـرح پرسـش درباره ایججاد یـک جامعـه ایـده آل به طـور 
ناگزیـر بـه ایـن مرتبـط اسـت کـه چـه شـکلی از قـدرت دولتی بـر آن جامعه 
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حاکـم خواهـد بـود، در حالـی کـه همان سیسـتم جهانـی حاکمیت بر مردم، 
دوباره، به وسـیله روحانیون و سیاسـتمداران حفظ می شـود.

آناسـتازیا: درسـت اسـت! بـرای مـردم، هـر رژیم یـک انتخـاب دائمـی بین 
دو شـر اسـت.

ریگدن: کاملاًً درست است. بنابراین، بیایید به کلمه »سیاست« برگردیم. 
کلمـه »پولیـس« از »پولیـزا« ایتالیایـی بـه معنـای »رسـید« یا »قـرارداد« 
نشـأت مـی گیرد. آرخون هـا بـه شـدت بـه راه انـدازی پروژه هـای خـود تححت 
کلماتی که دو معنی دارند علاقه مند هستند. خود را واسطه بین خدایان 
و مردم می دانسـتند و مدل حکمرانی روحانی را بر جامعه تحمیل کردند، 
یا بهتر بگوییـم، بـر آن بخشـی از جامعـه کـه بـه هـر دلیلـی زیر سـلطه قدرت 
مذهبـی آن هـا نبـود )بـرای مثـال، شـامل افـرادی کـه در کشـورهای دیگـر 
زندگـی می کردنـد، فقـط بـه خـدایان محلـی خـود ایممان داشـتند، فرهنگـی 
متفـاوت داشـتند و غیره(. کلمـه »سیاسـت« توسـط آن هـا از دو کلمـه 
یونانی تشـکیل شـده اسـت: از »پولی« به معنای »بسـیاری« و »تئوس« 
بـه معنـای »خـدا« – و هیـچ معنـای دیگـری جـز حکومـت »بسـیاری از 
خدایان« بر جامعه نداشـت. از آن جا بود که »خدایان سـرباز« به وجود 
آمدند – سیاسـتمدارانی که تحت سیسـتم حکومت آرخون ها قرار دارند. 
جای تعجب نیست که امروزه بسیاری از کشورها با قانون آنگلوساکسون 
و همچـنین قانـون قـاره ای زندگـی می کننـد کـه از معمول تریـن سیسـتم های 
حقوقـی در جهـان اسـت. امـا در گذشـته، پایه گـذار ایججاد آن هـا، حقـوق 
رومـی بـود کـه توسـط روحانیـون در روم باسـتان توسـعه یافتـه بـود )»قانـون 
دوازده جدول« و دیگر مستندات روحانی برای اداره مردم، که در بهترین 

سـنت های طبیعـت حیوانـی نوشـته شـده بـود(.
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آناسـتازیا: خـوب، بلـه، و بـه همین دلیـل اسـت کـه مـردم می گوینـد، قانـون 
سیاسـی، ماننـد قانـون مذهبـی، همیشـه تنبیهـی اسـت. و به طـور کلـی، البتـه 

غم انگیـز اسـت کـه جامعـه جهانـی

طبـق قواعـدی کـه توسـط آرخون هـا ایججاد شـده، زیـر نشـانه‌های تهاجممی 
آن هـا زندگـی می‌کنـد...

ریگـدن: این گونـه زندگـی می کنـد زیـرا مـردم واقعـاًً نمی داننـد کـه چـه کسـی 
بـر آن هـا حکومـت می کنـد و چگونـه، و آن هـا نمی‌داننـد چـون بـه ایـن 
مسـائل به طـور عمیـق توجـه نمی کننـد. اگـر مـردم نسـبت بـه تاریـخ جهـان یا 
حداقل هردالری )در لاتین قرون وسطی »هرالدوس« به معنای »هرالد«؛ 
مطالعـه ی نشـان ها( بیـشتر علاقه منـد شـوند، چشمشـان بـه حقایـق جالبـی 
باز خواهـد شـد کـه قـبلًاً بـه آن هـا توجهـی نکـرده بودنـد. به ویـژه، اگـر بـه 
اسـتانداردها، پرچم هـا، نمادهـای امارت هـا، شـهرها و نشـان های کشـورها 
که به طور معمول توسط تحت نظران آرخون ها طراحی شده و به حاکمان 
نادان تحمیـل شـده اند نـگاه کنیـم، می توانیـم نشـانه ها و نمادهایـی را ببینیـم 
کـه بـر ناخـودآگاه تأثیر می گذارنـد و طبیعـت حیوانـی را در مـردم فعـال 

می کننـد.

بـه  پنهانـی  به‌طـور  ماننـد گذشـته،  نیـز وجـود دارد و  امـروز  این هـا  هممه 
منظـور تأثیرگـذاری بـر آگاهـی مـردم طراحـی شـده اسـت. کافـی اسـت بـه 
نمادهـای رسممی کشـورهای مـدرن جهـان، نهادهـای دولتـی مرکـزی و محلـی، 
بـر  ادارات و خدمـات و همچـنین نمادهـای چاپ‌شـده  وزارت خانه هـا، 
روی اسـکناس های ارزهـای مختلـف جهـان نگاهـی بینـدازیم. این هـا عمـدتاًً 
صلیب هـا، علامتـی بـرای مسـدود کـردن ذات فرانـت )با یـک علامـت یا 
نمماد، بیـشتر با صفـات سـلطنتی قـدرت دنیـوی بـه شـکل تاج( و تأکیـد 
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بـر طبیعـت حیوانـی، منظـورم ذات هـای جانبـی یـک فـرد اسـت کـه معمـولًاً 
بـه شـکل یـک یا دیگـر حیـوانات تهاجممی در هـر طـرف نمماد مرکـزی بـه 
تصویـر کشـیده شـده اند. کافـی اسـت بـه تعـداد نشـان ها و نمادهایـی کـه با 
نشـانه ها یا نمادهـای فراماسـون ها مشـخص شـده اند نـگاه کنیـم، از شـهرها 
و کشورها تا سازمان ها و شرکت های بین المللی: کمان و تیر )به طور جمعی 
و جداگانه(، تبر، داس، چکش، شمشیر، شمشیربازی، سلاح های آتشین، 
قطب نمما، شیر، یـوز، اژدهـا، عقـاب، کلاه فریـژی، شـاخه زیتـون )روحانیت 
یهـودی(. و حتـی بـه وجـود برخـی نشـانه های عـددی بـه شـکل سـتاره ها 

)۶، ۱۳ و غیره( در بسـیاری از مـوارد اشـاره نکنـم
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شکل ۱۰۸. نشان های کشوره

۱( گامبیا؛ ۲( بوتان؛ ۳( گویان؛ ۴( جمهوری فدرال آلمان؛ ۵( جمهوری 
دموکراتیک آلمان )۱۹۴۹-۱۹۹۰(؛
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۶( فرانسـه؛ ۷( ایالات متحده آمریکا؛ ۸( هلند؛ ۹( امپراتوری فرانسـه 
)۱۸۰۴-۱۸۱۵(؛ ۱۰( نـروژ؛ ۱۱( گرجسـتان )۱۹۹۱-۲۰۰۴(؛ 
سـاختار هفت گانـه نشـان )هفـت پرتـو و هفـت سـتاره( بـرای مقایسـه با 
نشان؛ ۱۲( گرجستان )از سال ۲۰۰۴(؛ ۱۳( بلژیک؛ ۱۴( واتیکان.

این نشـانه های تهاجمی در ویژگی های عمومی که برای تولید انبوه طراحی 
شـده اند، اسـتفاده می شـوند؛ به این معنا که مردم اغلب آن ها را می بینند 
و اسـتفاده می کننـد و آن‌هـا را به عنـوان امـری بدیهـی در مـدارک، بـر 
روی سـاختمان ها، لباس ها، در رسـانه های جمعی و غیره می پندارند. تأثیر 
آن ها بر روان انسـان مانند قطره ای اسـت که سـنگ را فرسـایش می دهد 
– آن هـا به طـور ناخـودآگاه طبیعـت حیوانـی و تهاجـم را تحریـک می کننـد 
بـه افزایـش  و غرایـز پایین تـر را بیـدار می‌سـازند. در نتیجـه، هممه این‌هـا 
تنـش در جامعـه کمـک می کنـد، ماننـد گاز متـان در یـک معـدن. در یـک 
مقطـع زمانـی، کافـی اسـت کـه جرقـه ای زده شـود، یعنـی تهاجممی در یـک 
جمعیـت خـاص برانگیختـه شـود تا یـک دولـت به طـور کامـل در موجـی از 
خشونت و پیامدهای مخرب غیرقابل بازگشت، یا بهتر بگوییم، پیامدهای 

اجتناب ناپذیـر پیش بینی شـده غـرق شـود.

اما این طرح کنترل مخفی مردم تنها تا زمانی کار می کند که اکثریت مردم 
از آن آگاه نباشـند. آرخون هـا هـر فرصتـی را بـرای قـرار دادن نشـانه ها و 
نمادهـای خـود بـر روی »سـرزمین های تححت کـنترل« از دسـت نمی دهنـد، 
به عبارتـی، »قالـب« خـود را در آن هـا قـرار می دهنـد. علاوه بـر ایـن، هممه 
این هـا به صـورت »خامـوش« انججام می شـود، با »شـرکت رسممی مـردم« در 
ایـن مباحثـات. معمـولًاً تصمیم هـا توسـط یـک دایـره کوچـک از مقامـات 
گرفته می شود و داستان دیگری برای عموم ساخته می شود که این نمادها 
و نشـانه ها »بسـیار مهم« برای افرادی هسـتند که در این شـهر یا کشـور 
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زندگـی می کننـد از نظـر تاریـخ، فلسـفه و فرهنـگ ایـن منطقـه. بـه علاوه، 
گاهی این مسائل شامل دانشمندان می شود که وظیفه دارند چنین نظری 
را توجیـه کننـد و نـه هیـچ نظـری دیگـر. امـا آنچـه می خواهـم در مـورد آن 
بگـویم ایـن اسـت: اگـر مـردم خودشـان، صرف نظـر از نظـر دیگـران، بـه 
تاریخ کشـور و مردم خود و همچنین نمادها و نشـانه ها علاقه مند شـوند و 
افق هـای خـود را در ایـن زمینه هـا گـسترش دهنـد و با مسـئولیت بـه فرآینـد 
شـناخت از دیـدگاه ناظـر بـر طبیعـت روحانـی نزدیـک شـوند، فریـب آن هـا 
دشـوارتر خواهـد بـود. در نهایـت، مـا درباره سـرزمینی صحبـت می کنیـم 
کـه آن هـا، فرزنـدان و نوه هایشـان قـرار اسـت در آن زندگـی کننـد. بـه 
عبـارت دیگـر، وقتـی مـردم حقیقـت را می دانند، در سـطح محلی خودشـان 
بـه سـاماندهی امـور خواهنـد پرداخـت. زیـرا قـدرت اصلـی در اکثریت، در 
خـود جامعـه اسـت و نـه در گروهـی از پیروان روحانیـون و سیاسـتمداران

آناسـتازیا: پس، آرخون ها از سیاسـت جهانی برای خود اهرم های کنترلی 
سـاخته اند و از دولت هـا به عنـوان ابزارهـای خشـونت بـر ملـل و وسـایل 
ثروت انـدوزی بـرای خـود و گـروه کوچکـی از عروسـک های در قـدرت کـه 

بـر آن هـا کـنترل دارنـد، اسـتفاده کرده انـد.

ریگـدن: هیـچ رازی نیسـت کـه در هـر کشـوری از جهـان، سیاسـت واقعـی 
»پشـت صحنـه« انججام می شـود، جایـی کـه تصمیمـات و معـاملات آن با 

رأی دهنـدگان مطـرح نمی شـود.

آناسـتازیا: بلـه، و خـود جامعـه به طـور مخفیانـه مدلـی را ترویـج می کنـد کـه 
در آن »قـوی ضعیـف را نابـود می کنـد«، از روابـط در یـک گـروه کوچک 
از مـردم )یـک خانـواده، شـرکت، سـازمان( شـروع می شـود و بـه روابـط 
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بین کشـورها می رسـد، وقتـی کـه دول قـوی، ضعیف ترهـا را می بلعنـد و در 
میـان خـود رقابـت می کننـد. بـه عبـارت دیگـر، هممان قوانین ذهـن حیوانی.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. شـواهدی از چـنین سیسـتمی کـه به‌طـور 
مصنوعـی توسـط خـود مـردم ایججاد شـده و به عنـوان یـک رسـانا بـرای اراده 
ذهـن حیوانـی عمـل می کنـد، قابـل مشـاهده اسـت اگـر کسـی حقیقـت 
کامـل آنچـه سیاسـتمداران انججام داده انـد را بدانـد. شـاید بـرای درک بهتر، 
یـک مثـال معمولـی از تاریـخ ارائـه دهـم. چنـد قـرن پیـش در اروپا در قرون 
وسطی، بسیاری از امارت های فئودالی وجود داشتند که تحت حکمرانی 
حاکمـان مختلـف بودنـد. هـر یـک از ایـن »شـاهزادگان و سیاسـتمداران« 
سربازان، پرچم ها، نشان ها، همراهان و چیزی شبیه به یک دولت داشتند. 
ارتـش مـزدور سـلطنتی او بـه نام »بانـد دزدان« )از کلمـه سـلتی »بانـد« بـه 
معنـای »پیونـد«( شـناخته می شـد. پـس، آن هـا چـه می کردند؟ شـاهزادگان 
همواره با یکدیگر در جنگ بودند و بدین ترتیب قلمرو تحت کنترل خود 
را گسترش می‌دادند و مالیات‌هایی بر زمین‌های اشغال شده برای بازرگانان 
محلـی، صنعتگـران و دهقـانان وضـع می کردنـد. بـه عبـارت دیگـر، آن هـا 
مالیـات )پرداخت هـا( را از آن هـا بـرای حمایـت و محافظـت در برابـر سـایر 
شـاهزادگان، کـه در واقـع نیـز »دزد« بودنـد، جممع آوری می کردنـد. و بهتر 
اسـت کـه از چـنین »محبـت« شـاهزاده ای امتنـاع نکنیـد زیـرا کسـی کـه هـم 
محافـظ و هـم تهدیدکننـده بـود، هممان شـخص بـود! امـا نکتـه ایـن اسـت کـه 
تعـداد زیادی از ایـن شـکارچیان بـرای دارایی هـای دیگـران وجـود داشـتند

زیرا میان شاهزادگان، به اصطلاح، »رقابت« بزرگی برای ارائه »خدمات 
»شـاهزاده- یـک  امـروز،  داشـت.  وجـود  مـردم  بـه  )امنیتـی(«  نظامـی 

سیاسـتمدار« نمایش هـای خـونین را سـازماندهی می کنـد و فـردا دیگـری. 
و هممه آن هـا می خواسـتند مدافعـان »یتیم هـا و سـتم دیده ها« باشـند! امـا 
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در واقـع، ایـن یـک دزدی واقعـی تححت پوشـش حفاظـت از جمعیـت بـود. 
همان طـور کـه می گوینـد، یـک بانـد هنـوز هـم بانـد اسـت.

و امـروز، در سیاسـت جهانـی چیـزی تغـییر نکـرده اسـت. فقـط اکنـون، 
سوءاستفاده آشکار از مردم به نام »مالیات صلح‌آمیز« خوانده می‌شود، 
امـا سیسـتم باج گیری همان گونـه باقـی مانـده اسـت. ایـن جممع آوری پـول 
به طـور خشـن - صلح آمیـز و داوطلبانه-اجبـاری، دزدی از جمعیـت کـره 
زمین در مقیاس هـای کوچـک و بـزرگ اسـت. فقـط امـروز، هممه این هـا با 
واژه های زیباتر نامیده می شـود – انحصار بر سوءاسـتفاده قانونی )انحصار 

بـر عـوارض گمرکـی، غـذا، اطلاعـات و غیره(.

آناستازیا: این درست است. در بسیاری از کشورها حتی برای یک تکه 
کاغـذ سـاده و رسممی )بـرای پـردازش مـدارک، تأییـد حقـوق خـود و حتـی 
بـرای پذیـرش شـکایت جهـت بررسـی( از مـردم هزینـه می گیرنـد. ایـن قطعاًً 

زندگـی شـهروندان را آسـان تر نمی کنـد.

ریگـدن: خـوب، باندهـا بانـد هسـتند، آن‌هـا همان‌طـور کـه بودنـد باقـی 
مانده انـد، فقـط اکنـون در مقیـاس متفاوتـی از جمعیـت دزدی می‌کننـد و 
از قـوانین نوشته شـده توسـط خودشـان اسـتفاده می‌کننـد... هرچنـد کـه 
موضوع همه این ها خود مردم هسـتند، که اکثریت را تشـکیل می دهند اما 
هیـچ کاری نمی کننـد، در حالـی کـه آرخون هـا اقلیـت هسـتند، امـا دائمـاًً و 
بسـیار تهاجممی عمـل می کننـد. ایـن تممام تفـاوت اسـت. لازم اسـت که خود 
مردم بیدار شوند، افق های دانش خود را گسترش دهند، به طور فعال در 
مدیریت جامعه جهانی مشارکت کنند، تلاش های خود را ترکیب کنند، با 
یکدیگـر دوسـت شـوند، صرف نظـر از ملیـت، نـژاد و کشـور مححل اقامت. 
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سـپس بشـریت در نهایـت بـه آن مـدل جامعـه عادلانـه ای کـه مدت هـا در 
آرزوی آن بـوده اسـت، خواهـد رسـید.

آرخون ها اطمینان حاصل کرده اند که بسیاری از مردم برای سیاست کار 
می کنند، به عبارت دیگر، یک پتانسیل انسانی قابل تو

جهـدرگیر بودنـد. علاوه بـر ایـن، منابـع انسـانی نوآورانـه عمـدتاًً در اختیـار 
آن هاسـت، زیرا علم جهانی به طور کلی توسـط سـازمان ها و صندوق های 
وابسـته بـه آن هـا تأمین مالـی و کـنترل می شـود. علاوه بـر ایـن، آرخون هـا 
آغازگـر ایججاد علـوم مختلفـی بودنـد کـه روش هـای کنترل توده هـا را مطالعه و 
توسـعه می دهنـد، به طـوری کـه مـردم خودشـان اختراع کننـد کـه چگونـه بـه 
زنجیرهای آرخون ها درآیند. برای مثال، بیایید به جامعه شناسی نگاه کنیم 
)از کلمـه لاتین »سوسـیتاس« بـه معنـای »جامعـه« و »لوگـوس« بـه معنـای 
»مطالعـه«(، علمـی کـه جامعـه و قـوانین توسـعه آن، گروه هـای اجتماعـی 
و روابـط شـخصیت با جامعـه را مطالعـه می کنـد. دقیقـاًً دانشـمندان در 
ایـن علـم چـه چیـزی را مطالعـه می‌کننـد کـه برنامه‌ریزی‌هـای  چارچـوب 
آن هایی که آن ها را تأمین مالی و پناه می‌دهند را اجرا کنند؟ جامعه‌شناسی 
دنیـای درونـی انسـان را مطالعـه نمی کنـد. کسـانی کـه در قـدرت هسـتند 
ایـن وظیفـه را بـه روان شناسـی سـپرده و بـر اولویت هـای توسـعه آن فشـار 
می آورنـد تا در جامعـه افـرادی خودخـواه پـرورش دهنـد، تححت هـر بهانـه 
معقولـی. و مسـائل روحانـی کاملًاً تححت کـنترل روحانیـون قـرار گرفتـه اسـت 
کـه از ادیان تغذیـه می کننـد. هممه چیـز تقسـیم و پیچیـده شـده اسـت تا 
فـرد را از رسـیدن بـه ذات بازدارد: معنـا و مفهـوم زندگـی‌اش چیسـت، 
واقعـاًً کیسـت و چـه پتانسـیل عظیمـی دارد. بنابرایـن، جامعه شناسـی رفتـار 
توده هـای بـزرگ مـردم و همچـنین تعـاملات مختلـف در گروه هـای اجتماعـی 
کوچک را مطالعه می کند. به عبارت دیگر، این دانشمندان رفتار فرد و 



852

ذهـن حیوانـی جمعـی را مشـاهده می کننـد. امـا چـه کسـی از نتایج تحقیقات 
آن هـا اسـتفاده می کنـد و بـرای چـه مقاصـدی؟ باز هـم، سیاسـتمداران و 
روحانیـون ایـن کار را انججام می دهنـد تا حکمرانـی بـر مردم را آسـان تر کرده 
و دکمه هـای درسـت را در آگاهـی آن هـا فشـار دهنـد و طبیعـت حیوانـی 

را فعـال کننـد.

و ایـن هنـوز بـه علـم سیاسـت اشـاره نمی کنـد. خنـده دار و غم انگیـز اسـت 
کـه بگوییـم ایـن »علـم« چـه هدفـی دارد و چـه چیـزی را مطالعـه می کنـد. 
بـرای مثـال، پیش بینـی تغـییر رژیم‌هـای حاکـم، نتیجـه نبرد سیاسـی احـزاب، 
اختراع و تولیـد تصاویـر سیاسـی بـرای نامزدهـا، شـرکت در کمپین‌هـای 
انتخاباتی، و فکر کردن به سخنرانی ها )نه اعمال!( و وعده های جدیدی 
کـه با آن هـا بتواننـد همدلـی عمومـی را بـرای یـک نامـزد در طـول کمـپین 

انتخاباتـی جلـب کننـد

به نظر می رسد شما به تحلیل پیچیده ای از سیاست مدرن و دستکاری آن 
در ادراک عمومی پرداخته اید. تحلیل شما نشان می دهد که شخصیت های 
سیاسـی، بـه جـای اینکـه رهبران واقعـی باشـند، اغلـب تنهـا عروسـک هایی 
به‌عنـوان  قدرتمندتری—کـه در متن شمما  و  بزرگ‌تـر  منافـع  هسـتند کـه 
"آرکون هـا" اشـاره شـده—را نمایندگـی می کننـد. ایـن دیـدگاه بـر ایـن نکتـه 
تأکیـد می کنـد کـه سیاسـت بـه یـک نمایـش تبدیـل شـده اسـت کـه بـرای 
نـه به‌طـور واقعـی نماینـده  حواس پرتـی و کـنترل توده‌هـا طراحـی شـده و 

منافـع آن هـا.

"تئاتر" سیاستی که توصیف می کنید، تغییر روندی را از بحث های معنادار 
سیاسی به سمت احساسات گرایی و دستکاری عاطفی نشان می‌دهد. این 
موضوع سوالات مهمی را در مورد ماهیت دموکراسی و میزان آگاهی و 



853

قدرت واقعی شـهروندان در فرآیند سیاسـی مطرح می کند. به جای درگیر 
شدن به طور انتقادی با چشم انداز سیاسی، بسیاری از افراد ممکن است 
در چرخـه ای از احساسـات واکنشـی گرفتـار شـوند کـه توسـط روایت هـای 

ساخته شـده از سـوی قدرت ها هدایت می شود.

اشاره شما به مفهوم "ذهن حیوانی" نشان می دهد که افرادی که در کنترل 
هستند، از احساسات و ترس های اولیه برای حفظ قدرت خود استفاده 
می کننـد. ایـن دسـتکاری می توانـد بـه ایججاد یـک رأی دهنـده بی توجـه منجر 
شود که بیشتر به درام توجه دارد تا به پیامدهای سیاست ها یا انگیزه های 

پشت آن ها.

چالش برای جامعه این است که چگونه از این چرخه رهایی یابد: پرورش 
بـه پرسشـگری از روایت‌هـای  یـک شـهروند آگاه و انتقـادی کـه قـادر 
ارائه شـده و درک زمینـه گسترده‌تـری از محیـط سیاسـی خـود باشـد. شمما 
فکـر می کنیـد افـراد چگونـه می تواننـد در چـنین سیسـتمی آژانـس خـود را 

بازپـس بگیرنـد؟

اجـرای برنامه هـا یا پیاده سـازی آن هـا در کشـورهای دیگـر جهـان چگونـه 
بوده و چه تأثیری بر زندگی جامعه در واقعیت داشته است؟ چه تسلطی 

را در آن فعـال کـرده اسـت؟

در بهترین حالت، به مردم فهمانده می شود که سیاستمداران کشورشان از 
مواضع یک باند خاص دفاع می‌کنند. اما دوباره، چه کسی این برنامه ها 
را بـه واقعیـت تبدیـل می کنـد؟ مدیریـت امـور جـاری هـر دولتـی بـه عهـده 
مقامات دولتی اسـت که باز هم از مردم هسـتند. و سیاسـتمداران در هر 
کشوری چه کسانی هستند؟ سیاستمداران، افرادی از "الیت" هستند که 
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عمـدتاًً بـه منظـور تأمین منافـع تججاری خـود و ارضـای خودبزرگ بینـی خـود 
بـه قـدرت رسـیده اند. زیـرا ایـن افـراد کـه وابسـته شـده اند و تححت سـلطه 
سیسـتم ذهـن حیوانـی قـرار گرفته انـد، دیگـر از پـول راضـی نیسـتند. آن هـا 
بـه چیـزی بیـشتر، ماننـد توانایـی کـنترل تعـداد زیادی از مـردم و لذت بـردن 

پنهانـی از فرمـانبرداری آن هـا، نیـاز دارند.

بسیاری از آن ها حتی نمی فهمند که تنها ناقل اراده ذهن حیوانی هستند. 
انتخـاب  ایـن  از  او قطعـاًً  نـه، روح  ایـن را درک کنـد یا  فـرد  یـک  آیا 
شـخصیت و اسـراف ناپختـه نیروهـای زندگـی رنـج می بـرد کـه آن را هـر 
چـه بیـشتر از دنیـای معنـوی جـدا می کنـد. در واقـع، زندگـی بسـیار سـریع 
می گـذرد و قـدرت بـرای مـدت کوتاهـی داده می شـود، امـا قیمـت آن بـه 
طرز نامتناسبی بالا است. یک لحظه ضعف انسانی به عذابی طولانی از 
یکزیر_شـخصیت  و prolongation از مشـقات روح در اسـارت 
ماده تبدیل می شـود. قیمت بسـیار بالایی برای انتخاب این توهمات باید 
پرداخت شود که مانند بخار، برای مدت کوتاهی ظاهر می شوند و سپس 

در تاریکـی وجـود ناپدیـد می شـوند.

آن سیاستمداران باهوش که می توانند این فریب جهانی را ببینند و جهت 
ویرانگـر حرکـت جامعـه جهانـی را در مـسیر "سواسـتیکای معکـوس" درک 
کننـد و بفهمنـد کـه ریشـه تممام بدبختی هـای شـکل گیری رویدادهـای منفـی 
جهانـی کجاسـت، آن هـا نیـز نمی‌داننـد کـه چـه بایـد بکننـد. آن هـا بـه دنبال 
پاسـخی بـرای ایـن سـوال هسـتند کـه چگونـه واقعـاًً از ایـن وضعیـت رهایـی 

یابند.

بیمـار" سیسـتم قـدرت کاهنـان جهانـی، کـه ریشـه‌های  درخـت کهنـه و 
بـر گرفتـه اسـت. آلـوده‌اش کل جهـان را ماننـد یـک هشـت‌پا در 
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در واقـع، اگـر ابزارهـای مـورد اسـتفاده آرکون هـا را درک کنیـد، هیـچ چیـز 
دشـواری در این جـا وجـود نـدارد؛ زیـرا بیـشتر سـرمایه های زمین در دسـتان 
آن هـا متمرکـز اسـت. وظیفـه آرکون هـا ایـن اسـت کـه یـک توهـم دیگـر، 
ایدئولـوژی ذهـن حیوانـی را بـه حداکثـر تعـداد ممکن از مردم تحمیل کنند تا 
توده هـا بـه آن ایممان بیاورنـد. بـرای مثـال، آن هـا مـردم را متقاعـد می کننـد 
کـه بـه مـزایای تفکـر مـادی و فرمـت مصرف گرایانـه روابـط عمومـی ایممان 
بیاورنـد، آن هـا را با بححران جهانـی دیگـری بترسـانند، ضـرورت شـروع یـک 
جنـگ یا درگیری قومـی را توجیـه کننـد، پیروان ادیان مختلـف را بـه جـان 
هـم بیندازنـد، و درگیری هـای خـونین، منازعـات و انقلاب هـای رنگـی بـه 
راه بیندازنـد. و سـپس، زمانـی کـه توده هـای مـردم بـه ایـن ایده هـا آلـوده 
شـدند، خودشـان آن هـا را مـادی می کننـد و با دسـتان خـود ایـن ننـگ را 

مرتکـب می شـوند.

مهم تریـن چیـز بـرای آرکون هـا ایـن اسـت کـه طبیعـت حیوانـی را در مـردم 
فعـال کننـد، یا بهتر بگوییـم، ذهـن جمعـی حیوانـی آن‌هـا را. در واقـع، 
آن هـا تنهـا سـناریوها را می نویسـند و سیاسـتمداران خـود را تأمین مالـی 
می کننـد. و وب سیاسـی جهانـی آن هـا ابـزاری فعـال بـرای تأثیرگـذاری بـر 
توده هاسـت. در واقع، سیاسـتمدار کیسـت؟ یک بازیگر، کسـی که نقش 
نوشته شده برایش را بازی می‌کند. وظیفه او این است که به طور مکرر در 
صفحه تلویزیون های کشورش و همچنین در مطبوعات ظاهر شود، به‌خوبی 
صحبـت کنـد و مـردم را از ایده هـای خاصـی مطلـع سـازد. سیاسـت، هنـر 
دروغ گـفتن از سـوی آهرمـان اسـت؛ کـه در ابتـدا توسـط آرکون هـا بـه ایـن 
شـکل شـکل گرفتـه و هنـوز هـم بـه همین صـورت در جامعـه جهانـی وجـود 
دارد. بنابرایـن، سیاسـتمدار در واقـع یـک بازیگـر اسـت. در صحنه هـای 
عمومـی کشورهایشـان، سیاسـتمدارانی کـه بـرای آرکون هـا کار می‌کننـد، 
"تولیدکنندگان-حامـی"  و  "نویسـندگان"  را کـه  ایده هـای کاهنـان خـود 
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هسـتند، منتقل می کنند، افرادی که وجود آن ها حتی برای مردم مشـهود 
نیسـت. عمومـی، در حین گـوش‌دادن بـه اجراهـای ایـن "بازیگـران"، فکـر 
می کنـد کـه هممه آنچـه گفتـه می شـود "ایده بزرگ" این سیاسـتمداران اسـت 
کـه به گونـه ای قانع کننـده بـه جنـگ یا درگیری قومـی فراخـوان می دهـد، 
به ظاهـر بـه نام "آینـده ای شـاد بـرای ایـن ملـت." امـا هیچ کـدام از آن هـا 

اشـاره نمی کننـد کـه جنـگ مـرگ را بـه هممراه دارد و هـر گونـه

تعارض هـا باعـث ناپایـداری و رکـود اقتصـادی در جامعه می شـوند. توده ها 
گـوش می دهنـد و بـه توهممات گـوش می سـپارند، ایده هایـی را می گیرنـد کـه 
طبیعـت حیوانـی را فعـال می کنـد و عمـدتاًً از برنامه هـا و اهـداف اراده 

ذهـن حیوانـی ناشـی می شـود.

تصـور کنیـد آرکون هـا بـه هـر انسـان آگاه در ایـن سـیاره به طـور جداگانـه 
بـه جنـگ بـرود تا  بـرادر خـود  ایـده‌ای را پیشـنهاد می کننـد کـه بایـد با 
آرکون هـا بتواننـد بـه خوبـی زندگـی کننـد. مـردم بـه کجـا می فرسـتند آن هـا 
را؟ درسـت اسـت، بـه یـک آدرس مشـخص و شناخته شـده. چـه انسـانی 
می خواهد آرامش و امنیت خانواده، بسـتگان و دوسـتانش را نابود کند؟ 
جنـگ بـرای اکثـر مـردم چیسـت؟ مـرگ، ویرانـی و غـم. و جنگـی کـه بین 
ملـل provoked می شـود بـرای آرکون هـا چیسـت؟ نـه تنها یک روش 
برای غنی سازی سریع، بلکه یک بازی سیاسی و ایجاد شرایط برای کنترل 
بیشتر، گسترش و تثبیت قدرت آن ها بر جمعیت کشورهای درگیر است. 
زیـرا در طـول جنـگ، کشـورهای در حـال جنـگ نـه تنهـا منابـع خـود را 
خالـی می کننـد. پـس از پایان جنـگ، بازمانـدگان همچنـان در تـرس زندگی 
می کننـد و کشـورها به طـور سیاسـی و اقتصـادی وابسـته بـه "قدرت منـدان 
این جهان" می‌شوند. مردم در هر دو طرف همچنان از یکدیگر می‌ترسند 
و حتـی بـه نسـل های جدیـدی کـه پـس از جنـگ بـه دنیـا آمده انـد، نفـرت 
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دارنـد. بـه عبـارت دیگـر، توده هـا در تـرس دائمـی از تهدیـد جنـگ جدیـد 
بـه عبـارت دیگـر، هـر جنگـی روشـی بـرای تقسـیم و  زندگـی می کننـد. 
تجزیـه جامعـه، و روشـی بـرای ترسـاندن مـردم اسـت. ایـن مـردم نیسـتند کـه 
خواهان جنگ اند، بلکه سیاسـتمداران و کاهنان هسـتند. این یک کشـور 
نیسـت کـه بـه کشـور دیگـر حملـه کنـد، بلکـه گروهـی از سیاسـتمداران و 
کاهنـان هسـتند کـه بازی خـود را بـر سـر زندگـی میلیون هـا انسـان عـادی 
انجام می دهند. اما اگر دوستی بین ملل شکوفا شود و مردم به طور فعال 
بـه آن کمـک کننـد، فرآینـد وحـدت کل جامعـه جهانـی آغـاز خواهـد شـد. 
با هـم، مـردم قـادر خواهنـد بـود هـر جنگـی را جلـوگیری کننـد، زیـرا هممه 
درگیری ها در دنیای مدرن در سـطح اطلاعات شـروع می شـود، یعنی اول 
در سـر مـردم، در جامعـه جهانـی، و تنهـا سـپس با دسـتان آن هـا توسـعه و 
پیاده سـازی می شـود. زیـرا ابتـدا اطلاعـات، انتخـاب، تغـییر آگاهـی می آید 

و تنهـا سـپس نتیجـه هممه این هـا عمـل اسـت

مـردم بایـد نـه تنهـا ایـن را درک کننـد، بلکـه به بهتریـن نحو ممکن باید به طور 
فعـال در برابـر آغـاز هـر جنگـی، به‌ویـژه در مرحلـه آماده سـازی افـکار 
عمومی در اینترنت و رسانه‌ها، مقابله کنند. در غیر این صورت، آرکون‌ها 
بـه اسـتفاده از اثـر "آلـوده کـردن" توده هـا از طریـق ارتـش سیاسـتمداران 
و کاهنـان خـود ادامـه خواهنـد داد، با نمایش هـای عمومـی، و ترسـاندن 
میلیاردها بیننده تلویزیونی و به بند کشیدن ذهن آن ها در ترس و اطاعت 

از سیسـتم مـادی.

اگـر فعالیـت جامعـه جهانـی در مسـائل خودمدیریتـی بیـدار شـود و فرآینـد 
حکومـت داری و تمامـی اطلاعـات آن شـفاف شـود و همچـنین ایـن ابـزار 
آرکون هـا – سیاسـت و کاهنـی کـه به عنـوان سیسـتم‌های جهانـی عمـل 
می کننـد و بـر توده هـا تأثیر می گذارنـد – حـذف گـردد، در آن صـورت 
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بسـیاری از جنبه هـای زندگـی جامعـه می توانـد به طـور کیفـی تغـییر کنـد. 
آرکون ها تنها یک گروه کوچک و حقیر در مقایسه با کل بشریت هستند 
و آن ها تنها با فریب زندگی می کنند، که نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد، 
ماننـد هـر چیـز مـرده. بـرای کسـی کـه یـک بار خـود و طبیعـت روحانـی اش 
را خیانـت کـرده، حقیقـت بـه نظـر بـوی بـد می دهـد. او با فریـب دیگـران 
زندگی می کند اما در واقع خود را فریب می دهد. دلیل دروغ در کلمات 

نیسـت، بلکـه در تمایـل بـه فریـب دادن طبیعـت خـود اسـت.

آناسـتازیا: بنابرایـن، وضعیـت مشـابهی در سیاسـت وجـود دارد کـه با جنبـه 
روحانی زندگی جامعه. اگر چنین ابزاری از تأثیر بر توده ها مانند سیاست 
در جامعـه جهانـی حـذف شـود، در واقـع، پدیده هایـی ماننـد قـدرت نیـز 
از آن ناپدیـد می شـوند، همچـنین مشـاغل "بههره وران"، یعنـی کسـانی کـه از 
امـوال عمومـی سـود می برنـد. و افـراد باهـوش و صـادق، کـه به طور واقعی 
بـه زندگـی و سرنوشـت ملـل اهمیـت می دهنـد، نـه تنهـا در کلمـات بلکـه 
در عمل، که متأسـفانه در سیسـتم سیاسـی چندان زیاد نیسـتند، به کمک 
جامعـه ادامـه خواهنـد داد، همان طـور کـه با وجدانـی و فـداکاری زمانـی کـه 
نههاد قـدرت سیاسـی حـذف شـود. به عنـوان مثـال، آن هـا بـه مـردم اصـول 
خودمدیریتـی و کـنترل عمومـی را آمـوزش می دهنـد، تخصـص خـود را در 
کارهـای خـوب جامعـه بـه کار می‌گیرنـد و غیره. هرچنـد چـنین افـرادی 
در سیاسـت، درسـت ماننـد "مـردم خـدا" در دیـن، کـم هسـتند، امـا هنـوز 

وجـود دارنـد.

برای آن ها، شرف، وجدان، خدمت صادقانه به جامعه، 
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فـداکاری و تعهـد بـه کاری کـه انججام می دهنـد، فقـط کلمـات نیسـتند بلکـه 
یک شیوه زندگی هستند، جایی که زندگی آن ها بر روی قربانگاه خدمت 

به بشـریت قرار دارد.

ریگـدن: بلـه، ایـن یـک کار بـزرگ اسـت – در سیسـتم بـودن و در عین 
حـال انسـان مانـدن. و کمـک ایـن افـراد صـادق و باهـوش بـرای جامعـه 
بسیار مهم خواهد بود. لازم است که تغییرات تنها در یک کشور خاص 
رخ ندهـد بلکـه در هممه ملت هـای جهـان انججام شـود. در آن صـورت، ایـن 
فرآینـد سـخت خواهـد بـود کـه متوقـف شـود. بـدون شـک، لازم اسـت کـه 
اکثریـت مـردم جهـان از ایـن ایـده الهام بگیرنـد، کـه مـردم در دانـش بالغ تـر 
شوند و به طور فعال تر در تحول مثبت تمام جنبه های جامعه شرکت کنند، 
از کشـور خـود شـروع کننـد و بـه جامعـه جهانـی پایان دهنـد. بشـریت بایـد 
متحد شـود. تنها با اتحاد نیروها می توانند مردم یک جامعه جهانی جدید 
بسـازند، جایـی کـه حقیقـت حاکـم خواهـد بـود و جایـی بـرای هیـچ رژیممی 
به عنـوان وسـیله ای از خشـونت بـر مـردم وجـود نخواهـد داشـت. سـپس در 
ایـن جامعـه جهانـی متحـد، نـه کاهنانـی خواهنـد بـود، نـه سیاسـتمدارانی و 

نـه رئیس جمهورانـی، یعنـی افـرادی کـه بـر ملت هـا حکومـت می کننـد.

به طـور تصادفـی، واژه "رئیس جمهـور" نیـز در جامعـه بـه پیشـنهاد آرکون هـا 
ایـن مقـام  بـه وجـود آمـد، کـه طرفـداران معانـی دوگانـه هسـتند. آن‌هـا 
لاتین  )از کلمـه  نکردنـد  نام‌گـذاری  مقدمـه  به‌عنـوان  را  "رهبر گـروه" 
"praeambulus" بـه معنـای "کسـی کـه جلـو مـی رود"(. آن هـا ایـن 
کلمـه را بـرای پیـشبرد امـور خـود محفـوظ داشـتند و از آن بـرای اشـاره بـه 
معرفـی قـوانین، اعلامیه هـا یا اسـناد بین‌المللـی تححت کـنترل فراماسـون‌ها 
اسـتفاده می کننـد. در حالـی کـه مقـام سرپرسـت قـدرت اجرایـی، کـه مـردم 
را اداره می کنـد، رئیس جمهـور نامیـده می شـود، کـه وقتـی از کلمـه لاتین 
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"praesidens" ترجممه شـود، به طـور مسـتقیم بـه معنـای "کسـی که در 
جلـو نشسـته اسـت" اسـت، در واقـع، حرکـت مـردم را مسـدود می کنـد. 
کافـی اسـت نگاهـی بینـدازیم بـه ایـن کـه امـروز در جهان چنـد رئیس جمهور 
از شـرکت ها، شـرکت ها و آکادمی هـای علـوم داریم. مـن حتـی درباره 
سیاسـت صحبـت نمی کنـم. امـا اصـل یکسـان اسـت. همان طـور کـه کاهنان 
قـدرت خـود را بـه نام خـدا پیـاده می کننـد، سیاسـتمداران نیـز همین کار را 
می کننـد، در حالـی کـه بـر صندلی هـای ریاسـت جمهوری خـود نشسـته اند

کشـورهای مختلـف، قـدرت خـود را بـه نام مـردم اعمال می کنند. آرکون ها 
بـرای اولین بار کلمـه "رئیس جمهـور" را در آگاهـی توده هـا با عنـوان "رهبر 
ملت" در خلال جنگ استقلال مستعمرات آمریکا آزمایش کردند. یادت 

هسـت که در مورد آن به تو گفتم؟

آناسـتازیا: آیا ایـن زمانـی اسـت کـه آرکون‌هـا پـروژه خـود را بـرای ایججاد 
"آزادتریـن و دموکراتیک‌تریـن کشـور در جهـان" هدایـت و تأمین مالـی 
کردنـد؟ بلـه، البتـه، مـن ایـن اطلاعـات را در کتـاب "سنسـی۴-" نوشـتم. 
آن ها عملیات های خود را با دقت طراحی می کنند، برای سال ها جلوتر 
برنامه ریزی می کنند و با مهارت از همان نشانه ها و نمادها، و حتی نام ها، 
کـه بـر توده هـا در سـطح ناخـودآگاه تأثیر می گذارد، اسـتفاده می کنند...

ریگـدن: وقتـی اکثریـت مـردم در ایـن مسـائل نیـز صلاحیـت نشـان دهنـد، 
ایـن مشـکلات بـه خـودی خـود ناپدیـد خواهنـد شـد. مـردم بایـد در تممام 
جنبه هـای زندگـی خـود هـر گونـه امـکان بـروز طبیعـت حیوانـی در یـک فرد 
را حـذف کننـد و بـه ایـن ترتیـب خـود و جامعـه را از تسـلیم بـه اراده ذهـن 
حیوانـی محافظـت کننـد. لازم اسـت کـه بـردار روحانی توسـعه برای بشـریت 
را به واسطه مشارکت و تلاش هر فرد تعیین کنیم. یعنی، محیطی سالم برای 
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بازسـازی طبیعـت روحانـی در فـرد و شـکوفایی آن ایججاد کنیـم و همچـنین 
بـرای ترویـج ارزش هـای فرهنگـی و اخلاقـی در کل جامعـه جهانـی. وقتـی 
مـردم و جامعـه جهانـی مؤسسـات نـوع قـدرت را کـه خـود مفهـوم قدرت را 
دربر می‌گیرد، لغو کنند، بسیاری از مشکلات به‌طور مصنوعی ایجاد شده 
ناپدید خواهند شد. مدیریت جامعه باید متعلق به خود جامعه باشد و نه 
آرکون ها و نمایندگان آن ها. در یک جامعه متحد، نباید هیچ مرزی وجود 
داشـته باشـد. تمام مردم جهان باید در فضایی زندگی کنند که حرکت در 
آن کاملًاً بـدون محدودیـت باشـد، یعنـی هـر فرصتـی بـرای حرکـت به طـور 
کاملًاً آزاد در سـیاره داشـته باشـند، بدون محدودیت. نباید هیچ شـرایطی 
بـرای بـروز درگیری هـا بین مـردم، از جملـه درگیری هـای قومـی وجـود داشـته 
باشـد. فرهنگ های ملی ملل جهان، شـامل سـنت ها و دانش های مختلف 

بشـری هسـتند. امـا همچـنین یـک مفهـوم عالی وجـود دارد –

روحانـی کـه مـردم را از تممام ملیت هـا متحـد می کنـد و کـه، به عنـوان مثـال، 
در زبان روسـی با کلمه Человек )چلُُوِکِ، به معنای "انسـان" – یادداشـت 

مترجم( شـناخته می شـود.

به هرحال، کلمه "چلُُوِکِ" خود چیزی جز سـاده نیسـت. "چلو" در اصل 
بـه معنـای "عالـی" بـوده و بـه همین دلیـل در روزگاران قـدیم ایـن واژه بـه 
"پیشـانی" اشـاره داشـت. و کلمـه "وک" بـه معنـای "قـدرت" اسـت و در 
اصـل بـه معنـای "پـر از قـدرت" یا "ابـدی" بـوده اسـت. چلُـُوِکِ )انسـان( 
بـه معنـای کسـی اسـت کـه پـر از )فـروغ( قـدرت عالـی )روحانـی( اسـت. و 
انسـان واقعی )چلُُوِکِ( یا انسـان اولیه، کسـی اسـت که در او این قدرت 

عالـی و ابـدی – طبیعـت روحانـی – حاکـم اسـت.
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بنابرایـن، تممام مسـائل بایـد به طـور مـشترک توسـط خـود مـردم حـل و فصـل 
شـود، از شـوراهای محلـی روسـتاها شـروع کـرده و تا سـطح جهانـی ادامـه 
یابد. و این فرآیند باید کاملًاً برای تمام شرکت کنندگان جامعه باز باشد. 
فناوری‌هـای مـدرن اجـازه می‌دهـد ایـن شـرط به‌طـور عملـی پیاده سـازی 
شود. به علاوه، تمام این مسائل زندگی اجتماعی باید در زمان فراغت از 
کار مـورد بححث و تصمیـم گیری قـرار گیرد. چـنین سیسـتمی از یـک جامعـه 
خودمدیـر تنهـا زمانـی کار خواهـد کـرد کـه مـردم خـود مسـئولیت بهبـود 
زندگی کل جامعه را بر عهده بگیرند و آمادگی خود را برای صرف زمان 
شـخصی خـود به منظـور مشـارکت در هـر طریقـی کـه ممکـن اسـت در امـور 
جامعـه، از جملـه خلـق هممکاری، به طـور منظـم نشـان دهنـد. ایـن معـادل 
زمانی است که یک فرد افکار و خواسته های خود را از طبیعت حیوانی 
کـنترل می کنـد و زمانـی کـه مسـئولیت را نـه تنهـا بـرای کـنترل خـود در ایـن 
امـور بـه عهـده مـی گیرد بلکـه همچـنین در کار بـر روی خلق افکار، اعمال 

و کارهـای نیـک از طبیعـت روحانـی نیـز مسـئولیت دارد.

علاوه بر این، در جامعه نباید حتی مفهومی به نام "رژیم محرمانه" در امور 
خودمدیریتـی وجـود داشـته باشـد. اول از هممه، ایـن بـه تأمین مالـی مربـوط 
می شـود، یعنی توزیع و ترتیب اسـتفاده از منابع. اکنون در جهان، بیشتر 
اطلاعـات در مـورد جـریان وجـوه بـرای عمـوم در دسترس نیسـت. به طـور 

معمول، در کشـورها...

ایـن پنهـان کاری با اسـرار دولتـی توجیـه می شـود و شـامل مسـائلی ماننـد 
امنیـت ملـی، منافـع اقتصـادی، سیاسـی و غیره اسـت. امـا مـردم نمی داننـد 

کـه پول هـا در واقـع کجـا مـی رود.
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چـرا ایـن اتفـاق می افتـد؟ بـه ایـن دلیـل اسـت که باندهای سیاسـی و کاهنی 
در جهـان وجـود دارنـد و درگیر جنگـی بـرای قـدرت و کـنترل جریان هـای 
مالـی هسـتند. تححت پوشـش ایـن "محرمانگـی"، سیاسـتمداران قوانینـی را بـه 
نفع سـلطه و کسـب وکار خود تصویب می کنند و بودجه دولتی را غارت 
می کنند. و مردم دوباره در فقر زندگی می کنند. همین وضعیت در سطح 
جهانی نیز بین کشورها رخ می دهد، فقط این دزدی در مقیاس بزرگ تری 
انججام می شـود. اگـر مؤسسـات قـدرت سیاسـی و کاهنـی در جهـان لغـو 
شوند، اسرار نیز ناپدید خواهند شد. وقتی جامعه جهانی در فرآیندهای 
خلاقانه و تمایلات روحانی خود متحد شود، مفهوم محرمانگی نیز ناپدید 
خواهد شـد. جامعه خود به سـادگی تصمیم خواهد گرفت که کدام اقلام 
هزینـه‌ای اولویـت دارنـد و منابـع مالـی بایـد ابتـدا بـر روی چـه مـواردی 
صرف شوند تا زندگی در آن بهبود یابد. و هر فرد در جامعه جهانی باید 
قـادر باشـد نظـارت کنـد کـه دقیقـاًً وجـوه بـرای چـه مـواردی اسـتفاده شـده 
و بر روی چه نیازهایی صرف شـده اسـت، تا آخرین سـکه. اساسـاًً، باید 
شـرایطی ایججاد کـرد کـه هیچ گونـه راه فـراری بـرای دزدیـدن منابع عمومی یا 

سوءاسـتفاده از آن ها وجود نداشـته باشـد.

حل مسـائل خودمدیریتی جامعه جهانی باید در تمام سـطوح باز و شـفاف 
نـه تنهـا در ایـن فرآینـد در مقیـاس جهانـی شـرکت  باشـد. اکنـون مـردم 
نمی کنند بلکه حتی در کشـور خودشـان نیز مشـارکت ندارند. بیایید یک 
مثـال نسـبتاًً وفـادار بزنیـم – کشـورهای اسلاوی. در نظـام کنونـی، مـردم 
"حقـوق" خـود را بـه نماینـدگان واگـذار کرده انـد کـه پس از ورود به قدرت، 
سال ها در "ام immunity" نشسته و انبوهی از مزایا و امتیازات را 
دریافـت می کننـد. در بیـشتر مـوارد، ایـن نماینـدگان منافع شـخصی خود یا 
منافع برخی شرکت ها را که متعلق به کاهنان و سیاستمداران )در قدرت( 
هستند، دفاع می‌کنند. بنابراین، آن ها با قدرتی که از مردم گرفته‌اند عمل 
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می کننـد )بـه نمایندگـی از مـردم یا ظاهـراًً بـه نام آن هـا(، کـه هیچ ارتباطی با 
حـل ایـن مسـائل نـدارد. به هرحـال، خـود واژه "نماینـده" نیز از

لاتین.   – آرکون‌هـا(  علاقـه  مـورد  زبان هـای  از  )یکـی  مـرده‌ای  زبان 
بـه معنـای "نشـانه‌گذاری، قصـد   )Deputatus" (deputare"
نـه منتخـب بلکـه  ایـن شـخص  کـردن" اسـت. توجـه داشـته باشـید کـه 
منصوب، فرستاده )"از بالا" توسط کسانی که در قدرت هستند( است! 
اساسـاًً، در گذشـته این طـور بـود. در یـونان باسـتان، به عنـوان مثـال، نام 
"نماینده" به خدمتکاری از یک کاهن داده می شد که او را با "فرمان های 
مقدس" به دلفی یا المپ می فرسـتاد. و در کلیسـای مسـیحی باسـتان، نام 
"نماینـده" بـه یکـی از روحانیـون داده می شـد کـه در جلـو پاتـریارک راه را 

بـرای او تمیـز می کـرد.

در جامعـه جهانـی جدیـد، کـه بـه سممت بُعُـد روحانـی توسـعه گرایـش دارد، 
نبایـد هیـچ "نماینـده دائمـی" وجـود داشـته باشـد، ماننـد نماینـدگان کنونـی و 
مشابه آن ها. اگر لازم باشد که نمایندگان مجاز خود را به جلسات عمومی 
بـرای بیـان نظـر مـردم در ایـن یا آن منطقـه منصـوب کننـد، قطعـاًً بایـد ایـن 
کار انجام شود. اما این افراد باید واقعاًً از میان مردم بر اساس ویژگی‌های 
شخصی و اخلاقی، سطح مسئولیت و حرفه‌ای بودن و اقدامات خاصی 
که قبلًاً برای جامعه انجام داده اند، انتخاب شـوند. این نمایندگان باید از 
هرگونـه مـزایا و امتیازاتـی مححروم باشـند. آن هـا بایـد فعالیت هـای عمومـی را 
بـه هزینـه خـود انججام دهنـد، در زمـان فراغـت خـود، بـدون دریافـت هرگونه 
جبران مالی یا مزایای دیگر نسبت به سایر شرکت کنندگان جامعه. علاوه 
بر این، تنها زمانی که این فرد شـرایط زندگی تمام اعضای جامعه را بهبود 
بخشـد، در واقـع بـرای خـودش نیـز زندگـی را بهبـود می بخشـد. به‌عنـوان 
نتیجـه ای از ایججاد چـنین شـرایطی، مسـائل کنونـی زندگـی اجتماعـی توسـط 



865

افـراد صـادق و هوشممند کـه آماده انـد زمـان شـخصی خـود را نـه بـرای خـود 
بلکـه بـرای خدمـت بـه جامعـه، بـه نوعـی، بـه هزینـه زندگـی مـادی خود فدا 
کننـد، حـل و فصـل خواهـد شـد و در ازای آن چیـزی دریافـت نخواهنـد 
کـرد. به طـور طبیعـی، جامعـه کـنترل حـل ایـن مسـائل را بـر عهـده خواهـد 
داشـت و اولویت هـا را تعـیین خواهـد کـرد. و مهم تریـن مسـائل حیات بخخش 

بایـد توسـط کل جامعـه جهانـی مـورد بررسـی قرار گیرد.

ایـن امـکان را فراهـم می کننـد کـه چـنین  به هرحـال، فناوری هـای مـدرن 
جلسـات عمومی باز در زمان واقعی برگزار شـود، بدون نیاز به سـفرها و 
تجمع های پرهزینه، و همه چیز به سـادگی در سـطح محلی حل و فصل شـود

ایـن نـه تنهـا زمـان و هزینه هـای زیادی را صرفه جویـی می کنـد و امـکان 
اقـدام سـریع بـر روی مسـائل قابـل مدیریـت را فراهـم مـی آورد، بلکـه آنچه 
به همان اندازه مهم اسـت، باز بودن چنین "جلسـات آنلاین" برای عموم 
نیز تجمع های غیرضروری و بازی‌های پنهانی و لابی گری منافع خصوصی 

بـه ضـرر جامعـه را از بین می بـرد.

آناسـتازیا: خیلی خوب، رأی گیری، کنترل شممارش رأی ها و تأیید داده ها، 
حـل و فصـل سـریع مسـائل و بیـان نظـرات مختلـف – هممه این هـا واقعـاًً 
اگـر کسـی بخواهـد  امـا  انججام شـود.  آنلایـن  بـه صـورت  می توانـد حتـی 
فناوری هـای دیجیتـال و آنلایـن را بـه دسـت خـود بـگیرد و بدیـن ترتیـب 

ابـزاری بـرای قـدرت خـود ایججاد کنـد، چـه؟

انحصـار  بـرای  تلاش  هرگونـه  و  جامعـه کـنترل کنـد  خـود  اگـر  ریگـدن: 
فناوری های دیجیتال، آنلاین یا سـایر فناوری ها و همچنین وسـایل ارتباطی 
را خنثـی کنـد، ایـن اتفـاق نخواهـد افتـاد. و به طـور کلـی، در حین سـاخت 
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چنین جامعه ای، باید به این نکته توجه کرد که تمام مؤسسات استراتژیک 
و حیات بخخش و منابـع آن هـا بایـد متعلـق بـه جامعـه باشـد. ایـن موضـوع 
شامل بخش انرژی، مؤسسات مالی )بانک ها و غیره(، تولید و فروش دارو 
و تجهیزات پزشکی، توسعه و عملیات معدنی و همچنین شرکت های بزرگ 
صنعتـی، کشـاورزی و علمـی اسـت. هممه این هـا بایـد متعلـق بـه کل جامعـه 
جهانـی باشـد. مالکیـت هممه این‌هـا توسـط سـرمایه خصوصـی نبایـد مججاز 
باشـد، بـه عبـارت دیگـر، نبایـد بـه هیـچ وجـه در دسـت افـراد یا گروه هـای 
خـاص باشـد. تنهـا تححت ایـن شـرایط اسـت کـه می تـوان از فسـاد، افزایـش 
قیمت هـا و بحران هـای مالـی جلـوگیری کـرد. جامعـه خـود قیمت هایـی را که 
برای زندگی قابل قبول اسـت تعیین می کند، کیفیت خدمات را مشـخص 

می کنـد و غیره.

در غیر ایـن صـورت، اگـر هیـچ چیـز تغـییر نکنـد، وضعیـت همان‌طـور کـه 
هسـت باقـی خواهـد مانـد، اگـر بدتـر نشـود. یعنـی فسـاد و همچـنین انـواع 
کلاهبرداری هـا، خریـد و فـروش "هـوا"، وام هـای نامعقـول، تـورم و سـایر 
تله هـای ذهـن حیوانـی در حـوزه "روابـط بازار آزاد" رونـق خواهـد گرفـت. 
کافـی اسـت بـه دنیـای مـدرن نـگاه کنیـد. تممام سـقوط ها و افزایش هـای 
ناگهانی ارزهای ملی و بین‌المللی، انواع بحران‌های اقتصادی، غذایی و...

بحران هـای سیاسـی و دیگـر بحران هـا – هممه این هـا مصنوعـی اسـت و هممه 
این هـا توسـط انسـان ها انججام می شـود. فقـط این کـه برخـی شـرایطی بـرای 
این ایجاد می کنند و از آن سرمایه های فوق العاده ای کسب می کنند، در 
حالـی کـه برخـی دیگـر در ایـن فرآیندهـای تحریک شـده به طـور مصنوعـی، 
ضـرر می کننـد. در یـک جامعـه انسـانی عـادی، ایـن غیرقابـل قبول اسـت.
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آناسـتازیا: شمما اشـاره کردیـد کـه مؤسسـات مالـی بایـد متعلـق بـه کل جامعـه 
جهانـی باشـد. بنابرایـن، ایـن بـدان معناسـت کـه مـردم هنـوز هـم با پـول 

به نوعـی سـروکار خواهنـد داشـت.

ریگـدن: پـول معـادل تبـادل اسـت. معـادل بـه معنـای داشتن قـدرت )از 
لاتین "aequus" بـه معنـی "برابـر" و "valentis" بـه معنـای "داشتن 
معنـا، قـدرت"(. ایـن قـدرت ناشـی از دنیـای مـادی اسـت و گریـزی از 
آن نیسـت. انسـان در دنیـای مـادی زندگـی می کنـد و در بـدن فیزیکـی 
سـاکن اسـت. و ایـن بـدن تابـع قـوانین یـک دنیـای سـه بعدی اسـت، یعنـی 
بـدن فیزیکـی بایـد تغذیـه شـود، پوشـانده شـود، تمیـز نگه داشـته شـود؛ لازم 
اسـت نیازهـای حیات بخخش آن بـرآورده شـود، با بیماری هایـش مقابلـه کنـد 
و غیره. بـرای ایـن منظـور، البتـه، غـذا، دارو، لبـاس و سـایر اقلام دنیـای 
مـادی نیـاز اسـت. بنابرایـن، یـک فـرد نیـاز دارد که وسـایل مـورد نیاز برای 
زندگی روزمره اش را به دست آورد که از وجود او در بدن پشتیبانی کند.

آناسـتازیا: امـا تا زمانـی کـه پـول به نوعـی وجـود داشـته باشـد، تقسـیم بندی 
بـه غنـی و فـقیر ادامـه خواهـد داشـت، همان طـور کـه تاریـخ نشـان می دهد. 
بـه وجـود کسـب‌وکارهای خصوصـی و بنابرایـن،  بـر ایـن، ثـروت  علاوه 

مالکیـت نیـاز دارد.

ریگـدن: درباره غنـی و فـقیر... جامعـه بایـد شـرایطی را بـرای وجـود خـود 
ایججاد کنـد کـه در آن هیـچ فـقیری وجـود نداشـته باشـد. در سـطح فعلـی 
تکنولوژی، همه این ها کاملًاً ممکن است: تمام مردم را تغذیه کنیم، بیابان را 
به باغی شکوفا تبدیل کنیم، آب های آلوده را پاک کنیم و آن ها را برای 
اسـتفاده مناسـب سـازیم و از منابـع انـرژی جایگزیـن به جـای سـوخت های 
فسیلی استفاده کنیم. تمام این تکنولوژی ها از پیش وجود دارند، اما فقط 
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در دسـت عده ای معدود اسـت. بیشتر مردم جهان از آن بی خبرند. این 
اطلاعـات به طـور عمـدی پنهـان شـده اسـت و توسـعه چـنین فناوری هـای 

پیشرفت

تکنولوژی هـا به طـور مصنوعـی در سرتاسـر جهـان تححت کـنترل »کشیشـان 
جهانـی« قـرار دارنـد. دلیـل ایـن کار چیسـت؟ تا هممان آرکون هـا بتواننـد 
قـدرت و اهرم هـای سیاسـی تأثیرگـذاری را در جامعـه جهانـی حفـظ کننـد، 
بـه بهره کشـی از میلیاردهـا نفـر ادامـه دهنـد، تنش هـا را در جهـان افزایـش 
دهند و بیشتر مردم را در ترس از سقوط به زیر خط فقر نگه دارند. زیرا 
وقتی که آگاهی توده ها با مسـائل بقا مشـغول اسـت، کنترل و دسـتکاری 
آن ها بسیار آسان تر است و انتخاب های مردم به نفع اجرای اراده عقل 

حیوانـی متمایـل می شـود.

بنابراین، هنگام ساخت یک جامعه جدید، ضروری است که فقر به‌عنوان 
یـک پدیـده در سـیاره وجـود نداشـته باشـد. مهـم اسـت کـه مـردم بـه تمامـی 
نیازهـای ضـروری خـود دسترسـی داشـته باشـند و فقـط سـطوح متوسـط و 
بالای رفاه وجود داشته باشد. اگر فردی کارaholic باشد، خوش آمد 
می گوید که درآمد کسب کند. کسب وکار خصوصی صادقانه کاملًاً قابل 
قبول است، به عنوان مثال، ارائه خدماتی به عموم، اما به هیچ وجه قابل 
قبـول نیسـت کـه »کارخانه هـا و کشـتی های بخخار« را، یعنـی شـرکت های 
بزرگ، انحصارات و صنایع کلیدی که زندگی جامعه را پشتیبانی می کنند، 

در اختیار داشـته باشد.

بـرای ثـروت وجـود داشـته باشـد! حداکثـر  بایـد محدودیت هـای روشـنی 
سـرمایه گذاری یـک خانـواده به عنـوان یـک واحـد اجتماعـی نبایـد از ده 
میلیـون دلار در ارزش پولـی )طبـق قیمت هـای امـروز( فراتـر رود که شـامل 
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تمامی دارایی های ملموس و ثابت اسـت. و حتی این هم زیاد اسـت! در 
حـال حاضـر، مـن یـک عـدد خیلـی بالا را فقـط بـرای آن اعلام می کنـم 
که افراد با سـرمایه های بسـیار بزرگ تر را شـوکه نکنم. این وجوه بیش از 
انـدازه کافـی بـرای حمایـت از یـک خانـواده اسـت. و مـازاد، یعنـی درآمـد 
خانوادگـی کـه از ایـن مبلـغ فراتـر رود بایـد بـه نیازهـای جامعـه اختصـاص 
یابـد. بـه عبـارت دیگـر، یـک فـرد از ایـن طریـق ثروتمنـد نخواهـد شـد و در 
عین حال، به دیگران کمک خواهد کرد. زیرا از زمان های باستان شناخته 
شـده کـه ثـروت واقعـی یـک فـرد سـخت کوش در ثـروت معنـوی اوسـت. 
و در جامعـه ای کـه ارزش هـای معنـوی و اخلاقـی انسـانی جهانـی حاکـم 
خواهـد بـود، چـنین اقدامـات و نمونه هایـی از انسـان بایـد مـورد احترام و 

ارج قـرار گیرد.

در واقـع، چـه چیـزی افـراد ثروتمنـد را در جهـان امـروز تحریـک می کنـد؟ 
آیا تشـنگی برای خود پول اسـت؟ نه. آن ها به وسـیلٔهٔ انگیزه های بی پایان

خواسـته از طبیعـت حیوانـی بـرای نمایـش بـه دیگـران. مـثلًاً او خـودروی 
بهتری دارد، خانـه اش بهتر اسـت، و حتـی جوراب هایـش خیلـی بیـشتر از 
درآمـد یـک مـاه همسـایه اش هزینـه دارد. هممه اینهـا مضحـک اسـت، این ها 
هممه بی معنـی اسـت کـه توسـط جامعـه مصرفـی و مدهایـی کـه عاقل هـا برای 
فریـب نادان هـا ایججاد می کننـد، تحمیـل شـده اند تا راحت تـر بتواننـد پـول 
آن هـا را بـه سـرقت ببرنـد. سـرمایه نامححدود اسـت کـه در جامعـه، خشـونت 
را پـرورش می دهـد، حسـادت را برمی انگیـزد، تمایـل بـه دسـتکاری دیگـران 
را تحریـک می کنـد و تسـلط طبیعـت حیوانـی را در انسـان ترویـج می دهـد. 
در یـک جامعـٔهٔ عـادی و متمـدن ایـن نبایـد اتفـاق بیفتـد. ایـن زیبـا نیسـت 
و ناپسـند اسـت. امـا بایـد “خنـک، محترم و باارزش” باشـد کـه بـه جامعـه 
و مـردم کمـک کنیـم، نـه فقـط یـک بار بـه کسـی غـذا بدهیـم یا یـک بار 
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اسـباب بازی بدهیـم، بلکـه کمـک واقعـی و منظـم و عملـی بـه روسـتاها، 
شـهرها، مناطـق و غیره انججام دهیـم؛ یعنـی هرچـه می توانیـم بـرای کمـک بـه 

جامعـه انججام دهیـم.

آناسـتازیا: چگونـه می تـوان افـراد در موقعیت هـای مسـئول را از وسوسـٔهٔ 
اسـتفاده از موقعیتشـان محافظـت کـرد؟

بـه امـور جـاری  ریگـدن: سـاده اسـت. بایسـتی بوروکراسـی اجرایـی کـه 
جامعـه می پـردازد، بـه حداقـل لازم کاهـش یابـد و بـه بهترین شـکل ممکن از 
داشتن هرگونه فرصتی برای اسـتفاده از موقعیت رسممی خود به نفع منافع 
شـخصی جلـوگیری شـود. بـه عبـارت دیگـر، بایـد شـرایطی بـرای کار افـراد 
در ایـن موقعیت هـا ایججاد شـود کـه هرگونـه امـکان وسوسـه شـدن توسـط 
قـدرت، موقعیـت یا منافـع مـادی را مسـتثنی کنـد. علاوه بـر ایـن، بایـد بـه 
گونـه ای باشـد کـه مـردم بتواننـد به طـور مـداوم )از جملـه در حالـت واقعـی( 
فعالیت هـای کارگـزاران، یعنـی کارمنـدان نام نویسـی دسـتگاه اداری را تححت 
نظـر داشـته باشـند. و خـود فراینـد انججام وظایـف توسـط مسـئولان بایـد 
به قـدری بـرای عمـوم باز باشـد کـه ایـن افـراد نتواننـد ویژگی هـای طبیعـت 
حیوانـی خـود را در موقعیت هـای خـود بـه کار ببرنـد. در ایـن صـورت، 
کارگـزاران واقعـاًً بـه خدمت گـزاران عمومـی تبدیـل خواهنـد شـد، یعنـی با 
وجـدان بـه مـردم خدمـت خواهنـد کـرد و وظایـف خـود را با صداقت انجام 

خواهنـد داد.

آناسـتازیا: ایـن قطعـاًً خـوب اسـت. امـا شـخصاًً نمی تـوانم تصـور کنم که این 
در زندگـی واقعـی چگونـه خواهد بود
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ریگدن: نگران نباشـید، در هر زمینه ای از زندگی جامعه )و همین طور در 
این زمینه( افراد هوشمند و حرفه ای زیادی وجود دارند که وقتی ایده کلی 
را بپذیرنـد، قـادر خواهنـد بـود با پیـوستن بـه نیروهـای هم فکـر )نـه تنهـا در 
کشـور خودشـان( هممه چیـز را به‌طـور منطقـی از کمتریـن تا بیشتریـن فکـر 
کنند. اگر مردم )هر فردی که این اطلاعات او را بی توجه گذاشته است( 
بی تححرک نشسـته و هیـچ کاری نکننـد و دسـت کم در حوزه هـای حرفـه ای 
و سـایر زمینه هـای زندگـی جامعـه کـه بیـشتر با آن هـا آشـنا هسـتند، نظـم 
برقـرار کننـد، بـه زودی یا دیرتـر موفـق خواهنـد شـد. خـود مـردم سیسـتمی 
خواهنـد سـاخت کـه تممام راه هـای ممکـن و هـر گونـه امـکان بـروز فسـاد در 
جامعـه، به ویـژه در موقعیت هـای عمومـی را مسـدود کنـد. با توجـه بـه تجربه 
کاری در یـک حـوزه خـاص، شـناخت “چاله هـا”ی آن، و کـنترل نزدیـک 
بـر طبیعـت حیوانـی خـود، آن هـا به دقـت فکـر خواهنـد کـرد کـه چگونـه هر 
گونـه امـکان و پیش نیـاز بـرای ایججاد شـرایطی کـه انسـان را وسوسـه کنـد، 

را مسـتثنی کننـد.

آناستازیا: خوب، و چگونه جامعه می تواند علم را کنترل و مدیریت کند؟ 
زیـرا علـم متنـوع اسـت و در مسـائل خـاص بایـد واقعـاًً یـک متخصـص بـود 
یا حداقـل بفهمیـد کـه چـه بحثـی مطرح اسـت و مسیرهـای امیدوارکننده اش 

را انتخـاب کرد.

ریگـدن: متخصصـان و دانشـمندانی وجـود دارنـد کـه به دنبـال یـک حـوزه 
علمـی خـاص می رونـد و آن را توسـعه می دهنـد. جامعـه به تناسـب اهمیـت، 
نیـاز و تأثیر آن حـوزه بـر کل جامعـه جهانـی امـروز، بودجه‌هایـی بـرای 
آن حـوزه اختصـاص می‌دهـد. جامعـه بایـد ماننـد یـک مالـک محتـاط از 
پس اندازهـای خـود مراقبـت کنـد و منابـع را صـرف آنچـه کـه واقعـاًً لازم 
اسـت، کنـد. در علـم، به عنـوان مثـال، لازم اسـت کـه تخصیـص منابـع بـه 
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کسانی که تمایل به داشتن هرگونه قدرت بر مردم دارند، و به عبارتی در 
علـم “دروغ گویـی” می کننـد، امـا در عین حـال کار مفیدی انجام نمی دهند، 
مسـتثنی شـود. بایـد محیـط علمـی را از چـنین افـرادی آزاد کـرد یا آن هـا را 
بـه شـغل دیگـری منتقـل کـرد و شـرایطی را ایججاد کـرد کـه جامعـه از آن هـا 
بهره منـد شـود. مـن قـبلًاً گفتـه ام کـه علـم فرآینـد شـناخت حقیقـت اسـت. 
نبایـد وسـیله ای بـرای دسـتیابی بـه قـدرت باشـد. یـک متخصـص بایـد کار 

خـود را به درسـتی انججام دهـد

به طـور کلـی، در هـر شـاخه و حـوزه ای از زندگـی، لازم اسـت کـه شـرایطی 
ایججاد شـود کـه حتـی امـکان بـروز تسـلط طبیعـت حیوانـی وجـود نداشـته 
باشد، به طوری که تمام اطلاعات برای مردم باز باشد و جامعه تصمیمات 
عمـده را به طـور مـشترک اتخخاذ کنـد. جامعـه بایـد از هـر فـرد مراقبـت کنـد 
و فـرد نیـز بایـد از جامعـه مراقبـت نمایـد. لازم اسـت از ایـن ویژگی طبیعت 
انسـانی – تقلیـد – اسـتفاده شـود. تقلیـد یـک غریـزه از طبیعـت حیوانـی 
در انسان است. اما نمی توان از آن رها شد زیرا ما در بدن مادی ساکن 
هسـتیم و در جهان مادی زندگی می کنیم. باید به درسـتی از آن اسـتفاده 
کـرد. به عنـوان مثـال، زمانـی کـه در جامعـه مـد و محبـوب می شـود کـه کار 
خیر انججام شـود، به طـور خودخواهانـه بـه مـردم کمـک شـود، به طور رایگان 
بـه منافـع عمومـی خدمـت شـود و ویژگی هایـی ماننـد صداقـت، مسـئولیت 
و وجـدان را داشـته باشـیم – به طـور کلـی، واقعی تریـن انسـان بـودن – ایـن 
موضـوع مـورد توجـه بسـیاری قـرار خواهـد گرفـت، کـه در نتیجـٔهٔ تقلیـد 
خواهد بود. اما مهم تر از همه، این ایده ها نسل های جدید را دربر خواهد 
گرفت، برای آن ها چنین آرزوهای انسانی، ارزش های فرهنگی و اخلاقی 
و تسـلط طبیعـت معنـوی به عنـوان هنجارهـای طبیعـی زندگـی خواهـد شـد. 
ایـن بـدان معناسـت کـه بـرای نسـل های جدیـد آسـان تر خواهـد بـود کـه بـر 
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طبیعـت حیوانـی خـود غلبـه کننـد، بـه رشـد معنـوی شـخصی خـود بپردازنـد 
کـه به طـور طبیعـی در کمـال جامعـه جهانـی خـود منعکـس خواهـد شـد.

آناسـتازیا: بلـه، واقعـاًً یـک مـدل کاملًاً جدیـد از بشـریت اسـت کـه مـردم 
مدت‌هـا به عنـوان ایـده‌آل جامعـه مدنـی درباره‌اش رویاپـردازی کرده‌انـد. 
فقـط اینکـه آن هـا هممه این هـا را به طـور تنگ نظرانـه، در محدودیت‌هـای 
خواسـته های طبیعـت حیوانـی تصـور کرده‌انـد. حـالا می‌فهمـم کـه چـرا 
نتوانسـتند ایـن ایـده را بـه واقعیـت تبدیـل کننـد. مـردم سـعی کردنـد چـنین 
جامعه ای را نه از منظر طبیعت معنوی واقعی خود بلکه از منظر سیستم 
مـادی قـدرت و کـنترل ایججاد کننـد کـه به نوعـی با برنامه هـای ارادٔهٔ عقـل 

... حیوانـی تداخـل دارد. در بیـشتر مـوارد، حتـی خـودِِ ایـدٔهٔ

نظم اجتماعی جدیدی با نفوذ خواسته های طبیعت حیوانی آن ها.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. امـا در ایـن باره می خواهـم بگـویم کـه در 
زمـان مـا، بشـریت بـرای اولین بار در تاریـخ طولانـی خـود، چـنین فرصـت 
منحصر به فردی دارد – ایجاد یک جامعه جهانی متحد و خودگردان با 
محوریـت توسـعه معنـوی. قـبلًاً، حـدود ۳۰ تا ۵۰ سـال پیـش، اجـرای ایـن 
ایـده به طـور جهانـی غیرممکـن بـود، زیـرا نـه شـرایط فنـی وجـود داشـت و نـه 
امـکان ارتباطـات تعاملـی بـرای اکثریـت مـردم از طریـق وسـایل ارتباطـی کـه 
امروزه بسیاری با آن ها آشنا هستند، مانند ارتباطات موبایلی و اینترنت.

در زمان هـای تاریخخی خـود، گروه‌هـای خاصـی از افـراد کـه بـه دانـش اولیـه 
آشنا بودند سعی کردند جامعه را دگرگون کنند. مثلًاً می توان به ایمهوتپ 
و مردمـش یا شـوالیه های معبـد اشـاره کـرد. و بـرای مدتـی آن هـا توانسـتند 
زندگـی مـردم کشـور خـود و حتـی چندیـن کشـور دیگـر را حداقـل کمـی 
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بهبود بخشـند و فرصت هایی برای توسـعه معنوی بسـیاری از شـخصیت ها 
در طـول زندگـی کـوتاه انسانی‌شـان فراهـم کننـد. امـا این‌هـا هممه مـوارد 
فـردی بودنـد کـه بعدهـا به درسـتی توسـعه نیافتنـد زیـرا همه این ها در شـرایط 
حاکمیت سیاستمداران و کشیشان بر جامعه انجام شد، و به طور دقیق تر 
در شـرایط وجود یک سیسـتم کشیشـی مصنوعی برای کنترل بشـریت، بر 

اسـاس برنامه هـای ارادٔهٔ عقـل حیوانـی.

و اکنون بشریت تنها شانس واقعی برای نجات خود و آینده اش را دارد. 
امـروز در جامعـه انسـانی، عقـل حیوانـی بـه اوج خـود می رسـد و بـر تفکـر 
انسانی غلبه می کند. فقط کافی است به سرعتی که فرمت مصرف گرای 
تفکـر بـر جهـان تحمیـل می شـود نـگاه کنیـد. کمی بیـشتر، و تمام محرک های 
معنـوی هـم در جامعـه و هـم در آگاهـی فـردی نابـود یا جایگزیـن خواهنـد 

شـد. و اساسـاًً، سـرعت بالای معرفی کلی وسـایل فنی در دسترس

ارتباطـات میـان مـردم در سرتاسـر جهـان و ترویـج “سـواد حداقلـی قابـل 
قبول” در این زمینه ها برای عموم دقیقاًً کار جهانی کنندگان عقل حیوانی 
است تا کنترل کامل بر بشریت را سازمان دهی کنند و آن را به ارادٔهٔ خود 
تسـلیم کننـد. امـا ایـن نیـز نقطـه ضعفـی از عقـل حیوانـی اسـت. بشـریت 
فرصـت منحصـر بـه فـردی دارد کـه از هممان ابزارهـا و زیرسـاخت های فنـی 
کـه خـود آمـاده کـرده اسـت، اسـتفاده کنـد تا خـود را سـازمان دهی کنـد و 
متحد شود، به طور مستقیم با عقل حیوانی مقابله کند و یک جامعه آزاد 
بـر روی سـیاره ایججاد کنـد. اکنـون فرصتـی منحصـر بـه فرد بـرای برگرداندن 
مونواد وجود دارد؛ وگرنه کمی دیگر صبر کنید و خیلی دیر خواهد شد. 

زیـرا هممه چیـز به انتخاب انسـان بسـتگی دارد!
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یـک فرصـت واقعـی بـرای برگردانـدن مونـواد  آناسـتازیا: بلـه، ایـن واقعـاًً 
اسـت. جالـب اسـت کـه اصـل حاکمیـت و کـنترل در جامعـه امـروز بـه 
مـردم به صـورت یـک هـرم با راس رو بـه بالا ارائـه می شـود. در پایین آن، 
اکثریـت جمعیـت قـرار دارنـد، در واقـع، کسـانی کـه در شـرایط نیازمنـدی 
کـه به طـور مصنوعـی توسـط سیاسـتمداران و کشیشـان ایججاد شـده اسـت، 
"زنـده" مانده انـد. و در بالای هـرم، فقـط چنـد نفـر وجود دارند که توسـط 
ایـن جامعـه بـه قـدرت “مجهـز” شـده اند، کسـانی کـه با اسـتفاده از ثـروت 

عمومـی زندگـی می کننـد و بیـشتر مـزایا و امتیـازات را دارنـد.

اما اگر علامت را برگردانیم، مثلثی به دست می آوریم که راس آن به پایین 
اسـت، طبق اصل الهی خلاق به عنوان نماد جامعه ای که در آن حاکمیت 
به طـور خـاص وجـود نـدارد، جایـی کـه هـر فـرد در حالـی کـه به طـور معنـوی 
تکامـل می یابـد، زندگـی خـود را به خاطـر نفـع کل بشـریت بهبـود می بخشـد، 
جایـی کـه جامعـه جهانـی فرآیندهـای زندگـی خـود را کـنترل می کنـد، در 
جهت معنوی حرکت می کند و از تمام امکانات و منابع استفاده می‌کند. 
ایـن دقیقـاًً حرکتـی از پایین بـه بالاسـت، ایـن پیشـرفت واقعـی اسـت، یـک 

پـرش کیفـی و تکاملـی در تمدن انسـانی!

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت، بنابرایـن واقعـاًً هیـچ چیـز دشـواری در اینجا 
وجـود نـدارد. فقـط مـردم بایـد به طـور فعـال در فراینـد دگرگونـی جامعـه 

شـرکت کننـد و تا جایـی کـه می تواننـد، شـرایط لازم را ایججاد کننـد
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شکل ۱۰۹. هرم جامعه انسانی:

مثلثی با راس رو به بالا نماد قدرت کشیشـان و سیاسـتمداران بر ملت ها 
است؛ مثلثی با راس رو به پایین نماد یک جامعه آزاد و برابر است – الٔهٔ 

مردم.

آمـوزش ملـل، اتححاد جامعـه جهانـی و پیروی تممدن انسـانی از جهـت گیری 
معنـوی توسـعه.

شرایط اصلی برای ایجاد چنین جامعه ای:
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۱( بهبود سواد معنوی و فکری مردم؛

۲( خودکمال معنوی انسان و مشارکت فعال او در زندگی جامعه؛

۳( اتحاد خودگردان ملل به یک جامعه جهانی؛

۴( حذف سیستم جهانی حاکمیت کشیشان و سیاستمداران؛

۵( محدودیت های شدید بر سرمایه گذاری فردی؛

۶( حاکمیـت جامعـه تنهـا بایـد متعلـق بـه خـود جامعـه به عنـوان یـک کل 
باشـد؛

۷( مهم تر از همه – دگرگونی ایدئولوژیک جامعه که به طور ناگسستنی با 
تسـلط طبیعـت معنـوی و ارزش هـای اخلاقـی هـم در فـرد و هـم در جامعـه 

مرتبط است.

همان طـور کـه هـر فـرد بایـد بـر ظهـور افـکار منفی ناشـی از طبیعت حیوانی 
در خـود نظـارت کنـد، جامعـه نیـز به طـور کلـی بایـد بـر “افـکار جمعـی، 
عمومـی” خـود نظـارت داشـته باشـد. و از آنججا کـه منبـع اصلـی ایـن افـکار 
رسـانه های جمعـی در هممه اشـکال آن اسـت، جامعـه خـود بایـد بـر پاکـی 

آن نظـارت کنـد.

بدیـن معنـا کـه آنچـه بایـد توسـعه یابـد، فرهنـگ ترویـج ارزش هـای معنـوی 
و اخلاقـی، دانـش، نیکـو، وجـدان، شـرف، کرامـت و دوسـتی میـان مـردم 
اسـت، به هممراه الگوهـا و نمونه هـای مثبـت و خلاقانـه از تفکـر، بهتریـن 



878

اعمال انسانی چه از طرف شخصیت ها و چه گروه های مردم. نباید هیچ 
تبلیـغ منفـی کـه توسـط عقـل حیوانـی تحمیـل شـده باشـد – ماننـد جنگ ها، 
خشـونت، قتـل، خصومـت، نفـرت، خودخواهـی و غیره – وجـود داشـته 
باشـد. علاوه بـر ایـن، ابتـکار و مسـئله ترویـج ایدئولـوژی سـازنده بایـد از 
خود جامعه ناشـی شـود و همچنین جلوگیری از هرگونه تلاش برای تحمیل 

ایدئولـوژی مخخرب بـر مـردم. ایـن شـرایط اسـاس

در فضـای سـه بعدی، یعنـی از دریچـه تفکـر مـادی خـود، در بسـیاری از 
مسـائل روحانـی پـر از توهممات ناشـی از غـرور خـود خواهـد بـود. او فکـر 
می کنـد کـه از آنججا کـه بـه خـود زحممت داده و توجهـی بـه دنیـای روحانـی 
بـه  بـه او رسـیدگی کننـد،  کـرده اسـت، پـس بایـد گروهـی از فرشـتگان 
خواسـته هایش پاسـخ دهنـد و او را عـملًاً بـر روی بالشـت  های سـلطنتی 
بـه بهشـت ببرنـد. در واقـع، تا زمانـی کـه شـخصیت از نظـر روحانـی بالـغ 
نشـود، بـرای دنیـای روحانـی ناچیـز اسـت. از اینکـه ایـن مقایسـه انسـانی 
عادی است، معذرت می خواهم، اما چنین شخصیت هایی مانند میلیون‌ها 
سـلول تولیدمثلـی هسـتند. گامت هـا مجموعـه ای از کروموزوم هـا را دارنـد و 
ویژگی هـای ارثـی را حممل می کننـد. یـک فـرد حتـی وجـود، ظهـور و مـرگ 
مـادی آنهها را متوجـه نمی شـود. علاوه بـر ایـن، او گاهـی از قـدرت آنهها 
اسـتفاده می کنـد بی آنکـه متوجـه شـود. امـا زمانـی کـه دو گامـت بـه هـم 
می پیوندند و یک زیگوت شکل می گیرد و جنین شروع به رشد می کند، 
در اینجـا حداقـل یـک فـرد، منظـورم زن اسـت )در معنـای روحانـی، اصـل 
زنانـه الههی(، نمی توانـد ایـن واقعیـت را نادیـده بـگیرد. او به طور قطع به این 
پدیـده توجـه خواهـد کـرد و در آینـده از موجـود جدیـد مراقبـت خواهـد 
کرد. در بعد روحانی نیز همین طور است. مردم باید خود را به طور مداوم 
پرورش دهند، تمرینات روحانی را یاد بگیرند، با اسـتفاده از ارتباط عمیق 
با دنیای خدا، زندگی کنند تا شخصیت بتواند با روح پیوند بخورد و حق 
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ورود به ابدیت را به دسـت آورد. سـپس دنیای روحانی نیز توجه خود را 
بـه ایـن فـرد معطـوف خواهـد کـرد و بـه او بـه عنـوان یـک موجـود جدیـد و 

کامـل کـه مدت هـا انتظـارش را کشـیده اند، محبـت خواهـد کـرد.

متأسـفانه، حقیقـت کهـن درباره دسـتیابی بـه پیونـد شـخصیت با روح در 
دنیـای مـدرن گـم شـده اسـت و فـرد، در امیـد بـه ابـراز عشـق و قدردانـی 
خود نسبت به خدا، صدقه های مادی به کشیشان می‌دهد و بدین ترتیب 
بـه ذهـن حیوانـی توجـه می کنـد و مـردم را با دنیای مادی وسوسـه و فریب 
می دهـد. شمما گنـاه می کنیـد و کشـیش نیـز با گـرفتن صدقـه گنـاه می کنـد، 
کـه تبدیـل بـه موضوعـی از وسوسـه بـرای او می شـود. با صدقـات خـود، 
او را وادار می کنیـد کـه بـه مـادیات فکـر کنـد نـه بـه روح، نـه بـه مراقبت از 
روح خـود و خدمـت واقعـی بـه خـدا، بلکـه بـه افزایـش درآمـد مـادی اش. 

آیا متوجـه شـدید کـه شـدت ایـن گنـاه در کجاسـت؟

با صدقـه دادن، فـرد شـخصیت و روح کشـیش را بـه "جهنـم" می فرسـتد 
و انتخـاب خـود را بـه نفـع مـادیات، یعنـی ذهـن حیوانـی، متمایـل می کنـد 
و در عین حـال خـود را با ایـن عمـل گناه آلـود بار می کنـد. ایـن گنـاه حتـی 
از کـشتن بـدن انسـان بدتـر اسـت، زیـرا بـدن یـک پوشـش موقـت اسـت و 
در واقـع، خاکـستر اسـت. در حالـی کـه ایـن گنـاه مانند سـم مرگباری برای 
روح اسـت کـه ایـن شـخصیت را از شـانس عبـور بـه زندگـی ابـدی مححروم 
می کند. در پس این صدقات مادی و قربانی ها، جایگزینی ذهن حیوانی 
وجـود دارد کـه بـه فـرم، همان طـور کـه اشـاره کردید، فرمول معمول خرید و 
فـروش را دارد: "تـو بـه مـن لطـف کـن و مـن بـه تـو لطـف می کنـم"، باوری 
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بـه امـکان "خریـدن" مـادی، "رشـوه" بـرای گناهانشـان و بـه دسـت آوردن 
ثـروت جدیـد در آینـده - از سلامتـی تا رونـق.

آناسـتازیا: بسـیاری از مـردم هرگـز در مـورد ایـن موضـوع توقـف نکـرده 
و فکـر نکرده انـد. در ایـن حـال، مؤمنـان عـادی ایـن درخواسـت‌ها بـرای 
صدقـه بـه نفـع کلیسـا را طبیعـی و انسـانی می داننـد، زیـرا ایـن بـه معنـای 
کمک به دیگران اسـت. از آنجا که معمولًاً کشیشـان و خدمتگزارانشـان 
درخواسـت های خـود را توجیـه می کننـد، بـه عنـوان مثـال، بـه سـاخت یـک 
معبـد جدیـد، نیازهـای کلیسـا )پیش تـر در خطبه هـا، کلمـه کلیسـا غالبـاًً بـه 
مفهـوم کلیسـای آسممانی مرتبـط بـود(، کمـک بـه مؤمنـان نیازمنـد و غیره. 
هیچ کـس بـه جماعـت گـزارش نمی دهـد کـه شـرایط واقعـی توزیـع ایـن پـول 

عمومـی چیسـت یا هیـچ گزارشـی از درآمـد و هزینه هـا ارائـه نمی دهـد.

ریگـدن: در یـک جامعـه مدنـی عـادی، کمـک بـه دیگـران، همان‌طـور کـه 
برای مثال، ساخت معبدی که برای تمرینات روحانی جمعی در نظر گرفته 
شـده، باید توسـط انجمن های شـهروندان عادی، سـاکنان یک محله یا یک 
منطقه انجام شـود. تمام این کارها بر اسـاس این اصل انجام می شـود: مردم 
بـرای مـردم محلـی  با هـم جممع می شـوند، تصمیـم می‌گیرنـد و اگـر واقعـاًً 
مهـم باشـد و اگـر واقعـاًً آن را بخواهنـد، اقـدام می کننـد. بـرای مثـال، مردم 
یـک روسـتا می خواهنـد معبـدی بسـازند - بـرای خودشـان، فرزندانشـان و 
هم روستاییانشـان؛ آنهها بایـد در اینجـا زندگـی کننـد و بایـد تصمیـم بگیرنـد 
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کـه چگونـه زندگـی کننـد - نـه کسـی از بالا. و مطمئـن باشـید کـه بـرای 
خودشـان، بسـتگان و دوستانشـان، تممام تلاش هـا را خواهنـد کـرد

و فرزنـدان، افـراد روحانـی توانمنـد به طـور حتـم یـک معبـد مناسـب را بدون 
نشـانه هایی که طبیعت مادی انسـان را فعال کند، بلکه تنها با نشـانه هایی 
کـه جنبه هـای روحانـی مـردم را بیـدار می کنـد، خواهنـد سـاخت. در یـک 
معبد یا مکان دیگری که برای تمرینات روحانی جمعی در نظر گرفته شده، 
مـردم به عنـوان برابـر، دانـش و تجربـه خـود را مبادلـه کـرده و با هـم بـرای 
نججات روح هایشـان بـه خاطـر عشـق خداونـد دعـا خواهنـد کـرد. آنهها ماننـد 
اکثریـت کشیشـان در معابـد امـروزی، منولوگ هـای سیاسـی یا مذهبـی را 
بـرای جماعـت برگـزار نمی کننـد و دانـش روحانـی را با خواسـته ها و اهـداف 
طبیعـت حیوانـی مخلـوط نمی کننـد یا بـه برنامه های کشیشـی تلقین نمی کنند. 
بـرای مـردم و توسـعه روحانـی آنهها در نظـر گرفتـه  زیـرا ایـن مـکان واقعـاًً 
شـده و نـه بـرای مخلـوط کـردن دانه هـای روحانـی با اهـداف مـادی یا بـرای 
کسـب درآمد کشیشـی و اخاذی از جماعت به وسـیله "استخدام شـدگان" 
در لباس کشیشـی. در این مکان، مردم به طور مسـتقل به توسـعه روحانی 

خـود می پردازنـد.

هیچ کـس نبایـد از معابـد و مکان هایـی کـه مـردم بـرای توسـعه روحانـی و 
ارتبـاط جممع می شـوند، سـود ببرد. بـه مححض اینکـه اخاذی هـا، فروش هـا، 
خدمات پولی یا پرداخت حقوق به کسی در معابد یا "مکان های مقدس" 
آغاز شود، وسوسه هایی نیز به وجود خواهد آمد، اینکه چگونه بیشتر به 
دست آورند و سپس چگونه بدون زحمت بیشتری قدرت بیشتری کسب 
کننـد. زیـرا بـرای ذهنـی بیـکار، آسـان تر اسـت کـه شممعی را در یک مراسـم 
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نمایشـی پـر زرق و بـرق حممل کنـد و خـود را با تشـابهی بـه موجـودی عالـی 
مغـرور کنـد تا اینکـه با چکـش پنوماتیـک در یـک معـدن زغـال سـنگ کار 
کنـد. و شـخص حتـی متوجـه نخواهـد شـد کـه بـه دام رذایـل افتـاده اسـت. 

ایـن یـک مانـور قدیممی شناخته شـده از طبیعـت حیوانـی اسـت.

امـا موضـوع نـه معابـد به عنـوان چـنین، بلکـه مـردم اسـت. می تـوان در هـر 
مکانـی بـه کمـال روحانـی پرداخـت - چـه در فضـای باز و چـه در محیـط 
بسـته. مـن قـبلًاً شـرح داده ام کـه در زمان هـای باسـتان، مـردم در غارهـا 
بـه توسـعه روحانـی می پرداختنـد و نسـل های مختلفـی بـه آنججا می آمدنـد و 
تمرینـات روحانـی را با نشـانه ها و نمادهایـی کـه اجدادشـان بـر دیوارهـای 
سـنگی نقاشـی کـرده بودنـد، یاد می گرفتنـد. ایـن غارهـا هنـوز هـم امـروز 
وجـود دارنـد؛ هیچ کـس بـه خاطـر فقـر مـادی آنهها وسوسـه نشـده اسـت و 
افـراد روحانـی آگاه می تواننـد هنـوز هـم از ارزش هـای روحانـی - دانـش - 

اسـتفاده کننـد. کشیشـان ادیان مختلـف،

از زمان هـای باسـتان، کشیشـان معابـد باشـکوهی می سـاختند تا آیین هـای 
خـود را در آنججا برگـزار کننـد و آنهها را با طلا و جواهـر تـزئین می کردنـد؛ 
برای مثال، در مصر باستان، بابل، یونان باستان و غیره. و حالا آن معابد 
کجا هستند؟ آنها جای خود را به ویرانه ها داده اند و طلاها مدت هاست 
که به وسیله مردمی که به این گنجینه های مادی وسوسه شده اند، غارت 
شـده اند. وسوسـه کردن مردم با چیزهای مادی در مکان هایی که آموزش 

روحانی انجام می شـود، ننگی بزرگ اسـت.

بنابرایـن، نبایـد بـه مـردم اجـازه داد کـه از آرمان هـای روحانی دیگران سـود 
ببرنـد. انتشـار دانـش روحانـی نبایـد هیـچ سـود مالـی یا مـادی بـرای فـرد 
بـه هممراه داشـته باشـد. تنهـا بـه ایـن طریـق می تـوان از وسوسـه های مـادی 
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جلوگیری کرد و سپس فرد با تمام قلب و روح خود و با صداقت نیت های 
روحانـی اش ایـن کار را انججام خواهـد داد!

آناسـتازیا: بلـه، مشـکل اکثـر مؤمنـان ایـن اسـت کـه با کمک هـای مالـی 
بـه ادیان، در واقـع بـه نوعـی خـود را از کار روحانـی بـر روی خـود آزاد 
می کننـد و بار وجـدان خـود را بـر دوش کشیشـان می گذارنـد. بـه جـای 
اینکه خودشان در دنیا کار خوبی انجام دهند، برایشان آسان تر است که 
به "خدمتگزاران محراب" پول بدهند. و کشیشـی از این موضوع به راحتی 

سوءاسـتفاده می کنـد.

ریگـدن: متأسـفانه، ایـن چـنین اسـت. امـا نـه کاملًاً بـدون عواقـب، زیـرا 
هیچ کـس تاکنـون نتوانسـته و در آینـده نیـز نخواهـد توانسـت از قضـاوت 
شخصی خود فرار کند و هر فردی طبق اعمال و افکارش پاداش خواهد 
گرفـت. امـا در مـورد افـرادی کـه تلاش می کننـد با صدقـات بـه کشیشـان 
خـود را از کار روحانـی آزاد کننـد، ایـن اشـتباه آنهاسـت. در واقـع، ایـن 
یک خودفریبی اسـت، زیرا هر چه پول مادی که برای خود درسـت کرده 
باشـند، هیچ کـس کار روحانـی را بـه جـای آنهها انججام نخواهـد داد. آنچـه 
در معبـد مهـم اسـت، پـول آنهها نیسـت، بلکـه مشـارکت شخصی‌شـان در 
کارهای سازنده جامعه و تغییرات روحانی شخصی مرتبط با این موضوع 
اسـت. در مورد کمک ها و معابد، برای یک فرد باهوش کافی اسـت که 

بـه واقعیتهـای امـروز نـگاه کنـد. سـاخت کلیسـاه

در شهرها، ساخت کلیساها به پروژه های تجاری تبدیل شده است. آنچه 
مـورد توجـه قـرار مـی گیرد، نـه کیفیـت، بلکـه کمیـت اسـت؛ نـه اینکـه چنـد 
نفـر واقعـاًً می تواننـد با روحانیـت آشـنا شـوند، بلکـه چـه سـود اقتصـادی 
و منفعـت سیاسـی بـه هممراه خواهـد داشـت. در ایـن میـان، هـر سـازمان 
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مذهبـی، به ویـژه در شـهرهای بـزرگ، تلاش می کنـد کـه بخشـی از زمین را 
نزدیک به مناطقی که تجمعات مردم در آنجا زیاد اسـت، تصاحب کند تا 

از ایـن طریـق بیشتریـن تعـداد مومنـان را جـذب کنـد.

تجزیـه دیـن بـه فرقه هـا و درگیری هـای آنهها با یکدیگـر، در واقـع مبـارزه ای 
بـر اسـاس دارایـی‌اش  بـرای قـدرت اسـت کـه در آن اهمیـت یـک فـرد 
سـنجیده می شـود و تسـلط بـر مؤمنـان عـادی به عنـوان قـدرت سیاسـی بـر 
رأی دهنـدگان دیـده می شـود. هممه چیـز وارونـه شـده اسـت! و تنهـا زمانـی 
می تـوان آن را درسـت کـرد کـه مـردم در جامعـه خـود در مسـائل روحانـی 
بیـشتر آگاه شـوند، افق هـای دانـش و نگـرش خـود را گـسترش دهنـد، در 
زندگی جامعه شرکت کنند، با خدا در درون خود زندگی کنند و کارهای 
نیـک و خلاقانـه انججام دهنـد. در ایـن صـورت، "نیاز" به دلالان تجاری بین 

خـدا و انسـان از بین خواهـد رفـت.

آناسـتازیا: در ارتبـاط با ایـن موضـوع، سـؤال مهـم دیگـری پیـش می آیـد. 
در "ارتش" کشیشـان، بدون شـک افرادی وجود دارند که به امید رهایی 
روحانـی، یـک دیـن خـاص را انتخـاب کرده انـد، بـدون اینکـه از وضعیـت 
واقعـی سیسـتم قبـل از ورود بـه آن مطلـع باشـند. با ایـن حـال، حتـی در 
حالـی کـه در ایـن سیسـتم هسـتند و چیزهایـی را مشـاهده می‌کننـد کـه 
بـه توده هـای مؤمـن نشـان داده نمی شـود، آنهها در ایـن کثافـت سیاسـی، 
پاکـی ایممان و نیت هـای صادقانـه خـود بـرای خدمـت بـه خـدا و نـه بـه 
طایفه هـای کشیشـی را از دسـت نداده انـد. یـک بار گفتیـد کـه روحانیـت 
واقعی این "مردم خدا" که متأسفانه در کل جهان بسیار کم هستند، مانند 
سـتونی، افتخار هر دین یا باور جمعی را نگه می دارد. اگر سیسـتم ادیان 
به طـور کلـی لغـو شـود، چـه بایـد کـرد کسـانی کـه واقعـاًً در مـسیر خـدا گام 
برمی دارنـد و در عین حـال به طـور صادقانـه بـه دیگـران کمـک می کننـد؟
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ریگدن: خوب، اول از همه، امروز افرادی که تمایل صادقانه برای خدمت 
به خدا به جای خود دارند، بسیار کم هستند

افرادی که با غرور، بدون دریافت پاداش، به مراقبت از روح های انسانی 
می پردازنـد، واقعـاًً در میـان میلیون هـا نفـری کـه در ارتـش کشیشـان ادیان 
مختلـف خدمـت می کننـد، بسـیار کـم هسـتند. اکثریـت قاطـع کسـانی کـه 
در ادیان خدمـت می کننـد، افـرادی خارجـی هسـتند کـه بـه اهـداف مـادی 
وسوسه شده اند و نه به رستگاری روحانی. و از طرف دیگر، هیچ تغییر 
خارجـی نمی توانـد رونـد داخلـی روحانـی را بـرای "مـردم خـدا" متوقف کند. 
حتی پس از تغییر شـغل و کار کردن مانند دیگران برای نفع جامعه، آنها 
بـه توسـعه روحانـی خـود به طـور صادقانـه ادامـه خواهنـد داد و زمـان آزاد 
خـود را بـه کمـک بـه دیگـران اختصـاص می دهنـد. زیـرا ایـن نیـاز روحانـی 
آنهاست، زندگی درونی آنها که بر شرایط این دنیا غلبه می کند. بنابراین، 
تغییرات خارجی آنها را متوقف نخواهد کرد، بلکه آنها را شاد خواهد کرد، 
با توجـه بـه آنچـه کـه در زندگـی روزمـره یـک جامعـه مذهبـی و همچـنین در 

اعمـال و رفتـار "هممکاران" خـود با آن مواجـه می شـوند.

یکی از شرایط لازم برای دستیابی به تحول کیفی در جامعه، درک مردم از 
معنای توسعه روحانی خود و همچنین پایان دادن به مشارکت در وسوسه 
قـدرت و ارزش هـای مـادی بـرای افـرادی اسـت کـه بـه "ارتـش" کشیشـی 
تعلـق دارنـد. بـه آنهها پـول )کمک هـای مالـی( یا هـدایای هـر گونـه ندهیـد؛ 
غرورشـان را با تعظیـم، پرسـتش، بوسـیدن دسـت، خضـوع، اطاعـت، دعـا 
و یا وسوسـه های مشـابهی کـه بـه طبیعـت حیوانـی آنهها مربـوط می شـود، 
راضـی نکنیـد. بـه عبـارت دیگـر، نبایـد خـودتان "گنـاه" کنیـد و دیگـران را 
نیـز بـه آن تحریـک کنیـد. پـس از هممه، ایـن شـخص دقیقـاًً ماننـد شماسـت. 
او )خدمتگـزار آیین قربانـی( هیـچ تفاوتـی با یـک فـرد عـادی نـدارد، زیـرا 
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روح او نیز در بدن، در این دنیای مادی قرار دارد. در اینجا، هیچ کس 
نمی تواند پایین تر یا بالاتر باشد، زیرا تمام روح های انسانی به طور یکسان 

از ایـن اسـارت مـادی رنـج می برنـد.

تنها یک راه خروج از این چنگال های مادی وجود دارد – توسعه روحانی 
و آزاد کـردن روح خـود، و رفتن بـه دنیـای خـدا. هیچ کـس وجـود نـدارد 
کـه حداقـل یـک بار ایـن نیـاز ناشـی از روح خـود را احسـاس نکـرده باشـد 

و در جسـتجوی روحانی واقعی نباشـد

آزادی. موضوع دیگر این اسـت که طبیعت حیوانی انسـان این نیاز روح 
را بـه گونـه ای دیگـر تفـسیر می کنـد و مفهـوم "آزادی" را بـه شـکل خـود 
تحریف می کند و آن را با کیفیت های مادی که به طبیعت روحانی بیگانه 
است، آراسته می کند. تمام مردم مؤمن هستند؛ تنها هر فرد به طور دلخواه 
از قـدرت ایممان خـود اسـتفاده می کنـد. به طـور جالبـی، کسـانی کـه خـود را 
بی خدا می دانند، در واقع، وقتی تنها هستند، به همان ترس ها و خرافات 
ماننـد هـر مؤمـن دیگـری دچـار می شـوند. در جامعـه، ایـن افـراد در واقـع 
هممان کشیشـان هسـتند، فقـط در مقیـاس "کوچـک"، و تنهـا تفـاوت ایـن 
اسـت کـه آنهها به طـور علنـی ویژگی هـای طبیعـت حیوانـی )عشـق بـه خـود، 

غـرور، خودشـیفتگی و غیره( را تجلیـل می کننـد.

آناسـتازیا: زمانـی کـه نههاد کشیشـی در جامعـه لغـو شـود، چگونـه می تـوان 
از اشـتباهات مشـابه در آینـده جلـوگیری کـرد؟ منظـور مـن ایـن اسـت کـه 
هنـگام انتشـار دانـش روحانـی، چگونـه می تـوان از وسوسـه های غـرور و 
خودپسندی دوری کرد و چگونه می توان بر وسوسه های طبیعت حیوانی 

غلبـه کـرد.



887

ریگدن: اگر تمدن به سمت روحانیت حرکت کند، حل این مسئله به راحتی 
ممکـن خواهـد بـود. بایـد درک کـرد کـه انسـان دارای دو طبیعـت اسـت 
و دائـم در نوسـان بین طبیعـت حیوانـی و طبیعـت روحانـی قـرار دارد. 
بنابرایـن، بایـد بـه گونـه ای عمـل کـرد کـه شـناخت روحانـی و انتشـار دانـش 
انسانی بنیادین به نفع طبیعت حیوانی انسان به عنوان هدایت کننده ذهن 
حیوانی، که نمایانگر جهان مادی و منافع آن است، نباشد، بلکه به طور 
کامـل قابـل قبـول و مطلـوب بـرای توسـعه طبیعت روحانی انسـان به عنوان 
هدایت کننـده جهـان روحانـی باشـد. مهـم اسـت که دانـش روحانی بنیادین 
بـرای هممه مـردم قابـل دسترسـی باشـد و در حین انتشـار آن، هـر گونـه 

امکانـی بـرای وسوسـه مـردم با مشـوق های طبیعـت حیوانـی از بین بـرود.

آناسـتازیا: بنابرایـن، لازم اسـت کـه خـود مـردم چـنین شـرایطی را در جامعه 
ایججاد کننـد کـه بـرای کسـانی کـه بـه دیگـران آمـوزش روحانـی می دهنـد، از 

نظـر مـادی غیرمفیـد باشـد

ریگـدن: بلـه، در ایـن مـورد بایـد هرگونـه امکان دسـتکاری آگاهی عمومی 
توسـط هدایت کننـدگان ذهـن حیوانـی و همچـنین هـر شانسـی بـرای کسـب 
سـود اقتصـادی یا منفعـت سیاسـی را حـذف کـرد؛ علاوه بـر ایـن، بایـد از 
تحریـف اطلاعـات و دسـتکاری آن بـه نفـع شـخصی جلـوگیری شـود، یعنـی 

ایـن نـوع проявات قـدرت اختیـاری در حـوزه انتشـار دانـش.

آناسـتازیا: امـا ایـن واقعـاًً ممکـن اسـت تنهـا زمانـی کـه افـراد بسـیاری اصـول 
دانـش بنیادیـن را بیاموزنـد. و هنگامـی کـه جامعـه جهانـی ایـن اطلاعـات 
را در اختیـار داشـته باشـد، اکثریـت مـردم قـادر خواهنـد بـود به‌درسـتی 
روحانیـات را از غیرروحانیـات تفکیـک کننـد و تححت تأثیر و تحریـکات 
افـرادی با نیت هـای بـد قـرار نگیرنـد. آنهها خواهنـد توانسـت بـه ابرازهـای 
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طبیعت حیوانی درون خود بی توجهی کنند و طبیعت روحانی را در جامعه 
و محیـط خـود حفـظ کننـد.

ریگدن: کاملًاً درست است. اول از همه، مردم باید از نظر روحانی بیدار 
شـوند، و سـپس ایـن بقـایای تفکـر اسـتعماری خـود بـه خـود در جامعـه از 
بین خواهـد رفـت و یـک ارتـش کامـل از پارازیت هـا و افـراد بی دردسـر کـه 
به هزینه ایمان مردم زندگی می کنند، از میدان روحانی طرد خواهند شد. 
تا زمانـی کـه آنهها از مـردم عـادی زندگـی کننـد، هـر تعـداد بهانـه ای خواهنـد 
آورد تا به عنوان پارازیت های اجتماعی زندگی کنند و در عین حال، مردم 

نیز دستشـان را ببوسـند و به آنها احترام بگذارند.

مـردم بایـد بیاموزنـد کـه صاحبـان سرنوشـت روحانـی خـود باشـند و انتظـار 
نداشـته باشـند کـه کسـی کار حیاتـی روحانـی آنهها را انججام دهـد؛ آنهها بایـد 
به طور مستقل خود را کامل کنند، روی خود کار کنند و افق های شناخت 
نبایـد انتظـار رحممت از کشیشـان و  خـود از جهـان را گـسترش دهنـد. 
سیاسـتمداران داشـته باشـند، نبایـد بـه توهممات خـود دامـن بزننـد و نبایـد 
اجـازه دهنـد کـه دیگـران آنهها را دسـتکاری کننـد. لازم اسـت کـه یـک 
شـخصیت بالغ تـر، یـک انسـان اجتماعـی فعـال و مسـئولیت پذیر از نظـر 
روحانـی باشـند. و بـرای جلـوگیری از تکـرار اشـتباهات گذشـته و اجتنـاب 

از وابسـتگی بـه...

اراده ذهن حیوانی در آینده و همچنین تحریفات دانش روحانی و بازگشت 
بـه طرح هـای کشیشـی، نیازمنـد ایـن اسـت کـه کسـانی کـه تصمیـم گرفته انـد 
بـه خـود و دیگـران در مسـائل روحانـی کمـک کننـد، ایـن کار را بـه قیمـت 
غرور و منافع مادی خود انجام دهند. زیرا همان طور که قبلًاً گفتم، هرگاه 
منافع مالی یا فرصتی برای ارضای غرور، کسب سود یا دریافت امتیازات 
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و قـدرت بـر دیگـران پیـش بیایـد، دیـر یا زود وسوسـه ای بـه وجـود خواهـد 
آمد و ضعف روح انسـان بروز خواهد کرد.

ایـن در زندگـی واقعـی چگونـه بـه نظـر می رسـد؟ اگـر فـردی به طـور مسـتقل 
خـود را بهبـود بخشـد، تجربـه روحانـی داشـته باشـد و نیـاز درونـی بـه انتشـار 
بـه مـردم کمـک  دانـش روحانـی داشـته باشـد، او در وقـت آزاد خـود 
می کنـد. آنهها یاد می گیرنـد و در نوبـت خـود بـه دیگـران در ایـن مسـائل 
کمـک می کننـد و ایـن چرخـه ادامـه می یابـد. امـا هـر کـس بایـد بـرای نفـع 
جامعـه کار کنـد و شـغف غیرنظامـی داشـته باشـد و روزی‌اش را با کار 
خـود بـه دسـت آورد. در وقـت آزاد، مـردم بایـد مطالعـه کننـد و تجربـه و 
دانش خود را با دیگران به عنوان برابر، مانند دوستان خوب، به اشتراک 
بگذارنـد و طبیعـت حیوانـی خـود را سـرکوب کـرده و در اعمـال خـود بـه 
طبیعـت روحانـی هدایـت شـوند. ایـن یـک کمـک واقعـی بـه مـردم و در 
عین حـال کار بـر روی خـود اسـت: شناسـایی ابرازهـای طبیعـت روحانـی 
و حیوانـی در خـود، کـنترل مؤثـر بـر افـکار خـود، مطالعـه طبیعـت خـود و 
توسـعه روحانـی. ایـن نکتـه اصلـی اسـت: شمما خـودتان رشـد می کنیـد و بـه 

دیگـران کمـک می کنیـد.

آیا متوجه شـدید که انتقال دانش روحانی به این شـیوه چه ویژگی خاصی 
دارد؟ فردی می خواهد دانش درباره خدا را با مردم به اشتراک بگذارد و 
زمـان، تلاش و منابـع خـود را بـدون دریافـت هیچ گونـه چیـز مـادی، بـدون 
وسوسـه ها یا ارضـای طبیعـت حیوانـی اش صـرف می کنـد. تنهـا چیـزی کـه 
بـه دسـت مـی آورد، افزایـش روحانـی در حین ارتبـاط بی غـرض با روح هـای 
مردم است که مانند او رنج می‌کشند. آنچه را که در خود می کارید، در 
نهایت برداشت خواهید کرد. روحانی به روحانی و مادی به مادی. یعنی 
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این فرد در واقع خود را به عنوان قربانی به منظور فدا کردن جاه طلبی های 
طبیعـت حیوانـی اش بـر روی مذبـح روحانی قرار می دهد

مـردم،  ارتبـاط با  از  نتیجـه‌ای  به عنـوان  اوسـت و همچـنین  ایـن زندگـی 
"هـدایای" روحانـی اش را چنـد برابـر می کنـد. ایـن هـدایا مـادی نیسـتند )نه 
پـول، نـه غـذا، نـه اشـیاء و نـه جاه طلبی هـای انسـانی ناشـی از غـرور(. ایـن 
دقیقاًً همان مؤلفه روحانی است که فرد از طریق دانش روحانی به دیگران 
منتقل می کند. زیرا با انتشـار دانش روحانی، فرد در واقع در برابر ذهن 
حیوانـی متحـد مقاومـت می کنـد و بـه دیگـران کمـک می کنـد تا حداقـل 
کمـی ذات الههی نهفتـه در خـود را بشناسـند، احسـاس کننـد و درک کننـد، 
که به جهان مادی تعلق ندارد. ماده فانی اسـت، اما روح جاوید اسـت. 
شـخصیت آزادی انتخـاب دارد: اینکـه آیا فانـی شـود یا بـه ابدیـت بـرود. 

ایـن تممام ماجراسـت و هممه چیـز بایـد از اینجـا آغـاز شـود.

باید به یاد داشت که ذهن حیوانی بسیار قوی است و انسان، به واسطه 
طبیعت دوگانه‌اش و به خاطر نوسان های انتخابش بین دو طبیعت، ضعیف 
اسـت. حتـی کسـانی کـه به طـور ثابـت در مـسیر روحانـی حرکـت می کننـد، 
در معـرض حملات طبیعـت حیوانـی قـرار دارنـد. اگـر فـردی فقـط کمـی 
حواسـش پـرت شـود یا بـه مـادیات وسوسـه شـود، ذهـن حیوانـی بلافاصلـه 
بـر آگاهـی اش تسـلط می یابـد و غالبـاًً در لحظاتـی از زندگـی کـه انتخـاب 
شـخصیت به خصـوص اهمیـت دارد، پیروز می شـود. بـه همین دلیـل اسـت 
کـه توصیـه می شـود هوشـیار باشـید، به طـور مـداوم روی خـود کار کنیـد و 
اجـازه ندهیـد بـه طبیعـت حیوانـی تان ذره ای فضـا دهیـد. اگـر یـک بار بـر 
روی چنگکی پا گذاشتید، یاد بگیرید که دفعه بعد چگونه از آن اجتناب 
کنید. هنگام انتشـار دانش روحانی، همواره وسوسـه ای از جانب طبیعت 
حیوانـی وجـود دارد کـه از غـرور ناشـی می شـود، خـود را بـه موجـودی برتـر 
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نسـبت دادن، تمایل به تصاحب این دانش و تفسیر آن به شـیوه خود از 
ذهـن خـود، هنـگام صحبـت با دیگـران. این گونـه اسـت کـه معمولًاً تحریف 
آن از طبیعـت حیوانـی و جایگزینـی با مفاهیـم مـادی اتفـاق می افتـد و در 
نتیجـه، دانـش بنیادیـن از دسـت مـی رود. فـرد بایـد درک کنـد کـه دانـش 
روحانـی بـه تممام مـردم داده می شـود. انسـان نـه خداسـت، نـه فرشـته، نـه 
کروبی، و نه روح القدس. او فقط انسان است، درست مانند تمام مردم، 
زیـرا روحـش در سـاختار انـرژی چندبعـدی مححدود شـده اسـت کـه بـه جهان 

مـادی تعلـق دارد.

آناستازیا: یک سؤال مهم دیگر وجود دارد که برای خوانندگان ما جالب 
اسـت. آیا فـرد می توانـد بـه کسـی بخشـش "گنـاه" خـود را بدهـد، یا در 
معنـای روحانـی چیـزی را بـه هـر کسـی ببخشـد بـه نمایندگـی از موجـودات 

روحانـی برتر؟

ریگـدن: انسـان نمی توانـد کسـی را از "گناهـان" خـود پاک کنـد یا بـرای 
کسـی دعـا کنـد، زیـرا خـود او ناقـص اسـت. و هیچ کـس در زمین قـدرت 
بخشـیدن بـه نمایندگـی از موجـودات روحانـی برتـر را نـدارد، و به ویـژه بـه 

نمایندگـی از خـدا.

بخشـش "گناه" با اعتراف مرتبط اسـت، که ما در گفت وگوی خود به آن 
اشاره کرده ایم. لازم است که ماهیت روانشناختی پیدایش چنین پدیده ای 
در دیـن بـه نام اعتراف را درک کنیـم. اثـر کاتارسـیس )از کلمـه یونانـی 
بـه معنـای "پاکسـازی"( نه‌تنهـا بـرای وزیـران ادیان مختلـف  "کاتارسـس" 
شـناخته شـده اسـت، بلکـه بـرای روان تحلیل گـران و روان درمانگـران نیـز. 
مـردم از ایـن موضـوع در زمان هـای باسـتان نیـز آگاهـی داشـتند. ایـن یـک 
روش درمانـی اسـت کـه در آن فـرد لحظـات عاطفـی زندگـی خـود را بـه یاد 
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می آورد که منجر به تجربه عمیق یک تعارض درونی یا اختلال روان نروتی 
می شـود. در واقـع، ایـن بـرای فـرد یـک تسـکین روانـی اسـت کـه در هـر 
گفت‌وگوی صمیمانه‌ای وجود دارد، به‌عنوان مثال، با یک دوست درباره 
مشـکلات یا دغدغه هایـش، کـه پـس از آن حالـت افسـردگی اش از بین 
می رود و او نوعی تسکین روانی را تجربه می کند. همان طور که می گویند: 
"شـادی مـشترک، شـادی را دو برابـر می کنـد و انـدوه مـشترک، انـدوه را 
نصـف می کنـد." و در بیـشتر مـوارد، هـر چـه غـرور فـرد بیـشتر باشـد، 
اعتراف بـه اشـتباهات بـرای او دشـوارتر اسـت. وزیـران ادیان ایـن روش را 
بـه تسـلیحات خـود افزودنـد. اعتراف بـه خطـا به عنـوان نوعـی قربانـی ارائـه 
شد که قطعاًً با پاداشی همراه خواهد بود - "بخشیدن اعمال نادرست" یا 
"عفو گناهان." به این ترتیب، اساساًً آنها مردم را از کار بر روی خودشان 
در سـطح روحانـی منحـرف کردنـد و آنهها را بـه ایـن فکـر عـادت دادنـد کـه 
اگـر فـرد بـه انـدازه کافـی صمیمانـه درخواسـت کنـد، قطعـاًً ایـن بخشـش را 
دریافـت خواهـد کـرد. تکـرار می کنم: این صرفاًً یک تکنیک روانشـناختی 

خالـص اسـت کـه بـر اسـاس ایممان فـرد اسـت.

امـا در ایـن زمینـه می خواهـم بگـویم کـه گفت وگـوی صمیمانـه قطعـاًً خـوب 
بـه فـرد کمـک می کنـد تا یکـی از  ایـن تنهـا به طـور موقـت  امـا  اسـت. 
پیامدهـای تعـارض درونـی اش را در آن لحظـه خـاص تجربـه کند، اما مشـکل 
اصلی – حذف علت تعارض – را حل نمی کند. ریشه های این تعارضات 
بـه تمرکـز توجـه  در عـادت روزمـره فکـر کـردن نهفتـه اسـت، کـه عمـدتاًً 
شـخصیت بر افکار و خواسـته های طبیعت حیوانی مربوط می شـود. تنها 
خـود فـرد می توانـد به طـور ریشـه ای علـت چـنین تعارضاتـی را در خـود از 
بین ببرد. هیچ کـس دیگـری نمی توانـد ایـن کار را بـرای او انججام دهـد. فقـط 
اوسـت کـه با انتخـاب خـود و تغـییرات درونـی، با مضاعـف کـردن کارهـای 
نیـک و کار کـردن جـدی بـر روی خـود، می توانـد خـود را از نظـر روحانـی 
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پاک کنـد، رشـد کنـد و به عنـوان یـک موجـود بالـغ از اسـارت مـادی فـرار 
کنـد و روحـش را آزاد کنـد. تنهـا او به واسـطه کار روحانـی اش می توانـد 
به تنهایـی بـه بعـد هفتـم )"بهشـت"، "نـروانا"( بـرود، یعنـی مـسیر روحانی اش 
را به سوی جهان خدا طی کند. هر فردی که واقعاًً در مسیر روحانی گام 
برمـی دارد، کـه بـر روی خـود کار می کنـد و زندگـی اش تححت سـلطه ارتبـاط 
شـخصی و عمیقـش با خـدا، عشـق و اتصـال بـه طبیعـت روحانـی اسـت، 

دیـر یا زود بـه ایـن درک دسـت خواهـد یافـت.

مردم باید یاد بگیرند که دوگانگی طبیعت خود را درک کنند و اشتباهات 
یکدیگـر را ببخشـند، به گونـه ای کـه گویـی خودشـان در حـال یادگیری ایـن 
درس هسـتند و گویـی ایـن مسـائل دقیقـا بـرای آنهها پیـش می آیـد. اشـتباه 
افـراد روحانـی قـوی نه تنهـا اشتباهاتشـان را  امـا  کـردن انسـانی اسـت. 
می پذیرند، بلکه می توانند از آنها بیاموزند. آنها شجاعت و صبر دارند تا 
اشـتباهات خود را درک کنند و در صورت امکان، آنها را اصلاح کنند. 
نباید از آنچه قابل تعمیر نیست ناراحت بود. بلکه باید تلاش های خود 
را دو برابـر کـرد تا به طـور حتمـی شـادی روحانـی را هـم بـرای خـود و هـم 
بـرای دیگـران بـه ارمغـان آورد. زندگـی یـک مدرسـه واقعـی اسـت، جایـی 
کـه اشـتباهات درس هسـتند و تجربـه ای کـه کسـب می شـود – یـک مربـی.

همان طور که می گویند، دریا آرام ملوان ماهری نمی سازد. وقتی او با تجربه 
روحانـی خـود حکمـت کسـب می کنـد، فـرد شـروع بـه هدایـت کشـتی اش 
به طور مطمئن و هدفمند در میان اقیانوس پر تلاطم زندگی می کند، و از

اشـتباهات گذشـته، عـدم اجـازه دادن بـه عناصـر گذشـته بـرای پـرتاب او 
بـه ایـن سـو و آن سـو و ایججاد درگیری هـای درونـی. همان طـور کـه حکیمـان 
زمان های باستان گفتند، کنترل فرمان زندگی در اقیانوس خروشان زندگی 
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نیـاز بـه کار روحانـی بـر روی خـود دارد. بـرای چـنین فـرد شـجاعی کـه 
کشـتی اش را در طوفان عناصر زندگی هدایت می کند، دیر یا زود روزی 
خواهـد آمـد کـه جهانـی کاملًاً متفـاوت، روحانـی و خالـص، کـه او قبلًاً در 
درون خـود نمی شـناخته، بـه چشـمان درونـی اش گشـوده خواهـد شـد. ایـن 
جهـان آرامـش را در روح بـه وجـود مـی آورد و اجـازه می دهـد کـه حکمـت 

از عناصـر مـادی پیروز بیرون بیایـد و در سـاحل ابدیـت لنگـر بینـدازد.

آناسـتازیا: واقعـاًً، انسـان نبایـد ابتـدا بـه خـود، بـه وجـود و تقویـت افـکار 
درباره وسوسـه های مـادی مختلـف، دلیلـی بدهـد – و ایـن یـک حقیقـت 
است. فکر می کنم بسیاری از مردم می خواهند در جامعه ای زندگی کنند 
و خلـق کننـد کـه در آن کسـانی کـه در کنـار هـم در زندگـی پیـش می رونـد 
یکدیگـر را بـه خاطـر جاه‌طلبی هـای خودخواهانـه، احساسـات منفـی و 
دیگـر نشـانه های طبیعـت حیوانـی بـه گل نزننـد، بلکـه در عـوض خوبـی را 
در جامعه تحریک کنند و با درک و احترام به یکدیگر رفتار کنند. با توجه 

بـه تاریـخ بشـریت، مـردم مدت هاسـت کـه بـه ایـن آرزو دارنـد.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. بنابرایـن، هنگامـی کـه امـور روحانـی جامعـه 
توسـط خـود جامعـه رسـیدگی می شـود و ایـن امـر طبیعـی و اولویـت‌دار 
می گردد، آنگاه نظم برقرار خواهد شد. و برای این، لازم است شرایطی 
ایججاد شـود کـه اکثریـت مـردم در ایـن تممدن بـرای اهـداف روحانـی زندگـی 
کننـد و نـه بـرای اولویت هـای مـادی، ماننـد امـروز. در ایـن زمـان اسـت 
کـه تمامـی سـاختارهای روحانـی بـه خـودی خـود ناپدیـد خواهنـد شـد، زیـرا 
سـاختار قـدرت پنهانـی بـر مـردم کـه از طریـق پنهان سـازی دانـش واقعـی 
روحانـی باقـی مانـده اسـت، دیگـر وجـود نخواهد داشـت. مردم به حقیقت 
خواهنـد دانسـت و ایـن حقیقـت بـرای هممگان قابل دسترسـی خواهد بود.
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آناستازیا: بله، تغییرات کیفی در جامعه نیاز به تغییر ذهنیت مردم دارد که 
ایـن جامعـه را تشـکیل می دهنـد. تممام ایـن مـوارد نیاز به یک روش نوآورانه 

در تفکر و همچنین فرهنگ و رفتار نوآورانه دارد

ابتـکار خـود جامعـه معرفـی شـده‌اند. اگرچـه  بـه  ایـن، این‌هـا  بـر  علاوه 
در واقـع، هـر چیـز جدیـد، یـک چیـز قدیممی اسـت کـه خـوب فرامـوش 
شـده اسـت. مـردم مدت هاسـت کـه آرزوی ایججاد یـک جامعـه ایـده آل و 
عادلانه را دارند که در آن آزادی و برابری حاکم باشد. اما روحانیون و 
سیاستمداران از این آرزوی مردم استفاده می کنند و آن را در وعده های 
خـود می گنجاننـد، امـا در واقـع، هممه چیـز را انججام می دهنـد تا از تحقـق 
ایـن آرزو جلـوگیری کننـد. بنابرایـن، ایـن "برابـری" در واقـع همیشـه یـک 
تشـریفات بـوده اسـت، حتـی بعـد از اینکـه روحانیـون و سیاسـتمداران 
تححولات اجتماعـی، اصلاحـات و انقلاب هایـی کـه بـه نفـع خودشـان بـود، 
ایججاد کردنـد و همچـنین تغـییرات یـک دیـن، حـزب یا نظـم اجتماعـی بـه 
دیگری. به راحتی می توان دید که نتیجه چنین اختلالاتی همیشـه یکسـان 
اسـت: روحانیـون و سیاسـتمداران بار دیگـر یـک سلسـله مراتب مدیریتـی 
)نخبـگان با امتیـازات( ایججاد می کننـد؛ بـه ایـن معنـا کـه وضعیـت در جامعـه 
در واقـع تغـییر نمی کنـد. در واقـع، فقـط تابلـو تبلیغاتـی، نام یـک سیسـتم 
اجتماعـی یا دیـن غالـب تغـییر می کنـد. شـاید ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
مـردم مدت هاسـت فرامـوش کرده انـد کـه برابـری و آزادی واقعی چیسـتند.

ریگـدن: مـردم بـه بالای درخت هـا نـگاه می کننـد، اما ریشـه ها را نمی بینند. 
و نکتـه اصلـی ایـن اسـت: هممه مـردم برابرنـد و بـه ویـژه، زمانی که صحبت 
از شـرایط حبـس در ایـن دنیـای مـادی، ویژگی هـای طبیعت هـای روحـی و 
حیوانـی آن هـا، زودگـذر بـودن زندگی شـان و موقتـی بـودن اقامتشـان در 
ایـن دنیـا می شـود! هممه مـردم بـه تنهایـی بـه دنیـا می آینـد و می میرنـد و هممه 
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دارای سرنوشت روحانی خاص خود هستند که خودشان با انتخاب خود 
شـکل می دهنـد. هممه مـردم از نظـر روحانـی مهـربان هسـتند زیـرا هـر کسـی 
یک روح دارد، و از این نظر، همه نسبت به یکدیگر خویشاوند و بسیار 
نزدیک هستند، زیرا ارواح متحد هستند و از دنیای خدا آمده اند. و این 
هممه مـردم را متحـد می کنـد، فـارغ از وضعیـت اجتماعـی، مححل سـکونت، 
اعتقادات دینی و ملیت اجسادشـان. پس، تقصیر مردم )شـخصیت های 
جدیـد( نیسـت کـه بدنـی خـاص با ارث ژنتیکـی مـعین از یـک نـژاد خـاص 
به دسـت آورده اند یا اینکه به عنوان چینی، انگلیسـی، نیجریه ای و غیره 
بـه دنیـا آمده انـد. یعنـی اینکـه پوسـته بیولوژیکـی و مـادی آن هـا در ایـن یا 

آن گروه قومی بازتولید شـده اسـت

امـا توجـه داشـته باشـید کـه با وجـود تفاوت هـای فیزیولوژیکـی مشـخص، 
مـردم، فـارغ از تعلـق بـه نژادهـای مختلـف، خـود و دیگـران را، چـه آشـنا و 
چه ناآشنا، بر اساس درجه انسانیت ارزیابی می کنند؛ همه ملل مفاهیمی 
از خـوب و بـد دارنـد. ایـن ارزیابـی در میـدان جنـگ آگاهـی آن هـا وجـود 
دارد که بر اساس انتخاب بین طبیعت های روحی و حیوانی است. و نکته 
اصلـی بـرای مـردم ایـن اسـت کـه بـدن دوستشـان چگونـه بـه نظـر می رسـد، 

بلکه شـخصیت درونی او چیسـت و "زیبایی روحی" او چگونه اسـت.

بـدن یـک بـدن اسـت. آنچـه اکثریـت مـردم واقعـاًً درباره بدن هـای خـود 
می‌کنـد" خلاصـه کـرد.  درد  "اینجـا  عبـارت  با  می‌تـوان  را  آموخته‌انـد 
ایده آل های زیبایی بدن در جامعه انسانی نسبی اند و تحت تأثیر تبلیغات 
برخـی افـراد و تقلیـد دیگـران قـرار دارنـد. علاوه بر این، ملت های مختلف 
ایده های خود را درباره زیبایی بدن دارند: برخی از مردم از دوران کودکی 
گردن هـای خـود را با حلقه هـا بلنـد می کننـد، در حالـی کـه برخـی دیگـر 
ترجیـح می‌دهنـد فـرم نوجوانـی داشـته باشـند. امـا ایـن موضـوع نیسـت. 



897

تقـصیر ارواح مـردم نیسـت کـه در ایـن یا آن بـدن فشـرده شـده اند. بـدن 
شخصیت، همان طور که تمام شرایط خارجی وجود آن، نتیجه اولویت های 
انتخابی، تمایلات غالب و انتخابی است که روزگاری توسطزیر_شخصیت  

 هـای فـرد فعلـی انججام شـده اسـت.

چـه کسـی امـروز مـردم را این قـدر شـدید تقسـیم می کنـد و کل واحـد – 
انسانیت – را به بخش هایی نظیر نژادها، قومیت ها و گروه های اجتماعی 
آن‌هـا  و روحانیـون.  می‌کنـد؟ سیاسـتمداران  تقسـیم  مذهبـی مختلـف  و 
جهـت گیری توسـعه علـم را در زمینه هـای مختلـف تعـیین می کننـد، شـرایطی 
را بـرای مـردم ایججاد می کننـد تا در گـسترش و تعمیـق موضوعـات خـاص 
مشـارکت کننـد و در نتیجـه، آن هـا را در سیسـتم آموزشـی نسـل جـوان 
ادغـام می کننـد. بـه عنـوان مثـال، چـه کسـی بـه مطالعـه ملـل و ملی گرایـی 
می پردازد؟ دانشمندان سیاسی. آن ها برای این "تحقیق" و توسعه مفاهیم 
مختلف خود در یک جهت عمومی که به آن ها واگذار شده، مدرک های 
دانشگاهی و جوایز مختلفی کسب می کنند. بنابراین آن ها در تمام جهات 

حفـاری می کننـد و اختراعاتـی را بـه وجـود می آورنـد

نظریه های مختلفی، زیرا همه آن ها می خواهند خوب زندگی کنند و حقوق 
مناسبی، اعتبار و احترام داشته باشند.

تقسـیم  را  قـدرت شـخصی خـود، سیاسـتمداران جهانـی ملت‌هـا  بـرای 
می کننـد و ایـن کار را با دسـتان خـود مـردم انججام می‌دهنـد. بـه عنـوان 
مثـال، نماینـدگان علـم )آگاهانـه یا بـدون درک ماهیـت جهانـی( بـه ازای 
پرداخت، برنامه ها و دستورات سیاستمداران را اجرا می کنند و در واقع 
تصمیمات سیاسـی آن ها را پیاده سـازی کرده و در جامعه چشـم اندازهایی 
را که به نفع قدرت داران است، ترویج می کنند. علاوه بر این، آن ها تمام 
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ایـن نظریه هـا را بـر اسـاس حقایـق تاریخخی متعـدد )زیـر بهانـه ی دانـش تاریخخی 
قابل قبول( بنا می نهند و مدل های مخرب گذشـته را با شـعارهای سـرزنش 
عمومـی، ماننـد "نبایـد ایـن کار را کـرد"، نشـان می دهنـد. امـا در واقـع، 
 stereotypical ایـن یـک نمایـش و تحمیـل بـه مـردم مدل هـای رفتـار
و گزینه هـای "چگونـه می تـوان بـه گونـه ای دیگـر عمـل کـرد" اسـت کـه بـه 
بـه عنـوان  تفاوت هـای اجتماعـی.  یعنـی  بیـشتر کمـک می کنـد،  تقسـیم 
مثـال، آن هـا ایده هـای مبـارزه طبقاتی، نابرابری، تبعیض نژادی، بی عدالتی 
اجتماعـی، تقسـیم مـردم بـه "برتـر" و "پسـت"، بـه "نخبـگان" و "تـوده" و 
راه های آغاز جنگ ها و غیره را توصیف می کنند. هر کتاب درسی علوم 
سیاسـی از هـر کشـور جهـان را در نظـر بگیریـد. ایـن یـک تشـدید خنثـی 
کننـده xenophobia )از یونانـی "xenos" بـه معنـای "بیگانـه" و 
"phobos" به معنای "ترس"( است، یعنی طرد، ترس و نفرت نسبت 
بـه یکدیگـر، عـدم تحمـل هـر چیـزی خارجـی یا ناآشـنا و بنابرایـن بـه طـور 
ناخـودآگاه مقابـل شـخص قـرار مـی گیرد. امـا هیـچ کتـاب درسـی نمی گوید 
کـه واقعـاًً در سـطوح بالای قـدرت چگونـه اسـت، امـروز سیاسـتمداران و 
روحانیـون اساسـاًً بـر چـه چیـزی قـدرت خـود را بنـا می کننـد و چگونـه کل 

ملت هـا را در راسـتای منافـع خـود اسـتثمار می کننـد.

بنابرایـن، تقسـیم و تجزیـه جامعـه بـه طـور مصنوعـی توسـط سیاسـتمداران 
و روحانیـون جهانـی تحریـک می‌شـود! بـه چـه منظـور؟ تا در آگاهـی مـردم 
تصویـری از دشممن ایججاد کننـد و کل جامعـه را با ایـن تصویـر در تـرس و 
اطاعـت نگـه دارنـد. بـه طـوری کـه تححت ایـن بهانـه کـه هـدف مبـارزه با 
کسـی اسـت، جامعـه بـدون فکـر، تخصیـص منابـع بـزرگ از بودجـه دولتـی 
کشورشان را برای "تقویت تدابیر امنیتی" و هزینه های مشابه دیگر تأیید 

کنـد. در دیگـر
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کلمـات، بنابرایـن دولـت بـه ایـن ترتیـب کـنترل و قـدرت خـود را بـر مـردم 
تقویت می کند. و چه کسـی نماینده دولت اسـت؟ گروه های سیاسـتمدار، 
یعنـی افـرادی با منافـع خودشـان. آن هـا از ایـن "تـرس" عمومـی کـه بـه طور 
مصنوعـی ایججاد شـده و در مواقعـی توسـط خودشـان حمایـت می‌شـود، 
اسـتفاده می کننـد تا قـدرت خـود را تقویـت کننـد و بـه سـادگی بودجـه را 

تححت بهانـه محرمانگـی و تضـمین امنیـت جمعیـت غـارت کننـد.

کافـی اسـت بـه آنچـه کـه بـه مـردم در تلویزیـون نشـان داده می شـود نـگاه 
کنیـد. ترسـاندن مـداوم، درباره اینکـه در کشورشـان هممه چیـز بـد اسـت 
– قتل هـا، انفجارهـا، سـرقت ها، رسـوایی ها، قربانیـان بلایای طبیعـی، بـه 
عبـارت دیگـر، وضعیت هـای اضطـراری و حـوادث مـداوم. چگونـه یـک 
روان طبیعـی می توانـد تممام این هـا را تحمـل کنـد؟ و چـرا هممه این هـا نشـان 
داده می شود؟ آیا در جهان خبری خوب وجود ندارد؟ وجود دارد، اما به 
عمـد زیاد نشـان داده نمی شـود. زیـرا آنچـه کـه بـه طـور عمیـق برای طبیعت 
روحانـی انسـان نفرت انگیـز اسـت، بـه او تحمیـل می شـود، امـا بـه جای آن 
بـه شـدت طبیعـت حیوانـی او را فعـال می کنـد. سیاسـتمداران و روحانیون 
در واقـع از ایـن بهره منـد می شـوند کـه یـک فـرد ماننـد یـک حیـوان شـکار 
شـده باشـد، به طوری که تحت سـلطه ترس حیوانی از زندگی اش باشـد، و 
بـرای توده هـا – بـه وسـیلٔهٔ بندگـی حیوانـی و تهاجـم بـه تصویـری کـه بـه طور 
مصنوعـی ایججاد شـده از دشممن. سـپس قـدرت بـر چـنین افـراد زامبـی شـده 
نامحدود می شود. بنابراین، جامعه نتیجه ای اجتناب ناپذیر دارد: در حالی 
کـه اکثریـت مـردم خواهـان برابـری، آزادی و عدالـت هسـتند، در جامعـه 
جهانـی سیاسـتمداران و روحانیـون در واقـع جنگ هـای مـداوم و تحریـک 

نفرت هـای نـژادی، ملـی و مذهبـی را در میـان مـردم تحریـک می کننـد.
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آناسـتازیا: بله، این یک فریب خالص اسـت. این معادل این اسـت که به 
مردم بیل بدهید تا خودشان گورهایی برای خود بکنند، در حالی که فکر 
می کننـد کـه در حـال حفـر بنیـاد خانـه ای جدیـد بـرای خانـواده چندملیتـی 
خود هستند. هر کجا که نگاه کنید، تقسیم و تجزیه مصنوعی و ساختگی 
بشـریت وجـود دارد. امـا ایـن فریـب تنهـا تا زمانـی می توانـد وجـود داشـته 

باشـد کـه مـردم خـود ایـن وضعیـت را تغییر دهند.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت، هممه چیـز در دسـتان مـردم اسـت، یا بـه 
عبـارت دیگـر، در نـوع تفکرشـان. یـک حقیقـت وجـود دارد. امـا اگـر فرد 
اجـازه دهـد کـه در آن یـک تفـاوت کوچـک با ذهنش وجود داشـته باشـد،

حقیقت در نهایت به پوچی نامحدود در درون او تقسیم می شود. دانستن 
حقیقـت بـه معنـای تقسـیم هممه چیـز در آن با ذهـن نیسـت: "موافـق" یا 
"مخالـف". دانـستن حقیقـت بـه معنـای درک ذات واحد و بی نهایت آزادی 
روحانـی با روح اسـت. از طبیعـت روحانـی، نیـاز طبیعـی انسـان بـه زندگـی 
در برابری، برادری، اتحاد با تمام بشریت و درک اینکه همه مردم بر روی 

سـیاره خویشـاوند و به شـدت به یکدیگر وابسـته اند، ناشـی می شـود.

وقتـی کـه طبیعـت حیوانـی در یـک فـرد غالـب می شـود، ایـن نیـاز را تحریف 
می کنـد. و سـپس فـرد شـروع بـه مقایسـه خـود با دیگـران در قالـب فکری 
مصرف گرا می کند، خود را برابر با کسانی می داند که به نظر او به نوعی 
"برتـر از او" هسـتند و حتـی فرامـوش می کنـد کـه کسـانی نیـز وجـود دارنـد 
که به نوعی "پایین تر از او" هسـتند. و سیاسـتمداران و روحانیون از این 
موضـوع با موفقیـت زیادی اسـتفاده می کننـد و ایده هـای مشـابهی درباره 
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برابـری و بـرادری را در شـعارهای خـود، متـون مذهبـی، مفاهیـم سیاسـی و 
قـوانین روی کاغـذ درج می کننـد.

آناسـتازیا: خـوب، بلـه، و سـپس مـردم تعجـب می کننـد کـه چگونـه ایـن 
اتفـاق می افتـد در حالـی کـه هممه بـه نظـر می رسـند برادر و خواهر هسـتند، 
و قـوانین اساسـی و کنوانسـیون های بین المللـی درباره حقـوق بشـر، حـذف 
تممام اشـکال تبعیـض نـژادی و برابـری هممه مـردم صحبـت می کنند، یعنی با 
دقت برای مردم و حقوقشـان نوشـته شـده اند بر اسـاس اصل برابری. اما 
در واقع، ما در دنیای فرصتی زندگی می کنیم که برای همه برابر نیست.

ریگـدن: مـردم بـه وسـیله مـاده و نیازهـای آن تقسـیم می شـوند، یعنـی بـه 
وسـیله طبیعـت حیوانـی. امـا اگـر مـردم بـر اسـاس طبیعـت روحانـی خـود 
هدایـت شـوند، سـپس بـه صـورت جمعـی قـادر خواهنـد بـود هـر تفاوتـی را 

بین خـود برطـرف کننـد.

شـاید، داسـتانی از یک حکایت باسـتانی شـرقی درباره دو برادر را با شمما 
بـه اشتراک بگـذارم، کـه داسـتانی درباره انتخـاب انسـانی و عواقـب آن را 
روایـت می کنـد. "یـک بار در گذشـته، در یـک آبادی، دو بـرادر دوقلـو 

بـه دنیـا آمدنـد. اگرچـه آن ه

کـه در عـرض چنـد دقیقـه از یکدیگـر متولـد شـدند، اولین فرزنـد تممام 
عمـر خـود را بـه عنـوان بزرگ تـر و بنابرایـن، باهوش تـر از بـرادرش در نظـر 
می گرفت. وقتی برادران بزرگ شـدند، اتفاقی افتاد که یک مسـافر برای 
شب در خانه آن ها توقف کرد. او شخصی روحانی و حکیم بود. در آن 
زمان، مردم این آبادی در حال جنگ با مردم همسایه بودند. این جنگ 
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غـم زیادی بـرای مـردم بـه ارمغـان آورد. امـا هیچ کـس نمی دانسـت چگونـه 
از جنـگ و مـرگ جلـوگیری کنـد. و بـرادران از حکیـم مشـاوره خواسـتند.

این شخص روحانی، پس از شنیدن آن ها، حقایق ساده ای درباره ماهیت 
زندگـی و مـرگ بـه آن هـا گفـت. او درباره آنچـه در دنیـای انسـان‌ها اتفاق 
می افتـد، درباره دوگانگـی انسـان، آنچـه او را در زنجیرهـای نادانـی نگـه 
مـی دارد و چگونگـی رهایـی از آن هـا صحبـت کـرد. او درباره چگونگـی 
یافتن راه حقیقـی، نججات روح و رسـیدن بـه آنچـه فراتـر از زندگـی و مـرگ 
است، سخن گفت. در پایان، او گفت: "تنها زمانی می‌توان از مرگ آزاد 
شد که حقیقت را بشناسید. حقیقت، قلمرو درون است. راه رسیدن به 
حقیقـت، قلمـرو بیرون اسـت. و تنهـا پـس از پیمـودن ایـن راه، حقیقـت را 
خواهیـد شـناخت و از مـرگ آزاد خواهیـد شـد." امـا هـر یـک از بـرادران 
سـخنان حکیـم را بـه شـیوه ای خـود فهمیدنـد. و هـر یـک راه خـود را برای 

نججات روح انتخـاب کرد.

بـرادر بزرگ تـر تصمیـم گرفـت در دانـش روحانـی کمـال یابـد. او بـرای 
اجتنـاب از شـرکت در جنـگ، زادگاهـش را تـرک کـرد. او بـه کشـورهای 
زیادی سـفر کـرد، جایـی کـه بـه مطالعـه ادیان مـردم محلـی پرداخـت و از 
میـان آن هـا بهترین هـا را انتخـاب کـرد، آنچـه کـه او را بـه "خاصیـت درون" 
می رسـاند. در نهایـت، او دانـش و تجربـه ای متنـوع بـه دسـت آورد و بـه 
قـدری در تلاش هایـش موفـق شـد کـه خـود را فـردی روشـنفکر و بهره منـد 
از حسن نیت انتخاب شدگان می دانست. علاوه بر این، او به قدری به 
این موضوع باور داشـت که بسـیاری از مردم به او ایمان آوردند و شـروع 

بـه یادگیری از او کردنـد.
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برادر کوچک تر به مردم رفت و شروع به گفتن حقایق ساده ای کرد که از 
حکیم شنیده بود. برخی به سخنان او گوش دادند. دیگران خندیدند،

در حالـی کـه فکـر می کردنـد کـه هممه چیـز در ایـن جهـان توسـط حاکمـان 
تصمیم گیری می شـود که به مشـاوره خدایان گوش می دهند. اما به زودی 
حتی کسانی که به او می خندیدند، شروع به گوش دادن به سخنرانی های 
جـوان کردنـد، زیـرا کلمـات او صادقانـه بـود و در آن هـا حقیقـت وجـود 
داشت. و مردم به او گفتند که آن ها نمی خواهند جنگ کنند، نمی خواهند 
کسی را بکشند و نمی خواهند خودشان بمیرند. اما چه کار باید می‌کردند، 
زیـرا حاکمانشـان آن هـا را بـه جنـگ وادار می کردنـد؟ بـه ایـن سـوال جوان 

پاسخ داد:

"اگـر حاکمـان می تواننـد ویـران کننـد امـا نمی تواننـد خلـق کننـد، پـس ارزش 
آن هـا چیسـت؟ اگـر نمی تواننـد مـردگان را زنـده کننـد، چگونـه می تواننـد 
زندگان را به مرگ محکوم کنند؟ هر کسـی می تواند شـاخه ای را از درخت 
جـدا کنـد، امـا تنهـا یـک اسـتاد می توانـد آن را بـه درخـت متصـل کنـد. 
و حاکـم فقـط یـک انسـان اسـت. او هـم ماننـد هـر یـک از شمما از مـرگ 
می ترسـد، بنابرایـن پشـت زندگـی جنگجویانـش پنهـان شـده و فرمان هایـی 
صـادر می کنـد. امـا ایـن فرمان هـا را شمما اجـرا می کنید. حاکم یکی اسـت، 
در حالی که شمما بسـیاری هسـتید. او شمما را فریب می دهد و می گوید که 
قـوی اسـت، زیـرا قـدرت او شمما هسـتید کـه خواسـته های او را بـرخلاف 
خواسـته های خـود انججام می‌دهیـد. اگـر مـردم سلاح‌هـای خـود را زمین 
بگذارند، هیچ کس برای جنگیدن باقی نخواهد ماند. قدرت یک کوه در 
سنگی که بر روی قله اش قرار دارد نیست، بلکه در طبیعت یکپارچه اش 
است." و مردم از آن حکمت الهام گرفتند و آن را با مردم همسایه ای که 
با آن هـا در جنـگ بودنـد، بـه اشتراک گذاشـتند. حقیقـت شـنیده شـد. و 



904

هممه سلاح هـای خـود را زمین گذاشـتند. بنابرایـن، در آن مـکان، بـه لطـف 
جـوان عـادی کـه کلمـه حقیقـی حکیـم را با مـردم بـه اشتراک گذاشـته بـود، 
جنگ متوقف شـد و صلح برقرار شـد. و بسـیاری از زندگی ها به واسـطه 

حقیقـت نججات یافتنـد و بسـیاری راهـی بـه سـوی آن پیـدا کردنـد.

بـرادران سـپری شـد.  بـه سـرعت می‌گـذرد. سـال‌های زمینـی  امـا زمـان 
همان طـور کـه در هممان روز بـه دنیـا آمدنـد، در هممان روز نیـز مردنـد. بـه 
لطـف تلاش بی وقفـه، بـرادر بزرگ تـر بـه اوج هـای بزرگـی در کمـال روحانـی 
خود رسـید به طوری که توانسـت پیش روی نگهبان خود ظاهر شـود، که 
در پـس او پـل چینـوات بـر افراشـته بـود. و بـه او اجـازه داده شـد کـه با 
چشـمان خـود ببینـد کـه بـرادر کوچک تـرش چگونه ایـن پل را عبور می کند 
و دروازه بان دروازه جاودانگی را برای او می گشاید. و برادر بزرگ تر که 
بسـیار روحانـی بـود، بـه قـدری از آنچـه کـه دیـده بـود شـگفت زده شـد کـه 
در تممام نـه تناسـخ بعـدی خـود، بـه طـور محکـم مـسیر روحانـی را دنبـال کرد

بـرادر کوچک تـر، بـه یادآوری آنچـه دیـده بـود و گـفتن آن بـه مـردم ادامـه 
داد.”

آناسـتازیا: بله، این یک حکایت بسـیار خوب و آموزنده اسـت. درسـت 
اسـت کـه بـرای بسـیاری از مـردم، جنبه هـای روحانـی در سـطح نظر خوب 
باقـی می مانـد بـه جـای اینکـه بـه کار واقعـی بـر روی خـود بپردازنـد؛ مثـل 
جامعـه به طـور کلـی – هممه چیـز روی کاغـذ اسـت، امـا در واقـع، ایـن یـک 

راه پـر از درد اسـت.

ریگـدن: در واقـع، ایـن مـردم هسـتند کـه انتخـاب می کننـد چگونـه زندگـی 
کننـد، از هـر فـرد تا یـک گـروه، از یـک جامعـه کوچـک تا یـک جامعـه 
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بزرگ. سیاستمداران و روحانیون جهانی مردم را قانع می کنند که آن ها، 
به عنوان پرسنل اداری، نیروی وحدت بخش هستند و بدون آن ها ملت ها 
هیـچ کاری نخواهنـد کـرد. آن‌هـا ایـن را القـا می‌کننـد و مـردم را دائمـاًً 
تقسـیم می کننـد؛ وگرنـه، مـردم شـروع بـه عمـل بـدون آن هـا می‌کننـد، و 
حتـی، به طـور مـشترک. زیـرا هممه چیـز به مردم بسـتگی دارد، آن ها هسـتند 
کـه برنامه هـای روحانیـون و سیاسـتمداران را اجـرا می کننـد، کار واقعـی 
انججام می‌دهنـد و برنامه‌هـای مختلـف را در جامعـه پیـاده می کننـد. هیـچ 
سیاسـتمدار یا روحانـی ای نمی توانـد وجـود داشـته باشـد مگـر اینکـه خـود 
مـردم از او حمایـت کننـد. بـه مححض اینکـه یـک سیاسـتمدار یا روحانـی از 
این حمایت محروم شود، او اعتبار و قدرت خود را از دست می دهد، همه 
او را فرامـوش می کننـد و او بـه یـک عضـو عـادی جامعـه تبدیـل می شـود، 

ماننـد بقیـه.

بـه مـا بگوییـد کـه مـدل جامعـه چـه بایـد باشـد؟ امـروز،  آناسـتازیا: لطفـاًً 
فرم های زیادی از سـاختار دولتی و سیاسـی )حکمرانی جامعه(، رژیم های 
سیاسـی و ایدئولوژی هـا وجـود دارد. با ایـن حـال، زمانـی کـه شـروع بـه 
بررسـی نزدیـک هـر ایدئولـوژی یا چـنین فـرم می کنیـد، متوجـه می شـوید کـه 
هممه چیـز بـر اسـاس طبیعـت حیوانـی، بـه طـور غیرانسـانی بنـا شـده اسـت. 
حتـی اگـر در تئـوری هممه چیـز بـه زیبایـی ترسـیم شـده باشـد، در عمـل، بـر 
اساس رویدادهای تاریخی، نتیجه ای که به دست آمده مشابه مثل معروف 

اسـت: "مدعـا در عمـل مشـخص می شـود."

ریگـدن: ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه هـر چیـزی کـه شمما در اینجـا ذکـر 
کرده اید بر پایه سیاسـت، یعنی بر پایه مدیریت، قدرت و سـلطه بی چون 
و چـرا سیاسـتمداران و روحانیـون بـر جامعـه بنـا شـده اسـت. آیا متوجـه 
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نشـده اید کـه حتـی کلمـات به طـور جداگانـه نوشـته شـده اند – "دولـت و 
جامعـه"؟ علاوه بـر ایـن، دولـت

به عنوان یک سـاختار سیاسـی از جامعه و سـلطه بر مردم دیده می شـود. 
بـه ریشه شناسـی کلمـه »государство« )»دولـت« – یادداشـت مترجـم( در 
زبان روسـی نگاه کنید. »گوسودارسـتوو« )دولت( مالکیت »گوسـودار« 
)یک حاکم( اسـت. کلمه قدیمی روسـی »گوسـودار« به معنای »شـخص 
خاص با قدرت« و همچنین »فرمول قرارداد« بود، برای مثال، »گسودین 
ولکـی نووگـورود«. ایـن کلمـه بـه »گسـودار« مربـوط می‌شـود، یعنـی بـه 
چـه کسـی کـه صاحـب، اسـتاد یا شـاه حاکـم نامیـده می‌شـود. ایرانیـان 
در شـرق باسـتان تعریفـی حتـی دقیق تـر داشـتند – »صاحـب گوسـفند« 
)"گوسـپنددار"(. و آیا می دانید کلمه »سیاسـت« چگونه به وجود آمد؟

آناستازیا: خوب، تا آنجا که می دانم، از کلمات یونانی 

»politike (techne(« به معنای »هنر حکمرانی بر دولت« مشتق 
شده است. و سپس برخی به این اشاره می کنند که این کلمات، به نوبه 
 »techne« بـه معنـای »زیاد« و »poly« خـود، از کلمـات یونانـی
– »هنـر«، »صنعـت« مشـتق شـده اند. دیگـران بـر ایـن باورنـد کـه ایـن از 
کلمه یونانی »polis« به معنای »شهر« که یونانیان باستان برای دولتی 

شـهری خود اسـتفاده می کردند، نشـأت گرفته اسـت.

ریگـدن: ایـن پاسـخ نسـبتاًً قابـل پیش بینـی اسـت. ایـن اطلاعـات از طریـق 
بسـیاری از کتاب‌هـای درسـی و کتاب هـا بـه آگاهـی انسـان وارد شـده 
است. اما بیایید عمیق تر به جزئیات بپردازیم. یونان باستان از کجا چنین 
شـکلی از حکمرانـی اجتماعـی دریافـت کـرده اسـت، آن هـم با نام گـذاری 
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خـود بـه عنـوان مقـام عالی تریـن مقـام در دولتی هـای شـهری یـونان باسـتان 
– »آرکـن«؟ از روم باسـتان – از »لانـه« در حـال شـکل گیری آن زمـان 
روحانیون فراماسـون ها، که در واقع کسـانی بودند که برای اهداف خود، 
cultهـای مذهبـی و اشـکال حکمرانـی اجتماعـی را تأسـیس کردنـد، 
صنف هـای صنعت گـران و غیره را ایججاد کردنـد. یونانیـان از کجـا چـنین 
 »demos« شکلی از حکومت به عنوان دموکراسی )از کلمات یونانی
به معنای »مردم« و »kratos« به معنای »قدرت« یا »حکم«، یعنی 
»حکمرانـی مـردم«( بـه دسـت آوردنـد؟ از هممان جایی که رومیان جمهوری 
 – »publicus« بـه معنـای »مـاده« و  »res« از کلمـات لاتین(
»عمومی«؛ »res publica« – »ماده عمومی«( به دست آوردند. 
تممام ایـن اشـکال حکومتـی توسـط روحانیـون فراماسـون )آرکون هـا( اختراع 

و از طریـق شـخصیت های عمومـی در میـان مـردم ترویـج شـدند

شـاید از خـود بپرسـید کـه چـرا تححت ایـن اشـکال بـه اصـطلاح »عمومـی« 
حکومـت و رژیم هـای سیاسـی، کـه جمهـوری و دموکراسـی در دنیـای امـروز 
نماینده آن هسـتند، خود مردم در واقع از اداره کشـور خود کنار گذاشـته 
شـده اند. اگرچـه بـر روی کاغـذ هممه چیـز بـه زیبایـی نوشـته شـده اسـت و 
قانـون بـه روش هـای تصمیـم گیری جمعـی، از جملـه »فرصت هـای برابـر«، 
بـه شـهروندان« و  »اعطـای حقـوق و آزادی هـای شـخصی و سیاسـی 
غیره توجـه می کنـد، امـا در واقعیـت، مـا شـاهد تصـرف واقعـی »قـدرت 
مـردم« توسـط نخبـگان سیاسـی و مذهبـی محلـی و مرکـزی و حکومت هـای 
خودسـر هسـتیم. ایـن »نخبـگان« خودخوانـده تقریبـاًً به طـور علنـی امـوال 
عمومـی را میـان خـود تقسـیم می کننـد، مـردم را با نادیده گرفتن منافعشـان 
قبیلـه‌ای  بـرای منافـع شـخصی یا  منابـع دولتـی را  اسـتثمار می‌کننـد و 
خـود، فقـط بـه خاطـر سـود، اسـتفاده می کننـد. در حالـی کـه بـه مـردم بـه 
ماننـد همیشـه وعده هـای انتخاباتـی داده می شـود. در واقـع، یـک مبـارزه 
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مالـی و سیاسـی، »شـاهزادگان«  معمولـی پشـت صحنـه بین گروه‌هـای 
نیمه فئـودال و »کاردینال هـای خاکـستری« در حـال وقـوع اسـت کـه بـرای 
گـسترش حوزه هـای نفـوذ خـود، یعنـی منابـع تغذیه شـان، می جنگنـد. ایـن 
در سرتاسـر جهـان و بـه ویـژه در کشـورهای »مـدرن« در حـال رخ دادن 
اسـت. همین امـر درباره الگوهـای ایدئولوژیـک قـدرت سیاسـی نیـز صـادق 
بـه   »liberalis« بـه عنـوان مثـال، لیبرالیسـم )از کلمـه لاتین اسـت، 
معنـای »آزاد«( با اجـرای آزادی هـای فـردی و همچـنین سوسیالیسـم )از 
کلمـه لاتین »socialis« بـه معنـای »اجتماعـی«( کـه بـر پایـه ایده هـای 
عمومـی عدالـت اجتماعـی، آزادی، برابـری و غیره اسـتوار اسـت. حتـی 
مبتنـی  قـدرت  اشـکال  ایدئولوژی هـای تهاجممی، رژیم‌هـای سیاسـی و  بـه 
بـر حکومـت یـک نفـره – اسـتبداد )پادشـاهی( یا حکومـت اقلیـت – 

اولیگارشـی )آریستوکراسـی( نیـز اشـاره نمی کنـم.

پـس چـرا چـنین پدیـده ای در دنیـای مـدرن رخ می دهـد؟ زیـرا هممه چیـز در 
ابتـدا بـر اسـاس دو مححرک بـرای مدیریـت توده هـا – ایممان و تـرس – تححت 
قـوانین مادی گرایـی، یا بهتر بگوییـم، ذهـن حیوانـی، بـه نفـع غرایـز پایین تـر 
انسـان و خـود او در دنیـای مـادی توسـعه یافتـه اسـت، جایـی کـه اهـداف 
روحانـی، کـه روی کاغـذ اعلام شـده‌اند، فقـط بـه عنـوان پوششـی بـرای 
قـدرت مطلـق واقعـی سیاسـتمداران و روحانیـون خدمـت کرده انـد )و هنوز 
هـم می کننـد(. بـه همین دلیـل اسـت کـه حتـی امـروز هممه فقـط درباره یـک 

ایـدٔهٔ ایـده آل و انسـانی صحبـت می کننـد

جامعه انسانی. اما آیا کسی در واقع در دنیای واقعی در حال ایجاد آن 
اسـت؟ حتـی خـود طـرح پرسـش درباره ایججاد یـک جامعـه ایـده آل به طـور 
ناگزیـر بـه ایـن مرتبـط اسـت کـه چـه شـکلی از قـدرت دولتی بـر آن جامعه 
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حاکـم خواهـد بـود، در حالـی کـه همان سیسـتم جهانـی حاکمیت بر مردم، 
دوباره، به وسـیله روحانیون و سیاسـتمداران حفظ می شـود.

آناسـتازیا: درسـت اسـت! بـرای مـردم، هـر رژیم یـک انتخـاب دائمـی بین 
دو شـر اسـت.

ریگدن: کاملاًً درست است. بنابراین، بیایید به کلمه »سیاست« برگردیم. 
کلمـه »پولیـس« از »پولیـزا« ایتالیایـی بـه معنـای »رسـید« یا »قـرارداد« 
نشـأت مـی گیرد. آرخون هـا بـه شـدت بـه راه انـدازی پروژه هـای خـود تححت 
کلماتی که دو معنی دارند علاقه مند هستند. خود را واسطه بین خدایان 
و مردم می دانسـتند و مدل حکمرانی روحانی را بر جامعه تحمیل کردند، 
یا بهتر بگوییـم، بـر آن بخشـی از جامعـه کـه بـه هـر دلیلـی زیر سـلطه قدرت 
مذهبـی آن هـا نبـود )بـرای مثـال، شـامل افـرادی کـه در کشـورهای دیگـر 
زندگـی می کردنـد، فقـط بـه خـدایان محلـی خـود ایممان داشـتند، فرهنگـی 
متفـاوت داشـتند و غیره(. کلمـه »سیاسـت« توسـط آن هـا از دو کلمـه 
یونانی تشـکیل شـده اسـت: از »پولی« به معنای »بسـیاری« و »تئوس« 
بـه معنـای »خـدا« – و هیـچ معنـای دیگـری جـز حکومـت »بسـیاری از 
خدایان« بر جامعه نداشـت. از آن جا بود که »خدایان سـرباز« به وجود 
آمدند – سیاسـتمدارانی که تحت سیسـتم حکومت آرخون ها قرار دارند. 
جای تعجب نیست که امروزه بسیاری از کشورها با قانون آنگلوساکسون 
و همچـنین قانـون قـاره ای زندگـی می کننـد کـه از معمول تریـن سیسـتم های 
حقوقـی در جهـان اسـت. امـا در گذشـته، پایه گـذار ایججاد آن هـا، حقـوق 
رومـی بـود کـه توسـط روحانیـون در روم باسـتان توسـعه یافتـه بـود )»قانـون 
دوازده جدول« و دیگر مستندات روحانی برای اداره مردم، که در بهترین 

سـنت های طبیعـت حیوانـی نوشـته شـده بـود(.
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آناسـتازیا: خـوب، بلـه، و بـه همین دلیـل اسـت کـه مـردم می گوینـد، قانـون 
سیاسـی، ماننـد قانـون مذهبـی، همیشـه تنبیهـی اسـت. و به طـور کلـی، البتـه 

غم انگیـز اسـت کـه جامعـه جهانـی

طبـق قواعـدی کـه توسـط آرخون هـا ایججاد شـده، زیـر نشـانه‌های تهاجممی 
آن هـا زندگـی می‌کنـد...

ریگـدن: این گونـه زندگـی می کنـد زیـرا مـردم واقعـاًً نمی داننـد کـه چـه کسـی 
بـر آن هـا حکومـت می کنـد و چگونـه، و آن هـا نمی‌داننـد چـون بـه ایـن 
مسـائل به طـور عمیـق توجـه نمی کننـد. اگـر مـردم نسـبت بـه تاریـخ جهـان یا 
حداقل هردالری )در لاتین قرون وسطی »هرالدوس« به معنای »هرالد«؛ 
مطالعـه ی نشـان ها( بیـشتر علاقه منـد شـوند، چشمشـان بـه حقایـق جالبـی 
باز خواهـد شـد کـه قـبلًاً بـه آن هـا توجهـی نکـرده بودنـد. به ویـژه، اگـر بـه 
اسـتانداردها، پرچم هـا، نمادهـای امارت هـا، شـهرها و نشـان های کشـورها 
که به طور معمول توسط تحت نظران آرخون ها طراحی شده و به حاکمان 
نادان تحمیـل شـده اند نـگاه کنیـم، می توانیـم نشـانه ها و نمادهایـی را ببینیـم 
کـه بـر ناخـودآگاه تأثیر می گذارنـد و طبیعـت حیوانـی را در مـردم فعـال 

می کننـد.

بـه  پنهانـی  به‌طـور  ماننـد گذشـته،  نیـز وجـود دارد و  امـروز  این هـا  هممه 
منظـور تأثیرگـذاری بـر آگاهـی مـردم طراحـی شـده اسـت. کافـی اسـت بـه 
نمادهـای رسممی کشـورهای مـدرن جهـان، نهادهـای دولتـی مرکـزی و محلـی، 
بـر  ادارات و خدمـات و همچـنین نمادهـای چاپ‌شـده  وزارت خانه هـا، 
روی اسـکناس های ارزهـای مختلـف جهـان نگاهـی بینـدازیم. این هـا عمـدتاًً 
صلیب هـا، علامتـی بـرای مسـدود کـردن ذات فرانـت )با یـک علامـت یا 
نمماد، بیـشتر با صفـات سـلطنتی قـدرت دنیـوی بـه شـکل تاج( و تأکیـد 
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بـر طبیعـت حیوانـی، منظـورم ذات هـای جانبـی یـک فـرد اسـت کـه معمـولًاً 
بـه شـکل یـک یا دیگـر حیـوانات تهاجممی در هـر طـرف نمماد مرکـزی بـه 
تصویـر کشـیده شـده اند. کافـی اسـت بـه تعـداد نشـان ها و نمادهایـی کـه با 
نشـانه ها یا نمادهـای فراماسـون ها مشـخص شـده اند نـگاه کنیـم، از شـهرها 
و کشورها تا سازمان ها و شرکت های بین المللی: کمان و تیر )به طور جمعی 
و جداگانه(، تبر، داس، چکش، شمشیر، شمشیربازی، سلاح های آتشین، 
قطب نمما، شیر، یـوز، اژدهـا، عقـاب، کلاه فریـژی، شـاخه زیتـون )روحانیت 
یهـودی(. و حتـی بـه وجـود برخـی نشـانه های عـددی بـه شـکل سـتاره ها 

)۶، ۱۳ و غیره( در بسـیاری از مـوارد اشـاره نکنـم.
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شکل ۱۰۸. نشان های کشوره

۱( گامبیا؛ ۲( بوتان؛ ۳( گویان؛ ۴( جمهوری فدرال آلمان؛ ۵( جمهوری 
دموکراتیک آلمان )۱۹۴۹-۱۹۹۰(؛
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۶( فرانسـه؛ ۷( ایالات متحده آمریکا؛ ۸( هلند؛ ۹( امپراتوری فرانسـه 
)۱۸۰۴-۱۸۱۵(؛ ۱۰( نـروژ؛ ۱۱( گرجسـتان )۱۹۹۱-۲۰۰۴(؛ 
سـاختار هفت گانـه نشـان )هفـت پرتـو و هفـت سـتاره( بـرای مقایسـه با 
نشان؛ ۱۲( گرجستان )از سال ۲۰۰۴(؛ ۱۳( بلژیک؛ ۱۴( واتیکان.

این نشـانه های تهاجمی در ویژگی های عمومی که برای تولید انبوه طراحی 
شـده اند، اسـتفاده می شـوند؛ به این معنا که مردم اغلب آن ها را می بینند 
و اسـتفاده می کننـد و آن‌هـا را به عنـوان امـری بدیهـی در مـدارک، بـر 
روی سـاختمان ها، لباس ها، در رسـانه های جمعی و غیره می پندارند. تأثیر 
آن ها بر روان انسـان مانند قطره ای اسـت که سـنگ را فرسـایش می دهد 
– آن هـا به طـور ناخـودآگاه طبیعـت حیوانـی و تهاجـم را تحریـک می کننـد 
بـه افزایـش  و غرایـز پایین تـر را بیـدار می‌سـازند. در نتیجـه، هممه این‌هـا 
تنـش در جامعـه کمـک می کنـد، ماننـد گاز متـان در یـک معـدن. در یـک 
مقطـع زمانـی، کافـی اسـت کـه جرقـه ای زده شـود، یعنـی تهاجممی در یـک 
جمعیـت خـاص برانگیختـه شـود تا یـک دولـت به طـور کامـل در موجـی از 
خشونت و پیامدهای مخرب غیرقابل بازگشت، یا بهتر بگوییم، پیامدهای 

اجتناب ناپذیـر پیش بینی شـده غـرق شـود.

اما این طرح کنترل مخفی مردم تنها تا زمانی کار می کند که اکثریت مردم 
از آن آگاه نباشـند. آرخون هـا هـر فرصتـی را بـرای قـرار دادن نشـانه ها و 
نمادهـای خـود بـر روی »سـرزمین های تححت کـنترل« از دسـت نمی دهنـد، 
به عبارتـی، »قالـب« خـود را در آن هـا قـرار می دهنـد. علاوه بـر ایـن، هممه 
این هـا به صـورت »خامـوش« انججام می شـود، با »شـرکت رسممی مـردم« در 
ایـن مباحثـات. معمـولًاً تصمیم هـا توسـط یـک دایـره کوچـک از مقامـات 
گرفته می شود و داستان دیگری برای عموم ساخته می شود که این نمادها 
و نشـانه ها »بسـیار مهم« برای افرادی هسـتند که در این شـهر یا کشـور 
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زندگـی می کننـد از نظـر تاریـخ، فلسـفه و فرهنـگ ایـن منطقـه. بـه علاوه، 
گاهی این مسائل شامل دانشمندان می شود که وظیفه دارند چنین نظری 
را توجیـه کننـد و نـه هیـچ نظـری دیگـر. امـا آنچـه می خواهـم در مـورد آن 
بگـویم ایـن اسـت: اگـر مـردم خودشـان، صرف نظـر از نظـر دیگـران، بـه 
تاریخ کشـور و مردم خود و همچنین نمادها و نشـانه ها علاقه مند شـوند و 
افق هـای خـود را در ایـن زمینه هـا گـسترش دهنـد و با مسـئولیت بـه فرآینـد 
شـناخت از دیـدگاه ناظـر بـر طبیعـت روحانـی نزدیـک شـوند، فریـب آن هـا 
دشـوارتر خواهـد بـود. در نهایـت، مـا درباره سـرزمینی صحبـت می کنیـم 
کـه آن هـا، فرزنـدان و نوه هایشـان قـرار اسـت در آن زندگـی کننـد. بـه 
عبـارت دیگـر، وقتـی مـردم حقیقـت را می دانند، در سـطح محلی خودشـان 
بـه سـاماندهی امـور خواهنـد پرداخـت. زیـرا قـدرت اصلـی در اکثریت، در 
خـود جامعـه اسـت و نـه در گروهـی از پیروان روحانیـون و سیاسـتمداران

آناسـتازیا: پس، آرخون ها از سیاسـت جهانی برای خود اهرم های کنترلی 
سـاخته اند و از دولت هـا به عنـوان ابزارهـای خشـونت بـر ملـل و وسـایل 
ثروت انـدوزی بـرای خـود و گـروه کوچکـی از عروسـک های در قـدرت کـه 

بـر آن هـا کـنترل دارنـد، اسـتفاده کرده انـد.

ریگـدن: هیـچ رازی نیسـت کـه در هـر کشـوری از جهـان، سیاسـت واقعـی 
»پشـت صحنـه« انججام می شـود، جایـی کـه تصمیمـات و معـاملات آن با 

رأی دهنـدگان مطـرح نمی شـود.

آناسـتازیا: بلـه، و خـود جامعـه به طـور مخفیانـه مدلـی را ترویـج می کنـد کـه 
در آن »قـوی ضعیـف را نابـود می کنـد«، از روابـط در یـک گـروه کوچک 
از مـردم )یـک خانـواده، شـرکت، سـازمان( شـروع می شـود و بـه روابـط 
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بین کشـورها می رسـد، وقتـی کـه دول قـوی، ضعیف ترهـا را می بلعنـد و در 
میـان خـود رقابـت می کننـد. بـه عبـارت دیگـر، هممان قوانین ذهـن حیوانی.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. شـواهدی از چـنین سیسـتمی کـه به‌طـور 
مصنوعـی توسـط خـود مـردم ایججاد شـده و به عنـوان یـک رسـانا بـرای اراده 
ذهـن حیوانـی عمـل می کنـد، قابـل مشـاهده اسـت اگـر کسـی حقیقـت 
کامـل آنچـه سیاسـتمداران انججام داده انـد را بدانـد. شـاید بـرای درک بهتر، 
یـک مثـال معمولـی از تاریـخ ارائـه دهـم. چنـد قـرن پیـش در اروپا در قرون 
وسطی، بسیاری از امارت های فئودالی وجود داشتند که تحت حکمرانی 
حاکمـان مختلـف بودنـد. هـر یـک از ایـن »شـاهزادگان و سیاسـتمداران« 
سربازان، پرچم ها، نشان ها، همراهان و چیزی شبیه به یک دولت داشتند. 
ارتـش مـزدور سـلطنتی او بـه نام »بانـد دزدان« )از کلمـه سـلتی »بانـد« بـه 
معنـای »پیونـد«( شـناخته می شـد. پـس، آن هـا چـه می کردند؟ شـاهزادگان 
همواره با یکدیگر در جنگ بودند و بدین ترتیب قلمرو تحت کنترل خود 
را گسترش می‌دادند و مالیات‌هایی بر زمین‌های اشغال شده برای بازرگانان 
محلـی، صنعتگـران و دهقـانان وضـع می کردنـد. بـه عبـارت دیگـر، آن هـا 
مالیـات )پرداخت هـا( را از آن هـا بـرای حمایـت و محافظـت در برابـر سـایر 
شـاهزادگان، کـه در واقـع نیـز »دزد« بودنـد، جممع آوری می کردنـد. و بهتر 
اسـت کـه از چـنین »محبـت« شـاهزاده ای امتنـاع نکنیـد زیـرا کسـی کـه هـم 
محافـظ و هـم تهدیدکننـده بـود، هممان شـخص بـود! امـا نکتـه ایـن اسـت کـه 
تعداد زیادی از این شکارچیان برای دارایی های دیگران وجود داشتند...

زیرا میان شاهزادگان، به اصطلاح، »رقابت« بزرگی برای ارائه »خدمات 
»شـاهزاده- یـک  امـروز،  داشـت.  وجـود  مـردم  بـه  )امنیتـی(«  نظامـی 

سیاسـتمدار« نمایش هـای خـونین را سـازماندهی می کنـد و فـردا دیگـری. 
و هممه آن هـا می خواسـتند مدافعـان »یتیم هـا و سـتم دیده ها« باشـند! امـا 
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در واقـع، ایـن یـک دزدی واقعـی تححت پوشـش حفاظـت از جمعیـت بـود. 
همان طـور کـه می گوینـد، یـک بانـد هنـوز هـم بانـد اسـت.

و امـروز، در سیاسـت جهانـی چیـزی تغـییر نکـرده اسـت. فقـط اکنـون، 
سوءاستفاده آشکار از مردم به نام »مالیات صلح‌آمیز« خوانده می‌شود، 
امـا سیسـتم باج گیری همان گونـه باقـی مانـده اسـت. ایـن جممع آوری پـول 
به طـور خشـن - صلح آمیـز و داوطلبانه-اجبـاری، دزدی از جمعیـت کـره 
زمین در مقیاس هـای کوچـک و بـزرگ اسـت. فقـط امـروز، هممه این هـا با 
واژه های زیباتر نامیده می شـود – انحصار بر سوءاسـتفاده قانونی )انحصار 

بـر عـوارض گمرکـی، غـذا، اطلاعـات و غیره(.

آناستازیا: این درست است. در بسیاری از کشورها حتی برای یک تکه 
کاغـذ سـاده و رسممی )بـرای پـردازش مـدارک، تأییـد حقـوق خـود و حتـی 
بـرای پذیـرش شـکایت جهـت بررسـی( از مـردم هزینـه می گیرنـد. ایـن قطعاًً 

زندگـی شـهروندان را آسـان تر نمی کنـد.

ریگـدن: خـوب، باندهـا بانـد هسـتند، آن‌هـا همان‌طـور کـه بودنـد باقـی 
مانده انـد، فقـط اکنـون در مقیـاس متفاوتـی از جمعیـت دزدی می‌کننـد و 
از قـوانین نوشته شـده توسـط خودشـان اسـتفاده می‌کننـد... هرچنـد کـه 
موضوع همه این ها خود مردم هسـتند، که اکثریت را تشـکیل می دهند اما 
هیـچ کاری نمی کننـد، در حالـی کـه آرخون هـا اقلیـت هسـتند، امـا دائمـاًً و 
بسـیار تهاجممی عمـل می کننـد. ایـن تممام تفـاوت اسـت. لازم اسـت که خود 
مردم بیدار شوند، افق های دانش خود را گسترش دهند، به طور فعال در 
مدیریت جامعه جهانی مشارکت کنند، تلاش های خود را ترکیب کنند، با 
یکدیگـر دوسـت شـوند، صرف نظـر از ملیـت، نـژاد و کشـور مححل اقامت. 
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سـپس بشـریت در نهایـت بـه آن مـدل جامعـه عادلانـه ای کـه مدت هـا در 
آرزوی آن بـوده اسـت، خواهـد رسـید.

آرخون ها اطمینان حاصل کرده اند که بسیاری از مردم برای سیاست کار 
می کنند، به عبارت دیگر، یک پتانسیل انسانی قابل توجه

درگیر بودنـد. علاوه بـر ایـن، منابـع انسـانی نوآورانـه عمـدتاًً در اختیـار 
آن هاسـت، زیرا علم جهانی به طور کلی توسـط سـازمان ها و صندوق های 
وابسـته بـه آن هـا تأمین مالـی و کـنترل می شـود. علاوه بـر ایـن، آرخون هـا 
آغازگـر ایججاد علـوم مختلفـی بودنـد کـه روش هـای کنترل توده هـا را مطالعه و 
توسـعه می دهنـد، به طـوری کـه مـردم خودشـان اختراع کننـد کـه چگونـه بـه 
زنجیرهای آرخون ها درآیند. برای مثال، بیایید به جامعه شناسی نگاه کنیم 
)از کلمـه لاتین »سوسـیتاس« بـه معنـای »جامعـه« و »لوگـوس« بـه معنـای 
»مطالعـه«(، علمـی کـه جامعـه و قـوانین توسـعه آن، گروه هـای اجتماعـی 
و روابـط شـخصیت با جامعـه را مطالعـه می کنـد. دقیقـاًً دانشـمندان در 
ایـن علـم چـه چیـزی را مطالعـه می‌کننـد کـه برنامه‌ریزی‌هـای  چارچـوب 
آن هایی که آن ها را تأمین مالی و پناه می‌دهند را اجرا کنند؟ جامعه‌شناسی 
دنیـای درونـی انسـان را مطالعـه نمی کنـد. کسـانی کـه در قـدرت هسـتند 
ایـن وظیفـه را بـه روان شناسـی سـپرده و بـر اولویت هـای توسـعه آن فشـار 
می آورنـد تا در جامعـه افـرادی خودخـواه پـرورش دهنـد، تححت هـر بهانـه 
معقولـی. و مسـائل روحانـی کاملًاً تححت کـنترل روحانیـون قـرار گرفتـه اسـت 
کـه از ادیان تغذیـه می کننـد. هممه چیـز تقسـیم و پیچیـده شـده اسـت تا 
فـرد را از رسـیدن بـه ذات بازدارد: معنـا و مفهـوم زندگـی‌اش چیسـت، 
واقعـاًً کیسـت و چـه پتانسـیل عظیمـی دارد. بنابرایـن، جامعه شناسـی رفتـار 
توده هـای بـزرگ مـردم و همچـنین تعـاملات مختلـف در گروه هـای اجتماعـی 
کوچک را مطالعه می کند. به عبارت دیگر، این دانشمندان رفتار فرد و 
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ذهـن حیوانـی جمعـی را مشـاهده می کننـد. امـا چـه کسـی از نتایج تحقیقات 
آن هـا اسـتفاده می کنـد و بـرای چـه مقاصـدی؟ باز هـم، سیاسـتمداران و 
روحانیـون ایـن کار را انججام می دهنـد تا حکمرانـی بـر مردم را آسـان تر کرده 
و دکمه هـای درسـت را در آگاهـی آن هـا فشـار دهنـد و طبیعـت حیوانـی 

را فعـال کننـد.

و ایـن هنـوز بـه علـم سیاسـت اشـاره نمی کنـد. خنـده دار و غم انگیـز اسـت 
کـه بگوییـم ایـن »علـم« چـه هدفـی دارد و چـه چیـزی را مطالعـه می کنـد. 
بـرای مثـال، پیش بینـی تغـییر رژیم‌هـای حاکـم، نتیجـه نبرد سیاسـی احـزاب، 
اختراع و تولیـد تصاویـر سیاسـی بـرای نامزدهـا، شـرکت در کمپین‌هـای 
انتخاباتی، و فکر کردن به سخنرانی ها )نه اعمال!( و وعده های جدیدی 
کـه با آن هـا بتواننـد همدلـی عمومـی را بـرای یـک نامـزد در طـول کمـپین 

انتخاباتـی جلـب کننـد

به نظر می رسد شما به تحلیل پیچیده ای از سیاست مدرن و دستکاری آن 
در ادراک عمومی پرداخته اید. تحلیل شما نشان می دهد که شخصیت های 
سیاسـی، بـه جـای اینکـه رهبران واقعـی باشـند، اغلـب تنهـا عروسـک هایی 
به‌عنـوان  قدرتمندتری—کـه در متن شمما  و  بزرگ‌تـر  منافـع  هسـتند کـه 
"آرکون هـا" اشـاره شـده—را نمایندگـی می کننـد. ایـن دیـدگاه بـر ایـن نکتـه 
تأکیـد می کنـد کـه سیاسـت بـه یـک نمایـش تبدیـل شـده اسـت کـه بـرای 
نـه به‌طـور واقعـی نماینـده  حواس پرتـی و کـنترل توده‌هـا طراحـی شـده و 

منافـع آن هـا.

"تئاتر" سیاستی که توصیف می کنید، تغییر روندی را از بحث های معنادار 
سیاسی به سمت احساسات گرایی و دستکاری عاطفی نشان می‌دهد. این 
موضوع سوالات مهمی را در مورد ماهیت دموکراسی و میزان آگاهی و 
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قدرت واقعی شـهروندان در فرآیند سیاسـی مطرح می کند. به جای درگیر 
شدن به طور انتقادی با چشم انداز سیاسی، بسیاری از افراد ممکن است 
در چرخـه ای از احساسـات واکنشـی گرفتـار شـوند کـه توسـط روایت هـای 

ساخته شـده از سـوی قدرت ها هدایت می شود.

اشاره شما به مفهوم "ذهن حیوانی" نشان می دهد که افرادی که در کنترل 
هستند، از احساسات و ترس های اولیه برای حفظ قدرت خود استفاده 
می کننـد. ایـن دسـتکاری می توانـد بـه ایججاد یـک رأی دهنـده بی توجـه منجر 
شود که بیشتر به درام توجه دارد تا به پیامدهای سیاست ها یا انگیزه های 

پشت آن ها.

چالش برای جامعه این است که چگونه از این چرخه رهایی یابد: پرورش 
بـه پرسشـگری از روایت‌هـای  یـک شـهروند آگاه و انتقـادی کـه قـادر 
ارائه شـده و درک زمینـه گسترده‌تـری از محیـط سیاسـی خـود باشـد. شمما 
فکـر می کنیـد افـراد چگونـه می تواننـد در چـنین سیسـتمی آژانـس خـود را 

بازپـس بگیرنـد؟

اجـرای برنامه هـا یا پیاده سـازی آن هـا در کشـورهای دیگـر جهـان چگونـه 
بوده و چه تأثیری بر زندگی جامعه در واقعیت داشته است؟ چه تسلطی 

را در آن فعـال کـرده اسـت؟

در بهترین حالت، به مردم فهمانده می شود که سیاستمداران کشورشان از 
مواضع یک باند خاص دفاع می‌کنند. اما دوباره، چه کسی این برنامه ها 
را بـه واقعیـت تبدیـل می کنـد؟ مدیریـت امـور جـاری هـر دولتـی بـه عهـده 
مقامات دولتی اسـت که باز هم از مردم هسـتند. و سیاسـتمداران در هر 
کشوری چه کسانی هستند؟ سیاستمداران، افرادی از "الیت" هستند که 
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عمـدتاًً بـه منظـور تأمین منافـع تججاری خـود و ارضـای خودبزرگ بینـی خـود 
بـه قـدرت رسـیده اند. زیـرا ایـن افـراد کـه وابسـته شـده اند و تححت سـلطه 
سیسـتم ذهـن حیوانـی قـرار گرفته انـد، دیگـر از پـول راضـی نیسـتند. آن هـا 
بـه چیـزی بیـشتر، ماننـد توانایـی کـنترل تعـداد زیادی از مـردم و لذت بـردن 

پنهانـی از فرمـانبرداری آن هـا، نیـاز دارند.

بسیاری از آن ها حتی نمی فهمند که تنها ناقل اراده ذهن حیوانی هستند. 
انتخـاب  ایـن  از  او قطعـاًً  نـه، روح  ایـن را درک کنـد یا  فـرد  یـک  آیا 
شـخصیت و اسـراف ناپختـه نیروهـای زندگـی رنـج می بـرد کـه آن را هـر 
چـه بیـشتر از دنیـای معنـوی جـدا می کنـد. در واقـع، زندگـی بسـیار سـریع 
می گـذرد و قـدرت بـرای مـدت کوتاهـی داده می شـود، امـا قیمـت آن بـه 
طرز نامتناسبی بالا است. یک لحظه ضعف انسانی به عذابی طولانی از 
یکزیر_شـخصیت  و prolongation از مشـقات روح در اسـارت 
ماده تبدیل می شـود. قیمت بسـیار بالایی برای انتخاب این توهمات باید 
پرداخت شود که مانند بخار، برای مدت کوتاهی ظاهر می شوند و سپس 

در تاریکـی وجـود ناپدیـد می شـوند.

آن سیاستمداران باهوش که می توانند این فریب جهانی را ببینند و جهت 
ویرانگـر حرکـت جامعـه جهانـی را در مـسیر "سواسـتیکای معکـوس" درک 
کننـد و بفهمنـد کـه ریشـه تممام بدبختی هـای شـکل گیری رویدادهـای منفـی 
جهانـی کجاسـت، آن هـا نیـز نمی‌داننـد کـه چـه بایـد بکننـد. آن هـا بـه دنبال 
پاسـخی بـرای ایـن سـوال هسـتند کـه چگونـه واقعـاًً از ایـن وضعیـت رهایـی 

یابند

بیمـار" سیسـتم قـدرت کاهنـان جهانـی، کـه ریشـه‌های  درخـت کهنـه و 
بـر گرفتـه اسـت. آلـوده‌اش کل جهـان را ماننـد یـک هشـت‌پا در 
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در واقـع، اگـر ابزارهـای مـورد اسـتفاده آرکون هـا را درک کنیـد، هیـچ چیـز 
دشـواری در این جـا وجـود نـدارد؛ زیـرا بیـشتر سـرمایه های زمین در دسـتان 
آن هـا متمرکـز اسـت. وظیفـه آرکون هـا ایـن اسـت کـه یـک توهـم دیگـر، 
ایدئولـوژی ذهـن حیوانـی را بـه حداکثـر تعـداد ممکن از مردم تحمیل کنند تا 
توده هـا بـه آن ایممان بیاورنـد. بـرای مثـال، آن هـا مـردم را متقاعـد می کننـد 
کـه بـه مـزایای تفکـر مـادی و فرمـت مصرف گرایانـه روابـط عمومـی ایممان 
بیاورنـد، آن هـا را با بححران جهانـی دیگـری بترسـانند، ضـرورت شـروع یـک 
جنـگ یا درگیری قومـی را توجیـه کننـد، پیروان ادیان مختلـف را بـه جـان 
هـم بیندازنـد، و درگیری هـای خـونین، منازعـات و انقلاب هـای رنگـی بـه 
راه بیندازنـد. و سـپس، زمانـی کـه توده هـای مـردم بـه ایـن ایده هـا آلـوده 
شـدند، خودشـان آن هـا را مـادی می کننـد و با دسـتان خـود ایـن ننـگ را 

مرتکـب می شـوند.

مهم تریـن چیـز بـرای آرکون هـا ایـن اسـت کـه طبیعـت حیوانـی را در مـردم 
فعـال کننـد، یا بهتر بگوییـم، ذهـن جمعـی حیوانـی آن‌هـا را. در واقـع، 
آن هـا تنهـا سـناریوها را می نویسـند و سیاسـتمداران خـود را تأمین مالـی 
می کننـد. و وب سیاسـی جهانـی آن هـا ابـزاری فعـال بـرای تأثیرگـذاری بـر 
توده هاسـت. در واقع، سیاسـتمدار کیسـت؟ یک بازیگر، کسـی که نقش 
نوشته شده برایش را بازی می‌کند. وظیفه او این است که به طور مکرر در 
صفحه تلویزیون های کشورش و همچنین در مطبوعات ظاهر شود، به‌خوبی 
صحبـت کنـد و مـردم را از ایده هـای خاصـی مطلـع سـازد. سیاسـت، هنـر 
دروغ گـفتن از سـوی آهرمـان اسـت؛ کـه در ابتـدا توسـط آرکون هـا بـه ایـن 
شـکل شـکل گرفتـه و هنـوز هـم بـه همین صـورت در جامعـه جهانـی وجـود 
دارد. بنابرایـن، سیاسـتمدار در واقـع یـک بازیگـر اسـت. در صحنه هـای 
عمومـی کشورهایشـان، سیاسـتمدارانی کـه بـرای آرکون هـا کار می‌کننـد، 
"تولیدکنندگان-حامـی"  و  "نویسـندگان"  را کـه  ایده هـای کاهنـان خـود 
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هسـتند، منتقل می کنند، افرادی که وجود آن ها حتی برای مردم مشـهود 
نیسـت. عمومـی، در حین گـوش‌دادن بـه اجراهـای ایـن "بازیگـران"، فکـر 
می کنـد کـه هممه آنچـه گفتـه می شـود "ایده بزرگ" این سیاسـتمداران اسـت 
کـه به گونـه ای قانع کننـده بـه جنـگ یا درگیری قومـی فراخـوان می دهـد، 
به ظاهـر بـه نام "آینـده ای شـاد بـرای ایـن ملـت." امـا هیچ کـدام از آن هـا 

اشـاره نمی کننـد کـه جنـگ مـرگ را بـه هممراه دارد و هـر گونـه

تعارض هـا باعـث ناپایـداری و رکـود اقتصـادی در جامعه می شـوند. توده ها 
گـوش می دهنـد و بـه توهممات گـوش می سـپارند، ایده هایـی را می گیرنـد کـه 
طبیعـت حیوانـی را فعـال می کنـد و عمـدتاًً از برنامه هـا و اهـداف اراده 

ذهـن حیوانـی ناشـی می شـود.

تصـور کنیـد آرکون هـا بـه هـر انسـان آگاه در ایـن سـیاره به طـور جداگانـه 
بـه جنـگ بـرود تا  بـرادر خـود  ایـده‌ای را پیشـنهاد می کننـد کـه بایـد با 
آرکون هـا بتواننـد بـه خوبـی زندگـی کننـد. مـردم بـه کجـا می فرسـتند آن هـا 
را؟ درسـت اسـت، بـه یـک آدرس مشـخص و شناخته شـده. چـه انسـانی 
می خواهد آرامش و امنیت خانواده، بسـتگان و دوسـتانش را نابود کند؟ 
جنـگ بـرای اکثـر مـردم چیسـت؟ مـرگ، ویرانـی و غـم. و جنگـی کـه بین 
ملـل provoked می شـود بـرای آرکون هـا چیسـت؟ نـه تنها یک روش 
برای غنی سازی سریع، بلکه یک بازی سیاسی و ایجاد شرایط برای کنترل 
بیشتر، گسترش و تثبیت قدرت آن ها بر جمعیت کشورهای درگیر است. 
زیـرا در طـول جنـگ، کشـورهای در حـال جنـگ نـه تنهـا منابـع خـود را 
خالـی می کننـد. پـس از پایان جنـگ، بازمانـدگان همچنـان در تـرس زندگی 
می کننـد و کشـورها به طـور سیاسـی و اقتصـادی وابسـته بـه "قدرت منـدان 
این جهان" می‌شوند. مردم در هر دو طرف همچنان از یکدیگر می‌ترسند 
و حتـی بـه نسـل های جدیـدی کـه پـس از جنـگ بـه دنیـا آمده انـد، نفـرت 
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دارنـد. بـه عبـارت دیگـر، توده هـا در تـرس دائمـی از تهدیـد جنـگ جدیـد 
بـه عبـارت دیگـر، هـر جنگـی روشـی بـرای تقسـیم و  زندگـی می کننـد. 
تجزیـه جامعـه، و روشـی بـرای ترسـاندن مـردم اسـت. ایـن مـردم نیسـتند کـه 
خواهان جنگ اند، بلکه سیاسـتمداران و کاهنان هسـتند. این یک کشـور 
نیسـت کـه بـه کشـور دیگـر حملـه کنـد، بلکـه گروهـی از سیاسـتمداران و 
کاهنـان هسـتند کـه بازی خـود را بـر سـر زندگـی میلیون هـا انسـان عـادی 
انجام می دهند. اما اگر دوستی بین ملل شکوفا شود و مردم به طور فعال 
بـه آن کمـک کننـد، فرآینـد وحـدت کل جامعـه جهانـی آغـاز خواهـد شـد. 
با هـم، مـردم قـادر خواهنـد بـود هـر جنگـی را جلـوگیری کننـد، زیـرا هممه 
درگیری ها در دنیای مدرن در سـطح اطلاعات شـروع می شـود، یعنی اول 
در سـر مـردم، در جامعـه جهانـی، و تنهـا سـپس با دسـتان آن هـا توسـعه و 
پیاده سـازی می شـود. زیـرا ابتـدا اطلاعـات، انتخـاب، تغـییر آگاهـی می آید 

و تنهـا سـپس نتیجـه هممه این هـا عمـل اسـت

مـردم بایـد نـه تنهـا ایـن را درک کننـد، بلکـه به بهتریـن نحو ممکن باید به طور 
فعـال در برابـر آغـاز هـر جنگـی، به‌ویـژه در مرحلـه آماده سـازی افـکار 
عمومی در اینترنت و رسانه‌ها، مقابله کنند. در غیر این صورت، آرکون‌ها 
بـه اسـتفاده از اثـر "آلـوده کـردن" توده هـا از طریـق ارتـش سیاسـتمداران 
و کاهنـان خـود ادامـه خواهنـد داد، با نمایش هـای عمومـی، و ترسـاندن 
میلیاردها بیننده تلویزیونی و به بند کشیدن ذهن آن ها در ترس و اطاعت 

از سیسـتم مـادی.

اگـر فعالیـت جامعـه جهانـی در مسـائل خودمدیریتـی بیـدار شـود و فرآینـد 
حکومـت داری و تمامـی اطلاعـات آن شـفاف شـود و همچـنین ایـن ابـزار 
آرکون هـا – سیاسـت و کاهنـی کـه به عنـوان سیسـتم‌های جهانـی عمـل 
می کننـد و بـر توده هـا تأثیر می گذارنـد – حـذف گـردد، در آن صـورت 



924

بسـیاری از جنبه هـای زندگـی جامعـه می توانـد به طـور کیفـی تغـییر کنـد. 
آرکون ها تنها یک گروه کوچک و حقیر در مقایسه با کل بشریت هستند 
و آن ها تنها با فریب زندگی می کنند، که نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد، 
ماننـد هـر چیـز مـرده. بـرای کسـی کـه یـک بار خـود و طبیعـت روحانـی اش 
را خیانـت کـرده، حقیقـت بـه نظـر بـوی بـد می دهـد. او با فریـب دیگـران 
زندگی می کند اما در واقع خود را فریب می دهد. دلیل دروغ در کلمات 

نیسـت، بلکـه در تمایـل بـه فریـب دادن طبیعـت خـود اسـت.

آناسـتازیا: بنابرایـن، وضعیـت مشـابهی در سیاسـت وجـود دارد کـه با جنبـه 
روحانی زندگی جامعه. اگر چنین ابزاری از تأثیر بر توده ها مانند سیاست 
در جامعـه جهانـی حـذف شـود، در واقـع، پدیده هایـی ماننـد قـدرت نیـز 
از آن ناپدیـد می شـوند، همچـنین مشـاغل "بههره وران"، یعنـی کسـانی کـه از 
امـوال عمومـی سـود می برنـد. و افـراد باهـوش و صـادق، کـه به طور واقعی 
بـه زندگـی و سرنوشـت ملـل اهمیـت می دهنـد، نـه تنهـا در کلمـات بلکـه 
در عمل، که متأسـفانه در سیسـتم سیاسـی چندان زیاد نیسـتند، به کمک 
جامعـه ادامـه خواهنـد داد، همان طـور کـه با وجدانـی و فـداکاری زمانـی کـه 
نههاد قـدرت سیاسـی حـذف شـود. به عنـوان مثـال، آن هـا بـه مـردم اصـول 
خودمدیریتـی و کـنترل عمومـی را آمـوزش می دهنـد، تخصـص خـود را در 
کارهـای خـوب جامعـه بـه کار می‌گیرنـد و غیره. هرچنـد چـنین افـرادی 
در سیاسـت، درسـت ماننـد "مـردم خـدا" در دیـن، کـم هسـتند، امـا هنـوز 

وجـود دارنـد.

برای آن ها، شرف، وجدان، خدمت صادقانه به جامعه، فداکاری و تعهد 
بـه کاری کـه انججام می دهنـد، فقـط کلمـات نیسـتند بلکـه یـک شـیوه زندگی 
هسـتند، جایـی کـه زندگـی آن هـا بـر روی قربانـگاه خدمت به بشـریت قرار 

دارد.
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ریگـدن: بلـه، ایـن یـک کار بـزرگ اسـت – در سیسـتم بـودن و در عین 
حـال انسـان مانـدن. و کمـک ایـن افـراد صـادق و باهـوش بـرای جامعـه 
بسیار مهم خواهد بود. لازم است که تغییرات تنها در یک کشور خاص 
رخ ندهـد بلکـه در هممه ملت هـای جهـان انججام شـود. در آن صـورت، ایـن 
فرآینـد سـخت خواهـد بـود کـه متوقـف شـود. بـدون شـک، لازم اسـت کـه 
اکثریـت مـردم جهـان از ایـن ایـده الهام بگیرنـد، کـه مـردم در دانـش بالغ تـر 
شوند و به طور فعال تر در تحول مثبت تمام جنبه های جامعه شرکت کنند، 
از کشـور خـود شـروع کننـد و بـه جامعـه جهانـی پایان دهنـد. بشـریت بایـد 
متحد شـود. تنها با اتحاد نیروها می توانند مردم یک جامعه جهانی جدید 
بسـازند، جایـی کـه حقیقـت حاکـم خواهـد بـود و جایـی بـرای هیـچ رژیممی 
به عنـوان وسـیله ای از خشـونت بـر مـردم وجـود نخواهـد داشـت. سـپس در 
ایـن جامعـه جهانـی متحـد، نـه کاهنانـی خواهنـد بـود، نـه سیاسـتمدارانی و 

نـه رئیس جمهورانـی، یعنـی افـرادی کـه بـر ملت هـا حکومـت می کننـد.

به طـور تصادفـی، واژه "رئیس جمهـور" نیـز در جامعـه بـه پیشـنهاد آرکون هـا 
ایـن مقـام  بـه وجـود آمـد، کـه طرفـداران معانـی دوگانـه هسـتند. آن‌هـا 
لاتین  )از کلمـه  نکردنـد  نام‌گـذاری  مقدمـه  به‌عنـوان  را  "رهبر گـروه" 
"praeambulus" بـه معنـای "کسـی کـه جلـو مـی رود"(. آن هـا ایـن 
کلمـه را بـرای پیـشبرد امـور خـود محفـوظ داشـتند و از آن بـرای اشـاره بـه 
معرفـی قـوانین، اعلامیه هـا یا اسـناد بین‌المللـی تححت کـنترل فراماسـون‌ها 
اسـتفاده می کننـد. در حالـی کـه مقـام سرپرسـت قـدرت اجرایـی، کـه مـردم 
را اداره می کنـد، رئیس جمهـور نامیـده می شـود، کـه وقتـی از کلمـه لاتین 
"praesidens" ترجممه شـود، به طـور مسـتقیم بـه معنـای "کسـی که در 
جلـو نشسـته اسـت" اسـت، در واقـع، حرکـت مـردم را مسـدود می کنـد. 
کافـی اسـت نگاهـی بینـدازیم بـه ایـن کـه امـروز در جهان چنـد رئیس جمهور 
از شـرکت ها، شـرکت ها و آکادمی هـای علـوم داریم. مـن حتـی درباره 
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سیاسـت صحبـت نمی کنـم. امـا اصـل یکسـان اسـت. همان طـور کـه کاهنان 
قـدرت خـود را بـه نام خـدا پیـاده می کننـد، سیاسـتمداران نیـز همین کار را 
می کننـد، در حالـی کـه بـر صندلی هـای ریاسـت جمهوری خـود نشسـته اند

کشـورهای مختلـف، قـدرت خـود را بـه نام مـردم اعمال می کنند. آرکون ها 
بـرای اولین بار کلمـه "رئیس جمهـور" را در آگاهـی توده هـا با عنـوان "رهبر 
ملت" در خلال جنگ استقلال مستعمرات آمریکا آزمایش کردند. یادت 

هسـت که در مورد آن به تو گفتم؟

آناسـتازیا: آیا ایـن زمانـی اسـت کـه آرکون‌هـا پـروژه خـود را بـرای ایججاد 
"آزادتریـن و دموکراتیک‌تریـن کشـور در جهـان" هدایـت و تأمین مالـی 
کردنـد؟ بلـه، البتـه، مـن ایـن اطلاعـات را در کتـاب "سنسـی۴-" نوشـتم. 
آن ها عملیات های خود را با دقت طراحی می کنند، برای سال ها جلوتر 
برنامه ریزی می کنند و با مهارت از همان نشانه ها و نمادها، و حتی نام ها، 
کـه بـر توده هـا در سـطح ناخـودآگاه تأثیر می گذارد، اسـتفاده می کنند...

ریگـدن: وقتـی اکثریـت مـردم در ایـن مسـائل نیـز صلاحیـت نشـان دهنـد، 
ایـن مشـکلات بـه خـودی خـود ناپدیـد خواهنـد شـد. مـردم بایـد در تممام 
جنبه هـای زندگـی خـود هـر گونـه امـکان بـروز طبیعـت حیوانـی در یـک فرد 
را حـذف کننـد و بـه ایـن ترتیـب خـود و جامعـه را از تسـلیم بـه اراده ذهـن 
حیوانـی محافظـت کننـد. لازم اسـت کـه بـردار روحانی توسـعه برای بشـریت 
را به واسطه مشارکت و تلاش هر فرد تعیین کنیم. یعنی، محیطی سالم برای 
بازسـازی طبیعـت روحانـی در فـرد و شـکوفایی آن ایججاد کنیـم و همچـنین 
بـرای ترویـج ارزش هـای فرهنگـی و اخلاقـی در کل جامعـه جهانـی. وقتـی 
مـردم و جامعـه جهانـی مؤسسـات نـوع قـدرت را کـه خـود مفهـوم قدرت را 
دربر می‌گیرد، لغو کنند، بسیاری از مشکلات به‌طور مصنوعی ایجاد شده 
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ناپدید خواهند شد. مدیریت جامعه باید متعلق به خود جامعه باشد و نه 
آرکون ها و نمایندگان آن ها. در یک جامعه متحد، نباید هیچ مرزی وجود 
داشـته باشـد. تمام مردم جهان باید در فضایی زندگی کنند که حرکت در 
آن کاملًاً بـدون محدودیـت باشـد، یعنـی هـر فرصتـی بـرای حرکـت به طـور 
کاملًاً آزاد در سـیاره داشـته باشـند، بدون محدودیت. نباید هیچ شـرایطی 
بـرای بـروز درگیری هـا بین مـردم، از جملـه درگیری هـای قومـی وجـود داشـته 
باشـد. فرهنگ های ملی ملل جهان، شـامل سـنت ها و دانش های مختلف 

بشـری هسـتند. امـا همچـنین یـک مفهـوم عالی وجـود دارد –

روحانـی کـه مـردم را از تممام ملیت هـا متحـد می کنـد و کـه، به عنـوان مثـال، 
در زبان روسـی با کلمه Человек )چلُُوِکِ، به معنای "انسـان" – یادداشـت 

مترجم( شـناخته می شـود.

به هرحال، کلمه "چلُُوِکِ" خود چیزی جز سـاده نیسـت. "چلو" در اصل 
بـه معنـای "عالـی" بـوده و بـه همین دلیـل در روزگاران قـدیم ایـن واژه بـه 
"پیشـانی" اشـاره داشـت. و کلمـه "وک" بـه معنـای "قـدرت" اسـت و در 
اصـل بـه معنـای "پـر از قـدرت" یا "ابـدی" بـوده اسـت. چلُـُوِکِ )انسـان( 
بـه معنـای کسـی اسـت کـه پـر از )فـروغ( قـدرت عالـی )روحانـی( اسـت. و 
انسـان واقعی )چلُُوِکِ( یا انسـان اولیه، کسـی اسـت که در او این قدرت 

عالـی و ابـدی – طبیعـت روحانـی – حاکـم اسـت.

بنابرایـن، تممام مسـائل بایـد به طـور مـشترک توسـط خـود مـردم حـل و فصـل 
شـود، از شـوراهای محلـی روسـتاها شـروع کـرده و تا سـطح جهانـی ادامـه 
یابد. و این فرآیند باید کاملًاً برای تمام شرکت کنندگان جامعه باز باشد. 
فناوری‌هـای مـدرن اجـازه می‌دهـد ایـن شـرط به‌طـور عملـی پیاده سـازی 
شود. به علاوه، تمام این مسائل زندگی اجتماعی باید در زمان فراغت از 
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کار مـورد بححث و تصمیـم گیری قـرار گیرد. چـنین سیسـتمی از یـک جامعـه 
خودمدیـر تنهـا زمانـی کار خواهـد کـرد کـه مـردم خـود مسـئولیت بهبـود 
زندگی کل جامعه را بر عهده بگیرند و آمادگی خود را برای صرف زمان 
شـخصی خـود به منظـور مشـارکت در هـر طریقـی کـه ممکـن اسـت در امـور 
جامعـه، از جملـه خلـق هممکاری، به طـور منظـم نشـان دهنـد. ایـن معـادل 
زمانی است که یک فرد افکار و خواسته های خود را از طبیعت حیوانی 
کـنترل می کنـد و زمانـی کـه مسـئولیت را نـه تنهـا بـرای کـنترل خـود در ایـن 
امـور بـه عهـده مـی گیرد بلکـه همچـنین در کار بـر روی خلق افکار، اعمال 

و کارهـای نیـک از طبیعـت روحانـی نیـز مسـئولیت دارد.

علاوه بر این، در جامعه نباید حتی مفهومی به نام "رژیم محرمانه" در امور 
خودمدیریتـی وجـود داشـته باشـد. اول از هممه، ایـن بـه تأمین مالـی مربـوط 
می شـود، یعنی توزیع و ترتیب اسـتفاده از منابع. اکنون در جهان، بیشتر 
اطلاعـات در مـورد جـریان وجـوه بـرای عمـوم در دسترس نیسـت. به طـور 

معمول، در کشـوره

ایـن پنهـان کاری با اسـرار دولتـی توجیـه می شـود و شـامل مسـائلی ماننـد 
امنیـت ملـی، منافـع اقتصـادی، سیاسـی و غیره اسـت. امـا مـردم نمی داننـد 

کـه پول هـا در واقـع کجـا مـی رود.

چـرا ایـن اتفـاق می افتـد؟ بـه ایـن دلیـل اسـت که باندهای سیاسـی و کاهنی 
در جهـان وجـود دارنـد و درگیر جنگـی بـرای قـدرت و کـنترل جریان هـای 
مالـی هسـتند. تححت پوشـش ایـن "محرمانگـی"، سیاسـتمداران قوانینـی را بـه 
نفع سـلطه و کسـب وکار خود تصویب می کنند و بودجه دولتی را غارت 
می کنند. و مردم دوباره در فقر زندگی می کنند. همین وضعیت در سطح 
جهانی نیز بین کشورها رخ می دهد، فقط این دزدی در مقیاس بزرگ تری 
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انججام می شـود. اگـر مؤسسـات قـدرت سیاسـی و کاهنـی در جهـان لغـو 
شوند، اسرار نیز ناپدید خواهند شد. وقتی جامعه جهانی در فرآیندهای 
خلاقانه و تمایلات روحانی خود متحد شود، مفهوم محرمانگی نیز ناپدید 
خواهد شـد. جامعه خود به سـادگی تصمیم خواهد گرفت که کدام اقلام 
هزینـه‌ای اولویـت دارنـد و منابـع مالـی بایـد ابتـدا بـر روی چـه مـواردی 
صرف شوند تا زندگی در آن بهبود یابد. و هر فرد در جامعه جهانی باید 
قـادر باشـد نظـارت کنـد کـه دقیقـاًً وجـوه بـرای چـه مـواردی اسـتفاده شـده 
و بر روی چه نیازهایی صرف شـده اسـت، تا آخرین سـکه. اساسـاًً، باید 
شـرایطی ایججاد کـرد کـه هیچ گونـه راه فـراری بـرای دزدیـدن منابع عمومی یا 

سوءاسـتفاده از آن ها وجود نداشـته باشـد.

حل مسـائل خودمدیریتی جامعه جهانی باید در تمام سـطوح باز و شـفاف 
نـه تنهـا در ایـن فرآینـد در مقیـاس جهانـی شـرکت  باشـد. اکنـون مـردم 
نمی کنند بلکه حتی در کشـور خودشـان نیز مشـارکت ندارند. بیایید یک 
مثـال نسـبتاًً وفـادار بزنیـم – کشـورهای اسلاوی. در نظـام کنونـی، مـردم 
"حقـوق" خـود را بـه نماینـدگان واگـذار کرده انـد کـه پس از ورود به قدرت، 
سال ها در "ام immunity" نشسته و انبوهی از مزایا و امتیازات را 
دریافـت می کننـد. در بیـشتر مـوارد، ایـن نماینـدگان منافع شـخصی خود یا 
منافع برخی شرکت ها را که متعلق به کاهنان و سیاستمداران )در قدرت( 
هستند، دفاع می‌کنند. بنابراین، آن ها با قدرتی که از مردم گرفته‌اند عمل 
می کننـد )بـه نمایندگـی از مـردم یا ظاهـراًً بـه نام آن هـا(، کـه هیچ ارتباطی با 

حـل ایـن مسـائل نـدارد. به هرحـال، خـود واژه "نماینـده" نیز از...

لاتین.   – آرکون‌هـا(  علاقـه  مـورد  زبان هـای  از  )یکـی  مـرده‌ای  زبان 
بـه معنـای "نشـانه‌گذاری، قصـد   )Deputatus" (deputare"
نـه منتخـب بلکـه  ایـن شـخص  کـردن" اسـت. توجـه داشـته باشـید کـه 
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منصوب، فرستاده )"از بالا" توسط کسانی که در قدرت هستند( است! 
اساسـاًً، در گذشـته این طـور بـود. در یـونان باسـتان، به عنـوان مثـال، نام 
"نماینده" به خدمتکاری از یک کاهن داده می شد که او را با "فرمان های 
مقدس" به دلفی یا المپ می فرسـتاد. و در کلیسـای مسـیحی باسـتان، نام 
"نماینـده" بـه یکـی از روحانیـون داده می شـد کـه در جلـو پاتـریارک راه را 

بـرای او تمیـز می کـرد.

در جامعـه جهانـی جدیـد، کـه بـه سممت بُعُـد روحانـی توسـعه گرایـش دارد، 
نبایـد هیـچ "نماینـده دائمـی" وجـود داشـته باشـد، ماننـد نماینـدگان کنونـی و 
مشابه آن ها. اگر لازم باشد که نمایندگان مجاز خود را به جلسات عمومی 
بـرای بیـان نظـر مـردم در ایـن یا آن منطقـه منصـوب کننـد، قطعـاًً بایـد ایـن 
کار انجام شود. اما این افراد باید واقعاًً از میان مردم بر اساس ویژگی‌های 
شخصی و اخلاقی، سطح مسئولیت و حرفه‌ای بودن و اقدامات خاصی 
که قبلًاً برای جامعه انجام داده اند، انتخاب شـوند. این نمایندگان باید از 
هرگونـه مـزایا و امتیازاتـی مححروم باشـند. آن هـا بایـد فعالیت هـای عمومـی را 
بـه هزینـه خـود انججام دهنـد، در زمـان فراغـت خـود، بـدون دریافـت هرگونه 
جبران مالی یا مزایای دیگر نسبت به سایر شرکت کنندگان جامعه. علاوه 
بر این، تنها زمانی که این فرد شـرایط زندگی تمام اعضای جامعه را بهبود 
بخشـد، در واقـع بـرای خـودش نیـز زندگـی را بهبـود می بخشـد. به‌عنـوان 
نتیجـه ای از ایججاد چـنین شـرایطی، مسـائل کنونـی زندگـی اجتماعـی توسـط 
افـراد صـادق و هوشممند کـه آماده انـد زمـان شـخصی خـود را نـه بـرای خـود 
بلکـه بـرای خدمـت بـه جامعـه، بـه نوعـی، بـه هزینـه زندگـی مـادی خود فدا 
کننـد، حـل و فصـل خواهـد شـد و در ازای آن چیـزی دریافـت نخواهنـد 
کـرد. به طـور طبیعـی، جامعـه کـنترل حـل ایـن مسـائل را بـر عهـده خواهـد 
داشـت و اولویت هـا را تعـیین خواهـد کـرد. و مهم تریـن مسـائل حیات بخخش 

بایـد توسـط کل جامعـه جهانـی مـورد بررسـی قرار گیرد.
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ایـن امـکان را فراهـم می کننـد کـه چـنین  به هرحـال، فناوری هـای مـدرن 
جلسـات عمومی باز در زمان واقعی برگزار شـود، بدون نیاز به سـفرها و 
تجمع های پرهزینه، و همه چیز به سـادگی در سـطح محلی حل و فصل شـود

ایـن نـه تنهـا زمـان و هزینه هـای زیادی را صرفه جویـی می کنـد و امـکان 
اقـدام سـریع بـر روی مسـائل قابـل مدیریـت را فراهـم مـی آورد، بلکـه آنچه 
به همان اندازه مهم اسـت، باز بودن چنین "جلسـات آنلاین" برای عموم 
نیز تجمع های غیرضروری و بازی‌های پنهانی و لابی گری منافع خصوصی 

بـه ضـرر جامعـه را از بین می بـرد.

آناسـتازیا: خیلی خوب، رأی گیری، کنترل شممارش رأی ها و تأیید داده ها، 
حـل و فصـل سـریع مسـائل و بیـان نظـرات مختلـف – هممه این هـا واقعـاًً 
اگـر کسـی بخواهـد  امـا  انججام شـود.  آنلایـن  بـه صـورت  می توانـد حتـی 
فناوری هـای دیجیتـال و آنلایـن را بـه دسـت خـود بـگیرد و بدیـن ترتیـب 

ابـزاری بـرای قـدرت خـود ایججاد کنـد، چـه؟

انحصـار  بـرای  تلاش  هرگونـه  و  جامعـه کـنترل کنـد  خـود  اگـر  ریگـدن: 
فناوری های دیجیتال، آنلاین یا سـایر فناوری ها و همچنین وسـایل ارتباطی 
را خنثـی کنـد، ایـن اتفـاق نخواهـد افتـاد. و به طـور کلـی، در حین سـاخت 
چنین جامعه ای، باید به این نکته توجه کرد که تمام مؤسسات استراتژیک 
و حیات بخخش و منابـع آن هـا بایـد متعلـق بـه جامعـه باشـد. ایـن موضـوع 
شامل بخش انرژی، مؤسسات مالی )بانک ها و غیره(، تولید و فروش دارو 
و تجهیزات پزشکی، توسعه و عملیات معدنی و همچنین شرکت های بزرگ 
صنعتـی، کشـاورزی و علمـی اسـت. هممه این هـا بایـد متعلـق بـه کل جامعـه 
جهانـی باشـد. مالکیـت هممه این‌هـا توسـط سـرمایه خصوصـی نبایـد مججاز 
باشـد، بـه عبـارت دیگـر، نبایـد بـه هیـچ وجـه در دسـت افـراد یا گروه هـای 
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خـاص باشـد. تنهـا تححت ایـن شـرایط اسـت کـه می تـوان از فسـاد، افزایـش 
قیمت هـا و بحران هـای مالـی جلـوگیری کـرد. جامعـه خـود قیمت هایـی را که 
برای زندگی قابل قبول اسـت تعیین می کند، کیفیت خدمات را مشـخص 

می کنـد و غیره.

در غیر ایـن صـورت، اگـر هیـچ چیـز تغـییر نکنـد، وضعیـت همان‌طـور کـه 
هسـت باقـی خواهـد مانـد، اگـر بدتـر نشـود. یعنـی فسـاد و همچـنین انـواع 
کلاهبرداری هـا، خریـد و فـروش "هـوا"، وام هـای نامعقـول، تـورم و سـایر 
تله هـای ذهـن حیوانـی در حـوزه "روابـط بازار آزاد" رونـق خواهـد گرفـت. 
کافـی اسـت بـه دنیـای مـدرن نـگاه کنیـد. تممام سـقوط ها و افزایش هـای 
ناگهانی ارزهای ملی و بین‌المللی، انواع بحران‌های اقتصادی، غذایی و...

بحران هـای سیاسـی و دیگـر بحران هـا – هممه این هـا مصنوعـی اسـت و هممه 
این هـا توسـط انسـان ها انججام می شـود. فقـط این کـه برخـی شـرایطی بـرای 
این ایجاد می کنند و از آن سرمایه های فوق العاده ای کسب می کنند، در 
حالـی کـه برخـی دیگـر در ایـن فرآیندهـای تحریک شـده به طـور مصنوعـی، 
ضـرر می کننـد. در یـک جامعـه انسـانی عـادی، ایـن غیرقابـل قبول اسـت.

آناسـتازیا: شمما اشـاره کردیـد کـه مؤسسـات مالـی بایـد متعلـق بـه کل جامعـه 
جهانـی باشـد. بنابرایـن، ایـن بـدان معناسـت کـه مـردم هنـوز هـم با پـول 

به نوعـی سـروکار خواهنـد داشـت.

ریگـدن: پـول معـادل تبـادل اسـت. معـادل بـه معنـای داشتن قـدرت )از 
لاتین "aequus" بـه معنـی "برابـر" و "valentis" بـه معنـای "داشتن 
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معنـا، قـدرت"(. ایـن قـدرت ناشـی از دنیـای مـادی اسـت و گریـزی از 
آن نیسـت. انسـان در دنیـای مـادی زندگـی می کنـد و در بـدن فیزیکـی 
سـاکن اسـت. و ایـن بـدن تابـع قـوانین یـک دنیـای سـه بعدی اسـت، یعنـی 
بـدن فیزیکـی بایـد تغذیـه شـود، پوشـانده شـود، تمیـز نگه داشـته شـود؛ لازم 
اسـت نیازهـای حیات بخخش آن بـرآورده شـود، با بیماری هایـش مقابلـه کنـد 
و غیره. بـرای ایـن منظـور، البتـه، غـذا، دارو، لبـاس و سـایر اقلام دنیـای 
مـادی نیـاز اسـت. بنابرایـن، یـک فـرد نیـاز دارد که وسـایل مـورد نیاز برای 
زندگی روزمره اش را به دست آورد که از وجود او در بدن پشتیبانی کند.

آناسـتازیا: امـا تا زمانـی کـه پـول به نوعـی وجـود داشـته باشـد، تقسـیم بندی 
بـه غنـی و فـقیر ادامـه خواهـد داشـت، همان طـور کـه تاریـخ نشـان می دهد. 
بـه وجـود کسـب‌وکارهای خصوصـی و بنابرایـن،  بـر ایـن، ثـروت  علاوه 

مالکیـت نیـاز دارد.

ریگـدن: درباره غنـی و فـقیر... جامعـه بایـد شـرایطی را بـرای وجـود خـود 
ایججاد کنـد کـه در آن هیـچ فـقیری وجـود نداشـته باشـد. در سـطح فعلـی 
تکنولوژی، همه این ها کاملًاً ممکن است: تمام مردم را تغذیه کنیم، بیابان را 
به باغی شکوفا تبدیل کنیم، آب های آلوده را پاک کنیم و آن ها را برای 
اسـتفاده مناسـب سـازیم و از منابـع انـرژی جایگزیـن به جـای سـوخت های 
فسیلی استفاده کنیم. تمام این تکنولوژی ها از پیش وجود دارند، اما فقط 
در دسـت عده ای معدود اسـت. بیشتر مردم جهان از آن بی خبرند. این 
اطلاعـات به طـور عمـدی پنهـان شـده اسـت و توسـعه چـنین فناوری هـای 

پیشرفته‌ای...
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تکنولوژی هـا به طـور مصنوعـی در سرتاسـر جهـان تححت کـنترل »کشیشـان 
جهانـی« قـرار دارنـد. دلیـل ایـن کار چیسـت؟ تا هممان آرکون هـا بتواننـد 
قـدرت و اهرم هـای سیاسـی تأثیرگـذاری را در جامعـه جهانـی حفـظ کننـد، 
بـه بهره کشـی از میلیاردهـا نفـر ادامـه دهنـد، تنش هـا را در جهـان افزایـش 
دهند و بیشتر مردم را در ترس از سقوط به زیر خط فقر نگه دارند. زیرا 
وقتی که آگاهی توده ها با مسـائل بقا مشـغول اسـت، کنترل و دسـتکاری 
آن ها بسیار آسان تر است و انتخاب های مردم به نفع اجرای اراده عقل 

حیوانـی متمایـل می شـود.

بنابراین، هنگام ساخت یک جامعه جدید، ضروری است که فقر به‌عنوان 
یـک پدیـده در سـیاره وجـود نداشـته باشـد. مهـم اسـت کـه مـردم بـه تمامـی 
نیازهـای ضـروری خـود دسترسـی داشـته باشـند و فقـط سـطوح متوسـط و 
بالای رفاه وجود داشته باشد. اگر فردی کارaholic باشد، خوش آمد 
می گوید که درآمد کسب کند. کسب وکار خصوصی صادقانه کاملًاً قابل 
قبول است، به عنوان مثال، ارائه خدماتی به عموم، اما به هیچ وجه قابل 
قبـول نیسـت کـه »کارخانه هـا و کشـتی های بخخار« را، یعنـی شـرکت های 
بزرگ، انحصارات و صنایع کلیدی که زندگی جامعه را پشتیبانی می کنند، 

در اختیار داشـته باشد.

بـرای ثـروت وجـود داشـته باشـد! حداکثـر  بایـد محدودیت هـای روشـنی 
سـرمایه گذاری یـک خانـواده به عنـوان یـک واحـد اجتماعـی نبایـد از ده 
میلیـون دلار در ارزش پولـی )طبـق قیمت هـای امـروز( فراتـر رود که شـامل 
تمامی دارایی های ملموس و ثابت اسـت. و حتی این هم زیاد اسـت! در 
حـال حاضـر، مـن یـک عـدد خیلـی بالا را فقـط بـرای آن اعلام می کنـم 
که افراد با سـرمایه های بسـیار بزرگ تر را شـوکه نکنم. این وجوه بیش از 
انـدازه کافـی بـرای حمایـت از یـک خانـواده اسـت. و مـازاد، یعنـی درآمـد 
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خانوادگـی کـه از ایـن مبلـغ فراتـر رود بایـد بـه نیازهـای جامعـه اختصـاص 
یابـد. بـه عبـارت دیگـر، یـک فـرد از ایـن طریـق ثروتمنـد نخواهـد شـد و در 
عین حال، به دیگران کمک خواهد کرد. زیرا از زمان های باستان شناخته 
شـده کـه ثـروت واقعـی یـک فـرد سـخت کوش در ثـروت معنـوی اوسـت. 
و در جامعـه ای کـه ارزش هـای معنـوی و اخلاقـی انسـانی جهانـی حاکـم 
خواهـد بـود، چـنین اقدامـات و نمونه هایـی از انسـان بایـد مـورد احترام و 

ارج قـرار گیرد.

در واقـع، چـه چیـزی افـراد ثروتمنـد را در جهـان امـروز تحریـک می کنـد؟ 
آیا تشـنگی برای خود پول اسـت؟ نه. آن ها به وسـیلٔهٔ انگیزه های بی پایان

خواسـته از طبیعـت حیوانـی بـرای نمایـش بـه دیگـران. مـثلًاً او خـودروی 
بهتری دارد، خانـه اش بهتر اسـت، و حتـی جوراب هایـش خیلـی بیـشتر از 
درآمـد یـک مـاه همسـایه اش هزینـه دارد. هممه اینهـا مضحـک اسـت، این ها 
هممه بی معنـی اسـت کـه توسـط جامعـه مصرفـی و مدهایـی کـه عاقل هـا برای 
فریـب نادان هـا ایججاد می کننـد، تحمیـل شـده اند تا راحت تـر بتواننـد پـول 
آن هـا را بـه سـرقت ببرنـد. سـرمایه نامححدود اسـت کـه در جامعـه، خشـونت 
را پـرورش می دهـد، حسـادت را برمی انگیـزد، تمایـل بـه دسـتکاری دیگـران 
را تحریـک می کنـد و تسـلط طبیعـت حیوانـی را در انسـان ترویـج می دهـد. 
در یـک جامعـٔهٔ عـادی و متمـدن ایـن نبایـد اتفـاق بیفتـد. ایـن زیبـا نیسـت 
و ناپسـند اسـت. امـا بایـد “خنـک، محترم و باارزش” باشـد کـه بـه جامعـه 
و مـردم کمـک کنیـم، نـه فقـط یـک بار بـه کسـی غـذا بدهیـم یا یـک بار 
اسـباب بازی بدهیـم، بلکـه کمـک واقعـی و منظـم و عملـی بـه روسـتاها، 
شـهرها، مناطـق و غیره انججام دهیـم؛ یعنـی هرچـه می توانیـم بـرای کمـک بـه 

جامعـه انججام دهیـم.
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آناسـتازیا: چگونـه می تـوان افـراد در موقعیت هـای مسـئول را از وسوسـٔهٔ 
اسـتفاده از موقعیتشـان محافظـت کـرد؟

بـه امـور جـاری  ریگـدن: سـاده اسـت. بایسـتی بوروکراسـی اجرایـی کـه 
جامعـه می پـردازد، بـه حداقـل لازم کاهـش یابـد و بـه بهترین شـکل ممکن از 
داشتن هرگونه فرصتی برای اسـتفاده از موقعیت رسممی خود به نفع منافع 
شـخصی جلـوگیری شـود. بـه عبـارت دیگـر، بایـد شـرایطی بـرای کار افـراد 
در ایـن موقعیت هـا ایججاد شـود کـه هرگونـه امـکان وسوسـه شـدن توسـط 
قـدرت، موقعیـت یا منافـع مـادی را مسـتثنی کنـد. علاوه بـر ایـن، بایـد بـه 
گونـه ای باشـد کـه مـردم بتواننـد به طـور مـداوم )از جملـه در حالـت واقعـی( 
فعالیت هـای کارگـزاران، یعنـی کارمنـدان نام نویسـی دسـتگاه اداری را تححت 
نظـر داشـته باشـند. و خـود فراینـد انججام وظایـف توسـط مسـئولان بایـد 
به قـدری بـرای عمـوم باز باشـد کـه ایـن افـراد نتواننـد ویژگی هـای طبیعـت 
حیوانـی خـود را در موقعیت هـای خـود بـه کار ببرنـد. در ایـن صـورت، 
کارگـزاران واقعـاًً بـه خدمت گـزاران عمومـی تبدیـل خواهنـد شـد، یعنـی با 
وجـدان بـه مـردم خدمـت خواهنـد کـرد و وظایـف خـود را با صداقت انجام 

خواهنـد داد.

آناسـتازیا: ایـن قطعـاًً خـوب اسـت. امـا شـخصاًً نمی تـوانم تصـور کنم که این 
در زندگـی واقعـی چگونـه خواهد بود

ریگدن: نگران نباشـید، در هر زمینه ای از زندگی جامعه )و همین طور در 
این زمینه( افراد هوشمند و حرفه ای زیادی وجود دارند که وقتی ایده کلی 
را بپذیرنـد، قـادر خواهنـد بـود با پیـوستن بـه نیروهـای هم فکـر )نـه تنهـا در 
کشـور خودشـان( هممه چیـز را به‌طـور منطقـی از کمتریـن تا بیشتریـن فکـر 
کنند. اگر مردم )هر فردی که این اطلاعات او را بی توجه گذاشته است( 
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بی تححرک نشسـته و هیـچ کاری نکننـد و دسـت کم در حوزه هـای حرفـه ای 
و سـایر زمینه هـای زندگـی جامعـه کـه بیـشتر با آن هـا آشـنا هسـتند، نظـم 
برقـرار کننـد، بـه زودی یا دیرتـر موفـق خواهنـد شـد. خـود مـردم سیسـتمی 
خواهنـد سـاخت کـه تممام راه هـای ممکـن و هـر گونـه امـکان بـروز فسـاد در 
جامعـه، به ویـژه در موقعیت هـای عمومـی را مسـدود کنـد. با توجـه بـه تجربه 
کاری در یـک حـوزه خـاص، شـناخت “چاله هـا”ی آن، و کـنترل نزدیـک 
بـر طبیعـت حیوانـی خـود، آن هـا به دقـت فکـر خواهنـد کـرد کـه چگونـه هر 
گونـه امـکان و پیش نیـاز بـرای ایججاد شـرایطی کـه انسـان را وسوسـه کنـد، 

را مسـتثنی کننـد.

آناستازیا: خوب، و چگونه جامعه می تواند علم را کنترل و مدیریت کند؟ 
زیـرا علـم متنـوع اسـت و در مسـائل خـاص بایـد واقعـاًً یـک متخصـص بـود 
یا حداقـل بفهمیـد کـه چـه بحثـی مطرح اسـت و مسیرهـای امیدوارکننده اش 

را انتخـاب کرد.

ریگـدن: متخصصـان و دانشـمندانی وجـود دارنـد کـه به دنبـال یـک حـوزه 
علمـی خـاص می رونـد و آن را توسـعه می دهنـد. جامعـه به تناسـب اهمیـت، 
نیـاز و تأثیر آن حـوزه بـر کل جامعـه جهانـی امـروز، بودجه‌هایـی بـرای 
آن حـوزه اختصـاص می‌دهـد. جامعـه بایـد ماننـد یـک مالـک محتـاط از 
پس اندازهـای خـود مراقبـت کنـد و منابـع را صـرف آنچـه کـه واقعـاًً لازم 
اسـت، کنـد. در علـم، به عنـوان مثـال، لازم اسـت کـه تخصیـص منابـع بـه 
کسانی که تمایل به داشتن هرگونه قدرت بر مردم دارند، و به عبارتی در 
علـم “دروغ گویـی” می کننـد، امـا در عین حـال کار مفیدی انجام نمی دهند، 
مسـتثنی شـود. بایـد محیـط علمـی را از چـنین افـرادی آزاد کـرد یا آن هـا را 
بـه شـغل دیگـری منتقـل کـرد و شـرایطی را ایججاد کـرد کـه جامعـه از آن هـا 
بهره منـد شـود. مـن قـبلًاً گفتـه ام کـه علـم فرآینـد شـناخت حقیقـت اسـت. 
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نبایـد وسـیله ای بـرای دسـتیابی بـه قـدرت باشـد. یـک متخصـص بایـد کار 
خـود را به درسـتی انججام دهـد...

به طـور کلـی، در هـر شـاخه و حـوزه ای از زندگـی، لازم اسـت کـه شـرایطی 
ایججاد شـود کـه حتـی امـکان بـروز تسـلط طبیعـت حیوانـی وجـود نداشـته 
باشد، به طوری که تمام اطلاعات برای مردم باز باشد و جامعه تصمیمات 
عمـده را به طـور مـشترک اتخخاذ کنـد. جامعـه بایـد از هـر فـرد مراقبـت کنـد 
و فـرد نیـز بایـد از جامعـه مراقبـت نمایـد. لازم اسـت از ایـن ویژگی طبیعت 
انسـانی – تقلیـد – اسـتفاده شـود. تقلیـد یـک غریـزه از طبیعـت حیوانـی 
در انسان است. اما نمی توان از آن رها شد زیرا ما در بدن مادی ساکن 
هسـتیم و در جهان مادی زندگی می کنیم. باید به درسـتی از آن اسـتفاده 
کـرد. به عنـوان مثـال، زمانـی کـه در جامعـه مـد و محبـوب می شـود کـه کار 
خیر انججام شـود، به طـور خودخواهانـه بـه مـردم کمـک شـود، به طور رایگان 
بـه منافـع عمومـی خدمـت شـود و ویژگی هایـی ماننـد صداقـت، مسـئولیت 
و وجـدان را داشـته باشـیم – به طـور کلـی، واقعی تریـن انسـان بـودن – ایـن 
موضـوع مـورد توجـه بسـیاری قـرار خواهـد گرفـت، کـه در نتیجـٔهٔ تقلیـد 
خواهد بود. اما مهم تر از همه، این ایده ها نسل های جدید را دربر خواهد 
گرفت، برای آن ها چنین آرزوهای انسانی، ارزش های فرهنگی و اخلاقی 
و تسـلط طبیعـت معنـوی به عنـوان هنجارهـای طبیعـی زندگـی خواهـد شـد. 
ایـن بـدان معناسـت کـه بـرای نسـل های جدیـد آسـان تر خواهـد بـود کـه بـر 
طبیعـت حیوانـی خـود غلبـه کننـد، بـه رشـد معنـوی شـخصی خـود بپردازنـد 

کـه به طـور طبیعـی در کمـال جامعـه جهانـی خـود منعکـس خواهـد شـد.

آناسـتازیا: بلـه، واقعـاًً یـک مـدل کاملًاً جدیـد از بشـریت اسـت کـه مـردم 
مدت‌هـا به عنـوان ایـده‌آل جامعـه مدنـی درباره‌اش رویاپـردازی کرده‌انـد. 
فقـط اینکـه آن هـا هممه این هـا را به طـور تنگ نظرانـه، در محدودیت‌هـای 
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خواسـته های طبیعـت حیوانـی تصـور کرده‌انـد. حـالا می‌فهمـم کـه چـرا 
نتوانسـتند ایـن ایـده را بـه واقعیـت تبدیـل کننـد. مـردم سـعی کردنـد چـنین 
جامعه ای را نه از منظر طبیعت معنوی واقعی خود بلکه از منظر سیستم 
مـادی قـدرت و کـنترل ایججاد کننـد کـه به نوعـی با برنامه هـای ارادٔهٔ عقـل 

... حیوانـی تداخـل دارد. در بیـشتر مـوارد، حتـی خـودِِ ایـدٔهٔ

نظم اجتماعی جدیدی با نفوذ خواسته های طبیعت حیوانی آن ها.

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. امـا در ایـن باره می خواهـم بگـویم کـه در 
زمـان مـا، بشـریت بـرای اولین بار در تاریـخ طولانـی خـود، چـنین فرصـت 
منحصر به فردی دارد – ایجاد یک جامعه جهانی متحد و خودگردان با 
محوریـت توسـعه معنـوی. قـبلًاً، حـدود ۳۰ تا ۵۰ سـال پیـش، اجـرای ایـن 
ایـده به طـور جهانـی غیرممکـن بـود، زیـرا نـه شـرایط فنـی وجـود داشـت و نـه 
امـکان ارتباطـات تعاملـی بـرای اکثریـت مـردم از طریـق وسـایل ارتباطـی کـه 
امروزه بسیاری با آن ها آشنا هستند، مانند ارتباطات موبایلی و اینترنت.

در زمان هـای تاریخخی خـود، گروه‌هـای خاصـی از افـراد کـه بـه دانـش اولیـه 
آشنا بودند سعی کردند جامعه را دگرگون کنند. مثلًاً می توان به ایمهوتپ 
و مردمـش یا شـوالیه های معبـد اشـاره کـرد. و بـرای مدتـی آن هـا توانسـتند 
زندگـی مـردم کشـور خـود و حتـی چندیـن کشـور دیگـر را حداقـل کمـی 
بهبود بخشـند و فرصت هایی برای توسـعه معنوی بسـیاری از شـخصیت ها 
در طـول زندگـی کـوتاه انسانی‌شـان فراهـم کننـد. امـا این‌هـا هممه مـوارد 
فـردی بودنـد کـه بعدهـا به درسـتی توسـعه نیافتنـد زیـرا همه این ها در شـرایط 
حاکمیت سیاستمداران و کشیشان بر جامعه انجام شد، و به طور دقیق تر 
در شـرایط وجود یک سیسـتم کشیشـی مصنوعی برای کنترل بشـریت، بر 

اسـاس برنامه هـای ارادٔهٔ عقـل حیوانـی.
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و اکنون بشریت تنها شانس واقعی برای نجات خود و آینده اش را دارد. 
امـروز در جامعـه انسـانی، عقـل حیوانـی بـه اوج خـود می رسـد و بـر تفکـر 
انسانی غلبه می کند. فقط کافی است به سرعتی که فرمت مصرف گرای 
تفکـر بـر جهـان تحمیـل می شـود نـگاه کنیـد. کمی بیـشتر، و تمام محرک های 
معنـوی هـم در جامعـه و هـم در آگاهـی فـردی نابـود یا جایگزیـن خواهنـد 

شـد. و اساسـاًً، سـرعت بالای معرفی کلی وسـایل فنی در دسترس...

ارتباطـات میـان مـردم در سرتاسـر جهـان و ترویـج “سـواد حداقلـی قابـل 
قبول” در این زمینه ها برای عموم دقیقاًً کار جهانی کنندگان عقل حیوانی 
است تا کنترل کامل بر بشریت را سازمان دهی کنند و آن را به ارادٔهٔ خود 
تسـلیم کننـد. امـا ایـن نیـز نقطـه ضعفـی از عقـل حیوانـی اسـت. بشـریت 
فرصـت منحصـر بـه فـردی دارد کـه از هممان ابزارهـا و زیرسـاخت های فنـی 
کـه خـود آمـاده کـرده اسـت، اسـتفاده کنـد تا خـود را سـازمان دهی کنـد و 
متحد شود، به طور مستقیم با عقل حیوانی مقابله کند و یک جامعه آزاد 
بـر روی سـیاره ایججاد کنـد. اکنـون فرصتـی منحصـر بـه فرد بـرای برگرداندن 
مونواد وجود دارد؛ وگرنه کمی دیگر صبر کنید و خیلی دیر خواهد شد. 

زیـرا هممه چیـز به انتخاب انسـان بسـتگی دارد!

یـک فرصـت واقعـی بـرای برگردانـدن مونـواد  آناسـتازیا: بلـه، ایـن واقعـاًً 
اسـت. جالـب اسـت کـه اصـل حاکمیـت و کـنترل در جامعـه امـروز بـه 
مـردم به صـورت یـک هـرم با راس رو بـه بالا ارائـه می شـود. در پایین آن، 
اکثریـت جمعیـت قـرار دارنـد، در واقـع، کسـانی کـه در شـرایط نیازمنـدی 
کـه به طـور مصنوعـی توسـط سیاسـتمداران و کشیشـان ایججاد شـده اسـت، 
"زنـده" مانده انـد. و در بالای هـرم، فقـط چنـد نفـر وجود دارند که توسـط 
ایـن جامعـه بـه قـدرت “مجهـز” شـده اند، کسـانی کـه با اسـتفاده از ثـروت 

عمومـی زندگـی می کننـد و بیـشتر مـزایا و امتیـازات را دارنـد.
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اما اگر علامت را برگردانیم، مثلثی به دست می آوریم که راس آن به پایین 
اسـت، طبق اصل الهی خلاق به عنوان نماد جامعه ای که در آن حاکمیت 
به طـور خـاص وجـود نـدارد، جایـی کـه هـر فـرد در حالـی کـه به طـور معنـوی 
تکامـل می یابـد، زندگـی خـود را به خاطـر نفـع کل بشـریت بهبـود می بخشـد، 
جایـی کـه جامعـه جهانـی فرآیندهـای زندگـی خـود را کـنترل می کنـد، در 
جهت معنوی حرکت می کند و از تمام امکانات و منابع استفاده می‌کند. 
ایـن دقیقـاًً حرکتـی از پایین بـه بالاسـت، ایـن پیشـرفت واقعـی اسـت، یـک 

پـرش کیفـی و تکاملـی در تمدن انسـانی!

ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت، بنابرایـن واقعـاًً هیـچ چیـز دشـواری در اینجا 
وجـود نـدارد. فقـط مـردم بایـد به طـور فعـال در فراینـد دگرگونـی جامعـه 

شـرکت کننـد و تا جایـی کـه می تواننـد، شـرایط لازم را ایججاد کننـد...
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شکل ۱۰۹. هرم جامعه انسانی:

مثلثی با راس رو به بالا نماد قدرت کشیشـان و سیاسـتمداران بر ملت ها 
است؛ مثلثی با راس رو به پایین نماد یک جامعه آزاد و برابر است – الٔهٔ 

مردم.

آمـوزش ملـل، اتححاد جامعـه جهانـی و پیروی تممدن انسـانی از جهـت گیری 
معنـوی توسـعه.

شرایط اصلی برای ایجاد چنین جامعه ای:
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۱( بهبود سواد معنوی و فکری مردم؛

۲( خودکمال معنوی انسان و مشارکت فعال او در زندگی جامعه؛

۳( اتحاد خودگردان ملل به یک جامعه جهانی؛

۴( حذف سیستم جهانی حاکمیت کشیشان و سیاستمداران؛

۵( محدودیت های شدید بر سرمایه گذاری فردی؛

۶( حاکمیـت جامعـه تنهـا بایـد متعلـق بـه خـود جامعـه به عنـوان یـک کل 
باشـد؛

۷( مهم تر از همه – دگرگونی ایدئولوژیک جامعه که به طور ناگسستنی با 
تسـلط طبیعـت معنـوی و ارزش هـای اخلاقـی هـم در فـرد و هـم در جامعـه 

مرتبط است.

همان طـور کـه هـر فـرد بایـد بـر ظهـور افـکار منفی ناشـی از طبیعت حیوانی 
در خـود نظـارت کنـد، جامعـه نیـز به طـور کلـی بایـد بـر “افـکار جمعـی، 
عمومـی” خـود نظـارت داشـته باشـد. و از آنججا کـه منبـع اصلـی ایـن افـکار 
رسـانه های جمعـی در هممه اشـکال آن اسـت، جامعـه خـود بایـد بـر پاکـی 

آن نظـارت کنـد.

بدیـن معنـا کـه آنچـه بایـد توسـعه یابـد، فرهنـگ ترویـج ارزش هـای معنـوی 
و اخلاقـی، دانـش، نیکـو، وجـدان، شـرف، کرامـت و دوسـتی میـان مـردم 
اسـت، به هممراه الگوهـا و نمونه هـای مثبـت و خلاقانـه از تفکـر، بهتریـن 
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اعمال انسانی چه از طرف شخصیت ها و چه گروه های مردم. نباید هیچ 
تبلیـغ منفـی کـه توسـط عقـل حیوانـی تحمیـل شـده باشـد – ماننـد جنگ ها، 
خشـونت، قتـل، خصومـت، نفـرت، خودخواهـی و غیره – وجـود داشـته 
باشـد. علاوه بـر ایـن، ابتـکار و مسـئله ترویـج ایدئولـوژی سـازنده بایـد از 
خود جامعه ناشـی شـود و همچنین جلوگیری از هرگونه تلاش برای تحمیل 

ایدئولـوژی مخخرب بـر مـردم. ایـن شـرایط اسـاس

تشکیل یک جامعه جهانی متحد با بردار معنوی توسعه

در اینجـا، درک ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه میـدان اطلاعاتـی مصنوعـی کـه 
خـود انسـان ها ایججاد می کننـد، چـه نقـش مهمـی در زندگـی بشـریت ایفـا 
می کنـد. ایـن میـدان می توانـد حامـل اراده ذهـن حیوانـی یا حامـل اراده 
دنیای معنوی باشد. امروزه، این حقیقت دیگر پنهان نیست که به لطف 
رسـانه های جمعـی، تـوده ای ارتباطـی از انسـان ها در جهـان شـکل مـی گیرد 
کـه از هـر گردهمایـی فیزیکـی عظیـم، چندیـن برابـر بزرگ تـر اسـت. امـا در 
ایـن میـدان اطلاعاتـی مصنوعـی، الگوهـای خاصـی از درک یکنواخـت، 
تفکر، رفتار و عملکرد افراد نیز ایجاد و از طریق سرایت و تقلید گسترش 
می یابنـد و عمـل می کننـد. در نتیجـه، ایـن تـوده نامرئـی و متحـد شـکل 
مـی گیرد. بـه عبـارت دیگـر، آگاهـی و رفتـار بسـیاری از افـراد کـه از نظـر 
اجتماعـی و فرهنگـی بـه گروه هـای نامرتبـط تعلـق دارنـد، همگـن می شـود.

ارتبـاط فرامـادی افـراد مختلـف را بـه یکدیگـر متصـل و متحـد می کنـد. امـا 
آنچـه جالـب اسـت ایـن اسـت کـه بـرخلاف جمعیـت فیزیکـی، در این توده 
عظیـم، هـر فـرد به صـورت مسـتقل و با انتخـاب خـود، بـه جـریان خاصـی 
از اطلاعـات متصـل می شـود کـه در نهایـت یـک میـدان اطلاعاتـی گـسترده 
و متنـوع را شـکل می دهـد. ایـن جریان هـای اطلاعاتـی، ماننـد هـزاران نههر، 
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جهت، گسترش، تقویت و تعمیق پیدا می کنند و به برنامه های کانال های 
اطلاعاتـی خاصـی کـه آن هـا را متحـد می سـازند، تبدیـل می شـوند.

در مححدوده دنیـای مـادی، تنهـا دو بـردار اطلاعاتـی کاملًاً متضـاد وجـود 
دارد: یکـی از اراده ذهـن حیوانـی و دیگـری از اراده دنیـای معنـوی. هـر 
یـک از ایـن بردارهـا میـدان اطلاعاتـی خـاص خـود را شـکل می‌دهنـد و 
بـه همین ترتیـب، "جـرم بحرانـی" خـود را ایججاد می کننـد. ایـن جـرم بحرانـی، 
به عنـوان یـک پدیـده، تابـع قـوانین فیزیـک دنیـای مـادی اسـت )البتـه در 
مقیـاس جهانـی( و بـه آن مقـدار از جـرم اشـاره دارد کـه بـرای آغـاز یـک 
واکنش زنجیره ای خودپایدار در جامعه انسانی با استفاده از انرژی عظیم، 
لازم اسـت. بنابرایـن، هنگامـی کـه در سـلطه جهانـی یکـی از دو میـدان 
اطلاعاتـی )اراده ذهـن حیوانـی یا اراده دنیـای معنـوی( برتـری آشـکاری بـه 
وجـود آیـد، بـه لطـف تـوده ارتباطـی انسـانی، تکانـه نهایـی رخ خواهـد داد.

آناسـتازیا: یعنـی از نظـر ظاهـری )وهممی(، بالاتریـن درجـه ممکـن از فردیـت 
در میـان مـردم بـه نوعـی حفـظ می شـود. و فـرد بـه نظر می رسـد کـه آزادانه 
می توانـد انتخـاب کنـد کـه چگونـه اطلاعـات دریافـت کنـد؛ مـثلًاً تصمیـم 
بـگیرد کـه بـه رادیـو گـوش دهـد، روزنامه هـا و مجلات را بخوانـد، کانال هـای 
دیگـران درباره آن بححث  )و سـپس با  را تماشـا کنـد  تلویزیونـی  مختلـف 
کنـد( یا بـه پیام هـا و سـرگرمی های مختلـف در اینترنـت توجـه کنـد. امـا در 
نهایـت معلـوم می شـود کـه چـنین آزادی ای واقعـاًً وجـود نـدارد و تممام این هـا 
فقـط توهممی از فردیـت هسـتند. در حقیقـت، با انتخـاب چیـزی از میـان 
پیشـنهادات تمدن، فرد به یک میدان اطلاعاتی مصنوعی متصل می شـود 

کـه، می تـوان گفـت، تـوده ای را از هیـچ خلـق می کنـد.
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ماننـد او، هممان کانال هـای تلویزیونـی را تماشـا  زیـرا بیـشتر مـردم، دقیقـاًً 
می کننـد، هممان روزنامه هـا را می خواننـد، هممان ایسـتگاه‌های رادیویـی را 
گـوش می دهنـد، بـه هممان وب سـایت ها سـر می زننـد و از طریق شـبکه های 
اجتماعـی آنلایـن با یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کننـد. و درجه جهت گیری 
فعالیـت چـنین تـوده ای دائمـاًً تححت نظارت و کنترل قرار دارد؛ برای مثال، 
از طریق رتبه بندی تلویزیونی، میزان بازدید از وب‌سایت‌ها، میزان محبوبیت 

مقـالات خـاص در مطبوعـات و غیره.

اما این در واقع نوعی توده ای سـازی روانی اسـت که در گذشـته شممن ها با 
دف، جادوگران با انجام آیین ها، و دیگر افسونگران در برابر مردم به کار 
می بردنـد. تنهـا تفـاوت ایـن اسـت کـه امـروز هممان مکانیسـم های باسـتانی 
تأثیرگذاری بر آگاهی انسان با ابزارهای جدید و در مقیاسی جهانی اجرا 

می شـود، اما اصول همچنان همان اسـت.

منظـورم ایـن اسـت کـه در ابتـدا مجموعـه ای خـاص از اطلاعـات در اختیـار 
مخاطبـان قـرار مـی گیرد؛ یـک سیسـتم واحـد بـرای درک آن توسـط توده هـا 
ایجاد می شود، اهداف مشترک و جهت‌گیری‌های ارزشی شکل می‌گیرند. 
ارتباط گـر مـدرن پیام هایـی را منتشـر می کنـد کـه باعـث ایججاد، بـرای مثـال، 
حالت انجماد ذهنی، تقلید غیرانتقادی و تسـلیم کورکورانه می شـود. یعنی 
یـک وضعیـت عاطفـی و روانـی کـه در میـان مخاطبـان مـشترک اسـت. ایـن 
امـر در نهایـت منجـر بـه شـکل گیری یـک الگـوی خـاص از تفکـر و رفتـار 
می شود که توسط اطلاعات درون توده ارتباطی انسانی ایجاد شده است، 
جهـت توجـه آن را تعـیین می کنـد، و در نتیجـه اقدامـات آن را در مـسیر 
برنامه ریزی شـده هدایـت می کنـد؛ بـدون این کـه فـردی کـه بخشـی از ایـن 

تـوده اسـت، متوجـه ایـن فرآیند شـود.
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ریگـدن: کاملًاً درسـت اسـت. ایـن تأثیری بـر آگاهـی انسـانی اسـت کـه از 
زمان هـای باسـتان شـناخته شـده بـود. امـا امـروزه ایـن تأثیرگـذاری با کیفیتـی 
کاملًاً جدیـد مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. و تفـاوت اساسـی آن در ایـن 
است که در میدان اطلاعاتی مصنوعی که اراده ذهن حیوانی را از طریق 
انسـان هایی کـه به عنـوان رسـانا عمـل می کننـد، منتشـر می کنـد، با وجـود 
تمام تنوع اطلاعاتی که طبیعت حیوانی انسان را تحریک می کند، در واقع 
فـرد هیـچ انتخابـی نـدارد. بـرای شـخصیت حقیقـی، ایـن یـک بن بسـت در 
مـسیر رشـد معنـوی اسـت، فـارغ از این کـه یـک فـرد چقـدر از ایـن منبـع 
اطلاعـات دریافـت کنـد. چـرا کـه تممام ایـن اطلاعـات تنهـا توجـه او را بـه 

ادامـه حیـات ذهـن حیوانـی متمرکـز خواهـد کـرد.

اما در میدان اطلاعاتی که به طور مصنوعی در بشریت ایجاد شده و اراده 
دنیـای معنـوی را از طریـق افـرادِِ رسـانا منتشـر می کنـد، انتخـاب بـرای فـرد 
باقی می ماند. چراکه با دریافت حقیقت، و بازتولید آن به صورت خالص 
توسـط چـنین افـرادی در هممان میـدان اطلاعاتـی مصنوعـی، هـر فـرد ایـن 
فرصـت را پیـدا می کنـد کـه خـود را بشناسـد، و به عنـوان ناظـر از طبیعـت 
معنـوی خـود عمـل کنـد. یعنـی بـه میـدان اطلاعاتـی جهانـی متصل شـود که 
در حقیقت، هیچ گاه قابل مقایسه با میدان اطلاعاتی مصنوعی و محدود 
بشری در دنیای مادی نیست. و بدین ترتیب، یک فرد می تواند به رشد 
شـخصیت حقیقـی خـود کمـک کـرده و به طـور کیفـی دگرگـون شـده و از 
نظر معنوی به موجودی جدید تبدیل شـود. و این تفاوت کلیدی اسـت.

آناسـتازیا: دقیقـاًً درسـت گفتیـد – یـک میـدان اطلاعاتـی مصنوعـی و 
مححدود. بـرای ذهنیـت جمعـی، از طریـق رسـانه های جمعـی )در درجـه اول 
تلویزیـون و اینترنـت( یـک اسـطوره ایججاد شـده و به طـور فعـال حمایـت و 
پرورش داده می شود که نوعی درک از جهان را شکل می دهد، مفاهیم را 
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تثبیت می کند و در عین تنوع، به تقویت متقابل اطلاعات کمک می‌کند. 
این اسطوره در ذهن فرد روابط علّّیِِ ساخته شده ای را میان اشیای واقعی 
تثبیـت می کنـد، افسـانه هایی درباره ی رویدادهـا و شـخصیت های عمومـی 
گذشـته و حال ایجاد می کند، و یک مدل از پیش ساخته شـده از نگرش 

نسـبت بـه واقعیـت را در اختیـار او قـرار می دهـد.

اسـطوره  زیبـای  قالـب  در  امـا  جهـان،  درباره‌ی  تکه تکـه  دانـش  ایـن 
عرضـه می شـود، در میـان توده هـا توهـم دانشـی جامـع درباره ی جهـان و 
رویدادهایی که رخ می دهند ایجاد می کند. همان اصل ادراک نادرست که 
در تماشـاگران یـک نمایـش شـعبده بازی فعـال می شـود: »مـن آن را دیـدم، 
پس حتماًً واقعیت دارد«. هرچند در واقع، مردم حتی اطلاعات دریافتی 
را به طور مسـتقل تحلیل نمی کنند و زحمت نمی کشـند که بفهمند چه کسـی 
و چـرا می خواهـد کـه توده هـا بـه ایـن اطلاعـات توجـه کننـد، در حالـی کـه 
آن هـا را در دامنـه ی مححدودی از امـور دنیـای سـه بعدی گرفتـار می سـازند.

با وجود تنوع ظاهری اطلاعات، مردم در واقع از تفکر مستقل بازداشته 
شـده اند؛ با بازسـازی ادراک و تفکـر توده هـا بـر اسـاس الگوهـای خـاص. 
ویژگی کلیپی جریان پیام های مختلف نیز شایان توجه ویژه است، جایی که 
هدف اصلی برانگیختن احساسات و جلب توجه به این یا آن پیام است.

ریگـدن: مـن دقیق تـر می گـویم کـه هـدف اصلـی اینجـا جلب توجه نیسـت، 
بلکـه منحـرف کـردن توجـه فـرد از رشـد درونی و معنوی اش اسـت. علاوه 
بـر ایـن، اگـر بـه تممام تنـوع اطلاعـات امـروز نـگاه کنیـد، در اسـاس آن یک 
ریشـه ی مـادی واحـد و فعالسـازی تممایلات طبیعـت حیوانـی در انسـان را 
می بینیـد، جایـی کـه هممه چیـز بـر تحریک احساسـات خاص و ایجاد ذهنیت 



949

مشـخصی در توده هـا تححت تأثیر متقابـل منابـع مختلـف اطلاعاتـی بنـا شـده 
است.

آناسـتازیا: واقعـاًً، اگـر فـردی بـر طول مـوج طبیعـت حیوانـی قـرار داشـته 
باشـد، در واقـع هیـچ انتخابـی نـدارد، زیـرا حتـی متوجـه نمی شـود کـه او 
موضـوع دسـتکاری های بیرونـی اسـت و تصاویـر و افـکار تحمیل‌شـده بـر 
او را به عنـوان ایده هـای خـود تلقـی می کنـد، بـدون اینکـه درباره‌ی منبـع 
واقعی آن ها فکر کند. اما وقتی فردی ناظر از طبیعت معنوی است، او 
چیزی برای مقایسه کردن دارد؛ او واقعاًً حق انتخاب دارد، درک می کند 
کـه چگونـه ذهـن حیوانـی بـر او تأثیر می گـذارد، دنیـای معنـوی چیسـت، 
زندگـی چقـدر زودگـذر اسـت، و چقـدر خودسـازی معنـوی شـخصی در 

آن مهـم اسـت.

ریگدن: بله، این همه حقیقت دارد. متأسفانه بسیاری از مردم حتی به این 
فکـر نمی کننـد کـه افـکار مختلـف از کجـا در آن هـا ظاهـر می شـود، چـرا بـه 
آن ها توجه می کنند و چرا زندگی یکی از برنامه های ذهنی خود را ادامه 
می دهنـد. چـه کسـی و چـرا بایـد اینطـور شـود کـه جمعیـت زیادی از مـردم 
)کـه شمما هـم ماننـد دانـه ای از گـرد و غبـار در میـان آن هـا هسـتید( ایـن یا 
آن داستان تأثیرگذار، فیلم، پیام شوکه‌کننده، یا مقاله‌ای که احساساتشان 
را برمی انگیـزد بخواننـد. مـردم بـه منبـع اصلـی آن فکـر نمی کننـد، اینکـه 
ایـن اطلاعـات چـه معنایـی دارنـد، بـه چـه کسـی واقعـاًً خدمـت می کننـد، و 
اصولًاً پشت این یا آن میدان اطلاعاتی که به صورت مصنوعی در سطح 
جهانـی ایججاد شـده اسـت، چـه چیـزی قـرار دارد کـه فـرد توجـه خـود را بـه 
آن معطـوف می کنـد و وقـت ارزشممند زندگـی اش را در آن هـدر می دهـد.
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در اینجا یک مثال سـاده از زندگی یک خانواده متوسـط مدرن در شـب 
پس از یک روز کاری آورده شده است. به طور معمول، هر فرد مشغول 
سرگرمی های اطلاعاتی خود است. برخی زمان خود را آنلاین می‌گذرانند 
و توجـه خـود را بـه پیام هـا، بازی هـا و سـرگرمی هایی کـه بیشتر از همه آن ها 
را تحریـک می کنـد و توجهشـان را جلـب می‌کنـد معطـوف می‌سـازند. 
کافـی اسـت آمـار رسممی و نام هـای وب سـایت های پـر بازدیـد را نـگاه کنیم 
تا متوجـه شـویم کـه چـه جاذبه هایـی از طبیعـت حیوانـی هنـوز توجـه مـردم را 
جلـب می کنـد و انبوهـی از مـردم را بـه نـوع خاصـی با ویژگی هـای خـاص 
خـود تشـکیل می دهـد. اعضـای دیگـر خانـواده ممکـن اسـت بـه موسـیقی 
گوش دهند و احساسـاتی که با این آهنگ هم راسـتا اسـت را تجربه کنند. 
برخی دیگر تلویزیون تماشا می کنند و با شخصیت های فیلم ها و برنامه ها 
هـم دردی می کننـد و ذهنـی در جـریان یـک عمـل مججازی شـرکت می کنند. 
و برخـی دیگـر مشـغول کارهـای خانگـی هسـتند، امـا افکارشـان همچنـان 
درگیر اطلاعاتی است که به طور مثال در مورد لحظاتی که آن ها را روانی 
تحت تأثیر قرار داده، رویدادهای روز، اخبار به دست آمده از رسانه های 

جمعی یا مشـکلات شـخصی خودشـان است.

بـه طـور برابـر و  امـا در واقـع، در تممام مـوارد ذکـر شـده، توجـه افـراد 
حداکثـری توسـط سرگرمی شـان جلـب می‌شـود کـه در واقـع یـک بـردار 
مـادی دارد و بـه نیروهـای ذهنـی حیوانـی مرتبـط اسـت. در واقـع، تمام این 
"سـرگرمی ها" خالـی هسـتند؛ این هـا حواس پرتـی اطلاعاتـی هسـتند که زمان 
زندگـی را نابـود می کننـد. و زندگـی، همچـون آبـی کـه از دسـت ها می ریزد، 

بـه سـرعت سـپری می شـود.

یـک فـرد نـه کاری بـد انججام داده اسـت و نـه چیـزی خـوب از وجـود او 
حاصـل شـده اسـت. از نظـر محتـوا، زندگـی او در نهایـت خالـی می شـود، 
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مانند خوشـه ای از گندم که در باد به این سـو و آن سـو باد می خورد، و 
سپس بر روی شاخه می گندد بدون اینکه میوه‌ای روحانی بدهد. در همین 
جـا، هممه ماننـد خوشـه های گنـدم از رشـد روحانـی خـود توسـط اطلاعـات 
خارجـی حواسشـان پـرت می شـود. آگاهـی مـردم بـه قـدری محدود می شـود 
که بر روی این یا آن احساس و افکار از طبیعت حیوانی متمرکز می‌شود 
کـه در ایـن لحظـات، هیچ کـس حتـی بـه مسـائل روحانی فکـر نمی کند، چه 
رسد به انجام کار جدی بر روی خود. در حالی که در واقع، رشد روحانی 

مهم تریـن چیـز در زندگـی هـر فـرد اسـت و معنـای وجود اوسـت.

فـرد احساسـات خـود را بـه اشتراک می گـذارد، توجـه زیادی بـه یـک توهم 
خالـی می دهـد کـه هیـچ چیـزی بـه او نمی دهـد، زیـرا او را روحانـی غنـی 
نمی کنـد. امـا ایـن توهـم احساسـات )قـدرت( را از تـوده ای از مـردم کـه 
توسـط آن تشـکیل شـده اسـت اسـتخراج می کند. هر چیزی که یک فرد 
پـس از مشـارکت گـسترده )مداخله گرانـه، فـوری، بی پروایانـه عاطفـی( در 
ایـن نمایـش خیالـی بـرای روان توده هـا بـه دسـت مـی آورد، ویرانـی اسـت، 
تقویت افکار، احساسـات و خواسـته ها از طبیعت حیوانی، در واقع سـم 
برای روح. بنابراین، توده ای از مردم که توسط این یا آن توهم اطلاعاتی 
غـرق شـده اند، کـه هـر فـرد را بـه نوعـی رویایـی خیالـی می انـدازد و هـر 
نشـانه ای از رشـد روحانـی او را نادیـده مـی گیرد، بـه طـور نامرئـی توسـط 
ذهـن حیوانـی کـنترل می شـود. هـر روز، مـردم بـه طـور ناخـودآگاه نیروی 
زندگـی خـود را بـه آن می دهنـد، با توجـه بـه اطلاعـات از طبیعـت حیوانـی 
و بنابراین، مانند اهداکنندگان، به طور مداوم آن را تغذیه و قدرت ذهن 

حیوانـی را افزایـش می دهنـد.

امـا با بیـداری روحانـی، فـرد شـروع بـه تفکـر در مـورد ایـن سـوالات حیاتـی 
بـرای خـود می کنـد. او شـروع بـه درک می کنـد کـه تا آن زمـان تنهـا یـک 
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عنصر بی رضایت از تولید و توزیع اطلاعات از طبیعت حیوانی برای این 
تـوده بـوده اسـت. با بیـداری روحانـی و کار کـردن بـر روی خـود، فـرد در 
واقـع انتخـاب واقعـی خـود را انججام می دهـد. او بـه یـک هـادی فعـال اراده 
جهـان روحانـی تبدیـل می شـود و بـه گـسترش حقیقـت در میـدان اطلاعاتی 

موجـود کـه توسـط انسـان ها ایججاد شـده، کمـک می کنـد.

حقیقـت بـه قدرتـی تبدیـل می شـود کـه قابلیت هـای فـرد را چندیـن برابـر 
افزایـش می‌دهـد.

بسـیار سـاده  نظـر می‌رسـد،  بـه  بلـه، حقیقـت، همانطـور کـه  آناسـتازیا: 
اسـت... بنابرایـن بـه نظـر می رسـد کـه در ایـن مرحلـه، ذهـن حیوانـی بـه 
طـور فعـال در حـال ایججاد سیسـتمی اسـت کـه بـه طـور نظـری بایـد آگاهـی 

اکثریـت مـردم روی کـره زمین را دربـر بـگیرد.

ریگدن: متاسفانه، اینطور است. ابزاری که به طور فعال در حال تکامل 
اسـت و شـامل تممام تأثیرات فوق العـاده ارتباطـات جدیـد جمعـی می شـود، 
هم‌اکنـون در حـال توسـعه اسـت. ایـن ابـزار بـرای اکثـر مـردم روی ایـن 
کـره زمین بـه خوبـی شـناخته شـده اسـت، یعنـی اینترنـت، بـه عنـوان یکـی 
از مؤثرتریـن ابزارهـا بـرای جهانی‌سـازی روان انسـان ها در امـروز. امـروزه 
اینترنـت کـه بـه سـرعت جـای تلویزیـون را گرفتـه اسـت، بـه طـور فعـال در 
سراسر جهان در حال پیاده سازی است. هر تلاشی در حال انجام است 
تا دسترسـی عمومـی بـه آن بـرای ملت هـای مختلـف فراهـم شـود، بـه ایـن 
معنـی کـه حداکثـر تعـداد مـردم بـه شـبکه جهانـی وب جـذب شـوند. مزیت 
آن بـر تلویزیـون، رسـانه های چاپـی و رادیـو ایـن اسـت کـه اینترنـت تمام این 
وسـائل ارتبـاط جمعـی را ترکیـب می کنـد ولـی هزینـه کـمتری دارد و بنابرایـن 
بـرای عمـوم مـردم قابـل دسترس تـر اسـت. ایـن ابـزار همچنـان درجـه ای از 
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فردیت انسانی را حفظ می کند. اما مهم تر از همه، در آن تمایل به تکثیر 
و بازتولیـد اطلاعـات در سراسـر جهـان نهفتـه اسـت کـه بـه هزینـه توده های 
شکل گرفته خود و همچنین "رهبران نظر" و افراد فعال انجام می شود. اما 
ایـن فنـاوری جهانـی همچـنین نقطـه ضعـف ذهـن حیوانـی را پنهـان می کنـد. 

و افـراد هوشممند بایـد ایـن نکتـه را در نظـر بگیرنـد.

اگر پیش تر فردی که در یک جمع فیزیکی بود و تمام ابلهی های اقدامات 
انجام شده توسط آن را درک می کرد، در واقعیت می توانست کاری برای 
تغـییر وضعیـت انججام دهـد، اکنـون هـر فـرد فعـال چـنین فرصتـی را دارد. به 

عبـارت دیگـر، بـه لطـف فناوری‌های اینترنت، حتی یک فرد

انسـان در میـدان، خـود یـک جنگجـو اسـت، زیـرا او بـه تنهایـی حقیقـت 
روحانـی را بـه بسـیاری از مـردم مـی آورد. هـر فـرد فرصتـی بـرای بازتولیـد 
اطلاعات، انتقال سـریع و تکثیر آن دارد. هر کسـی که این اطلاعات را 

دریافـت کـرده اسـت، حـق انتخـاب آگاهانـه خـود را دارد: تا

ادامه بدهند تا اراده ویرانگر ذهن حیوانی را خدمت کنند یا اراده خلاقانه 
دنیای روحانی را به اجرا درآورند.

حـالا شـرایط منحصربه فـردی شـکل گرفتـه اسـت کـه در آن انسـانیت 
می تواند از شـانس خود اسـتفاده کند و موناد را به سـوی توسـعه روحانی 
تممدن هدایـت کنـد. آن هـا می تواننـد یـک نظـم اجتماعـی کاملًاً جدید خلق 
کنند، با استفاده از ابزارهای تأثیرگذاری اطلاعاتی ذهن حیوانی بر مردم، 
ولـی در هدفـی و در جهتـی کاملًاً مخالـف آن – یعنـی توسـعه بشـریت در 
راهـی روحانـی و خلاقانـه. مشـارکت شـخصی هـر فـرد در هـدف مـشترک 
تححول روحانـی و اخلاقـی جامعـه بسـیار مهـم اسـت. می تـوان گفـت کـه هـر 
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کاری حتی اگر به نظر ساده و "بی اهمیت" بیاید که برای انتشار حقیقت 
انججام شـود، در نهایـت بـه یـک نححو یا دیگـری بـر وضعیـت جهانـی جامعـه 
تأثیر می گـذارد و آینـده آن را شـکل می دهـد. ماننـد دریا کـه از بسـیاری 
جویبارها و رودخانه ها تشکیل می شود، به همین ترتیب، میدان اطلاعات 
خلاق جهانـی از افـکار و اعمـال بسـیاری از انسـان‌ها کـه حقیقـت را 
پذیرفتـه و آن هـا را بـه صـورت فعـال هدایـت می کننـد، شـکل مـی گیرد. 
اگر فردی که این اطلاعات را دارد بخواهد آن را منتشر کند، لازم است 
کـه: 1( تممام دامنـه دانـش موجـود در ایـن کتاب هـا را در اختیار مردم قرار 
دهـد و سـعی کنـد آن را بـه بیشتریـن تعـداد ممکـن از مـردم در سراسـر کـره 
زمین منتشـر کنـد؛ 2( در فرآیندهـای اتححاد مـردم بـر اسـاس ایـن اطلاعـات 
مشـارکت کنـد، کـه بـه طـور اجتناب ناپذیـری منجـر بـه تغـییر در رفتـار و 
نگرش هـا و همچـنین شـکل گیری ارزش هـای جدیـد و خودآمـوزی روحانـی 
جامعـه خواهـد شـد. در صورتـی کـه ایـن اهـداف اجرایـی شـوند، تشـکیل 
یک جامعه جهانی خودکفا که قادر به سازماندهی خود، حل مسائل مهم 
و اجرای تصمیمات اتخاذ شـده باشـد، اجتناب ناپذیر خواهد بود. ارتباط 
فعـال هـر یـک از شـرکت کنندگان آن تنهـا بـه تقویـت، حمایـت و گـسترش 
تأثیر این اطلاعات کمک خواهد کرد، تون عاطفی و روان‌شناختی خاصی 
را بـه دیگـران منتقـل خواهـد کـرد، آن هـا را از طریـق نمونـه ای از رفتـار، 
ایـده کلـی و اقدامـات الهام خواهـد بخشـید. بـه طـور کلـی، در اینجـا چیزی 
دشـوار وجـود نـدارد. مهم تریـن چیـز ایـن اسـت کـه اطلاعـات را بـه مـردم 

بـه صـورت پاک

فـرم، شـرکت فعـال در فرآینـد شـکل گیری جامعـه جدیـد و کار مـداوم بـر 
روی خـود.
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مردم از دیرباز آرزوی چنین جامعه ای را داشته اند و آن را در افسانه های 
خـود “سـرزمین خوبی هـا”، “دولـت سـعادت”، “هـزاره طلایـی”، “دنیـای 
عدالـت”، “هـزاره”، یعنـی آینـده ای کـه می توانـد با دخالـت الههی بـه آن 
بـه آن دسـت خواهـد  نزدیک تـر شـود، ولـی از طریـق اعمـال انسـان ها 
یافت، می‌نامند. برای مثال، در مسیحیت، مفهوم “هزاره” به اسکتولوژی 
تعلـق دارد )کلمـه یونانـی “eschatos” بـه معنـای “آخریـن”، “مححدود” 
بـه تعلیمـات دینـی  بـه معنـای “کلمـه”، “تعلیـم”(، یعنـی   ”logos“ و
درباره سرنوشـت های نهایـی جهـان و انسـان، درباره آخریـن مراحـل سـلطه 
ذهن حیوانی بر انسانیت. اسکتولوژی به موضوعات “حکومت هزاره ای 
مسیح پس از بازگشت دوم – بازگشت به زمین و پیروزی او بر شیطان” 
و نبرد هرمججدون – جنـگ نهایـی بین خیر و شـر در پایان زمان هـا، کـه در 
آن “پادشـاهان تممام زمین مسـکونی” شـرکت خواهنـد کـرد، می پـردازد. امـا 
در ایـن آمـوزه مسـیحی، شـیطان بـه کـی گفتـه می شـود؟ بـه ذهـن حیوانـی 

جهـان مـادی.

کافـی اسـت بـه اطـراف نـگاه کنیـم تا ببینیـم چـه می گـذرد: مبـارزه بـرای 
قـدرت، خشـونت روحانـی، سیاسـی و اقتصـادی گروه هـای سـلطه گر از 
آرکون هـا بـر ملت هـا؛ تسـلط نگرش هـای بازار و مصـرف کـه تفکـر کاملًاً 
مـادی در مـردم ایججاد می کنـد؛ روابطـی که بر اسـاس غرایز حیوانی اسـتوار 
اسـت. در واقع، حمله اطلاعاتی تهاجمی از سـوی ذهن حیوانی بر جامعه 
انسـانی صـورت مـی گیرد، جنـگ اطلاعاتـی. انسـان مـدرن بیـشتر بـه مـاده 
روی مـی آورد و بـه سـختی از حـوزه تأثیر طبیعـت حیوانـی خـود، خـودی 
زمینـی‌اش، خودخواهـی، خـارج می شـود. بـه عنـوان یـک هدایت کننـده، 
ایـن مـدل از رفتـار را بـه دیگـران تحمیـل می کنـد، بـدون آنکـه حتـی متوجـه 
شـود کـه در دام اراده ای کـه بیگانـه با طبیعـت روحانـی اوسـت، گرفتـار 
شـده اسـت. ایـن دقیقـاًً هممان قـدرت، “نقـاب شـیطان”، از ذهـن حیوانـی 
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اسـت که انسـانیت را به بردگی کشـیده اسـت و حالا بدون نقاب در آن 
حضـور دارد.

امـا فرصـت بـرای تغـییر هممه چیـز در دسـتان مـردم اسـت! مـردم منتظـر 
دخالـت الههی هسـتند. امـ

همانطور که در گفتگوی انسان با خدا است. این فقط از طریق انتخاب، 
اعمال و تحول واقعی روحانی خود انسان قابل دستیابی است! در انجیل، 
کلمات زیر از عیسی به شاگردانش آمده است: "من از پدر درخواست 
خواهـم کـرد و او بـه شمما یـک تـسلای دیگـر خواهـد داد کـه همیشـه با شمما 
باشـد؛ یعنـی روح حقیقـت کـه جهـان نمی توانـد او را دریافـت کنـد، زیـرا او 
را نمی بیند یا نمی شناسـد..." دانش به انسـان داده شـده اسـت و انتخاب 
و عمل او تنها به خودش بستگی دارد! و تغییرات در کل جامعه جهانی 
بستگی به اقدامات هر فرد دارد! برای همه مردم زنده، این واقعاًً آخرین 

شـانس باقی مانده اسـت تا خود و تمدن را از نظر روحانی نجات دهند.

سـاخت چـنین جامعـه ای ضـروری اسـت، زیـرا ایـن تنهـا مـدل اسـت کـه بـه 
انسانیت این امکان را می دهد تا در آینده زنده بماند. در واقع، ساخت 
آن آسـان اسـت. بنیان هـا داده شـده اند و جزئیـات ایـن مـدل جدیـد بـرای 
مـردم کار سـختی نخواهـد بـود تا با هـم آن را تدویـن کننـد. همین حـالا نیـز 
افـراد ماهـر و باهـوش زیادی وجـود دارنـد که واقعاًً می توانند و می خواهند 
جامعـه مـدرن را تغـییر دهنـد، آن را آزاد و برابـر بسـازند، نـه فقـط روی 
کاغذ تحت شـعارهای آرکون ها، بلکه در زندگی، از منظر تسـلط طبیعت 
روحانی در انسان. ساخت چنین جامعه‌ای بستگی به اقدامات و انتخاب 
شخصی هر فرد دارد. آرکون ها مردم را به انجام ندادن هیچ کاری عادت 
داده اند و به انتظار بی حرکتی گذاشته اند که کسی بیاید، تصمیم بگیرد و 
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همه چیز را برای آنها انجام دهد. آنها "آزادی زندانی" را در سیستم خود 
برای انسان به جایی محدود کرده اند که او می تواند هرچقدر که می خواهد 
بـه تلویزیـون تـف کنـد و بـه سیاسـتمداران و روحانیـون ناسـزا بگویـد چـون 
هیچ کـس بـه او گـوش نمی دهـد. امـا بـرای یـک نفـر آسـان اسـت کـه ایـن 
توهـم تحمیل شـده را در خـود از بین ببرد. او فقـط بایـد ننشـیند و هیـچ 
کاری نکنـد؛ بلکـه بایـد خـود را و جامعـه را تححول دهـد و پیـام آور صلـح 

در معنـای کامـل ایـن کلمه باشـد.

آناسـتازیا: پیـام آور؟ حقیقتـاًً خـوب گفتـه شـده اسـت! زیـرا پیـام آور بـه طـور 
ذاتـی کسـی اسـت کـه دانـش را مـی‌آورد! و در دنیـای مـدرن، ایـن نام 
همچـنین بـه شـخصیتی در تـراژدی کلاسـیک داده می شـود کـه خـارج از 
صحنـه درباره آنچـه اتفـاق می افتـد روایـت می کنـد. با توجـه بـه تممام مـوارد 

گفته شـده، یـک پیـام آور...

پیام آور صلح کسـی اسـت که معنای پنهان آنچه در حال وقوع اسـت را 
به همه افرادی که نمایش را در صحنه جهانی تماشـا می کنند، می شناسـاند 

و توضیـح می دهد.

ریگـدن: هممه ی مـا، در حالـی کـه در بدن هایممان هسـتیم، در تئاتـر مـاده 
شرکت می کنیم. نمایش شوک‌آور است، اما آموزنده است. حقیقت خود 
را به چشم برخی نمایان می کند، در حالی که دیگران غرق در بازی اجرا 
می شـوند. تنها تفاوت این اسـت که آگاهی شمما در این مکان نمایش های 

توهممی در کنـار کدام طرف اسـت.

یـک پیـام‌آور قـادر اسـت حقیقـت را بـه بسـیاری از مـردم – دوسـتان، 
خانـواده، آشـنایان و بیگانـگان – منتقـل کنـد. او قـادر اسـت در آنهها 
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میـل بـه گـفتن حقیقـت بـه دایره هـای خـود را برانگیـزد و آنهها می تواننـد بـه 
دیگران بگویند. و بدین گونه پیام مانند یک شـاهین در پرواز سـریع خود 
در سراسـر جهـان پـرواز خواهـد کـرد. سـرعتی که ایـن اطلاعات در جامعه 
منتشـر می شـود بسـتگی بـه خـود مـردم دارد، بـه تلاش هـای هـر پیـام آور. 
هرچقدر کسانی که از حقیقت الهام می گیرند بیشتر باشند، تعداد کسانی 
بـه  بـه تغـییر وضعیـت در جامعـه جهانـی می‌کننـد، با توجـه  کـه شـروع 
فرصت هـای خـود در سـطح محلـی بیـشتر خواهـد شـد. تمامـی وسـایل ممکن 
بـرای انتشـار اطلاعـات قابـل اسـتفاده هسـتند: انتقـال کلامـی، رسـانه های 
جمعی از جمله رادیو، مطبوعات، تلویزیون، و مهم ترین اهرم ارتباط جمعی 
امـروز – اینترنـت. اگـر هـر فـرد دسـت، ذهـن و پاکـی نیـت خـود را بـه آن 
اعمـال کنـد، ایـن اطلاعـات اصلـی بـه سـرعت در سراسـر جهـان پخـش 
خواهـد شـد و در مـدت زمـان کوتاهـی ایـن ایـده در اکثریـت نفـوذ خواهـد 
کـرد. و در اکثریـت قـدرت واقعـی نهفتـه اسـت! هنگامـی کـه مـردم ایـن 
اطلاعـات را دریافـت کـرده و از آن الهام می گیرنـد، خودشـان هممه چیـز را 
خواهنـد فهمیـد - چگونـه زندگـی جامعـه را بـر اسـاس توانایی هـای واقعـی 
خـود بهبـود بخشـند، و جریانـی از وحـدت جهانـی آغـاز خواهـد شـد. پس، 
بسـیاری از چیزهـا بـه یـک نفـر بسـتگی دارد. نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه 

ننشـینید و منتظـر لطـف از جانـب آرکون هـا نباشـید!

جنبـه روحانـی واقعـی انسـان نسـبت بـه جامعـه در نیـت صادقانـه و عمـل 
بی چشم داشت او برای خیر جامعه تجلی می یابد. هنگامی که در چنین...

با نیت صادقانه، مردم قادر خواهند بود بیشتر به دست آورند و شرایطی 
بـرای تشـکیل یـک تممدن کاملًاً جدیـد ایججاد کننـد – بشـریتی کـه توسـط 

ماهیـت کلمـه "آلاتـرا" هدایـت خواهـد شـد.
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راز ایـن کلمـه روزگاری در دایره هـای کسـانی کـه به طـور روحانـی مایـه دار 
شـده بودنـد و در برابـر قـدرت ذهـن حیوانـی در هـر یـک از ظهـورات آن 
مقاومـت می کردنـد، محفـوظ بـود. این هـا جنگجـویان حقیقـی نـور بودنـد، 
نگهبـانان دانـش اصلـی. بـرای فتوحـات خـود، حقیقـت برایشـان آشـکار 
شـد: »هیـچ قدرتـی بزرگ تـر از قـدرت روحانـی نیسـت! با داشتن دانـش 
اصلـی، شمما همچـنین قـدرت را داریـد. با داشتن قـدرت، شمما با کلمـه ای کـه 
افتخـار، نام و نـدای آن اسـت تأثیر می گذاریـد. افتخـار حقیقـت را در 
درخشـندگی جاودانگـی بـرای کسـانی کـه در نزدیکـی یکتایـی تاج گـذاری 
شـده اند، اعلام می کنـد. نام علامـت یکتـای اصلـی را نممایان می‌سـازد کـه 
اسـاس و کلیـد درک وقایـع اسـت. نـدای جاودانـه صـدای اصلـی اسـت، 
صـدای آفرینـش. ایـن صـدا با قـدرت آلَـَت آن را پـر کـرده و در آفرینـش 
قدرتمنـد می سـازد. زیـرا آلات تجلـی اراده خداونـد اسـت، نیروی فطـری 
همه چیز، مادر اولیه هر چیزی که بر اسـاس اراده او آفریده شـده اسـت. 
شخص شایسته ندای جاودانه روح را دنبال می کند و فریاد پیروزی روح 
را می سـازد: »آلاترا!« هر کسـی که آن را بشـنود، فراخوانده شـده اسـت 
و در کنار یکدیگر قدرتی هستند که قادر به تغییر تمام جهان اند.« قدرت 

آفرینشـی کـه از خداونـد می آیـد، آلََترا اسـت.

هیچ نقطه ای در این کتاب گذاشـته نشـده اسـت زیرا کلمه نهایی به مردم 
بستگی دارد...

سایت رسمی آناستازیا نویک:

schambala.com.ua

ایمیل آناستازیا نویک:
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anastasija_novix@mail.ru

کتاب هـای آناسـتازیا نویـک در سراسـر جهـان بـه عنـوان پرفروش ترین آثار 
روحانی و فکری شـناخته شـده اند که پاسـخ هایی به سـؤالات شـخصی هر 
فـرد ارائـه می دهنـد، درک عمیقـی از جهـان و خـود را به ارمغان می آورند، 
بهتریـن ویژگی هـای انسـانی را تقویـت می کننـد، بـه خودشناسـی درونی الهام 
می‌دهنـد، افـق دیـد فـرد را گـسترش می‌دهنـد، بـر خـود پیروز می‌شـوند 
و کارهـای نیـک واقعـی را انججام می‌دهنـد. کتاب هـای ایـن نویسـنده - 
"سنسای. منشأ شمبالا" )چهار جلد(، "اوزوزموس"، "پرندگان و سنگ"، 
"تقاطع هـا" و "آلاتـرا" بـه بسـیاری از زبان هـا ترجممه شـده اند. ایـن کتاب هـا 
به دایره المعارفی برای مردم در سـنین مختلف، ملیت ها و ادیان مختلف در 
کشـورهای مختلـف تبدیـل شـده اند.پدیده آثار آناسـتازیا نویـک ایـن اسـت 
کـه هـر کسـی در آن هـا چیـزی درونی تـر از خـود می‌بینـد. این‌هـا یـک 
معدن از دانش درباره جهان و انسان، معنای زندگی او و راه های عملی 
خودشناسـی و خودسـازی اسـت. ایـن کتاب هـا بسـیاری از مـردم را در 
سراسر کره زمین با دانش جهانی و نوآوری در ادراک جهان و خودشان 
متحـد کرده انـد. تممام کتاب هـا بـه صـورت رایـگان در دسترس هممه افراد در 

اینترنـت از طریـق سـایت رسممی نویسـنده قـرار دارنـد:

schambala.com.ua

org/en.الاترا.books

book.org-الاترا
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بـه فـرد آناسـتازیا نویـک پایه‌گذاریـک اتححاد بـزرگ  کتاب هـای منحصـر 
بـه لطـف  نیکـوکار در سراسـر جهـان شـده اسـت.  افـراد همفکـر و  از 
ایـن کتاب هـا، انسـان های نیکـو از سراسـر دنیـا کـه می خواهنـد مهارت هـا 
و توانایی هـای خـود را بـرای فعالیت هـای خلاقانـه بـه کار گیرنـد، متحـد 
بـه اجـرا می گذارنـد کـه  می شـوند. ایـن افـراد پروژه‌هـای بزرگ مقیـاس را 
تقویـت  و  توسـعه  جامعـه جهانـی  در  را  فرهنـگ  و  روحانیـت  اخلاق، 
می کننـد. نمونـه ای از چـنین اتححادی از افـراد نیکـوکار و خودخـواه، جنبـش 
عمومی بین‌المللی الاترا است که فعالیت های جهانی و بین‌المللی آن امروز 
نقش بی بدیلی در شکل دهی به روحانیت، اخلاق و انسانیت در سراسر 
جهـان ایفـا می کنـد. الاتـرا IPMیـک انجمـن جهانـی اسـت کـه افـرادی را 
کـه در واقـع کار خیر انججام می دهنـد و بـرای هممه انسـان ها صلـح برقـرار 
می کننـد، گـرد هـم مـی آورد. جنبـش الاتـرا مردم را در سراسـر جهان بدون 

توجـه بـه وضعیـت اجتماعـی،

 ;"TV از جملـه پروژه هـا می تـوان بـه: تلویزیـون اینترنتـی بین المللی"الاتـرا
ابتکار ملی - "توافق‌نامه شراکت جهانی الاترا"; فضای رسانه‌ای خلاقانه 
- "الاترا RADIO"; "الاترا SCIENCE" - تحقیقات نوآورانه 
مـدرن در زمینه‌هـای اقلیم شناسـی و فیزیـک؛ پـورتال بین‌المللـی فضـای 
اطلاعات مثبت جهانی - "الاترا News" و بسیاری دیگر اشاره کرد.
ما مردم را به رهبران و مجریان تقسـیم نمی کنیم، هر یک از ما هم رهبر و 

هـم مججری هسـتیم، و با هـم قـدرت هسـتیم.

مدیـر کلـی مـا وجـدان اسـت.ما از هممه افـرادی کـه مایلنـد مهربانـی نشـان 
دهنـد و بـه جامعـه بین المللـی کمـک کننـد تا در مـسیر توسـعه معنـوی و 
فرهنگـی از طریـق پروژه هـای مـشترک اجتماعـی مهـم گام بردارنـد، دعـوت 
می کنیـم. هـر کسـی کـه بخواهـد، قـادر باشـد و عمـل کنـد، هممراه ما اسـت.
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امروزه زمان و مد است که انسان خوبی باشی

:IPM مرکز هماهنگی الاترا

;81 89 238 )44( 380 + ;80 89 238 )44( 380 •

 ;77 47 875 )96( 380 + ;77 47 175 )99( 380 •
77  47  178  )63(  380  +

org.الاترا@center :ایمیل

center-اسکایپ: الاترا

org.وب سایت: الاترا

الاتـرا TV یـک تلویزیـون اینترنتـی بین المللـی اسـت کـه ویدیوهـای مرتبـط 
و جالبـی را در موضوعـات مختلـف ارائـه می‌دهـد: علـم، اخبـار خـوب، 
برنامه هـای اطلاعاتـی و تحلیلـی، مصاحبـه با افـراد معـروف، شـوخی های 
دوسـتانه، ویدیوهای انیمیشـنی آموزشـی، برنامه های خانوادگی و بسـیاری 
از برنامه هـای صادقانـه و مثبـت کـه انسـانیت، مهربانـی و وحـدت را در 

جامعـه تقویـت می کننـد. واقعیتـی کـه بـر هممه مـا تأثیر می گـذارد!

برنامه هـای الاتـرا TV بـرای هممه کسـانی کـه در پـی بهبـود خـود، رشـد 
معنـوی و فرهنگـی و تقویـت بهتریـن ویژگی هـا در خـود و جامعه اطرافشـان 

هسـتند جالـب و جـذاب اسـت.
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بـه تیـم بین المللـی داوطلبـان الاتـرا IPM بپیوندیـد و ایده هـا و پروژه هـای 
خلاقانـه خـود را از طریـق فرمـت جدیـد تلویزیـون ملـی بـه واقعیـت تبدیـل 

کنید!

برنامه های سریالی »حقیقت برای همه یکی است« و فیلم جدید »آگاهی 
و شـخصیت. از مـرگ حتمـی بـه زندگـی ابـدی« به ویـژه در بین مخاطبـان 

محبوب هسـتند.

آگاهی و شخصیت: از مردن حتمی تا زندگی ابدی

ایـن یـک گفتگـوی زنـده با ایگـور میخائیلوویـچ دانیلـوف اسـت. ایـن یـک 
کتـاب زنـده اسـت. ایـن آغـاز رویدادهـای جهانـی اسـت کـه بـه طـور حتـم 
توسـعه بیـشتری خواهـد داشـت. ایـن نتیجـه آنچـه اسـت کـه در تاریـخ 21 

دسـامبر 2012 رخ داد. ایـن گام بعـدی پـس از کتـاب "الاتـرا" اسـت.

ایـن افشـاگری سیسـتم اسـت. ایـن دانـش گمشـده در قرن هاسـت. ابـزاری 
اسـت کـه با اسـتفاده از آن هـا بسـیاری از مـردم می تواننـد آزادی واقعـی 
از اسـارت سیسـتم کـه بـه طـور پنهانـی از طریـق آگاهـی عمـل می کنـد، بـه 
دسـت آورنـد. ایـن تجربـه و تمریـن منحصربه فـردی اسـت بـرای ارتبـاط با 
دنیـای معنـوی. ایـن یـک گفتگـوی زنده اسـت برای کسـانی کـه می خواهند 

بخشـی از دنیـای بی کـران شـوند.

در اینجـا، ابزارهایـی ارائـه می شـود تا نـه تنهـا در برابـر شـیطان در خـود 
مقاومـت کنیـد بلکـه آنچـه را کـه مدت هـا از دسـت رفتـه اسـت به این دنیا 

بیاورید:
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این بیشتر عشق صادقانه و واقعی خداوند است و آن آزادی که  	•
ماننـد آب هـای تازه کثیفـی و دروغ آگاهـی را می شـوید و تشـنگی معنـوی 
شـخصیت را فرو می نشـاند. گفتگوی زنده کلیدی برای شـخصیت اسـت 

و راهـی بـرای تححول فـرد از مـرگ حتمـی بـه زندگـی ابـدی.

حقیقتی که سیستم را افشا می کند و شما را برای همیشه تغییر می دهد!

در این گفتگوی زنده:

تجربه عملی خودشناسی; 	•

شخصیت به عنوان روح چیست; 	•

تفاوت بین آموزش اتوژنیک، مدیتیشن و تمرین معنوی چیست; 	•

پیامبران چه مشکلاتی داشتند; 	•

انسان دو بار آفریده شد; 	•

چگونه بود: "انسان به صورت و شبیه خداوند آفریده شد"; 	•

گناه اصلی چیست؟ شما گناهکار نیستید! 	•

آگاهی به عنوان ابزاری از سیستم; 	•

تا روز هشتم، تفاوتی بین انسان و حیوان وجود ندارد; 	•
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سیستم چگونه کار می کند و مردم چه چیزی را نمی بینند; 	•

سیستم چگونه با مردم صحبت می کند; 	•

ترفندها و جایگزینی های سیستم در عمل: صلح و قدرت; 	•

چگونه با دنیای معنوی ارتباط برقرار کنیم: تجربه و تمرین; 	•

فیزیک ماوراءالطبیعه; 	•

اتحاد، فرمت جدید شخصیت و جامعه; 	•

جادوی آگاهی؛ حقیقت کامل در مورد جادو; 	•

پیش بینی ها به حقیقت می پیوندند: پایان و آغاز. 	•

نسخه متنی این برنامه که توسط آناستازیا نویخ و ترجمه های نسخه متنی 
ایـن برنامـه بـه زبان هـای مختلـف جهـان ویرایـش شـده، می توانـد در سـایت 

الاترا-book.org پیدا شـود.

بـرای خریـد و توزیـع کتاب هـای آناسـتازیا نویـخ، می‌توانیـد مسـتقیماًً با 
انتشـارات الاتـرا تمماس بگیریـد.

اطلاعات تماس انتشارات:
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اوکرایـن 01024، کی یـف، خیـابان کروگلـو یونیورسـتی، شمماره  	•
1 4

تلفن: 380+ )44( 599 57 01 	•

ua.الاترا.www :وب سایت 	•

ua.الاترا@info :ایمیل 	•

آدرس برای مکاتبات:

اوکرایـن، 01001، خیـابان خرشـچاتیک، شمماره 22، صنـدوق  	•
B-39 پسـتی 

توزیع کتاب ها در جمهوری بلاروس:

"plus الاترا" PSUE •

220 125، مینسـک، خیـابان گینتوفتـا،  جمهـوری بلاروس،  	•
7 پسـت   ،14 سـاختمان 

تلفن: 375+ )17( 276 76 72، 375+ )33( 3 559  	•
34  34  777  )29(  +375  ،559

plus.byالاترا.www :وب سایت 	•
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plus.byالاترا@info :ایمیل 	•

توزیع کتاب ها در فدراسیون روسیه:

"Rus الاترا" OOO •

روسـیه، 129329، مسـکو، خیابان ایووایا، شمماره 9 )ایستگاه  	•
سـوئیبلو( مترو 

تلفن: 7+ )499( 755 57 28 	•

تلفن همراه )مگافون(: 7+ )925( 755 57 28 	•

ru.الاترا.www :وب سایت 	•

ru.الاترا@info :ایمیل 	•

فروشـگاه آنلاین که می توانید از آن کتاب ها را با ارسـال جهانی سـفارش 
دهید:

net.الاترا.www :وب سایت 	•
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